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شیخ احدیث حضرت مولانا حمد زکریا کاندهلوی + 
در جمه: 


شیخ احدیث حضرت مولانا عبدالرهن ملازئی دش 


اهداء و و و و ی بر ره ۱۳ 
مقدمه مترجم (چاپ اول) ۱ 
تین ی 
مقدمه دوم (جاپ دوم) ی ی ی ی ی ها ی 
باب اول 
تحمل سختی‌ها و مشقت‌ها به خاطر دین ی هس ۱ 
سفر رسول اکرمءه به سوی طائف ی ۱۳۲ 
شهادت حضرت انس بن نضر له هه یه اه و وی سا ما ها ۱۳ 
صلح حدیبیه و قصه‌ی ابو جندل و ابو بصیر ند و و وف ۳۱ 
اسلام آوردن حضرت بلال حبشی نو مصایب او ی ۱ ۱۳۲ 
اسلام آوردن حضرت ابوذر غفاری<: تون ۲ 
مصایب حضرت خباب ین الارت نله اه هه و وس سس تم ۱۲۱ 
داستان حضرت عمار بن یاسر «تتید شخ ی ها که یمیس ی ۳ 
اسلام حضرت صهیب نله وی او و و ی نت6 1 ۱۳ 
داستان حضرت عمر نله وس سس ۲ 
هجرت مسلمانان به‌سوی حبشه و مقید شدن آنها در شعب ابی طالب تا مش سر ۴۳ 
باب دوم 
خوف و ترس از خداوند (عرجلاهرک سول یک رب شرس وتو او کاس ۳ 
روش آن‌حضرتء: در وقت وزیدن باد تند وه 
عمل حضرت انس ن در تاریکی 1 15 
عمل آن‌حضرت ام در موقع کسوف (خورشید گرفتگی) ی ی ی سس یت و 


گریه کردن پیامبر ی در تمام شب رکه یب موی وب رس نت ۵۱ 
ترس خداوند بر حضرت ابویکر فلْه ی و شمه تا ی ای وتو ما سای سای ۵۳ 
حالت حضرت عمر تفه هی ی ی ی هی 
نصیحت حضرت این عباس شید ی و ی ی 7 
گذری بر دیار قوم ثمود در سفر تبوکك و و و هو یو بش توا بو میم مانب وی ۵ 
عدم حضور حضرت کعب «» در تبوک و توبه‌ی او هر هی ی ۳ 
تنبیه کردن آن‌حضرت :9 صحابه‌ظ» را بر خنده آنها و باد قبر هت ۳ 
ترس حضرت حنظله از نفاق یک که وی ۶۶ 
تکمیل - احوال متفرقه درباره‌ی خوف خدا 7۲۱۳ 
باب سوم 
در بیان زهد و فقر صحابه کرام مرط ون اي هجو ۲ 
انکار فرمودن آن حضرت ام از طلا کردن کوه‌ها ره ۱۷۱ 
ساده زیستی نبی مکرم اسلام یو تذ کر ایشان به حضرت عمر نقْ اس 
حالات ابو هریره‌ته در گرسنگی که وه ی میا کت وه یی ۱۱۲ 
حقوق حضرت ابوبکر صد بق له از بیت المال 1 
حقوق حضرت عمر فاروق نل» از یت المال ی و و 
قرض گرفتن حضرت بلال :له برای آن حضرت ی از یک مشر کث ی ۱۱ 
حالت حضرت ابوهریرهت» در وقت گرسنگی و دریافت مسئله ی 
پرسیدن آن‌حضرت ام صحابه را درباره‌ی دو شخص ی ی ی 7۱ 
غلبه فقر بر کسی که با حضرت پیامبر ال محبت داشته باشد و9 وه وس 1۸۲ 
حالت فقر در سرية العنبر ی کم ۱[ 


باب چهارم 


در بیان تقوای صحابه کرام طرش هی | 
باز گشت آن‌حضرت ام از جنازه‌ای و دعوتی یکک زن و 
بیدار ماندن تمام شب آن‌حضرت اع# از ترس خوردن خرمای صدقه 2 
استفراغ کردن حضرت ابوبکر صدیقل» از خوراک یک کاهن ی 
استفراغ کردن حضرت عمرتل از شیر صدفه کت وراه 
وقف کردن حضرت ابو بکر صدیق فله باغ را بنابر احتیاط ( 
خشکک کردن حضرت علی بن معبد تحریر را از منزل اجاره 


گذر فرمودن حضرت علی »بر قبری هی وخ 


فرموده آن‌حضرت ا2 درباره قبول نشدن دعای کسی که خوردن و... از حرام باشد 


منع کردن حضرت عمر همسر خود را از وزن کردن مشکك نت 
حاکم نکردن حضرت عمر بن عبدالعزی زج شخصی را که قبلا از طرف حجاج 


باب پنجم 


شوق نماز و خشوع و خضوع در آن ی( 
ارشاد خداوند متعال در حق نوافل گذار ی 
نماز خواندن آن‌حضر ت ام در تمام شب وهی ی ار ی هو 
در چهار رکعت نفل شش جزء قرآن خواندن پیامبر ات ی و 
حالات نمازهای حضرت ابوبکر صدبق ض و حضرت این زبیر طْت ی( 
نگهبانی مهاجر و یک انصاری و تیر خوردن انصاری در ند نماز ۳ 
وقف کردن حضرت ابو طلحهتْ باغ را به سبب متوجه شدن فکر به طرف آن ِ_ 
معالجه نکردن حضرت اين عباس «تذ چشم خود را به سبب نماز یی 
بستن فوری صحابه کرامخه مغازه‌ها را در وقت نماز یه وج 


نماز خواندن حضرت خبیب «» در وقت شهادت و شهادت زید و عاصم ید 2 


۸۵ 


۱ 


ی ۹ 


۹ 


9 


کمک گرفتن نماز برای همراهی با آن حضرت ءِ در جنت ی و تک 
باب شم 
ایثار و هم دردی و انفاق در راه خدا و و ۳ ۳ 
خاموش کردن یکك صحابی چراغ را به خاطر مهمان یک یی ۱۱۶ 
خاموش کردن چراغ برای روزه دا ر رک ۳۱ 
شتر دادن یک صحابی در ز کات ی که ۳ 
رقابت حضرات شبخین فبث در دادن صدقه مب ها مه ۱۳۹ 
ایثار و از خو دگذشتگی صحابه کرام در حالت تشنگی موت ۳ 
کفن حضرت حمزه له ی ی ی ی م3 ۱1 
داستان که گوسفند ۱۱ 
بردن حضرت عمر له همسر خود را برای مامایی به نزد زنی که در حالت زایمان بود ی ۱۱ 
وقف کردن ابوطلحه تقْ باغ را هه ۱۱۳ 
تنبیه کردن حضرت ابوذر خادم خود را ی 
قصه سخاوت حضرت جعفر تن ت ‏ ی و مان ۲۱۱۶ 
باب هفتم 
شجاعت. دلیری و اشتیاق موت ۱ 
دعای این جحش نل» و حضرت سعد تله ۱۱ 
شجاعت حضرت علیءٌ در جنگ احد ی ی ۱۱۳ 
شهادت حضرت حنظله ‏ ۱ 
آرزوی شهادت عمرو بن جموح ح ی 
شهادت حضرت مصعب بن عمیر تن و وه هه وه و و 1۲۱ 
نامه حضرت سعد در جنگ برم وک له ی ۱۱ 
شهادت حضرت وهب بن قابوس طه در میدان آحد ۱۱ 


جنگ بثر معونه ۱۳۱۱ 
سخن حضرت عمیر تفه که خوردن خرما زندگی طولانی است یک و سس ۱۱ 
هجرت حضرت عمر له و ی ۲۱۲ 
قصه غزوه موته 1 
گفتگو حضرت سعید بن جبیرجة و حجاج وک کم ای و هک وی ۱ ۲[ 
۳ 
شوق علمی و انهما ک در آن ی ۱۱۰ 
فهرست گروهی از صحابهنتا که کار آنها فتوی بود ۱ 
آتش زدن حضرت ابوبکر صدیق ناه مجموعه‌ای از نوشته‌ها را و ام ۱۱۰۵ 
تبلیغ حضرت مصعب بن عمير له ی هد ۱۳۱ 
تعلیم حضرت آبی بن کعب نت ی ۱۱ 
اهمیت و توجه حضرت حذبفه له درباره فتنه‌ها ی ی یی مس ۱۳ 
حضرت ابوهریرةت» و ازبر یاد گرفتن احادیث | 
کشتن مسیلمه و جمع کردن قرآن که هی وت نس میس گت ی سس هی ۱۱ 
احتباط حضرت این مسعودنله در روایت حدیت ه ری ی وه وم ۱۳۹ 
رفتن نزد حضرت ابودرداء له برای شنیدن حدیث و9 
رفتن حضرت اين عباس تفه نزد یک انصاری ( 
کارنامه‌های مختلف علمی صحابه مضوراج ی موی و مش یت 1۱ 
باب نهم 
فرمان‌برداری از آن حضرت ام و امتثال حکم ۱۳۱۲ 


سوختن چادر توسط حضرت عبداللّه بنی عمرو له ی یه و ره هه ۱۱۶ 


منهدم کردن منزل توسط یک انصاری و 
دور کردن صحابه چادرهای سرخ رنگ را ۱۳ 
کوتاه کردن حضرت وائل نله موهایش را از شنیدن کلمه ذباب و۱۱ 
عادت حضرت سهیل بن حنظلیه :هو بریدن حضرت خریم موها را سس 92 
حرف نزدن حضرت این عمرلة با پسر خود هه ۱۱۳ 
سژال کردن شخصی از حضرت اين عمرتلة که بیان نماز قصر در قرآن مجید نیست 0 
ترک کلام حضرت ابن مغفل :با برادر زادةٌ خود به‌سبب پرتاب سنگگ ریزه ۱۳/۳ 
عهد کردن حضرت حکیم بن حزامعْه دربارة سوال نکردن کی 1۳ 
رفتن حضرت حذیفه 4 برای کسب اطلاع ی ۳2 1 
باب دهم 
جذبه‌ی دینی زنان ی ی و فک 9 ۱۲ 
تسیحات حضرت فاطمه تا هه هم مه رو ۱۷۲ 
صدقه حضرت عایشه ججتا ۱ 
منع کردن حضرت ابن زییرخ#» حضرت عایشه تا را از صدقه ی هی ۱۷۶ 
حالت حضرت عایشه تا از خوف خدا هی ۱۷ 
دعای شوهر حضرت ام سلمه تا و همجرت او یک وب و ی ۱۲۷۱۲ 
شرکت کردن حضرت ام زیاد نا با چند زن دیگر در خیبر و ۱۳3 
آرزو کردن حضرت ام حرام تا برای شرکت در غزوة البحر ی هس 1۲ 
هم‌خواب شدن حضرت آم سلیم جنا با شوهرش در شب وفات پسرش ۱۷۸۳ 
نگذاشتن حضرت ام حبیبه تفا پدر خود را که بر رختخواب آن حضرت الا ۱ 
بیان کردن حضرت زینب تا پااکی حضرت عایشه نا در حادثه افنکك ۳۳ 
شرکت کردن حضرت خنساء فا به‌همراه پسرش در جنک را ی ۱ 
کشتن حضرت صفیه تا بهودی رابه تنهایی رم نی ۱۱ 


سوال کردن حضرت اسماء تا در باره اجر زن‌ها 1۸ 
اسلام حضرت ام عماره نا و شرکت او در جنگ ۱3 
اسلام حضرت ام‌حکیم و شرکت او در جنگ ی یفیک و تعسو ی ۱۱ 
شهادت حضرت سمیه مادر عمارطه یه ی و3 ۱۲ 
زندگی حضرت اسماء بنت ابی‌بکر و تنگی او ی ی نا ۱۳ 
بردن حضرت ابوبکر صدیق له تمام مال را با خود در وقت هجرت ی ۱۲ 
سخاوت حضرت اسماء تیا و ی ی ۳ 37 
هجرت حضرت زین دختر آن حضرت ام و وفات او اگوی وس ۱۹ 
غیرت دینی ربیع بنت معوذ طه و ی هروه ی کرو و عم تم ۳۱۲ 
فعلوتات ازوانج و آولا دحضرت وشول | کرم کر تس یس۲۰۱ 
حالات حضرت خد بجه تا کی ی یز 
حالات حضرت سوده یعا | 
حالات حضرت عایشه تا هر اه ره ی نی ۲ ۱۳ 
حالات حضرت حفصه یعا ی 
حالاات حضرت ی نت خزیمه تا ی ی ی هه ۳ ۱۳۵ 
حالات حضرت ام سلمه نا ۲۰۱۱ 
حالات حضرت ینب بنت جحش یتنا ی ۳۳ 
حالات حضرت جویریه تا ی ی ی ی ی ی ۱3 ۱۱ 
حالات حضرت ام حبیبه تا ی تا ی 8 ۱۳۱ 
حالات حضرت صفه تا هرهم ی ماع یک مه و هه عفن و 3 ۱ ۲ 
حالات حضرت میمونه جعنا ی ی ی ی ی هی ۱۱۲ ۱۳ 
فرزندان آن حضرت صلافعی وس ی 


حالات حضرت قاسم نَق و عمط هم له راهطا 3 ۱۲۱۶ 


حالات حضرت عبدالّه طء مت هه اه هه ی ۳۱۶ 


حالات حضرت ابراهیم عق | 
حالات حضرت زین تا ی ی و ۳ ۱۲( 
حالات حضرت رقیه با ی ی ی ۳ ۱۱۲ 
حالات حضرت ام کلثوم سنا ۱۱ 
حالات حضرت فاطمه تا ها یز ۲۱۲ 
باب بازدهم 
جذبه‌ی دینی کودکان رب 
بچه‌ها را برای روزه وادار کردن ۱۱ 
احادیث حضرت عایشه جع و نزول آیه یت ۲۱۱ 
شوق حضرت عمیر له درباره شر کت در جهاد تس شش ۲ ۲ 
مخفیانه رفتن حضرت عمیرفله در جنک بدر ۱ 
کشتن دو بچه انصاری ابوجهل را ی ۱۱۱ 
مقابله حضرت رافع و حضرت ابن جندب نله ود و جه سوه خاووس/۱۲ ۲ 
تقدم حضرت یدنله به‌سبب قرآن و یه ۲۱ 
وفات پدر حضرت ابو سعید خدری نله ی کی ی ایک ی ی ی ۲ 
دوندگی حضرت سلمه بن | کوع طبر غابه ی ی ی ی ی ۱۱ 
جنگ بدر و شوق حضرت براءظبه ی هه ۱۱ 
معامله حضرت عبداله بن عبداله بن آیی با پدر خودش ی و یت ۱۱ 
شرکت حضرت جاير ط در حمراء الاسد ۸ 
دلیری ابن زبیر تفه در جنگ روم ی ی و هت ی ی ی ۱۱۷ 
یاد گرفتن حضرت عمرو بن سلمه نله قرآن مجید را در حالت کفر و ص۲۱ 
دست‌بند زدن حضرت این عباس تل بر پاهای غلامش ی وه ۲( 


حفظ کردن حضرت این عباس تفه قرآن مجید را در کود کی یر | 


حفظ حدیث حضرت عبداللّه پن عمرو بن العاص و ی میتی نوی ای هی ۲۱۳۱ 
حفظ قرآن حضرت زید ین ثابت طله ی ۱ 
مشغله علمی حضرت امام حسن نْ در زمان کود کی وی ۳ ۲ ۲۱۲ 
مشغله علمی حضرت امام حسین 4 در کود کی ۲ 
باب دوازدهم 
واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۱۱ 
اعلام اسلام حضرت ابوبکر صدیق له و برداشت مشقت ۱ 
رنج و پریشانی حضرت عمر هه در وقت وفات پیامبرج اه و من ۲۱۲ 
قارع عفر کر هي سوک تاه تصش ۲۵ 
فعل حضرت ابوبکر صدیق"» و مغیره در حدیییه و طرز عمل عموم صحابه ,ونشتارعيتم...... ۲۵۱ 
نوشیدن خون توسط حضرت این زییر «ه ی هه ی و و۵ 
نوشیدن خون توسط حضرت مالک بن سنان لب ی 
انکار حضرت زید بن حارثه له از رفتن به همراه پدر خود ۱۱ 
عمل حضرت انس بن نضر نله در جنگ آحد ۲ 
پیام سعد بن ربیع در احد ۲ 
مردن زنی از دیدن قبر آن حضرت ِا را رز 
حکایات متفرقه محبت صحابه مضزاطعرعل هم ی ۲۱۳ 


خاتمه (وظیفه مسلمانان نسبت به حق شناسی صحابه کرام و فضایل اجمالی آنها) ۱۶۶ 


۴ حکابات صحابه 


اهد)۶ 

این هیچ‌مدان ارمفان ارادت و محبت و خلوص را در پیرایه این کتاب به روان پاک سالک راه 
خداء عاشق زار حضرت مصطفی ی پدر بز رگوارم جناب حضرت ملا احمد» فرزند ولی ذی 
کرامت حضرت الحاج «ملا عبدالرحمن» فرزند شیخ الصالح الزاهد جناب حضرت «ملا عبدالجلیل 
بن ملا کمال الدین» عبٌ تقدیم نموده از کلیه استفاده کنندگان التماس می‌نماید که او را بهدعوات 
صالحه یاد فرموده» نویسنده را رهین کرم فرمایند؛ زیرا به طفیل ترییت او و زحمات و محنت‌ها 
دردها اندوه‌ها و نیایش‌های مقدس سحرگاهیش که هميشه بدرقه راهم بوده‌اند؛ توفیق چنین خدمتی 
را برای جامعه اسلامی حاصل کردم. 

شخصیتی که مزد زحمت‌های خود را از خدا می‌خواست و اشتغال ما رابه انجام وظایف مذهبی 
و خدمت علم در مشکل‌ترین لحظات از خدمت ذاتی خود ترجیح می‌داد. حتی در مدت بیماری 
مدیدش که آخرالامر در تاریخ ۱۷ رییع الاول روز سه شنبه ۱۳۹۷هبهفراق همیشگی او منجر گردید 
به‌جای تیمارداری و خدمت خودش به فدوی اجازت داد تا توانستم ترجمه این کتاب را به پایه 
تکمیل برسانم و این اثر گرانقدر را در اختیار خوانند گان فرار دهم. 

خداوند متعال ثواب این هدیه مرجان را به روح مقدس او برساند و در جوار رحمت و سایه 
عنایات احدیت به انواع اعزاز و اکرام‌های اخروی معزز و مکرم داشته در بهشت برین داخل فرماید. 

(شیخ الحدیث حضرت مولانا) عبدالرحمن ملازئی (حفظه لله) 
پنجشنبه ۲۹ شوال ۱۳۹۷ه. ق. 


چابهار 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین ۱۵ 


مقدمه مترجم 
بشم اه رن الرجیّم 

لخد له ای منیا برسوله ای الاتیاگرنم روف الرجم م خاتم اه ولفزسلین سیّن مد : 
خر لام وقاند الق قاطبَة الی یو لفیا له صل وم وتارک عَلیّه وعلی آله الب الکزام وکاب 
مرن الاخیار وخلفاثه دی هی العظام لین هم سفائن لتاق و ونم لهاية للسَانرن ی 
دارالسلام ومَصیْمْ السالکیْن فن دیاجر الظلام. 

اما بعد: این امر برای هر صاحب عقل روشن است که خواندن و یاد گرفتن تاریخ اسلاف در 
رشد و تقویت فکری و نبوغ اخلاقی اخلاف تأثیر بسزایی دارد» به همین جهت تمام اقوام زنده 
دنیا به جانب تاریخ نيا کان و گذشتگان تاریخی خود توجه خاصی مبذول کرده‌اند و برای حفظ 
و بقای نوابغ تاریخی خود زحمت‌ها کشیده و به نوشتن و درس دادن آن اهتمام ورزیده‌اند؛ زیرا 
این یک ضرورت طبیعی است که مصلحت اجتماعی هميشه آن را متقاضی می‌باشد تا بدین 
وسیله میان دور حاضر و زمان ماضی ارتباط محکمی برقرار شدهء زیر بنای اجتماع روی اساسی 
دایمی استوار گردد. از بین تمام ملل دینا ملت عرب یگانه ملتی است که تاریخش از دوره آغاز 
اسلام تمام اقوام و ملل دنیا را تحت اشعه خصوصیات و امتیازات تاریخی خود قرار داده در تمام 
قاره‌های دنیا از نفوذ و اهمیت خاصی برخوردار شده است و مشعل‌های فروزان علم و هدایت و 
تمدن را پیش پای بسی از مردم نقاط مختلف جهان مانند قاره‌های آسی افريقا و اروپاقرار داده حق 
پرچم برداری رسالت حضرت محمد مصطفی 5 را با تمام خصوصیات بی‌نظیر و تعلیمات عالیه و 
فضایل اخلاقی آن به‌طریق احسن ادا کرده است. 

و آن شخصیت‌هایی که پس از حضرت رسول اکرم این امانت بز رگ و رسالت تاریخی را 
به‌عهده گرفته‌ند همانا شخصیت‌های ارجمند حضرات صحابه کرام مضوژانی لیم اجین هستند. 
آنها افرادی مایه ناز و اشخاصی بلند پایه بودند که امروزه بزرگترین مقام‌های اسلامی به‌غلامی 
آنها افتخار می کنند و مسلمانان غیور تارکث سلاطین دنیا و تاج پادشاهان جهان را با اندازه یک 
ذره‌ای از خاک پای ادنی‌ترین فرد یاران حضرت پیامبرع اهمیت نمی‌دهند؛ زیرا آنها زندگی 
خود را بر اساس تعلیمات قرآن مجید و سنت حضرت رسول اکرم ال طوری پی‌ریزی کرده 
بودند که گویی صورت پاک پیامبر ام در تمام گفتارن کردان اندیشه و افکار آنها همه وقت 


1 حکابات صحابه 


متمثل و جلوه گر بود. در خواب و بیداری و در تمام شتون زندگی حتی در لحظات مرگ آنها 
متابع و پیرو کامل شخص حضرت رسول کیره م بودند. آنها به او عشق می‌ورزیدند و در 
محبت او زنده بودند و با اشاره ابروی او با جسم و جان بازی می کردند و سرهای خود را در زیر 
فرمانش نثار می کردند و به گرد شمع رسالت او پروانه‌وار جان می‌سپردند و به دور خورشید نبوت 
او بمانند سیارات هفت گانه دور می‌زدند. آنها یکی و دو يا ده نفر نبودند» بلکه در مدت کوتاهی 
که از بیست و سه سال افزون نبوده است. مدرسه فباض محمدبه ی شا گردان زیادی را که 
تعدادشان از هزارها نفوس قدسی متجاوز بود به عالم انسانیت و جامعه بشری عرضه داشت شت که 
سرشماری آنها را بعضی از نویسندگان صد و بیست و چهار هزار نفر اعلام کرده‌اند هر یکی از 
آنها طبق گواهی استاذ عدیم‌المثال خود با ستاره درخشانی می‌ماند که عالمی را به‌نور تابناک 
خود روشن می‌نمود و در مفاخر علمی و فضایل اخلاقی به مثابه‌ای بودند که به دریافت سند 
افتخار و گواهی فضیلت «أضخابي کالجوم فبأیهم افتَیْم اهتدم" از بزرگترین مرجع علم 
و کانون رشد و هدایت و عالی‌ترین منبع فضیلت که خود را به لقب مدينة العلم " معرفی فرمود 
مفتخر گردیدند. و به تحصیل طغرای امتیاز و مدال اعزاز «معَدْ سول الله وین مه اه عَل 
کار راهم تراهم را شُحْدا یعون فضلا من ال ورضوانا مهم نی وجوههم ین آثر لسجود 
با وی علْ شوقه بُفْحب 
لرراع یط یط پم کار و له ای انوا وعیلوا الصا منم عفیرة جرا عفیت۳(6 از آستانه 


۱-یعنی اصحاب من به‌منزله ستا رگان‌اند که با آنها راهیافته می‌شود پس به‌هر کدام ایشان که اقتدا کنید و پیروی نمایید راه 
راست را می‌بایید.(مشكاة المصابیح) ف - حضرت امام ربانی مجدد الف انی جّ می‌فرماید: بعضی عارفان گفته‌اند همان 
پیامبر خدایذٌ یاران خود را به ستا رگان تشبیه فرمود و به‌وسیله ستاره گان مردم راه می‌یابند و تشییه داد اهل بیت خود را به 
کشتی نوح در اب ین امر اشاره است به آن که سرنشینان کشتی را جز ملاحظه ستاره گان چاره‌ای نیست تا از هلااکت مأمون 
گردد و بدون ملاحظه ستاره گان نجات و رستگاری قطعاً ممتنع می‌باشد. (مشکا::۶۰۰۹) (مترجم) 

۲-یعنی» شهر علم و دانش. (مترجم) 

۳ ترجمه: محمدتٌ پیامبر خدا است و آنان که همراه اویند سخت‌اند بر کافران مهربان‌اند در میان خود. می‌بینی ایشان را 
رکوع کننده و سجده نماینده. می‌طلبند فضل را از خدا و خوشنودی را. نشانه صلاح ایشان در روی ایشان است از اثر 
سجده آنچه مذ کور می‌شود داستان ایشان است در توراة و داستان ایشان است در انجیل. ایشان مانند زراعتی هستند که بر 


آورد گیاه سبز خود را پس قوی کرد آن را پس سطبر شد پس بایستاد بر ساق‌های خود به شگفت می‌آرد زراعت کنند گان 
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حضرت 3 به شرف قرب و اتصال به‌ذات کریمه آن‌حضرت ا3 برحسب این فرمان «أللةَ للة في 
احٌ فب اج 7 وم آبغم ۸ فببغضي ابغع 
من آذاهم فْقَذ آذاني ومَن آذاني فقذ آذی ال وَمَنْ آذٌی الله فیوشك آَن یأخذه به اندازه‌ای 


آخابي لائجلوفم غرطّا من بغدي. فمن 


مشرف شدند که محبت آنها عناً محبت شخص رسولی و عداوت آنها عداوت شخص 
رسول ال محسوب گردیده است؛ اما با وجود این کثرت تعداد آنها تاریخ نتوانسته است در 
قرون متمادی به این علت از ذکر تاریخ زندگی آنها صرف نظر کند و از بیان احوال آنها تجاهل 
ورزد. حتی کسانی که از میان آنها هنوز به‌سن بلوخ نرسیده بودند نیز از نگاه تاریخ نادیده گرفته 
نشده‌اند. بلکه با کمال اجلال و احترام و تعظیم به تحقیق و تفتیش حالات و اخبار آنها پرداخته 
آثار و اخبار آنها را در اوراق خود ثبت نموده در طول رو زگار به‌یاد گار گذاشته است. 

ما با کمال صراحت می‌توانیم اظهار نظر کنیم که غیر از مدرسه نبوی هیچ مدرسه‌ای از زمان 
قدیم تا دوره جدید در دنیا وجود ندارد که تاریخ برای پیگیری واقعات و اخبار کلیه شا گردان 
آن اعم از مرد و زن و کوچک و بزرگ آن این‌قدر اهمیت قایل بوده باشد؛ زیرا تاریخ آنها 
تاریخ رادمردان عدیم المثالی است که به‌دعوت اسلام لییکک گفته ... از ته دل ایمان آوردند و 
دین حق را تصدیق کردند و برای اشاعت اسلام قیام نمودند و از روزی که دست در دست 
پیامبر ی داده با او عهد وفاداری را بسته‌اند به جز از محبت خدا و عشق رسولی و فکر دین و 
پیشرفت اسلام و توجه به‌معاد» از تمام تزیینات دنیا و آرایش مادی آن چشم فرو بستند و فدا 
کردن جان و مال و خویش و تبار برای رضای خدا و رسول در نظر آنها از هرچه ما تصور بکنیم 
سهل‌تر و ارزان‌تر می‌نمود و تلخی‌های زندگی و دشواری‌های روزگار را در راه خداوند 


را که بخشم آرد خدای‌تعالی به سبب دیدن ایشان کافران را وعده داده است خدا آنان را که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته کردنده از ایشان آمرزش و مزد بز رگك. (سوره فتح:۲۹) 

۱-«زنهار درخصوص یاران من خدای را به اد داشته باشید و از خدا بترسید [پس از من] نسبت به آنان غرض و 
کینه و دشمنی نداشته باشید. هر کس آنان را دوست بدارد» به خاطر حب و دوستی من است که آنان را دوست 
داشته و هر کس آنان را دشمنی بدارد» به خاطر دشمنی با من است آنان را دشمن داشته» و هر کس آنان را اذیت 
کند در حقیقت مرا اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند. خدای را اذیت کرده است. و هر کس خدای را 
اذیت کند. هر آن ممکن است خداوند او را از بین ببرد» سنن ترمذی (۳۸۶۲) (ترجمه بر گرفته از مکتبه شامله) 


۷ حکابات صحابه 


ذوالجلال و در اجرای دستورات رهبر بی‌مثال خود مانند انگیین شیرین بکام جان فرو می کشيدند. 
مظاهر نمونه‌های عجیب ایمان بالغیب و محبت خدا و رسول و شفقت خلق و نوع دوستی قرار 
گرفتند و مردم جهان را از بندگی و غلامی بند گان به‌شاهراه عبادت و توحید خداوند ذوالجلال 
و از ظلم ادیان باطله به‌سوی عدالت اسلام و از رذایل اخلاقی به طرف فضایل اخلاقی و انسانی دعوت 
می کردند تا این که دین اسلام در دنیا منتشر گردید و نغمه‌ی جان فزای قرآن در گوش‌های 
میلیون‌ها متتفس روی زمین طنین انداز گردید و دل‌ها به‌سوی خداوند متوجه شدند و سلطه‌ی 
توحید بر عالم انسانیت مسلط شده چهره‌ی شرکک زیر پرده خجالت و شرمندگی مختفی گردید 
و پرچم اسلام در نشیب و فراز به اهتزاز د رآمده علّم کفر سرنگون گردید و حزب خداوند مظفر 
و منصور شده لشکر شیطان خاثف و خاسر ماند و تن قدرت مندانی مانند قیصر و کسری از 
آوازه‌ی فلکك شگاف توحید آنها به‌لرزه درآمد و مردم در دین خدا فوج فوج داخل شدند. 

و همان شاهکارهای شجاعت و مروت و جان نثاری را در راه دین از خود بروز دادند که از 
مطالعه تواریخ و وقایع زندگی و حکایات آن رجال نامدار پس از گذشت چهارده قرن تأثیر 
روحانی و ایمانی آنها امروزه هم قلب انسان را طوری تکان می‌دهد که روحبه‌اش را بدون اختیار 
او متأثر می‌سازد و در وجود آدمیزاد یک انقلاب اخلاقی و ایمانی به‌وجود آورده کاخ وساوس 
نفسانی و خیالات اهریمنی را می‌لرزاند و در ایمان و عمل و اخلاق مومن یک ماده‌ی حیات و 
تا زگی و طراوت به‌وجود آورده و در داخل غضروف‌های بدن و در امتداد رگ و پی سرایت 
کرده با خون او ممزوج می‌شود. 

بنابر این در تمام ادوار مصلحین جهان اسلام و رهبران دین متین به‌نوشتن و یادآوری و تکرار 
نمودن چنین حکایات و واقعات توجه و عنایت خاصی داشته‌اند؛ زیرا با تجربه ثابت شده است 
که این حکایات در بیدار ساختن اذهان مسلمین و در مشتعل نمودن قلوب آنها با مشعل ایمان و 
حرارت مذهبی از اثر خاصی برخوردار می باشند و تحت این عنوان رسائل و جزوه‌ها و 
کتاب‌های بیشماری در طول قرون گذشته و در قرن حاضر نیز نوشته شده است که از آن جمله 
یکی کتاب زیر بحث می‌باشد که آن را محدث جلیل القدر الشیخ الکبیر حضرت مولانا حافظ 
محمد ز کریا کاندهلوی ستسس‌مقیم فعلی مدینه منوره زادالّه شرفها بر حسب ایماء و اشاره حضرت 
مولانا الحافظ الحاج شاه عبدالقادر م2 متوفی سال ۱۳۸۲ در سال هزار و سی‌صد و پنجاه و 


هفت (۱۳۵۷) در هندوستان به‌زبان اردو تألیف فرموده در طی اوراق آن حالات ایمان افروز زهد و 
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تقوی» مشاغل علمی» ایثار و همدردی» جرأت و بهادری و جان نثاری محیرالعقول صحابه‌ی بز رگ 
سال و صحابه‌ی خورد سال و زنان صحاییه را با روشی جاذب و اسلوبی مناسب و عبارتی شیرین 
بیان فرموده است که هر مسلمانی آن را مطالعه کند از خواندنش بهره می‌برد. 

و تجربه چندین سال ثابت کرده است که مطالعه و تعلیم این کتاب که بیشتر وسیله‌ی مبلفین 
جماعت تبلیغ که موسس آن عموی بزرگوار حضرت مژلّن. مصلح کبیر و داعی معروف 
حضرت مولانا محمد الیاس کاندهلوی. (متوفی سال ۱۳۶۳ه) می‌باشده انجام شده و به اغلب 
نقاط دنیا منتشر شده است. فایده و تأثیر بی‌مثالی به‌جهان اسلام رسانیده است و این کتاب فعلا جزو 
ضروریات زندگی مذهبی هر مسلمان بهخصوص جماعت تبلیغی شده است؟ اما چون کتاب فوق 
الذ کر را حضرت ملّف به‌زبان «اردو» نوشته است. بدیهی است که فارسی دانان از آن نمی‌توانستند 
بهره برادری کنند. لذا بنابر اشاره و تشویق بعضی دوستان فدوی در سال ۱۳۹۶ هجری قمری 
ه‌نوشتن آن مبادرت نمودم تا کلیه فارسی دانان دنیا عموماً و ساکنان میهن عزیزم خحصوصاً به‌طریق 
احسن به بهره برداری و استفاده از آن موفق شوند. و جماعت تبلیغی اگر بخواهد در این کشور 
عزیز کار کند این کتاب به‌طور سرمایه‌ی مجهزی در دسترس آنها قرار بگیرد و بدین وسیله اين 
عمل صدقه‌ی جاریه‌ای برای فدوی و همکارانم باشد. 

باید دانست که ترجمه‌ی این کتاب به‌طریق ترجمه‌ی آزاد نوشته شده؛ زیرا معلوم است که 
اردو را به‌فارسی بر گرداندن به‌طریق ترجمه مقید علاوه بر این که مشکل است باعث نابسامانی 
مفهوم کتاب نیز می گردد؛ زیرا قواعد و دستور دو زبان با هم تفاوت زیادی موجود است. اما ب 
این حال باز هم تا جایی که ممکن بوده است پیشتر جاها از روش دوم استفاده شده است و در 
اظهار مفهوم کتاب و مرام مولف حتی الامکان کوتاهی نشده است. در ترجمه‌ی این کتاب کاملا 
رعایت امانت شده است و مترجم بی‌مقدار نه فقط چیزی را از قلم نینداخته» بلکه به‌مناسبت کلام 
و به حاطر توضیح مرام مولف عباراتی را درمیان هلالین بر آن افزوده است. چون اغلب نسخه‌های 
اردویی این کتاب که در دسترس ما بودند خیلی مخدوش و از اشتباهات چاپی مشحون بودند 
برای توضیح و تحقیق بعضی مطالب از مراجعه اصل منقول‌عنه موف اگر نزد ما وجود داشته 
است ناگزیر شده‌ام چنانچه فهرست آنها در آخر کتاب تحت عنوان «مدارکک و مآخذه نوشته 
خواهد شد. در ترجمه‌ی آیات که حضرت مولّف آن را از ترجمه‌ی مولانا اشرفعلی تهانوی چ 
نقل فرموده است ما به‌مناسبت زبان فارسی به‌جای آن از ترجمه شاه ولی اه محدث دهلوی چم 


۳۰ حکابات صحابه 


و ترجمه‌ی علامه شبیر احمد عثمانی 4 که به‌فارسی هستنده استفاده کرده‌ايم و برای ترجمه 
بعضی احادیث از ترجمه‌ی فارسی شیخ عبدالحق محدث دهلوی 2 استفاده شده است. 

خلاصه این که پس از تحمل مشفّت‌های زیادی و ورق گردانی‌های بیشماری مترجم توانسته 
است ترجمه فارسی کتاب «حکابات صحابه» را در دسترس فارسی دانان قرار بدهد. 

نا گفته نماند که کتابی این چنین جالب و مستند و موثر در رشته‌ی خود در زبان فارسی منتشر 
نشده است و جا دارد که هر فارسی زبان مسلمان یکك جلد از اين کتاب را در خانه داشته باشد تا 
این که بتواند از جلوه‌های درخشان زندگی مسلمانان صدر اسلام و فدا کاری‌های مسلمین مطلع 
شود و به‌دست فرزندان خود بدهد تا بخوانند و مقام پیامبر با عظمت و سایر بزرگان صدر اسلام 
را بشناسند و نتيجةٌ در قلوب آنها جاذبه‌ی اقتدا و پیروی یاران حضرت پیامبر اکرم تذ بهوجود آید؛ 
زیرا اشارة از روایات مندرجه فوق معلوم شد که راز سر بلندی و کامیاپی مسلمانان زیر پرده پیروی 
همان تعلیمات اسلامی نهفته است که آنها را باران پیامبر ا3 از آن حضرت تا شنیده و دیده‌اند و در 
زندگی قولی و عملی خود برای ما نمونه‌ی آن را نشان داده‌اند. 

چنانچه حضرت عبداله بن مسعودنلة» می‌فرماید:«من گانْ مسنه فلیستَنْ بمَن قَذ مات فاد لح لا 
ومن بویت آصخاب فدص عبر الوا افطل هذه ال رها فلبا وَغعقها علمه وه 
تک اخارهم ال بصخبة تیش ولقامة دید غرفو هم فطلهم وَئعوهم علی آثرم وگو بعا اطع من 
آغلاقیم وسترمن تم گنه علی اهذي الهستقيم» ۷" 

یعنی: کسی که می‌خواهد به راه راست برود؛ پس باید به کسانی که از عالّم گذشته‌انده اقتدا کند. 
به‌درستی که زندگان از فتنه و ابتلا در دین ایمن نیستند» آنان باران محمد ی بودند که فاضل‌تر از 
ه رکه جز ايشان است درین امت و نیک‌ترین امت از روی دل‌ها و دور اندیش‌تر از روی علم و 
کمتر از روی تکلف (و تصنع و ریا و مراعات رسوم و عادات که متعارف است میان مردم و 
بهتکلف آن را بر خود بنهند) برگزید ایشان را خدای‌تعالی برای صحبت پیامبر خودی و برای 
برداشتن دین وی پس بشناسید برای ایشان فضل ایشان را و پیروی کنید ایشان را و بروید بر نشانی 
پای ایشان و چنگ در زنید به آنچه توانید از خوی‌ها و روش‌های ایشان پس به‌درستی که بودند بر 


راه راست در غایت راستی. 


۱ جامع الاصول: ج ۱۹۹/۱ و مشكاة المصاییح: ش ۱۹۳ 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین [ف 


مولانا شیخ عبدالحی محدث دهلوی ۸ پس از ترجمه‌ی بالا می‌فر ماید: سبسحان له ین مسعودطْ 

با آن بزرگی و علوشان در دین که پیامبر 5 در حق وی فرمود: ریت تما وضي همع 

وَخطث ماما مسخط ها لمع " راضی شدم برای امت خود بدانچه راضی شد ابن ام عبد. مراد 

بدان ان مسعودنه است. این چنین تفضیل و تعظیم صحابه کند چه‌جای سخن است. سل اي 

به هرحال ما کلیه مسلمین مأموریم که سعی بلیغ نماییم تا زند گی اعتقادی و عملی و اخلاقی ما 

طبق زندگی اعتقادی و عملی و اخلاقی یاران رسول م2 صورت بگیرد. امیدوارم خداوند متعال به 
همه ما توفیق دهد تا بتوانیم کاملاً در تمام کارها موافق برنامه‌ی آنها زند گی کنیم. 

در پایان از استفاده کنند گان این کتاب التماس دارم که اینجانب را به‌دعا خیر کمک فرمایند تا 

زندگی را در راه اشاعت دین و خدمت اسلام صرف کرده بتوانم نظیر این کتاب کتاب‌های سودمند 

دیگری را تألیف و ترجمه نموده و به جامعه مسلمین تقدیم نمایم. 
مخلص شما 
عبدال رحمن سربازی (مفیم چابهار) 
۵ شوال ۱۳۹۷ هجری قمری 


۱-مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییح: ۱۳۱/۱ 


۳۲ حکابات صحابه 


تمهید 
پشو الهالرخس الرَحیٍ 

تخمله ونصلی علی رَشوله و ارم و آ و صخبه و آنباعه الْمَاة لین الق 

أَمَبِعْل رک وا از .ق. به من دستور 
داد که چندی حکایات صحابه کرام به خصوص مقداری از احوال دینداری صحابه خردسال و 
زنان را به‌زبان اردو بنویسم تا کسانی که به قصه‌ها شوق دارند به جای حکایات بیهوده و دروغین؛ 
اگر به اينها نظر کنند سبب ترقی دین آنها گردد و اگر زن‌های خانه دار اینها را در شب‌ها به بچه‌های 
خود به‌جای افسانه‌های دروغین؛ با زگو کنند در دل بچه‌ها محبت و عظمت صحابه کراما موج 
زن شده به‌سوی آمور دینی رغبت پیدا شود. برای من تعمیل این فرمان بسیار ضروری بود؛ زیرا 
علاوه بر اين که در احسانات او سراپا غرق بودم خوشنودی بندگان خدا سبب فلاح هر دو جهان 
می‌شود. اما با وجود این‌همه بنا بر کم مایگی خود این امید را نداشتم که بتوانم این خدمت را 
موافتی خواهش دلخواه ايشان انجام دهم. لهذا تا مدت چهار سال بار بار این فرمان را از او می‌شنیدم 
و از عدم اهلیت خود شرمنده می‌شدم تا این که در ماه صفر سال ۱۳۵۷ه. ق. به‌علت مریضی موقتاً 
برای چند روز از کارهای مغزی منع کرده شدم. آنگاه خیال کردم که این روزهای فرصت را در 
این مشغله با برکت بگذرانم که اگر چنانچه اين اوراق طبق پسند خاطر در نیامدند لااقل اوقات 
خالی من در یکك مشغله بسیار خوب و با بر کت بسر خواهند شد. در این امر شکی نیست که 
قصه‌های بند گان خدا و حاللات آنها بقیاً این شایستگی و ارزش را دارند که به تحقیق و تفتیش 
و تلاش آنها اعتنا شود و از آنها درس گرفته شود به خصوص گروه صحابه کرامغ که خداوند 
متعال آن‌را برای مصاحبت پیامبر گرامی و رسول محبوب خودی انتخاب فرمود این استحقاق را 
دارد که اتباع و پیروی آن کرده شود. 

علاوه بر این از بادبود بندگان خدا رحمت الهی نزول می‌فرماید. سردار صوفیا حضرت 
جنید بغدادی جه می‌فرماید: که حکایات لشکری هستند از لشکرهای خدا که بذریعه آنها دل‌های 
مریدان (ارادت‌مندان) تقویت حاصل می کنند شخصی از او سوال کرد که آیا بر این قول دلیلی 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین وف 


2 رو و ۳ 3 و و 2 2 


هم هست فرمود این ارشاد خداوند است: 9و کلا تقصض عَلیْكَ من آنباءالرْسل ما نت به وا وَجاء٩‏ 
ی مه الق وَعوعظهة وذکْری لِلمَوینَ ۹14 
(وهر چیزی را می‌خوانيم بر تو از اخبار پیغمبران آن چیزی را که ثابت می‌گردانيم با آن دل تو را و 
آمده است به تو در این سوره سخن درست و پندی و یاد کردنی برای مسلمانان) 

باید دانست که (مطالب دینی) اعم از این که احادیث نبی اکرم ی باشند یا حالات بزرگان دین 
و هم چنین کتاب‌های مسایل باشند یا وعظ و ارشادات اشخاص معتبر اين‌ها از آن قبیل چیزها 
نیستند که پس از خواندن یک‌بار هميشه متروک شوند. بلکه حق این است که موافق وضع و 
استعداد خود بار بار خوانده شوند. ابو سلیمان دارانی 2 که یکی از بز رگان است می‌فرماید: من 
در یکی از مجالس وعظ حاضر شدم پند آن شخص بر دل من اثر کرد؛ اما وقتی که وعظ تمام 
شد آن اثر نیز ختم گردید. من بار دیگر در مجلس او حاضر شدم این دفعه اثر آن وعظ بعد از 
تمام شدن تا درمیان راه منزل نیز به‌من ماند. بار سوم باز در آن مجلس حاضر شدم این بار اثر او 
تا به‌خانه رسیدم نیز بر من باقی بود. به خانه رسیده تمام اسباب نافرمانی خداوند متعال را درهم زدم 
و شکستم و راه خدا را اختیار نمودم. کتاب‌های دینی نیز همین وضع را دارند که فقط به‌طور 
سطحی از یکک‌بار خواندن آنها اثر کم احساس می‌شود؛ لهذا باید همیشه گاه وقت خوانده شوند. 
برای سهولت خوانند گان و به‌هدف دل‌نشین شدن مضامین این رساله را بر دوازده باب و یک 
خاتمه تقسیم کردهام. 

اباب اول: تحمل مشقت‌ها و تکالیف به خاطر دین. 

۲- یاب دوم: خوف و ترس از خداوند حَ لاه عم وال 

۳- باب سوم: در بیان زهد و فقر صحابه کرامتغ 

باب چهارم: حالت تقوی و پرهی زگاری صحابهنشار 

۵ باب پنجم: شوق نماز و اهتمام آن. 

7 - باب ششم: همدردی و ایثار دیگران را بر خود و خرج کردن در راه خدا. 


۷ باب هفتم: بهادری» دلیری» همت؛ شجاعت و شوق موت. 


۱-هود: ۱۲۰ 


۳۴ 


حکابات صحابه 


۸- باب هشتم: نمونه مشاغل و انهماک علمی. 

3 باب نهم: تعمیل ارشادات رسول اقدس‎ - ٩ 

۰ - یاب دهم: جذبه دینی و بهادری زنان و بیان زن‌ها و اولاد پیامبر اعطلا 
۱ باب بازدهم: ولوله دینی کود کان و اهتمام دین در زمان کودکی. 
۳ - باب دوازدهم: نمونه محبت با حضرت رسول اقدس ‏ 


خاتمه حقوق صحابهنا و فضایل مختصر آنها. 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین ۲۵ 


مقدمه (چاپ دوم) 


بسم له لرحمن الرحیم 

مد له القادر المختان الذی یحّقْ مایا ویختال لدب الحکیم الستّار یولج الّهازفی الیل ویولخ 
الیل فی اهر 

الصا اسلا تن الا مان علی سب ومولاا مُحمٍّ .الفختاروعلی آله وصَخبه ال رارمَا ناب 
علهغ الیل ها روعلی جمیع عباد ال لمط عفن لا شیر 

امّا بعد: ترجمه‌ی حکایات صحابه ‏ رابب 3 مجموعه‌ی فضایل اعمال در سال 
۶ هجری قمری مصادف با ۱۹۷۶ میلادی در حیات پر از بر کات حضرت قطب العالم» 
شیخ الحدیث مولانا محمد ‏ زکریا سهارنپوریج زمانی که قیام ایشان در مدینه‌ی منوره بود» 
اولین بار با توفیق الهی جَِذّ لاه به وسیله‌ی اين حقیر شروع شد و با دعای خیر و اجازه‌ی کتبی 
حضرت مولف مورد نوازش قرار گرفته و به تدریج سایر جزوه‌های فضایل اعمال به فارسی 
ترجمه شده و هر یکك جداگانه به چاپ می‌رسید و تا حدود نصف «فضایل ذ کر» پیش رفته بود 
که با توجه به نشر برخحی تراجم فارسی این مجموعه و عرضه شدن آن ها به بازار به ذهن رسید» 
چون نیاز عزیزان جماعت تبلیغ به سبب این ترجمه‌های فارسی بر آورده شده است ادامه‌ی آن را 
به خاطر کارهای مشابه دیگر متوقف نمودم» اما الطاف کریمانه‌ی خداوند متعال برای ادامه‌ی 
مسیر رهنمون گردید. 

ترجمه‌ی «فضایل ذکر» در بیست و پنجم ماه مبارکك رمضان سال ۱۴۳۵ هجری به پایان 
رسید و بدون تاخیر ترجمه‌ی فضایل درود ادامه یافت و در دهم رییع الثانی ۱۳۳۶ هجری مصادف 
با ازدهم بهمن ۱۳۹۳ خورشیدی به اتمام رسید. وامد له الذی بنعمته تنم الصا حات. 

توجه 

لازم به بادآوری است به اموری که در این ترجمه انجام شده است در ذیل اشاره شود: 

۱-در زمان اشتغال به ترجمه‌ی حکایات صحابه دوبار با حضرت شیخ الحدیث 2 مکاتبه داشتم 
که از جانب حضرت والا به پاسخ مفتخر گردیدم» جهت افاده‌ی خوانند گان عزیز اصل هر دو نامه با 
ترجمه‌ی فارسی آن‌ها ضمیمه خواهد شد. 

۲_در تخریج برخی روایات نوعی اشکال وجود داشت مجددا بررسی و شماره‌ی کتاب ماأخذ 


نوشته شد. 


۳_در زمان ترجمه حد اکثر از اصل اردوی کتاب یک الی دو نسخه در دسترس ما بود که برای 


۳۶ حکایات صحابه 


اصلاح اغلاط چاپی کفایت نمی کرد؛ لذا به ناچار برای تحقیق به ماخذ اصل از کتب منقول عنه 
مراجعه شده است. 
۴_فاحش‌ترین اشتباهی که در صدها نسخه «اردو» و ترجمه‌های فارسی تکرار شده است کلمه «قبطی» 
را بجای کلمه صحیح «نبطی» جایگزین کردن بود که تصحیح شد. 
و در عنوان «نگذاشتن حضرت ام حبیبه تا پدر خود را که بر رخحت ختخواب آن حضر ت اع بنشیند» 
بجای «عبیدالّه ين جحش». «عبدالّه من جحشا را صحیح قرار دادن است. 
۵ابواب بندی این ترجمه طبق نسخه اصلی «تبلیغ نصابء چاپ مکنبه اشرفیه» رائی وند ضلم لاهور» 
می‌باشد. 

۶-بنابرنیاز در مواردی برخی عناوین را اضافه کرده‌ايم» چنان که در اواخر «فضایل ذکر؛ دو عنوان 
کوچک اضافه شده است. 

۷-در مواردی ابهام و اغلاق از مفهوم روایات رفع شده توضیح مفید ارایه گردیده است. 
در آورده شده است. 

٩اما‏ مهم‌ترین امتیاز این «مجموعه» که برای نویسنده بزرگ ترین سعادت و توفیق ایزد متعال 
می‌باشد» منضم بودن ترجمه «فضایل درود شریف» است که متأسفانه در کل یا اکثر مجموعه‌های 
فارسی شده‌ی فضایل اعمال در بلوچستان ماء ترجمه و منضم نشده است که به قول حضرت 
مولانا عزیز الرحمن هزاروی (منداعل) یکی از خلفای حضرت شیخ الحدیث< در سال ۱۳۹۳ هجری 
در مسجد نبوی شریف» «اين کار یک توطثه بود) 

در خاتمه از عزیزان دایره‌ی تصنیف و تألیف جامعة الحرمین الشریفین به ویژه مولانا محمد قاسمی 
پور که با لاش شبانه روزی خویش ما را پاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. 

خلاصة الکلام: 

به قول مولانا روم م۸ 

مدتی این مثنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد 

پس از مکث‌ها و تاخیرها امروز توفیق الهی رفیق شد تا این چند کلمه را به عنوان مقدمه‌ی 

«فضایل اعمال» نوشته و به مجلس علاقه مندان تقدیم کنم. 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین ۳۷ 
وآخر دعوانا ان امد له رب العالین. والصلوة والسلام علی خبر خلق له تعالی اجمعين سیدنا حمد وآله 
الطییین الطاهرین والصحابة العْر اليامینآمین 


(مولاا) عبدالرحمن ملازئی 
یکشنبه پانزدهم ذی القعدة الحرام برابر ) ۱۳۹۱/۵/۷ 


۳۸ حکایات صحابه 


باب اول 
تحمل نمودن سختی‌ها و مشقت‌ها به خاطر دین 
تکالیف و مشقت‌هایی که حضرت رسول اقدس 3 وصحابه کرام در راه اشاعت و تبلیغ دین 
تحمل فرموده‌اند» برای نالایقانی مثل ما تحمل کردن آنها به جای خود» تصور و اراده آنها نیز مشکل 
خود. امثال ما زحمت خواندن و دانستن آنها را نیز بهعود نمی‌دهیم. 
در این باب چند واقعه را به‌طور نمونه می‌خواهيم ذ کر کنیم و جلوتر از همه به یکی از قصه‌های 
خود حضرت رسول اکرم# آغاز و ابتدا می‌کنم؛ زیرا یاد آن‌حضرت ذریعه بر کت است. 


۱-قصه سفر رسول اکرم به سوی طاتف 

نبی اکرم 2 پس از بعشت تانه سال در مکه مکرمه تبلیغ می‌فرمود و برای هدایت و اصلاح قوم 
تلاش می کرد لیکن به جز از عده بسیار کمی که مسلمان شده بودند و به جز تعداد اند کی که با 
وجود عدم اسلام؛ با آن‌حضرت ی پاری می کردند اکثر و بیشتر کفار مه به آن‌حضرت ی و 
یارانش تکالیف گوناگون می‌رساندند. ریشخند و مسخره می کردند و هرچه از دست آنها بر 
می آمد از آن صرف‌نظر و کوتاهی نمی‌نمودند. 

بو طالب عموی آن‌حضرت ِا نیز از اشخاص نیک‌دل بود که با وجود عدم اسلام به‌هر نحو 
ممکن آن‌حضرت ی را یاری می‌کرد. در سال دهم بعشت هنگامی که ابوطالب وفات شد برای 
کافران بیشتر و آزادانه فرصت مخالفت اسلام و ایذا رسانی مسلمانان فراهم گردید. 

آن‌حضرت یبا این تصور به طائف تشریف برد که در آنجا عده‌ی زیادی از قبیله ثقیف موجود 
است اگر آن قبیله مسلمان شود مسلمانان را از این تکالیف نجات و رستگاری حاصل شود و بنیاد 
توسعه دین محکم‌تر شود. در آنجا با سه نفر از سرداران بلند پایه گفتگو فرمود و آنها را به سوی 
دین خدا دعوت داده و برای نصرت خود متوجه فرمود. ولی آنها به‌جای این که حرف دین را قبول 
کنند با حداقل طبق دستور معروف مهمان‌نوازی ملّی عرب از این مهمان نو وارد پذیرایی و مدارات 
کنند به‌طور کی انکار کردند» و با نهایت کمرویی و بداخلاقی جلو آمدند. اين قدر هم گوارای‌شان 
نشد که آن‌حضرتِ در آنجا قیام فرموده استراحتی بکند. آنهایی را که آن‌حضرتء سردار و 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین ۹" 


شریف تصور نموده با آنها گفتگو کرده بود که شاید به‌سبک تهذیب گفتگو می‌کنند یک‌نفر از 
آنها چنین گفت: که عجب! خداوند تو را نبوت داده فرستاده است؟ دومین شخص گفت: که آیا 
خداوند بغیر از تو کسی دیگر نداشت که آن را به رسالت خود بفرستد؟ سومین نفر گفت: من 
نمی‌خواهم با تو زیاد حرف بزنم؛ زیرا اگر تو واقعاً نی هستی همان‌طور که ادعای شماست» پس 
انکار کردن حرف تو خالی از مصیبت نیست. و اگر ادعای تو دروغ است پس من با چنین شخصی 
نمی‌خواهم حرف بزنم. 

پس از این گفتکو از آن سه نفر مأْیوس شده آن‌حضرت ِا اراده فرمود تا با دیگران صحبت 
کند؛ زیرا آن‌حضرت ِا کوه همت و استقلال بود ولی هیچ کس قبول نکرد بلکه به جای این که 
قبول کنند به آن حضرت ی گفتند بلافاصله از شهر ما بیرون شوء و هر جا که دلت می‌خواهد برو. پیامبر 
اکرمذهنگامی که از آن مردم قطعا مأیوس شد تصمیم بر گشتن گرفت. آنها اطفال و کود کان شهر 
را وادار کردند تا پشت‌سر آن‌حضرت ء با مسخره و کف زدن و سنگ‌باری او را بدرقه کنند تا 
حدی که هر دو کفش مبارکک آن‌حضرت ِا به سبب جاری شدن خون از بدن مبارککه رنگین 
شدند. رسول اکرم ی در همین وضع و با چنین حالاتی از آن شهر بر گشت وقتی در بین راه از اذیت 
و آزار آن شر پسندان اطمینان حاصل شد. آن‌حضرت ال چنین دعا فرمود: «لَهمْ لك شک ضفف 
فوتي وق حلتي وهواني علی لاس یا آزعم الزاحمین! نت وب المستَضعفین وت ئي ای من تکْنی؟» الی 
لو يجَهُمبي آغ الی فریب ملک آنري ِ لم نکن غطبا علَي. فلا اي اد فیک آوسغ لي أوذ بنور 
وجهك اي شرفت له لمات وصلح علّهآمر لا والاحرة رل بي غطبلت. زیخ علي سخطلت. لت 


ای حتی تزضی, ولا حول ولا فوَة اب۱۱ 

ترجمه: بارخدایا! از ضعف و ناتوانی و نداشتن تدبیر و درماند گیم در برابر مردم به تو شکایت 
می کنم» ای ارحم الراحمین؛ پرورد گار ناتوانان توبی و توبی پرورد گارم مرا به کی می‌سپاری به 
بیگانه‌ای که از دیدن من ترش‌روی می‌شود یا به دشمنی که او را بر من قدرت داده‌ای ای الّه اگر 
تو از من ناراض نیستی پس من از هیچ کس باکی ندارم» ولی عافیت و حفاظت تو برایم وسیعتر 
است. به طفیل آن نور چهره‌ی تو که به وسیله‌اش تمام تاریکی‌ها روشن شدند و تمام کارهای 


دنیا و آخرت به‌توسط آن درست می‌شوند» به‌تو پناه می آورم از این که غضب تو بر من نازل شود 


۱ کذا فی سيرة ابن هشام قلت و اختلفت الروایات فی الفاظ الدعاء کما فی قرة العیون. 


۳۰ حکابات صحابه 


و یا ناراضی تو بر من واقع شود. برطرف کردن ناراضی تو تا زمانی که راضی نشده‌ای ضروری 
است. به‌جز از تو طاقت و قوتی نیست.) 

شأن قهاری خداوند مالک الملک بر این موضوع به جوش آمده بود که حضرت جبرئیل اما به 
خدمت حضرت رسول اکرم ی حاضر شد عرض ادب کرد و فرمود که خداوند متعال گفتگوی شما 
با قومت را شنید و جواب‌شان را استماع فرمود و ملکک الجبال (فرشته‌ای که بر کوه‌ها مآمور است) را 
ه‌نزد شما فرستاده است که هرچه بخواهی به او دستور بدهید. بعد از این آن فرشته به خدمت 
رسیده سلام عرض کرد و گفت: هرچه امر بفرماید بر آن عمل می‌کنم» اگر امر می‌فرمایید دو 
کوه را که شهر طاثف بین آنها قرار گرفته به هم بچسبانم تا تمام اهل شهر درمیان این دو کوه 
د رآمده نابود شوند یا غیر این ه رگونه سزایی که خود شما تعیین و تجویز بفرمایید. پیامبر رحیم و 
کریم در جواب فرمود: من از بارگاه الهی امیدوارم که اگر خود این مردم مسلمان نشدند» شاید از 
اولاد آنها کسانی باشند که خداوند را پرستش کنند و حق عبادت او را بجا بیاورند. 

فایده: این است اخلاق آن ذات کریمی که ما ادعای پیروی آن را داریم در حالی که ما در 
مقابل کوچک‌ترین تکلیف و ادنی‌ترین دشنامی چنان مشتعل می‌شویم که تا تمام عمر از انتقام 
جویی باز نمی‌ايستیم. ستم بالای ستم بر او روا داشته و ادعا محمدی بودن و پیرو بودن نبی الا 
را می‌کنیم. نبی کریم ی با وجود تحمل این‌قدر تکلیف و مشمّت شدید نه دعای بد می‌فرماید و 
نه از آنها انتقامی می‌طلبد. 
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۳۲ قصه شهادت حضرت انس بن فصو نی 

حضرت انس بن نضر له از آن اصحابی است که بنابر علتی نتوانسته بود در جنگ بدر شر کت 
کند و از این سبب خیلی ناراحت بود. خود را هميشه مذمت می کرد که این جنگ عظیم‌الشأن و 
اولین مبارزه اسلام بود و تو از آن بازماندی. و آرزویش این بود (و آرزو داشت) که اگر جنگ 
دیگری پیش بیاید؛ تمنای خود را تکمیل خواهم کرد. از قضا جنگ أحد پیش آمد او با کمال 
بهادری و شجاعت در آن شریک شد. در جنگ آحد اولاً فتح نصیب مسلمانان گردید» در آخر 
به سبب یک اشتباه مسلمانان با شکست رو به رو شدند. 

آن اشتباه این بود که حضرت رسول اکرم 5 چند نفر را بر جایگاهی مخصوص مقرر فرموده 
و به آنها سفارش کرده بود که تا دستور انوی من صادر نشود از این مکان فرود نیایید؛ زیرا از 
آن مکان (ناحیه) خطر حمله دشمن پیش‌بینی شده بود. وقتی که مسلمانان ابتدا پیروز شدند و 
کافران را در حال فرار دیده این گروه تصور کردند که جنگ پایان یافت و آن مکان مخصوص 
را به اين گمان ترک دادند که دیگر احتیاجی نیست ما در این‌جا بمانیم بلکه جهت دستگیر 
نمودن فراری‌های کفار و تحصیل اموال غنیمت ما هم باید اقدام کنیم» امیر آن گروه از این 
حرکت آنها را منع کرد و گفت که آن‌حضرت ِا از رها کردن این مکان منع فرموده است شما 
خلاف امر نکنید و از اين‌جا متفرق نشوید ولی آنها به این خیال که شاید منظور آن حضرت 6 
فقط برای مدت ادامه‌ی جنگ بود از آن‌جا متفرق شده در میدان رسیدند فراریان کفار وقتی آن 
موضع را خالی دیدند از همان طرف بر مسلمین حمله آور شدند. 

در این وقت مسلمانان از جنگ بی‌فکر شده بودند از این حمله ناگهانی مغلوب شدند و از هر 
دو طرف درمیان لشکر کافران قرار گرفتند و سراسیمه به هر طرف منتشر شدند. حضرت انس نله 
دید که از رو به روی او یک صحابی دیگر به نام حضرت سعد بن معاذ دارد می‌آید به او گفت: 
ای سعد کجا می‌روی به خدا س وگند که خوش‌بویی جنت از کوه آحد به مشامم می‌رسد» این را 
گفته و شمشیر به کف در لشکر کافران داخل شد و از آنجا برنگردید تا این که به شهادت رسید. 
پس از شهادت جسمش را نگاه کردند مانند غربال " سوراخ سوراخ شده بود روی هم رفته بیش 


۱.ظرفی که در آن غله یا چیز دیگری می‌بیزند که دارای سوراخ‌های ریز باشد» در فارسی آن را گربال عزیزن پرویزن» 
موبیز و آلک می گویند. (مترجم) 


۳۲ حکایات صحابه 


از هشتاد ضربه تیر و شمشیر به جسمش رسیده بود. (تا حدی که جنازه‌اش تشخیص داده نمی‌شد. 
همشیره‌اش او را به نشانی سر انگشت‌هایش شناخت و تشخیص داد) 

فایده: کسانی که با اخلاص و تلاش صادقانه در کار خدا مشغول می‌شوند در همین دنا لطف 
جنت را احساس می کنند. این بود حضرت انس "اه که در زندگی» خوشبوی بهشت را احساس 
کرد. اگر انسان اخلاص داشته باشد در دنا از لذت بهشت بهره اندوز می‌شود. من از شخصی 
معتبر که خادم مخلص حضرت مولانا شاه عبدالرحیم رای پوری ع؛ است این مقوله حضرت را 
شنیده‌ام که «لذت بهشت می‌آید» در کتاب فضایل رمضان این قصه را نوشته‌ام. 


۳-صلح حدیبیه و قصه‌ی ابو جندل و ابو بصیرنخه 

در سال ششم هجری حضرت رسول ی به اراده عمره به سوی مگه تشریف می‌برد» کافران 
مکه مطلع شدند آنها این خبر را ذلت خود تصور کرده مزاحمت نمودند و آن‌حضرت ی ناچار 
در حدیبیه توقف فرمود. یاران جان نثاری که برای آن‌حضرت ]ِا قربان کردن جان را فخر 
می‌دانستند همراه بودند برای جنگ آماده شدند ولی آن‌حضرت ام به پاس خاطر اهل مکه 
اراده جنگ نفرمود و درباره‌ی صلح و آشتی کوشش نمود با وجود بهادری و مستعدی صحابه‌ی 
کرامه آن‌حضرت ء تا جایی رعایت کفار را فرمود که تمام شرایط آنها را قبول فرمود. این 
چنین صلح (به ظاهر مغلوبانه که تمام شرایط ظاهراً به نف کافران تصویب شد) اگرچه برای 
صحابه‌ی کرام بسیار ناگوار بود؛ اما در مقابل ارشاد گرامی حضرت رسول ی چه کاری 
می‌توانستند بکنند؛ زیرا جان نثاران فرمان‌بردار بودند» بنابر همین دلیر مردانی مانند حضرت عمر نله 
نیز ناچار به خاموشی و سکوت شدند. 

شرایطی که در گفتگوی صلح مطرح شد یکی از آنها این بود که هر شخصی از کافران اگر 
مشرف به اسلام شد و از مگه به مدینه هجرت کرد باید مسلمانان او را به مکه ب رگردانند و اگر از 
میان مسلمانان خدای نکرده کسی مرتد شده به مکه بیاید به مدینه بر گردانده نشود. این صلحنامه 
هنوز تکمیل نوشته نشده بود که حضرت ابو جندل:#» که یکی از صحابه بود و به سبب اسلام 
قبول کردن انواع و اقسام تکالیف را تحمل می کرد و در زنجیرها بسته شده بود در همین حالت 
افتان و خیزان به‌همین انتظار و امید در لشکر مسلمانان خود را رساند که شاید در سایه‌ی حمایت 
آنها داخل شده از این مصیبت نجات حاصل کند. پدرش سهیل که در این صلحنامه از طرف 
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کفار مگ نمایندگی داشت و تا آن زمان مسلمان نشده بودء (در سال فتح مگه مسلمان شد) پسرش 
را کتک زد و برای ب رگردانیدن او به سوی مکه اصرار کرد. پیامبر ا فرمود (ای سهیل) تا هنوز 
صلحنامه تنظیم نشده است؛ لذا در این وقت پابندی چه شرطی را از ما می‌خواهی؛ ولی او اصرار 
کرد باز آن‌حضرت ِا فرمود این یکک نفر را من از شما می‌خواهم به من بدهید ولی آنها بر عناد 
خود بودند و قبول نکردند. 

ابوجندل له مسلمانان را ندا داده فریاد کرد که من مسلمان شده نزد شما آمده‌ام و چه قدر 
مصیبت‌ها متحمل شده‌ام» حالا با زگردانده می‌شوم. در آن وقت آنچه بر قلب مسلمانان می گذشت 
خداوند آنها بهتر می‌داند؛ ام بنابر ارشاد پیامبر ات او به‌مکه ب رگشت پیامبر الاو را تسلی داد و او را 
به صبر کردن امر فرمود و فرمود که به زودی حق تعالی شانه برای تو راه حلی پیدا خواهد کرد. 

بعد از تکمیل شدن صلحنامه یک صحابی دیگر به نام ابو بصیرعْ مسلمان شده بود به‌مدینه 
رسید. کافران برای بازآوردن او دو نفر فرستادند پیامبر ی حسب وعده او را با زگردانید. 
ابوبصی رت عرض کرد که با رسول ال من مسلمان شده آمده‌ام؛ باز مرا در پنجه کافران 
می‌فرستید؟ آن حضرت ات او را نیز به‌صبر کردن امر فرمود و فرمود: که ان شاءلّه به زودی 
برایت راهی باز خواهد شد. 

این صحابی با آن دو نفر کافر از مدینه باز گشت درمیان راه به یکی از آن دو نفر گفت که: 
ای عزیز! این شمشیر تو بسیار نفیس و قیمتی معلوم می‌شود؛. (آدم پرغرور و لافزن روی حرف 
کوچکی پرباد می‌شود) او شمشیرش را از نیام درآورده گفت: بله من این را روی بسیاری از مردم 
آزموده‌ام. سپس شمشیر را به او داد ابو بصی رت شمشیر را از او گرفته بر او آزمایش کرد (او را 
کشت) نفر دوم وقتی قضیه را به این شکل دیده» ترسید که حالا حتماً نوبت من خواهد رسید؛ 
لذا فرار کرده به مدینه آمد و در خدمت رسول اکرم#: حاضر شده گفت: رفیق من مرده است 
حالا نوبه‌ی من است. 

ابورصیر نله بعد از آن به خدمت آن‌حضرت ی رسیده گفت: يا رسول اله! تو وعده‌ی خود را 
تکمیل فرمودی و مرا به‌مکه با ز گردانیدی و به ذمه‌ی من هیچ گونه عهدی از طرف کافران نیست 
که ذمه‌داری آن بر من عاید شود آنها مرا از دین منحرف می کنند به‌همین جهت من این کار را 
کردم. آن‌حضرت ی فرمود: که جنگ تحریک کننده است کاش کسی معين و مددگار این 


۳۴ حکابات صحابه 


می‌شد. ابو بصيرن از این کلام فهمید که حالا دوباره هم اگر کسی به طلب من بیاید به‌سوی 
مکه باز گردانده می‌شوم به‌همین جهت از مدینه رفت و در نواحی کنار دریا جایی پیدا کرد و در 
آنجا نشست. مردم مکه از این داستان باخبر شدند. 

بوجندلت» که قصه‌اش قبلاً ذ کر شد مخفیانه در آنجا به نزد ابوبصیرتل: آمد به‌همین ترتیب 
هر شخصی که مسلمان می‌شد با آنها می‌پیوست. در ظرف چند روز یکك جماعت مختصری 
آن‌جا تشکیل گردید. در آن جنگل جایی که نه انتظام غذایی بود و نه از باغات و آبادی‌ها خبری 
بود» آنچه بر این مردان خدا گذشته است آن‌را خداوند بهتر می‌داند» ولی آن ستمگرانی را که از 
ظلم آنها پریشان شده و فرار می کردند به ستوه در آوردند» هر قافله‌ای که از اين‌جا می‌رفت با او 
مقابله می کردند و می‌جنگیدند تا این که کافران پریشان شده در خدمت آن‌حضرت ات عاجزی 
و منت‌پذیری نموده رابطه خویشی و قرابت را یادآور شده قاصد فرستادند که اين گروه را نزد 
خود بخوان تا حداقل در آن معاهده‌ای که با شما کرده‌ايم داخل شوند و برای ما راه رفت و آمد 
باز شود. در کتاب‌ها نوشته‌اند وقتی که اجازت‌نامه آن‌حضرت :9 به‌نزد آنها رسید در آن‌وقت 
ابویصیر نله در مرض موت مبتلا بود در حالی که نامه‌ی آن‌حضرت ام در دستش بود در همین 
حالت انتقال فرمود. رضی اه عنه و ارضاه٩‏ 

فایده: انسان اگر بر دین خود پختگی داشته باشد به شرطی که دین هم راست و حق باشد 
بز رگترین قدرت نمی‌تواند او را منحرف کند و خداوند امداد مسلمان را وعده کرده است به 
شرطی که واقعاً مسلمان باشد. 


- اسلام آوردن حضرت بلال حبشی: و مصایب او 

حضرت بلال حبشی«ل صحابی مشهوری است که همیشه موذن مسجد نبوی بود» در ابتدا 
غلام شخص کافری بود. اسلام را قبول کرد و به‌سبب آن شکنجه‌های گوناگون به او داده می‌شد 
امیه بن خلف. سخت‌ترین دشمن مسلمانان بود. او را در موسم گرمای شدید به‌وقت نیمروز بر 
روی ریگ‌های داغ به پشت می خوابانید و بر سینه‌اش سنگگ بز رگی می گذاشته تا نتواند حرکت 
کند و به او می‌گفت: یا در همین حال بمیر و یا اگر زندگی می‌خواهی از اسلام صرف نظر کن. 


۱-بخاری و فتح 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین ۳۵ 


ولی او در چنین حالتی هم می گفت: «احد احد» یعنی معبود یکی است. او را شب‌ها در زنجیرها 
بسته و شلاق می‌زدند و روز بعد آن زخم‌ها را بر روی زمین گرم انداخته بیشتر زخمی می کردند تا 
که بی‌قرار شده از اسلام منصرف شود یا به همین وضع جان بدهد و بمیرد. شکنجه دهن دگان خسته 
می‌شدنده نوبت عوض می کردند. گاهی نوبت ابوجهل می‌رسید و گاهی به امیه بن خلف و گاهی 
به دیگران و هر شخص به نوبه‌ی خود سعی می کرد که در شکنجه دادن او از تمام قدرت خود 
استفاده کند. وقتی حضرت ابوبکر صدیق او را با این وضع دید او را خرید و آزادش فرمود. 

فایده: به خاطر این که بت پرستان عرب بتان خود را نیز معبود می گفتند به همین سبب در 
مقابله آنها مهم‌ترین تعلیم اسلام» تعلیم توحید بود که به سبب آن بر زبان حضرت بلال:» ورد 
«آحد آحد» جاری بود. درحقیقت این نتیجه‌ی عشق و علاقه او بود. در محبت‌های دروغی (محبت 
های نفسانی) می‌بينيم با کسی که انسان محبت پیدا می‌کند در گرفتن نامش احساس لذت 
می‌نماید و بغیر فایده‌ای نامش را ورد زبان می کند. پس درباره‌ی محبت خدا چه عرض شود؟ در 
دین و دنیا هر دو جا به کار می‌آید به همین سبب بود که حضرت بلال:» را به‌هر نحو ممکن 
اذیت می کردند و سخت‌ترین اذیت‌ها را می‌رسانیدند. حضرت بلال:» را تحویل بچه‌های مکه 
دادند تا او را در کوچه‌ها و بازار مکه بگردانند» ولی او مرتب ورد «احد آحده» را بر زبان تکرار 
می کرد. به سبب همین ایمان و استقامت» شرف موذن بودن دربار رسالت را حاصل کرد و در 
سفر و حضر هميشه خدمت اذان به او سپرد شده بود. پس از وفات پیامبر اکرم 35 جای پیامبر اقلا 
را خالی دیده سکونت در مدینه طیبه بر او مشکل شد؛ لذا اراده کرد که چند روز دیگر که از 
زند گی‌اش مانده است آن‌را در جهاد صرف کند با همین نیت (شرکت در جهاد) از مدینه به راه 
افتاد تا عرصه‌ی درازی دوباره به‌سوی مدینه مراجعت نکرد. 

یکک‌بار آن‌حضرت و را در خواب زیارت کرد آن حضرت 3 فرمود: یا بلال این چه ظلم و 
جفا است. پیش ما گاهی نمی آیی به محض این که چشمش باز شد (از خواب پیدار گردید) قصد 
مدینه طبه کرده در آنجا حاضر شد. حضرت حسن و حسین شید از او خواستند تا اذانی بگوید 
از تعمیل فرمایش این نوردیدگان چاره‌ای نداشت و جای انکار برایش نماند. اذان گفتن شروع 
کرد صدای اذان زمانه‌ی حضرت رسول تا به گوش‌های مردم مدینه رسید. هنگامه‌ای به‌پا شد» 
حتی زن‌ها گریه کنان از خانه بیرون آمدند. 


۳۶ حکابات صحابه 
پس از چند روز از مدینه باز گشت و در سال بیست هجری در دمشتی وفات شد ٩!‏ 


۵ - اسلام آوردن حصرت ابوذر غفار ین 

حضرت ابوذر غفاریعل صحابی مشهور است. بعداً از زاهدان بز رگ و علمای برجسته به 
شمار می‌شد. 

حضرت علی شمه می‌فرماید: « که ابوذرت» چنان علمی حاصل کرده است که همه مردم 
در مقابل‌ی آن عاجز آمدند. ولی او آن را محفوظ نگهداشته است.» در ابتدای امر وقتی خبر 
نبوت حضرت رسول اکرم ی به او رسیده برادر خود را برای تحقیق احوال به مگه فرستاد و گفت: 
این شخصی که ادعا می کند نزد من وحی و اخبار آسمان می‌آید احوال او را دریافته و کلامش 
را با فکر و تدیر گوش کن. او بنابر سفارش ابوذرت» در مکه مکرمه آمد و پس از این که از 
حاللات آن‌حضرت ءه اطلاعی به دست آورد به‌نزدیکک ابوذرظل» باز گشت و گفت:« که من او را 
دیدم در حالی که مردم را به عادات خوب و اخلاق پسندیده حکم می کرد و از زبان او چنین 
کلامی شنیدم که نه شعر است و نه از گفتار کاهنان.» 

از این اخبار اجمالی ابوذر را تشفی و تسکین حاصل نشد خود او سامان سفر را بست و تا 
اینکه به مکُه رسید و مستقیماً در مسجدالحرام رفت. آن‌حضرت ی را نمی‌شناخت و از کسی 
دیگر پرسیدن را خلاف مصلحت تصور کرد تا شام آن روز به‌همین حال ماند. شبانگاه حضرت 
علی تاو را دید که یکک مسافر هست خب رگیری مسافران و درماند گان و تکمیل ضرورت‌های‌شان 
یکی از عادت‌های ستوده این حضرات بود او را به خانه خود برد و میزبانی فرمود؛ اما از او هیچ 
نپرسید چه کسی است و از کجا می‌آید. 

ابوذرته نیز چیزی اظهار ننمود؛ صبح بعد ابوذ رت دوباره به‌مسجد آمد و تمام روز به‌همين 
حال گذشت که خود به خود اطلاعی او را حاصل نشد و از کسی دریافت نکرد. غالبا علت عدم 
دریافت او اين بود که قصه‌های دشمنی مردم مگه با آن حضرت ام به شهرت رسیده بود. بر آن 
حضرت ی و کسانی را که برای ملاقات او می‌آمدنده هرگونه تکلیف داده می‌شد به‌همین نحو 


۱ اسدالغابه 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین ۳۷ 


خیال کرده بود که خبر صحیح حاصل نمی‌شود و به‌سبب بدگمانی؛ چرا خود را تکلیف مفت و 
پیجا راه بدهم. 

روز دوم شامگاه نیز حضرت علیت#» گمان کرد که این آدم مسافر است و ظاهراً برای 
مقصدی که آمده است شاید هنوز به آن نرسیده است. باز او را به‌خانه برد و شب غذا داده در 
آنجا خواباند. مگر نوبت پرسیدن (که از کجایی و در این شهر برای چه مقصد آمده‌ای) در این 
تب هم رابنیا 

شب سوم نیز همین صورت رخ داد. سپس حضرت علی"ه از او پرسید: که برای چه کاری 
آمده‌ای؟ و چه مقصدی داری؟ آنگاه حضرت بوذر نت اولاًبه او قسم داد و از او عهد و پیمان 
گرفت که با من حرف صحیح و درست می گویی بعد از آن مقصد خود را با او درمیان گذاشت 
حضرت علی كررَب فرمود: که بدون تردید او پیامبر خدا است و فردا صبح وقتی که من 
می‌روم توهم همراه من بیا تورا به آنجا می‌رسانم. لیکن مخالفت کافران زیاد است؛ لذا درمیان 
راه اگر من چنین شخصی را دیدم که به‌سبب همراهی تو با من از ناحیه او ترس و خطری در حق 
تو باشد. آنگاه من به بهانه تقاضای بشری کناری می‌نشینم یا به‌درست کردن کفش‌های خود 
می‌پردازم» اما تو مستقیماً ه‌راه رفتن ادامه بده به‌همراه من توقف نکن تا کسی احساس نکند که 
تی ههراه من :هس 

چنانچه صبح پشت‌سر حضرت علی کشوم رفته در خدمت پیامبر ام حاضر شد و پس 
از گفتگو در همان وقت مشرف به اسلام شد. 

آن‌حضرت ی به غرض این که تکلیفی از ناحیه‌ی کافران به‌او نرسد به‌او فرمود: اسلام خود را 
حالا ظاهر نکن مخفیانه به‌نزد قوم خود برو وقتی که ما را غلبه و قوت حاصل شود نزد ما با 

ابوذر تفه گفت: یا رسول الّه! قسم به‌همان ذاتی که جان من در قبضه‌ی او است این کلمه توحید 
را درمیان انبوه بی‌ایمانان (کافران) اعلان کرده می‌خوانم. 

چنانچه در همان وقت به‌مسجدالحرام تشریف برد و به صدای بلند ادن 3 له ال 
هدن مُحمّذُا سول ال خواند باز چه پیش آمد؟ مردم از هر چهار طرف بلند شده تا حدی 


او را زدند که زخمی‌اش کردند و به‌م رگ نزدیکک شد. 


۳۸ حکایات صحابه 


حضرت عباس له عموی پیامبر لت که تا حال مسلمان نشده بود به‌منظور نجات او خود را 
بالای او انداخت و به‌مردم گفت: این چه ظلم است که می‌کنید؟ این شخص از قبیله‌ی غفار 
است» و قبیله‌ی غفار بر سر راه ملک شام سکونت دارد و روابط تجارتی شما با ملک شام وابسته 
است. اگر این شخص بمیرد؛ مسیر رفت و آمد شما به شام مسدود خواهد شد. 

از صحبت حضرت عباس نها نیز متوجه شدند که از ملکك شام تمام نیازهای ما تکمیل 
می‌شوند بسته شدن راه تجارتی شام مصیبتی است برای ما بنابر این او را رها کردند. روز دوم باز 
مانند روز اول در مسجد رفته به صدای بلند کلمه توحید خواند و مردم تاب شنیدن آن کلمه را 
نداشتند بر او گرد آمدند این بار نیز حضرت عباس ن#» مثل سابق مردم را نصیحت کرده از او دور 
نمود (که ای مردم اگر این را بکشید) راه تجارتی شما بسته خواهد شد. 

فایده: با وجود فرمایش رسول اکرم ات که: «اسلام خود را پنهان کن» این فعل او در نتیجه 
غلبه و شوق اظهار حق بود که وقتی اين دین حق است؛ پس باید اظهار شود. منع فرمودن 
پیامبر 382 فقط بنابر شفقت بود که ممکن است توان تحمل شکنجه را نداشته باشد ‏ و گرنه خلاف 
حکم آن‌حضرت ء: رفتار کردن اصلاً در مجال صحابه(عه) نبود؛ چنانچه نمونه آن در بایی 
جداگانه از این کتاب بیان خواهد شد. 

چون که خود آن‌حضرت ی در راه اشاعت دین هرگونه تکالیف را تحمل می‌فرمود لذا 
ابوذ ره هم به جای عمل بر سهولت و آسانی اتباع آن‌حضرت و را برای خود ترجیح داد. 

همین امر بود که به‌سیب آن هر گونه ترقی دینی و دنیوی قدم‌های صحابه کرام را 
می‌بوسید. (فتح و نصرت به‌استقبال آنها می آمد) و هر میدان در قبضه آنها بود هر شخصی که یک 
بار کلمه شهادت را اقرار کرده زیر پرچم اسلام در می آمد هیچ قدرتی نمی‌توانست مانع او شود 
و بزرگترین ظلم نمی‌توانست او را از اشاعت دین باز دارد. 
1-مصایب حضرت خباب بن الارت :: 

حضرت خباب بن الارت"فه نیز از همان شخصیت‌های بزرگی می‌باشد که وجود خود را 


برای امتحان و آزمایش تقدیم کردند و در راه خدا سخت‌ترین تکالیف را تحمل کردند. در 
ابندای امر بعد از پنج و شش نفر مسلمان شده بود؛ لذا تا مدت زیادی زیر فشار شکنجه‌ها ماند. 


زره آهنی پوشانیده او را زیر آفتاب گرم می‌انداختند که به‌سبب گرمی و تیش آن مرتب وجودش 


باب اول/ تحمل سختی ها و مشقت ها به خاطر دین ۳۹ 


عرق ریز می‌شد. بیشتر اوقات بر روی ریگ گرم به پشت خوابانده می‌شد که به سبب آن گوشت 
کمرش از هم پاشیده افتاده بود. 

خباب یه غللام زنی بود. او را اطلاع دادند که این غلام با حضرت رسول 9 ملاقات دارد. آن 
زن آهنی را داغ کرده کلهاش را داغ می‌داد. 

باری حضرت عمر له در زمان خلافت خود حضرت خباب:ل را در مورد سختی‌هابی که 
متحمل شده بود» سوال کرد. فرمود: (او گفت:) کمر مرا نگاه کنید. حضرت عمرفه کمرش را 
نگاه کرد و فرمود: من تا به حال چنین کمری اصلاًندیده‌ام. خبابت#» گفت: مرا بر روی اخگر 
و آتشپاره‌های آتش انداخته بر روی آنها کشیده‌اند تا حدی که بر اثر ریزش چربی و خون از 
کمر آتش خاموش می‌شد. 

با وجود این چنین حالات. زمانی که اسلام پیروز شد و دروازه فتوحات بر روی مسلمین باز 
گردید از این ترس گریه می کرد که شاید خدای نکرده (اين اموال غنیمت که در نتیجه فتوحات 
جنگی به‌ما می‌رسند و اين آسایش فعلی) عوض و بدله‌ی همان مصایب و سختی‌ها در دنیا به‌ما 
داده می‌شود (شاید در آخرت از واب آن مطایب محرومی است). 

حضرت خبابت نقل می کند: که باری آن‌حضرت 5 بر خلاف عادت نمازی بسیار دراز و 
طولانی خواند؛ صحابهة درباره او پرسیدند. آن حضرت 3 فرمود: که این نماز رغبت و ترس بود؛ 
من در اين نماز از خداوند سه چیز استدعا نمودم دوتا از آنها قبول شد و یکی را انکار فرمود. 

۱ -(دعای اول) من اين دعا را کردم که تمام امت من بر اثر قحط و خشک‌سالی هلا کك 
نشود؛ این دعا قبول شد. 

۲-دعای دوم این بود که بر امت من چنین دشمنی مسلط نشود که به‌طور کلی آنها را نیست 
و نابود کند؛ این هم قبول شد. 

۳-دعای سوم این بود که میان امت من با همدیگر جنگ و جدال واقع نشود؛ این دعا قبول نشد. 

وفات حضرت خباب ی در سال ۳۷ هجری قمری واقع شد و او اولین صحابی که در کوفه 
دفن شده است. پس از وفات او روزی حضرت علی کر بر قبر او گذر فرمود و گفت: خدا 
بر خباب رحم فرماید به‌رغبت خود مسلمان شد و به خوشی هجرت کرد و در جهاد زند گی بسر 
کرد و مصیبت‌ها را تحمل کرد. مبارکک است آن کسی که قيامت را به یاد آورد و برای روز 


۴۳۰ حکابات صحابه 


حساب و کتاب آماد گی بگیرد و بر مالی که قابل امرار معاش باشد» قناعت کند و مولیْ خود را 
رای کنله ۱۳ 

فایده: در حقیقت راضی کردن مولی قسمت آنها بود که هر کار زندگی آنها برای رضای 
مولی بود. 
۷-داستان حضرت عمار بن اسر جنند 

حضرت عمار و پدر و مادر او را نیز به سخت‌ترین روش آزار و تکلیف می‌دادند. در زمین 
بسیار گرم و ریگستانی مکّه او را عذاب می‌دادند. گاه وقت پیامبر اکرم ی به آن طرف گذر 
می‌فرمود آنها را به صبر و ثبات تلقین داده و بشارت بهشت می‌دادند. خر پدر او حضرت اسر حفْ 
در همین حالت اذیت و آذار وفات یافت. ظالمان تا دم مرگ به او استراحت نداده بودند و در 
شرمگاه مادر او حضرت سمیه نا ابوجهل ملعون نیزه‌ای زده بود که به سبب آن شهید شد؛ اما 
از اسلام منحرف نگردید. حال‌آنکه پیرزن و ضعیف بود ولی آن بدنصیب (ابوجهل لعین) 
ملاحظه هیچ چیز را نکرد. در اسلام اولین شهید ایشان هستند و اولین مسجد در زمان اسلام با 
کرده حضرت عمارٌه بود. وقتی که پیامبر یگ هجرت کرده به‌مدینه تشریف برد حضرت 
عمارطله گفت: «که برای آن‌حضرت یک‌جای سایه داری بنا کرده شود تا در آن تشریف داشته 
باشند و نماز بخوانند و اوقات نیمروز آرام و استراحت فرمایند» حضرت عمارت»در قبا اول سنگگ 
جمع کرد و بعد مسجد ساخت.» 

در کارزار و جنگ با نهایت جوش و خروش شرکت می کرد یکک‌بار در حالت وجد و لطف 
گفت: «حالا دیگر نزدیک است که با دوستان خود محمدی و جماعت او ملاقات شویم. بعد 
ازین دیر نشد که تشنگی احساس فرمود از شخصی آب خواست او عوض آب شیر تقدیم کرد. 
آن را نوشید و گفت: من از آن حضرت ء شنیده‌ام که تو در دنیا آخرین چیزی که می‌خوری شیر 
خواهد بود.» پس از اين» شهید شد. در آن وقت نود و چهار سال عمر داشت و بعضی‌ها چیزی 
کمتر گفته‌اند ۲ 


۱ اسد الغابه 


۲ اسد الغابه 
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۸- اسلام حضرت صهیب ند 

حضرت صهیب نله نیز به‌همراه حضرت عمارتلة مسلمان شد. نبی اکرم در منزل یک 
صحابی بنام حضرت ارقم غْه تشریف فرما بود؛ این دو بزرگوار جدا جدا حاضر خدمت شدند و 
بر دروازه‌ی منزل به‌طور ناگهانی جمع شدند. هر یکی از آنها هدف دوم را دریافت نمود» معلوم 
شد که هدف‌شان یکی است» یعنی هدف آنها اسلام آوردن و از فیض آن‌حضرت 3 مستفید 
شدن بود. هر دو مشرف به اسلام شدند و بعد از آن هرچه بر سر آن گروه اند ک و ضعیف از 
مصایب پیش می آمد» بر اینها هم پیش می آمد. به‌هر طریق آزار و اذیت داده شد. آخر تنگ آمد 
تصمیم هجرت گرفت برای کافران این امر نیز قابل تحمل نبود که این اشخاص به‌جای دیگر رفته 
زندگی آسایش بخشی به‌سر کنند. 

نابر این خبر همجرت کسی اگر به گوش آنها می‌رسید برای گرفتار کردن او تلاش می کردند 
تا از تکالیف نجات حاصل نکند چنانچه او را نیز تعقیب کردند و گروهی برای دستگیر نمودن 
او به‌راه افتادند. حضرت صهیب له تر کش خود را که پر از تبر بود نگهداشته به‌آنها گفت ای 
مردم شما می‌دانید که من از همه شما تیراندازتر هستم تا زمانی که یک تیر نزد من باقی بماند شما 
نمی‌توانید به من نزدیکك شوید و هرگاه تيرهایم تمام شد آنگاه با شمشیر خود مقابله خواهم کرد 
و زمانی که شمشیر نیز در دستم باقی نماند. بعد از آن هر کاری که از دست‌تان بر می آید بکنید؛ 
لذا اگر شما بخواهید من حاضرم در عوض جان خود آدرس و نشانی مالی را که در مکّه دارم به 
شما نشان بدهم و دوتا کنیز هم دارم این همه را بردارید (و از تعرض من منصرف شوید تا خود 
را به‌مدینه برسانم) کافران بر این قرارداد راضی شدند. او مال خود را با آنها داده جان خود را 
نجات داد. 

آبه‌ی مبار که «وَمنَ لاس من بشري تسه بیع مرضات له وله روف باواو4 از هه از ۱۲۳ 


معنی: از مردمان کسی هست که می‌فروشد خویش را برای طلب رضامندی خدا و خدا مهربان است 


۱-البقره: ۲۰۷ 


۲در منثور 


۳۲ حکابات صحابه 


پیامبر 3۳ در آن‌وقت (که حضرت صهیب نل» همجرت کرده وارد مدینه شد) در محل فا 
تشریف داشت» صورت او را دیده فرمود (ای صهیب) تجارت پر نفعی کردی. صهیب نف 
می گوید: که در آن‌وقت آن‌حضرت نی خرما میل می‌فرمود (می‌خورد) و چشم من درد می کرد 
من هم شریک شده به خوردن مشغول شدم. آن‌حضرت 8 (مزاحاً) فرمود: «چشمت درد 
می کند و خرما می‌خوری؟ من عرض کردم که یا رسول ال از جانب همان چشمی که سالم 
است می‌خورم.» آن حضرت ی از شنیدن این جواب تبسم فرمود. 

حضرت صهیب ن» خیلی سخاوتمند بود» حتی حضرت عمرنه به‌او گفت: که تو فضول 
حرجی می کنی. او در جواب گفت: ناحق و بی‌جا خرج نمی کنم. 

حضرت عمرطه وقتی که قریب وفات شد او را برای امامت در نماز جنازه‌اش وصیت فرمود. ٩!‏ 
٩-داستان‏ حضرت عم نی 

حضرت عمرعه شخصیتی است که مسلمانان به نام پاکش امروز افتخار می‌کنند و 

شخصیتی که به‌سبب جوش ایمانی او امروز پس از گذشت سیزده قرن» دل‌های کافران پرخوف 
و از هیبت‌اش لرزه بر اندام هستند. قبل از قبول کردن اسلام در مقابل مسلمانان و اذیت رساندن 
آنها نیز ممتاز بوده هميشه در پی قتل نبی اکرم# بود. یک‌روز کافران کمیته‌ی مشوره خود را 
تشکیل دادند که آیا کسی هست که محمدعِل را به قتل برساند؟ عمر گفت: من او را به قتل 
می‌رسانم. آنها گفتند: بدون شک واقعاًتو می‌توانی این کار را بکنی. 

عمر شمشیر به گردن آویخته بلند شد و راه افتاد با همین فکر داشت می‌رفت که نا گاه شخصی 
از قبله‌ی «زهره» که نامش حضرت سعد بن ایی وقاص :له است (و بعضی‌ها نام دیگری را 
نوشته‌اند) با او ملاقات شد. او پرسید: ای عمرلکجا می‌روی؟ گفت: در فکر قتل محمد 
هستم. (نعوذ بالّه) سعد گفت: که از بنوهاشم و بنو زهره و بنو عبدمناف چگونه مطمتن شده‌ای؟ 
آنها تو را در عوض قتل خواهند کرد. عمر بر این جواب متغیر شده گفت: معلوم می‌شود که تو 
هم بی‌دین (یعنی مسلمان) شده‌ای» بیا تا اول تو را قتل کنم. این جمله را گفته شمشیر در آورد و 
حضرت سعد نف نیز گفت: بله من مسلمان شده‌ام و شمشیر در آورد. از هر دو جانب نزدیکک بود 


۱ اسد الغابه 
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که شمشیرها به یک دیگر واقع شوند. ناگاه حضرت سعدنة گفت: اول از خانه خودت را خبر 
بگیر؛ زیرا خواهر و دامادت هر دو مسلمان شده‌اند. 

وقتی این حرف را شنید از غصه بیتاب شد و راست به سوی منزل همشیره رفت. در آن وقت 
حضرت خباب نله (که قصه‌اش در حکایت شماره شش بیان شد) دروازه را بسته زن و شوهر را 
قرآن مجید درس می‌داد. حضرت عمر نل:» با صدای بلند گفت: دروازه را باز کنید حضرت 
خباب ت#ه صدایش را شنیده با سرعت داخل منزل پنهان شد و در این شتاب زدگی آن صحیفه‌ای 
که بر روی آن آبات قرآنی نوشته شده بود» همانجا بیرون ماند. همشیره‌ی او دروازه را باز کرد. 
در دست عمر چیزی بود آن را روی کله خواهرش زد بر اثر آن خون جاری شد و به او گفت 
که ای دشمن جان خود! تو هم بی‌دین شده‌ای؟ بعد از آن داخل خانه شد و پرسید که چه 
میکردید؟ و این صدااز کی بود؟ دامادش در جواب گفت: چیزی نبود باهم گفتگو می کردیم» 
باز گفت: آیا شما دین خود را ترکك کرده دین دیگری اختیار کرده‌اید؟ دامادش گفت: اگر دین 
دیگر حق باشد باز هم (اختیار نکنیم)؟ اين را از او شنیده ریشش را گرفته کشید و بدون ملاحظه 
بر او حمله کرد و بر زمین انداخت. 

خواهرش برای نجات دادن او سعی کرد بر صورت او نیز سبلی‌ای زد که خون روان شد. 
او هم بلاآخره همشیره عمر بود! (اين وضع بی با کانه را دیده) گفت: که ای عمر ما به این سبب 
داریم کتک می‌خوریم که ما مسلمان شده‌ايم» بیشک ما اسلام آورده‌ايم هر کاری از دست تو 
بر میآید بکن. 

بعد از این نگاه حضرت عمرتله بر همان صحفه افتاد که در شتاب زدگی بیرون مانده بود و 
خشم او نیز از این زد و خورد فروکش کرده بود و از خون آلوده شدن چهره‌ی خواهرش نیز 
شرمگین شده بود گفت: «که خوب به من نشان بدهید این صحیفه چیست؟ همشیره گفت: تو 
ناپاک هستی و این را ناپاکان نمی‌توانند دست بزنند.» هر چند اصرار کرد اما او حاضر نشد که 
بدون وضو و غسل به او بدهد. 

حضرت عمره غسل کرد و آن را دردست 
شده بود. خواندن آن را آغاز کرد و تا آیه‌ی«تي نله لاله لاغذ وآقم الصَلاةلذکر ی تلاوت 


۰ 2 


فته و خواند. در آن صحیفه سوره‌ی طه نوشته 


۱-سوره طه آیه ۱۴ 


۳۴ حکابات صحابه 


کرده بود که ناگاه حالش تبدیل شد و گفت: «مرا نیز به خدمت محمدِلٌ ببر» این الفاظ را 
شنیده حضرت خباب» از داخل بیرون آمد و گفت: ای عمر تو را خوش خبری می‌دهم که 
دیشب پنجشنبه پیامبر :2 دعا خواست که يا لها از میان این دو نفر عمر و ابوجهل هر کدام نزد تو 
پسندیده‌تر باشد به وسیله‌ی او اسلام را قوت عطا فرما (اين هر دو نفر در قوت و زرنگی خود 
مشهور بودند). چنان معلوم می‌شود که این دعای پیامبر ال در حق تو مقبول شده است. 

بعد از این در خدمت آن‌حضرت ی حاضر شده در صبح روز جمعه مسلمان گردید."٩‏ 

به محض مسلمان شدن او پست شدن حوصله و همت کفار آغاز گردید» ولی بازهم مسلمین 
گروه بسیار مختصری بودند و در طرف مقابل همه مردم مه بلکه تمام عرب یک‌جا بودند. از 
این واقعه همت آنها بیشتر شد. مرتب جلسه میگرفتند و برای نابود کردن این حضرات سعی 
می کردند و به تدبیرهای گوناگون متوسّل می‌شدند. ولی بازهم (با مسلمان شدن حضرت عمرح:) 
مسلمانان توانستند در مسجد مکه (مسجدالحرام) نماز خواندن را شروع کنند. 

حضرت عبدالّه بن مسعود نله می گوید: «که مسلمان شدن عمرتلبرای مسلمانان فتحی بود و 
هجرت او برای مسلمانان نصرتی و زمانه‌ی خلافتش رحمتی بود.»!۲ 
۰-هجرت مسلمانان به‌سوی حبشه و مقید شدن آنها در شعب ابی طالب 

مسلمانان و سرور آنها فخر دو عالم را وقتی که از دست کافران مرتب سختی‌ها می‌رسید و 
به‌مرور زمان به‌جای کم شدن آزار و اذیت در آنها اضافه می‌شد. آنگاه پیامبر ی صحابهِة را 
اجازه داد که از اینجا بیرون شده به‌جایی دیگر بروند. سپس بسیاری از آنها به‌حجشه. همجرت 
فرمودند. 

پادشاه حبشه اگرچه نصرانی بود و تا آن زمان مسلمان نشده بود؛ اما در رحم دلی و انصاف 
شهرت داشت. چنانچه در سال پنجم نبوت در ماه رجب اولین گروه مهاجرین که تعداد آنها 
مشتمل بر یازده یا دوزاده مرد و چهار یا پنج زن بود به‌طرف ملک حبشه همجرت کرد و کافران 
مکُه آنها را تعقیب کردند تا از رفتن آنها جل وگیری کنند. ولی آنها نجات یافتند در آنجا رسیده 


۱ خصائص 


۲ اسد الغابه 
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شایعه‌ای به آنها رسید که مردم مگُه مسلمان شدند و اسلام را غلبه حاصل شد. از شنیدن این خبر 
خوشحال شده به‌وطن خود ب رگشتند؛ اما چون نزدیک مکه رسیدند معلوم شد که این خبر دروغ 
بوده است. 

اهل مکه بر همان روش اولی و حتی بیشتر از آن در دشمنی و ایذا رسانی مسلمانان 
مصروف‌اند. پس صدمه‌ی بزرگی به آنها رسید. بعضی از آنها از همانجا که رسیده بودند دوباره 
ب رگشتند و بعضی‌ها در پناه و امان بعضی اشخاص داخل شده به‌مکه رفتند. 

این هجرت اول به‌سوی حبشه بود. بعد از آن یک گروه بزرگی که تعداد شان را بالغ بر هشتاد 
و سه مرد و هیجده زن گفتهاند به‌طور متفرقه هجرت کردند و این هجرت دوم بود. بعضی از 
صحابهة دوبار و بعضی از آنها یک بار هجرت کردند. کافران مطلع شدند که مسلمانان در 
حبشه با آسایش به سر می‌برند» آتش غضب آنها بیشتر شد و هدایای بسیاری تهیه کرده وفدی را 
به‌طرف حبشه فرستادند که هدایای قیمتی برای پادشاه با خود برده و برای خواص دربار و 
پیشوایان مذهبی آنها نیز هدایای بسیاری با خود بردند. اینها آنجا رفته با حکام و پیشوایان مذهبی 
ملاقات کردند و هدیه‌ها را تقدیم کرده آنها را برای سفارش به‌نزد پادشاه برای خود آماده کردند 
و سیس این وفد در خدمت پادشاه حاضر شده اول یادشاه را سجده کردند و بعد از آن هدایا را 
تقدیم نموده درخواست خود را پیش کردند و حاکمان رشوه‌خور همراه‌شان بودند مطلب را 
تایید کردنده 

آنها گفتند: ای پادشاه چند جوان نادان از قوم ما دين قدیمی خود را رها کرده در دینی جدید 
داخل شده‌اند که آن را نه ما می‌شناسیم و نه شما و اینها در کشور شما آمده سکونت کرده‌اند ما 
را اشراف مکه و پدران و عمویان و رشته‌داران آنها فرستاده‌اند که آنها را باز به‌مگه ببریم حضرت 
عالی آنها را به‌ما بسپارید» 

پادشاه گفت: «کسانی که در پناه من د رآمده‌اند به‌غیر تحقیق آنها رابه‌شما نمی‌سپارم. صبر کنید 
تا اول آنها را خواسته تحقیق کنم اگر این ادعای شما صحیح شد آنها را به‌شما تحویل می‌دهم 
چنانچه مسلمانان را نزد خود خواست آنها اولاً زیاد پریشان شدند که چه کار باید کرد؛ اما فضل 


الهی آنها را نصرت فرمود و با کمال همت تصمیم گرفتند که به‌نزد پادشاه رفته حرف صاف و 
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صحیح بگویند. به دربار پاشاه رسیده سلام کردند شخصی اعتراض کرد که شما طبق آداب شاهی 
پادشاه را سجده نکردید آنها گفتند که ما را پیامبر ما به سجده کردن غیر خدا اجازه نداده است.» 

بعد از آن پادشاه حالات را از آنها دریافت نمود؛ حضرت جعفر نله جلو رفت و فرمود: که 
ما مردم در جهالت افتاده بودیم نه خدایی می‌شناختيم و نه از رسولان او باخبر بودیم سنگ‌ها 
را پرستش می کردیم؛ گوشت مردار می‌خوردیم؛ کارهای بد می کردیم؛ پیوندهای خویشی را 
می‌بریدیم؟ از ما کسی که قوی‌تر می‌بود ضعیف را هلاک می‌کرد؛ ما در چنین وضع و حالی 
بودیم که خداوند یک رسول خود را برای ما فرستاد» که نسب» صداقت. ایمان‌داری و 
پرهی زگاری او را خوب می‌دانیم. 

او ما را به‌طرف یک خدای «وحده لاشریک ل» دعوت داد و از پرستش سنگ‌ها و بت‌ها منع 
فرمود او ما را به کارهای نیک دستور داد و از کارهای بد منع کرد او ما را به راست گفتن و 
امانت داری و صله رحمی و حسن معامله با همسایگان و ادای نماز و روزه و صدقه و خیرات 
حکم فرمود و اخلاق پسندیده به‌ما تعلیم داد و از زنا و بد کاری» دروغ گویی؛ خوردن مال یتیم» 
بر کسی تهمت زدن و از همین قبیل اعمال نادرست و ناروا منع فرمود. قرآن پاک را به‌ما تعلیم 
داد. ما با او ایمان آوردیم و فرمان او را به‌جا آوردیم. به همين سبب قوم ما با او دشمن شد و ما را 
به‌هر نحو اذیت کرد ما مجبور شده طبق ارشاد نبی خود در پناه تو آمده‌ايم. 

پادشاه گفت: «قرآنی که نبی شما آورده است مقداری از آن را برایم بخوانید.» 

حضرت جعف رت آیه‌های اول سوره‌ی مریم را تلاوت کرد پادشاه با شنیدن آن به گریه در آمد 
و پیشوایان مذهبی که درآنجا به کثرت حضور داشتند همه‌ی شان به‌قدری گریه کردند که ریش 
آنها تر شد. بعد از آن پادشاه گفت: «قسم به خدا این کلام و کلامی که حضرت مسیح ام با خود 
آورده بود. هر دو از یک منبع نور بیرون آمده‌اند و از تحویل دادن آنها به وفد کافران انکار کرد 
و گفت من نمی‌توانم اینها را به‌شما حواله کنم.» 

وفد مشرکین بی‌نهایت پریشان شده با ذلت بزرگی رو به رو شدند. با هم صلاح و مشوره 
کردنده یک شخص گفت: فردا من چنان تدییری خواهم کرد که پادشاه بیخ آنها را قطع کند. 
رفقایش گفتند: این‌طور مناسب نیست» برای این که اینها اگرچه مسلمان شده‌اند» ولی بازهم 
خویشاوندان ما هستند؛ اما او قبول نکرد. روز دوم دوباره پیش پادشاه رفته گفتند: که اینها در شأن 
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حضرت عیسی ام گستاخی و بی ادبی می‌کننده او را پسر خدا قبول ندارند؛ پادشاه دوباره 
مسلمانان را خواست. 

صحابه‌ِت4 می‌فرمایند: که از خواست روز دوم ما بیشتر پریشان شدیم؛ به هرحال رفتند» پادشاه 
پرسید: نظر شما درباره‌ی حضرت عیسی ال چیست؟ آنها گفتند: ما همان‌طور می‌گویيم که بر 
پیامبر ما درباره شأن او نازل شده است. که او بنده‌ی خدا و رسول اوست و روح الّه و کلمه خدا 
است خداوند او را به طرف حضرت مریم دوشیزه و پاکیزه القاء فرمود. نجاشی گفت: که خود 
حضرت عیسی الثلا نیز به جز آنچه شما در حق او گفتید چیزی نمی گوید؛ پیشوایان مذهبی در 
آنجا حاضر بودند. با هم دیگر بگو مگوهای شروع کردند» نجاشی گفت: شما هر چه دلتان 
می‌خواهد بگویید. (اما حقیقت غیر از این چیزی دیگر نیست) و بعد از این نجاشی هدایای مردم 
مه را به آنها پس داد و مسلمانان را گفت: شما با امن و امان سکونت کنید هر کس که شما را 
اذیت و آزار برساند» او جریمه خواهد شد و اعلان کرده شد که هر کس اینها را اذیت بکند» 
جریمه می‌شود."" 

به این سبب اکرام و اعزاز مسلمین در آنجا پیشتر شد و آن وفد به همراه ذلت و خواری به 
طرف مه باز گردید. 

از این قضیه ظاهر است که کار مکّه چه قدر ناراحت شده و در دل سوخته‌اند و به‌همین 
زودی‌ها مسلمان شدن حضرت عمرطله آنها را نیز سوخته و پریشان کرده بود و هميشه در این 
فکر بودند که ملاقات و اختلاط و برخورد آنها از مسلمانان منقطع شود و چراغ اسلام به‌هر نحوی 
که ممکن باشد خاموش کرده شود. 

لذا گروه بزرگی از سرداران مگّه دور هم به‌مشوره نشستند و تصمیم گرفتند که حالا باید علنً 
محمد کشته شود؛ اما قتل کردن آن‌حضرت؟ کار آسانی نبود؛ زیرا بنوهاشم نیز جمعیت 
زیادی بودند و از مردمان بلند رتبه به‌شمار می‌رفتند. آنها اگرچه مسلمان نبودند» ولی برای کشته 
شدن آن‌حضرت 3 راضی و آماده نبودند. 

نابر همین تمام کفار متفق شده معاهده و قراردادی بستند که از تمام بنوهاشم و بنوالمطلب 
قطع رابطه کرده شود نه کسی با آنها نشست و برخاست کند و نه خرید و فروخت. نه گفتگو 


۱ خمیس 
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کند و نه منزل آنها برود و نه آنها را به‌متزل خود راه بدهد و تا زمانی که پیامبرع را برای قتل به 
آنان نسپارند» با آنها صلح کرده نشود. 

این معاهده فقط با گفتگوی زبانی پایان نیافت؛ بلکه در تاریخ یکم محرّم سال هفت بعشت 
نبوی» یک معاهده کتبی نوشته داخل کعبه آویزان کرده شد تا هر شخص آن را احترام کرده و 
برای تعمیل مفاد آن کوشش بکند و به‌سبب این معاهده تا مدت سه سال تمام این حضرات میان 
دو کوه داخل دره‌ای محاصره شدند. طوری بود که نه کسی می‌توانست با آنها ملاقات کند و نه 
خود اينها می‌توانستند با کسی تماس بگیرند و نه می‌توانستند در مگه از کسی چیزی خریداری 
کنند و نه می‌توانستند با بازرگانانی که از بیرون برای تجارت می آمدند» تماس بگیرند؛ اگر از 
اینها کسی از این دره بیرون می‌رفت زده می‌شد و اگر پیش کسی اظهار ضرورت می کرد صریحا 
جواب مأٌیوس کننده می‌شنید وسایل کمی از قببل غله و غیرآن که نزد آنها از اول موجود بود تا 
چند روزی بیش نماند. اخیرا فاقه روی فاقه بر آنها می گذشت. زن‌ها و بچه‌ها از گرسنگی بی‌تاب 
شده گریه می کردند و فریاد می کشیدند. برای اولیاء آنها نسبت به گرسنگی خود؛ بیشتر تکالیف 
این بچه‌ها آزار دهنده بود. 

آخرکار پس از سه سال به‌فضل خداوند آن صحیفه نذرموریانه شده این مصیبت از آن 
حضرات دور شد. مدت سه سال در چنین قطع روابط و نظربندی شدید گذشت و در چنین حالتی 
ظاهر است که بر آن بز رگواران چه قدر مصیبت‌ها و مشقت‌های روح فرسا گذشته است. لیکن 
باوجود این همه صحابه‌ی کرام با نهایت استقلال بر دین خود ثابت قدم ماندند بلکه اشاعت و 
تبلیغ آن را نیز می‌فرمودند. 

فایده: این مصایب و مشقت‌ها را آنهایی تحمل فرموده‌اند که ما امروز خود را از منتسبان و 
پیروان آنها می‌دانیم. و در زمینه‌ی پیشرفت. خوابهای پیشرفت صحابه کرام را می‌بينيم. اما 
کمی فکر و تدبر کنیم که این بزرگان چه قدر جان‌نثاری‌ها فرمودند و ماها به حاطر دین و به خاطر 
اسلام و به‌حاطر مذهب چه کاری انجام داده‌ایم؟ کامیابی هميشه به‌نسبت سعی و کوشش حاصل 
می‌شود. ما مردم می‌خواهيم که در عیش و آرام» بددینی و دنیا طلبی» همدوش کافران باشیم و 
طبق روش آنها رفتار کنیم و بازهم پیشرفت اسلامی با ما و نصیب ما گردد رسیدن به‌اين آرزو 
چگونه امکان پذیر است. 
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ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کین راه که تو می‌روی به‌تر کستان است 


معنی: من خوف دارم ای بدوی که تو به کعبه نخواهی رسید؛ زیرا این راهی که تو اختیار 
کرده‌ای راه کعبه نیست بلکه راه تر کستان است. 


۵۰ حکایات صحابه 


باب دوم 
خوف و ترس از خداوند له و ال 
به خاطر دین با وجود آن جان‌فشانی‌هایی که قصه‌های آن در اوراق گذشته ذکر شد و برای 
دین بعد از فنا کردن جان و مال و آبروی خود به آن نحوی که نمونه مختصری از آن را در سطور 
بالا خوانده‌اید خوف خداوندمن‌هنه و ترس او آن‌قدر در آن بزرگان دیده می‌شد» خدا بکند که 
یک شمه‌ای از آن نصیب ما سیاه کاران گر دد! 


ه‌طور مثال چند قصه در این‌باره نیز نوشته خواهد شد. 


اروش آن‌حضرت در وقت وزیدن باد تند 

حضرت عایشه تا می‌فرماید: وقتی که اب بادتند یا حادثه‌ای پیش می آمد بر چهره‌ی انور 
آن‌حضرت ذٌاث رآن ظاهر می‌شد و رنگ چهره‌ی آن‌حضرت ی متغیر می‌شد و به‌سبب ترس 
گاهی داخل تشریف می‌برد و گاهی بیرون تشریف می‌آورد و مرتب این دعا را می‌خواند: «لَهم 
يسك خنزها ویر ما فیها وعیر ما لت به وَخو بك من رها وشر ما فیها ور ما زیت ۱ 

معنی: یا للّه! هر آئینه سوال می کنم از تو خیر این باد را و خیر چیزی را که در آن موجود است و 
به‌هر مقصدی که فرستاده شده است خر آن را می‌خواهم» ای اله! از بدی این باد» پناه می‌خواهم 
وآنچه در این است و برای هر مقصدی که فرستاده شده است از ناراحتی و بدی آن پناه می‌طلبم. 

و وقتی که باران می‌بارید بر چهره‌ی مبا رک انبساط شروع می‌شد» من عرض کردم: یا رسول 
له تمام مردم موقعی که ابر را می‌بینند خوشحال می‌شوند؛ زیرا آثار بارندگی را می‌بینند؛ ولی بر 
تو آثار گرانی دیده می‌شود. آن حضرت ی فرمود: «ای عایشه! از کجا مطمئن باشم که در آن 
عذابی نیست. قوم عاد به وسیله باد عذاب داده شد و آنها هم ابر را دیده خوشحال شده بودند که 


از این ابر برای ما آب فرستاده می‌شود حال آنکه در آن عذاب بود.»!۲ 


۲ در منثور 
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انشا سل اون است «فل ره عارضا مُنتفبل آزویه... ۱4 

معنی: پس چون دیدند آن عقوبت را به‌صورت ابری روی آورده به‌میدان‌های ایشان گفتند. این ابری 
است بارنده» بر ما بلکه به‌حقیقت آن ابر چیزی است که شتاب طلب کردید. آن ر بای است و در وی 

فایده: این کیفیت خوف خداوندی آن ذات پاکی بود که سید الاولین و الآخرین بودن آن 
از ارشاد خود او معلوم است در خود کلام پاک ارشاد خداوندی است که الّه تعالی باوجود بودن 
تو در قومی آنها را عذاب نخواهد داد. با وجود این وعده‌ی خداوندی باز هم خوف الهی در دل 
آن‌حضرت ی به‌قدری زیاد بود که ابر و باد را دیده عذاب اقوام گذشته را به‌یاد می آورد. 

حالا اکنون بر حالات خود بنگریم که ما مردم این زمان هر وقت در گناه مبتلا هستیم» زلزله‌ها و 
اقسام دیگر عذاب را به چشم خود دید به جای این که از آنها متأثر شده به‌توبه و استغفار و نماز وغیره 
مشغول شویم در تحقیقات گوناگون دیگر می‌پردازيم. 


۳ عمل حضرت انس :: در تاریکی 

نضر بن عبداله 2 می گوید: یک‌بار در زمان حضرت انس« هنگام روز» تاریکی طاری 
شد. من در خدمت حضرت انس« حاضر شدم و عرض کردم: که آیا در زمان‌ی حضرت 
رسول ات9 هم این نوع چیزها پیش می آمد؟ او فرمود: «پناه به خدا در زمانه‌ی آن حضرت الا 
اگر یک کمی باد تیزتر می‌وزید ماها از ترس رسیدن قيامت به‌سوی مساجد می‌دویدیم. 

حضرت ابودردال» یک صحایی مشهور است می‌فرماید: که عمل آن‌حضرت اءت: در وقت 
وزیدن باد تند این بود که به حالت خوف‌زدگی در مسجد تشریف می‌برد."۲ 

فایده: امروز در موقع پیش آمدن بزرگترین حوادث و مصیبت‌ها و بات هیچ کسی مسجد 
را به‌یاد نمی آورد؛ صرف نظر از عوام آیا در خواص نسبت با این کار اهتمام دیده می‌شود؟ 
جواب این سوال را شما خودتان فکر کنید.(قضاوت با خود شماست) 


ادشورهاعاف ۲۴۵۲ 


۲-جمع الفوائد 


۵۲ حکایات صحابه 


۳-عمل آن‌حضرت 2 در موقع کسوف (خورشيد گرفتگی) 

در زمانه حضرت رسول اکرم و کسوف شد. صحابه کرام در فکر افتادند که ببینیم در این 
موقع آن حضرتِ چه کار می‌کند. کسانی که در کار و بار خود مشغول بودند کار را رها کرده 
و دویده حاضر شدند. پسرهای نو عمر که تیراندازی تمرین می کردند. آنرا ترک داده به‌سرعت 
آمدند تا ببینند آن‌حضرت 5 در این موقع چه عملی خواهد کرد. 

نبی اکرم 38 در آن وقت دو رکعت نماز کسوف خواند و این نماز به اندازه‌ای طولانی بود که 
مردم غش کرده می‌افتادند. نبی اکرم ی در نماز گریه می کرد و می گفت: «ای‌رَبَ آیا توبه‌من اين 
طور وعده نفرموده‌ای که در بودن من این مردم را عذاب ندهی و در چنین حالتی که آنها استغفار کرده 
تاشتدانی نر. آعا عذاب نازل نکنی.) 

در سوره‌ی انفال خداوند متعال این وعده را فرموده ااست: «وََا کال ليم وت فیهم تاکن 
لت وم رون 4 " باز آن حضرت ی مردم را نصیحت کرد که: هرگاه چنین موقعی پیش 
آید آفتاب یا ماه گرفتگی رخ دهد شما به‌سوی نماز متوجه شوید. درباره‌ی آخرت آن حالاتی 
را که من می‌بینم اگر شما را معلوم شود خنده کم و گریه را زیاد خواهید کرد. وقتی چنین حالتی 
پیش بیاید نماز بخوانید» دعا کنید و صدقه بدهید. 


۶- کریه کردن پیامبر :در تمام شب 


ی ی ی و و 
نتم معا وان تفر مق آنت الْعَ ژالکم ۲ 
معنی: اگر عذاب کنی ایشان را پس ایشان بندگان تواند و اگر بیآمرزی ایشان را پس تویی غالب 


استوار کار. 


۱-سوره انفال آیه ۳۳ 


۲سوره مائده آیه ۱۱۸ 
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درباره امام اعظم ت# تقل شده است که او یکک‌شب تا صبح «َااُوالیْع حون 4(" تلاوت 
کرده گریه می‌فرمود. مفهوم آیه شریفه این است که روز قيامت به مجرمان دستور داده می‌شود: 
که در دنیا همه باهم قاتی بودید ولی امروز مجرمان جدا شوند و غیرمجرمان علیحده.» 

این دستور را شنیده هر چند زیادتر گریه کنیم» بازهم کم است. معلوم نیست که ما در ردیف 


مجرمان شمرده می‌شویم يا در ردیف فرمانبرداران. 


۵ - ترس خداوند بر حضرت ابوبکرخّ. 

حضرت ابوبکر صدیق« به اجماع اهل سنئت به جز انبیا؛ از تمام مردم دنیا افضل می‌باشد و 
بهشتی بودن او یقینی و قطعی است؛ زیرا خود آن‌حضرت او را بشارت بهشتی بودن داده است» 
حتی درباره‌ی او فرمود: که سردار گروهی از بهشتیان خواهد بود و نیز به او خوش خبری داد که 
در روز قيامت موقع رفتن به بهشت از تمام دروازه‌های آن به‌طور اکرام و اعزاز فرا خوانده می‌شود 
و نیز فرمود: که در امت من جلوتر از همه ابوبکر »در بهشت داخل خواهد شد. 

با وجود این همه فضایل که حضرت ابوبکرت#ءداشت» گاهی می‌فرمود: ای کاش من درختی 
می‌بودم که قطع کرده می‌شدم. گاهی می‌فرمود: ای کاش من گیاهی می‌بودم که جانداران آن 
را می‌خوردند» گاهی می‌فرمود: ای کاش من تار موبی از موه‌های بدن مومنی می‌بودم. یکک بار 
در باغی تشریف برد در آنجا حیوانی را خوابیده دید نفس سردی کشید و گفت: که تو چه قدر 
با لطف می‌خوری و می‌نوشیء زیر سایه‌ی درختان گردش می‌کنی و در آخرت بر تو هیچ گونه 
حساب و کتابی نیست. ای کاش ابوبکر نیز مانند تو می‌بود.!؟ 

ربیعه اسلمی له می گوید: یکک‌بار ضمن گفتگویی میان من و حضرت ابوبکر#» صحبت ما 
به جایی رسید که او به من یک کلمه سختی گفت که بر من نا گوار گذشت؛ بلافاصله متوجه شد 
و به‌من گفت: که تو نیز چنین لفظی سخت به‌من بگو تا باهم برابر باشیم. من از گفتن انکار کردم. 
گفت: عوض این را به‌من بگو و اگر نه پیش آن‌حضرت الا رفته عرض خواهم کرد. من باز هم 
از جواب دادن او انکار کردم او بلند شده رفت. 


۱-سوره پس آیه ۶ 
۲ تاریخ خلفاء 


۵2۴ حکابات صحابه 


بعد از رفتن او چند نفر که از بنو اسلم بودند (اسم قبیله حضرت رییعه است) آمده گفتند: که 
جای تعجب است خود او سخن تندی گفته و برعکس هم خودش پیش آن‌حضرت الا 
شکایت می کند. من به آنها گفتم» آیا شما می‌شناسید این کیست؟ این ابوبکر صدیقْ است. 
اگر از من ناراض شود پیامبر محبوب خدا نیز بر من ناراض می‌شود و از اراضی پیامبر الا 
خداوند متعال ناراض خواهد شد. آنگاه در هلااکت ربیعه چه شکی وجود دارد؟ 

پس از این در خدمت آن‌حضرت ی حاضر شدم و قصه را عرض نمودم. آن‌حضرت ی فرمود: 
درست است برای تو در جواب و عوض چیزی گفتن مناسب نیست. البته در عوض این طور 
بگو که ای ابویکر له تو را عفو فرماید 

فایده: این است خوف خداوند بهسبب یک کلمه معمولی حضرت ابوبکر صدیق «لْْه به قدری در 
فکر و اهتمام بدله و عوض آن بود که اول خودش درخواست نمود و سپس به وساطت آن 
حضرت ی اراده فرمود که ربیعه عوض خود را از او بگیرد. امروز ما صدها حرف به‌همدیگر 
می‌گویيم» ولی اين گمان را هم در ذهن خود راه نمی‌دهیم که روز آخرت عوض این از ما 
مطالبه و حساب و کتاب آن خواهد شد. 


1 حالت حضرت عمر نی 

حضرت عمرتله بسا اوقات یک تکه باریکک گیاه و مانند آن در دست گرفته می‌فرمود: ای 
کاش من این تکه گیاه می‌بودم. گاهی می‌فرمود: ای کاش مرا مادرم به دنیا نمی آورد. 

یکک‌بار در کاری مشغول بود شخصی آمد و گفت: که فلان کس بر من ظلم کرده است شما 
پیش او رفته عوض مرا از او بگیر. حضرت عمرتلْه یک شلاق به این شخص زد و گفت: وقتی که 
برای همین منظور می‌نشینم» نمیآیی اکنون که در کارهای دیگری مشغولم آمده می‌گویی 
عوض مرا بگیر» آن شخص رفت. حضرت عمر هل شخصی را دنبالش فرستاد تا او را دوباره حاضر 
کردند. شلاق را در دست او داده گفت: انتقام خود را از من بگیر. آن شخص عرض نمود: 
محض برای خدا عفو کردم. به خانه تشریف برد دو رکعت نماز ادا کرد و بعد از آن خود را 
خطاب کرده گفت: ای عمر تو بی‌اهمیت بودی خداوند تو را رفعت بخشید» تو گمراه بودی تو 


را هدایت داد تو ذلیل بودی تو را عزت عنایت فرمود و باز تو را بر مردم پادشاهی داد. اکنون 
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یک شخص آمده می‌گوید: که حق مرا از ظالم بگیر تو او را می‌زنی. فردای قيامت به پیش 
پروردگار خود چه جواب خواهی داد تا دیر وقت خود را به‌همین نحو ملامت می کرد( 

غلامش حضرت اسلم نله می‌گوید: که من یک بار همراه حضرت عمرنته به‌طرف حرء" 
می‌رفتم» آتشی در بیابان به‌نظر رسید. حضرت عمرنل» فرمود: شاید این کاروانی است که به‌سبب 
فرارسیدن شب در شهر داخل نشده است همانجا بیرون شهر قیام کرده است. برویم تا از او خبری 
بگیریم و در این شب انتظام حفاظت و نگهداری آن را بکنیم. در آنجا رفته دیدند که زنی است 
با چندتا بچه بچه‌ها داد و فریاد می‌زنند و دیگی پر از آب بر آتش گذاشته‌اند و زیر آن آتش 
روشن است. آنها سلام گفتند و اجازه نزدیک رفتن از آنها خواسته نزدیکک شدند و پرسید این 
بچه‌ها چرا گریه می کنند؟ زن گفت: گرسنگی اینها را به گریه درآورده است. دریافت فرمود در 
این دیگ چه چیزی هست؟ زن گفت: که پر آب کرده برای تسلّی بچه‌ها روی آتش نهاده‌ام تا 
بهتر بخوابند. فبصله من و امیرالممنین عمر در بارگاه الهی خواهد شد؛ زیرا در اين تنگی او از ما 
خبری نم یگیرد. 

حضرت عمرنیّه به گریه د رآمد و فرمود: خداوند کریم بر تو رحم کند. عمر از این حال تو 
چه خبر دارد؟ زن گفت: او امیر ما شده است و از حال ما خبر ندارد! 

اسلم 4 می گوید که حضرت عمر 4 مرا همراه کرده از آنجا با زگشت و مقداری آرد و 
خرما و روغن و لباس و درهم نقدی از بیت‌المال برداشته داخل کیسه‌ای کرده آن را خوب پر 
کرده به‌من گفت: اینها را بر پشت من بگذار. من گفتم بر می‌دارم. فرمود: نخبر بر پشت من بگذار 
دو سه مرتبه من همین‌طور اصرار کردم آخر به‌من فرمود: آیا روز قيامت هم بار مرا بر می‌داری؟ 
این کیسه را خودم بلند می کنم؛ زیرا در قيامت از من سوال خواهد شد من ناچار شده کیسه را بر 
پشت او گذاشتم آن‌حضرت با نهایت سرعت نزد آن زن رفت. من نیز همراه بودم در آنجا رسیده 
مقداری آرد و خرما و چربی در دیگ انداخته با کف گر آنها را حرکت میداد و بر هم می‌زد 


و آتش را خودش می‌دمید. 


۱ اسد الغابه 


2۶ حکایات صحابه 


اسلم اه می گوید: بر اثر دمیدن آتش از میان ریش گنجان آن حضرت دود بیرون می‌آمد و 
من آن را می‌دیدم. همين روش ادامه داشت. تا ان که حریره"" آماده شد بعد از آن با دست 
مبارک خود در آورده به آنها غذا داد. آنها خوردند و سیر شدند و به‌خنده و بازی مشغول شدند 
و آنچه از این غذا باقی ماند آن را برای وعده دیگر تحویل آنها نمود. آن زن بی‌نهایت خوش حال 
شد گفت ال تعالی تو را جزای خیر دهد تو استحقاق آن را داشته‌ای که به جای حضرت عمر تفه 
خلیفه‌ات می کردند. حضرت او را تسلی داده فرمود وقتی شما پیش خلیفه می‌روید مرا نیز آنجا 
خواهید دید. 

حضرت عمر ‏ نزدیکک آن کمی فاصله گرفته کمی در آن جا نشسته به‌طرف مدینه با ز گشت 
و فرمود که من در آخر برای همین نشستم که دل من می‌خواست تا آنها را کمی به‌حالت خنده 
و خوشحالی ببینم؛ زیرا پیش از این به‌حالت گریه آنها را دیده بودم. در نمازهای صبح اکثر سوره 
کهف و طه و غیرآن سوره‌های بزرگ می‌خواند و به‌حدی گریه می‌کرد که تا چندین صف 
صدای او می‌رفت. 

یک‌بار در نماز صبح سوره‌ی یوسف می خواند بر آیه َأَنكوبي وحن ال ال" رسیده به 
قدری گریه کرد که صدایش در نيامد و گل وگیر شد. در نماز تهجد بعضی اوقات به‌قدری گریه 
می کرد که به‌زمین می‌افتاد و مریض می‌شد. 

فایده: این است خوف خدا در قلب شخصی که از نامش بزرگترین پادشاهان نامور جهان 
ترسیده و لرزه بر اندام می‌شدند» امروز هم پس از گذشت سیزده قرن و نیم شکوه و عظمت او 
تسلیم همه شده است. امروز قطع نظر از پادشاهی و حاکمی آیا ادنی‌ترین امیری حاضر است با 


رعیت خود چنین رفتار و رویه‌ای اختیار بکند؟ 
۷ نصیحت حضرت ابن عباس نثه 

وهب بن منبه می گوید: که حضرت عبدالّه ابن عباس تاه پس از اين که نابینا شده بود من او 
را به‌طرف مسجد می‌بردم» در مسجد الحرام تشریف برد در آنجا رسیده از طرف مجمعی صدای 
جدال و اختلاف می‌آمد. فرمود مرا به‌طرف این مجمع ببر من او را با آن طرف بردم در آنجا 


۱ یکک نوع خوراکی است که با آب و نشاسته و شکر درست می کنند. (مترجم) 


۲-معنی: آیه این است جز این نیست که بیان می کنم غم سخت و اندوه خود را به جانب خداء (سوره بوسف آیه ۸۶) 
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رسیده سلام کرد. آنها از او درخواست نشستن کردند انکار فرمود و با آنها گفت شما اطلاع 
ندارید که بندگان خاص خداوند کسانی هستند که خوف خداوند آنها را خاموش کرده است 
حال آنکه آنها نه عاجزاند و نه لال بلکه آدم‌های فصیح هستند و قدرت گویایی دارند و صاحب 
فهم می‌باشند. ولی از یاد عظمت خداوند عقل آنها پریده است قلوب آنها به سبب آن شکسته و 
زبان‌های آنها خاموش می‌مانند و هرگاه بر این حالت آنها پختگی میسر می‌شود به‌سبب آن در 
کارهای نیک عجله می‌کنند. پس ما مردم از آنها به کدام طرف منحرف شدیم. وهب جه 
می گوید: بعد از این من دو نفر را هم ندیدم که یکجا جمع شوند. 

فایده: حضرت ابن عباس «بتنذاز خوف خدا به‌قدری گریه می کرد که بر چهره‌اش به‌سبب 
هميشه روان بودن اشک‌ها دوتا شکاف باریکک درست شده بود. در قصه بالا حضرت این 
عباس «تیذ برای اهتمام کارهای نیک یکک نسخه‌ی سهلی نشان داد و آن این است که درباره‌ی 
عظمت و بزرگی خداوند متعال انسان فکر بکند. بعد از آن هرگونه عمل نیک سهل می‌شود و 
باز او یقیناً از اخلاص لبریز خواهد بود. در پیست و چهار ساعت شب و روز اگر ما هم وقت 
کمی به خاطر همین فکر پیدا کنیم» آیا مشکل هست؟ 
۸ گذری بر ده قوم ثمود در سفر تبوکث 

غزوه‌ی تبوکک غزوه‌ی مشهوری است و آخرین غزوه‌ای است که خود نبی اکرم# در آن 
تشریف داشته است. به آن‌حضرت 3 خبر رسید که پادشاه روم در فکر و اراده‌ی حمله بر مدینه 
منوره می‌باشد و لشکر بسیار بزرگی با خود گرفته از راه کشور شام به‌مدینه می‌آید. بنابر این پیامبر 
اکرم ِا در تاریخ پنج رجب سال نه هجری روز پنجشنبه برای مقابله با او از مدینه طبه حرکت 
کرد. آنحضرت تهبه خاطر این که وقت گرمای شدید و مقابله نیز شدید بود صریحاً اعلان فرمود 
آمادگی خود را بگیرید برای مقابله پاشاه روم می‌رويم» آن حضرت ‏ مردم را برای کمک مالی 
برای این غزوه تشویق فرمود. 

در همین جنگ بود که حضرت ابوبکر صدیقخه تمام اثاث منزل خود را برای کمکک به 
خحدمت آن‌حضرت ام حاضر کرد. وقتی آن‌حضرت از او پرسید برای اهل منزل (زن و بچه) 
چه قدر گذاشته‌ای در جواب گفت: برای آنها له و رسول او را گذاشته‌ام (یعنی در منزل چیزی 
نگذاشته‌ام همه را حاضر کرده‌ام و برای اهل منزل به جای مال رضای خدا و رسول او کافی است». 


۵۸ حکایات صحابه 


و حضرت عمر فاروق** نصف تمام اثاث منزل را حاضر نمود و قصه‌ی او به تفصیل در باب 
ششم در حکایت شماره چهار خواهد آمد. و حضرت عثمان غنی #۶ ضروریات یک سوم تمام 
لشکر را مهیا فرمود و به همین نحو هر شخصی بیش از توان مالی خود حاضر نمود. با وجود این 
چونکه عموماً تتگی بود لذا ده ده نفر بر یک شتر به‌نوبت سوار می‌شدند به‌همین سبب این غزوه 
را جیش العسرة (لشکر تنگی) نیز م ی گویند. 

این جنگ بسیار دشوار بود؛ زیرا که فاصله‌ی سفر نیز بسیار دور بود و موسم نیز به‌قدری گرم 
بود که نهایت نداشت و با این همه مدات برداشت محصول خرمای مدینه طیبه نزدیکک رسیده 
بود. تمام باغ‌ها کاملاً خرمایشان رسیده و قابل برداشت بود و مدار زندگی مردم مدینه طیبه پیشتر 
وتا وه کهفر فهاتمام سل را فرش فص تلو گام ]تفن وش کرد کر شه از 
مدت برای مسلمانان آزمایشی بسیار سخت بود. از یکك طرف خوف خدا و دستور جناب پیامبر 3 
که به جز از تعمیل آن چاره‌ای دیگر وجود نداشت و از طرف دیگر این همه سختی‌ها هر لحظه 
مستقلاًمانع بودند. خصوصاً زحمت تمام سال و خرماهای رسیده و قابل برداشت را بی‌بار و 
مدد گار ت رک دادن ظاهر است که چه قدر مشکل بود» مگر با وجود این همه خوف خدا بر این 
حضرات غالب بود. برای همین به جز منافقین و معذورین که زن‌ها و بچه‌ها درمیان آنها نیز بودند 
و آنهایی که بنابر ضرورت در مدینه طیبه باقی گذاشته شدند. و کسانی که به‌سبب نرسیدن سواری 
گریه کنان جا مانده بودند که درباره‌ی آنها آبه لاو هم تفیض من نع ۱۱4 نازل شد» دیگر 
تمام صحابه هم رکاب بودند؛ لته سه نفر بدون عذر شریک نبودند و قصه‌ی آنها در آینده ذکر 
خواهد شد. درمیان راه از آبادی قوم مود گذشتند. حضرت پیامبر اکرم با دامن خود چهره‌ی 
انور خود را پوشید و شتر خود را به‌رفتن شتاب وادار نمود و صحابه کرام را هم حکم فرمود که 
از اینجا با سرعت رد شوید و از آبادی ظالمان گریه کنان گذر کنید. با این خبال گریان گذر کنید 
که خدا نکرده بر شما نیز همان عذاب نازل نشود که بر آنها نازل شده بود. 

فایده: پیامبر محبوب و پسندیده‌ی خدا از موضعی که بر آن عذاب نازل شده است به حالت 


ترس و خوف‌زد کی گذر می‌فرماید و به‌دوستان جان‌نثارش که در چنین وقت بسیار سختی نیز 


۱-معنی آیه: با زگردند در حالی که چشم‌های ایشان جاری باشد از اشکك. (مترجم). (سوره توبه: )٩۲‏ 
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جان نثاری خود را ثابت کردند. حکم فرمود گریه کنان از آنجا رد شوند تا خدا نکرده آن عذاب 

ما مردم امروز آبادیی را که بر آن زلزله آمده باشد آن را محل تفریح و گذرگاه خود قرار 
می‌دهیم و برای تفریح و تماشای گودال‌ها و چاله‌هایی که بر اثر زلزله ایجاد شده است می‌رویم 
و آنجا رفته گریه کردن در کنار تصور آن را هم در دل خود نمی گذرانیم. 


-٩‏ عدم حضور حضرت کعب :: در تبو ک و توبه‌ی او 

در همین جنگ تبوک علاوه بر معذورین بیشتر از هشتاد نفر منافق از قیله انمار بودند و تقریبً 
همین تعداد از مردمان بادیه نشین و علاوه از اين‌ها یک جماعت بزرگی از اشخاص بیرونی کسانی 
بودند که در آن جنگ شریکک نشدند و دیگران را نیز زو نی لح قل از جَهْنم شدُ حرا ۱۳4 
(در گرما برای جنگ نروید) گفته منع می کردند خداوند متعال می‌فرماید: که گرمی آتش دوزخ 
سیار شد‌یدتر است. 

لازم به ذکر است که شرکت نکردن این سه نفر بهسبب نفاق یا عذری نبود بلکه فقط مال و 
ثروت سبب عدم شرکت آنها شد. حضرت کعب + س رگذشت خود را که در آن موقع پیش آمد 
مفصل خود او به‌نحوی که در آینده ذ کر خواهد شد بیان می‌فرماید. باغ مراره بن ربیع 4 که خوب 
میوه می‌داد خبال کرد اگر من به این سفر بروم همه اینها ضایع خواهد شد و من هميشه در جنگ‌ها 
شریک بوده‌ام اگر این مرتبه شر کت نکنم چه اشکالی دارد. به همین خاطر بازمانده اما وقتی متوجه 
شد که باغ سبب این جا ماندن شده بود آن را در راه خدا صدقه نمود. 

اهل و اعزه هلال بن امه جایی رفته بودند و در همین موقع اتفاقاً همه آنها جمع شدند. او نیز 
همین‌طور فکر کرد که من همیشه در جنگ‌ها شرکت کرده‌ام. اگر در این موقع به این جنگ نروم 
حرجی نیست؛ لذا او هم بازمانده ولی وقتی که متنبه شد. تصمیم گرفت از تمام اهل و اعزه روابط 
خود را منقطع کند؛ زیرا همین روابط اينها سب عدم شرکت او در ان جنگ قرار گرفته بود. 

قصه حضرت کعب تفه در احادیث به کثرت وارد شده است و او سر گذشت خود را با تفصیل 


حکایت می کرد می‌فرماید: که من پیش از غزوه‌ی تب وک در هیچ جنگی این قدر قوی و صاحب 


۱.سوره توبه آیه ۸۱ 


.۶ حکایات صحابه 


مال نبودم که در اين موقع تبوکک بودم در این وقت دوتا شتر داشتم حال آنکه پیش از این هیچ 
وقت دوتا شتر نزد من نبوده است. 

پیامبر ی هميشه این عادت شریفه را داشت که به‌هر طرفی که اراده جنگ می‌فرمود آن را اظهار 
نمی کرد بلکه احوال دیگر اطراف را دریافت می کرد؛ اما در این جنگ چونکه گرمی شدید بود 
و سفر نیز طولانی بود و علاوه بر این جمعیت دشمن نیز زیاد بود؛ لُذا صاف اعلان فرموده بود تا 
مردم آمادگی بگیرند» چنانچه جمعیت مسلمانان به‌قدری زیاد شد که نوشتن اسامی آنها در دفتر 
دشوار بود و به‌سیب کثرت جمعیت اگر شخصی می‌خواست خود را پنهان کند و در جنگ 
شرکت نکند و کسی از شرکت نکردنش اطلاع هم نشود. به‌سهولت می‌توانست چنین کاری بکند 
و میوه‌های مدینه در حالت رسیدن بودند. من نیز روزانه صبح اراده آمادگی وسایل سفر خود را 
می کردم» ولی در همین اراده شب می‌شد و هیچ گونه نوبتی نمی‌رسید؛ اما من در دل خود خبال 
می‌کردم که خداوند به من مال عطا فرموده لذا هر وقت اراده خود را مصمم کنم» فوراً شرایط 
فراهم می‌شود. تا اين که آن‌حضرت 5 برای سفر روانه شد و مسلمانان نیز حرکت کردند. ولی 
وسایل سفر من آماده نشدند. باز هم در همین خبال بودم که در ظرف یکی دو روز آمادگی گرفته 
خود را به لشکر می‌رسانم به‌همین نحو کار من به امروز و فردا موقوف شد تا این که زمانه رسیدن 
آن حضرت ی بهمنزل مقصود نزدیکک شد در آن وقت من هرچه تلاش کردم آمادگی میسر نشد. 

حالتم طوری بود که در مدینه طیبه به‌هر سو نگاه می کردم فقط همان اشخاص را می‌دیدم که 
بر آنها داغ بد نمای نفاق چسبیده بود» یا اشخاصی بودند که معذور شناخته شده بودند و آن 
حضرت نیز در مقام تب وک رسیده دریافت فرمود کعب به‌نظر نمی آید چه شده است؟ شخصی 
گفت: با رسول ال ! غرور مال و جمال او را مانع شده است. حضرت معاذن فرمود: اشتباه گفتی 
تا جایی که ما اطلاع داریم او آدم خوبی است. آن‌حضرت ام سکوت فرموده چیزی نگفت تا 
این که پس از چند روز من خبر بر گشتن آن‌حضرت الط را شنیده رنج و غم بر من سوار شد و 
خیلی در فکر افتادم. در دل من عذر و بهانه‌های دروغی می آمدند که در این وقت عذری تراشیده 
از غضب آن‌حضرت ی خود را نجات می‌دهم. سپس در وقتی مناسب درخواست عفو و گذشت 
خواهم کرد و در این مورد با هرآدم فهمیده خانواده‌ی خود مشوره می کردم؛ اما وقتی معلوم شد که 
آن‌حضرت ‏ تشریف آورده است آنگاه دلم فیصله کرد که به جز از راستی هیچ چیزی نجات 
نخواهد داد و از آن وقت تصمیم گرفتم با کمال راستی عين حقيقت را عرض نمایم. عادت شریفه 
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آن حضرت ام این بود که ه رگاه از سفری تشریف می‌آورد» اول در مسجد می‌رفت و دو رکعت 
تحية المسجد می‌خواند و سپس تا دیر در آنجا می‌نشست. تا با مردم ملاقات فرماید. 

چنانچه حسب معمول آن‌حضرت در مسجد تشریف فرما شد و منافقین آمده و عذرهای 
دروغین پیش می کردند و بر آنها سوگند یاد می‌کردند آنحضرت ء ظاهر حال آنها را قبول 
می‌فرمود و باطن آنها را به له می‌سپرد در همین موقع من هم حاضر شده سلام کردم آن حضرت 5 
در پیرایه ناراضی تبسم فرموده اعراض فرمود من گفتم یا رسول لها از من اعراض فرمودی حال 
آنکه به خدا س و گند که نه من منافقم و نه در ایمان من ترددی هست. فرمود اینجا بیا من نزدیکک‌تر 
رفتم نشستم. آن‌حضرت ی فرمود: چه چیزی مانع نیامدن تو شد؟ مگر شتر نخریده بودی؟ من 
عرض کردم يا رسول اله3! اگر من در این وقت نزد دنیا داری بودم من یقین دارم که از غضب 
او به وسیله عذرهای معقول رهایی می‌یافتم؛ زیرا سلیقه صحبت کردن را خداوند متعال به‌من کاملا 
عطا فرموده است؛ اما درباره‌ی تو می‌دانم که اگر امروز دروغ گفته تو را راضی کنم» قریب است 
خداوندة از من ناراض می‌شود و اگر با تو صریحاً عر ض کنم تو بر من خشمگین خواهی شد؛ 
اما نزدیکک است که ذات پاک خداوند عتاب تو را از من زایل خواهد فرمود. بنابر این راست عرض 
می‌کنم که والّه من هیچ گونه عذری نداشتم و آن قدر که در این وقت فارغ و صاحب وسعت 
بودم در هیچ زمانی پیش از اين نبودم. آن حضرت تلا فرمود: او راست گفت باز فرمود: بلند شو برو 
فیصله تو را حق تتالد می‌فرماید من از آنجا بلند شدم. بسیاری از اقوام من بر این امر مرا ملامت 
کردند که تو پیش از این هیچ جرمی نکرده بودی اگر تو یک گونه عذری پیش کرده از آن 
حضرت 9 درخواست استغفار می کردی» استغفار آن حضرت 9 تو را کفایت می کرد. من از آنها 
پرسیدم که آیا غیر از من کسی دیگر هم هست که با او نیز همین معامله شده باشد. گفتند: با دو نفر 
دیگر همین‌طور رفتار شده است؛ زیرا آنها نیز همین‌طور گفته‌اند که تو گفتی و به آنها نیز همین 
جواب که به‌تو داده شد رسیده است. یکی هلال بن امه و دیگری مراره بن ربیع ه من دیدم 
که دو شخص صالح که هر دو تا بدری"" هستند. آنها نیز با من شریکک جرم هستند. آن حضرت 5 


۱ یعنی از کسانی هستند که در جنگ بدر با پیامبر ام" همراه بودند و در فضیلت اصحاب بدر که مقامی بسیار بلند و 
مرتبه‌ای نهایت عظیم‌الشان دارند شریک می‌باشند. بدری به کسانی گفته می‌شود که در جنگ بدر شریک بوده‌اند بزرگی 
و عظمت آنها مسلّم است. در احادیث نیز فضیلت آنها وارد شده است در احادیث زیادی بشارت مغفرت و خوشنودی 


خداوند در حتی آنها مروی شده است. مترجم 


۶۲ حکایات صحابه 


مردم را از اين که با ما گفتگو بکنند. منع فرمود که هیچ شخصی با ما حرف نزند. این حرف مسلّمی 
است که غضب بر کسی می آید که با او تعلق پیدا شود و همان کسی تنبیه کرده می‌شود که در او 
اهلیت نیز باشد. کسی که قابلیت اصلاح و صلاح اصلاً در او نباشد چه کسی می‌خواهد او را تنب 
بکند. 

کعب نله می گوید: طبق ممانعت آن‌حضرت ِا مردم با ما گفتگو را ترکک کردند و از ما 
اجتناب می‌ورزیدند و وضع ناراحتی ما طوری بود که گویی دنیا تبدیل شده است. حتی که زمین 
با وجود فراخی و وسعت خود برایم تنگ معلوم می‌شد. تمام مردم به‌نظر من اجنبی معلوم می‌شدند 
و در و دیوار نا آشنا قرار گرفتند. بیشتر این فکر دامنگیرم شده بود که اگر من در این حال بمیرم آن 
حضرت تا نماز جنازه نیز بر من ادا نخواهند فرمود و اگر خدای نکرده آن‌حضرت ام وصال 
فرماید من برای همیشه به‌همین نحو خواهم ماند نه کسی با من حرف می‌زند و نه کسی بر من نماز 
می‌خواند؛ زیرا خلاف دستور آن حضرت ی کسی نمی‌توانست کاری کند. 

خلاصه پنجاه روز به‌همین حال بر ما گذشت آن دو نفر که با من شریکک جرم بودند» از همان 
اول در خانه‌ها خاموش نشسته بودند. من از همه قوی‌تر بودم راه می‌رفتم و در بازار گردش می کردم 
در نمازها با مسلمانان شرکت می کردم ولی کسی با من حرف نمی‌زد. در مجلس آن‌حضرت 5 
گاهی حاضر شده سلام عرض می کردم و با نهایت تدبر خیال می کردم که آیا لب‌های مبار کک آن 
حضرت ء برای جواب حرکت کردند يا نه. بعد از نماز نزدیکک آن‌حضرت 9 ایستاده نمازهای 
نفلی را تکمیل می‌کردم و با نیمه چشم نگاه می‌کردم که آیا آن‌حضرت لا به‌سوی من نگاه 
می‌فرمایند یا نه. وقتی که من بهطرف آن‌حضرت ِا متوجه می‌شدم. آن‌حضرتا صورت خود را 
از من بر می گرداند و از جانب من اعراض می‌فرمود. 

خلاصه همین حالات بر ما می‌گذشت و قطع رابطه مسلمانان بر من خیلی گران تمام شد. من 
بالای دیوار ابو قتاده» رفتم او به اعتبار قرابت پسر عموی من بود و روابط او با من نیز خیلی زیاد 
بود. من بالای دیوارش رفته به او سلام کردم او جواب سلام را نداد. من او را قسم داده پرسیدم آیا 
تو اطلاع نداری که من با خدا و رسول او محبت دارم. او جواب این کلمه را هم نداد. من دوباره 
قسم داده پرسیدم باز هم خاموش شد. بار سوم قسم داده پرسیدم او گفت: خدا و رسول او بهتر 
می‌دانند. این کلمه را شنیده و اشکک از چشمانم جاری شد و از آنجا برگشتم. 


باب دوم / خوف و ترس از خداوند جل جلاله و عم نواله ۶۳ 


در همین دوران یک‌بار در بازار مدینه می‌رفتم که از یک نفر بطی!! که نصرانی بود و از ملک شام 
به مدینه منوره به‌منظور فروش غّه آمده بوده این سخن به گوشم رسید که «آدرس کعب بن مالک نف 
را به‌من نشان دهید» مردم به‌طرف من اشاره کردند او به‌نزد من آمد و نامه‌ی پادشاه کافر قبیله غسان 
را به‌من داد. در آن نوشته بود مطلع شدیم که آقای شما بر شما ظلم کرده است خداوند شما را در 
جای ذلّت نگاه ندارد و ضایع نکند شما نزد من بيایید من شما را کمک می کنم. (اين قاعده‌ی دنیا 
ی ما ی 
کاران بیشتر کوشش فریب دادن می کنند و به‌صورت خیرخواه درآمده با چنین الفاظ طرف را 
مشتعل هی کننل): 

کعب نله می گوید: من این نامه را خوانده نله" را خواندم که حالت من به‌جایی رسید که 
کافران نیز در من طمع می‌کنند و مرا از اسلام می‌خواهند منحرف کنند. این یک مصیبت دیگری 
بود که بر من رسید این نامه را گرفتم در تنوری انداختم و نزد آن‌حضرت ِا رفته عرض کردم که 
یا رسول ال به‌سسب رو گردانی تو حالت من این طور شده است که کافر در من امیدوار شده است. 


۱ متاسفانه در تمام نسخه‌های اردو و ترجمه‌های فارسی بلا استثناء به جای «نبطی» که بنابر دلایل مستند و اصل 


حدیث در صحیحین صحیح و درست است «قبطی» نوشته شده است. بدون تردید این سهو از کاتبان می‌باشد و 
حاشا جناب شیخ الحدیث حضرت قطب العالم مولانا محمد ز کریاء کاندهلوی رحمة اه تعالی رحمة واسعة. آن 


را تصحیح نموده «نبطی» نوشته‌ایم. 
هو تج یاد شده صحیح بخاری :۶/۴ ۰ کتاب المغازی» باب حدیث کعب بن مالکك؛ حدیث شماره‌ی ۰2۵۶ 
ای و و و و آمده است. 
ِ هذا اد 0 ۷۳۶/۸۷ الک لس تا 
علامه عینی 2 می‌فر ما بد: ای » بفتح النون والباء الموحدة: الفلاح» و قیل: الط منسوب الی نبیط بن ن هانب 
بن آمیم بن لاوذ ؛ بن سام بن نوح اکتا اعلیج) (عمدة القاری: و۵( المکتبة التوفقية القاهرة.) 
حسن عمید می‌گوید: نبط: طایفه‌ای از عجم که بین عراقین فرود آمدند. نبطی منسوب به ثبط. (فرهنگ عمیدنج۲) 
و در مورد کلمه‌ی «قبط» یا «قبط» می‌نو یسد: طایفه‌ای از مردم بومی مصر. ساکنان اصلی مصر قدیم. قبطی 
منسوب به قبط. (فرهنگ عمید:ج۲) 
۲- یعنی آنا له و انا یه راجعون خواندم. این آیه را عموماً در وقت پیش آمدن مصیبتی می‌خوانند. معنی آیه این است «هر 
آیینه ما برای خدایيم و هر آیینه ما به‌سوی او رجوع کنند گانیم». (مترجم) 


۶۴ حکابات صحابه 


در همین حالت چهل روز بر ما گذشته بود که ناگاه قاصد پیامب ام به‌همراه این دستور آن 
حضرت ی بهنزد من آمد که از زن خود کناره گیری کن من از او دریافت کردم که منظور چیست؟ 
آیا او را طلاق بدهم گفت نخیر بلکه جدایی اختیار کن و نزد آن دو رفیق من به وسیله همین قاصد 
نیز این دستور رسید. من به زن خود گفتم که تو به‌نزد قببله خود برو و تا زمانی که خداوند متعال 
فیصله‌ی این امر را بفرماید در آنجا بمان. زن هلال بن امیه له در خدمت آن‌حضرت ِا حاضر شده 
عرض کرد که هلال به‌طور کلی پیرمرد است اگر کسی خبرگیری او را نکند هلاکک خواهد شد 
اگر آن‌حضرت اجازه فرماید و برای تو سنگین تمام نشود من مقداری کار و بار او را سامان می‌دهم. 
آن‌حضرت ِا فرمود: این امر اشکالی ندارد؛ اما با او مقاربت نکن او عرض کرد یا رسول الا 
برای این کار او را میلانی هم نیست. از زمانی که اين واقعه پیش آمده است تا امروز وقت او به 
گریه می‌گذرد. 

کعب نله می گوید: به‌من نیز گفته شد که به‌مانند هلال اگر تو هم اجازه خدمت زن خود را 
بگیری شاید به‌تو نیز اجازه برسده من گفتم او پیرمرد است و من جوانم معلوم نیست که به‌من چه 
جواب برسد؛ لذا من جرأت نمی کنم. خلاصه در همین حال ده روز دیگر بر ما گذشت از وقتی که 
گفتگو و نشست و برخاست با ما ترکك شده بود پنجاه روز تکمیل شد. پنجاهمین روز نماز صبح 
را بر بام خانه خود ادا کرده نهایت غمگین نشسته بودم. زمین بر من کاملاًتتگ بود و زندگی تلخ 
که ناگاه از بالای «جبل سلع» کسی ندا داد که ای کعب خوش خبری و مژده! من همین‌قدر شنیده 
به سجده افتادم و از غلبه خوشحالی به گریه در آمدم و فهمیدم که تنگی دور شد. 

آن‌حضرت ؛ بعد از نماز صبح اعلان عفو ما را فرمود آن را شنیده شخصی بالای کوه رفته با 
صدای بلند آواز داد که این صدایش پیش از همه رسید بعد از او یک شخصی بر اسب سوار دویده 
آمد لباسی که من پوشیده بودم آن را درآورده به بشارت دهنده دادم. قسم به‌خدا به جز این دو 
لباس» لباسی"" دیگر در آن وقت در ملک نداشتم بعد از آن من دوتا پارچه از کسی عاریت گرفته 
پوشیدم و در خدمت آن‌حضرت 3 حاضر شدم. به‌همین نحو نزد آن دو رفیق من نیز مردم 
حون خجز ی برد 2: 


۱اگر چه بغیر از لباس دیگر مال موجود بود اما در آن زمان عموما زندگی آنها ب‌همین روش بود که اشیا فضول زیاد 
نگاه نمی‌داشتند به‌همین سبب لباس‌های او فقط همین دوتا بود. 


باب دوم / خوف و ترس از خداوند جل جلاله و عم نواله ۶۵ 


من وقتی که در مسجد نبوی حاضر شدم مردم در خدمت اقدس حاضر بودند. برای تبریکک گفتن 
من دویدند و از همه جلوتر ابو طلحه پیش آمده به من تبریکک گفت و مصافحه نمود که برای هميشه 
یادگار خواهد ماند. من به با رگاه رسالت رفته سلام عرض کردم بر چهره‌ی انور آن حضرت ام ثار 
مسرّت و انوار خوشی ظاهر شد. چهره‌ی مبا رک آن حضرت ی در موقع خوش‌حالی به‌مثل ماهتاب 
می‌درخشید. من عرض نمودم با رسول ال ! تکمیل توبه‌ی من این است که تمام املااکی که دارم 
در راه خدا صدقه می‌باشد؛ (زیرا همین ثروت سبب این مصیبت شده بود) آنحضرت 9 فرمود که 
در اینصورت برایت تنگی و دشواری پیش می‌آید یک حصه‌ای نزد خود نگاه دار. من عرض 
کردم بهتر است که سهمیه خیبر را نگاه دارم. راستی مرا نجات داد. لذا من عهد کردم که هميشه 
راست می‌گویم."٩‏ 

فایده: این است نمونه اطاعت و دینداری صحابه کرام و خوف خدا در دل آنها که هميشه 
در جنگ‌ها این حضرات شریک بودند. فقط به‌سیب یک‌مرتبه غیر حاضری چه عتاب‌ها با آنها 
شد و آن را با چه فرمانبرداری تحمل کردند. که تا پنجاه روز به حالت گریه به‌سر بردند و مالی که 
به‌سبب آن این واقعه پیش آمده بود آن را نیز صدقه کردند و کافران طمع دادند» ولی به‌جای 
مشتعل شدن بیشتر» پشیمان شدند و این را نیز نتیجه‌ی عتاب خداوند و اعراض پیامبرج فهمیدند 
که ببین ضعف دین من به‌حدی رسیده است که کافران در این طمع افتادند که مرا بی‌دین بسازند. 

ما هم مسلمانیم ارشادات خداوند و رسول پاک او در جلو ما هستند. درباره بز رگترین دستور 
مثلاً نماز که بعد از ایمان هیچ چیزی برابر آن نیست» بنگریم چند نفر هستند که اين دستور را 
تعمیل می کنند و آنهایی که ادا می‌کنند به چه وضعی می کنند. بعد از آن درباره‌ی ز کات و حج 
که سوالی پیدا نمی‌شود؛ زیرا که در اینها؛ مال نیز خرج می‌شود. 


۰ تنبیه کردن آن‌حضر ت ۶ صحابه‌نت را بر خنده آنها و باد قبر 


نبی اکرم 3 روزی برای نماز تشریف آورد. گروهی را دید که خوب می‌خندیدند و به‌سبب 
آن دندان‌های‌شان ظاهر می‌شد. آن حضرت بت فرمود: اگر م رگ را به کثرت یاد کنید» این حالتی 


که من می‌بینم در شما پیدا نخواهد شد؛ لهذا موت را به کثرت یاد کنید هیچ روزی نیست که در 


۱-در منثور- فتح الباری 


۶۶ حکایات صحابه 


آن قبر این گونه صدا نکند که من خانه بیگانگی هستم. خانه تنهایی هستم. خانه‌ی خاک هستم 
خانه‌ی کرم‌ها هستم. وقتی مومن در قبر گذاشته می‌شود قبر می گوید: آمدن تو مبار ک باد وب 
کردی که آمدی از تمام اشخاصی که روی زمین راه می‌رفتند شما از میان همه‌ی آنها به‌نزد من 
پسندیده‌تر بودی. امروز وقتی که تو به پیش من آمده‌ای بهترین سل وک و رفتار مرا در حتی خود 
خواهی دید. بعد از آن قبر تا جایی که نگاه مرده برسد برای او فراخ می‌شود و دری در آن به 
سوی جنت باز می‌شود که از او باد و خوشبوی‌های بهشت مرتب به او خواهند رسید. 

هرگاه شخص بد کرداری را در قبر می گذارند» قبر می‌گوید: آمدن تو نامبار کک است! بسیار 
بد کردی که آمدی. از تمام اشخاصی که روی زمین راه می‌رفتند از میان همه آنها از تو بیشتر نفرت 
داشتم. امروز وقتی که تو حواله‌ی من شده‌ای رفتار مرا نسبت به‌خود خواهی دید. بعد از اين او را 
طوری فشار می‌دهد که پهلوهایش درهم می‌شکند و هفتاد اژدها بر او مسلط می‌شود که اگر 
یکی از آنها بر زمین بدمد. بر اثر آن بر روی زمین گیاهی هم باقی نخواهد ماند. و تا قيامت او را 
نیش می‌زنند. بعد از این آن‌حضرت ها فرمود: که قبر یا باغی از بهشت يا گودالی از جهنم است."" 

فایده: خوف خدا چیزی بسیار ضروری و مهم است به‌همین خاطر آن‌حضرت 9 پیشتر در 
فکری عمیق بودند و یاد کردن موت نیز مفید است برای همین آن‌حضرتِ این نسخه را تعلیم 
فرمود. گاه گاه موت را یاد کردن بسیار ضروری و سودمند است. 
۱- ترس حضرت حنظله :۲۰ از نفاق 

حضرت حنظله هم ی گوید: که روزی در مجلس پیامبر ام بودیم آن‌حضرت ال وعظی 

فرمود که به‌سبب آن دل‌ها نرم شدند و از چشم‌ها اشکك جاری شد و حقیقت برای ما ظاهر شد. 
از مجلس آنحضرت 3 بلند شده و به خانه رفتم و زن و فرزند نزدیک آمدند و کمی تذ کره‌ی 
دنیا آغاز شد و با زن و بچه‌ها خنده و گفتگو شروع شد و آن حالتی که در مجلس آن‌حضرت تا 


بود از بين رفت. دفعتاً متوجه شدم که اول در چه حالی بودم و حالا مرا چه شد. در دل با خود 


۱ وقال سول اللّه صلّی ال علیه ول «ّما الق رو من ریاض الْحنة آز خفرة من خقر انار» مشکوة: (۵۳۵۲) 


۲- حنظا بیع بنْ صيفي العميمي الحنظلي الأسيدي الاب » از کاتبان دربار رسالت است. (متر جم) 


باب دوم / خوف و ترس از خداوند جل جلاله و عم نواله ۶۷ 


گفتم که تو منافق شدی؛زیرا به‌ظاهر در محضر آن‌حضرت ی حال تو آن‌طور خوب بود و حالا 
در خانه آمده حال تو این‌طور د گر گون شد. 

من بر این امر تأسف خورده و زمزمه کنان از خانه بیرون آمدم که حنظله منافق شد. حضرت 
ابوبکر صدیق‌ط از رو به رو تشریف می‌آورد من با او گفتم که حنظله منافق شد. این جمله را 
شنیده گفت: سبحان الّ! تو چه می‌گویی هرگز این طور نیست. من ماجرا را بیان کردم که ما 
وقتی در خدمت آن‌حضرت م92 می‌نشينيم» آن‌حضرت 3 ذ کر دوزخ و بهشت را می‌فرماید ما 
طوری متأثر می‌شویم که گویی آن هر دو تا رو به روی ما هستند و هرگاه از مجلس آن‌حضرت 5 
بلند شده می‌رویم در فکر زن و بچه و منزل وغیر آن افتاده فراموش می‌کنیم. حضرت ابوبکر صدیق َو 
فرمود: که این حالت به‌ما هم پیش می‌آید؛ لذا هر دو خدمت آن‌حضرت #۶ حاضر شدند. 
حضرت حنظله 4 گفت: یا رسول الهی! من منافقق شدم آن‌حضرت با فرمود چه شده است؟ 
حنظله 4 گفت: وقتی که در خدمت شما حاضر می‌شویم و شما از جنت و دوزخ سخن می‌فرمایی 
در آن وقت وضع ما طوری می‌شود که گویی جنت و دوزخ جلوی ما هستند. وقتی که از خدمت 
اقدس 3 مرخص شده می‌رویم» در فکر و خیال زن و فرزند و خانه و زندگی افتاده از آنها فراموش 
می‌شویم. 

آن‌حضرت ی فرمود: س ووگند به ذاتی که جانم در قضه‌ی اوست؛ هرگاه حالت شما طوری 
باشد که در محضر من هستید آنگاه فرشتگان با شما بر رختخواب‌های شما و بر سر راه‌ها مصافحه 
خواهند کرد؛ لیکن ای حنظله! حقیقت این است که این حالت گاه‌گاهی پیش می‌آید. (سه مرتبه 
فرمود)"" 

فایده: یعنی نیازهای بشری هم با انسان همراه‌اند که تکمیل کردن آنها ضروری است. خوردن 
نوشیدن» زن و فرزند و خبرگیری آنها نیز امر ضروری است؛ لذا این احوال گاه گاهی حاصل 
می‌شوند و هر وقت حاصل نمی‌شوند و نه انتظار کردن آن شایسته نیست. این شأن فرشتگان است 
که نه فکر زن و فرزند دارند و نه به فکر معاش و قصد دنیوی دیگری هستند در حالی که با انسان 
نیازهای بشری همراه هستند بنابراین او همیشه بر یک حالت قرار نخواهد گرفت. ولی جای بسی 
فکر و تدبر است که فکر دین تا چه حدی دامنگیر صحابه کرام بود که فقط به یک کمی فرق 


۱-احیاء ج ۱۶۴/۴ ِ مسلم( ۳۱۷0۵۰ 


۶۸ حکایات صحابه 


معامله که رو به روی آن‌حضرت یل آن حالتی که به‌ما دست می‌دهد بعداً با ما نمی‌ماند» فقط 
به‌همین قدر» ترس منافق بودن به آنها لاحتی می‌شد. 
عشق است و هزار بدگانی 
با هر کسی که عشق پیدا شود درباره‌ی او هزار گونه بد گمانی و فکر و خیال پیش میآید. با 
فرزند خود محبت باشد و او به‌جایی برای سفر برود هر وقت خبر خیریت و سلامتی او را 
می‌پرسیم و اگر این اطلاع برسد که در آنجا که او رفته است طاعون يا فساد افتاده است» پس 
خدا بهتر می‌داند چه قدر نامه‌ها و پيام به آنجا می‌فرستیم. 


تکمیل - احوال متفرقه درباره‌ی خوف خدا 

در آیات قرآن مجید و احادیث آن‌حضرت ی و در واقعات بزرگان دین نسبت به خوف از 
خداوند عِ آنچه ذ کر شده است احاطه کردن آن دشوار است» لیکن مختصر این قدر باید فهمید 
که اصل و اساس هر کمال دینی خوف خدا است. 

ارشاد آن‌حضرتء است که اساس حکمت خوف خدا است. حضرت این عمرتلثه بسیار 
گریه می کرد تا این که چشمانش نابینا شدند. شخصی یک روز او را دید به او فرمود که شما از 
گریه کردن من تعجب می‌کنید» حال آنکه از ترس خدا آفتاب هم گریه می کند. یکک‌بار دیگر 
همچنین واقعه‌ای پیش آمد آنگاه فرمود که از خوف خدا ماهتاب گریه می کند. 

گذر آن حضرت بر یک صحابی نوجوانی واقع شد او قرآن می‌ خواند» وقتی که به آیه فد 
نشقت السیاءقَگان وَرةكالعَان 4 ارسید موهای بدنش برخاستند به‌قدری گریه کرد که نزدیک 
بود خفه شود و می‌گفت بله روزی که آسمان می‌ت رکد (بعنی روز قیامت) حال من چه خواهد 
شد؟ های های هلاکت و بربادی من! آن حضرت ِا می‌فرمود: «از این گریه کردن تو فرشتگان 
نیز به گربه در آمدند.) 

یک انصاری نماز تهجد خوانده سپس زیاد گریه کرد می گفت: از آتش جهنم به‌بار گاه خدا 
فریاد می آورم. آن حضرت اما فرمود: که امروز فرشتگان را به گریه درآوردی. 


ا-معنی آیه: پس چون بشگافد آسمان پس شود مثل گل سرخ مانند ادیم سرخ. سوره رحمن آیه ۳۷ 


باب دوم / خوف و ترس از خداوند جل جلاله و عم نواله ۶۹ 


عبداله بن رواحه تفه یک صحابی است گریه می کرد خانمش نیز این حالت را دیده به گریه 
د رآمد. عبداله پرسید چرا گریه می‌کنی؟ زن گفت به‌همان سببی که تو گریه می کنی! عبداله 
بن رواحهعْ گفت: من به‌همین جهت گریه می کنم که بر روی جهنم ما باید بگذريم. ولی معلوم 
نیست نجات حاصل می کنم یا در آنجا باز می‌مانم."" 

زراره بن اوفی در مسجدی با مردم نماز می‌خواند یعنی امامت می کرد وقتی که به ف ری 
لاور" رسید. فوراب‌زمین افتاد و وفات شد. مردم او را برداشته به خانه بردند. 

حضرت خلید چم روزی نماز می‌خواند بر آیه کل تفس و4 "رسیده این را بار بار 
کی یه اف ای ای سوت ای هرا زو 
ار بارتکرار کردن تو چهار تا جن مرده‌اند. قصه يکك شخص دیگر را نوشته‌اند که قرآن می‌خواند 
وقتی به آیه «وَرْدوالل له ملاع الَْقَ 4 "رسید یک جیغ زد و جان داد و اين نوع واقعات به 
کرت سین امه اس 

حضرت فضیل ت بزرگی مشهور است می گوید: خوف خدا به جانب هر خبر رهبری می کند. 
با نام حضرت شبلی ‏ همه آشنایی دارند. او می‌گوید: من ه رگاه از خدا ترسیده‌ام به‌سبب آن 
دروازه‌ای از حکمت و عبرت بر من گشوده که قبل از آن گشوده نشده است. 

در حدیث آمده است خداوند می‌فرماید: که من بر بنده خود دو خوف جمع نمی کنم و به او 
دو امن نمی‌دهم. اگر در دنیا از من در امن و بی‌فکری به‌سر برد در روز قيامت او را می‌ترسانم و 
اگر در دنیا از من بترسد درآخرت امن و آسودگی خاطر به او عطا خواهم کرد. 

پیامبر لت می‌فرماید: کسی که از خدا بترسد هر چیز از او می‌ترسد و کسی که از غیر اه 
می‌ترسد او را هر چیز می‌ترساند. 


۱-قیام اللیل 

۲-معنی آیه: پس وقتی که دمید در صور دشوار شود حال پس آن وقت و آن روز وقت دشوار باشد بر کافران نه وقت 
آسان. سوره مدثر آیه ۸ 

۳معنی آیه: هر نفسی چشنده موت است. سوره عنکبوت آبه ۵۷ 


۴_معنی آیه: با زگردانیده میشوند مردگان به‌سوی الّه خداوند ایشان که حق است. سوره یونس آیه ۳۰ 


.۷ حکایات صحابه 


یحبی بن معاذ 4 می‌گوید: انسان بی‌چاره اگر همان‌قدر که از تنگ‌دستی می‌ترسد از جهنم 
ششک شتا هر سرت و اه رفت : 

ابو سلیمان دارانی 4 می گوید: از هر دلی که خوف خدا بیرون شود بر باد خواهد شد. 

آن حضرت ی می‌فرماید: از هر چشمی که بهسب خوف خدا کمی اشک اگرچه اندازه سر 
مگسی باشد بیرون آمده بر صورت روان شود خداوند متعال آن صورت را بر آتش حرام 
می‌فرماید. نیز آن حضرت ی می‌فرماید: هر وقت که قلب مسلمان از خوف خدا بلرزد گناهان او 
همان‌طور می‌ریزد که برگک‌ها از درخت. 

پیامبر اسلام ی می‌فرماید: هر شخصی که از خوف خدا گرید کند رفتن او در آتش مانند 
بازگشت شیر در پستان مشکل است. حضرت عقبه بن عامرته یک صحابی است او از آن 
حضرت ات پرسید که راه نجات چیست؟ آن‌حضرت تا فرمود: زبان خود را نگاه داشته باش» در 
خانه نشسته بر حطاهای خود گریه کن. 

حضرت عایشه «تناروزی سوال کرد آیا در امتان تو چنین شخصی هست که بی‌حساب و 
کتاب در بهشت داخل شود؟ آن‌حضرت تا فرمود: بله کسی است که گناهان خود را باد کرده 
گریه کند. 

یک ارشاد دیگر از آقای من موجود است می‌فرماید: به‌بارگاه خداوند هیچ قطره‌ای 
پسندیده‌تر از دو تا قطره نیست یکی قطره اشکی که از خوف خدا بیرون شده است. دوم قطره 
خونی که در راه خدا ریخته است. 

در جای دیگر می‌فرماید: که روز قیامت هفت گروه‌اند که خداوندجل آنها را در سایه‌ی 
عرش خود قرار می‌دهد. یکی از آنها شخصی است که در تنهایی خدا را یاد کرده به‌سب آن 
اشک از چشمانش جاری شود. 

حضرت ابوبکر صدیق 4 می‌فرماید: کسی که می‌تواند گریه کند بگرید و کسی که گریه‌اش 
نمی‌آید صورت گریه کنندگان را اختیار کند. 

محمد بن منکدر ع؛ وقتی که گربه می کرد اشکک‌ها را به‌صورت و ریش خود صاف می کرد 
ومی‌گفت: به‌من این روایت رسیده است که آتش دوزخ به‌جایی که اشکک رسیده باشد نخواهد 


رسبدك. 


‌ 


باب دوم / خوف و ترس از خداوند جل جلاله و عم نواله ۷ 


چشم‌های ثابت بنانی ٌ درد گرفتند طبیب گفت: به من یک تعهد بده چشمانت سالم 
می‌شوند و آن اين که گریه نکن. او گفت: اگر چشم گریه نکند در او هیچ خوبی نیست. 

یزید بن میسره ٌ می‌گوید: که گریه به هفت سبب می‌آید: ۱-خوشی ۲-جنون ۳ درد 
۴ ترس ۵-ریا مستی ۷ خوف خدا. همین است آن گریه‌ای که یک قطره اشکک آن 
کوره‌ی آتش را خاموش می کند. 

کعب احبار 4 می‌گوید: قسم با آن ذات که جان من در قبضه‌ی اوست که اگر من از ترس 
خدا گریه کنم و اشک‌ها بر رخسار من جاری شوند برایم بیشتر محبوب است از آنکه برابر کوهی 
طلا صدقه کنم. 

علاوه بر اینها هزارها ارشادات دیگر موجود است و از آنها معلوم می‌شود که در یاد خدا و 
فکر گناهان خود گریه کردن کیمیایی است و خیلی ضروری و مفید است. به گناهان خود نظر 
کرده همین حالت مناسب است ولی به‌همراه آن این هم ضروری است که در امیدواری فضل و 
رحمت خداوند کمی نباشده بقیتاً رحمت خداوند هر چیز را فرا گرفته است. 

حضرت عمرل» می‌فرماید: اگر در روز قيامت اعلان شود که به جز از یک نفر همه را در 
دوزخ داخل کنید من ب‌رحمت خداوند این امید را دارم که آن یک نفر من باشم و اگر این طور 
اعلان شود که به جز از یک نفر همه را در جنت داخل کنید من از اعمال خود این قدر می‌ترسم 
که شاید خدای نکرده آن یکک نفر من باشم. 

لذا این هر دو مطلب را باید مورد توجه قرار داد. به خصوص در وقت نزدیکی مرگ امید 
باید زیادتر باشد. پیامبر الا می‌فرماید: از شما هیچ شخصی نمیرد مگر به‌حالتی که با خداوند 
متعال حسن ظن داشته باشد. 

امام احمد بن حنبل ‏ وقتی که قریب م رگ شد پسر خود را خواست و فرمود همان احادیشی 


را برای من بخوان که به‌سبب آنها امیدواری نسبت به‌رحمت خداوند افزون گردد. 


۷۲ حکایات صحابه 


باب سوم 
در بیان زهد و فقر صحابه کرام مهار علیدآهیی 
در این باره معمول خود نبی اکرم‌ال و آن واقعاتی که بر این امر دلالت می کنند که این فقر 
مورد پسند و اختبار خود آن‌حضرت ء بود با چنان کثرتی در کتاب‌های حدیث دیده می‌شوند 
که جمع کردن آنها به‌طریق نمونه و تمثیل نیز مشکل است. آن‌حضرت ء می‌فرماید که: «فقر 
تحفه‌ی مومن است.) 


۱-انکار فرمودن آن‌حضرت 2 هت از طلا کردن کوه‌ها 

آن‌حضرت یذ می‌فرماید که پرورد گار من اين امر را بر من عرضه کرد که برای من کوه‌های 
مکّه طلا کرده شوند. من استدعا کردم که ای الّه من اين را دوست دارم که یک روز شکم سیر 
بخورم و روز دوم گرسنه بمانم برای اين که هرگاه گرسنه باشم به‌سوی تو زاری کنم و تو را یاد 
کنم هرگاه شکم سیر بخورم» شکر تو را بجا آورم و تعریف تو را بکنم" 

فایده: این حالت آن ذات مقدسی است که ما کلمه گویش هستیم و به اين که از امت او 
هستیم فخر می کنیم ذاتی است که سخنانش برای ما قابل اتباع است. 


۲-ساده زیستی نبی مکرم اسلام 3 و تذ کر ایشان به حضرت عمرنء بر طلب زند گی 
مرفه 

یکک‌بار رسول اکرم#بهسبب بعضی زیاده روی‌های ازواج مطهرات س و گند یاد کرده بود که 
تا یک‌ماه نزد آنها نمی‌روم تا آنها تتبیه شوند و جدا از آنها در بالا خانه‌ای سکونت فرمود. بین 
مردم شایع شد که آن‌حضرت 5 همسران خود را طلاق داده است. 

حضرت عمرتله وقتی این خبر را شنید با شتاب تشریف آورد دید مردم به صورت پراکنده 
و 9 گریه می‌کنند. ازواج مطهرات نیز همه در 
خانه‌های خود گریه می کنند. یب پیش دختر خود حفصه تا تشریف برد. او هم در خانه گریه 
می کرد. فرمود که الان چرا گریه می‌کنی؟ آیا من هميشه از این نمی‌ترساندم که مواظب سخنی باشی 


۱-ترمذی 


باب سوم / در بیان زهد و فقر صحابه کرام‌ته ۷۳ 


که باعث نارضایتی آن‌حضرت ی می‌شود نزن؟! بعد از اين در مسجد تشریف برد آنجا گروهی 
از صحابه کرام قریب منبر نشسته گریه می‌کردند. کمی در آنجا نشست؟؛ ولی به‌سبب شدت 
رنج نتوانست بنشیند سپس جایی رفت که آن‌حضرت 3 در آنجا تشریف داشت. به‌وسیله غلامی 
به نام حضرت رباح که در آنجا بر زینه بالاخانه پاهای خود را آویخته نشسته بود اجازه‌ی حاضر 
شدن خواست. غلام حاضر خدمت شده برای حضرت عمرنیه اجازت خواست. ولی آن 
حضرت ی سکوت فرمود» هیچ جوابی نداد. حضرت رباح*#» پیش حضرت عمرففهآمده گفت: 
که من درباره‌ی اجازه شما عرض نمودم» ولی هیچ جوابی نرسید. 

حضرت عمرتله مأیوس شده در مسجد نزدیک منبر آمده نشست ولی نتوانست تا دیر بنشیند 
باز دوباره حاضر شده به وسیله حضرت رباح له اجازه خواست به همین نحو سه بار پیش آمد که 
بنابر بی‌تابی به وسیله‌ی غلام اجازه‌ی حاضری می‌خواست و از آن طرف جواب فقط سکوت و 
خاموشی می‌بود. بار سوم خواست برگردد که حضرت رباح :4 صدا کرد و گفت به تو اجازه‌ی 
حاضری رسید. 

حضرت عمریه حاضر خدمت شد دید که آن‌حضرت بر روی حصیری دراز کشیده که 
بر آن هیچ چیزی فرش نشده است و به این سبب برجسم اطهر نشان حصیر نمایان شده است. بر 
بدن زیبا نشان‌ها قاعدتاً صاف نظر میآیند. و زیر سر آن حضرت بل بالشی پوستین بود که از لیف 
خرما پر شده بود. من سلام کردم و از همه جلوتر پرسیدم که آیا ازواج مطهرات را طلاق دادی؟ 
آن‌حضرت 5 فرمود: نخیر. بعد از این من به‌طریق خاطرداری عرض کردم که یا رسول الّه! ما 
مردم قریش بر زن‌ها غالب بودیم» ولی زمانی که در مدینه آمدیم دیدیم که زن‌های انصار بر 
مردان غالب شده‌اند آنها را دیده زن‌های قریشی نیز متأثر شدند. سپس اندکی با او به گفتگو 
پرداختم که به‌سبب آن بر صورت نورانی نبی اکرم ی آثار تبسم ظاهر شد (اسباب خانه را بررسی 
کردم) دیدم که تمام اسباب خانه تنها ای است. سه عدد پوست رنگك نشده"" و یک مشت جو 
که در گوشه‌ای افتاده بود. من هر طرف نظر انداختم به جز از اینها چیزی دیگر ندیدم. با دیدن 
اینها به گریه افتادم. آنحضرت یه فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ عرض کردم: یا رسول الّه! چرا 
گریه نکنم که آثار حصیر بر بدن مبارکت افتاده و تمام سرمایه‌ی منزل این است که رو به روی 


۱-یعنی پوست دباغت نشده هنوز پاک و پیراسته نه شده بود. (مترجم) 


۷۴ حکابات صحابه 


من ظاهر است. باز عرض کردم که پا رسول اله! دعا کن بر امت تو وسعت باشد. روم و فارس با 
وجود بی‌دین بودن که عبادت خدا را نمی کنند بر آنها به‌قدری نعمت هست که قیصر و کسری 
درمیان باغ‌ها و نهرها هستند و تو رسول خدا و بنده‌ی خاص او بوده در این حالت بسر می‌بری؟ 

نبی اکرم لا تکیه زده دراز کشیده بود با شنیدن این سخن نشست و فرمود: «ای عمر! آیا تا 
هنوز درباره‌ی این کلام من شک داری؟ گوش کن؛ وسعت آخرت از وسعت دنیا خیلی بهتر 
است. این کار را طیبات و چیزهای خوب در دنیا حاصل شده است و برای ما در آخرت ذخیره 
شده است.» حضرت عمرتله عرض نمود که: «یا رسول اله! برای من استغفار فرمایید» زیرا واقعاً 
اشتباه کردم."" 

فایده: این طرز عمل سرور دنیا و دین و رسول محبوب خداوند است که بر حصیری خواییده 
که هیچ چیزی روی آن پهن نیست و آثار حصیر بر بدنش افتاده است. حال ساز و سامان منزل 
او نیز معلوم شد و شخصی را که درخواست دعا افزونی کرد تنبیه‌اش فرمود. 

شخصی از حضرت عایشه «ْغا پرسید که در خانه‌ی تو رختخواب آن‌حضرت :9 چه بود؟ 
فرمود: پوستی بود که داخل آن لیف خرما وجود داشت. از حضرت حفصه تا شخصی پرسید 
که در خانه‌ی شما رختخواب آن‌حضرت تا چگونه بود؟ فرمود: یک پارچه کلفتی بود که آن 
را دولا کرده زیر آن‌حضرت ِا فرش می کردم که اگر این را چهار لا کرده فرش کنم بیشتر نرم 
خواهد شد. چنانچه همین کار را کردم صبحء آن‌حضرت ‏ فرمود: دیشب چه چیزی فرش کرده 
بودی؟ من عرض کردم که همان گلیم را چهار لایه فرش کرده بودم. دستور فرمود تا آن را مثل 
سابق فرش کنم؛ زیرا نرمی آن از بیدار شدن نیمه شب مانع می‌شود. !۲ 

حالا ما به رختخواب‌های نرم خویش بنگریم که خداوند چه قدر وسعت فرموده است و باز 
هم به‌جای شکر هر وقت شکایت از تنگی بر زبان ما جاری است. 


۳ حللات ابو هر بر ه:» در گرسنگی 


روزی حضرت ابو هریرهء با تکه پارچه کتانی بینی را صاف کرده فرمود: به به چه گفته 


-فتح 
۲-شمائل 


باب سوم / در بیان زهد و فقر صحابه کرامه ۷۵ 


شود ابوهریره را! امروز با پارچه کتان بینی صاف می کند. حال آنکه آن زمانه نیز یادم هست که 
وقتی درمیان منبر و حجره‌ی آن‌حضرت ِا ببهوش افتاده بودم و مردم مرا دیوانه تصور کرده با 
پاهای خود گردنم را لگد می‌کردند. حال آنکه دیوانه نبود بلکه گرسنگی بود. 

فایده: یعنی به‌سبب گرسنگی و فاقه‌ی چندین روز بر او بود؛ بیهوش می‌شد و مردم تصور 
می کردند که جنون دارد. می‌گویند در آن زمان مجنون را به گذاشتن یا بر گردن معالجه می کردند. 

حضرت ابو هریره از مردان بسیار صابر و قانع بود؛ چندین مدت در فاقه و تنگ‌دستی سپری 
می کرد بعد از آن وقتی خداوند به آن‌حضرت له فتوحات عطا فرمود؛ در نتیجه‌ی آن بر او 
توانگری آمد و با این همه خیلی عابد بود. نزد او کیسه‌ای بود که از هسته‌های خرما آن را پر 
کرده بود با آنها تسبیح می‌خواند وقتی که تمام کیسه خالی می‌شد» کنیزش آن را دوباره پ رکرده؛ 
کنار او می‌گذاشت. این هم یکی از معمولات او بود که خود او و زنش و خادمش شب را به سه 
قسمت تقسیم می کردند و هر یکی به‌نوبت در عبادت مشغول می‌شد. ۲" 

من از پدر خود (مولانا محمد بحبی <) شنیدم که معمول جد من (مولانا محمد اسماعیل جد) 
نیز تقریباً همین بود که شب تا ساعت یک پدرم به‌مطالعه مشغول می‌شد. ساعت یک مرحوم 
جدم (مولانا محمد اسماعیل۸) برای تهجد بلند می‌شد آنگاه تقاضا می‌فرمود که پدرم 
استراحت کند و خودش در تهجد مشغول می‌شد و تقریبا ۴۵ دقيقه قبل از نماز صبح عموی 


۱ 
1۳ 
همم و 


بزرگم را برای تهجد بیدار می کرد و خودش در اتباع سنت. آرام می‌فرمود. آللَهُماقن باه 
۴ حقوق حضرت ابویکر صد یق ن از بیت المال 

حضرت ابویکر صدیق 4 پارچه فروشی می کرد و همین راه امرار معاش او بود. وقتی که 
خلیفه شد حسب معمول صبح چند چادر در دست گرفته برای فروش آنها به بازار رفت. در راه 
گفت: اگر تو به تجارت مشغول باشی کار خلافت چگونه انجام می‌شود؟ فرمود: پس مخارج 
اهل و عیال را از کجا تامین کنم؟ حضرت عمرتله گفت: که به‌نزد ابوعبیده له که آن حضرت ‏ 


او را به لقب «امین» افتخار داده» برویم. او برای تو از بیت المال چیزی مقرر می کند. هر دو بزرگوار 


۱ تذ کرة الحفاظ 


۷۶ حکایات صحابه 


به‌نزد او تشریف بردند. او بهآندازه‌ی حقوق متوسط یک مهاجر نه کم و نه زیاد برای حضرت ابویکر نی 
مقرر فرمود. 

روزی همسرش تقاضا نمود که دلم آرزوی خوردن شیرینی می کند. حضرت ابوبکر صدیق نف 
فرمود: پولی ندارم که خرید کنم. اهلیه گفت: که ما از خوراک روزانه خود هر روز مقداری 
پس انداز می کنیم» بعد از چند روز این‌قدر جمع می‌شود که شیرینی بخریم» حضرت صدیق و 
به او اجازه داد. اهلیه اش در چند روز کمی پول گرد آورد. حضرت صدیق ن: فرمود: به‌تجربه 
معلوم شد که این قدر پول از بیت‌المال به‌ما اضافه می‌رسد؛ لذا آنچه همسرش جمع کرده بود به 
بیت المال ب رگرداند و برای آینده همان مقداری که روزانه اهلیه‌اش پس انداز کرده بود از حقوق 
خود کاهش داد. 

فایده: خلیفه و پادشاه باوجود این همه مقام و منزلت» از اول تجارت می کرد و آن برای 
ضروریاتش کافی بود؛ چنانچه از آن اعلان که در صحبح بخاری از عایشه نا مروی است معلوم 
می‌شود وقتی که ابوبک ره خلیفه قرار داده شد. فرمود: قوم من می‌دانند که پيشه تجارت من برای 
اهل و عبال من نا کافی نبود. ولی حالا که به‌سبب خلافت در خدمت‌رسانی مسلمانان مشغولم لذا 
خوراک اهل و عیال من از بیت‌المال مقرر می‌شود. با وجود این حضرت ابوبکر له قبل از فرا 
رسیدن وفاتش به حضرت عایشه تا وصیت فرمود که در وسایل زندگی من آن‌چیزی که از 
ییت‌المال است آن را به خلیفه بعدی باید تحویل بدهید. 

حضرت انس تْ* می‌فرماید: که نزد او دینار پا درهمی نبود یک شتر برای شیرء یکک پیاله. یکك 
خادم بود و در بعضی روایات یک چادری که موقع خواب بر روی خود می‌انداخت و یکك چیزی 
که روی آن می‌خوابید. نیز آمده است. 

وقتی این وسایل ناچیز نزد حضرت عمرءة در وقت خلافتش بعد از صد یق«ه رسیدند. فرمود: 
له تعالی بر ابوبکرتل:» رحم فرماید؛ زیرا کسی را که بعد از او به این منصب مقرر شده است در 


ی ۱ 
مشفت انداخت. 


۵ حقوق حضرت عمر فاروق:: از ببت المال 


غتح الباری 


باب سوم / در بیان زهد و فقر صحابه کرامته ۷۷ 


را در مدینه طیبه جمع کرده فرمود: که من پیش از این تجارت می کردم حالا که شما با این کار 
مرا مشغول کردید» چگونه امرار معاش کنم؟ مردم مقدارهای مختلفی تجویز کردند؛ حضرت 
علی وه ساکت نشسته بود. حضرت عمرنقه از او پرسید: نظر شما در این باره چیست؟ 
فرمود: به طور متوسط آنچه بر شما و خانواده‌ات کفایت کند حضرت عمرل؛ این رأی را 
پسندیده قبول فرمود و مقدار متوسط تجویز گردید. 

روزی در مجلس حضرت علی :»و حضرت عثمان: و حضرت زبیر »و حضرت طلحه ‏ 
و اصحاب جلیل القدر دیگری نشسته بودند درباره‌ی اضافه کردن حقوق حضرت عمرن: 
مذاکره شد؛ زیرا در امرار معاش او تنگی پیش می‌آید ولی هیچ کسی در اين موضوع جرأت 
گفتگو با او را نداشت. لذا این بز رگواران نزد دختر او ام المومنین حضرت حفصه فا که همسر 
پیامبر ی تشریف برده و به وسیله‌ی او تلاش کردند تا اجازه و ری حضرت عمرففْه را حاصل 
کنند و در ضمن این‌طور هم گفتند که اسامی ما را با او نگویید. 

وقتی که حضرت حفصه تا با حضرت عمرتهتذ کره این را کرد بر چهره‌اش آثار غضب 
ظاهر شد. اسامی پيشنهاد کنند گان را پرسید حضرت حفصه تفا گفت اول باید رأی شما معلوم 
شود حضرت عمرنة فرمود: اگر اسامی آنها را می‌دانستم صورت‌های آنها را تبدیل می کردم؛ 
یعنی چنان سزا می‌دادم که اثرش بر صورت آنها پیدا می‌شد. تو به‌من بگوء ای حفصه! عمده‌ترین 
لباس آن‌حضرت ء در خانه‌ی شما چه بود؟ او گفت: دو تا پارچه قرمز رنگ که آنها را آن 
حضرت ام2 روزهای جمعه يا موقع آمدن وفدی می‌پوشید. باز فرمود بهترین غذایی که نزد شما 
میل می‌فرمود چه بود؟ عرض کرد غذای ما نان‌جو بود. ما بر روی نان گرم شده ته مانده قوطی 
روغن را واژگون کرده یک‌بار چرب میکردیم. خود آن‌حضرت تا میل می‌فرمود و به‌دیگران 
نیز می‌داد. 

سپس پرسید بهترین رختخواپی که در خانه‌ی شما برای آنحضرتء پهن می‌شد. چه بود؟ 
حضرت حفصه تا گفت: یکک پارچه کلفتی بود که در تابستان آن را چهار لایه کرده زیر خود 
فرش می کردیم و در زمستان نصفش را گسترانیده و نصف دیگرش رابر روی خود انداخته استراحت 
می‌کردیم. آنگاه فرمود: ای حفصه! به آن اشخاص این پیغام را برسان که حضرت پیامبر با طریق 
عمل خود یکک اندازه‌ای مقرر فرمود و به امید آخرت اکتفا نمود من نیز اتباع آن‌حضرت ام را 


۷۸ حکایات صحابه 


خواهم کرد. مثال من و مثال دو دوست من حضرت پیامبرع و حضرت ابوبکر صدیقته مانند 
آن سه نفر می‌باشد که به یک راهی رفتند. نفر اول یکک توشته‌ای برداشته رفت و به مقصد رسید. 
نفر دوم نیز اتباع نفر اول را کرد و طبق روش او رفتار نمود او نیز به‌نزد نفر اول رسید. باز نفر سوم 
رفتن را آغاز کرد اگر او طبق روش آن دو نفر قبلی برود پس به آنها خواهد رسید و اگر خلاف 
روش آنها رفتار کند هیچ‌وقت به آنها ملحق نخواهد شد(؟ 

فایده: این حال شخصیتی است که پادشاهان دنی از پیم او لرزه بر اندام می‌شدند که با چه وضع 
زاهدانه زندگی خود را سپری کرد. یکک‌بار خطبه می‌خواند و ازار او دوازده پیوند داشت یکی از 
آنها تکه پوستی بود. یکک‌بار برای نماز جمعه دیر تشریف آورد معذرت خواست که به‌سبب 
شستشوی لباس‌ها دیر شد و بغیر از اين لباس‌هاء لباس دیگر نداشتم."" 

روزی حضرت عمرته غذا می خورد» غلامش آمده گفت: که «عتبه بن ابی فرقد» بر در 
حاضر است او را به ورود اجازه داد و به خوردن با خود تعارف فرمود او شریک شده دید که غذا 
به‌قدری خشک و درویشانه است که از گلو فرو نمی‌رود. او گفت: غذای آرد صاف شده (بیخته) 
نیزه پیدا می‌شد. حضرت عمریه فرمود: آیا تمام مسلمانان می‌توانند آرد میده (بیخته) بخورند؟ 
او گفت: همه نمی‌توانند بخورند فرمود: حیف! تو می‌خواهی که من تمام لذت‌های خود را در 
قتاشتع کی 9 

این نوع واقعات صدها و هزارها نیست بلکه صدها هزار واقعات این بزرگان کرام دارند. 
اکنون نه کسی از این روش پیروی می‌کند و نه هر شخصی به انجام آن مکلف است؛ زیرا قوا 
ضعیف شده‌اند به سب آن تحمل این چنین احوال در این زمان خیلی دشوار است. به‌همین سبب 
در این زمانه مشایخ تصوف اجازه‌ی چنین مجاهدات را نمی‌دهند که به‌سبب آن ضعف پیدا شود؛ 


متعال قوت نیز عطا فرموده بود. 
۱-اشهر 
۲اشهر 


۳ اسد الغابه 
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طلبی مقداری کمی واقع شود و نگاه پایین شود و مناسب آن اعتدال پیدا شود؛ زیرا ما مردم هر 
وقت در لذت‌های دنیاه داریم ترقی می‌کنیم و هر شخصی به‌سوی روتمندتر از خود و به کسی 
که از او مال بیشتر دارد نگاه می‌کند و در همین حسرت می‌میرد که فلان شخص از من بیشتر 


روت دارد. 


1 -قرض گرفتن حضرت بلال:#» برای آن‌حضرت :3 از بت مشر کت 

شخصی از حضرت بلال*#» پرسید که مخارج آن حضرت تا چگونه بود؟ حضرت بلال :4 
گفت: که نزد آن حضرت ِا هیچ اندوخته‌ای نبود این خدمت را به‌من سپرده بود و صورتش این 
بود که اگر مسلمان گرسنه‌ای میآمد پیامبر ی به‌من امر می‌فرموده من از جایی قرض گرفته به او 
غذا می‌دادم با برهنه‌ای می آمد نیز به‌من امر می‌فرمود. من از کسی قرض گرفته به او لباس 
می‌دادم. این رویه همین طور ادامه داشت» روزی مشرکی با من برخورد کرد او به‌من گفت: که 
من مال و ثروت دارم تو از کسی دیگر قرض نگیر. هر وقت که نیاز باشد از من بگیر. من گفتم 
از این بهتر چه خواهد بود. از او قرض گرفتن را آغاز کردم. هرگاه فرمان عالی آنحضرت ‏ 
صادر می‌شد از او قرض می گرفتم و فرمان آن حضرت ی را انجام می‌دادم. 

روزی وضو گرفته برای اذان گفتن ایستاده بودم ناگهان همان مشرکک به‌همراه گروهی آمده 
گفت: ای حبشی! این صدایش را شنیده به‌سوی‌اش متوجه شدم بلافاصله با نهایت بی‌باکی فحش 
گویی را شروع کرد و نیک و بد هرچه از زبانش آمد» گفت و از من پرسید که تا آخر ماه چند 
روز دیگر باقی است؟ من گفتم رو به پایان است. گفت چهار روز دیگر باقی مانده است اگر تا 
آخر ماه تمام قرض مرا ادا نکردی تو را در عوض قرض خود به غلامی می‌برم و همان طوری که 
اول بز میچرانیدی برای من بز خواهی چرانید. این کلمات را گفت و رفت. 

در تمام آن روز آنچه بر من گذشتنی بود گذشت. تمام روز رنج و غم بر من سوار بود و بعد 
از نماز عشا در موقع تنهایی و خلوت در خدمت حضرت پیامبر 5 حاضر شدم و تمام حکایت را 
به خدمتش عرض کردم و گفتم: یا رسول ال ی! نه نزد تو در اين وقت برای ادا کردن قرض‌ها 
تدار کی فوری هست و نه به این زودی انتظامی می‌توان کرد و او مرا ذلیل خواهد کرد؛ لذا اگر 


.۸ حکایات صحابه 


اجازه فرمایید تا زمانی که برای ادا کردن قرض‌ها تدارکی دیده شود من جایی پنهان شوم. وقتی 
که نزد تو چیزی خداوند برساند من حاضر خواهم شد. 

این سخنان را گفته به‌جانه آمدم شمشیر سپر و کفش را برداشتم -اینها وسایل سفر بود -و 
منتظر وقت صبح بودم که چون صبح شود به‌سویی خواهم رفت هنوز صبح نشده بود که شخصی 
دوان دوان نزد من آمد که زود به خدمت پیامب رک بروا من خدمت پیامبر علیه السلام حاضر شدم؛ 
دیدم که چهار شتر که بر آنها بار بوده بر زمین خوابیده‌اند. آن‌حضرت 5 فرمود: خوش خبری می 
دهم که خداوند متعال انتظام پرداخت قرض‌های تو را فرمود. این شترها با تمام وسایلی که بر پشت 
آنها بار شده است تحویل تو می‌باشد. اینها را عامل فد کك برای من تقدیم کرده است. من شکر 
خدا را بجا آورده با خوشحالی آنها را برده تمام قرض را ادا کردم و برگشتم. 

آن‌حضرت تا رفتن و برگشتن من در مسجد انتظار می‌فرمود من به خدمت رسیده گفتم که 
یا رسول الّ! خدا را شکر که از تمام قرض‌ها تو را سبکک دوش فرمود و دیگر هیچ قرضی باقی 
نماند .آن‌حضرت 5 پرسید: از این وسایل نیز چیزی باقی مانده؟ من عرض کردم بله کمی باقی 
مانده است. آن‌حضرت ِا فرمود: آن را نیز تقسیم کن تا راحت شوم. تا زمانی که این باقیمانده‌ها 
تقسیم نشوند من به خانه نمی‌روم. 

سی از کلافن تمام روز بعد از نماز عشا آن‌حضرت ی سوال فرمود که آن مال باقی مانده 
تقسیم شده است یا نه؟ من گفتم هنوز مقداری موجود است؛ زیرا صاحب احتیاجی نیامده است. 
آنگاه پیامبر ی در مسجد آرام فرمود و به خانه نرفت. روز دوم بعد از عشا دوباره آن‌حضرت ‏ 
پرسید که بگو چیزی باقی مانده است؟ من عرض کردم لهج شما را راحت عطا فرمود؛ زیرا آن 
همه تمام شد. آن حضرت ِا حمد وثنای لهج را ادا فرمود. 

این خطر بر پيامبر علیهالسلام را دامنگیر بود که خدا نکرده موت بیاید و حصه‌ای از مال در ملک 
آن‌حضرت ّباقی بماند. بعد از این به خانه تشریف برد و با ازواج مطهرات ملاقات فرمود."" 

فایده: اهل ال این آرزو را نیز می‌کنند که در ملک آنها هیچ مال و متاعی باقی نماند. و حضرت 
رسول؛ چون که سردار تمام انیا و سرتاج تمام اولیا هستند. چگونه این آرزو را نمی کند که من 
از روت دنیا به‌طور کلی فارغ شوم. 


سل 
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من از افراد قابل اعتمادی شنیده‌ام که معمول حضرت اقدس مولانا شاه عبدالرحیم رائپوری تشه 
این‌طور بود که هر وقت از پول نیاز مبلغی نزد ایشان جمع می‌شد. با کمال اهتمام آن را خواسته 
تقسیم می‌فرمود و پیش از وفات خود لباس‌های بدن خود را نیز به خادم خاص خود حضرت شاه 
عبدالقادر مدظله" داده بود و فرموده بود از اين به بعد از تو عارية لباس گرفته می‌پوشم. 

و پدر بزرگوارم (مولانا محمد بحیی ج) را بارها دیدم که بعد از مغرب آنچه از پول نقد» پیش 
او می‌بود» آن را به‌قرض خواه می‌داد؛ زیرا چندین هزار مقروض بود و می‌فرمود: که این اسباب 
جدال را نمی‌خواهم شب پیش خود نگاه داشته باشم. از این نوع احوال در زندگی اکابر اسلام زیاد 
دیده می‌شود» ولی ضروری نیست که هر شیخ همین یک رنگگ را داشته باشد الوان مشایخ مختلف 
می‌باشند و درگل‌های چمن هر گلی صورت و سیرت ممتازی دارد. 
۷-حالت حضرت ابوهریره:#: در وقت گرسنگی و دریافت مسئله 

حضرت ابوهریره: می‌گوید: اگر شما در آن وقت حالت ما را می‌دیدید! که بعضی از ماها 
کسانی بودند که تا چندین وقت این قدر غذا به آنها نمی‌رسید که کمر آنها راست شود. من به‌سبب 
گرسنگی جگر خود را بر زمین می‌چسبانیدم و گاهی خود را بر روی شکم می‌انداختم و گاهی بر 
شکم سنگ می‌بستم. 

روزی سر راهی که محل عبور آن بزرگواران بود» نشسته بودم. اول حضرت ابویکرت گذر 
فرمود» من از او دريافت کردن مطلبی شروع کردم. گمان من اين بود که او با من حرف زده کم کم 
مرا تا منزل خواهد برد و در آنجا آنچه موجود باشد طبق عادت شریفه خود به من تعارف خواهد 
فرمود. ولی ایشان این طور نکردند. (غلبً ذهن او به این طرف منتقل نشد یا از وضع منزل خود اطلاع 
داشت که آنجا نیز چیزی نیست) بعد از آن حضرت عمرته» تشریف آورد» با او نیز همین طور پیش 
آمد. باز نبی اکرم؟# تشریف آورد به‌طرف من نگاه کرده تبسم فرمود و حالت و منظور مرا درکك 
کرده و فرمود: «ای ابوهریرهتبه همراه من بیا.» من همراه شدم؛ آن‌حضرت منزل تشریف برد من 
اجازه‌ی حاضری گرفته نیز داخل شدم.در خانه یک پیاله شیر موجود بود که آن را کسی به خدمت 
اقدس تقدیم کرده بود. پرسید که از کجا آمده است؟ عرض شد از فلان جای برای آن حضرت 5 


هد به آورده شده است. 


۱-مولانا شاه عبدالادر وفات کردند» وفات ایشان ۱۴ ربیع الاول ۱۳۸۲هدر لاهور بود. 


۸۲ حکایات صحابه 


آن‌حضرت ی فرمود: ای ابو هریره! برو اهل صقّه را بگو تا بییند. اهل صقّه مهمانان اسلام شمار 
می‌شدند. اینها کسانی بودند که نه خانه‌ای داشتند ونه پناهگاهی ونه تدارک مستقلی برای غذای آنها 
بود. تعداد آنها کم و زیاد می‌شد. ولی در این وقت هفتاد نفر بودند» معمول آن‌حضرت 2 هم این 
طور بود که از آنها دو نفر یا چهار نفر را گاهی به‌نزد بعضی صحابه که وضع مالی بهتری داشتند. مهمان 
می کرد و معمول خود آن حضرت این بود که اگر از جایی صدقه‌ای می‌رسید. نزد آنها می‌فرستاد و 
خود آن‌حضرت ء از آن استفاده نمی‌فرمود و اگر از جایی هدیه‌ای می‌رسید خود آن حضرت نیز 
از ]ی استفاده می‌فرمود. 

آن‌حضرت ی به آوردن اهل صفه امر فرمود. اين امر برایم گران تمام شد؛ زیرا مقدار آن شیر 
چندان زیاد نبود که همه را دعوت کنم. غیر ممکن بود که به همه‌ی آنان برسد. شاید برای یکث نفر 
به مشکل کافی شود و سپس موقعی که آنها را اینجا بیاورم باز به‌من دستور داده می‌شود تا آنها را 
بنوشانم. بنابر اين» نوبت من بعد از همه در آخر میآید تا آن موقع معلوم نیست که چیزی برایم باقی 
می‌ماند یا نه؛ اما غیر از اطاعت فرمان آن حضرت ی چاره‌ای نبود. همه اهل صفه را آوردم. 

آن حضرت ی فرمود: که بگیر و آن‌ها را بنوشان. من پیاله را برداشته هر یکک را به ترتیب می‌دادم. 
هر یکی کاملاً تا سیرش می‌نوشید و باز لیوان رابه‌من می‌داد. به‌همین ترتیب همه را دادم و سیر شدند. 
پس آن‌حضرت ی لیوان رابه دست مبارک خود گرفته به سوی من نگاه تبسم آمیزی فرمود و گفت: 
که حالا فقط من و تو باقی ماندیم. من عرض کردم که بی‌شک. فرمود: برداره و بنوش؛ من نوشیدم 
آن حضرت ‏ فرمود: باز هم بنوش من باز هم نوشیدم. (به همین ترتیب آن‌حضرت ‏ فرمود: نوش و 
من می‌نوشیدم) بالاخره من عرض کردم یا رسول الّه! دیگر من نمی‌توانم بنوشم. بعد از این 
خود آن‌حضرت ی یس مانده‌ی همه را نوش جان فرمود. 


۸- برسیدن آن‌حضرت ات از صحابه در مورد دو شخص 

روزی پیامبر اکرم# با چند نفر از اصحاب نشسته بود که ناگاه شخصی جلوی آنها رد شد. آن 
حضرت تا فرمود: ری شما درباره‌ی این شخص چیست؟ حاضران گفتند: یا رسول الّه! از مردان 
شریف است. والّه شایسته است اگر جایی پیغام نکاح بفرستد پذیرفته شود و اگر درباره‌ی کسی 
سفارش بکند قبول می‌شود. آن‌حضرت و این جواب را شنیده سکوت فرمود. بعد از آن شخصی 
دیگر از جلو آنها رد شد و آن حضرت تِ درباره‌ی او نیز سوال فرمود. حاضران گفتند: با رسول ال 
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یک مسلمان فقیر است» اگر جایی خواستگاری کند زن داده نمی‌شود و اگر در حی کسی سفارش 
کند قبول نمی‌شود. سخن بگوید کسی به سخنش توجه نمی کند. آنحضرت ی فرمود: اگر از نمونه 
آن شخص اولی تمام دنا پر شود باز هم از همه‌ی آنها این شخص بهتر است. 

فایده: منظور این است که در با رگاه خداوند تنها شرافت دنیاوی هیچ ارزشی ندارد. یک مسلمان 
فقیر که او در دنیا هیچ جایگاهی نداشته باشد و سخنش هیچ جا شنیده نشود به بار گاه خداوند از صدها 
چنین افراد با شرافت بهتر است که سخن آنها در دنیا جایگاه ویژه‌ای و هر شخص برای شنیدن و قبول 
کردن سخن آنها آماده است؛ اما نزد خداوند آنها هیچ جایگاهی ندارند. قیام دنا از بر کت بندگان 
خدا است. این مطلب در حدیث موجود است «تا زمانی که له له گوینده‌ای در دنیا است خداوند 
قیامت را برپا نمی کند» ". اين ارزش نام خداوند است که تمام این نظام دنا به بر کت این نام مبارکک 


ترا ات 


٩-غلبه‏ فقر ب رکسی که با حضرات پیامبر 2 محبت داشته باشد 

یک صحابی در خدمت حضرت رسول اکرم#: حاضر شده» عرض کرد: که پا رسول الّه! من با 
تو محبت دارم؛ آن حضرت ِا فرمود: «دقت کن چه می‌گویی؟» او دوباره عرض کرد مرابا تو محبت 
است. آن حضرت تلا باز همین طور ارشاد فرمود. وقتی که سه مرتبه این سژال و جواب تکرار شد» 
آن‌حضرت فرمود: اگر تو دراین ادعای خود» راستگو هستی» پس برای پوشیدن و پهن کردن چادر 
فقر آماده باش؛ زیرا فقر سوی کسانی که با من محبت داشته باشند. با چنان قدرتی می‌دود که آب به 
سوی مسیر خود سرآزیر می‌شود. 

فایده: به همین سبب است که حضرات صحابه کرام اکثراً در فقر و فاقه مانده‌اند. بزرگان 
محدئین» صوفیا و فقها نیز در توانگری زیاد زند گی به سر نبردند. 
۳۲ حالت فقر در سرية العنبر 

نبی اکرم در رجب سال هشت هجریی» به سوی ساحل دریا یک لشکر سیصد نفری زیر فرمان 
حضرت ابوعبده4 فرستاد. آن‌حضرت 9 در کیسه‌ای مقداری خرما به عنوان توشه‌ی راه به آنها 
مرحمت فرمود. تا پانزده روز آنها در آن جا ماندند و توشه‌شان تمام شد. حضرت قیس"« که در این 


۱ عَن نس آنْ ول له صلی ال غّه ول :لا وم لاه یلا یال في لَرض: ال ال رواه مسلم:(۱۴۸). مترجم 


۸۴ حکابات صحابه 


قافله همراه بوده از مردم قافله شتر خرید که قیمت بهای‌شان را در مدینه پپردازد. سپس ذبح کردن را 
آغاز نمود و سه شتر روزانه ذبح می کرد. ولی روز سوم امیر قافله به این خیال که شاید سواری‌ها تمام 
شوند برگشتن مشکل شود از ذبح کردن شترها ممانعت فرمود و نزد تمام مردم آنچه از خرما موجود 
بود گرد آورده و در یک کیسه گذاشت و روزانه برای هر یکک نفری یک دانه تقسیم می‌فرمود که 
آن را مکیده این حضرات آب می‌نوشیدند و تا موقع شب همین دانه‌ی خرما و آب غذای آن‌ها بود. 
در ظاهر گفتن این سخن آسان است؛ ولی در موقع جنگ زمانی که به نیرو و قوت نیاز پیدا می‌شود؛ 
با یک دانه خرما تمام روز را به سر بردن دل و جگر قوی می‌خواهد. 

چنانچه وقتی که حضرت جابر این قصه را بعد از حضرت نا برای مردم بیان می کرد شاگردی 
عرض کرد: که ای حضرت! یک دانه خرما چه فایده‌ای می‌داد؟ حضرت جابر تفه فرمود: قدر و قیمت 
آن زمانی معلوم می‌شد که همان یک دانه هم نمی‌ماند که دیگر به جز فاقه چیزی نبود. برگ‌های 
خشکیده درخت‌ها را تکان داده و در آب تر کرده؛ می‌خوردیم. نیاز و احتیاج انسان را به هر کاری 
وادار می کند و بعد از هر سختی و مشقت از طرف الهع: آسانی و راحتی می‌رسد. 

حق تعالی سبحانه پس از این سختی و مشقت‌ها از دربا یک ماهی برای آن‌ها فرستاد که به آن 
«عنبر) م ی گفتند» به قدری بز رگ بود که تا هیجده روز این حضرات از آن می‌خوردند و تا زمانی که 
به مدینه رسیدند» گوشت او در توشه‌دان‌ها همراه بود. در خدمت پیامبر ی وقتی که قصه‌ی تفصیلی 
سفر بیان کرده شد آن حضرت ی فرمود: که این رزقی بوده است که از جانب الهجل به طرف شما 
فرستاده شده است. 

فایده: مشقت و مصایب در این دنیا طبیعی هستند و به‌طور خاص برای بند گان له پیش میآیند. 
به‌همین سبب پیامبر الا می‌فرماید: ایهم لس سم بیشتر از همه در مشقت‌ها قرار داده می‌شوند. 
سپس کسانی که از همه افضل باشند و سپس کسانی که بعد از آنها از بقبه افضل باشند.» 

آزمایش هر شخصی موافق حیثیت دینی او می‌شود و بعد از هر مشقت از جانب اله جر به لطف 
و فضل او آسانی می‌آید. اکنون فکر کنید که بر بزرگان ما چه مصیت‌هایی گذشته است و این همه 
به خاطر دین بوده است.در راه اشاعت دینی که آن را امروز ما به دست‌های خود نابود می‌کنیم. آن 
بزرگواران گرسنگی کشیدند برگك درخت جویدند» خون خود را ریختند و دین را شایع کردند. 


دینی که ما امروز نمی‌توانیم آن را نگاه داریم. 


باب چهارم / در بیان تقوای صحابه کرامنتا ۸۵ 


باب چهارم 
در بیان تقوای صحابه کرامنبتغ 
هر عادت از عادات صحابه کرام و هر خصلت از خصلت‌های آنها شایسته تأسی و اتباع اش 
و چرااین طور نشود در حالی که له این جماعت را برای مصاحبت و همنشینی رسول محبوب 
خود یل انتخاب فرمود و آن را برگزید. 
آن‌حضرت 2 می‌فرماید: « که من در بهترین قرن و زمانه اولاد آدم فرستاده شدم»۳٩‏ 
لذا به هر اعتبار آن زمان» زمان خیر بود و بهترین اشخاص زمان در رکاب آن‌حضرت ام قرار 


داده شدند. 


۱- با ز گشت آن‌حضرت 2 از جنازه‌ای و دعوت یکت زن 

پیامب ی از نماز جنازه‌ای فارغ شده به طرف خانه تشریف می آورد که ناگاه پيام زنی به دعوت 
غذا به ایشان رسید. آن‌حضرت اع به اتفاق باران تشریف برد و غذا جلوی آن‌حضرت 9 حاضر 
کرده شد. حاضرین مشاهده کردند که آن حضرت له لقمه را می‌جود ولی فرو برده نمی‌شود. 
آن‌ حضرت یذ فرمود: «چنان معلوم می‌شود که گوشت این گوسفند بدون اجازه مالکش ذبح شده 
است» آن زن عرض کرد: یا رسول الّه من شخصی را برای خرید گوسفند در رمه فرستاده بودم 
درآنجا پیدا نشد. همسایه ما گوسفندی خریده بود من فردی را نزد او فرستادم تا از او بخرد او در 
آنجا حاضر نبود» زنش گوسفند را برای ما فرستاد. آن‌حضرت تا فرمود: این را در تغذیه اسیران 
رف تا نت ۳ 

فایده: با توجه به علو شان آن حضرت ال گیر شدن یکث چیز مشتبه‌ای در گلو زیاد تعجب آور 
نیست؛ زیرا از این نوع واقعات در زندگی کمترین غلامان آن حضرت ی به وفور دیده می‌شود. 
۲- بیدارماندن تمام شب آن‌حضرت :از ترس خوردن خرمای صدقه 


یکک بار نبی ا کر تمام شب بیدار بود و پهلو عوض می کرد. یکی از ازواج مطهرات عرض 


۱-شفا 


۲ابوداود 


۸۶ حکابات صحابه 


کرد: بارسول اله! امشب خوابت نمی‌برد؟ فرمود: یک دانه خرما افتاده بود؛ من آن را برداشته خوردم 
تا ضایع نشود. حالا من در اين فکرم که شاید از اموال صدقه باشد! 

فایده: اقرب همین است که آن خرما از خود آن‌حضرت ‏ بوده است؛ ولی چون اموال صدقه 
نیز به نزد آن‌حضرت ام آورده می‌شد. بنابر همین شبهه نبی اکرم# تمام شب بیدار بود (واين فکر 
دامنگیرشد) که خدای نکرده از مال صدقه باشد و از مال صدقه میل فرموده است. 

این حالت سرور ما علیه السلام بود که بنابر محض شیهه‌ای تمام شب پهلو عوض می کرد و 
خوابش نبرد؛ حالا وضع پیروان او را بنگرید که رشوه سود دزدی» رهزنی» خلاصه هر قسم اموال 
ناجایز را با چه خیال راحتی می‌خورند و با کمال افتخار خود را از غلامان حضرت محمد ٌِ تصور 


۳ استفراغ کردن حضرت ابوبکر صدیق : از غذای یکت کاهن 

حضرت ابوبکر صدیق نله غلامی داشت که بنابر قرار داد «غله(٩‏ از درآمد خود به خدمت 
حضرت ابوبکر صدیق طله تقدیم می‌ کرد» روزی او مقداری خوراکک آورد و حضرت ابوبکر 
صدیق لْ» از آن لقمه‌ای میل فرمود. غلام عرض کرد: شما هر روز می‌پرسیدی که از چه راهی 
کسب کرده‌ای؟ امروز دریافت نفرمودی» فرمود: به سبب شدت گرسنگی فرصت دریافت کردن 
نشد. حالا بگو عرض کرد که من در زمان جاهلیت بر قومی گذر کردم و بر آنها منتر (افسون) 
خواندم آنها به من قولی داده بودند. امروز گذر من آنجا افتاد. آنها جشن عروسی داشتند و اين 
خوراک را به من دادند. 

حضرت ابوبکر نله فرمود: تو مرا هلاک کردی!. بعد از اين» دست در گلو کرده» کوشش کرد 
تا استفراغ کنده ولی چون یک لقمه بود و آن را هم در حالت شدت گرسنگی خورده بود بیرون 
تن 

شخصی عرض کرد که به وسیله آب می‌توان استفراغ کرد. یک ظرف بسیار بزرگی پر از 


۱ بر غلام یک مبلغی معین کرده شود که این قدر روزانه با ماهیانه به آقا بدهد و باقی مانده کسب مال خود اوست این 
را غله می‌نامند این عمل جایز است و در زمان صحابه با غلامان همین‌طور قرارداد می‌بستند 


باب چهارم / دربین تقوای صحابه کرامبته ۸۷ 


کرد که خداوند بر تو رحم فرماید تمام این مشفّت را به‌خاطر این یک لقمه تحمل فرمودی؟! 
حضرت فرمود: اگر به‌همراه روح من هم این لقمه بیرون می‌شد من آن را بیرون می‌کردم. من از 
آن‌حضرت ا2 شنیده‌ام که هر جسمی که به وسیله‌ی مال حرام پرورش حاصل کند آتش جهنم 
برایش بهتر است. مرا این خوف دامن گیر شد که مبادا جزیی از اجزای بدن من از این لقمه پرورش 
حاصل کند*٩‏ 

فایده: این نوع واقعات چندین بار برای حضرت ابوبکر صدیق له پیش آمده است. برای این که 
احتیاط و تقوی در مزاجش خیلی زیاد بود. اگر ذره‌ای هم شبهه پیدا می‌شده استفراغ می کرد. 

درصحیح بخاری یک قصه دیگر از همین نوع موجود است. که غلامی در زمانه جاهلیت یک 
حرف کهانت آمیز یعنی حرف غیب گویی بمانند نجومیان» کسی را گفته بود؛ از قضا سخن او درست 
درآمده بود. آن‌ها چیزی به آن غلام هدیه کردند و غلام او را به جای مبلغ مقرره به حضرت 
بویک رصیق داده حضرت میل فرمود و بعدً چون اطلاع یافت آنچه درشکم رفته بود همه را 
استفراغ کرد. در این واقعات ناجایز بودن مال غلامان حتمی نبود هر دو احتمال وجود داشت. بلکه 
این بیانگر کمال احتیاط حضرت ابوبکرصدیق له است که مال مشتبه هم برایش گوارا نبود. 


۶ استفراغ کردن حضرت عمرنل: از شبر صدقه 
روزی حضرت عمرفل» شیر نوشید. طعم و مزه‌اش کمی عجیب و د گ رگون کننده معلوم شد. 
از شخصی که شیر را به او داده بود پرسید: این چه شیری بود؟ از کجا آورده‌ای؟ او عرض کرد: 
که در فلان جنگل شترهای صدقه می‌چریدنده من آنجا رفتم. مردم شیر می‌دو شیدند؛ از آن مقداری 
به من هم دادند. حضرت عمرتله دستش را در دهان کرده همه‌ی آن را استفراغ فرمود."" 
فایده: این بز ر گواران همیشه مواظب بودند که مال مشتبه نیز جزو بدن نشود چه برسد به چیزی 
که کلاً حرام باشد. چنان که در زمانه‌ی ما شایع شده است. 
۵- وقف کردن حضرت ایو بکر صد یق : باغ را بنابر احتباط 
ابن سیرین ل؛ می‌گوید: وقتی که زمان وفات حضرت ابوبکر صدیق"» نزدیکك شد به 


۱_منتخ کنزالعمال 
۲-موطا امام مالک 


۸4۸ حکایات صحابه 


حضرت عایشه تفا فرمود: دلم نمی‌خواست از بیت المال چیزی (به عنوان حقوق) بردارم» ولی 
حضرت عمر یل قبول نکرد به این نظر که باعث ناراحتی می‌شود و از مشغولی توبه شغل تجارت؛ 
مسلمانان با حرج و تتگی رو به رو خواهند شد. 

بنابر همین ناچاری حقوق را از یت المال قبول کردم لذا حالا فلان باغ من در عوض (همان 
حقوقی که در مدت خلافت از بیت المال به‌من داده شده است) داده شود وقتی که حضرت ابویکر له 
وفات شدء حضرت عایشه جا به نزد حضرت عمر له شخصی را فرستاد و مطایق وصیت پدر همان 
باغ را تحویل داد. 

حضرت عمرنله فرمود: له تعالی بر پدرت رحم فرماید» او خواسته بود که هیچ کس را فرصت 
لت ای زتنهان ۱۱ 

فاوته جایشیی عم اسیفه ولو آم‌سذان که ریت ایک خرد یوق آن را یرانق 
دریافت می کرد چه قدر بود؟ و باز گرفتن آن نیز بنابر اصرار اهل الرآی بود و به سبب نفع مسلمانان؛ 
آن نیز هر قدر احتیاط ممکن بود. اندازه آن از قصه چهارم باب سوم معلوم شد که زنش رنج خود 
را قبول کرد و گرسنگی را به خود راه داده تا پول ناچیزی برای خرید شیرینی جمع کرد و آن را 
نیز حضرت صدیقنل:» به بیت‌المال بر گردانید و همان مقدار را که خانمش پس انداز کرده بود از 
شهریه‌ی خود برای هميشه کم فرمود. 

پس از این همه این آخرین عمل اوست که تمام آنچه در ظرف مدت خلافت به عنوان حقوق 
گرفته بود» معاوضه آن را نیز در بیت‌المال داخل نمود. 


7- خشکت کردن حضرت علی بن معبدجة تحربر را از منزل اجاره 

علی بن معبد ی یک محدث است. می‌فرماید: که من در خانه‌ی اجاره‌ای سکونت می کردم. 
یک بار چیزی نوشتم و برای خشک کردن م رکب آن» کمی خاک لازم شد. دیوار خام بود من 
خیال کردم که از دیوار کمی تراشیده بر روی تحریر بریزم؛ باز خیال کردم که خانه اجاره‌ای است 
( که به منظور سکونت به اجاره گرفته شده است نه به منظور خاک برداشتن) ولی به همراه این خیال 


۱ کتاب الاموال 


باب چهارم / در بیان تقوای صحابه کرامته ۸۹ 


من خاک گرفتم و نوشته را خشک کردم. شب به خواب دیدم که شخصی ایستاده است و به من 
می گوید: فردای قيامت معلوم خواهد شد نتیجه این گفتارت: که این خاک معمولی چه چیز است. 

فایده: فردای قیامت معلوم خواهد شد. مطلب این قول به ظاهر این است که درجات تقوا خیلی 
زیاد است. کمال درجه تقوا یقیاً این است که از اين مقدار ناچیز هم احتراز کرده شود؛ اگرچه به 
سبب شمار بودن آن در چیزهای جزیی به اعتبار عرف. در حد جواز بود.!٩‏ 


۷- گذر فرمودن حضرت علی :. بر قبری 

کمیل لد نام شخصی است. می‌گوید: من روزی با حضرت علی ره می‌رفتم. او به 
جنگلی رسید باز به‌طرف مقبره‌ای متوجه شد و فرمود: ای اهل مقبرهء ای اهل پوسیدگی؛ ای اهل 
وحشت و تنهایی چه خبر است و چه احوالی دارید؟ سپس فرمود: خبری که ما داریم این است که 
بعد از شما اموال‌تان تقسیم شد اولادتان یتیم شد. خانم‌ها با شوهر دیگر ازدواج کردند. این خبری 
است که نزد ما است. شما کمی از اخبار خود را بگویید. 

بعد از این به سوی من متوجه شده فرمود: ای کمیل اگر به اين‌ها اجازه حرف زدن می‌رسید و 
اينها اگر می‌توانستند حرف بزنند در جواب می گفتند: بهترین توشه تقوا است اين را گفته و به گریه 
درآمد و فرمود: ای کمیل قبر صندوق عمل است؛ و این حقیقت در وقت م رگ معلوم می‌شود." 

فایده: یعنی انسان آنچه از کارهای نیکک یا بد می کند در قبر محفوظ می‌ماند. چنانچه در صندوق 
اشیا نگهداری می‌شوند. 

در احادیث متعدد این مضمون وارد شده است که اعمال نیک به صورت انسانی خوب در 
می‌آیند که به‌منظور دل خوشی میت و آنس پیدا کردن و دل‌داری با او می‌مانند و اعمال بد به 
صورتی زشت متعفّن (بد بودار) در می آیند. که بیشتر باعث اذیت می‌شوند. 

در حدیثی آمده است. که به همراه انسان سه چیز تا لب قبر می‌رود. مال او (چنان که در عرب 
رواج بود) خویشاوندان و اعمال او سپس دو چیز یعنی مال و خویشاوندان پس از دفن بر می گردند 
و عمل به همراه او در آن‌جا می‌ماند. 


۹۰ حکایات صحابه 


روزی پیامبر 8 به صحابه فرمود: آیا اطلاع دارید که مثال شما و مثال اهل و عبال و مال و اعمال 
شما چیست؟ به سبب دریافت کردن صحابه لا آن حضرت 9 فرمود: مثال آن چنان است که شخصی 
سه برادر داشته باشد و مر گش فرا رسد در آن وقت یک برادر را طلب کرده و از او می‌پرسد» ای برادر! 
تو از حال من خبر داری که بر من چه حالتی میگذرد. در این وقت به من چه کمکی می‌توانی بکنی؟ 
او جواب می‌دهد: تیمار داری کرده علاج شما را خواهم کرد هر خدمتی که از دستم بر آید از آن 
برای شما دریغ نخواهم ورزید وقتی بمیری تو را غسل داده» کفن می‌پوشانم و بر روی شانه‌ها 
برداشته می‌برم و پس از دفن یاد تو را زنده می‌دارم. 

آن‌حضرت ام فرمود: که این برادر اهل و عیال انسان هستند. 

سپس او از برادر دوم همین سوال را می‌کند. این برادر می گوید: که ارتباط و تعلق میان من و تو 
همین زندگی است. هرگاه از اين دنیا رهسپار آخرت شوی من به جایی دیگر می‌روم. اين برادر» مال 
انسان است. 

سپس او برادر سوم را طلب کرده می‌پرسد؛ او می‌گوید: من همراه تو در قبر» تسکین دهنده‌ی 
قلب تو در جای وحشتناک و هنگام حساب و کتاب در کفه‌ی نیکی‌های تو قرار گرفته آن را 
سنگین می‌کنم. این برادره عمل انسان است. آن حضرت ی فرمود: حالا بگویید کدام یک از اين 
برادرها کارآمد و سودمند ثابت شد؟ صحابهته عرض کردند با رسول الهع همین آخرین برادر 


کارآمد است. آن دو برادر اولی بی‌فایده ثابت شدئد( 


۸ - فرموده آن‌حضرت 72:2 درباره قبول نشدن دعای کسی که خوردن و 
آشامیدن او از حرام باشد. 

نبی اکرم بل می‌فرماید: که له ره پاک است و مال پاک را قبول می‌فرماید. مسلمانان را به 
همان چیزی دستور می‌دهد که پیامبران خود رابه آن دستور فرموده است. 

چنانچه در قرآن مجید می‌فرماید: یرل لوا ی الا وَاعلُوا صان لا تلو 
عَليمْ4" «ای رسولان چیزهای پاک را بخورید و عمل نیک بکنید من از اعمال شما خبر دارم» جایی 


۱ایضاً 


۲-المومنون:۵۱ 


باب چهارم / در بیان تقوای صحابه کرام ٩۱‏ 


مس رو 


دیگر می‌فرماید:ا لین وا لوا من طیّات ما ررکم 4 «ای اهل ایمان از رزق پاکی که ما عطا 
کرده‌ايم بخورید؛ سپس آن‌حضرت امثلا از شخصی یاد فرمود که سفرهای دور و دراز طی کرده 
۱ پرا کنده و لباس‌هایش غبار آلود (یعنی 
پریشان حال) دو دست ستش رابه طرف آسمان بلند کرده می گوید: ای الّه! ای الّه» ای الّه! ولی خوراکث 
او حرام» نوشیدنی او حرام و لباسش نیز حرام است» هميشه حرام خورده است» پس چطور دعایش 
قبول می‌شود." 

فایده: هميشه مردم در اين موضوع فکر می کنند که دعاهای مسلمانان قبول نمی‌شوند» ولی 
می‌توان از این حدیث شریف به واقعیت پی برد. اگرچه له جل شنه از فضل خود گاهی دعای کافر را 
نیز قبول می‌فرماید چه پرسد به دعای فاسق البته دعای متقی اصل است به‌همین سبب از متقیان 
تمنای دعا کرده می‌شود. کسانی که می‌خواهند دعاهای‌شان قبول شوند برای آنها خیلی ضروری 
است که از مال حرام پرهیز کنند. و چه کسی است که بخواهد دعای من قبول نشود!؟ 


٩-منع‏ کردن حضرت عمرغٌء همسر خود را از وزن کردن مشکت 

یکک بار از بحرین برای حضرت عمر ده مشک آورده شد؛ فرمود: ای کاش کسی بود که اینها 
را وزن کرده بين مسلمین تقسیم می‌کرد. اهلیه‌اش حضرت عاتکه عرض کرد: من وزن می‌کنم. 
حضرت نله شنیده سکوت فرمود. بعد از مدتی دوباره فرمود: که یکی این‌ها را وزن می کرد تا من 
تقسیم می کردم. همسر وی باز همان طور عرض کرد. 

حضرت عمرله سکوت فرمود. دفعه سوم ارشاد فرمود: که من دوست ندارم که تو آن را با 
دست خود در کفه ترازو بگذاری و پس آن دست‌ها را بر بدن خود بمالی؛ و این مقدار اضافه به 
من این شود 

فایده: این کمال احتیاط و دوری از محل اتهام بوده و لا هرکسی که وزن بکند این مقدار به 
دست‌های او خواهد رسید. لذا در جایز بودن آن تردیدی وجود نداشت شت. اما باز هم حضرت عمر نله 
اين را برای همسر خود ناپسند فرمود. 


حضرت عمر بن عبدالعزیز ی که او را عمر ثانی نیز می‌گوینده در زمانه خلافت او یکک‌بار مشکك 


۱-جمع الفواید 


۹۳ حکایات صحابه 


وزن کرده می‌شد او بینی خود را گرفت و فرمود: فایده مشکک بوییدن خوشبوی او می‌باشد."٩‏ 


این است احتیاط آن صحابه ماع یمن وتابعین مرحهم هو بز رگان و پیشوایان ما و شما: 


۰ -حاکم نکردن حضرت عمر بن عبدالعزیز ؛ شخصی را که قبلاً از طرف حجاج 
حاکم شده بود 

حضرت عمربن عبدالعزیز جه شخصی را حا کم منطقه‌ای کرد. یکی به خدمت ایشان عرض کرد: 
که این شخص در زمانه‌ی حجاج بن پوسف از طرف او نیز حاکم بوده است. عمر بن عبدالعزیز جه 
آن حاکم را معزول کرد. او عرض کرد: که من در زمانه‌ی حجاج خیلی کم از طرف او کار کرده 
ام. عمر بن عبدالعزیز فرمود: برای زشت بودن همین قدر کافی است که تو یک روز یا کمتر از 
یک روز هم با او بوده باشی." 

فایده: منظور این است که همنشینی با افراد معمولاً بر طبیعت انسان اثر می گذارد شخصی که 
همنشین متقیان باشد اثر تقوا به صورت غیر محسوس و غیر جزیی بر او هویدا و نمایان می‌شود و 
کسی که با فاسقان می‌نشیند. نشست و برخواست می کند اثر فسق بر او ظاهر می‌شود. 

بنابر این او همنشینی با انسان‌های بد منع کرده می‌شودانسان به جای خود اثر همراهی با حیوانات 
نیز بر انسان سرایت می کند. آن حضرت ام می‌فرماید: که فخر و غرور در سینه‌ی شترداران و اسب 
داران پیدا می‌شود و مسکنت (فروتتی) در سیثه‌ی گوسفند داران(؟ 

آن‌حضرت 3 می‌فرماید: «مثال کسانی که با نیکان» همنشین هستند مانند شخصی که کنار 
مشک‌فروشی می‌نشیند. اگر مشکک به او نرسده حداقل خوشبویی آن به مشامش می‌رسد و مثال 


وق نا اما نت عبت کفزه آعفی ات که گن آخی باومیه ارس دودیی ای اه ری ۴ 


ان 

۲-احاء 

۳ (عن آيي هر رضي هنن سول الّه ی ال سل قال: «رأس الکفر نخو المشرق, والخز ولخیلاء في هلال الیل ردان آغل 
لو سك في هل الفتم») بخاری: رقم: ۳۳۰۱ 

۴(ومثل جلیس الصالح کمثل صاحب المسك ان لم یصبكت منه شيء صابك من ریحه» ومثل جلیس السوء کمثل صاحب 
الکیر ان لم يصبك نی فرانه آصابك من دخانه» (جمع الفوائد). 


باب پنجم/ شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع درآن ۳ 


باب پنجم 

شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع درآن 

نماز از تمام عبادات مهم‌ترین چیز است. روز قیامت بعد از ایمان قبل از همه درباره نماز سوال 
خواهد شك. آن حضرت ال می فرمابد: فاصله مین کفر و اسلام فقط نماز تا علاوه بر این 
فرمایشات زیادی در این باره وارد شده است که در رساله‌ای"" دیگر آنها را ذ کر کرده‌ام. 
۱- ارشاد خداوند متعال در حق نوافل گذار 

حق تعالی شانه می‌فرماید: کسی که با یکی از دوستان من دشمنی کند من با او اعلان جنگ 
می کنم و هیچ شخصی قرب مرا بیش از چیزی که بر او فرض کرده‌ام نمی‌تواند حاصل کند؛ یعنی 
بیش از هر چیز قرب و نزدیکی من به وسیله ادا کردن فرایض حاصل می‌شود و به سبب نوافل» بنده 
من با من به تدریج نزدیکک می‌شود تا جایی می‌رسد که من او را محبوب خود قرار می‌دهم» پس 
من گوش او می‌شوم که با او بشنود و چشم او می‌شوم که با او ببیند و دست او می‌شوم که با او 
چیزی را بگیرد و پای او می‌شوم که با او راه برود. اگر او از من چیزی بخواهد من به او عطا می کنم 
2 ۲ 
و اگر از چیزی پناه جوید من او را پناه می‌دهم." ۱ 

فایده: چشم و گوش شدن کنایه از این است که دیدن و شنیدن, رفتن و برگشتن او همه تابع 
رضا و خوشنودی من می‌شود و هیچ حرفی هم خلاف رضای من از او سر زد نمی‌شود. چه قدر 
خوش نصیب هستند کسانی که بعد از فرایض به کثرت نوافل مشغول شوند و این سرمایه نصیب 
۲ نماز خواندن آن‌حضرت 2 در تمام شب 

شخصی از حضرت عایشه تا پرسید: عجیب ترین عملی که از پیامبر ام دیده‌ای برای من بیان 


کن حضرت عایشه تا فرمود: کدام عمل آن‌حضرت 2 عجیب نبود. هر خبر عجیب بود. 
یکک بار شب تشریف آورد و کنار من آرام فرمود. باز فرمود اجازه بده پروردگار خود را عبادت 


۱-رساله فضایل نماز 


۲ جمع الفواید 


۴ حکابات صحابه 


کم اون طوزافرتوجه ری از آیساده گری رز از فزمو دا یی که شک تیه تا کت 
روان شد. سپس رکوع فرمود ودر آن نیز همان‌طور گریه می‌کرد؛ سپس سجده کرد در آن نیز 
همان‌طور گریه می کرد سپس سرش را از سجده بلند کرد در آن نیز همان طور گریه می کرد تا 
این که حضرت بلال له آمده برای نماز صبح صدا زد. 

من عرض کردم یا رسول الا تو این قدر گریه کردی حال آن که شما معصوم هستید» درباره 
گذشته و آینده تمام گناهان (اگر بالفرض باشد باز هم) خداوند وعده مغفرت فرموده است. 

آن‌حضرت ی فرمود: پس من بنده‌ای شکر گذار نباشم؟ بعد از این فرمود: چرا چنین نمی کردم 
حال آن که امروز بر من اين آیات نازل شده‌اند. نی خی اسیاوات وال۱۱ 

در روایات متعدده آمده است که آن حضرت ی شب‌ها این قدر نمازهای طولانی می‌ خواند که 
براثر ایستادن زیاد پاهای مبا رک ورم می کرد. مردم عرض کردند: یا رسول الا شما این قدر مشفت 


تحمل می‌فرمایید حال آن که شما مغفرت شده‌اید!؟ آن حضرت ‏ فرمود: «آیا من بنده شکر گزاری 
۵ 
نباشم؟ 


۳ در چهار رکعت نفل شش جزء قرآن خواندن پیامبر 922 

حضرت عوف "ی گوید که من روزی هم رکاب رسول خدایبودم؛ آن حضرت ی مسواکك 
زده وضو فرمود و نیت نماز بست من نیز با آن‌حضرت 3 در نماز شرکت کردم. آن حضرت 1 سوره 
بقره را در یکك رکعت تلاوت فرمود و هر کجا به آیه رحمت می‌رسید در آن‌جا تا دیر توقف می کرد و 
دعای طلب رحمت می کرد و هر کجا آیه عذاب می‌رسید در آن‌جا تا دیر از عذاب پناه می جست. 
پس از ختم شدن سوره رکوع فرمود و به اندازه‌ای رکوع را طولانی ادامه داد که در آن سوره بقره 
خوانده شود و درر کوع (سبحان ذیاطبروت و اللکوت و العظمة» می خواند. باز همین قدر سجده را طولانی 
کرد. پس در رکعت دوم همين طور سوره آل عمران را خواند و همچنین در هر رکعت یک سوره 
کامل می‌خواند به‌همین نحو در هر چهار رکعت اگر محاسبه کنیم جمعا شش جز و یک ربع اضافه 
می‌شود این چه قدر نمازی طولانی بوده است که در آن بر هر آیه رحمت و هر آیه عذاب تا دیر 
دعا کردن و بازه همین قدر رکوع و سجده طولائی بود. 


0 


۲ 


۱ آل عمران: ۱۹۰ -(اقامة الحجة) 


۲ (قام اب صلی له یه وس عتی تورمت دما ققیل له: غفر له لك ما تدم من ذبلت وم تأر» قال: «آقلا کون عَبدا شکورا» بخاری:(۴۸۳۶) 


باب پنجم/ شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع در آن ۹۵ 


حضرت حذیفه له نیز قصه‌ای از خود که با آن‌حضرت": نماز خوانده است به‌همین نحو نقل 
می کند و می‌فرماید در چهار رکعت. چهار سوره از بقره تا آخر سوره مائده تلاوت فرمود. 

فایده: این چهار سوره به اعتبار اجزا شش جز و ربع می‌شوند. آن حضرت 5 در چهار رکعت آنها 
را خواند و عادت شریفه آن-حضرت 9 در خواندن قرآن تلاوت با تجوید و ترتیل بود. 

چنان که در اکثر احادیث موجود است با وجود این بر هر آیه رحمت و آیه عذاب توقف کردن 
و دعا خواستن باز به‌همین اندازه رکوع و سجده را طولانی کردن. از این تخمین زده شود که به این 
نحو در چهار رکعت چه قدر وقت صرف شده است. بعضی اوقات آن‌حضرت ِا در یک رکعت 
سوره بقره» آل عمران, مائده این سه سوره را تلاوت فرموده که تقریبا پنج جز می‌شوند. این کار 
زمانی ممکن است که در نماز سردی چشم و خنکی آنها نصیب گردد. نبی اکرم 2 می‌فرماید: « که 
سردی چشمانم در نماز است.۰" للم ان باه 


حالات نمازهای حضرت ابویکر صدیق :: و حضرت ابن زیبر نت و حضرت 
علی:: وغیرهم 

مجاهد م2 حال حضرت ابوبکر صدیق یه و عبدالّه ابن زییث را نقل می کند وقتی که آنها به 
نماز می‌ایستادند چنان معلوم می‌شد که چوبی در زمین نصب شده است."" 

یعنی به‌طور کلی حرکت نمی کرد. علما نوشته‌انده که حضرت ابن زییرت از حضرت ابوبکر 
صدیق له نماز یاد گرفته بود و او از آن‌حضرتءِ یاد گرفته بود» یعنی همان‌طوری که آن 
حضرت ال نماز ادا می‌ کرد حضرت ابوبکر صدیق:اْ نیز ادا می کرد و به‌همین نحو عبدالّه بن زیرتضه 
نمازش را می‌خواند. 

ثابت ۶ می‌گوید: که نماز عبدله بن زیر تفه چنان بود که گویی چوبی در جایی نصب شده 
شخصی م یگوید وقتی که ابن زییف به سجده می‌رفت تا اندازه‌ای طولانی و بدون حرکت می‌بود 
که پرند گان بر روی کمرش می‌نشستند. 


بعضی اوقات این قدر دراز رکوع می کرد که تمام شب تا صبح فقط در رکوع می‌بود بعضی 


۱ عن نس قال: ال سول له صلی له یه وسلع: «خیّب للياتاء وله وجعث فر يي في الصلاق»النسائی:(۳۹۴۰) مترجم. 


۲ تاریخ الخلفا 


۶ حکابات صحابه 


اوقات سجده به قدری دراز می‌بود که تمام شب می گذشت. 

وقتی که با حضرت ابن زبیر نك جنگ رخ می‌داد یک گلوله به دیوار مسجد خورد و به سبب 
آن یک قطعه دیوار منفجر شده و از میان حلق و ریش حضرت ابن زبیر #ث رد شد. ولی نه او 
هراسی به خود راه داد و نه ر کوع و سجده را مختصر کرد. 

یک بار نماز فجر می‌خواند. پسرش که هاشم نام داشت. نزدیکک خوابیده بود. از سقف خانه 
ماری افتاد و بر بدن بچه خود را پیچیده او فریاد کرد اهل منزل همه دویده آمدند غوغایی بلند شد 
مار کشته شد. عبداله بن زیثت با همان اطمینان خود مشغول نماز بوده وقتی سلام گفته از نماز فارغ 
شد. آنگاه فرمود کمی آواز سرصدا م ی آمد چه بود؟ همسرش گفت خداوند بر تو رحم کند پسر 
داشت می‌مرد و تو خبر هم نداشتی. فرمود: خدا تو را گم کند اگر در نماز به سوی دیگری توجه 
می کردم پس نماز از کجا باقی می‌ماند." 

در وقت آخر حضرت عمر تفه وقتی که به او خنجر زده شد که به‌سبب آن وفات شد هر وقت 
خون روان بود و بیشتر غفلت نیز می‌شد ولی در همین حالت نیز وقتی که برای نماز متنبه کرده می‌شد 
با همین حالت نماز را ادا می‌فرمود و می‌گفت: آن کس که نماز را رها کند در اسلام هیچ سهمیه‌ای 
ندارد. 

حضرت عئمان:#» تمام شب بیدار می‌ماند و در یک رکعت تمام قرآن را ختم می کرد."؟ 

عادت شریفه حضرت علی له این بود هر گاه که وقت نماز می‌رسید بر بدنش لرزه می‌افتاد و 
چهره‌اش زرد می‌شد» شخصی سوال کرد که این چه خبر است فرمود که وقت همان امانت رسیده 
است که آن را الهحوَشَن بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نازل کرد و آنها از تحمل آن» عاجز شدند و 
من آن را تحمل کرده‌ام. 

کسی از خلف بن ایوب ن پرسید: که تو را در نماز مگس‌ها اذیت نمی کنند. فرمود که آدم‌های 
فاسق شلاق حکومت را می‌خورند و حرکت نمی کنند و بر آن فخر می کنند و بر صبر و تحمل خود 
می‌نازند که اين قدر شلاق زد و من حرکت هم نکردم. من جلوی پروردگار خود ایستاده‌ام و به 


۱-هدایه وغیره 


۲-منتخب کنز 


باب پنجم/ شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع در آن ۷ 


مسلم بن یسار ی وقتی که برای نماز می‌ایستاد به اهل خانه می گفت: که شما به گفتگوی خود 
دامه دهید. من اصلاً متوجه حرف‌های شما نمی‌شوم. یک بار در مسجد جامع بصره نماز می‌خواند 
که ناگاه یک حصه مسجد فرو ریخت. مردم دویده در آن‌جا جمع شدند شور و شغف به پا شد» ولی 
او را از اين‌ها اصلااً خبری نبود. 

شخصی از حاتم اصم با کیفیت نمازش را پرسید. فرمود: هنگام نماز بعد از وضو به جایی که 
نماز می‌خوانم رفته سپس اند کی توقف کرده می‌نشینم تا سکون و وقار تمام اعضای بدنم رافرا گیرد؛ 
آنگاه برای نماز می‌ایستم به نحوی که بیت الّه را جلوی نگاه خود تصور کرده و پل صراط را زیر 
پای خود» جنت را جانب راست و دوزخ را جانب چپ خود و فرشته‌ی م رگ را پشت سر خود ایستاده 
تصور می‌کنم به اين گمان که آخرین نماز است» سپس با خشوع و حضوع کامل نماز می‌خوانم و بعد 
از آن درمیان امید و بیم قرار میگیرم که معلوم نیست نماز قبول شده یا ٩۳.‏ 


۵ نگهبانی مهاجر و یکت انصاری و تبر خوردن انصاری در نماز 

نبی اکرم ی از غزوه‌ای به قصد مدینه برگشته بود. شبانگاه به جایی اتراق کرد. و فرمود: امشب 
چه کسی نگهبانی می‌دهد؟ یک مهاجر به نام حضرت عمار بن یاسر و یک انصاری به نام حضرت 
عباد بن بشر نله حاضری خود را اعلان کردند. 

آن حضرت ال کوهی را که از آن طرف امکان آمدن دشمن وجود داشت به آنها نشان داد و 
فرمود: شما هر دو بالای آن نگهبانی بدهید.هر دو آنجا تشریف بردند.هنگامی که به مقصد رسیدند 
انصاری به مهاجر گفت: شب را به دو حصه تقسیم کرده در یک حصه شما استراحت کن و من 
بیدار می‌مانم و در حصه دوم شما نگهبانی بده و من استراحت می کنم» زیرا در صورت بیدار ماندن 
هر دو احتمال دارد خواب بر ما غلبه کند و هر دو خواب برویم و اگر فرد بیدار خطری احساس 
کند باید رفیق خود را پیدار کند. 

قرار براين شد که در حصه اول شب انصاری بیدار بماند و مهاجر استراحت کند. انصاری شروع 
به نماز کرد شخصی از جانب دشمن او را از دور دید تیری رها کرد وقتی هیچ حرکتی ندید تیر 
دوم را شلیکک کرد باز به همین نحو تیر سوم را می‌زد و هر تیر در بدن او فرو می‌رفت و او با دست 


۱-احیاء 


۹۸ حکابات صحابه 


آن را از بدن در آورده می‌انداخت بعد از اين با اطمینان رکوع و سجده بجا آورد و نماز را تمام 
کرده رفیق خود را ییدار کرد. وقتی دشمن نفر دوم را دید فرار کرد که معلوم نیست چند نفر باشند» 
وقتی رفیقش بیدار شد دید از سه جای بدن انصاری خون جاری است مهاجر گفت: سبحان الا 
چرا اول مرا بیدار نکردی؟ انصاری فرمود: من سوره کهف را شروع کرده بودم» دلم نمی‌خواست 
که قبل از ختم کردن آن به رکوع بروم اکنون مرا این خوف دامن گیر شد که مبادا پشت‌سر هم تیر 
بخورم و بمیرم و خدمت نگهبانی و حفاظتی که آن‌حضرت الا به من سپرده است فوت شود. اگر 
ان خوف دامن گیرم نمی‌شد و لو به مرگ من تمام می‌شد؛ اما قبل از ختم کردن سوره رکوع 
تن کدی ۳۹ 

فایده: این بود نماز آنها و شوق آن که پشت‌سر هم تیر به بدن اصابت کند و خون جاری شود 
ولی در لطف نماز فرق نیاید. نماز ما هم یک نماز است که اگر پشه‌ای نیش بزند اصلاً تصور نماز 
از فکر ما بیرون می‌رود پس چه برسد به نیش زنبور. 

در این‌جا یک مسئله فقهی اختلافی است. زیرا با جاری شدن خون از بدن ند امام اعظم چم 
وضو باطل می‌شود و نزد امام شافعی <ه. وضو باطل نمی‌شود. ممکن است مذهب این صحابی نیز 
مثل همین باشد یا این که تا آن موقع درباره این مسئله تحقیقی نشده بود؛ زیرا پیامبر یا درآن مجلس 
تشریف فرما نبود یا این که تا آن موقع این دستور داده نشده بود. 
۲- وقف کردن حضرت ابو طلحه:. باغ را به سبب متوجه شدن ذهن به طرف 
آن در نماز 

روزی حضرت ابو طلحهتل در باغ خود مشغول نماز بود که ناگهان پرنده‌ای پرواز کرد بنابر 
گنجان و انبوه بودن شاخه‌های درختان گاهی به این طرف و گاهی به آن طرف پرواز می کرد اما 
راهی برای بیرون رفتن پیدا نمی کرد نگاه ابوطلحهت بر او افتاد و به سب این منظره خیالش به آن 
سو متوجه شد و نگاهش به همراه پرنده دور می‌زد ناگهان متوجه نماز شد» سهو پیش آمد که در 
کدام رکعت است. بسیار مضطرب و ناراحت شد که علت اصلی مصیبت سهو در نماز همین باغ بود. 


فورا در خدمت پیامب رال حاضر شد و تمام ماجرا را عرض کرد و پيشنهاد نمود که چون به‌سبب 


۱-بیهفی -ابو داود 


باب پنجم/ شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع در آن ۹ 


همین باغ این مصبیبت پیش آمد. لذا من آن را در راه خدا صدقه می‌دهم. لذا شما هر کجا مناسب 
می‌دانید آن را صرف نمایید. 

به‌همین نحو واقعه‌ای در زمان خلافت حضرت عثمان + پیش آمد که یک انصاری در باغ خود 
مشغول نماز بود هنگام برداشت خرما فرا رسیده بود و خوشه‌های خرما به علت سنگینی و کثرت خم 
شده بود. نگاهش بر خوشه‌ها افتاد و به سبب پربار بودن آنها از خرما خیلی خوب و دلکش معلوم 
می‌شد» خیالش به آن طرف طوری متوجه شد که به یادش نماند چند رکعت خوانده است. رنج و 
صدمه این موضوع چنان غلبه کرد که به سبب آن تصمیم گرفت این باغ را دیگر پیش خود نگه 
نخواهم داشت. زیرا آن مصیبت به سبب همین باغ پیش آمد. 

چنانچه در خدمت حضرت عثمان*» حاضر شده عرض کرد: می‌خواهم این را در راه خدا خرج 
کنم هر طور شما بخواهید آن را صرف فرمایید. حضرت عثمان:» آن را پذیرفته و به قیمت پنجاه 
هزار فروخته در کارهای دینی صرف نمود:(؟ 

فایده: این غیرت ایمان است که از خیال آمدن در امر مهمی مثل نماز باغی را که پنجاه هزار درهم 
ارزش داشت دریکک لحظه صدقه فرمود. شاه ولی اه در «قول جمیل» اقسام نسبت صوفیه را تحریر 
فرموده درباره‌ی آن می‌نویسد: که این نسبت مقدم کردن اطاعت خداوند است بر غیرالّه و غیرت 
آمدن در اطاعت و پیروی اه تعالی است؛ زیرا غیرت این بزرگواران بر این امر به جوش می‌آمد که 
چرا در اطاعت خداوند توجه ما به سوی چیزی دیگر منصرف شد؟ 
۷- معالجه نکردن حضرت ابن عباس <نتند چشم خود را به سبب نماز 

وقتی که در چشم حضرت عبدلّه بن عباس نی آب مروارید پدید آمد طبیبان ماهری حاضر 
خدمت شدند و عرض کردند اگر اجازه دهید چشم را معالجه خواهیم کرد ولی تا پنج روز شما 
را احتباط لازم است که به جای سجده روی زمین بر چوپی يا تخته‌ای بلند باید سجده کنی. او 
فرمود قسم به خدا یک رکعت به اين روش نخواهم خواند.این ارشاد گرامی رسول اکرم ی را یاد دارم 
که فرمود: هر شخص یک نماز را عمداً ترکک نماید او با خداوند متعال در حالی ملاقات می کند که 


اون بر او تاراش و اهب ۱۵ 


۱-موطا امام مالک 


۲ در منثور 


۱۰۰ حکابات صحابه 


فایدم: ا گرچه شرعا نماز وابه انن طریق خواندن در ال تاجاری حایز است و این طریقدز 
وعید ترکث نماز به هیچ وجه داخل نمی‌شود. اما آن شوق و علاقه‌ای که حضرات صحابهنتغ با 
نماز داشتند و آن اهمیتی که درباره‌ی عمل کردن به فرمایشات نبی اکرم: قائل بودند. سبب شد 
حضرت ابن عباس ند چشمش را معالجه نکند؛ زیرا نزد آنها ارزش یک نماز در مقابل تمام دنی 
خر ود 

امروز ما بنابر بی‌حیایی هرچه می‌خواهیم درباره شان رفیع ا ین جان نثاران لب گشایی می کنیم» 
اما وقتی فردای قيامت با آنها روبرو شویم در حالی که این فدائیان در میدان حشر خوشحال و 
سرافراز از لطف سیر و تفریح بهره اندوز خواهند بود آنگاه حقيقت امر معلوم می‌شود که این‌ها چه 
کسانی بودند و ما با آنها چگونه رفتار کردیم 


۸-بستن فوری صحابه کرامنثث مغازه‌ها را در وقت نماز 

حضرت عبدالّه بن عمر ینتتدروزی در بازار تشریف داشت که ناگاه وقت نماز جماعت فرا 
رسید» دید که همه فوراً د کان‌ها را بسته داخل مسجد شدند. 

این عمرفث فرمود: ادها مات چین ما | ین آیه مبا رکه نازل شده است: «رجَال لا 
تهیهم عّا روبع عن ذکر ۱4 

معنی: تمام آیه این است. مردانی که غافل نمی‌سازد ایشان را سوداگری و نه بیع از یاد له و از 
برپا داشتن نماز و دادن ز کات می‌ترسند از روزی که مضطرب می‌شوند درآن دل‌ها و چشم‌ها. 

حضرت ابن عباسربث می‌فرماید: که آنها در تجارت و کار و بار خود مشغول بودند ولی وقتی که 
صدای اذان را می‌شنیدند تمام چیزها را ترکک کرده فورا به مسجد می‌رفتند. در جایی دیگر می‌فرماید: 
قسم به خدا این‌ها تاجر بودند» ولی تجارت آنها را از یاد خدا باز نمی‌داشت. 

حضرت عبداله بن مسعودتلْ روزی در بازار بود اذان گفته شد او ملاحظه کرد که مردم اثاث 
یک ۱ اين مسعودحله فرمود: اين‌ها مردانی هستند که خداوند 
آنها را باطر لا تلهیهم تا رایع عَن کر له باد فرمود. 

در اج 


النور:۳۷ 


باب پنجم/ شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع در آن ۳5 


می‌شود کجا هستند آنهایی که در خوشی و رنج هر دو حالت ثنا گوی پروردگار بودند یک گروه 
مختصری بلند می‌شود. بدون حساب و کتاب وارد بهشت می‌شود و دوباره اعلان می‌شود کجا 
هستند مردانی که شب‌ها از خواب گاه خود دور زندگی می‌کردند و پرورد گار خود را با خوف و 
رغبت یاد می کردند آن گاه یکك گروه مختصر دیگری بلند می‌شود و آن نیز بدون حساب وارد بهشت 
٩‏ نماز خواندن حضرت خبیب:. در وقت شهادت و شهادت حضرت زید و 
عاصم ید 

کافرانی که در جنگ احد کشته شده بودند در دل اقوام آنها جوش انتقام موج می‌زد. 

سلافه نام زنی که دو پسرش در آن جنگ کشته شده بودند؛ نذر کرده بود اگر سر عاصم نت 
(کسی که دو پسرش راقتل کرده بود) به دستش برسد در کاسه سرش شراب بنوشد. لذا اعلان 
کرده بود که هر کس سر عاصم را پیاورد او را صد شتر خواهم داد. 
«عضل؛ و «قاره» به مدینه منوره فرستاد» این‌ها به ظاهر اسلام را قبول کردند و از خدمت پیامبر 2 
تقاضا کردند تا چند نفر جهت تعلیم و تبلیغ آنها با ایشان همراه کند و در ضمن خواستند به حصوص 
عاصم را نیز با آنها همراه کند؛ زیرا وعظ و نصیحت او بسیار پسندیده و جالب است. 

آن‌حضرت :9 ده نفر را و در بعضی از روایات آمده است که شش نفر را با آنها همراه کرد و 
حضرت عاصم نف نیز با آنها بود. درمیان راه رفته آنها بد عهدی و خیانت کردند و دویست نفر از 
دشمنان را برای مقابله با آنها دعوت کردند که از میان صد نفر از تبراندازان بسبار معروف بودند. 

و در بعضی روایات وارد شده که آن حضرت ال این بزرگواران را جهت تحقیق اخبار به مکه 
فرستاده بود.درمیان راه با دویست نفر از «بنولحیان» روبرو شدند. این گروه مختصر مسلمانان که از 
ده نفر یا شش نفر تشکیل می‌شد این حالت را دیده بالای کوهی به نام «فد فد» رفتند کافران گفتند ما 
نمی‌خواهیم با خون شما سرزمین خود را رنگین کنیم (قصد کشتن شما را نداریم) فقط می‌خواهیم در 
عوضی شم از هل مک سقتازی ان گرم شفانه ممرهط یت ما دا وانه قل نی رسای وان 


۱-در منثور 


۱۲ حکابات صحابه 


آنها گفتند: ما نمی‌خواهیم در عهد کافران داخل شویم و تیر از ترکش بر آورده مقابله کردند. وقتی 
که تیرها ختم شدند آنگاه با نیزه‌ها مقابله کردند. 

حضرت عاصم نله با عالم جوش و خروش به رفیقان گفت که با شما غدر و فریب کرده شد؛ 
اما جای ناراحتی و دستیاچگی نیست. شهادت را غنیمت بشمارید. محبوب شما همراه شما است و 
حوران بهشت منتظر شما هستند این جمله‌ها را گفته با نهایت قدرت مقابله کرد وقتی که نیزه‌ااش 
شکست با شمشیر مقابله نمود. تعداد دشمنان زیاد بود بالاخره شهید شد و دعا فرمود با له رسول 
خود را از قضیه ما مطلع کن چنانچه این دعا قبول شد و در همان وقت آنحضرت از این واقعه با 
خبر شد و چون حضرت عاصم :این را هم شنیده بود که سلافه نذر کرده است در کاسه سرش 
شراب بنوشد. در وقت شهادت دعا کرد که «یا اللّه سر من در راه تو بریده می‌شود تو خود محافظ 
آن باش.» 

این دعا نیز مقبول شد و بعد از شهادت او زمانی که کافران قصد بریدن سرش را کردند خداوند 
متعال گروهی از زنبوران عسل و در بعضی روایات آمده است که انبوهی از زنبوران را برای 
حراست جسم او فرستاد. اين‌ها بدنش را از هر چهار طرف احاطه کردند کافران خیال کردند که 
در موقع شب وقتی اين‌ها پرواز کرده و منتشر شوند» سرش را می‌بریم» ولی شب بارندگی شدیدی 
آمد و جسد او را سیل برد. به‌همین نحو هفت يا سه نفر شهید شد. 

خلاصه این که سه نفر باقی ماند حضرت خبیب و حضرت زید بن دئله و حضرت عبدالّه بن 
طارق#ة با این سه نفر باز آنها عهد و پیمان کردند که شما پایین ببایید ما با شما عهد شکنی نمی کنیم 
این سه نفر از کوه پایین آمدند و به محض پایین آمدن کفار کمان‌های آنها را درآورده دست‌های 
آنها را بستند. حضرت عبدالّه بن طارقع فرمود: این اولین عهد شکنی است. من هر گز همراه شما 
نمی‌آیم دوست دارم از این شهداء اقتدا و پیروی کنم. آنها با زور خواستند او را بگشند اما او از سر 
جایش تکان نخورد» سپس او را به شهادت رساندند. فقط دو نفر با آنها ماند آن دو را با خود برده به 
دست اهل مکه فروختند. یکی حضرت زید بن دثنهخ» او را صفوان بن امیه به عوض پنجاه شتر خرید 
تا در عوض پدرش امه او را به قتل برساند. دوم حضرت خبیب:» که او را حجیر بن اپی اهاب به 
عوض صد شتر خرید تا در عوض پدرش او را به قتل برساند. 


باب پنجم/ شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع د رآن ۳۳ 


او در جنگ بدر کشته بود. صفوان" اسیر خود حضرت زیدنء را فوراً به همراه غلام خود بیرون 
حرم فرستاد تا کشته شود. برای تماشای او عده‌ی زیادی گرد آمدند. در آن میان ابوسفیان نیز 
موجود بود او به حضرت زیده در وقت شهادت گفت: ای زید تو را به خدا سو گند با من راست 
بگو آیا این را دوست داری که در عوض تو گردن محمدلا بریده شود و تو را آزاد کنند که به 
پیش اهل و عیال خود خوش و خرم بمانی؟ حضرت زید فرمود: قسم به خدا من این را هم 
دوست ندارم که آن حضرت ی هر کجا تشریف دارند در آن جا خاری به بدنش فرو برود و ما در 
خانه‌ی خود راحت بنشینیم. 

این جواب را شنیده قریش حیران ماندند -ابوسفیان گفت آن قدر محبت که جماعت محمد ی 
نسبت به او دارند. نظیر آن را درهیچ جا ندیده‌ام. بعد از این حضرت یدنله شهید کرده شد. 

حضرت خبیبخ# تا مدتی اسیر بود. کنیز حجیر که بعدها مسلمان شد. می‌ گوید وقتی که 
خبیب له در قید و اسارت ما بود دیدیم روزی خبیب نله خوشه‌ی انگوری بسیار بز رگ که به اندازه 
سر انسانی می‌شد در دست گرفته انگور می‌خورد ححال. آنگه در آن موقع در شهر مکه اصلا 
انگوری وجود نداشت. همین زن می‌گوید وقتی که زمان قتل او نزدیکک شدء جهت نظافت استره 
خواست به او داده شد. نا گهان بچه کم سنی در آن موقع نزد خبیب ن» رفت آنها وقتی تیغ راادست 
حضرت خبیب نله دیدند در حالی که بچه نزد او بود» بسیار خوف زده شدند. 

حضرت خبیب نله فرمود: آبا شما تصور می‌کنید که من این بچه را به قتل می‌رسانم» این طور 
نمی‌توانم بکنم. بعد از آن او را بیرون حرم بردند و در وقت به‌دار کشیدن به‌طور آخرین آرزو از 
او سوال کردند اگر تمنایی در دل داری بگو. فرمود این قدر به من مهلت داده شود که بتوانم دو 
رکعت نماز بخوانم؛ زیرا وقت جدایی من از دنیا ملاقات خداوند متعال نزدیک است. چنانچه مهلت 
داده شد او دو رکعت با نهایت اطمینان خواند و سپس فرمود: اگر ترس آن نبود که شما بگویید به 
سبب ترس از مرگ دارم تاخیر می کنم دو رکعت دیگر می‌خواندم. بعد از این به‌دار آويخته شد. 
در آن وقت دعا کرد یا ل! کسی نیست که آخرین سلام مرا به بارگاه حضرت رسولی برساند. 


۱-اين داستان مربوط به زمانی است که صفوان مسلمان نشده بود بعدها حضرت صفوان‌ط#» درست زمانی که حضرت 


بلال وه مشرف به اسلام شدند» مسلمان شد. (فتح الباری:۲۴/۷) مترجم 


۱۴ حکابات صحابه 


آن‌حضرت ی به ذریعه وحی در آن وقت از سلام خبیبت» با خبر شد. آن‌حضرت تا فرمود: 
«وعلیکم السلام یا یب و یاران خود را اطلاع داد که قریشیان خبیب را به شهادت رساندند. وقتی 
حضرت خییب نله را به‌دار آویختند» چهل نفر از کافران با نیزه از هر چهار طرف بر او حمله کردند و 
بدنش را مانند بیزن"""سوراخ کردند. در آن وقت شخصی او را قسم داده این‌طور پرسید. آیا دوست 
داری به‌جای تو محمدی را قتل کرده و تو را آزاد کنند؟ او فرمود: والّهالعظیم من دوست ندارم که 
در فدیه‌ی جان من خاری به بدن مبارکک آن‌حضرت ی فرو رود.! ۵ 

فایده: در واقع هر جمله این قصه‌ها عبرتی است. ولی در این قصه دو چیز به‌طور خصوص قابل 
توجه و عبرت است. یکی عشق و محبت آنها با نبی اکرمی تا حدی که جان خود را فدا می کردند 
به‌جای آن این قدر گفتن را نیز گوارا نمی کردند که به آن‌حضرت تا یک نوع تکلیف جزیی 
برسد. برای این که از حضرت خبیب نله فقط از زبان می‌خواستند اقرار بگیرند و مطلوب آنها فقط 
همین اعتراف زبانی آنها بود و اگر نه در عوض او کافران قدرت تکلیف رساندن آن حضرت ی را 
نداشتند» بلکه خود آنها همیشه در تلاش بودند که هر نوع تکلیف و اذیت را به آنحضر ت35 
برسانند موضوع عوض گرفتن و نگرفتن نزد آنها مطرح نبود. 

امر دوم» عظمت نماز و شغف آن است که در آخرین اوقات زندگی عموماً انسان زن و فرزند 
را یاد می کنند و دیدن چهره‌های آنها را آرزو می کند برای آنها پیام و سلام می‌فرستد؛ اما این 
حضرات اگر پیام و سلامی دارند فقط برای آن‌حضرت ی و اگر آخرین آرزویی دارند فقط 
خواندن دو رکعت نماز است. 


۰- کمکت گرفتن نماز برای همراهی با آن‌حضرت در جنت 

حضرت ربعه له می‌گوید: من در خدمت نبی کریم یل شب می گذراندم و در وقت تهجد 
آب و دیگر ضروریات وضو مانند مسواک جای نماز وغیره را آماده می‌کردم. باری آن 
حضرت 5 از خدمات من راضی شده بود. فرمود: طلب کن چه می‌خواهی. عرض کردم یا رسول 


۱- غربال و الک را می گویند. (مترجم) 
۲_فتح الاسلام 


باب پنجم/ شوق و شغف نماز و خشوع و خضوع د رآن ۳۵ 


لا رفاقت تو را در جنت. آن حضرت ی فرمود: چیزی دیگر گفتم فقط همین چیز مطلوب و 
آرزوی من است. آتحصرت ع فرمود: بسیار خوب. با من کمکك کن در کثرت سجده‌ها(؟ 

فایده: در این حدیث تنبیه است بر این امر که نباید فقط بر دعا اتکانموده بنشینیم» بلکه تا حدی 
طلب و عمل نیز لازم است و مهم‌تر از تمام اعمال نماز است که هر اندازه آن را به کثرت ادا بکنی 
به‌همان مناسبت سجده‌ها ببشتر خواهند شد. 

آنهایی که بر اين اعتماد کرده می‌نشینند که از فلان مرشد و فلان بزرگ دعا می‌طلبیم» در اشتباه 
اند. خداوند متعال این دنیا را به وسیله‌ی اسباب جاری کرده است. اگرچه بدون اسباب بر هر چیز 
قدرت دارد و به منظور اظهار قدرت خود گاهی این‌طور نیز می کند؛ اما عموماً عادت الهی بر آن 
است که امور دنیا را با اسباب وابسته فرموده است. 

جای بسی حیرت است که ما در کارهای دنیا هیچ وقت فقط بر تقدیر و دعا اعتماد نمی کنیم و 
راحت نمی‌نشينيم در امر دنیا از انجام هر کاری دریغ نمی‌ورزیم؛ ولی در کارهای دین؛ تقدیر 
و دعا درمیان می‌آید. در این هم شکی نیست که دعای مردان خدا نهایت اهمیت دارد» ولی 
آن حضرت 5 نیز این طور ارشاد فرمود که به ذریعه کثرت سجده‌ها دعای مرا کمکك کن. 


۱-ابوداود 


۱۰۶ حکابات صحابه 


باب ششم 
ابثار و هم دردی و انفاق در راه خدا 
ایثار یعنی اين که انسان در وقت نیاز خود نیاز دیگری را ترجیح بدهد. اولاً هر کار و هر 
عادت صحابه کرام طوری بود که برابری با آنها به جای خود. بلکه اگر حصه کمی از آن 
نصیب شخص سعادت‌مندی شود عین سعادت و نیک بختی است. ولی بعضی خصلت‌های آنها 
چنان ممتاز هستند که فقط حصه‌ی خود آنها هستند. از آن جمله یکی ایثاراست. حق تعالی شانه 
کش هش ره ۰ 0 ۰ ۹ موه و مس که همه مر همم ۵ (۱ 
در کلام الّه شریف آن را تعریف فرموده است و در وونل آنفیهم و ان هم خصاصد14 
همين صفت را ذکر فرمود که آنها دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند اگرچه برخود آنها فاقه 
وتنگ دستی باشد. 


ا-خاموش کردن یکت صحابه " چراغ را به خاطر مهمان 

یکی از صحابه در خدمت پیامبر اکرم ی حاضر شد و از وضع گرسنگی و پریشانی اطلاع 
داد. آن حضرت ی در خانه‌های خود پیغام فرستاد. از هیچ جا چیزی پیدا نشد» پس از آن» رسول 
ارم به صحابه فرمود: آیا کسی هست که مهمانی یک شب این شخص را قبول کند. 

یک صحابی انصاری عرض کرد: یا رسول ال من مهمانی می کنم او را به خانه برد و به 
همسر خود گفت: این مهمان حضرت رسول ام است هر اندازه اکرام از دست تو برآید 
کوتاهی نکن و هیچ چیزی را پوشیده نگذاره زن گفت: قسم به‌خدا فقط یک کمی غذا که به 
اندازه بچه‌ها می‌باشد موجود است. چیزی دیگر در خانه نیست» صحابی فرمود: بچه‌ها را تسلی 
داده بخوابان وقتی خوایید غذا را پیش مهمان نهاده با او می‌نشينيم و شما به بهانه درست کردن 
چراغ بلند شده آن را خاموش کن» همسرش همین عمل را انجام داد در نتیجه زن و شوهر و 
فرزندان شب را در حالت گرسنگی بسر بردنده درباره همین قضیه آیه یروت عل آشهم۲ 

نازل شد. معنی: ترجیح می‌دهند برجان‌های خود اگرچه برآنها فاقه باشد. 


٩ ۱-الحشر:‎ 


٩:رشحلا‎ ۳ 


باب ششم/ ایثار و هم دردی و انفاق در راه خدا ۷ 


فایده: از این نوع واقعات در زند گی صحابه به کثرت یافت می‌شود همان‌طور که یک واقعه 


دیگری از این قبیل موجود است. 


۳۲ خاموش کردن چراغ برای روزه‌دار 

یک صحابی پشت سر هم روزه می‌گرفت و برای افطار هیچ چیزی میسر نمی‌شد. یکك 
صحابی انصاری به نام حضرت ثابت از حالش با خبر شد به همسرش گفت: من امشب یکث 
مهمان می‌آورم. هنگام خوردن چراغ را به بهانه‌ی درست کردن خاموش کن و تا زمانی مهمان 
سیر نشده است چیزی نخور. او همین‌طور عمل کرد و به ظاهر شرکت کرده طوری وانمود 
کردند که همه دارند می‌خورند. 

صبح وقتی که حضرت ابت در مجلس آن‌حضرت 9 حاضر شد آن‌حضرت ِا فرمود: که 


رفتار دیشب شما با مهمان را خداوند بسیار پسندید ٩۱‏ 


۳-شتر دادن یک صحایی در ز کات 

حضرت ابی بن کعب نل» می‌فرماید: یکک‌بار آن‌حضرت ء مرا برای گرفتن اموال ‏ ز کات 
فرستاد» من نزد شخصی رفتم و از او شرح مالش را معلوم کردم بر او یکك شتربچه یک ساله 
واجب بود بچه شتر را از او مطالبه کردم. او گفت: شتربچه یکک ساله نه شیر می‌دهد و نه می‌توان 
برای سواری از آن استفاده کرده یک شتر ماده بسیار نفیس» عمده و جوان نزد من آورد که این 
را بگیر. من گفتم که من نمی‌توانم این را از تو بگیرم؛ زیرا من دستور ندارم که مال نفیس را از 
مردم بگیرم. لته اگر شم با طیب خاطر می‌دهی, آن‌حضرت ی در مسافرت هستند از قضا امروز 
اقامتگاه ایشان در فلان مکان نزدیک شما می‌باشد در خدمت آن‌حضرت ی رفته ماجرا را عرض 
کن اگر قبول فرمود من من حرفی ندارم در غیر این‌صورت مرا معذور بدانید. او شتر را گرفته ب 
من همراه شد و در خدمت آن‌حضرت 5 حاضر شده عرض کرد یا رسول الهعٌ نزد من قاصد 
شما برای وصول کردن مال ‏ زکات آمده بود و قسم به خدا هیچ وقت چنین سعادتی نصیب من 
نشده که رسول الهع با قاصدش از مال من برداشته و از آن استفاده کند. 


۱-درمنئور 


۱۸ حکایات صحابه 


نابراین من تمام مال خود را پیش کردم. او گفت که در مال تو یک شتربچه یک ساله واجب 
است. ای پیامبرشتر بچه یک ساله نه شیر می‌دهد و نه می‌توان از آن به عنوان سواری استفاده 
کرد به همین خاطر یک شتر عمده و جوان تقدیم کردم که او آن را قبول نکرد اینک خودم 
آن را گرفته خدمت شما حاضر شدم. 

آن حضرت ی فرمودند: به ذمه شما واجب همان است که او به تو گفته است» اما تو اگراز طرف 
خود بیشتر از آن و از عمده‌ترین مال بدهی قبول است خداوند اجر آن را به تو مرحمت فرماید» او 
عرض کرد اینکک حاضر است. آن حضرت تا قبول فرمود و دعای بر کت نمود. 

فایده: این منظر مال ز کات است امروز هم مدعیان اسلام زیاد هستند و ادعای محبت با آن 
حضرت 5 را دارند» ولی در ادا کردن زکات اضافه دادن به جای خود. ادا کردن مقدار واجب 
کماحقه با مرگ برابر است. نزد اکثر اشخاص ثروتمند که دارای مال زیاد هستند یادی از آن هم 
نمی‌شود. ولی آنهایی که از صنف متوسط هستند و خود را دین‌دار می‌پندارند آنها نیز سعی 
می‌کنند. همان مخارجی که به عزیزان و خویشاوندان یا جایی دیگر بنابر اجبار می‌پردازند از آن 
نبت ز کات را بکنند. 
۴_رقابت حضرات شیخین ند در دادن صدقه 

حضرت عمرتله می‌فرماید: روزی آن‌حضرت 9 به صدقه دادن تشویق فرمود از قضا در آن 
زمان نزد من مقداری مال موجود بود. من با خود گفتم امروز که نزد من مال موجود است. بهترین 
فرصتی است که بتوانم از حضرت ابوبک رنه سبقت بگیرم» پس بهترین فرصت امروز است. این 
تصور را کرده با کمال خوش‌حالی به خانه رفتم هر چیزی که در خانه بود نصف آن را خدمت 
پیامبر ی آوردم. 

آن‌حضرت ی فرمود: که برای اهل خانه چه قدر نگه داشته‌ای؟ من عرض کردم؛ برای آنها 
نگه داشته‌ام. آن حضرت ی فرمود: بالاخره بو چه قدر نگه داشته‌ای؟ من عرض کردم نصف مالم 
را برای آنها گذاشته‌ام و حضرت ابوبک رت رفت و هرچه در خانه بود همه را برداشته خدمت 
آن‌حضرت 9 آورد. 

آن حضرت که فرمود: ای ابوبکر! برای اهل خانه چه قدر نگه داشته‌ای؟ او فرمود: برای آنها؛ 
له و رسولش را نگه داشته‌ام یعنی نام لهج و نام رسول ال رضا و خوشنودی آنها را نگه 
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داشته‌ام. حضرت عمرخله می‌گوید: با خود گفتم از حضرت ابوبکر هیچ وقت نمی‌توانم سبقت 
بگیرم. 

فایده: اگر کسی تلاش کند که در نیکی و کارهای خوب از دیگران سبقت بگیرد مستحسن 
و مندوب است. در قرآن پاک نیز در این مورد ترغیب آمده است. 

این قصه مربوط به غزوه تبوکک است. در آن وقت آن‌حضرتء درباره کمک مال ترغیب 
حاصی فرموده بود و صحابه کرام موافق توان خود بلکه بیشتر از وسعت خود کمک کردند 
که بیان آن در باب دوم حکایت شماره نه مختصرا گذشت. (جَرَاهم له عون شایر امین 
احسن اگرّاء.) 
۵به حالت تشنگی مردن صحابه کرام به خاطر دیگران 

حضرت آبوجهم بن حذیفهته می‌گوید: من در جنگ یرموکک برای جست و جوی 
پسرعمویم بیرون شدم؛ زیرا او در جنگ شریک بود. یک مشک پراز آب برداشته که اگر او را 
در حالت تشنگی ببینم به او آب بدهم. ناگهان او را در جایی افتاده دیدم که داشت جان می‌داد 
و علامت جان کنی ظاهر شده بود. من از او پرسیدم که آب بدهم؟ او با اشاره گفت: بله» من 
هنوز به او آب نداده بودم که شخص دیگری که نزدیک او افتاده بود و او نیز قریب موت بود؛ 
آهی کشید. پسرعموی من صدای او را شنیده مرا به رفتن سوی او اشاره کرد. من آب برداشته نزد 
او رفتم, دیدم او هسام بن اپی العاص له است. به نزد او رسیدم که نا گهان نزدیکک او شخص سومی 
در همان حال افتاده جان می‌داد» او آهی کشید. هشام مرا به رفتن نزد او اشاره کرد من آب را 
برداشته نزد او رفتم قبل از رسیدن من روحش پرواز کرد. دوباره بر گشته پیش هشام آمدم دیدم 
که او نیز جان به جان آفرین سپرده است. از نزد او به سوی پسرعموی خود روان شدم در این 
فاصله او نیز جان داده بود. له و له َاجمُون۱4 

فایده: از این نوع واقعات به کثرت در کتب حدیث ذکر شده است. سبحان له ایثار آنها حد 
ندارد که برادرش در حال تشنگی دارد جان می‌دهد و تشنه هم باشد در چنین حالتی به‌سوی 
دیگری التفات کردن هم مشکل می‌شود چه جایی که او را به حالت تشنگی ترکث کرده برای 


۱-درایه 


۱1۰ حکابات صحابه 


آب دادن به دیگری از نزد او برود. و ارواح آن مردگان را خداوند متعال به لطف و فضل خود 
بنوازد که در وقت مردن نیز زمانی که تمام هوش و حواس از کار می‌افتند آنها در همدردی (و 


1- کفن حضرت حم هن 

عموی حضرت رسول اکرم:» حضرت حمزهة4 در غزوه احد شهید شد و کافران بی‌رحم 
گوش و بینی و دیگر اعضایش را بریده بودند و سینه‌اش را چاکک کرده قلبش را درآوردند و 
ظلم‌های گونا گونی را بر او روا داشتند. در پایان جنگ پیامبر اکرم و دیگر صحابه اجساد شهدا 
را جست و جو کرده انتظام تجهیز و تکفین آنها را می‌کردند که ناگهان چشم آن‌حضرت يا به 
جسد حضرت حمزه له افتاد با دیدن این وضع فجیع آن حضرت 2 بسیار ناراحت شد و با چادری 
جسد او را پوشیدند. 


مرو 


در این هنگام خواهر حقیقی حضرت حمزه» حضرت صفیه نا تشریف آورد که وضع 
برادر خود را ببیند. آن‌حضرت امت به این تصور که زنی است و تحمل دیدن چنین صحنه برایش 
مشکل می‌شود به پسرش حضرت زییر تا فرمود: مادر خود را نگذارید جسد حضرت حمزهت» را 
مشاهده کند. او به خدمت مادرش عرض کرد آن‌حضرتء از نگاه کردن منع فرموده است. او 
گفت: من شنیده‌ام که بینی و گوش و دیگر اعضای برادر من قطع کرده شده است در راه خدا این 
حرف بزرگی نیست. ما بر این راضی هستیم و از خداوند امید ثواب دارم و ان شاء الّه صبر 
می‌کنم. حضرت زیر به خدمت حضرت پیامبر ی رفته سخنان مادرش را با ز گو کرد پس آن 
حضرت ء با شنیدن این جواب اجازه‌ی نگاه کردن را عنایت فرمود.آمده نگاه کرد. «نا لُ» 
خواند و برای او استغفار و دعا کرد. 

در روایتی موجود است که در غزوه آحد زنی با سرعت به طرف محلی که درآن پیکر شهدا 
نهاده شده بود می آمد پیامبر الا فرمودند: «مواظب باشید این زن نیاید.» حضرت زییر ط 
می‌گوید: من او را شناختم که مادرم است با سرعت برای منع کردن به طرف او شتافتم» ولی او 
قوی بود مشتی به‌من زده گفت برو عقب. من گفتم آن‌حضرت ء منع فرموده است» پس فورا 
ایستاد. سپس دو تکه پارچه بیرون کرد و فرمود: که من اینها را برای کفن برادر خود آورده‌ام؛ 
زیرا خبر شهادت او را شنیده بودم. در این پارچه‌ها او را کفن کنید. ما پارچه‌ها را گرفته مشغول 
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تکفین حضرت حمزه شدیم دیدیم در برابر او یک شهید انصاری که نامش حضرت سهیل له 
بود افتاده است او را نیز کافران ماند حضرت حمزه‌ته مثله کرده بودند. 

ما احساس شرمندگی کردیم که حضرت حمزه‌تْه را در دو پارچه کفن کرده و برای انصاری 
یکی هم نباشد. لذا ما برای هر یکی از آنها یک پارچه‌ای از آن دو اختصاص دادیم ولی یک 
پارچه از آنها بزرگ و دیگری کوچک بود پس ما قرعه کشی کردیم و گفتیم هر پارچه‌ای در 
قرعه هر کسی بیاید آن رابا همان پارچه کفن می‌کنيم» پارچه بزرگ در قرعه حضرت سهیل نت 
درآمد و پارچه کوچک در قرعه حضرت حمزه‌ت:» در آمد که اگر سرش را می‌پوشانیدند 
پاهایش ظاهر می‌شد و اگر پاهایش را می‌پوشانیدند سرش نمایان می‌شد. آن حضرت کل فرمود: 
سرش را با پارچه پپوشید و پاها را باب رگ درخت وغیره بیندازید.(٩‏ 

در روایت ابن سعد موجود است وقتی که حضرت صفیه تیا دو پارچه با خود گرفته بر 

نعش حضرت حمزهته رسید نزدیکک او جسد یکک انصاری در همان حال افتاده بود هر یکی 
را در یک پارچه کفن کردند که پارچه حضرت حمزهت بز رگ بود. این روایت مختصر است 
و روایت خمیس مفصل است. 

فایده: این کفن عموی پادشاه جهان است آن هم به اين نحو که زنی برای برادرش دو پارچه 
می‌دهد باز هم اين را نمی‌پسندد که انصاری دیگر بدون کفن بماند. پارچه‌ها را تقسیم می کنند و 
باز کوچک‌ترین پارچه در حصه همان شخصی می‌آید که به چندین وجوه استحقاق ترجیح نیز 
دارد. 

مدعیان مسکین پروری و مساوات (برابری) اگر در ادعای خود صادق هستند باید از این 
شخصیت‌های مقدس اتباع کنند که نه تنها با گفتار» بلکه با کردار هم ثابت کردند. برای ما گفتن 
این سخن که خود را پیرو آنها پنداريم بسیار مایه‌ی شرم است. 
۷-داستان کلّه گوسفند 

حضرت ابن عم می‌فرماید: شخصی کله پاچه گوسفندی را به یک صحابی هدیه داد. او 


رز حکایات صحابه 


احتیاج دارند» لذا برای او فرستاد. او نسبت به شخص سومی همین‌طور تصور کرده برای او 
فرستاد. خلاصه این که به همین نحو به هفت خانه دور زده همان که سرانجام به خانه صحابی اول 
باز آمد(٩‏ 

فایده: از این قصه عموما احتیاج و نیازمندی این بزرگواران معلوم می‌شود و این هم فهمیده 
می‌شود که هر کس نیاز دیگران را از نیاز خود ترجیح می‌داد. 


۸- بردن حضرت عمرن» همسر خود را برای مامایی و برستاری نزد زنی که در 
حالت زایمان بود 

امیرالمومنین حضرت عمر نله در زمان خلافت بسا اوقات شب‌ها مانند کشیکک گشت می‌فرمود 
و از شهر محافظت می کرد. یک بار در همین حال در میدانی گذر فرمود. دید که خیمه‌ای از مو 
در جابی نصب شده است که قبلا در آنجا آن را ندیده بود. نزدیکک آن رفته شخصی را دید آنجا 
نشسته و از داخل صدای آه و فریاد می‌آید. سلام گفت و کنارش نشست و از او پرسید تو کیستی؟ 
او گفت: من مسافری هستم بیابان نشین به منظور این که با امیرالمومنین مقداری از نیازهای خود 
را عرضه کنم و از او کمکی درخواست نمایم حرکت کرده‌ام. دریافت فرمود این چه صدای 
است که از خیمه شنیده می‌شود؟ او گفت آقا تو برو پی کار خود. اما امیر المومنین اصرار فرمود: 
نخر بگو صدایی آميخته با درد و رنج است. او گفت: زمان زایمان زن قریب است به درد زه 
مبتلا است. حضرت عمر تل فرمود: آیا زنی دیگر هم پهلویش هست؟ او گفت: هیچ کسی 


سسبت. 


حضرت عمرتلهاز آنجا بلند شد و به منزل تشریف برد و به همسرش حضرت ام کلئوم (دختر 
حضرت علی نله و حضرت فاطمه ِا و خواهر امام حسین »و نوه حضرت رسول ت9) فرمود: 
یک کار خیر و واب بزرگی از تقدیر الهی برای تو آماده شده است. او پرسید: چه کاری است؟ 
حضرت عمرتلّه فرمود: که یکک زن بادیه نشین بیچاره تنها است و به درد زایمان گرفتار است. او 
گفت: بله بله. اگر صلاح‌دید شما باشد من آماده هستم. و چگونه آماده نمی‌شد. زیرا او دختر 


حضرت سیده فاطمه حنتا بود. حضرت عمرنل»به او دستور داد تا هر چیزی که برای زایمان لازم 


۱-در منثور 
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است از روغن و پارچه کهنه و غیره با خود برداشته و یکك دیگ و کمی روغن و حبوبات وغیره 
نیز با خود بگیر. این وسایل را برداشته و به طرف خیمه حرکت کردند. حضرت عمرنله خود 
پشت سر او می‌رفت در آنجا رسیده حضرت ام کلثوم «تتوارد خیمه شد و حضرت عمر یه 
بیرون خیمه آتش روشن کرده دانه‌ها را در دیگک جوش داده روغن در آن ریخت در آن لحظه 
خود را به تولد پسری مژده بده. وقتی کلمه امیرالمومنین به گوش آن شخص رسید بی‌نهایت 
وحشت زده شد. 

بحضرت عمرطله فرمود: جای ترسیدن نیست! و دیگ را کنار خیمه گذاشت تا آن زن را نیز 
چیزی بخورانند. حضرت ام کلثوم «تابه او غذا داد بعد از آن دیگ را بیرون تحویل داد. 
حضرت عمرة به آن بادیه نشین گفت: بگیر تو هم بخور؛ زیرا تمام شب را به بیداری سپری 
کردی بعد از آن با اهلیه خویش به منزل خود تشریف آورد و به آن شخص گفت: که فردا نزد 
من پیا برایت انتظام کرده خواهد شد."" 

فایده: امروزه نه تنها پادشاه پا رئیسی بلکه سرمایه‌دار جزیی هم پیدا نمی‌شود که این طور برای 
رفع نیازهای مسکین و کمک مسافر شبانگاه زن خود را به بیابان ببرد و خودش آتش روشن کرده 
غذا بپزد! سرمایه دار به جای خود آیا شخص دینداری هم اين کار را انجام می‌دهد؟ باید فکر 
کنیم کسانی که ما با افتخار نام آنها را به زبان می‌آوریم و هر لحظه امیدوار برکاتی مانند بر کات 
آنها هستیم» آیا یک کار مانند کارهای آنها انجام می‌دهیم؟! 


٩-وقف‏ کردن ابوطلحه :: باغ را 

حضرت انس نی می‌فرماید: حضرت ابوطلحه انصاری 4 در مدینه منوره بیشتر از همه صاحب 
باغ بود او باغی به نام «بیرحاء» داشت که برایش خیلی زیاد محبوب بودءنزدیک مسجد نبوی بود؛ 
آبش هم خیلی شیرین و زیاد بود. آن‌حضرت اع نیز اکثر در این باغ تشریف می‌آورد و آبش 
را می‌نوشید وقتی اين آیه قرآن شریف «لن تالا ری توا ما و4" (شما به درجه کامل 


۱ اشهر 
۲-آل عمران: ٩۳‏ 


وزل حکابات صحابه 


نیکی نمی‌رسید تا وقتی که چیزهایی مورد پسند خود را خرج نکرده باشید) نازل شد. ابوطلحه له 
درخدمت آن‌حضرت 3 حاضر شده عرض کرد که من باغ خود «بیرحاء» را از همه بیشتر دوست 
دارم و خداوند متعال می‌فرماید: مال محبوب را در راه خدا خرج کنید» لذا آن را در راه خدا می‌دهم» 
شما هرجایی که صلاح می‌بینی موافق صلاح‌دید خود آن را صرف فرمایید. 

آن‌حضرت ام خیلی زیاد اظهار مسرت فرمود. و فرمود که مالی بسیار عمده و نفیس است؛ 
من این طور صلاح می‌بينم که آن را بین خویشان خود تقسیم کن. ابوطلحهآن را در میان 
خویشاوندان خود تقسیم فرمود." 

فایده: آیا ما هم محبوب‌ترین مال خود را به شنیدن وعظی یا به سبب خواندن يا شنیدن آیه‌ای 
از قرآن این گونه فوراً صدقه می‌کنیم؟ اگر خیال وقف کردن و غیره هم در ذهن می‌آید» پس 
آن نیز بعد از مایوس بودن از زندگی خود يا پس از ناراضی از وارثان به نیت محروم کردن آنها 
و سال‌هایی دراز را در این فکر صرف می‌کنیم که چنین راهی پیدا شود که در زندگی من به 
درد خودم بخورد بعد از آن هرچه باد باد. 

بله‌! چیزی باشد که سبب نام و نمود گردد یا جشن شادی و عروسی باشد. آنگاه از گرفتن 
قرض‌های نزولی (ربا آمیز) باکی نداشته و کوتاهی هم نمی کنیم. 


۰ - تنببه کردن حضرت ابوذر:: خادم خود را 

حضرت ابوذر غفاری:#» صحابی مشهوری است که قصه اسلام آوردنش در باب یکک در 
حکایت شماره پنج گذشت. از بزرگ‌ترین زاهدان زمان خود بود. مال را نه نزد خود جمع می کرد 
و نه جمع کردنش را برای دیگران پسند می کرد. با طبقه سرمایه‌دار هميشه در گیر بود. 

نابر این به سبب دستور حضرت عثمان + اخیراً در مقام «ریذه) سکونت می کرد و آن در 
یابان یک آبادی کوچکی بود. نزد حضرت ابوذرت چند تا شتر و یک ساربان ناتوان و ضعیف 
بود که از آنها خب رگیری می کرد. بر همین روش زندگی او میگذشت. 

شخصی از قبیله بنوسلیم در خدمت او حاضر شده گفت آرزو دارم در خدمت تو بمانم تا از 
فیوضت استفاده کنم. من با ساربانت همکاری می‌کنم و از بر کاتت فایده حاصل می کنم. 


۱ درمنثور 


باب ششم/ ایثار و هم دردی و انفاق در راه خدا ۱۱۵ 


حضرت ابوذ رف فرمود: دوست من کسی است که فرمان مرا اطاعت کند اگر توبرای اطاعت 
من آمادگی داری با کمال شوق اینجا بمان. و اگر سخن مرا نمی‌پذیری» پس احتیاجی به تو 
ندارم. آن سلیمی عرض کرد در چه چیزی تو از من اطاعت می‌طلبی؟ فرمود: وقتی که من به 
خرج کردن چیزی از اموال خود دستور دهم باید عمده‌ترین مال خرج کرده شود. 

او می‌گوید: من قبول کردم و پیش او ماندم. از قضا شخصی برای او بیان کرد که در محلی 
دور و بر فلان آب چند نفر سکونت دارند که نیازمند می‌باشند و غذا احتیاج دارند. به‌من فرمود 
یک شتر بیار. من رفتم و نگاه کردم یک شتر بسیار عمده که خیلی با ارزش و کارآمد و در 
سواری بسیار مطیع بود حسب وعده آن را برای بردن آماده کردم. ولی فکر کردم منظور او سیر 
کردن مستمندان است و این شتر بسیار کارآمد است و برای نیازهای متعلقین دیگر حضرت به 
کار می آید. 

خلاصه آن را رها کرده شتری دیگر را که بعد از آن اوّلی؛ از سایر شترها بهتر بود گرفته 
حاضر خدمت شدم. حضرت ابوذرت» فرمود: تو خیانت کردی» من متوجه شدم و ب رگشته همان 
شتر عمده اولی را بردم. به هم‌نشینان خود گفت: که آیا درمیان شما دو نفر هست که برای خداوند 
یک کاری انجام دهند؟ دو نفر از مجلس بلند شدند و آمادگی خود را ظاهر کردنده فرمود: این 
شتر را ذیح کنید و بعد از آن گوشت را تکه تکه کرده تمام خانه‌هایی که کنار آن آب هستند 
آنها را بشمارید و خانه ابوذرتٌه را (منظور از این خودش هست) نیز یک عددی شمار کنید و 
همه را برابر تقسیم کنید. درخانه من هم همان‌قدر که در خانه دیگران فرستاده می‌شود فرستاده 
شود آنها دستورش راعمل کردند و تقسیم نمودند. 

بعد از آن مرا خواست و گفت: آیا تو سفارش مرا درباره خرج کردن عمده‌ترین مال عمدا 
ترکك کردی با فراموش کرده بودی؟ اگر فراموش کرده بودی معذور هستی من عرض کردم 
که فراموش نکرده بودم» بلکه اولاً همان شتر عمده را گرفته بودم؛ اما فکر کردم که این بسیار با 
ارزش و کارآمد است و تو بیشتر به آن نیاز داری» فقط به این سبب رها کرده بودم. فرمود: که 
تنها برای نیازهای من رها کرده بودی؟ عرض کردم که فقط برای نیاز و ضرورت تو رها کرده 
بودم. فرمود: روز نیازمندی خود رابه تو بگویم؟ روز نیازمندی من روزی است که تنها در گودال 


قبر انداخته می‌شوم» آن روزء روز نیازمندی و احتیاج من است. 


م1 حکایات صحابه 


در مال سه چیز سهمیه دارد. یکی تقدیر که در بردن مال انتظار هیچ چیزی را نمی کشد؛ 
خوب و خراب هر قسم را می‌برد. دوم وارث که در این انتظار است که تو بمیری و او ببرد. و 
سومی خودت هستی؛ اگر ممکن باشد و درخور طاقت تو باشد پس از این سه وارث از همه 
عاجزتر مباش. له تعالی می‌فرماید: ناو لح وی ون(" لذا مالی را که بیش از همه 
دوست دارم آن را برای خود جلوتر می‌فرستم تا برایم پس انداز باشد."" 

فایده: مطلب این جمله که از میان سه سهامدار از همه عاجزتر نباش این است که آن چه 
امکان باشد برای ذخیره آخرتِ خود جمع کن خدا نکند که تقدیر غالب شود و آن مال از تو 
ضایع شود یا تو بمیری و آن در دست دیگران بیفتد» که بعد هیچ کس از تو نمی‌پرسد. آل و اولاد 
زن و فرزند همه چند روزی گریه کرده سکوت می‌کنند. این‌طور نیز خبلی کم پیش می‌آید که 
برای مرده نیز چیزی صدقه و خیرات کنند و او را یاد کنند. 

در حدیثی فرمایش حضرت پیامبر 2 وارد شده است. که انسان می گوید: مال من» مال من» 
حال آنکه مال او فقط همان است که خورد و تمام کرد یا پوشید و کهنه کرد یا در راه خدا خحرج 
کرد و برای خود ذخیره کرد. غیر از این هرچه باشد مال دیگران است؛ یعنی برای دیگران جمع 
می کند. 

در یک حدیث آمده است که آنحضرت ء پرسید: چه کسی از شما مال وارث را از مال 
خودش بیشتر دوست دارد؟ صحابه‌ا عرض کردند یا رسول الّه! چه کسی است که مال دیگری 
برایش بیشتر محبوب باشد. آن‌حضرت :۶ فرمود: که مال خود انسان آن است که جلوتر آن را 


بفرستد و آنچه را ترک داده مال وارث است. !۳" 


۱-قصه‌ی سخاوت حضرت جعفر نی 
حضرت جعفر طیارتله پسرعموی پیامبر یل و برادر حضرت علی:#» است. اولاً تمام این 
خاندان بلکه آل و اولاد آنها در سخاوت و کرم و شجاعت و بهادری ممتاز بوده و هستند؛ اما 


اتا رن :۹۳ 


۲ در منثور 


5 مشکوة 


باب ششم/ ایثار و هم دردی و انفاق در راه خدا ۷ 


از آزار کافران به تنگ آمده. اول به حبشه هجرت فرمود و چون کافران در آنجا نیز او را تعقیب 
کردند. در دربار نجاشی«» برائت خود را عرض نمود. 

ی و ایک ههور وی 
غزوه موته شهید شد که قصه‌اش در آخر باب آینده ذ کر خواهد شد. 

هنگامی که خبر وفات به آن حضرت ی رسید برای تسلیت و تعزیه به خانه او تشریف برد و 
فرزندانش بعنی عبداله له و عون نله و محمد له را نزد خود فراخواند. همه آنها خرد سال بودند 
بر سر آنها دست کشیده و دعای برکت فرمود. هر سه پسر شبیه پدر بودند» ولی در عبدالّه حْ 
وصف سخاوت سیار زیاد بود. به‌همین سبب لقبش قطب‌السخاء بعنی قطب سخاوت بود. 

در هفت سالگی با حضرت رسول ات بیعت کرد. حضرت عبدالّه بن جعف رل بود که برای 
شخصی به‌نزد حضرت علیکرمالمرمهه سفارش کرد به سفارش او کار آن شخص انجام شد. او چهل 
هزار درهم به‌طور هدیه تقدیم کرد. حضرت عبدالّه آنها را برگرداند و فرمود: که ما نیکی خود 
را نمی‌فروشیم یکک‌بار از جایی دو هزار درهم به‌طور هدیه رسید در همان مجلس آنها را تقسیم 
فرمود. تاجری مقدار زیادی شکر آورد؛ اما در بازار به فروش نرفت خیلی پربشان شد. حضرت 
عبدالّه بن جعف رخ مطلع شد به کارگران خود دستور داد که تمام شکر را از او بخرید و در بین 
مردم مفت تقسیم کنید. هر مهمانی که شب در قبیله می آمد از خانه او خورد و نوش و هر قسم 
ضروریاتش تکمیل می‌شد."" 

حضرت زییرهگه در جنگی شریک بودیک روز پسرش عبداله را وصیت فرمود: که من 
فکر می کنم که امروز شهید خواهم شد تو قرض‌های مرا ادا کن و فلان وفلان کار را بکن این 
وصیت‌ها را کرد و در همان روز شهید شد. پسرش قرض‌ها را جمع کرد آنها جمعا دو میلیون و 
دویست هزار درهم بودند و این قرض هم به اين نحو بر او آمده بود که به امانت‌داری بسیار 
مشهور بود. مردم امانت خود را به کثرت نزد او میگذاشتند او می‌فرمود که جای گذاشتن نزد 
من نیست این مبلغ را به من قرض بدهید هر وقت نیاز داشتید از من بگیرید» سپس آنها را صدقه 
می‌کرد. و این وصیت راهم کرد که هر گاه مشکلی پیش بیاید به مولای من بگوء حضرت عبد ال 
می‌گوید: که من مولا را نفهمیدم پرسیدم که مولایت کیست؟ فرمود اه تعالی. 


۱-اصابه 


۱۱۸ حکایات صحابه 


پس از او حضرت عبداله بن زبیرثه تمام قرض‌ها را ادا کرد. حضرت عبداله ْ می‌گوید: 
هر وقت مشکلی پیش می آمد من می‌گفتم: ای مولای زبیر! فلان کار انجام نمی‌شود. فورا انجام 

عبداله ب زبیر تفه می‌گوید: من یک‌بار به عبداله بن جعف رنه گفتم که در فهرست قرض‌های 
پدرم بر ذمه تو یک میلیون درهم نوشته شده است او گفت: هر وقت خواستی از من بگیر. بعد 
از آن معلوم شد که من اشتباه کرده‌ام و قضیه بر عکس بوده است. من دوباره رفتم و به او گفتم 
که آن یک میلیون درهم مال تو است بر ذمه‌ی پدرم می‌باشد. گفت من بخشیدم. گفتم: من 
نمی‌خواهم معاف کنی. گفت: هر وقت برایت میسر شد به‌من بده. من گفتم: عوض این از من 
زمینی بگیر» زمین‌های زیادی از مال غنیمت به من رسیده است. عبدالّه بن جعفر اه گفت: بسیار 
خوب. من یک زمینی به او دادم که حیثیت جزبی داشت چندان با ارزش نبود» آب وغیره نیز در 
آن نبود. 

او بلافاصله از من قبول کرد و به غلامش گفت در این زمین جای نمازی بینداز او مصلی را 
انداخت دو رکعت نماز خواند و تا دیر در سجده افتاد. از نماز فارغ شده به غلام گفت: که این 
را بکن او کاویدن زمین وا آغاز کرد بکت :شمه آت از انعا مرون آمد:(٩‏ 

فایده: نزد حضرات صحابه کرام این گونه چیزها که در این باب نوشته شد کار مهمی نبود؛ 
بلکه اکثر عادت‌های ایشان عموماً این‌طور بود. 


۱ اسدالغابه 


باب هفتم/ شجاعت و دلیری و اشتیاق موت 1۹ 


باب هفتم 
شجاعت. دلیری و اشتیاق موت 
نتیجه اشتیاق به مرگ شجاعت است؛ زیرا وقتی که انسان فکر م رگ را در سر داشته باشد» 
انجام ه رکاری برای او آسان می‌شود. تمام ترس و بزدلی زمانی پیدا می‌شود که انسان به فکر 
زندگی باشد و ه رگاه اشتیاق م رگ داشته باشدء نه محبت مال می‌ماند نه ترس از دشمن؛ ای کاش 


این نعمت به طفیل این راست‌بازان نصیب من می‌شد! 


۱ دعای ابن جحش و حضرت سعد ند 

حضرت عبدالّه پن جحش ناه در غزوه احد بهحضرت سعد بن ایی وقاص نل:» گفت: ای سعد 
یا با هم دعا کنیم؛ هر شخص موافق نیاز خود دعا کند و دوم آمین بگوید؛ زیرا اين‌گونه دعا 
کردن با مقبولیت بیشتر نزدیک است. 

هر دو بزرگوار یکك گوشه‌ای رفته دعا فرمودند؛ اول حضرت سعدتل دعا کرد: یالّه! فردا 
هنگام جنگ مرا با پهلوانی بسیار قوی و نیرومند روبرو کن او بر من سخت حمله کند و من هم 
بر او حمله بکنم» سپس مرا بر او پیروزی نصیب بفرما که او را در راه تو به قتل برسانم و غنیمتش 
را حاصل کنم. حضرت عبدالهّْه آمین گفت و بعد از آن حضرت عبداله دعا کرد: ای ال 
فردا در میدان جنگ مرا با پهلوانی رو به رو کن که سخت حمله آور شود و من با شدت بر او 
حمله کنم و او نیز با تمام قدرت خود بر من حمله کند و مرا به قتل رساند و سپس گوش و بینی 
مرا ببرد تا روز قیامت وقتی دربار گاه شما حاضر شوم و از من بپرسی ای عبدالّه گوش و پینی شما 
چرا بریده شده است؟ در جواب بگویم یا لّ! در راه شما و رسولت بریده شده‌انده سپس بگویی 
راست است در راه من بریده شده است. حضرت سعد آمین گفت. 

روز دوم جنگ صورت گرفت و دعاهای آن دو بزرگوار همان‌طور که خواسته بودند قبول 
۱ حضرت سعدتله می گوید: که دعای عبداللّه ين جحش تاه از دعای من بهتر بود. من 
شامگاه دیدم که گوش و بینی او در یک رشته‌ای د رآورده شده بودند. درجنگ احد شمشیر او 


۱ خمیس 


۱۳۰ حکابات صحابه 


مدّت زیادی ماند و بعدها به دویست دینار فروخته شد( 

فایده: در این قصه از یک طرف کمال شجاعت که آرزوی مقابله با دشمن پیرومند را می‌کند» 
دیده می‌شود و از طرف دیگر بیانگر کمال عشق با پروردگار خود است که آرزوی تکه تکه 
شدن در راه محبوب را می کند و روز قیامت وقتی از او پپرسد که چرا این‌طور شده‌ای؟ در جواب 
عرض کنم پرای تو ای الها۶ 
۳ -شجاعت حضرت علی :2 در جنک احد 

در غزوه احد برای مسلمانان کمی شکست پیش آمده بود که بزرگک‌ترین انگیزه آن عمل 
نکردن بر یک دستور نبی اکرمت#بود و ذ کرش در باب اول قصه دوم گذشته است. 

در آن وقت مسلمانان از هرچهار طرف در وسط لشکر کفار قرار گرفتند؛ به‌همین سبب افراد 
زیادی شهید شدند و عده‌ای عقب نشینی کردند. نبی اکرم نیز در وسط یک دسته از کفار قرار 
گرفت و کفار این‌طور شایع کردند که آن‌حضرت شهید شده است با شنیدن این سخن 
صحابه() پریشان و مضطرب شدند به همین سبب بسیاری از آنها عقب‌نشینی کرده و به هر 
طرف متفرق شدند. 

حضرت علیکماشوم می‌فرماید: وقتی که کفار مسلمین را محاصره کردند و آن حضرت ت: 
از نظر من غایب شدء پس من اولاً آن‌حضرت ی را در جماعت زند گان جست و جو کردم در 
آنجا نیافتم» سپس در جمع شهدا رفته او را جستجو کردم آنجا نیز ندیدم با خود گفتم این غیر 
ممکن است که آن حضرت ء از جنگ فرار کند. ظاهرا خداوند متعال به سبب اعمال ما ناراض 
شده و رسول پاک خود را به طرف آسمان برده است» پس بهتر این است که من هم شمشیر را 
گرفته در جمع کفار داخل شوم تا کشته شوم. شمشیر را گرفته بر کفار حمله کردم تا این که کفار 
از میان دور و پرا کنده شدند ناگهان چشمم به چهره نبی اکرم#افتاد که بسیار خوشحال و مسرور 
شدم و فهمیدم که له تعالی شانه به ذریعه ملائکه محبوب خود را حفاظت فرموده است من 
نزدیکک آن‌حضرت تا رفته ایستادم» ناگهان یکث گروه بز رگ از کفار به پیامبر ی حمله آور شدند. 
آن‌حضرت ی فرمود: ای علی! جلوی این‌ها را بگیر. من به تنهایی با آنها مقابل کردم و روی آنها 


۱-اصابه. (دینار یک سکه طلایی را می گویند.) 
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را ب رگرداندم و بعضی را کشتم. 

بعد از آن گروه دیگری به نیت حمله بر آن حضرت ِا جلو آمدء آن‌حضرت باز به‌طرف 
حضرت علی له اشاره فرمود او دوباره تنها بر آن جماعت مقابله کرد» بعد از این حضرت 
جبرئیل ام آمده این جوان‌مردی و نصرت حضرت علی هرا تعریف کرد» سپس آن‌حضرت 5 
فرمود: له مئي ون من(" بی‌شکک علی از من است و من از علی هستم؛ یعنی به‌طرف کمال 
اتحاد اشاره فرمود. حضرت جبرییل عرض کرد: «و منکما سول اه من هم از هر دوی 
شما هستم.(؟ 

فایده: پیروز شدن یک نفر تنها برگروهی و ذات مقدس پیامبر اکرم ی را ندیده به قصد 
شهادت در انبوه کار داخل شدن در جایی که از یک طرف نشانه عشق و محبت صادقانه را 
نسبت به پیامبر اکرملبه اثبات می‌رساند. از طرف دیگر نقشه کمال بهادری و دلیری و جرأت 
را نیز نشان می‌دهد. 
۳-شهادت حضرت حنظله نف 

در غزوه احد حضرت حنظله :از اول شریک نبود. می گویند او ازدواج تازه‌ای کرده بود. 
با زن نزدیکک شده بود و بعد ازآن برای غسل آمادگی می کرد مشغول غسل در حال شستن سر 
بود که ناگهان اعلام شکست مسلمانان به گوشش رسید تاب این خبر را نیاورده با همین وضع 
شمشیر به کف به‌سوی میدان جنگ شتافت و بر لشک کار حمله کرد و کاملاً داشت جلو 
می‌رفت تا اين که در همین حال شهید شد. چون شهید را به شرطی که جنب نباشد بدون غسل 
دادن دفن می‌کنند. لذا او را نیز همین‌طور کردند» ولی پیامبر اکرم مشاهده فرمود که ملایکه 
دارند او را غسل می‌دهند. 

آن‌حضرت التبا صحابخه غسل‌دادن ملایکه را تذ کره فرمود. ابوسعید ساعدی:می گوید: من 
این فرمایش آن‌حضرت را شنیده رفتم و حنظله را نگاه کردم دیدم که از سرش آب غسل می‌چکد. 
آن‌حضرت ذ؛ هنگام ب رگشتن به‌مدینه تحقیق فرموده سپس معلوم شد که بدون غسل به میدان 


۱-المعجم الکبیر للطبرانی: ش ٩۲۱‏ 
۲-قرة العیون 


۱۳۲ حکایات صحابه 


جنگ شتافته بود.(؟ 
فایده: این نیز کمال شجاعت است. برای انسان دلیر و شجاع تاخیر در اراده خود دشوار است 


به‌همین سبب این قدر انتظار هم نکرد که غسل خود را تکمیل کند در نتیجه بدون تکمیل غسل 
به میدان جنگ شتافت. 


۴آرزوی شهادت عمرو بن جموح ند 

حضرت عمرو بن جموح از ناحیه پا معذور بود. چهار تا پسر داشت که اکثر اوقات در خدمت 
آن حضرت یه حاضر می‌شدند و در جنگ‌ها نیز ش رکت می کردند. حضرت عمرو بن جموح نق: 
علاقه داشت در غزوه احد شرکت کنده مردم گفتند پای شما معذور است و راه رفتن برایت 
همسرش نیز به‌منظور تحریکک به‌طور طنز گفت: من دارم می‌بینم که او از جنگ فرار کرده می آید. 
عمرو با شنیدن اين سخن شمشیر را به دست گرفته رو به قبله کرده این‌طور دعا فرمود: للملا 
دی ٍلی أَهْلي»» (ای اله! مرا به‌طرف اهل و عیال بر مگردان) بعد از آن در خدمت آن‌حضرت ان 
حاضر شد ماجرای منع کردن قوم و آرزوی خود را برای شرکت در جهاد اظهار کرد و گفت 
امیدوارم با پای لنگک خود در بهشت گشت بزنم.آن‌حضرت ی فرمود: که خداوند تو رامعلور 
کرده است. و در نرفتن تو هیچ حرجی نیست. او دوباره خواهش و تمنا کرد سپس آنحضرت لا 
اجازه فرمود. 

بوطلحه نمی گوید. من عمرو را در میدان جنگ دیدم که به‌طور فخر راه می‌رفت؛ می خرامید 
و می‌گفت: قسم به خدا من مشتاق بهشتم. یکی از پسرانش نیز پشت سر او دویده 
می‌رفت. هر دو جنگیدند تا این که هر دو شهید شدند. 

همسرش جسد شوهر خود و پسرش را بر شتری حمل کرده برای دفن کردن خواست به 
مدینه ببرد شتر به‌زمین نشست. با زحمت زیادی او را زدند و بلند کردند و سعی کردند که به 
مدینه ببرند؛ اما او فقط به سوی آحد روی خود را بر می‌گرداند. همسرش موضوع را به‌حدمت 
پیامبر ی عرض کرد آن‌حضرت تا فرمود: به شتر همین‌طور حکم شده است. آیا موقعی که 
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عمروتله به‌جنگ می‌رفت چیزی گفت؟ او عرض کرد که به‌طرف قبله رو کرده این دعا را کرده 
بود نی ی أهلي» آن‌حضرت یل فرمود: به همین سبب شتر به آن‌سو نمی‌رود.۱" 

فایده: این است اشتیاق بهشت و عشق واقعی با خداوند متعال و رسولش که به سبب آن 
صحابه‌ة از کجا به کجا رسیدند که احساسات آنها حتی بعد از مرگ نیز مثل سابق به‌جا 
می‌ماندند. هرچه تلاش کردند که شتر راه برود» اما شتر یا اینکه بر زمين می‌نشست یا این که به 


۵ شهادت حضرت مصعب بن عمی نب 

حضرت مصعب بن عمیر تفه قبل از مسلمان شدن بسیار ناز پرورده و از طبقه مرفه و ثروت‌مند 
بود. پدرش برای او لباس دویست درهمی خریده می‌پوشانید. نوجوان بود» در ناز و نعمت بسیار 
زیادی پرورش می‌شد. در ابتدای دوره اسلام دور از چشم خانواده خود مسلمان شده بود و به 
همین حالت زندگی می کرد. شخصی به خانواده‌اش اطلاع داد. آنها او را بسته مقید کردند. چندی 
روز به همین حال گذشت بلآخره فرصت يافت مخفیانه فرار کرد و با مسلمانانی که به سوی 
حبشه همجرت می کردند هجرت کرده و از آنجا بر گشته به‌سوی مدینه هجرت فرمود و زندگی 
زاهدانه و فقیرانه‌ای را آغاز نمود و چنان حالت تنگی بر او پیش آمد که یکک بار رسول للع در 
جایی تشریف فرما بود که حضرت مصعب از جلوی او عبور کرد در حالتی که یک چادری که 
چند جا پاره شده بود» حتی یک جا در عوض پارچه با چرم پیوند زده بود بر تن داشت وقتی 
آن حضرت ی این حالت را مشاهده فرمود و حالت اولی‌اش را به یادآورده چشمان ن رگسین پر 
از اشکک شدند. 

در غزوه آحد» برجم مهاجرین در دست او بود» وقتی که مسلمانان با وضعی نهایت پرشان 
پر کنده می‌شدند او ثابت قدم و استوار مانده یکی از کفار به او نزدیکک شده با شمشیر دستش را 
قطع کرد تا پرچم سرنگون شود و مسلمانان به این نحو کاملا شکست بخورند؛ اما او فورا پرچم 
رابا دست دیگر گرفت. کافر دست دیگرش را نیز قطع کرد. او با هر دو بازویش پرچم را به سینه 
خود چسپاند تا سرنگون نشود کافر او رابا تیر شهید کرد؛ اما تا زمانی که زنده بود نگذاشت پرچم 


۱-قرة العیون 


۱۳۴ حکابات صحابه 


اسلام بر زمین بیفتد. بعد از شهادت او پرچم افتاده بلافاصله آن را شخص دیگری برافراشته و به 
اهزاز در آورد» وقتی که نوبت دفن کردن او رسید فقط یک چادر نزد او موجود بود که به تمام 
بدنش نمی‌رسید. اگر قسمت سرش را می‌پوشیدند قسمت پاهایش نمایان می‌شد و اگر به‌طرف یاها 
می کشیدند سرش ظاهر می‌شد. آن حضرت اع فرمود: که چادر به‌طرف سر کشیده شود و 
پاهایش بای کف ار بو شانده شون ۲ 


فایده: این است لحظات آخری آن شخص نازنین وناز پرورده‌ای که لباس دویست درهمی 
می‌پوشید» امروز یک چادر برای کفن به او نمی‌رسد و کمال همتش به اندازه‌ای است که تا 
آخرین لحظات زندگی نگذاشت پرچم اسلام بر زمین بیفند. . هر دو دستش ش قطع شد؛ اما باز هم 
آن را رها نکرد. بسیار ناز پرورده بود؛ اما ایمان در قلب‌های آنها چنان جای گرفته بود که غیر 
خود (ایمان) را به هیچ وجه در آنجا راه نمی‌داد؛ بلکه آنها را از ثروت؛ راحت و ه رگونه آرامش 
رگن ری مرت مهرد شیر کرو 
7 -نامه حضرت سعد:#: در جنک پرمو کت" 

ی و ات ی سس 
۳ تر مناسب 
است يا اين که در مدینه طیبه مانده و انتظام اعزام کردن لشکرها را بکند بیث تفر سامسب ات بر اج 
عوام این بود که شخصا شر کت خود او مناسب است و ری خواص بر این بود که صورت دوم 
بهتر و مناسب‌تر است. در گفتگوی مشوره‌ها نام حضرت سعد بن ابی وقاص :نیز آمد. همه به 
او رأی دادند و اظهار داشتند اگر او فرستاده شود خیلی مناسب است و دیگر به رفتن خود حضرت 


۱ گیاهی است که آن را در فارسی گزنه دشتی و کور گیاه و : یک نوع آن را والان می‌گویند و در زبان بلوچی «ندگ» 
نام دارد (مترجم) 
۲-قرة -اصابه 
۲- در اصل کتاب در این جا کلمه برم وک است. اما به نظر قاصر ما صحیح نیست و عوض آن در این مقام کلمه قادسیه 
یا عراق صحیح است. چنانچه از سیاق واقعه روشن است زیرا مکاتبه حضرت سعد با رستم فرمانده ستاد اران بوده است و 
حضرت سعد فاتح ایران است و جنگ یرم وک از فتوحات شام (سوریه) بوده است که حضرت خالد بن ولید و حضرت 


ابوعبیده بن جراح تفه در آن غزوه قائد سپاه اسلام بوده‌اند. والّه اعلم . (مترجم) 


باب هفتم / شجاعت و دلیری و اشتیاق موت ۱۳۵ 


می‌رفت؛ خلاصه این ری به تصویب رسید و او فرستاده شد. 

وقتی که او در قادسیه برای حمله رسید پادشاه کسری برای مقابله او رستم را که مشهورترین 
پهلوان بود آماده کرد. رستم خیلی تلاش کرد و از پادشاه بارها تقاضا می کرد که مرا نزد خود 
نگه دار؛ زیرا بسیار وحشت زده بود؛ ولی نزد پادشاه علّت آن را این‌طور تظاهر می‌نمود که من 
از اینجا در فرستادن لشکرها و دادن مشوره کمک خواهم کرد اما پادشاه که نامش «یزد گرد» 
بود اين را قبول نکرد و بالاخره رستم به ناچار در جنگ شرکت کرد. 

زمانی که حضرت سعد تیه از مدینه منوره حرکت کرد حضرت عمر نف او را وصیتی فرمود: 
رسول اله تم ی گویند و صحابی پیامبر 2 هستی. خداوند متعال بدی را به بدی پاک نم یکند» 
بلکه بدی را به نیکی پاک می‌کند. میان خداوند متعال و بند گانش هیچ قرابتی نیست به با رگاه او 
فقط بندگی مقبول است. نزد خداوند» شریف و رذیل همه برابر می‌باشند همه بند گان او هستند 
و او پرورد گار همه می‌باشد. انعامات او به وسیله بند گی حاصل می‌شوند در ه رکاری باید نظرت 
کاری بسیار بزر گ فرستاده می‌شوید. کامیابی در آن فقط به‌سبب پیروی از حی حاصل می‌شود. 
خود را و رفقایت را به نیکی عادت ده. خوف خدا را اختیار کن و ترس از او در دو چیز جمع 
می‌شود» در اطاعت او و در اجتناب از معاصی او. هر کس که اطاعت خداوند نصیب او شده 
است. فقط به‌سبب بغض دنیا و محبت آخرت نصیب او شده است ٩‏ 

بعد از اين» حضرت سعد نبا نهایت خرسندی با همراه لشکر حرکت کرده و از آن نامه‌ای 
که او به رستم نوشته بود می‌توان دریافت. او نوشته بود«فان قعی قوما یحو الموت ما یْحبُون 
الَعَاجم الحَمرّ.» همانا به همراه من گروهی موجود است که مر گک را چنان دوست دارند که شما 


عجم‌ها شراب را دوست دارید (؟ 


۱ اشهر 


۲ تفسیر عزیزی اول 


۱۳۶ حکابات صحابه 


فایده: شیدایان شراب را بپرسید که در آن چه لذّتی است. آنهایی که موت را این‌طور دوست 


دارند چرا کامیابی قدم‌های آنها را نبوسد؟ 


۷-شهادت حضرت وهب بن قابوس :»در میدان احد 

حضرت وهب بن قابوس »یک صحابی است که در یک وقت مسلمان شده بود و در خانه 
خود در روستا سکونت می کرد گوسفند می‌چرانید» روزی گوسفندان خود را با ریسمانی بسته 
بود و همراه برادرزاده‌اش به مدینه منوره آمد» پرسید که آن حضرت نا کجا تشریف برده است؟ 
معلوم شد که به جنگ آحد تشریف برده است. گوسفندها را همانجا ترکك کرده در خدمت 
آن حضرت ام رسید. 

در عین همان لحظه جماعتی از کفار به قصد حمله آمد. آن‌حضرت ی فرمود: هر کس این 
جماعت را پرا کنده کند او در بهشت رفیق من خواهد بود. حضرت وهب نله با کمال توان و 
قدرت» شروع به شمشیر زدن کرد و همه را متفرق نمود. بار دوم باز همین وضع پیش آمده نوبت 
سوم باز همین طور شد. آن‌حضرت م2 او را مزده بهشت عطا فرمود. این خوش خبری را شنیده 
شمشیر خود را به دست گرفته درجمع کفار داخل شد و به‌شهادت رسید. 

حضرت سعد ین ایی وقاص نله می‌فرماید: من دلیری و شجاعتی را که وهب تن داشت در 
هیچ کسی و در هیچ جنگی ندیده بودم و پیامبرالذرا دیدم که پس از شهادت او بالای سرش 
ایستاده می‌فرماید: خداوند از تو راضی باد من از تو راضی هستم. بعد از اين پیامبر ات با دست 
مبارکک خود او را دفن کرد با وجودی که در این جنگ خود آن حضرت تنیز زخمی شده بود. 

حضرت عمرتهه می‌فرماید: که مرا بر عمل هیچ کسی این قدر رشکک نمیآید آن قدر که بر 


عمل وهب آمد. دلم می‌خواهد که نامه‌ی اعمالی مانند او همراه داشته به‌بار گاه خداوند حاضر 
)۱( 


۳ 
فایده: رشک بردن بر او به‌سبب همان کارنامه خاص او بود که جان خود را اصلاً جان ندانسته 


بود و الا کارنامه‌های خود حضرت عمر له و دیگر اصحاب از این به مراتب بالاتر و بیشتر هستند. 


۱-اصابه - قرة العیون 


باب هفتم / شجاعت و دلیری و اشتیاق موت وف 


۸- جنک بثر معوئه 

بیر معوّه یک جنگ تاریخی مشهوری است که یک جماعت هفتاد نفری صحابهِة کلا در 
آنجا شهید شدند و این جماعت را را می گفتند برای این که تمام آنها حافظ قرآن مجید بودند 
و به غیر از چند مهاجر بیشتر انصار بودند. پیامبر 2 آنها را زیاد دوست داشت؟ زیرا این حضرات 
پیشتر حصه شب را به ذکر و تلاوت سپری می کردند و روزها نیازهای خانگی ازواج مطهرات 
را مانند آب و هیزم وغیره فراهم می کردند. 

این جماعت مقبول را شخصی به نام عامر بن مالک که کنیتش آبوبراء و از «قوم بنی عامر» و 
از سا کنان نجد بود به‌همراه خود با ضمانت خود به عنوان وعظ و تبلیغ برده بود. آنحضرت الا 
در آن‌وقت نیز فرموده بود که من از اين می‌ترسم که به اصحاب من ضرری نرسد» ولی آن 
شخص آن‌حضرت ء را خیلی زیاد اطمینان کرد. 

آن‌حضرت این هفتاد صحابی را با او همراه کرد و یک نامه به نام عامر بن طفیل که رئیس 
بنی عامر بود تحریر فرمود و آنها را به اسلام دعوت کرد. 

این حضرات از مدینه سفر کرده در مقام بیر معونه رسیده و در آنجا توقف کردند و دو نفر 
یکی حضرت عمر بن امیه 4 دیگری حضرت منذر بن عمرتّه شترها را برای چرانیدن بردند و 
حضرت حرامت با دو نفر از دوستان خود برای رسانیدن نامه آن‌حضرت 3 نزد عامر بن طفیل 
تشریف برد. وقتی نزدیک رسید حضرت حرام 4 به آن دو رفیق خود فرمود که شما همین‌جا 
بمانید من جلوتر می‌روم اگر با من هیچ گونه خیانتی نشد» پس شما نیز بیایید و اگر نه از همین جا 
بر گردید؛ زیرا از کشته شدن هر سه نفر» کشته شدن یک نفر بهتر است. 

عامر بن طفیل برادر زاده همان عامر بن مالک بود که این جماعت صحابهنة را همراه خود 
آورده بود. او با اسلام و مسلمانان دشمنی خاصی داشت. 

حضرت رام بن ملحان:#نامه مبا رک را به او داده ولی او در جوش خشم. نامه را نخواند و 
به حضرت حرامت» چنان نیزه‌ای زد که از پشتش بیرون آمد. حضرت حرام گفت: «فْزث ورب 
الکُفة» قسم به پرورد گار کعبه که من کامیاب شدم و جان به حق سپرد. 


۱۳۸ حکایات صحابه 


عامر نه به این توجه کرد که کشتن قاصد نزد هیچ قومی جایز نیست و نه رعایت این امر را 
نمود که عموی من این‌ها را در پناه خود آورده است. پس از شهید کردن حضرت حرام(«) 
قوم خود را جمع کرد و آنها را بر این امر وادار نمود که از اين گروه مسلمانان یکی را هم زنده 
نگذارند» اما آنها به سبب این که آبوبراء مسلمانان را پناه داده بود در کار خود تردید نمودند. پس 
او (عامر) آدم‌های ور و بر خود را جمع کرد و با یک جمعیت بسیار بزرگی به مقابله با تعداد 
هفتاد نفری صحابهة پرداخت. این بز رگواران آخر تا چه حدی می توانستند مقابله کنند در حالی 
که از هر چهار طرف در انبوه کفار محاصره شده بودند به غیر از یک نفر به نام گعب بن زید نقْ 
که در بدنش هنوز رمقی باقی مانده بود و کفار او را مرده گمان کرده ترک داده بودنده دیگر 

حضرت منذر (ین عمرو ساعدی) و عمرو (ین أمية ضمری) که برای چرانیدن شترها رفته 
هو ایکا ال در و و ی و ان و 
حتما حادثه‌ای پیش آمده است. چون به محل قیام لشکر رسیدند» رفقای خود را مشاهده کردند 
که شهید شده‌اند و سوارانی با شمشیرهای خونین کّور و بر آنها گشت می‌زدند. این حالت را دیده 
آن هر دو بزرگوار اندکی سرگشته و حبران توقف نموده به فکر افتادند باهم مشوره کردند که 
چه کار باید کرد. عمرو بن امیه گفت: باید برگشته آن‌حضرت ی را از ماجرا اطلاع بدهیم» ولی 
حضرت منذر گفت: اطلاع خود به‌حود به آن‌حضرت یذ می‌رسد. دلم نمی‌خواهد که شهادت 
رات رک داده و از این‌جا که دوستان ما به خواب رفه‌انده بروم. جلو برویم تا با رفیقان خود در 
عالم آخرت ملاقات کنیم. 

چنانچه هر دو جلو رفتند و در میدان داخل شدند» حضرت منذر شهید شد و حضرت عمربن 
امیه کی ور شون نی در عا ماس ری که موی اراد نوم 
غلامی واجب بود در عوض ادای نذرش عامر بن امیه را آزاد کر و.(؟ 

در بین این بزر گواران حضرت «عامر بن فهیره» غلام حضرت «ابوبکر صدیق» :»نیز همراه 
بود. قاتل او «جبار بن سلّمی» می گوید: وقتی که به او نیزه زدم و او در حال جان سپردن بود گفت: 


رن سر ‌ 
(فرْتَ والله؛ به خدا سو کند کامیاب شدم. بعد از این دیدم که جسد او به‌سوی اسمان بالابرده 


۱-اسلام 


باب هفتم/ شجاعت و دلیری و اشتیاق موت ۳۹ 


شد. من بسیار حبرت زده شدم و بعداً از مردم پرسیدم وقتی که به وی نیزه زدم و او در حال مرگك 
هم می‌گفت: که من کامیاب شدم آن کامیابی چه بود؟ مردم به من گفتند: آن کامیابی بهشت 
بود؛ اين را شنیده مسلمان شدم."٩‏ 

فایده: این‌ها هستند کسانی که اسلام بر وجود آنها واقعا افتخار می کند. بی‌شکك» موت برای 
آنها از شراب بیشتر محبوب بود و چرا نباشد وقتی که در دنیا همان کارهایی را کرده بودند که 
در عوض آنها سرخ‌رویی در نزد پروردگار برای‌شان یقینی بود. لذا هر کس که می‌مرد او کامیاب 


٩-سخن‏ حضرت عمبر »که خوردن خرما زند دی طولانی است 

در غزوه بدر آن حضرت در خیمه‌ای تشریف فرما بود. به صحابه فرمود: بلند شوید و بشتابید 
به‌سوی بهشتی که پهنایش از آسمان و زمین به مراتب بیشتر است. و برای متقیان ساخته شده 
آمنگ 

حضرت میرب الخمام #8 یک صحابی است وقتی که این سخن را شنید گفت: به! به!. آن 
حضرت ی فرمود: چرا چنین حرفی گفتی؟ عرض کرد: یا رسول الّه! من آرزو دارم که کاش از 
آنها می‌بودم. آن حضرت 5 فرمود: تو نیز از آنها هستی. بعد از این از زنبیل چند تا خرما در آورده 
و شروع به خوردن آنها کرد و گفت: انتظار تا تمام شدن این خرماهایی که در دستم هستند 
زندگی بسیار درازی است. تا کی انتظار بکشم؟ این جمله را گفته خرماها را انداخت و شمشیر 
بر داشته در جمع (کفار) وارد شد و تا لحظه‌ای که شهید شد می‌جنگید.۱" 

فایده: در حقیقت همین اشخاص بودند که قدر بهشت را می‌دانستند و بر آن یقین داشتند اگر 


۰ هجوت حصضرت عم نله 
درباره حضرت عمر نله چه نوشته شود هر بچه‌ای هم از دلاوری او آ گاه است و به‌شجاعت 
او اعتراف می کند. در ابتدای اسلام زمانی که مسلمانان همه در حالت ضعف بودند خود آن‌حضرت الا 


۱ خمیس 
۲-طبقات این سعد 


۱۳۰ حکابات صحابه 


برای تقویت اسلام» مسلمان شدن عمر نله را از خدا خواسته بود و دعای پیامبر 25 قبول شد. 

حضرت عبدالّه بن مسعودل می‌فرماید: ما زمانی توانستیم نزدیکک کعبه نماز بخوانیم که 
حضرت عمر» مسلمان شد. حضرت علی« می‌فرماید: در اوایل هر شخصی پنهانی هجرت 
می کرد ولی وقتی که حضرت عمر نف اراده همجرت کرد شمشیر را به گردن انداخته و کمان را 
به‌دست گرفت و تیرهای زیادی با خود برداشت. اول به مسجد (الحرام) رفت طواف را با اطمینان 
کامل انجام داد باز با نهایت اطمینان نماز خواند بعد از آن در محل جمع شدن کفار رفت و فرمود 
هر کس دلش می‌خواهد که مادرش بر او گریه کند و زنش بیوه شود و فرزندانش بتیم شوند از 
مگّه بیرون آمده و با من مقابله کند. این اعلام را به گوش گروه‌های مختلف رسانیده تشریف برد. 
هیچ احدی را هم همت نشد که او را دنبال کند."" 
۱ -قصه غزوه موته 

رسول اکرم 5 به‌نزد پادشاهان مختلف دعوت‌نامه‌های تبلیغی ارسال فرموده بود. از اين میان 
یکک نامه به‌دست حضرت حارث بن عمیر آزدی به‌نزد پادشاهاه بصری فرستاده بود. وقتی که او به 
مقام «موته؛ رسید. «شرحبیل غسانی» که یکی از حگام قیصر بود او را به‌قتل رساند. در صورتی که 
کشتن قاصد به‌نزد هیچ قومی کار خوبی نیست. این قضیه بر بابرا گران گذشت. آن حضرت ند 
لشکری سه هزار نفری تشکیل داده حضرت زید بن حارثه را امیر آن لشکر تعیین نمود و فرمود 
که اگر او شهید شود پس جعفر بن ابی طالب"» امیر لشکر مقرر شود و اگر او نیز شهید شود 
پس عبداله بن رواحه تن امیر شود و اگر او نیز شهید شود؛ پس هر کسی را که مسلمانان بخواهند 
امیر مقرر کنند. 

یک نفر بهودی که اين گفتگو را می‌شنید گفت این هر سه نفر حتماً شهید خواهند شد. این 
نوع کلام انبیای گذشته همین مطلب را در بر داشته است. 

آن حضرت ه پرچم سفیدی درست کرده به حضرت زیدةلْه داد خود آن‌حضرت ‏ شخصا 
با همراه گروهی از اصحاب این بزرگواران را تا یرون از شهر بدرقه فرمودند آنهایی که بیرون از 
شهر برای بدرقه رفته بودند وقتی خواستند ب رگردند برای مجاهدان دعا کردند که خداوند متعال 


۱ اسد الغابه 


باب هفتم / شجاعت و دلیری و اشتیاق موت ۳ 


شما را به‌سلامتی و کامیابی دوباره ب رگرداند و از هر گونه بدی نگاه بدارد. 

حضرت عبداله بن رواحهت»در جواب دو سه بند شعر(" خواند که مفهوم آن‌ها این بود. «من 
که خون مانند فواره از من جاری شود با چنان نیزه‌ای باشد که روده‌ها و جکر را پاره کرده بیرون 
شود و زمانی که مردم بر قبر من گُذر می کنند این‌طور بگویند که خداوند تو را ای غازی» رشید 
و کامیاب کند واقعاً تو رشید و کامیاب بودی» 

بعد از این این حضرات روانه شدند. شرحبیل نیز از خبر حرکت لشکر مسلمانان با خبر شد 
او به‌همراه لشکری صدهزار نفری برای مقابله آماده شد. مسلمانان کمی جلوتر رفتند معلوم شد 
که پادشاه روم هرقل شخصاًبه‌همراه صد هزار لشکر دیگر نیز برای مقابله می‌آید. 

مسلمانان از این خبر دودل شدند که آیا با این جمعیت بز رگ مقابله کرده شود یا آن‌حضرت ت 
اطلاع داده شود. حضرت عبدالّه بن رواحه له فریاد بر آورد که ای مردم! شما از چه می ترسید؟ 
شما به‌اراده چه چیزی بیرون آمده‌اید؟ مقصود شما به‌شهادت رسیدن است ما هیچ گاه بر قدرت 
و کثرت افراد جنگ نکرده‌ايم. ما فقط به‌خاطر همان دین جنگ کرده‌ايم که به‌سبب او خداوند 
ما را شرف داده است به پیش بروید از میان دو کامیابی یکی حتمی است: يا شهادت يا فتح و غلبه. 

مسلمانان این کلمات تحریک آمیز راشنیده همت کردند و به پیش روان شدند تا اين که ب‌مقام 
ُوّه رسیدند و جنگ آغاز شد. حضرت زید پرچم را به‌دست گرفت و در میدان وارد شد. جنگ 
بسیار سنگین بود و خونریزی آغاز گردید» برادر شرَحبیل کشته شد و رفقایش فرار کردند خود 
شرحبیل نیز فرار کرده در قلعه‌ای متواری(پنهان) شد و به‌نزد هل برای نیروی کمکی قاصد فرستاد. 
او تقریاً دو صد هزار نفر برای کمک او فرستاد و جنگ با کمال قدرت ادامه داشت. حضرت 
زید اه شهید شد. پس حضرت جعفرت» پرچم را به‌دست گرفت و پاهای اسبش را به‌دست خود 
قطع نمود تا که خیال عقب نشینی هم در دل نیاید و چند اشعار خواند که ترجمه آن‌ها این است. 


ای مردم! چه‌قدر چیز خوبی است بهشت و چه‌قدر خوب است با او نزدیک شدن و چه‌قدر 


۱-لکتیی ال الخمن مَففرة * وَصَوْة ات قرغ تقذف ارب * او طفتهیدی زان مجهه؛ٌ 


بحزبة فد لاخماء والکیدا . * حتی بقل |ذ مژواعلی جدئی ‏ * یاآزشة ال من غاز وق دا 


۱۳۲ حکایات صحابه 


خنکك است آبش و بر مردم مملکت روم وقت عذاب فرا رسید. بر من نیز لازم است که آنها را 
یکتم 

این اشعار را خواند و پاهای اسب را خودش قبلاً قطع کرده بود تا خیال عقب نشینی به‌دلش 
نیاید و شمشیر گرفته در جمع کقّار وارد شد. به‌سبب امیر بودن پرچم نیز پیش او بود اول پرچم 
را به‌دست راست گرفت کفار دست راستش را بریدند تا پرچم به‌زمین بیفتد او بلافاصله پرچم را 
به‌دست چپ گرفت آنها این دستش را نیز بریدنده پس حضرت جعف رهبا هر دو بازوی خود 
فر را نگ داش وبا دمن دشک راشای آوبشت شریز ا له دوع 
او را دو تکه کرد. از این حمله بهزمین افتاد. در آن‌وقت عمرش سی و سه سال بود. 

حضرت عبداله بن عمر نت می گوید: که ما بعداً از میان جسدها وقتی که حضرت جعفر نت را 
برداشتیم بر قسمت جلوی بدن او نود زخم موجود بود. وقتی که او شهید شد» مردم عبدالّه بن رواحه 
را صدا کردند او گوشه‌ای از تشک داشت تکه گوشتی را می‌خورد به خاطر این که از مدت سه 
روز فرصت چشیدن هیچ چیزی به او نرسیده بود. او صدا را شنیده بی‌درنگ تکه گوشت را 
انداخته نفس خود را ملامت می کرد که جعفر ‏ شهید شد و تو هنوز با دنیا مشغول هستی؟ جلو 
رفت و پرچم را برداشته جنگ را آغاز نمود. انگشتش زخمی شده و آویزان شد. انگشت را زیر 
پای خود قرار داده و کشید تا انگشت جدا شد آن‌را انداخت و جلوتر رفت. در این حالت پریشانی 
و مقابله شدید اند کی دو دلی و تردید نیز پیش آمد که نه همت باقی مانده و نه طاقت مقابله» اما 
بر این تردید دیری نگذشته بود که قلب خود را مخاطب کرده گفت: «ای دل» اشتیاق چه چیز 
حالا باقی مانده است که به‌سبب آن تردید داری آیا به حاطر زن است پس او را سه طلاق یا به 
خاطر غلامان است پس آن‌ها همه آزاد پا به خاطر باغ است پس او در راه خدا صدقه می‌باشد؛ 

بعد از این چند شعر خواند."" که ترجمه آنها چنین است. «سوگند به خدا ای دل! که باید در 


جنک وارد شوی؛ به‌خوشی با به ناخوشی. در خوشگذرانی و زند کی پر اطمینان» بر تو زمانی 


شود ۰ قشوار لمکوره 
جلب شش وراه : يآ تکمین اه 
9 ۱ عل آت نی که 
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گذشته است. فکر کن. آخر تو یکک قطره منی هستی! نگاه کن کافران بر مسلمانان حمله می‌کنند. تو 
راچه شده است که جنت را نمی پسندی!؟ اگر تو امروز کشته نشدی بالاآخره روزی می‌میری...» 

بعد از این از اسب پیاده شد. پسر عمویش تکه گوشتی آورد و گفت: کمی بخور تا کمرت 
راست شود از مدت چند روز است که هیچ چیزی نخورده‌ای. 

حضرت عبداله آن‌را گرفت. در همین موقع از یک طرف صدا و هیاهوی حمله بلند شد. آن 
را انداخت و شمشیر برداشته در انبوه کثّار داخل شد تا آخرین لحظه شهادت شمشیر می‌زو ٩۱‏ 

فایده: طرز عمل تمام ود کر صحابه موف موی همین گونه است؛ هر قصه‌ی 
آنها درس بی‌ثباتی دنیا و اشتیاق آخرت را به‌انسان می‌دهد. 

صحابه کراممطوشیا هن به‌جای خود حتی بر تابعین نیز همین رنگ غلبه کرده 
بود. با یک حکایت از تابعین اين باب را تمام می کنم؛ که اين رنگ دیگری دارد نمونه مقابله ب 
دشمن را ملاحظه فرمودید؛ حالا منظره رویا رویی دربار حکومت را نیز مشاهده کنید. 

نبی اکرم 3 می‌فرماید:«ْضَلْ اْجهاد کلمة َق عند سلطا جاثر.»"" بهترین جهاد گفتن کلمه 
حق رو به روی حاکم ستمگر است. 


۳۲- گفتگوی حضرت سعید بن جببر ج و حجاج 
ظلم و ستم حجاج در دنیا مشهور است اگرچه پادشاهان آن زمان با وجود ظلم و ستم کار 
اشاعت و نشر دین را نیز می‌کردند» ولی باز هم آنها به اعتبار پادشاهان متدین و عادل» بدترین 
سعید بن جبیر نیز به همراهی ابن الاشعث با حجاج مقابله کرد. حجاج از طرف عبدالملکک بن 
به خصوص حجاج با او بغض و عداوت داشت» چرا که با او مقابله کرده بوده لازمه و نتیجه‌ای 
تقابل عداوت است. در آن مقابله حجاج نتوانست او را دستگیر کند. او بعد از شکست در پنهانی 


به‌سوی مکه مکرمه رفت. حکومت شخص مخصوصی را حا کم مقرر نمود و حاکم اول را به‌نزد 


۱-خمیس 


۲-مسند احمد بن حنبل 


۳۴ حکایات صحابه 


خود فرا خواند و حاکم جدید نیز بر منبر رفته خطبه خواند و در آخر آن این حکم پادشاه 
عبدالملک بن مروان را نیز به گوش مردم رساند: هر شخصی که سعید بن جبیر ج را پناه بدهد 
سزا داده می‌شود. بعد از آن» آن حاکم از طرف خود نیز قسم یاد کرد که در هر خانه‌ای که او 
دیده شود صاحب خانه نیز کشته خواهد شد و خانه‌ی او و خانه همسایه‌هایش را نیز منهدم خواهم 
کره:) 

خلاصه ان که با تلاش بسیار حاکم مکه او را دستگیر کرده به نزد حجاج فرستاد. حجاج نیز 
فرصت قتل وی و سرد کردن غضب خود را پیدا کرد. او را در محضر خود احضار کرده و از او 
پرسید: اسمت کیست؟ 

سعید: اسم من سعید است. 

حجاج: پسر کی هستی؟ 

سعید: پسر جبیرم. ( معنی سعید سعادت‌مند است و معنی کلمه جبیر یک چیز اصلاح کردنی 
می‌باشد) اگرچه عموما در نام‌ها معنی لفظی مقصود نمی‌شود ولی حجاج را از معنی خوب نام 
او خوشش نیامد به‌همین سبب گفت: نه‌خیر تو شقی بن کسیر هستی (شقی بدبخت را می گویند 
و کسیر چیز شکسته). 

سعید: مادرم نام مرا از تو بهتر می‌دانست. 

حجاج: تو هم بدبخت و مادرت نیز بدبخت است. 

سعید: غیب دان غیر از تو ذاتی دیگر است (یعنی علام الغیوب خداوند متعال است) 

حجاج: بیین الان من تو را به قتل می‌رسانم. 

سعید: پس مادر من نام مرا درست گذاشته بود. 

حجاج: الان من تو را به جای زندگی به‌جهنم می‌رسانم. 

سعید: اگر من می‌فهمیدم که اين در اختیار تو است پس تو را معبود قرار می‌دادم. 

حجاج: نسبت به رسول اکرم ع تو چه عقیده داری؟ 

سعید: او نبی رحمت بود و رسول خدا که به‌همراه بهترین نصایح به‌سوی تمام عالم فرستاده 


شد. 
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حجاج: نسبت به خلفا خیال تو چیست؟ 

سعید: من محافظ آن‌ها نیستم هر شخصی مسئول عمل خود می‌باشد. 

حجاج: من آن‌ها را بد می‌گویم یا نیکك؟ 

سعید: درباره چیزی که من علم آن را ندارم چه می‌توانم بگویم من فقط از حال خودم خبر 
دارم. 

حجاج: از میان آنها پسندیده‌تر به‌نزد تو کیست؟ 

سعید: آن کس که بیشتر مالک مرا راضی کننده بود. (در بعضی کتاب‌ها به‌جای این» این 
جواب موجود است که حالات آن‌ها بعضی را بر بعضی ترجیح می‌دهند.) 

حجاج: پیش از همه راضی کننده کی بود؟ 

سعید: این را کسی می‌داند که از اسرار دل و رازهای سربسته واقف است. 

حجاج: حضرت علی « در بهشت است يا در دوزخ؟ 

سعید: اگر من در بهشت يا دوزخ بروم و اهل آنجا را ببینم می‌توانم به‌تو بگویم. 

حجاج: من در قيامت چگونه آدمی خواهم بود؟ 

سعید: من از این کمتر هستم که بر غیب اطلاع داشته باشم. 

حجاج: تو با من اراده راست گفتن نمی کنی. 

سعید: من دروغ هم نگفتم. 

حجاج: تو چرا هیچگاه نمی خندی؟ 

سعید: هیچ حرفی قابل خنده نمی‌بینم و شخصی که از خاک آفریده شده است و به‌قيامت 
رفتی بش و دز فته‌های :دنا نتب و زو سکونت هی کف برای بچه شنتد؟ 

حجاج: من که می‌خندم. 

سعید: خداوند بر همچنین روش‌های مختلف ما را آفریده است. 

حجاج: من حالا تو را می کشم. 


سعید: ذاتی که پیدا کننده سبب موت من است از کار خود فارغ شد. 


۳۶ جوایات مات 


حجاج: من به‌با رگاه خداوند از تو بیشتر محبوبم. 

سعید: بر خداوند هیچ کس هم نمی‌تواند جرآت کند تا زمانی که رتبه خود را معلوم نکند. و 
علم غیب فقط مخصوص خدا است. 

حجاج: من چرا جرأت نمی‌توانم بکنم حال آنکه من با جماعت پادشاه همراه هستم و تو با 
جماعت باغیان همراهی؟ 

سعید: من از جماعت جدا نیستم و فتنه را شخصاً دوست ندارم و آنچه در تقدیر نوشته شده 
است آن را کسی نمی‌تواند بر گرداند. 

حجاج: آن‌چیزی که ما برای امیر المومنین جمع می‌کنیم تو درباره آن چه نظریه‌ای داری؟ 

سعید: من نمی‌دانم که چه چیز جمع کرده‌ای؟ 

حجاج: طلاء نقره؛ پارچه وغیره را خواسته و جلوی او گذاشت. 

سعید: این‌ها چیزهای خوبی هستند اگر با شرایط خود موافق باشند. 

حجاج: شرط چیست؟ 

سعید: این که تو با آنها چیزهایی را خرید نمایی که در روز پریشانی بزرگ یعنی روز قيامت 
باعث امن و اطمینان شوند و اگر نه هر شیردهنده‌ای در آن روز شیر خوارش را فراموش می کند 
و حمل‌ها ساقط می‌شوند و انسان را به جز کار نیک هیچ چیز دیگری به کار نمی‌آید. 

حجاج: آنچه ما جمع کرده‌ايم چیز خوبی نیست؟ 

سعید: آنها را تو گرد آورده‌ای و تو خودت خوبی آنها را بهتر می‌توانی بفهمی. 

حجاج: آیا تو ازمیان آنها چیزی را برای خود پسند می‌کنی؟ 

سعید: من فقط چیزی را پسند می‌کنم که آن را للّه پسند بکند. 

حجاج: بر تو هلاکت باشد. 

سعید: هلا کت برای شخصی است که از بهشت دور کرده شود و در دوزخ داخل کرده شود. 

حجاج: (ناراحت شده گفت) به‌من بگو که تورابه چه روشی قتل کنم؟ 


سعید: به‌همان نحوی که قتل شدن را برای خود پسند می کنی. 
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حجاج: آیا تو راعفو کنم؟ 

سعید: عفو شایسته همان است که نزد خداوند باشد. عفو کردن تو هیچ ارزشی ندارد. 

حجاج: به جلاد دستور داد که سعید را بکش سعید را بیرون آوردند در آن وقت خندید. 
حجاج را اطلاع دادند» باز او را به‌نزد خود خواست و پرسید. 

حجاج: تو چرا خندیدی؟ 

سعید: از بی‌بااکی تو نسبت به‌خدا و از حلم خدا نسبت به‌تو. 

حجاج: کسی که در جماعت مسلمین جدایی انداخته است من او را به‌قتل .... می‌رسانم. باز 
جلاد را خطاب کرده گفت جلوی روی من گردنش را بزن. 

سعید: من دو رکعت نماز می‌خوانم. نماز خوانده باز رو به‌قبله شده«وَجَهت وهی لِلذٍي فطر 
یرورض نیا وان ال کین ۱۷4 اين آیه را خواند. ین من روی خود را بهطرف همان 
ذات پاکی کردم که آسمان و زمین را ساخته است و من از هر طرف رو گردنیهبه‌سوی او متوجه شدم 
و نیستم از مشرکان. 

حجاج: رویش را از قبله برگردانیده به‌طرف قبله نصاری بکن, زیرا آنها هم در دین خود 
تفریق کرده‌اند و اختلاف به وجود آورده‌اند چنانچه فوراًروی او بر گردانده شد. 


0 


سعید: «فایْنْما ولو تم وج له الگافی بالسراثر» هر طرف شما رو بکنید آنجا نیز خداوند 
حجاج: او را سرنگون بیندازید. (یعنی رویش را به‌طرف زمین کنید) ما برای عمل کردن 
به‌ظواهر ماموریم. 
و ۱ ) ۰۱ ۰ ۰ 
سعید: مها حلفناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری4 "ما از زمين شما را آفريده‌ايم و در 
او شما را بر می گردانیم و از او شما را باز دوباره بیرون می آوریم. 
حجاج: او را بکشید. 


۱-الانعام: ۷۹ 


۲_طه: ۵۵ 


۱۳۸ حکایات صحابه 


سعید: تو را با ان حرف گواه می‌کنم «َشهْدُ آن لا له لاله حنه لا شریک له و أَشهد آن 
مُحنداً له و رسوله» تو این را نیز نگهدار وقتی که من با تو روز قيامت ملاقات می‌کنم از تو پس 
می گیرم. بعد از اين او شهید کرده شد. نله وله رَاجمُونَ4"" بعد از موت او از بدنش خون 
ای رای وس ری کالم تروشم آومب‌تووعای زرا سار کات 
قلبش نهایت مطمتن بوده است و از کشته شدن ذره‌ای ترس در دل او نبوده است به‌همین سبب 
خونش طبیعی و به‌مقدار اصلی خود برقرار مانده است. به خلاف دیگران که به‌علت خوف خون 
آنها پیش از کشته شدن خحشک می‌شوو ٩۲‏ 

فایده: در سوال و جواب این حکایت در کتاب‌ها به صورت‌های مختلفی نقل شده کمی و 
زیادی نیز موجود است. بعضی سوال و جواب دیگری نیز نقل کرده‌اند» منظور ما فقط نشان دادن 
یکک نمونه‌ای از اظهار حق بوده لذا بر همین قدر کفایت کرده شد. 

این گونه حکایات تابعین خیلی زیاد است. امام اعظم. امام مالکک. امام احمد بن حنبل و دیگر 
بزرگان عِْ به‌سبب همین حق گویی هميشه مشمّت‌ها را تحمل می کردند؛ اما دامن حق را از دست 
ندادند. 


۱البقره: ۱۵۶ 
۲-علمای سلف - کتاب الامامة والسياسة 
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باب هشتم 
شوق علمی و انهما کت در آن 

چون اصل و اساس دین کلمه توحید است. و بنیاد تمام کمالات در توحید می‌باشد. وقتی که 
آن نباشد هیچ کار خیر نیز قابل قبول نیست. به‌همین سبب همت صحابه کرام به خصوص در 
دوره ابندای اسلام بیشتر برای نشر و اشاعت کلمه توحید و جهاد با کفار مشغول بود. و آنها برای 
تلاش در فعالیت‌های علمی فارغ و یکسو نبودند. اما وجود این همه مشاغل؛ کوشش جد و جهد 
شوق و شغف آنها که نتیجه روشن آن امروز بعد از چهارده قرن دوام و بقای علوم قر آن و حدیث 
می‌باشد. یکک امر واضح و روشنی است. بعد از ابتدای اسلام وقتی که اندکی فرصت برای آن 
بزرگواران میسر شد و جمعیت آنها نیز تا حدی اضافه گردید. اين آیه کلام الّه مجید نازل 
شد.وعا اون رو هل رین کلف نع اه وان این وه جوا 
یملعم یرون ترجمه‌اش این است. و نیست از مومنان که بیرون آیند تمامی ( به‌جهاد و طلب 
علم) پس چرا بیرون نروند از هر فریق از ایشان گروهی تا دانایی حاصل نمایند در دين و برای این که 
بترسانند قوم خود را چون باز گردند به‌سوی ایشان شاید ایشان بترسند. 

حضرت عبدلّه بن عباس :#می‌فرماید: آن عمومی که از آیه: را 4 واز کم 
4 مفهوم می‌شود آن را آیه جوما ان ون روا منسوخ کرد. 

خداوند متعال به صحابه کرام چنان جامعیتی عطا فرموده بود که برای آن زمان این امر 
نهایت ضروری بود که یک گروه کوچک. نگهدارنده تمام کارهای دین باشند. ولی در زمان 
تابعین وقتی که اسلام منتشر شد و جمعیت و گروه مسلمانان زیاد شد و از طرفی چنان جامعیتی 
که در وجود صحابه کرام بود در مردم این قرن باقی نماند» پس خداوند متعال برای هر شعبه 
دین یک دسته جداگانه‌ای را که بر آن شعبه توجه کامل داشته باشد پیدا فرمود. یکك گروه مستقل 
به لقب محدئین تشکیل شد که وظیفه آنها ضبط احادیث و اشاعت آنها بود. و همچنان جماعت 
مستقلی به‌نام فقها به وجود آمد و همچنین نیز جماعت صوفیا قراء» مجاهدین به وجود آمدند. 

خلاصه برای هر شعبه‌ی دین به‌طور مستقل یک گروه نگهداری کننده‌ای پیدا شد. برای این 
زمان همین امر مناسب و ضروری بود. اگر با این شکل نمی‌شد. در هر شعبه‌ای کمال و ترقی 
دشوار می‌شد. زیرا این امر بسیار دشواری می‌باشد که هر شخصی در تمام امور نهایت کمال را داشته 


۱۴۰ حکابات صحابه 


باشد. خداوند متعال این صفت را به انیا 5 به خصوص به سید الانییا لیانض‌اصلت‌درم عطا فرموده بود. 
لذا در اين باب علاوه بر صحابه کراشه واقعات دیگر بز رگواران نیز ذ کر کرده می‌شوند. 


ا-اسامیی گروهی از صحابه که کار آنها فتوی بود. 

اگرچه تمام صحابه کرام ,رن با وجود اشتغال به جهاد و اعلاء کلمة له در هر وقت به مشغله 
علمی تلاش و جد و جهد می کردند و هر شخصی از ابشان که چیزی حاصل می کرد نشر و 
اشاعت آن را به دیگران کار خودی دانست. اما یکث گروهی برای فتوی مخصوص شده بود که 
در دوره‌ی حضرت رسولء نیز کار فتوی را انجام می‌داد. اسامی آنها بهحسب ذیل است. 

حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی» حضرت عبدالرحمن بن عوف» 
ابوالدرداءنتغ(؟ 

فایده: این دلیل کمال علم این بزرگواران است که در زمان موجودی خود رسول خدای این 
گروه از اهل فتوی به شمار می‌رفتند. 


۲ آتش زدن حضرت ابویکر صدبق :» مجموعه‌ای از نوشته‌ها را 

حضرت عايشه تا می‌فرماید: پدرم ابوبکر صدیق یک ذخیره پانصد حدیث جمع کرده بود 
یک شب من دیدم که او نهایت بی‌قرار است از ناراحتی به‌راست و چپ پهلو عوض می کند. من 
این حالت را دیده ناراحت شدم. پرسیدم آیا خبر ناراحت کننده‌ای یا پریشان کننده‌ای به گوش 
شما رسیده است؟ 

خلاصه تمام شب در بی‌قراری گذشت. صبح فرمود همان احادیثی که نزد تو گذاشته‌ام را 
بیاور. من بر داشته آوردم حضرت ابوبکرت» آنها را آتش زد. من سوال کردم که چرا آتش 
زدی؟ فرمود: این ترس دامن گیرم شد که مبادا من بمیرم و اين‌ها نزد من باشند. چون در این‌ها 
روایات شنیده شده دیگران نیز موجود است که من آن‌ها را معتبر تصور کرده‌ام و فی الواقع شاید 


۱ تلفیح 
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آن‌ها معتبر نباشند و در روایت آنها یکك نوع نابسامانی موجود باشد که وبال آن به‌سوی من 
که ۲۱ 

فایده: این کمال علمی و شغف حضرت ابوبکر صدیق<#» بود که او یک جزوه مشتمل بر 
پانصد حدیثی را جمع فرمود و بعد از آن آنها را آتش زد این کمال احتیاطش را می‌رساند. اکابر 
صحابهطا درباره احادیث همین گونه احتیاط را داشتند به‌همین سبب از اکثر صحابهِ روایات 
خیلی کم نقل کرده می‌شوند. حال آنکه حضرت ابوبکر صدیقت» در هر وقت به‌خدمت آن 
حضرت :8 حاضر بود و در سفر و حضر همراه و رفیق همجرت ایشان بود. 

صحابه مرضرننه کالم مین م ی گویند: درمیان ما بزر گترین عالم حضرت ابویکر طلْ بود. 
حضرت عمرله می‌فرماید: بعد از وفات آن‌حضرتء3 وقتی که موضوع بیعت پیش آمد و 
حضرت ابوبکر صدیق :4 سخنرانی فرمود» پس هیچ آیتی و هیچ حدیثی را که در آن فضیلت 
انصار وارد شده باشد ت رک نداد تمام را حضرت ابوبکر تفه در تقریر خود بیان فرمود. از این واقعه 
معلوم می‌شود که او بر قرآن مجید چه‌قدر تسلّط داشت و از احادیث چه‌قدر به یاد داشت. ولی 
باز هم روایات حدیث بسیار کم از او منقول است. همین است راز آن مطلب که از حضرت امام 


اعظم ی نیز روایات حدیث خیلی کم نقل کرده شده است. 


۳ تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر ند 

همان مصعب بن عميرن که حکایتی از او در باب هفتم حکایت شماره پنج گذشت. آن 
حضرت ی ایشان را به همراه همان گروهی که از مدینه آمده و در مقام «عقبه‌ی منی» "" از همه 
جلوتر مسلمان شده بودند. برای تعلیم دین ه‌مدینه فرستادهبود. حضرت مصعب بن عمیرته در 
مدینه طیبه همواره در تعلیم و تبلیغ مشغول بودء به‌مردم قرآن مجید را درس داده و احکام دین را 
به آنها نشان می‌داد. و قیام ایشان نزد «آسعد بن زراره» بود و به‌لقب مقری (تعلیم دهنده و مدرس) 


مشهور شد. 


۱ تذ كرة الحفاظ 
۲-عقبه منی یا تنگه منی جاییکه تعدادی از انصار مدینه منوره با حضرت پیامب رنه در آنجا پس از حج سال ۱۱ نبوی ملاقات 
کرده مسلمان شدند و در سال ۱۲ و ۱۳ نبوی با آن-حضرت :یه بیعت کردند. ملازئی 


روز حکابات صحابه 


«سعد بن معاذ» و «أسَید بن حصْیر؛ اين هر دو از سرداران مدینه بودند. برای آنها این موضوع 
ناگوار تمام شد. سَعد به سید گفت: شما نزد آسغد بروید و به او بگویید ما شنیده‌ايم که تو یک 
مسافری با خود آورده‌ای که آدم‌های ضعیف و نادان را احمق و گمراه می‌کند. او پیش آسعد 
رفته و با او به‌درشتی و سختی گفتگو کرد. آسعد گفت: تو حرفش را گوش کن اگر پسندیدی 
قبول کن و اگر بعد از شنیدن حرف او نپسندیدی» پس منع کردن او اشکالی ندارد. آسید گفت: 
که این حرف انصاف است. گوش دادن را آغاز کرد. 

حضرت مصعب :ت##» خوبی‌های اسلام را برای او بیان کرد و آیات کلام اه مجيد را تلاوت 
کرد. حضرت آسید گفت: چه‌قدر سخنان خوبی هستند و چه بهترین کلامی است. وقتی که شما 
می‌خواهید شخصی را در دین خود داخل بکنید به چه نحو او را داخل می‌کنید؟ آنها گفتند تو 
غسل کن لباس پاک بپوش و کلمه شهادت را بخوان. 

رت اس در همان‌وقت تمام این کارها را انجام داده مسلمان شد. بعد از اين او بهنزد سعد 
رفت و او را نیز به‌همراه خود آورد با او نیز همین‌طور گفتگو شد. سعد بن معاذ نیز مسلمان شد و به 
محض این که مسلمان گردید ه‌نزد قوم خود ابو لاشهل؛ رفت وبهآنها گفت که من در نظر شما 
چگونه آدمی هستم آنها گفتند: که تو از میان همه ما افضل و بهتری. 

سعد گفت: حرف زدن با مرد و زن شما برایم حرام است تا وقتی که شما اسلام را قبول نکنید 
و بر حضرت محمدی ایمان نیاورید» با این سخن وی تمام مرد و زن قبیله آشهل مسلمان شدند و 
حضرت مصعب به‌تعلیم دادن آنها مشغول شد.(٩‏ 

فایده: صحابه کرام عموماً این روش را داشتند که چون هر شخصی مسلمان می‌شد او 
مستقلاً یک بل به شمار می‌رفت و هر حرفی که درباره اسلام می‌دانست آن را شایع کرد و به 
دیگران رسانیدن یک شغل مستقلی از زندگی او قرار می گرفت که نه در آن زراعت مانع می‌شد 
نه تجارت نه کاروبار و خدمت. 


حضرت آیی بن کعب ض از صحابه مشهور و از قاریان معروف می‌باشد پیش از مسلمان شدن 


۱ تلفیح 
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نوشتن و خواندن بلد بود. در قوم عرب رسم نوشتن وجود نداشت. بعد از آمدن اسلام آوازه آن 
بلند شدء ولی حضرت آی از انندا با نوشتن آشنایی داشت و در خدمت آن‌حضرت ی حاضر 
شده وحی نیز می‌نوشت. از ماهرین قرآن بود و از کسانی بود که در زندگی آن حضرت ام 
تمام قر آن مجید را حفظ کرده بودند. 

پیامبر الا می‌فرماید: که آقراً (قاری ترین فرد) امت من «آبی بن کعب» است. او با اهتمام 
فراوان در هشت شب از نمازهای تهجد یکک مرتبهقرآن مجید را تم می‌کرد. 

یکک‌بار پیامبر الابه او فرمود: که خداوند متعال جل شانه به‌من امر فرموده است که ب‌تو قرآن 
مجید یاد بدهم. حضرت آبی عرض کرد: یا رسول اله! خداوند متعال نام مرا گرفته این‌طور فرموده 
است؟ آن‌حضرت ی فرمود: بله اسم تو را گرفته فرمود. این جمله را شنیده از فرط خوشحالی 
گریه کرد. 

تاد من زامن بنه است زیرا که در آن محفل است 

جندب بن عبداله 4 می‌گوید: من در مدینه طیبه برای تحصیل علم حاضر شدم دیدم که در 
مسجد نبوی چندین از نفر استاد حدیث را مشاهده کردم و حلقه شاگردان جداگانه به نزد هر 
استاذی حلقه زده‌اند بر این حلقه‌ها گذر کرده بر حلقه‌ای رسیدم که در آن یک شخصی به‌هیئت 
و شکل مسافر فقط دو تکه پارچه بر بدن خود انداخته و نشسته بود» و حدیث درس می‌داد. 
پرسیدم که این چه کسی است؟ آنها گفتند: این سردار مسلمانان ابی ابن کعب است. من در حلقه 
درس او نشستم. وقتی که از درس حدیث فارغ شد به‌سوی خانه خود روانه شد من نیز پشت سر 
او رفتم در آنجا رفته دیدم که یک خانه کهنه‌ای است که ااث و وسایل بسیار معمولی دارد و 
زندگی زاهدانه‌ای داشت ٩۲‏ 

حضرت آبی «#می گوید: یک روز آن حضرت عه (از من برای امتحان) سوال فرمود که بز رگ 
ترین آیه قرآن مجید (به اعتبار برکت و فضیلت) کدام است؟ من عرض کردم: که الّه و رسول 
او بهتر می‌داننده آن‌حضرتء؛ دوباره سوال فرمود: مرا ادب مانع شد باز همان جواب اول را 
تکرار کردم بار سوم سژال فرمود: من عرض کردم: که آیةالکرسی است. آنحضرت ات 


۱طبقّات 


۴۴ جعاباب مها 


خوش حال شد و فرمود: خداوند برای تو علمت را مبارکک کند. 

یکک‌بار آن حضرت تلا در نماز امامت می‌فرمود» یک آبه‌ای ت رک شد» حضرت آبی در نماز فتح 
داد. آن‌حضرت ی پس از نماز فرمود: که فتح دهنده کی بود؟ حضرت آبی تفه عرض کرد: من بودم» 
آن‌حضرت ی فرمود: گمان من نیز همین بود که تو فتح داده‌ای.1٩‏ 
غزوه‌ای با آن حضرت ام92 شریکک بود. از غزوات آن‌حضرت ی هیچ غزوه‌ای نیست که او در 
آن شرکت نکرده باشد. 
۵ اهمیت و توجه حضرت حذیفه :+ دربارهُ فتنه‌ها 

حشرت سمل بقه کآز مش هی تساه اس صاحت السر (یازهان) لقت اوسب آخض رن ۴اه 
خبر منافقین و خبر فتنه‌ها را به او داده بود. هیچ چنین فتته‌ای نبود که در آن تعداد سیصد نفر 
شریک باشنده آن‌حضرت ال حال آن فتنه را و حال مقتدایش را به همراه نام آن شخص و نیز 
نام مادر و پدرش و اسم قبیله‌اش را صریحاً به و گفته نباشد. 
گرفتار شدن به دام شر از شر سئرال می کردم. یکک‌بار پرسیدم یا رسول ای این خیر و خوبی 
که این روزها از برکت تو به ما رسیده است» آیا بعد از اين نیز بدی می‌آید؟ 

آن‌حضرت تا فرمود: بل بدی می‌آید. من عرض کردم که بعد از اين بدی باز خوبی بر می 
گردد یا نه؟ آن حضرت ها فرمود: که حذیقه کلام الهی را بخوان و بر معانی او تامل و فکر کن؛ 
احکام او را پیروی کن. (بر من فکر غالب بود) من عرض کردم: يا رسول اله اج بعد از این بدی» 
نخواهند بود» من عرض کردم: یا رسول الا بعد از این خوبی باز بدی می‌شود يا نه؟ آن 
حضرت ی فرمود: بله اشخاصی به وجود خواهند آمد که مردم را گمراه می‌کنند و به طرف 
جهنم می‌برند. من عرض کردم: که اگر من آن زمان را دریابم پس چه کار کنم؟ آن‌حضرت : 
فرمود: اگر مسلمانان دارای یک جماعت متحد باشند و بر آنها پادشاهی وجود داشته باشد با آنها 


۱-مسند احمد 
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باش و اگر نه تمام این فرقه‌ها را رها کن و در گوشه‌ای جداگانه بنشین یا زیر درختی رفته بنشین 
و تا دم م رگ همانجا باش. 

چون که آنحضرت م2 او را از احوال تمام منافقان خبر داده بود. به همين سبب حضرت 
عمرقء از او می‌پرسید: که آیا در حکٌام من کسی از منافقان شامل است يا خبر؟ یک‌بار در 
جواب همین سوال حضرت عمرت#ٌه عرض کرد: که در حکٌام تو یک منافق موجود است؛ اما 
نامش را نمی گویم. حضرت عمرتت او را معزول کرد. غالبا ه‌وسیله فراست موومنانه و صادقانه‌ی 
خود او را شناخته بود. وقتی که شخصی می‌مرد حضرت عمرنتٌه تحقیق می‌فرمود که آیا حذیفه 
در جنازه او شریکک است یا خبره اگر حذیفه شریک می‌بوده پس حضرت عمرقه نیز بر او جنازه 
می‌خواند و اگر نه عمرت نیز بر او نماز جنازه نمی خواند. 

وقتی که وفات حضرت حذ یفه نله نزدیک شد بی‌نهایت در عالم ناراحتی و اضطراب گریه 
می کرد مردم از او دریافت کردند فرمود: که به‌جدایی دنیا گریه نمی کنم. گذشته از آن؛ مرگ 
برایم محبوب است البته به این علت گریه می‌کنم که نمی‌دانم آیا به‌همراه نارضایتی خداوند 
دارم می‌روم یا به‌همراه خوشنودی او؟ بعد از این فرمود: اين آخرین لحظه از زندگی من در دنیا 
است. یا الّه! تو می‌دانی که مرا با تو محبت است. لذا در ملاقات خود بر کت عطا بفرما(؟ 


7 حضصرت ابوهریره:2: و ازبر باد گرفتن احادبث 

حضرت ابوهریره» صحابی جلیل القدر و نهایت مشهور است. احادیث چنان با کثرت از او 
منقول هستند که از صحابی دیگر به این تعداد زیاد نقل نشده است. 

براين موضوع مردم تعجب می کردند که او در سال هفت هجری به خدمت پیامبر علیه السلام 
تشریف آورد و مسلمان شد و در سال یازده همجری آن‌حضرت نف وفات شد در چنین مت 
کوتاهی که تقریباً یش از چهار سال نیست. این تعداد احادیث چگونه یاد می‌شود؟ خود حضرت 
ابوهریره سب آن را بیان می کنده می‌فرماید: که مردم می گویند: ابوهر یره روایات زیاد نقل 
می‌کند. برادران مهاجر من اهل تجارت بودند آنها رفت و آمد بازار احتیاج پیدا می کردند. 
برادران انصاری من شغل زراعت داشتند و به آن مشغول بودند و ابوهریرهخ» از جمله مسکینان 


۱ ابوداوّد . اسد الغایه 


۴۶ حکایات صحابه 


اصحاب صمّه یک مسکینی بود که در خدمت آن‌حضرت نل» هرچه برای خوردن میسر می‌شد 
بر همان قناعت کرده می‌نشست. به‌همین جهت در رویدادهایی حاضر می‌شد که دیگران در آن 
حاضر نبودند و چیزهایی یاد می‌گرفت که آنها را ایشان نمی‌توانستند یاد بگیرند. 

روزی من در خدمت آن‌حضرت تیه از کندی حافظه شکایت کردم. آن‌حضرت ی فرمود: 
چادرت را پهن کن. من چادر را پهن کردم. آن‌حضرت ال با هر دو دست مبارکک خود در آن 
چیزی اشاره کرد. بعد از این فرمود: این چادر را بر خود پپوش من آن را بر سینه خود پوشیدم» 
بعد از آن هیچ چیزی را فراموش نکردم."" 

فایده: اصحاب صفّه کسانی را می‌گویند: که در خانقاه آن-حضرت 3 سکونت داشتند برای 
مخارج این بزرگواران هیچ گونه انتظام خاصی نبود. گویی مهمان آن‌حضرت ام بودند آنچه از 
جاهای مختلف به‌عنوان هدیه با صدقه نزد آن-حضرت 9 آورده می‌شد بب بیشتر بر آن اوقات زندگی 
خود را میگذراندند. حضرت ابوهریره:» نیز از همین اشخاص بود. بسا اوقات چندین روز به 
فاقه و گرسنگی نیز بر آنها می گذشت. بعضی اوقات به‌سب گرسنگی حالت جنون مانندی به او 
دست می‌داد. چنان که در باب سوم در حکایت شماره سه و شماره هفت گذشت. ولی با وجود 
این به کثرت یادگیری احادیث مشغله و کار او بود که به برکت آن امروز بیشتر از هر کسی 
احادیث از او بیان کرده می‌شوند. 

ان جوزی در «تلقیح» نوشته است: ۵۳۷۴ پنج هزار و سیصد و هفتاد و چهار حدیث از ابو هریره‌ه 
روایت شده است. 

روزی حضرت ابوهریرهت» درباره نماز جنازه حدیثی بیان کرد که آن‌حضرت ء فرموده 
است: شخصی که نماز جنازه را بخواند و برگردد به او یک قیراط ثواب می‌رسد و شخصی که تا 
دفن کردن همراه می‌رود به او دو قیراط ثواب می‌رسد و اندازه یک قیراط از کوه آحد نیز بیشتر 


‌ 


است. 


حضرت عبدالّه بن عمرفبتك در این حدیث کمی‌تردید پیدا کرد و فرمود: «ای ابوهریره فکر 
کن و بگو» ابوهربرهعه از این حرف خشمگین شد. مستقیماً به‌نزد حضرت عایشه تا رفته 


۱-بخاری 


باب هشتم / شوق علمی و تلاش و کوشش در آن ۱۳۷ 


عرض کرد؛ که من به‌تو قسم داده می‌پرسم» این حدیث قیراط را تو از پیامبر 25 شنیده‌ای؟ او 
فرمود: بله» شنیده‌ام. 

حضرت ابوهریره فرمود: که کار من در زمانه پیامبر الا نه در باغ کاشتن درختی بود و نه در 
بازار فروختن مالی بلکه من همواره دربا رگاه آن حضرت ام بودم و فقط شغلم همین بود که 
حرفی یاد بگیرم یا چیزی برای خوردن گیر بیاورم. حضرت عبدالّه بن عمرت فرمود: بدون شکث 
تو بیشتر از ما حاضر بودی و الخادیث را بیشتر می‌دانی,(٩)‏ 

با وجود این ابوهریره#:ه می‌گوید: من روزانه دوازده هزار بار استغفار می‌خوانم و یک نخی 
نزد او بود که یک هزار گره در آن زده بود شب‌ها تا زمانی که آن را با خواندن سبحان الّه تکمیل 


۲ ۲ ۲ ,۲( 
نمی کرد نمی خوایید. 


۷- کشتن سیلمه و جمع کردن فر آن 

بعد از وفات آن‌حضرت ی اثرات بد «ملمة گُذّاب» که در زمان زندگی آن‌حضرت 6 
ادعای نبوت کرده بود افزايش پیدا کرد. و چون که در عرب ارتداد نیز با زور و قدرت خود 
شروع شده بود از اين رو به سب این ارتداد فتنه‌ای مسیلمه او بیشتر تقویت می‌شد. 

حضرت ابوبکر صدیق:ْ: با او جنگ کرد. خداوند متعال اسلام را قوت عطا فرمود و مسیلمه 
کشته شد ولی در اين جنگ جماعت بزرگی از صحابه کرام نیز شهید شدند به خصوص 
جماعت بزرگی از حافظان قر آن به شهادت رسیدند. 

حضرت عمرتلهامیر المومنین در خدمت حضرت ابوبکر صدیق:#» حاضر شد و عرض کرد: 
که در این جنگ بسیاری از قاریان شهید شدند واگر به‌همین منوال در یکی یا دو جنگ دیگر 
اینها شهید شوند» پس ترس از این است که حصه زیادی از قرآن مجید ضایع گردد. لذا باید آن 
را یک‌جای نوشته محفوظ کرد. 

حضرت ابوبکر صدیق تقه فرمود: بر چنین کاری که آن‌حضرت ِا در زندگی خود انجام 
نداده است» چگونه جرأت می کنی؟ حضرت عمرتلله در اين امر اصرار می‌فرمود و ضرورت این 


۱-مسند احمد 


۲ تذ کره الحفاظ 


۱۴۳۸ حکابات صحابه 


امر را اظهار می کرد بالاخر ری حضرت ابوبکر صدیق تنیز موافق شد. پس حضرت زید بن ثابت:: 
را «که حکایتش در باب یازده حکایت شماره هیجده بیان می‌شود» نزد خود خواست. زید 
می‌گوید: من در خدمت ابوبکر صدیق له حاضر شدم و حضرت عمرتله نیز تشریف داشت. 
حضرت ابوبک رت در ابتداء تمام گفتگوی خودش را با حضرت عمرتل‌برای او نقل فرمود. بعد 
از اين فرمود: تو جوان و دانشمند هستی نسبت به تو هیچ گونه بد گمانی هم وجود ندارد. و علاوه 
از اینها تو در زمانه خود آن‌حضرت تا بر نوشتن وحی مأمور بوده‌ای» لذا تو اين کار را انجام بده 
نسخه‌های قرآن کریم را از نزد مردم جمع کن و آن را در یک‌جا بنویس. 

زید می‌گوید: که به‌خدا سوگند» اگربه‌من حکم می‌فرمود که فلان کوه را شکسته از اين‌جا 
به جایی دیگر منتقل کن این حکم برای من از جمع کردن قرآن سهل‌تر بود. من عرض کردم شما 
چنین کاری را که آن‌حضرت ام نکرده است چگونه می‌کنید. حضرت ابوبک رل مرا تفهیم 
کردند. در یک حدیثی آمده است که حضرت ابوبکر صدیق‌ض» به‌زید گفت: که اگر تو با 
عمرفلْه موافقت بکنی» پس من اين حکم را صادر می کنم و اگر نه من نیز اراده اين کار را 

زید بن ثابت :له می‌گوید: بعد از گفتگوی طولانی خداوند متعال مرا نیز به‌همان طرف شرح 
صدر فرمود که باید قرآن مجید یک‌جا جمع کرده شود. چنانچه من در اجرای دستور از نزد 
مردم نسخه‌هایی که به‌طریق متفرق نوشته شده بود و آنچه در سینه‌های این بز رگواران یعنی صحابه 
کرام محفوظ بود همه را جست و جو کرده جمع کردم(" 

فایده: در این حکایت اولین چیزی که معلوم می‌شود اهتمام اتباع اين بزرگواران است؛ زیرا 
منتقل کردن کوهی برای آنها از این سهل‌تر بود که کاری را انجام بدهند که پیامبر ات9 آن را 
انجام نداده است. بعد از این خداوند متعال جمع آوری قر آن مجید را که بنیاد و اصل دین است 
در اعمال‌نامه اين بزر گواران قرار داده بود. باز حضرت زیدتل؛ در جمع آوری قرآن به‌قدری 
اهتمام نمود که هیچ آیتی به غیر از آنچه را که نوشته شده باشد قبول نمی کرد. آنچه را که در 
زمانه خود آن‌حضرت نوشته شده بود جمع آوری کرده و با آنچه در سینه حفاظ محفوظ بود 
تطبیق داد. و چونکه تمام قرآن مجید در جاهای متفرق نوشته شده بود برای همین در جمع آوری 


۱-در منثور 


باب هشتم / شوق علمی و تلاش و کوشش در آن ۱۳۹ 


آن مشقّت و زحمت ضروری بود اما تمام آن دستیاب شد. 
یبن کمب :"+ که خود آنحضرت اتف او را بزرگ‌ترین ماهر قرآن قلم‌داد فرموده بود او را 
کمک می کرد به‌همراه چنین زحمت بزرگی کلام له مجید را آن بزر گواران پیش از همه جمع 


فرمودند. 


۸- احتباط حضرت این مسعودنء در روابت حدیث 

حضرت عبداله بن مسعودنله یکی از اصحاب بسیار مشهور است و از آن صحابه به شمار می‌رود؛ 
که صاحب فتوی بودند. در ابتدای دوره اسلام مسلمان شده و به‌سوی حبشه نیز همجرت کرده بود 
در تمام غزوات با آن‌حضرت اء همراه بود است و از بس که از خادمان خاص بود به‌لقب 
«صَاحپ‌الّعل» بعنی کفش بردار رسول ام و «صاجت‌الوساه؛ یعنی صاحب بالش رسول ال 
و «صَاحبٌ المطهْرةایعنی متصدی آب وضو (آفتابه بردار) نیز ملقب شده بود. برای این که این 
خدمات حضرت رسول اکرم#بیشتر به او محول بود. 

آن‌حضرت ال درباره او نیز ارشاد فرموده است: اگر بخواهم کسی را بدون مشوره امیر مقرر 
کنم. پس عبدالّه بن مسعودنله را امیر خواهم کرد. آن حضرت اما این‌طور نیز فرموده است که 
تو هر وقت اجازه حاضر شدن را داری. نیز آن حضرت ام درباره او فرموده است هر شخصی 
که می‌خواهد قرآن مجید را کاملاً همان‌طوری که نازل شده است بخواند» پس باید موافق طریقه 
عبداللّه بن مسعود نله بخواند. نیز آن‌حضرت ام فرموده است هر حدیثی که این مسعود وه برای 
شما بیان کند آن را راست بدانید. 

بوموسی اشعری":می‌گوید: وقتی که ما از یمن آمدیم تا مدتی ابن مسعودح را از اهل بت 
تصور می کردیم» زیر به‌همان کثرت که اهل خانه‌ای در خانه خود رفت و آمد دارد» او و مادرش 
بهحانه آن حضرت و رفت و آمد می کردند.(٩‏ 

اما با وجود این همه آبو عمرو شیبانی ی می‌گوید: من تا یک‌سال نزد ابن مسعودنلٌ بودم؛ 
ولی از او نشنیدم که مطلبی را به‌طرف آن‌حضرت اع منسوب کرده بیان کند. و اگر هم گاهی 
به‌طرف آن‌حضرت ی مطلبی را می خواست نسبت دهد بر بدنش لرزه می‌افتاد. 


۱-بخاری 


۱۵۰ حکایات صحابه 


عمرو بن مَیمون می‌گوید: من تا یک سال در هر روز پنجشنبه به‌نزد ابن مسعودنَله می آمدم 
ولی من هیچ‌گاه نشنیدم که کلامی را به‌طرف آن‌حضرت ات نسبت بدهد. یک‌بار در بیان 
حدیث این کلمه بر زبانش جاری شد؛ که آن حضرت ام این‌طور فرمودند» پس بی‌درنگگ 
بدنش به لرزه در آمده چشم‌هایش پر از اشکک شد پیشانیش عرق ریز شده و رگ‌های بدنش باد 
کردند و فرمود: ان شاءالّه همین طور فرموده بود. يا قریب این بود» يا از این کمی بیشتر یا کمی کمتر 
و 

فایده: این بود احتباط آن بزرگواران صحابه کرام درباره حدیث شریف؛ زیرا در حدیث 
پیامبر اکرم ی آمده است: هر کسی از طرف من دروغ نقل کند» جای خود را در جهنم درست 
بکند. به‌سیب همین خوف این بزرگواران با وجودی که مسایل را از ارشادات و حالات آن 
حضرت ام بیان می کردنده اما این‌طور نمی گفتند که این فرمایش پیامبر یل است که مبادا دروغ 
از زبان بیرون بیاید. عکس این قضیهء ما حالات خود را می‌بينيم که بی‌با کانه بدون تحقیق حدیث 
نقل می کنیم» و در نقل آن یک ذره هم تأمل نمی کنیم. حال آنکه به‌طرف آن‌حضرت ی حرفی 
را منسوب کرده نقل کردن مسئولیت بسیار سنگینی دارد. 


فقه مذهب حنفی بیشتر از عبدالّه بن مسعودتفنه گرفته شده است. 


٩-رفتن‏ نزد حضرت ابودرداء: برای شنیدن حدبث 

کثیر بن قیس 4 می گوید: من نزد حضرت ابودرداء 4 در مسجد دمشق نشسته بودم» شخصی 
در خدمت او آمد و گفت که من از مدینه منوره فقط به‌خاطر یک حدیث به پیش تو آمده‌ام که 
و آن را از پیامب رت شنیده‌ای. ابودرداء له پرسید» که کاری دیگر از قیبل تجارت وغبره نداشتی ۴ 
او گفت نخیرا ابودردال باز پرسید: هدفی دیگر نداشتی؟ گفت نخیر! فقط برای شنیدن و کسب 
حدیث آمده‌ام. 

ابودردان» فرمود: من از آن‌حضرت اع شنیده‌ام هر شخصی که راهی را به‌منظور تحصیل 
علم طی می کند خداوند متعال برای او راه بهشت را سهل می‌فرماید و فرشتگان پرهای خود را 
برای خوشنودی طالب علم فرش می کنند و برای طالب علم ساکنان آسمان و زمین استغفار 


۱-مقدمه اوجز و مسند احمد 


باب هشتم / شوق علمی و تلاش و کوشش در آن ۱۵۱ 


می‌کنند حتی ماهی‌هایی که در آب زندگی می‌کنند» نیز برای آنها استغفار می‌کنند و فضیلت 
عالم بر درویش عابد همان‌طور است که فضیلت ماه بر تمام ستارگان و علما وارث انبیا هستند. 
یاج کسی را وارث دینار و درهم نمی کنند» بلکه وارث علم می‌کنند. هر شخص که علم 
حاصل کند او ثروت بزرگی را حاصل کرده است."" 

فایده: حضرت ابودردا از فقها صحابهِ است. «حکیم الامت» گفته می‌شود او می‌فرماید: 
در ابتدای نبوت آن‌حضرتءه من تجارت می کردم. پس از مسلمان شدن خواستم که تجارت 
و عبادت هر دو را یک‌جا جمع کنم» ولی هر دو تا با هم جمع نشدند» پس من از ترکک تجارت 
ناگزیر شدم. حالا قلب من این را هم نمی‌پسندد که بر کنار دروازه خود د کانی داشته باشم که به 
سبب آن یک نماز هم از من فوت نشود و روزانه چهل دینار سود هم داشته باشم و همه آن را 
نیز در راه خدا صدقه بکنم (با این همه بودن دکان را دوست ندارم) شخصی از او پرسید که از 
این چنین تجارت چرا ناراض هستی که نماز هم از دست نمی‌رود و این‌قدر استفاده روزانه هم 
در راه خدا خرج می‌شود باز هم پسند نمی کنی؟ فرمود: حساب پس دادن که لازمی است (یعنی 
هرچه باشد» ولی حساب مال تجارت در روز محشر گرفته خواهد شد از ترس آن اجتناب 
ی کت 

حضرت ابودرداتهاين‌طور نیز می‌فرمود: که من مرگ را دوست دارم به‌خاطر شوق لقای 
مولای خود. و با فقر محبت دارم به‌خاطر تواضع و با بیماری محبت دارم به‌خاطر شستوی 
کناهان ۲۱ 

از حکایت بالا معلوم شد که مسلمانی به عاطر یکك حدیث این مسافت طولانی را طی کرده 
است. نزد این بزر گواران برای دست یافتن به حدیث سفر کردن چیز مهمی نبود حتی برای معلوم 
کردن و شنیدن یک حدیث سفرهای دور و دراز کردن برای این حضرات خیلی سهل بود. 

حضرت شعبی 2 یکی از مشاهیر محدئین است و در کوفه سکونت می کرد. یک‌بار برای 
شاگردی حدیث بیان کرد و فرمود: این حدیث را بگیر در حالی که داخل خانه‌ات نشسته‌ای؛ 


۱-اين ماجه 


۲ تذکره 
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مفت گیرت آمد و اگر نه به‌حاطر کمتر از اين؛ مجبور بودی به مدینه منوره سفر کنی برای اين 
که 
در ابتدا مخزن حدیث مدینه طه بود. 

بزرگانی که شغخف علمی داشتند. سفرهای نهایت طولانی را به خاطر علم اختیار می کردند؛ 
سعید بن المسیبحه که یک تابعی مشهور است می‌گوید: من به خاطر یک حدیث شب‌ها و 
روزهای زیادی با پای پیاده راه رفته‌ام. 

امام الائمه» امام بخاری 4 در ماه شوال سال صد و نود و چهار هجری متولد شد و در سال 
دویست و پنج یعنی در عمر یازده سالگی خواندن علم حدیث را آغاز کرد. تمام تصانیف عبداله 
بن مبا رک ۸ را در کودکی حفظ کرده بود. در شهر خودش تمام احادیئی که قابل دسترسی 
بود همه آنها را حاصل کرده بعد از آن در سال دویست و شانزده هجری سفر را شروع کرد. 
پدرش فوت کرده بود بنابر این یتیم بود. مادرش در سفر با او همراه بود. بعد از این بلخ» بغداده 
مکه مکرمه بصره کوفه شام عسقلان حمصء دمشق در تمام این شهرها رفت و هرجا آنچه 
از ذخاثرعلم حدیث در دسترس بود» حاصل فرمود و در چنین کم عمری استاد حدیث شد که 
هنوز بر صورتش یک تار ریش ظاهر نشده بود. می گوید عمر من زمانی که فیصله‌های صحابه و 
تابعین را تصنیف می کردم هیجده سال بود. 

خاشد ی و یکی از رفقایش نقل می کنند که امام بخاری به همراه ما پیش استاد می‌رفت. ما 
می‌نوشتیم ولی بخاری همین طور (بدون نوشتن حدیث) بر می گشت. 

ما پس از گذشت چند روز به او گفتیم که تو اوقات خود را بیهوده ضایع می‌کنی! او در 
جواب چیزی نگفت؛ وقتی که ما چندین بار همین‌طور گفته و اصرار کردیم. گفت که شما مرا 
خیلی اذیت کردید. حالا بیارید تا ببینم که شما چه نوشته‌اید. ما مجموعه احادیثی را که نوشته 
بودیم بیرون آوردیم که احادیث آن بالغ بر پانزده هزار روایت بود او (گفت شما به نوشته‌های 
خود نگاه کنید و من آنچه ازبر یاد گرفتهام» برای شما از حافظه‌ی خود می‌خوانم ببینید آیا تفاوتی 
پا اشتباهی موجود است) تمام را از حفظ خود برای ما خواند ما (از عظمت حفظ و یادداشت او) 
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۰ رفتن حضرت ابن عباس::. نزد یک انصاری 

حضرت عبدالّه بل عباس #8 می گوید: بعد از وفات آن‌حضرت ی من به یک انصاری گفتم: 
آن‌حضرت ی وفات شد ولی تا به حال یک جماعت بزرگی از صحابها موجود است بیا باهم 
از آنها مسایل را پرسیده یاد کنیم. آن انصاری به‌من گفت: آیا با بودن این جماعت از صحابه 
کرام تو فکر می‌کنی که مردم برای پرسیدن مسایل به‌نزد تو مراجعه می کنند؟ 

غرض این که آن انصاری همت نکرد. ولی من دنبال تحقیق مسایل افتادم و درباره هر 
شخصی که اطلاع پیدا می کردم که فلان حدیث را از آن حضرت ۶ شنیده است نزد او رفته 
و تحقیق می کردم. 

بنابر این ذخیره بسیار بزرگی از مسایل توسط انصار حاصل شد. نزد بعضی اشخاص به‌همین 
منظور می‌رفتم» در آنجا رسیده می‌فهمیدم که او خواب است. پس چادر خود را بر چهارچوب 
درش نهاده همان‌جا به‌انتظار می‌نشستم. اگرچه بر اثر وزش باد بر صورت و بدنم خاکک نیز 
می‌ریخت» ولی من در همان‌جا می نشستم وقتی که او از خواب بیدار می‌شد آنچه را که می 
خحواستم از او پپرسم می‌پرسیدم. آن بز رگواران نیز می گفتند: تو با وجود این که پسر عموی حضرت 
رسول ال هستی» چرا به‌حود زحمت داده به‌نزد من آمده‌ای» مرا به‌نزد خود می‌خواستی 
(خدمتت حاضر می‌شدیم؛ ولی من می‌گفتم: چون من طلب کننده علم هستم. لُذا من بیشتر 
سزاوارم که حاضر شوم. 

بعضی بزررگواران بیدار شده می‌پرسیدند: که تو از کی در اینجا به‌انتظار من نشسته‌ای؟ من 
می گفتم: خیلی وقت است. آنها م ی گفتند: کار بدی کرده‌ای به من اطلاع می‌دادی» من میگفتم: 
قلب من اجازه نداد که شما به خاطر من پیش از این که از ضروریات خود فارغ شوید بیایید. 

(خلاصه به‌همین ترتیب برای تحصیل علم رغبت و شوق داشتم) تا اين که زمانی پیش آمد که 
نوبت به اینجا رسید که مردم به‌عاطر حاصل نمودن علم نزد من جمع شدند. در آنوقت برای آن 
آقاغزتضاری پیز اضطر انب بیدا شید که این شر آزتها شخ ه رشاو و زیر کت و9 
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کارنامه‌های مختلف علمی صحابه نشج رع یی 

فایده: همین امر بود که حضرت عبداللّه بن عباس ت» را در زمانه خود لب «حبالاة» و 
ابحرالعلوم» عطا کرد. وقتی که او وفات شد در طاثف بود. محمد فرزند حضرت علی ت بر او 
نماز جنازه خواند و فرمود که امام ربانی این امت امروز از دنیا رخصت شد. 

حضرت عبداله بن عمر تاه می‌گوید: ابن عباس ناه در آگاهی نسبت به شأن نزول آیت‌ها از 
میان همه ممتاز هستند. 

حضرت عمرتله او را در صف ممتاز علما جای می‌داد» این همه ثمره همان جانفشانی او بود 
و اگر او با خیال صاحبزادگی می‌نشست (و در جستجوی مسایل دینی و تحصیل علوم آن همه 
ناراحتی‌ها را تحمل نمی کرد) پس این مراتب بلند پایه چگونه برای او حاصل می‌شد. 

خود آقای نامدار نبی اکرم ی ارشاد می‌فرماید: «به کسانی که از آنها علم حاصل می‌کنید با 
تواضع و فروتنی پیش بیایید» در کتاب بخاری از مجاهد نقل شده است: «هر شخصی که در 
خواندن شرم بکند یا تکبر کند او نمی‌تواند علم حاصل کند.» 

حضرت علی کرمالهرببه ارشاد می‌فرماید: «هر شخصی که مرا یک حرف هم تعلیم داده است 
من غلام او هستم خواه او مرا آزاد کند یا بفروشد. 

یحبی ابن کثیرجة می‌گوید: «که علم با تن پروری حاصل نمی‌شود.؛ 

امام شافعی جح ارشاد می‌فرماید: «هر شخصی که علم را بدون توجه قلب و با استغنا حاصل 
کند. او کامیاب نمی‌شود. بله» شخصی که با فروتتی و تنگدستی بخواهد آن را حاصل کند» 
کامیاب می‌شود. 

مغیره جّ می گوید: که ما از استاد خود ابراهیم چنان می‌ترسیدیم که مردم از پادشاه می‌ترسند. 

یحبی بن معین هه محدث بزرگی است. امام بخاریجه. درباره او می‌گوید: «احترام محدئین 
را آن‌قدر که او بجا می‌آورد دیگر هیچ احدی را من ندیدم که آن‌طور بجا آورد.» امام 
ابویوسف<* می‌ گوید: من از بزرگان شنیده‌ام: «هر کسی که قدر استاد را نمی‌داند او کامیاب 


نمی‌شود.) 
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در این حکایت همان‌طور که مقام تواضع و انکساری حضرت عبدالّه بن عباس وه نسبت به 
اساتذه‌اش معلوم می‌شود همان‌طور شغف علمی و اهتمام او نیز معلوم می‌شود. برای این که به 
محض آگاهی به اين که نزد فلان شخص حدیثی موجود است فوراً می‌رفت و آن را حاصل 
می کرد خواه در این راه چه قدر مشقت و تکلیف به او می‌رسید و حق این است که بدون مشقت 
و زحمت علم به جای خود یکك چیز جزیی و معمولی هم حاصل نمی‌شود و این ضرب المثل 
معروف است (ویتن طب الا هلال نی هر شخصی که مراتب بلند را طالب باشد شب‌ها 
بیدار می‌شود. 

حارث بن یزیده ابن شبرمه قعقاع. شفیزه عم این هر چهار نفر بعد از نماز عشا بحث علمی را 
آغاز می کردند و تا اذان صبح هیچ یکی از آنها از هم دیگر جدا نمی‌شد. 

لیث بن سعد له می گوید: امام زهریة بعد از عشا با وضو نشسته سلسله حدیث را آغاز 
می‌فرمود تا این که صبح می‌شد.٩‏ 

«راوٍی»<ه. می گوید: امام ابو حنیفه 4 و امام مالک را من دیدم در مسجد نبوی بعد 
از نماز عشا در مسئله‌ای بحث را آغاز می‌فرمودند و آن هم طوری که نه هیچ گونه طعن و تشنیع 
می‌شد و نه تغلیظ (درشتی). و به‌همین حالت صبح می‌شد و در همان‌جا نماز می خواندند.۲ 

«ابن رات بغدادی»۸4 یک محدّث است وقتی که فوت شد هیجده صندوق کتاب که اکثر 
آنها را با قلم نوشته بود ازخود باقی گذاشت و کمال اين است که نزد محدئین به اعتبار صحت 
نقل و عمدگی ضبط نوشته‌های او حجت هم هستند. 

(این جوزی» 2 محدثی مشهور است» در عمر سه سالگی سایه پدر از سرش دور شد. به 
حالت یتیمی پرورش حاصل کرد اما کوشش به‌حدی بود که علاوه از نماز جمعه هیچ‌وقت از 
خانه دور نمی‌رفت. یکبار بالای منبر گفت: که من با این انگشتان خود دو هزار جلد کتاب 
نوشته‌ام» بیش از دویست و پنجاه تصانیف خود او هستند. می گویند. که هیچ وقتی را ضایع نمی کرد؛ 
نوشتن چهار جزء روزانه معمول او بود. عالم (فضای) درسش این‌طور بود که در مجلس او بعضی 
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اوقات اندازه گیری می‌شد. تعداد شا گردان از صد هزار بیشتر بود. حتی امیران وزیران و سلاطین 
در مجلس درس او حاضر می‌شدند. 

خود لب جخوزی» مه می گوید: که صد هزار آدم به‌دست من بیعت کرد و بیست هزار کافر 
ی شخ شا اهنا میریم هب درف ار و 
اذیت و آزار یز از ناحیه آنها می‌دید.(" در وقت نوشتن احادیث تراشه‌های قلمش را جمع 
می کرد وقت مردن وصیت کرده بود که آب غسل من از اینها گرم کرده شود می‌گویند: آنها 
به‌قدری زیاد بودند که نه فقط برای گرم کردن آب غسل میت کافی بود بلکه بعد از گرم کردن 
اضافه نیز آمد. 

(یحبی بن معین» یکی از استادان مشهور حدیث است می‌گوید: که من با دست‌های خود 
یکک میلیون حدیث نوشته‌ام. 

این جریر طبری»<2 مرخی مشهور است ماهر احوال صحابه و تابعین است. تا چهل سال هر 
روز نوشتن چهل ورق معمولش بود پس از وفاتش شاگردان او نوشته‌های روزانه‌اش را محاسبه 
کردند. بعد از بلوغ تا زمان وفاتش حد وسط آنها چهارده ورق برای هر روز در آمد. کتاب تاریخ 
او مشهور است و عموماً در دسترس است. وقتی که تصنیف این تاریخ را اراده کرد اول از مردم 
پرسید که به گمان من از نوشتن تاریخ تمام عالّم (دنیا) شما بسیار خوشحال می‌شوید؟ مردم پرسیدند 
تقریً چه قدر بز رگ می‌شود؟ فرمود: تقریاً تا سی هزار ورق تکمیل می‌شود. مردم گفتند که پیش 
از تکمیل کردن آن عمرها فنا خواهند شد. فرمود: «ّ له همت‌ها پست شدند. بعد از آن کتاب را 
مختصر کرد و تقریباً بر سه هزار ورق نوشت. همین‌طور درباره تفسیرش همین ماجرا پیش آمد. آن 
نیز مشهور است و عموماً در دسترس می‌باشد. 

«دارقطنی» یکی از مصنفان مشهور است. برای حاصل کردن حدیث بغداد بصره. کوفه 
واسط مصر و شام به تمام این جاها سفر کرد. روزی در مجلس استاد نشسته بوده استاد حدیث 
خواند و او کتابی دیگر را نقل می کرد» یکی از رفقا اعتراض کرد و گفت: تو به‌سویی دیگر متوجه 
هستی! گفت: میان توجه من و توجه شما فرقی است. تو بگو تا حالا استاد چند حدیث خوانده 
است» او به‌فکر افتاد دارفطنی گفت: که شیخ تا حلا هیجده حدیث بیان کرده است. 


(-تذکره 
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حدیث اول این بود» دوم این بود» به‌همین نحو همه را به ترتیب به همراه اسناد خواند. 

«حافظ آنزم» 2 (بحرف ا است) یک محدث است برای یاد گیری احادیث خیلی مشتاق بود؛ 
یکک‌بار به حج تشریف برد در آنجا دو نفر از استادان بزرگ حدیث از اهل خراسان, آمده بودند و 
هر دو در حرم شریف جداگانه نشسته درس می‌دادند» نزد هر یکی از آنها جمع بزرگی از استفاده 
کنند گان موجود بود «حافظ آنزم» میان هر دو نشسته و احادیث هر دو تا را در یک وقت می‌نوشت. 

«عبداله بن مبا ر »24 محدئی مشهور است مشقت‌هایی که در حاصل کردن حدیث تحمل 
کرده است» معروف‌اند. خود او می گوید: من از چهار هزار استاد حدیث را حاصل کردم. 

«علی بن الحسن»2 می‌گوید: یکث شب خیلی زیاد سرد بود من و «ابن مبا رکک»ج2 بعد از 
عشا از مسجد بیرون آمدیم بر دروازه مسجد درباره حدیثی گفتگو آغاز شد. من چیزی میگفتم 
و او نیز بیان می‌فرمود در همان‌جا ایستاده بودیم که اذان صبح گفته شد. 

حمیدی جه یک محدث مشهور است و او کسی است که احادیث بخاری و مسلم را یک 
جا جمع کرده است. تمام شب می‌نوشت و در موسم گرما وقتی که گرمی او را اذیت می کرد 
یک ظرف بزرگی را پر از آب می کرد و در آن نشسته می نوشت. از تمام مردم کناره گیری 
اختیار کرده بود. شاعر هم هست این دو شعر از اوست: 

له اس لین یذ شیا ‏ بوی لیا من قي وقال 
فاقللن من لقّاء لتاس لا لاغذ للعلم او اصلاح حال 

ترجمه: ملاقات مردم هیچ فایده‌ای به جز بیهوده گویی و قیل و قال نداد لُذا ملاقات را با 
مردم کم کن به جز آن که به‌منظور تحصیل علم با استاد یا برای اصلاح نفس از شیخ طریقتی 
ملاقات شود. 

امام طبرانی جّ محدئی مشهور است تصانیف زیادی دارد. شخصی کثرت تصانیف او را 
دیده پرسید که اینها را چگونه نوشته‌ای؟ گفت: سی سال بر حصیر گذرانده‌ام یعنی شب و روز 
بر بوریا و حصیر افتاده بود. ابوالعباس شیرازی 4 می‌گوید: که من از طبرانی 47 سیصد هزار 
حدیث نوشته‌ام. 


۱۸ حکایات صحابه 


اما ابوحنیفه با نهایت دقت احادیث ناسخ و منسوخ را تحقیق می‌فرمود کوفه که در آن 
زمان خانه علم گفته می‌شد. تمام محدئینی که آن‌جا بودند احادیث همه را جمع فرموده بود و 
هرگاه از بیرون کوفه محدئی می‌آمد شاگردان خود را دستور می‌داد که اگر به‌نزد او چنین 
حدیثی باشد که نزد ما نیست آن را از او تحقیق کنید. یک مجلس علمی نزد حضرت امام منعقد 
بود که در آن مجمع محدئین فقها و اهل لغت شرکت می کردند. هرگاه مسئله‌ای پیش میآمد 
در آن مجلس بر آن بحث می‌شد. بعضی اوقات تا یک ماه بحث ادامه پیدا می کرد بعد از یکث 
ماه وقتی که یک نظریه‌ای تصویب و طی می‌شد همان را مذهب قرار می‌دادند و نوشته می‌شد. 

از نام امام ترمذی هیچ کس ناآشنا نیست. احادیث را به کثرت یاد گرفتن و یاد داشتن 
امتباز خاص او بود. و در قوت حافظه ضرب‌المثل بود. بعضی از محد ان او را امتحان گرفته چهل 
حدیث غیر معروف را برای او قرائت می‌نمودند. امام ترمذی ۸ فورا همه را از اول قرائت 
می‌فرمود. خود امام ترمذی ج می گوید: من در راه مکه مکرمه دو دفتر از احادیث یک شیخ را 
نقل کرده بودم. اتفاقً با خود آن شیخ ملاقات کرده و تقاضا نمودم که آن دو دفتر از احادیث را 
از زبان خود استاد نیز بشنوم. او قبول کرد من فکر کرده بودم که آن دفترها با من هستند (ولی 
وقتی که خواستم آنها را درآورده و از جایی که استاد قرائت می‌کند نگاه کنم و اگر اشتباهی 
هست اصلاح کنم. اما هرچه تلاش کردم گیرم نيامدند. فهمیدم که آنها رادر جای دیگر فراموش 
کرده‌ام و برای این که این فرصت خوب از دستم نرود) دو دفتر ساده و خالی در دست گرفته به 
خدمت استاد حاضر شدم. استاد فرائت را شروع گرگ نااگاه نظر او بر دفترهای ساده‌ای که در 
دست من بود افتاد. اراحت شده فرمود که تو را شرم نمی آید؟!. من جریان را به‌عرض ایشان 
رساندم و گفتم: آنچه که تو قرائت می‌فرمایی همه آنها در حافظه‌ام می‌ماند. استاد قبول نکرد. 
فرمود: خوب (اگر راست می‌گویی آنچه را که من خوانده‌ام) بخوان. من تمام احادیث را 
خواندم» فرمود: اينها را از اول حفظ داشته‌ای من عرض کردم: احادیث تازه‌ای برای من بخوان» 
او چهل حدیث دیگر نیز قرائت کرد من آنها را نیز فورا ب رگرداندم (دوباره خواندم) و یکجا هم 
اشتباه نکردم. 

محدان زحمت‌هایی را که به خاطر یاد کردن احادیث و شایع نمودن آنها تحمل فرموده‌اند 
اتباع از آنها به جای خود شمار کردن آنها نیز مشکل است. 
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فرطمه چم یک محدث است شهرت زیادی هم ندارد. یکی از شاگردانش به‌نام داود ج 
می گوید: مردم ذ کر حافظه ایوحاتم مج وغیره را می کنند من از حافظه قرطمه جه: حافظه‌ای قوی 
تر ندیدم. یک‌بار من پیش او رفتم» گفت: از این کتاب‌ها هرچه دلّت بخواهد بردار (و درآن نگاه 
کن) من آن را از بر خواهم خواند. من کتاب «آلاشربه» را برداشتم او از آخر هر باب خواندن را 
شروع می کرد و به‌طرف اول باب می‌رفت و به همین ترتیب تمام کتاب را از بر می‌خواند. 

بوزرعه تم ی گوید: که امام احمد بن حنبل ّ یک میلیون حدیث ازبر بود. 

اسحق بن راهویه چه می‌گوید: صد هزار حدیث را من جمع کرده‌ام و سی هزار من ازبر یاد 
دارم. 

اف ۸ می‌گوید: که اسحق بازده هزار حدیث از یادداشت خود به‌ما املا گفت و باز آنها 
را به ردیف قرائت کرد نه حرفی کم شد نه زیاد. 

آبوسعد اصبهانی بغدادیجه در عمر شانزده سالگی برای شنیدن احادیث ابونصر به بغداد 
رسید. درمیان راه خبر مرگش را شنیده بی‌اختیار به گریه افتاد. فریادهای از سینه او بیرون می‌شد 
و می‌ گفت: سند او جای دیگر کجا می‌رسد. ظاهر است این‌قدر رنج که در گریه آه و فغان 
بیرون بیاید زمانی می‌شود که آدم نسبت به‌چیزی عشق داشته باشد. او صحیح مسلم را کاملاً از 
حفظ یاد بود و از حفظ به طلبا املاء می‌گفت. بازده بار حج کرد. وقتی که برای غذا خوردن 


می‌نشست چشم‌هایش پر از اشک می‌شد. 


ابوعمر ضریر ة کور مادرزاد بودء ولی از حقاظ حدیث شمرده می‌شد. در علم فقه تاریخ 
ترانقی وان مهارت کاا داف: 


ابوالحسین اصفهانی 4 صحیح بخاری و مسلم هر دو تاراازیربودند. خصوصاً حفظ صحیح بخاری 
به اين ترتیب بود که اگر کسی سندش را می‌خواند او متتش یعنی اصل حدیث را می‌خواند و 
اگر کسی متتش را می خواند او سندش را می‌خواند. 

شیخ تقی‌الدین بیج در چهارده ماه صحیح مسلم را حفظ کرده بود و حافظ کتاب 
جمع بین الصحبحین نیز بود. او يکك عارف صاحب کرامت بود. حافظ قرآن مجید نیز بود. 
می‌گویند که تمام سوره انعام را در یک روزی حفظ کرده بود. 


1۶۰ حکایات صحابه 


ابن السّی» 2 شا گرد مشهور امام نسایی #3 است در نوشتن حدیث تا آخجر مشغول بود پسر 
اوامی گزبلازر وی ززوم داشگ من ترشت در آعر قلم ر دای دوات گذاشته هر دو دست را 
برای دعا بلند کرد و در همین حال فوت کردند. 

«علامه سَاجی»ج از زمان کودکی فقه حاصل کرد. بعد از آن مشغله علم حدیث را اختیار 
کرد. ده سال در هرات سکونت داشت. در این مدت شش بار سنن ترمذی را به‌دست خود 
نوشت. «غرائب شعبه» را از این منهج می‌خواند که در همین حالت بعد از نماز عشا ان منهج 
در حالت تدریس فوت کرد. اینجا جذبه وعلاقه علمی استاد نسبت به شاگرد بیشتر قابل قدر 
است؛ زیرا که تا آخر زند گی‌اش درس می‌داد. آبوعمرو اف 3 صد هزار حدیث ازبر بود. 

«عاصم بن علی» استاد امام بخاری < وقتی که به بغداد رسید. هجوم شا گردان به نزد او قدری 
که قاتا هر ای تک ره رو ی وه 
به‌همین سبب ناچار بود که بعضی الفاظ را چندین مرتبه تکرار کند. یکی از شا گردانش می‌گوید: 
توا کلمه اعد )را نخها روم مرببه ترا که اه انیت سرا ادن دا ی 
و بیست هزار نفر تکرار بعضی از الفاظ تا چندین مرتبه لازم و ضروری است. 

«ابوشلم بصری» ۸3 وقتی که به بغداد رسید در میدان بزر گی درس حدیث را شروع کرد 
هفت نفر ایستاده املا می گفتند. (آواز را می‌رسانیدند) همان‌طور که تکبیرات عید گفته می‌شوند. 
بعد از درس دوات‌ها را حساب کردند» از چهل هزار بیشتر شدند و آنهایی که فقط سامع بودند 
علاوه بر این تعداد بودند. در مجلس «فریایی»ج همین‌طور املا گویان سیصد و شانزده نفر بودند. 
از اینجا اندازه آن جمع خود به خود معلوم می‌شد. به‌سبب همین زحمت و مشقت‌ها این علم 
پاک تا امروز زنده مانده است. 

امام بخاری جح می‌فرماید: من احادیث بخاری را از میان ششصد هزار حدیث انتخاب کرده 
نوشته‌ام که الان در آن هفت هزار و دویست و هفتاد و پنج حدیث موجود است و در وقت 
نوشتن هر حدیثی دو رکعت نماز نفل خوانده حدیث را می‌نوشت وقتی که او به بغداد رسید» 
محدثان آنجا او را امتحان کردند به این نحو که ده نفر انتیخاب شد که هر شخصی از آنها ده 
حدیث انتخاب کرده و آنها را تغیر داده از او سترال می کرد. او در جواب هر سال می‌گفت: من 
این حدیث را نمی‌شناسم. وقتی که هر ده نفر سوال کردند و فارغ شدند آنگاه او اولین سوال 
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کننده را مخاطب کرده فرمود که تو اولین حدیثی را که سال کرده بودی این بود و تو آن را 
باین نحو بیان کردی و اين غلط است و صحیح این‌طور است. حدیث دوم که سژال کرده بودی 
این بود و تو آن را باین نحو بیان کردی غلط است و صحبح این‌طور است. 

خلاصه به همین نحو تمام صد حدیث را به ترتیب بیان فرمود: هر حدیثی را از اول به‌همان 
نحو می‌خواند که امتحان کننده خوانده بود باز می گفت: که این غلط است و صحبحش به این 
نحو است. امام مسلم در عمر چهارده سالگی خواندن حدیث را شروع کرد و تا آخر در آن 
اشتغال داشت. خودش می گوید: من صحیح مسلم را از میان سیصد هزار حدیث انتخاب کرده 
تصنیف کرده‌ام که الان در آن چهار هزار و هشتصد حدیث موجود است. 

«یوسف مری»*. محدئی مشهور است. در علم اسماء الرجال امام است. اولاً در شهر خود 
فقه و حدیث حاصل کرد. بعد از آن به مکه مکرمه مدینه منوّره. حلب حمات. بعلک وغیره 
سفر کرد. بسیاری از کتاب‌ها را به قلم خود نوشت. «تهذیب الکمال» را در دویست جلد تصنیف 
کرد و کتاب «الاطراف» را در بیشتر از هشتاد جلد. عادت شریفه او این بود که اکثر خاموش بود 
با مردم بسیار کم حرف می‌زد اکثر اوقات به‌مطالعه کتاب مشغول می‌بود. هدف عداوت حاسدان 
نیز فرار گرفت. اما از آنها انتقام نگرفت. 

احاطه حالات این حضرات دشوار است. کتاب‌های بزرگ هم نمی‌توانند حالات و جان 
فشانی‌های آنها را احاطه کنند. 

در اين‌جا به‌طور نمونه چند از واقعات بعضی بزرگواران به این منظور ذ کر کرده شد تا معلوم 
شود این علم حدیث که امروز تا سیزده قرن با نهایت آب و تاب باقی است باچه زحمت و جان 
فشانی نگهداری شده است و آنهایی که ادعای حاصل کردن علم را دارند و خود را طالب‌علم 
می‌گویند آنها چه قدر زحمت و مشقت‌هایی را برای این علم گوارا می‌دانند. اگر ما بخواهیم که 
در عیش و عشرت راحت و آرام سیر و تفریح خود و در مشاغل دیگر دنیا مشغول باشیم و شیوع 
نشر و اشاعت کلام پاک آن‌حضرت اعثلا به‌همین نحو ادامه پیدا کند» پس این خبال است و 


محال است و جنون و غیر از آن» چیزی دیگر نخواهد بود. 


۶۳ حکایات صحابه 
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فرمان‌برداری از آن‌حضرت 2 ات و امتثال حکم ابشان 

و این امر را ملاحظه کردن که منشاً مبارکک آنحضرت تا چیست. اگر این طور دیده شود پس 
هر فعل صحابه کرام فرمانبرداری بود و از حکایات گذشته نیز این مطلب خیلی روشن است. 
ولی به‌طور خاص چند حکایت در این باب به‌این منظور ذکر کرده می‌شود که ما حالات خود را 
با حکایات این باب خصوصاً مقایسه کرده ببينیم که ما احکام خداوند و احکام رسول پاک 
اوصرالعَْ را تا چه حد داریم اطاعت می‌کنیم حال آن که ما هميشه در اين انتظار به سر 
می‌بریم که همان برکات. ترقیات و ثمرات که برای صحابه کرام حاصل می‌شدند برای ما نیز 
حاصل شوند. اگر واقعاً ما تمنای این چیزها را داریم» پس برای ما نیز لازم است همان کاری را که آن 
بزرگوار ان کرده و به‌ما نشان داده‌اند. انجام بدهیم. 


| -سوختن چادر توسط حضرت عبدالّه بن عمرو: 

حضرت عبلاله بل عمرو بن عاص "تم ی گوید: یکک بار در سفری ما همراه حضرت رسول اکر ما 
بودیم. من در خدمت آن‌حضرت ام حاضر شدم بر بدن من یک چادر بود که ب‌رنگ کسم"" 
کمی رنگ کرده شده بود. آن‌حضرت ءّ او را دیده فرمود: این چیست که پوشیبده‌ای؟ از این 
سال آثار ناخرسندی آن‌حضرت عتبرايم معلوم شد. من نزد اهل خانه خود با زگشتم آنها آتشی 
کل آن چادر را در آن آتش انداختم. روز دوم وقتی که حاضر شدم 
آن‌حضرت 3 فرمود:آن چادر را چه کار کردی. من ماجرا را بهعرض رساندم. آن حضرت 5 
ق و ربهر ژنان و سا نلی توشفیتی راغ زن فا غیی قاس ٩۱‏ 

فایده: اگرچه نیازی به سوختن چادر نبود؛ ولی کسی که در دل او از رسول لّه صر عم کم 
ناحرسندی و ناراضی مشاهده شده باشد او به فکر اين نخواهد بود که آیا برای این راهی دیگر 


۱ گل کاجیره را می‌گویند و آن گیاهی است که دارای برگ‌های پیضی شکل و گل‌های زرد رنگ پارچه‌های سرخ را 
۰ آن را کاغاله و کافشه و کاژیره هم می‌گویند. 7 تخم آن را در عربی قرطم و در فارسی خسکدانه و 


۲-ابو داود 
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هم ممکن است يا خبر؟ بله! اگ رآدم نالایقی مثل من می‌بود معلوم نیست چه‌قدر به دنبال احتمالات 
و توجیهات می‌بود که مثلاً این ناخرسندی تا چه درجه‌ای است اقلا دریافت بکنم و آیا راه 
جوازی هم ممکن است با خیر؟ و اینکه؛ آن‌حضرت #2۶ فقط سوال فرموده است منع که نفرمود 
وغیره. 


۳ منهدم کردن منزل توسط یک انصاری 

آن حضرت ی یک مرتبه از منزل خود بیرون تشریف می‌برد درمیان راه یک قبه‌ای (حجره‌ای 
گنبددار) دید که بلند ساخته شده بود. از رفقا دریافت فرمود که این چیست؟ آنها بهعرض 
رساندند: که فلان انصاری قبه ساخته است. آنحضرت نلاشنیده سکوت فرمود. در وقت دیگری 
آن انصاری حاضر خدمت شده سلام عرض کرد آن‌حضرت ‏ اعراض فرمود. جواب سلامش 
را نداد. او به این خیال که شاید آنحضرت 9 متوجه نشد دوباره سلام عرض کرد. آن حضرت 5 
باز اعراض فرمود و جواب نداد او به هیچ وجه نتوانست این امر را تحمل کند از آن صحابهِة 
که در آنجا موجود بودند» پرسید: و تحقیق کرد که من امروز نگاه مبارکك آن‌حضرت ئ را در 
حق خود ناآشنا می‌بینم آیا خیر است؟ آنها گفتند: که آن‌حضرت یا بیرون تشریف برده بود؛ 
درمیان راه قبه‌ی تو را دید و پرسید که این از کیست؟ این را شنیده آن انصاری فوراً رفت و آن 
را شکسته چنان با زمین برابر کرد که نام و نشانی نیز باقی نماند و باز آمده عرض هم نکرد. اتفاقاً در 
موقعی دیگر آن‌حضرت ی از آنجا گذشت ملاحظه فرمود که آن قبه در آنجا موجود نیست. 
دریافت فرموده صحابه عرض کردند که انصاری چند روز پیش سبب روی گردانی شما را 
پرسیده بود ما به او گفته بودیم که آن‌حضرت اه تو را دیده است. او رفته آن را کل خراب کرد. 
آن‌حضرت ۶ فرمود: هر بنای برای انسان وبال است. به جز همان بنا که بنابر ضرورت شدید و 
مجبوری باشد.۱ 

فایده: این حرف‌ها از کمال عشق پیش میآیند این بزرگواران همین قدر تحمل نمی کردند 
که برای لحظه‌ای چهره انور آن حضرت را نسبت به خود رنجیده خاطر ببینند یا شخصی نسبت 
به خود در طبع مبارک آن‌حضرتء؛ گرانی را محسوس بکند. آن صحابی قبه را انداخت و باز 


ابوداود 


۴ حکایات مجایبه 


این چنین هم نکرد که پس از تخریب آن برای خودنمایی و منت نهادن آمده بگوید: که یا رسول ال 
من به‌خاطر خوشنودی تو ( که حاله خراب شده است) آن را فرو ريختم» بلکه اتفاقاً وقتی که گذر 
آن‌حضرت 5 به آن سو واقع شد آن وقت ملاحظه فرمود. ضایع کردن پول در ساخت ساختمان 
برای آن.حضرت و به‌طور خاصی نااگوار بود. در احادیث زیادی ذکر این آمده است. خانه‌های 
خود ازواج مطهرات ضرانهعین از شاخ‌های درخت خرما بودند که بر آنها پرده کلفتی آویزان بود 
تا نگاه شخص بیگانه به‌داخل سرایت نکند. 

یکک‌بار آن حضرت ی جایی به‌مسافرت تشریف برد» حضرت ام سلمه جشتنا کمی پول داشت 
ایشان بر خانه خود به‌جای نی» خشت خام به کار برد. وقتی که آنحضرت از سفر تشریف آورده 
ملاحظه فرمود» پرسید: که این چه کاری است که کرده‌ای؟ او عرض کرد: در حالت اول احتمال 
بی‌پردگی بود. آن‌حضرت ت فرمود: بدترین چیزی که پول آدم در آن خرج می‌شود» ساخت و 
ساز اشت: 

عبداله بن عمروتفه می گوید: یک‌بار من و مادرم هر دو دیوار یک مکانی را که خراب شده 
بوده درست می کردیم آن‌حضرت ی ملاحظه فرمود: ارشاد فرمود: که م رگ از افتادن اين دیوار 


۳-دور کردن صحابه‌نث چادرهای سرخ رنگک را 


حضرت رافعخقه می گوید: ما در سفری هم رکاب آن‌حضرت ِا بودیم. و بر روی شترهای 
ما چادرهایی بود که در آنها خط‌های سرخی موجود بود. آنحضرت تا فرمود: من دارم می‌بینم 
که این سرخی بر شما غالب می‌شود. به‌محض این فرموده آن‌حضرت ی ما یک لحظه چنان 
وحشت زده شدیم که از تکاپو (جست و خیز) ما شترها نیز اي سو و آن سو می‌دویدند و ما فوراً 


تمام چادرها را از بالای شترها پایین آوردیم."" 


۱-ابوداود 

5 2 ۳ ۲ 7 | ان ۳ 4 
۲_عن رافع بن خدیج. قال: خرجنا مع رسول الله - 35 في شفر فرای رسول القه - 35 علی رواجلنا وعی ابلنا اکسية فیها 
خبوط عهن مره فقال رسول ال :4: "لا آری هذه ره قد علتکم؟ "فقمنا سراعاً لقولي رسول ال 3 حتی نفر بعض 
ابلنا. فأخذنا الااکسيق فنزعناها عنهاء( ابوداود:۴۰۷۰) 


باب نمم / فرمان‌برداری از آن‌حضرت::: و امتثال حکم ایشان ۶۵ 


فایده: در زندگی صحابه کرام اين نوع واقعات شگفتآور نیستنده بله! به‌اعتبار زندگی ما 
بر این‌ها تعجب می‌شود. عموماً زندگی این حضرات همین شکلی بود زمانی که عروه بن 
مسعودتلْدر صلح حدیییه که حکایتش در باب اول در حکایت شماره ۳(سه) گذشت از طرف 
کار به عنوان قاصد آمده بود» حالت مسلمانان را با دقت مطالعه کرده بود و به مکه بررگشته به 
کفار گفته بود که من نزد پادشاهان بزرگ قاصد بوده‌ام. با پادشاهان فارسء روم حبشه ملاقات 
داشته‌ام» اما من نزد هیچ پادشاهی این‌طور ندیدم که اهل دربار او چنان تعظیم او را بجا آورده 
باشند که جماعت محمدیِ تعظیم او را می‌کند. هرگ آب دهن او را نمیگذارند که بهزمین 
فد بلکه نما بر زو دست. تکی عافد و آن شخ آن را برضورت ونان شواد م مالد 
وقتی که ایشان دستوری می‌دهد هر شخصی می‌دود که آن رابجا آورد» وقتی که ایشان وضو 
می‌گیرد برای مالیدن باقی مانده آب وضوی ایشان بر بدن و برای گرفتن آب آن چنان می‌دوند 
که گویی مان آنها جنگ و جدال است و وقتی که ایشان حرف می‌زند همه سکوت م یکنند» 
هیچ شخصی به‌سبب عظمت وی به‌سوی ایشان نمی‌تواند نگاهش را بلند کرده ببیند.۱" 
۴ کوتاه کردن حضرت وائل :#: موهایش را از شنبدن کلمه ذباب 

یل بن حجراخ» می‌گوید: روزی خدمت آن‌حضرت نا حاضر شدم؛ موهای سرم بسیار 
بز رگ شده بود من جلو آمدم آن‌حضرت ی فرمود: «ذباب ذباب» من گمان کردم که به موهای 
من می‌گوید. من بررگشتم و آنها را کوتاه کردم. روز دوم وقتی که به حدمت حاضر شدم؛ فرمود: 
من به‌تو نگفته بودم» ولی کار خوبی کردی." 

فایده: ذباب به‌معنی منحوس آمده است و نیز به‌معنی چیز بد هم می‌باشد. در این جایگاه جان 
نثاری صحابهة کرام است بر اشاره‌های آن‌حضرت 3 که پس از دریافت مقصد و هدف آن 
حضرت با گرچه اشتباه هم فهمیده باشد در انجام دادن آن دیر نمی کنند. اینجا آن‌حضرت تا 
فرمود: به‌تو نگفته بودم» ولی چونکه او دربارة خود فهمیده بود. لذا چه مجال آن بود که دیر شود. 


در ابتدای اسلام در حالت نماز حرف زدن جایز بود باز منسوخ شد. حضرت عبداله بن مسعود حْ 


۱ بخاری 


۲ابوداود 


۶۶ حکایات صحابه 


خدمت آن‌حضرت 3 حاضر شد. آن‌حضرت 3 داشت نماز می خواند او حسب معمول سلام 
عرض کرد چون که در نماز حرف زدن منسوخ شده بود آن‌حضرت ِا جواب نداد حضرت 
عبداللّه ين مسعود نله می‌فرماید: از جواب ندادن آن حضرت 95 حرف‌های کهنه و تازه باد آمده 
خبالات مختلف مرا احاطه کردند. گاهی فکر می کردم که شاید به‌سیب فلان حرف آن‌حضرت ی 
اراض شده و گاهی خبال می‌کردم» که فلان جربان پیش آمده است. آخر وقتی که آن‌حضرت 3 
سلام گرداند وارشاد فرمود: در نماز حرف زدن منسوخ شده است به‌همین سبب من جواب 


سلامت را نداده بودم» آن وقت در بدن من روح آمد. 


۵ -عادت حضرت سهیل این الحَنظية» و بریدن حضرت خریم موها را 

در دمشق؛ یک صحابی به نام حضرت «سهَیل اب الط :4 زندگی می کرد که نهایت 
گوشه گیر بود. ارتباط او با مردم بسیار کم بود و جایی رفت و آمد نمی کرد. تمام روز به نماز 
مشغول می‌شد با در تسبیح و وظایف» به‌مسجد رفت و آمد می‌کرد. درمیان راه بر حضرت 
«ابوالدرداء»::» که صحایی مشهور است» گذرش افتاد. «ابوالدرداء»#» می‌فرمود: کلمه خیری به 
ما بگو و برو که برای تو ضرری ندارد و برای ما سودمند خواهد بود. پس او واقعه‌ای از زمان 
آن حضرت با حدیثی بیان می کرد. 

یکک‌بار به‌همین نحو می‌رفت. «ابوالدرداء»:» طبق معمول درخواست نمود که کلم خیری 
بیان کرده برو. فرمود: یکک‌بار آن‌حضرت یل ارشاد فرمود: «حْرَیم آسَدٍی» آدم خوبی است اگر دو 
چیز در او نباشد؛ یکی این که موهای سرش بسیار بز رگ است. دوم این که نگ (ازار یا شلوار) را 
از فوزک‌ها (شتالنگک‌ها) پایین تر می‌کند. این ارشاد آن‌حضرت کل به گوش او رسید فوراً چاقو 
و مها را ترا کوش ها یواست 

فایده: در بعضی روایات آمده است که خود آن‌حضرت له این حرف‌ها را به او ارشاد فرمود 
و او سوگند یاد کرده گفت: که از این پس این‌طور نخواهد بود؛ ولی در این هردو روایت هیچ 
اشکالی نیست. ممکن است به‌خود او فرموده باشد و درغیاب او نیز ارشاد فرموده باشد که شنونده 


پیش او رفته عرض کرد. 


۱-ابوداود 


باب نمم / فرمان‌برداری از آن‌حضرت::: و امتثال حکم ایشان ۷ 


1 - حرف نزدن حصرت ابن عمرخنتدبا پسر خود 

حضرت «عبدالّه بن عمر) «لحط یکک‌بار ارشاد فرموده بود که آن حضرت ی ارشاد فرموده است» 
به زن‌ها اجازه رفتن به مسجد بدهید. یکی از فرزندان ابن عمر تتیذعرض کرد که ما نمی‌توانیم 
آنها را اجازه بدهیم؛ زیرا آن‌ها در آینده اين را برای آزادی و فساد بهانه قرار خواهند داد. حضرت 
این عمر تط بسیار ناراحت شد. به پسرش بد و بیراه گفت و فرمود: که من ارشاد آن حضرت 5 
را بیان می کنم و تو می‌گوبی که نمی‌توانیم اجازه بدهیم و بعد از آن برای همیشه با او ترکك 
کال تیه 9 

فایده: این گفته پسرش که زن‌ها این اجازه را بعداً حیله‌ای برای فساد قرار می‌دهند» بنابر حالت 
زمانه خودش بود. به‌همین سبب حضرت عایشه فد ارشاد می‌فرماید: اگر خود آن حضرت 5 
حالت زن‌های این زمانه را می‌دید» حتماً زن‌ها را از رفتن به‌مسجد منع می‌فرمود و حال آنکه 
زمانی حضرت عایشه ها از آن‌حضرت 9 زیاد فاصله نداشت. ولی باوجود این از حضرت 
ابن عمر حلتتنذاین تحمل ممکن نشد که ارشاد آن‌حضرت ام را شنیده در آن کوچک‌ترین 
تردید یا تأملی کرده شود و فقط به‌همین حرف که او بر ارشاد آن حضرت ی انکار کرد تمام عمر 
با او حرف نزد. 

دیگر خضرات ضبق نیز در این منتله دچار مشکل شده بودند. از طرفی نظر به هپت 
ارشاد نبوی که برای آنان همچون روح بود باز داشتن (زنان) از مساجد سخت و از سویی دیگر 
به علت فساد زمان که در همان رو زگار اندیشه آن شروع شده بود» اجازه دادن نیز دشوار بود. 

چنان‌چه حضرت عاتکه تا که چند بار ازدواج کرده است و از جمله آن‌ها با حضرت 
عمرعه نیز ازدواج کرده بوده او به‌مسجد تشریف می‌برد و اين موضوع برای حضرت عمرقه 
گران تمام می‌شد کسی به عاتکه تفا گفت که رفتن تو به‌مسجد برای عمرنل گران میگذرد 
او گفت: اگر برای او گران می‌گذرد» پس منع کند. بعد از وفات حضرت عمرن؛ با حضرت 
زبیر تفه نکاح او صورت گرفت برای ايشان نیز این امر گران بوده ولی همت منع کردن نداشت؛ 
پس یک‌بار برای نماز عشا از همان راهی که او می‌رفت حضرت زییرطه بر سر راهش نشست 
وقتی که او از کنارش می گذشت حضرت زییرعه سر به سرش گذاشت و او را اذیت کرد چون 


۱-مسلم -ابوداود 


1۶۸ حکایات صحابه 


که او شوهرش بود برای ابشان جایز بود» ولی عاتکه نا از این خبری نداشت و در تاریکی 
نفهمید که این کیست. بعد از این خود به حود رفتن به مسجد را ترکک داد. وقت دیگری حضرت 
زبیر تفه از او پرسید که چرا رفتن به مسجد را ترکک داده‌ای؟ گفت: حالا زمانه به آن وضع قبلی 


سسبت. 


‌ 


۷-سوّال کردن شخصی از حضرت ابن عمر:» که بیان نماز قصر در قرآن مجید 
وجود ندارد 

از حضرت عبدالّه بن عمر جنتد شخصی سوال کرد که در قرآن مجید نماز مقیم و نماز خوف 
بیان شده است. ولی نماز مسافر بیان نشده است حضرت عبدالّه بن عمر جنتدفرمود: ای برادرزاده 
له مه آن‌حضرت 5 را به عنوان پیامبر فرستاد و ما مردمان نابلدی بودیم هیچ چیزی نمی‌دانستیم 
بر آنچه آن‌حضرت یذ را دیده‌ايم که انجام می‌داد همان کار را انجام می‌دهیم٩‏ 

فایده: مقصود این است که وجود هر مسئله‌ای به صراحت در قرآن مجید ضروری نیست. 
برای عمل کردن به مسئله‌ای کافی است از آن‌حضرت 9 ثابت شده باشد. خود آن‌حضرت ی 
ارشاد فرموده است: به من قر آن مجید عطا شده است و برابر با آن احکام نیز به‌من داده شده است 
عنقریب آن زمان می‌آید که اشخاصی با شکم‌های پر بر مسندها نشسته می‌گویند که فقط قرآن 
مجید را محکم بگیرید وآنچه در او از احکام موجود است بر آنها عمل کنید." 

فایده: مراد از اشخاص با شکم‌های پر این است که این نوع خیالات فاسد از نش مال و ثروت 
پیدا می‌شوند. مترجم می‌گوید درحدیث بالا دربارة ظهور فرقٌ گمراه منکرین حدیث مانند 
پرویزبه وغبره پیش گوبی شده است. عَان له و سار لسوت من مره 


۸- ت ر کت کلام حصضرت ابن مغفل :: با بر ادرزادة خود به‌سبب بر تاب سنک ریزه 


برادرزاده نوجوان «عبدالّه بن مغفل»خ با پرتاب سنگریزه بازی می کرد عبدالّه او را دیده 


فرمود: ای برادرزاده این‌طور نکن. آن حضرت ام ارشاد فرموده که اين کار هیچ فایده‌ای ندارد 


۱-شفا 


۲ابوداود 


باب نمم / فرمان‌برداری از آن‌حضرت::: و امتثال حکم ایشان ۶۹ 


نه ممکن است به وسیلةٌ آن شکاری کرد و نه می‌توان با این دشمن را نقصانی رساند و اگر ناگهانی 
به کسی بخورد چشمش را زخمی می‌کند یا دندانش را می‌شکند. برادرزاده نوجوان بود وقتی 
که او عمویش را غافل دید دوباره شروع کرد به بازی کردن با سنگریزه‌ها. عمویش دوباره او را 
دید و فرمود: من برای تو ارشاد آن حضرت ام را دارم بیان می کنم و تو باز هم همان کار رامی کنی» 
قسم به‌خدا هرگز با تو حرف نمی‌زنم. در حکایتی دیگر در دنله این موجود است که س وگند به 
خدا نه در جنازه تو شرکت می کنم و نه به عیادت تو می‌آیم.(٩‏ 

فایده: خذف این را می‌ گویند که بر انگشت بز رک سنگریزه کوچکی نهاده و با انگشت کنار 
نداخته شود. در بچه‌ها عمومً این نوع بازی دیده می‌شود آن چنین نیست که به وسیلة آن شکار بشود 
بله به چشم کسی اتفاقاً بخورد او را زخمی می‌کند. حضرت «عبداله بن مغفل»:#+ این را تحمل 
نکرد که پس از بیان کردن ارشاد آنحضرتء: باز هم آن پسر این کار را بکند. ما از صبح تا 
شام چه قدر از ارشادات آن‌حضرت ات را می‌شنویم و تا چه حد اهتمام آنها را می‌کنیم. در این 
مورد هر شخص خودش دربارةُ خود می‌تواند فبصله کند. 


-عهد کردن حضرت حکیم بن حزام:: دربارة سوال نکردن 

«حکیم بن حزام»:4 یک صحابی است. در خدمت آنحضرت اعحاضر شد چیزی طلب 
کرد آن‌حضرتء به او عطا فرمود. باز در موقعی دیگر چیزی سوال کرد آن‌حضرت ت 
مرحمت فرمود. دفعه سوم باز سوال کرد آن حضرت ِا عطا فرمود و این‌طور ارشاد فرمود: ای 
حکیم این مال باغی سرسبز است به‌ظاهر نهایت شیرین است؛ ولی دستور او این است که اگر به 
ستفناءقلب حاصل شود؛ پس در آن ب کت پیدا می‌شود و اگربه طمع و حرص حاصل شود پس 
در آن برکت پیدا نمی‌شود. چنان می‌شود ( به‌مانند بیماری جوغ البر) که هر چه قدر بخورد سیر 
نمی‌شود. حکیم عرض کرد يا رسول الای بعد از تو حالا کسی دیگر را اذیت نخواهم کرد؛ 
بعد از این حضرت ابوبکر صدیق در زمان خلافت خود خواست که حکیم را از بیت المال 
چیزی عطا فرماید» اما او نپذیرفت و بعد از آن حضرت عمرنیهدر زمانه خلافت خود بارها اصرار 
۲ 


کرد. اما او نپذیرفت." 


۱-اين ماجه -دارمی 


۲-ابن ماجه 


۱۷۰ حکایات صحابه 


فایده: همین علّت است که امروز در اموال ما بر کت پیدا نمی‌شود زیرا که در حرص و طمع 
فتاده‌ايم. 


۰-رفتن حضرت حذیفه :#: برای کسب اطلاع 

حضرت حذبفه ظ می‌فرماید: در غزوهٌ خندقء در مقابل ما از یک طرف کفار مکه با همراه 
گروه‌های زیادی از همدستان خود علیه ما شورش کرده و برای حمله حاضر و آماده بودند و از 
طرف دیگر در خود مدینه منوره بهود بنی قریظه بر دشمنی ما مصمم بودند که هر وقت از ناحیه 
آن‌ها این پیم وجود داشت وقتی که مدینه منوره را خالی ببیند تمام اهل و عیال ما را کل از بین 
برند. 

ما بیرون از مدینه منوره مشغول تدارک برای جنگ بودیم. جماعت منافقان به بهانه خالی و 
تنها بودن خانه‌های‌شان اجازه گرفته به خانه‌های خود بر می گشتند وآن‌حضرت ی به هر کس که 
برای رفتن اجازه می گرفت. اجازه مرحمت می‌فرمود. در همین دوران یکک شب طوفان باد با 
شدتی بی‌سابقه آمد و تاریکی به‌قدری زیاد بود که انسان دست خود را هم نمی‌دید و هوا به 
قدری هم تند بود که مانند صاعقه صدا می کرد. منافقان به‌سوی خانه‌های خود بر میگشتند» ما 
در یک جمع سیصد نفری در همان‌جا بودیم. آن‌حضرت ‏ احوال هر نفر را تک تک دریافت 
می‌فرمود و در همین تاریکی از هر طرف تحقیق می‌فرمود. 

در همین میان گذر آن حضرت يا به‌نزد من واقع شد در حالی که من برای نجات از دشمن 
نه پناگاهی داشتم و نه برای حفاظت از سردی پارچه‌ای. فقط یک چادر کوچکی بود که در 
وقت پوشیدن تا زانوها می‌رسید و آن هم مال من نبود» بلکه مال همسرم بود و من او را پوشیده 
بر روی زانوها با زمین چسپیده نشسته بودم» آن‌حضرت 9 دریافت فرمودکیستی؟ من عرض 
کردم: حذیفه اما از غلبةٌ سردی نتوانستم جلو آن حضرت "3 بلند شوم به خاطر شرم به‌زمین 
چسپیدم. آن حضرت کل فرمود: بلند شو در جمع دشمن برو و از اخبار آن‌ها تحقیق کن که چه کار 
دارند م ی کنند. من در آن‌وقت به‌سبب خوف و سرما از همه بیشتر خسته حال بودم» اما برای انجام 


باب نمم / فرمان‌برداری از آن‌حضرت::: و امتثال حکم ایشان ۷۱ 


دادن ارشاد آن‌حضرت 9 فوراً بلند شده و به راه افنادم وقتی که روانه شدم آن حضرت الا دعا 
فرمود: «هاظه من بنن یه ومن خلفه وعن یمینه. ون شماله ومن فَوقه وین تخه(۱ 

ای الّه! او را حفاظت کن. از جلو و از پشت‌سر و از راست و چپ و از بالا و زیر پایش. 
حذیفهت#ه می گوید: که به‌محض این ارشاد آن حضرت تا خوف و سردی از من به‌طور کلی 
دور شد و بر هر قدم این‌طور معلوم می‌شد که گویی در گرمی راه می‌روم. 

آن حضرتء در وقت حرکت شدن من فرموده بود که بدون هیچ گونه اقدامی برو و بیا 
(یعنی سر صدایی و جنگ و جدالی با دشمن مکن بلکه) با خاموشی نگاه کن و ب رگرد. من آنجا 
رسیدم» دیدم که آتش روشن است و مردم خود را گرم می کنند. شخصی بر آتش دستها را گرم 
کرده بر تهی گاه می‌مالد و از هر طرفی صدای «دوباره بررگردید دوباره بر گردید» می‌آید. هر 
شخص قبیله خود را صدا داده می‌گوید که دوباره بر گردید و به‌سیب تندی هوا از هر چهار 
طرف سنگ بر خیمه‌های آنها می‌باریدء طناب‌های خیمه‌ها پاره می‌شدند و اسب و دیگر حیوانات 
هلااک می‌شدند. 

ابوسفیان که در آن وقت سردار تمام جماعت بود؛ خود را بر آتش گرم می کرد. در دل من 
خیال آمد که این فرصت مناسبی است او را از بین برده جلوتر بروم. تیر را از ترکش در آورده 
در کمان گذاشتم. ولی باز ارشاد آن حضرت ام یادم آمد که فرموده بود» هیچ گونه اقدامی نکن 
فقط نگاه کرده ب رگرد. به همین سبب تیر را دوباره در تر کش گذاشتم. آنها مشک وک شدند با هم 
گفتند: درمیان شما تجاسوسی موجود است باید هر شخضص دست همکنار خودرا بگیرد. من فورا 
دست شخصی را که در کنارم بود گرفتم و پرسیدم که تو کیستی؟ او گفت سبحان اله! تو مرا 
نمی‌شناسیء من فلان کس هستم. 

من از آنجا بر گشتم وقتی که به نصف راه رسیدم تقریباً پیست سوار که عمامه به‌سر داشتند با من 
ملاقات شدند آنها گفتند: آقای خود را بگو که خداوند کار دشمنان را ساخت» تو بی‌فکر باش. من 
خدمت آن‌حضرت اع رسیدم آن‌حضرت و یک چادر کوچکی پوشیده بود و نماز می‌خواند 
این عادت شریفه همیشگی آن‌حضرت ء بود که هرگاه موضوعی پریشان کننده پیش میآمد 
آن‌حضرت ی به‌طرف نماز متوجه می‌شد. بعد از فارغ شدن آن‌حضرت ها از نمازه آنچه از منظره 


۱۷ حکایات صحابه 


لشک رگاه دشمن دیده بودم؛ تعریف کردم قصه جاسوس را شنیده دندان‌های مبا رک آن‌حضرت 5 
برق زدند. آن‌حضرت اع مرا نزدیکک پاهای مبارکک خود خواباند و یک حصه‌ای از چادر خود 
بر من انداخت من سینه خود را با کف پاهای مبا رک لا چسباندم:"٩‏ 

فایده: این سهم و نصیب همان بزرگواران بود و برای آنها زیبا بود که با وجود این‌قدر 
سختی‌ها و مشقت انجام دادن دستور آن‌حضرت 3 برای آنها از جان و مال و از همه چیز بیشتر 
عزیز بود. اگر یرنه بدون استحقاق و بدون اهلیت من ناپاک را نیز سهمی از اتباع آنها نصیب 
فرماید پس خوش قسمتی بزرگی است. 

خداوندا! مترجم گنه کار نیز همین آرزو را دارد. در حق او و در حق کسی که بر اين آرزو 
آمین بگوید. قبول بفرم. 


۱-در متثور 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان رف 


باب دهم 
جذبه‌ی دینی زنان 
این حقیقتی است که اگر در زنان شوق دین و جذبه اعمال نیک پیدا شود پس تاثیر آن بر 
اولاد آنها ضرور خواهد رسید. اما بر خلاف این در زمان ما از همان ابتدا بچه‌ها را در همچنین 
محیطی قرار می‌دهند که در آن محیط اثرات مخالفت با دین در آنها ظاهر می‌شود یا حد اقل از 


جانب دین بی‌توجهی در دل آنها پدا می‌شود. وقتی که در چنین محیطی زندگی ابتدایی انسان 
بگذرد پس نتایجی که از آن پیدا خواهد شد ظاهر هستند. 
- تسبیحات حضروت فاطمه نب 

حضرت علین* به یکی از شاگردانش فرمود: که آیا من حکایت خود و حکایت حضرت 
فاطمه یا را که محبوب‌ترین دختر آنحضرت الا بود برای تو بیان کنم. 

شاگرد گفت: حتماً بفرمایید. فرمود: که او با آسیاب دستی گندم آرد می کرد که به‌سبب آن 
در دستش نشان افتاده بود و خود او مشک را آب کرده می آورد که به‌سبب آن بر سینه‌اش نشان 
ریسمان مشک افتاده بود و خانه را خودش جاروب می کشید که به‌سبب آن لباس‌های او چرکی 
می‌شدند. یکک‌بار پیش آن حضرت ِا چند غلام و کنیز آورده شد. من به فاطمه نا گفتم: تو 
نیز رفته از آن-حضرت ام22 یکك خدمتکاری درخواست کن تا به تو کمی کمک کند. او در 
خدمت آن‌حضرت ی حاضر شد در آنجا جمع بزرگی حضور داشت و در طبیعت او شرم خیلی 
زیاد غالب بود» لذا به‌سبب شرم جلوی روی مردم از پدر خود هم. خواستن چیزی را مناسب 
ندید لذا شرم کرده برگشت و به‌خانه آمد. روز دوم خود آن‌حضرت 9۶ تشریف آورد ارشاد 
فرمود: که ای فاطمه! دیروز تو برای چه کاری نزد من آمده بودی؟ او به‌سبب شرم و حیا سکوت 
اختیار کرد. من عرض کردم که یا رسول الّه حالت او اين است که به‌سبب گرداندن آسیاب 
دستی در دستهایش نشان (پینه") افتاده است و به‌سبب کشیدن مشک بر سینه‌اش نشان ریسمان 


فتاده است و به سبب کارهای روزانه لباس‌هایش چرکین می‌باشند من دیروز به او گفته بودم که 


۱ آن قسمت از کف دست را می گویند که در اثر کار کردن سفت و ستبر شده باشد. (مترجم) 


۱۷۴ حکایات صحابه 


خدمت شما چند تا خادم آورده شده است» یکی را از شما بخواهد به‌همین منظور حاضر شده 
بود. 

در بعضی روایات نقّل شده است که حضرت فاطمه در جواب آن‌حضرت ی عرض کرد: با 
رسول الّه! به‌نزد من و علی فقط یک رختخواب موجود است و آن نیز یک پوست برّه‌ای است. 
شب‌ها آن را گستراینده بر آن می‌خواییم صبح بر آن علف و دانه ريخته پیش شتر میگذاریم. 

آن‌حضرت 9 ارشاد فرمود: که ای دختر عزیز! صبر کن نزد حضرت موسی و همسرش تا ده 
سال فقط یک زیر انداز (رختخوابی) بود آن هم عبای حضرت موسی بود. شبها آن را گسترانیده 
بر رویش می‌خوابیدند. تو تقوا اختیار کرده و از خدا بترس و فریضه پرورد گار خود را همچنان ادا 
کن و کارهای روزانه خانه را انجام بده و وقتی که برای خوابیدن دراز می کشیء سبحان الّه سی و 
سه بان الحمد له سی و سه بان وله اکبر سی و چهار بار بخوان. اين از خادم خیلی بهتر است. 
حضرت فاطمه سا عرض کرد: من از اه و از رسول او راضی هستم1٩‏ 

فایده: یعنی آنچه رضا و مصلحت الّه و رسول او درباره من باشد من به حوشی می‌پذبرم. این 
بود زندگی دختر پادشاه دو جهان. امروز به‌محض این که کسی از ما دو قران پول داشته باشد. پس 
اهل خانه او کارهای خانه در کنار» کارهای خود را هم نمی‌توانند انجام دهند. تا حدی که آفتابه را 
هم باید خدمت گذاری برای او در دستشویی بگذارد. در این واقعه که بالا ذ کر کرده شد فقط ذ کر 
وقت خوابیدن است در احادیث دیگر بعد از هر نماز سی و سه بار خواندن این سه کلمه و یک‌بار 
خواندن «لالل لا له وَخْدَهُ لا شريك ل له الم وله لحم و عی کل شیو قدیز» وارد شده 
انشت: 

۳ - صدقه حضرت عایشه جتنا 
در خدمت حضرت عایشه تا دو تا خرجین " پر از درهم تقدیم کرده شد که در آنها یش 


از صد هزار درهم موجود بود. حضرت عایشه تا چند طبق خواست و آنها را پر کرده شروع 
به تقسیم کرد و تا وقت شام همه را تمام کرد. یک درهمی هم باقی نگذاشت. خودش روزه‌دار بود. 


-ابوداژد 


۲-یکک نوع ظرف چوبی بز رگ مسطح و گرد در فارسی تبنگ و تبوک و تنگان نیز گفته‌اند. (مترجم) 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۷۵ 


در موقع افطار به خادمش گفت: برای افطار چیزی حاضر کن او یکک نان و مقداری روغن زیتون 
آورد و عرض کرد چه‌قدر خوب بود که به قیمت یک درهم گوشت می‌خریدی امروز ما روزه 
را با گوشت افطار می کردیم. حضرت صدیقه تیا فرمود: حالا یا آوری کردن چه فایده دارد 
اگر در آن وقت یادآوری می کردی می‌خریدم.(٩‏ 

فایده: در خدمت حضرت عایشه جغ این نوع هد به‌ها از طرف امیر معاویه و حضرت عبدالّه 
بن زبیر نطو از طرف حضرات دیگر آورده می‌شد؛ زیرا که آن دوره. دوره کثرت فتوحات 
بود درهم و دینار همانند غله در انبارها انباشته شده بود و با وجود این زندگی آنها نهایت ساده و 
نهایت معمولی بود تا جایی که برای افطار نیز به یاد آوری خادمش احتیاج پیدا می کرد. نزدیکک 
به پیست و پنج هزار روپیه تقسیم کرد و این هم به یادش نیامد که من روزه دارم و غذایی هم باید 
بخرم. 

این روزها اين نوع واقعات به‌قدری از مذاق ما دور شده‌اند که در راست بودن خود واقعه 
تردید پیش می‌آید» اما کسانی که زند گی عمومی آن دوره را در نظر دارند به‌نزد آنها صدها این 
گونه واقعات هیچ جای تعجب نیستند. 

چندین واقعه خود حضرت عایشه تا شبیه همین واقعه هستند. یک دفعه روزه‌دار بود و در 
خانه به جز یک نان چیزی دیگر نبود. نیازمندی آمده سوال کرد به‌خادمه فرمود که آن نان را به 
او بده خادمه آن را به فقیر داد.(۲ 

یکبار ماری را کشت در خواب دید مثل این که کسی می‌گوید تو یک مسلمانی را قتل 
کردی. فرمود اگر او مسلمان می‌بود به‌نزد زنان حضرت رسول ال نمی آمد. او گفت درست 
است ولی به‌حالت ستر و پرده آمده بود. بر این حرف خوف‌زده شد و از خواب بیدار شد و 
دوازده هزار درهم که برابر با دیت یک انسان می‌باشند صدقه کرد. عروهع می‌گوید: که یکك 


دفعه‌ای من دیدم که هفتاد هزار درهم صدقه کرد و در لباس خودش پیوند زده می‌شد." 


۱۷۶ حکایات صحابه 


۳-منع کردن حضرت ابن زبیر :#8 حضرت عایشه جنن را از صدقه 

حضرت عبداللّه بن زییر خواهر زاده حضرت عایشه تا بود و او با این زبیر تن بی‌نهایت 
اظهار محبت می‌فرمود. فی الواقع خود او خواهر زاده‌اش را پرورش کرده بود. ابن زبیر یی از 
این سخاوت حضرت عایشه شتا پریشان بود که خودش تکلیف و مشقت تحمل می‌کرد و 
آنچه پیش او می‌آمد فوراً خرج می کرد. 

یکک‌بار گفت: باید دست خاله را به گونه‌ای از سخاوت منع کرد. به حضرت عایشه فا نیز 
این گفته رسید بر آن ناراض شد که می‌خواهد دست مرا (از صدقه در راه خدا) بند کند به‌طریق 
نذر قسم یاد کرد که با او گفتگو نکند. به حضرت عبداله بن زییر یذ به‌سبب ناراضی خاله‌اش 
صدمه شدیدی وارد شد. عده زیادی را برای سفارش و شفاعت آماده کرد. آنها به شفاعت بر خاستند» 
ولی حضرت عایشه تا عذر فسم خود را پیش می کرد. آخر وقتی که عبدالّه بن زبیر «شیذبی حد 
پریشان شد از خاندان حضرت پیامبر ی دو نفر را برای سفارش با خود برد. آن دو بزرگوار اجازه 
گرفته داخل شدند. ابن زییر شتند هم مخفیانه به‌همراهی آنها داخل شد. وقتی که آن دو پشت 
پرده نشستند و حضرت عایشه نا داخل پرده نشسته گفتگو را آغاز کرد. ابن زبیر ند فورا 
در پرده داخل شده خود را به خاله چسپانده و شروع به گریه و عاجزی نمود. آن دو بزرگوار نیز 
سفارش می کردند و درباره مذمت ترککث سخن با مسلمان ارشادات آن‌حضرت 9 را یادآور 
می‌شدند و احادیثی که در ممانعت این امر وارد شده‌اند بیان کردند که به‌سبب آن» حضرت 
عایشه یا تاب عتایی را که در آن احادیث درباره ترک کلام با مسلمان و ممانعت از آن آمده 
است نیاورد و به گریه در آمد. آخرالامر معاف فرمود و با او گفتگو را ادامه داد اما در کفاره این 
قسم خود بارها غلام آزاد می کرد تا این که چهل غلام آزاد کرد و هر وقت که شکستن این قسم 
به‌یادش م ی آمد به‌قدری گریه می کرد که روسری‌اش تر می‌شد.۱" 

فایده: ما از صبح تا شام چندها قسم در یک نفس یاد می کنیم و باز چه اندازه ملاحظه آن‌را 
می‌کنیم این جواب را باید فکر کرده بدهیم. دیگر هیچ کس هر وقت کنار ما ننشسته است که 
او نشان دهی بکند» ولی آنهایی که به‌نزد شان نام له وقعت دارد و پس از اين که با خداوند عهد 
می‌کنند تمام کردن آن را لازمی می‌دانند. از آنها باید پرسید که از تمام شدن عهد بر دل آنها چه 


۱-بخاری 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۷۷ 


می‌گذرد به‌همین سبب وقتی که حضرت عایشه ججا به یاد این واقعه می‌افتاد خیلی زیاد گریه 
می کرد. 
حالت حضرت عایشه تا از خوف خدا 

آن محبتی که حضرت سول با حضرت عایشه نا داشت از هیچ کسی مخفی نیست. حتی 
وقتی که از آن-حضرت 92 سوال شد که شما از همه بیشتر با چه کسی محبت داری؟ آن‌حضرت 5 
فرمود: با عايشه <تنا. و با این همه از مسایل به‌قدری آگاهی زیاد داشت که صحابه جلیل القدر 
برای تحقیق مسایل به عدمت او حاضر می‌شدند. حضرت جبریل ابر او سلام می کرد. و به حضرت 
عایشه تا خوش خبری داده شده است که در بهشت نیز همسرآن‌حضرت 9 خواهد بود. وقتی که 
منافقان بر او تهمت بستند برائت (طهارت و پا کدامنی) او در نص قرآن مجید نازل شد. 

خود حضرت عایشه شتا می‌فرماید: ده خصوصیات در من موجود است که هیچ همسری 
دیگر در آنها با من شریکک نیست. ابن سعدجمّه آنها را به تفصیل نقل کرده است. کیفیت صدقه او 
در حکایت گذشته معلوم شده است. ولی با وجود این همه خوف خداوند در سینه او تا جایی بود 
که می‌فرمود: ای کاش! من درختی می‌بودم که تسبیح می‌خواندم و هیچ گونه محاسبه اخروی از 
من نمی‌شد. ای کاش! من سنگی می‌بودم. ای کاش! من قطعه کلوخی می‌بودم. ای کاش! من از 
مادر به‌وجود نمی آمدم. ای کاش! من ب رگ درختی می‌بودم. ای کاش! من یک نوع گیاهی 
می‌بودم:(٩‏ 

فایده: این منظر خوف الهی در حکایت شماره پنج و شش باب دوم نیز گذشته است. این 
حالت عمومی آن‌حضرات بود ترسیدن از خداوند بهره‌ای آنها بود. 


۵-دعای شوهر حضرت ام سلمه نا و هجرت او 

ام المومنین حضرت ام سلمه نا پیش از حضرت پیامب ره در نکاح آبوسلمه 4 صحابی بود. 
میان آن دو محبت و تعلق بسیار زیادی وجود داشت و آن محبت را از این حکایت می‌توان 
تخمین زد که باری امسلمه تفا به آبوسلمه گفت: من شنیده‌ام که اگر زن و شوهر هر دو بهشتی 


۱-بخاری 


۱۷۸ حکایات صحابه 


باشند!" و زن بعد از شوهر با هیچ کسی نکاح نکند پس آن زن در بهشت به‌همان شوهر خواهد 
رسید. به‌همین نحو شوهر اگر با زن دیگری نکاح نکند» پس همان زن به او داده می‌شود. لذا پی 
تا من و تو عهد کنیم که از ما هر کس جلوتر بمیرد نفر دوم نکاح دیگری نکند. ابوسلمه گفت: 
که ای آم‌سمه شتا تو حرف مرا قبول می‌کنی؟ ام سلمه شتا گفت: من برای همین منظور 
مشوره می‌کنم که حرف تو را قبول کنم. آن‌گاه ابو سلمه گفت: تو بعد از من نکاح دیگر بکن. 
باز دعا کرد که يا له بعد از من أم سلّمه را شوهری بهتر از من عطا فرما که نه به او رنج برساند و 
نه تکلیفی بدهد. 

در ابتدای اسلام هر دو زن و شوهر با هم به‌حشه همجرت کرده بودند بعد از آن از آنجا 
بررگشته به‌مدینه طیبه هجرت کردند که حکایت تفصیلی آن را خود آم سلمه شا بیان می کند 
که وقتی که ابوسلمه ْ قصد هجرت کرد پس بر شتر خود رخت سفر را حمل کرده مرا و پسرم 
سلمه را بر آن سوار کرد و خودش مهار شتر را بهددست گرفته روان شد. 

مردان قبیله پدر و مادر من بنومغیره او را دیدند آنها بهاپوسلمه گفتند که تو خود می‌توانی 
آزاد باشی ولی ما دختر خود را چرا بگذاریم که به همراه تو بياید و شهر به‌شهر بگردد. اين‌طور 
گفته مهار شتر را از دست ابوسمه طللهدر آوردند و مرا به زور بر گرداندند» خانواده شوهر من 
بو عبدالاسد» که اقوام آبوسمه :4 بودند وقتی که از ماجرای این حکایت با خبر شدند با افراد 
خاندان من بنومغیره جنگ و جدال را آغاز کردند که شما اختیار دختر خود را دارید» ولی ما پسر 
خود سلمه تفه را نزد شما چرا بگذاریم؟ وقتی که شما دختر خود را نزد شوهرش نگذاشتید. این 
طور گفته و پسر من سلمه را نیز از من گرفتند دیگر من و پسرم و شوهرم ما هر سه تا از همدیگر 
جدا شدیم. شوهرم به‌مدینه رفت من در خانه پدر و مادر خود ماندم و پسر به‌نزد اقوام جد پدری 


خود ماند. من روزانه در میدان بیرون می آمدم و گریه می کردم. 


۱-اگر زن با دو شوهر نکاح کند پس درباره آن دو روایت وارد شده است. در یک روایت چنین وارد شده است که او به 
شوهر دوم می‌رسد. و در روایت دوم چنین گفته شده است که به او اختیار داده خواهد شد که به نزد هر شوهری که خود 
او ماندن را دوست دارد آن‌را اختیار بکند. این روایت دوم بیشتر مشهور است. و این هم ممکن است که زنانی که هر دو 
شوهر آنها مساوی باشند در حتی آنها روایت اول باشد. در این مورد نیز روایات مختلف هستند که به هر شخصی چند تا 


زن خواهد رسید. 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان "۷ 


به‌همین نحو تمام یک سال کامل بر من به‌حالت گریه گذشت. نه می‌توانستم به‌نزد شوهر 
بروم؛ نه بچه من به‌من رسید یک روز یکی از پسر عموهایم بر حال من رحم کرد و به اقوام خود 
گفت: شما را بر این زن مسکین رحم نمی آید که او را از بچه و شوهرش جدا کرده‌اید او را چرا 
ویل نمی کنید. 

خلاصه پسر عمویم گفتگو کرده بر این امر همه آنها راراضی کرد. آنها به‌من اجازه دادند که 
اگر می‌خواهی نزد شوهر خود بروی» پس برو. این ماجرا را دیده «بنوعبدالأسد» نیز بچه را به‌من 
تحویل دادند. من یک شتر آماده کردم و بچه را با خود برداشته سوار شده به‌مدینه روانه شدم» 
سه یا چهار میل رفته بودم که در مقام «تنعیم» عثمان بن طلحه با من ملاقات شد و از من پرسید 
که تنها به کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم: نزد شوهر خود در مدینه می‌خواهم بروم. او گفت: هیچ 
کسی با تو همراه نیست. گفتم: که به جز از ذات خداوند هیچ کسی دیگر نیست. او مهار شتر مرا 
گرفته و جلو جلو روان شد. به خدا قسم که من هیچ آدمی‌زادی را از عثمان شریف‌تر ندیدم. 

هرگاه که موقع پیاده شدن می‌رسید. او شتر مرا خوابانده و خودش جدا پشت درختی پنهان 
می‌شد من پیاده می‌شدم و هرگاه موقع سوار شدن می‌رسیده بر شتر رخت و وسایل را حمل کرده 
آن را قریب من آورده و می‌خوابانده من بر آن سوار می‌شدم و او می آمد و مهارش را می‌گرفت 
و جلو جلو راه می‌رفت؛ به‌همین نحو ما در مدینه منوره رسیدیم. وقتی که به «قبا؛ رسیدیم. او به 
من گفت: شوهرت همین جا است؛ تا آنوقت آبوسلمهت در «قباء مقیم بود. عثمان مرا آن‌جا 
رسانیده خودش به‌مکه مکرمه بر گشت. باز گفت: سوگند به‌خدا از عثمان بن طلحه کسی را 


کریم و شریف‌تر ندیده‌ام. 
در آن سال آن‌قدر مشمّت و تکلیف که من تحمل می کردم شاید کسی دیگر تحمل نکرده 
هب 
باشد. 


فایده: بنابر اعتماد و توکل بر خدا بود که تنها به اراده همجرت حرکت کرد. خداوند دواملال 
به بزرگواری خود وسیله کمکش را مهیا فرمود. هر کس که بر ذات خداوند اعتماد کند. الّه رشان 
او را کمک می‌فرماید دل‌های بندگان در قبضه او می‌باشند. 


۱ اسد الغابه 


۱۸۰ حکایات صحابه 


سفر هجرت اگر هیچ محرمی نباشد. تنها نیز جایز است به‌شرط ی که هجرت فرض شود لذا 
بر این تنها سفر کردن او هیچ اشکال شرعی نیست. 
۲ -شرکت کردن حضرت آم زیاد با چند زن دیگر در خیبر 
آن به کثرت نقل کرده می‌شوند. زن‌ها نیز در اين امر از مردان عقب نمانده بودند. هميشه مشتاق 
می‌بودند و هر جا که موقع می‌رسید حاضر می‌شدند. 

ام زیاد تفا می‌گوید: که در خیبر ما شش" زن به‌منظور شرکت در جهاد حرکت کردیم 
حضرت پیامبر 5 مطلع شد و ما را خواست. بر چهره انور آن حضرت 95 آثار غضب نمایان بود. 
ارشاد فرمود: شما با اجازه چه کسی آمده‌اید و به همراه چه کسی آمده‌اید.؟ 

ما عرض کردیم یا رسول اله! ما در پشم بافی مهارت داریم و در جهاد به آن احتیاج پیدا می‌شود. 
داروی زخم‌ها نیز پیش ما موجود است اگر چیزی دیگر از دست ما ساخته نیست حد اقل مجاهدان 
را با دادن تیر به‌دست‌شان کمک می کنیم و کسی که بیمار می‌شود برای دوا و داروی او کمکك 
می کنیم. دوتر گردن یی وتا دی آن به کار می‌آییم. آن حضرت ال اجازه داد( 

فایده: حق تعالی شانه در آن زمان در دل زن‌ها نیز چنان جذبه و جرآتی پیدا فرموده بود که امروز 
در مردان نیز وجود ندارد. ملاحظه بفرمایید این زن‌ها همه شان به‌رغبت خود از مدینه به خیبر رسیدند 
و چندین کار را در خور شان خود تجویز نمودند. در جنگ حنین با وجودی که آم سلیم جنا حامله 
بود. عبداله بن ابی طلحه هنوز در شکمش بود؛ در جنگ شرکت کرد و یک خنجر هميشه با 
خود داشت. آن‌حضرت ی فرمود: این برای چه منظور است؟ عرض کرد: «اگر کافری نزد من 
بياید این را در شکمش فرو می‌برم.» قبل از این در غزوه آحد و غیر از آن نیز شریکک بود که دوا 
و درمان زخمی‌ها و خدمت بیماران را بجا می‌آورد. حضرت انس می‌گوید: من حضرت 
عايشه شتا وأم سیم سنا را دیدم که با نهایت زرنگی» مشک‌ها را پر کرده می‌آوردند و زخمی‌ها 


را آب می‌نوشانیدند و هرگاه مشک‌ها خالی می‌شد دوباره راز آب کرده می آوردند. 


۱-و در اسد الغبه کلمه نغزل الشعرات یعنی ما رشتن مو و تاییدن آن را می‌دانيم. ۱۲ مترجم. 
۲- در فارسی پست می‌گویند. (مترجم) 


۳ابوداود 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۱ 


۷- آرزو کردن حضرت أَم حرام برای شرکت در عُزوة البحو(جنک دربایی) 

حضرت آم حرام تفا خاله حضرت انس "4 بود. آن‌حضرت تا به کثرت درخانه او تشریف 
می‌برد و گاهی اوقات نیمروز و غیره در همان‌جا استراحت نیز می‌فرمود. یکک‌بار آن حضرت ی در 
خانه او آرام می‌فرمود که ناگاه تبسم کنان بلند شد. آم حرام عرض کرد: یا رسول اله! پدر و مادرم 
بر تو قربان باشند به چه حرفی تبسم می‌فرمودی؟ 

آن حضرت ی فرمود: عده‌ای از مردان امت من به‌من نشان داده شد که بر روی دریا به‌قصد 
جنگ همان‌طور که پادشاهان بر تخت‌ها نشسته باشند» سوار شدند. 

آم حرام عرض کرد: یا رسول ال دعا بفرما که حق تعالی مرانیز در آنها شامل فرماید. آن حضرت ک 
فرمود: تو نیز در آنها شامل خواهی بود. 

بعد از این باز آن‌حضرت 3 آرام فرموده و باز تبسم کنان بلند شده آم حرام دوباره سبب تبسم 
کردن را پرسید. آنحضرت هر باز به‌همان نحو ارشاد فرمود. 

أم حرام باز همان درخواست را نمود که يا رسول ای دعا بفرما که من نیز از آنها باشم آن 
حضرت ی ارشاد فرمود که تو در گروه اولی خواهی بود. 

چنانچه در زمان خلافت حضرت عثمان:#:» امیر معاویه :4 که حاکم شام بود؛ اجازه حمله بر 
جزایر قبرص را خواست» حضرت عنمان :ل»اجازت داد. امیر معاویه ت با لشکری حمله فرمود. که 
در آن آم حرام نیز با فوهرش حضرت عباده#» در لشکر شریکک شد و در موقع برگشتن بر پشت 
قاطری می‌خواست سوار شود که قاطر (استر) سر کشی کرد و او از پشتش به زمین افتاد که به سبب 
آن گردنش شکست و وفات فرمود و در همانجا دفن کرده شد.(؟ 

فایده: این شوق و رغبت شرکت در جهاد بود که در هر جنگی دعای شرکت را درخواست 
می کردند» ولی چون که از آن دو جنگ در اولین جنگ فوت شدن آن متعين شده بوده لذا در 
جنگ دوم شرکت او میسر نشد و به‌همین سبب هم آن‌حضرت تا در آن دعای ش رکت برای او 


نفرموده بود. 


۱-بخاری 


۱۸۷۳۲ حکابات صحابه 


۸-هم‌خواب شدن حضرت أم سیم با فوهرش در شب وفات پسرش 

آم سلیم جشفامادر حضرت اس له بود که بعد از وفات شوهر اولی» یعنی پدر حضرت 
آنس ناه پیوه شده و به عیال پرورش حضرت آنس «#ه تا مدتی از نکاح خودداری کرد بعد از آن 
با آبوطلحه ازدواج کرد که از او یک پسر به‌نام آبوعمیر پیدا شد که ه رگاه آن‌حضرت ب در خانه 
آنها تشریف می‌آورد با (أبوعمیر) خوش طبعی نیز می‌فرمود. از قضا مر فوت شد. م سیم تناو 
را غسل داده کفن کرد و بر یک تخت گذاشت. بوطلحه ت#» روزه داشت م سیم جغذبرای او 
غذا آماده کرد و خود را نیز آراسته نمود و خوشبو مالید. شب شوهرش آمد» غذا خورد از حال 
پسر پرسید. او در جواب گفت: فعلاً آرام است. معلوم می‌شود که کاملاً خوب شده -ابوطلحه 4 
بی‌فکر شد (فکرش راحت شد) شبانگاه با همسرش نیز همبستر شد. 

صبح وقتی که بلند شد آم سلیم فد با او گفت: یک چیز می‌خواستم از تو پپرسم؛ اگر 
شخصی به کسی چیزی را به‌طور عاریت بدهد باز او آن را پس بخواهد آیا باید پس داد یا آن را 
از او منع کند و پس ندهد؟ ابوطلحه:#» گفت: حتماً پس داده شود. چه حق دارد که منع کند؛ 
چرا که چیز عاریت شده بایده پس داده شود. آم سیم فا این جواب را از او شنیده گفت: 
پسرت که امانت الّه بوده او را له از ما پس گرفت. ابوطلحه لته بر این قضیه ناراحت شد و گفت: 
تو مرا اطلاع هم ندادی. صبح أبوطلحه ت#ه در خدمت آن‌حضرت ی رفته تمام آن ماجرا را تعریف 
کرد. آن‌حضرت 95 دعای خیر کرد و فرمود: شاید العَرَشانه در این شب شما بر کت پیدا کند. 

یک انصاری می‌گوید: من برکت دعای آن‌حضرت ی را به‌چشم خود دیدم که از حمل آن 


شب عبدالّه بن ابی طلحه له پیدا شد و او دارای نه فرزند شد و همه آنها قرآن مجید خواندند.(؟ 


فایده: صبر و همت بزرگی داشت که بچه‌اش مرد و به‌نحوی آن را تحمل نمود که شوهرش 
نیز احساس نکرد. چون که شوهرش روزه‌دار بود او گمان کرد که اگر اطلاع داده شود غذا 


خوردن برای او مشکل می‌شود. 


۱-بخاری -فتح 


باب دهم/ جنبه‌ی دینی زنان ۸۷۳ 


٩‏ نگذاشتن حضرت آَم حبیبه جننا پدر خود را که بر رختخواب آنحضرت الا 
۰ زا 


آم المژمنین حضرت آم حبیبه نا پیش از حضرت رسول ال در نکاح عبیدالّه بن جحش 
بود. هر دوء زن و شوهر با هم مسلمان شدند و باهم به‌طرف حبشه همجرت کردند. در آنجا رفته 
شوهر مرتد شد و در همان حالت ارتداد از دنیا رخصت شد. حضرت آم حبیبه نا این دوره 
پیوگی را در حبشه به سر برد. آن حضرت ی در همانجا به‌طرف او پیغام نکاح فرستاد و به وسیله 
پادشاه حبشه نکاح انجام گرفت. چنان که در آخر این باب در ضمن بیان زن‌های آن حضرت بیان 
خواهد شد. بعد از نکاح در مدینه طیبه تشریف آورد. 

در زمان صلحء پدرش ابوسفیان به‌مدینه آمد و منظورش این بود که درباره استحکام صلح با آن 
حضرت گفتگو کند برای ملاقات دختر خود رفت در خانه او رختخوابی فرش شده بود خواست بر 
روی آن بنشیند. حضرت أَمْ یه تا رختخواب را جمع کرد. پدر متعجب شد که عوض این که 
چیزی فرش می کرد این فرش شده را جمع کرد. پرسید که این رختخواب برای من لایق نبود به‌همین 
سیب جمع کردی! يا این که من برای اين رختخواب قابل نبودم! حضرت م حبیه تفا فرمود: که 
این رختخواب پیامبر پاک و محبوب خداوند است و تو به‌سبب مش رک بودن ناپاک هستیء چگونه 
می‌توانم تو را بر آن بگذارم. پدر از این حرف نهایت رنجده شد و گفت: تو بعد از اين که از من 
جدا شده‌ای در عادت‌های بدی مبتلا شده‌ای» ولی در قلب أم حیبه تا آن عظمتی که نسبت به آن 
حضرت الا بوده بنا بر آن چطور گوارا می‌کرد که مشرکک ناپاکی خواه پدر باشد یا غیر او بر 
رختخواب آن‌حضرت 95 بنشیند. 

یک‌بار از آن‌حضرت 9 فضیلت دوازده رکعت نماز چاشت را شنید» پس همیشه با کمال 
مواظبت آنها را بجا می‌آورد. 

پدرش (ابو سفیان) که حکایتش الان بیان شد بعداً مسلمان شده بود وقتی که فوت کرد 
حضرت َم حبیبه سا روز سوم خوشبو طلب کرد و آن را استعمال فرمود و گفت: مرا نه به 
خوشبو ضرورتی است و نه رغبتی» ولی من از آن حضرت 3 شنیده‌ام که می‌فرمود برای زن جایز 
نیست که برای غیر شوهرش بر مردن کسی بیش از سه روز سوگوار شود. بله برای شوهر چهار 


۸۷۴ حکابات صحابه 


ماه و ده روز سوگوار بودن جایز است. به‌همین سبب خوشبو استعمال می کنم که کسی این را از 
من س وگواری نفهمد. 

وقتی که موقع وفات خودش نزدیک شدء حضرت عایشه شترا به‌نزد خود خواند و به او 
گفت که ارتباط من و تو معامله هوو "بود (باهم هوو بودیم) و میان هووها حتما با همدیگر روی 
حرف‌هایی معمولاً یک گونه رنجش ایجاد می‌شود خداوند من و تو را معاف فرماید. حضرت 
عايشه تفا فرمود: خداوند همه را از تو عفو و در گذر فرماید. این جواب را شنیده فرمود: تو در 
این وقت مرا بسیار خوشحال کردی خداوند تورا نیز خوش و خرم نگه‌دارد. بعد از آن همین‌طور 
برای طلب معافی نزد آم سلمه تفا نیز قاصدی فرستاد. 

فایده: روابط هووها باهم به‌قدری تیره می‌شود بعضی اوقات حاضر نیستند روی یک دیگر را 
هم ببینند» ولی آن‌ها به این اهتمام داشتند که آنچه معامله دنیوی است آن در همین جا تصفیه 
شود. مسئولیت آخرت بر ذمه باقی نماند و اندازه محبت و عظمت آن‌حضرت ِا در قلب‌های 


آنها چه قدر بود از موضوع منع پدر از نشستن بر رختخواب پیامبر 3 معلوم شد. 


۰- بان کردن حضرت زینب تا پاکی حضرت عایشه نا در حادثه افت 

م المومنین حضرت زینب بنت جحش 8 با اعتبار قرابت دختر عمه آن‌حضرت نهذ بود. در 
آغاز دوره اسلام مسلمان شده بود. اولا؛ نکاحش با حضرت زیدتلٌه شد که او غلام آزاد شده و 
پسر خوانده آن‌حضرت نیز بود. به‌همین سبب او را زید بن محمد می گفتند؛ اما با حضرت زید 
توافق حضرت زینب «تا صورت نگرفت. حضرت زید به‌علت عدم سازش او را طلاق داد. 
پیامبر ی به این فکر که یکی از مراسم جاهلیت را نابود کند و آن این که آن‌ها متبنّی (پسر خوانده) 
را اصلاً مانند اولاد تصور می کردند و با زن او و لو این که آن متبی(پسر خوانده) آن را طلاق 
بدهد یا بمیرد» نکاح کردن را جایز نمی‌دانستند. برای ابطال این رسم باطل بعد از طلاق دادن 
حضرت زید نا آن حضرت تا به‌سوی او پیغام نکاح فرستاد. حضرت زینب نا جواب داد که 
من با پرورد گار خود مشوره می کنم. این‌طور گفته وضو گرفت و نیت نماز بست که بدون مشوره 
خدا هیچ جوابی نمی‌دهم. برکت آن حسن نیت او اين شد که خود خداوند نکاح پیامپر ات را 


۱ ترجمه لفظ ضرّه است که در زبان اردو سوکن و در بلوچی هپ وک می‌گویند. ۱۲ (مترجم) 
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با حضرت زینب تا انجام داد و این آیه قرآن مجید نازل شد.«فل) قّی رید منها وَطرَا روَجْتَاکها 
جرج و ره م2 * مر م ۵۶ 1 ف ۵ مر ی مه ۹ 1 )۱ 
لِکي لا یکون عل الومنین حرخْ في آزواح آدعبانهم |ذا قضوا منهن وطرا وگان مر له مفغولا4"! 

معنی: پس وقتی که با انجام رسانید زید از زینب حاجت خود را یعنی طلاق داد. به‌زنی دادیم تو را 


زینب تا نباشد بر مسلمانان هیچ تنگی در نکاح کردن با پسر خواندگان خویشء چون با آخر رسانند از 


وقتی که به سب نزول این آیه به حضرت زینب بشارت نکاح داده شدء به کسی که این 
بشارت را با او داده بود تمام زیورهای خود را که در آن‌وقت پوشیده بود در آورده به مژده دهنده 
داد و خودش به‌سجده افتاد و روزه دو ماه را برای خود نذر کرد. حضرت زینب تابر این 
موضوع فخر می کرد که نکاح تمام زنان حضرت رسول ام32 را با آن‌حضرت ام عزیزان و 
نزدیکان آنها بسته بودند» اما عقد نکاح زینب نا پر آسمان بسته شد و به وسیله قرآن مجید 
اعلان شد. 

به‌همین سبب گاهی او را نوبت برابری با حضرت عایشه «غا می‌رسید؛ زیرا حضرت 
عایشه یا بر اینکه محبوب‌ترین زنان پیامبرا# است ناز می کرد» و حضرت زینب نا بر این 
فخر می کرد که نکاحش در آسمان منعقد شده است. اما با وجود اين» وقتی که آن حضرت ی در 
واقعه افک. از جمله کسانی که در مورد حضرت عایشه نا سوال کرده بود از او نیز سوال کرد. 
پس او عرض کرد: من در وجود عایشه نا به جز از خوبی چیزی دیگر سراغ ندارم. 

این بود دینداری صادقانه و اگر نه این بهترین موقعی بود که او می‌توانست به هووی خود 
اتهام نسبت کند و از چشم شوهر او را بیندازد. به خصوص آن هووی را که محبوبه و ناز بردار 
نیز بود؛ اما با وجود این کاملاً طهارت و تعریف او را بیان کرد. 

حضرت زینب فا زن بسیار نیکی بود» به کثرت روزه می گرفت و نوافل نیز به کثرت 
می‌خواند با دست رنج خود زحمت می کشید و آنچه حاصل می‌شد آن را صدقه می کرد. 

نزدیک وفات آن‌حضرت ‏ ازواج مطهرات پرسیدند که از میان ما قبل از همه کدام یکک با 
تو در آخرت ملاقات می کند آن‌حضرت ء: فرمود: کسی که دستش دراز باشد. آن‌ها چوبی 
گرفته به اندازه کردن دست‌های خود مشغول شدند. ولی بعداً معلوم شد که مقصد آن حضرت تا 


۱_الأحزاب: ۳۷ 


ام حکایات صحابه 


از دراز بودن دست زیاد خرج کردن و سخاوت بود. کما این که پیش از همه حضرت زینب تفا 
وفات شد. 

حضرت عمر وقتی که حقوق ازواج مطهرات را مقرر فرمود و به نزد او (زینب «تیا) سهمیه 
اش را که عبارت از دوازده هزار درهم بود فرستاد او تصور کرد که به صورت مشت رک این مال 
همه ازواج است؛ به‌همین سبب فرمود: که برای تقسیم دیگر زنان مناسب‌تر بودند. قاصد گفت: 
همه‌ای این‌ها سهم تو است و نفقه تمام سال آینده است. پس با لهجه تعجب آمیز گفت: سبحان 
لّه! و بر صورت خود پارچه‌ای انداخت تا این مال را به چشم خود نبیند. بعد از آن فرمود: آن‌ها 
را در یک گوشه‌ای از این حجره بیندازید و دستور فرمود تا پارچه‌ای بر روی آنها انداختند. سپس 
به بَروّه (که ناقل این حکایت است) فرمود: که از این‌ها مشت خود را پر کرده به‌فلان کس بده و 
یک مشت به‌فلان کس. 

خلاصه به‌هر یکی از خویشاوندان و مساکین و بیوه‌ها یک یک مشت تقسیم فرمود. وقتی که 
اند کی از آن‌ها ماند خود بَرژّه نیز آرزوی خود را ظاهر کرد. فرمود: آنچه زیر این پارچه باقی 
مانده است آن را تو برای خود بردار -او می‌گوید: آنچه باقی مانده بود من برداشته حساب کردم 
هشتاد و چهار درهم بود. بعد از آن هر دو دست را بر داشته دعا کرد: یا الّد! سال آینده این مال 
به‌من نرسد؛ زیرا که در آمدن آن نیز فتنه موجود است. چنان که پیش از رسیدن حقوق سال دوم 
ایشان وفات کردند. حضرت عمرظ را اطلاع دادند که آن دوازده هزار درهم را تمام کرده 
است. پس حضرت عمر یک هزار دیگر فرستاد که در ضروریات خود مصرف کند. او این‌ها را 
نیز در همان وقت تقسیم کرد. با وجود کثرت فتوحات در وقت وفات نه درهمی از خود باقی 
گذاشت و نه مالی فقط همان خانه که در آن سکونت می کرد به‌ارث ماند. به‌سبب کثرت صدقات 
مأوی المساکین (پناه گاه مساکین) لقب پیدا کرده بود.(٩‏ 

یک زن می‌گوید: من پیش حضرت زینب تفا بودم و ما با گل"" ارمنی به‌رنگ کردن 
پارچه مشغول بودیم که آن‌حضرت 6 تشریف آورد. وقتی که ما را بهرنگ کردن مشغول دیذ 


۱طبقات 
۲ خاکی است بسیار سرخ رنگ که در اردو گیرو و در بلوچی گلکک می‌گویند و در فارسی گل سرخ و خاکك سرخ نیز 
می گویند و در عربی مغره گفته شده. (مترجم), 
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دوباره برگشت. حضرت زینب تا گمان برد که شاید اين امر برای آن حضرت نذا گوار معلوم 
شد» بنابر این تمام پارچه‌هایی را که رنگ کرده بود» فوراً شست. در موقعی دیگر آن حضرت تا 
تشریف آورد وقتی که دید آن منظره رنگین وجود ندارد داخل تشریف آورو.(؟ 

فایده: محبتی که به خصوص زن‌ها را نسبت به‌مال پیدا می‌شود آن نیز امر پوشیده‌ای نیست 
و آنسی که با رنگ و امثال آن دارند آن نیز محتاج بیان نیست. اما آن‌ها نیز زنانی بودند که تحویل 
گرفتن و نگه داشتن مال را هم بلد نبودند مشاهده شد که با کوچک‌ترین اشاره‌ای از ناحیه آن 
حضرت 1 حضرت زینب نا تمام رنگ را شستشو کرد. 
۱ -ش رکت کردن حضرت خضا تا به‌همراه پسرش در جنکت 

حضرت خنسا تا شاعره‌ای مشهور است. به‌همراه چند نفر از قوم خود در مدینه آمده 
مسلمان شد. ابن اثیرج می‌گوید: که اهل علم بر این اتفاق دارند که هیچ زنی بهتر از او شعر 
نگفته است. نه پیش از او و نه بعد از او. 

در زمان خلافت حضرت عمر فله سال شانزده هجری جنگ قادسیه پیش آمد. حضرت 
خنسانفه با چهار پسرش در آن شرکت نمود. روز اول فرزندانش را بسیار نصیحت کرد و برای 
شرکت در جنگ آن‌ها را نهایت تحریک نمود و گفت: ای فرزندان من! شما به‌رغبت خود 
مسلمان شده‌اید و به‌رغبت خود هجرت کردید سوگند به‌همان ذاتی یاد می‌کنم که به جز او 
معبودی دیگر نیست. همان‌طوری که شما از شکم یکک مادر به و جود آمده‌اید همچنان اولاد یک 
پدر هستید. من نه در مورد پدر شما خیانت کرده‌ام نه دایی شما را رسوا کرده‌ام و نه در شرافت 
شما لکّه‌ای به‌وجود آورده‌ام و نه نسب شما را خراب کرده‌ام» شما اطلاع دارید که خداوند جَل 
شاه برای مسلمانان در مقابله با کفار چگونه ثواب‌هایی وعده فرموده است. این مطلب را نیز باید 
یاد داشت که زند گی جاودانی آخرت از زند گی ناپایدار دنیا به‌مراتب بهتر است. خداوند متعال 
می‌فرماید: ی ی ما اضمزوا وصابرواوَرابطوا ول لک فلخون »۲۱ 

(ای ایمانداران بر تکالیف صبر کنید و برای مقابله آن‌ها آماده باشید تا شما کامللاً کامیاب شویی/(؟ 


-ابوداژد 
۲ آل‌عمران: ۲۰۰ 


۳بیان القرآن 


۱۸۸ حکایات صحابه 


لهذا فردا صبح وقتی که شما سالم و تندرست از خواب بلند می‌شوید» پس با نهایت هوشیاری 
و زرنگی در جنگ شرکت کنید و از خداوند متعال در مقابله دشمنان کمک خواسته پیش بروید 
و زمانی که دیدید جنگ به‌شدت خود رسیده است و شعله‌های آتش آن بلند شده است. پس در 
آتش گرم او داخل شوید و با سردار کافران مقابله کنید. ان شاء الّه در بهشت با عزت و اکرام 
کامیاب شده خواهید ماند. 

چنانچه وقتی که صبح جنگ شدت گرفت» پس هر چهار پسر او یکی بعد از دیگری به نوبه 
جلو می‌رفت و نصیحت مادر خود را در اشعار ادا کرده» مردم را به جوش می‌آوردند و زمانی که 
یکی از آن‌ها شهید می‌شده به‌همین نحو دیگری جلو می‌رفت و تا آخرین لحظه جنگ می کرد 
بالاخر هر چهار تا به‌شهادت نایل شدند و زمانی که به مادر خبر مرگ هر چهار تا فرزند رسید» 
گفت: خدا را شکر که به وسیله شهادت آن‌ها به‌من شرف بخشيد. من از ذات پاک خداوند 


5 تب ی ۱ 
امدوارم که در سایه رحمت او با آن‌ها همراه باشم." " 


فایده: این چنین مادران خداپرست نیز موجود بوده‌اند که چهار فرزند جوان را برای داخحل 
شدن در تیزی و شدت جنگ ترغیب داده‌اند و وقتی که هر چهار تایشان شهید می‌شوند و همه 
شان به‌یکک وقت به کار آیند. شکر خداوند را ادا میکنند. 


۲۳- کشتن حضرت صفیه نا یهودی را به تنهایی 

حضرت صفیه ِا عمه‌ی حضرت رسولء3# و همشیره حقیقی حضرت حمزهط؛ بود. در 
جنگ آحد شر کت کرد و زمانی که مسلمانان را کمی شکست پیش آمد و راه فرار اختیار کر دند 
او نیزه به‌صورت آن‌ها زده آن‌ها را بر می گرداند. 

در غزوه خندق آن حضرت ء تمام زن‌های مدینه را در یک قلعه‌ای قرار داده بود و حضرت 
حسان بن ثابت تفه را برای محافظت آنجا مقرر کرده بود. برای بهودی‌ها این فرصت خوبی بود؛ 
زیرا آن‌ها دشمنان خانگی بودند گروهی از بهودی‌ها قصد حمله بر زن‌ها را داشتند» یک نفر از 
آن‌ها جهت کشف احوال بر بالای قلعه رسید. 


حضرت صفیه حفتنا ازجایی او را دید» به حضرت حسان‌نل:» گفت: این بهودی برای جاسوسی 


۱ اسد الغابه 
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آمده است تو از قلعه بیرون برو او را قتل کن. حضرت حسان 9 ضعیف بود و به‌علت ضعف او 
راهمت نشد. پس حضرت صفیه تا یک چوب خیمه به‌دست گرفته خودش بیرون رفت و بر 
سر آن یهودی کویید و او را به قتل رسانیده باز به قلعه بر گشته به حضرت حسان» گفت: چون 
آن یهودی مَرد بود به‌علت نامحرم بودنش» من اثاث و لباس او را در نیاوردم تو تمام لباس‌های او 
را در آورده بیار و سرش را نیز قطع کرده با خود بیار. حضرت حسان ضعیف بود و به همین سبب 
نتوانست برای اين کار همت بفرماید. پس خودش دوباره تشریف برد و سرش را بریده با خود 
آورد و از دیوار قلعه آن را به پایین در جمع بهودی‌ها انداخت. آن‌ها این ماجرای را دیده گفتند ما 
از اول همین‌طور فکر می‌کردیم که محمدیا نمی‌تواند به‌طور کلی زن‌ها را تنها رها کند» حتماً 
برای محافظت آنها عده‌ای از مردان داخل قلعه موجود هستند.(؟ 

فایده: در سال بیست هجری حضرت صفیه تا فوت کرد در آن وقت هفتاد و سه سال سن 
داشت. بنا بر این در موقع جنگ خندق که در سال پنج هجری واقع شد ایشان پنجاه و هشت ساله 
بوده است. در اين ایام زن‌هایی که به این سن و سال می‌رسند برای آن‌ها انجام وظایف خانگی 
نیز مشکل می‌شود چه جایی که یک مرد را با این نحو تنها قتل کردن در حالی که همه ایشان 
فقط زن بودند و به جانب مقابل جمع بزرگی از بهودی‌ها بود. 


۳-سوال کردن حضرت اسماء درباره اجر زن‌ها 

«اسماء بنت یزید انصاری» تا صحاییه در خدمت اقدس آن‌ حضرت ۶ حاضر شده عرض 
کرد: یا رسول لها پدر و مادر من بر تو قربان! من از طرف زنان ایماندار و مسلمان به طور قاصد 
در خدمت حاضر شده‌ام. 

بدون شک خداوند متعال شما را به عنوان پیامبر به سوی مردان و زنان فرستاده است. به همین 
جهت ما زنان به شما و خداوند متعال ایمان آورده‌ايم» ولی ما در محاصره خانه‌های مان و درون 
پرده و حجاب بسر می‌بریم. در خانه‌ی مردها مانده و خواهشات آنها را بر آورده می‌سازیم. ما اولاد 
مردان را در شکم خود حمل می‌کنیم و با وجود این همه مردان در بسیاری کارهای ثواب از ما پیش 
قدمی می کنند در نماز جمعه شرکت می کنند و در نمازهای جماعت شریکک می‌شوند» عیادت 


۱ اسد الغابه 


۱۹۰ حکابات صحابه 


پیماران را می کنند و در جنازه‌ها شر کت می کنند» پشت‌سر هم حج‌ها می کنند و بالاتر از اين همه 
جهاد می کنند و زمانی که آنها برای حج یا عمره یا جهاد بیرون می‌روند» ما زن‌ها اموال آن‌ها را 
حفاظت می‌کنیم» برای آن‌ها پارچه می‌بافیم و اولاد آن‌ها را پرورش می‌کنیم» پس آیا ما در 
واب آن‌ها شریک نیستیم؟ آن‌حضرت ء این مطالب را شنیده به‌طرف صحابه:ٌ: متوجه شد و 
ارشاد فرمود: که آیا شما درباره دین از این زن» بهتر سوال کننده‌ای را شنیده‌اید. 

صحابه:: عرض کردند: یا رسول الهی ما این گمان را نداشتیم که زن می‌تواند چنین سوالی 
بکند. بعد از آن» آن‌حضرت ی به‌طرف اسماء تا متوجه شد و ارشاد فرمود: که با توجه کامل 
گوش کن و بفهم و آن زن‌هایی که تو را فرستاده‌انده به آنها بگوکه برای زن رفتار نیک با 
شوهرخود و در پی رضایت او بودن و بر حسب رضای او عمل کردن با ثواب آن همه 
چیزهایی که نام بردی برابراست. اسماء شا این جواب را شنیده با نهایت خوش حالی بر گشت."٩‏ 

فایده: برای زن‌ها رفتار نیکو با شوهرهای‌شان و اطاعت و فرمان‌برداری از آنها چیز بسیار با 
ارزشی است. ولی زن‌ها از این خبلی غافل هستند. 

صحابه کرام یک‌بار در خدمت اقدس آن‌حضرت 3 عرض کردند که عجمی‌ها پادشاهان 
و سرداران خود را سجده می کنند» تو بیشتر لابق آن هستی که ما تو را سجده کنیم. آن حضرت 5 
منع کرده ارشاد فرمود: اگر می‌خواستم به جز از خداوند برای دیگری حکم سجده بدهم» پس 
به زن‌ها دستور می‌دادم که شوهرهای‌خود را سجده کنند. باز آن حضرت ِا فرمود: مرا به همان 
ذات س و گند است که جان من در قبضه قدرت او است. زن حق رب خود را هرگز نمی تواند ادا 
بکند تا وقتی که حق شوهر خود را ادا نکند. 

درحدیثی آمده است که شتری آمدء آن‌حضرت ء را سجده کرد. صحابه کرام عرض 
کردند: وقتی که این حبوان تو را سجده می کند. پس ما بیشترحق داریم که تو را سجده کنیم. آن 
حضرت منم فرمود و همین طور ارشاد فرمود: اگر من کسی را می‌خواستم دستور بدهم که به 
جز از اه کسی دیگر را سجده کند. پس زن را دستور می‌دادم که شوهر خود را سجده کند. 


درحدیثی آمده است هر زنی که در چنین حالی بمیرد که شوهر او از او راضی باشد در جنت 


۱ اسدالغاية 
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خواهد رفت. درحدیثی آمده است که اگر زن از شوهر ناراض شده شب را جدا بسرکند 
فرشته‌ها بر او لعنت می کنند. 

درحدیثی آمده است: نماز دو کس برای قبولیت به‌سوی آسمان این قدر هم بلند نمی‌رود که 
از سر بالاتر شود یکی آن غلام که از پیش آقای خود فرار کرده باشد و دیگری همان زن که 
نافرمانی شوهر را بکند. 
۶ اسلام حضرت أم عماره +نا و شرکت او در جنکت 

حضرت عمارة انار ی فا از زن‌هایی است که درآغاز دوره‌ی اسلام مسلمان 
شده‌اند و در ییْعْالْعَبه شر کت کردند. (عمّبه دره را می‌گویند» در اوایل آن حضرت تا مخفیانه 
مردم را مسلمان می کرد؛ زیرا که مشرکین و کفار تازه مسلمانان را خیلی اذیت می کردند. چند 
نفر از اهل مدینه در ام حج می آمدند و در کوه منی داخل دره‌ای پنهان شده و اسلام آوردند. 
در مرتبه سوم اشخاصی که از مدینه به آنجا آمده‌اند با آن‌ها «أم ممازه؛ جشتنا آمده بود. بعد از 
هجرت وقتی که سلسله جنگ‌ها آغاز شد او در بیشتر جنگ‌ها شریکک شد به حصوص جنگ‌های 
آخد. خدیییه خر عُرهالقضاء ختین و یاه 

حکایت جنگ أحد را خود او بیان می‌کند که من مشکیزه را از آب پر کرده به طرف آحد 
حرکت کردم تا ببینم بر مسلمانان چه می گذرد و اگر کدام مجروحی را تشنه دیدم آب بنوشانم. 
در آن زمان عمر او چهل و سه سال‌بود. شوهر و دو تا فرزند او نیز درجنگک شریک بودند. 

نزدیکک بود که مسلمانان را فتح و غلبه نصیب شود اما پس از زمان کوتاهی» غلبه کفار ظاهر 
شد. پس من نزدیکک آن‌حضرت کذ رسیدم و هر کافری که به آن سوء رخ می کرد او را به عقب 
می‌راندم. 

در مرحله اول به نزد او سپر هم نبود بعدا دسترسی پیدا کرد که به وسیله آن حمله‌ی کقّار را 
دفع می کرد بر کمرش یک پارچه‌ای بسته بود و آن را از تکه پاره‌ی پارچه‌ها پرکرده بود 
وقتی که یکی زخمی می‌شد یک تکه در آورده و می‌سوزاند و با آن زخم را پر می کرد. خود او 
نیز چندین جا زخمی‌شد. دوازده یاسیزده زخم برداشت. یکی از آنها سیار شدید بود. 

أَمْسعید» می گوید: من بر روی شانه او یک زخم بسیار بزرگی را دیدم که خیلی عمیق بود. از 
او پرسیدم که این زخم چگونه به تو رسیده بود؟ گفت: در جنگ آأحد زمانی که مردم به هر سو 


رز حکابات صحابه 


پریشان می‌رفتند» پس «ابْنْ قمیّة به جلو می‌آمد در حالی که می گفت: محمد(ی) کجا است؟ 
یکی از شما به‌من‌نشان بدهد که او کجا است. اگر امروز او سالم بماند. پس برای من 
راه نجاتی نیست. 

«مصعب بِنْ عُمَیراْه و چند کس دیگر جلو او را گرفتند درمیان آنها یکی من نیز بودم. او 
بر شانه من حمله کرد من نیز بر او چند بار حمله کردم ولی بر بدن او زره دولایه‌ای بود به‌همین 
سب حمله مرا زره او دفع می‌کرد. این‌زخم چنان سخت بود که تا یک سال معالجه کردم 
و بخوگ نت 

در همین میان آن‌حضرت ِا برای جنگ حمراءالاسّد اعلام فرمود. «َْعْمَاه نا نیز کمر 
بسته آماده شد. ولی چون که هنوز همان زخمش کاملا تازه بود» لذا نتوانست شریکک شود. آن 
حضرت 9 وقتی که از «حمراءالاسد» به مدینه ثر کفتان پیش از همه از حال معماره» نا جویا شده 
وقتی معلوم شد که او بهتر است» آن‌حضرت؟: بسیار خوشحال شد. علاوه بر این زخم 
زخم‌های دیگری در جنگ أحد به او رسیده بود. 

أمْعْمارّه» فا می‌گوید: که در اصل علت این امر آن بود که آنها بر اسب سوار بودند و ما 
پیاده بودیم اگر آن‌ها نیز مثل ما پیاده می‌بودند. در آن وقت حقیقت نبرد روشن می‌شد. 

وقتی اسب سواری آمد و مرا می‌زد» من حمله‌های او را به وسیله سپر دفع می کردم و 
وقتی که او از طرف من بررگشته به‌سویی دیگر می‌رفت من از پشت‌سر او بر ساق اسب او حمله 
می کردم پایش قطع می‌شد. اسب و سوار هر دو می‌افتادند. وقتی که او می‌افتاد آن‌حضرت 5 پسر 
مرا صدا زده برای کمک من می‌فرستاد من و پسرم باهم او را می کشتیم. 

پسرش عبدالّه بن یدنله می گوید: که بر بازوی چپ من زخمی رسید و خونش بند نمی‌شد» آن 
حضرت 5 فرمود: که بر او پارچه‌ای ببند مادرم آمده از کمربند خود مقداری پارچه در آورد و آن را 
بسته به‌من گفت: که برو و با کفار مقابله کن. آن‌حضرت ء اين منظره را می‌دید» فرمود: ای 
معْمَاره» این‌قدر همت که تو داری چه کسی داشته باشد! آن‌حضرت ِا در این دوران چندین 


مرتبه در حق آو و در حق خاندانش دعا فرمود و از او تعربف فرمود. 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۳ 


عماره» نا می گوید: در همان وقت کافری جلو آمد. آن‌حضرتء به‌من فرمود: 
همین است کسی که پسرت را زخمی کرده است. من جلو رفتم و بر ساق او حمله کردم که به‌سبب 
آن او زخمی شد و یکک دم به زمین نشست. 

آن‌حضرت ی تبسم فرمود و گفت: انتقام پسرت را گرفتی» بعد از آن ما جلو رفتیم و او را 
کشتیم. وقتی که آن‌حضرتء برای ما دعای خیر فرمود: من عرض کردم: یا رسول‌ال دعا 
فرمایید که خداوند متعال در بهشت رفاقت شما را نصیب ما فرماید. وقتی که آن حضرت ءِ این 
دعا را نیز فرمود پس او گفت: حالا من هیچ باکی ندارم که در دنیا چه مصیبت‌هایی بر من گذشته 
اشیت: 

علاوه بر آحد در چندین جنگ دیگر نیز او شریکت بوده است و کارنامه‌های او ظاهر شده است. 
بعد از وفات آن‌حضرت ِا شورش ارتداد به‌وجود آمد و در «يمَامَه؛ جنگ بسیار سختی واقع‌شد. 
در آن نیز «معماره» فد شریک بود. یک دست او قطع شده بود و علاوه از آن بازده زخم دیگر 
بر جسم او رسیده بود و با همین زخم‌ها به مدینه طیبه رسید.۳٩‏ 

فایده: این‌ها کارنامه یک‌زنی هستند که عمرش در جنگ أحد چهل و سه سال بود و در 
جنگ یمامه تقریبا پنجاه و دو سال بود. در این عمر در چنین معرکه‌ها به این نحو شرکت 
فقط کرامت گفته می‌شود. 


0- اسلام حضرت ام‌حکیم + و ش رکت او در جنک 

کم بنت حارث؛ سنا همسر «عکُرمَه بن ای جهل» بود و از طرف کثار در جنگ أحد نیز 
شریک شده بود. وقتی که مکه مکرمه فتح شد مسلمان گردید. با شوهرش خیلی محبت زیادی 
داشت ولی او بنا بر اثر و رسوخ پدرش مسلمان نشده بود و وقتی که مکه فتح شد به‌سوی یمن فرار 
کرده بود. 

دم حکیم» شف از آن حضرت تن برای شوهر خود امن طلب کرد و شخصا به یمن رفته شوهر را 
به مشکل برای بر گشتن راضی کرد و گفت: از شمشیر محمد تا فقط در دامنش پناه میسر می‌شود تو 
به همراه من بیا. او در مدینه طیبه آمده مسلمان شد و زن و شوه هر دو خوش و خرم زندگی کردند. 


۱.طبقّات 


۴ مایا ما9 


باز در زمان خلافت حضرت ابوبکرصدیق له وقتی که جنگ روم واقع شد. حضرت «عکرته» 
نیز در آن شریکک شد و او نیز همراه بود. 

حضرت «عکرمه»:4 در جنگ شهید شدء پس «خالد بن سعید» با او ازدواج کرد. در همین 
سفر در موضع «مَرْج الرهاراده زفاف کرد زن گفت: که حالا تجمع دشمنان است تا بر طرف 
شدن آن صبر کن. شوهر گفت: من در این جنگ به شهادت خود یقین دارم. او نیز سکوت کرد 
و در همین‌جا در یک اقامت‌گاهی در خیمه زفاف شد. صبح به تهیه ولیمه نکاح مشغول بودند؛ 
که لشکر رومی‌ها حمله آورد و جنگ سختی واقع شدء «خالد بن سعید» شهید شد. 

ام حکيم) سنا همان خیمه را که شب درآن بسر برده بودند برداشت و تمام اثّاث خود را 
یک‌جا بست و چوب خیمه را بر داشته خودش نیز مقابله کرد و هفت نفر را خود او به تنهای 
کی () 

فایده: از مردم زمان ما زنان در کنار هیچ مردی نیز در چنین وقت برای نکاح آماده نمی‌شود 
و اگر نکاح صورت می گرفت. پس بر اين شهادت اگهانی گریه می کرد. معلوم نیست چند روز 
به ماتم م ی گذشت. این خاتون با خداه خودش نیز جهاد را آغاز کرد و با وجود زن بودن هفت 
نفر را نیز کشت. 


7-شهادت حضرت سمیه ند 


«سْمَیّةِ بنث خبط تا مادر حضرت «عمّار»ت» بود و حکایتش در باب اول شماره هفت 
گذشت. این نیز مانند پسرش حضرت «عمار»:#: و شوهرش حضرت «یاسر4: به خاطر اسلام 
انواع و اقسام تکالیف و مشقت‌ها را تحمل می‌کرد؛ اما محبت صادقانه‌ای که نسبت به اسلام 
درقلب اوجای گرفته بود در آن ذره‌ای فرق نمی آمد او را در موقع گرمی شدید در آفتاب روی 
سنکگ ریزه‌ها می‌انداختند و زره آهنی پوشانیده در آفتاب ایستاده نگاه می‌داشتند تا بر اثر آفتاب 
داغ شود و به وسیله گرمی بیشتر شکنجه شود. 

گاهی آن‌حضرت ی به آن طرف گذر می کرد و او را به صبر تلقین می‌فرمود و به او وعده 
بهشت می‌داد . یک روز حضرت سمّه فا ایستاده بود ابوجهل از آنجا گذشت به او بد و بی‌راه 


۱ اسدالغاية 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان 1۹۵ 


گفت و با عصبانیت نیزه به شرمگاه او زد که بر اثر زخمش وفات فرمود. به خاطر اسلام پیش از 
همه او به شهادت رسید.۳٩‏ 

فایده: این‌قدر صبر و همت و استقلال از زنان قابل رشکک می‌باشد» ولی‌حقیقت این است 
که ه رگاه در قلب انسان یکك چیزی جای می گیرد» پس برای او هر مسثله سهل و ارزان می‌شود. 

حالا هم چندان ان گونه واقعات عاشقانه شنیده می‌شود که فلان کس جان داد ولی همین 
جان دادن اگر در راه خدا باشد به‌منظور دین باشد» پس در زندگی دیگر که پس از مردن آغاز 
می‌شود» سب سرخ‌رویی و کامیابی است و اگر به‌منظور یک غرض دنیوی باشد» پس دنیا از 
دستش رفت. اما آخرت را یز به باد داد. 


۷-زند کی حضرت آسماء بنت ایی‌بکر جننا و تنگی او 

حضرت (آسماء بنت ابی‌بکر» نا دختر حضرت صدیقض و مادر «عبدالّه نی زبیرات و 
همشیره پدری حضرت عایشه تا از صحایبات مشهوراست. 

در آغاز دوره اسلام مسلمان شده بود. نوشته‌اند: که بعد از هفده نفر او مسلمان شده بود. بیست و 
هفت سال پیش از هجرت متولد شد. زمانیکه آن‌حضرت ء؛ و حضرت ابوبکرطة پس از 
هجرت به مدینه طیبه رسیدنده حضرت زید«#» وغیره را فرستاد که اهل و عیال آن دو بزرگوار را از 
مکّه بیاورند. 

حضرت‌آسماء» نا نیز با آنها آمد. وقتی که به قبا رسید. حضرت عبداله بن زبیرتهمتولد 
شد و بعد از همجرت پیش از همه تولد او صورت گرفت. عموما غربت. تنگدستی؛ فقر و 
فاقه آن دوره مشهور و معروف است و با وجود این‌همت» سخت کوشی؛ بهادری» جرات آن 
دوره نیز ضرب‌المثل می‌باشد. 

در کتاب بخاری طرز زندگی حضرت «اسماء»نا از زبان خود او نقل شده است. 
می‌فرماید: وقتی که نکاح من با زبیره صورت گرفت. نزد او نه مال‌بود. نه املاکث نه 
خادمی زحمت کش و نه چیزی دیگر. فقط یکك شتر که به وسیله آن آب می‌آوردیم و 


یک اسب. من‌خودم برای شترعلف وغیره می آوردم و هسته‌های خرما را کوبیده عوض دانه به 


۱- اسدالغابه 


۶ حکایات صحابه 


او می‌دادم. خودم آب پر کرده می‌آوردم وقتی که دلو پاره می‌شدء خودم آن را می‌دوختم و 
خودم تمام خدمت علف و دانه اسب را انجام می‌دادم. ولی از تمام این کارها پرورش اسب و 
خدمت او برای من بیشتر باعث مشمّت بود. البته پختن نان را به‌عوبی نمی‌دانستم آرد را تر 
کرده پیش زن‌های انصاریه که همسایه ما بودند می‌بردم آن‌ها زن‌هایی بسیار مخلص و راست‌باز 
بودند. نان مرا نیز می‌پختند. 

آن‌حضرت 9 پس از ورود به مدینه قطعه زمینی به طریق مقاطعه به زبیرث عنایت فرمود 
که تقریبا بر فاصله دو میل واقع بود من از همانجا خرما و هسته بر سر خود حمل کرده می آوردم 
. روزی من همین‌طور از آن جا می‌آمدم و بسته‌ای روی سرم بود» درمیان راه آن‌حضرت 5 
رسید. بر پشت شترسوار بوده تشریف می‌آورد. گروهی از انصار با آن حضرت یا همراه بوده آن 
حضرت ی مرا دیده شتر را نگاه داشت و آن را به نشستن اشاره کرد تا من بر او سوار شوم من از 
این که به‌همراه مردان بروم شرمم آمد و نیز فکر کردم که زیی رآدم بسیار غیوری است بر او نیز این 
امر ناگوار می‌باشد. آن حضرت ِا فهمید که من از سوارشدن برآن شرم می کنم. آن حضرت 3 
تشریف برد. 

من به خانه رسیدم و این حکایت را با زبیر بیان کردم» که این‌طو رآن‌حضرت اع ملاقات شد 
و این‌طور ارشاد فرمود و من خحجالت کشیدم و غیرت تو نیز به فکرم آمد. زبیر تفه گفت: به خدا 
قسم؛ که هسته بر سر حمل کرده آوردن تو برای من از این خیلی زیاد گران‌تراست (مّا ناچاری 
این بود که این بزرگواران خودشان بیشتر به جهاد و در کارهای دینی دیگر اشتغال داشتند به‌همین 
سبب کارهای خانگی را عموما زن‌ها انجام می‌دادند) بعد از اين پدرم حضرت ابوبکر تْ: 
خدمتکاری که آن‌حضرت ال به او داده بود» برای من فرستاد به‌سبب آن از خدمت اسب مرا 
نجات داد گویا از قید بزرگی آزاد شدم. 

فایده: در قدیم عادت عرب‌ها بود و حالا نیز هست که هسته خرما را کوییده یا در آسیاب 


دستی تکه تکه می کردند و با آب تر کرده عوض دانه به حبوان‌ها می‌دادند. 


۱-بخاری -فتح 
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۸- بردن حضرت ابوبکر صد یقن تمام مال را با خود در وقت هجرت و 
اطمینان دادن حضرت آسماء جنتا جد خود را 

زمانی که حضرت «ابوبکر»» هجرت فرموده تشریف می‌برد. فکر کرد که معلوم نیست در 
اثنای راه چه نیازهایی در پیش باشند؛ زیرا که آن‌حضرت 3 نیزهمراه بوده لذا تمام ثروتی که 
درآن وقت موجود بود و مقدارش مبلغ پنج تا شش هزار درهم بود همه را با خود برداشت. بعد 
از تشریف بردن آنها «أبوقحافه» ۶ پدر حضرت ابویکر له که مردی نابینا بود و تا آن زمان مسلمان 
نشده بود» برای تسلی دادن نوه‌های خود در خانه حضرت «ابوبکر:» آمد و به‌طور حسرت و 
تاسف گفت: من فکرمی کنم که ابوبکر# به غیر از صدمه‌ی که با رفتن خود به‌شما رسانیده» شاید 
مال و ثروتی را که داشته است همه‌ی آن را نیز با خود برده است و این مشقت دیگری است که 
بر شما انداخت. 

حضرت اسماء» ِا می‌گوید: که من به اوگفتم: نخیر؛ پدرم مقدار زیادی برای ما جا 
گذاشته است» سپس بلند شدم مقداری سنگ کوچک جمع کرده در همان طاق خانه که 
درهم‌های حضرت ابوبکرتْه در آن بود گذاشتم و بر بالای آنها پارچه‌ای انداخته و دست پدر 
بز رگم «ابوقحاقه» را بر همان پارچه گذاشتم و او با لمس دست گمان کرد که اين‌ها همه درهم 
هستند. گفت خبلی خوب. کارخوبی کرده است. با این‌ها زند گی شما می‌گذرد. 

اسماء تفا می گوید: به خدا قسم پدرم هیچ چیزی جا نگذاشته بوده ولی من برای تسلای پدر 
بز رگم اين طريقه را اختیار کردم تا به قلب او از این نظر صدمه‌ای وارد نشود."" 

فایده: این نشانه قوت قلب و رسوخ ایمان است و اگر نه بیشتر از آبوقحاقه بایستی آن دخترها 
ناراحت می‌شدند. و هر قدر شکایت در آن وقت به نزد پدر بزرگ می کردند صحیح بود؛ زیرا 
درآن وقت اعتماد ظاهری آن‌ها فقط بر او بود. متوجه کردن او به ظاهر خیلی ضروری بود؛ زیرا 
که از یک طرف جدایی پدر و از طرفی دیگر این که برای گذر اوقات ظاهرا هیچ صورتی دیگر 
نیست و مردم مکه عموما دشمن و بی‌تعلق بودنده اما خداوند متعال آن بزرگواران را چه مرد یا 
زن» یک روش چنان پسندیده عطا فرموده بود که برای دیگران قابل رشکک بود. 


۱-مسند احمد 


1۹۸ حکایات صحابه 


حضرت ابوبکرصدیق:» در اول امر نهایت ثروتمند و تاجر بسیار بزرگی بوده ولی در راه 
اسلام و برای رضای خداوند تا حدی جرج فرمو د که در موقع غزوه تبوکک آنچه درخانه‌اش 
وجود داشت. همه را به خدمت آن‌حضرت ِا آورد چنان که در باب شش حکایت شماره چهار 
به‌تفصیل گذشت. به‌همین سبب آن‌حضرت ی می‌فرماید: آن قد رکه مال ابوبک رن من را نفع 
رسانیده است. مال هیچ احدی به من نفع نرسانیده است. من عوض احسان‌های هر شخصی را ادا 
کرده‌ام ولی عوض احسان‌های ابوبکر یه را خداوند خودش خواهد داد. 
٩-سخاوت‏ حضرت اسماء نا 

حضرت «آسماء» تفا خیلی باسخاوت بود در اوایل آنچه خرج می کرد. اندازه‌اش را به 
وسیله کیل و وزن مشخص کرده خر می کرد اما از زمانی که آن حضرت ء فرمود: مال را بسته 
نزد خود نگاه مدار و حساب نکن؛ هرچه در قدرت تو باشد خرج کن بعد از آن خوب خرج 
می کرد. دختران خود و زن‌های خانه را نصیحت می کرد که برای خرج کردن و صدقه کردن در 
راه خدا منتظر اضافه شدن مال از ضرورت خودتان و باقی ماندن آن نباشید» برای اين که اگر 
منتظر اضافه بودن آن بر ضروریات خود باشید توفیق آن حاصل شدنی نیست. (زیرا ضروریات 
روز به روز بیشتر می‌شوند) و اگرصدقه می‌کنید» پس به‌سبب خرج کردن در راه صدقه نقصان 
۱9 

فایده: نزد این بزرگواران همان‌قدر که تنگی و افلاس بود» همان قدر برای صدقه و خیرات و 
خرج کردن در راه خدا همت داشتند. در این دوره مسلمانان عموما از افلاس و تنگی شکایت 
دارند. ولی شاذ و نادر ممکن است که چنین جماعتی پیدا شود که بر شکم سنگ بسته قناعت 
کند یا بر آنها گرسنگی پشت سرهم تا چند روز ادامه داشته باشد. 


۰ هجرت حضرت زینب نا دخت رآن‌حضرت 2 و وفات او 

حضرت «زینب) لها بز رگک‌ترین دختر سردار دو جهان حضرت رسول اکرم 5 ده سال 
پیش از نبوت زمانی که عمرشریف آن‌حضرت ات سی سال بود. متولد شد و با پسرخاله‌اش 
«ابوالعاص بن ربیع» نکاح او صورت گرفت. در موقع هجرت به‌همراه آن حضرت ِا نتوانست 


۱طبقّات 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۹۹ 


برود. شوهرش در جنگ بدر با کفار همراه بود و اسیر شد. وقتی که مردم مکّه برای آزادی اسیران 
خود از دست مسلمین فدیه ارسال کردند. 

حضرت زینب نیز برای آزاد کردن شوهرش مال فرستاد که درمیان آنها همان گلوبند نیز بود 
که آن را حضرت «خدیجة الکبری» موقع عروسیش به او داده بود. نبی اکرم 3 آن را دیده برایش 
یاد حضرت خديجة تازه شد» چشم‌های مبا رک پر از اشک شد. 

بنا بر مشوره صحابه خ قرار شد که ابوالعاص بدون فدیه بر اين شرط آزاد کرده شود که 
بر گشته حضرت «زینب» فا را به مدینه طیبه بفرستد. آن حضرت ء دو شخص رابرای آوردن 
حضرت زینب تا با او همراه کرده که آنها بیرون شهر مه توقف کنند و ابوالعاص حضرت 
«زینب) حعا را از شهر آورده به آنها برساند. 

چنانچه حضرت زینب» تا همراه برادر کوچک شوهرش» «کناه؛ بر شتر سوار شده به 
طرف مدینه حرکت کردند. وقتی که کافران از اين قضیه اطلاع یافتند آتش گرفتند و گروهی را 
برای ایجاد مزاحمت فرستادند که درمیان آنها «هبار بن الْسود» که پسرعموزاده حضرت 
خد یجه تا نسبت برادری با حضرت زینب تا داشت نیز همراه بود و با او شخصی دیگر نیز 
بود. یکی از آن دو نفر و اکثر گفتهاند خود «هبار»» حضرت زینب را با نیزه زد که بهسبب آن او 
زخمی شده از پشت شتر بر زمین افتاد. چون که حامله بود بچه‌اش نیز ضایع شد «کنانه» با تیر 
مقابله کرد ابوسفیان به او گفت: که دختر «محمد» باشد و به این نحو آشکارا برود این را ه رگز 
تحمل نمی کنیم در این وقت دوباره برگرد باز مخفیانه او را بفرست. 

«کنائّه» این را قبول کرد و دوباره او را به مکّه بر گرداند و بعد از یکک دو روز دوباره فرستاد. 
این زخم حضرت زینب نا تا چندین سال ماند و چندین سال به‌سبب آن بیمار شده در سال 
هشت هجری وفات شد. مضرالعهاوامرضاها 

آن حضرت تا فرمود: که او بهترین دختر من بود که در راه محبت من آزار داده شد. در وقت 
دفن» خود نبی اکرم 5 داخل قبرتشریف برد و دفن فرمود. وقتی که آن‌حضرت تا داخل قبرش 
تشریف برد نهایت رنجیده بوده اما زمانی که بیرون تشریف آورد چهره مبارکک روشن بود. 


۳۰۰ حکابات صحابه 


صحابهت پرسیدنده آن حضرت ی فرمود: مرا فکر ضعف زینب تفا دامنگیر بود؛ دعا کردم که 
تتگی قبر و سختی‌اش از او دور کرده شود خداوند متعال قبول فرمود."" 

فایده: دختر حضرت رسول یبود و باز به خاطر دین این‌قدرمشقّت تحمل نمود که جانش را 
در راه او فدا کرد باز هم برای نجات از تنگی قبر به‌دعای آن‌حضرت الا احتیاج یلا شده نیس 
از امثال ما چه باید پرسید. بنا بر اين» برای انسان لازم است که اکثر اوقات برای آسودگی قبر دعا 
بکند. خود نبی اکرمبرای تعلیم دیگران اکثر اوقات از عذاب قبرپناه می‌طلید. لافطا مه 


هر هم هام له 


۱ غیرت دینی رییع بنت معوه نید 

ریم بنت مُعَوّذ» شتا یک صحابیه انصاری است. در اکثر جنگ‌ها با آن حضرت ی شریکك 
بوده است. زخمی‌ها را دوا و درمان می‌فرمود و جسدهای مقتولین وشهدا را برداشته می‌آورد. 
پیش از همجرت آن‌حضرت ی به مدینه» مسلمان شده بود. بعد از هجرت عروسی کرد. 

آن حضرت تا روز عروسی‌اش به خانه آنها تشریف برده بود و در آن جا چند دختر خرد سال 
در عالم خوشی اشعاری می‌خواندند که مشتمل بر کارنامه‌های اسلامی انصار و یاد آن بزرگانی 
بود که درجنگ بدر به شرف شهادت نایل شده بودند. از میان آنها یکی این مصرعه را خواند. «و 
فیتا نی یلم ما فی یه (درمیان ما پیامبری موجود است که حرف‌های آینده را می‌داند) آن 
حضرت 2 ازخواندن این منع فرمود» زیرا که احوال آینده را فقط خداوند می‌داند. 

پدر «ربیع» حضرت «معوذ) له از فاتلان بوجهل بود. زنی که نامش «اسماء» بود» عطر 
می‌فروخت او روزی به‌همراه چند زن در خانه «ربیع» نیز رفت و از او نام و احوال و آدرس وغیره 
را همان‌طور که عادت زن‌ها می‌باشد. دریافت کرد. حضرت «ربیع» برای او بیان کرد. نامش را 
شنیده گفت: که تو دختر قاتل سردار خود هستید. ابوجهل چون که سردار عرب شمرده می‌شد» 
به‌همین سبب «رییع» را دختر قاتل سردار خود گفت. این را شنیده «ربیع» به خشم آمد و گفت: من 
دختر قاتل غلام خود هستم. «ربیع» تحمل نکرد که ابوجهل را سردار پدر خود بنامد» لذا او را 
غلام خود نامید. 


۱ خمیشتر د سك الغانه 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۳۰۱ 


او اسماء را از گفتن لفظ غلام نسبت به آبوجهل به خشم آورد و گفت: بر من حرام است که 
به‌دست تو عطر بفروشم. رییع فد گفت: بر من حرام است که از تو عطر بخرم. من هیچ عطری 
بدتر و بدبوتر از عطر تو ندیدم."٩‏ 

فایده: «رپیع» نت می گوید: که من لفظ بدبو را برای ناراحت کردن او گفته بودم؛ زیرا ان 
حمیت و غیرت دینی بود. برای اين که او نسبت به سخت‌ترین دشمن دین» لفظ سرداری را 
توانست بشنود. دراین روز نسبت به بزرگترین دشمن دین» نیز الفاظ و القاب بسیار بلندتر استعمال 
کرده می‌شود و اگر شخصی آنها را از این عمل منع کنده او را آدم‌تنگ نظری قرار می‌دهند. 
نبی کریم 3 ارشاد می‌فرماید: که منافق را سردار نگویید» اگر او سردار شما باشد» پس شما 
تود کی ها راهن ۳ 

معلومات ازواج و اولاد حضرت رسول | کر م3۶ 

گاهی اشتیاق پیدا می‌شود که احوال ازواج و اولاد آقای خود و سردار هر دو جهان پیامبر 
اکرم ی را بدانیم. وظیفه هر مسلمان هم هست که این اشتیاق را داشته باشد لذا حالات 
مختصر آنها نوشته می‌شود؛ زیرا برای حالات تفصیلی کتاب بسیار ضخیمی می‌خواهد. نکاح آن 
حضرت ی بنابر روایتی که محدثان و مورخان بر آن اتفاق دارند با پازده زن صورت گرفته است. 


در بیشتر از این تعداد اختلاف است. 


| حالات حصضرت خد بجه چا 

بر این امر نیز اتفاق دارند که اولین ازدواج پیامبرْه با حضرت خد یجه شتا بوده است و او 
زنی ببوه بود. عمر شریف آن‌حضرت ِا در آن وقت بیست و پنج سال بود و عمر حضرت 
خد بجه تفا چهل سال بود. اولاد آن حضرت ی نیز به جز از حضرت ابراهیم همه از او متولد 
شده‌اند. و بیان احوال آنها بعداً می‌آید. تجویز نکاح حضرت خدیجه تا ابتداء با «ورقه بن 
نوفل» شده بود. اما نوبت به نکاح نرسید. بعد از آن با دو شخص نکاح او شده است. اهل تاریخ 
در این اختلاف دارند که از آن دو شخص اول با کدام یک بوده است. رای اکثر این است که 


۱ اسدالغابه 


۲ابوداود 


۳۰۲ حکایات صحابه 


اولاً با «عتیق بن عائذه بوده است. از او یک دختر پیدا شد که نامش هند بود و او بزرگک شده 
مسلمان شد و صاحب اولاد گردید و بعضی‌ها نوشته‌اند که از عتیق یک پسری نیز پیدا شد که 
نامش عبدالّه یا عبدمناف بود. 

بعد از عتیق نکاح حضرت خدیجه ابا «ابو هاله» شد که از او دو بچه هند و هاله پیدا شد. 
اکثر گفته‌اند که هر دوتا پسر بودند و بعضی‌ها نوشته‌اند که هند پسر وهاله دختری بود. هند تا 
زمان خلافت حضرت علی نله زنده بود. 

بعد از وفات «ابوهاله؛ نکاح حضرت خدیجه نا با رسول خدال شد. زمانی که عمر حضرت 
خدیجه تا چهل سال بود. بعد از نکاح» بیست و پنج سال در نکاح آن‌حضرت ام بود و در 
ماه رمضان سال دهم نبوی در عمر شصت و پنج سالگی فوت کرد. 

آن‌حضرت 9 نسبت به او خیلی محبت داشت و در زندگی او نکاح دیگری نکرد. لقب او 
پیش از اسلام طاهره بود به‌همین سب اولاد او که از دیگر شوهرهای او بودند بنوالطاهره گفته 
می‌شدند. فضایل او در کتب حدیث به کثرت وارد شده است. در موقع وفات او خود آن 
حضرت 5 در قبر مبارک رفته او را دفن فرموده بود. تا آن زمان نماز جنازه مشروع نشده بود. 

بعد از وفات خدیجه در همان سال ماه شوال با حضرت عایشه نا و حضرت 
سوده نا نکاح شد. در این امر نیز اختلاف است که از این دوتا جلوتر با کدام یک نکاح شده 
بود. بعضی از مورخان نگاح حضرت عایشه نا را جلوتر قرار داده‌اند و رأی بعضی بر آن است 
که اول با سوده نا و بعداً با حضرت عايشه یتنا نکاح صورت گرفته است. 


حضرت سوده» تا نیز پیوه بودء نام پدرش «زمعه بن قیس» است. اولا در نکاح پسر عموی 
خود» «سکران بن عمرو) بود. هر دو تا مسلمان شدند و هجرت فرموده به حبشه رفتند» «سکران» 
در حبشه فوت شد. بعضی از مورخان نوشته‌اند که در مکه بر گشته فوت شد. بعد از وفات او سال 


ده نبوی چند روز پس از وفات حضرت خدیجه ابا او نکاح کرد و عروسی حضرت 
عایشه جع بالاتفاق جلوتر واقع شد. 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۳۲ 


عادت شریفه آن‌حضرت 9 به کثرت اشتغال در نماز بود. یکک‌بار بهعدمت آن‌حضرت 95 
عرض کرد: که دیشب این قدر رکوع را دراز فرمودی که من ترسیدم از بینی‌ام خون جاری شود 
(او نیز پشت‌سر آن‌حضرت ی نماز می‌خواند. چونکه از لحاظ بدن سنگین بود به‌همین سبب بیشتر 
مشمّت دیده است) یکک‌بار آن‌حضرت تا اراده طلاق دادن او فرمود. او عرض کرد با رسول 
الا من رغبت به شوهر ندارم» ولی این آرزو را دارم که در بهشت در ردیف زن‌های آن 
حضرت 3 داخل شوم. لذا مرا طلاق مده من نوبه‌ی خود را به عایشه یا می‌دهم. اين را آن 
حضرت 5 قبول فرمود و به‌همین سبب نوبت او در حصه‌ی حضرت عایشه تا به شمار 
می‌رفت. در سال پنجاه و چهار هجری يا پنجاه و پنج هجری و بعضی نوشته‌اند درآخر زمان 
خلافت حضرت عمر له وفات شد. 

غیر از او یکك سوده دیگری نیز هست و او نیز از قرش بوده است. آن‌حضرت ات3۳ با او نیز 
اراده‌ی نکاح فرمود ولی او عرض کرد که در تمام دنیا بیشتر از هر کس تو برایم محبوب‌تری» 
ولی من پنج و شش تا بچه دارم برای من اين امر گران تمام می‌شود که آنها بالای سر تو گریه و 
فریاد کنند. آن.حضرت ات این حرف او را پسندید و او را ستایش کرد و از اراده نکاح با او 
منصرف شد. 

۳ حالات حضرت عایشه جند 

با حضرت عایشه حیعا نکاح نیز در مکه مکرمه پیش از همجرت در ماه شوال سال ده نبوی 
واقع شد. زمانی که عمر او شش سال بود. درمیان زنان آن‌حضرت ِا فقط همین یکک نفر 
بوده است که در دوشیزگی با او نکاح کرده است و غیر از او همه بیوه بوده‌اند. 

چهار سال بعد از نبوت آن‌حضرت ۶ متولد شد و بعد از هجرت زمانی که عمرش نه سال 
بوده عروسی شد و در هیجده سالگی او آن‌حضرت ال: فوت کرد و در شصت و شش 
سالگی در هفدهم رمضان سال پنجاه و هفت هجری شب سه شنبه وفات یافت. خود او 
وصیت کرده بود که مرا در قبرستان عمومی جایی که سایر ازواج مطهرات دفن کرده 
شده‌اند دفن کنید. نزدیک آن‌حضرت الا در حجره شریفه دفن نکنید. چنانچه طبق وصیّت 


او در قبرستان بقیع دفن کرده شد. 


۳.۴ حکابات صحابه 


در مردم عرب مشهور بود نکاحی که در ماه شوال انجام شود نامبار ک می‌شود. حضرت 
عايشه تا می‌فرماید: نکاح من نیز در ماه شوال بوده است» عروسی‌ام نیز در ماه شوال بوده 
است درمیان زنان آن‌حضرت اع کدام یکی هست که از من بیشتر بهره‌مند و محبوب‌تر 
به‌نرد پیامپرج باشد. 

بعد از وفات حضرت خدیجه خوله دختر حکیم در خدمت آن‌حضرت ی حاضر شده 
عرض کرد: با رسول الّه! تو نکاح نمی کنی؟ آن‌حضرت ء فرمود: با چه کسی؟ او عرض 
کرد: زن دوشیزه هم هست و بیوه هم هرچه منظور شما باشد. آن حضرت 5 دریافت فرمود 
پس عرض کرد که دوشیزه عايشه است که دختر محبوب‌ترین رفیق تو ابوبک رنه است و 
موه او ده بست زمعه است؛ 

آن‌حضرت 5 فرمود: خیلی خوب پس در این مورد با آن‌ها صحبت کن. او از آنجا به خانه 
ابوبکر#» رفت و با أَم رومان مادر حضرت عایشه «تنا گفت: که من یک خیر و برکت 
بسیار بزرگی به‌نزد تو آورده‌ام. وقتی که او پرسید. گفت: که آن‌حضرت 3 مرا برای 
خواستگاری حضرت عایشه سنا قاصد کرده است. أم رومان گفت: او که دختر برادر او 
است. با او چگونه نکاح می‌شود؟ خوب صبر کن تا ابوبکرنة بیاید. حضرت ابوبکر تقد در 
آن وقت موجود نبود بعد از تشریف آوردن او با او نیز مذاکره کرد او نیز همان‌طور جواب 
داد که عایشه فا برادرزاده آن‌حضرت ه است با آن حضرت لا چگونه نکاح می‌شود؟ 
خوله به خدمت آن‌حضرت 9 حاضر شده قضیه را عرض کرد. آن‌حضرت تا فرمود: 
ابوبکرت» برادر دینی من است. نکاح من با دختر او جایز است. خولّه دوباره برگشت و 
جواب را برای حضرت ابوبکر: رساند. حضرت ابوبکر بدون تأخیر گفت: آن‌حضرت جر 
را بگو تشریف بیاورد. آن‌حضرت ها تشریف برد و نکاحج صورت گرفت. 

بعد از هجرت. پس از گذشتن چند ماه حضرت ابوبکرصدیقه پرسید که زن خود 
عایشه جغا را چرا نمی خواهی. آن حضرت ت به سبب مهیا نبودن وسایل عذر آورد. خود 


حضرت ابوبکر صدیق: اموالی را به‌طور هدیه تقدیم کرد که با آن وسایل عروسی فراهم 
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شد و در ماه شوال سال اول یا دوم هجری در وقت چاشت بر دولت کده حضرت ابوبکر 
صدیق نله مراسم عروسی انجام گرفت. این سه نکاح آن‌حضرت تا پیش از هجرت شده 
است. بعد از این تمام نگاح‌هایی که صورت گرفته است. پس از هجرت بوده است. 
حالات حضرت حفصه تا 

آن حضرت 9 بعد از حضرت عایشه جغد با حضرت حفصه تا دختر حضرت عمر نف 
نکاح فرمود. حضرت حفصه سا پنج سال پیش از نبوت در مکه متولد شد. نکاح اول او 
در مکه با «خنیس بن حذافة السهمی»4#» شده بود. خنیس هم از مسلمانان قدیم است که 
اول به طرف حبشه هجرت کرد باز به‌سوی مدینه طیبه هجرت نمود. در جنگ بدر شریکک 
شد و در همین جنگ یا جنگ آحد به او چنان زخمی رسید که از آن بهبود حاصل نکرد 
و در سال دو یا سه هجری وفات کرد. حضرت حفصه تا نیز با شوهرش هجرت کرده 
در مدینه طیبه آمده بود. وقتی که بیوه شدء حضرت عمرطفه اولاً از ابوبکر صدیق طفه 
درخواست نمود که من می‌خواهم نکاح حفصه تا را با تو ببندم. او سکوت فرمود. بعد 
از آن وقتی که حضرت رقیه «تتنا دختر رسول خدای همسر حضرت علثمان له وفات کرد 
پس حضرت عمره با حضرت عثمان: نیز پيشنهاد ازدواج حفصه را ذ کر فرمود. حضرت 
عثمان :#» در جواب فرمود: من در این وقت اراده نکاح ندارم. 

حضرت عمرطه نزد آن حضرت 28 از حضرت عنمان له شکایت کرد پس آن حضرت 6 
ارشاد فرمود: من برای حفصه نا شوهری بهتر از عثمان:» و برای عثمان** زنی بهتر از 
حفصه تا نشان می‌دهم. بعد از آن خود آن‌حضرت 5 در سال دو یا سه هجری با حضرت 
حفصه تا نکاح کرد و نکاح حضرت عثمان له را با دختر خود حضرت آم کلثوم جتنا 
صورت داد. مورخان درباره وفات شوهر اول حضرت حفصه نا اختلاف دارند که از 
زخم بدر شهید شد یا از زخم آحد. بدر در سال دو بوده و آحد در سال سه به‌همین سبب در 


نکاح او نیز اختلاف است. 


۳۷.۶ حکابات صحابه 


بعد از این حضرت ابوبکر صدیق ته به حضرت عمرتل فرمود. وقتی که تو پيشنهاد نکاح 
حفصه فا را با من کرده بودی و من سکوت کرده بودم حتما این امر باعث ناراحتی تو 
بوده است. ولی چون که آن‌حضرت ِا تذ کره نکاح دخترت را با من فرموده بوده به‌همین 
سبب نه من می‌توانستم قبول کنم و نه می توانستم راز آنحضرت ‏ را ظاهر کنم. لذا سکوت 
کرده بودم. اگر آن‌حضرت ی از اراده‌ی خود منصرف می‌شد» حتما من قبول می کردم. 
حضرت عمرت» می‌فرماید: مرا سکوت ابوبکر از انکار حضرت عثمان نّه هم بیشتر رنجیده 
کرده بود. 

بحضرت حفصه فا خیلی عابده و زاهده بوده شب‌ها اکثر بیدار می‌بود و روزها به کثرت 
روزه می‌گرفت. بنا بر سببی آن‌حضرت ام او را یکک طلاق نیز داده بود که به‌سبب آن» 
به حضرت عمرفله بی حد رنج و پریشانی رسید و حق هم داشت. حضرت جبرئیل تشریف 
آورد و به رسول ال ی عرض کرد اه حَشاَنّه دستور فرموده است که به‌طرف حفصه سنا 
رجوع کن. او خیلی شب زنده دار و به کثرت روزه دار است و نیز با رجوع شما خاطرداری 
حضرت عمریه نیز می‌شود. بنابر این آنحضرت عل رجوع فرمود. 

در ماه جمادی الاولی سال چهل و پنج هجری زمانی که عمرش تقریباً فصت و سه سال بود 
در مدینه طیبه وفات کرد. بعضی وفاتش را در سال چهل و یک هجری و عمرش را شصت 


ال زوشته‌اند: 


۵ حالات حضرت ینب بنت خزیمه جت 

بعد از او نکاح آن‌حضرت اء3 با حضرت زینب تا بسته شد. در نکاح اول حضرت 
زینب بنت خزیمه اختلاف است. بعضی نوشته‌اند که با عبدالّه بن جحش نکاح کرده بود. 
وقتی که در غزوه آحد او شهید شد که حکایتش در حدیث اول باب هفت گذشت» پس 
آن حضرت ی او را به‌نکاح خود در آورد و بضی‌ها نوشته‌اند که نکاح او با «طفیل بن حارث» 
شده بود. بعد از طلاق دادن او نکاحش با برادر او «عبیده بن الحارث» صورت که در جنگ 
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بدر شهید شد. بعد از او با آن‌حضرت 1 پس از سی و یکک ماه بعد از همجرت در ماه رمضان 
سال سه هجری نکاح او صورت گرفت. تا هشت ماه در عقد نکاح آن‌حضرت ی ماند و در 
ماه ربیع الآخر سال چهار هجری وفات شد. درمیان زنان آن‌حضرت لا فقط حضرت 
خدیجه تا و حضرت زینب تیا کسانی هستند که وفات آنها در زندگی آن‌حضرت الا واقع 
یر ژن دیگر در وقت وفات آن‌حضرت :9 زنده توا و نع اوقت گو فنال: 
حضرت زینب فا خیلی با سخاوت بود به‌همین سبب نام او پیش از اسلام نیز ما کین؛ 
(مادر مسکین‌ها) بود. 

1 حالات حضرت ام سلمه ند 

بعد ازحضرت ینب هعها نکاح آن‌حضرت ۶ با حضرت «م سلمه» جا شده است. 
حضرت «م سلمه) نها دختر «اب وآمیه» بود» که نکاح اولی او با پسرعمویش «ابوسلمه» شده 
بود که تامت اعبدذالله ین غدالاسد نود: ژن و شوهر هی‌دو از اولین مسلمانان بودند آز دست 
کفان تک امه اولا هر ذوا تشه هرت کردند گر آنعا ستری ند شه. کهیابقن وا 
«سلمه» گذاشتند. پس از مراجعت از حبشه به طرف مدینه طیبه همجرت کرد از که حکایتش 
در شماره پنج همین باب به‌تفصیل ذکر شده است. آن‌ها به مدینه منوره آمدند و آنجا 
صاحب یک پسر به نام عمرو و دو دختر به نام‌های دره و زینب شدند. 

ابوسلمه # پس از ده نفر مسلمان شده بود. در جنگ بدر و آحد نیز شریک شده بود. در 
جنگ آحد زخمی به او رسیده بود که به‌سبب آن بسیار اذیت و رنج دید. بعد از آن در ماه 
صفر سال چهار هجری در یکک سَرِیّه شرکت کرد. موقعی که از آنجا برگشت زخمش 
دوباره تازه شد و به‌همان زخم در هشتم جمادی الاخری سال چهار هجری وفات کرد. 
حضرت آم سلمه تا در آن وقت حامله بود» دخترش زینب در شکم او بود وقتی که او 
متولد شد و عدتش تمام شد. حضرت ابوبکرصدیق ن اراده نکاح را با وی ظاهر فرمود» 


اما او معذرت خواست. بعد از آن» آن‌حضرت یبا وی اراده ازدواج فرمود او عرض کرد 


۳۰۸ حکایات صحابه 


که من فرزند دارم و در طبیعت من غیرت(۱) نیز زیاد است و در اینجا هیچ یکی از اولیاء 
من موجود نیست. آن‌حضرت 5 فرمود: فرزندان را خداوند حفاظت می کند و این غیرت 
هم ان‌شاء له از بین می‌رود و از اولیاء تو هیچ کسی این امر را ناپسند نمی کند» پس او پسر 
خود سلمه را گفت: که عقد نکاح مرا با آنحضرت ی بنند. در آخر ماه شوال سال چهار 
هجری نکاح او با آن‌حضرت ی صورت گرفت. بعضی‌ها در سال سه و بعضی در سال دو 
هجری نوشته‌اند. 
آم‌سلمه ما می گوید: من از آن حضرت الا شنیده بودم که به هر کسی که مصیبتی برسد 
و او این دعا را ببخواند «للهع آجزني في فصتتبي وآغلفيي خیرا منم( (ای الا مرا در این مصیبت 
اجر و پاداش عطا بفرما و نعم البدل این را به‌من عنایت کن) پس خداوند متعال او را بهترین 
بدل عطا خواهد فرمود. در وقت مردن آبوسلمه من این دعا را می‌خواندم» ولی در این فکر 
می کردم که از ابوسلمه #» بهتر چه کسی خواهد بود؛ آخر خداوند با پیامپر ات نکاح مرا 
صورت داد. 

حضرت عايشه فا می‌فرماید: که حضرت ام سلمه فا حسن و زیبایی خیلی زیاد شهرت 
داشت وقتی که نکاح او صورت گرفت من به تدبیری مخفیانه رفته نگاه کردم بیش از اندازه‌ای که 
شنیده بودم او را حسین و زیبا یافتم. من با حفصه این امر را ذک رکردم او گفت: نخیر آن 
طورخسین نیست که شهرت دارد. 

در آمُهات‌المومنین از همه آخر آم سلمه تا درسال پنجاه و نه یا شصت و دو وفات شده 
است. درآن وقت هشتاد و چهار سال عمر داشت. بنابر اين معلوم شد که ولادت او تقریبا نه سال 
پیش از نبوت بوده است. پس از وفات زینب بنت خزیمه» پیامبر ی با ايشان نکاح کردند و در 


۱-به معنی رشکک بردن است و به معانی حمیت و حسد به کار برده شده است. (مترجم) 


۲-مسنئد احمد 
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او درآنجا دید که در خمره‌ای" مقداری جو موجود است و یک آسیاب‌دستی و یک دبگحه 
نیز در خانه موجود است. او جوها را خودش آرد کرد و چربی درآن ریخته غذایی درست کرد 


ودر اولین روز ازدواج» آن غذا را که با دست خود پخته بود به آن‌حضرت 3 خورانید. 


۷ حالات حضرت زینب بنت جحش «نا 

بعد از ام سلمه تفا نکاح آن حضرت ام با حضرت زینب بنت جحش صورت گرفت. و 
ایشان دختر عمه آن‌حضرت ی است. اولین نکاح او را آن‌حضرت با متبنای (پسر خوانده) خود 
حضرت زید بن حارثه بسته بود. بعد از طلاق دادن او خداوندجِل مانه عقد نکاح او را با آن 
حضرت 9 بست که حکایتش در سوره‌ی احزاب نیز موجود است. در آن وقت عمر او سی و 
پنج سال بود. 

طبق مشهورترین قول درماه ذی‌قعده سال پنج هجری نکاح شد. بعضی‌ها سال سه هجری 
نوشته‌اند. اما صحیح همان قول اول است. و روی این حساب پیدایش او هفده سال قبل از نبوت 
بوده است» او بر این موضوع افتخار می کرد که نکاح تمام زن‌ها را اولیاء آنها منعقد کرده‌اند 
ونکاح او را له عرَشَاْه منعقد کرده است. 

وقتی که حضرت زیدنیه او را طلاق داد وعدتش تمام شد. آن‌حضرت اعطلا به نزد او پیغام 
فرستاد. او در جواب عرض کرد من تا زمانی که با پرورد گار خود مشوره نکنم هیچ جوابی 
نمی‌توانم بدهم اين را گفته وضو گرفت ونیت نماز بست و در دعا چنین گفت: یا له رسول تو 
می‌خواهد با من نکاح کند اگر من این قابلیت و ارزش را دارم نکاح مرا با اوصورت بده. اینجا 
بود که بر آن‌حضرت ِا این آیه قرآن مجید «ه قطی رد مها وطررَرَجَاکا4 " نازل شد. 

آن حضرت ت به‌سوی او مژده فرستاد. حضرت زینب نا از فرط خوشی به سجده افتاد. آن 
حضرت ی ولیمه نکاح او را با نهایت شان و شوکت انجام فرمود. گوسفندی ذبح کرد و مردم را 
به نان و گوشت دعوت فرمود. مردم نیز دسته دسته سرغذا می آمدند وقتی که یکث گروه فارغ 
می‌شد به‌همین نحو گروه دوم خوانده می‌شد تا اینکه تمام مردم سیر شدند. 


۱_ظرف سفالی که در آن آب یا س رکه با چیزی دیگر بریزند در فارسی خم و خمب و خنب می‌گویند. (مترجم) 
۲_الاحزاب: ۳۷ 


۳۰ حکایات صحابه 


حضرت زینب تا خیلی سخاوتمند و خیلی سخت کوش بود با دست خود زحمت می کشید 
وآنچه از دست رنجش حاصل می‌شد آن را صدقه می کرد. پیامبر لت درباره او ارشاد فرموده 
بود که با من بعد از وفاتم پیش از همه ازواج کسی ملاقات می کند که دستش دراز باشد. ازواج 
مطهرات درازی ظاهری را گمان کردند به‌همین سبب چوبی گرفته دست‌های همه را اندازه 
گرفتند به‌ظاهر دست حضرت سوده‌تااز همه درازتر معلوم شد. اما وقتی‌که وفات 
زینب پیش از همه واقع شد آنگاه فهمیدند که درازی دست کنایه از کثرت صدقه بوده 
است. روزه هم خیلی زیاد می گرفت. درسال بیست هجری فوت شد. حضرت عمرتقْه بر او نماز 
جنازه خواند. عمرش پنجاه سال بود. حکایت او نیز در شماره ده در همین باب ذ کر شده است. 


۸ حالات حضرت جویر به چا 

بعد از حضرت زینب نا نکاح آن‌حضرت ات1 با حضرت «جوّیریه» تا بنت الحارث 
بن ابی‌ضرار صورت گرفت» او در غزوه مُرَیسیم اسیر شده بود و در تقسیم غنیمت در حصه 
حضرت «ثابت بن قیس» افتاده بود. قبل از اسیر شدن در نکاح «مسافع بن صفوّان» بود. حضرت 
ثابت او را به نه اوقیه طلا مکاتب نمود. (مکاتب همان غلام یا کنیز را می‌گویند که آقایش با او 
قرار بگذارد که این مقدار از مبلغ را پپردازی پس تو آزادی.) یک اوقیه چهل درهم است ویکث 
درهم تقریبا سه آنه ونیم است. (آنه یک شانزدهم روپیه پا کستانی است) با این حساب قیمت نه 
اوقیه ۷۸ روپیه و دوازده آنه شد. واگر یک درهم چها رآنه باشد پس نود روییه می‌شود. 

او به خدمت آن‌حضرت ]9 آمده عرض کرد: يا رسول له من «جویریه؛ دختر سردار قوم 
خود «حارث) هستم. مصیبتی که بر من نازل شد تو از آن اطلاع داری حالا بر این مقدار من 
مکاتب شده‌ام پرداخت این مبلغ از طاقت من خارج است. به امید تو حاضرشده‌ام» آن حضرت 5 
فرمود: من به تو راهی بهتر از این نشان می‌دهم» وآن اين که اين مال را از طرف خود داده تو را 
آزاد کنم و به نکاح خود در آورم. 

برای او بهتر از این چه چیزی ممکن بود. به‌خوشی قبول کرد و بنابر روایت مشهور در سال 
پنج نکاح صورت گرفت وبعضی‌ها این حکایت را در سال شش قرار داده‌اند. 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۳۱ 


وقتی صحابهنشه شنیدند که «بنوالمصطلق) اقوام زن آن حضرت اه ال قرار گرفتند» پس آنها نیز 
در اعزاز این پیوند غلام‌های خود را آزاد کردند. گفته‌اند: که به‌سبب حضرت «جویریه» تفا 
صد خاندان آزاد شد که تقریبا آنها هفتصد نفر بودند. این گونه مصلحت‌ها درتمام اين نکاح‌های 


آن‌حضرت ال وجود داشت. 


حضرت «جویریه) جع نهایت حسین و زیبا بود بر چهره او ملاحت وجود داشت ت (چهره‌ی 
جذابی دا شت). گفته‌اند هر نگاهی که بر صورتش می‌افتاد دوباره بلند شدنش مشکل بود. . حضرت 
«جویربه» تا سه روز پیش از این جنگ خواب دیده بود که از بثرب یک ماه راه افتاد و در 
دامن من قرار گرفت. می‌گوید: وقتی که من اسیر شدم» پس برای ظاهر شدن تعبیر خواب خود 
امیدوار شدم. در آن وقت عمر او بیست سال بود و در ماه ربیع الاول سال پنجاه هچری» بنا بر 
روایت صحیح در سن شصت و پنج سالگی درمدینه طبه وفات شد و بعضی‌ها وفات او را در 
سال پنجاه و شش هجری در عمر هفتاد و یکك سالگی نوشته‌اند. 
٩-حالات‏ حضرت آَم حبیبه جن 

آم المومنین حضرت «آم‌حبیه»جنا دختر ابوسفیان است. در نام او اختلاف است؛ اکثر 
نویسند گان «رمله؛ وبعضی‌ها «هند» گفته‌اند. نکاح اول او با «عبیداله بنی جحش» در مکه مکرمه 
شده بود. زن و شوهر هر دو مسلمان شده بودند به‌سب شکنجه‌های کار به ترکک وطن ناگزیر 
شدند و هر دو به حجشه هجرت کردند. در آنجا رفته شوهر نصرانی شد و «م حبیه» نا بر اسلام 
خود باقی ماند. او در همان شب. شوهرش را در خواب در هیکل بسیار بدی دید» صبح معلوم 
شد که او نصرانی شده است. در آن تنهایی و درآن وضع بر او چه حالتی گذشته است آن را 
خداوند بهتر می‌داند؛ اما حق تعالی شاه نعم‌البدل آن مصیبت به‌او چنین شرفی عطا فرمود که در 
عقد نکاح آن حضرت ال در آمد. 

آن‌حضرت ات نزد «نجاشی» پادشاه حبشه پیغام فرستاد که نکاح او را با من منعقد کند. 
چنانچه «نجاشی» زنی را به‌نام «آبزهه» نزد ام حبیبه تا فرستاد. او در عالم خوشی هر دو دستواره 
(دستبند) خود را که پوشیده بود به او عطا کرد وحلقه‌ها و انگشتری‌های پا و چیزهای متعددی 
دیگری نیز به او داد. آن اشخاصی که در مجلس نکاح حضور داشتند به آنها نیز دینار و غذا داد. 


وف حکایات صحابه 


در این امر اختلاف است» که آیا همان‌طور که نظریه اکثر نویسندگان است. این نکاح در 
سال هفت هجری بوده است يا در سال شش هجری همان‌طو رکه بعضی‌ها می‌گویند. صاحب 
تاریخ «خمیس؛ نوشته است که نکاح او در سال شش بود و عروسی درسال هفت زمانی که او در 
مدینه طیبه رسید. نجاشی مقدار زیادی خوشبو و رخت عروسی وغیره به وی داده بعد از نکاح او 
را در خدمت آن‌حضرت 9 فرستاد. 

از بعضی کتاب‌های تاریخ و احادیث معلوم می‌شود که پدرش نکاح او را منعقد کرد؛ اما این 
صحت ندارد برای این که پدرش تا آن زمان مسلمان نشده بود و او بعد از این واقعه مسلمان شده 
نت 

حکایتی درباره او در شماره نه همین باب گذشته است. درباره وفات او خیلی اختلاف است. 
اکثر چهل و چهار نوشته‌اند و غیر از اين؛ اقوالی درباره سال چهل و دو پنجاه پنجاه و پنج نیز 
وک اد 
۰ حالات حضرت صفیه ند 

آم المومنین حضرت (صفیه) نا دختر «حی) از اولاد حضرت «هارون» ام برادر حضرت 
«موسی) ام است. ابتدا درعقد «سلام 4 مشگم» بوده بعد از او در نکاح «کتانه بن آبی حقیق» در آمد. 
با او ازدواج کرده بود که جنگ خیبرآغاز شد و در همین جنگ شوهرش نیز کشته شد. 

بعد از چدگت خیبر حضرت «دخیّه گلبي؛ که صحابی بود از آن‌حضرت اما کنیزی 
درخواست کرد آن‌حضرت ی حضرت صفیه را به او عطا فرمود. در مدینه دو قبیله «فریظه» و 
«تضیر» زند گی می کردند و حضرت صفیه دختر سردار آنان بوده به‌همین سبب به پیامبرع عرض 
شد که این مسئله برای بسیاری ازمردم ناگوارخواهد بود. اگر خود آن‌حضرت ت صفیه را در 
نکاح خویش درآورد اين امر باعث خاطرداری بسیاری از مردم می‌شود. بنابر این آن حضرت 35 
مصلحت به وِحّه را طبق دلخواه وی قیمت صفیه را پرداخت کرد و او را آزاد فرموده با او نگاح 
3 

و در موقع برگشتن از خیبر در یک منزل» مجلس عروسی انجام گرفت. صبح آن حضرت 5 
فرمود: نزد هرکس که چیزی خوردنی وجود داردآن را بیاورد. چیزهای متفرقی که نزد 


باب دهم/ جذبه‌ی دینی زنان ۳۳ 


صحابهتة از قیبل خرماه پنیر» روغن و غیره وجود داشت آوردند. یک سفره پوستین بود آن را 
پهن کردند و همه آن‌ها را بر آن ریختند و همه شریک شده خوردند. همین بود ولیمه نکاح آن 
حضرت تا بااحضرت صفیه حجتا . 

در بعضی روایات آمده که آن حضرت ال به او اختیارداده بود که اگر تو می‌خواهی در قوم 
و در ملک خود زندگی کنی از طرف من آزاد هستی برو و اگر نزد من می‌خواهی باشی» پس 
شده‌ام چگونه می‌توانم بروم. 

مقصد او از این سخن غالبا آن خواب او است که او پیش از مسلمان شدن دیده بود که یکث 
تکه ماه در دامن من موجود است. این خواب را با شوهر خود «کنَانّه» بیان کرد او یک سیلی 
محکمی بر صورت او زد که بر چشمش نشان آن باقی ماند و گفت: تو آرزوی نکاح با پادشاه 
شرب را داری. 

یکک‌بارخواب دید که آفتاب بر روی سینه‌ی او است. این را نیز با شوهرش ذکر کرد؛ او در 
جواب این نیز همان‌طو رگفت: که تو می‌خواهی درعقد نکاح پادشاه پثرب بروی. 

یک‌بار او ماه را در بغل خود دید با پدرش گفت. او نیز یکک کشیده به او زد و گفت: که نگاه 
تو بر پادشاه شرب است. 

ممکن است که همان یکك خواب ماه را با شوهر و پدر هر دو ذ کر کرده باشد. یا ممکن است 
که ماه را دو بار در خواب دیده باشد. 

بنابر قول صحیح در ماه رمضان سال پنجاه هجری وفات شد وتقریبا شصت سال عمر یافت. 
خودش می‌گوید: وقتی که من در نکاح آن‌حضرت ی درآمدم در آن وقت عمر من هفده سال 
نشده بود. 


۱۴ حکابات صحابه 
۱ -حالات حضرت میمونه ند 

آمالمومنین حضرت «میمونه) «ا دختر «حارث بن حزن» است. نام اصلی او «یرّه) بود» آن 
حضرت 5 به «میمونه» تغییر داد. از اول در عمّد نکاح «ابورحم "ین عبدالعری» بود؛ نظریه اکثر 
مورخان همین است. 

درباره تعیین نام شوهر اول او اقوال دیگری نیز موجود است. بعضی‌ها نوشته‌اند که پیش از آن 
حضرت ی نیز دو عد کرده بود. پس از ببوه شدن در ماه ذٍی قعده سال هفت هجری» زمانی که 
آن‌حضرت 9 برای ادای عمره به‌طرف مکه مکرمه تشریف می‌برد» درموضع اسرف! نکاح 
صورت گرفت. آن‌حضرت ال اراده فرمود که بعد فراغت از عمره درمکه مکرمه زفاف 
(عروسی) صورت گیرد اما اهل مکه بیشتر اجازه ماندن ندادند. 

بنا بر این درموقع مراجعت به‌سوی مدینه در موضع «سَرف"" زفاف صورت گرفت و باز در 
سال پنجاه و یک هجری, بنا بر قول صحیح در همان موضع «سَرف عیناً در همان جایی که خیمه 
زفاف او در سال هفت هجری زده شده بود» وفات شد و بعضی‌ها وفاتش را در سال شصت و 
یک نوشته‌اند. درآن وقت عمر او هشتاد و یک سال بود و در همان‌جا قبرش کنده شد. این نیز 
یکی از مقامات عبرت از اعجوبه‌های تاریخ است که در یک سفری درآن‌جا نکاح صورت 
گرفت و در سفر دوم در همان‌جا زفاف واقع شد و بعد از زمان درازی در همان‌جا قبر او درست 
۳ 

حضرت «عایشه» نا می‌فرماید: «میمونه» درمیان ما از همه متقی‌تر بود و پیوند خویشاوندی 
را بسیار مراعات می کرد. 

«یزید بن اصم» می‌گوید: مشغله او هر وقت نماز یا کارهای خانگی بود. اگر از اين هر دو 
فراغت حاصل می‌شد مسواک می‌زد. 


۱ در أسدالغابه(۷۲۹۷) و استیعاب(۲۹۸۴) بجای کلمه ابو رحم بن عبدالعزی» ابو رهم بن عبدالعزی آمده است. مترجم 
۲-نام سرف الان «نواریه؛ می‌باشد که بعد از تتعیم و مسجد بی‌بی عايشه شتا در مسیر مگّه مکرمه به مدینه منوره قرار دارد 
و قبر مبا رکک حضرت میمونه تا در کنار اتوبان از مکه بمدینه سمت چپ در بن کوه داخل دیواری قرار گرفته است. 


مترجم 
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آن زن‌هایی که درباره نکاح آنها محدئین و مورخین اتفاق نظر دارند در میان آنها نکاح 
حضرت «میمونه» تا آخرین نکاح بوده است. البته درباره ترتیب در میان آنها اختلاف است و 
به‌همین سبب درباره تاریخ وقوع آن عقدها اختلاف است. چنان که مختصراً معلوم شد. 

از اين یازده نفر از ازواج مطهرات وفات حضرت «خدیجه» نا و حضرت «زینب بنت 
خزیمه» فا جلوی روی آن‌حضرت یو در زند گی او بوده است. و دیگر ثه نفراز آنها در وقت 
وفات آن‌حضرت ام زنده بودند. علاوه از اینها بعضی عقدهای دیگر را نیز بعضی محدئین و 
مورخین نوشته‌اند که در بودن و نبودن آنها اختلاف است. لذا ذ کر همان زن‌ها را نوشته‌ام که بر 
آنها اتقاق اس 

فرزندان آن‌حضرت مان رآنوسد 

مورخین و محدئین بر این اتفاق نظر دارند که دختران آن‌حضرت ا9: چهار نفر بودند 
وتحقیق اکثریت این است که از میان آنها بزرگترین دختر حضرت «زینب» است» بعد از او 
حضرت رقیه؛ و سپس حضرت «أَم کلثوم» و باز حضرت سیده «فاطمه عاطعجیین می باشد. 

البته درباره یسران اختلاف زیادی وجود دارد و سبب این اختلاف آن است که همه آنها در 
طفولیت وفات شده‌اند و در عرب‌ها درآن زمان اهتمام تاریخ چندان نبود وجان نثارانی مانند 
صحابهِة نیز تا آن زمان به کثرت موجود نبودند که هر واقعه‌ای را کاملاً محفوظ کنند. 

تحقیق اکثر محققان این است که سه پسر؛ حضرت قاسم» حضرت عبدالله» حضرت ابراهیم 
بودند. بعضی‌ها گفته‌اند که پسر چهارم حضرت طیب و پنجم حضرت طاهر بود. به این حساب 
پنج می‌شوند. و بعضی‌ها گفتهاند که طیب و طاهر نام‌های حضرت عبدالّه بودند؛ پس به این 
حساب سه تا شدند. و بعضی‌ها دو پسر دیگر بیان کرده‌اند به نام‌های مطیب و مطهر و نوشته‌اند 
که طیب و مطیب باهم پیدا شده‌اند و همچنین طاهر و مطهر نیز باهم پیدا شده‌اند به این حساب 
هفت پسرشدند» اما تحقیق اکثریت همان سه پسر است و باید دانست که تمام اولاد پیامبر الا به 


جز از حضرت ابراهیم از حضرت خد یجه شتا متولد شده‌اند. 


۳۴۶ حکایات صحابه 


۱ حالات حضرت قاسم ظ: 

درمیان پسران حضرت «فاسم» نخستین پسر است» اما در این احتلافی است. که حضرت 
زینب شا از او بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر. حضرت قاسم در طفولیت وفات شد» عمرش را 
اکثر دو سال و بعضی‌ها از این کم یا زیاد هم نوشته‌اند. 


۲ حالات حضرت عبدالله ن 

پسر دوم حضرت عبدالّه است که بعد از نبوت پیدا شده است و به‌همین سبب نام او طیب و 
طاهر نیز مشهور شد و در طفولیت وفات شد. در وقت وفات او و يا طبق گفته‌ی بعضی‌ها در وقت 
وفات قاسم کافران بسیار خوش‌حال شدند که نسل آن‌حضرت الا منقطع شد. اما در جواب 
آنها سوره « عطیَا» ازل شد و جواب این گفته کافران وقتی که نسل او منقطع شد. بعد از 
چند روز نام مبارک آنحضرت ا2 نیز نابود می‌شود. چنین داده شد که امروز پس از هزار و 
سیصد و پنجاه سال نیز میلیونها نفر از فدائیان نام نامی آن حضرت الا وجود دارند. 


۳-حالات حصرت ابر اهیم ننّ: 

پسر سوم حضرت ابراهیم» بود و او بعد از هجرت در مدینه طیبه بالا تفاق در ماه ذی الحجه 
سال هشت هجری پیدا شد. این پسر از شکم حضرت ماریه. کنیز آن‌حضرت اتثا پیدا شد و 
آخرین فرزند آن‌حضرت 8 است. در روز هفتم آن‌حضرت اع* عقبقه او را ادا کرد. و دو تا 
گوسفند ذبح فرمود و موهایش را تراشید و هم‌وزن موی‌هایش نقره صدقه فرمود و امر فرمود که 
موی‌هایش را دفن کنند. 

بو هند پیاضی» موهای سرش را تراشید. آن‌حضرت اللتلا فرمود: من اسم پدرم «ابراهیم) ات 
را بر او گذاشتم. در عمر شانزده ماهگی در دهم ربیع الاول سال ده هجری وفات فرمود. بعضی 
عمرش را هبجده ماه نوشته‌اند. آن‌حضرت 9 فرمود: که برای «ابراهیم» در بهشت شیر دهنده‌ای 


مقرر شده است. 
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۴ حالات حضرت زینب ند 

درمیان دختران حضرت «زینب» تفا از همه بزرگ‌تر است. تاریخ نویسانی که خلاف این 
نوشته‌اند اشتباه است. پنج سال بعد از نکاح آن حضرت اعتا زمانی که عمر شریف آن‌حضرت ِا سی 
سال بود؛ متولد شد و در آغوش والدین خود جوان شد و با پسر خاله‌اش ابو العاص بن رییع» 
نکاح او بسته شد. بعد از غزوه بدر هجرت کرد که در خلال آن به علّت حرکات ناپاک مش رکان 
ای ال که اش در شاره مت هس ات که ات ی مک ]مایت 
این که در آغاز سال هشت هجری وفات فرمود. 

شوهرش نیز در سال شش پا هفت مسلمان شده به‌مدینه منوره رسیده بود و حضرت 
زینب تا در نکاح او ماند از او دو بچه متولد شد. یک پسر و یک دختر. نام پسر حضرت 
«علی» بود که بعد از وفات مادر خود» در سن قریب به بلوغ در حیات آن‌حضرت هه وفات شد. 
در فتح مکه آن کسی که با آن‌حضرت ابر شتر سوار بود» همین حضرت «علی» بود. نام دختر» 
حضرت «آمامه» فا بود که درباره او در کتاب‌های حدیث این حکایت به کثرت منقول است 
که زمانی که آن‌حضرت 22 در نماز به‌سجده می‌رفت او بر روی کمر آن‌حضرت ال سوار 
می‌شد. او بعد از وفات آن‌حضرت ام زنده بود. پس از وفات حضرت سیده «فاطمه» <تنا که 
خاله او است» حضرت «علی»مشمی با او نکاح کرد و بعد از وفات حضرت «علی»: با «مغیره 
بن نوفل» نکاح او صورت گرفت. از حضرت علی هیچ فرزندی نداشت. 

البته از «مغیره؛ بعضی‌ها یک پسر به‌نام «یحیی» نوشته‌اند و بعضی‌ها انکار کرده‌اند. می‌گویند 
که خود حضرت فاطمه نا وصیت فرموده بود که بعد از وفات من نکاح حضرت علی نب 
خواهر زاده‌اش منعقد شود. وفات او در سال پنجاه واقع شد. 
۵ حالات حضرت رقیه ند 

دومین دختر آن حضرت ت؛ حضرت «رقیه) نا بود» که سه سال بعد از ولادت خواهرش 
زینب تا متولد شده است. زمانی که عمر شریف آن‌حضرت :9 سی و سه سال بود. 

بعضی‌ها حضرت «رقیه» تفا را از حضرت زینب تفا بزرگ‌تر گفته‌انده اما صحیح آن 
است که او از حضرت زینب شا کوچک‌تر بود. اولاً نکاح او با عتبه پسر ابولهب که عموی 


۳ حکابات صحابه 


آن حضرت ی است صورت گرفته بوده وقتی که سوره «تبت» نازل شدء پس ابولهب به او و به 
برادر دومش عتیبه که دختر سوم آن‌حضرت ۷2 حضرت آم کلئوم تا در نکاح او بود به‌هر 
دو گفت: که ملاقات من با شما هر دو نفر حرام است. اگر شما دختران محمد تا را طلاق ندهید. 

بنا بر این حرف ابو لهب» هر دو دختر پیامبر ام را طلاق دادند. این هر دو نکاح در زمان 
طفولیت صورت گرفته بودند و نوبت به عروسی آنها نرسیده بود. بعد از آن هنگام فتح مکه عتبه 
مسلمان شدء ولی همسر خود را الا طلاق داده بود و نکاح حضرت «رقیه» نا مدت‌ها پیش با 
حضرت عثمان:#» صورت گرفته بود. حضرت عثمان و حضرت «رقیه؛ دو بار بهجشه همجرت 
کرده بودند و واقعه‌ی این هجرت در حکایت دهم باب اول گذشت 

بعد از این زمانی که آن‌حضرت ات فرمود: قریب است که به‌من دستور همجرت داده شود و 
مدینه منوره جای هجرت من خواهد بود. پس صحابه کرام همجرت به سوی مدینه طیبه را 
شروع کردند. در همین سلسله پیش از آن‌حضرت ام این دو بزرگوار نیز به‌مدینه طیبه رسیده 
بودند. بعد از همجرت آن‌حضرت 9 زمانی که آن-حضرت اه تلا برای جنک بدر حرکت کرد؛ 
حضرت رقیه تا بیمار بود به‌همین سبب آن‌حضرت ات حضرت عنثمان نله را جهت 
تیمارداری او در مدینه گذاشت. خوش خبری فتح بدر زمانی به‌مدینه طیبه رسید که این 
بز ر گواران حضرت رقیه تفا را دفن کرده به خانهها بر می گشتند. به‌همین سب آن حضرت اعفلا 
در دفن او نتوانست شر کت فرماید. 

چون به جز از نکاح» عروسی و زفاف حضرت «رقیه» نا با شوهر اول پیش نیامده بود» لذا 
سوالی از اولاد پیدا نمی‌شود. البته از حضرت عثمانض» یک پسر که نامش عبدالّه بود در حبشه 
پیدا شده بود که بعد از وفات مادرش نیز زنده بود و در عمر شش سالگی در سال چهار همجری 
وفات فرمود و بعضی‌ها نوشته‌اند که یک سال پیش از مادر خود وفات شده است. حضرت «رقیه» 
غیر از او فرزندی دیگر نداشته است. 
1 -حالات حضرت آأم کلئوم جنن 

سومین دختر آن حضرت تا حضرت «أم کلئوم؛ تا بود. در این امر اختلاف است که از 
میان او و حضرت فاطمه کدام یک بز رگ‌تر بوده است. رأی اکثر بر این است که آم کلثوم بز رگ 


تر بود. اول با عتَّه بن ابولهب نکاح ایشان صورت گرفت. ولی هنوز عروسی نشده بود که به 
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سبب نازل شدن سوره «ّت» نوبت به طلاق رسید. چنانچه در حالات حضرت «رقیه» نا 
گذشت. ولی شوهر حضرت رقیه بعدً مسلمان شده بود چنان که گذشت و شوهر حضرت آم کلئوم» 
غَتَیبّه بعد از این که او را طلاق داد در خدمت اقدس حضرت پیامبر 2 آمده نهایت گستاخی 
و بی‌ادبی نمود و الفاظ نامناسب به‌زبان آورد. 

آن‌حضرت ال در حق او دعای بد کرد: که یا له از سگان خود سگی بر او مسلط فرما. 
ابوطالب در آن وقت موجود بود با وجود مسلمان نبودن» متوجه شد و به او گفت: از دعای بد 
ایشان رهایی نخواهی یافت. 

چنانچه «عتَیبه؛ یک‌بار به‌سفر ملک شام می‌رفت» پدرش آبولهب باوجود آن همه عداوت و 
دشمنی‌اش گفت: من از دعای بد محمدی پريشانم. از این جهت باید تمام مردم قافله به خبر 
گیری از ما آماده باشند. بر منزلی فرود آمدند در آنجا شیر زیاد بود. شب سامان و وسایل تمام 
قافله را یک‌جا جمع کرد و آنها را به‌مانند تیه بلندی در آورده عیّه را بر بالای آن خواباند و 
تمام مردم قافله به چهار طرف او به قصد حراست و نگهبانی خوابیدند. شبانگاه شیری آمد و دهن 
های همه اهل قافله را بو کشید بعد از آن به بالاای همان تبه مصنوعی پریده و سر عتیبه را از بدنش 
جدا کرد (الحمد له علی ذلکك. مترجم) او فریادی بر آورد. اما بلافاصله کارش تمام شده بود. 
بعضی مورخان نوشته‌اند که او مسلمان شده بود و اين واقعه با برادر اولی پیش آمد. به هر حال 
یکی از میان آن دو نفر مسلمان شده بود و با دوم این واقعه عبرت انگیز پیش آمد. 

به‌همین سبب از عداوت اهل الّه باید ترسید. ارشاد خود خداوند متعال است. «مَنْ عادی لي 
ول فْقَدْ أذنهُ بالَزّب»" یعنی هر کس که دوستی از دوستان مرا اذیت کند از جانب من برای 
او اعلان جنگ است. 

بعد از وفات حضرت رقیه تا در ماه ربیع الاول سال سه هجری. نکاح حضرت ام کلوم نیز 
با حضرت علمان:#بسته شد. آن‌حضرت ام می‌فرماید: من نکاح آم کلئوم تیا را طبتق دستور 
وحی آسمانی با حضرت عثمان:» منعقد کردم. 


در بعضی روایات درباره حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم هر دو همین‌طور ارشاد فرموده است. 


۳۳۰ حکایات صحابه 


در نکاح اول به جز عقد» نوبت عروسی نرسید و از حضرت عئمان له فرزندی نداشت و در ماه 
شعبان سال نهم هجری وفات فرمود. بعد از وفات اوء آن حضرت یذ ارشاد فرمود: اگر مرا صد تا 
دختر می‌بود» پس به‌همین نحو نکاح همه را یکی بعد از دیگری با حضرت عثمان:#: منعقد 


می کردم. 


۷-حالات حضرت فاطمه ند 

چهارمین دختر آن.حضرت الا سردار زنان بهشت حضرت «فاطمه» تا است که از نظر 
عمر به گفته اکثر مورخان از همه کوچک‌تر است. 

یک سال بعد از نبوت زمانی که عمر شریف آن‌حضرت عِ چهل و یک سال بود متولد شد 
و بعضی‌ها تولد ایشان را پنج سال پیش از نبوت در عمر سی و پنج سالگی آن حضرت ی نوشته 
اند. می‌گویند که نام او «فاطمه» به‌ذریعه الهام یا وحی متعین شده است. معنی «فطم» منع کردن 
است. یعنی او از آتش دوزخ منع شده و محفوظ است. 

در سال دو هجری در ماه محرم یا صفر یا رجب يا رمضان با حضرت علی/مثدب نکاحش 
صورت گرفت و بعد از نکاح پس از هفت ماه و پانزده روز عروسی شد. این نکاح نیز بهحکم 
خداوند؟ انجام گرفت. می‌گویند که در وقت نکاح عمرش پانزده سال و پنج ماه بود. از اين 
روایت نیز تصدیق قول اول معلوم می‌شود که تولد ايشان در چهل و یکمین سال عمر آن 
حضرت ی بوده است و عمر حضرت علی ت#ه در آن وقت بیست و یکک سال و پنج ماه یا یست و 
چهار سال و یکک‌ماه و نیم بود. 

آن‌حضرت الا از میان تمام دختران با او محبت بیشتری داشت. وقتی که آن حضرت ْ به 
سفر تشریف می‌برد» آخرین کسی که با او خدا حافظی می کرد فاطمه بود و هرگاه که از سفر 
بر می گشت. پیش از همه نزد ایشان می رفت. 

حضرت علی کر اراده فرموده بود که با دختر آیوجهل ازدواج دوم را کند» پس 
بحضرت فاطمه تا رنجیده شد و بهخدمت آن‌حضرت 95 شکایت فرمود. آن حضرت له فرمود: 
فاطمه تعا پاره‌ای از بدن من است» کسی که او را رنجیده کند او مرا رنجیده کرده است. لذا 


حضرت علی#» در زندگی او هیچ نکاحی دیگر نکرد. پس از وفات او با خواهر زاده‌اش «امامه» 
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تیا نکاح کرد که ذ کر او در حالات حضرت زینب گذشت. شش ماه بعد از وفات نبی اکرم 3 
حضرت فاطمه تا بیمار شد و یک روز به‌خادمه‌اش فرمود که من غسل می‌کنم برایم آب 
بگذار. غسل فرمود لباس نو پوشید» سپس فرمود: که رختخواب مرا در وسط اطاق فرش کن. بر 
روی آن تشریف برد و رخ بهقبله خواییده دست راست را زیر رخسارش گذاشت و فرمود: بس 
حالا من می‌میرم این جمله را فرموده وصال فرمود. 

سلسله اولاد آن‌حضرت تا از او جاری شدند و ان شاء الّه تا قیامت جاری خواهند ماند. 
فرزندان وی شش نفر سه پسر و سه دختر بودند. پیش از همه حضرت حسن نی در سال دوم 
ازدواجش پیدا شد. سپس حضرت حسین در سال سوم یعنی در سال چهار هجری و سپس 
حضرت محسُن (به تشدید سین) پیدا شد و در طفولیت وفات کرد. از دختران وفات حضرت 
رقیه در طفولیت شده است به‌همین سبب بعض مورخان او را اصلاً ذ کر نکرده‌اند. دومین دختره 
حضرت ام کلئوم بود نکاح او اولاًبا حضرت عمر امیر المومنین صورت گرفت. از او یک پسر 
به‌نام زید و یک دختر به‌نام رقیه پیدا شد. بعد از شهادت حضرت عمر نکاح آم کلئوم با عون بن 
جعفر شدء از او هیچ فرزندی پیدا نشد بعد از وفات او نکاحش با برادر او محمد بن جعفر صورت 
گرفت. از او یکك دختر پیدا شد که در طفولیت مرده است. پس از وفات محمد نکاحش با 
سومین برادر که نامش عبدالّه بن جعفر بود. واقع شد از او نیز فرزندی به‌وجود نیامد و در عقد او 
حضرت ام کلثوم فوت کرد و در همان روز پسرش زید که از حضرت عمرت بود نیز وفات 
شد. هر دو جنازه را با هم بلند کردند و هیچ فرزندی از او متولد نشد. 

این سه برادر (که یکی بعد از دیگری حضرت ام کلثوم را نکاح کردند) همان عبدالّه و عون 
و محمد هستند که حکایت آنها در شماره یازده باب ششم گذشت. اينها برادر زاده حضرت علی 
و فرزندان جعفر طیار هستند. 

سومین دختر حضرت فاطمه تفا حضرت زینب تا بود که نکاحش با عبداله بن جعفر 
صورت گرفت. و از او دو پسر عبدالّه و عون پیدا شدند و در نکاح او وفات شد. 

پس از وفات او نکاح عبدله بن جعفر با خواهرش حضرت ام کلوم صورت گرفته بود. این 
فرزندان فقط از حضرت فاطمه تفا هستند و اگر نه حضرت علی صررضرَجه از زن‌هایی که بعدا 


با آنها ازدواج کرده است فرزندان دیگر نیز دارد. مورخان تمام فرزندان حضرت علی"» را سی و دو 


۳۳۲ حکایات صحابه 


نفر نوشته‌اند که از آنها شانزده نفر پسر و شانزده دختر بوده‌اند و فرزندان حضرت امام حسر پانزده 
پسر و هشت دختر و فرزندان حضرت امام حسین شش پسر و سه دختر بوده‌اند."" 


2 و 


۳ و م12 72و مه 4 و و296 وم 9 و وب وه م او و م ۲وو م2 
«رضی‌الله تعالی‌عنهم و ارضاهم اجمعین وجعلنا مدیم متبعن والله اعلم وعلمه | ( 


ا-ملَحّْصَ من الخمیس والرقانی علی المواهب والتلقیح والاصابة و أسدالغابة. 
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باب با ز دهم 


جذبه‌ی دینی کودکان 

آن جذبه‌ای که نسبت به‌دین در قلب بچه‌های خردسال و نوعمر وجود داشت. در حقیقت 
ثمره پرورش خوب بزرگان آنها بود. 

اگر پدر و مادر و دیگر سرپرستان به‌جای این که فرزندان را به‌علت شفقت بی‌جای خود ضایع 
کنتنه از اول حالت دیتی آنها را بررسی کرده ویر آن عتبه کننل بعتما آمور دین در دل‌های 
بچه‌ها جای می‌گیرد و وقتی به سن بلوغ برسند آن امور برای آنها به‌منزله عادت و سرشت 
قرار م ی گیرند. 

اما ما متاسفانه بر حلاف این درباره هر کار غلطی که از بچه‌ای سرزد می‌شود او را بچه تصور 
کرده از آن چشم می‌پوشیم؛ بلکه اگر زیاد محبت داشته باشیم بر آن اظهار خوشی نیز میکنیم 
[و آن را از نادانی و اشتباه خود برای بچه یک نوع رشادت؛ زرنگی» برجستگی و قابلیت حساب 
می‌کنيم. مترجم] و در دین آنها هر قدر کوتاهی مشاهده شود خود را این گونه تسلّی می‌دهیم 
که حالا بچه است. وقتی بز رگ شد تمام اوضاع خوب می‌شود. حالآنکه هرچه بزرگ‌تر شود 
روز به‌روز همان عاداتی که در اول تخم آنها کاشته شده است بیشتر رشد و نمو پیدا می کنند. شما 
می‌خواهید که تخم نخود بکارید و از آن گندم پیدا شود این امر مشکلی است. (مصرع « گندم 
از گندم بروید جو ز جوه را نباید فراموش کرد.) 

اگر شما می‌خواهید که در بچه‌ها عادت‌های خوب پیدا شوند به فکر دین باشند و بر دين 
عامل باشند از حالا در زمان بچگی آنان را برای اهتمام امور دین عادی (معتاد) بکنید. 

صحابه کرام از کودکی مراقبت پرورش فرزندان خود بودند و برای اهتمام به امور دین 
قصداً آنها را وادار می کردند. 
در زمان خلافت حضرت عمر له شخصی آورده شد که در ماه رمضان شراب نوشیده 


نت هد وی ید ۱ ۰ ۰ ۳( 
بود و روزه نبود. حضرت عمرنیه فرمود: وای بر توا کود کان ماهم روزه‌دار هستند. 


۱-بخاری 


۳۳۴ حکابات صحابه 


فایده: یعنی تو با وجود بز رگسالی بازهم روزه نمی گیری. بعد از آن هشتاد تازیانه به جرم شراب 


نوشی به او زد و از مدینه منوره او را تبعید فرموده به سوی شام (سوریه) فرستاد. 


۱- بچه‌ها را برای روزه وادار کردن 

ریم بنتِ معَوّذه فا که حکایتش در آخر باب دهم ذکر شده است می‌گوید: یکبار 
پیامبر الا اعلام فرمود که امروز عاشورا است. همه باید روزه بگیرند. ما بعد از آن هميشه روزه 
می‌گرفتيم و بچه‌های خود را نیز برای روزه داشتن وادار می‌کردیم. وقتی که آنها به‌سبب 
گرسنگی گریه می کردند ما عروسک‌های پنبه‌ای درست کرده آنها را مشغول می کردیم و تا 
موقع افطار به‌همین نحو آنها را به بازی مشغول می کودیم ٩۱‏ 

فایده: در بعضی احادیث این‌طور نیز ذکر شده است که مادران بچه‌های شیرخوار را شیر 
نمی‌دادند. اگرچه در آن دوره وا نهایت قوی بودند و حالا خیلی ضعیف هستند. مردم آن دوره 
و بچه‌های آن دوره قدرت تحمل آن را داشتند؛ اما باید دید آن اندازه‌ای که حالا برای ما قابل 
تحمل است. آن هم کجا انجام داده می‌شود. رعایت داشتتن تحمل قدرت بی‌نهایت ضروری 
است؛ ولی حالا کسی که تحمل و قدرت انجام کاری را داشته باشد در آن کوتاهی کردن یقینً 


مناسب ست. 


‌ 


۲ - احادیث حضرت عایشه نا و نزول آیه 

حضرت عایشه جعغا در سس شش سالگی به‌نکاح آن‌حضرت ِا در آمد. در مکه مکرمه نکاح 
شد و به عمر نه سالگی در مدینه طیبه عروسی شد. در هیجده سالگی او پیامبر ات وفات کردند. 
هیجده سال عمر چه اهمیتی دارد که در آن این‌قدر مسایل دینی و ارشادات و افعال نبی اکرم 35 
از او نقل کرده می‌شوند که حدی ندارند. 

مسروقج4 می‌گوید: من صحابه برجسته را دیده‌ام که از حضرت عایشه تفا مسایل را 
دریافت می کردند. 


۱-بخاری 


باب بازدهم/ جذبه‌ی دینی کودکان ۳۵ 


می گوید: هر اشکالی علمی که برای ما پیش می‌آمد. تحقیق آن از حضرت عایشه «جغا میسر 
۵ (0 


۳ 5 ۳ 0 ۲ 
دو هزار و دوست و ده حدبت در کتب احادیث از او نقل شده ی : 


خود او می‌فرماید که من در مکه مکرمه در زمان بچگی بازی می کردم در آنوقت بر حضرت 
پیمبراین آیه سوره قمرب الَعَة هم لسع کی وآمز» "نازل شد.۲۱ 

حضرت عایشه «ادر مکه مکرمه تا عمر هشت سالگی سکونت داشته است. در این سن 
کم از نزول این آیه با خبر بودن و سپس آن را یاد کردن, امکان آن بنا بر تعلق خاصی است که 
با دین داشته است» و گر نه سن هشت سالگی چه اهمیتی دارد. 


۳- شوق حضرت عمیرنغ: درباره شر کت در جهاد 

حضرت «غمیر» تن لام آبی للم تفه و بچه خردسالی بود شوق شرکت در جهاد در آن 
دوره برای هر کوچکک و بز رک به‌منزله جان بود. آرزوی شرکت در جنگ خببر کرد. سرداران 
و اربابان او نیز به‌بار گاه رسول اکرم ی سفارش کردند که به او اجازه شرکت داده شود. 

چنانچه آن‌حضرت 9 به او اجازت داده و یک شمشیر به او مرحمت فرمود. او شمشیر را به 
گردن آویزان نمود؛ اما شمشیر بز رگ بود و قدش کوتاه به‌همین سبب در وقت راه رفتن شمشیر 
به‌زمین کشیده می‌شد. در همین حال در جنگ خیبر شر کت کرد. چونکه کودکک و غلام بود؛ 
لذا از مال غنیمت سهمیه کاملی به او نرسید. البته مقداری وسایل به‌طور هدیه در سهمیه‌ای او قرار 
ی 

فایده: این بزرگواران این را می‌دانستند که از مال غنیمت ما سهمیه کامل نداریم. با وجود این 
قدر اشتیاق که به توسّل دیگران سفارش می‌جستند. سبب آن به جز این که آنها جذبه دینی داشتند 


۱-اصابه 
۲-تلقیح 
۳-القمر: ۴۶ 
۴-بخاری 


۵-ابوداود(۲۷۳۰) 


۳۳۶ حکایات صحابه 


و بر وعده‌های خداوند متعال و وعده‌های پیامبر ل راستگویش اطمینان داشتند» جبزی دیگری 


نود. 


۶ - مخفیانه رفتن حضرت عمیر نله در جنک بدر 


حضرت یر بن ایی وَقاصطل یکت صحابی خردسالی بود. در آغاز امر مسلمان شده بود. او 
برادر صحابی مشهوره سَعَد بن ابی وقاص له است. 

سعد نله می گوید: من برادر خود عمیر ترا در وقت جنگ بدر دیدم» زمانی که برای حر کت 
لشکر آمادگی گرفته می شد و او به گوشه و کنارها مخفیانه می گشت تا کسی او را نبیند. من این 
امر را دیده تعجب کردم. از او پرسیدم که چه شده است؟ چرا پنهان می‌شوی؟! گفت: من 
می‌ترسم» اگر ظاهر شوم پیامبر ی مرا بیند. ممکن است مرا بچه‌ای تصور فرموده از رفتن به‌جنگگ 
ممانعت بفرماید و آنگاه من نمی‌توانم در جنگ شرکت کنم و حال آنکه من آرزو دارم که حتما 
در جنگ شریک باشم» زیرا بعید نیست که خداوند متعال مرا نیز به نحوی شهادت نصیب بفرماید. 

وقتی که لشکر به‌با رگاه رسالت معرفی شده آنگاه خطری که او حدس زده بود پیش آمد و 
آن‌حضرت ی به‌علت کم سن بودن اوه به او اجازت نفرمود. اما چون شوق در او غالب بود؛ 
نتوانست تحمل کند و به گریه در آمد. پیامبر تا وقتی که حالت شوق و گریه کردن او را دید اجازه 
فرمود. در جنگ شرکت کرد و تمنای دوم او نیز به وقوع پیوست که در همان جنگ شهید شد. 

برادرش سعدنلمی گوید: که من به سبب کوچکک بودن قد او و بزرگ بودن شمشیرش در 
مها از کرو می‌زدم تا که بلند شود." 


۵ کشتن دو بجه انصاری ابوجهل را 


حضرت عبدالرحمن بن عوف :»از صحابه مشهور و بلند پایه است. می‌فرماید که من در 
جنگ بدر در میدان صف جنگجویان ایستاده بودم. دیدم که به جانب راست و چپ من دو پسر 


۱منظور از آن دراز بودن بند ش شمش است که در عربی آن را حماله و حمیله می‌گویند و جمعش حمائل است و در فارسی 
آن را تسمه و تاسمه گفتهاند. دوال چرمی که به کمر خود با به چیزی ببندند. (مترجم) 


۲-اصابه 


باب یاز دهم / جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳۷ 


کم سن و سال انصاری قرار دارند. به ذهنم رسید که اگر من درمیان اشخاصی قوی و صاحب 
قوت می‌بودم» خوب بود برای این که به‌هنگام ضرورت می‌توانستیم همدیگر را کمک کنیم. 
حالا که به‌هر دو جانب من بچه‌ها هستند اینها چه کمکی می‌توانند به‌من بکنند. 

به‌همین تفکر بودم که از آن دو پسر یکی دست مرا گرفته. گفت: عمو جان آیا تو ابوجهل را 
می‌شناسی؟ من گفتم: بله می‌شناسم. غرض تو چیست (تو با او چه کار داری؟) او گفت به‌من 
اطلاع رسیده است که او در شأن رسول ال فحش‌ها گفته است. من به‌همان ذات پاکی س وگند 
یاد می کنم که جان من در قبضه او است اگر او را ببینم تا زمانی که او را نکشم يا من کشته نشوم 
از او جدا نخواهم شد. من از این سوال و جواب او تعجب کردم. دیر نگذشت که پسر دومی که 
به جانب دیگر من ایستاده بود از من همین سوال را کرد و آنچه پسر اول گفته بود او نیز همان‌طور 
گفت از قضا در آنوقت ابوجهل نمایان شد که درمیان میدان می‌دوید. من به هر دو گفتم آن 
مطلوبی که شما درباره آن از من سوال می کردید آن است که می‌رود. آنها این حرف را شنیده 
شمشیرها را به‌دست گرفته یک دم به‌طرفش دویدند و نزدیک او رسیده شمشیر زنی را شروع 


کردند تا جایی که او را به زمین انداختند ٩۱‏ 


فایده: این دو کودک معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفراء بودند. معاذ بن عمرو 
می‌گوید: من از زبان مردم شنیده بودم که ابوجهل را کسی نمی‌تواند بزند» زیرا از او خیلی 
محافظت می‌شود. من از همان وقت خبالم بود که او را می کشم. این هر دو پسر پیاده بودند» 
ابوجهل بر اسب سوار بود و صف‌ها را درست می کرد. در آن وقت که عبدالرحمن بن عوف نله 
او را دید و این هر دو پسر به‌سویش دویدند بر اسب سوار» به راه راست حمله کردن مشکل بود. 
لذا یکی از آنها بر اسب حمله کرد و دیگری بر ساق ابوجهل حمله آورد به این تدبیر اسب هم 
افتاد و ابوجهل نیز افتاد و نتوانست بلند شود. 

این دو بزرگوار او را به این حالت زده بررگشته بودند» او نمی‌توانست از جا بلند شود و در 
همان‌جا افتاده در خاک و خون می‌غلتید» ولی معوذ برادر معاذ بن عفرا بر او حمله کرده کمی 
بیشتر او را مجروح کرد که مبادابلند شده راه پیفتد» اما از این حمله نیز کاملاً ازبین نرفته بود؛ بعد 


۱-بخاری 


۳۳۸ حکایات صحابه 


معاذ بن عمرو می گوید: وقتی که من بر ساق او حمله کردم در آن وقت پسرش عکرمه با او 
همراه بود او بر شانه من حمله کرد که به‌سبب آن دست من قطع شد و فقط پوستش مانده بود و 
آویزان بود*. من آن دست آویخته را پشت کمر خود انداختم و تمام آن روز با دست دوم 
جنگیدم. اما وقتی که به‌سبب آویزان بودن او ادیت شدم آن را زیر پای خود در آورده به‌زور 


و ی ۰ ی / ۳ 
کشیدم آن پوست که دستم با آن آویزان بود نیز پاره شد و من آن را انداختم. 


7 -مقابله حضرت رافع + و حضرت سمره بن جندب‌ت: 

عادت شریف نبی اکرم# این بود که هر وقت برای جنگ تشریف می‌برد؛ بیرون شهر مدینه 
لشکر را معاینه می‌فرمود؛ احوال و ضروریات آنها را نگاه می کرد و لشکر را اصلاح می‌فرمود؛ 
اگر بچه کم عمری درمیان لشکر دیده می‌شد او را بر می‌گردانده زیرا بچه‌ها نیز در غلبه شوق 
بیرون میآمدنده چنانچه برای جنگ آحد وقتی که تشریف بردند به یک موضعی رسیده لشکر 
را معاینه فرمود و بچه‌های کم عمر را ب رگرداند ازمیان آنها حضرات ذیل نیز بودند: عبدالّه بن 
عمر زید بن ثابت اسامه بن زید زید بن ارقم. براء بن غازب. عمرو بن حزم. سید بن هیر عرابه 
بن آوس: ابو سعید خدری, شمزه بن جُندّب. زافع بن خدیحة که ایشان به اعتبار عمر تقریباً سیزده 
با چهارده ساله بودند. 


وقتی که به آنها دستور برگشتن داده شد. حضرت خدیج سفارش کرده عرض نمود: یا رسول 
له #! پسرم رافع در تیراندازی خیلی مهارت دارد و خود رافع نیز در اشتیاق کسب اجازه گرفتن گردن 
خود را بالا کشیده بهپا می‌ایستاد تا که قدش بلند معلوم شود آن‌حضرت 5 به او اجازه عطا فرمود. 

آنگاه شمه بن جنب به پدر خوانده خود مره بن سنان اه گفت که آن حضرت ی به رافع اجازه 
مرحمت فرمود و به‌من اجازه عطا نفرمود حال آنکه من از رافع بیشتر قوی هستم اگر من با او 
کشتی بگیرم من او را به‌زمین خواهم زد. آن‌حضرت ام هر دو را به‌مقابله و کشت ی گیری امر 
فرمود پس سمره واقعاً رافع را به‌زمین زد لذا آن‌حضرت ام به سمره نیز اجازه عطا فرمود. 


ا قانت خر یت عادو بان آغرآل این بر کزازان عرباره ی صاتصب هقی سطالب ات عاقه وان باه 


۲ سوت 


باب بازدهم/ جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳۹ 


بعد از آن دیگر بچه‌ها نیز برای کسب اجازه کوشش کردند» بعضی‌ها توانستند اجازه حاصل کنند. 
در همین گیرودار شب شد. آن‌حضرت ی برای حفاظت تمام لشکر انتظام فرمود و پنجاه نفر را برای 
حفاظت تمام لشکر متعین فرمود. بعد از آن ارشاد فرمود: چه کسی نگهبانی ما را به عهده می گیرد؟ 
شخصی بلند شد. آن حضرت ء فرمود: اسمت کیست. او گفت ذکوان. آن حضرت عِ فرمود: بسیار 
خوب بنشین. باز فرمود: چه کسی پاسداری ما را به عهده می‌گیرد؟ یکك شخص بلند شد آن 
حضرت یل نامش را دریافت فرمود. عرض کرد: بو سَبْع (پدر سَبع) آن‌حضرت ِا فرمود بنشین. بار 
سوم باز ارشاد فرمود چه کسی پاسداری ما را به عهده می‌گیرد؟ شخصی بلند شد. آن‌حضرت ‏ 
نامش را دریافت کرد او عرض کرد: ابن عبدالقیس (پسر عبد قیس) آن‌حضرت ‏ ارشاد فرمود: که 
خیلی خوب بنشین. کمی پس از این ارشاد شد که هر سه نفر بیایید. فقط یکك شخص حاضر شد. آن 
حضرت 9۶ فرمود: که آن دو رفیق تو کجا رفتند. او عرض کرد: با رسول لهج آن هر سه مرتبه من 
بلند شده بودم. آن‌حضرت بل دعای خیر کرد و او رابرای نگهبانی و حراست حکم فرمود. تمام شب 
آن شخص خیمه آن حضرت ی را حفاظت می‌فرموو.(٩‏ 

فایده: این است نمونه شوق و جذبه آن‌حضرات که اگر بچه‌ای بود یا بز رگک‌سال هر شخص 
چنان شیفته بود که فدا کردن جان مقصود اصلی ایشان بود به‌همین سبب کامیابی قدم‌های آنها 
را می‌بوسید. 

رافع بن خلریج در جنگ بدر نیز خود را پیش کرده بود» ولی در آن‌وقت به او اجازه نرسید 
باز در جنگ آحد خود را پیش کرد که حکایتش الاآن گذشت. بعد از این در هر جنک شریکت 
می‌شد. در جنگ أحد یک تیر به سینه او خورد وقتی که آن را کشیدند همه بیرون آمد به جز 
قسمت سر تیر که در بدنش ماند که به صورت زخم در آمد و در آخر عمر در زمانه پیری او 
همین زخم تازه شده و سب موت او قرار گرفت." 
۷- تقدم حضرت زید به‌سبب قرآن 


۰ و ما ای ۹۰ ‌ ۳ ۳۹ و ۳ 
سن حضرت زید بن ثابت »در وقت هجرت يازده سال بود و در عمر شش سالکی بتیم شده 


۱ خمیس 
۲ اسد الغابه 


۳۳۰ حکابات صحابه 


بود؛ در جنگ بدر خود را معرفی نمود اما به او اجازه نرسید» باز در جنگ آحد بیرون آمد؛ 
ولی چنان که در بالا معلوم گردید ب رگردانده شد. 

بعضی‌ها گفته‌اند چونکه رافع و سمره به آن هر دو اجازه زسبده بوده همان گونه که الان در 
عکایت بالا فکر شد لا زوا بر اجازه ساصل شده بوف بعد از آن در هر جنگ ش کت می کزد: 
در جنگ تبوکک» پرچم بنی مالک در دست حضرت عماره بود» آن‌حضرت اء آن را از 
حضرت عماره گرفته بهحضرت زید داد. عماره به فکر افتاد که شاید از من اشتباهی صادر شده 
یا سبب ناراضی دیگری پیش آمده لذا از آن حضرت ت؛ دریافت کرد؛ یا رسول الّ! شکایتی 
درباره من به‌بار گاهت رسیده است؟ ارشاد فرمود: خی سبب این نیست؛ بلکه زید قرآن را از 
تو پیشتر خوانده است. قرآن مجید» او را در پرچم‌داری مقدم ره 

فایده: عموماً معمول آن‌حضرت یبود که در فضایل» به‌اعتبار دین ترجیح عطا می‌فرمود. در 
اين‌جا اگرچه موقع جنگ بود و زیاد خواندن قرآن مجید را در این هیچ دخلی نبود با وجود آن؛ 
پیامبر ات به‌سبب پیشتر یادداشتن قر آن پاک او را در پرچم داری مقدم فرمود. 

در بیشتر چیزها آن‌حضرت ِا اين امر را رعایت می‌فرمود. حتی اگر چندین نفر را بنابر 
ضرورتی در یک قبر می‌خواستند دفن بفرماینده پس هر کسی که قرآن مجید زیاده خوانده بود 
او را مقدم می‌فرمود؛ چنانچه در غزوه آحد همین‌طور کرد. 


9-۸فات پدر حصضرات آبو سعید خدری نله 

حضرت ابوسعید خدری :4 می‌فرماید: که من در جنگ آحد معرفی کرده شدم. عمرم سیزده 
سال بود» آنحضرت ء قبول نفرمود. پدرم سفارش کرد که قوایش خوب است استخوان‌های 
بدنش نیز محکم می‌باشند» آن‌حضرت بذٌ نگاهش را به‌سوی من بلند می‌فرمود باز پایین می‌انداخت 
بالااخر به‌سبب کم سن بودن به من اجازه نداد. 

پدرم در این جنگ شریک شد و به‌شهادت رسید. هیچ مال و چیزی نبود» من در خدمت آن 
حضرت و به‌قصد دریافت کمک و سوال کردن حاضر شدم. آن‌حضرت ِا مرا دیده ارشاد 


۱-اسد الغابه 


باب بازدهم/ جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳ 


خداوند متعال می‌طلبد حق تعالی شانه او را پا ک‌باز می‌کند و هر کسی غنا می‌خواهد خداوند 
متعال غنا به او عطا می‌فرماید. من این مضمون را از آن‌حضرت ات شنیدم هیچ چیزی نخواستم 
آهسته برگشتم بعد از آن خداوند متعال او را به‌همان رتبه‌ای فایض فرمود که در صحابه کم‌سن 
مثل او عالم بلند پایه‌ای به‌مشکل شاید پیدا شود."" 

فایده: در کود کی و افزون بر آن از صدمه نبودن پدر هنگام نیاز و احتیاج فقط به خاطر 
یک نصیحت عمومی از زبان مبارک نبی اکرم شنیده به‌خاموشی و آهستگی ب رگشتن و 
پریشانی خود را اظهار نکردن. آیا این اعمال را امروزه یک فرد بزرگسال هم می‌تواند انجام 
بدهد؟ راست این است که خداوند متعال حَوَشَْه برای مصاحبت رسول مقبول خود. اشخاصی را 
تخاب کرده بود که اهلیت آن را بقیناً داشتنده به‌همین سب ارشاد آن‌حضرت ی است که 
خداوند متعال از بین تمام مردم صحابه مرا بر گزیده است. چنان که در خاتمه بیان خواهد شد. 


«غابه» از مدینه به‌فاصله چهار الی پنج میل فاصله دارد در آنجا شتران پیامبر ی می‌چریدند 
عبدالرحمن فزاری با عده‌ای از کفّار آنها را به‌غارت برد و شتربان را قتل کردند و شترها را گرفته 
راه افتادند. این غارت کنند گان بر اسب‌ها سوار بودند و با اسلحه مسلح بودند. اتفاقاً حضرت سلمه 
بن اکوع ةه در وقت صبح پیاده تیر کمان در دست داشته به‌طرف غابه می‌رفت که ناگاه نگاهش بر 
آن غارتگران رسید. او بچه‌ای کم سن و سالی بوده اما سرعت دوند گی‌اش خیلی زیاد بود. می گویند 
که دوندگی او ضرب المثل و مشهور بود. به‌قدری رفتارش تیز بود که در دوند گی اسب تیز رفتار را 
می‌رسانید و اسب نمی‌توانست او را برساند با این همه در تير اندازی نیز مشهور بود. 

حضرت سلمه بن آکوع ن (از ماجرا با خبر شده) بر کوهی بالا رفته رو به سوی مدینه کرده 
خبر غارت را اعلان کرد و خودش تیرکمان را گرفته پشت سر غارتچیان راه افتاد» تا این که به 
نزدیک آنها رسید و تیر اندازی را آغاز کرد و طوری دمادم و به‌سرعت تبراندازی کرد که آنها 
او را گروهی تصور کردند چونکه خودش تنها بود و پیاده نیز بوده لذا وقتی که اسب سواری 
ب رگشته او را تعقیب می کرد به دنبال او در پناه درختی پنهان می‌شد و از پشت درخت به اسب او 


۱-اصابه - استیعاب 


۳۱۳۲ حکایات صحابه 


تیر می‌زد که به سبب آن اسب زخمی می‌شد و اسب سوار اين‌طور خیال کرده بر می گشت که 
ا گر اسبم از کار افتاده پس من دستگیر خواهم شد. 
شتران پیامبر ی که به‌غارت برده بودند همه آنها پشت‌سر من قرار گرفتند و علاوه بر آنها سی عدد 
نیزه و سی قطعه چادر از خود به جای گذاشتند. 

در این میان جماعتی از «عْببّه اب حصن) برای کمک آنها رسید و غارت‌چیان نیرومند شدند 
در این وقت نیز متوجه شدند که من تنها یک نفرم از آنها چند نفر متفقاً همراه شده مرا دنبال 
کردند» من بر کوهی بالا رفتی آنها نیز پشت‌سر من آمدند. وقتی که نزدیک من رسیدند من به 
صدای بلند گفتم: اند کی صبر کرده به یک حرف من گوش کنید» آیا شما اطلاع دارید که من 
چه کسی هستم؟ آنها گفتند: بگو کیستی؟ گفتم: منم ابن الاکوع. قسم به‌همان ذات پاکی که 
محمدیُ را عزت داد. اگر از شماها کسی می‌خواهد» مرا بگیرد نمی‌تواند و کسی را که من 
بخواهم از بین شما دستگیر کنم او هرگز از دست من نمی‌تواند؛ نجات حاصل کند» چون که 
عموماً او با این امر شهرت داشت که خیلی سریع می‌دود. حتی که اسب عربی نیز نمی‌تواند با او 
مقابله کند. لذا این ادعا چندان عجیب نبود. 

سلمه‌تّْه می‌گوید: من به‌همین نحو آنها را به گفتگو مشغول کردم و مقصود من این بود که 
چون برای آنها کمک رسیده است. شاید از طرف مسلمانان برای کمکک من نیز کسی بیاید؛ زیرا 
که من نیز موقع حرکتم در مدینه اعلام کرده بودم. 

خلاصه به‌همین نحو آنها را به گفتگو مشغول کردم و از میان فاصله درخت‌ها به‌طرف مدینه 
منوره نگاه می کردم که ناگاه گروهی اسب سوار که به‌سرعت می‌آمدند به‌نظرم آمد. درمیان 
آنها از همه جلوتر «آخرم آسدی» نله بود او به‌محض رسیدن بر عبدالرحمن فزاری حمله کرد و 
عبدالرحمن نیز بر او متوجه شد او بر اسب عبدالرحمن حمله کرد و پاهایش را قطع نمود که به 
سبیش اسب بر زمین افتاد و عبدالرحمن در همین حال که می‌افتاد بر او حمله کرد و ایشان را 
شه کرهش وا انم اوشوان قل نفت سر از دار فادم ما ود ان فا خیله وا اغاز 
کرد. عبدالرحمن بر پاهای اسب ابوقتاده 4 حمله کرد که به سبب آن ابوقتاده افتاد و در حالی که 


باب بازدهم / جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳۳ 


می‌افتاد بر عبدالرحمن حمله کرد و او را کشت و ابوقتادهفورً بر همان اسبی که از آخرم آسدی 
و ومد ال او شور له هرارش ۱ 

فایده: در بعضی تواریخ نوشته شده است که حضرت سلمه آخرم اسدی را از حمله عجولانه 
منع کرده بود که کمی صبر کن تا جماعت ما برسد اما او فرمود که بگذار تا من شهید بشوم. 
می‌گویند که از مسلمانان فقط همین یک نفر شهید شد و از کار عده زیادی در این جنگ کشته 
شد. بعد از آن جمع بزرگ مسلمانان رسیده و آن عده غارتگران فرار کردند. 

حضرت سلمه‌تلنه از آن‌حضرت ی تقاضا کرد که صد نفر را با من همراه کن تا من آنها را 
تعقیب کنم» ولی آن‌حضرت لد فرمود: آنها به جماعت‌های خود ملحق شدند. از اکثر تواریخ 
معلوم می‌شود که سن» حضرت سلمه‌ در آن وقت دوازده یا سیزده ساله بود. از یکث پسر 
دوازده. سیزده ساله یک لشکر اسب سوار را به این نحو تعقیب کردن که هوش و حواس آنها گم 
شود و آنچه به‌غارت برده بودند همه را ویل کنند و اثاث خود را نیز بیندازند» اين امر برکت همان 
اخلاصی بود که خداوند رنه نصیب این جماعت صحابه کرام عهالرضون فرموده بود. 


۰ -مقابله بدر و شوق حضرت براء:: 

جنگ بدر از همه جنگ‌ها افضل و از همه بیشتر مهم بود؛ زیرا که مقابله و رویارویی در آن 
جنگ بسیار سخت بود. جمعیت مسلمانان نهایت اند ک و جمعاً میصد و پانزده نفر بود که آنها 
فقط سه اسب و شش يا نه زره و هشت شمشیر و هفتاد شتر همراه داشتند. بر هر شتری چند چند 
نفر به‌نوبه سوار می‌شد و جمعیت کفار نزدیکک به هزار نفر بود که آنها صد اسب و هفصد شتر و 
وسایل کامل جنگ همراه داشتند. به‌همین سبب آنها با نهایت اطمینان به‌همراه طبل و سرود و زن 
های نوازنده به‌میدان آمدند. از این سو نبی اکرم؟# نهایت نگران بود. زیرا که مسلمانان بسیار 
ضعیف بودند. وقتی که آن حضرت اهر دو گروه را مقایسه فرمود» آنگاه دعا کرد «ی اله! این 
مسلمانان پا برهنه هستند» فقط تو سواری دهنده آنان هستی. اینها برهنه‌اند فقط تو آنها را لباس 
می‌پوشانی» اینها گرسنه‌اند فقط تو شکم آنها را سیر کننده هستی. اینها فقیراند غنی کننده آنها 
ففّط تو هستی» چنانچه دعای آن حضرت 9 قبول شد. 


۱-ابوداود 


۳۳۴ خابت معا 


با وجود این همه مشکلات حضرت عبدالّه بنی عمر عتند و حضرت برآء بن عازب :»این 
هر دو بزرگوار در اشتیاق شرکت در جنگ از خانه حرکت کردند. پیامبر اکرم 3 آنها را بنابر 
خردسالی از میان راه بر گرداند.(٩‏ 

این دو بزر‌گوار از جنگ أحد نیز بر گردانده شده بودند» چنان که در حکایت اول ذ کر شد. 
جنگ آحد یک‌سال پس از جنگ بدر پیش آمد. وقتی که در جنگ احد اينها جزو کودکان 
شمرده شدند» پس در بدر به‌طریق اولی بچه بودند» ولی این غلبه شوق آن بزرگواران بود که از 
زمان کودکی این رغبت و شوق در دل آنها جوش می‌زد و در هر جنگی کوشش می کردند که 
شریک شوند و اجازه شر کت به آنها داده شود. 


۱-معامله حضرت عبدالله بن عبداللّه بن آبی با بدر خودش 

در سال پنج هجری جنگ مشهور بنو المصطق رخ داد. در آن سفر یک مهاجر و یک انصاری 
با هم اختلاف کردند. حرف کوچکی بود؛ اما زیاده شده بالا گرفت. هر یکی از قوم خود علیه 
دیگری کمک خواست و از هر دو طرف جماعت‌ها بیرون آمدند و نزدیک بود که با همدیگر 
مع رکه جنگ» گرم شود. اما بعضی اشخاص بین آنها وساطت کرده و صلح و آشتی برقرار کردند. 

عبداله بن یی سردار منافقان بود و منافقی بسیار مشهور و مخالف سر سخت مسلمانان بود؛ اما 
چونکه به اسلام تظاهر می کرد لذا با او بدرفتاری نمی‌شد. عموماً تا آن زمان نسبت به تمام منافقان 
همین دستور بود. وقتی که او از این قضیه با خبر شد درشأن آن حضرت ء؛ کلمات گستاخانه‌ای گفت 
و به‌دوستان خود خطاب کرده گفت: این همه نتیجه عمل خود شما است. شما اینها را در شهرهای 
خود جای دادید. اموال خود را بین آنها به طور مساوی تقسیم کردید. اگر شما از کمک ایشان 
دست بردارید همین الان همه از اینجا خواهند رفت. 

و این‌طور نیز گفت که: قسم به‌خدا اگر به مدینه برسیم» پس ما اشخاص با عزت دست در 
دست هم داده اين افراد پست و ذلیل را از آنجا بیرون می کنیم. 

حضرت زید بن ارقم ت» که نوجوانی بود» در آن مجلس حضور داشت این حرف‌ها را شنیده 
تاب نیاورد و گفت: به‌خدا ذلیل و پست توبی» تو درمیان قوم خود نیز با نگاه ناپسندیده‌ای دیده 


۱ خمیس 


باب بازدهم/ جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳۵ 


می‌شوی. هیچ کسی حمایت کننده تو نیست. محمد ی صاحب عزت است. از طرف رحمن نیز 
به‌او عزت داده شده است و در قوم خود نیز صاحب عزت است. 

عبدالئه بنآبی گفت: خبلی خوب خاموش باش من این حرف‌ها رابه شوخی می گفتم. اما حضرت 
زیدطلفٌه به حدمت آن‌حضرت 1 حاضر شده صحبت‌هایش را نقل کرد. حضرت عمر یله تقاضا کرد 
که گردن این کافر باید زده شود. ولی آن‌حضرت تن اجازه مرحمت نفرمود. وقتی عبدالّه بن آبی با 
خبر شد که این ماجرا به حدمت آن‌حضرت 9 رسیده است به خدمت آن‌حضرت 9 حاضر شده 
قسم دروغی خورد که من چنین سخنی نگفته‌ا. زید دروغ نقل کرده است. 

چند نفر از انصار نیز در خدمت پیامبر 5 حاضر بودند آنها نیز سفارش کردند که يا رسول 
له 3! عبدالّه رئیس قوم خود است و آدم سرشناسی به شمار می‌رود» سخن یک بچه در مقابل 
او قابل قبول نیست. ممکن است که بچه در شنیدن یا فهمیدن مطلب در مغالطه(اشتباه) افتاده باشد. 
آن‌حضرت 3 عذرش را قبول فرمود. 

وقتی زیدتاه با خبر شد که عبدالّه بن ی به وسیله سوگند دروغین» خود را تبرئه کرد و او 
را تکذیب نموده است» پس به‌سبب شرمندگی نمی‌توانست از خانه خارج شود. و به‌سبب ندامت 
در مجلس آنحضرت 35 نیز نمی‌توانست حاضر شود. بالااخر سوره منافقان نازل شد که به‌سبب 
آن صداقت حضرت زیدله و حال قسم‌های دروغین عبداله بن آبی آشکار شد. آن‌گاه وقعت و 
جایگاه حضرت زید در انظار موافق و مخالف بیشتر شد و حال عبداله بن آبی نیز برای همه ظاهر 
شد. وقتی که به‌مدینه منوره نزدیکک شد عبدالّه بن آیی پسری داشت که نامش نیز عبدالّه بود و از 
مسلمانان خالص بود. بیرون شهر مدینه شمشیر کشیده جلو پدر خود ایستاد و گفت نمی گذارم 
در مدینه منوره داخل شوی تا وقتی که اقرار نکنی که تو ذلیل هستی و محمد عزیز است. او 
بسیار تعجب کرد که این فرزند همیشه نسبت به پدر رفتار احترام آمیز و خوبی داشته است. اما 
در مقابل پیامبر ی نتوانست چنین جرأتی را از پدرش تحمل کند. آخر او مجبور شده اقرار کرد 
که واله من ذلیل هستم و محَمد ی عزیز است. بعد از آن توانست در مدینه داخل شود.!" 


۳۳۶ حکایات صحابه 


۲-ش ر کت حضرت جابر» در حمراء الأسد 

وقتی که جنگ احد تمام شد. مسلمانان در مدینه طیبه رسیدند. خستگی سفر و کوفتگی جنگ 

خیلی زیاد بود اما در مدینه منوره رسیده بلا فاصله این خبر رسید که ابوسفیان در موقع 
برگشتن از جنگ در موضع حمرآء الاسد رسیده با رفقای خود مشوره کرد است و رأی او بر این 
شده که در جنگ أحد مسلمانان شکست خورده‌اند چنین موقع را باید غنیمت دانست زیرا معلوم 
نیست باز این چنین فرصتی دوباره برای ما گیر بياید یا که نه. لذا پیامبر ی را نعوذ باه قتل کردن 
و بر گشتن خوب بود. روی این قصد او برای بر گشتن مشوره کرد. 

آن‌حضرت ی اعلام کردند فقط آنهایی که در جنگ آحد همراه بوده‌انده همراه باشند و دوباره 
برای حمله آماده شوند اگرچه مسلمانان در آن وقت خسته و کوفته بودند» اما با وجود این همه 
آنها آماده شدند. 

چونکه آن‌حضرت ی اعلام فرموده بود فقط آنهای همراه شوند که در جنگ همراه بوده‌اند؛ 
لذا حضرت جابر هه درخواست نمود که یا رسول ال ی! من آرزو داشتم که در جنگ آحد نیز 
شرکت کنم. اما پدرم به این خاطر مرا اجازه نداده بود که من هفت خواهر داشتم و مردی دیگر 
نزد آنها نبود. او گفته بود که باید یکی از ما دو نفر نزد آنها بماند و چون خود او اراده شر کت در 
جنگ داشت» لذا به‌من اجازه نداده بود. بالانحره در جنگ آحد او نیز به‌شهادت رسید و حالا به 
من اجازه مرحمت فرمایید تا من نیز هم‌ر کاب باشم. 

آن‌حضرت ی به او اجازه عطا فرمود بغیر از او دیگر هیچ شخصی که در جنگ آحد 
شریک نبوده نرفت." 

فایده: با این همه اشتیاق و تما اجازه خواستن حضرت جاب رت چه‌قدر قابل رشک است که 
وش ت#هین از کی در آحد هید شون وام ژیاای قوس شورفو[ 
هم از مال یهود که به سختی برخورد می‌کردند و خصوصاً با او بیشتر سختی می کردند. علاوه بر 
این هم فکر معاش هفت خواهر نیز از پدرش به جا مانده بود که به‌سیب آنها پدرش وی را اجازه 
شرکت در جنگ آحد نمی‌داد بر عهده‌ای او بود؛ اما شوق جهاد بر همه این‌ها غالب بود. 


باب بازدهم/ جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳۷ 


۳-دلیری ابن زبیر تندر جنک روم 

در زمان خلافت حضرت عثمان:» در سال بیست و شش هجری وقتی که به‌جای حضرت 
عمرو بن عاص :4 حا کم اولی مصر عبداله بن ابی سرح حاکم مقرر شد او برای جنگ با روم با 
لشکر بیست هزار نفری بیرون شد. لشکر رومی‌ها نزدیکک به دویست هزار نفر بود» جنگ بسیار 
شدیدی صورت گرفت. 

جرجیر امیر لشکر روم اعلام کرد: هر کسی عبدله بن یی سرح را قتل بکند. دختر خود را به 
نکاح او خواهم داد و صد هزار دینار انعام نیز می‌دهم. 

از این اعلان بعضی از مسلمانان نگران شدند. وقتی حضرت عبداله بن زییر نط اطلاع یافت؛ 
او فرمود: جای نگرانی نیست از طرف ما نیز اعلام کرده شود هر کسی که جرجیر را بکشد با 
دختر او نکاحش منعقد کرده خواهد شد و صد هزار دینار به او داده 1 
امارت این شهرها نیز به او سپرده می‌شود. 

خلاصه تا دیر مقابله کرده شد. حضرت عبدالّه بن زییر تتذدید که جرجیر پشت‌سر تمام 
لشکر است و لشکر جلوتر از او در حرکت است و دو تا کنیز پرهای طاژسی در دست گرفته بر 
او سایه کرده‌اند. او در حالت غفلت و پنهانی از لشکر جدا شده و تنها رفته بر او حمله کرد. جرجیر 
این‌طور فکر می‌کرد این شخص که تنهایی با این نحو جلو می‌آید حتمً پیغام صلحی همراه 
داشته می آید. اما او آنجا رسیده حمله کرد و سرش را با شمشیر قطع کرده بر روی نیزه برداشته 
با خود آورد و تمام مردم به چشم خود قضیه را مشاهده کرده مات و حیران ماندند. 

فایده: حضرت عبدالّه بن زبیر تط نوجوان بود. بعد از همجرت درمیان مهاجران نخستین نوزاد 
او بود. مسلمانان از ولادت او بسیار خوشحال شدند برای این که تا یک سال برای هیچ مهاجری 
هیچ پسری متولد نشده بود. پس بهودی‌ها از موقعیت استفاده کرده گفته بودند که ما این مهاجران 
را عمل سحر کرده‌ايم به‌همین سبب در خاندان آنها پسر متولد نخواهد شد. 

معمول آن‌حضرت اعا بیعت کردن با بچه‌ها نبوده اما با ان زییر مضراشعا در عمر هفت 
سالگی بیعت فرموده بود. در وقت این جنگ سن او بیست و چهار با بیست و پنج سال بود. در 
این سن جمعیت دویست هزار نفری را پشت سر گذاشته به این نحو خود را به پادشاه آنها رسانیدن 


و سرش را بریدن و آوردن کار کوچکی نیست. 


۳۳۸ حکایات صحابه 


6 - با دکرفتن حضرت عمرو بن سلمه :. قرآن مجید را در حالت کفر 

عمرو بن سلمه‌ته می‌گوید: که ما بر کنار راه مدینه طیبه در جایی سکونت داشتیم که رفت 
و آمد کنندگان به‌مدینه از نزد ما می گذشتند. اشخاصی که از مدینه منوره می آمدند ما احوال را 
از آنها می‌پرسیدیم که حال و احوال مردم چیست و شخصی که ادعای نبوت می کند خبر او 
چگونه است. آن اشخاص حالات را بیان می کردند که او می‌گوید بر من وحی می‌آید. فلان 
آیت‌ها نازل شدند. 

من بچه کم سن و سالی بودم» آنچه را که آنها بیان می کردند یاد می گرفتم» به این نحو پیش 
از مسلمان شدن من مقدار زیادی از قرآن مجید را یاد گرفتم. تمام مردم برای مسلمان شدن منتظر 
اهل مکّه بودند. وقتی که مکه مکرمه فتح شد. هر جماعت و گروهی برای داخل شدن در اسلام 
خدمت آنحضرت ی حاضر می‌شد. پدرم نیز به‌همراه چند نفر به‌نمایندگی از قوم خود قاصد شده 
به خدمت پیامبر ال حاضر گردید. 

پیامبر ی احکام شریعت را به او گفت و نماز به او تعلیم داد و طریقه نماز جماعت را به او 
آموخت و ارشاد فرمود: کسی که از میان شما قرآن را بیشتر باد داشته باشد» برای امامت افضل 
است. من چون که از رهگذران آیت‌ها را شنیده هميشه یاد کرده بودم بنا بر اين بیشتر از همه 
حافظ قرآن فقط من بودم» همه جست و جو کردند هیچ کس را از من بیشتر حافظ قرآن در آن 
قوم نیافتند. پس آنها مرا امام قرار دادند و سن من در آن وقت شش يا هفت سال بود. وقتی که 
اجتماعی تشکیل می‌شد یا نوبت نماز جنازه می‌رسید باز هم مرا امام قرار می‌دادند.(٩‏ 

فایده: این اثر رجحان و میلان طبعی به‌طرف دین بود که در این سن بغیر مسلمان شدن حصه 
زیادی از قرآن مجید یاد کرد. و باقی ماند در اینجا موضوع امامت بچه این یک بحث علمی است 
آنهایی که جایز می‌دانند به‌نزد آنها اشکالی ندارد و آنهایی که به‌نزد شان جایز نیست می‌فرمایند 
که آن‌حضرت و به خود آن وفد ارشاد فرموده بود که از میان شما کسی که قرآن بیشتر باد دارد 
امام بشوده مقصود آن‌حضرت بل از این اجازه امامت بچه‌ها نبود. 


۱-بخاری» و ابوداود 


باب یاز دهم / جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳۹ 


0 - دست‌بند زدن حضرت ابن عباس نت بر پاهای غلامش 

حضرت عکرمهجة. غلام حضرت عبدالّه بن عباس «یشتناز علمای مشهور است می‌گوید: 
آقایم حضرت عبداله بن عباس برای تعلیم دادن قرآن و حدیث و احکام شریعت در پاهای من دست 
بند زده بود که هیچ جایی رفت و آمد نکنم. او به‌من قرآن مجید و حدیث درس می‌داد."" 

فایده: درحقیقت خواندن درهمین صورت ممکن است آنهایی که در دوران شا گردی در شوق 
سیر و سفر و تفریح بازارچه‌ها مبتلا هستند» آنها عمر خود را ببهوده ضایع میکنند» اثر همین امر بود 
که بعداهمان عکرمه‌ی غلام» حضرت عکرمه خشد که با الاب (بحر الامة» و «حم* لاه با کرده 
می‌شد. حضرت قتاده‌ّْه می‌گوید: که درمیان تمام تابعین اشخاصی که پیشتر عالم هستند» چهاراند 


یکی از آنها عکرمّه‌چة است. 


7 - حفظ کردن حضرت ابن عباس نتنذقرآن مجید را در کود کی 

خود حضرت عبداله بل عباس تن می‌فرماید: از من تفسیر قرآن را پپرسید» من در کود کی 
قرآن مجید را حفظ کرده‌ام. در روایت دیگر موجود است که من در سن ده سالگی آخرین 
منزل قرآن را خوانده بودم.(" 

فایده: درس خواندن در آن دوره این‌طور نبود که ما امروز مردم غیر اهل زبان می‌خوانیم» 
بلکه آنچه آنها می‌خواندند همراه تفسیر می‌خواندند به‌همین سبب حضرت ابن عباس ییاز 
ائمه بز رگ تفسیر است» زیرا که در زمان کودکی آنچه یاد کرده می‌شود خیلی محفوظ می‌ماند؛ 
چنانچه احادیث مربوط به تفسیر آن‌قدر که از حضرت عبدالّه ين عباس یذ نقل شده است» 
خیلی کم از دیگر حضرات شاید نقل شده باشد. عبدالّه بن مسعود تشد می گوید: که بهترین 
مفسر قر آن این عباس اتید است. 

ابو عبدالرحمن + می گوید: آن صحابه کرام که به ما قرآن مجید درس می‌دادنده م یگفتند: 
صحابه از پیامبر ال ده آیت قرآن تعلیم می‌گرفتند بعد از آن مادامی که موافق ده آیت عمل 
کرده نمی‌شد ده آیت دیگر تعلیم نمی گرفتند.۲ 
۱-بخاری این سعد 


۲-بخاری و فتح 
۳_منتخض - کنز العمال 


۳۴۰ حکابات صحابه 


زمانی که پیامبر ی وفات شد او سیزده ساله بود در این عمر آن مقامی که در تفسیر و حدیث حاصل 
کرد یک کرامت واضح و قابل رشک است؛ زیرا که امام تفسیر است و صحابه جلیل القدر تفسیر 
را از او دریافت می‌کنند. اگرچه این ثمره دعای خیر پیامبر ام بود؛ زیرا باری حضرت پیامب جر 
برای استنجا تشریف برد وقتی بیرون تشریف آورد آفتابه پر شده‌ای حاضر بود. آن‌حضرت ی 
فرمود: چه کسی این را پر کرده نهاده است در جواب عرض کرده شد که ابن عباس تشید آن 
حضرت این خدمت را پسندیدند و دعا فرمود که له تعالی او را فهم دین و فهم کتاب اه عطا 
بفرماید. بعد از آن یکبار آن‌حضرت؟ نوافل می‌خواند. او هم نیت کرده پشت‌سر آن 
حضرت ی ایستاده آن‌حضرت ِا به‌دست مبارکک خود او را کشیده برابر خود آورد. زیرا اگر 
یک مقتدی باشد باید برابر امام بایستده بعد از آن آن‌حضرت ِا به نماز مشغول شد او کمی به 
طرف عقب خود را کشید آن حضرت ِا بعد از نماز پرسید. او عرض کرد که تو رسول خداهستی 
برابر شما چگونه جرأت می‌کنم که بایستم. آن‌حضرت ت برای زیاد بودن علم و فهم او دعا 


:۲ )0۱ 
فر مود. 


۷ - حفظ حدبث حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ند 

حضرت عبداله بن عمروبن عاص شید از آن صحابه عابد و زاهد بود که روزانه یک‌بار قرآن مجید 
را ختم می کرد و تمام شب به‌عبادت مشغول می‌شد و در روز همیشه روزه‌دار می‌بود. 

آن‌حضرت 5 او را بر این مشقت زیاد تنبیه نیز فرمود و ارشاد فرمود: که با چنین وضع بدن 
ضعیف می‌شود چشم‌ها به سب بیداری تمام شب سستی اختیار می کننده بدن نیز حقی دارد» اهل 
و عیال نیز حق دارند. ملاقات کنند گان نیز حق دارند. 

عبدالّه بی عمرو بن عاص تن می گوید: معمول من این بود که روزانه یک‌بار قرآن را ختم 
می‌کردم. آن حضرت ت ارشاد فرمود: در ماه یک‌بار قرآن را ختم کن. من عرض کردم یا رسول 
له به‌من اجازه مرحمت بفرما تا از قوت و از جوانی خود بیشتر استفاده کنم. آن‌حضرت : 
فرمود: که خوب در بیست روز یک بار قرآن را ختم بکن؛ من عرض کردم یا رسول ال خیلی 
کم است به‌من اجازه مرحمت کن, تا از جوانی و قوت بیشتر نفع ببرم. 


۱ اصابه 


باب یازدهم / جذبه‌ی دینی کودکان ۳۴۱ 


خلاصه من به‌همین نحو عرض می کردم تا این که آخرالامر اجازه داده شد که در سه روز 
یککبار ختم بکنم. معمولش این بود که ارشادات نبی اکرم را می‌نوشت تا در یاد بمانند. چنانچه 
نزدش مجموعه‌ای از احادیث آن‌حضرت تا نوشته شده موجود بود که نامش را «صادقه؛ کرده 
بود. او می‌گوید آنچه که من از پیامبر ام می‌شنیدم آن را می‌نوشتم تا به‌یادم بمانده مردم مرا منع 
کردند که آن حضرت له به هر حال انسانی است گاهی در حالت غضب و اراضی به کسی چیزی 
می‌فرماید و گاهی در عالم خوشی و مزاح چیزی ارشاد می‌فرماید هر حرفی را ننویس من نوشتن 
را ترکک دادم. 

یکک‌بار این امر را با آن حضرت ام ذ کر کردم» آن‌حضرت ِا فرمود: که بنویس» قسم به 
همان ذاتی که جان من در قبضه او است از این دهن در حالت غضب يا خوشی به جز از حق 
هیچ حرفی بیرون نمیآید."٩‏ 

فایده: حضرت عبداله بن عمرو نبا وجود این‌قدر زاهد و عابد بودن که در کثرت عبادت 
ممتاز به شمار می‌رود بازهم ابوهریرهّْ؛ می گوید: در میان صحابه »هیچ کسی نیست کِ بیش 
از من روایت کند. به جز عبدالّه بن عمرو» زیرا که او می‌نوشت و من نمی‌نوشتم. 

از اینجا معلوم می‌شود که روایات او از روایات ابوهریره* خیلی بیشتراند. اگرچه در زمانه ما 
روایات ابوهریره از روایات او بیشتر در دسترس است که دلایل آن بسیاراند اما در آن زمان 


با وجود این‌قدر عبادت. احادیث او به کثرت موجود بودند. 


۸ - حفظ قرآن حضرت زید بن ثابت ند 

حضرت زید بن ثابت از همان صحابه جلیل القدر است که در زمانه خود. عالم و مفتی 
بزرگی شمرده می‌شد» به خصوص در علم فرایض ماهر بود. گفته می‌شود که در مدینه منوره در 
شعبه‌های قضاء فتوی فرایض و قراءت از اشخاص بلند پایه به شمار می‌رفت. 

زمانی که آن‌حضرت له هجرت فرموده به مدینه منوره تشریف آورد در آن وقت کود کک 
کم عمری بود عمرش یازده سال بود. به‌همین علّت با وجود خواهش و تمنا در جنگ‌های اولی 
اسلام یعنی بدر وغیره اجازه شر کت به او داده نشد. پنج سال پیش از همجرت در سن شش سالگی 


۱-مسند احمد این سعد 


۳۳۲ حکابات صحابه 


نیز بتیم شده بود. آن‌حضرت تّ وقتی که بعد از هجرت در مدینه منوره رسید» پس همان‌طور که 
اشخاص دیگر به خدمت آن‌حضرت ام حاضر می‌شدند. برای حصول برکت بچه‌ها را نیز به 
همراه خود می آوردند. 

حضرت زید نیز در خدمت آن‌حضرت ی حاضر کرده شد. زید میگوید: وقتی که من در 
خدمت آن‌حضرت ِا آورده شدم گفته شد که اين پسر از قببله نجار پیش از تشریف آوری آن 
حضرت :9 هفده سوره قرآن را حفظ کرده است. آن‌حضرت :ها به‌طور امتحان ارشاد فرمود تا 
من بخوانم. سوره‌ی «ق» را برای آن حضرت اع2 خواندم. آن حضرت 5 خواندن مرا پسندید. 

نامه‌هایی که آن‌حضرت 9 می خواست نزد بهودی‌ها بفرستد آنها را بهودی‌ها می‌نوشتند. یکك 
بار آن حضرت ی فرمود: خط و کتابت یهود اطمینان ندارم؛ زیرا که آنها از طرف خود در نامه‌ها 
چیزهای اضافه کنند. ای زید! برو زبان بهودی‌ها را بیاموز. 

زید می‌گوید: من در ظرف پانزده روز زبان عبرانی آنها را یاد گرفته در آن مهارت حاصل 
کردم. بعد از آن نامه و نوشته‌های که آن‌حضرت "9 نزد آنها می‌فرستاد» آنها را می‌نوشتم و هر 
نامه‌ای که از جانب بهودی‌ها به‌بارگاه رسالت می‌رسید آن را می‌خواندم. 

در روایتی دیگر این‌طور نقل شده است که آن‌حضرت ی ارشاد فرمود: بعضی اوقات احتیاج 
پیدا می‌شود که من برای بعضی اشخاص به‌زبان سریانی نامه بنویسم. لذا به‌من امر فرمود که زبان 
سریانی یاد بگیرم و من در ظرف هفده روز زبان سریانی را یاد گرفته بودم."٩‏ 


-مشغله علمی حضرت امام حسن ::» در زمان کود کی 

ولادت سید السادات حضرت حسن نت موافق قول جمهور در ماه رمضان سال سه هجری 
بوده است. با این اعتبار در وقت وفات آن‌حضرت 9 عمرش هفت سال و چند ماه بود. در عمر 
هفت سالگی چگونه انسان می‌تواند یک کمال علمی حاصل کند. اما با وجود این چندین روایات 
حدیث از او نقل کرده می‌شوند. 

ابو الحوراءج از حضرت حسن 4 پرسید: تو از آن حضرت اتتا سخنی یاد داری؟ او فرمود: 
بله!» من روزی به‌همراه آن‌حضرت 3 می‌رفتم» در بین راه در یک مکان مقدار زیادی از 


-فتح - اصابه 


باب یاز دهم / جذبه‌ی دینی کودکان ۳۳۳ 


خرماهای صدقه جمع کرده می‌شد» من از آنها یک دانه خرما برداشته در دهن خود گذاشتم. 
آن حضرت 5 + کخ کخ » فرموده از دهن من در آورد و ارشاد فرمود: ما مال صدقه را نمی خوریم و 
من هر پنج نماز را از آن حضرت با اد گرفتهام."" 

حضرت حسن نله می‌فرماید: آن حضرت ء به من اين دعا را تعلیم داده بود که در وتر بخوانم. 

شيني فیتن هیت. وغفبي فیتن غاقیت. ووبي فیتن نیت ور لي فیتا آغطیت, 
وقبي شَرّ ما قَیتَ نك َقضي ژّ یُفَضَی لك وان ۷ 1 من وَالیِت. تبازکت ریا وَتعالِت»۲ 

ترجمه: ای اله! مرا هدایت بفرما در ردیف کسانی که هدایت فرموده‌ای و به من عافیت عطا 
بفرما در ردیف کسانی که به آنها عافیت بخشیده‌ای و تو متولی کارهای من باش در ردیف 
کسانی که متوّی کار آنها شده‌ای و برکت عطا بفرماه برای من در چیزی که به‌من عطا فرموده‌ای 
و نگهدار مرا از بدی آنچه مقدر فرموده‌ای؛ زیرا که تو آنچه بخواهی فیصله می کنی و فیصله 
کرده نمی‌شود علیه توء همانا ذلیل نمی‌شود کس ی که تو والیش هستی» ای پروردگار ما ذات تو 
با برکت است. و از همه بلندتر است. 

امام حسن تقْ: می‌فرماید: «من از آن‌حضرت ام شنیدم هر شخصی که بعد از نماز صبح تا 
طلوع آفتاب در همانجا بنشیند او از آتش دوزخ نجات حاصل می کند.) 

حضرت حسن 9 چندین بار پیاده به حج رفته بود و ارشاد می‌فرمود: من از این شرم دارم که 
بعد از م رگ با خداوند ملاقات کنم در حالی که به خانه‌اش پیاده نرفته باشم. بی‌نهایت فروتن و 
پرهی زگار بود. 

در مسند احمد روایات متعددی از او نقل شده است. و صاحب «تلقیح) در ردیف همان 
اصحابی او را ذ کر فرموده است که از آنها سیزده حدیث روایت کرده می‌شوند. 

در سن هفت سالگی چه کاری انجام داده می‌شود در آن وقت اين‌قدر احادیث را حفظ کردن 
و نقل کردن علامت کمال حافظه و نشانه انتهای شوق ایشان است. جای تأسف است که ما بچه‌های 


خود را تا سن هفت سالکی ادنی‌ترین حرفی از دین یاد نمی‌دهیم!. 


۱-مسند احمد 


۲ -مسنئد احمد 


۳۳۴ حکایات صحابه 


۰- مشغله علمی حضرت امام حسین :: در کود کی 

سید السادات حضرت حسین »از برادرش حضرت حسن »نیز یک‌سال کوچک‌تر بود؛ 
لذا سن او در وقت وفات حضرت پیامبر 3 باز هم کمتر بود» یعنی عمرش شش سال و چند ماه 
بود. بچه شش ساله کجا می‌تواند مسایل دین را حفظ کند؟ اما روایت‌های امام حسین ض در 
کتاب‌های حدیث نقل کرده می‌شوند و محدثان او را در همان گروه شمار کرده‌اند که از آنها 
هشت حدیث منقول است. 

امام حسین می‌فرماید: من از حضرت رسول:» شنیدم که هر مرد یا زن مسلمان که به او 
مصییتی رسیده باشد» باز همان مصییت بعد از مدت درازی به یادش بیاید و در وقت به یاد آمدن 


آن مصیبت. باز او و له رَاجمُونَ 4" بخواند» پس او را در آن وقت نیز همان‌قدر ثواب 
یرس کل هر نفین وفت مضیت با ودره تون آزن هم ارفا آ شرت کیت کااست مرح 
وقتی که بر دریا سوار شود و در وقت سوار شدن #بشم له مجرها وراه ان ری لور م۳6 
بخواند آن شخص از غرق شدن در امان می‌ماند. ۱ 

حضرت حسین 4 بیست و پنج بار پیاده حج کرده است. نماز و روزه نیز با نهایت کثرت 
می‌فرمود و در صدقه و در هر کار دین اهتمام کثرت داشت. 

ربیعه م ی گوید: من از حضرت حسین «* پرسیدم که آیا حرفی دیگر از پیامبر ام یاد داری؟ 
او فرمود: بله!. من بالای طاقچه‌ای که در آن مقداری خرما موجود بوده رفته یک دانه خرما از آن 
برداشته در دهن خود گذاشتم. آن‌حضرت ی فرمود: این را بیندان برای ما صدقه جایز نیست. 

از حضرت حسین »این ارشاد پیامبر الا نیز منقول است که خوبی اسلام انسان این است که 
در کارهای بیهوده مشغول نشود.(؟ 

علاوه بر این‌ها روایات متعدد دیگر نیز از او منقول است. 

فایده: این قسم واقعات صحابه کرام به کثرت موجود است که واقعات زمان کودکی را از 


-البقره: ۱۵۶ 
۲_هود: ۴۱ 


۳ اسد الغابه - استیعاب 


باب یازدهم / جذبه‌ی دینی کودکان ۳۴۵ 


آن‌حضرت ال نقل کرده باد می کردند. 

محمود بن ربیع :»یک صحابی است که عمرش در وقت وفات حضرت رسول اکرم 9 پنج 
سال بود؛ او می‌گوید: من در تمام عمر خود اين قضیه را فراموش نخواهم کرد که نبی اکرم 
در خانه ما تشریف آورد. در خانه ما چاهی بود» از آب او مقداری در دهن مبارککك کرده بر 
صورت من ریخت."٩‏ 

ما بچه‌ها را در حرف‌های بیهوده و فضول مشغول می کنیم» حکایت دروغین برای آنها تعریف 
کرده ذهن‌شان را به لغویات پریشان می کنیم. 

اگر حکایت بندگان خدا را جست و جو کرده برای آنها تعریف کنیم و به‌جای ترسانیدن 
آنها از جن و دیو آنها را از خداوند و از عذاب او بترسانیم و اهمیت و هیبت ناراضی خداوند را 
در دل آنها پیدا کنیم پس در دنیا نیز برای آنها کارآمد خواهد بود و در آخرت نیز بدون شکك 
مفید واقع خواهد شد. دوره کودکی دوره قوت حافظه است چیزی که در اين دوره یاد کرده 
شود هیچ وقت فراموش نمی‌شود در این دوره (دوره کودکی) اگر قرآن مجید حفظ کرده شود 
نه چندان زحمتی پیش م ی آید و نه وقت زیادی خرج می‌شود. 

من از پدر خود:وراستد بارها شنیدم و از پیر زنان خانه خود نیز شنیده‌ام زمانی که پدرم از 
شیر مادر جدا کرده شده است. یک ربع از یکك جزء از قرآن مجید را حفظ کرده بود و در سن 
هفت سالگی تمام قرآن مجید حفظ شده بود و او پیش پدر خود. یعنی پیش جدم مقدار زیادی از 
فارسی مانند بوستان سکندرنامه وغیره را خوانده بوده می‌فرمود: پدرم بعد از اتمام حفظ قر آن مجید 
به‌من ارشاد فرموده بود که روزانه یک‌بار قرآن شریف را ختم کرده بقیه روز را تعطیل کنم. 

من در ایام تابستان بعد از نماز صبح بر بام خانه می‌نشستم و در ظرف شش تا هفت ساعت 
قرآن مجید را کامل می‌خواندم و غذای ظهر را خورده بعد از ظهر به خوشی خود فارسی می خواندم. 
تا شش ماه مسلسل همین معمول بود. تا شش ماه روزانه یک‌بار قررآن مجید را خواندن و سپس 
اسباق دیگر نیز خواندن آن هم در عمر هفت سالگی کار کوچکی نیست. 


نتیجه همین زحمت بود که در خواندن قرآن مجید جایی که آیات متشابه آمده است اصلاس رگردان 


۱ اصابه 


۳۳۶ حکایات صحابه 


یا فراموش نمی‌شد. چون که امرار و معاش ظاهری از تجارت کتب بود و بیشتر کارهای کتابخانه را به 
دست خود انجام می‌داد به‌همین سبب گاهی هم این‌طور نبود که در موقع کا رکردن با زبان تلاوت 
نفرموده باشد و گاهی با این حال ما را که از مدرسه جدا درس می‌خوانديم؛ نیز تعلیم می‌داد. 

به‌همین نحو سه کار در یک وقت انجام می‌داد. مگر طریقه تعلیم او با ما به آن نحو نبود که 
در مدارس معمول است. زیرا در عموم مدارس تمام بار را به‌ذمه استاد وا گذار می‌کنند بلکه 
روش خصوصی ایشان با طلبه این بود که شاگرد عبارت را می‌خواند و ترجمه کرده مفهومش را 
بیان می کرد اگر آن مطلب صحیح می‌بود استاد می گفت جلو برو و اگر غلط می‌بود و اشتبا 
قابل تنییه می‌بود تنبیه می‌فرمود و اگر قابل توضیح می‌بود توضیح می‌داد. 

این حکایت مربوط به‌زمان قدیم نیست؛ واقعه همین قرن است. لهذا این را کسی نمی‌تواند 
بگوید: که قوایی مانند قوای صحابه و همتی مانند همت‌های آنها حالا از کجا آورده شوند. 


ننقنکن 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۳۳۷ 


باب دوازدهم 

واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم لا 

اگرچه تمام آن حکایاتی که تا اینجا نقل کرده شده‌اند کرشمه از وجود محبت بودند؛ زیرا فقط 
محبت سبب زندگی والهانه آن‌حضرات بود که به‌سب آن نه به فکر جان خود بودند و نه تمنای 
زندگی و نه به‌فکر مال و نه خوف تکلیف نه بیم از مرگ. علاوه از این محبت یک چیز حکایت 
کردنی هم نیست. بلکه یک کیفیت است که از حد الفاظ و عبارات بالاتر می‌باشد. فقط محبت 
است آن چیزی که بعد از جای گرفتن در دل محبوب را بر هر چیز غالب می کند در مقابل او نه نگ 
و ناموس ارزشی دارد و نه عزت و شرافت. 

خداوند بهلطلف خود و به توسّل محبوب خود محبت خودش و محبت رسول پاک خود را 
عطا بفرماید» پس آن گاه در هر عبادت لذّت است و در هر تکلیف دینی راحت. 


۱-اعلام اسلام حضرت ابوبکر صد یق :3 و برداشت مشقت 

در ابتدای اسلام کسی که مسلمان می‌شد. اسلام خود را در حد امکان مخفی نگاه می‌داشت؛ 
از با رگاه رسول تنیز با آنها توصیه پنهان شدن می‌شد تا از ناحیه کفار به آنها اذیتی نرسد. 

وقتی که تعداد مسلمانان به سی و نه نفر رسید. حضرت ابوبکر صدیق ی تقاضا کرد که باید 
ظاهر و آشکار تبلیغ کرده شود. حضرت رسولئٌاولاً مخالفت کرد اما بنابر اصرار حضرت 
ابوبک رتیه قبول فرمود و تمام مسلمانان را همراه گرفته در مسجد کعبه تشریف برد. 

حضرت ابوبکر صدیق نله خطبه تبلیغی را آغاز کرد. اين اولین خطبه‌ای بود که در اسلام 
خوانده شد و سید الشهداء حضرت حمزه‌ت؛ عموی حضرت رسول در همان روز اسلام آورده 
بود و سه روز بعد از او حضرت عمرتل نیز مشرف به اسللام شد. به‌محض شروع خطبهء مشر کان و 
کفّار از چهار طرف بر مسلمانان شوریدند. حضرت ابوبکر صدیق را نیز با وجودی که در مکّه مکرمه 
عموماً دارای عظمت و شرافت خاصی بود به‌قدری زدند که تمام چهره مبار کش از خون پر شد 
گوش و بینی‌اش خون آلود شدند. تا حدی که شناخته نمی‌شد با کفش و با لگد او را زدند زیر 


پاها انداختند. حضرت ابوبکر صدیق 4 ببهوش شد. بنوتمیم یعنی افراد خاندان ابوبکر صدیق له 


۳۳۸ حکایات صحابه 


خبر شدند آنها ایشان را از آنجا برداشته به منزل آوردند حال او طوری بود که هیچ کس شک و 
تردیدی نداشت که حضرت ابوبکر صدیق نله از این حمله وحشیانه جان به‌سلامت در ببرد. 

بنوتمیم در مسجد آمده اعلام کردند که اگر حضرت ابوبکرتء در این حادثه بمیرد ما در 
عوض او عتبه بن ربیعه را قتل خواهیم کرد. عتبه در زدن حضرت صدیق | کبر له خیلی زیاد اظهار 
سنگدلی و شقاوت کرده بود تا وقت شام حضرت ابوبکرتة پبهوش ماند. موقع شامگاه لحظه‌ای 
به هوش آمده به سخن در آمد. اولین سخنش این بود که حضرت پیامبر تلا در چه حال است. 
مردم او را بر این امر خیلی ملامت کردند که به‌سبب رفاقت او این مصیبت بر تو آمد و تمام روز 
در دهان مرگ بوده حالا به هوش و سخن در آمده‌ای آن هم جذبه محبت آن‌حضرت ی و 
دوستی او را اظهار می کنی مردم از بالای سر او بلند شده و رفتند؛ زیرا که از یکک‌سو از او ناراحت 
شده بودند و از طرفی دیگر فکر کردند که چون به‌سخن درآمده است پس امید زنده ماندن او 
باقی است؛ به‌مادرش آم خیر گفتند که چیزی برای خوردن و نوشیدن او فراهم کند او چیزی آماده 
کرده آورد و برای خوردن اصرار کرد. مگر حرف حضرت ابوبکر صدیق همان یک کلمه 
بود که حال پیامبر اء8 چیست؟ بر آن‌حضرت ام چه گذشت. مادرش در جواب گفت من 
خبر ندارم که او در چه حالی است او فرمود نزد آم جمیل ند (خواهر حضرت عمر) برو دریافت 
کن که حال آنحضرت 3 چطور است آن بیچاره به منظور برآوردن این درخواست بی‌تابانه‌ی 
فرزندش که در حالت مظلومانه درخواست کرده بود نزد آم جمیل تفا رفت و از او درباره حال 
حضرت محمد یل پرسید او هم موافق دستور عام تا آن وقت اسلام خود را مخفی نگاه داشته بوده 
فرمود من چه می‌دانم که محمدع کیست و ابوبکر کیست؟ حالت پسرت را شنیده من نیز رنجیده 
شدم اگر تو می گویی همراه تو به عبادت او می‌آیم. ام خیر قبول کرد به‌همراه او رفت و حالت 
بحضرت ابوبکر ترا دیده نتوانست تحمل کند بلافاصله گریستن را آغاز کرد که این بد کرداران 
تورابه چه وضعی در آورده‌اند؟ خداوند متعال با آنها سزای این کردار بد را بدهد. 

حضرت ابوبکرت باز از او پرسید که پیامب را در چه حالی است؟ آم جمیل تفا ب‌طرف 
مادر حضرت ابویکر له اشاره کرد و فرمود که او می‌شنود. حضرت صدیق نله فرمود: از او نترس. 
پس آم جمیل تفا سلامتی آن حضرت ترا به اطلاع او رساند و عرض کرد که آن حضرت لا 


دارد؟ او در جواب عرض نمود که در خانه آرقم غه تشریف دارد. او فرمود که مرا به‌خدا قسم تا 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۳۳۹ 


وقتی که آن‌حضرت و را زیارت نکنم» هیچ چیزی نمی خورم و هیچ چیزی نمی‌نوشم. مادر او 
بی‌قرار بود که او چیزی بخورد و ایشان قسم یاد کرد تا زمانی که آن حضرت ء را نبینم هیچ 
چیزی نمی‌خورم؛ لهذا مادرش منتظر فرصت شد که رفت و آمد مردم کم شود تا کسی او را 
نبیند و اذیت نکند. وقتی که حصه زیادی از شب گذشت آن گاه حضرت ابوبکر تفه را در خدمت 
پیامب رت به خانه ارقم تفه رسانید. حضرت ابوبک رت آن حضرت را در بغل گرفت.آن‌حضرت کل 
نیز او را در آغوش گرفته گریه فرمود و همه مسلمانان نیز به گریه در آمدند» برای این که حالت 
حضرت ابوبکر صدیق له دیدنی نبود. بعد از آن حضرت ابوبکر »در خواست نمود که این مادر 
من است برای هدایت او نیز دعا بفرما و او را به‌دین اسلام تبلیغ بفرما. آن‌حضرت ٌاولاً دعا 
فرمود» بعد از آن» او را به‌سوی اسلام ترغیب نمود. او نیز در همان وقت مسلمان شد."" 

فایده: در اوقات عیش و عزّت و نشاط و فرحت صدها مدعی محبت دیده می‌شوند اما مت 


و عشق همان است که در وقت مصیبت و تکلیف نیز باقی بماند. 


۲ -رنج و پریشاننی حضرت عمر:: در وقت وفات پیامبر ۴ 

حضرت عمرتل با وجود آن قوت و شجاعت و دلیری و بهادری خود که ضرب المثل است و 
امروز هم» پس از سیزده قرن و نیم شهره آفاق است و با وجود این که اسلام به‌سبب اسلام آوردن 
حضرت عمرتل آشکار شد» چرا که بعد از مسلمان شدن پنهان نگه داشتن مسلمانی خود را تحمل 
نکرد. یکی از ادنی‌ترین کرشمه‌های محبت او با پیامب راما این است که باوجود بهادری و شجاعت 
خود نتوانست وفات رسولءِ را تحمل کند با حالت حبرانی و پریشانی شدید شمشیر در دست گرفته 
به‌پا ایستاد و فرمود: هر شخصی که بگوید پیامبر ی وفات شده است سرش را از تن جدا خواهم کرد؛ 
زیرا پیمبر 5 به‌بارگاه پرورد گار خود تشریف برده است چنان که حضرت موسیعریت ند بر 
بالای کوه طور تشریف برده بود. آن‌حضرت 9 به زودی تشریف میآورد و دست و پای کسانی را 
که خبر وفات آن‌حضرت را به‌دروغ مشهور کرده‌اند» خواهد برید. 

حضرت عثمان ت4# به‌طور کلی گنک و خاموش شده بود بهحدی که تا روز بعد اصلاً صدایی 


هم از دهنش در نیامد. راه می‌رفت و می گشت. اما به حرف زدن قادر نبود. حضرت علی نیمه 


۲۵۰ حکایات صحابه 


خاموش نشسته ماند به‌طوری که بدنش را حرکتی هم نبود فقط تنها حوصله حضرت ابویکر ی 
بود که آن ساعت طاقت فرسا را تحمل کرد و با وجود آن محبتی که در حکایت بالا بیان شد. 
در آن وقت با نهایت آرامش تشریف آورده» اول پیشانی مبارکک رسول ال را بوسید و 
بیرون تشریف آورد و به حضرت عمرت ارشاد فرمود: که بنشین. بعد از آن خطبه‌ای خواند که 
خلاصه‌اش این بود. «هر شخصی که محمد تا را پرستش می کند بداند که آن‌حضرت ات وفات 
شد. اما هر شخصی که الّه را پرستش می کند او بداند که ال اه زنده است و هميشه باقی است» 
بعد از آن آیه قرآن «ومَا تم لا رشول فد من له سل را تا آخر تلاوت فرمود.(" که 
ترجمه آن چنین است (و نیست محمدی مگر پیامبر. هر آثینه گذشته‌اند پیش از وی پیامبران؛ آیا اگر 


بمیرد يا کشته شود بر می‌گردید بر پاشنه‌های خود و هر که برگردد بر پاشنه‌های خود پس هیچ زیان 
نرساند خدا را و خدا ثواب خواهد داد شکرگذاران را) 

فایده: چون که منظور خداوندجَِتَثه انجام دادن کار مهم خحلافت به‌وسیله حضرت ابوبکر صدیق 9 
بود» لهذا لایق شان او در آن وقت همین حالت (ثبات و قوت قلب) بود. به همین سبب آن قدر 
استقلال و تحمل که در آن وقت در وجود حضرت صدیق کب رنه بود در هیچ کسی هم نبود. 
و با این همه آن‌قدر مسایل دفن و میراث وغیره مناسب آن وقت که حضرت ابوبکر صدیق طلْه 
می‌دانست به آن‌طور مجموعی هیچ آحدی هم نمی‌دانست. 

چنانچه درباره دفن آن حضرت ی اختلاف واقع شد که آن‌حضرت ی را در مکه مکرمه دفن 
کنند یا در مدینه منوره یا در بیت المقدس» پس حضرت ابوبکر صدیق نله فرمود: من از آن 
حضرت 35 شنیده‌ام که قبر نی در همانجا می‌شود که در آنجا وفات شده است. لهذا در همانجا 
که وفات شده است باید قبر کنده شود. او فرمود من از آنحضرت 3 شنیده‌ام که هیچ کسی 
وارث ما (یعنی انبیا علیهم السلام) نمی‌شود. آنچه ما به ارث میگذاريم آن صدقه می‌شود. او 
فرمود من از آن‌حضرت 1 شنیده‌ام هر شخصی که متولی امر حکومت مسلمانان باشدء اگر بنا بر 
بی‌باکی کوتاهی کرده دیگری را امیر مقرر کند بر او لعنت است. نیز ارشاد آنحضرت کل است 
که: قریش متولی این امر بعنی سلطنت هستند. و... 


ال سر ان ۱۳۳ 


۲ تور 
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۳ - بی‌قرار شدن زنی برای خب رگیری پیامبر 5 

در جنگ آحد مسلمانان را اذیت نیز زیاد رسید و شهید شدند. وقتی که این خبر وحشتناکک به 
مدینه طیبه رسیده زن‌ها با پریشانی برای تحقیق خبر از خانه‌ها بیرون شدند. یک زن انصاری 
جمعیت را دیده بی‌تابانه پرسید: که حال پیامبرال: چگونه است؟ از میان جمعیت شخصی به او 
گفت که پدرت شهید شد او « 4 خواند و باز با بی‌قراری از سلامتی پیامبر تلا را دریافت 
می کرد در اين ميان شخصی خبر مرگ شوهرش را به‌او داد و یکی دیگر خبر وفات پسرش را 
و یکی دیگر خبر موت برادرش را به او دادند که همه اینها شهید شده بودند. اما او باز هم می‌پرسید 
که پیامبر ات حالش چه طور است؟ مردم به او جواب دادند که آن‌حضرت 3 سلامت است و 
تشریف می‌آوردند. به این حرف اطمینان نشده گفت به‌من بگویید آن‌حضرت ِا کجا است؟ 
مردم اشاره کرده گفتند که در آن جمع است. او دویده به آن سو رفت و چشم‌های خود را به 
زیارت جمال آن‌حضرت : خنک کرده به‌خدمتش عرض کرد: یا رسول اله! 38 بعد از حاصل 
شدن لقاء تو هر مصییت سک و ناچیز است. 

در روایتی نقل شده است که لباس آن‌حضرت ِا را گرفته عرض کرد: یا رسول ای پدر و 
مادر من بر تو قربان باشند وقتی که تو زنده و سلامت هستی مرا از مرگ هیچ کسی دیگر باکک 


پر( 
سسبت. 


توضیح: این گونه حکایت متعدد در آن موقع پیش آمده‌اند. به‌همین سبب بین مورخان در 
تعیین نام‌ها اختلاف نیز وجود دارد اما صحیح آن است که این نوع واقعات از چندین زن پیش 


لاه ان 

۴ فعل حضرت ابوبکر صدیق و مغیره در حدیبیه و طرز عمل عموم صحابه‌نت 
جنگ مشهور حدیییه در ماه ذی‌قعده سال شش هجری واقع شد زمانی که پیامبربه‌همراه 

جمعیت بزر گی از صحابه به اراده ادای عمره تشریف می‌برد. وقتی که به کمّار مکه خبر رسید 


آنها باهم مشوره کرده تصمیم گرفتند که مسلمانان را از آمدن به مکّه منع باید کرد برای این 
منظور به برنامه ریزی بزرگی آمادگی گرفتند و علاوه از مردم مکه مردم بیرون از مکه را نیز 


۱ خمیس 
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دعوت به همکاری دادند و با جمعیت بزرگی برای مقابله آمادگی نمودند. پیامبر ی از مقام ذو الحلیقه 
شخصی را برای تجسس و تحقیق حالات فرستاد که از مکّه حالات را تحقیق کرده به‌مقام عسفان 
با آن‌حضرت که ملاقات کند. او به‌عرض رساند که اهل مک با برنامه‌ریزی بزرگی برای مقابله 
آماده شده‌اند و بسیاری از مردم بیرون از مکه را نیز برای کمکک خود دعوت داده‌اند. 

آن‌حضرت اع2 با صحابه مشوره فرمود که در این وقت چه باید کرد؟ یکك صورت این است 
آنهایی که از بیرون برای کمک اهل مه رفته‌اند بر خانه‌های آنها حمله کرده شود. وقتی که آنها 
این خبر را می‌شنوند از مه بر می‌گردند صورت دوم این است که مستقیم به جانب مکه باید 
رفت. حضرت ابوبکر صدیق:#» عرض کرد: یا رسول الهی! در این وقت شما به اراده زیارت 
بیت الّه تشریف آورده‌ای اراده جنگ قطعاً نبود لذا مستقیم باید جلو رفت اگر آنها ما را از 
داخل شدن مکّه منع کننده پس مقابله خواهیم کرد و اگر منع نکنند حرفی نداریم. 

آن‌حضرت ی این رأی را قبول فرموده به‌جلو رفتن ادامه داد به‌مقام حدیبیه رسیده یل بن 
ورقا خرّاعی» با جماعتی آمده و با آن‌حضرت ام مذاکره نمود که هرگز کار شما را به وارد 
شدن به مکّه راه نخواهند داد آنها برای جنگ آماده شده‌اند. 

آن حضرت ء ارشاد فرمود: ما برای جنگ نیامده‌ايم مقصود ما فقط ادای عمره است و نیز 
جنگ‌های روزمره به‌قریش نقصان رسانیده‌اند و آنها را به‌طور کلی هلاک کرده‌اند. اگر آنها 
راضی هستند» پس من برای مصالحت با آنها آماده هستم که بین من و آنها بر اين امر عهد و 
پیمانی باشد که آنها به‌من متعرض نشوند و من به آنها تعرض نکنم مرا بگذارند تا با دیگران مقابله 
کنم و اگر آنها بر هیچ چیزی هم راضی نباشند» پس قسم به‌ذاتی که جان من در قبضه او است 
من تا زمانی با آنها جنگ می‌کنم که اسلام غالب شود يا گردنم جدا شود. بدیل عرض کرد: 
بسیار خوب من پیام تو را به آنها می‌رسانم. او برگشت و پیام آن حضرت ترا به آنها رسانده اما 
کقّار راضی نشدند. 

به‌همین نحو از جانب هر دو گروه سلسله رفت و آمد برقرار شد یک‌بار از طرف کقار عروه 
بن مسعود ثقفی که تا آن‌وقت مسلمان نشده بود و بعداً مسلمان شدء آمد آن حضرت ال با او نیز 
همان گفته رافرمود که با بدیل گفته بوده عروه عرض کرد: ای محمدی! اگر تو می‌خواهی که عرب 
را کلاً ختم کنی؛ پس این امر ممکن نیست تو هرگز نشنیده‌ای که پیش از تو شخصی گذشته 
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باشد که عرب را به‌طور کلی فنا کرده باشد و اگر عکس این صورت پیش بیاید که آنها بر تو 
غالب شوند» پس یاد کن که من به‌همراه تو جماعت اشراف را نمی‌بینم. این چند نفر از اشخاص 
کم عزّت با تو همراه شده‌اند هنگام مصیبت همه فرار خواهند کرد. 

حضرت ابوبکر صدیق نزدیک ایستاده بود این جمله را شنیده به عشم آمد و ارشاد فرمود که 
تو جای ادرار معبود خود لات را پلیس. آیا ما از دور و بر رسول خدااللا فرار کرده و او را تنها 
می‌گذاریم؟ ۱ 

عروه پرسید که این شخص کیست؟ آن‌حضرت بل فرمود: که ابوبکرت است او حضرت 
ابوبکر »را مخاطب قرار داده گفت: یک احسان قدیمی تو بر گردن من است که عوضش را 
من نتوانسته‌ام ادا بکنم» اگر این احسان نمی‌بود؛ جواب این فحش را می‌دادم. 

این کلمات را گفته عروه دوباره با پیامبر 2 به گفتگو مشغول شد و موافق رسم مردم عرب 
در موقع گفتگو به‌سوی محاسن (ریش) مبارکک آن‌حضرت اع دست خود را دراز می‌کرد؛ 
زیرا که در مواقع خوش آمد دست در ریش‌ها زده گفتگو کرده می‌شود. این حرکت برای 
صحابه کرام قابل تحمل نبود. برادر زاده عروه حضرت مغیره بن شعبه که خود(" جنگی به‌سر 
ی 
دور نگه‌دار. عروه پرسید: که این شخص کیست؟ آن حضرت فا فرمود: مغیره است. عروه گفت: 
ای غدار! من نتیجه‌ی غداریت را تا به حال دارم می‌چشم و رفتار تو با من اين است (حضرت 
مفیره بن شعبه قبل از اسلام چند کافر را قتل کرده بود که دیت آنها را عروه ادا کرده بود اینجا 
به‌همان موضوع اشاره کرد) خلاصه او تا دیر با آن‌حضرت ی گفتگو کرد و در ضمن حالات 
صحابه کرام را نیز زیر نظر داشت. 

چنانچه او برگشته به کفار گفت: که ای قریش! من به‌نزد پادشاهان بزرگ رفته‌ام دربارهای 
قیصر و کسری و نجاشی را نیز دیده‌ام. قسم به‌خدا هیچ پادشاهی را ندیده‌ام که جماعت او آن 
طور که جماعت محمد ی او را تعظیم می کند او را تعظیم کرده باشند. اگر او آب دهن خود را 
می‌اندازد [از هر سو دست‌ها برای گرفتنش دراز می‌شوند] بر روی دست هر کسی که بیفتد او آن را 
بر بدن و صورت خود می‌مالد و هر دستوری که از زبان محمد ی بیرون می آید» همه برای انجام 


۱ کلاء آهنی که در موقع جنگ بر سر می گذارند. (مترجم) 
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دادنش آماده می‌شوند. آبی که از وضو گرفتن او از بدنش می‌ریزد [زیر آن آب ظرفی نگه داشته 
آن را میگیرند و از اينکه به‌زمین بریزد آن را نگاه می‌دارند] با هم جنگ کرده تقسیم می کنند. 
نمی گذارند که به‌زمین بریزد. و اگر به شخصی قطره‌ای نرسد» پس او دست تر شده‌ی دیگری را 
به‌دست خود مالیده به‌صورت خود می‌مالد. وقتی که جلوی او حرف می‌زنند» پس با صدای خبلی 
آهسته‌ای صحبت می کنند. جلوی روی ایشان با صدای بلند سخن نمی گویند. بهسبب ادب به‌سوی 
او نگاه را بلند کرده نظر نمی کنند. اگر از موی سر او یا موی ریش او کدام تاری جدا شود آن را 
تب رک بر می‌دارند و به آن تعظیم و احترام می کنند. خلاصه این که آن‌قدر که جماعت محمد تب 
او مت می‌کنند من هیچ جماعتی را ندیده‌ام که با آقای خود آن‌قدر محبت کرده باشند. 

در همین دوران پیامبر ۶ حضرت عنمان له را از جانب خود قاصد کرده نزد سرداران مکه 
فرستاد. حضرت عثمان: با وجود مسلمان بودن درمیان مردم مگّه خیلی عزت داشت. درباره او 
بیم و نگرانی زیادی نبود به‌همین سب آن‌حضرت ی او را برای قاصد بودن انتخاب کرده بود» 
ایشان تشریف برد پس صحابه گمان کردند که حضرت عنمان‌» با کمال آسودگی و لطف 
خانه کعبه را طواف خواهد کرد. اما آن حضرت ی فرمود: من گمان نمی کنم که او بدون من تنها 
طواف بکند. چنانچه وقتی که حضرت عنمان تفه در مکّه داخل شد آبان بن سعید او را در پناه خود 
در آورد و با او گفت: هر کجا که دلت بخواهد گردش کن هیچ کسی نمی‌تواند جلو تو را بگیرد. 

حضرت علمان با ابوسفیان و دیگر سرداران مکّه ملاقات می کرد و پیام آن‌حضرت ی را به 
آنها می‌رسانید. زمانی که حضرت عنمانته اراده بررگشتن نمود آنگاه خود کار درخواست 
کردند که چون تو در مکّه آمده‌ای طواف کن و باز گرد. ولی ایشان در جواب گفت: ممکن 
نیست در چنین حالی که پیامبر یا از طواف منع کرده شده است. من تنها طواف کنم. قریش از 
این جواب او خشمگین شدند و به‌همین سبب حضرت عنمان #۳ را از برگشتن منع کردند و به 
مسلمانان این‌طور خبر رسید که او را شهید کرده‌اند. 

بنا بر این پیامبر ی از صحابه بیعت خواست که تا آخرین لحظه با کافران بجنگند. وقتی که این 
خر باه کاق ان وش تس کنو نت مایق فررا اناد کروین ۱۶ 
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فایده: در این حکایت آن ارشاد حضرت ابوبکر صدیق ض و دور کردن حضرت مغیره دست 
عروه را از محاسن مبا رک رسول اه و رفتار عموم صحابه کرام که آن را عروه با تعمق نظر 
مشاهده می کرد و انکار حضرت عثمان:» از طواف کعبه هر واقعه از اینها چنان است که خبر از 
انتهای عشق و محبت نسبت به حضرت پیامبر ام می‌دهد. این بیعتی که در اين واقعه ذکر شد 
«بيعة الشجرة» گفته می‌شود. در قرآن مجید نیز ذکر آن موجود است و خداوند متعال در این آیه 
سوره فتح رَضي له عن لیذ یبوک تخت الشجَرة۳٩‏ آن زا کر فرفو هی اش | هیا 
طور کامل با ترجمه به زودی در خاتمه ذ کر می‌شود. 
۵ نوشیدن خون توسط حضرت ابن زییر نید 

پیامب رت یک‌بار رگ زد و خونی که بیرون آمد آن را به‌حضرت عبدالّه بن زییر ند داد که 
اینها را در جایی دفن کند؛ او رفت و باز آمد و عرض کرد: که دفن کردم؛ آن‌حضرت 3 سوال 
فرمود: کجا؟ عرض نمود: من آن را نوشیدم.آن‌حضرت ت فرمود: کس ی که در بدنش خون من 
برود آتش دوزخ به او نمی‌تواند پرسد. اما برای تو هم از طرف مردم هلا کت است و برای مردم 
نیز از جانب تو.(" 

فایده: فضلات آن‌حضرت ء از قبیل پاخانه و ادرار وغیره همه پاک‌اند» لذا در این هیچ 
اشکالی نیست. مطلب این فرمایش آن‌حضرت :9 که هلااکت است. علما نوشته‌اند که اشاره است 
به‌طرف سلطنت و امارت که به تو امارت می‌رسد و مردم در آن مزاحم می‌شوند. چنانچه وقتی 
که عبدالّه پن زیر تن متولد شد در آن وقت نیز آن.حضرت :9 به‌طرف این امر اشاره فرموده 
بود که یک گوسفندی است درمیان گرگان» چنین گرگ‌هایی که لباس پوشیه‌اند. چنانچه 
جنگ مشهور حضرت ابن زییر نبا پزید و عبدالملک صورت گرفت و بالاآخره حضرت 


1 - نوشیدن خون توسط حضرت مالک بن سنان ظ 
در جنگ آحد زمانی که در چهره انور نبی اکرم2 با در سرمبا رک ایشان دو حلقه «کلاه خود» 


۱-الفتح: ۱/۸ 


۲ رورت 
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فرو رفته بودند. حضرت ابوبکر صدیق اه دوید و جلو آمد و از طرف دیگر حضرت ابوعبیده تن 
دوید و جلو رفته به‌در آوردن حلقه‌های «خود» به وسیله دندان‌های خود مشغول شد. یک حلقه 
رادر آورد که به‌سبب آن یک دندان حضرت ابوعییده شکست؛ ولی به آن اعتنا نکرد. حلقه دوم 
زاشد کشت که هنت نان دیکرش شکستن اما آن حلقه را نیز در آورد. به‌سب در 
آمدن این حلقه‌ها از جسم پاک آن‌حضرت 2 خون جاری شدء پس مالک بن سنان پدر 
بز رگوار حضرت آبوسعید خدری"# با لب‌های خود آن خون را مکید و فرو برد آن‌حضرت ‏ 
ارشاد فرمود: کسی که خون من با خون او مخلوط شده است او را آتش جهنم نمی‌سوزد."" 


۷-انکار حضرت زید بن حارثه : از رفتن به همراه بدر خود 

حضرت زید بن حارثه در زمان جاهلیت به‌همراه مادر خود به خانه جد مادری خود می‌رفت. 
بنوقیس قافله آنها را غارت کرد. حضرت زید نیز در آن قافله بود او را در بازار مکه آورده 
فروختند. حکیم بن حزام او را برای عمه خود حضرت خدیجه نا خرید. 

وقتی که نکاح آن‌حضرت ات3 با حضرت خد یجه نا واقع شد. پس او زید را به‌خدمت آن 
حضرت 5 به‌طور هدیه تقدیم کرد. پدر زید از فراق او بی‌نهایت پریشان بود و البته پریشانی او 
امری لازمی بود» برای اين که محبت فرزند یکک امر فطری است او در فراق زید گریه می کرد و 
اشعار خوانده و گشت می‌زد. اشعاری که اکثر می‌خواند ترجمه مختصر آنها این است: 

من در یاد زید گریه می‌کنم و نمی دانم او زنده است تا که امیدوار او باشم یا اين که موت؛ 
او رانابود کرد. قسم به‌خدا من نمی‌دانم ای زیله که تو را زمین نرمی هللاکث کرد یا کدام کوهی 
هللاکت نمود؛ کاش می‌دانستم که تو در تمام عمر هم یک بار باز می‌گردی يا نه؟ در تمام دنیا 
مقصد نهایی من با زگشت تو است. زمانی که آفتاب طلوع می‌کند در آن‌وقت نیز برای من یاد 
زید تازه می‌شود و هرگاه بارندگی شروع می‌شود در آن وقت نیز یاد او مرا ناراحت می کند و 
زمانی که بادها می‌وزند» پس آنها نیز یاد او را به‌حرکت در می‌آورند. های» های غم و فکر من 
چه قدر طویل شد. من در جست و جوی او در تمام دنیا شتران تیز رفتار را به کار می‌اندازم و از 
گردش در تمام دنیا خسته و ملول نمی‌شوم. اگر شترها از زیادی راه رفتن خسته شوند. پس خسته 


۱-قرة العیون 
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شوند ولی من هیچ گاه خسته نخواهم شد. تمام زندگی خود را در همین به‌سر می‌برم» بله اگر 
م رگ من فرا رسید امر دیگری است. زیرا که موت هر چیز را فنا کننده است. انسان‌ها اگر هر 
چند امیدها داشته باشند» ولی من بعد از خود فلان و فلان کس را از رشته داران و خویشاوندان و 
فرزندان خود وصیت می کنم که آنها نیز به‌همین نحو به جست و جوی زید بپردازند. 

خللاصه این چنین اشعار را می‌خواند و گریه کنان در جست و جوی او می گشت. اتفاقاً چند 
نفر از قوم او برای حج رفتند و آنها زید را شناختند و از حال و کیفیت پدرش او را با خبر کردند. 
اشعار او را برایش خواندند و داستان یاد و فراق او را برایش حکایت کردند. 

حضرت زید سه شعر سرود و به همراه آنها فرستاد که مفهوم آنها این بود. من اینجا در مکّه 
هستم به‌خیر و سلامت به سر می‌برم. تو درباره من غم و غصه نخور. من در غلامی مردم بسیار 
کریم هستم. 

آنها خبر سلامتی زید را به‌پدرش رسانیدند و اشعاری را که زید گفته و فرستاده بود برای 
پدرش خواندند و آدرس زید را با او نشان دادند. پدر و عموی زید مبلغی برای فدیه دادن و باز 
خریدن او از غلامی برداشته به‌مکه مکرمه رسیدند. پس از تحقیق و تفحص در خدمت پیامیر ال 
رسیدند و عرض کردند: ای فرزند هاشم! و ای سردار قوم خود! شما سا کنان حرم هستید و همسایه 
خانه خدا هستید» خود شما اسیران را آزاد می‌کنید به گرسنگان خوراک می‌دهید. ما در طلب 
فرزند خود نزد شما رسیده‌ايم بر ما احسان کن و کرم بفرما و فدیه قبول کرده او را آزاد کن و 
آنچه فدیه است از مقدار آن اضافه بگیر. 

آن‌حضرت 5 فرمود: قضیه چیست؟ عرض کرد: ما در طلب زید آمده‌ايم. آن‌حضرت 5 
ارشاد فرمود: فقط برای همین حرف آمده‌اید عرض کردند ای بزرگوار! هدف ما فقط همین 
است. آن‌حضرت ی ارشاد فرمود: او را نزد خود بخوانید و از او پپرسید اگر برای رفتن با همراه 
شما راضی است. پس بدون فدیه بشما تحویل داده می‌شود و اگر حاضر نیست که با شما برود» 
پس من چنین شخص را که خود او نمی‌خواهد برود» نمی‌توانم اجبار کنم. آنها عرض کردند 
که شما از استحقاق و لیاقت ما هم بیشتر احسان فرمودی» ما این فبصله را به خوشی قبول داریم. 

حضرت زید حاضر کرده شد. آن حضرت ِا فرمود: تو اینها را می‌شناسی. عرض کرد: جان 
بل می‌شناسم این پدر من است و آن دیگر عموی من است. آن‌حضرت ی فرمود: مرا هم که 
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می‌شناسی. حالا اختیار داری؛ اگر می‌خواهی نزد من بمانی؛ پس نزد من بمان و اگر می‌خواهی 
به‌همراه آنها بروی از جانب من اجازه داری. 

حضرت زیدنهعرض کرد: یا رسول ال یمن در عوض تو چه کسی دیگر را می‌توانم برای 
خود انتخاب کنم تو برای من به منزله‌ی پدر هم هستی و به منزله‌ی عموی نیز. 

پدر و عمویش هر دو گفتند: ای زید! آیا غلامی را بر آزادی ترجیح می‌دهی؟ و در عوض 
پدر و عموی و تمام خاندان, غلام بودن را انتخاب می‌کنی؟ 

زید گفت: بله من در او (به‌طرف آن‌حضرتِ اشاره کرده گفت) چنین چیزی دیده‌ام که 
در عوض آن هیچ چیزی را پسند نمی‌توانم بکنم. وقتی که آن‌حضرت 5 این جواب را شنید او 
را در آغوش خود گرفت و فرمود: من این را فرزند خود قرار دادم. 

پدر و عموی زید هم این منظر را دیده بسیار خوشحال شدند و با رضایت خود او رارها کرده 
رفتند ٩۱‏ 

حضرت زیدتله در آن وقت کود کی بیش نبود. در حالت کودکی تمام خاندان و عزیز و اقارب 
را بر غلامی قربان کردن از کیفیت محبت خبر می‌دهد. این امری ظاهر و روشن است. (شعر 

اسیرت نخواهد رهایی ز بند شکارت نجوید خلاص از کمند 

این مضمون بر این واقعه کاملاً دلالت صادقه دارد. خداوند متعال همه ما را همچنین عشق و 

محبت صادقه‌ای نسبت به فخر الاولین و الا خرین علبَوسم عنایت فرماید. آمین )۲۱ 


۸-عمل حضرت انس بن نضر:. در جنگ آحد 

در جنگ آحد. هنگامی که مسلمانان شکست خوردند شخصی این خبر را شایع کرد که 
آن‌حضرت ام نیز شهید شده است از این خبر وحشتناکک آن اثری که ظهور آن بر صحابه 
لازمی بود ظاهر شد. به‌همین سبب باز هم پیشتر زانوها شکستند (کنایه است از دل سرد شدن و 
شکست خوردن) حضرت آنس بن نضر له داشت می‌رفت که درمیان گروهی از مهاجران نظرش 
به حضرت عمر له و حضرت طلحه نله افتاد که همه پریشان حال بودند. 


۱ خمیس 


نا 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۲۵۹ 


حضرت انس ف#» پرسید: که علت چیست که مسلمانان به حالت پریشانی دارند می‌آیند؟ آنان 
گفتند: که پیامبر ام شهید شد. حضرت انس ::» گفت: پس بعد از آن‌حضرت ال شما زنده 
بوده چه کار می‌خواهید بکنید؟ شمشیر در دست بگیرید و در میدان رفته بمیرید. 

چنانچه خود حضرت انس #۶ شمشیر را به‌دست گرفت و درمیان انبوه کقّار داخل شد و تا 
آخرین لحظه شهادت خود جنک کرد( 

فایده: مقصد او این بود آن ذاتی که به‌منظور دیدار او زندگی مقصود است. وقتی که او باقی 
نماند» پس بعد از او زنده ماندن چه سودی دارد؟ چنانچه در همین مرام جان خود را نثار کرد. 
٩‏ -پیام سعد بن رییع:#: در احد 

در همین جنگ أحده پیامب ری پرسید: وضعیت سَعد بن بیع معلوم نیست که چه بر سر او آمده 
است. یک صحابی را برای پیدا کردن او فرستاد. در جماعت شهداء جست و جو می کرد و صدا 
می‌زد که شاید او زنده باشد» سپس با آواز بلند صدا زده گفت: مرا آن-حضرت ی فرستاده است 
که خبر سَعد بن زبیع تفه را دریافت کرده به‌اطلاع آن حضرت 5 پرسانم» از گوشه‌ای صدای بسیار 
ضعیفی به گوشش رسیده قاصد به آن طرف پیش رفت دید که درمیان هفت مقتول افتاده است 
و ذره‌ای از نفس هنوز باقی مانده است. وقتی که قاصد نزدیک او رسید. 

حضرت سعد گفت: سلام مرا به بارگاه آن‌حضرت ی عرض کرده بگو که خداوند متعال تو 
را از جانب من بهترین عوضی که پیامبری را از طرف آمتی او عطا کرده است عنایت کند و به 
مسلمانان این پیام مرا برسان که اگر کافران به آن حضرت اع رسیدند در حالی که یکث چشمی 
از شما باقی است (یعنی او زنده بماند) پس به بارگاه خداوند متعال هیچ عذری از طرف شما 
پذیرفته نخواهد شد این را گفته جان به حق سپرد.!" 

فایده: جالع فصَل ما ری صحایا عنم له در حقيقت این جان‌نثاران (خداوند متعال 
از لطف خود قبرهای‌شان را از نور پر کند) جان‌نثاری خود را کاملاً ثابت کرده‌اند؛ زیرا در حالی 
که زخم بالای زخم بر بدن آنها رسیده است و دارند جان می‌دهند» اما ممکن نیست که کدام 


۲ مسرت 


۳۶۰ حکابات صحابه 


شکوه یا پریشانی يا اضطرابی به آنها لاحق شود. اگر نگرانی هست؛ پس آن هم درباره حفاظت 
از رسول له و قربان شدن بر آن‌حضرت یل است. کاش نا اهلی مثل مرا هم حصه‌ای از اين 


محبت نصیب می‌شد! 
له ارفا بعنک و گرمک و باه یک گرم صلی له علیه و له أجَعیت| 


۰ -مردن زنی از دیدن قبر رسول الله از 
دص و ی و و ی ی و 
قبر مبا رک حضرت پیامب رل را بدهید. حضرت عایشه ند دروازه حجره شریفه را باز کرد او 
زیارت کرده و به گریه در آمد و تا دیر گریه کرد و در آ خر وفات کرد. کرانه‌عنهاوامضاها.(٩‏ 
فایده: آیا نظیر این عشق هم جایی دیگر پیدا می‌شود که نتوانست تاب و تحمل زیارت قبر 
رسول اله ی را داشته باشد و در همانجا جان سپرد. 


۱ - حکابات متفرقه محبت صحابه مضوزان هی 


شخصی از حضرت علی کرراذوم. پرسید که تو با 1 ارشاد 
فرمود: : فسم به خدای پا کث» پیامبر ال نزد ما از اموال و فرزندانمان و از مادران و از آب سردی 
که در حالت تشنگی شدید پیدا شود هم بیشتر محبوب بود.! "۳ 

رامیت مرفوددن جففت با مج کرام رس رح همین همین بود و چرا نباشد» 
وقتی که آن بزرگواران ایمانی کامل داشتند و ارشاد خداوند جل شانه است. «فل ان کان ابا 
کم واغونکم وازاجکم وعیر عنبرنکم وال عوجر ون کماتها وفتای تاموتا ات : 
17 من له وله وجهاد نی سبله قترْض وا حتی ی له ره له لا هي لو تین ۲۱ 

ترجه بحوای هت بترنشی وسرن سووبرا زان شم ورن شما و خویشاوندان شما و آن 
مال‌های که کسب کرده‌اید آن را و تجارتی که می‌ترسید از بی‌رواجی آن و منزل‌ها که پسند می‌کنید 


۱-خمیس 
۲-شفا 


۳ التویة: ۲۴ 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۶۱ 


آن را دوست‌تر نزدیک شما از خدا و رسول او و از جهاد در راه او پس منتظر باشید تا آنکه بیارد خدا 
عقوبت خود را و خدا راه نمی‌نماید گروه فاسقان ر. 

در این آیه شریفه به‌سبب کم بودن محبت اله تعالی و کم بودن محبت رسولش وعید موجود 
است. 

حضرت انس« می‌فرماید: ارشاد پیامبر یا است که هیچ شخصی از شما تا آن وقت مومن 
نمی‌شود که برای او محبت من از پدر و فرزندان و تمام اشخاص بیشتر نباشد. 

از حضرت ابوهریرهط نیز همین مضمون نقل کرده شده است. علما گفته‌اند» در این احادیث» 
منظور از مسجت محبت اختیاری است. محبت غیر اختیاری یعنی اضطراری و طبعی مراد نیست 
و این هم ممکن است اگر محبت طبیعی مراد باشد. پس منظور از ایمان» کمال درجه ایمان باشد. 
چنان که ایمان صحابه کرام مرض یمین بود. 

حضرت انس ن» می‌فرماید: پیامبر ارشاد فرموده است: سه چیز است هر شخصی که در او 
دیده شوند» حلاوت و لذت ایمان نصیب او می‌شود» یکی این که: محبت الّه و رسول از همه چیز 
بیشتر باشد. دوم این که: با هر کسی که محبت می کند به خاطر له بکند. سوم این که: ب رگشتن به 
طرف کفر برای او چنان سنگین و مشکل محسوس شود که در آتش افتادن. 

روزی حضرت عمرفلٌه عرض کرد: يا رسول اله2! من تو را به جز از جان خودم از همه 
چیزهای دیگر بیشتر دوست دارم. آن‌حضرت ی فرمود: هیچ شخص تا آن وقت مژمن نمی‌شود 
که برای او محبت من از جان خودش نیز بیشتر نباشد. 

حضرت عمر عرض کرد: يا رسول اله 25! حالا تو را از جان خودم نیز بیشتر دوست دارم. 
پس آن حضرت تا فرمود: «الآن با عمر» (ا کنون ای عمر!) 

علما مفهوم اين ارشاد را دو گونه بیان کرده‌اند: یکی اين که در اين وقت ایمان تو کامل شد. 
و دوم اين که این کلمه تنبیه است که در اين وقت این امر پیدا شد که من برای تو از نفس تو 
بیشتر محبوب هستم حال آنکه اين امر از اول بایستی می‌بود. 

سهیل تستری می گوید: آن شخصی که در هر حال آن‌حضرت یا را والی و سرپرست خود 
نداند و نفس خود را در ملک خود بداند» لذّت سنت را نمی چشد. یکك صحابی آمد و در خدمت 


آن‌حضرت تا عرض کرد: قيامت کی می آبد؟ آن حضرت ِا فرمود: برای قيامت چه چیز حاضر 


۳۶۲ حکایات صحابه 


کرده‌ای که به‌سبب آن انتظار داری؟ او عرض کرد: با رسول الّه! من نمازهای زیادی و روزه 
و صدقه زیادی حاضر نکرده‌ام البته محبت الّه و محبت رسولش در قلب من موجود است» آن 
حضرت یذ ارشاد فرمود: در قيامت تو با کسی همراه می‌شوی که با او محبت داری. 

این فرمایش آن‌حضرت ِا که «حشر انسان با همان کس می‌شود که با او محبت دارد» از 
چندین صحابه له نقل شده است که در آنها عبدالّه پن مسعود. ابوموسی اشعری» صفوان ابوذر 
و حضرات دیگرمرضرانج یم مین هستند. 

حضرت انس له م ی گوید: که صحابه کرام وان عم مین آن قدر از این ارشاد مبار کک 
خوشحال شدند که از هیچ چیز دیگری این قدر خوشحال نبودند و اين امر ظاهر است که باید 
هم همین طور باشد؛ زیرا که محبت آن‌حضرت ی در رگ و پی آنها موجود بود» پس آنها چرا 
خوشحال نشوند. 

منزل حضرت فاطمه تا در ابتدا از آن‌حضرت :3 کمی دور بود. یک‌بار آن حضرت 95 
فرمود: دلم می‌خواست که منزل تو با من نزدیکک می‌بود. حضرت فاطمه شتا عرض کرد: منزل 
حارثه با تو نزدیکک است به او بگو که منزلش را با منزل من عوض کند. آن‌حضرت ی فرمود: 
چون اول نیز با او مبادله شده است حالا شرمم می آید. 

این خبر به اطلاع حارثه#» رسید. فوراً حاضر شده عرض کرد: یا رسول الیل به‌من خبر 
رسیده است که می‌خواهی منزل فاطمه تا با شما نزدیکک باشد. تمام این منزل‌ها آماده‌اند از 
اینها قریب‌تر هیچ مکانی دیگر هم نیست هر کدام مورد پسند شما باشد عوض بفرما. یا رسول 
هی من و مال من مال اه و مال رسول او هستیم» يا رسول ال ی قسم به‌خداه آن مالی را که 
تو تحویل بگیری برایم پسندیده‌تر است از آن مالی که نزد من بماند. آن حضرت ی فرمود: راست 
می‌گویی و دعای برکت فرمود و منزل را عوض کرد."" 

یک صحابی در خدمت آن‌حضرت ء حاضر شده عرض کرد که محبت تو به‌نزد من از جان و 
مال و اهل و عیال بیشتر است. من در خانه خود می‌نشینم وقتی که خیال تو در دلم می‌آیده نمی‌توانم 
صبر کنم تا این که حاضر شده تو را زیارت کنم. من از این فکر پریشانم که موت برای من و تو هر 
دو ضرور پیش میآید بعد از آن تو بر بالاترین رتبه و مقام ایا تشریف می‌بری» پس می ترسم که 


۱ طبقّات 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرمذ: ۱۶۳ 


نتوانم تو را ببینم. آن حضرت و در جواب او سکوت فرمود تا این که حضرت جبرئیل 2 تشریف 
آورد واین آمت راتشواند وم بط سوک یمیمصت شا 
رولیت فك اَضل ملع(۱ 

ترجمه: و هر که فرمان برد خدا و رسول# را پس این جماعت همراه آن کسانند که انعام کرده 
است خدا برای شان از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان و نیکو رفیق‌اند ایشان, این بخشایش 
از خدا است و بس خدا دانا است. 

این نوع واقعات برای عده‌ی زیادی از صحابه مولعم مین پیش آمد و پیش آمدن آن 
ضروری بود. «عشق است و هزار بدگمانی» آن حضرت 95 در جواب» همین آیه را تلاوت 
فرمودند. 

چنان که یک صحابی حاضر شده» عرض کرد: یا رسول اه مرا با تو چنان محبت است که 
وقتی به یاد شما می‌افتم اگر در آن وقت نیایم و زیارت نکنم گمان غالب دارم که روحم پرواز 
کند» ولی من در فکرم که اگر در بهشت داخل هم شوم باز هم از تو در درجه و مقام پایین تر جا 
داده می‌شوم و حال آنکه مرا در بهشت نیز بدون زیارت تو مشقت می‌رسد. آن حضرت ی همین 
آیه را برایش تلاوت فرمود. 

در حدیثی دیگر آمده است یک انصاری به خدمت رسول ارم شد و بسیار غمگین بود. 
آن حضرت ی فرمود: چرا غمگین هستی؟ عرض کرد: یا رسول هی در فکری گرفتارم» آن 
حضرت 5 دریافت فرمود: در چه فکر هستی؟ عرض کرد: یا رسول الّه! ما صبح و شام به خدمت 
شما حاضر شده از زیارتتان بهره مند می‌شویم و در محضر شما می‌نشینيم. فردای قيامت شما در 
درجه انییا تشریف می‌بری و ما به آنجا دست‌رسی نخواهیم داشت. 

آن‌حضرت 9 سکوت فرمود. وقتی که این آیه نازل شد. آنحضرت ء: آن انصاری را نیز به 
حضور خود طلبید و او را بثارت داد. 

در حدیثی آمده است که بسیاری از صحابه مولع مین همین اشکال را مطرح کردند و 
آن‌حضرت تا این آیه را برای آنها تلاوت فرمودند. 

در یک حدیث آمده است که صحابه عرض کردند. یا رسول الّ! این مطلب ظاهر است که 


۱-النسا:۶۹ 


۳۶۴ حکایات صحابه 


نبی بر آمتی فضیلت دارد و در جنت درجات او بلند می‌شوند» پس چاره‌ی یک‌جا جمع شدن در 
آنجا چیست؟ آن‌حضرت 9 ارشاد فرمود: اهل درجه‌های بالا نزد اهل درجه‌های پایینی می آیند 
و نزد آنها می‌نشینند و باهم گفتگو می‌کنند. ۲ 

ارشاد حضرت پیامبرعا است که بعضی اشخاص با من بسیار محبت خواهند داشت که آنها 
بعد از من پیدا خواهند شد و این آرزو را در دل دارند که کاش در عوض اهل. عیال و مال خود 
مرا می‌دیدند. 

عبلّه دختر خالدخه می‌گوید: پدرم هر وقت که برای خوابیدن دراز می‌کشید تا وقتی که 
خوابش نمی‌برد و بیدار می‌بود به‌یاد و شوق و اشتیاق آن حضرت 3 مشغول می‌بود و نام مهاجران 
و انصار صحابه »را اد می‌ کرد و می‌گفت: که اینها اصول و فروع من هستند (یعنی بزرگ و 
کوچکک) و قلب من به‌طرف آنها جذب شده میلان دارد. یا للّه! مرا به‌زودی موت بده که نزد 
آنها رفته با آنها ملاقات کنم و تا دیر همین‌طور می گفت» آخر به خواب می‌رفت. 

حضرت ابوبکر صدیق نله یک بار عرض کرد: یا رسول الّه! 36 من به نسبت مسلمان بودن پدر 
خود به مسلمان بودن عمویت ابوطالب بیشتر تمنا و آرزو دارم؛ زیرا که از مسلمان بودن او 
خوشحالی تو بیشتر خواهد بود. 

حضرت عمرت» یک‌بار با حضرت عباس#» عموی آن‌حضرت اع2* عرض کرد: که از 
مسلمان شدن تو من بیشتر خوشحالم به نسبت مسلمان بودن پدر خود» زیرا مسلمان بودن تو برای 
پیامبر 2 بیشتر محبوب است. 

حضرت عمرتله شبی گشت می‌زد که از داخل خانه‌ای» روشنی چراغی را احساس کرد و 
صدای پیرزنی به گوشش رسید او در حالی که پشم صاف می کرد اشعاری می‌خواند"" که ترجمه 
آنها این است: 


در منور 
۲-متن اشعار جهت افادة اهل ذوق به نقل از کتاب «السيرة النبویة» نوشته می‌شود: 
عل مختدصلا زار * صلی عله الطیون الاعیار 


َذ کت ماک بالشحاز ‏ * بالَیت شغري والابا َطواز 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۳۶۵ 


۱-درود نیکان بر محمد تا باد. انسان‌های پاکیزه و ب رگزیده بر او درود خوانده‌اند. 

۲.سحرگاهان تو گریان و عبادت کنان بوده‌ای» کاش می‌دانستم آیا من و محبوبم می‌توانیم 
یک جا جمع شویم در حالی که مرگ دارای احوال گوناگون است. ای آمر زگار عمر را نیز 
پیامرز. 

حضرت عمرنقه نیز این اشعار را شنیده به‌زمین نشسته شروع کرد به گریه کردن. حکایت 
حضرت بلال» مشهور است زمانی که وقت موت او فرا رسید. همسرش به‌جدایی او رنجیده 
شد. گفت: های افسوس! حضرت بلال گفت: سبحان الا چه قدر لذّت دارد که فردا محمّد تا 
را زیارت می کنم و با صحابهغ او ملاقات می کنم. 

حکایت حضرت زید در شماره نهم باب پنجم بیان شده است وقتی که خواستند او را به دار 
بکشند ابوسفیان از او پرسید: آیا تو دوست داری که ما تو را آزاد کنیم و به‌جای تو (خدای 
نکرده) با آن حضرت ام این معامله را انجام بدهیم. آنگاه زید:ه گفت: قسم به خدا من این‌قدر 
هم دوست ندارم که آن‌حضرت اءث در دولت سرای خود تشریف فرما باشد و در آنجا به‌پایش 
خاری برسد و من در خانه خود به آرام بنشینم. ابو سفیان گفت: من ه رگز کسی را ندیده‌ام که با 
کسی این‌قدر محبت بکند که جماعت محمد ی با او محبت دارند. 

تنبیه: علما برای ثبوت محبت با آن‌حضرت 9 علامات مختلفی نوشته‌اند. قاضی عباض 24 
می‌فرماید: شخصی که چیزی را محبوب می‌دارد آن را بر ما سوای او ترجیح می‌دهد. معنای 
تضهن از کر تفت ی آومای مامتان ای رن مت اسان 
علامات داشتن محبت با حضرت رسول اه از همه مهم‌تر این است که اقتدای و پیروی آن 
حضرت و را بکند و راه و روش آن‌حضرت ء را اختیار نماید و از اقوال و افعال آن حضرت کل 
پیروی بکند و در بجا آوری احکامات آن‌حضرت ء: کوشش بکند و چیزهابی که از آنهاء آن 
حضرت 3 منع فرموده است از آنها پرهیز بکند. در حالات خوشی و رنج و تنگی و فراخی در 
هر حال موافق روش آن‌حضرت ِا رفتار بکند در قرآن مجید ارشاد شده است. #فْل ان کم 


َل تم وحبيي الناز . * وغترّ فاغفر له یا غقار 


۶۶ جات ماد 


4 2 ره و ۱ مه فاقوا رش ام مره وف نف ی( 
تحبون اللة فاتبعوني مخببکم له وْعفر لکم دنویکم والله عَفور رحیم # 

ترجمه: ای محمد بگو اگر دوست می‌دارید خدا را پس پیروی من کنید تا دوست دارد شما را خدا و 
بیامرزد شما را گناه شما و خدا آمرزنده مهربان است. 


مه 


خاتمه 

وظیفه مسلمانان نست به حقق شناسی صحابه کرام و فضایل اجمالی آنها 

این چند حکایت صحابه کرام به‌طور نمونه نوشته شد و اگر نه حالات آنها در کتاب 
ضخیمی هم ممکن نیست که کاملاً بیان کرده شوند. 

در زبان اردو نیز کتاب‌ها و رساله‌های متعدد درباره این مضمون موجود است. چندین ماه بود 
که این رساله را شروع کرده بودم باز هسب مشاغل مدرسه و عوارض پیش آمده به تعویق افتاد. 
در این وقت کتاب را بر اين اوراق پایان می‌دهم تا که همه آنچه نوشته شده است قابل استفاده 
و نی 

در آخر درباره یک امر ضروری یاد آوری هم لازمی است و آن این است که در اين دوره 
آزادی [ که شاسته است به‌جای آزادی آن را ویل گردی و بی‌مهاری نام گذاشت.] همان‌طور که در ما 
مسلمانان درباره بسیاری از امور دین کوتاهی و رنگگ آزادی موجود است همان‌طور درباره حق 
شناسی حضرات صحابه کرامتغ و درباره ادب و احترام آنها نیز بیش از حد کوتاهی موجود 
است. بلکه از این تجاوز کرده بعضی اشخاص لا ابالی و بی‌باک نسبت به دین در شأن آنها 
گستاخی می‌کنند. حال آنکه صحابه کرام ستون و بنیاد دین هستند. اولین منتشر کنندگان دین 
هستند. ما تا دم مرگ نمی‌توانیم از عهده حقوق آنها بر بياييم. حق تعالی شانه از فضل خود بر 
نفوس پاک آنها صدها هزار رحمت ازل بفرماید؛ زیرا که آنها از پیامبر ی دین را تحویل گرفته 
به‌ما رسانبدند. 

لهذا در این خاتمه ترجمه مختصر یک فصل را از کتاب «شفا» قاضی عیاض لب که با این 
موضوع مناسب است درج کرده بر آن اين رساله را پایان می‌دهم. او می‌فرماید: در ردیف اعزاز 
و اکرام آن‌حضرت ی این هم داخل است که اعزاز و اکرام صحابه کرام ماع همین و 


۱ آل‌عمران: ۳۱ 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۳۶۷ 


حقوق آنها را شناختن و اتباع آنها را کردن و تعریف و ستایش آنها را کردن و برای آنها استغفار 
و دعای مغفرت کردن و درباره اختلاف‌های باهمی آنهاء لب گشایی نکردن و از چنین خبرهایی 
که در شأن حضرات صحابه رامین نقص پیدا می کنند و آنها را مورخان و شیعه‌ها و 
اهل بدعت و راویان جاهل نوشته‌اند» اعراض و رو گردانی شود. 

و اگر روایتی از این قییل شنیده شود آن را تاویل خوبی کرده و برای آن محمّل خوبی تجویز 
کند که مناسب شأن بز رگواران باشد و آن بزرگواران را به بدی یاد نکند؛ بلکه خوبی‌ها و فضایل 
آنها را بیان کند و از حرف‌های عیبآمیز سکوت اختیار کند. 

چنانکه ارشاد آن‌حضرت ِا است که هرگاه ذکر (یعنی ذکر بد) صحابه من شود» پس 
سکوت اختیا رکنید. 

فضایل صحابه رکضرانعثهاجمن_در قرآن مجید و احادیث به کثرت وارد شده‌اند. ارشاد حق 
تعالی جل شانه آنتششته ند وشول لولیمع ی فک هتم کرام زکنا شجنایتشون 


وزج 


ار 7 
شَطاه ره الط قاشتوی عَل شوقه مب الزراعلیفیظ 2 هم لماوع له لین وا وولو الصا ات 
هم عففرة جرا عع ۱۱ 


معنی: محمدتل پیامبر خدا است و آنان که همراه اویند سخت‌اند بر کافران» مهربان‌اند درمیان خود. 
می‌بینی ایشان را رکوع کننده و سجده نماینده می‌طلبند فضل را از خدا و خوشنودی را. نشانه صلاح 
ایشان در روی ایشان است از اثر سجده این که مذکور شد صفت ایشان است در توراة و صفت ایشان 
در انجیل مانند زراعتی است که بر آورد گیاه سبز خود را پس قوی کرد آن را پس سطبر شد پس بایستاد 
بر ساق‌های خود به شگفت می‌آرد زراعت کنندگان را تا به خشم آرد به‌سبب دیدن ایشان کافران را 
وعده داده است خدا آنان را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کردند از ایشان آمرزش و مزد بزرگ. 

این معنی در صورتی است که ختم آیه بر کلمه تورات باشد و از تفاوت ختم آیه (که به‌جای 
کلمه تورات بر کلمه انجیل باشد) در معنی نیز فرق ی ین 
در همین سوره در جایی دیگر ارشاد خداوند است. «قذرچيلع یی دی تا تیاس رو 


هر -9 2 ۶و و 


عم عاني فلوم رک السکيتة هم وم فتخا قریبا. ومَانم کذرة یاخذ وتها وان ال عر عزیزا حکی ۲۹ 


۱الفتح: ۲۹ 
۲الفتح: ۱۹/۱۸ 


۳۶۸ حکابات صحابه 


ترجمه: هر آینه خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتی که بیعت می‌کردند با تو زیر درخت پس دانست 
آنچه در دل ایشان است پس فرود آورد اطمینان دل بر ایشان و ثواب داد ایشان را فتحی نزدیک و 
غنیمت‌های بسیار که بهدست آرند آن را و هست خدا غالب وبا عکمت: 

این همان بیعت است که «بيعة الشجرة» نام دارد. در حکایت چهارم آخرین باب این کتاب 
ها و صحابه رک ان همین در جایی دیگر ارشاد خداونلی اس من 
مین رجال وا ما عاعدوا له هتم من یتح ومنهم من یط روما بو یلا۱ 

ترجمه: از مسلمانان مردارن‌اند که راست کردند آنجه عهد بسته بودند با خذا بر آن پس ازایشان کسی 
هست که به انجام رسانید قرار داد خود را و از ایشان کسی هست که انتظار می‌کنند و بدل نکردند هیچ 
وجه بدل کردنی. 

در جایی دیگر ارشاد خداوندی است.َالسَابقَونَ اون ین الْمهَاجرین الصا وَلذین 
َعُوضمْ باخسّان رضي تمري تا لباز خالدین فیّا با ی مور 
عم (توبة: ۰۰ 

ترجمه: و سبقت کنندگان نخستینیان از مهاجران و انصار و آنان که پیروی ایشان کردند به نیکوکاری» 
خوشنود شک خدا از این جماعت و ایشان خوشنود شدند از وی و آماده ساخت برای ایشان نوستان‌هاییکد 
می‌رود زیر آن جوی‌ها جاویدان آنجا هميشه. این است پیروزی بزرگ. 

در اين آبات خداوند متعال واه صحابه را تعریف و تجلیل فرموده و در حق آنها رضایت و 
خوشنودی فرموده است به‌همین نحو در احادیث نیز با نهایت کثرت فضایل آنها وارد شده است. 
ارشاد حضرت رسول اکرم 3 است که بعد از من به ابوبکر تیه و عمرتی اقندا بکنید."" 

در حدیثی ارشاد فرموده است که صحابه من به‌مانند ستاره‌ها هستند به‌هر کدام از آنها اقتدا 
بکنید» هدایت حاصل می کنید ۲۱ 

معل ان درباره این حدیث کلام کرده‌اند و به‌همین سبب بر قاضی عیاض ت درباره ذ کر 
کردن آن اعتراض کرده‌اند» ولی ما علی قاری نوشته است که ممکن است به‌سبب تعدّد 
طرق به‌نزد او قابل اعتبار باشد يا به‌سبب ورود این روایت در فضایل آن را ذ کر کرده است (زیرا 


۱-الأحزاب: ۲۳ 
ح م مه و 


۲_عَنْ حَیفت قال: ال سول ال له عی ول وا اي ي کر وت ترمذی(۳۶۶۲) 
ق «آضَاي کالجوم ق مایت دتم مشکاة الصابیح (۶۰۱۸) 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۳۶۹ 


که در باب فضایل روایاتی که دارای ضعف معمولی هستند» بیان کرده می‌شوند) 

حضرت انس :* می‌گوید: آن حضرت ال ارشاد فرموده است «مثال صحابه من مانند نمکك 
است در غذا»"" برای این که غذا بدون نمکک ممکن نیست که خوش مزه باشد. 

این هم ارشاد آن-حضرت ام است که «درباره صحابه من از الّه بترسید آنها را هدف ملامت 
قرار ندهید آن کسی که با آنها محبت پیدا می کند به‌سبب محبت من با آنها محبت پیدا می کند و 
او به‌من اذیت رسانده است و کسی که مرا آزار داد او خداوند را اذیت کرده است و کسی که 
خداوند را اذیت می‌رساند نزدیکک است که در گرفت او بیاید.»(؟ 

این هم ارشاد آن حضرت ِا است که «صحابه من را فحش و ناسزا نگویید. اگر از شما کدام 
شخصی با اندازه کوه حد طلا خرج کند به اعتبار ثواب با یک مد" يا نصف مد صحابه هم 


نمی تواند برابری کید ۴ 


و ارشاد آن‌حضرت ِا است: «شخصی که به صحابه کلمه فحش و ناسزا بگوید بر او لعنت 
خداوند است و لعنت فرشتگان و لعنت تمام آدمیان نه فرض او مقبول است نه نفل.»(* 

و ارشاد آن حضرت ی است که له تعالی جز انیا از تمام مخلوقات صحابه را برگزیده است و 
در آنها چهار نفر را ممتاز کرده است. ابوبکر عمر عثمان» علی» ایشان را از تمام صحابه من افضل 
قرار داد( 


۱-مثل صحايي مثل اللح في الطعام ایصلح الطعام الا باللح (کنز العمال شماره حدیث ۳۲۴۷۶) 

عَن عند لو مق ال: قال ره نو لب هل فيآضحايي لا خرف غرطايفيي تن آعهع بخ آعتهن تن سم 
یف يمهم من ود آذاني وَمَن آذاني فد آذی الله وم آذی الله و ناخ ترمذی (۳۸۷۱) 

۳ مد پیما‌ای است که در زمان رسول خد نج بود و قدار آن نز اهل حجاز ب یک رطل و ثلاث و نزد اهل عراق دو رطل می‌باشد» 
هر رطلبی معدل ۰ متقال است. علامه شامی: می‌فرماید: که مد ۶۰ درهم است و بعضی ظرفیت آنرا ۱۸ لیر تین کردهال مترجم) 
طعنْ يي سید اي ال ال سول ال « لا 0 کم ملد دا مر 
دیجم ولا تصیقه». .ترمذی (۳۸۶۱) 

۵ لا تسبوا صحابي» فمن سب أصحابي فعلیه لعنة الّه واللائكة والناس آجمعین. لا یقبل منه یوم القيامة صرف ولا عدل. 
کنر العمال (۳۲۵۴۵) 

ععَن جابرئن ال ال ال سول ال ار آضحايي علّیجییع امین بو لین زین نايب 
آضحايي أََعة هم خر آضحايي وفي کل آضحايي یر ویک وعزه مولع ( رنه (کتر العمال ۳۳۰۹۴) 


۳۷۰ حکایات صحابه 


ایوب سختیانی ج می‌گوید: هر کسی که با ابوبک رت محبت کرد او دین را راست نمود و هر 

کسی که با عمرتّه محجت کرد او جاده روشن دین را دریافت و هر کسی که با عثمان :4 محبت 
کرد او به‌نور خدا منور شد و هر کسی که با علی#: محبت کرد او ریسمان دین را بهدست گرفت. 
کس ی که صحابهتت4 را ستایش می کند او از نفاق بری است و کسی که نسبت به صحابه‌تفتم 
سوء ادب و گستاخی می کند او بدعتی و منافق و مخالف سنت است. من انديشه دارم که هیچ عملی 
از اعمال او قبول نشود. مگر وقتی که همه آنها را محبوب بدارد و نسبت به آنها قلبش صاف شود. 

در حدیثی ارشاد آن‌حضرت ِا موجود است که: «ای مردم من از ابوبکرت» راضی هستم شما 
مقام و مرتبه او را بشناسید. من از عمر و عثمان و از علی و از طلحه و از زییر و از سعد و از سعید و از 
عبدالرحمن بن عوف و از ابوعییده راضی هستم شما مقام و مرتبه آنها را بشناسید. ای مردم الم 
به آنها که در جنگ بدر شریک شده‌اند و به کسانی که در صلح حدیییه شرکت کرده‌اند مغفرت 
فرمود. شما درباره صحابهِه من رعایت و ملاحظه مرا بکنید و درباره کسانی که دختران آنها به عقد 
نکاح من درآمده‌اند یا دختران من به عقد نکاح آنها در آمده‌اند [یعنی درباره شخصیت این عده اخیر 
نیز به خاطر من» ادب و احترام را ملحوظ داشته باشید.] تا نوبه به آنجا نرسد که اینها در روز قيامت از 
شما داد خواهی کنند» زیرا آن معاف کرده نمی‌شود." ِ 

در جایی دیگر ارشاد آن حضرت ءذ است: «درباره صحابه من و دامادان من (حقوق و ادب) مرا 
ملاحظه و مراعات کنید هر کسی که درباره آنها رعایت مرا می کند حرش در دنیا و آخرت او را 
حفاظت می‌فرماید و آن کس که درباره آنها رعایت مرا نمی کند. ال تعالی از او بری است و هر 
کس که الّه تعالی از او بری است چه بعید است که در بلایی گرفتار می‌شود.(۲ 

از آن‌حضرت له این مطلب نیز نقل کرده شده است «هر شخصی که درباره صحابه رعایت مرا 


می کند» من در روز قبامت محافظ او می‌شوم."۲ 


۱ .یا با الناس! ین با بکرلم يسوني قط فاعرفوا لك لها ها لناس! نی راض عن آیي بکر وعمروعشمان وعلي وطلحةوالزیر 
با اترحمن بن عوف والمهاجرین الاولین خاعرفو ۰ .یه آناس! ناهد فقرلاعل بدرواحدی باه 
اون في ی هار ین نی هم هی وونل بانیم ی قله مه ومن 
تخلی الله. (کنز العمال۳۲۴۸۱) 

۳ احفظوني في آصحابي؛ فمن حفظني فیهم کان علیه من الله حافظ ومن لم بحفظنی فبهم تخلی الله منه ومن تخلی الله منه 
بوشك آن‌بأخذه. (کنز العمال۳۲۵4) 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم ۳۷ 


در جایی ارشاد شده است هر شخصی که درباره صحابه من» رعایت مرا نگاه می‌دارد او نزد من 
در حوض کوثر می‌تواند برسد و آن کس که درباره آنها رعایت مرا نمی کند او نزد من بر حوض 
کوثر نمی تواند برسد و مرا فقط از دور می‌بیند.!٩‏ 
سهل بن عبداله ج می گوید: هر شخصی که صحابه آن حضرت ام را تعظیم نکند او (در واقع) 
بر آن‌حضرت ام اصلاً ایمان نیاورده است. 
خداوند متعالرَشَنه به‌لطف و فضل خود مرا و دوستان مرا و محسنان مرا و ملاقات کنندگان مرا 
و مشایخ مرا و تلامذه مرا و تمام مومنین را از گرفت خود و از عتاب محبوب خود محفوظ نگهدارد 
و دل‌های ما را از مت این بزرگواران یعنی صحابه کرام ی میس لبریز بفرماید. 
«آمین برحمیک یا آرکم الراجمین. و آخزدعوانآن الم للّه رب لعالمین الط لوة وَالسَلام الاأتمان 
الاأکمَلان علی سید المرسَلینَ وَعَلی آله واصخابه الطیبین الطاهرین وعَلی آتباعهم مه لین المتین.» 
زکریا کاندهلوی (عفی‌عنه) 
مقیم مدرسه مظاهر علوم سهارنپور 
۲شوال ۱۳۷۵ه دوشنه 
فارغ شدم از تسوید ترجمه‌اش در تاریخ بیست و نه شعبان معظم ۱۳۹۶ه پنجشنبه پین العشائین 


(شیخ الحدیث حضرت مولانا) عبدالرحمن سربازی غفرله -مقیم چابهار 


|احفظوني في آصحابي؛ فمن حفظني في صحابي راققني علی حوضي؛ ومن لم يحفظني فیهم لم یرد حوضي ولم يرنی الا من 
بعید. (کنز العمال ۳۲۵۳۴) 


حکابات صحابه 


۳۷ 
تصویرنامه اول حضرت شیخ الحدیث درپاسخ به نامه (مولانا) عبدالرحمن ملازئی(سظهالدلی) 


فش ۳ 
۳-7 هو < من رو مومس بو ۰ م که 
و یساس روت دوه 3 ب تلم متروی رگا 
نیمه ه ِ 2 میس ع یله حیض 1 رب ارو وحباز > 
۳ اج وت ماگ طو مت با 


و2 


بو سيم نس ون 
رض وم رمحا بتحسم. ۳ 


عبر 
سوق رحتی7 زد ۶ - اه هس تنیمل ۳ 
2 سمزن ود وجسّ ‏ مفاوتت زب زره" 


و 

هلح مس رجآ سوبءورزسرح رصن 

آپ رب هی ا یل کی مریم ص- ۹ سوعنه و رو مس 
۱ دص (د رفح حا سم یر ی هدر سوه 
سس کر 7 | ( یس گس 

حول 792 رس خنووز يآ زب بو سر سي‌بيتم رش" 


0 طین ۰ 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم تل ۳۷۳ 


نامه اول حضرت شیخ الحدیث درپاسخ به نامه (مولانا) عبدالرحمن مللازئی(سظه الملی) 
+مر بکاشم 

رم تم و دام ول رای امد رس شث ی سک وسط تا بر س تثر عم سک واسط _ت بسا 
او قات هگ ال سب ملپید صضروق ال هامید منوره چ ,_چ فار کی بل یا جیپ اردوا 2 
ار فا رک هنابت ست مزاسبت بل ,نابات ما فا رک طباع تک ابارت .گم ری طرف 
سح ی رکا کاب گم بان 2 یربهر و رد 
بح ایک ده عامز انوا اکوضرور هلاه تسا تک نان راطع | ا تلبت 
مد رتچ اب نت ای ی یک ملاع لهس مون وآطیر یت لگ 
7 یم عزیزی دای طررجب-اسل مد ل لو 
اصار لک ساپ تبرش یراق اضر نکر م وک فا اسب عرا با قاس کف 
با رای رف ای یس -ءل سار ور موج و وروت درگ کر پل مق 


نت واسلام حضرت زر بیث صاحب 
رخا وی کال نوا نکرپ موی صرف قصم رن 
تم یب ال ۳۳و یر 9۷ 


ی پم 


مه 


۳۷۴ حکایات صحابه 


ترحمه‌ی نامه اول حضرت شیخ الحدیث درپاسخ به نامه (مولانا) عبدالرحمن ملازئی «مدظهالملی) 


‌ 


سمل 
مکرم و محترم مد فیوضکم 
بعد از سلام مسنون نامه‌ی گرامی (شما) از طریق مدرسه‌ی شرعیه به دستم رسید. بسا اوقات 
رسیدن نامه‌ها از طریق مدرسه شرعیه به تأخیر می انجامده آدرس مستقل من مدینه‌ی منوره 
صندوق پستی ۱۱۰۱ می‌باشد. شما نامه‌ات را به زبان فارسی نوشته بودید در حالی که اردو می‌دانید 
و من با خط و کتابت فارسی مناسبتی ندارم. شما اجازه‌ی چاپ حکایت صحابه (ترجمه‌ی) فارسی 
را خواسته‌ای» از جانب من اجازه هست همه‌ی کتابهای اینجانب به هر زبان چاپ گردد. البته 
تقرط انتکه گر تخمه دز شنت باشت. بعا راز ثرضمه تما به نجند تفر ژبای,دان نان داده قوی (زی) 
در بسیاری از تراجم اشتباهات زیادی باقی می‌ماند. 
از این جهت خیلی باید احتیاط نمود. شما در باب هفتم حکایت ۶ تصحیحی انجام داده‌اید» 
چون این مطلب از تفسیر عزیزی مأخوذ است فی الحال در ذهنم نیست که چه می‌شود. اشتباه از 
من است يا در تفسیر عزیزی این گونه آمده است شما در پاورقی ترجمه‌ی خویش تحقیقی نموده 
اید که لفظ «یرمو کك» اشتباه و صحیح این است که واژه «عراق» یا «قادسیه» باشد. اگر در سهارنبور 
می‌بودم» پس از بررسی مسوده می‌توانستم چیزی بنویسم. 
به نظرم این عنوان را ترکک و فقط اصل داستان را بنویسید. 
فقط والسلام 
حضرت شیخ الحدیث 
بقلم حبیب الّه ۲۳ دسامبر ۱۹۷۶ م مدینه طیبه 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرم: ۳۷۵ 
تصویر نامه دوم حضرت شیخ الحدیث درپاسخ به نامه (مولانا) عبدالرحمن ملازئی سظه‌سی 


2 
تشمیی و بیجن ره و اي و تور موز 
7 بسن دزد مشق روجسته 7 نردم 
رت ری دنر 7 و ِ 
مره کچ ورب سوه تلو 2 لور6 سس_طاغت 4 
هر رگید یک دور ردیر تو ریزو کول هس کین مرجم 
تن هس رت سم ون سس رطع سا ِ 
2 دنرز 2 تس 9 رتیه سر ره نش" 24 

1717 ره و ِ سك یم وس تس یر 
یت ۳ ۷۳ بو یرهاط ولیک 
2۸ 2 و هویش سوبحم وج ج ‏ 
۲ روضم مسر ی رکه 
مرو یا مه زمر حور روط نت 
ره سک مر 5 2 مًِ رز 7_- 
رصح مر ره رده لور خرن ممس هرد رم 
روصت ۳ یرتم ی کم مرو 2و7 مج نف لی 
کرو چه و 0 رت 
میس نوی ۳ عموو<) 


ری ایتک 
ميرم 


9 
رس 
‌ ۱ 


۳۷۶ حکابات صحابه 


نامه دوم حضرت شیخ الحدیث درپاسخ به نامه (مولانا) عبدالرحمن ملازئی (مدظ‌اللی) 


+ بکانم 

نیت فراتم م /جاسام مسنولن-ای وق تآ تک بت نامر مور ۲ ماری او »۳ ماک الاو یو بیس 
قاری شش خ رکاست س تقاقیاسوچم سس کیما اک لک یات بر تسس مور ول او کول فار یس وال 
کولس کی کل ال ست بت سرت بو کر یت مارا زار ترجم هآ لو راک لیا لش تخل تبول فرباست» 
آسالت طبا تکانظام کرد مش ایک ده ویو لیکو هکس وچ کلمت تب رکر_ تس 
ی تآدم فلطیال ره چا بل بت تام ست دما رت مول ار تا لپ کی ا سک وشن لیکو ول فرباس او رپ 
کب صرق ادا دکمال ینب رکول خر ال کتجو لک, رو گرم رای مزال سس 
زد کت اس کر وال سح رسا کل یلک یب سکول مان له اس سک بت کارا تال که 
دار یکت تست زاتمم س هآ کل رجا ول ,آ_چ روضر اق تپ صو لام رو 
تج نکلا ا لک6؟ خر ضرور خهل رل ال تکار ها متمول سک سل ست بشروستان رعضا نگذاه کب ارچ 
میت بت راب کر وبال ک ق_ضه بآ ر_عت باس له؟ تر کول خوز یس ترابع رین 
اع هک گرب وتان مان قراس کر کی نا وتس اکثریا تن کی کنر نوتس او مار یور ی 

وا لک ضرور یا تکبوجر_ت شعپان .تک ناوتب اس معلوم تلآ کاخ نکن بان_عم,فقواسلام 
هرت تن ریث 
میب اش 


۳ مش یم 


باب دوازدهم / واقعات محبت صحابه با حضرت رسول اکرمد: ۳۷۷ 


ترجمه‌ی نامه دوم حضرت شیخ الحدیث درپاسخ به نامه (مولانا) عبدالرحمن ملازئی (ظه‌دسی 


‌ 


معل 

بعد از سلام مسنون, نامه‌ی محبت آمیز مورخه‌ی ۲ جمادی الاولی شما هم اینک ۲۷ جمادی 
الاولی به دستم رسید. بدین جهت در مورد نامه نگاری به زبان فارسی نوشته بودم که من اکنون 
از خواندن و نوشتن معذورم و کسی که به زبان فارسی بنویسد نیز وجود ندارد. از این که ترجمه 
فارسی حکایت صحابه را به پایان رسانده‌ای بسیار خوشحال شدم خداوند قبول و اسباب چاپ 
آن را به آسانی فراهم فرماید. من به این خاطر گفته بودم که (ترجمه) به چند نفر نشان داده شود 
که (عموما) در ترجمه اشتباهاتی باقی می‌ماند. با اهتمام زیاد دعا می کنم که خداوند اين تلاش شما 
را قبول و برای‌تان صدقه جاریه بگرداند. نوشته بودید که بعد از چاپ نسخه‌ای نزد شما می‌فرستم» 
حتما لطف نمایید. ولی ه رگز پستی نفرستید؛ زیرا رسایل از طریق پست کم‌تر به دست می‌رسد 
اگر یک نفر حاج میسر شود با او بفرستید. خداوند شما را به ترقی دارین بنوازد» با نهایت اهتمام 
برای شما دعا می‌نمايم. شما در مورد عرض صلاة و سلام به روضه اقدس چیزی ننوشتید آینده 
تیا تز نج فرماییت معتو ل انتجایت از تضد یم سا این ات که وعضان زا در نارشان شیق 
نمایی گرچه طبیعتم خبلی خراب است. ولی از آنجا همواره درخواست‌های زیادی می‌آید. از 
این رو در آینده اگر نامه‌ای می‌نویسید بعد از رمضان بنویسید؛ زیرا اگر به هندوستان بروم در راهه 
مدتی در مکه نیز باید توقف نمایم عمومً در پاکستان نیز توقف می‌شود و سپس بنابر ضرورت‌هایی 
قبل از شعبان باید به سهارنپور برسم. لُذا معلوم نیست که نامه‌ی شما به دستم برسد یا نه. 


۳ 


مدار کت و مآخذ 
۱ تفسیر فتح الرحمن از علامه شاه ولی الّه احمد بن عبدالرحیم دهلوی جح 
۲ تفسیر عثمانی از علامه شبیر احمد عثمانی 3 
۳سيرة النبی از علامه شبلی نعمانی لد 
۴ اسد الغابة از علامه عز الدین بن الاثیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری < 
۵ استیعاب از علامه اين عبدالبر اللمری القرطبی ‏ 
۶-اصابه از علامه شهاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی ج 
۷-حياة الصحابه از علامه محمد یوسف کاندهلوی 2 
۸-مشکوة المصابیح از علامه خطیب التبریزی مد 
٩‏ -اشعة اللمعات از علامه شیخ عبدالحق محدث دهلوی ج2 
۰-مرقاة شرح مشکوة از علامه علی بن سلطان محمد القاری الهروی 2 
۱-سيرة النبوية از علامه سید احمد زینی دحلان 2 
۲-اوزان شرعیه از علامه مفتی محمد شفیع دیوبندی ۸3 
۳-بحر الجواهر از علامه محمد بن یوسف طبیب الهروی < 
۴ الفاظ الادویه از علامه حکیم نور الدین محمد عبداله عين الملکک شیرازی جه 
۵ غیاث اللغات از علامه محمد غیاث الدین رامپوری ج 
۶ فیروز اللغات (اردو) جامع از مولانا فیروز الدین چم 
۷ فرهنگ عمید از حسن عمید 
۸-فرهنگ خیام 
٩‏ المنجد (اردو) 


۰ میزان الادو به از تابع محمد لکهنوی 


آیات قرآنی در تا کید امر به معروف و نهی از منکر -احادیث نبوی در تاکید امر به معروف و نهی 
از منکر - تنییه برای اصلاح نفس - فضایل اکرام مسلم و وعید تحقیر مسلم - اخلاص, ایمان و احتساب - 
تعظیم علمای کرام و بزرگان دین - شناخت اهل حق و اهمیت مجالست با آنها 


فصل اول - آیات قرآنی در تا کید امر بالمعروف و نهی عن المنکر .. 
فصل دوم -احادیث نبوی در تا کید امر بالمعروف و نهی عن المنکر 


فصل سوم - تنبیه برای اصلاح نفس هت و اه موز وه 
فصل چهارم -فضایل ا کرام مسلم و وعید تحقیر مسلم 5 
فصل پنجم -اخلاص. ایمان و احتساب ی بو 
فصل ششم ‏ تعظیم علمای کرام و بزر گان دین هگ ورن 


فصل اول / آبات ق رآنی در تاکید امر بالمعروف و نهی عن المنکر لش 


مد م4 


کم 
یارب لک الحمدٌ گما یبَغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وَالصَلوة والسلام بعدد فرّات الوجود وبعدد 
معلومانک علی نبیک ورسولک سیّدنا محمد اشرف عبادک المأمور با سول بل ما آنزل الیک من ریک 
وعلی آله واصحابه الذین بذلوا مُهجَعَهم فی تنفیذ اوامرک ونواهیک. اما بعد: 
کناب پیش‌رو دومین کتاب از مجموعه نصاب تبلیغی است که حضرت مولانا محمد زکریا ظه‌لدلی» 
شیخ‌الحدیث مدرسه مظاهرالعلوم سهارنپور هنده مقیم فعلی مدینه منوره دام شرفها آن را به پیشنهاد 
ای سلسله تبلیغ بت خجهعف حضرت الحافظ الحاج مولانا محمد الیاس ترثتد تالیف فرموده و 
اهمیت تبلیغ و آداب آن و وظایف مبلّغان و عموم مسلمانان را در آن به خوبی توضیح داده است 
و بنده بعد از اتمام ترجمه و چاپ حکایات صحابه» به ترجمه آن مبادرت نمودم. که اینکک به 
فضل الهی آماده چاپ و بهره‌برداری می‌باشد. 
در پایان از خوانندگان امیدوارم که مرا در دعوات صالحه خود یاد فرموده توفیق ترجمه بقیه 
رسایل این نصاب را برایم از آستان قدس یزدانی مسئلت نمایند تا بتوانم تمام این مجموعه را به 
فارسی ترجمه کرده خدمت جامعه مسلمانان فارسی‌زبان تقدیم نمایم. کتاب فضایل رمضان نیز 
تا حدی ترجمه شده است که پس از اتمام ان شاءالهالعزیز به چاپ خواهد رسید. 
مخلص شما عبدال رحمن سربازی -مقیم چابهار 
۰ شوال المکرم ۱۳۹۹ه. ق. 


۳۸۲ فضایل تبلیغ 
بسم اه الرحمن الرحیم 
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم 


مه 


تمهید 

بعد از حمد و صلوةء یکی از مجددان دین» علما و مشایخ عصر ارشاد فرمود که درباره 
ضرورت تبلیغ دین چند آیه و حدیث با اختصار نوشته تقدیم نمایم. چون برای خطاکاری مانند 
من رضایت و خشنودی چنین بزرگانی می‌تواند وسیله نجات و موجب کفاره سیثات باشد» به 
همین جهت این عجاله نافعه را در خدمت تقدیم داشته و از دبستان‌ها» مدارس و انجمن‌های 
اسلامی» و از هر نیروی اسلامی حتی از هر مسلمان تقاضا می‌شود که در این زمان انحطاط 
روزافزونی که دین با آن رو به رو است و حمله‌هایی که نه تنها از ناحیه کفار بلکه از ناحیه خود 
مسلمانان به دین وارد می‌شوند؛ که عمل به فرایض و واجبات از عموم مسلمانان دیده نمی‌شود؛ 
بلکه از خواص و اخص‌الخواص مسلمانان دارد متروکک می‌شود. گذشته از ترکک نماز و روزه 
صدها هزار انسان در ش رک و کفر صریح مبتلا هستند و بدبختی این است که آن را ش رک وکفر 
هم نمی‌دانند و شیوع محرمات و فسق و فجور آشکارا انجام می‌شود و نسبت به دین بی‌باکی 
حتی استخفاف و استهزاء تا حدی عام شده است که بر هیچ فرد بشر مخفی نیست. 

به همین سبب درمیان برنحی از علما نیز نسبت به مردم یکسویی و وحشت دیده می‌شود و 
نتیجه لازمی آن همان‌طور که می‌بینید دوری و بیگانگی از دین و آنچه مربوط به دین است» روز 
به روز بیشتر می‌شود و عوام الناس خود را با این بهانه معذور می‌دانند که گوینده‌ای ندارند و علما 
نیز با این بهانه که شنونده (مخاطبی) ندارند» خود را معذور می‌پندارند؛ اما در با رگاه خداوند متعال 
نه این عذر عوام الناس کافی‌است که کسی به آنها نگفته بود؛ زیرا یادگیری امور دینی و تحقیق 
کردن آنها وظیفه شخصی هر فرد می‌باشد. 

چرا که عذر بی‌اطلاعی از قانون نزد هیچ حکومتی هم قابل اعتبار نییست» پس نزد احکم الحا کمین 
این بهانه‌ی پوچ و به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. این که مصداق عذر گناه» بدتر از گناه است 
و هم‌چنین این جواب که هیچ شنونده‌ای نداریم برای علما هم شایسته نیست؛ زیرا بزرگان 
گذشته که شما ادعای نیابت آنها را داریده چه مشکلاتی را به خاطر تبلیغ دین تحمل کرده‌اند. 


فصل اول / آبات ق رآنی در تاکید امر بالمعروف و نهی عن المنکر ۳۸۳ 


آیا مورد حمله قرار نگرفتند و به آنها ناسزا گفته نشد؟ مصبیت‌ها ندیده‌اند؟ اما با تحمل انواع 
مشقت‌هاء وظایف تبلیغی خود را احساس کرده و دین را به مردم رسانیدند. با وجود سخت‌ترین 
مزاحمت‌ها با نهایت شفقت به اشاعه اسلام و احکام آن پرداختند: عموماً مسلمانان وظیفه تبلیغ را 
مختص به علما تصور کرده‌انده در حالی که اين تصور صحیح نیست. بلکه هر شخصی که در 
مقابلش عمل منکری انجام گیرد و به جلوگیری آن قادر باشد یا بتواند وسایل جلوگیری آن را 
فراهم کند بر او واجب است که از آن جلوگیری کند و اگر فرضاًبیذيريم که اين وظیفه علما 
است باز هم هرگاه دیدیم که آنها به علّت کوتاهی خود يا به اجبار این وظیفه را به جای نمی 
آورند یا از آنها به جای آورده نمی‌شود. لازم است که اين فریضه بر عهده هر فردی عاید گردد. 

از آیات و احادیثی که در فصل‌های آینده بیان می‌شوند اين امر واضح می‌شود که در قرآن 
وحدیث موضوع تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر با چه تاکیدی بیان شده است. در چنین 
کسی برع الزمه نمی‌شود؛ لذا من عموماً تقاضا می کنم که در اين وقت هر مسلمان در امر تبلیغ به 
نوبه خود سهیم شود و هر قدر که بتواند وقت خود را در تبلیغ و حفاظت دین صرف کند. 

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم 

به این امر نیز توجه باید داشت که برای تبلیغ یا امر به معروف و نهی از منکر عالم کامل بودن 
ضروری نیست. هر آن شخص که مسئله‌ای را می‌داند آن را به دیگران برساند. هر گاه در مقابل او 
امر ناروایی انجام داده شود و او به جل وگیری از آن قادر باشد. جلوگیری کردن از آن بر او واجب 


۳۸۴ فضایل لیخ 


فصل اول 

آیات قرآنی در تا کید امر بالمعروف و نهی عن المنکر 

ترجمه چند آیه از کلام با برکت خداوند پاک که در آنها درباره تبلیغ و امر به معروف تاکید 
و ترغیب شده است. تب رکاً تقدیم می‌دارم که از آن ثابت می‌شود خداوند سبحانه و تعالی چه 
قدر به آن اهتمام و تاکید کرده است؛ زیرا بار بار با عناوین مختلف آن‌را در کلام اه مجید تکرار 
کرده است. تقریبا شصت آیه درباره ترغیب و توصیف تبلیغ به نظر کوتاه من رسیده است. اگر 
شخص باریکک بینی به دقت نگاه کند» معلوم نیست که چه تعداد آیات بیشتری در این مورد به 
نظرش برسد و چون که گرد آوردن همه این آیات در اینجا باعث طولانی شدن سخن می‌شود؛ 
فقط به چند آیه اکتفا می کنم. 

ال له رسمه ون خسن قولا من دعا لالم وعیل صانٌ وال اي ین اْمسلمین ۱۳ 

ترجمه: «و سخن چه کسی بهتر است از کلام کسی که جانب خداوند دعوت نمود عمل نیک انجام 
داد و گفت که به درستی من از مسلمانانم.» 

مفسران نوشته‌اند: هر شخصی که کسی را به سوی خداوند متعال فرا خواند مستحق این بشارت 
و تعریف است به هر طریقی که فرا بخواند مثلا انببا نت به وسیله معجزه و غیره دعوت می کنند 
و علما با دلایل و مجاهدان با شمشیر و موذنان با اذان؛ خلاصه هرکس شخصی را به سوی خبر 
دعوت کند. در اين آیه داخل است. اعم از آنکه به سوی اعمال ظاهری دعوت کند یا به سوی 
اعمال باطنی؛ چنان که مشایخ صوفیه به سوی معرفت الّه دعوت می کنند.۲۱ مفسّران گفته‌اند که 
در آیه ول لین نت4 اشاره به اين مضمون هست که همراه با مسلمان بودن تفاخر نیز 
باشد. اسلام را برای خود باعث عزت بداند و این امتیاز اسلامی را به عنوان تفاخر هم اظهار بکند. 


۱فصلت:۳۳ 


۲_خازن 


فصل اول / آبات ق رآنی در تاکید امر بالمعروف و نهی عن المنکر ۳۸۵ 


بعضی از مفسران چنین گفته‌اند: که مقصود بعضی از آنها این گونه است: که با اين موعظه 
نصیحت و تبلیغ» خود را شخصیتی بسیار بزرگک نیندارد؛ بلکه بگوید: من هم فردی از افراد 
مسلمانان هستم. [از دیگران برتر نیستم] 

۲- ورن ری تفع امین ۱۳4 

ترجمه: «پند و اندرزبده» زیر پند و اندرز به مومنان سود می‌رساند.» "۲ 

مفسران نوشته‌اند: که مقصود از آن» خواندن آیات قرآن مجید و نصیحت کردن به مردم است؛ 
زیرا که آن برای ممنان سودمند است. پس بدیهی است که برای کفار هم سودمند خواهد بود 
به این نحو که آنها ان شاءاله به وسیله آن در ردیف مومنان در خواهند قرار خواهند گرفت و آیه 
کریمه مشمول آنها خواهد شد. 

دز دوره ماه مسیر ارشاد و نصیحت تقریبا مسدود شده است؛ زیرا عموماً شیوایی سخنرانی را 
مقصود وعظ قرار داد‌اند تا شنوند گان تعریف کنند. در صورتی که رسول اکرم فرموده است 
هر کس به این منظور سخنوری و بلاغت را فرا گیرد که مردم را [به وسیله آن] به سوی خود 
مایل کند در روز قيامت هیچ عبادتی اعم از فرض و نفل از او پذیرفته نمی‌شود. 

۳ وم هت بالصّلاو واضط علیها لاتنألك رزفا تن رف ولا وی ۳۱ 

ترجمه: «و خانواده‌ات را به اقامه تماز فرمان بده: و [ خودت نیز] بر آن شکیبایی ورز» ما از تو روزی 
نمی خواهیم. بلکه به تو روزی می‌دهیم سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل تقوی) و پرهیزگاری است.» 

در روایات متعددی این مضمون وارد شده است که هرگاه رسول اکرم# به فکر دور کردن 
تنگی معاش کسی می‌افتاد» او را به نماز تااکید می کرد و آیه بالا را تلاوت می کرد و گویی به 
همین مضمون اشاره می کرد که وعده وسعت رزق به اهتمام نماز موقوف است. 

علما نوشته‌اند: آنچه در این آیه شریفه دستور داده شده است که خود امر کننده به نماز نیز 


اهتمام ادای آن را بکند. به این خاطر است تا این روش سودمندتر واقع شود؛ زیرا کاری که 


۱-الذاریات:۵۵ 
۲ ترجمه از فتح الرحمان 
۳طه: ۱۳۲ 


۳۸۶ فضایل تبلیغ 


دیگران را به وسیله تبلیغ حکم می‌کننده اگر خودشان هم نسبت به آن اهتمام نمایند بر دیگران 
نیز اثر می‌گذارد. به همین جهت خداوند انبیا 9 را به منظور هدایت مبعوث کرده است که آنها 
برای مردم الگو قرار بگیرند تا برای عمل کنندگان عمل کردن آسان باشد و این بیم که فلان 
حکم مشکل است و بر آن چگونه عمل کرده شود به ذهن کسی خطور نکند. بعد از آن مصلحت 
بیان وعده رزق بدین خاطر است که اهتمام نماز در اوقات خود گاهی به ظاهر در آن سبب نقصان 
در اسباب معیشت معلوم می‌شود خصوصا در امور تجارت و کارمندی و غیره؛ بنابر همین امر 
این تصور را نیز دفم کرد که این وظیفه ماست و این همه به اعتبار امور دنیوی است و سپس به 
طور قاعده کلی و امر بدیهی فرمود که عاقبت نیکو فقط از آن متقیان است و دیگران در آن هیچ 
گونه سهمی ندارند. 

۴ ايآ لصوم زو واه عن کر واضم ما آصابك تین عزم مور ۱۱ 

ترجمه: «فرزندم! نماز را برپای دار! امر به معروف و نهی از منکر کن و بر هر آنچه [در اين رها به تومی 
رسد صبر کن! همانا که آن (صبر) از امور بسیار مهم است.» 

[خداوند] در اين آیه شریفه کارهای مهم را ذ کر کرده است و در حقیقت این امور اهم و 
وسیله تمام رستگاری‌ها هستند؛ ام ما انسان‌ها مخصوصاً همین امور را پشت‌سر انداختهايم. درباره 
ام یه تعرواف سه-ظرضی شوه زیرا که آن عرها ندیه مترو کفاشله است: تما که ازسان 
همه عبادات از هر چیزی بیشتر اهمیت دارد و بعد از ایمان از هر چیز مقدم است. از آن هم چه 
قدر غفلت ورزیده می‌شود. گذشته از کسانی که برچسب بی‌نمازی به چهرهای‌شان ثبت شده 
است. خود آنهایی که نماز گزارند. هم اهتمام کامل آن را نمی کنند به خصوص نماز جماعت 
که در این آیه با عنوان اقامه نماز به سوی آن اشاره شده است که فقط برای غربا بجای مانده 
است. برای اما و اشراف رفتن به مسجد یکک نوع عار قرار گرفته است. فالی له الشتکی 

آنچه عار توست آن فخر من است 


ِ‌ 
۶ 


رگج موی مر ۰ 1 1 39 وه سر ه حم 2 ۵ هه م و هس ام موه > 
۵-ولتکن منکم عون ال یمرن موف وینهون عن الْمنکر وآوليك هم حون ۲ 


۱-لقمان: ۱۷ 


۲ آل‌عمران: ۱۰۴ 


فصل اول / آبات ق رآنی در تاکید امر بالمعروف و نهی عن المنکر ۳۸۷ 


ترجمه: «باید از میان شما گروهی باشند که به نیکی دعوت کنند و مر به معروف و نهی از منکر نمایند 
و آنان خود رستگارند.» 

خداوند متعال در این آیه کریمه به یک موضوع مهم حکم فرموده است و آن این است که 
در این امت باید گروهی برای اين کار مخصوص باشد که مردم را به سوی اسلام دعوت و تبلیغ 
کند این حکم برای مسلمانان بود» ولی متاسفانه این اصل را کلّا ترک کرده‌ايم و اقوام دیگر با 
نهایت اهتمام به آن چسپیده‌اند. 

گروه‌های جداگانه نصرانیان برای تبلیغ مردم خود مقر شده‌اند و همچنین در اقوام دیگر برای 
این کار اعضای خصوصی وجود دارد ولی آیا درمیان مسلمانان هم این چنین گروهی موجود 
است؟ جواب این سوال اگر متفی نباشد قطماً جواب مثیت هم مشکل است؛ زرا اگر گروه با 
فردی برای این عمل اقدام کند به جای کمک به او به حدی بر او اعتراض و ایراد وارد می کنند 
که او روزی حتما دل‌سرد شده از کار تبلیغ منصرف می‌شود. در حالی که تقاضای خر اندیشی 
آن بود که با او همکاری می‌شد و کوتاهی‌هایش را اصلاح می کردند نه آنکه چون خودش 
نمی‌تواند کاری بکند آنهایی را که کاری انجام می‌دهند هدف اعتراض قرار داده از انجام دادن 
آن کار منع کند. 

۶ « کم خر نج یلاس تون نوف ون عن المنکر نیون بل( 

ترجمه: «شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید. امر به 
معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید.) 

اشرف الناس بودن مسلمانان و اشرف الامم بودن امت حضرت محمدیلٌ در احادیث متعدد 
به تصریح وارد شده است. در آیات قرآن مجید هم این مضمون در چندین جا به صراحت و 
اشاره بیان شده است. 

در اين آیه کریمه هم «خیر امت» اطلاق شده است و بی‌درنگ به سوی سبب آن نیز اشاره 
فرموده است که شما به این سبب بهترین امت هستید که امر به معروف و نهی از منکر می کنید. 
مفسران نوشته‌اند: که در این آیه کریمه امر به معروف و نهی از منکر را از ایمان هم مقدم قرار 


۱ آل‌عمران: ۱۱۰ 


۳۸۸ فضایل تبلیغ 


داده است» در صورتی که ایمان بنباد تمام چیزهاست و بدون ایمان هیچ کدام از عمل‌های خیر 
قابل قبول نیست» سبب آن این است که در ایمان؛ امت‌های گذشته هم شریکک هستند خصوصیتی 
که به سب آن امت محمدیه ی از پیروان تمام انیا 1 برتری دارد» همین امر به معروف و نهی 
از منکر است که وجه امتیاز این امت است. و چون عمل خیر بدون یمان معتبر نیست. به همین 
جهت متصلاً آن‌را نیز به صورت شرط ذ کر فرمود ولا مقصود اصلی در این آیه بیان کردن همان 
آن‌ست که به طور خاص به آن اهتمام کرده شود و الا به طور نامنظم. گاه گاهی تبلیغ کردن برای 
آن کافی ست؟؛ زیرا این امر در امتهای گذشته هم مشاهده می‌شد؛؟ چنان که در آبه ۳ 
دراه وآبات دیگر آن‌را ذ کر فرموده است. امتیاز این امّت اهتمام خصوصی آن است که 
آن‌را یک عمل جدی تلقی کرده و مانند کارهای دیگر دینی مستقلا به آن مشغول باشند. 

۷ لا نی کر ین تراهم الامن آمربصکة آز مرو آو ٍضلاح ی الاس ومن فعَل فك ایا 
زضاب ال سوت جرا عطی ۲۱6 
سخنان خود به صدقه. احسان. نیکوکاری و با اصلاح میان مردم سفارش کنند و دستور بدهند هر که چنین 
کاری را به خاطر رضای خدا انجام دهد. خداوند پاداش بزرگی را به او عطا می‌کند.» 

در این آیه خداوند متعال برای کسانی که امر بالمعروف می کنند وعده اجر عظیم فرموده است 
و اجری که خداوند متعال آن‌را «عظیم» بنامد نهایتی ندارد. در تفسیر اين آیه کریمه ارشاد گرامی 
پیامبر اکرمتنقل شده است که هر سخن انسان بر او باری است» به جز آنکه امر به معروف و نهی 
از منکر باشد یا ذ کر خدا؛ در احادیث دیگر گفتار حضرت پیامبرق# چنین آمده است که آیا شما را 
به چیزی راهنمایی نکنم که از نمازه روزه و صدقة نفلی افضل باشد؟ اصحاب ,روگ عم 
عرض کردند: حتماً ارشاد بفرمایید آنحضرت 9 فرمود:آن درمیان مردم صلح و آشتی کردن 
است؛ زیرا اختلاف نیکی‌ها را می‌تراشد؛ چنان که تیغ موها را می‌تراشد. در بسیاری از نصوص 


-الاعراف ۱۶۵ و الانعام: ۴۴ 


۲-الساء: ۱۱۴ 


فصل اول / آبات ق رآنی در تاکید امر بالمعروف و نهی عن المنکر ۳۸۹ 
دیگر نیز در مورد ایجاد صلح درمیان مردم تا کید شده است؛ اما در اين‌جا مقصد بیان آنها نیست. 
در این‌جا مقصود این است که ایجاد صلح درمیان مردم به هر طریقی که ممکن باشد, نیز در امر 


به معروف داخل است. 


۳۹۰ فضایل تبلیغ 


فصل دوم 

احادیث نبوی در تا کید امر بالمعروف و نهی عن المنکر 

(در این فصل) ترجمه بعضی احادیث که درباره‌ی مضمون بالا وارد شده‌اند» نوشته می‌شود 
هدف گردآوری تمام احادیث نیست و این امر نیز امکان‌پذیر نیست و از طرفی اگر آیات و 
احادیث به مقدار زیاد گرد آورده شوند بیم آن می‌رود که کسی آنها را مطالعه نکند؛ زیرا در 
این روزها هیچ کس برای اين امور وقت ندارد؟ لذا فقط برای بیان اهمیت این امر» که حضرت 
پیامبر اکرم 3 چه قدر درباره آن تا کید کرده است و در صورت انجام ندادن آن چه قدر 
تهدیدهای سختی را بیان کرده است. چند حدیث نقل کرده می‌شود: 

۱ عن ابی سعید الخدری: قال سَمفث سول ال یقولْ: «من ری منکم مُنکرا لمیر ده فان لم 
یَسْتطعٌ فبلسانه. فان 1 یستَطْ یه دك أضَعَف لایمان.»" 1 

ترجمه: ارشاد پیامبر اکرم 3 است که هر کس از شما کار نامشروعی را ببیند باید آن‌را باادست 
تغییر دهد اگر نتواند با دست تغییر دهد باید با زبان خود تغییر دهد. و اگر نتوانست (که به زبان و 
دست تغییر دهد) پس باید در قلبش آن را بد بداند و اين پایین‌ترین درجه ایمان است"" 

در حدیث دیگری وارد شده است که اگر او قدرت منع آن‌را به زبان داشته باشد منع کند و 
اگر نه به دل آن را بد بداند؛ زیرا در این صورت هم وظیفه‌اش را ادا کرده است. 

در حدیث دیگری آمده است: کسی که به دل آن را بد بدانده او هم مومن است؛ اما از این 
درجه‌ای پایین‌تر برای ایمان وجود ندارد. این مطلب در چندین حدیث به صورت‌های مختلف 
از پیامبر اکرم ِا نقل شده است. حال با آن همه ببينیم که نسبت به عمل بر مفاد این ارشاد چند 
نفر از میان ما این طوری‌اند که هرگاه عمل ناجایزی را ببینند با دست منع کنند يا فقط به زبان, بدی 
و ناروا بودن آن را اظهار کنند یا حداقل به مقتضای ضعیف‌ترین درجه ایمان فقط در دل آن‌را بد 
بدانند با آن کار بد را در حال انجام شدن دیده در دل ناراحت بشوند. در تنهایی نشسته کمی 
فکر کنید که چه کارهایی باید انجام داده می‌شد؟ و حالا چه دارد می‌شود! 


۱-رواه مسلم(۴۹) والترمذی(۲۱۷۲) و ابن ماجه(۴۰۱۳) و النسایی(۵۰۰۸) کذا فی الترغیب(۳۴۰۰). 


۲-اشعة اللمعات(ج۲۴۶/۷ش ۵۱۳۷). 


فصل دوم / احادیث نبوی در تاکید امر بالمعروف و نهی عن المنکر ۳۹۱ 


۲ عن مان نیرت غن لب فال: «عثل لام غلی خذود له لقع فیا. گنثلفوم افو 
علی سفیئةه فصاب بَعضَهُم آغلاها وَبَْضَهم أسْفلهّه فکان لین في اسف دا سا من الما مرا علی مَنْ 
هم فقالو: لو خرفنا في تصیینا خزفا ول وذ من فوقنا. فان ینرکوهم وما روا هلکوا جمیفاء وان 
لوا علی یدهم تجود وَنجَوا جمیع ۲۱ 

ترجمه: ارشاد رسول اکرم تا است که مثال کسی که بر حدود خداوند پایبند است و کسی 
که از حدود خداوند می گذرد» مانند قومی است که در یک کشتی نشستند و طبقه‌های کشتی را 
به قید قرعه مقرر نمودند؛ پس بعضی در طبقه پایین کشتی قرار گرفتند و بعضی در طبقه بالا. 
آنهایی که در طبقه پایین قرار گرفته بودند ه رگاه به آب نیاز پیدا می‌کردند از کنار آنهایی که در 
قسمت بالا قرار گرفته بودند میگذشتند. 

پس با خود گفتند بهتر است که ما در قسمت خود کشتی را سوراخ کنیم و کسانی را که در 
طبقه بالا هستند اذیت نکنیم» حال اگر افراد طبقه بالا آنها را بگذارند که مطابق اراده خود کشتی 
را سوراخ بکنند» همه آنها هلاک می‌شوند و اگر دست آنها را بگیرند و آنها را باز دارند هر دو 
گروه از غرق شدن نجات می‌يابند. 

یک بار اصحاب کرام مضه ار همین از حضرت پیامبر 3 پرسیدند: آیا در چنین حالتی که 
درمیان ماء انسان‌های صالح و پرهیزگار وجود دارنده ممکن است که تباه و هلاک شویم؟ 
حضرت رسول خدای فرمود: «بله ه رگاه خبائت غالب شود.» 

در این زمان که سرود تباهی و بربادی مسلمانان در هر گوشه نواخته می‌شود و بر آن شور و 
غوغا بپا شده است و روش‌های گوناگونی برای اصلاح آنها تجویز می‌شود؛ اما هیچ یکک از 
اندیشمندان و عالمان متوجه نمی‌شود که طبیب حقیقی و مربی دلسوز چه مرضی را تشخیص 
داده و برای علاجش چه چیزهای تجویز کرده است و امروز تا چه حد بر آن عمل کرده می‌شود. 

آیا این ظلم را انتهایی است که همان چیزی که علّت بیماری است و بیماری از او به وجود آمده 
است برای مداوا نیز همان چیز تجویز شود (که برای ترقی دین نسبت به خود دین و اسباب دین 
بی‌توجهی شده و به آراء شخصی خود عمل شود) در نتیجه این بیمار به زودی هلاک خواهد شد. 


۱-رواه البخاری:۲۴۹۳ و الترمذی:۲۱۷۳ 


۳۹۲ فضایل تبلیغ 


۳ عن ابن مسعود. قالْ: قال وشول اللَِْ ول ما دخل افص علّی ببي |سوائیل, گان ال یقّی 
رل فَیقو: یا هه الق ال ود ما تصتغ له لا یبحل للت تمْ بَلعاُ من اعد وَهوَ علی خاله. ایغ 
دك آنْ کون اکبله وضریبة وقیده ما فعلوا لك ضرّب ال فلوب بغضهم بیغض, تم قلطم این 
زوا من ببي (وانیل ای قّه و۱۱4 ثم قال: «کلا وله مرن بالمفروف هون عن المنگر 
وحن علی يد الظلم وه علی الحق َطر(0 

ترجمه: ابن مسعود می گوید: رسول خداء فرمود: اولین نقصی که در بنی اسرائیل راه یافت 
این بود که یکك شخص با دیگری ملاقات می کرد و او را در عملی ناروا می‌دید و می گفت: ای 
مرد از الّه بترس و عملی را که به آن مبتلا هستی ترکث کن؛ زیرا برای تو حلال نیست. باز روز 
بعد با او ملاقات می کرد در حالی که آن بد کار بر حال قبلی خود ثابت بود» پس با او هم‌سفره 
می‌شد و در خوردن, نوشیدن نشستن و برخاستن مثل سابق با او مشار کت می کرد پس وقتی که 
این‌طور عمل کردند» خداوند دلهای آنها را باهم آمیخت» سپس برای تایید این مضمون آیه 
کریمه من لذین گفروا» را نا «فاسقونَّ» تلاوت فرمود. سپس فرمود: ه رگ این‌طور نکنید» قسم 
به خدا حتما به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید و دست ظالم را گرفته او را از ظلم باز دارید 
و به سوی حق باز گردانید. 

در حدیث دیگری آمده است که پیامبر ارم تکیه زده نشسته بوده سپس راست نشست و 
سوگند یاد کرد و فرمود: شما نجات نخواهید یافت تا وقتی که آنها را از ظلم باز ندارید. 

در حدیث دیگری آمده است که آن حضرت ِا س و گند یاد کرد و فرمود: که شما باید امر 
به معروف و نهی از منکر کنید و ستمگران را از ستم باز دارید و مردم را به سوی حرف حق باز 
گردانید و لا دل‌های شما هم مانند دل‌های آنها آميخته می‌گردند و همان‌طور که بر آنها؛ یعنی 
بنی اسرائیل لعنت فرستاده شد بر شما هم لعنت فرستاده خواهد شد و [آن‌حضرت | آیات قرآن 
مجید را به منظور تایید به این جهت خواند که در اين آیات کریمه بر آنها لعنت فرستاده شده 
است. از جمله اسباب لعنت یکی این هم بود که آنها یکدیگر را از منکرات باز نمی‌داشتند. 


در این زمان مردم این را یک نوع خوبی می‌دانند که انسان همه تن صلح‌جو باشد» هر کجا 


۱-سوره المائده:۷۸نا ۸۱ (مترجم) 


۲-رواه ابوداود(۴۳۳۶) والترمذی(۳۰۴۸) کذا فی الترغیب(۳۴۱۶) 


فصل دوم / احادیث نبوی در تاکید امر بالمعروف و نهی عن المنکر ۳۹۳ 


برود همان‌طور بگوید که مردم می‌گویند اين را یک نوع کمال و خوش اخلاقی تصور می کنند. 
در حالی که این روش به طور مطلق اشتباه است. البته جایی که امر به معروف و غیره مطلقاً مفید 
نباشد» ممکن است که فقط گنجایش جواز سکوت به دست بیاید (نه جوازی برای موافقت و 
شرکت)؛ اما در جایی که مفید واقع می‌شود. مثلاً در میان اولاد و افراد زیر تکفل و افرادی که به 
او نیاز دارند به هیچ نحو چنین سکوتی ارزش اخلاقی ندارد. بلکه سکوت کننده شرعاً و عرفاً 
مجرم و گناه کار است. 

سفیان وریج می‌گوید: شخصی که درمیان همسایگان محبوب و در میان برادران مورد 
ستایش قرار گیرد (غالبا) او مداهن (کسی که در امور دینی مداهنت یعنی سهل‌انگاری می کند) 
است این مطلب در روایات متعدد آمده است که هرگاه گناهی به طور مخفیانه انجام داده 
می‌شود. ضررش به انجام دهنده آن عاید می‌شود؛ اما گناهی که به طور آشکارا انجام می‌گیرد و 
مردم در حالی که به باز داشتن آن قادر هستند و باز هم باز نمی‌دارند. زیان و نقصانش هم عام 
هی گرفة: 

اکنون هر شخص اند کی در احوال خود بیندیشد که چه قدر گناه از گناهانی که او می‌تواند 
از آنها منع کند در محدوده علم و اطلاع او انجام داده می‌شود و باز هم بی‌توجهی» تقنا کین 
و بی‌التفاتی می کند و ستم بزرگ‌تر آن است که اگر یک شخص خداجو برای ممانعت از آن 
کوشش کند با مخالفت روبه رو می‌شود و او به کوتاه فکری و تنگ‌نظری متهم می گردد. عوض 
آن که با او همکاری شود با او مبارزه می‌شود. وی لین اي نب نون ۱۱4 

۴_غَن جریر بن عبداله قال: سَمغث سول ال یقول: «ما من رل یکونُ في قزم یم فیهم بالَعاصي 
یدرون غلی آَن یروا له ولا یرو لا أَصَابَهم له بعقاب"۲ قبل آن یمووا ,۳۱ 


۳ 


ترجمه: رسول دای می‌فرماید اگر درمیان قومی شخصی مرتکب گناه شود و آنها با وجود 


۱ پس به زودی خواهند دانست ستم پیشگان که به کجا بر می گردند. (الشعراء: ۲۲۷) (مترجم) 
۲ در ابوداد:۴۳۳۹ بجای کلمه «بعقاب»» «بعذاب» آمده است. (مترجم) 


۳-رواه ابوداژد(۴۳۳۸) و ابن ماجه(۴۰۰۹) و ابن حبان(۳۰۰) والاصبهانی وغیرهم کذا فی الترغیب(۳۴۱۷) 


۳۴ فضایل تبلیخ 
قدرت. آن را از آن گناه باز ندارند» پیش از مردن در همین دنیا عذاب خداوند بر آنها مسلط 
می‌شود. 

ای بزرگان مخلص من و ای دوستانی که آرزوی ترقی اسلام و مسلمانان را دارید» اینها اسباب 
تباهی و بربادی روز افزون مسلمانان‌اند. 

هر شخص گذشته از افراد دورتر به اطرافیان و خانواده‌های خودش و به کوچکان و زیردستان 
خود اند کی نگاه کند که آنها چه قدر در گناهان آشکار مبتلا هستند و آیا با وجود نفوذ و وجهه 
خود آنها را باز می‌دارد با خیر؟ گذشته از منع کردن, آیا اراده منع کردن را دارد یا خبر؟ آیا در 
دل شما گاهی اوقات چنین تصوری خطور هم می کند که پسر عزیزتان چه کار می کند؟ اگر او 
نسبت به دولت مرتکب جرمی شود. حتی گذشته از جرم فقط در مجالس سیاسی شر کت کند. 
شما به فکر می‌افتید که خدا ناکرده گرفتار شود بلا فاصله او را تنبیه می‌کنید و در مورد تبرثه او 
تدبیرها می کنید. 

اما باید دید که آیا با مجرم بارگاه احکم الحاکمین هم همين رفتار که با مجرم حگام و 
فرمانروایاندتیایی کرده می‌شوده پیش میآید؟ شما خوب می‌دانید که پسر عزیز شما به شطرنج 
و تاش بازی علاقمند است و نماز چندین اوقات را ضایع می کند. ولی جای تأسف است که از 
دهان شما گاهی به صورت اتفاقی هم این جمله بیرون نمی آید که پسر چه می‌کنی؟ اين کار 
مسلمانان نیست در حالی که شما (از طرف خداوند) مأمور بودید که خورد و نوش و رابطه‌ی خود 
رابا او ترکك کنبد؛ چنان که در صفحات بالا ذ کر شده است. 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا 

چنین افرادی خیلی زیاداند که از فرزندان خود به این جهت اراضی هستند که آنها بیکاراند و 
در خانه افتاده‌اند و برای شغل‌های دولتی تلاش نمی کنند (تا حقوق بگیر باشند) یا کار مغازه 
(بازار) را به خوبی پیش نمی‌برند» ولی چنین اشخاص را خیلی کم می‌بینید که از فرزند خود بدین 
جهت ناراضی باشند که او در مورد نماز جماعت بی‌توجهی نشان می‌دهد با نماز را ترکک می 
از 

ای بزرگان و دوستان اگر تنها (ثمره این اعمال بد) وبال آخرت می‌بود باز هم این امور شایسته 
آن بودند که فرسنگ‌ها از آنها دوری شود؛ اما بدبختی این است که تباهی دنیایی که ما عملا 
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آن را از آخرت مقدم می‌دانیم نیز به سبب همین امور است. ذره‌ای بیندیشید که این کوری ما 
نتهایی هم دارد. ون ان ني ذه آغتی تون الاخره آغتی4 ۱ حقیقت این است که این پرتو تم 
نهعل فلوم وعل سنیهم ول ارو او ۲ است. 

۵ زو غن آنس بن مالك آن سول ات قال: «لا تزال لا له لا له تنفغ من قالها. وترد عَنهم 
لاب والْمة ما م یسَحفُوا بح قالْوا: یا ْول اله! وا الاتخفاف بح" قال: «َهر لْعمل بمعاصي 
له فلا ینک ولا بَُن(۲ 

ترجمه: از آن حضرت ی نقل شده است که هل > به گوینده خود نفع می‌رساند. عذاب 
و بلا را از او دفع می‌کند تا مادامی که درباره حقوق او استخفاف و بی‌با کی نشود. اصحاب هت 
پرسیدند؛ استخفاف و بی‌بااکی در حق او چیست؟ آن‌حضرت :9 فرمود: این است که آشکارا و 
به صورت علنی گناه و معاصی انجام گیرد و برای منع آن» هیچ کوششی انجام نشود. 

توضیح: اینک با دیده انصاف بنگریم: که آیا نافرمانی‌هایی که در اين زمان نسبت به احکام 
خداوند متعال انجام می‌دهیم حد و نهایتی دارند؟ وآیا در مورد بازداشتن یا جلوگیری کردن با 
حداقل در مورد کاهش آن سعی و تلاش می‌شود؟ ه رگز! در چنین جامعه خطرنا کی وجود 
مسلمان در دنیا انعام حقیقی خداوند است. و گر نه کدام اسباب نابودی را ما برای خود فراهم 
نکرده‌ايم؟ 

حضرت عایشه فا از رسول اکرم# پرسید: آیا اگر عذابی از بارگاه خداوند بر اهل زمین 
نازل شود و در آن‌جا تعدادی از اهل دین نیز موجود باشند» به آنها هم ضرر می‌رسد؟ 
آن حضرت ع؛ فرمود: اثر آن در دنیا به همه می‌رسد. ولی در آخرت آنها از گناه گاران جدا 
می‌شوند؛ لذا آن بزرگوارانی که به دین‌داری خود مطمئن هستند و از دنیا یکسو شده‌اند» نباید 
آسوده خاطر باشند؛ زیرا اگر خدای ناکرده به سبب شیوع منکرات بلایی نازل شود آنها نیز باید 


مزه تلخ آن را بچشند. 


۲-مهر کرده است خداوند بر دل‌هایشان و بر گوش‌هایشان و بر چشم‌های آنها پرده انداخته. (البقرة:/۷) مترجم 


۳رواه الااصبهانی» ترغیب(۳۴۹۸) 


۳۹۶ فضایل تبلیغ 


۶ _عَنْ عائشةجنتا قالن: عل و ی ما 0 وم رت نی وخز 3 رو دی 
فتَوضَ ما کلم آحذاه فصفت بالحجرة آستمغ ما یفُول» فد غلی المتبر فحمد ال و نی علیّه و قال: 
«ا آیها الاس! بن له تغالی یل لَُمْ: مُزوا روف لها غن الْمنگر قبل أنْ تَدُوا فلا جیّب لک 
وتسألوني فلا آغطیک وَستَنصوَوّني فلا نْصرَکم». ۳۹ راد علیهنَ ختی ی تَّل" 8 
از آثار چهره انور ایشان ی فهمیدم که موضوع مهمی پیش آمده است. پس وضو کرد و با هیچ 
کسی گفتگو نفرمود و به مسجد تشریف برد. من به دیوار حجره «اتاق» چسپیدم تا آن‌چه را که 
به مردم می‌گوید بشنوم» پس بر منبر نشست بعد از بجای آوردن حمد و ثای خدا فرمود: ای 
مردم! ارشاد خداوند متعال است که امر به معروف و نهی از منکر کنید پیش از آن که دعا کنید 
و من قبول نکنم و شما از من سوال کنید و من به شما ندهم و از من بر دشمنان‌تان یاری بخواهید 
و من شما را یاری نکنم. بیش از این‌ها چیزی نگفت و از منبر پایین آمد. 

درباره این مضمون آنهایی که برای مقابله درباره امور دینی به تسامح و سهل‌انگاری اصرار 
دارند» به طور خصوص توجه داشته باشند که رمز اعانت و امداد مسلمانان در عمل و پای‌بندی 
به دین قرار دارد. [نه در سهل انگاری نسبت به وظایف مذهبی] 

حضرت ابودرداء 4 یک صحابی جلیل القدر است می‌فرماید: که شما امر به معروف و نهی از 
منکر کنید و گر نه خداوند متعال بر شما چنان پادشاه ظالمی مسلط خواهد کرد که به بزرگان شما 
احترام نکند و بر کوچکان شما رحم ننماید» در آن وقت افراد برگزیده شما دعا می‌کنند؛ اما قبول 
نمی‌شوید. ارشاد خداوند عِ است: يا ی این اون تنضرو اه بط رک وت ما ۷ 

ترجمه: «ای ایمانداران اگر شما خداوند (دین خدا) را مدد کنید پس او شما را مدد می‌کند (و در مقابله 
دشمنان) قدم‌های شما را محکم می‌سازد. »۳۱ 


۱-رواه ابن ماجه(۴۰۰۴) و ابن حبان (۲۹۰) فی صحبحه کذا فی الترغیب (۳۴۲۹) 
۲-محمد:/۱۷ 


۳-بیان القرآن 
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در موضع دیگری ارشاد می‌فرماید: یر کم له لاعایب لکم...۳) 

ترجمه: «اگر خداوند متعال شما را مدد کند هیچ شخص نمی‌تواند بر شما غالب شود. اگر او شما را مدد 
نکند» پس کیست که بتواند شما را مدد کند؟ و فقط ایمان داران به ذات خداوند متعال باید اعتماد بکنند.» 

در «درمنور؛ به روایت ترمذی وغیره از حضرت حذیفه 4 نقل شده است که پیامبر یس و گند 
یاد کرده فرمود: شما مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایید وگر نه خداوندع عذاب خود را 
بر شما مسلط خواهد کرد پس [آن وقت] اگر شما دعا کنید» قبول نخواهد شد. بزر گوارن من! 
ابتدا به این امر بیندیشید که ما چه قدر نافرمانی می کنیم» سپس مشخص می‌شود که تلاش‌های ما 
چرا به باد می‌روند ودعاهای ما چرا پی‌اثر می‌شوند. آیا ما «به این روش» داریم بذر ترقی خود را 
می‌کاريم يا بپذر سقوط را؟ 

۷- عن آبي هرترقتیه قل: «قال ول ال رذا عم أَئبي الا رت منها یب لام واذا ترکت 
مر الَفزوف وَلَهي غن نکر خرمث بَرکة اي واذا تابث أمتي سفْطث من عین »۳۳ 

ترجمه: رسول خدا فرمود وقتی که امت من دنیا را بزرگ بداند» هیبت اسلام از قلب‌های‌شان 
بیرون می‌شود و وقتی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک نماید از برکات وحی محروم 
می‌شود و وقتی که امت من دشنام و فحش گویی را اختیار کند از نظر خدا می‌افتد. 

ای خیرخواهان قوم! هر کس برای ترقی اسلام و مسلمانان سعی و تلاش می کند؛ اما اسباپی که 
برای آن اختیار کرده می‌شوند اسبایی هستند که به سوی تنزل می کشانند. اگر واقعا شما پیامبر 
خود «روحی فداه2» را پیامبری برحق می‌دانید و تعلیمش را راست و حق می‌دانید» پس به چه 
علت چیزی را که او سبب بیماری می‌داند و چیزهایی را که او اساس و اصل بیماری بیان نموده 
است. همان چیزها نزد شما مایه شفا و تندرستی است. ارشاد نبی اکرم ی است که: هیچ شخص 
نمی‌تواند مسلمان باشد مگر زمانی که امیال و خواهشات او تابع آن دینی باشد که من آورده‌ام؛ 
اما رأی شما بر آن است که مذهب را از میان برداریم تا ما هم به مانند اقوام دیگر بتوانیم پیشرفت 
کنیم. ارشاد خداوند متعال است: من کال بر حَزت الاخرة ترذ له نی حزثه ون کال برد رت ای 


۱ آل‌عمران:/۱۶۰ 
۲ کذا فی الدر المنثور(۱۲۷/۳) عن الحکیم الترمذی 


۳۹۸ فضایل تبلیغ 


وه ما وم نی الاخرة ین تصیب ۱۱۳ 

ترجمه: «هرکس که کشت آخرت را بخواهد. به کشت او فزونی و برکت می‌دهیم. و هرکس که کشت 
دنیا را بخواهد مقداری از دنیا به او می‌دهیم» و دیگر در آخرت کم ترین بهره‌ای ندارد.» 

در حدیث وارد شده است هر مسلمانی که آخرت را نصب العین خود قرار می‌دهد» خداوند 
متعال دل او را غنی می‌سازد و دنیا با خواری نزد او می‌آید و هر شخص که دنیا را هدف خود 
قرار می دهد در پریشانی‌ها مبتلا" می‌ شود و در دنبا از آن سهمیه‌ای که برایش مقدر 
شده است. بیشتر به او نمی رسد. 

پیامبر اکرم 3 اين آیه پاک را تلاوت کرده ارشاد فرمود: که فرمان خداوندی است: ای 
ابن آدم! تو برای عبادت من فارغ باش من سینه‌ات را از وسوسه‌ها پاک می کنم و فقر تو را دور 
می‌سازم وگر نه دلت را از (انواع) مشاغل پر کرده و فقرت را برطرف نمی کنم. 

این ارشاد خداوند متعال و ارشاد رسولءاست و رأی شما این است که مسلمانان به این سبب 
از پیشرفت باز مانده‌اند که علمای دین در راه ترقی آنها ایجاد مزاحمت کرده‌اند. 

خود شما یک ذره با دید انصاف ملاحظه فرمایید که اگر اینها واقعا حریص هستند» پس 
پیشرفت شما باید برای آنها مای‌ی مسرت باشد؛ زیرا وقتی که روزی آنها به گمان شما به وسیله 
شما تامین می‌شود» پس بدیهی است هر قدر وسعت و رفاه برای شما باشد برای آنها نیز سب 
رفاه خواهد بود. ولی این‌ها با وجود اين که ذی نفع هستند باز هم با شما مخالفت می کنند» پس 
حتماً نوعی ناچاری و اجباری در کار است که به سبب آن منفعت خود را هم از دست می‌دهند 
و با محسنان و مربیانی امثال شما روابط خود را بد ساخته» مثل اين که دنیای خود را دارند خراب 
م ی کنند. 

ای دوستان من! یک ذره فکر کنید اگر این علما حرفی به شما بگویند که در قرآن هم به طور 
صریح موجود باشد» پس بنا بر ضدیت با آنها رو گردانی کردن نه تنها از دایره عقل دور است؛ 
بلکه از شأن مسلمانی هم بعید می‌باشد. 


این علما هر قدر هم نا اهل باشند؛ اما وقتی که ارشاد صریح خداوند و ارشاد پیامبر اکرم ترا 


-الشوری:۲۰ 
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به شما برسانند» عمل بر آن فرمایشات بر شما فرض می‌باشد و در صورت نافرمانی [در مرحله باز 
خواست] باید جواب گو باشید. 

[شما می‌دانید] نادان‌ترین فرد هم نمی‌تواند بگوید که به قوانین دولت بدین جهت اعتنا نکردم 
که آورنده بخشنامه‌اش کا رگری عادی بود» شما نباید بگویید این مولوی‌هایی که مدعی هستند 
و می‌گویند ما برای کارهای دین مخصوص هستیم. هميشه از دنیا سوال می کنند؛ زیرا تا جایی 
که من تصور می کنم علمای واقعی برای شخص خود به ندرت شاید چیزی بخواهند بلکه هر 
قدر که آنها در عبادت خداوند مشغول باشند به همان نسبت استغنای هدیه قبول می‌فرمایند. البته 
اگر برای کارهای دینی سوال کنند ان شاء له بیشتر از آن که در خودداری از سوال برای خود؛ 
ماجور می‌شوند. پاداش خواهند داشت. 

عموما گاهی این‌طور اشکال وارد می‌ کنند که در دین محمدی درس رهبائیت داده نشده 
است. بلکه در آن, دین و دنیا هر دو با هم هستند. ارشاد خداوند متعال است. رین ین نی لیا 
حستة وی الخرة حسة وا اب لتار۳۹) و به این آیه شریفه خیلی زیاد اتکا می‌شود مثل این که 
در تمام قرآن مجید برای عمل کردن همین یکک آیه نازل شده است. 

ما الا لازم بود که تفسیر این آیه شریفه از راسخین فی العلم (ماهرین از علما) دریافت شود 
به همین جهت علما فرموده‌اند: تتها با خواندن ترجمه لفظی قرآن خود را عالم قرآن دانستن 
جهالت است. 

از صحابه کرام و علما و تابعین تفاسیری (توضیحاتی) که درباره این آیه منقول‌اند به شرح زیر 
می‌باشند: از حضرت قتاده«:. مروی است که منظور از خوبی دنیا عافیت و رزق به قدر کفایت 
است. از حضرت علیفل:» منقول است که منظور از آن همسر نیکوست. از حضرت حسن 
بصری 4 مروی است که منظور از آن علم و عبادت است. از یج« منقول است که منظور 
آن مال پاک «حلال» است. از حضرت این عمررنی:عه: مروی است که منظور از آن اولاد نیک و 
حسن شهرت در میان خلق می‌باشد. از جعفر :4 منقول است که منظور از آن صحت و کافی بودن 
رزق و فهم کلام ال پیروزی بر دشمنان و همنشینی صالحان می‌باشد. 


۱البقرة:/۲۰۱ 


.۳ فضایل تبلیغ 


ثاناء اگر منظور از آن هر نوع پیشرفت دنیایی باشد؛ چنان که دل من هم این را می‌خواهده باز 
هم در این آیه سخن از دعا کردن به با رگاه خداوند متعال است نه صحبت از مشغول شدن در به 
دست آوردن دنیا و اشتغال به آن» و دعا خواستن از خداوند متعال و لو این که برای درست کردن 
کفش پاره شده‌ای هم باشد» دین و عبادت است. 

ثالثا؛ حاصل کردن دنیا و کسب آن‌را چه کسی منع می‌کند. حتما کسب بفرمایید و با نهایت 
شوق به دست بیاورید مقصود ما هرگز این نیست که خدای نکرده شما چیز مختنم و مقصودی 
مانند دنیا را ترکک بکنید» هدف این است که همان مقدار که برای دنیا تلاش می کنید» اگر بیشتر 
از آن نه» ولی اقلا برابر آن برای دین هم کوشش کنید؛ زیرا طبق گفته خود شما «در آیه با 
درس دین و دنیا هر دو داده شده است و گر نه من از شما می‌پرسم همان قرآن پاکی که در آن؛ 
این آیه (فوق الذ کر) آمده است در همین قرآن مجید این آیه هم موجود است که قبلا ذ کر شده 
است. «مَنْ ان برد رت ال خرة ترذ له نی عرئه۱4 و اين آیه هم ذکر شده است. من کار 


و ور 


لعج مج نیا ما تاه نف نع جع له جهن ضلاها مَلمُومَامَدخورا وَمَن راد 5 خر وَسَعَیْ ها 
مها وفع مین یت کان نیع عنکو و( 

در همین قرآن مجید موجود است. لك ماع انا لیا واه له خن اب۲۱ 
همچنین آمده است. نکم من بر رید الا وونکم من برد ال کر( و همچنین در قرآن مجید است. 
فل مغ الیل والاحره خیزآن اتی > * و در همین قرآن مجید است . و انیا لیا رل لیب 
ولو وتلدار الاخر هخا زین قرو ۲۱6 " و در همین قرآن مجید موجود است. ود تیودهم 
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مَ ما وا ادا و همین فرآن ممتاست .رون عرض ای اه رید خر ۸ 


-الشوری: :۲۰ 
۲-الاسراء: ۱۸و۱۹ 
۳ آل‌عمران: ۱۴ 
۴ آل‌عمران: ۱۵۲ 
شالساء: ۱۷۷ 

۶ الانعام: ۳۲ 

۷ الانعام: .۷ 
۸-الانفال: ۶۷ 


فصل دوم / احادیث نبوی در تاکید امر بالمعروف و نمی عن المنکر ۳.۱ 


0 


در همین قرآن مجید است. رضم انا ان من الخرة قع ماع انا ال نی خر الا یل ۱۱ 
س ه 2 تور وق ان شیز رل ره وگو و مه وه مس لووه > رم 

همچنین آمده است. «عَن ابید الا لا وزیتها نوف هم آخاشم فیها وم فا ایکون ولیک 
ین یش من اجره لا ار عبط ما صتقوا فا الما کوایعلونّ۳4" در همین قرآن مجید 
است. «وفر وا انا الا و اه لا نی الاخرة لا عَاغ4 ۳" در همین قرآن مجید است. ليم 
2 2 و 2 ۰-2 و4 ی 3 و سر 8 وٍٍِ_ 9 2 0 (۴) 
ضبن اه وم عَذاب عَظیمٌ دك بامْم شتخبوا اه دنا عل الاخرة» 

علاوه بر این‌هاء آیه‌های زیادی موجود است که در آنها دنیا و آخرت متقابلا ضد شده‌اند و 
در این جا نه مقصود ما شمارش آنها است و نه هم‌چنین لزومی دارد. 

یطوق تمو هل [ به متتض | توشته شلد« است وبه خاظر وعایت اتضان وبه جای شین 
ترجمه شماره آیات قرآن نوشته شده است تا بتوانید ترجمه آنها را از نسخه‌های ترجمه شده قرآن 
نهایت خسران (زیان) هستند. اگر شما نمی‌توانید هر دو تا را نگاه بدارید» پس تنها آخرت. قابل 
ترجیح می‌باشد. 

من انکار نمی کنم که انسان در زندگی دنیا شدیداً به دنا احتیاج دارد اما با این دلیل که چون 
برای انسان رفتن توالت ضروری است و بدون آن چاره‌ای نیست. تمام مدت روز آن جا رفتن و 
نشستن» امری است که آن را هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد. 

نگاه عمیقی به حکمت الهی بیندازید آن‌گاه برای شما واضح می‌شود که در شریعت مطهره 
برای هر چیزی نظمی و جود دارد له جلجلاهویواله هر چیز را روشن فرموده است. تقسیم اوقات 
ها نی تست اسازه وروی کا اسان تاش شب و ری آ ناشن اس 
اختیار دارد که آن را در راحت خود صرف کند یا در جستجو اسباب معیشت و نصف دیگر آن 
حق خداوند متعال است. 


۱-التویة: ۳/۸ 
۲_هود: ۱۵ 
۳-الرعد: ۶ 


۴النحل: ۱۰۷و ۱۰۶ 


۳ فضایل تبلیغ 


و طبق تجویز خود شماء مقتضای با هم بودن دین و دنیا هم باید همین‌طور باشد که در شب 
و روز نصف وقت برای دین و نصف آن برای دنیا باید صرف شود و الا اگر مشاغل دنیایی چه 
برای فکر معاش باشند چه برای راحت بدن اگر از نصف متجاوز شوند یقیناً شما دنا را ترجیح 
داده‌اید [پس ثابت شد] که طبق تجویز خود شما هم مقتضای عدل این است که از میان ۲۴ ساعت 
شب و روز ۱۲ ساعت برای دین صرف شود تا حتی هر دو ادا شود در آن موقع یقینا این ادعا که 
در اسلام رهبانیت تعلیم داده نشده است؛ بلکه حکم کسب حسنات دنا وآخرت هر دو داده شده 
است» بجا خواهد بود. 

نوشتن این مطالب در این جا مقصود نبود» بلکه به صورت طبعی در جواب اشکال نوشته شد 
به همین جهت به صورت اجمالی و مختصر به آن اشاره شد. در این فصل مقصود نوشتن احادیث 
تبلیغ بود از میان آنها بر این هفت حدیث ذکر شده اکتفا می‌کنم؛ زیرا برای باور کنندگان» هفت 
حدیث که زیاد است. یکی کافی است و برای ناباوران. «وَمَیعلَم لین ظلموا ي لب ییون ۱۳۹ 
کافی (بلکه) اضافه است. ۱ 

در خاتمه (اين فصل) یکک تذ کر ضروری این است که از بعضی احادیث معلوم می‌شود که 
در دوره فتنه هرگاه اطاعت از بخل و پیروی از خواهشات نفسانی کرده شود. دنیا بر دین ترجیح 
داده شود و هر شخص رأی خود را پسندیده و سخن دیگران را نپذیرد. در چنین زمانی پیامبر از 
دستور داده است اصلاح دیگران را ترکک کرده به یک سویی [ گوشه گیری] روی آورده شود؛ 
اما به عقیده مشایخ هنوز آن زمان نرسیده است. 

لذا هر اندازه که می‌توانید |تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر] بکنید. خدا نکند آن دوره‌ای 
که در آن هیچ نوع اصلاحی امکان پذیر نمی‌باشد» سر برسد. نیز از آن عیوبی که ذ کر آنها در این 
حدیث شریف وارد شده است. اجتناب ضروری است؛ زیرا که این‌ها دروازه فتنه‌ها هستند. بعد 
از این‌ها سراسر فتنه است. در حدیثی پیامبر ی این امور را در ردیف عوامل هلاک کننده شمرده 
است. «َهْ اخفظا من الفتن ما طر نها ما بط 


۱-الشعراء: ۲۲۷ 


فصل سوم / تنبیه برای اصلاح نفس ۳.۳ 


فصل سوم 

تنبیه برای اصلاح نفس 

هدف از این فصل, متذ کر شدن به یک مضمون خاص است و آن اين که همان‌طور که در 
این زمان درباره خود تبلیخ» کوتاهی می‌شود و عموماً مردم از آن خیلی زیاد غفلت می‌ورزند. به 
همین ترتیب یکک بیماری دیگر در بعضی افراد این است که هرگاه آنها به یکک منصب دینی؛ 
تقریر تحریره تعلیم» تبلیغ» موعظه وغیره مامور می‌شوند» آن گاه فکر دیگران چنان دامنگیر آنها 
می‌شود که از شخص خود غافل می‌شوند. درحالی که همان قدر که اصلاح دیگران لازم است؛ 
بیشتر از آن انسان به اصلاح نفس خود احتیاج دارد. 

پیامبر اکرمتذٌ در مواقع متعدده با اهتمام زیاد» از این امر منع فرموده است که آدمی دیگران را 
پند و نصیحت بکند و خود مبتلای معاصی باشد. آن‌حضرت ِا در شب معراج گروهی را دید 
که لب‌های‌شان را با مقراض می‌برند. سوال فرمود: اینها چه کسانی‌اند؟ حضرت جبرئیل ام گفت: 
این‌ها واعظان و سخنوران امت تو هستند که دیگران را پند می‌دادند و خودشان بر آن عمل 
کل ۱ 

در حدیثی وارد شده است که عده‌ای از اهل بهشت از بعضی از دوزخیان می‌پرسند که شما 
چگونه به اين‌جا رسیدید؟ حالانکه ما ه‌سیب عمل کردن به آن‌چه که شما به ما می گفتید وارد 
بهشت شده‌ایم. آنها در جواب می گویند: «بله ما به شما می گفتیم؛ اما خود ما عمل نمی کردیم. 

در حدیث دیگری آمده است که عذاب جهنم به سوی قراء «علما» بی‌عمل با نهایت سرعت 
می‌شتابد آنها تعجب می کنند که از بت پرستان هم زودتر به آنها عذاب داده می‌شود. آن‌گاه 
جواب می‌رسد که جرمی را دانسته و مرتکب شدن با انجام دادن آن به طور نادانسته برابر نیست. 

مشایخ نوشته‌اند: موعظه شخصی که خود او عامل نیست. سودمند واقع نمی‌شود و همین است 
علّت آن که در این دوره هر روز جلسات موعظه و سخنرانی‌ها تشکیل می‌شود؛ اما آنها بی اثر 
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هَولاء؟ قال: هولاء طبَاء مك لین ون ما لا یعلوت؛ مشکوت(۴۸۰۱) 


.۳ فضایل تبلیخ 


هستند و انواع نوشته‌ها در مجله‌ها و رسایل منتشر می‌شود» ولی همه آنها بی‌سود ثابت می‌شوند 
و مر سر وم گر شاه مه مه مس مس کل ی 

نمرون لاس بالر وَتنسَون آنفسکم وآنتم تتلون الکتاب آفلاتَْقلون ۱۱ 

ترجمه: «آیا مردم را به نیکی آمر می‌کنید. در حالی که خود را در ارتباط با لجرای آن] فراموش می‌کنید 
و در حالی‌که کتاب [توراتأ را می‌خوانيد. آیا نمی‌اندیشید.» 

تال ماع وم القامة ی یال عن تع: عن غمره فیا اه وعن شبابه فا لاه وعن ماه من 
ی اه وفیماأَن ون علمه ماذا عمل فیه۲۱ 

ترجمه: در روز قیامت قدم انسان از جای خود تکان نمی خورد تا وقتی که در مورد چهار چیز 
از او سوال نشود. از عمرش سوال می‌شود که در چه مشغله‌ای آن را پایان داده است و از جوانی که 
در چه کاری آن را صرف نموده و از مال که آن را از کجا به دست آورده و در چه کارهایی 
خرج کرده است و از علم که در حتی آن» چه عمل کرده است. 

حضرت ابوالدرداته که یکی از صحابه بز رگ است. می‌فرماید: من بیش از همه از آن 
می‌ترسم که خدا نکند در روز قيامت رو به روی تمام خلایق از من پرسیده شود علمی که حاصل 
کرده بودی چه قدر به آن عمل کردی؟ 

یکی از صحابه از خود آن‌حضرت تا پرسید: بدترین خلایق چه کسی است؟ آن حضرت 5 
در جواب فرمود: که از بدی‌ها نپرسید» در مورد خوبی‌ها پپرسید بدترین خلایق علمای بد کردار 
هستند. 

در حدیثی وارد شده است که علم به دو نوع است: یکی؛ آن که فقط بر روی زبان باشدء آن 
دل اثر کند» آن علم سودمند است. خلاصه کلام این است که با وجود علم ظاهری علم باطن 


۱-البقرة: ۴۴ 


۲-ترغیب(۲۱۲) من البیهقی (۱۷۸۵) وغیره 


فصل سوم / تنبیه برای اصلاح نفس ۳۰۵ 
هم حاصل بکند. تا قلب به صفت علم متصف شود و الا اگر در دل اثر آن نباشد. آن حجت 
خداوند خواهد بود و در روز قیامت مژاخذه خواهد شد. که بر آن علم چه عمل کرده است. 
هم چنین در روایات زیاد دیگری هم وعیدهای شدیدی در این مورد وارد شده است. لذا 
تقاضای من این است که مبلغان بیش تر به فکر اصلاح ظاهر و باطن خود باشند که خدا نکند» 
مصداق این وعیدها قرار گيرند. ال به طفیل رحمت بی‌پایانش به اين گناه کار هم توفیق 
اصلاح ظاهر و باطن عطا فرماید زیرا خی را از خود بد کردارتر نمی‌بیند. الا آن نیال 


پرحمته الواسعَة. 


۳۶ فصل چهارم / فضایل اکرام مسلم و وعید تحقیر مسلم 


فصل چهارم 

فضایل ا کرام مسلم و وعید تحقیر سلمان 

در این فصل هم هدف مبذول داشتن توجه مبلغان به یک امر خاص و بسیار مهم است و آن 
این است که گاهی به سب ذره‌ای بی‌احتباطی در تبلیغ» ضرر نیز با نفع شامل می‌شود. لذا لازم 
است که تمامی جوانب احتیاط مراعات شوند. 

بسیاری از مردم در جوش و خروش تبلیغ» از آن باکی ندارند که (در ضمن گفتگو از طرز 
بیان شان) پرده‌دری یک مسلمان صورت گیرد در حالی که آبروی مسلمان چیز بسیار شریف و 
ارزشمندی است. رسول اکرم 5 فرموده است: 

عن آبي هر مرفوعاً «من ستر علی تلم ستر ال في انیا والاحرق وله في عون البیه ماکان الب 
في عون آحیه»(٩‏ 

ترجمه: هر کس که اسرار مسلمانی را پپوشد» خداوند در دنیا و آخرت اسرار او را می‌پوشاند 
و مادامی که بنده به کمک برادر خود مشغول باشد» خداوند او را کمک می کند. 

در جایی دیگر ارشاد فرموده است: 
للم کشف ال وه ی یَفضَحه بها في بیه( 

ترجمه: هر کس عیب برادر مسلمانش را پوشد. خداوند روز قیامت عیب او را می‌پوشاند و 
هر کس پرده مسلمانی را بدرد» خداوند متعال پرده او را می‌درد حتی که او را در خانه‌اش رسوا 
رک 

غرض این است که در روایات زیادی اين نوع مطلب وارد شده است؛ لذا برای مبلغان اهتمام 
پرده پوشی مسلمانان بسیار ضروری است و بالاتر از همه حفاظت آبروی او اهمیت دارد. 


رسول اکرم 35 فرموده است: هر کس در موقعی که می‌بیند آبروریزی مسلمانی می‌شود و 


۱-رواه مسلم(۲۶۹۹) و ابوداژد(۴۹۴۶) و غیرهما ترغیب(۳۸۶۴) 


۲-رواه ابن ماجه(۲۵۴۶) ترغیب(۳۴۵۰) 


فصل چهارم / فضایل اکرام مسلم و وعید تحقیر مسلم ۳ 


به کمک او نشتابد» خداوند متعال در موقعی که او به کمک محتاح شود از کمک او اعراض 
می‌فرماید. 

در حدیث دیگری ارشاد مبارک رسول اکرم تا چنین آمده است: «که آبروریزی مسلمان 
بدترین سود (ربا) است.) 

هم چنین در روایات زیادی درباره آبروریزی مسلمان وعیدهای شدیدی وارد شده است. لذا 
ضروری است که مبلغان بسیار مراقب باشند که در ضمن نهی از منکر از ناحیه آنها پرده‌دری 
شخصی صورت نگیرد. منکری که درباره آن مخفیانه اطلاع به دست آمده باشد باید جل و گیری 
و انکار آن هم مخفیانه باشد و آنچه علناً انجام می‌شود نهی و انکارش هم آشکارا صورت بگیرد. 
در حالت مخالفت و جل وگیری حتی الامکان به فکر آبروی او نیز باید باشد. مبادا مصداق: «نیکی 
برباد گناه لازم» قرار بگیرد. 

خلاصه این است که مخالفت با منکر لازم است؛ زیرا که وعیدهای گذشته هم خیلی 
طور علنی صورت بگیرد بدون تکلف. تردید و انکارش هم علنا باید صورت بگیرد و منکری 
که افشای آن از ناحیه انجام دهنده‌اش صورت نمی گیرد در مقابله با آن از ناحیه خود چنین 
رویه‌ای اختیار نفرمایند که آن افشا شود. 

نیز این هم یکی از آداب تبلیغ است که (در امر تبلیغ) نرمی اختیار کرده شود. شخصی خلیفه 
مأمون الرشید را با تندی نصیحت کرد او گفت: به نرمی بگو؛ زیرا که خداوند متعال افرادی بهتر 
از توه یعنی حضرت موسی و حضرت هارون عَیاسَندررا به سوی مردی بدتر از من» یعنی فرعون 
فرستاده بود و به آنها توصیه فرموده بود: اقلا 4 «پس به نرمي با او سخن بگویید. تا شاید 
او پند گیرد و با بترسد.» 

جوانی در خدمت اقدس رسول خد ای حاضر شده تقاضا نمود که [بعد از اینکه مسلمان شوم] 
به من اجازه ژنا بدهید. صحابه کرامة تاب این سخن را نیاوردند» و اعلام نارضایتی فرمودند. 
آن حضرت اع9 به سائل فرمود: «نزدیکک بیا) و سپس به او فرمود: «آیا تو دوست داری که 
شخصی با مادرت زنا کند؟» گفت: «قربانت شوم هرگز من این را دوست ندارم.» آن حضرت 3 
فرمود: دیگران هم دوست ندارند که با مادران‌شان زنا کرده شود. خلاصه اینکه پیامبر به همین 


۳۸ فضایل تبلیغ 


نحو درباره خواهر خاله؛ عمهء از او سوال فرموده و سپس دست مبا رک خود را به سینه او گذاشته 
دعا فرمود: «که يا له دلش را پاک کن و گناهش را معاف بفرما و شرم گاهش را از معصیت 
محفوظ بدار.) 

راوی می گوید که بعد از آن هیچ عملی در نظر آن شخص از زنا مبغوض تر نبود. خلاصه با 
دعاء دوا؛ نصیحت و نرمی با این تصور که اگر من به جای او می‌بودم برای خود چه نحوه نصیحتی 
را می‌پسندیم که دیگران با آن شیوه مرا نصیحت کنند» آن شخص را توجیه کرده بفهماند. 


فصل بنجم / اخلاص, ایمان و احتساب ۳۹ 


اخلاص. ایمان و احتساب 

در این فصل هم یک تقاضای مهم از مبلغان دارم و آن این است که تمامی سخنرانی‌ها و 
نوشته‌های خود را به صفت اخلاص متصف نمایند؛ زیرا کوچک‌ترین عمل هم که توآم با 
اخلاص باشد به اعتبار ثمرات دینی و دنیوی نتایج بسیاری خواهد داشت و بدون اخلاص نه در 
دنیا او را اثری هست و نه در آخرت اجری. ارشاد مبار ک رسول اکرم 9 است: «لِ له ابظر ی 
صورکم وموالکم, ولکن ینظر ی فلویکم وأَغمالکي ٩(‏ 

ترجمه: «خداوند متعال به صورت‌ها و اموال شما نمی‌نگرد؛ بلکه دل‌ها و اعمال شما را می‌بیند.» 

درحدیثی آمده است که شخصی از رسول خدای: پرسید: که ایمان چیست؟ آن‌ حضرت 5 
فرمود: «اخحلاص) 

در کتاب «ترغیب» در روایات مختلف» این مضمون بیان شده است. همچنین در حدیثی آمده 
است وقتی که رسول خدایل حضرت معاذته را حا کم یمن مقرر کرده فرستاد؛ او از آن حضرت ی 
خواست که به او سفارشی بکند. آن‌حضرت ِا فرمود: « که در دین» به اخلاص اهتمام کن؛ زیرا 
به همراه اخلاص عمل اند کک هم کافی است.» 

درحدیثی ارشاد شده است: خداوند متعال از میان اعمال فقط عملی را قبول می‌فرماید که خالص 
برای او انجام داده شود. در حدیثی دیگر این طور آمده است که: «قل الاك وتغالی: آناآغنی 
شاه ن سل من عمل عملا آذرك فیه معي غنري تركه وشرگه. وفي رواية: فا مه برية هو لعف( 

ترجمه: خداوند متعال ارشاد می‌فرماید که: من از میان تمام شرکا از شرکت بی‌یازتر هستم 
(یعنی شر کاء دنیا به شرکت احتیاج دارند و بر آن راضی می‌شوند و من آفرید گار مطلق هستم. 
بی‌نیاز هستم و در عبادت. از شرکت غیر بیزار هستم) هر کس عملی انجام دهد که در آن 
دیگری را با من شریک کند من او را با شرکش رها می‌کنم. در حدیث دوم آمده است که من 


۱-مشکوة:۵۳۱۵ عن مسلم:۲۹۸۵ 
۲_مشکوة:(۵۳۱۵) عن مسلم(۲۹۸۵) 


۳۰ فضایل تبلیغ 

در حدیشی دیگر آمده است که: «در روز قیامت. در میدان محشر یک منادی به آواز بلند ندا 
می‌دهد: هر شخص که در عملی دیگری را شریکك کرده است. امروز ثواب و عوض آنرا از او 
بخواهد» خداوند متعال از میان همه ش رکا از شر کت بی‌نیارتر است.» 

در حدیثی دیگر آمده است: «من صلی بُراني فقذ آشرك وَمن صاء بُراني فد رک ومن تصد 
فقذ آذری۱۲ 

۰ ی ی هس 

ترجمه: «هر کس به ریا نماز بخواند» مرتکب شر کک شده است و هر کس به ریا روزه بگیرد» 
مرتکب ش رک شده است و هر کس به ریا صدقه می‌دهد» مرتکب شر ک شده است.» 

مراد از این که مرتکب شرک شده است. این است که او کسانی را که به منظور نشان دادن 
به آنها این اعمال را انجام داده است با خداوند متعال شریک قرار می‌دهد. در چنین حالتی این 
اعمال برای خداوند متعال نیستند. بلکه برای کسانی هستند که به منظور نشان دادن به آنها انجام 
داده می‌شوند. 

در حدیئی دیگر ارشاد پیامبرع است. «ِد ول لاس یفص یوم لْقَيامة له بل أسئشهت فاتي به 
عرَفه مه فعَرفها» فقال: فما غملت فیه؟ قال: قاتلث فيك حتی اسششهذت. قال: گنت وک فلت 
لْنْ یقال: جريش فْقَذ قیل, ثم آمر به فسحب علی وجهه حتّی آقي في الاره و رجل تعلم العلی وعلمة ور 
مان فاتي به قرف نعمه فعرفهه قال: فما عملت فیها؟ قال: تلم العلم وعلمته وقرأتُ فيك ارت 
قال: کیت وک لکتك له تعلمت للم لیقَال: ایک عالج وَقرأتَ [ ۳ یِقال: هو قار. فْقذ قیل تم مر به 
قسحب عغلی وجهه خی ألقي في الا وغل وس له علّه. وَغطه من آصنتاف المَال کل فاتي به فعفةُ نم 
َعَرفهّد قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترَکت من سبیل نحب آَنْ یفْقْ فیا لا أقث فیها لك قال: کت 
وَلکنك َعلّت لیِقال: هو جوا فُقَذ فیل یر به فشحب علی وَجهه ملق في الا( 

ترجمه: «روز قیامت از جمله کسانی که در مرحله اول درباره آنها قضاوت می‌شود. مردی 
است که به شهادت رسیده است. دربا رگاه الهی احضار می‌شود» یس خداوند متعال نعمتی را که 
در دنیا به او داده بود» اظهار می‌فرماید او به آن‌ها اعتراف می کند. سپس از او سوال می‌شود که 
0 ۰ ‌ و ۰ ۰ 
مقابل این نعمت‌ها چه عمل کرده‌ای؟ می گوید به منظور جلب رضای تو جهاد کردم تا اين که به 


۱مشکوة: (۲۰۵) عن احمد: ج۳۲۲/۲ 


۲-مشکوة:۲۰۵ عن مسلم:۱۹۰۵ 


فصل بنجم / اخلاص, ایمان و احتساب ۳۱۱ 


شهادت رسیدم. خداوند می‌فرماید: دروغ می گویی» به این منظور جهاد کردی تا مردم تو را 
شجاع و باجرأت بگویند و اين را به تو گفتند. سپس دستور داده می‌شود تا او را سرنگون کرده 
به سوی جهنم بکشند» تا اين که در جهنم انداخته می‌شود. شخص دوم عالمی است که علم 
خوانده و درس داده و قر آن خوانده است به با رگاه الهی آورده می‌شود. خداوند نعمت‌های خود 
را برای او با زگو می کند او به آن‌ها اعتراف می کند. آنگاه خداوند می‌فرماید که در قبال آن‌ها 
چه عمل کرده‌ای؟ در جواب می‌گوید: علم خواندم و آن را به دیگران یاد دادم و به منظور 
خوشنودی تو قرآن خواندم. خداوند می‌فرماید که دروغ می‌گویی تو به اين منظور علم خواندی 
که مردم تو را عالم بگویند و قرآن خواندی تا تو را قاری بگویند؛ پس همانا به تو گفته شد. سپس 
امر می‌شود تا سرنگون به سوی جهنم کشیده شود و در آتش انداخته شود. شخص سوم مردی 
است که خداوند او را ثروت داده و به او از تمام انواع مال عطا کرده بود» احضار می‌شود آنگاه 
خداوند نعمت‌های خود را برای او بیان می کند» پس او اعتراف می کند. خداوند می‌فرماید: (در 
قبال نعمت‌ها) چه عمل کردی؟ می‌گوید هیچ مصرف خبری نبود که در آن رضای تو باشد؛ 
مگر این که آن را انجام داده‌ام. خداوند می‌فرماید: دروغ می‌گویی همه این کارها را به این منظور 
انجام دادی که تو را سخی بنامند و اين به تو گفته شد. سپس دستور داده می‌شود تا او را سرنگون 
ره کته و درآ تشن دوزخ بیندازند.» 

لذا خیلی مهم و ضروری است که مبلغان در تمام کارهای خود رضایت خداوند و اشاعه‌ی 
دین و اتباع سنت رسول اکرم 25 را هدف قرار دهند و شهرت. عزت و تعریف را ذره‌ای هم به 
دل خود راه ندهند. اگر تصور اینها هم پیدا شود با خواندن «لاخول» و «ستغّار» آن را دفع و 
اصلاح کنند. خداوندع به لطف خود و به طفیل خود و به برکت کلام پاک محبوب خود به 
بنده‌ی گناه کار و همچنین به خوانند گان توفیق اخلاص عطا فرماید. آمین. 


۳۳ فضایل تبلیغ 


تعظیم علمای کرام و بزرگان دین 

منظور از این فصل. متوجه کردن عموم مسلمانان به یکک امر خاص است و آن اين که در این 
زمان در حق علما نه تنها بد گمانی و بی‌توجهی» حتی عموماً با آنها مبارزه و تحقیر (از ناحیه مردم) 
صورت م ی گیرد «بایدآ گاه باشید که) این امر از لحاظ دینی خیلی خطرناک است. در این امر 
ذره‌ای تردید نیست. همان‌طور که درمیان افراد خوب هر گروه دنیا افراد بدی هم وجود دارنده 
درمیان گروه علما نیز به همین نحو بلکه از آن هم بیشتر افراد دروغگو با درست کاران شامل‌اند 
و علمای سوء با علمای رشید مخلوطاند» در این مورد دو چیز بی‌نهایت قابل توجه است: اول این 
که تا زمانی که از میان علماه سوء بودن کسی محقق نشود نباید مورد اتهام قرار گیرد. ولاف 
ایس لك هل و لمع والیصر لاد کل لت کان عله عسئول):۱۱ 

ترجمه: «آنچه را به آن علم و اطمینان نداری پیروی نکن همانا گوش و چشم و دلها همگی در پیشگاه 
خداوند مسئولند.)" ۳ 

و محض بنابه این بد گمانی که شاید گوینده از علما سوء است. حرفش را بدون تحقیق رد 
کردن بازهم ظلم است. رسول اکرم 5 در چنین موارد به قدری احتباط فرموده است که وقتی 
بهود مضامین تورات را به زبان عربی نقل کرده می‌خواندند. آن‌حضرت 5 (به مسلمانان) 
می‌فرمود: که شما نه آنها را تصدیق کنید و نه تکذیب بلکه بگویید چیزی را که خداوند متعال 
نازل فرموده است. ما بر همه آنها ایمان داریم -یعنی درباره قول کثار هم بدون تحفیق از مبادرت 
به تصدیق یا تکذیب منع فرمود؛ اما وضعیت ما چنین است که هرگاه شخصی بر خلاف رأی ما 
حرفی بزنده بلافاصله به منظور بی‌ارزش ساختن حرفش بر ذات و شخصیت گوینده تاخت و تاز 
می‌شود و لو این که اهل حق بودن گوینده هم محقق باشد. 

امر ضروری دوم این است که علمای حقانی» علمای رشد. علمای خیر» هم از دایره 


بشریت خارج نیستند و معصوم بودن فقط مخصوص انبیا ۳« است. لذا مسئولیت لغزش‌ها 


شرا ۳۶ 


۲-بیان الرآن 


فصل ششم / تعظیم علمای کرام و بزرگان دین ۳۳ 
و کوتاهی‌ها و اشتباهات آنها به خودشان بر می گردد و سرانجام آنها با خداوند متعال است؛ اختیار 
دارد که آنها را مجازات کند با عفو فرماید و امید غالب آن است که لغزش‌های‌شان ان شاء اللّه 
عفو خواهند شد؛ زیرا عادت ارباب کرم چنین است که از اشتباهات نو کری که مشاغل شخصی 
خود را ترکک داده به کار آقای خود مشغول شود و همه تن در آن مشغول شود اکثراً تسامح و 
گذشت می‌کنند. پس هیچ کسی نمی‌تواند مانند خداوندعل صاحب کرم باشد؛ اما اگر او به 
مقتضای عدل مواخذه هم بفرماید صاحب اختیار است. 

پس بنابر اين امور» مردمان را از علما بدگمان کردن, متتقر ساختن و دور نگهداشتن آنها از 
علما؛ سبب بدبینی برای مردم خواهد بود و برای مرتکبان چنین اعمالی وبال عظیم است. ارشاد 
رسول خدال است: 

من اجلالي له تعالی کرام ذي اي سم وحامل ارآ غیر اي فیه ولا اْجافي عنه و کرام 
ذي السْطان لفط( 

ترجمه: «احترام و تعظیم افراد سه گانه مندرجه ذیل احترام و تعظیم خداوند است.» 

[۱] مسلمان پیر؛ [۲] آن حافظ قرآن که از افراط و تفریط پاک باشد؛ [۳] حاکم داد گر. 

در حدیثی دیگر ارشاد است: «یسَ متا من لَم ُجل کیتاه رم صفیرنا, ویغرف لعالمنا۲۷ 

ترجمه: «کسی که بز رگ‌سالان ما را تعظیم نکند و بر کوچکان ماء رحم نکند و منزلت علمای 
فاوا تاش از ات ها تس 

در حدیئی دیگر آمده است: 

عن آيي أمَع عن رشول ال ال له لا بستخف بحقهم لا مافق: حالس في الاسلام ودو العلی 
وا فیط ۲ 

ترجمه: «رسول خدا می‌فرماید که: سه شخص را کسی جز منافق» خفیف (سبکک و بی‌قدر) 
نمی‌داند: ۱-پیرمرد مسلمان ۲- عالم 5 حاکم عادل.» 


۱ ترغیب(۱۶۵) من ابی داود(۴۸۴۳). 
۲ ترغیب(۱۶۹) عن احمد(ج۳۲۳/۵) والحا کم(۴۲۱) و غیرهما 


۳ ترغیب(۱۷۴) عن الطبرانی(۷۸۱۹) 


۳۴ فضایل تبلیغ 


در بعضی روایات این ارشاد رسول خدایِّلا نقل شده است که من درباره‌ی امت خود از سه 
تچ پیشتل می ترسم؛ 

یکی آن که بر آنها فتوحات دنیوی زیاد می‌شوند و به سبب آن» نسبت به یک دیگر حسد 
می‌کنند. 

دوم آن که قرآن مجید درمیان آنها به قدری عام می‌شود که هر شخص برای فهمیدن مفهوم 
ال کوششن ش م ی کند. درحالی که معانی و مفاهیم بسیاری» چنان است که بغیر خداوند متعال هیچ 
۳ وت آنها هم ی اس 
یقین داریم همه از جانب پرورد گار ما است؛" یعنی آنهایی که در علم پختگی دارند هم به جز 
تصدیق» جرئت پیش‌قدمی ندارند» پس برای عوام چه حقی برای چون و چرا است. 

سوم اینکه حق و حقوق علما رعایت نمی‌شود و با آنها با بی‌باکی رفتار می‌شود. در کتاب 
«ترغیب» این حدیث به روایت طبرانی نقل شده است و این نوع روایات در کتاب‌های حدیث به 


کثرت موجوداند. 
و دوره درباره علما و علوم دینی اکثر استعمال کرده می‌شوند در فتاوی 
«عالمگیری» ب. بیشتر اين الفاظ را در ردیف الفاظ گفری شمار کرده است؛ اما مردم به سبب 


بی‌اطلاعی زاين حکم خافاند. نذا بسیار ضروری است که از به کار بردن این نوع کلمات 
عموما به شدّت احتیاط شود. فرضاً اگر هم تسلیم کرده شود که در این زمان علمای حق اصلا 
وجود ندارند و تمام گروه‌هایی که بر آنها کلمه علما اطلاق می‌شود علمای سوء هستنده باز هم 
شما فقط به علمای سوء گفتن علماه سبک دوش نخواهید شد بلکه در چنین صورت بر تمام 
مردم دنیا این فرض عاید می‌شود که در به وجود آوردن گروهی از علمای حقانی بکوشند و به 
آنها علم آموخته شود برای اين که وجود علما فرض کفایه است. اگر یک گروه برای اين کار 
موجود است این فرض از ذمه همه ساقط است و الا تمام اهل دنیا گناه کار هستند 

عموماً این اشکال مطرح می‌شود که اختلاف علما همه را تباه و برباد کرده است. ممکن است 
که این حرف تا حدی صحیح باشد؛ اما حقيقت اين است که اين اختلاف نظر امر تازه‌ای نیست 


۱-بیان القرآن 


فصل ششم / تعظیم علمای کرام و بزرگان دین ۳۵ 


و مربوط به پنجاه یا صد سال نیست. از «خبر القرون» و در زمان دوره خود جناب رسول اکرم 25 
۱ 

رسول اکرم 2 نعلین (دمپایی‌های) مبا رک خود را به طور نشانی به حضرت ابوهریرهت داد و 
برای اعلام این خبر فرستاد که هر شخص کلمه گو باشد. حتماً در بهشت داخل می‌شود. درمیان 
راه حضرت عمرن او را می‌بیند و از او می‌پرسد که جریان چیست؟ حضرت ابو هریره‌ خود 
را قاصد پیامبر ی معرفی می‌کند؛ اما باز هم حضرت عمرتله با چنان سختی بر سینه او هر دو 
دست خود را می کوبد که ابو هریرهبه زمین می‌افتد. ولی با این همه نه اعلامیه‌ای علیه حضرت 
عمرثله پخش می‌شود و نه برای گرفتن تصمیمی علیه او جلسه‌ای تشکیل داده می‌شود. 

چندین مسئله اختلافی درمیان خود صحابه کرام ررضوان او تعال عکینهم جمیین» موجود است و 
درمیان ائمه اربعه شاید به ندرت یک مساله‌ی فرعی را می‌بینید که اختلافی نباشد. در چهار رکعت 
نماز از نیت گرفته تا سلام تقریباً ۲۰۰ مسئله میان ائمه اربعه مختلف‌فیه هستند که به نظر کوتاه 
بندم رسیده‌اند و بیشتر از این عدد شاید مسایل دیگری هم باشند؛ اما هیچ وقت غیر از موضوع 
رفع یدین و آمین بالجهر وغیره دو سه مسئله اطلاعی در مورد باقی مسایل غالبا به گوش‌ها هم 
نرسیده است و نه برای آنها اعلامیه‌ها و نامه‌ها پخش شده است و نه جلسات مناظره و مباحثه 
تشکیل شده است. واقعیت این است که عوام با این مسایل آشنا نیستند. اختلاف‌نظر میان علما 
رحمت است و این امری است بدیهی که ه رگاه عالمی از روی دلایل شرعی فتوایی صادر کند 
و به نظر عالمی دیگر اگر آن حجت صحیح نیست. او شرعاً ناچار است که اختلاف نظر خود 
را اعلام کند. اگر نکند مداهن و گناه کار است. 

حقيقت این است که مردم برای سلب مسئولیت از خود این عذر پوچ و بیهوده را بهانه قرار 
می‌دهند. هميشه درمیان اطباء (یزشکان) اختلاف پیدا می‌شود. میان و کلاء اختلاف آراء به وجود 
می‌آیده ولی هیچ کس از معالجه صرف‌نظر نمی کند و از گرفتن و کیل برای دفاع از پرونده خود 
باز نمی‌ایستد. 

پس این چه بدبختی است که در امور دینی اختلاف علما را بهانه می‌سازند. بقیتاً برای عمل 


ف 


کننده واقعی لازم است هر عالمی را که خوب و متبع سنّت تصور میکند به گفته‌اش عمل کند 


۳۶ فضایل تبلیغ 
و از تمسخر و طعنه و نست‌های مهمل به دیگران باز بیاید. شخصی که ذهنش قدرت درک 
دلایل و توان ترجیح آنها را ندارد» حق ندارد که در آنها دخالت کند. 

از رسول ع روایت شده است که علم را از افرادی که اهل او نیستند. نقل کردن تضییع آن 
است» ولی جایی که بددینی تا این حد باشد که بر خلاف ارشادات صریح خداوند متعال و 
حضرت رسول اکرم لب گشایی حق مسلّم هر شخص قرار داده می‌شود و در آنجا علما به چه 
حساب در می‌آیند هر قدر اتهامات بر آنها زده شود باز هم کم است: «ومَن یع خدود له لك 
هم الطایون »۱۳ 


۱-بقره ۲۲۹ 


فصل هفتم / شناخت اهل حق و اهمیت مجالست با آنها ۳۷ 


شناخت اهل حق و اهمیت مجالست با آنها 

این فصل به منزله تکمله و تتمه برای فصل ششم است. در اين فصل امر مهمی برای خوانند گان 
محترم مطرح می‌شود و آن این است که اکثر برقرار کردن ارتباط با اهل اللّه و در خدمت آنها 
حاضر شدن سبب تقویت در امور دینی و باعث خیر و برکت می‌شود. ارشاد رسول اکرم 35 
است. له لك غلی ملاك مدا ار اي تصیب به لیا والاخرة؟ عَیِكَ بمجالس أَهل الدره۱) 

ترجمه: «آیا تو را به چیزی که بسیار تقویت کننده دین است راهنمایی نکنم که به سبب آن به 
فلاح دین و دنیا هر دو برسی؟ آن مجلس یاد کنند گان اللّه است و وقتی که تنها بافی زبان خود 
را به باد خدا تر و تازه کن.) 

تحقیق این امر بسیار ضروری است که اهل اللّه چه کسانی هستند؟ علامت شناخت اهل اه 
اتباع سنت است؛ زیرا خداوند متعال محبوب خود حضرت نبی اکرم ی را برای هدایت امت الگو 
(نمونه) قرار داده فرستاده است و در کلام خود ارشاد فرموده است: *فل نکم تون اه اون 
یک اه ویر کم دْویکم واه عَفوز جع 

ترجمه: (ای پیغمبری) بگو: (برای مسلمان‌ها) اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما 
را دوست بدارد و گناهان تان را ببخشاید. وخداوند آمرزنده ومهربان است».(۳ 

لذا هر کس که پیرو کامل نبی اکرم# باشد. حقیقتاً هل له است و هر کس به هر نسبتی که 
از اتباع سنّت دور باشد به همان نسبت از قرب الهی هم دور خواهد بود. مفسران نوشته‌اند هر 
کسی که ادعای محبت خدا را داشته باشد و با سنت رسول خداعل مخالفت کند دروغگو است؛ 
زیرا قاعده محبت و قانون عشق آن است که آدمی با هر کسی که دوستی داشته باشد باخانه, 


در دیوار؛ ايوان منزل» باغ و حتی با سواری او نیز محبت می کند. 


۱-مشکوة:(۵۰۲۵) 
۲ آل‌عمران:۳۱ 


۳-بیان الرآن 


۳ فضایل تبلیغ 
م1 ۶ 1 اه 1 2 
ای دیاز فان تال بل ار و دا ابحدار 
و ما حَبْ لیر شقن یی و نکب ی لتیار( 
ترجمه: «می گوید وقتی که من از شهر لیلی می گذرم اين دیوار و آن دیوار را می‌بوسم در 
حالی که محبت شهرها قلب مرا نفریفته است؛ بلکه اين کار نتیجه محبت کسی است که در آن 
شهرها سکونت دارد» شاعر دیگری می گوید: 
تَْصیْ لاله و نت تظهرٌ خبّه . عذا لعمری فِ 3 311 
و کانَ خبک صایقاً لاطْه لو الحبٍ کن تب میا 
ترجمه: تو از یک طرف ادعای محبت خدا را داری و از سوی دیگر نافرمانیش را می کنی. قسم 
به جانم | ین کار درمیان کارها شگفت است. اگر تو در ادعای خود راستگو بودی هرگ نافرمانی 
نمی کردی. برای این که محب. هميشه مطیع محبوب می‌شود. 
رسول اکرمی ارشاد فرموده است که: «تمام امت من داخل بهشت می‌شود به جز کسی که 
انکار کند» صحابه (رضرانیال عم مین) عرض کردند: منظور از کسی که انکار می کند چیست؟ 
آن حضرت 5 فرمود: «هر کس مرا اطاعت کند وارد بهشت می‌شود و هر کس نافرمانی کند او 
انکار کننده است» 
در جابی دیگر ارشاد فرموده است: «هیچ یک از شما مسلمان [ کامل] نمی‌شوده مگر زمانی 
که خواهش او تابع دستوری باشد که من آورده‌ام.:"" 
جای بسی حیرت است که مدعیان و خواستاران بهبودی اسلام و مسلمانان از اطاعت خدا و 
رسول او بی‌بهره باشند! در مقابل این مدعیان به حرفی اشاره کردن و اين طور گفتن» که این 
خلاف سنت است و بر خلاف روش حضرت پیامبرع است مرادف آن است سر نیزه‌ای را به 
سینه آن‌ها بزنی. 


۱-سبل الهدی والرشاد فی سيرة خیر العباد. ج ۳۹۹/۱۲ 


۲- دیوان عبدالّه ی مبار کک. ج۱۵/۱. (مترجم) 


2 


۳ وَعَن عبدٍ له بُن عَمُرو قال: قال رسول الق امن کم حتی یکُون وا ۰ غالا جت جْت به» مشکوة ۱۶۷ 


فصل هفتم / شناخت اهل حق و اهمیت مجالست با آنها ۳۹ 


خلاف پیغمبر کسی ره گزید که ه رگز بمنزل نخواهد رسید 

هر کسی بر خلاف شیوه پیامبر ی طریقه‌ای دیگر اختیار کند. ه رگز به منزل مقصود نمی‌تواند 
برسد. خلاصه پس از محمّق شدن این امر (درباره شخصی) که این شخص از اهل اللّه است. با او 
روابط خود را برقرار کردن و در خدمت او به کثرت حاضر شدن و از علومش بهره‌مند گردیدن 
هم باعث ترقی دین و هم اطاعت فرمان پیامبر 37 است. 

در یک حدیثی ارشاد شده است وقتی که شما از باغ‌های بهشت گذر کردید. برای خود بهره 
ای بگیرید. اصحاب هت پرسیدند: که یا رسول ال باغ‌های بهشت (در این دنیا) کجا هستند؟ 
آن حضرت ی فرمود: امجالس عل:(٩‏ 

در حدیثی دیگر رسول اکرم فرموده است: لقمان پسرش را نصیحت کرده بود که در 
خدمت علما نشستن را بر خود لازم گیرد و به فرمایشات حکمای امت توجه کند؛ زیرا خداوند 
متعال همان طور که زمین مرده را به وسیله آب باران زنده می کند» دل‌های مرده را به نور حکمت 
زنده می‌دارد"" و حکماء دین شناسان‌اند نه اشخاص دیگر. 


در حدیثی دیگر آمده است شخصی از رسول خداعلٌ پرسید که بهترین همنشین برای ما چه 
کسی است؟ آن‌حضرت 9 در جواب فرمود: کسی است که از دیدن او خداوند به یادت آید و 
از سخنش در دانش تو افزون گردد و از عملش آخرت به یاد آید." اين روایات در کتاب 
(ترغیب) ذ کر شده‌اند. 

در حدیئی موجود است که بهترین بند گان خدا کسانی هستند که از دیدن‌شان خدا به یاد آید. 


ور رو و 


ارشاد خود خداوند متعال چنین است: ۷یا یا لیاوا له وکُووامَع الصارقت ۲۱4 


۱ غن ان عبّاس, قال: قال سول التله: «ِذا مر بریاض ان فارتفوا» قیل: با وشول الب وم ریاض اج قالْ: «مجالسن 
العلم» (ترغیب:ش حدیث:۱۶۱) مترجم 

۲_عن آبي أمامة قال: فا وشول الی: «ِْ مان قال لابه: اب لك بمجالس الغْلمای واستمغ گلام الخگمای فد له يْخي 
لب میت ور الحکمة کم يخيي الزّضَ الم وب المَطٍ» (ترغیب:ش حدیث:۱۶۲) مترجم 

۳ عي اي عباس قال: قیل: یا زشول له جلسانا یز؟ قال: من کرک له ری وراد في علمکم مه کم بالتجرة 
عمله (ترغیب:ش حدیث: ۱۶۳) مترجم 


۴( التوبة:/۱۱۹) 


۳۳۰ فضایل تبلیغ 


ترجمه: ای ایمانداران از خداوند بترسید و همراه صادقان (راستان) باشید. ٩۱‏ 


مفسران نوشته‌اند: که مراد از صادقان در این آیه اهل تز کیه هستند. هررگاه شخصی در ردیف 
خدمت گذاران آنها داخل می‌شود به طفیل تربیت و قوت ولایت آنها به درجات بلند دست پیدا 
می کند. شیخ اکبر جه [محی الدین ابن العربی ] نوشته است: اگر کارهای تو مطابق رضایت فردی 
دیگر نشوند؛ تو هیچ‌وقت قادر نخواهی بود که از هوس‌های خود نجات پیدا کنی» گرچه تمام 
عمر را به مجاهدت بگذرانی. لذا ه رگاه همراهی چنان شخصی برایت میسر شود که احترام او در 
دل تو وجود داشته باشد به خدمت او مشغول باش. در اجرای دستور او بشتاب و از هرچه منع کند 
احتراز نما. اگر تو رابه کسب و کار دستور دهد کار کن؛ اما بن به حکم او نه از رأی خود و اگر 
تو را به نشستن حکم کند بنشین» لذا لازم است که در جست و جوی شیخ کامل سعی نمایی تا 
تو را با اللّه تزدیک سازد. 

ارشاد رسول خدایٌ است: که چون گروهی در مجلسی نشسته خدا را یاد کنند فرشتگان آن‌ها 
را احاطه می کنند و رحمت الهی آنها را می‌پوشاند و خداوند متعال در بارگاه کبریایی خود آنها 
را یاد می کند برای یک دلباخته از این چه نعمتی بالاتر است که در مجلس محبوب از او یادی 
بکنند [یاد من از من به است؛ زیرا که در آن مجلس است] در حدیثی دیگر ارشاد شده است: 
گروهی که خدا را از سر اخلاص یاد کنند یکک منادی به آنها اعلام می کند که خداوند شما را 
مغفرت فرمود و بدی‌های شما را به نیکی‌ها تبدیل نمود. 

در روایتی دیگر ارشاد شده است هر مجلسی که در آن یاد خدا نباشد» و بر رسولش تا درود 
فرستاده نشود اهل آن مجلس روز قيامت حسرت می‌خورند. در دعای حضرت داژد ام چنین 
آمده است: با له اگر تو دیدی که من از مجلس ذاکران صرف نظر کرده در مجلس غافلان 
می‌روم. آنگاه پاهای مرا بشکن. 

چون ز صوت و صورتش محروم باشم بهتر است 
چشم‌ها را کور بودن گوش‌هارا کر شدن 


۱-بیان القرآن 


فصل هفتم / شناخت اهل حق و اهمیت مجالست با آنها ۳۳ 


حضرت ابو هریره: می‌فرماید: مجالسی که در آن‌ها خداوند متعال یاد می‌شود» در نظر اهل 

آسمان چنان می‌در خشند که ستا رگان در نگاه اهل زمین می‌درخشند. 
حضرت ابو هریره له یکک‌بار به بازار تشریف برد و خطاب به مردم گفت: در مسجد 

میراث رسول ای تقسیم می‌شود و شما اینجا نشسته‌ایدا مردم (اين حرف را شنیده) به سوی 
مسجد شتافتند در آنجا هیچ تقسیمی ندیدند. دوباره برگشته به او گفتند که در آنجا هیچ چیزی 
نبود. ابوهریره 4 پرسید: مگر در آنجا چه بود؟ گفتند چند نفر به ذ کر خدا مشغول بودند و عده‌ای 
قرآن می‌خواندند ایشان فرمودند: میراث رسول اللهع همین است. 

این نوع روایات را امام غزالی #2 به کثرت نقل کرده است. بالاتر از همه اين که به خود 
رسول اکرم 1 دستور داده شده است: «وَاضب سك مَع ال َو رم بل اي رون وجهه 
لاد یال عتهم رید زیت او الا ولانطغ من عفن له عن ذکرتاوَائْع عواه وکان آنره تطا ۱۱ 

ترجمه: «(ای پیامبر 15 ) با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان» خدای خود را می‌خوانند و عبادت 
میکنند (و تنها رضای) ذات او را می‌طلبند و چشمانت را از یشان (به سوی ثروتمندان و قدرتمندان متکبر) 
برای خواستن زینت زندگی دنیوی. برمگردان و اطاعت مکن از کسی که دل او را از یادمان غافل کردیم و 
هوای خود را پبروی کرده و کار او زیاده روی است.» 

در روایات متعدد آمده است که رسول خدایِ از این بابت شکر خداوند متعال را بجای 
می‌آورد که در امت من افرادی موجوداند که من مأمور شده‌ام تا خود را در مجلس آنها نگهدارم 
و در همین آیه حکم گروه دوم نیز بیان شده است» کسانی که دل‌های‌شان از یاد خدا غافل‌اند و 
از هوس‌های خود پیروی می کنند و از حدود تجاوز می‌کنند» از پیروی آنها منم شده است. حالا 
کسانی که در هر گفتار و کردار و در کارهای دین و دنیا کار و فساق را مقتدا قرار می‌دهند و 
بر هر گفتار و کردار مشرکان و کافران جان و دل خود را نثار کرده‌انده خودشان فکر کنند که 
به سمت کدام مسیر در حال حرکت‌اند.ه 


۱ الکهت: ۲۸ 


۳۳۲ فضایل تبلیغ 


ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کین ره که تو می‌روی به ترکستان است 


مراد ما نصیحت ود کردیم حوالت با خدا کردیم و رفتیم 
ومع اب 


متثل امر (شیخ احدیث حضرت مولانا) محمد زکریا کاندهلوی (<د) 
مدرسه مظاهر علوم سهارن‌پور ۵/ صفر ۱۳۵۰ه. ق. به مطایق ۲۱/ ژوئن 1۹۳۱میلادی. 
شب دوشنبه از نگارش ترجمه‌اش فارغ شدیم. در تاریخ هفت رمضان مبارک ۱۳۹۹ه. ق. 


مطایق ده مرداد ۵۱۳۵۸ . ش. بعد از ظهر چهارشنبه. 


(شی حعاحدیث حضرت مولانا) عبدالرحهن سرباز ی (نظا) مقیم چابهار 


فضایل قر آن 


خلاصه‌ی آداب تلاوت - آداب تلاوت قرآن مجید - آداب ظاهری - آداب باطنی 


آغاز کتاب ی و ی ۲۱۲ 
سب تألیف کی 
واب حفظ کردن چهل حدیث ی ی اه تا رای ۳۱۰۱۶ 
خلاصه‌ی آداب تلاوت یر ی و ی ی ۵ ۱ ۱۳۱۰ 
آداب تلاوت قرآن مجید ی ی ی ی ۳۱ 
اداب ظاهری ام و ها هه ۱۳۲۱ 
آداب باطنی ۱۲۱۰ 
مسأله: مقدار فرض یاد کردن قرآن - 
احادیث ی ی ۰ ۱۱۱ 
حدیث اول: بهترین شخص کیست؟ : 
حدیث دوم: برکت تلاوت و فضیلت آن ذ 
حدیث سوم: واب یکك. دو سه و چهار آیه ی 
حدیث چهارم: واب مهارت در تلاوت و ثواب تلاوت کسی که زبانش گیر میکند. .....۳۳۸۰ 
حدیث پنجم: حسد در دو چیز جایز است وی نامز که رک و هه اقا ت۳۱ 
حدیث ششم:تمئیل تلاوت کننده و کسی که تلاوت نمی کند. ین :۱۱۲۹ 
حدیث هفتم: عروج و زوال اقوام به وسیله‌ی این کتاب ۱۳۳ 
حدیث هشتم: سه چیز در قيامت زیر عرش خواهد بود. ی 
در سال دوبار قرآن را ختم کردن حی قرآن است و تم وس ۲۲ 
برای مفسر مهارت در پانزده علم ضروری است وی 1۳۱۲ 
حدیث نهم: مقام رفیع بهشت در مقابل تلاوت قرآن مجید و 
حدیث دهم: ده نیکی در عوض یک حرف قرآن مجید کم ی یم ۵ ۳ 


حدیث بازدهم: تاج روشن تر از خورشید و | 
حدیث دوازدهم: قرآن در آتش نمی‌سوزد ی ها 
حدیث سیزدهم: عامل به قرآن شفاعت ده نفر را م ی کند وف ۲۳۵9 
حدیث چهاردهم: تلاوت کننده همانند کیسه‌ی پر از مشک است ۳۱ 
حدیث پانزدهم: سینه‌ای که از قر آن خالی باشد همانند خانه‌ی ویرانی است. ی 
حدیث شانردهم: افضلیت تلاوت در نماز ای هل ی ی ۱ ۵ ۱ 
حدیث هفدهم: ثواب تلاوت سه آیه در نماز ی ی وت ۱ ۲ 
حدیث هیجدهم:ثواب تلاوت از مصحف رز 
حدیث نوزدهم: زدودن زنگ دل با تلاوت قرآن و یاد موت ی 
حدیث بیستم: افتخار و شرف این امت قرآن است و ۱۳ 
حدیث بست و یکک: تلاوت نور دنیا و ذخیره آخرت است و 
خانه‌های تلاوت کنند گان در نظر اهل آسمان به مانند ستا رگان می‌در خشند ی ۱۳۰۲ 
مضامین صدو چهارده کتب آسمانی ۳ ۲۳۲ 
حدیث بست و دو: نزول سکینه و رحمت ی ی ۱۳ 
حدیث بیست و سه: بهترین تحفه به دربار خدا قرآن است 1 
خواب امام احمد بن حنبل ی ی ی ۶۱۵۵ ۲ 
طربقه‌ی حصول مرتبه‌ی احسان ی ای کیش هی ها بت ی ۱۲۶۳۹ 
حدیث بیست و چهار: اهل قر آن اهل الاند ۱۱۲ 
حدیث بیست و پنج: توجه خاص خدا به تلاوت نبی خوش آواز ی ی ۱۳۰۱۷۲۲ 
حدبث بیست و شش: توجه خاص خدابه کسی که تلاوت می کند ی ۲ ۳۱ 
حکایت اين مسعود و زازان: یک یک اش کی ۳ ۲۰۱۷۱ 
حدیث بیست و هفت: تا کید تلاوت در اوقات شب و روز یپ 

هه ۲۱ 


نقل احیاء العلوم از تورات را 


حدیث بیست و هشت: قرآن مجید جامع کتب گذشته است ۲۱ 
حدیث بست و نه: مجلس ضعفای مهاجرین 3 
حدیث سی: واب تلاوت قرآن و گوش دادن به آن ی ۳ ۲۱۲ 
حدیث سی و یکک: جهر و اسرار در تلاوت قرآن و 
حدیث سی و دو: قرآن شافع و مشفعی است ۱۳ 
حدیث سی و سه: قرآن و روزه هر دو شفاعت می کنند ی اب 1۱۲ 
واقعات تلاوت کنند گان ۱ 
مسایل ختم قرآن ود 
حدیث سی و چهار: هیچ شفیعی از قرآن برتر نیست هرت سا وش ۱۳۱/۵ 
قرآن تلاوت کننده را حفاظت می کند و هس کون رورس وت سس جع ۳ 11 
حدیث سی و پنج: تلاوت کننده گویا نبوت را در سین خود گرد آورده است ۱۳ 
حدیث سی و شش: سه کس بر توده‌های مشک خواهند بود ۳۱/۶ 
حدیث سی و هفت: یک آیه از صد رکعت افضل است 1۳۱ 
حدیث سی و هشت: کسی که در شب ده آیه بخواند در زمره غافلان داخل نمی‌شود 0 
حدیث سی و نه: کس ی که نمازهای پنجگانه را ادا می‌کند از غافلان نیست 1 
حدیث چهلم: قرآن مجید» وسیله‌ی نجات از فتنه‌هاست ی نی هس۵3 ۲۱/۲ 
خاتمه -سوره فاتحه دوای تمام بیماریها است. ی یی و موی ۳۶۰ 
فضایل سوره فاتحه و سایر آیات و سوره‌ها یوس ۱۹۲ 
فضایل و بر کات سوره یاسین و 
بر کات سوره واقعه ۲۰ 
فضایل سوره ملکك ماه رو و اون هساو مد تسس م۲۳۰۳ 
فضایل حال المرتحل که ۱۱۵۶ 


اگر به نگهداری قرآن توجه نکند از دستش در می‌رود رد 


عذاب کسی که قرآن را وسیله‌ی سوال و ارتزاق قرار دهد. ی ۱۱۹ 
تنمه -به هر گونه حسن و خوبی که علاقمند هستید» در قرآن موجود است. ی 
گلابه دردمندانه ی کر یه هی ۹ ۱۳۸ 
احادیث پایانی و 
اسباب محبت پنج است و همه‌ی آن در قرآن موجود است و 
شیوه‌ای برای تسهیل حفظ قرآن مجید | 
تکمله ی ‏ و وو تض تب ۱۹ ۲ 


۳۳۸ فضایل قرآن 


«لْحَمد للّه یلق الانسان وعَمَهُ ان والزل له ارآ وجعله‌موعظةٌ وضفاء وَهدّی و رَخمَة لو 
یمان ارب فیه وم بجع له عوجا وه یم وج و وی الیقان» والصلو َالسام انا ال کتلان 
علی خر الْخلاق من لاس واْجَان ال تور لوب والبور لزژه رخمة لین خهژه وعلی آلبو صخبه 
ان شم جوم هی و شزا رنه وعلی من تعهم یمان و بغد فیفول انز لیرخمة ره اأجلله 
به لدع زرا ی یخی بن (سماعل: هه ال تغل فی فطانل ارآ نها معتلا مر من اشارئه 
کم و طاعنه‌غم.» 

همه تعریف‌ها لایق ذاتی است که انسان را آفرید و به او واضح سخن گفتن آموخت و وی 
قررآن مجید را برای او فرو فرستاد و آن را موعظه و شفا و هدایت و رحمتی برای ممنان قرار داد. 

[اين کتابی است] که نه در آن شکی وجود دارد و نه کجی‌ای بلکه کاملا مستقیم است و 
حجت و نوری است برای اهل بقین. و کامل‌ترین درود و سلام بر بهترین آفریدگان باد که 
قلب‌های زندگان و قبرهای مردگان با نورش منور گردیده پیامبری که ظهورش برای همه‌ی 
جهانیان رحمتی است درود و سلام برآل و اصحابش باد که ستارگان هدایت و ناشران قرآن 
کریم هستند» و درود و سلام بر مومنانی که پیروی آنها را اختیار نموده‌اند. 

بعد از حمد و صلاة بنده نیازمند به رحمت پروردگار زکریا بن بحی بن اسماعیل عرض 
می‌دارد که این رساله فشرده‌ای است مشتمل بر چهل حدیث درباره فضایل قر آن که بنده آن را 
به امتتال دستور کسی گرد آورده‌ام که اشاره‌ی او به منزله‌ی حکم و دستور است و فرمانبرداری 
از او برای من از هر جهت غنیمت است. 

یکی از جمله انعام‌های خاص خداوند متعال که همیشه برای مدرسه عالیه «مظاهر العلوم» 
سهارنپوره مختص بوده. اجلاس سالیانه مدرسه است که در هر سال به منظور اطلاع‌رسانی از 
اوضاع اجمالی مدرسه منعقد می گردد. در این جلسه آن‌قدر سعی و کوشش که برای گرد آوردی 
اهل الّه و اهل دل و مشایخی که در گمنامی به سر می‌برند به عمل می‌آید. برای جمع کردن 
سخنرانان و واعظان و مشاهیر اهل هند به عمل نمیآید هر چند از آن موقع که تشریف آوری 
,حجة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی فری‌اشمهزز و «قطب الارشاد حضرت مولانا 
رشید احمد گتگوهی لضَهه» دل‌های حاضران جلسه را متور می‌ساخت مدت‌ها گذشته است؛ 


فضایل قرآن ۳۹ 


اما از زمانی که جانشینان آن مجددان اسلام و خورشیدهای هدایت» «حضرت شیخ الهند ج2»؛ 
«حضرت شاه عبدالر حیم ج» «حضرت مولانا خلیل احمد 2 «حضرت مولانا اشرف علی تهانویشتا 
در جلسة سالیانه مدرسه شرکت کرده برای دل‌های مرده زندگی و نورانیت به ارمغان می‌آوردند و 
چشمه‌های فیض جاری ساخته تشنگان عشق را سیراب می‌فرمودند هنوز چیزی نگذشته است. در 
دورةٌ حاضر اگرچه جلسه مدرسه از این‌هایی که ماهتاب هدایت بودند هم محروم شده. اما جانشینان 
راستین آنها هنوز هم حاضران جلسه را از فیض و برکت خود سرشار می‌فرمایند. اشخاصی که در 
جلسه ش رکت کرده‌انده شاهدان عادل صحت این مدعی هستند. 

صاحبان بصیرت ب کات را به چشم خود مشاهده می‌کنند. اما امثال ما بی‌بصارت‌ها نیز حد اقل 
این‌قدر احساس می کنند که حتما چیزی وجود دارد. در جلسه سالیانه مدرسه اگر کسی به آرزوی 
شنیدن سخنرانی‌های فصیح و بیان‌های پر محتوای ایراد کنند گان ش رکت نمایده شاید به اندازه‌ای 
مسرور و خوشحال بر نگردد که جویای مرهم دل. به آرزویش می‌رسد و فیض حاصل می کند. 
قللّه لحم و الم 
به‌همین مناسبت در جلسه‌ی سال جاری در تاریخ پیست و هفت ذیقعده سال (۱۳۴۸) هجری 
حضرت شاه حافظ محمد حسین نگینوی ج: قدم رنجه فرموده بر این خطا کار به قدری شفقت 
و لطف نمود که این جانب از تشکرش قاصر هستم. پس از دانستن اين که ایشان یکی از خلفای 
«حضرت گلگوهی «رحة ال عیه هستندء دیگر احتیاجی به بیان سایر اوصاف جلیله‌اش نیست. 

پس از پایان جلسه موقعی که ایشان به خانه‌ی خود تشریف بردند از آن جا به وسیله نامه 
گرامی‌خویش. به‌من دستور داد که درباره‌ی فضایل قرآن مجید کتابچه‌ای مشتمل بر چهل 
حدیث جمع آوری کنم و ترجمه‌اش را نیز به خدمت ایشان تقدیم دارم و خاطرنشان ساخته بود 
که اگر از این حکم شانه‌خالی کنم آن گاه به وسیله‌ی مثیل والد و جانشین شیخ؛ عمویم مولانا 
حافظ محمد الاس ّ این حکم خود را م زکد خواهد ساخت و در هر صورت می‌خواست این 
خدمت از نا کاره‌ای مثل من انجام پذیرد. بر حسب اتفاق این «افتخار نامه» موقعی رسید که من در 
مسافرت بودم و عمو جانم در خانه تشریف داشت. وقتی که از مسافرت ب رگشتم عموی محترم 
این «گواهینامه» را به همراه دستور م و کد خود به‌من تحویل داد که پس از آن نه جای عذری 
برای من باقی ماند و نه زمینه‌ای فراهم گردید تا عدم اهلیت خود را مطرح کنم. برای من اشتغال 


۳۳۰ فضایل قرآن 


به نوشتن شرح موطا امام مالک 4 نیز عذری قوی بوده اما به سبب اهمیت ارشاد عالیه آن را تا 
چند روزی به عقب انداخته» این رساله را آماده نمودم و به خدمت عالیه تقدیم می‌کنم و از 
کوتاهی‌هایی که لازمه‌ی عدم اهلیت این جانب هستند خواستار عفو هستم. 

«رجاء الخشر فی سلک من قال فهم ال تته«من حفظ علی من ازبعین حدیناً فی آمر دنا بَعتهُ ال فقیّهاً 
و کنث له وم یامه شافع و هید ال اللقمی چد لحفظ بط ای و منغه من الطیاع. ار تکونْ حفظ 
العلم باب ول کلب ور فیلکتاب وا لفط بقی, فلز عفط فی کناب نقل ای اي دل 
فن وش ال .وقال ماو ج: قله من حفظ غلی من ای نف لیم بطرّی ری و الاستاده و قیل: 

مَغْنی «حفظها» آن یلها الی الْمُسلمین وان یَخفطها ولا عرف مغتاهاه وقوله: رعیْن حدینا صحاحاً و حسانا؛ 
قیل: آز ضعافا یم بها فی ال قلله در الاسلام ما آینسره و له در آغله ما ود ما استنبطوا. رَقّنی ال تغالی 
ویک کمال الاسلام ومئا لب مق اه هن غتعذث فی اشغرنج غلی المشکوة و تغرنجم و شزحه 
المزقاق و شزح الاخیاء للسَیّد مُحَمّد ری و لغب دی و ما عرَوث ۳ لكنرة الاخذ عنهّا. وما 
خلت عَن غیرها عروثه الی مأخذه و یلار مراعاة آداب اللاوَة عنذ القراءق» 


به امید محشور شدن با گروهی که رسول خداي درباره‌ی آنان ارشاد فرموده است: هر کس برای 
امت من در مورد امور دین آنها چهل حدیث محفوظ بکند» خداوند متعال او را در روز قیامت در حالی‌که 
فقیه است زنده می‌کند و من برای وی شفاعت کننده و گواه خواهم بود. علقمی 9 می‌گوید که محفوظ 
کوک ات ارم کی وه ان ما راک ان تاه و 
دل یاد کند یا آن را نوشته محفوظ بدارد؛ گرچه آن را ازبر نداشته باشد. بنابر این هر کس آن را در کتاب 
نوشته به دیگران منتقل سازد او نیز در بشارت این حدیث داخل می‌شود. 

تاه اس ی کرک ای اس مک ارنآ که شم 
آنها نقل کند و بعضی‌ها گفته‌اند که مراد از آن ابلاغ آنهابه‌مردم است هر چند آن را ازبر نداشته باشد و 
معنای آن را نداند. همچنین چهل حدیث هم عام است از اين که همه‌ی آنها صحیح باشند یا حسن یا 
از احادیث ضعیفه‌ای باشند که به‌علت معمولی بودن ضعف» عمل در باب فضایل برآنها جایز باشد. له 
اکبر در اسلام چه‌قدر گنجایش وجود دارد و خداوند جزای خر دهد علمای اسلام را که چه زیبا مسایل 
دقیق را استتباط فرموده‌ند. خداوند من و شما را از کمالات اسلامی بهرمند فرماید وآن‌چه که لازم به 
یاد آوری می‌باشد این است که من در تخریج احادیث این رساله بر«مشکوة» و «تنقیح الرواة» و «مرقاة» 
و «شرح احیاء» از سید مرتضی و «ترغیب منذری» اعتماد کرده‌ام و چون اکنر روایات از اين 
گنها خرف یماد ارت نود کر هه عالیم تیا زا داي اما خرها که اتقی ات که 
روایتی اخذ شده است درآن جا مأَخذ آن هم به‌صراحت ذکر گردیده است و برای تلاوت‌کننده رعایت 
آداب تلاوت امری ضروری است. 


فضایل فرآن ۳۳۱ 


قبل از شروع مقصود شایسته است. مقداری از آداب تلاوت کلام له مجید هم نوشته شود 

زیرا بی ادب محروم شد از فضل رب.» 
خلاصه‌ی آداب تلاوت 

خلاصه‌ی آداب به طور اختصار این است؛ قرآن مجید کلام معبود است. الفاظش فرموده‌ی 
پرورد گار محبوب و مطلوب هستند. کسانی که با محبت سرو کاری داشته‌اند می‌دانند که نامه‌ی 
معشوق و تقریر و تحریر آن برای یک آدم دلباخته چه قیمت و ارزش دارد. قضیه‌ی شیفتگی و 
دلباختگی شایسته و بایسته اصولا هم باید اين گونه باشد که از حد قواعد و ضوابط فراتر باشد. 

(محت خویش آداب محبت را بیاموزد) 

در آن موقع اگر جمال حقیقی و نوازش‌های غیر متناهی تصور کرده شود محبت موج خواهد 
زد. هم چنین باید تصور نمود که اين» کلام احکم الحا کمن و فرمان سلطان سلاطین است. قانون 
پادشاهی صاحب سطوت و جبروتی است که هیچ صاحب قدرتی با او برابری نکرده و نخواهد 
توانست برایری کند. کسانی که به دربار سلاطین سرو کار داشته‌اند به تجربه درک می‌کنند و 
کسانی که سر کاری نداشته‌اند میتوانند تقریبا دریابند که هیبت فرمان سلطانی چه تاثیری بر دل‌ها 
بهجای می گذارد. قرآن مجید هم کلام محبوب است و هم کلام حاکم؛ به همین جهت رعایت 
هر دو نوع آداب در وقت تلاوت آن ضروری است. 

حضرت عکرمه له وقتی که قرآن مجید را به منظور تلاوت در دست گرفته باز می کرد 
بیهوش می‌شد و بر زمین می‌افتاد و این جمله بر زبانش جاری می‌شد: «عَذّا کلام ری عَذّا کلام 
ربیْ» (اين کلام پروردگار من است؛ این کلام پروردگار من است!.) 

این» اجمال آداب و اختصار تفصیل‌هایی است که مشایخ عِ درباره‌ی آداب تلاوت نوشته‌اند و 
تا حدودی توضیح آن را نیز خدمت خوانند گان تقدیم می کنم و خلاصه‌ی آن این است که بنده 
مسلمان نه به عنوان نو کر و نه به عنوان چا کر بلکه به عنوان عبد (بنده) کلام آقای مالک و محسن 


و منعمش را تلاوت نکند. 


۳۳۲ فضایل قر آن 


اهل تصوف و عرفان نوشته‌اند که هر کس خود را از ادای حق آداب قاصر دانسته تلاوت 
کند در مراتب قرب ترقی خواهد کرد و هرکس به‌سوی خود با نظر عجب و رضا ناه کند از 


آداب تلاوت قرآن مجید 

پس از مسواک و وضو در حالت یک‌سویی با نهایت وقار و تواضع رو به قبله نشسته با نهایت 
حضور قلب و خشوع و اشتیاقی که شایسته‌ی آن وقت است چنان تلاوت نماید که گویی رو به 
روی حق تعالی «سبحانه وعزاسمه» تلاوت می کند و خداوند متعال شنونده‌ی اوست و اگر معانی آن 
را می‌داند با تدبر و تفکُر در آیات وعده و رحمت دعای مغفرت و رحمت بکند و در آیات 
عذاب و وعید از خداوند پناه بخواهد؛ زیرا غیر از او چاره سازی نیست و بر آیات تنزیه و تقدیس 
«سبحان الّه؛ بگوید و اگر در موقع تلاوت گریه‌اش نگیرد به تکلف سعی کند تا گریه بياید. 

ولد خالات ارام لفرم شکوی هوق بالغذمعالفغراق " 

یعنی: «لذیذترین احوال عشق برای عاشتی آن است که با چشم‌های گریان گلایه‌ی خود را به 
عرص موب بر ۱5 

لذا اگر مقصود حفظ کردن نباشد در تلاوت عجله نکند. قرآن مجید را بر روی رحل یا بالش 
ی بر جای بلندی بنهد. هنگام تلاوت با کسی حرف نزند. اگر ضرورت سخن با کسی پیش آید 
قرآن مجید را بسته با وی سخن بگوید و سپس «عوذ باله؛ خوانده دوباره شروع کند. در 
مجامعی که مردم به کارهای خود مشغول هستند. آهسته خواندن, افضل می‌باشد و گر نه با صدای 
بلند خواندن اولی است. مشایخ برای تلاوت» شش ادب ظاهری و شش ادب باطنی ذکر 


فر موده‌اند. 
آداب ظاهری: 


اول: با نهایت احترام با وضو رو به قبله بنشیند. 


۱-نفحة الیمن. (مترجم) 


فضایل قر آن ۳۳۳ 
دوم: : در تلاوت عجله نکند» بلکه با ترتیل و تجوید بخواند. 
سوم: سعی کند گریه‌اش بگیرد هر چند به تکلف باشد. 
چهارم: حق آیات رحمت و آیات مغفرت را ادا کنده به همان نحوی که پیشتر ذ کر شد. 
پنجم: اگر احتمال ریا ی اندیشه‌ی حرح و تکلیف مسلمانی باشد آهسته بخواند و گرنه باصدای 
بلند بخواند. 


ششم: با صدای خوش و زیبا بخواند؛ زیرا در احادیث زیادی به آن تا کید شده است. 


آداب باطنی: 
اول: عظمت قرآن مجید را در قلب خود جایگزین سازد و فکر کند که چه کلام بلند رتبه‌ای 
است. 
دوم: رفعت و کبریایی و مرتبت بلند صاحب کلام (یعنی خداوند متعال) را در دل باید جای داد. 
سوم: دل را از وسوسه‌ها و خواطر پاک کند. 


چهارم: در معانی آن تدبر کند و با لذت بخواند. رسول خدای یک شب تا صبح این آیه را 


9 می‌فرمود: بان ماع ی له نت العز یژالککی(۱ 
و حکمت هستی» 


حضرت سعید بن جبیر 2 شبی تا صبح این آیه را تکرار می کرد: وامتژ جروت ۹ 

بعنی: «ای گنه کاران امروز از جماعت نیکوکاران جدا شوید» 

پنجم: آیاتی را که تلاوت می‌کند دل را تابع آنها سازد؛ به‌طورمثال اگر آیه‌ی رحمت را 
تلاوت می کند باید دل او مسرور شود و اگر آیه‌ی عذاب را تلاوت می کند دل او باید به لرزه 


در آید. 


۱-المائده: ۱۱۸ 


۵٩ ۲-یس:‎ 


۳۳ فضایل قرآن 


ششم: گوش‌ها را طوری متوجه سازد که گوبی خود خداوند متعال کلام می‌فرماید و او 
می‌شنود. ازخداوند متعال می‌خواهم که با لطف خویش به‌من و شما توفیق رعایت آداب را عطا 
بفرماید. 

مسئله: حفظ نمودن قرآن به‌قدر ادای نماز بر هر کسی فرض است و حفظ نمودن تمام قرآن 
فرض کفایه است؛ اگر هیچ کس حفظ نکند همه مسلمانان گنهگار می‌شوند. 

حتی ملا علی قاری« از زرکشی مه نقل کرده است که اگر در شهر یا در قریه‌ای هیچ فرد 
قرآن‌خوانی نباشد همه گنهگار هستند. 

در این دوره‌ی ضلالت و جهالت گمراهی که درمیان مسلمانان در بسیاری از امور دین 
شیوع یافته است این تبلیغات راه انداخته شده است که حفظ نمودن قرآن مجید کاری عبث 
است. (العباذ باه تعالی) و تکرار کردن الفاظ آن را حماقت و حفظ نمودن آن را هدر دادن وقت 
می‌پندارند. اگر آفت بددینی ما همین یکی بود می‌توانستیم با تفصیل برآن بحث کنیم اما این‌جا 
هر حرکت و هر روشی» یک بیماری و آفت به‌حساب می‌آید و هر ایده‌ای به‌سوی باطل 
می کشاند؛ لذا بر کدام یکک باید اشکک ریخت و بر کدام زخم پنبه گذاشته شود. «فی له مشتکی 
وال لمستَعَان» 

احادبث: 

۱ عَن غنمانه قال: قال سول ال : «خیرکم من تعلّم الْفرآن م۱٩‏ 

حضرت علمان نمی گوید رسول اه فرمود: «بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد 
و به‌دیگران تعلیم بدهد) 

این روایت در اکثر کتب با واو است که ترجمه‌اش نوشته شد. در این صورت فضیلت برای 
کسی است که قرآن کریم را یاد بگیرد و سپس دیگران را یاد بدهد» ولی در بعضی کتاب‌ها این 
روایت با «آوا ذکر شده است» در این صورت. فضیلت عام می گردد هم یاد گیرنده را شامل 


می‌شود و هم تعلیم دهنده را. 


۱ -رواه البخاری(۵۰۲۳۷) و ابو داود(۱۴۵۲) و الترمذی(۲۹۰۷) و اللسائی و این ماجة (۲۱۱) هذا فی الترغیب(۲۰۹۹) و عزاه 
الی مسلم ایضا لکن حکی الحافظ فی الفتح عن ابی العلاء ان مسلمّا سکت عنه. 


فضایل فرآن ۳۳۵ 


چون قرآن پاک اصل و بنیاد دین است و مدار دین بر بقا و نشر آن است لذا افضل بودن 
تعلیم و تعلم قرآن امر واضحی است که نیازی به توضیح ندارد. البته انواع آن مختلف است؛ 
درجه‌ی کامل آن این است که با مطالب و مقاصد آن فرا گرفته شود و ادنی‌ترین درجه آن است 
که فقط الفاظ آن فرا گرفته شود. حدیثی دیگر از نبی کریم که سعید بن سلیم با اسناد مرسله 
نقل شده است نیز حدیث بالا را تایید می کند. می‌فرماید: هر شخصی که قرآن کریم را فرا گرفته 
و سپس شخص دیگری را که به او نعمت دیگری عطا شده است. از خود افضل بفهمد او این 
انعام بز رگ الهی را که به وسیله‌ی قرآن پاک به‌وی عنایت کرده است. تحقیر نموده است. 

پر واضح است که هرگاه کلام الهی از همه‌ی کلام‌ها افضل است. چنان که در احادیث 
جدا گانه‌ای بیان خواهد شد. پس خواندن و تعلیم دادن آن باید به‌طور يقین از همه‌ی چیزها افنضل 
باشد. ملا علی قاریجمةاز حدیث دیگری نقل کرده است هر کسی که کلام پاک را حاصل 
کنده علوم نبوت را در پیشانی خود جمع کرده است. سهل تستریجّ. می‌فرماید: نشانه‌ی محبت 
با خداوند متعال این است که محبت کلام پا کش در قلب وجود داشته باشد. در «شرح احیاء» در 
فهرست کسانی که در روز هولنااک قيامت زیر سایه عرش جای میگیرند» کسانی نیز شمرده 
شده‌اند که به بچه‌های مسلمانان قرآن, تعلیم می‌دهند. هم‌چنین اشخاصی نیز در آن گروه شمرده 
شده‌اند که در کود کی قرآن را ياد می‌گیرند و در بزررگی اهتمام تلاوت آن را می‌نمایند. 

1 عن آبن سَعیبن قال: ال سول ال فول ارب تبارک و تعالی:«مَن له رن عن ذکري ومسألّيي 
یه آفصل ما أغطي الستائلین. فطل کلام له علّی ساثر کلام فطل له علی خلق ۱۱ 

از حضرت ابو سعید علفنته این ارشاد رسول الم منقول است که خداوند متعال می‌فرماید: 
«هر شخصی که به سبب اشتغال به قرآن, فرصت ذکر و دعا نداشته باشده من او را از دعا کنندگان بیشتر 
عطا می‌کنم و برتری کلام آلهی برسایر کلام‌ها همانند برتری خود خداوند بر تمام مخلوق می‌باشد.» 

توضیح: یعنی کسی که به‌یاد گرفتن يا دانستن و فهمیدن قرآن مجید به حدی اشتغال داشته باشد 
که وقت دیگری برای دعا خواستن وغیره باقی نماند؛ من از درخواست دعا کنند گان هم چیزهای 
بهتری به او عطا خواهم کرد. در دنیا به مشاهده ثابت شده است که هر گاه کسی شیرینی وغیره 


۱ - رواهالترمذی(۳۹۲۶) و الدارمی(۳۳۵۶ و البیهقی فی الشعب(۲۲۰۹. 


۳۳۶ فضابل قرآن 


تقسیم بکند و یک شخص برای انجام دادن کارهای او مشغول باشد و بدین جهت فرصت حاضر 
شکان راتذاشته باشد بش نخست سهمته‌اش را لا می کنند. در تعایت دیگری مد کور اش که 
«من او را از ثواب بندگان شک رگزار هم وابی افضل عطا می کنم.» 

۳ عن عقبة بي عامب قال: مرج وسول لح في الصفته فقال:«ایکم یب آن یو کل یوم رلی 
بطحان. َو ی العقي فيتيي مه این کُوماویي في غرم ولا فطع رحم؟. فقلنا: یا سول لکلا ْحبٌ 
ولا یر له من تلا و ریغ یله من آزنع. من ادن من الای»۲۳ 

حضرت عقبه بن عامر یه می گوید: نبی ارم تشریف آوردند و ما در صفه نشسته بودیم. 
آن‌حضرت تا فرمود: «چه کسی از شما دوست دارد که هر روز سر صبح در وادی «بطحان» با 
«عقیق» برود و از آن جا دو ناقه [شتر ماده] عمده بدون ارتکاب گناه و قطع رحم بگیرد و بیاورد؟» ما 
گفتیم که همه‌ی ما دوست داریم. آن حضرت ی فرمود: «رفتن به مسجد و دو آیه خواندن یا درس دادن» 
از دو شتر ماده و سه آیه از سه شتر ماده و چهار آیه از چهار شتر افضل است و به همین ترتیب به تعداد 
آیه‌هاء» 

«صفه؛ نام یک سایبان مخصوص و معینی در مسجد نبوی است که محل تجمع فقرای مهاجر 
بود تعداد اصحاب صفُه در اوقات مخلتف. کم و زیاد می‌شد. 

علامه سیوطی ‏ صد و یک نام شمرده است و رساله‌ی مستقلی درباره‌ی اسمای گرامی آنها 
تصنیف کرده است. «بطحان» و «عقیق» نام دو موضع در نزدیکی مدینه هستند که در آن‌جا بازار 
خرید و فروش شترها بود. [اکنون «بطحان» و «عقیق» نام دو رودخانه‌ی معروف در مدینه طیبه 
هستند.] شتر برای عرب‌ها بی‌نهایت پسندیده و محبوب بود به‌ویژه شتری که دارای کوهانی فربه 
باشد. 

منظور از بدون ارتکاب گناه این است چیزی که بدون زحمت به دست می آید» غالبا با به‌طور 
غصب از کسی گرفته می‌شود یا این که به‌عنوان ارث و امثال آن در حق یکی از خویشاوندان 
تصرف می کند يا از طریق سرقت به دست آید. به همین جهت رسول ال جاهمه‌ی اینها را نفی 
کرده فرمود که همان‌طور که به‌دست آوردن شتری که هیچ گناه و مشقتی در آن نباشد بسیار 


۱ -رواه مسلم(۸۰۳) و ابو داوُد(۱۴۵۶). 


فضایل فرآن ۳۳ 


پسندیده است فرا گرفتن چند آیه به مراتب بهتر و افضل است. و اين امر بقینی است که یک با 
دو شتر به‌جای خود. اگر کسی ساطنت هفت اقلیم را هم به دست آورد مرگ امروز یا فردا او 
را از آن جدا می کند؛ اما پاداش یکث آیت چیزی است که برای هميشه باقی و همراه خواهد ماند. 
در امور دنیا مشاهده می‌کنید که اگر شما به کسی یک تومان به طور تملیک بدهید خوشحال‌تر 
می‌شود از آن که به وی یک هزار تومان تحویل دهید که آن را نزد خود بگذارد تا چند لحظه 
که شما دوباره آن را از او پس می‌گیرید؛ زیرا در این صورت جز بار امانت که به دوش او 
می‌نهید. هیچ فایده‌ی دیگری به او نمی‌رسد. 

مقصود این حدیث در واقع مقایسه نمودن فانی (فنا شونده) با باقی (پایدار) است که انسان بر 
حرکات و سکنات خود توجه داشته باشد که آیا ازآنها در کارهای فانی استفاده می کند یا در 
ور تج جر وات سی لاوقیر لام ی کی 


و ۶ 


می‌شود. جمله‌ی آ خر حدیث او به تعداد آن‌ها از ش شترهاء افضل است» (وّمن اعدادهنٌ من الابل) احتمال 
سه معنا را دارد: 

اول: این که تا عدد چهار باتفصیل ارشاد فرمود و بیش از آن را به‌صورت اجمال بیان نمود که 
به تعداد آیه‌هایی که یک‌نفر فرا می گیرد به همان تعداد از شترها افضل است. در این صورت مراد 
از شترها جنس آنهاست اعم از اين که شتر «نر» باشند یا «ماده» و هدف. بیان نمودن افزون‌تر بر 
چهار است؛ زیرا که عدد چهار به صراحت ذکر شده است. 

دوم: ان که در اين جمله بیان همان عددهایی است که قبلاً ذ کر شده است و مقصود اين 
است که سلیقه‌ها متفاوت هستند؛ بعضی‌ها به ش شتر ماده» علاقمند هستند و بعضی‌ها گرویده‌ی شتر نر 
هستند» به همین جهت آن حضرت ِ ارشاد فرمود که هر آیت از یک شتر ماده‌ی هم افضل است 
و اگر کسی به شتر نر علاقمند باشد» پس یک آیت از یکث شتر نر هم افضل است. 

سوم: این که در این جا همان عددهایی بیان شده که جلوتر ذکر شد و صحبتی از افزون‌تر بر 
چهار به‌میان نیامده است ولی تقریری که در تشریح مطلب دوم گذشت که از یکک ماده ‏ شتر با از 
یک شتر نر افضل است به این معنی نیست بلکه مراد از آن مجموع است که یکک آیت از مجموع 
و ی و و وا و 
ماده و ثر هر دو افضل است. پس گویی هر یک آیت در مقابل یک جفت تن شه شش فرار هی کر 


۳۳۸ فضایل قرآن 


والد بزرگوار م22 همین مطلب را پسند فرموده است؛ زیرا در اين» فضیلت بشتری وجود 
دارد؛ هر چند مراد از آن این نیست که اجر یک آیه مساوی با یک شتر یا دو شتر می‌باشد؛ زیرا 
این فقط تمثیل است. من جلوتر نوشته‌ام که یکك آیت که وابش دایمی است از سلطنت هفت 

ملا علی قاری نوشته است برخی از تاجران از یک بزرگت که دوست آنها بهحساب 
می آمد خواستند که هرگاه در جده از کشتی پیاده شود در همان‌جا تشریف داشته باشد تا به 
برکت او منفعت مال آنها افزون گردد و مقصودشان این بود که از منافع تجارت آنهاء به برخی 
از خادمان آن بزرگوار چیزی برسد. آن بزر‌گوار نخست عذر آورد؛ اما چون اصرار آنها را 
آنها به عرض رساندند که مقدارش متفاوت است؛ اما حد اکثر در عوض. هر درهمی دو درهم 
می‌شود. آن‌گاه فرمود که شما به خاطر این منفعت ناچیز این همه مشقت را تحمل می کنید» من 
چگونه می‌توانم نمازهای حرم معظم را ترک کنم که در آن جا در عوض یکی صد هزار 
می‌رسد. در واقع جای تامل است برای مسلمانانی که به خاطر متاع ناچیز دنیا چه‌بسا منفعت‌های 
دینی را فدا می‌سازند. 

۴ عن انش جنشند فالت: ال رسول ل: المامز لزان مع السفرة لکرام البق ولذي یر لزان و 

حضرت عایشه جغا این فرموده‌ی رسول الهع را نقل کرده است که: «ماهر به قرآن همراه 
دارد به وی دو پاداش می‌رسد.) 

توضیح: ماهر به قرآن مجید کسی است که خوب ازبر کرده باشد و خوب تلاوت نماید وا گر 
بر مفهوم و معانی آن قادر باشد پس چه نیکو و زیبا است منظور از همراه بودن با فرشتگان این 
است که آنها هم نقل کنند گان قرآن مجید از لوح محفوظ هستند و این شخص هم نقل کننده و 
رساننده آن است پس گویی هر دو بر یک روش هستند و همکار هم دیگرند. یا اين که در روز 
محشر در جمع آنها قرار می‌گیرد. کسی که در تلاوت لکنت دارد به او دو پاداش می‌رسد» یکی 


۱ -رواه البخاری(۴۹۳۷) و مسلم (۷۹۸) و ابو داود(۱۴۵۱) والترمذی(۲۹۰۴) و النسائی و ابن ماجة(۳۷۹). 


فضایل ق رآن ۳۳۹ 


بابت تلاوت و دیگری بابت مشقتی که برداشت می کند. اما منظور این نیست که این شخص از 
فرد ماهر قرآن برتر است» بلکه فضیلتی که برای ماهر اختصاص دارد خیلی بیشتر است؛ زیرا که 
او شرف حضور در جمع فرشتگان خاص را خواهد داشت. مقصود آن است که به‌سب 
سختی‌هایی که متحمل می‌شود پاداش مستقلی به او تعلق می‌گیرد. لذا نباید شخصی به خاطر چنین 
عذری | گیر کردن زبان.] تلاوت قرآن را ترک نماید. 

ملا علی 2 از روایت طبرانی و بیهقی نقل کرده است که هر شخصی که قرآن مجید را 
می‌خواند و از خاطرش محو می‌شود برای وی دو برایر اجر می‌رسد و کس ی که تمنای حفظ 
کردن آن را می‌کند؛ اما طاقت یاد کردن آن را ندارد» ولی بازهم خواندن را ترک نمیکند» 

۵_غن این غمرجنتید قال: قال سول الی: «لا حسد الا فی اننتیْن: زج اه لامرن فهو یم به 
آاء الیل وا هار و رجخل آتاث له ماه فَهو یتفق من آنء ال وآناء هار٩‏ 
بر هیچ احدی جایز نیست. یکی آن شخص که خداوند متعال به‌وی قرآن مجید را عطا فرموده است و 
او در روز و شب با آن مشغول است و دیگری آن شخص که خداوند متعال به‌وی مال فراوان عطا فرموده 
است و او شب و روز آن را خرج می‌کند) 

توضیح: از آیات و احادیث زیادی معلوم می‌شود که حسد مطلمّا ناجایز و بد است و در این 
حدیث جواز آن نسبت به دو شخص معلوم می‌شود. از آن‌جا که آن روایت‌ها زیاد و مشهور 
هستند» لذا علما برای این حدیث دو توجیه ذکر کرده‌اند: 

توجیه اول: این که در این حدیث حسد به‌معنایی رشکک بردن است که در عربی به آن «غبطه» 
می گویند. فرق «حسد» و «غبطه» این است که در حسد نعمتی را نزد کسی دیده آرزو پیدا می‌شود 
که این نعمت نزد او نماند» آعم ازآن که به او برسد با نه و در «رشک‌بردن» آرزو و تمنای حصول 
اجماع (اتفاق همه) وجود دارد. لُذا علما لفظ «حسد» را که در اين‌جا وارد شده است به معنایی 


۱-رواه البخاری(0/۵۲۹ و الترمذی(۱۹۳۶) و النسائی. 


۳۴۰ فضابل قرآن 


مجازی آن که همانا «غبطه» باشد حمل نموده‌اند که [اين غبطه ] در امور دنیوی مباح و جایز و در 
امور دینی مستحب است. 

توجیه دوم: این هم ممکن است که بعضی اوقات یک سخن به‌طور فرضی استعمال گردد؛ 
یعنی اگر حسد جایز می‌بود در این دو چیز روا می‌شد. 

ع_عن آبي موسمی الْشعَري,قال: قال سول الت: «متل لس الّذي یف الفرآن کمئل ار ریخا 
یب وطعمها یب وم امن الذي لا یفرا رن کمئل النرة لا ریح لها وطعمها حلق وعتل لفق اي 
یر رن مقل اربخانة ریخها طیب وطعمها مر ومتل لاف اي لایر ان کم الْحنظة یس لها ريخ 
وطففها م۲۱ 

حضرت ابو موسی مه این ارشاد رسول الهع؛ را نقل کرده است: «مسلمانی‌که قرآن محید را 
تلاوت می کند مثال او مانند بالنگ است که بویش هم خوب است و مزه‌اش هم لذیذ است و موّمنی که 
قرآن مجید را نمی‌خواند مثالش مانند خرماست که خوشبویی ندارد ولی مزهاش شیرین است و منافقی که 
قرآن می‌خواند مثالش مانند گل خوشبویی است که بوینش خوش و طعمش تلخ است و منافقی‌که قرآن 
نمی‌خواند منالش مانند حنظل(" [هندوانه ابوجهل] است مزه‌اش تلخ است و خوشبویی هم ندارد.» 

توضیح: مقصود در این حدیث تشبیه دادن یکك چیز غیر محسوس با محسوس است. تا فرق 
خواندن و نخواندن کلام له مجید به آسانی ذهن‌نشین گردد و گرنه ظاهر است که بالنگ و خرما 
با حلاوت و خوشبویی کلام له مجید چه مناسبتی دارند؟ اگرچه در تشیه به این اشیا نکات 
خاصی که مربوط علوم نبوت است نیز وجود دارد و اشاره‌ای رفته است به وسعت علوم نبی 
کریم یذ به‌عنوان مثال, بالنگ را در نظر بگیرید که در دهان خوشبویی پیدا می کند و معده را تمیز 
می کند. قوه‌ی هاضمه را تقویت می کند وغیره این منافع با قرائت قرآن مجید مناسبت خاصی 
دارند مثلا خوشبو دار شدن دهن» تزکیه‌ی باطن تقویت روحانی در تلاوت وجود دارد که با 
منافع گذشته بسیار مشابهت دارند. یک اثر خاص در مورد بالنگ این است که در هر خانه‌ای که 
بالنگ باشد در آن‌جا جن نمی‌تواند برود و اگر این خاصیت صحت داشته باشد. پس با کلام ال 


۱-رواه البخاری(۵۴۲۷) و مسلم(۷۹۷) و اللسائی(۵۰۳۸) و این ماجة(۲۱۴). 
۲ حنظل را «شرنگ» ودر بلوچی «گنج» گلکشتک می‌گویند. میوه‌ی گیاهی است که برگ‌هایش شبیه ب رگ هندوانه و 


زبر است. بیشتر در بیابان و رود خانه‌ها می‌روید. (مترجم). 


فضابل قر آن ۳۱ 
مجید مشابهت خاصی دارد. 

من از بعضی طبیب‌ها شنیده‌ام که از خوردن بالنگ"" حافظه هم قوی می‌شود و در کتاب 
«احیاء العلوم» غزالی» از حضرت علی کروجهنقل شده است که سه چیز حافظه را قوت می‌بخشد: 
۱_مسواکك ‏ ۲-روزه ‏ ۳-تلاوت قرآن مجید 

در روایت ابوداود در آخر این حدیث یک مضمون بسیار مفید وجود دارد که مثال بهترین 
همنشین مانند کسی است که مشک همراه دارد؛ زیرا اگر به تو مشک نرسد حداقل این است که 
خوشبویی آن به‌تو خواهد رسید و مثال بدترین همنشین مانند کوره آتش است که اگر سیاهی‌اش 
نرسد حتما دودش به‌تو خواهد رسید. [یعنی به‌دماغ هم‌نشین دودش حتما خواهد رسید.| این 
مطلب بسیارمهم و لازم است که انسان به همنشین‌های خود دقت داشته باشد که همیشه با چگونه 
اشخاصی نشست و برخاست دارد. 

۷ عن غمر ب لخلابنهقال: ال سول له« لقع ها لکتاب واه وخ به آخونن» .۲۱ 

حضرت عمر عملنه‌این ارشاد رسول الهعٌ را نقل می کند که: «خداوند متعال به وسیله‌ی این 
کتاب [قرآن مجید] بسا افراد را بلند مرتبه می‌کند و بسا افراد را پست و ذلیل می‌سازد.» 

توضیح: یعنی کسانی که به قرآن ایمان می‌آورند و عمل می کنند خداوند متعال آنها را در دنا 
و آخرت بلندی و عزت عطا می‌فرماید و کسانی که به آن عمل نمی کنند خداوند متعال آنها را 
ذلیل می کند. از آیات کلام الّه مجید نیز این مضمون ثابت است. الّه تعالی در جایی دیگر ارشاد 
می‌فرماید: بضل به راويد به گنر4(" خداوند متعال به سبب آن بسیاری را هدایت می‌فرماید 
و بسیاری را گمراه می کند و در جایی دیگر ارشاد شده است: 


رم لدم ون یز ره رف وه مور و 2 7 مرحم (۴ ۱ ۵ مرا 
ول من القرآن ما هو شفاء ور ون ولا یزید لظالین الا سرا" ارشاد رسول اهب منقول 


۱-میوه‌ای است از نوع م رکبات درشت و سنگین؛ پوست آن زبر و ضخیم و زرد رنگ و دارای اسانسی است خوشبو از 


اسانس: ماده‌ی معطر به‌شکل مایع یا روغن. 


۲-رواه مسلم(۸۱۷). 


۳-یقره: ۲۶ 


۴و فرو فرستادیم از ق رآن چیزی را که شفا و رحمت است برای ایمان داران و نمی‌افزاید ستمکاران را جز نقصان. (مترجم). 


۳ فضایل ق رآن 


است که بسیاری از منافقان این امت قاری خواهند بود در احیاء؛ از بعضی از مشایخ نقل شده است 
که شخصی یک سوره کلام له مجید را شروع می‌کند. ملایکه برای وی دعا رحمت می کنند تا 
این که فارغ شود و شخص دیگری تلاوت یک سوره را شروع میکند ملایکه تا تمام کردن آن بر 
وی لعنت خواهند کرد. از بعضی علما نقل شده است که انسان تلاوت می کند و خود او بر خودش 
لعنت می کند در حالی که او خبر هم ندارد. ه‌طور مثال در ق رآن می‌خواند: للع ات۱۱ 
و خودش به‌سبب ظالم بودن در اين وعید و تهدید داخل می‌شود. همچنین می‌خواند: فلع 
کین 4" و خود او به‌سبب دروغگویی مستحق آن می‌شود. 

عامر بن وائله یه می‌گوید؛ حضرت عمر لته نافع بن عبدالحارث را حاکم مکه مکرمه 
قرار داده بود. یکک‌بار از وی پرسید که چه کسی را به جنگل‌بانی گماشته است؟ او فرمود: 
ابن آبزی علننته‌را. حضرت عمرعلنته پرسید که ابن آبزی کیست؟ او گفت: یکی از غلامان 
ماست. حضرت عمر یه به‌طور اعتراض فرمود که چرا غلام را امیر مقرر کرده‌ای؟ او گفت: 
که ایشان خواننده کتاب الّه است. حضرت عمر له این حدیث را نقل کرد که نبی کریم 2 
ارشاد فرموده است که خداوند متعال به‌سبب این کلام الّه مجید درجات بسیاری از مردم را بلند 


۸-عَن عبدالرَخمن ی عَوفت» عن الیع. قال: «ثلهٌ تخت العرض یوم القامة: لُرآن یُحاجْ لاد 
هر وین والمَانف وَالرحم نادي: آلا من وصیي. وصله ال ون قطعیی. فطع ال 

حضرت عبدالرحمن بن عوف یه از رسول الّه 22 نقل می کند: «سه چیز در روز قیامت زیر 
عرش خواهند بود: یکی قرآن پاک که با بندگان دعوی می‌کند. قرآن پاک هم ظاهری دارد و هم 
باطنی. دوم امانت است و سوم رشته‌داری صدا می‌کند هر کسی که مرا نزدیک کرد خداوند با رحمت 
خود وی را بپیوندد و هرکسی که مرا برید خداوند او را از رحمتش جدا کند.» 


توضیح: مقصود از زیر عرش بودن کمال قرب آنهاست؛ یعنی در با رگاه عالی خداوند متعال 


۱-هود: ۱۸ 
۲-الاعراف: ۴۴ 


۳-رواه فی شرح السنة(۳۳۲۷) 


فضایل قرآن ۳۴۳ 


بسیار قریب خواهند بود. منظور از دعوی کردن کلام له مجید این است کسانی که رعایت آن 
را کرده حقش را ادا کرده‌اند و برآن عمل نموده‌اند» قرآن از طرف آنها در بارگاه الهی دعوی 
خواهد کرد و شفاعت می کند و بلندی درجات آنها را مطالبه خواهد کرد. 

ملا علی قاری روایت ترمذی را نقل کرده است که قرآن مجید در باررگاه الهی عرض 
خواهد کرد که به او خلعت [یکک دست لباس] مرحمت فرماء آن‌گاه حق تعالی شانه تاج کرامت 
مرحمت خواهد فرمود» سپس او تقاضای بیشتری می کند که با اللّه تو از این شخص خشنود باش. 
خداوند متعال خشنودی خود را اظهار می‌فرماید و ه رگاه در دنا بالاتر از خشنودی محبوب هیچ 
نعمتی بزرگتر نیست. در آخرت هم هیچ نعمتی در مقابل خشنودی محبوب قرار نمی گیرد. 

و کسانی که حق آن را تلف کرده‌اند در این مورد از آنها خواهد پرسید که در مورد من چه 
آدابی را رعایت کرده‌اید و چگونه حق مرا ادا کرده‌اید؟ در «شرح احیاء» از امام ابوحنیفه مج نقل 
شده است که دو مرتبه ختم قرآن در سال. حق قرآن کریم است پس کسانی که هرگز! تلاوت 
نمی کنند. کمی باید فکر کنند که در مقابل این مدعی قوی چه جوابی خواهند دادا مرگ در هر 
حال خواهد آمد هیچ راه فراری از آن نیست. 

ظاهر] معنی این جمله «برای قرآن هم ظاهری است و هم باطنی » این است که قرآن یک 
معنای ظاهری دارد که هر شخص آن را می‌فهمد و یک معنای باطنی دارد که هر شخصی آن 
را درک نمی کند. رسول خداعل به سوی همین حقیقت اشاره نموده است آن جا که ارشاد 
می‌فرماید: هر شخصی که در قرآن پاک از ری خود چیزی بگوید» اگرچه صحیح گفته باشد 
باز هم آن شخص خطا کرده است. 

بعضی از مشایخ از ظاهر الفاظ را مراد قرار داده‌اند که همه‌ی افراد به‌صورت مساوی آن را 
تلاوت می کنند و مراد از باطن» معانی و مطالب آن می‌باشند که بر حسب اختلاف استعداد» 
مختلف می‌شوند. حضرت ابن مسعود یه می‌فرماید: اگر علم می خواهید در معانی قرآن پاک 
فکر و تدبر کنید؛ زیرا در آن علم اولین و آخرین وجود دارد. اما رعایت شرایط و آدابی که برای 
معنای کلام الّه مجید وجود دارد ضروری است. نه اين که مثل مردم زمان ماء هر شخصی که به 
معنای چند واژه‌ی عربی آشنا باشد یا حتی بدون دانستن معنای یک لفظ با نگاه کردن به 


ترجمه‌های اردو |یا فارسی | اظهار نظر نماید. 


۳۴۴ ففایل قرآن 


اهل فن برای تفسیر مهارت در پانزده علم را ضروری قرار داده‌اند که بنا به نیاز روز به‌طور 
مختصر آنها را ذ کر می‌کنم تا دانسته شود که دسترسی به بطن کلام پاک کار هر کسی نیست. 

اول: «علم لغت» که به وسیله‌ی آن معانی الفاظ مفرده‌ی کلام پاک معلوم شوند. محاهد 2 
می‌گوید: هر کسی که به خداوند و روز قيامت ایمان دارد برای وی جایز نیست که بدون معرفت 
لغات عرب در کلام پاک لب به سخن بگشاید و دانستن چند لغات کافی نیست؛ زیرا بعضی 
اوقات یک لفظ برای چند معنا به‌صورت مشتر کک استفاده می‌شود و او از میان آنها فقط یک با 
دو معنا را می‌داند و در واقع در آن‌جا معنای دیگری مراد است. 

دوم: دانستن«علم نحو» ضروری است؛ زیرا با تغییر اعراب (ح رکات» معانی هم تغییر می کنند 
و شناخت اعراب موقوف است بر دانستن «علم نحو. 

سوم: دانستن «علم صرف» ضروری است؛ زیرا با اختلاف بنا و صیغه‌هاء معانی کلا مختلف 
مین شنوبلا: 

ابن فارس ۸ می گوید: هر شخصی از وی «علم صرف» فوت شود از وی خیلی چیزها فوت 
شده است. 

علامه زمخشری < در اعجوبات تفسیر» نقل می کند شخصی این آیه‌ی کلام له مجید یو 
نوک آتاس‌بامامهن ۱۳4 یعنی: «روزی که صدا می‌کنیم هر شخصی را به همراه مقتدا و پیش‌رو وی» 
به عّت عدم آ گاهی از «علم صرف» این طور تفسیر کرد که: «روزی که صدا می کنیم هر شخصی 
را به همراه مادران شان» لفظ «امام؛ را که مفرد بود جمع «َم» تصور نمود. اگر از علم صرف آشنا 
بود می‌دانست که جمع «ام» آمام ست. 

چهارم: دانستن «علم اشتقاق» ضروری است؛ زیرا وقتی که یک لفظ از دو «ماده» مشتق شود 
معنایش هم مختلف می‌شود چنان که لفظ «مسیح» که اشتقاق آن از «مسح) به معنی دست زدن و 
رساندن دست به چیزی است و اشتقاق آن از «مساحت» به معنی پیمایش و متر کردن چیزی 
می‌باشد. 


پنجم: دانستن «علم معانی» نیز ضروری است به وسیله‌ی آن ت رکیب‌های جمله به اعتبار معنا 


۱-الاسراء: ۷۱ 


فضایل ق رآن ۳۴۵ 


مشخص می گردد. 

ششم: دانستن «علم بیان» هم ضروری است؛ زیرا که به وسیله‌ی آن ظهور و خفاء تشبیه و 
کنایه‌ی کلام دانسته می‌شود. 

هفتم: دانستن «علم بدیع» که به وسیله‌ی آن محاسن [خوبی‌های ]| کلام به اعتبار تعبیر دانسته 
می‌شوند. اين سه فن را «علم بلاغت» می‌نامند و از مهم‌ترین علم برای مفسر به حساب میآیند؛ 
زیرا اعجاز کلام له مجید که سراسر اعجاز است به وسیله‌ی آن فهمیده می‌شود. 

هشتم: دانستن «علم قرائت» هم ضروری است؛ زیرا به سبب اختلاف قرائت‌ها؛ معانی مختلف 
دانسته می‌شوند و ترجیح بعضی از معانی بر بعضی دیگر معلوم می‌شود. 

نهم: دانستن «علم عقاید» هم ضروری است؛ زیرا در کلام پاک برخحی آیه که اطلاق معنی 
ظاهری آنها در شان خداوند پاک 4 صحیح نیست؛ لذا تاویل در آنها لازم است. مانند این آیه: 
بدا وق آبییم۱۳۹ 

دهم: دانستن «اصول فقه» ضروری است که به‌وسیله آن وجوه استدلال و استنباط دانسته 
می‌شود. 

یازدهم: دانستن «اسباب نزول» هم ضروری است. برای اين که از دانستن آن. معانی آیات 
واضح‌تر می‌شود و بعضی اوقات دانستن اصل معنی نیز به دانستن شان نزول موقوف است. 

دوازدهم: دانستن «ناسخ و منسوخ) هم ضروری است تا احکام منسوخ شده از احکام «معمول 
بها» ممتاز شوند. 

سیزدهم: دانستن «علم فقه» ضروری است؛ زیرا به وسیله احاطه بر جزییات» کلیات شناخته 
من تو ۱9 

چهاردهم: دانستن احادیثی که به عنوان تفسیر آیات مجمله واقع شده‌اند ضروری است. 

بعد از همه اينها پانزدهم: همان «علم وهبی» است که عطیه‌ی خاص الهی است و آن را به 


۱-الفتح: ۰ 


۳۴۳۶ فضابل قرآن 


بندگان مخصوص خود عطا می‌فرماید و در این حدیث به همین امر اشاره شده است. امن ول 
بما علم وه له عم ما یلم(" (ه رگاه بنده‌ی بر چیزی که می‌داند عمل کند خداوند او را وارث 
علومی می کند که نمی‌دانست) و نیز حضرت علی كَرراشَم به‌همین طرف اشاره فرموده است. 
وقتی که مردم از وی پرسیدند :آیا حضرت رسول اکرم 35 به‌تو چیزی از علوم مخصوص با 
وصیت‌های مخصوص که علاوه از عموم مردم به‌تو اختصاص داشته باشند عطا فرموده است؟ 
ایشان ی فرمود: قسم به‌ذات پروردگاری که جنت و جان (روح) را آفرید. علاوه از فهمی که 
خداوند متعال برای فهم کلام پاک خود به کسی عطا فرماید هیچ چیز دیگری نیست. مقوله «ابن 
ابی الدنیا 2 است که علوم قرآن وآن‌چه از آن حاصل شود دریایی است بسی ناپیدا کنار. 

این علوم که بیان شدند برای مفسر به‌منزله‌ی آله و ابزار هستند» اگر شخصی بدون آ گاهی از 
این علوم قرآن را تفسیر کند این کار در حکم «تفسیر بالرأی» قرار گرفته و ممنوع می‌باشد. 
صحابه «ُ بنابر سرشت‌شان از علوم عربی آگاه بودند و بقیه‌ی علوم را از چراغ نبوت فرا گرفته 
بودند. 

علامه سیوطی ِّ می گوید: ممکن است تصور کنید که حاصل کردن «علم وهبی؛ از دایره‌ی 
قدرت بنده خارج است. ولی واقعیت غیر از این است؛ زیرا طریقه‌ی حاصل کردن آن تحصیل 
اسبایی است که خداوند متعال بر آن مرتب ساخته است مثلاً عمل کردن بر علم و بی‌رغبتی از 
دنیا و غیره. 

در «کیمای سعادت» آمده است که تفسیر قرآن مجید برای سه شخص ظاهر نمی‌شود: 

اول: کسی که از علوم عربیه واقف نباشد. 

دوم: شخصی که بر یکی از گناهان کبیره مصرّ باشد یا صاحب بدعتی باشد که به‌سبب آن 
بدعت و گناه قلبش سیاه می‌شود و به‌سبب آن از معرفت قرآن قاصر می‌شود. 

سوم: کسی که در یک مسئله‌ی اعتقادی قائل به‌ظاهر باشد و آن عبارت از کلام اه مجید که 
مخالف با اعتقاد او باشد از آن طبیعتش تنفر و اباء می‌ورزد. چنین شخص هم از فهم قرآن بی‌بهره 
می‌شود له اخقْظت منهع) 


۱-مرقاة المفاتیح: ۲۴۹۳. (مترجم) 


فضایل ق رآن ۳۴۷ 


٩‏ عن عنبد لب عفرو قال: قال سول ال: «یقال لصاحب افرآن:لفر ای ول گما کنت ترلْ ف 
ادن ن نك عند آخر آية رها( 

حضرت عبدالّه بن عمرونتیذاز حضرت رسول اکرمع نقل کرده است: «روز قیامت 
به‌صاحب قران گفته می‌شود که قران مجید را بخوان و به‌درجات جنت بالا برو, با ترتیل بخوان 
همان‌طور که در دنیا تلاوت می‌کردی؛ زیرا منزل تو جایی است که به آخرین آیت قرآن برسی.» 

توضیح: ظاه را مراد از صاحب قرآن, حافظ قرآن [ کسی که ق رآن ازیر یاد دارد.] است و علامه 
علی قاری با نهایت تفصیل این مطلب را توضیح داده است که اين فضیلت به‌حافظ قرآن 
اختصاص دارد و کسی که فقط رو خوانی بلد است در این فضیلت داخل نیست. 

اولاٌ بدان جهت که کلمه‌ی صاحب قرآن نیز به همین معنی اشاره دارد. 

تانا: ون روانت تسد انهینل جله چین آمده انس ۱زا آن که یتقو اند ان جزی را که با ازهست 
از قرآن» این جمله خبلی روشن تر بر این امر دلالت دارد که مراد از «صاحب القرآن» حافظ قرآن 
می‌باشد. اگرچه احتمال اين امر نیز وجود دارد که مراد از آن کسی باشد که قرآن مجید را به 
کرنتاز ووق آن تلاوفتمی کنله 

در «مرقاة» آمده است که مراد از آن تلاوت کننده‌ای که قرآن لعنتش می کند. نیست. در واقع 
این مطلب اشاره‌ای دارد به اي حدیث: «بسیاری از مردم هستند که قرآن را می‌خوانند و قرآن 
برآنها لعنت (نفرین) می‌فرستد لذا اگر عقاید شخصی درست و صحبح نباشد از کثرت تلاوت 
قرآن مجید نمی‌توان بر مقبولیت آن شخص استدلال کرد. این گونه روایات درباره خوارج به 
کثرت وارد شده است. 

حضرت شاه عبدالعزیز ۸ در تفسیر خود در مورد ترتیل نوشته است که «ترتیل» در لغت به 
معنای خواندن به صورت روشن و واضح می‌باشد و در اصطلاح شرع عبارت است از رعایت 
چند چیز موقع تلاوت قرآن مجید تا کمال ترتیل حاصل شود. 

اول: تصحیح حروف یعنی ادا کردن حرف‌ها را به طور درست و صحیح از مخارج آنها تا ب 
جای یک حرف حرفی دیگر بیرون نباید» مثلا به‌جای «طا» «تا» و به‌جای «ضاد». «ظا» خوانده نشود. 


۱ -رواه احمد(ج ۹ و الترمذی(۲۹۱۴) و ابو داود(۱۴۶۴) و اللسایی و این ماج( ۳۷۸۹۰ و این حبان فی صحیحه(۷۶۶). 


۳۸ فضایل ق رآن 


دوم: تحسین وقف یعنی در محل وقف به‌خوبی وقف کردن تا وصل و قطع کلام بی‌محل و 
بی‌مورد پیش نباید. 

سوم: اشباع در حرکات یعنی زب زیر؛ پیش را به خوبی ظاهر کردن (ضمه فتحه. کسره را با 
هم طوری امتیاز دادن که یکی با دیگری مشتبه نشود) 

چهارم: آواز را مقداری بلند کردن تا الفاظ قرآن مجید از زبان ب رآمده به‌قوه‌ی سامعه‌ی 
(شنوایی) گوش برسند و از آن جا بر دل وارد شده اثر نمایند [یعنی بر اثر آن حالت شوق» ذوق»؛ 
خوف بیم و امید در قلب بروز و ظهور نماید.] 

پنجم: تحسین صوت. یعنی آواز را خوش ساختن و طوری درست کردن که در آن درد و 
سوز پیدا شود (دردمندانه باشد) تا بر دل خیلی زود اثر کند؛ زیرا صدای دردمندانه بر دل زود اثر 
می‌کند و قوت جذب و تاثیرپذییری روح بیشتر می‌شود. به‌همین جهت طبیب‌ها گفتهاند که ه رگاه 
کسی بخواهد اثر دارو را به‌قلب برساند باید آن رابا چیزی خوشبو مخلوط کرده به مریض بدهد؛ 
زیرا قلب به‌زودی آن را جذب می کند و هر دارویی که تاثیر آن باید به جگر برسد باید آن را با 
شیرینی مخلوط سازند؛ زیرا جگر جاذب شیرینی و عاشق حلاوت است. بنابر اين به‌نظر این جانب 
اگر در موقع تلاوت با اهتمامی ویژه خوشبو استعمال شود قوت تاثیر آن بر دل افزایش می‌یابد. 

ششم: رعایت «شد» و «مد؛ یعنی شد و مد را به خوبی ادا کردن و ظاهر نمودن؛ زیرا از اظهار 
آن عظمت کلام پاک و جلالت آن ظاهر شده و تاثیر آن بیشتر می گردد. 

هفتم: حق آیات رحمت و عذاب را ادا کند به همان نحو که قبلاً در مقدمه‌ی کتاب ذکر 
شده است. [یعنی در اثنای تلاوت چون آیاتی را می‌خواند که در آنها از عذاب دوزخ وغیره 
است» کمی توقف نموده و از عذاب الهی به خداوند پناه برد و چون به آبات رحمت که در آن 
ذکر بهشت و نعمت‌های الهی است می رسد توقف نموده از خداوند متعال رحمت و نعمت طلب 
نماید و چون به آیاتی می‌رسد که در آن ذکر یا دعایی تعلیم داده شد است. توقف نموده حد 
اقل یکک‌بار آن دعا یا ذ کر را بر زبان خود جاری سازد و بخواند.] 

رعایت این هفت چیز را ترتیل می‌نامند و هدف از همه‌ی این هفت چیز فقط یک چیز است؛ 
یعنی حصول فهم کلام پاک و تدبر در آن [ که بدون رعایت اين هفت چیز برای تلاوت کننده 


و همچنین برای شنونده میسر نخواهد شد.] 


فضابل قر آن ۳۹ 


شخصی از حضرت ام المومنین ام سلمه نا سوال نمود که رسول له چگونه قرآن مجید 
را تلاوت می‌فرمود؟ وی در پاسخ گفت: تمام حرکات را می کشید» یعنی زبر» زیر و پیش را 
کاملاً ادا می کرد و هر حرفی جدا جدا ظاهر می‌شد. تلاوت قرآن با رعایت ترتیل مستحب است» 
اگرچه [تلاوت کننده] معانی آیات را نفهمد. حضرت ابن عباس بشید می‌فرماید که اگر من 
سوره «القارعة» «و اذا زلزلت» را به ترتیل بخوانم بهتر از آن است که سوره «بقره» و «آل عمران» 
را بدون ترتیل بخوانم. 

مطلب حدیث بالا نزد شارحان و مشایخ چنین است که هر یکک آیه قرآن را خوانده در عوض 
بر یک درجه بهشت بالا برو؛ زیرا از روایت‌ها معلوم شده است که تعداد درجات بهشت برابر 
تعداد آیات کلام له مجید است. بنابر اين» هر فرد به تعداد آیاتی که در آنها مهارت دارد در 
منازل بلند جنت جای خواهد گرفت و شخصی که ماهر به تمام ق رآن کریم باشد در رتبه‌ای بالاتر 
از همه قرار خواهد گرفت. 

علامه علی قاری می گوید: در حدیث وارد شده است که رتبه‌ای بالاتر از رتبه تلاوت 
کننده‌ی قرآن وجود ندارد. پس معلوم می‌شود که قاریان به قدر آبات» ترقی خواهند نمود و از 
علامه دانی جح | که یکی از ائمه قرائت است.] بر این مطلب اتفاق نظر تمام اهل فن را نقل کرده 
است که حداقل عدد آیات قرآن مجید شش هزار است» در مقدار اضافی آن اختلاف است. و 
گفتنی است که ایشان این قدر اقوال را نقل کرده است: ۲۰۴ ۳۶۲۵-۱۹-۱۴ 

در «شرح احیاء» آمده است که هر آیتی یک درجه است در جنت» پس به‌قاری گفته خواهد 
شد که بر بالای درجات بهشت به مقدار آیات تلاوت شده‌ی خود بالا برو. شخصی که تمام قرآن 
را ختم می کند بر اعلی‌ترین درجه‌ی جنت می‌رسد و کسی که حصه‌ای از قرآن را خوانده باشد 
به همان نسبت درجات جنت را به دست خواهد آورد. خلاصه این که انتهای ترقی انتهای قرائت 
خواهد بود. 

مطلب این حدیث به نظر این جانب این است فان کال وبا قمن اله ون ان حطاً من و من 
اسان وله و سوه من برنتان ,۱۱ 


۱-اگر صحیح باشد پس از لطف و معونت الهی است و اگر خطا باشد تقصیر خود من است. 


۳۸۰ فضایل قرآن 


خلاصه آن توجیه این است که در حدیث فوق آن نوع از ترقی درجات که به اعتبار عدد 
آیات یک درجه ترقی حاصل شود مراد نیست؛ زیرا این نوع ترقی ظاهرا هیچ ربطی به خواندن 
قرآن با ترتیل یا بدون ترتیل ندارد بلکه هرگاه یک آیه می‌خواند یک درجه ترقی می‌یابد اعم از 
آن که با ترتیل باشد يا بدون ترتیل. بنابر اين» در این حدیث به ظاهر ترقی دیگری که به اعتبار 
کیفیت است مراد می‌باشد. که در آن ترتیل یا عدم ترتیل دخالت دارد لذا به هررگونه ترتیلی که 
در دنیا می خوانده است همان گونه در آخرت می‌تواند بخواند و به مطابق همان ترتیل در درجات 
او ترقی داده خواهد شد. 

علامه علی قاری حدیثی نقل کرده است که اگر کسی در دنیا به کثرت تلاوت نموده 
است در آن موقع نیز یادش میآید و گر نه فراموش می کند و از یادش می‌رود. خداوند متعال به 
فضل خود دستگیری فرماید؛ زیرا درمیان ما عده‌ی زیادی هستند که پدران و مادران بنابر رغبت 
و شوقی که داشتند آنها را به حفظ قرآن وا داشتند» ولی آنها به‌سبب بی‌تفاوتی و بی‌توجهی در 
همین دنیا آن را ضایع و فراموش می کنند. در مقابل آن در بعضی احادیث وارد شده است که هر 
شخصی که در حال یاد گرفتن قرآن مجید و در حال تحمل» مشقت و رنج در یاد گرفتن بمیرد 
در زمره‌ی حافظان قرآن شمرده خواهد شد. در عطایای الهی هیچ کم و کسری وجود ندارد؛ 
فقط کسی باشد که صلاحیت پذیرش آن را داشته باشد. 

ای شهیدی لطف او عام است بر هر بنده‌ای 
با تو کینه چیست؟ او را گر تو خود قابل بدی"" 

۰ عي ان مسغویجقال: قال وسول الی: «من قراً فا من کناب الق هس والحستا بعشر 
نله ل ول از خزف. ولکن لف خزف. ولا خزف. وم حزف».۲۱ 

حضرت ابن مسعود لته می گوید: رسول لت فرمود: «هر کس حرفی از قرآن مجید را بخواند 
به او در عوض آن یکک نیکی می‌رسد و یک نیکی در واب برابر با ده نیکی خواهد بود. من 
نمی گویم که «الّ» یک حرف است بلکه «الف» یک حرف و الام» یک حرف؛ و «میم» یک 


۱-ب رگردان شعر اردو به شعر فارسی از مترجم است. 


۲-رواه الترمذی(۲۹۱۰) و قال: حدیث حسن صحیح غریب اسنادا والدارمی. 


فضایل فرآن ۳۵۱ 


توضیح: یعنی موضوع تلاوت قرآن مجید مانند سایر اعمال نیست که در آنها یک عمل کامل 
محسوب خواهند شد. به‌همین جهت در تلاوت قرآن مجید هر حرفی یک یکی محسوب شده 
وسپس در عوض هر نیکی از طرف خداوند متعال بنا به تصریح قرآن پاک: «مَنْ جاء باْسَتة له 


0 
۳ 
# 


ر ما4 ده درجه اجر و ثواب وعده داده شده است و این مقدار حداقل درجات اجر است» 
وله یُضاعف لَْ یمَاء 4" یعنی «خداوند متعال برای هرکسی که بخواهد بیشتر اجر خواهد داد» و رسول 
لت نمونه‌ی این مطلب را که هر حرفی یکث نیکی جداگانه محسوب می‌شود بدین نحو بیان 
فرمود که «الَیَّ کلا یک حرف شمرده نمی‌شوده بلکه الف؛ لام میم حرف‌های جداگانه‌ای 
محسوب خواهند شد و بدین ترتیب در عوض «ا» مجموعا سی نیکی حاصل می‌شود. 

در تعیین اين نکته اختلاف است که آیا مراد از «الْ» همان حروف مقطعاتی است که در اول 
سوره‌ی بقره وارد شده است يا حرف‌های است که در ابتدای سوره‌ی فیل آمده است. آن‌جاکه 
می‌خوانيم «ََر کیفََعلَ رب بأضحاب اف 4 زیرا اگر حروف اول سوره‌ی بقره مراد باشد مفهوم 
حدیث این خواهد بود که حرف‌های نوشته شده معتبر هستند و چون در نوشتن آنها فقط سه 
حرف نوشته می‌شود» سی نیکی خواهد بود و اگر از آن آغاز «سوره‌ی فیل» باشد پس «الع4 
که در آغاز سوره بقره آمده است [با اعتبار تلفظ و صدا.] ه حرف است. لذا اجر آن نود نیکی 
می‌شود. در روایت بیهقی آمده است که من نمی گویم که بسم الّه یک حرف است بلکه هر 
یک از ب» س» م حرف‌های جدا گانه‌ای هستند. 

۱ عن معاذر الجهنیت#. قال: قال وسشول اللت4: «من فا لَرن» و عمل بما فیه آلیس واه تاج یوم 
اقياعة صَوءة خسن من وه الشُمس. في بت انیا و گانث فیکم, ما کم بل عمل بهذ».۳ 

حضرت معاذ جهنی «ه می‌گوید: رسول اکرم# فرمود: «هر کس قرآن مجید را بخواند و 
برآن عمل کند در روز قیامت بر سر پدر و مادر وی تاجی پوشانده می‌شود که روشنی آن از روشنی 


۱-هر کسی که یک نیکی انجام بدهد به وی برابر ده نیکی اجر می‌رسد.( الانعام: ۱۶۰) 
۲-البقره: ۲۶۱ 


۳رواه احمد(ج ۴۴۰/۲) و ایوداود(۱۴۵۳) و صححه الحا کم (۰۸۵ ۲ 


۳۵۲ فضایل قرآن 


خورشید در حالی‌که داخل خانه‌های شما فرض شود هم بیشتر خواهد بود پس شما چه تصوری دارید 
نسبت به کس ی که خود او برآن عمل کرده است.» 

توضیح: یعنی بر کات خواندن قرآن مجید و عمل کردن برآن اين است که هر یک از پدر و 
مادرش را تاجی چنان نورانی می‌پوشانند که روشنایی آن از نور خورشید در حالی که خورشید 
را داخل اتاقی فرض کنیم هم بیشتر خواهد بود. یعنی خورشيد با این همه فاصله‌ای که با زمین 
دارد"" این همه نور و روشنایی از آن به زمین می‌تابد پس اگر به‌عنوان مثال در یکک اتاقی در آید 
به‌طور حتم و یقین روشنایی و نور آن به‌مراتب بیشتر ظاهر خواهد شد. پس باید دانست تاجی که 
بر سر پدر و مادر خواننده‌ی قرآن گذاشته می‌شود روشنایی آن از روشنایی خورشید که در یکك 
اتاق بتابد نیز بیشتر خواهد بود و ه رگاه پدر و مادر وی این گونه تکریم می‌شوند بدیهی است که 
مقدار اجر و تکریم خود آن شخص فراتر از حد سنجش و تصور خواهد بود؛ زیرا چون وصف 
طفیلیان او چنین است مقام خود اصل به‌مراتب برتر خواهد بود. این تکریم و پاداش فقط به اين 
جهت به پدر و مادر می‌رسد که آنها وسیله‌ی به وجود آمدن آن فرزند و وسیله‌ی تعلیم او قرار 
گرفته‌اند و تشبیهی که در مورد فرض کردن خورشید در اتاقی به کار برده شده است علاوه برآن 
که اشاره‌ای دارد به این که در صورت قرب و نزدیکی روشتای تشر معصوس ی گر فده نه 
مطلب باریک‌تری نیز اشاره می کند و آن این که عموماًانسان با چیزهایی که هميشه و هر وقت در 
کنار و پیرامون او هستند. بیشتر آنس و الفت می گیرد. لذا بیگانگی که به‌علت دوری آفتاب وجود 
دارد به‌سیب قرب (نزدیکی) دایمی به آنس بدل گردد. پس در این تشبیه علاوه بر استفاده از 
روشنایی به انس گرفتن با آن نیز اشاره شده است و به سوی این مفهوم نیز اشاره‌ای شده است که 
آن خورشید مال خود او می‌شود و در این صورت بدیهی است که اگرچه نور آن مورد استفاده 
عموم است ولی اگر آن را به‌طور ملکیت به کسی هدیه بدهند چه‌قدر موجب افتخار خواهد بود. 

حاکم ج از حضرت بریده(اسلمی) «ثته نقل کرده که حضرت رسول اکرم 5 فرمودند: هر 
کسی که قرآن مجید را بخواند و برآن عمل کند بر سر او تاجی نهاده خواهد شد که از نور ساخته 
شده است و به پدر و مادر او دو پوشاکک گران‌قیمت می‌پوشانند که تمام دنا با ارزش آنها برابر 


۱-ستاره‌شناسان فاصله‌ی متوسط خورشید را از زمین ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلومترنوشته‌اند. و حجم آن را یک میلیون 


و ۳۹۱ هزار برابر حجم کره‌ی زمین و قطرش را ۱۰۹ برابر قطر کره‌ی زمین گزارش کرده‌اند. (مترجم) 


فضایل فرآن ۳۵۳ 


داده می‌شود که در عوض قرآن خواندن فرزند شماست. ٩‏ 

در کتاب «جمع الفوائد» از «طبرانی» به‌روایت حضرت انس یه از جناب رسول للع این 
حدیث نقل شده است که هر کسی به فرزندش روخوانی قرآن را تعلیم بدهد تمام گناهان گذشته و 
آینده‌اش آمرزیده خواهند شد و هر کسی فرزندش را از حفظ قرآن تعلیم بدهد او را در روز قيامت 
با چهره‌ای نورانی مانند ماه شب چهارده از قبر بر خواهند انگیخت و به فرزندش گفته خواهد شد که 
تلاوت قرآن را شروع کن چون پسر یک آیه می‌خواند» پدر به یک درجه ارتقا می‌یابد (یکک درجه 
پدر بلندتر می‌شود) تا آن که به‌همین منوال تمام قرآن تلاوت کرده شود. در عوض قرآن خواندن 
فرزند برای پدر این همه فضیلت و درجه وجود دارد و باز هم محدود و منحصر به این نیست. این 
مطلب را هم باید مورد توجه قرار داد که اگر خدای نکرده شما فرزند خود را به خاطر چند ریال دنیه 
پیش‌نماز مسجد می‌شوند به تکه نانی محتاج می گردند» به‌همین جهت فرزند عزیز خود را از آن دور 
می‌دارید» ولی باید توجه داشته باشید علاوه از این که آن فرزند را در یک مصیبت دایمی مبتلا 
می‌سازید خودتان نیز بار مسئولیت و جواب گویی سنکینی را به‌دوش می گیرید. 

در حدیث وارد شده است: «کُلکُمْ واع وْلکُم منئول عن رعی(" یعنی از هر شخص در مورد 
زیردستان و اطرافیانش سوال خواهد شد که چه‌قدر به آنها دین یاد داده است. البته این امری 
ضروری است که شما از موارد ذ کر شده پرهیز نموده و فرزندان خود را از آن برحذر دارید. و 
این کار عاقلانه نیست که شخصی از ترس شپش‌ها اصلا لباس به‌تن نکند بلکه لباس به تن نموده 


برای تمیز نگه‌داشتن آن باید بکوشد. 


۱ غن عبد له بر اي عن یت قال: قال وشول :من فا رن وله وعمل به سیم اقمةتاجا من 
و وه مل زء انس ویکسی وله خن لا یوم بهما الا فیفولان: بما کبیت؟ فیقال: باغد ولیکنا ارات 
(الستد رک للحاکم:(4۲۰۸۶(مترجم). 

.)۸٩۳(یراخبلا-۲‎ 


۳۵۳ فضایل ق رآن 


خلاصه اگر شما به فرزند خود دینداری تعلیم بدهید خودتان از مسئولیت سنگینی سبکدوش 
خواهید شد و تازمانی که وی زنده باشد هرچه اعمال نیکو انجام دهد و برای شما دعا و استغفار 
کند برای‌تان موجب رفع درجات خواهد بود. ولی اگر به خاطر طمع دنیا و حرص چند ریال پول 
او را از دین بی‌بهره ساختید علاوه بر اين که وبال این حرکت خود را باید بچشید» هر اندازه 
بد کاری و فسق و فجوری که از وی سرزند نامه‌ی اعمال شما نیز از این ذخیره خالی نخواهد بود. 

شما را به خدا که بر حال خود رحم کنید. دنا به‌هر حال چیز زود گذر است و موت خاتمه 
دهنده‌ی هر اذیت و زحمت است و لو این که آن اذیت و زحمت خیلی زیاد و بزرگ هم باشد 
[یعنی تمام زحمت‌های دنیا با موت خاتمه می‌یابند دیرپا و بادوام نیستند. مترجم] اما زحمتی که 
مرگی به‌دنبال نداشته باشد بی‌نهایت و بسیار طولائی خواهد بود. 

۲ عن غفبة نی عامرن قال: سمغث سول ال فزل: «لو جول رنف (عاب. نم يف ار 


ما اختَرق.»" 9 


حضرت عقبه بن عامر عنه می‌فرماید از رسول اکرم؟ شنیدم که فرمود: «اگر قرآن مجید 
داخل پوستی قرار داده شده درآنشن انداخته شود نمی‌سوزد.) 

توضیح: مشایخ حدیث در بیان این روایت دو قول دارند. بعضی‌ها می‌گویند مراد از پوست 
عام است هر پوستی از هر جانوری که باشد و مراد از آتش» آتش دنیوی است در این صورت 
این یک معجزه‌ی مخصوص است که با دوره‌ی حضرت رسول اکرم# اختصاص داشت همان 
طور که معجزات انبیای سابق به ادوار آنها اختصاص داشته است. 

و بعضی‌ها می گویند که مراد از پوست» پوست انسان و از آتش» آتش جهنم مراد است. در 
این صورت این حکم عام خواهد بود و به هیچ دوره‌ای مختص نخواهد بود. یعنی هر کس که 
حافظ قرآن باشد اگر در ازای گناه و تقصیری در جهنم انداخته هم شود آتش بر وی اثر نخواهد 
کرد. 


در بکک روایت آمده است: «ما مَسْتَهٌ التاژ(۲ 


یعنی آتش او را لمس نخواهد کرد. 


۱ -رواه الدارمی( 7 ۳۳۱ 


۲-شعب الایمان: (۲۶۹۹) و الاسماء والصفات للبیهقی(۶۳۸). (مترجم) 


فضایل فرآن ۳۵۵ 


روایت ابو آمامه«لفه که ملا علی قاریج آن را از شرح الس» نقل کرده است معنای 
دومی را تأْیید می‌کند و در آن روایت این طور آمده است که قرآن مجید را حفظ بکنید؛ زیرا 
خداوند متعال قلبی را عذاب نمی کند که در آن قرآن مجید محفوظ باشد. 

این حدیث در مفهوم خود نص روشنی است. کسانی که حفظ قرآن را کاری (معاذ له) عبث 
می‌دانند در این فضایل هم باید فکر بکنند که تنها همین یک فضیلت چنان ارزنده است که به 
خاطر آن هر شخص باید برای حفظ قرآن جانش را نثار کند؛ زیرا کیست ازمیان مردم که گناه 
نکرده و به‌سیب آن مستحی آتش نشده باشد؟ در «احیاء العلوم» در ذیل کسانی که در روز 
هولناک و پر وحشت قیامت زیر سایه عرش الهی قرار خواهند داشت. به روایت دیلمی از 
حضرت علی لته نقل شده است که حاملان قر آن یعنی حفاظ همراه انبیا و با برگزیده گان 
خداوند زیر سابه‌ی عرش خواهند بود. 

۳ عن علی تا قال: ال سول الت: «من قرً رن فاستظهرف فاحل حلال ور عزامه. له الب 
الْحَة وفع في عشرة من آغل تلهم قَذوجبت له ۱۳ 

حضرت علی له می‌فرماید که رسول اکرمت: ارشاد فرمود: «هرکس قرآن را خواند و او را ازبر 
کرد حلال آن را حلال و حرامش را حرام دانست» خداوند متعال وی را در بهشت داخل فرموده و شفاعت 
او را درباره‌ی ده نفر از خانواده‌ی او که جهنم بر ایشان واجب شده است قبول خواهد فرمود.» 

توضیح: ورود به جنت نهایتابرای هرمومنی ان‌شاءله و لو بعد از رسیدن به جزای اعمال زشت 
خود هم باشد خواهد بود؛ اما اين فضیلت برای حافظان به‌اعتبار آغاز خواهد بود. آن ده ۱۰ نفری 
که در مورد شان شفاعت قبول کرده شده فاسق و فاجرانی هستند که مرتکب گناهان کبیره 
هستند؛ زیرا برای کافران هیچ شفاعتی و جود ندارد. خداوند متعال ارشاد می‌فرماید: هن یرد 
لد رم له هه مرا ار وم لطالیت من آنصار ۲۱4 


«خداوند متعال پهشت را بر مشرکین حرام کرده است و قرارگاه آنان جهنم است و برای ستمکاران 


۰ هد و 0 0 ۲و 2 
۱-رواه احمد: ج ۱۳۸/۱ و الترمذی(۲۹۰۵) و قال: هل خٍیث عْرِیبٍ» و فص بُنْ لین الراوی لیس هو بالقوی یْضَعفَ 
ی خی و رواه ابن ماجة(۲۱۶) 


۲-المائده: ۷۲ 


۳۵۶ فضابل قرآن 


هیچ یاور و مددگاری نخواهد بود». و در جای دیگری ارشاد می‌فرماید: ما اي وین آمئواآن 
ره و او 2 ۱ 
توا مش رکت 14 

یعنی: «برای نبی و مسلمان امکان آن که برای مشرکین و لو از خویشاوندان شان باشند استغفار 
کنند وجود ندارد؛. علاوه از این آیات زیادی وجود دارد و نصوص در تصریح این مفهوم روشن 
هستند که مشرکان مغفرت نخواهند شد. لذا مراد از شفاعت حافظان» شفاعت برای مسلمانانی 
است که به‌علت معصیت و گناه ورود آنان در جهنم ثابت و لازم شده بود. کسانی که می‌ خواهند 
از عذاب جهنم در امان باشند لازم است که اگر خودشان حافظ نیستند و نمی‌توانند که حفظ 
کنند حداقل یکی از خویشاوندان نزدیکک خود را به حفظ وادارند تا به‌طفیل او از سزای اعمال‌بد خود 
محفوظ بمانند. خداوند چه‌قدر احسان و انعام فرموده بر آن کس که پدر» " عموی کوچکد. عموی 
بز رگ» پدرپدر و پدرمادر و دائیش همه حافظ قرآن هستند. «للهٌْ زد فزذ» 

۴ -عن آيي هرق فال: قال سول :لو رن فافرغوف فان متل الرآن من تعلّم فقرو ام 
هگم جزاب محْشوٌ منکا یفوخ برنحه کل کاب و مثل من تمه فرقد وفو في جوفه مت جزاب رک غلی 
سنلی»(" 

حضرت ابوهریره می‌گوید: حضرت رسول اکرم تج فرمود: «قرآن مجید را یاد بگیرید و آن 
را بخوانید؛ زیرا مثال قرآن برای کسی‌که آن را یاد بگیرد و بخواند و درنماز تهجد آن را تلاوت کند 
به‌مانند کیسه‌ای پر از مشک است که بویش به هرجا منتشر می‌شود و مثال کسی‌که قرآن را باد گرفته 
مایا عفراندر سته اش ماش کسه‌ای بر ازممک اس که دهانین که قته است) 

توضیح: یعنی کسی که قرآن پاک را خواند و سپس به‌فکر نگهداری آن شد و آن را شب‌ها 
در نماز (رافله) تلاوت ره همانند مشکدانی(ظرف مشککت) است که سرش باز باشد و از 
بر کات آباد خواهد شد و اگر آن حافظ بخوابد یا بر اثر غفلت تلاوت نکند باز هم قرآنی که در 
قلب او محفوظ است در هرحال عین مشک (خوشبویی) است از این غفلت این قدر ضرر و 
۱-التوبه: ۱۱۳ 


۲-یعنی خود شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مزلف این کتاب. 


۳-رواه الترمذی(۲۸۷۶) والسائی و این ماحة(۲۱۷) و این حبان. 


فضایل فرآن ۳۵۷ 


نقصان پیدا شد که دیگران از بر کات وی محروم می‌ماننده ولی قلب خود او در هر صورت 
مشتمل بر این مشک و محتوی آن گردیده است. 

۵ -عَنْ ان عباس تن قال: ال سول :رن اي لیس في جوفه شَیء من مرن ابیت الْحرب»( 

عبداله بن عباس تب می‌گوید: حضرت رسول اکرم 3 فرمود: «کسی که در قلب او هیچ چیزی 
از قرآن نیست مانند خانه وبران و مخروبه‌ای است.» 

توضیح: در تشبیه به‌خانه ویران نکته جالبی هم وجود دارد و آن این ضرب المثل است «خانه 
خالی را دیو می‌گیرد؛ همچنین قلبی که از قرآن مجید خالی باشد تسط شیاطین بر آن بیشتر می‌شود. 
در این حدیث در مورد حفظ قرآن خبلی تا کید شده است؛ زیرا قلبی که در آن قرآن مجید 
محفوظ نیست با خانه‌ی ویرانه تشبیه داده شده است. 

حضرت ابوهریرهتل» می‌فرماید: هر خانه‌ای که در آن قرآن مجید تلاوت کرده می‌شود اهل 
و عبالش زیاد می‌شوند و خبر و برکت در آن افزایش می‌یابد و فرشتگان در آن جا فرود می‌آیند 
و شیاطین از آن جا می‌روند و خانه‌ای که درآن تلاوت قرآن صورت نپذیرد با تنگی و بی‌بر کتی 
مواجهه می‌گردد و فرشتگان از آن جا می‌روند و شیاطین درآن جا داخل می‌شوند. این روایت 
آزانن متخ دطمتتول اشت و بعضی آن زا از رسول عناط نقل عی کید که شانه عالی .همان 
است که درآن تلاوت قرآن مجید نمی‌شود. 

۶ عَنْ عَاشة تن لب قال: «قراعة لقن في الصلاة فص من قراءة رن في غیر الصلاق و 
قرع المرَآن في غیرالصلاة آفضل من اشنبیح والکس والَسیْم آفصّل م لصف وَالصَفَ آفصل من الصَوم» 
لصو جة من النّار» .۷ ۱ 

«حضرت عایشه تا از رسول خدای نقل می کند که: «تلاوت قرآن در نماز بهتر است از تلاوت 
آن در خارج نماز و تلاوت آن در خارج نماز افضل است از تسبیح و تکبیر تسبیح از صدقه دادن بهتر 
است و صدقه از روزه افضل است و روزه سپری است از آتش» 


توضیح: افضل بودن تلاوت از اذ کار امری بدیهی است؛ زیرا این کلام الهی است و بیشتر 


۱-رواه الترمذی (۲۹۱۳)و قال: هذا حدیث حسن صحیح و رواه الدارمی(۳۳۰۶) والحا کم (۲۰۳۷) و صححه. 
۲-رواه الییهقی فی شعب الایمان(۲۲۴۳). 


۳۵۸ فضایل قرآن 


بیان شده است که برتری کلام خداوند متعال بر کلام دیگران همانند برتری ذات خداوندمتعال 
است بر مخلوق او. افضل بودن ذ کراله بر صدقه» در روایتی دیگر هم وارد شده است ولی افضل 
بودن صدقه به‌نست روزه به این صورت که از این روایت مستفاد می‌شود مخالف برخی از 
روایات دیگر است که بیانگر افضلیت روزه هستند» اما این فرق به‌اعتبار اختلاف احوال است» 
زیرا در بعضی حالات روزه افضل است و در بعضی حالات صدقه. همچنین به‌اعتبار افراد نیز 
افضلیت متفاوت می‌شود که برای بعضی افراد روزه و برای بعضی صدقه افضل است. هر گاه 
معلوم شد روزه که رتبه‌ی آن در این روایت بعد از بقیه‌ی موارد ذ کر شده است سپری در مقابل 
آتش است. پس تلاوت کلام الّه که در این روایت ازهمه مقدم ذ کر شده است در مرتبه‌ای بسیار 
فراتر خواهد بود. 

مولف «احیاء» از حضرت عل یشم نقل کرده است که هر کس در نماز ایستاده قر آن مجید 
را بخواند در عوض هر حرفی صد ۱۰۰ نیکی به وی خواهد رسید و هر کس که در نماز نشسته 
قر آن مجید را بخواند به او پنجاه نیکی می‌رسد و هرکس خارج از نماز با وضو تلاوت کند به او 
بیست و پنج نیکی و هررکس که بدون وضو تلاوت نماید به او ده ۱۰ نیکی و هر کسی که خودش 
نخواند؛ اما فقط به‌تلاوت خواننده‌ای گوش فرا دهد برای او هم در عوض هر حرفی یکک نیکی 
نوشته خواهد شد. 

۷ عَن آيي ررقتهء قال: قال زسول التل: «أیحب أَحَدکم دا زجع ای له آن یجد فیه تلا لفات 
عظام سمان؟ فُنا: َغ, قال: «فتلاث آیات یَفراً هن أحدکم في صلان خیر له من ثلاث خلفات عظام 


سمَای»( 0 


حضرت ابوهریره. می گوید: رسول خدایلٌ فرمود: «آیا دوست دارد یکی از شما که چون 


به‌خان‌ی خود بر می‌گردد درآن جا سه ماده شتر فربه و بزرگ و آبستن بیابد؟». ما در پاسخ عرض کردیم: 
آری. پیامبر اعط فرمود: سه آیه قرآن که شما در نماز خودتان می‌خوانید از سه تا ماده شتر بزرگ و فربه 


و آبستن بهتر و افضل می‌باشد.) 
توضیح: نظیر این مضمون در ذیل حدیث شماره سه نیز گذشته است. در این حدیث فضیلت 
تلاوت در نماز بیان شده است که از تلاوت در غیر نماز افضل است. به‌همین مناسبت هم با شتر 


۱-رواه مسلم(۸۰۲). 


فضایل قرآن ۳۵۹ 


آبستن تشبیه شده است؛ زیرا در این‌جا دو چیز است: یکی شتر. دوم حامله بودن اوء و درآن جا 
هم دو عبادت است یکی نماز» دوم تلاوت قرآن مجید. درضمن فایده‌ی حدیث شماره‌ی سه 
نوشته‌ام که منظور از این گونه احادیث فقط تشبیه است وگرنه اجر و واب باقی و دایمی یک 
آیه از هزار شتر فانی افضل می‌باشد. 

۸ غن غْمان بن عَبلله ی وس اف عن جَدّه قال: قال زسول التل: «قراعة ال رن في غر 
المْصَحف ألْف دَرجة. و فراع فی الَمْصحف لضف غلی دك ای ی دَرحت(٩‏ 

حضرت اوس تفیل از رسول خد ایا نقل می کند که: «ازبر خواندن قرآن هزار درجه ثواب 
دارده و از 7 خواندن آن تا دو هزار درجه اضافه می‌شود» 

توضیح: در صفحات گذشته فضایل متعددی برای حافظ قرآن بیان شده است» وآن‌چه در 
این حدیث از فضیلت روخوانی قرآن مجید ذکر شده. بدان جهت است که در خواندن قرآن 
مجید از روی علاوه بر این که تدبر و تفکر بیشتری حاصل می‌شود چندین عبادات دیگر را نیز 
شامل می‌شود به‌طور مثال نگاه کردن به قرآن مجید و دست زدن به آن و غیره. ولی از آن‌جا که 
مفهوم روایات مختلف است علما نیز در اين مورد نظرات مختلفی دارند که آیا قرآن مجید را 
ازبر به‌طور حفظ خواندن افضل است يا خواندن آن از رو؟ گروهی عقیده دارند که بنابه این 
حدیث و نیز از آن جا که در این صورت از اشتباه و غلط خوانی درحین تلاوت پی شگیری 
می‌شود و نگاه به حروف قرآن معطوف میگردد. تلاوت نمودن قرآن از روی آن افضل است. 
گروهی دیگر بنابه روایت دیگری و از آن جهت که خواندن قرآن از حفظ موجب افزایش 
خشوع می گردد و از ربا پیش گیری می‌شود و عادت رسول اکرم ی نیز خواندن قرآن از حفظ 
بوده است ازبر خواندن قرآن را ترجیح می‌دهند. امام نووی + درمیان اين دو گروه این‌طور 
داوری کرده است که افضلیت به‌اعتبار افراد مختلف می‌شود برای کسانی که خواندن قرآن از رو 
برای‌شان موجب ازدیاد تفکر و تدبر می‌گردد اختیار نمودن این شیوه افضل است و برای کسانی 
که از بر خواندن موجب ازدیاد تفکر و تدبر می‌شود حفظ خواندن افضل است. 

حافظ ابن حجر جتّ در «فتح الباری» نیز همین تفصیل را پسندیده است. می‌گویند نزد حضرت 
عثمان به‌سبب کثرت تلاوت دو نسخه قرآن مجید پاره شده بود. از عمرو بن میمون 2 در «شرح 


۱ -رواه البیهقی فی شعب الایمان(۲۲۱۸). 


۳۶۰ فضایل قرآن 


احیاء» نقل شده است که هرشخصی که بعد از ادای نماز فجر قرآن مجید را بگٌشاید و به‌قدر صد 
آیه تلاوت کند به‌مقدار تمام دنیا برای او ثواب نوشته خواهد شد. گفته شده است که تلاوت 
نمودن قرآن مجید از روی آن برای بینایی و قوت بصارت مفید است. ابوعبیده 4 با اسنادی 
مسلسل نقل کرده است که هر یکک از راویان» سلسله سندش را به اين نحو بیان کرده است که 
من از ناحیه‌ی چشم ناراحتی داشتم استاذم مرا به‌تلاوت قر آن از روی آن و نگاه به حرف‌هایش 
دستور داد. حضرت امام شافعی 2 بسا اوقات قرآن مجید را بعد از نماز عشا برای تلاوت جلوی 
خود باز می کرد و در وقت نماز صبح آن را می‌بست. 

۹ عن ان غمرنه قال: قال سول الی: «رن عذه لوب تصدا کما یصداًالحیدٌ دا أَصَبهُ اما 
قیل: یا سول الل! وما جلاوْها؟ قال: «کنرهٌ ذکر وت و تلاوة الآ ٩(‏ 

حضرت عبداله بن عمرثت می‌گوید: رسول اکرم تا فرمود: «همانا اين دل‌ها زنگ می‌گیرند 
همان‌طور که آهن در موقع رسیدن آب به‌وی زنگ می‌گیرد». سوال شد که یارسول الهج! طریقه‌ی 
صیقل دادن آن چیست؟ فرمود: «یاد کردن موت به کثرت و تلاوت قران مجید.» 

توضیح: یعنی دل‌ها هم به‌سبب کثرت گناه و غفلت از یاد له تعالی ع: زنگ می گیرنده همان 
طور که آهن به‌سب رسیدن آب به‌آن زنگ می‌گیرد» و تلاوت قرآن و یاد کردن م رگ برای 
آن به منزله‌ی صیقل است. قلب مانند آیینه‌ای است که هرچه بر آن غبار نشیند به‌همان نسبت 
انعکاس معرفت در آن کمتر خواهد بود و هرچند روشن و شفاف‌تر باشد به همان نسبت انعکاس 
معرفت در آن بیشتر خواهد بود. به همین سبب هر قدر انسان بیشتر به‌معاصی نفسانی و شیطانی 
مبتلا گردد به همان نسبت از معرفت دور خواهد ماند. 

مشایخ طریقت به‌منظور شفاف نمودن این آیینه به ریاضت و مجاهدات و اذ کار و اشتغال"۲ 
تلقین می‌فرمایند. در احادیث وارد شده است که چون انسان مرتکب گناهی می‌شود یک نقطه 
سیاه بر قلب او پدید میآید اگر بعد از آن توبه صادقه بکند آن نقطه از بین می‌رود و اگر گناه 
دیگری مرتکب شود نقطه دیگری پدید می‌آید. به همين ترتیب اگر در گناه‌ها پیش روی بکند 
کم کم به‌سبب ازدیاد اين نقطه‌ها قلب به کلی سیاه می‌گردد و آن گاه رغبت خبر و نیکی در آن 


۱-رواه الییهقی فی شعب الایمان(۱۴ ۲۰ 
۲-جمع شغل 


فضابل قر آن ۳۶۱ 


قلب باقی نمی‌ماند و برعکس به‌سوی شرّ و بدی مایل می گردد. «م افظا منث» 

در آیه‌ی «لابل ان ع فلوم ما َو یکیبُونْ4! به همین سو اشاره شده است. یعنی 
بدون‌شک به‌سبب بدعملی‌هایشان دل‌های آنان زنگ گرفته است. 

در حدیثی وارد شده است که حضرت رسول اکرم 2 فرمود: من دو واعظ (نصیحت کننده) 
درمیان شما به‌جا م ی گذارم که یکی از آن دو ناطق (گوینده»؛ و دیگری صامت (خاموش) است. 
ناطت قرآن مجید و صامت. یاد موت است. فرمان رسول خداء بر روی چشم. ولی واعظ برای 
کسی است که نصیحت و پند را یپذیرد نیاز به نصیحت را احساس بکند برای کسی که به‌نظرش 
(معاذاللّه) دین چیزی از کار افتاده و مانعی در راه پیشرفت و ترقی باشد. چه نیازی به نصیحت و 
اندرز است نصیحت و پند برای چنین کسانی چه سودی می بخشد؟ 

حسن بصری 4 می گوید: مردم زمان‌های قبل قرآن مجید را کلام و فرمان الهی دانسته تمام 
شب در آن فکر و تدبر می کردند و صبح بعد بر آن عمل می کردند و شما حروف و حرکات 
(زیر و زبر) آن را خبلی خوب درست و صحیح تلفظ می‌کنید؛ اما آن را فرمان شهنشاهی تصور 
نمی کنید و درآن فکر و تدبر نمی کنید. (بازهم پدرشان را خدا بیامرزد که خواندن حروف و 
الفاظ قر آن را بلد بودند و می‌خواندند؛ اما وای بر ما مردم این زمان که حتی از خواندن و دانستن 
حروف و الفاظ قرآن محروم هستیم. [فالی الّه مُشتکی] 

۰ غن عاشةجشند فالّت: فال سول اب« کل يو شوفا یاهون به و هه أمبي وشرفها 
رن 

«حضرت عایشه تا از رسول خداعل نقل می کند که «برای هرچیز شرف و افتخاری هست 
که به‌وسیله‌ی آن تفاخر می کنند. رونق و افتخار امت من قرآن مجید است.» 

توضیح: یعنی مردم به‌وسیله‌ی اسم و رسم آبا و اجداد و فامیل و خانواده و یا بسیاری از این قییل 
اشیا شرافت و بزرگی خود را ظاهر می‌سازند» ولی برای امت من یگانه وسیله‌ی افتخار» کلام ال 


مجید است که خواندن و یاد کردن» و درس دادن و عمل کردن برآن خلاصه هر چیز آن قابل 


۱-المطففین: ۱۴ 
۲-رواه فی «الحلية الاولیاء). 


۳۶۳۲ فضابل قرآن 


افتخار است. و با توجه به‌اين که قرآن کلام محبوب و فرمان مولای حقیقی است. چرا قابل افتخار 
نباشد؟ عزت و شرافت قرآن به‌جای خود که بزرگترین عزت و شرف دنیا نمی‌تواند در مقابل 
آن قرار گیرد. 

تمام کمالات دنیوی» امروز با فردا زایل و نابود شدنی هستند. اما شرف و کمال کلام الّه مجید 
چیزی با دوام و همیشگی است که هیچ وقت ازبین نخواهد رفت. کوچکترین خوبی‌های قرآن 
چنان افتخار آمیزاند که هر یکک از آن برای افتخار کافی است این درحالی‌است که تمام خوبی‌ها 
د رآن به‌طور کمال و جود دارند. به‌عنوان مثال» حسن تالیف» حسن سیاق, و تناسب الفاظ و ارتباط 
کلام اطلاع و اخبار از وقایع گذشته و آینده» مورد طعن قرار دادن بعضی از مردم به گونه‌ای که 
اگر آنها بخواهند آن را تکذیب کنند» نتوانند و قدرتش را نداشته باشند» مثلاً عدم جرأت یهود 
بر تمنای م رگ باوجود دعوای محبت. 

همچنین تحت تأثیر قرارگرفتن شنونده و عدم احساس خستگی برای تلاوت کننده‌ی آن 
این در حالی‌است که سایر کلام‌ها اگرچه خیلی در دل پسندیده باشند یا مثلاًنامه‌ی محبوبی باشد 
کر یی و هه از وه تور هر ور خر ای که مس‌شرو دوس 
بار خواندنش حتماً خسته خواهد شد و اگر از بیست بار خواندن خسته نشود سرانجام از چهل بار 
خواندن آن نامه خسته خواهد شد اما یک رکوع قرآن مجید را ازبر یاد کرده دوصد بار بخوانیده 
چهارصد بار بخوانید. تمام عمر بخوانید هیچوقت خستگی و ملالت احساس نخواهد شد. اگر 
خستگی جزیی رخ دهد آن خود امری عارضی» موقت و زودگذر خواهد بود که تا دیر نخواهد 
پایید. هرچه بیشتر بخوانید به همان نسبت بر لت و طراوت آن افزوده می‌شود و غیره. 

همه این امور از مزایا و محاسن می‌باشند که اگر یکی از آنها در یکک کلام حتی به‌طور ناقص 
و ناتمام مشاهده گردد؛ خیلی برآن کلام افتخار می‌کنند و اگر این همه محاسن در کلامی به 
صورت کامل یافت شود بدیهی است که چه‌قدر زیاد برآن فخر می کنند. 

بعد از فهمیدن این مطلب باید یک لحظه برحال خود فکر کنیم و ببینیم درمیان ما چند نفر 
هستند که آنها بر حافظ قرآن بودن خود فخر می کنند یا در نظر ما حافظ قرآن بودن کسی موجب 
فخر و شرف محسوب گردد؟ [برعکس با کمال تأسف می‌بينیم.] که به جای آن» احساس شرف 
و افتخار ما به گواهینامه‌ها و مدارکک تحصیلی بلند دولتی و با القاب بز رگ و پست‌های اداری و 


فضایل فرآن ۳۶۳ 


جاه و جلال دنیوی و با مال و متاعی است که بعد از مردن هیچ دردی را درمان نمی‌کند. «فالی 
له مشتکی». 

۱ غن آبن فرع ال: فلث: یا وسول الله! آوصین, فال: «أوصیك بتفوی له فه رس الکفر کل» 
فلث: با وشول الله! زذني. قال:«عَليك بتلاوة رن وذکر الم فنهُ وز لک في الازض. ود لت في 
الشماه ٩‏ 

حضرت ابوذ رنه می‌گوید: به رسول خدایٌگفتم: مرا وصیت کن. فرمود: «لازم بگیر نقوی 
را؛ زیرا تقوا اساس تمام امور است». من عرض کردم که يا رسول اه ی علاوه از آن چیزی دیگر هم 
بفرما. فرمود: «لازم بگیر تلاوت قرآن مجید ره زیرا تلاوت برای تو نوری در دنیا و ذخیره‌ای درآخرت 
خواهد بود.» 

توضیح: در واقع تقوی اساس تمام امور است؛ قلبی که درآن خوف خدا پیدا شود هیچ گونه 
معصیتی از آن سر زد نخواهد شد و هیچ گونه تنگی‌ای برای آن رخ نخواهد داد. «وَعن یی له 
یل له رجا وه من یت لا تیب" «هرکسی تقوااختار کند خداوند معال در هر تنگی و ضیقق 
برای وی راه حلّی پیدا خواهد کرده و طوری به وی رزق می‌رساند که او گمان هم نخواهد کرد.» 

ور بودن تلاوت قرآن از روایات قبلی نیز معلوم شد. در شرح «احیاءالعلوم» از معرفة ابونعیم 
نقل شده است که حضرت باسط این ارشاد پاک حضرت رسول اکرمرا ذ کر کرده است؛ 
خانه‌هایی که در آنها قرآن تلاوت می‌شود برای اهل آسمان همان‌طور می‌درخشند که ستاره‌های 
آسمان برای اهل زمین. این حدیث در «ترغیب و ترهیب» و غیره فقط تا همین حد نقل شده است 
ولی این مختصر است. اصل روایت خبلی طویل است و آن را ملا علی قاریجه با تفصیل و 
سیوطی با اختصار از ابن‌حبان و غیره نقل کرده‌اند. اگرچه از این حدیث همین مقدا رکه در 
بالا ذ کر شد مناسب حال این کتاب کوچکک ما می‌باشد؛ اما چون تمام این حدیث مشتمل بر 
مضامینی بسیار مفید و ضروری است ما ذیلاً مفهوم تمام حدیث را نقل می کنیم. 

حضرت ابوذر غفاریتمی گوید: من از رسول اکرم پرسیدم که خداوند متعال جمعاً چند 
کتاب نازل فرموده است؟ آن‌حضرت ء درجواب فرمود: صد صحیفه و چها رکتاب. پنجاه 


۱-رواه این حبان(۳۶۱) فی صحبحه فی حدیث طویل 


۲_الطلاق: ۲و۳ 


۳۶۴ فضایل قرآن 


سا 


صحیفه ا زآن بر حضرت شیث تلو سی صحیفه بر حضرت ادریس الاو ده صحفه برحضرت 
براهیم ال و ده صحیفه بر حضرت موسی ال قبل از تورات و علاوه از آن چها رکتاب: تورات؛ 
انجیل» زیور قرآن مجید را نازل فرموده است. من پرسیدم که در صحیفه‌های حضرت 
براهیم الا چه چیزهایی بود؟ فرمود: ضرب‌المثل‌ها بودند» به‌عنوان مثال [درآنها این‌طور حطاب 
شده بود که.] ای پادشاه مغرور و متسلط! من تورا به‌این منظور نفرستاده بودم که خزانه‌های پول 
را جمع کنی. من تورا برای آن فرستاده بودم که فریاد مظلوم ر نگذاری تا به‌من برسد بلکه پیش 
از آن برای آن تدبیر کنی؛ زیرا من فریاد مظلوم را رد نمی کنم اگرچه کافری باشد. 

بنده‌ی ناچیز می‌گوید. که حضرت رسول اکرم ‏ هرگاه به یکی از اصحاب خود امارتی 
می‌داد با او رابه‌عنوان حا کم منسوب می کرد و به جایی می‌فرستاد از جمله آندرزهایی که به آنها می‌فرمود 
این بود که با کمال اهتمام می‌فرمود: «واتّق دعر المظلوم فان نیز وی ال حجاب(۱ بر 
دعای بد مظلوم بپرهیز؛ زیرا بین او و بین خداوند متعال هیچ حجاب و پرده‌ای و جود ندارد. 

پترس از آه مظلوم که هنگام دعا کردن 
اجابت از درحق بهر استقبال می‌آید 

نیز درآن صحفه‌ها این مضمون وجود داشت که برای عاقل پیش از آن که مغلوب‌العقل شود 
لازم است تا اوقات خود را به سه قسمت تقسیم کند: 

دریکک قسمت به‌عبادت پروردگار خود بپردازد و در قسمت دیگر نفس خود را محاسبه کند 
و در این فکر فرو رود که چند کارنیک و چند کاربد انجام داده است. و قسمت سوم را در 
کسب حلال صرف نماید. بر صاحب عقل لازم است که بر اوقات خود مواظبت نماید و به‌فکر 
اصلاح و درست کردن وضعیت خود باشد. و زبان خود را از بیهوده‌گویی و سخنان بی‌سود 
حفاظت نماید. کسی که سخنان خود را محاسبه می کند زبانش به گفتن سخنان بیهوده کمتر آلوده 
خواهد شد. بر عاقل لازم و ضروری است که به‌جز از سه چیز برای کاری دیگر سفر نکند: یا 
مقصد او از سف جمع آوری توشه‌ی آخرت باشد و یا فکر معاش (و رزق حلال) باشده یا تفریح 
بهشرطی که مباح باشد. 


۱-بخاری(۱۴۹۶) و الترمذی(۶۲۵). (مترجم) 


فضایل فرآن ۳۶۵ 


من پرسیدم؛ پارسول اه در صحیفه‌ی حضرت موسی ات چه چیزی بود؟ در پاسخ فرمود 
که کلاً مشتمل بر مضامین عبرتنا ک بوده به‌عنوان مثال: «من تعجب می کنم از کس ی که به‌م رگ 
یقین دارد و بازهم بر چیزی دیگر دلخوش باشد ( زیرا اگر شخصی یقین داشته باشد که دستور 
اعدامش صادر شده است و به زودی باید به‌پای دار برود. به‌هیج چیزی دلخوش نمی‌شود) من 
تعجب می‌کنم از کسی که حوادث. تغییرات» انقلاب‌ها و دگ رگونی‌های دنیا را همواره می‌بیند 
و باز هم بر دنیا دل می‌بندد. تعجب می کنم از کسی که به‌تقدیر ایمان دارد و سپس رنج می‌برد. 
تعجب می کنم از کسی که به نزدیکک بودن حساب آخرت یقین دارد و باز هم اعمال نیک انجام 
نمی‌دهد. 

عرض کردم يا رسول له 5 مرا نصیحت بفرما. آن‌حضرت 5 پیش از هر چیز در مورد تقوا 
تاکید نمود و ارشاد فرمود که اين اساس و زير بنای تمام امور است. عرض کردم که کمی دیگر 
نیز اضافه بفرما. ارشاد فرمود: به تلاوت قرآن و ذ کرالّه پایسند باش؛ زیرا اینها در دنیا نور و در آسمان 
ذخیره هستند. تقاضای بیشتر نمودم. فرمود: از خنده‌ی زیاد پپرهیز؛ زیرا به‌سبب آن دل می‌میرد و 
آبروی انسان از بین می‌رود (یعنی زیاد خندیدن به باطن و ظاهر انسان ضرر می‌رساند.) بازهم 
تقاضای نصیحت بیشتر کردم. فرمود: برای جهاد اهتمام بکن؛ زیرا رهبانیت امت من همین است؛ 
(در میان امتان گذشته راهب به کس یگفته می‌شد که از همه‌ی روابط دنیوی منقطع شده عبادت 
خدا را انجام می‌دادند) من بازهم توصیه اضافه خواستم. فرمود: با فقراء و مسا کین معاشرت کن؛ 
با آنها دوستی کن و با آنان بنشین. من باز تقاضای اضافه کردم فرمود: به‌سوی آنهایی نگاه کن 
که از تو (به اعتبار مال و منال دنیا) پایین‌تر و بدحال‌تر هستند (تا به شکر خدا عادت کنی) به 
آنهایی که از تو مرفه‌تر هستند منگر» که مبادا تحقیر نعمت‌های الهی که به تو داده است در ذهن 
خطور نماید. من باز تقاضای نصیحت کردم. فرمود: باید عیب‌های خودت تو را از عیب‌جویی» 
دیگران باز دارند و کوشش مکن که برآن دسته از عیب‌های مردم اطلاع یابی که خود تو به آن 
مبتلا هستی, برای عیب‌دار بودن تو این مطلب کافی است؛ که تو در هردم عیب‌هایی را بشناسی 
که در خود تو وجود دارند و تو از آنها پی‌خبری» مردم را به کارهایی مواخذه کنی که خود تو 
آنها را انجام می‌دهی. و سپس رسول اکرم 38 دست شفقت خود را بر سینه‌ی من زده فرمود: ای 


۳۶۶ فضابل قرآن 


بوذر هی چگونه! هوشمندی» برابر با تدییر نیست و هیچ تقوای برابر با اجتناب از معاصی نمی‌باشد 
و هیچ شرافتی بالاتر از خوش اخلاقی نخواهد بود. 

درمضمون بالا خلاصه‌ی مطلب مدنظر بوده است و مقید به ترجمه‌ی تمام الفاظ نبوده‌ام. 

۲ عن آبي هونرقتاد. آدْ وسول الیل قالّ: «ما اجْتمع قومْ في بت من بیُوتِ ال یلو کتاب اللّه 
وی اونونه نهم. ال نت هم السکینه وغشيتهم لرخمك وَحفَهم الاک وذگرهم له فیمن عنتف» ۱۳ 

حضرت ابوهریرهتْنه می گوید: رسول اکرم 3 فرمود: «گرد نمی آید هیچ قومی در یکی از 
خانه‌های خدا که درآن قرآن را تلاوت نموده و آن را به همدیگر تدریس کنند مگر این که بر 
آنها سکینه فرود خواهد آمد و رحمت الهی آنها را می‌پوشاند و فرشتگان رحمت آنها را احاطه 
می کنند و خداوند متعال در جمع فرشتگان آنها را یاد می‌فرماید.؛ 

توضیح: در این حدیث برای مکتب‌خانه و مدارس دینی فضیلت خاصی ذ کر فرموده شد که 
به انواع مختلف مورد نوازش قرار می‌گیرند و هر یکی از این نوازش‌ها چنان با اهمیت هستند که 
اگر کسی برای به‌دست آوردن آنها تمام عمر خود را صرف نماید بازهم ارزان است. باز چه 
جایی که وعده‌ی نوازش‌های متعددی داده شده است به‌ویژه فضیلتی که در آخر این حدیث ذ کر 
شله است یی ذ کر خر اکن فرباگاه آفا ویاخبود شب در من سعرب نی ان 
ارزنده است که هیچ چیزی نمی‌تواند در مقابل آن قرار گیرد. 

نزول سکینه در روایات متعددی وارد شده است و از علما و محدثان در مورد تعیین مصداق 
آن اقوال مختلفی نقل شده است. اما این اختلاف چنان نیست که موجب تعارض و تناقض باشد» 
بلکه در مجموع همه را هم می‌توان مصداق آن قرار داد. 

از حضرت علیخ» تفسیر سکینه نقل شده است که سکینه نسیم بادی مخصوص است که 
صورتش مانند صورت انسان است؛ و از علامه «سدی» منقول است که سکینه طشتی است بهشتی 
که از طلا می‌باشد و قلوب پیامبران در آن غسل داده می‌شوند. 


بعضی‌ها گفته‌اند که یک رحمت خاص است. و علامه طبری 2 این توجیه را پسندیده است 


۱ -رواه مسلم(۲۶۹۹) و ابوداود(۱۴۵۵). 


فضایل قرآن ۳۶۷ 


که مراد از آن سکون قلب است. بعضی‌ها گفته‌اند که سکینه عبارت است از طمانیت. بعضی آن 
را به‌معنای وقار تفسیر کرده‌اند. و برخی به‌معنای ملایکه و بعضی‌ها اقوال دیگری نیز گفته‌اند. 
رأی حافظ ابن حجرخ در «فتح الباری» این است که سکینه برهمه‌ی معانی ذکر شده» اطلاق 
می‌گردد. علامه نووی<ه می‌گوید که سکینه چیزی است جامع که آرامش» رحمت و غیره را 
در بر می گیرد که به وسیله‌ی ملایکه نازل می‌شود. در قرآن مجید آمده است. طفانرل ال کیت 
عَِ4 ۲ در جای دیگری می‌فرماید: لول ناسکی نی قوب الوْمنینَ4 ۳ در جای دیگری 
اراد خداوندی است: هکیت و( 

خلاصه در آبات عدیده‌ای سکینه ذ کر شده است. و در احادیث و روایات متعددی درمورد 
آن بشارت داده شده است. در «احیاءالعلوم؛ نقل شده است که ابن وبانجّ با یکی از دوستان 
خود قرار گذاشت که غروب با وی روزه را افطار کند. ولی به‌جای موعد مقرر درصبح روز بعد 
نزد وی حاضر شد» دوستش گلایه کرد. او درجواب گفت: اگر من با تو قرار نمیگذاشتم و 
وعده نکرده بودم ه رگز به‌تو خبر نمی‌دادم که علّت نیامدنم سر موعد چه بوده است؛ علت ابن بود 
که بتطور داگهاتی مترچه شام ذبر شده ابیت تابن که آوفت نماز غشا رسیده با عود گنت انماز 
وتر را هم باید بخوانم؛ زیرا از رسیدن م رگ اطمینان ندارم» ممکن است پیش از ادای آن درشب 
بمیرم و بر ذمه‌ی من بماند. درحالی که مشغول خواندن دعای قنوت بودم باغی سبز وخرم از باغ 
های بهشت برمن ظاهر گشت که درآن تمام انواع گل‌ها وغیره وجود داشت. آن‌چنان محو 
تماشای آن شدم که صبح شد. این گونه صدها واقعات دراحوال بزرگان درج شده است؛ اما 
ظهور این گونه حالات زمانی ممکن است که انسان از ماسوای خدا منقطع شده فقط به‌سوی او 
به‌طور کامل متوجه گردد. 

احاطه کردن ملایکه نیز در روایات متعددی وارد شده است. واقعه آسید بن حضیر هدر کتب 
حدیث به‌طور تفصیل روایت شده است که در حین تلاوت بالای سر خود چیزی مانند اير 
احساس نمود. رسول خدایل فرمود: اینها ملایکه بودند که برای شنیدن قرآن آمده بودند. و 


۱-التوبه: ۴۰ 
۲-الفتح:۴ 


۳-البقره: ۲۴۸ 


۳۶۸ فضایل قرآن 


فرشتگان به‌سبب ازدحام شان به‌صورت ابر به نظر آمده بودند. یک‌بار شخصی از صحابه کرام 
چیزی را مانند ابر احساس کرد. پیامبر تا فرمود: این سکینه بود» یعنی رحمتی که به‌سبب تلاوت 
قرآن نازل شده بود. در صحیح مسلم این حدیث با تفصیل بیشتری وارد شده است که در آن 
مضامین دیگری نیز موجود است» و در آخرش این جمله‌ها اضافه شده است که: «وَمَنْ بط به مه 
مرخ بم تسب" یعنی «کسی که اعمال زشتش او را از رحمت دور کنند نسب عالی و خانواده‌ی 
معزز و فامیل بلند او نمی‌تواند او را به رحمت خدا نزدیک کند.» 

شخصی هر چند که نسل در نسل شریف النسب باشد ولی اگر در فست و فجور مبتلا باشد به 
با ر گاه خداوند پاک هرگز نمی‌تواند به هیچ عنوان با آن مسلمان کم اصل و نسب برابر باشد که 
متقی و پرهیزگار است. کمک ند له م4" [هم‌انا محترم‌ترین شما نزد خدا کسی است 
که پرهیزگارتر باشد.] 

۳ عن آبي ذر فرب قل: قال سول لو «لکم لا تزجفون |لی له بش فطل ما زج مه 
يغْني افرَآنْ۳۱ 

حضرت ابوذر نمی گوید: رسول اکرم 2 فرمود: «شما نمی‌توانید به‌سوی خدا با چیزی برگردید 
که بهتر باشد از چیزی که از جانب خود او بیرون آمده است» [یعنی قرآن مجید]ٍ» 

توضیح: اين مطلب از روایات متعددی به وت رسیده است که برای تقرب با رگاه الهی هیچ 
چیزی موثرتر از قرآن وجود ندارد. 

امام احمد بن حنبل 2 می‌فرماید: من خداوند متعال را در خواب زیارت کردم و پرسیدم 
بهترین چیزی که به‌وسیله‌ی آن در بارگاه تو تقرب نصیب می‌شود چیست؟ ارشاد فرمود: ای 
احی: کلام‌شی انستمن عرض کرم کهسعاتی آتدرا ومد ازشاد فرمود کهمعین آتیر 
بفهمد یا نفهمد به هر دو طریق موجب تقرب است. توضیح این حدیث و تبیین اين که بهترین 
وسیله‌ی تقرب» تلاوت قرآن مجید است از تفسیر حضرت اقدس بقیةالسلف. حجة الخلف مولانا 


۱-صحیح مسلم:۲۶۹۹. (مترجم) 
۲-الحجرات:۱۳. 


"روا مایم (۳۱19)وَصح ور بو داودفي مراسیله عن جنر والترمذی عن امامة بمعناه 


فضایل قر آن ۳۶۹ 
عبدالعزیز محدث دهلوی شمه مستنبط می‌شود؛ و خلاصه آن چنین است که سلو ک الی ال 
یعنی مرتبه‌ی احسان عبارت است از حاضر شدن به پیشگاه حق سبحانه و تعالی و آن به سه طریق 
حاصل و میسر می گردد؛ اول: تصور که آن را در عرف شرع به‌عنوان تفگر و تدبر تعبیر م ی کنند 
و در اصطلاح اهل تصوف (اهل عرفان) آن را مراقبه می‌نامند. دوم: ذکر لسانی. سوم: تلاوت 
قرآن مجید. 

و چون طریق اول نیز از نوع ذکر قلبی است؛ لذا طریقه‌ها در واقع فقط دوتا می‌باشند: 
خداوند متعال اطلاق می‌شود؛ اگر بار بار تکرار شود مفهوم ذکر را می‌رساند. اين امره موجب 
این استحضار «معیت» نام دارد که در این حدیث از آن سخن به‌میان آمده است: «قا تال عّبي 
قرب لياف ی ادخب کنث سفعه اي مغ به ور اي تبصر به وه اي بطم بها. 
یعنی خداوند متعال می‌فرماید: بنده‌ی من به‌وسیله‌ی عبادات نافله به‌سوی من تقرب می‌جوید تا این 


(۱) 


که من هم او را دوست می‌دارم و سپس من گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم 
که با آن می‌بیند و دست او می‌شوم که با آن می گیرد و پایش می‌شوم که با آن راه می‌رود. منظور 
این است که چون بنده به‌سبب کثرت عبادت» مقرب بارگاه الهی می‌شود خداوند متعال محافظط 
اعضای او می گردد و چشم و گوش وغیره همه تابع رضای مولی ع: می‌شوند. 

در این‌جا از کثرت عبادات نوافل بدان جهت ذکر شده که فرایض معین و مشخص هستند و 
در آن کثرت نمی‌شود» و برای آن دوام استحضار لازم است. همان‌طور که قبلا معلوم شده است. 
اما این طریقه‌ی تقرب فقط مختص به ذات پاک همان محبوب حقیقی است؛ اگر کسی بخواهد 
با تسییح و ورد نام کسی دیگر با وی تقرب حاصل کند این امر امکان ندارد؛ زیرا در این گونه 
تقرب لازم است ذاتی که به وی تقرب حاصل کرده می‌شود دارای دو وصف باشد: 

اول: این که علم او بر اذ کار قلبی و زبانی ذ کر کنند گان محیط باشد. هر چند آنها در اوقات و 
زمان‌های مختلف ذ کر بکنند. 


۱-صحیح بخاری: ۶۵۰۲ (مترجم) 


۳۷۰ فضایل قرآن 


دوم: این که بر تجلی در مدر که و ذهن ذکر کننده و پرکردن ذهن او که در عرف آن را به 
«دنْوْ و تدلی»» «نزول و قرب» تعبیر می کنند» قدرت داشته باشد. چون این هر دو صفت فقط در 
ذات همان مطلوب حقیقی و جود دارند. لذا تقربی که به‌طریق بالا حاصل می گردد فقط با همان 
ذات پاک ممکن است. در حدیث قدسی زیر به‌سوی همین نکته اشاره شده است: «مَنْ تفر ی 
له رل مارب له اه( «یعنی هر کس به‌مقدار یک وجب به‌سوی من نزدیکک شود من 
به‌مقدار یک ذراع به‌سوی او نزدیک خواهم شد و هکس به‌اندازه ذراعی به‌سوی من میآید 
من یک باع (اندازه‌ی درازی هردو دست) به‌وی نزدیکک می‌شوم و کسی که با رفتار عادی به 
سوی من می‌آید من دوان دوان به‌سوی او می‌شتابم.» 

تمام اين تشییهات به‌منظور تفهیم است و گرنه خداوندمتعال از رفتن و آمدن وغیره از تمام 
این گونه امور مبرا و منزه است و مقصود این حدیث آن است که خداوند متعال به‌سوی ذاکران 
و جستجوکنندگان خود بیش از حد طلب و سعی آنها توجه و نزول می‌فرماید و با توجه به این 
امر که مقتضای کرم و نوازش کریم این چنین است چرا نزول و توجه نفرماید. و هرگاه از طرف 
ذاکران دوام بر ذ کر محقق شود از طرف آقای حقیقی عَرََأنه دوام توجه و نزول حاصل می گردد؛ 
چون کلام الهی کلا ذ کر است و هیچ آیتی از آیات آن خالی از ذ کر و توجه الی الّه نمی‌باشد لذا 
همین ار(دوام ذکر و در نتیجه دوام توجه الّه) در آن نیز دیده می‌شود. و اضافه بر آن در این‌جا 
یک امر اختصاصی نیز وجود دارد که سبب افزایش تقرّب است. و آن این است که هر کلامی 
مشتمل بر صفات و اثرات متکلم می‌باشد؛ چنانچه این امر خیلی واضح است که از ورد نمودن 
اشعار فساق و فجار اثرات فسق و فجور در خواننده و ورد کننده بروز می کنند و از اشعار اتقیا 
ثمرات آنان پیدا می‌شوند و به‌همین جهت از غلو در تحصیل منطق و فلسفه نخوت و تکبر پیدا 
می‌شود و از کثرت مزاولت در علم حدیث تواضع پیدا می‌شود و به‌همین سبب با وجودی که 
فارسی و انگلیسی از حیث نفس زبان بودن باهم برابر هستند؛ اما مصنفانی که کتب‌شان تدریس 
می‌گردند به نسبت اختلاف اثرات آنها نتیجه‌ای که از آن به‌دست می‌آید نیز مختلف می‌شود 
خلاصه از آن‌جا که تاثبر هر متکلم در کلام او وجود دارد به همين سبب از ورد نمودن کلام الهی 
(تلاوت قرآن مجید) ظاهر شدن اثرات متکلم و ایجاد شدن رابطه و مناسبت با متکلم امری است 


۱ -مسند احمد(ج۱۵۵/۵) و معجم کبیر(۱۶۴۶). (مترجم) 


فضایل فرآن ۳۷ 


بقینی. هم‌چنین از قواعد هر مصتفی می‌باشد که هرگاه کسی اهتمام و توجه به تألیف او می‌کند فطرتا 
به‌سوی او التفات و توجه پیدا می‌شود لذا افزایش توجه خداوند متعال به‌سوی کسی که کلام پا کش 
را ورد زبان می‌سازد امری بدیهی و یقینی است که موجب زیادتی و افزایش قرب خواهد بود. 
مولای کریم جل شانه به فضل و کرم خویش هم اینجانب را و هم همه‌ی شمارا با این لطف و 
کرم بنوازد. 

۳۴ عَن آنسنء قال: قال سول الت: نله آهلین من لاس قالوا: من هم یا زسول لل؛ قال: أَهل 
مرن هم أَل له وخاصه () 

حضرت انس« می گوید: رسول اکرمی؛ فرمود: بعضی از مردمان بمنزله‌ی اهل خانه خدا 
هستند». اصحاب له پرسیدند که آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: «صاحبان قرآن. آنها اهل الّه و 
خاصان او هستند.» 

توضیح: صاحبان قرآن کسانی هستند که در هر وقت به‌قرآن مجید مشغول باشنده و با آن 
بیردازند» و اهل الّه بودن و قرار گرفتن آنها در زمره‌ی خواص امری است روشن و ظاهر و از 
مضمون حدیث گذشته معلوم شد که چون آنها هر وقت به‌قرآن مشغول می‌شوند. الطاف الهی 
هم هر وقت به‌سوی آنها متوجه خواهد شدء و کسانی که هم‌نشینان دایمی باشند آنها اهل و 
خواص خواهند بود. 

چه‌قدر فضیلت بزرگی است که انسان با تحمل نمودن کوچکترین زحمت و مشقتی می‌تواند 
در زمره‌ی اهل الّه قرار گیرد و در شمار مردان با خدا درآید و شرف قرار گرفتن در خاصان خدا 
را حاصل نماید. فقط برای کسب اجازه‌ی ورود به دربارهای حا کمان دنیا و تنها برای شامل شدن 
در ردیف نماینده گان دولتی چه‌قدر قرانی داده می‌شود. عم از قربانی‌های مالی و جانی و چه‌قدر 
در جلوی رأی دهند کان چاپلوسی کرده می‌شود و ذلت‌ها تحمل می‌شود. و همه‌ی این امور 
بهترین مشغله و سرگرمی تصور می‌شوند. اما کوشش و تحمل زحمت در راه قرآن مجید بی 
سود پنداشته می‌شود. «و العیاذباللّه) ‏ 


ببین تفاوت ره از کجاست تابه کجا 


۱- رواه النساتی و ابن ماجة(۲۱۵) والحا کم (۲۰۴۶)و احمد(ج ۱۲۷/۲). 


۳۷ فضایل قر آن 
۵ غَن آيي هریرقتندء قال: قال رسول اللع: «ما ذن الله لشیء ما َذِن نی یتعّی بالفرَآن»(٩‏ 
حضرت ابوهریره» می‌گوید: رسول اکرم ی فرمود: «آن‌قدر که خداوند متعال به صدای 

پیامبری که قرآن را به خوش آواز و صدای زیبا می‌خواند توجه می‌فرماید. به هیچ چیز دیگری 

آن‌قدر توجه نمی‌فرماید.» 
توضیح: قبلا نیز روشن شد که خداوند متعال به‌سوی کلام خود توجه خاصی مبذول می‌دارد 

و چونکه از میان تلاوت کنندگان فقط انبیا 42 آداب تلاوت را به‌تمام و کمال ادا و رعایت 

می‌فرمایند بنابر این افزون‌تر بودن توجه بیشتر الهی به‌سوی آنها نیز مسلم است؛ و هر گاه همراه با 

حسن صوت و صدای زیبا باشد «نور علی نور [به‌مراتب بهتر/» خواهد بود و کثرت توجه به آن 

فالافضل» می خوانند توجه خواهد شد. 


۶ - عَنْ فلا پن غبیّد. قال: قال رسول اللبتل:رلله مد آذنً ی قاریء الفرآن من صاحب ان الی 


فضاله بن عبید له می‌گوید: حضرت رسول خدایٌ ارشاد فرمودند: «خداوندمتعال به‌صدای 
خواننده قرآن بیش از آن توجه می‌فرماید که مولای کنیزکک نوازنده به‌صدای کنیز کش گوش 
فرا می‌دهد.) 

توضیح: طبیعت انسان فطرتاً به‌سوی آواز خوانند گان» تمایل دارد؛ اما به‌سبب منع شرعی؛ 
اشخاص متدین به‌سوی آن توجه نمی کنند. ولی اگر خواننده کسی جز ممل و کک (بعنی کنیز) او 
نباشد در گوش دادن به آواز او [به‌شرطی که طنبوره و چنگ و رباب وسایر آلات و ابزار محرمه 
در کار نباشد.] هیچ اشکالی شرعی و جود ندارد؛ به‌همین جهت به‌سوی آن» توجه بیشتری معطوف 
می‌گردد. لبته درمورد قرآن پاک توجه به این نکته هم لازم است که از شبوه نوازندگان و 


سرودخوانان پرهیز شود. در احادیث از آن» نهی شده است. 


۱-رواه البخاری(۵۰۲۴) و مسلم(۷۹۲). 
۲-رواه ابن ماجه: ۱۳۴۰ و ابن حبان:۷۵۴ والحا کم:۲۰۹۷ کذا فی شرح الاحیاء. قلت و قال الحا کم صحیح علی شرطهما و 


قال الذهبی منقط. 


فضایل فرآن ۳۷۳ 


آن‌حضرت در حدیثی چنین فرموده است: «ولَکُمْ وونل العشتی»" [الحدیث] یعنی آن 
طور که عاشقان صدای خود را ساخته و برحسب قواعد موسیقی غزل و اشعار می‌خوانند قرآن 
را نخوانید. مشایخ نوشته‌اند: کسی که به این نحو می‌خواند فاسق است و شنونده نیز گنهکار است؛ 
اما بدون رعایت قواعد موسیقی و وازندگی» صدای خوش و آواز زیبا در موقع تلاوت قرآن؛ 
امری مطلوب و مستحسن می‌باشد و در احادیث در جاهای متعددی به آن ترغیب شده است. 
آن حضرت ِا در روایتی ارشاد فرموده است که قرآن را با صدای زیبا مزین سازید؛ و در روایتی 
دیگر وارد شده است که حسن کلام له مجید با صدای خوب دو برابر می‌شود. 

حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی 4 در کتابش «غنية» ارشاد می‌فرماید: روزی عبدالّه بن مسعود ففّ 
در نواحی کوفه می‌رفت. جمعی از فساق در خانه‌ای گرد آمده بودند و خواننده‌ای به‌نام زاذان 
شعر می‌خواند و عود!" می‌نواخت. ابن مسعودتله صدایش را شنیده فرمود: بسیار صدای جالبی 
است اگر در تلاوت قرآن مجید از آن استفاده می‌شد با این گفته پارچه‌ای بر سر خود انداخته از 
آن‌جا گذشت و رفت. زاذان چون دید که وی چیزی گفت و رفت [جریان را] از مردم پرسید. 
آنها گفتند: اين عبدالّه بن مسعودته صحابی [معروف] هستند و چنین ارشاد فرموده تشریف 
بردند» و گفتار حضرت ابن مسعود:له را برایش با زگو نمودند. از شنیدن گفتار ایشان چنان هییتی 
بر وی طاری شد که حد نداشت. خلاصه تمام اسباب و آلآت موسیقی را شکسته به‌دنبال حضرت 
ابن مسعود نله راه افتاد و علامه رو زگار شد. 

کوتاه سخن آن که در روایات متعددی در مورد تلاوت با صدای زیباه مدح وارد شده است 
ولی با این حال از خواندن با آواز موسیقی نهی شده است. چنان که در عبارات بالا بیان شد. 

حضرت حذیفه ته می گوید: رسول اکرم ی فرمود: «ق رآن مجید را با لحن عرب‌ها بخوانید؛ 
باصدای اهل عشق و بهود و نصاری نخوانید به‌زودی قومی پدید می‌آید که قرآن را همانند 
صدای نوحه گران و نوازندگان می‌خوانند آن تلاوت ذره‌ای برایشان نافع نخواهد بود. آنها هم 
خودشان در فتنه خواهند افتاد و هم کسانی را در فتنه می‌اندازند که صدای آنها را دوست می‌دارند. 


۱-مشکاة المصاییح: ۲۲۰۷. (مترجم) 


۲-یکی از آلات موسیقی شییه تار. (عمید) [مترجم] 


۳۷۴ فضایل ق رآن 


طاوس <* می گوید: شخصی از حضرت رسول ال پرسید: کیست آن که قرآن را با صدای 
خوب تلاوت می کند؟ آن.حضرت ء فرمود: «شخصی است که چون تو او را در حال تلاوت 
قرآن می‌بینی» احساس می کنی که بر وی خوف خدا طاری است.» یعنی از صدای او حس رعب 
دست می‌دهد. با این همه» یکی از نعمت‌های بز رگ الهی این است که انسان را به قدر طاقت او 
مکلف فرموده است. 

در حدیث وارد شده است که جمعی از فرشته‌ها از جانب خداوند متعال بر این امر» موظف‌اند 
هر که قرآن مجید را می‌خواند و «کما حمّه (یعنی چنان که حق آن است»» نمی‌تواند بخواند» آن 
فرشته‌ها آن را پس از درست و اصلاح کردن به عالم بالا می‌برند. الم ا خسن که علیک» 

۷ «عَن یه یکی قال: قال سول المتل:هی أهل الفرآن! لا تسوا رن ول حَق تلاوته من 
آئا الیل واه وَفشوف وتو روما فیه للم فلخوت. ولا تفجلوا تابن هتوب ۲۱ 

عییده ملیکیت#» می‌گوید: حضرت رسول اکرم فرمود: «ای اهل قرآن! بر قرآن (همانند 
بالشت و متکا) تکیه نزنید و شب و روز آن را طوری تلاوت کنید که حق تلاوتش باشد و قرآن 
را انتشار دهید و با آواز خوب و زیبا بخوانید و در معانی آن تدبر کنید تا به فلاح و کامیابی برسید 
و (در عوض) برای پاداش آن (در این دنیا) عجله نکنید؛ زیرا پاداش آن (در آ"خرت) خیلی زیاد و 
بز رگ است» 

توضیح: حضرت رسول اکرم 5 در حدیث بالا به چند مورد تا کید فرموده است. 

۱- «به قرآن تکیه نزنید» تکیه نزدن به قرآن, دو مفهوم دارد. 

اول: این که بر آن تکیه نزنید؛ زیرا این خلاف ادب است. علامه این حجر له نوشته است که 
تکیه زدن به قرآن» دراز نمودن پا به‌سوی آن» پشت دادن و زیر پا گرفتن آن و امثال آن [از این 

نوع کارها] حرام است. 

دوم: اين که [جمله فوق] کنایه است از غفلت ورزیدن؛ یعنی این که قرآن مجید فقط برای 
تب رک بر روی تکیه (بالشت) گذاشته شود چنان که در بعضی مقبره‌ها دیده شده است که قرآن 
در بالا سر قبر به‌منظور بر کت بر روی رحل گذاشته می‌شود. [یا در خانه‌ها فقط به منظور حصول 


۱-رواه الییهقی فی شعب الایمان(۰۹ ۳۰ 


فضایل فرآن ۳۷۵ 


برکت با دفع جن و شیاطین و دفع بلاها در طاق‌ها نهاده می‌شود و تلاوت نمی گردد. مترجم] 
اين» حق تلفی نسبت به‌قرآن است؛ حق قر آن آن است که تلاوت گردد. 

۲ «و آن را تلاوت کنید همان‌طو رکه حق آن است». یعنی به کثرت و با رعایت آداب آن» 
تلاوت کرده شود. در خود قرآن مجید هم به‌سوی این مطلب تذ کر داده شده است لیام 
کاب یوق تلا « کسانی که ما به آنها کتاب داده‌ايم تلاوت می کنند آن را همان‌طور که 
حت تلاوت آن است» یعنی با همان احترامی که فرمان پادشاه و باهمان شوق و رغبتی که کلام 
محبوب خوانده می‌شود باید قر آن مجید تلاوت کرده شود. 

۳ آن را پخش کنید؛ یعنی به‌وسیله تقریر تحریر» ترغیب و تشویق عملی خود با شرکت 
جستن در آن و به‌هر نحو ممکن و هراندازه که برای‌تان مقدور باشد آن را منتشر کنید. 

حضرت رسول اکرم برای منتشر کردن قرآن مجید دستور می‌فرماید. ولی روشنفکران ما 
خواندن آن را کاری عبث می‌دانند. «والعیاذباله تعالی» و بازهم دعواهای طویل و عریضی مبنی بر 
حب رسول و حب اسلام را دارند. 

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی 
کین ره که تو می‌روی به تر کستان است 

فرمان حضرت رسول اکرم این است که قرآن مجید را پخش کنیم ولی کردار ما طوری است 
که از هرگونه تلاش و کوشش برای جل وگیری از آن دریغ نمی‌کنیم. قوانین اجباری می‌تراشیم تا 
بچه‌ها به‌جای قرآن مجید «کلاس‌های دبستانی» بخوانند و اظهار می‌کنيم که ما از این موضوع 
نگرانیم که ملاهای مکتب. عمر بچه‌ها را ضایع می‌کنند [یعنی برنامه ریزی درستی وجود ندارد؛ 
درس‌ها هم پر اساس نظام جدید نبست.] لذا ما نمی خواهیم بچه‌های‌مان آن‌جا درس بخوانند. 
مسلماً این حرف شما که ادعا می‌کنید درست است. یقیناً آنها در انجام وظیفه‌ی خود کوتاهی 
مین کنتلته ولی بای و که انش وهی اسهم بارهس دشرا 
سبکدوش می‌شوید؟ و یا مسئولیت نشر و اشاعه‌ی قرآن از ذمه‌ی شما دور می‌شود؟ حال آنکه 


در این صورت این مسئولیت بر شما بر خواهد گشت. آنها در قبال کوتاهی‌های خودشان مستول 


۱-البقره: ۱۲۱ 


۳۷۶ فضایل فرآن 


هستند. اما از این کوتاهی‌های آنهء شما چرا بچه‌ها را با اجبار از مکاتب قرآن مجید دور می‌کنید 
و چرا به پدران و مادران آنها هشدار می‌دهید که در نتیجه‌ی این سخن, آنها به‌ناچار از تعلیم حفظ 
یا ناظره‌ی قرآن دست بر می‌دارند و وبال آن بر گردن شما می‌افتد. آیا این عمل شما شبیه درمان 
«تب‌دق؛ با خر زهره و سم قاتل نیست؟ [ که به‌جای امید بهبودی مریض؛ هلاک او قطعی است.] 

خودتان باید خوب فکر کنید این جواب شما که از تعلیم قرآن به این خاطر جبراً جلو گیری 
کردیم که ملّاهای مکتب با روش بسیار بدی تعلیم می‌دادنده در عدالت عالیه‌ی خداوند جهانیان 
چه‌قدر سنگین و قابل اعتبار است؟ برای کار در یکك سوپر مار کت یا استخدام در زیر سلطه‌ی 
انگلیس‌ها شاید علم ریاضی اهمیت داشته باشد "اما دربا رگاه خداوند متعال تعلیم قرآن از هر 
چیزی مهم تر می‌باشد. 

۴ «ا آواز خوش بخوانید» چنان که در حدیثی که پیش از این حدیث بود گذشت. 

۵-«در معانی آن فکر و تدبر کنید» در «احیاء» از تورات نقل شده است که خداوند متعال 
می‌فرماید: ای بنده من! آیا تو از من شرم نداری اگر درمیان راه نامه‌دوستی به‌دست تو برسد 
می‌ایستی و در گوشه‌ای نشسته بااکمال توجه آن را می‌خوانی؛ بر هر لفظ آن فکر می‌کنی. ولی با 
کتاب من مواجه می‌شوی که من همه چیز را در او واضح بیان کرده‌ام و بعضی امور مهم را بارها 
درآن تکرار کرده‌ام تا تو درآن فک رکنی؛ اما تو با کمال بی اعتنایی آن را ترکک می‌کنی. آیا من نزد 
تو از دوستان تو هم حقیرتر و خوارتر هستم؟ پیش تو به اندازه‌ی دوستان تو هم ارزش ندارم؟ ای 
بنده من! بعضی از دوستانت چون کنار تو می‌نشینند و گفتگو می‌کنند. تو با تمام وجودت به او 
متوجه می‌شوی و به حرف‌های آنها گوش داده درآن فکر می‌کنی و اگر در آن انا کسی دیگر با 
تو حرفی بزند توبا اشاره او را منع می‌کنی و بازش می‌داری» و من به‌واسطه کلام خود با تو گفتگو 
می‌کنم» تو یک ذره هم متوجه نمی‌شوی» آیا من به پیشگاه تو از دوستانت هم حقیرتر هستم؟ 

در مورد تدبر و فکر کردن و توجه نمودن مطالبی در مقدمه و چیزی در ذیل حدیث شماره‌ی 


هشتد کر گردیده اشت: 


.تب لازم؛پیماری سل. (عمید). [مترجم] 
۲-شاید منظور مولف ۸ علم حساب است. (مترجم) 


فضایل فرآن ۳۷۷ 


۶ «و مزد آن را در این دنیا طلب نکنید» یعنی در عوض تلاوت قرآن عوض طلب نکنید؛ 
زیرا در آخرت پاداش بزرگی به‌شما خواهد رسید. گرفتن پاداش و عوض آن در دنیا همانند 
کسی است که در عوض طلا به‌چند تکّه سفال راضی می‌شود. رسول اکرمذ؛ فرموده است: 
هرگاه امت من دینار و درهم را چیز بزرگی بداند (آن را اهمیت دهد) هیبت اسلام از آن سلب 
می‌شود و هرگاه امر بالمعروف و نهی عن المنکر را ترک کند از برکت وحی یعنی فهم قرآن 
محروم خواهد شد. کذا فی الاحیاء له اخفظا من؛ 

۸ عَْ وال رفعه: «أغطیت مکان التَوراة اسب وأعْطیْت مَکَانّ ارو المیین و أفطیت مان الانجیل 
نی وَفْضَلت افطل ٩(‏ 

حضرت وائله » از رسول اکرمع نقل می‌کند که: «در عوض تورات به‌من «سبع طول» و 
درعوض زبور «مثین» و در عوض انجیل «مثانی» داده شده است و من به‌وسیله‌ی «مفصل »بر تری 
داده شده‌ام.» 

توضیح: هفت سوره اول قرآن مجید را «طول» می‌نامند. و یازده سوره‌ی بعد از آن را 

«متین» می‌گوبند. و بیست سوره‌ی بعد از آنها را «مثانی» می‌نامند. و بقیه‌ی سوره‌های بعد از 
آن را تا آخر قرآن «مفصل) می‌گویند. قول مشهور و معروف همین است. درباره‌ی بعضی سوره 
ها اختلاف نیز وجود دارد که آیا در «طول» داخل هستند يا «مئین» یا در «مثانی» با در «مفصل؛ ما 
از این اختلاف نظر در مفهوم حدیث هیچ خللی به‌وجود نخواهد آورد. مفهوم حدیث این است 
که تمام کتب مشهور و سماویه‌ای که قبلا نازل شده‌اند نظیر همه‌ی آنها در قرآن مجید وجود دارد 
و علاوه برآن سوره‌های مفصل در این کتاب عزیز (قرآن مجید) مختص به‌همین کتاب می‌باشند 
که نظیر آنها در کتب گذشته یافت نمی‌شود. 

٩‏ عَن آبی سعی ارت قال: «جلشث فی عصابة من طعفاءالْهاجرین وان فیعض من 
ری ار یا لیا ٍذ جخاء وسول ال ام ی فلا قامْ سول للع سمکت الْقاریُ فْسَلْم نم قال: 
«ما کتشم تصتمون؟» فلن: با سول له کات قارع لا یفرً یا فک تمغ ی کناب ال ال ال سول اعد 
«لحَند ّءٍلذی جعل من نی من رثن آضبزتفبی هجهل فجلن زسول لوط یغیل میم 
فینه نم ال بنده هگذاه فحلفوا وروت وخوشهم 4 قال: فما رت نول لت عرف منم دا غیری, فقال 


۱ أحمد(ج۱۰۷/۴) والکبیر(ج ۲۲ شماره حدیث ۱۸۶) کذا فی جمع الفوائد(ج۷/ ش ۱۱۶۲۵). 


۳۷۸ فضایل قرآن 


رسشول اللّه. یا «آبْشروا یا مغشر صعاليك المهّاجرین بالئور ال یوم لَامة ونان قبل آغنیاء اس بنصلفب 
یوم وداک خَمُسماة سته ٩۱‏ 

حضرت ابوسعید خدریت» می‌فرماید: «روزی من درمیان گروهی از ضعفای مهاجران نشسته 
بودم درحالی که (به‌علت نداشتن لباس برای پوشاندن برهنگی) بعضی از آنها به‌وسیله بعضی دیگر 
اعضای برهنه‌ی خود را می‌پوشاندند و یک‌نفر از آنها قرآن می‌خواند درهمین انا رسول اکرم 38 
تشریف آورد و نزدیکک ما ایستاد. آن‌گاه کسی که مشغول خواندن قرآن مجید بود ساکت شد؛ 
سپس رسول خداءَ بر ما سلام کرد و پرسید: «شما در چه کاری مشغول بودید؟؛ ما عرض نمودیم 
که به قرآن مجید گوش می‌دادیم. آن‌حضرت با فرمود: «تمام ستایش‌ها لایق پروردگاری است 
که درمیان امت من کسانی را آفریده است که به‌من دستور داده شده تا درمیان آنان باشم)؛ سپس 
آن‌حضرت ۶ درمیان ما طوری نشست که با همه برایر باشد» و سپس به‌همه دستور داد تا به‌طور 
حلقه (داثره) بنشینند و همه به‌سوی آن‌حضرتِ روی کرده نشستند. آن گاه رسول اکرم ی فرمود: 
«مژده باد شما را ای فقرای مهاجران به روشنایی (نور) در روز قیامت و به اين که شما نصف روز 
جلوتر از ثروتمندان در بهشت داخل خواهید شد. و این نصف روز در قبامت معادل با پانصد ۵۰۰ 


سال دنیا خواهد بود.) 


توضیح: ظاهرا مراد از برهنگی علاوه از محل ستر است» زیرا در مجمع عمومی علاوه بر محل 
ستر ظاهر شدن سایر بدن هم موجب شرم است به‌همین جهت پشت‌سر هم‌دیگر نشسته بودند تا 
بدن‌شان دیده نشود. در مرحله اول بنا به اشتغال در تلاوت قرآن متوجه تشریف آوردن رسول 
خداول نشدند» ولی چون آن‌حضرت ی کاملاً بالای سر آنان رسید متوجه گردیدند و قاری بنا به 
رعایت ادب ساکت شد. پرسش حضرت رسول اکرم ی به‌منظور اظهار مسرت بود وگر نه آن 
حضرت ی متوجه شده بود که آنها مشغول تلاوت و گوش دادن به آن هستند.» 

یک روز آخرت برابر با هزار سال دنیاست..«وَاَ مرك اف و4 "و به‌همین 
جهت هر کجا ذ کری از قیامت به‌میان می‌آید با کلمه‌ی (غدا» که به‌معنی فرداست می آید» ولی 
این همه بهاعتبار اغلب و با اعتبار حال عموم مومنان است» و درمورد کافران این‌طور وارد شده 


۱-ابوداود: (۳۶۶۶). 


۲-الحج:۴۷ 


فضایل قرآن ۳۷۹ 


است: نی یوم کاّ مار سب آْفَ ت۳4 روزی که برابر پنجاه هزار سال خواهد بود. و برای 
خواضی مومتان نطابق مخت آنان کم معلوم خواهد شاه چنان که وارد شده انست که برای بعضی 
از مومنان به‌منزله دو رکعت نماز فجر خواهد بود. 

فضیلت خواندن قرآن همان‌طور که در بسیاری از روایات وارد شده است بی‌نهایت زیاد است. 
فضایل شنیدن و گوش دادن به آن نیز در روایات متعددی وارد شده است. از این برتر چه فضیلتی 
وجود دارد که به سید المرسلین هم دستور داده شده است تا در این چنین مجلس بنشیند» چنان 
که از روایت فوق معلوم گردید. 

بعضی علما فتوا داده‌اند که شنیدن قرآن از تلاوتش نیز افضل است؛ زیرا تلاوت قرآن نفل است 
و گوش دادن به آن فرض می‌باشد و رتبه‌ی فرض از نفل بالاتر است. از این حدیث مسئله‌ی دیگری 
که بین علما در آن اختلاف نظر وجود دارد نیز استنباط می‌شود و آن این است که آیا فقیر صابر 
[صبر کننده] که فقر و فاقه‌ی خود را بر کسی اظهار نمی کند» افضل می‌باشد یا ثروتمند شا کری 
که حقوق مال را ادا می‌کند. از این حدیث بر افضلیت فقیر صابر استدلال می‌شود. 

۰ غن آبي هیر أَن وشول القال: «من اسَمَع ای آية من کتاب الّه کیت له حسٌ مطَاعفك ون 
لها کانت له وا یوم مت( 

حضرت ابوهریرهته می گوید: حضرت رسول اکرم فرمود: «هرکس به یکک آیه از قرآن 
مجید گوش کند برای او دو برابر یکی نوشته می‌شود و هر کس یکک آیه تلاوت کند برایش 
روز قیامت نوری خواهد بود.) 

توضیح: اگرچه محدثان به اعتبار سند در اين روایت کلام فرموده‌اند؛ اما مفهوم آن از روایات 
زیادی تایید شده است که گوش کردن به قرآن هم خیلی ُواب دارد» حتی بعضی‌ها آن را از 
تلاوت قر آن افضل قرار داده‌اند. 

حضرت اين مسعودله می‌گوید: باری حضرت رسول اکرم بل بالای منبر تشریف داشت؛ 
ارشاد فرمود: قرآن بخوان تا من گوش کنم. من عرض کردم: قرآن بر خود شما نازل شده» من 


۱-المعارج:۴ 


۲-رواه احمد(ج۳۴۱/۲) عن عبادة بن ميسرة و اختلف فی توثیقه عن الحسن عن ابی هريرة والجمهور علی ان الحسن لم 
یسمع عن آبی هريرة. 


۳۸۰ فضایل قرآن 


چطور بخوانم؟ فرمود: دلم می‌خواهد گوش کنم. سپس چون حضرت ابن مسعودنقّ تلاوت کرد 
از چشم‌های مبارک رسول اکرم؟ اشکک جاری شد. یکک‌بار «سالم» مولای حضرت حذیفه تْ 
قرآن مجید می‌خواند. رسول اکرم ی تا دیر ایستاده گوش می‌داده و از زبان ابوموسی اشعری نف 
قرآن مجید را شنیده از ایشان تمجید نمود. 

۱- نع نی غامر جهن قال: قال سول ال «آلجاهر بلفرآن. گالجاهر بالصََقة وَلمسرٌ باقن 
کالْمسرّ بالصَدَقت(٩‏ 

حضرت عقبه بن عامر نله م ی گوید: حضرت رسول اکرم ی فرمود: « کسی که قرآن را به آواز 
بلند می‌خواند مشابه کسی است که آشکارا صدقه می‌دهد و کسی که آهسته می‌خواند همانند 
کسی است که به‌طور یر خن صدقه می‌دهد.) 

توضیح: هرگاه منظور از صدقه دادن به‌طور آشکار ترغیب سایر مردم یا مصلحت دیگری در 
نظر باشد صدقه دادن به‌طور آشکار افضل است؛ و در بعضی اوقات صدقه دادن به‌صورت پنهانی 
افضل است مثلاً جایی که شبهه‌ی ریاکاری یا موجب تلیل دیگران باشد و امثال آن. همچنین 
بعضی اوقات خواندن قرآن مجید با آواز بلند افضل می‌باشد؛ مثلاً درمواردی که برای ترغیب 
دیگران باشد. و در این صورت دیگران نیز می‌شنوند که اين هم باعث ثواب است. و بعضی اوقات 
آهسته خواندن قرآن افضل است. به‌طور مثال در جایی که موجب ایذای دیگران باشد یا احتمال 
ریا و غیره وجود داشته باشد. به‌همین سبب فضایل بلند و آهسته خواندن جدا گانه ب‌طور مستقل وارد 
شده است که در بعضی اوقات آواز بلند مناسب است در بعضی اوقات آهسته خواندن. عده‌ی زیادی 
از خود همین حدیث بر افضل بودن آهسته خواندن قر آن استدلال کرده‌اند. 

علامه بیهقی در کتاب «الشعب» از حضرت عایشه جغا نقل کرده است که عمل پنهانی هفتاد 
درجه از عمل علنی افضل است. (ولی این روایت ننابه قواعد محدثان ضعیف است) حضرت 
جابرتل از حضرت رسول اکرم روایت کرده است که چنان با آواز بلند نخوانید که آواز یکی 
با صدای دیگری در آمیزد. 


حضرت عمر بن عبدالعزیز 2 در مسجد نبوی شخصی را دید که با صدای بلند تلاوت 


۱ -رواه الترمذی(۲۹۱۹) و ابوداود (۱۳۳۳)و النسائی(۲۵۶۱) والحا کم(۲۰۳۸) و قال: علی شرط البخاری. 


فضایل فرآن ۳۸۱ 


می کرد او را از آن منع فرمود. آن شخص بحث را شروع کرد. عمر بن عبدالعزیز ة فرمود: اگر 
برای رضای خدا می‌خوانی» آهسته بخوان و اگر برای مردم می‌خوانی» پس تلاوت تو بی‌فایده 
است. همچنین از رسول اکرم 5 حدیثی مبنی بر خواندن با صدای بلند نیز نقل شده است. در شرح 
«احیاءالعلوم» این هردو نوع روایات و آثار ذ کر شده‌اند. 

۲-عَنْ جابر عقه عن ابیت قال: رفن شافغ مغ وماحل مُصَدّق. مَنْ جعله آمامه. قاده یالب 
وم جعله خلف ظرب ساقه ای ٩۳,‏ 

حضرت جاير له از حضرت رسول له نقل می‌کند که: «قرآن مجید شفاعت کننده‌ای است 
که شفاعتش پذیرفته می شود و شکایت کننده‌ای است که شکایتش قبول کرده می‌شود؛ هر کس 
آن را جلوی خود قرار دهد قرآن او را به‌سوی جنت می کشاند و هکس آن را پس پشت اندازد؛ 
او را درجهنم می‌اندازد.» 

توضیح: یعنی برای هر کس قرآن شفاعت بکند شفاعتش به پیش گاه الّه قبول می‌شود و در 
مورد هر کسی که شکایت کند شکایتش پذیرفته می‌شود. تفصیل این دفاع و شکایت در ذیل 
حدیث شماره هشت گذشت که برای رفع درجات کسانی که حقوق آن را ادا کرده اند در بارگاه 
خداوندی به‌دفاع بر می‌خیزد و از حق تلفی کنند گان بازخواست می کند که چرا حقوق آن را ادا 
نکرده‌اند. هر کسی که آن را جلوی خود قرار دهد (رهبر خود قرار دهد) یعنی از قررآن پیروی نماید 
قرآن را دستورالعمل خود سازد» او رابه جنت می‌رساند و هر کس که آن را پشت‌سر بگذارد» یعنی 
از آن پیروی نکند. مستحق جهنم بودنش ظاهر و بدیهی است. به‌عقیده این جانب بی‌اعتنایی نسبت 
به قرآن مجید نیز می‌تواند در مفهوم پشت‌سر انداختن داخل باشد. در احادیث متعددی در مورد 
بی‌اعتنایی نسبت به قرآن مجید وعید آمده است. 

در حدیث صحیح بخاری آمده است که بعضی از سزاها و مجازات به رسول اکرم تا نشان داده 
شده بوده حال شخصی به آن حضرت ِا نشان داده شد که بر سر او سنگی با چنان قدرت و سختی 
زده می‌شد که سرش له می‌شد. درجواب سوال رسول خدایٌ گفته شد که «به این مرد خداوند متعال 
علم قرآن عطا کرده بود. ولی او نه شب‌ها آن را تلاوت می کرد و نه روزها به آن عمل می کرد لذا 


۱-رواه این حبان(۱۲۴) والحا کم(۲۰۸۷) مطولا و صححه. 


۳۸۲ فضایل قرآن 


تا قیامت به‌همین منوال با او رفتار خواهد شد.» خداوند متعال به‌لطف خویش ما را از عذاب خود 
محفوظ بدارد؛ زیرا قرآن مجید در واقع چنان نعمتی بزرگك است که در عوض بی‌توجهی به آن 
هرگونه سزا و مجازاتی شایسته و بجاست. 

۳۳ عن له نی عفروجتتن قال: قال سول :لصتم ورن یوم القامة یشان للع ول 
استیاع: وب اي قلعم اسراب بالهاره فشفعبي فده ویفول الفرآن: وه اي مه الوم بل 
فشَفغنی فیه؛ فیْْفْعان» ۱ 


م2 


حضرت عبدالّه بن مروت می گوید: رسول اکرم 3 فرمود: «روزه و قرآن هر دو برای بنده 
منومن شفاعت می کنند. روزه می‌گوید: ای الّه! من روزها او را از خوردن و آشامیدن بازداشته‌ام» 
لذا شفاعت مرا درحق وی قبول بفرما؛ و قرآن می‌گوید: پرورد گارا! من او را شب‌ها از خواب 
بازداشته‌ام لذا شفاعتم را درحق وی قبول بفرما. آن گاه شفاعت آن هر دو پذیرفته خواهد شد.» 

توضیح: در کتاب «ترغیب» لفظ «الطعام والشراب» آمده است و ترجمه‌اش همان است که در 
بالا نوشته شده اما در حاکم به‌جای «شراب» لفظ شهوات آمده است یعنی من روزه‌دار را در 
روزها از خوردن و از خواهشات نفسانی باز داشتم. در آن اشاره‌ای شده است به این که بر روزه 
دار لازم است تا از خواهشات نفسانی هر چند مباح و جایز باشند خود را دور بدارد؛ مانند بوس 
و کنار [با همسر]و غیره. 

در بعضی روایات آمده است که قرآن مجید به‌صورت مردی جوان آمده می‌گوید: من بودم 
که تو را شب‌ها بیدار و روزها تشنه داشتم. همچنین در این حدیث اشاره‌ای شده است به این که 
مقتضای حفظ قرآن مجید این است که شب‌ها در نمازهای نفل آن را تلاوت کند. در حدیث 
شماره‌ی بیست وهفت نسبت به این مطلب تصریح نیز شده است. 

در جاهای متعددی از خود قرآن مجید در مورد آن ترغیب شده است در جایی ارشاد شده 


سس ی 5 


اشته وش الیل که و اقلا ل 6‏ فنسفای دیگر یت آمله اشت: قوش الیل تاش له وسخه 


۱-رواه احمد(ج ۱۷۴/۲) و ابن ای الدنیا والطبرانی فی الکبیر:۱۴۶۷۲ والحا کم:۲۰۳۶ و قال: صحیح علی شرط مسلم. 
۲-الاسراء: ۷۹ 


فضایل فرآن ۳۸۳ 


ولا" و در مقام دیگری آمده است: نات ال الوم نون" در موضع دیگری 
می‌فرماید: لین ون رم شجَدَا ما4 " روی همین اساس بود که حضرت نبی اکرم ی و 
صحابهة بعضی اوقات تمام شب را در حال تلاوت قرآن میگذراندند. 

درباره‌ی حضرت عثمان#» روایت شده است که بعضی اوقات در یک رکعت نماز وتره تمام 
قرآن را تلاوت می‌کرد. همچنین حضرت عبداله بن زبیرثه هم در یک شب تمام قرآن مجید را 
می‌خواند. سعید بن جبیر نله در دو رکعت که داخل کعبه ادا کرد تمام قرآن را تلاوت نمود. 
ابت بنانی ج# در شبانه روزی یکدبار قر آن مجید را ختم می کرد. ره نیز همچنین کرد. 

ابو شیخ هنایی جه می‌گوید: من در یک شب دو ختم قرآن کامل و دفعه‌ی سوم ده جزء 
خواندم و اگر می‌خواستم ختم سوم را نیز تکمیل می‌کردم. صالح بن کیسان وقتی برای حج 
بحرکت نمود بیشتر در هر شب دو مرتبه قرآن را ختم می کرد. 

منصور بن زاذان<ه در «صلاة الضحی» یک ختم قرآن می‌ کرد و دومی را پین ظهر و عصر به 
اتمام می‌رساند. و تمام شب را در نوافل به‌سر می‌برد و به‌قدری گریه می کرد که شمله‌ی عمامه‌اش 
تر می‌شد. بقیه‌ی بز رگان نیز به‌همین منوال عمل می کردندء چنان که محمد بن نصر در «قیاماللیل) 
[احوال آنها را] تخریج کرده است. 

در «شرح احیاء» آمده است که عادات سلف درباره‌ی ختم قرآن مختلف بوده است. بعضی از 
آنها روزانه یک‌بار ختم می‌کردند. چنان که امام شافعی ج*. در غیر رمضان مبارک یک بار ختم 
می کرد و بعضی روزانه دو بار ختم می کردند چنان که خود امام شافعی 2 در رمضان مبارک به 
همین نحو عمل می کرد؛ همین‌طور بود معمول سود ی و صالح بن گیسان و سعید بن جبیر ی و 
جماعتی دیگر. و بعضی‌ها روزانه سه بار ختم می کردند. چنان که سلیم بن عترّه که از بزرگان 
کبار تابعین شمرده می‌شود در زمان حضرت عمر فاروق» در فتح مصر شریکک بود و حضرت 
معاویهتِ او را امیر «قصص قرار داده بوده در هر شب سه بار ختم قرآن معمول او بود. 


۱-الدهر: ۲۶ 
۲ آل عمران: ۱۱۳ 


۳-الفرقان: ۶۴ 


۳۸۴ فضایل ق رآن 


علامه نووی 2 در کتاب «الاذ کار» نقل می کند که حدا کثر مقداری که در باب تلاوت به‌ما 
رسیده است معمول «ابن الکاتب» است که در شبانه روزی هشت بار ختم قرآن می‌خواند. 
ابن قدامه جة از امام احمد نقل کرده است که حد و اندازه معینی برای آن وجود ندارد بستگی 
به نشاط تلاوت کننده دارد. اهل تاریخ درباره‌ی امام اعظم 4 ابوحنیفه نقل کرده‌اند که در ماه 
مبا رک رمضان شصت و یککبار قرآن را ختم می کرد یکی در روز و یکی در شب و یکی در 
نمازهای تراویح در تمام ماه رمضان. ولی رسول اکرم 7 ارشاد فرموده است: کسی که در مدتی 
کمتر از سه روز قرآن را ختم می کند نمی‌تواند در آن تدبر و فکر نماید. به‌همین جهت ابن 
حزم چّ. و غیره در کمتر از سه روز ختم قرآن را حرام قرار داده‌اند. به‌نظر این جانب این حدیث 
بهاعتبار حال اکثر افراد است؛ زیرا از جماعتی از صحابه ختم قرآن در کمتر از این مدت هم ثابت 
شده است و همچنین برای اکثر مدت ختم قرآن نزد جمهور حد و اندازه معینی وجود ندارد؛ در 
هر مدتی از ایام که به آسانی ممکن باشد قرآن مجید را ختم کند. ولی مسلکک بعضی از علما 
این است که بیش از چهل روز در یک ختم صرف نشود و خلاصه آن این است که حد اقل در 
هر روزی سه «ثلث» خواندن ضروری است. و اگر بنابه علتی در یک روز نتوانست بخواند در 
روز بعدی قضای آن را بخواند تا در فاصله چهل روز یک ختم قرآن کامل شود. 

نزد جمهور اگرچه این ضروری نیست؛ اما چون مسلک بعضی از علما همین است. لذا احتیاط 
هم در همین امر است که از این مقدار کمتر نباشد. از بعضی احادیث این قول نیز تایید می‌شود. 
صاحب مجمع حدیثی بدین مضمون نقل کرده است: «مَن فا لقرآن في رین لفق عرّب» «کسی 
که در چهل شب قرآن را ختم کرد او خیلی تأخیر کرده است.» بعضی از علما فتوا داده‌اند که 
در هر ماه یک‌بار ختم گرفته شود و بهتر آن است که در هفت روز یکک‌بار ختم گرفته شود؛ زیرا 
عمل صحابه معمولا همین‌طور نقل شده است. روز جمعه شروع شود و در هفت روز به‌حساب 
هر روز یکک منزل خوانده شود با این حساب در روز پنجشنبه ختم انجام گیرد. قول امام اعظم < 
قبلاً ذ کر شد که در سالی دو بار ختم نمودن قرآن حق قرآن است؛ لذا از این مقدار به‌هیچ وجه 
کم نشود در حدیثی وارد شده است که اگر ختم قرآن در اول روز واقع شود در تمام روز و اگر 
در اول شب واقع شود در تمام شب فرشتگان برای وی دعا رحمت میکنند. از اي روایت بعضی 


فضایل فرآن ۳۸۵ 


مشایخ استنباط کرده‌اند که در ایام تابستان ختم نمودن در اول روز بهتر است و در فصل زمستان 
ختم نمودن در اول شب بهتر است تا وقت زیادی برای دعای فرشتگان میسر شود. 

۴ عن سید ی سیم چنم مزسلا قال: قال سول الیل:«ها من شفیع فص مر ندال یوم القامة من 
زان لا تین و لاعف و لا غیزه(۱ 

سعید بن سلّیم حدیث رسول الیل را نقل می‌کند که: «روز قيامت هیچ شفاعت کننده‌ای 
به‌اعتبار منزلت به‌پیش گاه له تعالی از قرآن افضل و برتر نخواهد بود نه پیامپری و نه فرشته‌ای و 
نه غیر آنها.» 

توضیح: شفیع بودن کلام له مجید و این که شفاعتش مقبول است از چندین روایت دیگر نیز 
ثابت است خداوند متعال به‌فضل و بزرگواری خویش آن را برای من و شما شفیع قرار دهد نه 
مخالف و مدعی. 

در کتاب "اللالی الصنوعة؟ به‌روایت «بزار نقل شده و حکم به‌وضع (موضوع و مجهول بودن) 
نیز صادر نشده است که چون انسان می‌میرد و افراد خانواده‌اش به تجهیز و تکفین وی مشغول می‌شوند 
و بالای سر وی شخصی با صورتی حسین و جمیل خواهد بود. چون کفن کرده می‌شود آن شخص 
ین سینه و کفن میت قرار می‌گیرد؛ وقتی میت را دفن کرده مردم بر می گردند و «منکر» و «نکیر» نزد 
مرده حاضر می‌شوند کوشش می‌کنند تا آن شخص رااز میت جدا کنند تا میت را در تنهایی سوال 
کنند ولی او می‌گوید که اين مرد دوست و رفیق من است من نمی‌توانم در هیچ حالی از وی جدا 
شوم اگر شما مآمور سوال هستید کار خود را انجام بدهیده من تا او را در جنت داخل نکنم نمی‌توانم 
از وی جدا شوم سپس به سوی دوست خود متوجه شده می گوید: من همان قرآن هستم که تو گاهی 
به آواز بلند می‌خواندی و گاهی آهسته؛ تو آسوده خاطر باش بعد از سوال‌های «منکر؛ و انکیر) برتو 
هیچ غمی نخواهد بو و سپس چون آنها از سوال خود فارغ می‌شوند وی از ملاً اعلی انتظام رخت 
خواب و غیره می کند که از ابریشم خواهد بود و داخل آن پر از مشک خواهد بود. خداوند متعال به 
فضل خویش هم مرا و هم شما را نصیب فرماید. این حدیث مشتمل بر فضایل عظیمی است که ما از 
ترس آن که مبادا بحث طولائی شود آن را مختصر کرده‌ايم. 


۱-قال العراقی: رواه عبدالملکک بن حبیب. کذا فی شرح الاحیاء. 


۳۸۶ فضایل قرآن 


۵ عَن غند ال ی غفرویشه, آَنّ لول ال قال: «من قرً لزان فد استذوج اجه غیرأَ 
ابُوعی »لا ينعي لصاحب ار نیج مع من وجد. ولا یجهل مع من جهل و في جزفهگلام اللی» 
حضرت عبداله بل عمرونن می گوید: رسول اکرم# فرمود: «هرکس که ق رآن مجید را خواند 
یقینا علوم نبوت را در میان هر دو پهلوی خود جمع کرده است جز این که به‌سوی وی وحی 
فرستاده نمی‌شود. برای حامل قرآن شایسته نیست که او در مقابل کسانی که به خشم می آیند 
به خشم آید و در برابر جاهلان جهالت نماید درحالی که در شکم (سینه) او قرآن موجود است.؛ 
توضیح: چون سلسله وحی بعد از حضرت رسول اکرمت قطع شده است» لذا دیگر ممکن 
نیست که وحی بياید ولی چون قرآن مجید کلام پاک خداوندمتعال است در علم نبوت بودنش 


(۱) 


شکی نیست. و چون شخصی را علم نبوت عطا شود بر وی ضروری است که در وجود خود 
مناسب آن مقام بهترین اخلاق را پیاده کند و از اخلاق بد دوری نماید. 

فضیل بن عیاض 2 می‌گوید: حافظ قرآن پرچم دار اسلام است؛ برای وی شایسته نیست که 
با اهل لهو و لعب بپیوندد و یا با غافلان شریک شود یا در جمع بیکاران داخل گردد. 

۶ عَن اب غمریشه قال: قال رسول ال «اَه لا یلم لفرَْ ابر ولا یلم الحساب. هم غلی 


کتیب من مشب حتّی یفْرغ من جساب الخلانی: رل فا لزان ااء وج له وم به قزما وهم به ون 
)۲( 


ره 


واع یو ی الَت تفا وجه ال و خی فیما یه وین ره وفیما بینه ون موالی.» 

حضرت ابن عم می‌گوید: رسول ال 2 فرمود: «سه شخص را بزرگترین خطر قيامت 
تهدید نخواهد کرد و از آنها حساب گرفته نمی‌شود و تا مردم از حساب فارغ نشده‌اند آنها در 
میدان محشر به طور تفریح و تنعم بر بالای تیه‌های مشک قرار خواهند داشت. یکی از آنها مردی 
است که قرآن مجید را به منظور خشنودی الّه تعالی خوانده و طوری وظایف امامت (پیش 
نمازی) مردم را انجام می‌دهد که آنها از وی راضی هستند. دوم» شخصی است که مردم را خاص 
برای رضای اه به‌سوی نماز دعوت می کند. سوم» شخصی است که هم با آقای خود حسن 
سل وک داشته باشد و هم با زیر دستان خود.» 


۱-رواه الحا کم(۲۸ ۱ ۲( و قال: صحیح الاسناد. 
۲-رواه الطبرانی فی المعاجم الثلائة( المعجم الاأوسط للطبرانی:(۲۸۰)الَمعجم الصغیر لطرانی: (۱۱۱۶) 


فضایل فرآن ۳۸۷ 


توضیح: سختی‌های قیامت. اهوال» خطرها و مشکلات آن به گونه‌ای نیستند که کسی از آنها 
بی‌خبر باشد یا قلب کسی از آن‌ها خالی و آسوده باشد. چیزی که در آن روز انسان را به طفیلش 
آسود گی خاطر میسر می گردد واقعا از صدها هزار نعمت‌ها بالاتر و از میلیون‌ها راحتی ارزشمند 
تر می‌باشد و اضافه بر آن اگر تفریح و خو ش گذرانی هم حاصل شود پس خوشا به‌حال سعادت 
و سر بلندی کسی که او را چنین چیزی میسر شده است؛ و بربادی و خسران است برای آن دسته 
از افراد تنبلی که آن را کاری بیهوده و لغو و سبب ضایع شدن وقت‌های خود می‌پندارند. 

در «معجم کبیر؛ در اول این روایت از راوی آن» عبدالّه بن عمرثت نقل شده است که می‌فرماید: 
اگر من اين حدیث را از رسول اکرم 2 یک بار دیگر و یک بار دیگر و یک بار دیگر تا اين 
که هفت مرتبه این سخن را تکرار فرمود» یعنی اگر هفت بار نشنیده بودم هرگز آن را نقل و 
روایت نمی کردم. 

۷ عن آبي ده قال: قال سول للمتل: «ا آبا در ان تغذو فتعلم آیةٌ من کتاب اللّه یر لك من آن 
صلي ما رکفت ون تفدو قتعلم باب من العلم غمل به و لغ یغمل, عر من آن فصلي لت رعة.»۱۳ 

حضرت ابوذر خ می‌گوید: رسول اکرم 3 فرمود: «ای ابوذر! اگر تو سر صبح رفته یک 
آیه از قر آن مجید درس بگیری» بهتر است برایت از این که صد رکعت نماز نفل بخوانی و اگر 
یک باب از علم را یاد بگیری چه بر آن باب علم عمل شود و یا نشود» بهتر است برایت از آن 
که هزار رکعت نماز نفل بخوانی.» 

توضیح: احادیث زیادی بر این مفهوم دلالت دارند که فرا گرفتن علم از عبادت افضل است. 
احاطه‌ی تمام روایاتی که در مورد فضایل علم وارد شده‌اند در این مختصر نم ی گنجند. 

پیامبر 2 می‌فرماید: «برتری عم بر عابد همانند برتری من بر ادنی شخصی از میان شما است.» 

در حدیث دیگری چنین آمده است که «یکک فقیه (دانشمند اسلامی) بر شیطان از هزار عابد 


۱-رواه این ماحة:( ۳۹ باستاد حسن. 


ِِ ۳۸۸ 


۳ 


۸ عن آبي هر یرفن حفینقال: ال سول ال :«من فا عشر آیات في للم ینب من العافلین».() 

حضرت ابوهربره خ می گوید: حضرت رسول له که فرمود: اهر کس که ده آیه در شبی 
تلاوت کند در زمره‌ی غافلان شمرده نمی‌شود. [بلکه در ردیف ذاکران نوشته خواهد شد.]) 

توضیح: با تلاوت ده آیه که برای خواندن آن جز چند دقيقه وقت زیادی هم صرف نخواهد شدء 
انسان از غفلت تمام شب بیرون می‌شود [و در زمره‌ی ذاکران داخل می‌گردد.] از این بزرگتر چه 
فضیلتی وجود داردا؟ 

۳٩‏ عن آبي هرت قال: قال سول للتَ.: «من حافظ علی هَولاء الصَوات المَکتواتِ لَم یِکب من 
الغافیین وَمَن قراً في لَیلة مان آية کنب من نت۲۲ 

حضرت ابو هریره 3 می گوید: حضرت رسول اکرم 8 فرمود: «هر کس که بر این پنج نماز 
فرض محافظت (پایبندی) کند در ردیف غافلان شمرده نخواهد شد و هر کس ی که در شب صد آیه 
تلاوت کند در آن شب در ردیف قانتین [فرمان برداران و عبادت گزاران مستمر] شمرده خواهد شد.» 

توضیح: حسن بصری< حدیث رسول اکرم؟ را نقل کرده است هر کس صد آیه در 
شب بخواند از بازخواست کلام اه مجید آزاد خواهد شد و هر کس که دویست آیه بخواند 
تواب عبادت همه‌ی شب به وی خواهد رسید و هر کس که پانصد تا هزار آیه بخواند برایش 
یک «قنطار» خواهد بود. صحابه طِْْهُ پرسیدند «قنطار» چیست؟ آن‌حضرت ٍِ فرمود: برابر با 
دوازده هزار. (درهم باشد با دینار) 

۹( غن ابن عبّاسشه نیغ قَال: ول جبرئیل ات رن ل التا؛ فاحبره «اّه سک نُ فتنْ» قال: ۱ 

سور حبز تس 

منها یا جبرئیل؟» ال: «کتاب ۳ 

حضرت ابن عباس می‌گوید: «جبرئیل ات۷ خدمت رسول اکرم 5 رسید و آن حضرت تا 
را مطلع ساخت که «به‌زودی فتنه‌ها بروز خواهند نمود. آن حضرت 35 از وی پرسید که راه 
نجات از آنها چیست؟» وی در جواب گفت: قر آن مجید است.» 


(-رواهالحا کم(۲۰۴۱) و قال: صحیح علّی شرط منلم. 
۲- رواه ابن خزيمة فی صحبحه(۱۱۴۲) والحا کم (۱۱۶۰) وقال: صحیح علی شرطهما. 
۳رواه رزین کذا فی الرحمة المهداة 


فضایل قر آن ۳۸۹ 

توضیح: عمل کردن بر کتاب له کفیل(ضامن) نجات از فتته‌ها است و تلاوتش نیز وسیله‌ای 
است برای رستگاری از فتنه‌ها. در حدیث شماره‌ی بیست و دو بیان شد که در خانه‌ای که قرآن 
مجید تلاوت می‌شود سکینه و رحمت نازل می‌شود و شیطان‌ها از آن‌جا بیرون می‌روند. علما از 
افتنه‌ها» خروج دجال, فتنه تاتار و غیره را مراد گرفته‌اند. 

از حضرت علی رو نیز در یک روایت طویلی با مضمون حدیث بالا وارد شده و در 
آن آمده است که حضرت بحی تاه به بنی اسراییل گفت: خداوند متعال به‌شما دستور می‌دهد 
که کلام او را بخوانید و مثال آن چنین است که قومی در قلعه‌ی خود محفوظ باشد و ناگهان 
دشمنی به سوی آنها متوجه شود و از هر طرف که بخواهد حمله کند کلام له را در همان جهت 
محافظ آن می‌یابد و قرآن آن دشمن را دفع می کند. 


۳۹۰ فضابل قر آن 
خاتمه 


فی عدّة ریات زاندة علی الرْعيتة لب من ذکره لاغراض اسب لام 

۱ عن عبالعلک بُن غمر اه مرس قال: ال سول لح : وفي فاَحة الکتاب شِاء من گن قابو,(٩‏ 

عبدالملک بن عمیر تٌْ نقل می کند که رسول اله له فرمود: «در سوره‌ی فاتحه شفای هر 
بیماری وجود دارد.) 

خاتمه در بیان فضایل سوره‌هایی است که در تلاوت خیلی مختصراند؛ اما به‌اعتبار فضیلت 
خیلی بز رگ هستند. همچنین در اين‌جا مطالبی برای تلاوت کننده قرآن مجید ذ کر می‌شود که 
شامل نکاتی لازم و ضروری هستند. 

فضایل سوره‌ی فاتحه در روایات زیادی وارد شده است. در حدیثی آمده است که یکث 
صحابی تن مشغول ادای نماز بود که پیامبر گرامی کل او را صدا کرد چون وی در نماز بود 
نتوانست جواب بدهد وقتی از نماز فارغ شده به عدمت آن‌حضرت 35 رسید رسول اکرم 35 
فرمود: من صدایت کردم چرا جواب ندادی؟ 

وی گفت: در نماز بودم: بت فرمود: مگر این آیه‌ی قرآن مجید را نخوانده‌ای: هیا 
لین ما اشستجیا له ور ول م4" «ای ایمان‌داران هرگاه خدا و رسول شما را صدا 
کنند جواب‌شان را بدهید» 

سپس رسول خداکة فرمود: بزرگترین یعنی افضل‌ترین سوره‌ی قرآن را به تو نشان بدهم؟ 
و بعد از آن فرمود: که هفت آیه سوره الحمد(فاتحه) است» همین‌ها «سبع مثانی» و «قرآن عظیم) 
هستد. 

از بعضی اهل تصوف و عرفان نقل شده است که تمام مطالبی که در کتب گذشته وجود داشته 
است در قر آن مجید آمده است و هرچه در قرآن مجید وجود دارد در سوره‌ی فاتحه آمده است 


و هرچه در فاتحه وجود دارد در ابسم الّه» آمده است و هرچه در بسم اه موجود است در اب» 


۱-رواه الدارمی( ۳۳۷۰ و الییهقی فی شعب الایمان( ۳۷۰ 


۲ الانفال:۲۴ 


فضایل قرآن ۳۹۱ 


بسم اه آمده است. و تشریح آن را بدین نحو بیان می‌کنند که در این‌جا (ب؛ به‌معنای وصل 
کردن است و مقصود از هر چیز وصل کردن بنده با له *می‌باشد. و برخحی نیز اضافه کرده‌اند که 
هرچه در «ب» موجود است در نقطه آن آمده است یعنی «وحدانیت». زیرا در اصطلاح؛ (نقطه) 
به چیزی گفته می‌شود که قابل تقسیم نباشد. 

از بعضی مشایخ نقل شده است که تمام مقاصد دینی و دنیوی در « عبد وال تستیینْ» 
داخل هستند. در روایت دیگری فرمایش رسول خداوِة اين‌طور نقل شده است: قسم به‌ذات 
پرورد گاری که جان من در قبضه‌ی قدرت اوست که چنین سوره‌ای نه در تورات نازل شده است 
و نه در انجیل و نه در زبور و نه در بقیه‌ی قرآن مجید. مشایخ نوشته‌اند که اگر سوره‌ی فاتحه را با 
ایمان و یقین بخوانند از هر نوع بیماری شفا حاصل می‌شود اعم از اين که آن بیماری» دینی باشد 
یا دنیوی» ظاهری باشد یا باطنی. نوشتن سوره‌ی فاتحه و آویختن آن به گردن یا نوشتن آن در 
یک ظرف و لیسیدن آن برای بیماری‌ها مفید است. 

در کتب صحاح نقل شده است که صحابه کرام بر مار گزیده و بر کسانی که عقرب نیش 
شان زده بود و همچنین بر مریضان صرع و دیوانه‌ها سوره‌ی فاتحه را خوانده فوت کرده بودند و 
رسول اکرم 5 نیز این عمل‌شان را روا داشته تایید فرموده بود. در روایتی وارد شده است که 
حضرت رسول اکرم 2 آن را خوانده بر سائب بن یزید تا فوت کرده بود و این سوره را 
خوانده آب دهن را بر موضع درد مالید. در روایتی دیگر آمده است که هر کس در موقع خوابیدن 
دراز بکشد و سوره‌ی فاتحه و «قل هون آخده را خوانده بر عود فوت کند به جز موت از همه‌ی 
بلاهای دیگر در امان می‌ماند. در روایتی وارد شده است که سوره‌ی فاتحه در ثواب برابر با دو 
ثلث قرآن است. در روایت دیگری آمده است که از خزانه‌ای که در زیر عرش قرار دارد چهار 
چیز به‌من عطا شده است و دیگر هیچ چیزی از آن خزانه به هیچ احدی داده نشده است: ۱-سوره 
ی فاتحه. ۲ آیهالکرسی. ۳_سه آیه‌ی آخر سوره‌ی بقره. ۴ سوره کوثر. 

در روایتی که حضرت حسن بصری«ه از رسول اکرم 343 نقل می کند این‌طور است که هر 
کس سوره فاتحه را بخواند گویی تورات. انجیل» زبور و قرآن مجید را خوانده است. 

در روایتی آمده است که ابلیس در چهار مواقع برخود نوحه و زاری کرده و بر سر خود خاک 


پاشیده است: 


۳۹۲ فضایل ق رآن 


اول: موقعی که بر او لعنت و نفرین شد. 

دوم: موقعی که از آسمان به‌زمین فرستاده شد. 

سوم: زمانی که به حضرت رسول اکرم 5 نبوت داده شد. 

چهارم: موقعی که سوره‌ی فاتحه نازل گردید. 

از شعبی جلهنقل شده است که شخصی نزد وی آمده از درد کلیه شکایت کرد. شعبی 4 به 
ق کت «اساس القرآن» را خوانده بر محل درد فوت کن. آن شخص پرسید که «اساس 
الق رآن» چیست؟ شعبی ۸ گفت: سوره‌ی فاتحه. در اعمال مجربه‌ی مشایخ نوشته‌اند که سوره‌ی 
فاتحه اسم اعظم است برای هر مطلبی باید خوانده شود. و خواندن آن دو طریقه دارد. 

اول: این که ما پین سنت و فرض صبح میم بسم له الرحمن الرحیم را با لام الحمد وصل کرده 
چهل ویک‌بار تا مدت چهل روز خوانده شود. هر مقصودی و مطلبی که داشته باشد ان شاءاله 
حاصل و برآورده خواهد شد. و اگر برای مریضی با شخصی که اثر سحر و جادو بر آن باشد بر 
مقداری آب فوت کرده به‌مریض بنوشاند. 

دوم: اين که در روز یکشنبه اول ماه مان سنت و فرض صبح بدون وصل «میم؛ با «لام» هفتاد 
بار بخواند و بعد از آن هر روز در همان موقع بخواند و در هر روزی ده بار کم بکند تا آن که هفته 
کامل شود. اگر در ماه اول مقصود حاصل شود؛ چه‌بهتر و گرنه در ماه دوم و سوم نیز به‌همین 
منوال عمل کند. نیز این سوره را بر کاشی چینی با گلاب و مشک و زعفران نوشته و شسته تا 
چهل روز نوشیدن برای امراض مزمنه (بیماری‌های گهنه) مجرب است. همچنین برای درد دندان 
ها و درد سر و درد شکم هفت بار خوانده دم کردن مجرب است. تمام اين مضمون به‌طور 
اختصار از کتاب «مظاهر حق» نقل شده است. 

در صحیح مسلم حدیثی به‌روایت حضرت ابن عباس نقل شده است که روزی حضرت 
رسول اکرم 45 نشسته بود» فرمود: امروز دروازه‌ای از دروازه‌های آسمان باز شد که پیش از این 
هرگز باز نشده است و از آن فرشته‌ای فرود آمد که پیش از این هرگز فرود نیامده است. سپس 
آن فرشته به خدمت پیامبر گرامی 5 حاضر شده گفت: مژده‌ات باد به دو نو رکه پیش از تو به 


فضایل ق رآن ۳۹۳ 


هیچ کسی داده نشده است؛ یکی سوره‌ی فاتحه دوم: خاتمه‌ی سوره‌ی بقره. یعنی رکوع آخر 
سوره‌ی بقره. 

اینها را بدان جهت نور نامیده شده‌اند که در روز قيامت پیشاپیش خواننده‌ی خود حرکت 
خواهند 3 


۳ عن عطاء بن ابي راح قال: َلغني أن سول اللهعط قال: «مَنْ قرً شش في صدر هار قضیت 


عطاء بن اپی رباح می‌گوید: «اين حدیث از رسول خداو به‌من رسیده است که هر کس 
سوره‌ی «سل» را در اول روز بخواند» حوایج تمام روز او برآورده خواهند شد. 

توضیح: در احادیثی فضایل زیادی برای سوره‌ی «یِسْ» وارده شده است. در روایتی وارد شده 
است که هر چیز دلی دارد و دل قرآن مجید «یِل» است. هر کس سوره‌ی «یس» را بخواند خداوند 
متعال واب ده قر آن را برایش می‌نویسد. در روایتی ذکر شده است که خداوند متعال سوره‌ی «طه) 
و سوره «ِسَْ» را هزار سال پیش از پیدا کردن آسمان و زمین تلاوت فرمود. چون فرشتگان شنیدند 
گفتند: حوشا به حال امتی که این قرآن برایش فرستاده خواهد شد. و خوشا به حال دل‌هایی که آن را 
تحمل م ی کنند» یعنی ازبر باد می کنند و خوشا به‌حال زبان‌هایی که آن را تلاوت خواهند کرد. 

در حدیثی آمده است که هر شخصی سوره «یِسّ» را فقط برای رضای پرورد گار بخواند تمام 
گناهان گذشته‌اش آمرزیده خواهند شد. پس این سوره را بر مرده گان خود بخوانید. در روایتی 
آمده است که نام سوره‌ی «یسل» در تورات منعمه؛ است؛ زیرا برای خواننده‌ی خود خوبی‌ها و 
منافع دنیا و آخرت را در بر دارد و مصیبت دنیا و آخرت را دور می‌کند و وحشت آخرت رانیز 
دور می کند» و نام این سوره نیز «رافعه» و «خافضه» است. یعنی بلند کننده‌ی رتبه‌ی مومنان و پست 
کننده‌ی کافران است. 

در روایتی حضرت رسول اکرم 25 فرموده است: من دوست دارم که سوره‌ی «یس) در قلب 
هر یکک از امتیان من باشد. 


در یک روایت چنین است که هر کس سوره «یش؛ را هر شب خواند و سپس بمیرد شهید است. 


۱-رواه الدارمی(ج اش ۳۴۱۸). 


۳۹۴ فضایل قر آن 


در روایتی وارد شده است: هر کس سوره «یس؛ را بخواند گناهانش آمرزیده می‌شوند و هر 
کس که در گرسنگی آن را بخواند سیر می‌شود و هر کس در حال گم کردن راه آن را بخوانده 
راه را می‌یابد و هر کس که در موقع گم شدن حیوانش آن را بخواند آن را می‌یابد و هر کس در 
موقعی آن را بخواند که حطر کمبود خوراک دامنگیرش شده است آن خوراک بر کت م ی کند 
و برایش کافی می‌شود. و اگر بر کسی که در حال نزع (جان کندن) است خوانده شود نزعش 
(جان کندنش) آسان می گردد و اگر بر زنی که زایمان برایش دشوار شده است خوانده شود؛ 
وضع حمل برای وی آسان خواهد شد. 

مقری #2 می‌گوید: هرگاه از طرف پادشاه یا دشمنی خوفی برسد و برای دفع آن سوره‌ی 
و تشز دورس شوه 

در روایتی آمده است که هر کس در روز جمعه سوره‌ی «یش؛ و سوره‌ی «والصفات» را 
خوانده سپس به‌بارگاه الهی دعا کند» دعایش مستجاب خواهد شد. این مضامین هم بیشتر از 
«مظاهرحق» نقل شده‌اند؛ اما محدثان در صحت بعضی از این روایات بحث کرده‌اند. 

۳غن ان مسخودنلیه قال: قل سول [ِ «مَنْ قراً سورع لقع في کل لیلة لم نصبَهة اقا َبد» و کان 
۱ 

حضرت ابن مسعود لٌمی‌گوید: «حضرت رسول خدایاة فرمود: «هر کس سوره‌ی 
«واقعه» را در هر شب بخواند هرگز به وی فاقه (گرسنگی) نمی‌رسد.» 

و ابن مسعود ی به دختران خود دستور می‌داد که هر شب آن را بخوانند. 

توضیح: فضایل سوره‌ی «واقعه» نیز در روایات متعددی وارد شده‌اند. در روایتی آمده است 
که هکس سوره‌ی «حدید»» و سوره‌ی «واقعه» و سوره‌ی «رحمن) را بخواند در ردیف ساکنان 
«جنت الفردوس» خوانده می‌شود. در روایتی چنین آمده است که سوره‌ی «واقعه» سوره‌ی «الغنی» 
است آن را بخوانید و به فرزندان خود تعلیم دهید. 


او 


در روایت دیگری آمده است که آن را به‌زنان خود تعلیم دهید. و از حضرت عایشه تّ هم 


۱-رواه الییهقی فی الشعب(۲۴۹۹). 


فضایل قرآن ۳۹۵ 


درباره خواندن آن تا کید شده است. ولی این کوتاه فکری است که این سوره فقط به‌خاطر چند 
ریال پول خوانده شود البته اگر به نیت غنا قلب و غنای آخرت خوانده شود دنیا خود به‌خود 
دست بسته به خدمت او حاضر خواهد شد. 

۴عن آبي هورق غی اي فال: «ِنْ سورةً فی الفرآن لاون ی شفعث لرجل خی غفرله» هي 
رک اي ده الملك».۱٩‏ 

حضرت ابوهریره 4 می‌گوید: حضرت رسول اکرم 3 فرمود: «در قرآن سوره‌ای است که 
سی آیه است. برای مردی شفاعت کرد تا این که آمرزیده شد و آن» سوره‌ی «تبا رک الذی» است.) 

توضیح: در مورد سوره‌ی «تبا رک الذی» نیز در یک روایت از حضرت رسول اکرم 35 نقل 
شده است که فرمود: دلم می‌خواهد این سوره در قلب هر مومنی باشد. در روایتی آمده است که 
هر کس «تبارکك الذی» و الم سجده) را بین مغرب و عشا بخواند» گویی در «لبلة القدر) قیام نموده 
انیت 

در روایتی دیگر چنین است که هر کس این دو سوره را بخواند برای وی هفتاد نیکی نوشته 
می‌شود و هفتاد بدی دور کرده می‌شود. 

در روایتی آمده است که هر کس این دو سوره را بخواند برای وی به اندازه‌ی عبادت لبلة 
القدر» ثواب نوشته خواهد شد ۲ 

ترمذی 2 از حضرت اين عباس فلا نقل کرده است که بعضی از اصحاب لت در مکانی خیمه 
زدند و آنها خبر نداشتند که در آن جا قبری وجود دارد نا گهان شنیدند که در آن‌جا کسی سوره 
«تبا رک الذی» را می‌خواند. در خدمت رسول‌اله کل حاضر شده ماجرا را به‌عرض رساندند. آن 
حضرت ْ فرمود: این سوره مانع عذاب الهی است و نجات دهنده است. 

حضرت جابر ْ می گوید: حضرت رسول دای تا سوره «الم سجده» و «تبارک الذی» را 
نمی خواند. نمی خوابید. خالد بن معدان می گوید: به‌من رسیده است که شخصی بی‌نهایت گنهگار 
۱ -رواه ابوداود(۱۴۰۰) و احمد(ج ۲۹۹/۲) و السائی و ابن ماجة(۳۷۸۶) والحا کم ج۴ش ۳۸۳۸و صححه وابن حبان(۷۸۷) 


۲ کذا فی المظاهر ج ۴۱۹/۲ چاپ دار الاشاعت» پا کستان 


۳۹۶ فضایل قر آن 


بود و سوره‌ی «سجده) را می‌خوانده و علاوه بر آن هیچ چیز دیگری را نمی‌خواند. این سوره بال‌های 
خود را بر آن شخص منتشر ساخت و گفت: ای رب! این شخص مرا بسیار تلاوت می کرد. 
شفاعت آن سوره در حق وی قبول شد و دستور داده شد تا در عوض هر خطا یکک نیکی به‌وی 
داده شود. 

همچنین خالد بن معدان له می گوید: این سوره از طرف خواننده‌ی خود در قبر به دفاع می‌خیزد 
و می‌گوید: اگر من از کتاب تو هستم شفاعتم را پپذیر و اگر نه مرا از کتاب خود محو کن؛ و 
همانند پرنده‌ای بال‌های خود را بر میت می گستراند و از عذاب قبر بر او مانع می‌شود. ایشان عین 
همین مضمون را به‌طور کامل در مورد سوره‌ی «تبا رک الذی» نیز ییان می‌فرماید. خالد بن معدان ع تا 
این هر دو سوره را نمی خواند» نمی خوابید. 

طاژس #می گوید: این دو سوره بر هر سوره‌ای از سوره‌های تمام قرآن شصت نیکی اضافه 
دارند. 

عذاب قبر چیز کوچکی نیست. ه رکسی بعد از مردن پیش از هر چیز دیگر با قبر سر وکار 
دارد. حضرت عثمانته هرگاه بر سر قبری می‌رسید به اندازه‌ای گریه می‌کرد که ریشش 
(محاسن مبار کش) خیس می‌شد. شخصی به‌وی گفت که تو از یاد جنت و جهنم هم این‌قدر 
گریه نمی کنی که از دیدن قبر گریه می‌کنی! در جواب فرمود: من از حضرت رسول اکرم 335 
شنیده‌ام که قبر اولین منزل از منازل آخرت است» هر کس آن‌جا از عذاب نجات یابد مراحل بعد 
از قبر بر وی نیز آسان خواهند گذشت و اگر اين‌جا نجات نیابد حوادث بعد از آن سخت‌تر 
خواهند بود. نیز شنیده‌ام که هیچ منظره‌ای وحشتنا کک‌تر از قبر نب 


)۱( 


۵ عن این عباسبن أن رجلا قال: یا وسول اللّه ی الْعْمَال أفضاه؟ قال: «الحال الْمرتحل» قالّ: یا 
رسول اللّه ما الحال امتح قالّ: «صاحب ان یرب من أوله خی بلع آخزه. ومن آخره نی یلع 
وله کم خلَ ارتحل.»" 0 


۱ جمع الفوائد(ج اش ۲۶۴۱). 

۲ 3 ‌ 4 ۳ ۳۸ 2 ۳۹ ۳۳۹ ‌ 4 ۶ 7 23 
۲ -رواه الترمذی(۲۹۸) کما فی الرحة واحاکم(۰۸۹ ۲) و قال: رد به صالخ اي َو من راد اهل البصرة | آن 
لین 1 یرجه و قال الذهبی: صالح متروک. قلت: هو من رواة ابی داود والترمذی, 


فضایل قرآن ۳۹۷ 


حضرت ابن عباس «تط می‌گوید: مردی از حضرت رسول اله 24 پرسید: بهترین اعمال 
چیست؟ آن‌حضرت فا فرمود: «حال مرتحل) وی پرسید که «حال مرتحل) چیست؟ 
آن‌حضرت ی فرمود: «صاحب قرآن است که از اول شروع می کند تا به آخر می‌رسد و از آخر 
دوباره به اول می‌رسد. هر جا که منزل می‌گیرد باز حرکت می کند.» 

توضیح: «حال» کسی را می‌گویند که بر منزلی فرود آید و «مرتحل» کوچ کننده را می‌گویند. 
یعنی هر بار که قرآن مجید را ختم کند باز از اول شروع کند نه اين که یک‌بار ختم کرده آن را 
3 

در روایتی که در «کنزالعمال» آمده شرح آن چنین وارد شده است: الْحاتمْ لت ختم کننده 
و باز شروع کننده؛ یعنی چون یکک‌بار تلاوت قرآن را به آخر رسانده ختم کند باز متصلاًبار دوم 
آغاز کند. غالا عادتی که در دیار ما متعارف شده است که بعد از ختم قرآن تا «مفلحون» می 
خوانند از همین روایت گرفته شده است. ولی الآن مردم همین عمل را رسماً یک ادب تصور 
می کنند و دیگر به‌فکر تکمیل آن نیستند. حال آن که تنها تا «مفلحون» خواندن امری مقصود 
نیست؛ بلکه هدف شروع کردن ق رآن برای ختم آن می‌باشد. ... 

در «شرح احیاء» و همچنین علامه سبوطی 2 در «اتقان» به روایت «دارمی» نقل کرده‌اند که 
چون حضرت رسول اکرم 33 «فل مود رب لاس4 را می‌خواند باز از اول بقره تا «مفلحون» نیز 
می‌خواند و سپس دعای ختم قرآن می‌نمود. 

۶ عنْ آبي موی عن اي قال: «تَعاهنو لزان فوَالِّي تفسي بیده لوصا من الابل في 
غفلها» ٩۱‏ 

حضرت ابوموسی اشعری + می گوید: حضرت رسول خدا 335 فرمود: «مواظب قرآن باشید. 
قسم به پرورد گاری که روحم در قبضه‌ی اوست. قرآن مجید به لحاظ در رفتن (فراموش شدن) 
از سینه‌ها سریع‌تر از در رفتن (فرار) شتر از ریسمان است.» 

توضیح: یعنی انسان اگر از حفاظت و نگهداری جانوری سهل انگاری و غفلت ورزد و آن از 


ریسمان خود در رود فرار خواهد کرد. به‌همین نحو اگر قرآن مجید حفاظت نشود. یاد نمی‌شود و در 


۱-رواه البخاری (۵۰۳۳) و مسلم(۷۹۱). 


۳۹۸ فضایل قرآن 


حافظه باقی نمی‌ماند و فراموش می‌شود. در واقع حفظ شدن قرآن مجید معجزه روشنی است از 
معجزه‌های قر آن و گرنه حفظ نمودن به‌اندازه نصف با ثلث آن از کتاب‌های دیگر نه تنها مشکل 
است» حتی نزدیکک به محال است. و به‌همین جهت خداوند ذو الجلال یاد شدن آن را در سوره‌ی 
قمر به طور احسان ذکر فرموده و بارها یادآوری فرموده است: «ولقَ رن لقن رل ین 
دک" «ما قرآن مجید را برای حفظ و ازبر یاد گرفتن آسان کرده‌ايم کسی هست که آن را یاد 
بگیرد و ازبر حفظ کند؟» 

صاحب جلالین نوشته است که «استفهام؛ در اين آیه به معنی امر است» پس چیزی را که 
خداوند متعال با تا کید مکرر ذ کر می‌فرماید ما مسلمانان آن را یک عمل بیهوده» حماقت و ضایع 
کننده‌ی وقت تعبیر می کنیم» آیا بعد از این حماقت هم احتیاج هست که برای تباهی و بربادی ما 
منتظر چیز دیگری باشیم! جای بسی تعجب است که اگر حضرت عزیر الا از حفظ تورات را 
دیکته بگوید به‌سبب آن به‌عنوان فرزند خدا او را صدا بزنند و مسلمانانی که خداوند متعال بر 
ایشان این لطف و احسان را عام فرموده است در ازایش این‌طور بی‌قدری کنند! لیم لین 
طلفر آي تب نقیث۷۱ 

خلاصه این از الطاف خداوند است که قر آن مجید بهآسانی حفظ می‌شود و بعد از آن اگر از 
ناحیه کسی بی‌توجهی و بی‌اعتنایی مشاهده گردد از وی بار دیگر پس گرفته می‌شود و از یادش 
می‌رود. در مورد فراموش کردن قرآن مجید بعد از حفظ نمودن آن وعیدهای شدیدی وارد شده 
است. پیامبر ی می‌فرماید: گناهان امت من بر من عرضه گردیدند من در میان آنها از اين گناه که 
کسی قرآن را از بر کرده سپس فراموش کند گناهی بزرگ‌تر ندیدم. 

در مقام دیگری می‌فرماید: شخصی که قرآن را یاد کرده سپس فراموش کند در روز قیامت 
به‌حالت برص "" در بار گاه الهی حاضر خواهد شد. در «جمع‌الفوائد» به‌روایت رزین ج این آیه 
ذیل دلیل قرار داده شده است روا ان مِع: «َال رب 4 حَشَرتَيي آغمی ود کت بصبرا4 ۲ بعنی 


۱-القمر:۱۷ 

۲-الشعراء: ۲۲۷ 

رن ی کر لکه‌های سفید بر بدن پیدا می‌شود.(مترجم) 
۴طه: ۱۲۵ 


فضایل قرآن ۳۹ 


شخصی که از ذ کر ما اعراض می کند زندگی را بر وی تنگ می‌سازيم و در روز قيامت او را 
بحالت کوری بر می‌انگيزيم وی می‌گوید يا له من بین بودم چرا امروز مرا کور محشور فرمودی؟ 
در جواب ارشاد می‌فرماید آیات من پیش تو آمدند تو آنها را فراموش کردی و ادیده گرفتی؛ 
پس امروز تو نیز به‌همین نحو فراموش کرده خواهی شد یعنی هیچ کمکی به‌حال تو نمی‌شود. 

۷-غن بریددقال:قال وسول المتل: «مَن فا لزان یتاگل به لاس جاء یم القيامة و وجهه عَطْعْ ٍس 
علیّه لَخه» ۷ 

حضرت بریدهه می‌گوید: حضرت رسول اکرمک فرمود: «هر کس قرآن را بخواند تا 
به‌وسیله آن از مردم بخورد» روز قیامت به‌حالتی در میدان محشر حاضر می‌گردد که چهره‌اش 
فقط استخوان خواهد بود که بر آن ذره‌ای از گوشت دیده نخواهد شد.» 

توضیح: یعنی کسانی که قرآن مجید را به‌منظور طلب دنیا می‌خوانند در آخرت هیچ سهمیه‌ای 
نان 

حدیث پیامبر 2 است که می‌فرماید: درمیان ما مردمانی از عرب و عجم هر دو وجود دارند» 
هر طور که می‌خوانید بخوانید» به‌زودی گروهی خواهند آمد که حروف قرآن مجید را به‌مانند 
تیر درست و صحیح کرده می‌خوانند یعنی خوب مزین می‌کنند و هر حرفی را ساعت‌ها اصلاح 
و صحیح می‌کنند و با نهایت زحمت و تکلف» رعایت مخارج را می‌نمایند. ولی اين همه به 
منظور دنیا خواهد بود و آنها با آخرت هیچ سر وکاری ندارند. مقصود این است وقتی که اخلاص 
نباشد و فقط به خاطر طلب دنیا باشد فقط خوش آوازی ارزشی ندارد. 

مراد از استخوان بودن چهره این است که وقتی او شریف و با ارزش‌ترین چیز (یعنی قرآن) 
را وسیله‌ی کسب. چیز ذلیل و رذیلی قرار داده در سزایش شریف و با ارزش‌ترین عضو یعنی 
چهره وی از رونق محروم قرار داده خواهد شد. 

عمران بن حصین بر واعظی گذر فرمود که بعد از تلاوت قرآن از مردم چیزی طلب می کرد. 
چون اين وضع را مشاهده کرد ول راجمُون» " خواند و گفت: من از رسول اه ی شنیده‌ام 


۱-رواه الییهقی فی شعب الایمان(۲۶۲۵). 
۲-البقره: ۱۵۶ 


۴۰۰ فضایل قرآن 


که فرمود: «هر کسی که تلاوت می کند هر چیزی که می‌خواهد از خدا بخواهد.» به‌زودی کسانی 
خواهند بود که بعد از قرآن گدایی می‌کنند. [یعنی پس از تلاوت سوال می کنند] از مشایخ نقل 
شده است که مثال کسی که به وسیله علم [دین] دنا کسب می کند. همانند کسی است که کفش 
کثیفی را با رخسار خود تمیز بکند. در این شکی نیست که کفش با این عمل تمیز خواهد شد؛ 
اما تمیز کردن با چهره نهایت حماقت و ادانی خواهد بود. این آیه در مورد چنین کسانی نازل 
شده است: «َوْیلَ لیاوا لصا بافتی»! " «اینها کسانی هستند که در عوض هدایت» گمراهی را 
خریدند» پس نه تجارت آنها سودمند است و نه آزها هدایت می‌بابند» 

حضرت ابی بن کعب نله می گوید: من شخصی را یکك سوره از قر آن مجید درس داده بودم. 
او کمانی به‌من هدیه داد. من موضوع را به اطلاع حضرت رسول اکرم 35 رساندم: آن حضرت 5 
فرمود: کمانی از آتش جهنم گرفته‌ای. شییه این واقعه را حضرت عباده بن الصامت »در مورد خود 
نقل کرده است و جواب رسول خدایّ را این‌طور نقل نموده است که اخگری از جهنم را درمیان 
شانه‌های خود آویزان کرده‌ای. در روایت دیگری چنین است که اگر دوست‌داری طوقی از 
جهنم را در گردن خود بیندازی آن را قبول کن. 

در این مقام من در خدمت آن دسته از حافظان قرآن که مقصود شان از مکتب‌های قرآن 
مجید فقط کسب پول است با کمال ادب عرض می‌کنم که شما را به خداء رعایت جایگاه و 
مسئولیت خود را بکنید. کسانی که به‌سبب نیت‌های فاسده شما خواندن یا حفظ کردن قرآن را 
ت رک می کنند در وبال و گناه آن نه فقط آنها گرفتار هستند» بلکه خود شماها نیز شریک این 
جرم هستید. شما تصور می کنید که اشاعت کنندگان قرآن هستید. اما در واقع شما در زمره‌ی 
کسانی قرار می گیرید که از قرآن باز می‌دارید؛ زیرا همین بد نیتی‌های ماء مردم دنیا را به آن وادار 
می‌کند که تعلیم و خواندن قرآن و فرا گرفتتش را ترک کنند. حقوق تدریس قرآن را علما به 
این خاطر جایز قرار نداده‌اند که اشخاصی همانند ما آن را مراد و مقصود خود قرار دهند» بلکه 
لازم است مقصد اصلی تدریس کنندگان فقط تعلیم و اشاعت علم و قرآن عظیم باشد و حقوق پاداش 
آن نباشد بلکه برای رفع نیاز راه حلی است که به حکم اجبار و اضطرار آن را اختیار نموده‌اند. 


۱-البقره:۱۶ 
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۳۹۷ 
مه 


نم 

مقصود اصلی و غرض حقیقی از بیان کردن اين همه فضایل و خوبی‌های قرآن مجید پیدا 
کردن و ایجاد محبت با اوست؛ زیرا محبت با قرآن مجید برای محبت خداوند متعال لازم و ملزوم 
است و محبت هر یک از آنها سبب محبت با دیگری می‌شود. آفرینش انسان در اين دنیا فقط به 
منظور معرفت خداوند متعال صورت گرفته است» و غیر از انسان آفرینش تمام مخلوقات برای 
فا امتان استه 

بر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تونانی به کف آری و به غفلت نخوری 
این همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 

سعدی 

شاعر می گوید ابر و باد و مه و خورشید» آسمان و زمین و هر چیز دیگر به خاطر تو مشغول 
حرکت و فعالیت هستند تا نیازها و ضروریات تو از آنها برآورده شود و تو با نگاه عبرت بنگری 
که برای رفاه انسان این همه با چه نظم و انضباط دقیقی مطیع و فرمانبردار هستند و مشغول انجام وظیفه 
می‌باشند. و به‌منظور تنبیه و تذ کر به انسان گاه گاهی در منافع اينها نوعی تأخیر نیز ایجاد می گردد مثلا 
در فصل بارندگی نیامدن باران و در موقع باد. نوزیدن با هم چنین به‌وسیله کسوف آفتاب و 
خسوف ماه و خلاصه در هر چیزی نوعی تغییر هم آورده می‌شود تا برای آدم‌های غافل به‌منزله 
تازیان‌ی عبرت و باعث تنبیه باشد. باز چه‌قدر باعث حیرت و تأسف است که این همه اشیاء برای 
رفاه تو تابع ضروریات تو قرار داده شوند ولی فرمانبرداری آنها سبب و محرکک فرمان برداری و 
اطاعت خود تو در برابر احکام خداوند متعال نشود. بهترین کمک کننده در مرحله‌ی اطاعت و 
فرمانبرداری مت است «د المْحبٍ من یُحبْ مُطیْغْ؛ هرگاه با کسی محبت پیدا شود و عشق و 
فریفتگی به‌وجود آید اطاعت و فرمانبرداری از او جزو طبیعت و عادت قرار می گیرد و نافرمانی 
وی همان گونه سنگین و پرمشقت محسوس می‌شود که بدون محبت. اطاعت کسی بنا به خلاف 
طبع و عادت مشکل معلوم می گردد. 

بهترین طربقه برای ایجاد محبت با کسی آن است که کمالات و جمال وی را مشاهده کند 
اعم از اين که اين مشاهده با حواس ظاهری باشد یا با استحضار حواس باطنی. اگر با دیدن و 
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مشاهده نمودن چهره‌ی کسی ممکن است بدون اختیار با وی وابستگی و تعلق و عشق پیدا شود 
چه بسا که شنیدن صدای دل آویز و آواز جان‌نواز نیز اثر مغناطیسی برای جذب دارد. 
نه تنها عشق از دیدار خیزد بساء کین دولت از گفتار خیزد 

عشق تنها از دیدن چهره و صورت محبوب پیدا نمی‌شود. چه بسا این دولت با بر کت از شنیدن 
سخنان محبوب نیز ایجاد می‌شود. اگر به گوش رسیدن آواز دلنواز کسی می‌تواند بدون اختیار 
اسان را به‌سوی او بکشاند» پس محاسن و خوبی‌های کلام و جوهر گفتار در سخن کسی نیز می‌تواند 
موجب محبت و الفت با وی گردد. یکی از تداییر پیدا کردن عشق نسبت به کسی طبق آن‌چه اهل 
فن نوشته‌اند این است که خوبی‌های وی در ذهن مستحضر شود و ما سوای وی به دل راه داده نشود» 
همان‌طو رکه در عشق طبیعی تمام این امور خود به‌خود بدون تکلّف و اختیار به وجود می‌آیند» 
چون نگاه انسان به‌چهره‌ای حسین و زیبا یا به دست کسی واقع شود سعی و کوشش می‌کند که 
بقیه‌ی اعضای او را نیز بپیند تا محبت با او بیشتر شود و قلب به سکون و آرامش برسد حال آن 
که سکون و راحت حاصل نمی‌شود و علی‌رغم این گونه کوشش‌ها بیماری (سوز عشتق) بیشتر 
می‌گردد. 

بعد از ربختن تخم در زمین اگر به آن توجه نکرده و آبیاری نشود سر سبز نمی‌شود. هم‌چنین 
بعد از خطور محبت غیر اختیاری نسبت به کسی در قلب اگر به سوی آن التفات و توجه مبذول 
نشود امروز یا فردا حتماً از صفحه‌ی قلب محو و پاک خواهد شد. و برعکس اگر با ادامه‌ی تصور 
در محاسن خط و خال و رفتار و گفتار او اين تخم قلبی آپیاری شود در هر لحظه محبتش بیشتر 
خواهد شد. 

ه رکه درسش يادتر در بزم عشق شد مقید دائمادر بزم عشق 

به‌محض این که این درس را فراموش بکنید تعطیل می‌شوید. و هرچه بهتر آن را یاد بگیرید 
گرفتار می‌شوید. به‌همین نحو اگر قرار باشد یک‌نفر با کسی که شایسته‌ی عشق است محبت پیدا 
کند کمالات و دل آویزی‌های وی را دنبال کرده و خوبی‌های او را تلاش کند و هرچه به‌دست 
آید به آن اکتفا نمی کند بلکه در جستجوی بیشتر بر می‌آید. وقتی که بر دیدن یک عضو محبوب 
فانی قناعت کرده نمی‌شود و هوس بیش از آن تا جایی که برای وی ممکن باشد در قلب باقی 
می‌ماند» خداوند متعال که در حقیقت منبع هر حسن و جمال است و در واقع علاوه از آن هیچ 
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جمالی در عالم وجود ندارد؛ یقیناً محبوبی است که بر هیچ یک از جمال و کمال او نمی‌توان 
قناعت و اکتفا نمود گفتنی است کمال و جمال پرورد گار فراتر از حد و نهایت است. یکی از این 
گونه کمالات بی‌نهایت او کلام و قرآن اوست و من قبلا در مورد آن به‌اجمال عرض کرده‌ام که 
پس از اين انتساب دیگر نیاز به‌هیچ کمال دیگری نیست. در نظر عشاق هیچ چیزی نمی‌تواند با 
این انتساب برایر باشد. 
ای گل به‌تو خرسندم تو بوی کسی داری 

و اگر از این انتساب صرف‌نظر شود و این موضوع که موجد آن (قرآن مجید) کیست. و چه 
ذات والا صفاتی است» هم نادیده گرفته شود» نسبتی که قرآن مجید با حضرت رسول اکرم تا 
دارد. آیا برای فریفتگی و عشق یک مسلمان نسبت به آن کم است؟ و اگر از این هم قطع نظر 
شود پس در خود قرآن مجید فکر کنید و ببینید کدام خوبی است که در چیزهای دنیا وجود 
دارد و در قرآن وجود ندارد. 

دامان نگه تتگ و گل خسن تو بسیار گل‌چین بهار تو ز دامان گله دارد 

بر کسانی که احادیث سابقه را با تعمق می‌خوانند مخفی نخواهد ماند که هیچ چیزی از زیبایی 
های دنیا نیست که در احادیث بالا به آن اشاره‌ای نشده باشد و از انواع محبت و افتخار هیچ نوعی 
باقی نمانده است که در همان رنگ افضلیت و برتری کلام اه مجید برای دلباختگان آن تا حد 
کمال بیان نشده باشد. به‌طور مثال کلّی و جزیی بودن یکک نوع بهتری و برتری است که مشتمل 
بر تمام چیزهای دنیاست و هر گونه جمال و کمالی در آن داخل است. [در قرآن وجود دارد.] 

پیش از همه حدیث ۱-به طور کلی افضلیت و برتری آن (قرآن) را بر هر چیز بیان کرده است 
یعنی اگر هر نوع از انواع محبت را در نظر بگیرید» و اگر شخصی بنابر سببی از اسباب غیرمتناهی 
چیزی را پپسندد» بازهم قرآن مجید به‌اعتبار افضلیت کلی از آن افضل است. و سپس تمام 
چیزهایی که عموماً اسباب محبت به‌شمار میآیند قرآن به‌لحاظ جزئیات و تمثیل از همه‌ی آنها 
افصل قرار داده شده است. 

حدیث ۲ اگر کسی بنا به ثمرات و منافع با کسی محبت میکند پس وعده‌ی خداوند متعال است 
که من (تلاوت کننده قر آن را) از هر سائل و از هر تقاضا کننده‌ای بیشتر و بهتر عطا می‌کنم» و 
اگر کسی به‌خاطر فضیلت ذاتی و جوهر و کمال ذاتی در چیزی یا کسی او را می‌پسندد پس 
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خداوند متعال بیان فرمود که فضیلت و برتری قرآن مجید بر تمام کلام‌ها به‌نسبت فضیلت و برتری 
خالق بر مخلوق و مالک بر مملوک و برتری آقا بر غلامان می‌باشد. 

حدیث ۳ اگر کسی گرویده و عاشق مال و متاع» قدرت و ثروت و دلداده‌ی جانوران و 
حیوانات است. و به پرورش و نگهداری نوعی از حبوانات علاقه‌مند باشد» پس به برتری یاد گیری 
آیات قر آن مجید بر حاصل کردن حیوانات بدون مشقت تذ کر داده و متتبه ساخته است. 

حدیث۴-اگر شخصی صوفی منش تشنه‌ی تقدس و تقوی است و برای حصول آن سر گردان 
است. پس پیامبر فرمود که ماهر به‌قر آن در زمره‌ی فرشتگان و ملائکه به شمار می‌رود که برابری 
با تقوای آنها مشکل است؛ زیرا آنها یک لحظه هم بدون اطاعت به‌سر نمی‌برند. و اگر کسی به 
دو برابر بودن سهم خود افتخار می‌کند یا بزرگی و عظمت خود را در آن می‌بیند که ری او برابر 
دو رأی دیگران شمرده شود پس برای کسی که قر آن را با مشقت می خواند و زبانش به‌لکنت 
می‌افتد دو برابر اجر و ثواب می‌برد. 

حدیث۵ -اگر شخص حاسدی به بداخلاقی‌ها خوگرفته و در اين دنیا فقط با حسد عادت 
کرده است و زند گیش نمی‌تواند از حوی حسد جدا باشد» پیامب تا فرمود کسی که واقعاً کمالش 
ارزش آن را دارد که حاسدی بر آن حسد ورزد» آن شخص حافظ قرآن مجید است. 

حدیث ۶-اگر کسی به‌میوه‌ها علاقه‌مند است و بدون میوه آرام نمی گیرد؛ پس بداند که قرآن 
مجید با «ترنج» مشابهت دارد؛ و اگر کسی‌هست که به شیرینی رغبت دارد و بدون خوردن شیرینی 
ها و مواد قندی نمی‌تواند زندگی کند. پس بداند که قرآن مجید از خرما شیرین‌تر است. 

حدیث ۷-اگر کسی طالب عزت و احترام است و شخصیت و پست و مقام و منصب می‌خواهده 
پس باید بداند که قرآن مجید بهترین وسیله‌ای است برای ترفیع درجات در دنیا و آخرت. 

حدیث۸-و اگر کسی برای خود به‌دنبال معین و مددگار می‌گردد. و و کیل مدافع و جان 
نثاری برای خود می‌خواهد که در هر اختلاف از وی دفاع کند» پس باید گفت که قرآن مجید 
آماده است تا در محضر سلطان السلاطین و ملک الملو ک و شهنشاه حقیقی (خداوند ذوالجلال) 
در میدان محشر از طرف تلاوت کننده‌ی خود دفاع کند. اگر شخص نکته سنج و محققی می‌خواهد 
عمر خود را در تحقیق و اکتشافات به‌سر ببرد و این کار برای او از هر چیزی لُذیذتر و با ارزش 
تر باشد پس بطن قرآن مجید خزانه‌ای‌است پر از دقایق و اسرار. اگر کسی آگاهی و اطلاع یافتن 
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بر اسرار خفیه را کمال تصور می کند و تحقیقات در مراکز سری را برای خود بهترین هنر می‌داند» 
پس باید بداند بطن قرآن مجید انسان را به اسرار خفیه‌ای که حد و انتهایی ندارند رهنمون می‌سازد. 

حدیث ٩-اگر‏ شخصی علاقه‌مند ویلاو قصرهای چندین طبقه می‌باشد و [یا] می‌خواهد سویت 
مخصوص خود را بر طبقه‌ی هفتم بسازد پس به‌وی بگویید که قرآن مجید انسان را به‌طبقه‌ی 
هفت هزارم می‌رساند. 

حدیث ۱۰-اگر کسی گرویده‌ی تجارت است و در نظر دارد تجارتی اختیار کند که کم رنج 
و آسان باشد و نیازی به‌تحمل مشکلات نداشته باشد و در عین حال نفع و سودش هم خیلی زیاد 
و بی‌شمار باشد» پس باید بداند که قرآن مجید در عوض هر حرفی وعده ده ۱۰ نیکی داده است. 

حدیث ۱۱-اگر کسی آرزوی تاج و تخت دارد و برای به‌دست آوردن آن از هر نوع کوشش 
دریغ نمی‌ورزد باید بداند که قرآن مجید به هر یکک از پدر و مادر تلاوت کننده تاجی می‌پوشاند 
که نظیر روشنی آن در دنیا وجود ندارد. 

حدیث ۱۲ اگر کسی در شعبده. کمال حاصل کرده و دست بر آتش می گذارد و چوب 
کبریت را روشن کرده داخل دهان می‌برد باید توجه کند که قرآن مجید اثر آتش جهنم را 
خنی می کند. 

حدیث۱۳-اگر کسی به این مطلب می‌نازد که با حگام و امرا و رسا آشنایی و ارتباط دارد 
که بر اثر آن سفارش و شفاعتش را می‌پذیرند. و برای به‌دست آوردن اين آشنایی با وکلا و 
رسای ادارات دولتی جان و مال خود را ضایع کرده هر روز آنها را دعوت می کند و هر وقت 
برای پذیرایی از آنها سرگردان است تا فردا افتخار کند که با یک نامه من؛ فلان متهم را تبرئه 
کردند و با یک تلفن من فلان زندانی آزاد شدء پس باید بداند که قرآن مجید به‌وسیله هر یکی 
از تلاوت کننده گانش ده نفر را پس از آن که دستور جهنمی بودن شان داده شده است از آتش 
جهنم تبرثه می‌سازد. 

حدیث۱۴- اگر کسی عاشق خوشبویی‌ها؛ و دلباخته‌ی چمن‌ها و گل‌های رنگارنگ و 
خوشبودار است پس باید بداند که قرآن مجید گل خوشبوی بی‌نظیری است. و اگر کسی شیدای 
عطرهای گرانبهاست و دوست‌دارد در حنای مشکین استحمام کند» پس باید بداند که قر آن مجید 


۴۳۰۶ فضابل قر آن 
سراپا مشک است. و اگر فکر بکنید متوجه می‌شوید که این مشک با آن مشک هیچ نسبتی ندارد؛ 
چه نسبت خاک را با عالم پاک. 
کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان 
مصلحت را تهمتی بر آهوی چین بسته‌اند 

حدیث۱۵-و اگر کسی غلام زور و قدرت است و فقط با تهدید و ارعاب درست می‌شود و 
ترغیب در حقش سودی نمی‌بخشد پس به‌وی بگویید که خالی بودن منزل از قرآن مرادف با 
بربادی و خرابی آن است. 

حدیث ۱۶-ا گر شخص عابد و زاهدی در تلاش افضل العبادات است و دل باخته‌ای آن است 
که هر عملی بیشتر فضیلت و واب داشته باشد همان را انجام دهد پس باید بداند که تلاوت 
قرآن افضل العبادات است و با صراحت گفته شده است که از نماز نفل و روزه‌ی نفل و از تسبیح 
و تهلیل و غبره افضل و بهتر است. 

حدیث ۱۸-۱۷ سیاری از مردم به حیوانات و جانوران آبستن علاقه دارند و جانوران آبستن 
قیمت بیشتری دارند. پیامبر 2 به این مطلب نیز تذ کر داد و به‌ویژه این جزء را نیز بیان فرمود که 
قرآن مجید از اين نوع چیزها هم افضل است. 

حدیث ۱۹ -اکثر مردم به فکر صحت و سلامتی و بهداشت خود هستند و به خاطر حفظ صحت» 
ورزش می کنند و هر روز آب‌تنی و غسل می‌کنند» پیاده روی کرده و تفریح و نرمش‌های 
صبحگاهی را انجام می‌دهند و هم چنین بعضی افراد در رنج و غم تشویش و پریشانی به‌سر می‌برنده 
حضرت رسول اکرم 5 بر حسب سلیقه و مذاق چنین فرمود که سوره‌ی فاتحه شفا هر بیماری 
است و قرآن مجید هر بیماری را دور می کند. 

حدیث ۲۰ اسباب افتخار نزد مردم علاوه بر افتخارات گذشته به‌قدری زیاد است که احاطه‌ی 
همه‌شان مشکل است. اکثر بر نسب خود فخر می کنند. بعضی‌ها بر عادات و اطوار و کمالات 
خود و بعضی بر حسن و تدبیر و فهم و فراست خود. فخر می کنند حضرت رسول اکرم 2 فرمود: 
چیزی که حقیقتاًقابل افتخار است قرآن مجید است. با توجه به این که در واقع جامع هر جمال و 
کمال است چرا قابل افتخار نباشد. 


فضابل قر آن ۳۷ 


آن‌چه خوبان همه دارند تو تنها داری 

حدیث ۲۱-بیشتر مردم شوق جمع مال و گنجینه‌ها را دارند» و برای رسیدن به این آرزو در خوردن 
و پوشیدن تنگی و بخل به‌خرج می‌دهند و زحمت‌ها را تحمل می‌کنند و شعار «هل من مزید» سر 
داده چنان در دام کثرت گرایی و ذخیره اندوزی گرفتار می‌شوند که بیرون آمدن برای‌شان دشوار 
می‌گردد. پیامبر عزیز ی فرمود: ارزنده‌ترین چیزی که شایسته ذخیره کردن است قرآن مجید 
است. هرچه دوست دارد از آن جمع آوری و ذخیره کند؛ زیرا هیچ خزانه و گنجی بهتر از آن 
وجود ندارد. همچنین اگر علاقه‌مند روشنی‌های برقی هستید و دوست‌دارید که خانه شما 
چراغانی باشد و ده‌ها لامپ و مهتابی و انواع وسترها را در اطاق خود نصب و روشن می کنید تا 
منرل شما منور و روشن شود پس هیچ چیزی نورانی‌تر از قرآن مجید وجود ندارد. 

بای ۱۲| کر ما دوییت ارب کرو اوه هه وس نها یرای ما فساده فروو 
دوستان‌تان در هر روز چیزهایی به‌عنوان تحفه برای‌تان بفرستند و به‌همین منظور در گسترش 
روابط با مردم کوشش می‌کنید و دوستی که در میوه‌های باغ خود سهمیه‌ای برای شما مقرر 
نکند از وی گلایه می‌کنید پس چه تحفه دهنده و ارمغان فرستنده‌ای از قرآن مجید بهتری وجود 
دارد که سکینه به نزد وی فرستاده می‌شود. اگر به همین جهت قربان افرادی می‌شوید که روزانه 
برای‌تان چیزی به‌عنوان نذرانه یا هدیه می‌آورند» پس در قرآن انعم البدل» و بهترین عوض آن 
وجود دارد؛ اگر شما قدم‌های وزرا و و کلا را به این خاطر هر وقت می‌بوسید که در دربار ذکر 
شما را به‌میان بیاورنده و اگر منشی یا کارمند یکک اداره را به این خاطر با گرمی استقبال می کنید 
که شما را نزد رئیس و مسئولین معرفی کند یا پیش کسی به این غرض چاپلوسی می کنید که در 
مجلس محبوب از شما یادی به‌میان آورد پس قرآن مجید در بارگاه محبوب حقیقی و احکم 
الحا کمین از زبان و کلام خود محبوب ذکر و یاد شما را به‌میان می آورد. 

حدیث ۲۳-اگر جویای آن هستید که بدانید چه چیزی نزد محبوب از هر چیز دیگر مرغوب 
تر و پسندیده‌تر است تا کوشش‌های خود را در راه فراهم آوردن آن صرف نمایید» پس باید 
بدانید که نزد محبوب حقیقی (خداوند متعال) هیچ چیزی از قرآن محبوب‌تر نیست. 

حدیث ۲۴-اگر در آرزوی درباری شدن و همنشین شدن با سلطان هزاران تدبیر به کار 
می‌برید» پس به وسیله قرآن مجید می‌توانید در ردیف هم‌نشینان پادشاه و سلطانی در آیید که در 


۴۰۸ فضایل قرآن 


مقابل او هیچ پادشاهی و سلطنتی ارزشی ندارد. جای بسی تعجب است که مردم برای نمایند گی 
یکك شوری یا مجلس و فقط برای این که چون فلان رئیس يا صاحب منصب برای شکار می‌رود» وی 
رانیز با خود همراه برد چه‌قدر ژخمت می کشند و راحت و آسایش و جان و مال زا فدای این 
راه می‌سازند و به‌واسطه‌ی دیگران نیز فعالیت می‌کنند و دين و دنیا هر دو را به باد می‌دهند» فقط به 
این منظور که بدین وسیله معزز و محترم به شمار می‌آیند. پس آیا برای کسب اعزاز و احترام 
واقعی و برای نیل مصاحبت پادشاه و حاکم حقیقی لازم نیست که ذره‌ای تلاش کرده و کمی 
زحمت به‌خود بدهید؟ شما تمام عمر را در راه این عزت‌های نمایشی و سطحی تلف کرده‌اید 
ا کون برای دا مت زمان کزفاهی از عم غی تال را دون زاه و دق دای کهاه شم ابخغمر 
را داده است نیز صرف نمایید. 

تدان ۶1:۲۵ همکنی | گر دز ظتعت شما تست سلر کف | تعفی ‏ سرشتهشته اس و 
بدون مجالس مربوطه | مجالس سماع] آرام و قرار نمی گیرید» پس مجالس تلاوت قرآن به مراتب 
گیراتر و دل آویزتر هستند. و توجه و شنوایی مستغنی‌ترین ذات (خداوند متعال) را به سوی خود 
متوجه می‌سازد نیز اگر میل دارید که آقای حقیقی (خداوند ذوالجلال) را به جانب خود متوجه 
کنید قرآن مجید را تلاوت کنید. 

حدیث ۲۷-اگر شما مدعی اسلام و مسلمانی هستید» پس این فرمان رسول الّه ی است که 
قرآن مجید را همان‌طور که حت آن است تلاوت کنیده اگر به‌عقیده‌ی شما اسلام فقط دعوای 
زبان نیست و اگر اسلام شما با اطاعت خدا و رسولء سرو کاری دارده پس این قرآن مجید کلام 
خداوند است» و از طرف رسول پاکش 6 دستور تلاوت آن داده شده است. اگر دارای 
احساسات ملی هستید و اگر کلاه ترکی"" را بدان جهت دوست دارید که به گمان شما نشانه‌ی 
اسلام ناب است و با شعارها و ویژگی‌های ملی علاقه خاصی دارید و می‌خواهید به‌هر طریق آن 
را به‌دیگران نیز انتقال بدهید و در این راه از تبلیغات دریغ نمی کنید» به‌وسیله رسانه‌های گروهی؛ 
روزنامه‌ها مطالبی منتشر می‌کنید و در اجلاس‌ها آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌رسانید. پس اینکک 


۱ نام مسلکی است از مسلک‌های عرفانی صوفیاء کرام جّ2. (مترجم) 
۲_ در آن موقع که مولف کتاب را نوشته در هندوستان کلاه مخصوص ترکی را به‌عنوان یک لباس اسلامی به سرها 


فضابل قرآن ۴۹ 


پیامبر 3 به شما دستور می‌دهد که قرآن مجید را شایع و منتشر کنید و تعلیم آن راعام کرده به 
هر جا برسانید. 
کلابه دردمندانه(۱ 

بی‌مناسبت نیست اگر من در این‌جا از رهبران قوم گلایه کنم که تا به‌حال از طرف شما برای 
اشاعت قرآن چه کمکی شده است؟ بلکه درباره‌ی جل وگیری از نشر آن شما چه‌قدر سهیم 
بوده‌اید؟ امروزه تعلیم قرآن العیاذ باله» کاری عبث و تضییع وقت پنداشته می‌شود و افرادی 
هستند که می‌ گویند این کار جز هدر دادن انرژی و عرق‌ریزی بی‌نتیجه. فایده‌ای ندارد. ممکن 
است شما طرفدار این سخن‌های (بیهوده) نباشید؛ اما یک گروه همه تن و با تمام قدرت در این 
جهت فعالیت دارد. در چنین موقعیتی آیا سکوت شما به منزله‌ی اعانت و کمک نمودن به آنها 
نیست؟ ما می‌پذیریم که شما از این گونه نظرها بیزار هستید؛ اما تنها این بیزاری شما چه سودی 
دارد. 

می‌پذیرم که تغافل نزد تو در کار نیست 
لیک همسان زميین گردیم تا آگه شوی 

از اعتراض‌های بزرگی که امروزه نسبت به‌تعلیم قرآن مجید مطرح می‌شود این است که 
می گویند ملاهای مساجد به‌خاطر منافع خود این شغل را اختیار کرده‌اند؛ اگرچه این تصور عموماً 
حمله‌ای‌است بر نیت‌های مردم [و از قبیل تفتیش عقاید است.] که مسئولیت آن بسیار سخت 
می‌باشد و به‌موقع باید آن را اثبات کرد ولی من با کمال ادب سوال می کنم که شما را به‌حدا؛ 
باید شما در این باره فکر وتدبر بفرمایید و نگاه کنید که به‌عقیده شما ثمره‌ی خود غرضی‌های 
این ملاهای مغرض را در دنیا چی می‌بینید؟ [جز فایده‌ی اسلام و عموم مسلمانان به‌وسیله‌ی اشاعت 
فرهنگ قرآن و ترییت اسلامی فرزندان مسلمانان و خدمت به قرآن عظیم.] و نتیجه‌ی این گونه 
انتقادهای (به‌عقیده خودتان) بی‌غرضانه‌ی شما چی خواهد بود؟ [جز بدبین ساختن مردم نادان از 
اسلام و محروم کردن آنها از تعیم قرآن مجید.] و باید دید که در نشر و اشاعت قرآن مجید از 
این انتقادهای [به‌قول شما] مفید چه‌قدر کمک می‌شود و چه سودی عاید می گردد؟ به‌هرحال؛ 


۱-اين عنوان از طرف مترجم اضافه شده است. 


2 فضایل قرآن 


فرمان پیامبر 2۴ برای شما این است که قرآن را شایع و در دنیا منتشر کنید» درباره‌ی آن خود شما 
باید قضاوت کنید که اطاعت از اين فرمان بویت تا چه حد از شما صورت گرفته است یا در 
آینده صورت می گیرد. نا گفته نماند که بعضی از مردم تصور می کنند که چون ما از طرفداران 
این دسته‌ی [ گمراه که نسبت به‌تعليم قرآن فکر بدی دارند چنان که در سطور بالا ذکر شد.] 
نیستیم) به‌ماچه ارتباطی دارد [ که در گناهشان شریک باشیم.] اما بدانید که با این بهانه شما هم از 
مواخذه الهی نجات نمی‌بایید. 

صحابه کرام از حضرت رسول خدات پرسیده بودند که: «هكُ وفیتّا الصلحُونَ؟ قالّ: «نَعَْ 
کرحت" یعنی: آیا با وجودی که میان ما صالحان و نیک و کاران و جود داشته باشند ما هلاک 
می‌شویم؟ پیامبر ی فرمود: بله هرگاه که خبائت زیاد باشد. هم‌چنین در روایتی وارد شده است 
که خداوند متعال درمورد سرنگون ساختن قریه‌ای» فرشتگان را امر فرمود. حضرت جبرئیل الا 
عرض نمود که درآن‌جا فلان بنده عابد که هیچ وقت گناهی نکرده است نیز وجود دارد. از طرف 
وی نشانه‌ای از ناراضی و نفرت ظاهر نمی‌شد. در واقع همین جریانات علما را بر آن وا می‌دارند که 
در مقابل منکرات سکوت نکنند» و هر گاه امری ناروا را بیینند اظهار ناخشنودی بکنند. همین امر 
است که روشنفکران ما آن را به‌عنوان تنگ‌نظری تعبیر می‌کنند. عزیزان! شما بر این وسعت‌نظر 
و وسعت‌اخلاق خود مطمئن نباشید؛ زیرا این مسئولیت» تنها بر گردن علما نیست. بلکه هرشخص 
که ارتکاب امر ناروایی را ببیند و قدرت نهی آن را داشته مسئول است. 

از بلال بن سعدفلٌ» مروی است معصیت تا زمانی که به‌صورت پنهانی انجام داده شود وبال 
گناهش فقط به گردن انجام دهنده خواهد بودء اما وقتی علناً عمل گناه ارتکاب شود و هیچ کسی 
بر آن انکار نکند وبال گناهش عام خواهد بود. 

حدیث ۲۸-همچنین اگر شما دلداده‌ی تاریخ و علاق مند به آن هستید که هر کجا سراغ تاریخ 
معتبری با تاریخی کهنه و قدیمی را داشته باشید برای به‌دست آوردن آن سفر می کنید» پس قر آن 
مجید نعم البدل تمام کتاب‌هایی است که در قرن‌های گذشته حجت و معتبر بوده‌اند. 


۱ -مسلم:۷۴۱۸ و ترمذی:۲۱۸۵. 


فضایل ق رآن ۴۱ 


حدیث ۲۹-اگر آرزوی مرتبه و مقام بلندی را دارید که به انیا 93 دستور شرکت در مجلس 
تو داده شود؛ پس این منزلت نیز از تلاوت قرآن مجید حاصل و میسر می گردد. 

حدیث ۳۰ اگر به‌اندازه‌ای کاهل و تنبل هستید که هیچ کاری نمی‌توانید بکنید» پس بدانید 
که ثروت بی‌رنج و نوازش بدون مشقت نیز فقط در محضر قرآن به‌دست میآید» که با سکوت 
و خاموشی در مکتب قرآن‌خوانان نشسته به تلاوت تلاوت کنندگان گوش فرا دهید و واب 
مفتی حاصل کنید. 

حدیث ۳۱-اگر گرویده‌ی رنگ‌های مختلف هستید و از یکک نوع رنگ خسته می‌شوید» پس 
در معانی قرآن مجید رنگ‌ها و مضمون‌های مختلفی می‌بابید که در یک‌جا بیان رحمت و جای 
دیگر بیان عذاب است و در جایی قصص و در جایی دیگر احکام بیان شده است و در کیفیت 
تلاوت نی زگاهی به آواز بلند و گاهی آهسته تلاوت کنید. 

حدیث ۳۲ اگر گناهان‌تان از حد گذشته است و به‌مردن یقین دارید پس در تلاوت قرآن 
یک لحظه هم کوتاهی نکنید؛ زیرا شفاعت کننده‌ای است که شفاعتش یقیناً مورد قبول است. 
هم‌چنین اگر شخص سنگین و محترم هستید که از جنگ و جدال می‌خواهید به‌دور باشید و آن 
را دوست ندارید و از ترس درگیری با مردم حاضر هستید خیلی چیزها را فدا کنید و گذشت نمایید 
پس شایسته آن است که از مطالبه و مخاصمه‌ی قرآن بیشتر بترسید؛ زیرا خصمی است با هییت که 
نظیر آن وجود ندارد. در هر اختلافی که بین دو فریق پدید می‌آید هر فریقی حتماً یک طرفدار و 
پارتی دارد [و پارتی قرآن در این دعواه ذات پاک خداوند متعال خواهد بود. مترجم] و اگر از آن 
می‌ترسی که خدای نا کرده مستحق زندان نشوی بازهم به‌جز تلاوت قرآن چاره‌ای نیست. 

حدیث ۳۳ ۲۴ -اگر به رهبری نیاز داری که تورا به منزل محبوب برساند پس باید تلاوت 
قرآن را پيشه کن. 

حدیث ۳۵ اگر در پی تحصیل علوم پیامبران هستی و گرویده و شیدای آن هستی» پس قرآن 
مجید را بخوان و هرقدر که دلت میل دارد درآن مهارت و کمال حاصل کن. همچنین اگر طالب 
اخلاق حسنه و فضایل احلاقی هستیء لازم است که به کثرت قرآن تلاوت کنی. 

حدیث ۳۶ اگر قلب پر تمنایت همیشه شوق تفریح کوهستان‌ها و سیر در ارتفاعات بلند را 
دارد و حاضر هستی که صدها جان را فدای یک مسافرت کوهستانی بکنی» پس فرا می‌رسد 


ررض فضایل قرآن 


زمانی که قرآن مجید تو را به تفریح کوه‌هایی از مشک ببرد این در حالی‌است که در تمام عالم 
فریاد «نفسی نفسی» سر داده می‌شود. 

حدیث ۳۹-۳۸-۳۷ اگر دوست داری که در بالاترین گروه عابدان و زاهدان درآیی و 
فرصتی برای نوافل شبانه روزی نداری» پس در این باب خواندن قرآن و درس دادن آن به دیگران 
از همه‌ی [ کارها] مقدم است. 

حدیث ۴۰ اگر خواهان آن هستی که از هر فتنه و فساد دنیا نجات و رستگاری حاصل کنی و 
اگر می‌خواهی در هر مخمصه‌ای به فکر راه نجاتی باشی» فقط در تلاوت قرآن مجید از آنها 
مخلص و راه رستکاری موجود است. 

احادذیث بایانی 

حدیث ۱ اگر نیاز به دکتر و طبیب داریء در سوره‌ی فاتحه درمان و شفا هر بیماری وجود 
دارد. 

حدیث ۲-اگر مشکلات و گرفتاری‌های فراوان تو حل نمی‌شوند» چرا هر روز به تلاوت سوره 
«یسّ) نمی‌پردازی؟ 

حدیث ۳ گر علاقه‌مند پول و مال هستی و اگر از جمله‌ی فقر و فاقه (گرسنگی) هراس‌داری؛ 
چرا روزانه سوره «واقعه» را تلاوت نمی کنی. 

حدیث۴-اگر خوف عذاب قبر دامنگیرت شده است و نمی‌توانی آن را تحمل بکنی» وسیله‌ی 
نجات از آن در قرآن وجود دارد. 

حدیث ۵ -ا گر در جستجوی شغل دایمی هستی که اوقات عزیز و پر برکتت را می‌خواهی 
همیشه مشغول آن سازی شغلی بهتر از تلاوت قرآن وجود ندارد. 

حدیث ۶ اما کاری نکن که اين ثروت بی‌نظیر بعد از به‌دست آمدن دوباره از دست برود؛ 
زیرا از دست‌دادن سلطنت. پس از آن که به‌دست آمده باشد» بسی مایه‌ی حسرت و خسران 


فضابل قر آن ۱۳ 


حدیث ۷و حرکت نابه‌جا و اشتباهی که خرمن نیکی‌ها را بسوزاند و بر عکس موجب گناه 
گردد ارتکاب مکن. «ومّا لین لّ البلاغ». 

آدم ناقابلی مثل من کی می‌تواند برتمام خوبی‌های قرآن مجید متتبه شود. برحسب فهم ناقص 
آن‌ چه ظاهراً در ذهنم رسیده ظاهر کرده‌ام» ولی حتما راه فکر و تدبر برای اهل فهم باز شده 
است؛ زیرا اسباب محبت که اهل فن آنها را وسیله‌ی محبت باکسی عنوان کرده‌اند در پنج چیز 

اول: وجود شخص و ذات خود که هر شخص بالطبع وجود خود را دوست دارد و قرآن 
مجید وسیله‌ای است برای مصون ماندن از حوادث. لذا معلوم می‌شود که قرآن مجید وسیله‌ی 
حیات و بقای هر شخص می‌باشد. 

دوم: مناسبت طبعی که در مورد آن بیش از اين چه می‌توانم توضیح دهم که قرآن مجید 
صفت الهی است و مناسبتی که میان مالک و مملوک و میان آقا و بنده وجود دارد بر واقفان 


پوشیده نیست. 
اتصالی بی تکیف بی‌قیاس هست رب الناس را باجان ناس 
باهمه ربط معرفت دارد در دل جمله دسترس دارد 
سوم: جمال. 
چهارم: کمال. 


پنجم: احسان در مورد این هر سه چیز( جمال, کمال احسان) اگر به احادیث ذکر شده تدبر 
بفرمایید نه تنها به آن جمال و کمال اقتصار و اکتفا می‌فرمایید که یک ناقص الفهم مثل من به آن 
اشاره کرده است. بلکه بدون تردید به این واقعیت پی‌خواهید برد که عزت و افتخار شوق و 
سکونء جمال و کمال اکرام و احسان لذت و راحت. مال و متاع» هیچ چیز ممکنی از اسباب 
محبت وجود ندارد که رسول اکرم 3 به آن تذ کر نداده و قرآن مجید را درآن مورد. از آن افضل 
قرار نداده باشد. البته مستور بالحجاب بودن [یعنی عدم انکشاف] از لوازم این دنیاست؛ اما انسان 
عقلمند هیچ وقت به‌خاطر این که پوست خار دارد» از مغز آن اعراض نمی کند و هیچ عاشقی از 
محبوبه‌ی خود فقط به این سبب نفرت نخواهد کرد که چهره‌ی او در حجاب است. بلکه سعی 


۳۴ فضایل ق رآن 


خود را برای برداشتن نقاب و حجاب به کار خواهد برد و اگر برای برداشتن آن موفق نشود لا 
اقل از پشت آن پرده چشم‌های خود را روشن و به دیدارش سرد می کند. اگر وی به‌طور یقین 
بداند محبوبی که سال‌ها در پی وی س رگردان بوده‌ام در همین چادر است دیگر امکان ندارد که 
نگاه خود را از آن چادر به‌سوی دیگری ب رگرداند. به‌همین منوال اگر با يقین نمودن به‌ثبوت این 
همه فضایل و مناقب و کمالات قرآن مجید» اگر بنا به حجابی که آنها فعلاً برای ما مشهود و 
محسوس نیستند از کار خردمندان نیست که از آنها چشم پوشیده شود و نسبت به آن توجهی 
نشان داده نشود بلکه بر عاجز بودن خود تأسف و حسرت بخورد و در کمالات آن تفکر و تعمق 
تقایل 


از حضرت عنمان: و حضرت حذیفه ت» مروی است که اگر دل‌ها از نجاست‌ها پا ک باشند» 
ه رگز از تلاوت کلام الّه مجید سیر نخواهند شد. ثابت بنانی بِّ می‌فرماید: من بیست سال قرآن 
مجید را با زحمت خواندم و مدت بیست سال است که هنوز سردی (لذت) آن به من می‌رسد. 
پس هرکس که بعد از توبه کردن از معاصی, فکر کند» قرآن مجید را مصداق مصرع. «آن‌چه 
خوبان همه دارند تو تنها داری» خواهد یافت. ای کاش مفهوم و معنای این الفاظ بر من نیز صادق 
میآمدند. در اين‌جا من از خوانند گان عزیز تقاضا می کنم که به من نویسنده نگاه نکنند که مبادا 
اقابل و بی‌ارزش بودن من شما را از این مقصود مهم باز دارد بلکه شما به اصل مطلب توجه 
بفرمایید و به مقامی که اين امور از آن گرفته شده التفات و توجه بفرمایید؛ زیرا من دراین میان 
واسطه‌ای بیش نیستم که وظیفه‌ی نقل روایات را برعهده دارم و بس. 


فضایل ق رآن ۴۱۵ 


شیوه‌ای برای تسهبل حفظ قر آن مجید 

از له نیقی اه ات اک ارگ د وتان تست که تفر فان کر فوق 
و جذبه‌ی حفظ قرآن مجید را به وجود آورد؛ لذا باید دانست که اگر در نظر دارید بچه‌ای را 
برای حفظ وادارید برای او نیاز به هیچ عمل و زحمتی نیست. زیرا سنین خردسالی و ایام بچگی 
خودش برای حفظ معین و مجرب است [چون ذهن و مغز اطفال دست نخورده و بکر است و 
برای هر کاری آماد گی کامل دارد.] البته اگر اشخاصی در بز رگسالی اراده‌ی حفظ داشته باشند» 
برای این گونه افراد یک عمل تجربه شده‌ای را که ترمذی ۸ و حاکم ج. از حضرت رسول 
ا کم بیان داشته‌اند در این جا می‌نویسم. 

حضرت ابن عباس می گوید: من روزی در محضر مبارکك حضرت رسول اکرم بل حاضر 
بودم که حضرت علی ته حاضر شده عرض نمود: یا رسول ال پدر و مادرم فدای تو باد. قرآن 
مجید از سینه‌ام بیرون می‌رود هرچه یاد می کنم محفوظ نمی‌ماند. رسول اکرم ی فرمود: من به تو 
دستور العملی می‌دهم که هم برای تو مفید است و هم برای کسی که تو به وی بگویی. و هرچه 
را یاد بگیری در حافظه‌ات محفوظ خواهد ماند. حضرت علی :#» درخواست نمود تا رسول 
خدایلژآن دستورالعمل را به وی بیاموزد. آن‌گاه سرور کایناتء فرمود: چون شب جمعه فرا 
رسد اگر بتوانی در ثلث اخیر شب بیدار شوی» خیلی بهتر است» زیرا این موقع وقت نزول 
فرشتگان است و دعا در این موقع مستجاب و مقبول می گردد. حضرت یعقوب الا در انتظار 
همین وقت به‌فرزندانش وعده داده بود که سوف استغفر لکم ربّی 4" ". یعنی به‌زودی شب جمعه 
برای شما به‌بارگاه پروردگار خود طلب مغفرت می‌کنم. واگر درآن هنگام بیدار شدن برایت 
مشکل باشد پس در موقع نصف شب و اگر در آن موقع نیز دشوار باشد» پس در اول شب برخیز 
و چهار رکعت نماز نافله به شرح زیر ادا کن که در رکعت اول بعد از قرائت فاتحه سوره‌ی یل 
را بخوان و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره‌ی دخان و در رکعت سوم بعد از فاتحه سوره‌ی الم 
سجده " را و در رکعت چهارم بعد از فاتحه سوره‌ی ملکک را بخوان و چون نماز تمام شود اوّل 


۱-بوست: ٩۸‏ 
۲-در ترتیب قرآنی این سوره از دو سوره‌ی سابق, مقدم است ولی اولاًفقها در نوافل این گونه توسع را قالل هستند. ۳ 


هر شفع از نوافل در حکم نماز مستقلی است و هر دو سوره اين شفع اخیر با هم مرتب هستند» لذا هیچ کراهیتی وجود 
ندارد. هکذا فی الکو کب الدری و هامشه ۱۲ منه 


۴۶ فضایل قرآن 


حمد و ثنای پروردگار را خوب اداکن و سپس بر من درود و صلوات و سلام بفرست و سپس 
بر تمام انبیا درود بفرست و سپس برای تمام مومنان و برادران مسلمانی که از دنیا رفته‌اند» استغفار 
(طلب مغفرت) کن و بعد ازآن این دعا را بخوان. 

توضیح: دعا بعد از چند سطر نوشته خواهد شد ولی در این‌جا مناسب است که قبل از نوشتن 
آن دعاء الفاظ حمد و نا که از حضرت رسول اکرمی مور است و شروح حصن حصین و 
مناجات مقبول آن را نقل کرده‌اند مختصراً در اين‌جا مقداری نقل کنیم تا کسانی که از خود 
نمی‌توانند بخوانند آن را بخوانند و کسانی که خودشان می توانند بخوانند فقط بر این مقدار قناعت 
و اکتفا نکنند» بلکه حمد و صلوات را با نهایت مبالغه بخوانند. الفاظ حمد و صلوات این است. 

لحم له رب لعلمن عَدَد خلقه و رضا تفبه و زا غرشه و مداد گلمانه. الم لا اخصی تاء غلیک 
نت کم یت علی تفسک. للم صَل وس و بارک علی سین محّد ای ای الاشمیَ وعلی اه و 
آصخابه الب الکرام و علی سار الانبیاء والمرسَلی والملانکة مرن ریا اغفز نا ولاخوانتا لین سبَقو 


بیان و تخل فيفلویه لا لین آمنوا ری نك رف رحیم. 1 هم اغفز لي ولوالي و لجمیع امین 
لمات وَلُْسلمین وَلمسلمات نك سَمیغ ُجیب الدَغْوَاتَ. 


ترجمه: تمام تعریف‌ها لابق پرورد گار جهانیان است. به اندازه‌ی تعداد مخلوقات و مطابق رضای 
او و برابر وزن عرش عظیم و به اندازه‌ی مر کب و جوهر کلمات او. پرورد گارا! من نمی‌توانم تعریف 
و ثنای تو را احاطه کنم تو همان گونه هستی که خودت تعریف فرموده‌ای. پروردگارا! درود و 
سلام و برکت فرود آر بر سرور ما حضرت محمد ِا که نبی الامی هاشمی است و بر فرزندان و 
باران پاک و بزرگوارش و بر تمام پیامبران و رسولان و بر ملائکه مقربین. پرورد گارا! گناهان ما 
و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت برده‌اند بیامرز و در دل‌های ما نسبت به مومنان عداوت و 
کینه‌ای پیدا مکن. پرورد گارا! تو مهربان و رحیم هستی. پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و تمام 
ممنین و مومنات و مسلمین و مسلمات را مغفرت بفرما. همانا تو شنونده دعاها و قبول کننده‌ی 
آنها هستی. 

بعد از این همان دعایی را بخواند که در حدیث بالا رسول خدای به حضرت علی 4 تعلیم 
دیآ جهن است: 

«للهْم ازخَفني بترك لمَصي اي وَارحَمُني آن کلف ما لا نی اي ۶ خسن اللظر فیما 


ع 


ریک غني. للم بدیع السَمَوَات ت وَالاْْضٍ ذا الجلال والاگزام وَالعرّة اي لو ترا سالك ی لا 4 یا رَخمَنْ 


فضایل ق رآن ۴۷ 


بجلالك وثور وخهك آَنْ رم قلبي حفظ کنابك کما ََنْسَي وازژنيآنْ رآ علی او اي برضیك عي 
له بدیع السْمَواتِ وَالاْْض ذٌا الخلال والوکرام والعّة الّبي لا را سالك يا ألله با رخمن بجلالك وَنور 
به بدني فنهُ لا ُميئني غلّی الق غيرك ولا تیه الا نت ولا حول ولا وه الا بالله العلح العظیم».( 

ترجمه: «پرورد کارا! بر من رحم فرما که تا من زنده‌ام از گناهان دور باشم و بر من رحم فرما 
تا برای کارهای بیهوده زحمت نکشم و در مرضیات خود خوش نظری به‌من عنایت بفرما ای ال 
ای کسی که آسمان‌ها و زمین را بدون نقشه و نمونه‌ای آفریده‌ای ای صاحب عظمت و بزرگی و 
ای صاحب عزت و قدرتی که اراده‌ی حصول آن هم برای دیگران ناممکن است. ای الّه ای 
رحمن! من به‌طفیل عظمت و بزرگی و نور ذات تو از تو سوال می کنم همان گونه که تو علم 
کتاب خود را به‌من عطا فرموده‌ای» حفظ و یاد گرفتتش را نیز برای من میسر فرما و به‌من توفیق 
ده تا آن را همان گونه که مورد پسند تو باشد تلاوت کنم ای ال ای آفریننده‌ی آسمان‌ها و 
صاحب عظمت و بزرگی و ای صاحب قدرت و عزتی که اراده حصول آن برای هیچ احدی 
ممکن نیست. ای اه ای رحمن! من به‌طفیل نور ذات تو و به‌طفیل عظمت تو از تو سوال میکنم 
که چشمان مرا به کتاب پاک خود منور و روشن بفرما و زبانم را برای تلاوت آن جاری و آزاد 
بفرما و به‌برکتش تنگی‌های قلبم را دور کن و به‌طفیل آن سینه‌ام را گشاده بفرما و آلودگی گناهان 
را در بدنم به طفیل آن شستشو بفرما؛ زیرا جز تو احدی نمی‌تواند مرا برحق نصرت و پاری کند 
و غیر از تو این آرزویم را کسی برآورده نمی کند و پرهیز از گناهان و قدرت بر عبادات جز با 
مدد و کمک خدای برتر و با عظمت امکان ندارد.» 

سپس رسول اکرم؟3 فرمود: ای علی! این عمل راسه یا پنج یا هفت جمعه انجام بده ان‌شاءالّه 
دعایت حتماًقبول خواهد شد. قسم به‌ذات پرورد گاری که مرا با نبوت فرستاده است هیچ مومنی 
از قبولی اين دعا محروم نمی‌گردد. ابن عباس می‌گوید: بعد از گذشتن پنج یا هفت جمعه 
روزی حضرت علی :در مجلس حضرت رسول اکرم 37 حاضر شد و عرض کرد که با رسول ال 
قبلا من تقریباً چهار آیت می‌خواندم و نمی‌توانستم آنها را ازبر کنم» ولی الان چهل آیه می‌خوانم 


۱-در ترمذی به‌جای اقره وه آمده است. (مترجم) 


۲-ترمذی: (۳۵۷۰). 


۴۸ فضایل قرآن 


و همه چنان ازبر یاد می‌شوند که گویی قرآن مجید در جلو من باز است و قبلا من یک حدیث 
می‌شنیدم و چون می‌خواستم آن را با زگو کنم در حافظه‌ام نمی‌ماند؛ اما الان احادیث را می‌شنوم 
و چون می‌خواهم برای دیگران بیان کنم یک لفظ و جمله از آن فراموش نمی کنم. خداوند متعال 
به‌طفیل نبی رحمت و پیامبر با عظمت خود هم به‌من و هم به‌شما توفیق حفظ و ازبر کردن قرآن 
و حدیث را عطا بفرماید. 


«وصی له تبارک وتعالیعلی خی رخقه یدنا ومولا" مُحَمّد و آلم و صخبه وس برخمتک با آرحم الراحمین.) 


فضایل قرآن "1 


تکمله 

احادیث چهل گانه‌ای که در صفحات فوق نوشته شد به‌علت اختصاص آنها به یک مضمون 
خاص رعایت اختصار در آنها میسر نشد. و در این زمان چون همت‌ها خیلی ضعیف شده‌اند در 
نتیجه احساس می‌شود که تحمل کوچک‌ترین زحمتی هم در راه دین مشکل و گران محسوس 
می‌گردد به همین سبب در اين مقام چهل حدیث دیگر را که خیلی مختصر و از رسول اکرم#: 
مجموعاً در یک جا نقل شده است برای‌تان نقل می‌کنم. با این همه خوبی‌ها؛ حسن و خوبی 
بزرگ این چهل حدیث این است که به گونه‌ای که بر تمام امور مهم دین» جامع و مشتمل است 
که نظیر آن یافت نمی‌شود. در «کنزالعمال» این روایت به گروهی از محدثان پیشین منتسب است 
و از متأأخران «مولانا قطب الدین مهاجر مکی *» نیز آن را ذکر فرموده است. چه‌قدر خوب 
است اگر حداقل دوستانی که با دین تعلق و سرو کار دارند آن‌ها را حتماً ازبر کنند» چه بسا درمیان 
خس و خاشاکک گوهر نیز دستیاب می گردد. آن حدیث این است: 

عَن سلمانطه قل سألتُ ز سول ال ی ال ین دی اي ال «من حَفظهّا من أمبي دخل اجه فلث 
و ما هی يا وسول اله؟ قال: "ان من بلّه "لیم الاخر 7والْمَلانکة کب ون (وَلغُ بَغد ارت 
9۳ ۳ خبره ور من له تعالی هون هد آن هر لا له ون مُحَمَدا رسّول له ("ولقیم الصلاة بوضَوو سایغ 
کامل لها ۱ نی رک ۱وَتصوم رصان وحم ابیت ِنْ کال ال ۳وصلي تن عضرة رک في کل 
و ۳ ۳ لور لا رکه في کل لِل "ولا ثضرث باه شا ۳ ول تَ ولیلت 7ولا کل مال ینیم ظَا وله 
تَشرب الْحَمر "ولا تزن "ولا تخلفت بالله کاذ "وا تنهد هه زور زر "9۲لا تغمَل بلْهُّی "ولا تنب أخاك 
للم ولا تقذف الْمْحْصَة "ولا تغل أَخاك للم 3۳7 و ان للاهین "ولا تفل 5 
قصیر نید بل عيه ۲"ولا تخر بح من لاس ولا تفش بالميمة ین ین حون ۱"واشکر ال تعالی علی 
نغمته ۳۱ واصیز غلی البلاء ولمصية. "ولا تن من عقّاب له "ولا فطع من رات ۳" وصله ۳و تن آعا 
من خی له ""وآکنز من نیح وی وه "ولا نتغ خطور الْجنعة ولیتین "وم نما اب لم 
یکن لیخطنك وما أَخطك م يکن لیصيبك ۱ ولا نَدغ قراعة لفرآن علی کل حالی.() 


۱-رواه الحافظ اپو القّاسم یبن عبدالرحمن ین محمد ین اسحاق ین مندةء والحافظ ابو الحسن علی ۳9 القاسم بن بایوبه 
الرازی فی الاربعین و ابن عساکر والرافعی عن سلمان. 


.۴۲۳۰ فضایل قرآن 


حضرت سلمان:همی گوید: من از حضرت رسول لهج پرسیدم از آن چهل حدیثی که ايشان 
درباره‌ی آنها فرموده است ه رکه آن‌ها را یاد می‌کند در بهشت داخل می‌شود. حضرت رسول 
خداع فرمود: 

۱-ایمان بیاوری به خداونده یعنی به دات و صفاتش. 

۲ و به‌روز آخرت؛ 

۳و به وجود فرشتگان؛ 

۴وبه تمام کتاب‌های آسمانی؛ 

۵-و به‌تمام پیامبران؛ 

۶و به زنده شدن پس از مردن؛ 

۷و به تقدیر که نیک و بد (هرچه هست همه از طرف خداوند متعال است). 

۸و گواهی ده به این که نیست هیچ معبودی به‌جز خدای‌تعالی و همانا حضرت محمد ی 
پیامر و فرستاده‌ی اوست. 

وی دار نماز را در وقت آن با وضوی کامل (وضو کامل آن است که در آن رعایت آداب 
و مستحبات شده باشد) و سر وقت هر نماز اشاره‌ای دارد که برای هر نماز تجدید وضو کند اگر 
چه از قبل وضو داشته باشد که این کارمستحب است. و مراد از پپاداشتن نماز رعایت تمام سنن 
و مستحبات نماز است؛ چنان که در روایت دیگری وارد شده است: نوی الصفْوّف من لفامَة 
لصَلاق " یعنی در موقع نماز جماعت برابر کردن صف‌های نماز طوری که هیچ گونه کجی یا هیچ 
گونه خلائی (فاصله‌ای) در میان آنها نباشد نیز داخل مفهوم بپاداشتن نماز است. 

۰-وادا کن ‏ زکوة را. 

۱-و روزه بگیر در ماه مبارک رمضان. 

۲و حج خانه خدا را ادا کن اگر دارای مال باشی؛ یعنی اگر قدرت و استطاعت داشته باشد 
حج کند» چون عموماً مال از ادای آن مانع می‌شود از آن یاد فرمود و گرنه مقصود آن است که 
اگر شرایط حج یافت شوند حج کند. 


فضایل ق رآن ۴۲۱ 


۳ دوازده رکعت نماز (سنت مو کده) در هر شبانه روز ادا کن. در روایت دیگری با این 
تفصیل ذکر شده است که پیش از نماز صبح دو رکعت و پیش از نماز ظهر چهار ر کعت و بعد 
از نماز ظهر دو رکعت و بعد از نماز مغرب دو رکعت و بعد از نماز عشا دو رکعت. 

۴و نماز وتر را در هیچ شبی ترکک مکن؛ زیرا واجب است و اهمیت آن از سنّت‌ها بیشتر 
می‌باشد» به‌همین جهت با تااکید به آن تصریح فرمود. 

زا مس ی راک فراز ناد 

۶و افرمانی پدر و مادرت را مکن. 

۷-و مال یتیم را به‌احق مخور؛ یعنی اگر به‌طریقی جایز چنان که بعضی صورت‌ها هست از 
مال یتیم استفاده شود جایز است. 

۸-و شراب منوش. 

98و زنا مکن. 

۰-و س وگند دروغ مخور. 

۱-و به‌دروغ گواهی مده. 

۲-و از روی هوا و هوس نفس عمل مکن. 

۳-و غیبت هیچ برادر مسلمانی را مکن. 

۴-و به‌زن پا کدامنی تهمت مزن (همچنین مرد پاکدامن را نیز نباید تهمت زد) 

۵-و نسبت به برادرت کینه مدار» و او را فریب مده. 

۶و به لهو و لعب مشغول مباش. 

۷و به بازی و تماشا مپرداز. 

۸-و هیچ کوتاه قدی را به‌غرض عیب‌جویی. کوتاه قد. مگو؛ (یعنی اگر احباناًلفظ زشتی 
چنان مشهور و مستعمل شده باشد که از گفتن آن, نه عیبی به‌ذهن متبادر می‌گردد و نه با نیت 
تحقیر گفته می‌شود و به‌طور مثال نام شخصی «سیاهو» باشد در این صورت اشکالی نیست؛ اما به 
منظور طعنه و طنز گفته نشود؛ زیرا جایز نیست.) 


4و به هیچ احدی از مردم مسخره مکن. 


۳۳۲ فضایل قرآن 


۰و درمیان مردم سخن چینی مکن. 
۱و در هر حالی بر نعمت‌های خداوند سپاسگزاری کن. 
۲و درهنگام رسیدن بلا و مصیبت شکیبا باش. 
۳و از عذاب و گرفت خداوند ايمن مباش. 
۴و با خویشان خود قطع رابطه مکن. 
۵بلکه روابط ودرا با نها برقرار کن. 
۶و هیچ آفریده‌ای را لعنت (نفرین) مکن. 
۷ «سبحان الم الّه اکبر لا اله الا للّه» را به کثرت ورد زبان کن. 
۸و حاضر شدن در نماز جمعه و نماز هر دو عید (عید فطر و عید قربان) را ترکک مکن. 
۹و به‌یقین بدان که آن‌چه به‌تو رسیده است» (از رنج پا راحت چون از مقدرات بوده است) 
امکان نداشت که از تو رد شود؛ و آن‌چه به‌تو نرسیده است به هیچ وجه ممکن نبوده است که به 
9 
۰و در هر حال تلاوت (خواندن) قرآن مجید را ترک مکن. 
حضرت سلمان:ه می‌گوید: من از حضرت رسول اکرم## پرسیدم یا رسول لیا کسی که 
این را باد می‌ کند به وی چه مزد و وابی می‌رسد؟ 
آن‌حضرت ی فرمود: خداوند او را روز قيامت همراه انیا و علما محشور می‌فرماید. اگر 
خداوند متعال از بدی‌های ما د رگذر فرموده و تن با لطف و کرم خویش ما را در ردیف بندگان 
صالح و نیک خود قرار دهد از شآن کریمانه‌ی او هیچ بعید نیست. 
از خوانندگان با نهایت انکساری و اصرار استدعا دارم که اين سیه کار را نیز در دعاهای خیر 
خود شامل فرمایید. «وما توفیقی ال له له توکلث واه نّب» 
(شی خالحدیث حضرت مولانا) محمد زکر یا کاندهلویغی وه 
مقیم مدرسه‌ی مظاهرالعلوم سهارنپور 
پنجشنبه ۲۹ ذی الحجه سنه ۱۳۴۸ه 


فضابل قر آن ۳۳ 
لحم لّه علی نغمه الامة ماو لصو والسلام علی مر له یدنا مُحَمّد وعلی آله وصَخبه آجمعین. 
ساعت ۱۰ روز پنجشنبه هفدهم ۱۷ ماه مبا رک ربیع الاول سال ۱۴۰۴همصادق ۱۳۶۲/۱۰/۱ش 


(شیخالحدیث حضرت مولانا) عبدالرحمن سربازی وق مقیم چابهار 


فضایل نماز 


فضیلت نماز» وعید بر ترکک نمازه» بیان نماز جماعت. فضایل جماعت. 


خشوع و خضوع» دوازده هزار نکته در نماز 


فصل اول: (در بیان فضیلت نماز) و 


5 عن ابن عمر قال: ال رسُول ال بنی ألّسلام عّی خمس. .. الخ 1 


۲-عن آبی درا آن لبیل خرج فی الشتاء والورق یتهافت ..الخ ی یی نو 


ما مرو م2 امعم سم و 


۳-عن آبی عنمان قال: کنت مع سلمان#ه تحت شجرةه نا فأخذ غُصن... الخ ما 


5 الف - عن آبی هیر قال: سمعت رسول ال ول «آرآیتم لو آن نهر... الخ و 


۴ - عن جابر سل الصلوات الخمس کمئل نهر . الخ ی 


سیم و 


۵ -عن حد بفة له قال: «گان رسوّل الا حزبه من صلّی. . الخ ی 


۷-عن آبی منم ای من 1 قاس الوضوء. .. الخ ی 


بر مس مر رم 


۸ -عن أبی هریرةظه قال: ان رجلان فاستشهد آحدهما. . الخ ی و 


٩-عن‏ آبن مسعودنهه «ییعت مناد عند حضرة گل صلّة ...الخ 7 


۳عادت شریفه رسول خداء در نماز هه و مات موه اون مر هه مه وم همه ماه وهی مالعا و موه لقن 


۴ اظهار حسرت یک مجدّدی بر جتّت ی 
۵ یک حکایت جذاب 1 


و تک( 


مر مر مر مر 
له قال: فا 


ل رسول ال بین الرجل وبین الْکفر... الخ و 


مر م2 2 


هس مه 2 


۲-عن عبادة بن الصامت یه قال: آوصانی خلیلی رسول له بیع خصال.. . الخ 7 


6 ۵ م ه‌ رم 9 


فان له ال آصانی رسول ال بعشر گلمات.. الخ 


و وس هو رمرم دمص ما هو 


۴- عن توقل بن معاوی هن الیل دمن اه صا نوتاخ ی 


2 


۵- عن آبن عباس نله تا قال: ال رسول له «من جمع پین الصلاتین من غیر عذر. ال ی 


مر محر مق م 


۶ عن عبداله ین عمروتت من حافظ عیها کانت؟ له ور ال فمع فرعون و هامان...الخ ی 
۷- من حافظ اکرم بخمس و الا عوقب بخمس عشر عقویة..الخ ی و یت 
۸- من ترکک عذّب فی الار حقبا...الخ 2 
-٩‏ عن آبی هریرةتنه قال: قال رسول لت« سهم فی ال سلام... الخ 7 
باب دوم (در بیان نماز جماعت) که 


فصل اول (در ببان فضایل جماعت) ۳ 


هس مه رمرم مر 


۱-عن این عم باه ی ی سا وت و و وبا 
اتغی آبی هربرة نله «صلاة الرجل فی الجماعة تضعف نضعف... الخ ری 


همع ۱ 


۳-عن این منمودتفه شرع یگس لهدی. الخ / ( 


-عن نس بنمالک + من صلی له رعین وم فی جماع. کلب له ...لیخ 


ما لسع هو 


اور ها ی اس تیار لخ- 


مه گام 2 


#۶عن قباث بن آفیم نی «صلة الرجلین یوم آخد هم صاحبه کی عندالله من صّة.. 
۷ عن سهل بن سعد الساعدی‌طه «بشر المشّائین فی ام ای المساجد... الخ 2 
فصل دوم (در بیان نکوهش و کیفر تارک جماعت) 1 


محر مر مر ۳ 


۱ -عن ین عبّاس له «من سمع دافم یمن .م بل مه الصة آلتی صلْ. .الخ و 


هم لام 


ی معاذ بن آس ت4 الق کل ْجنا والکفر والتفاق.. الخ 1 
۳-عن آبی هربرةت لد هممت آن آمر فتیتی فیجمعوا لی حزما من حطب... الخ ۳ 
۴ -عن آبی الدرداءن «ما من لنة فی قرية ولا بدو لا تقام فهم الصلاد... الخ 3 


۵-عن ان عباس فلثه؛آ سئل عن رجل بصوم النهان ویقوم الیل ولا بشهد الجماعة ...الخ ۴۹۵ 


۶-عن کعب الحبر تقهفی تفسیر(یوم یکشف عن ساق 4 ی 
باب سوم (در ببان خشوع و خضوع) ۱۱ 
۱ تفسیر درباره آیات خشوع تم 
۲ حکایات حضرات صوفیه ی 
۳ عن عمار بن یرنه« الرجل یتصرف وم کب له عفر صاانه.. الخ ی 
۴ من آلس بن مالک تمه من صلی الصلوات لوقهء سیخ لها وضوتهاه ثم له .. الخ ..... ۵۱۴ 
و ٍن آول ما بحاسب به العبك بوم القيامة من عمله صلاتّه الخ و 


2 


2 و 


عن عبد ال پن فرط ت24 ال «ول ما بحاسب به لب یوم لَيَامة الصلات قٍَنْ صلَحت. . الخ ۵۱۷ 


۷ عن عبداله بن آبی قتادتله «آسواً لاس سرقة ی یسرق صااته. الخ ی 
۸ -عن آم رومان والدة عانشة جن قالت: رآنی آبویکر الصد: بق آتمیل فی الصلاتی ..الخ ..... ۵۲۱ 
٩-عن‏ عمران بن حصین :#ه فی ول تعالی: ان الصلاة تنهی عن مْحماء والسُر..الخ .۵۲۲ 
۰-عن جابرتله ال قال رسول اه «َفْضَل الصلاة ول اقوت...الخ ی 
فا اشوس رازن ی 


۴۳۳۸ فضایل نماز 


مه 


معد مه 


بشم له رن الرْجّم 

تخمله وتشکره وتصلی ولسلم علیرسوله رن وعلی له وصخبه انعم الما اي وند: هن 
فی فضائل اللاة جمه الا افرعتی وصنو يا ال ای المریب الا وین و لا ْجب وتزی.آق بَعغد 

بی‌توجهی و بی‌اعتنایی‌مردم نسبت به دین؛ که در این زمان دیده می‌شود نیازی به بیان ندارده حتی 
نسبت به مهمترین عبادت یعنی نماز نیز کمال غفلت و بی‌توجهی مشاهده میگردد که به عقیده 
همه‌ی مسلمانان پس از ایمان از همه‌ی فرایض مهم‌تر و مقدم است و روز قيامت پیش از هر چیز در 
مورد آن سوال خواهد شد. و بزرگترین بدبختی این است که هیچ صدای متوجه کننده‌ای به سوی 
دین به گوش ما موثر نمی‌شود و از روش‌های تبیغ هیچ طریقه‌ای و روشی سودمند نیست. 

ی ار نهآ مطلب دق رست هراس که بای رشان ارتانانت.) که رت سول 
اکرم به مردم کوشش شود اگرچه مزاحمت‌هایی که در این کار موانعی هم سد راه هستند. اما 
برای افراد بی‌بضاعتی مانند من عذر کافی هستند» ولی باز هم امیدوارم اين الفاظ پاک ان شاء ال 
تعالی بر اشخاصی که ذهن‌شان خالی است و به مبارزه با دین بر نمی‌خیزند» حتماً اثر خواهند گذاشت 
و از برکات کلام و صاحب کلام نیز امید نفع موجود است. نیز توقع کامیابی برای بقیه دوستانی که 
مخلصانه به خاطر آنها اصرار دارنده در این روش بیشتر خواهد بود. 

لذا در این کنابچه ترجمه‌ی چند احادیث را که فقط با نماز تعلی دارند خدمت علاقمندان تقدیم 
می‌کنم. چون در مورد خود تبلیغ يکك مضمون از اين بنده‌ی ناچیز به نام رساله «فضایل تبلیخ» منتشر شده 
است. بنابر این کتاب حاضر را دومین جلد سلسله تبیغ قرار داده و به نم «فضایل نماز نام گذاری می کنم. 

ما تزفيقي الا باه له توکلث وال یب 

عموماً درباره‌ی نماز مردم به سه گروه تقسیم می‌شوند: 

گروه اول» کسانی هستند که اصلاً اعتنایی به نماز ندارند. 

گروه دوم کسانی هستند که نماز می‌خواند» ولی به نماز با جماعت اهمیت قائل نیست. 

گروه سوم. کسانی هستند که هم نماز می‌خوانند و هم رعایت جماعت را می کننده اما نماز را بد 
و با پی‌باا کی و عدم توجه به عظمت و حقیقت آن ادا می کنند. به همین دلیل در این کتابچه به تناسب 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۴۹ 


حال این سه گروه سه باب نوشته شده است و در هر باب ارشادات پاک رسول اکرم یبا ترجمه‌اش 
ذکر شده است. ولی در ترجمه به منظور توضیح و آسانی خود را به رعایت ترجمه تحت الَفظی 
مقید نکرده‌ايم. 

از آنجایی که مبلغین نماز, اکثر اهل علم هستند ما خذ احادیث و مضامین متعلق به آن را که با 
علما تعلق دارد به زبان عربی نوشته‌ايم» زیرا برای عامه مردم فایده‌ای در آن وجود ندارد تبلیغ کنندگان 
گاهی به آن نیاز پیدا می‌کنند. ترجمه احادیث و فواید به زبان فارسی نوشته شده‌اند. 


۴۳۰ فضایل نماز 


پاپ اول 
در ببان اهمیت نماز 


این باب مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول فضیلت نماز بیان شده است و در فصل دوم وعید 
(تهدید) و هشدارهایی که درباره‌ی ترکت نماز در احادیث آمده ببان شده است. 


اول 
در بیان فضیلت نماز 

۱ عن این غمر شید قال: قال سول للٍَْ: «بي الاسلام علی خفس: شَهَادة آن ال ون مُحَدا 
عبده ورسُولّه وم لصلاق واتاء لزق والْححٌ وصَوم رمَضان(٩‏ 

ترجمه: حضرت عبداله بن عمرتنذمیگوید: رسول اکرمت فرمود: «اسلام بر پنج چیز 
بنیان گذاری شده است؛ پیش از هر چیز گواهی دادن که به جز اه هیچ معبودی نیست و محمد ی 
بنده و فرستاده‌ی او است و سپس برپا داشتن نماز و دادن ز کات و حج گزاردن و روزه گرفتن در ماه 
مبارکک رمضان.») 

توضیح: همه‌ی این امور پنجگانه از اصول بز رگ و ارکان مهم ایمان هستند. رسول اکرم در این 
حدیث پاکك. به عنوان مثال» اسلام را به خیمه‌ای تشییه کرده است که بر روی پنج ستون (پایه) 
برافراشته می‌شود» پس کلمه‌ی شهادت به منزله‌ی چوبی است که در وسط خیمه قرار می گیرد و بقیه 
وسط خیمه نباشد. اصلاً ممکن نیست که خیمه راست بلند شود و اگر این چوب وسطی خیمه موجود 
باشد» اما یکی از چوب‌های چها رگوشه‌اش موجود نباشد بدیهی است که خیمه برپا می گردد» ولی 
هر گوشه‌ای که چوبش نباشد ناقص و افتاده به نظر می‌رسد. 

بعد از این ارشاد پاک پیامبر گرامی تما باید بر حال خود نظری بیندازيم که این خیمه‌ی اسلام 


۱-متفق علیه وقال المنذری فی الترغیب(۵۱۲) رواه البخاری(ش حدیث۸) ومسلم( ش حدیث۱۶) و غیرهما عن غیر واحد 
من الصحاية. 


باب اول /فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۳۳ 


را تا چه اندازه برپا داشته‌ايم و کدام یکک از ارکان اسلام را ما به صورت کامل نگه داشته‌ایم! این هر 
پنج رکن اسلامی, به قدری مهم هستند که اساس و زير بنای اسلام قرار داده شده‌اند و اهتمام همه‌ی 
آنها برای هر یکک از مسلمانان از حیث مسلمان بودن بی‌نهایت لازم و ضروری می‌باشد. 

اما بعد از ایمان نماز از همه مهمتر است. حضرت عبدالّه بن مسعود لته می‌گوید: باری از رسول 
خداٌ پرسیدم که محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند متعال چیست؟ فرمود نماز. عرض کردم بعد از نماز 
چیست؟ فرمود حسن سل وک (خوش رفتاری) با والدین. عرض کردم بعد از آن چیست؟ فرمود جهاد. 

ملا علی قاری می گوید: این حدیث مژید قول آن دسته از علما است که می‌گویند: بعد از ایمان» 
نماز بر همه مقدم است و آن از این حدیث صحیح نیز تایید می‌شود که می‌فرماید: «صلا خر موضوع »۱۱ 
یعنی بهترین عملی که خداوند متعال برای بند گان مقرر فرموده است نماز است. 

در احادیث صحیح این مضمون به کثرت نقل شده است که بهترین عمل درمیان تمام اعمال شما 
نماز است. چنانکه در «جامع صغیر» از وبان» ابن عمرء سلمه» ابوامامه و عباده حت (اين پنج صحابی) 
آن حدیث نقل شده است و از حضرت اين مسعود و انس ید نماز را سر وقت خود ادا کردن 
افضل ترین عمل قرار داده شده است.!" از حضرت این عمر ینش وأمْفروّه جتسنا یلته ان 
خواندن نقل شده است. تقریباًمنظور و مفهوم تمام این روایت‌ها یکی است. 

۲-عن آيي رن يت: خرج فی" الشاء ولورق بتهافث فاخد بصن" من شَجرق, قال: فجعل ذل الورق 
یتهافت. قال: فقال: با دز! فلت: لك یا سول لله! قال: ن لد للم لْصلي الصلاة رد بها وَخه له قتهافت 
عَنه وه کم تهافت هد الق عن عنه لوق (0 


ترجمه: حضرت ابوذر نله می‌گوید: که در یکی از روزهای زمستانی رسول دای بیرون رفت 
در حالی که برگک‌های درختان از بالا به زمين می‌ریختند» آن‌حضرت ت39 شاخه‌ی درختی را گرفت 


۱-رواه الطبرانی فی الاوسط:۸۴/۱(ش حدیث ۲۴۳). (مترجم) 
۲ جامع صغیر 
۳ در منبع یاد شده (مسند احمد(ج۱۷۹/۵) ش۲۱۵۵۶) بجای کلمه فی, من آمده است. (مترجم) 


۴ در منبع باد شده (مسند احمد(ج ۱۷۹/۵) ش ۲۱۵۵۶) بجای بعصن» «بغصتین) آمده است. (مترجم) 


و ع هو 


۴۳۳۲ فضایل نماز 


آن گاه بر گک‌هایش بیشتر افتادند» رسول اه فرمود: ای ابوذر چون بنده‌ی مسلمان فقط به خاطر 
خشنودی الّه نماز می‌خواند گناهانش مثل ب رگک‌های این درخت می‌ریزند. 

توضیح: در روزهای زستانی برگ‌های درختان به کثرت می‌ریزند که بر بعضی درختها یک 
ب رگ هم باقی نمی‌ماند. ارشاد رسول اکرم# است که نتیجه‌ی ادای نماز با اخلاص نیت نیز همین 
است که تمام گناهان معاف کرده می‌شوند یک گناه هم باقی نمی‌ماند. اما یک مطلب قابل توجه 
است و آن اينکه تحقیق علما بر اساس آیات قرآن و احادیث نبوی این است که بر اثر نماز و سایر 
عبادات فقط گناهان صغیره بخشیده می‌شوند و گناهان کبیره بدون توبه بخشیده نخواهند شد. لذا 
علاوه بر ادای نماز» به توبه و استغفار نیز باید همت گماشت و از آن نباید غافل شد البته اگر خداوند 
متعال از فضل خویش گناه کبیره‌ی کسی را هم پبخشد امری جداگانه است. 

۳ عن آبي غنمانه قال: کنث مع سَمان ده تخت شجرق فاخذٌ غصنا منها() یابساه فهرّه عتی تَحاتَ ورقه تم 
ال بآ غشمان! لا تسأللی لم آفعل هذ؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هکذا فعل بي سول لت ولا معةٌ تخت شجوق 
وَاَعذ منها غصنا یابساه فهرّه حتی تحات ورفه فقال یا سلْمَان: آلا تسألیی لم آفعل هد فلت: ولم تفعله؟ قال: ن 
المسلم دا توضاً خسن وضو نم صلّی الصَوّاتِ الْحَمس تحانّت خطایاف کمَاتحات" هذالورقوقال: ود 
الصا طری تا این لد تابن ساب فک زکری بل یریی ۲۱۳ 

ترجمه: ابو عثمان می‌گوید: که من روزی با سلمان فارسی» زیر درختی بودم» وی شاخه‌ی 
خشکی از آن درخت را گرفته تکان داد که بر اثرش برگ‌های آن شاخه فروریخت. سپس به من 
گفت: ای ابو عثمان! چرا از من نمی‌پرسی که چرا این کار را می کنم؟ گفتم بفرمایید چرا این‌طور 
عمل می‌کنی؟ گفت: من باری با پیامب رت در زیر درختی بودم» آن‌حضرت نیز شاخه‌ی خشکک 
درختی را گرفته تکان داد که بر اثر آن ب رگک‌هایش فروریخت و سپس فرمود: که ای سلمان! چرا 
نمی‌پرسی که من به چه منظور این‌طور عمل کردم؟ من عرض کردم بفرمایید چرا این‌طور عمل 
فرمودید. آن‌حضرت تا فرمود: چون مسلمان به خوبی وضو بگیرده سپس پنج نماز را بخواند 


۱ در مسند امام احمد(ج۴۳۷/۵) کلمه منها بعد از«اَغه آمده است. (مترجم) 
۲-در مسند امام احمد(ج ۴۳۷/۵) بجای تحت «َحَاتَ» آمده است. (مترجم) 
۳هود: ۱۱۴ 


۴-رواه آحمد(ج ۴۳۷/۵) والنسائی والطبرانی» ورواة حمد محتج بهم فی الصحیح الا علی بن زیده کما فی الترغیب(۵۲۵) 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۳۳۳ 


گناهانش مانند ب رگهای این درخت فرو خواهند ریخت و بعد از آن آیه کریمه قرآنی را تلاوت فرمود 
که «نماز را در هر دو طرف روز و در پاسی از شب برپا دارید» زیرا نیکی‌ها» بدی‌ها را می‌زداید» این 
پندی است برای کسانی که پند را می‌پذبرند.» 

توضیح: عملی که حضرت سلمان یه از خود به ابو عنمان له نشان داد ادنی‌ترین مثالی است 
از دوستی صحابه کرام با رسول اکرم لد هرگاه کسی با کسی محبت داشته باشد هر حرکت 
او را می‌پسندد و دلش می‌خواهد هر کاری را همان گونه که محبویش انجام داده است انجام دهد. 

کسانی که طعم محبت را چشیده‌اند از حقيقت آن به خوبی آگاهاند. همچنین صحابه کرام جْسّ ضمن 
نقل ارشادات رسول اکرم ی یشتر آن افعالی را که رسول اکرم#ذ در موقع آن ارشاد انجام می‌دادنده 
نیز نقل می کردند و عملا نشان می‌دادند. 

اهمیت نماز و بخشودن گناهان به سب نمازه به کثرت در روایات ذکر شده است که احاطه‌ی 
همه دشوار است» در روایت‌های متعددی این مضمون ذکر شده است و علما آن رابه گناهان صغیره 
اختصاص داده‌اند» همان‌طور که قبل از این ذکر شد. ولی در احادیث. تخصیص صغیره با کبیره بیان 
نشده بلکه مطلق گناه ذ کر شده است. پدرم 4 موقع تدریس در خصوص علت آن دو سبب بیان 
می‌کرد. 

یکی این که از شأن مسلمان بعید است که به ذمه‌اش گناه کبیره باقی بماند؛ زیرا صدور گناه کبیره 
از وی دشوار است و اگر هم صادر شود بدون توبه آرام گرفتتش مشکل است. مقتضای شأن مسلمانی 
مسلمان این است که چون از او گناه کبیره‌ای صادر شود تا گریه و زاری نکرده و آن‌را شستشو نداده 
است. آرام نگیرد. البته گناه صغیره امکان دارد که بسا اوقات به دلیل عدم توجه به آن بر ذمه باقی 
بماند و بر اثر نماز وغیره بخشیده شود. 

وجه دوم اين است کسانی که با احلاص و صفا نماز می‌خوانند و آداب و مستحبات را رعایت 
می کنند خدا میداند که خود آنها چندین بار توبه و استغفار می کنند و دعای آخر تشهد (َحّت) «لهم 
اي لت تهسي...» خود به خود مشتمل بر توبه و استففار نیز هست. 

در این روایات نسبت به خوب وضو گرفتن نیز دستور داده شده است و مطلب آن این است که 
قست بة آن عموما ت اغتای من شود درتعالی که دز نیت وارد شده ات یک نماز که با مسوا کق 
ادا کرده شود از نمازی که بدون مسواک ادا کرده شده است. هفتاد درجه افضل است. 


۳۴ فضایل نماز 


در حدیثی موجود است که مسواکث را اهمیت بدهید؛ زیرا در آن ده فایده وجود دارد: 

۱-دهان را تمیز می کند. 

۲-موجب رضای خداوند است. 

۳_شیطان را خشمگین می‌سازد. 

۴ کسی که مسواکث زده است.» خداوند و فرشتگانش او را دوست می‌دارند. 

شلّه‌ها را قوت می‌بخشد و محکم می‌کند. 

۶-ماده‌ی بلغم را قطع می کند. 

۷ دهان را خوشبو می کند. 

۸-صفرا را دور می کند. 

٩-بینایی‏ را قوت می‌بخشد. 

۰-بدبویی دهان را زایل می‌کند و علاوه بر همه» این خوبی را دارد که سنت است.*٩‏ 

علما نوشته‌اند: که در رعایت مسواکک هفتاد فایده موجود است که یکی از آن این است که در 
وقت مردن کلمه‌ی شهادت نصیب میگردد و بالع‌کس در خوردن شیره (تریاک) هفتاد ضرر 
موجود است که یکی از آن اين است که در موقع مردن کلمه‌ی شهادت نصییش نمی‌شود. 

فضایل خوب وضو گرفتن در احادیث به کثرت وارد شده است. اعضای وضو در روز قيامت 
روشن و نورانی خواهند بود که به وسیله‌ی آن پیامبرعفورا امتی خود را تشخیص می‌دهد. 

۴_الف ‏ عن یی هه قال: سمغت ول لت ول «أريئم وان نها پناب آحدکم یفتسل فیه کل وم 
خفس مرات هل بقی(۲ من فرنه شیء؟ فلا لا ینمی من دزن شی:؟ قل: فکذلت متل الصلوّات الَْنس مْخواله 
بهٌ الخطای۳۱ 


ترجمه: حضرت ابوهریره 4 می‌گوید رسول اکرم بل فرمود: ببینید اگر بر دروازه‌ی منزل کسی 


۱-متبهات ابن حجر 

۲-در منابع یاد شده بجای بقی «یبقی» آمده است. (مترجم) 

۳-رواه البخاری: (۵۲۸) ومسلم: (۶۶۷) والترمذی: (۲۸۶۸) والنسائی: (۳۱۹) ورواه ابن ماجه(۱۳۹۷): من حدیث عثمان کذا 
فی الترغیب(۵۱۴) 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۴۳۵ 


نهری پر از آب جاری باشد و آن شخص روزی پنج بار در آن آب‌تنی کند. آیا بر بدنش گرد و 
غباری باقی خواهد ماند؟ اصحاب <تُعرض کردند هیچ چیزی از گرد و غبار باقی نخواهد ماند. 
پامبر اسلام ی فرمود همین طور است مثال نمازهای پنج گانه که خداوند متعال به سبب آن گناهان را 
زایل می‌فرماید و از بين می‌برد. 

۴_ب_-عن جابرنقال:قال سول لل: «متل الوا لحَفس کمئل نهر جار غفر علی باب أَحَدکم, یفتل 
مه کل یوم خفس مرات»(٩‏ 

توجمه: حضرت جابرننقل کرده که رسول خدافرمود: مثال نمازهای پن جگانه همانند نهری است؛ 
دارای آب فراوان که دم در خانه کسی جاری باشد و آن شخص روزی پنج بار در آن غسل کند. 

توضیح: آب جاری از گند گی پاک و به دور است و هر چند عمیق و گودتر باشد به همان نسبت 
صاف و شفاف خواهد بود. به همين سبب در این حدیث به جاری و فراوان بودن آب نهر اشاره شده 
است و بدیهی است که انسان هر چند با آبی صاف‌تر غسل کند به همان نسبت بدنش تمیزتر خواهد 
شد. به همین نحو به وسیله‌ی نمازهایی که با رعایت آداب ادا کرده شوند نظافت و پاکی از گناهان 
حاصل می‌شود. همچنین مضمونی که در این دو حدیث بیان شده است در چندین حدیث از 
صحابه‌ی متعدد با الفاظ (و تعبیرهای) مختلفی نقل شده است. 

در روایتی که از حضرت ابو سعید «فه نقل شده آمده است که رسول اکرم 3 فرمود: نمازهای 
پنج گانه کفاره‌ی اوقات ما بین‌شان هستند؛ یعنی گناهان صغیره‌ای که درمیان اوقات دو نماز از انسان 
سرزد می‌شوند به طفیل نماز بخشیده می‌شوند. 

سپس رسول اکرم یذ فرمود مثلاً شخصی دارای کا رگاهی است که در آن به کار مشغول است و 
بر اثر آن بر بدنش گرد و غبار و خس و خاشاکث می‌رسد و ما پین کا رگاه و منزل آن شخص پنج 
نهر واقع است» چون آن شخص از کارگاه به سوی منزل می‌رود به هر نهری که می‌رسد آب‌تنی 
(غسل) می کند. وضعیت پنج نماز نیز این گونه است که چون در فاصله اوقات مابین نمازها احیاناً خطا 
و کوتاهی سرزد می‌شود به سبب دعا و استغفاری که در خلال نمازها می‌کند. خداوند متعال کلا 


ا-رواه مسلم(۶۶۸) گذا فی الرخیب(۵۱۷) 


۴۳۶ فضایل نماز 


مقصد رسول دای از بیان این گونه تمثیل‌ها فهمانیدن این مطلب است که خداوند متعال نماز را 
برای عفو و آمرزش گناهان, تأثیری بسیار قوی عطا فرموده است و قاعدتّا هر حرفی که با تمثیل و 
بیان مثال ذ کر گردد. بهتر در اذهان جاگزین می‌شود و آسان‌تر درکك کرده می‌شود. به همين جهت 
رسول اکرم با مثال‌های گوناگون این مضمون را توضیح داده است. اگر ما از این همه رحمت و 
وسعت مغفرت و لطف و انعام و کرم خداوند ذوالجلال استفاده نبریم و بهره‌برداری نکنیم جز خود 
ما کسی دیگر ضرر نخواهد کرد. 

ما مرتکب گناه می‌شویم و نافرمانی‌ها می‌کنیم از احکام و دستورات نافرمانی و تجاوز می کنیم و 
در بجا آوردن فرمان» کوتاهی‌ها روا می‌داريم که مقتضای همه این حرکت‌های بد این بود که پادشاه 
قادر و عادل به ما سزا می‌داد و ثمره‌ی کردار خود را می‌چشيدیم؛ اما به این همه احسان خداوند باید 
قربان شویم که به جای مواخذه. راه جبران و تلافی اين نافرمانی‌ها و خلاف‌ورزی‌ها را هم به ما نشان داده 
است. اگر ما از اين راهها و روش‌های بیان شده استفاده نبریم نادانی و حماقت ما مشخص و ثابت 
است» رحمت و الطاف الهی برای بخشش هانه می خواهند. 

در حدیئی آمده که اگر کسی در موقع خواییدن اراده کند که امشب بیدار شده تهجد ادا می کنم و 
سپس خواب رفت و بیدار نشد ثواب تهجد به او خواهد رسید."٩"‏ 

سبحان الّه! دین خدا چه قدر با ارزش و عطای او چه قدر بی‌حساب است و کریمی که بدین نحو 
عطا می‌فرماید از وی نخواستن و نگرفتن بسی محرومی و زیان بز رگ است. 

هعن یه قال: «گان سول له رد رنه آمز فرع(۲ (لی الصاق»۳۱ 

ترجمه: حضرت حذیفه له می گوید: چون برای رسول اکرم#مشکلی پیش میآمد فورا به سوی 
نماز متوجه می‌شد. 


توضیح: نماز رحمت عظیم الهی است. لذا در موقع اتفاق هر نوع پریشانی به سوی آن متوجه شدن 


۱ ترغیب 

۲-در مسند احمد:ج۳۸۸/۵ :کات وشول ال اه آفز صلّی» و ابوداود:(۱۳۱۵) «گاناْع دا وه آفزه صلّی؛ آمده 
است. (مترجم) 

۳ خرجهٌ آخمد(۳۸۸/۵) بو داد(۱۳۱۵) وین جریر گذا فی الدر الم 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۳۳۷ 


به منزله متوجه شدن به سوی رحمت الّه است و هرگاه رحمت الهی مساعد و مدد گار کسی باشد 
پریشانی را چه مجال که باقی بماند. در روایات زیادی همین مفهوم با تعبیرهای متفاوتی وارد شده 
است و در ضمن بیان حالات زندگی صحابه‌ای که بر هر قدم پیروی کننده‌ی رسول اکرم بودنده نیز 
همین مطلب نقل شده است. 

حضرت ابودرداء» می‌فرماید: چون باد تندی می‌وزید رسول اکرم 3 فوراً به مسجد تشریف 
می‌برد و تا وزش باد تند» تما نمی‌شد از مسجد بیرون نمی‌رفت» همچنین ه رگاه که ماه با خورشید 
بی‌نور و سیاه (خسوف و کسوف) می‌شدند پیامبرج بلافاصله به سوی نماز متوجه می‌شد. 

حضرت صهیب له از رسول خدای نقل می‌کند که روش انبیای گذشته نیز همین بود که 
هنگام ه رگونه پریشانی به سوی نماز متوجه می‌شدند. 

باری حضرت ابن عباس یش در مسافرت بود. درمیان راه به وی خبر رسید که پسرش فوت کرده 
است» از پشت شتر پیاده شد و دو رکعت بجا آورد و سپس آیه ۳۳ له رَاجمونَ4"" را تلاوت 
کرد و فرمود ما عملی را انجام دادیم که خداوند متعال به ما فرمان داده بود و آیه‌ی ق رآنی «وَاسْتَعینوا 
ضوح " را تلاوت کرد. 

واقعه‌ی دیگری شبیه این واقعه نقل کرده‌اند که حضرت این عباس نت در راهی می‌رفت و درمیان 
راه خبر وفات برادرش تم به وی رسید از سر راه کنار رفت و از شتر پیاده شد و دو رکعت نماز ادا 
کرد و در تشهد تا دیر به دعا مشغول شد و بعد از آن بلند شد و بر شتر سوار شد و آیه‌ی قرآنی 
توا بلصر لاوما لیر الاعل اخاشین ۲ را تلاوت فرمود. معنی آیه از این قرار است: 
کمک بگیرید با صبر و نماز ببون شک نماز حتما کاری دشوار است مگر برای کسانی که در قلوب‌شان 
خشوع موجود است» که هیچ دشواری ندارد. 

در مورد خشوع در باب سوم این کتاب مفصلاً توضیح داده خواهد شد. 


واقعه‌ی دیگری در مورد وی بیان کرده‌اند که خبر وفات یکی از ازواج مطهرات به وی رسید. به 


۱-البقره: ۱۵۶ 
۲-البقره: ۴۵ 
۳البقره: ۴۵ 


۴۳۸ فضایل نماز 


سجده افتاده شخصی از وی پرسید که این چه کاری بود؟ در پاسخ وی گفت: دستور رسول خدایل 
به ما این چنین است که ه رگاه حاده‌ای پیش آید به سجده (یعنی به‌نماز) مشغول شوید. از وفات 
ام المنزمنین چه حادثه‌ای بزر گتر ممکن است که پیش بیاید؟"" 

چون وقت وفات حضرت عباده له فرا رسید» به اشخاصی که نزد وی حاضر بودند فرمود: من 
همه را از این منع می کنم که برمن گریه کنند» هرگاه روح من پرواز نمود هر نفری از شما با رعایت 
آداب به نحو احسن وضو بگیرد و سپس به مسجد رفته نماز بخواند و برای من استغفار کند زیرا 
خداوند متعال فرمان #واستَیینو بالصَبر والصَلاو)» را صادر فرموده است و بعد از آن مرا در گودال قبر 
برسانید. 

حضرت عبدالرحمن له شوهر حضرت ام کلثوم سا بیمار بود و یکک بار حالت سکنه‌ای چنان 
شدید رخ داد که همه گمان کردند مرده است. حضرت ام کلتوم تا بلند شد و نیت نماز کرد. 
موت شده بود؟ آنها جواب دادند بله. او گفت دو فرشته نزد من آمدند و به من گفتند برویم در بارگاه 
احکم الحا کمین باید فیصله‌ی تو تمام شود آنها مرا با خود بردنده نا گهان فرشته سومی رسید و به آن 
دو فرشته گفت شما بروید» این از کسانی است که در حق وی همان روزی که در شکم مادر بوده 
است سعادت نوشته شده است و هنوز اولاد او باید از وی استفاده‌هایی ببرند. بعد از آن تا یک ماه 
خی اس ی ار فمت ز یواست نی کر 

حضرت نضر له می گوید: یکک بار روز خیلی تاریکک شد. من با سرعت خدمت حضرت انس له 
حاضر شدم و از وی پرسیدم که آیا در زمان رسول له این گونه حادثه‌ای رخ داده است؟ او گفت: 
معاذ له در زمان رسول خدای این گونه حادثه به جای خود» اگر یک کمی باد» تندتر می‌وزید همه 


به سوی مساجد می‌دویدیم از ترس آن که قيامت فرا رسیده است.۲ 


عبدله بن سلام «نته می‌گوید: اگر هر نوع تنگی و مشکلی برای خانواده‌ی رسول خدایل رخ 


۱-ابو داد 
۲-در متور: ۳۷۵/۱ 


۳رواه ابوداژد 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۳۳۹ 


می‌داد به آنها دستور می‌داد که نماز بخوانند و این آیهی قرآنی «َامر لك بالصَلاةواضط عیه ۱۱4 
را تلاوت می‌فرمود یعنی خانواده‌ات را به نماز وادار کن و خودت رانیز بر آن ثابت بدار. ما از توروزی 
نمی‌طلبيم» بلکه بالعکس ما تو را روزی می‌دهیم. 

در حدیثی وارد شده است که برای هر کس هرگونه نیازی که پیش آید اعم از نیازهای دینی با 
دنیوی و اعم از آن که با مالک الملک ارتباط داشته باشد یا با انسان» باید خیلی خوب وضو بگیرد و 
سپس دو رکعت نماز ادا کرده حمد و ثنای خداوند ذوالجلال را بجا آرد و بعد از آن درود (صلوات) 
خوانده این دعا را بخواند ان شاءللّه نیازش حتما برطرف شده و مرادش حاصل خواهد شد. دعا این 
انتتنت: 

«ا له له لیم الکريم سبح له وب از العظیم. اند للّه زب امین أسلك موجبات رخمتت 
وعرايم مراک یمه من کل بل والسلامة من کل نم لا تغ لي با الا غفرته یا آزخم الراجمین! ولا هم رل 
فرَخت ولا اج هي لت رض لا قصینها بارحم الراحمیت!»۳ 

وهب بن منبه جه می گوید: حاجات از با رگاه خداوند به وسیله‌ی نماز خواسته می‌شوند و ه رگاه 
برای گذشتگان (سلف صالحین) حادثه‌ای پیش می آمد به سوی نماز متوجه می‌شدند و هر کس که 
با حادئه‌ای دچار می‌شد به زودی به طرف نماز رجوع می‌نمود. 

می‌گویند در شهر کوفه کارگری بود. که مردم به او خیلی اعتماد داشتند و چون شخص امین و 
مطمثنی بود تاجران پول و کالای خود را نیز به وی می‌سپردند تا به مقصد برساند. یکک‌بار جهت 
مسافرتی به راه افتاد. درمیان راه مردی وی را ملاقات کرد و از وی پرسید عازم کجا هستی؟ کارگر 
گفت: می‌خواهم به فلان شهر بروم» آن مرد گفت: من نیز می‌خواهم آن‌جا بروم اگر پیاده می‌توانستم 
راه بروم با تو می‌رفتم آیا امکان هست که با کرایه‌ی یکک دینار مرا بر قاطر خود سوار کنی؟ کارگر 
آن را قبول کرد و آن مرد بر قاطر وی سوار شد در بین راه به یک دوراهی رسیدند» سوار گفت: از 
کدام راه باید رفت؟ کارگر گفت: از شارع عام (جاده‌ی معروف) سوار گفت: این راه دومی خیلی 


نزدیکک است و برای حبوان سواری از لحاظ علوفه بهتر است. زیرا که در اين راه چراگاه نیز وجود 


۱رطه: ۱۳۲ 
.در منیع حدیثی در اینجا «یا آزحم الرّاحمین» تیامده است.(مترجم) 


۳-سنن ترمذی:(۴۷۹) 


۴۴۰ فضایل نماز 


دارد. کارگر گفت خیلی خحوب است و موافقت کرد. به همین راه دوم (غیر معروف) به راه افتادند. چون 
کمی جلو رفتند آن راه به جنگلی مهیب و وحشتنااک منتهی شد که در آنجا جسدهای زیادی از 
انسان‌های مرده افتاده بود. آن مرد از سواری پیاده شده و خنجری از کمر بیرون آورد و اراده‌ی قتل 
آن کارگر را کرد» کارگر گفت: مرا نکش اگر هدف تو قاطر و کالا و اموال است همه آنها را بر. 
اما او قبول نکرد و سوگند یاد کرد که ابتدا او را می کشد و سپس تمام وسایل را بر می‌دارد و می‌برد. 
کارگر خیلی فرباد و زاری کرد اما آن ظالم قبول نکرد. کارگر چون از زندگی نا امید شد گفت: به 
من اجازه بده تا دو رکعت نماز آخر عمرم را بخوانم. آن مرد (راهزن) قبول کرد و با خنده‌ی 
تمسخرآمیزی گفت: زود باش همه این مردگان آخرین خواسته‌شان همین تقاضا بودء اما نمازشان هیچ 
سودی به آنها نرساند. آن کارگر نماز را شروع کرد. سوره فاتحه را که خواند از غلبه‌ی خوف و 
وحشت سوره‌ای یادش نیامد و از طرفی آن ستمکار همواره تاکید و تهدید می‌ کرد که زود تمام کن. 
ناگهان بر زبان وی این آیه قرآنی جاری شد من میب مرا عاه۱٩‏ این آیه را تکرار می‌کرد و 
گریه می‌کرد. در اين انا سواری نمودار شد که بر سرش «خوده (کلاه آهنی) درخشانی بود. به محض 
رسیدن نیزه‌ای به آن ظالم زد و آن را به هلاک رساند و از جایی که آن ظالم بعد از هلااکت افتاده بود 
شعله‌های آتش بلند شد. آن مرد نما زگزار (کار گر مظلوم) پی‌اختيار به سجده افتاد و شکر نعمت الهی 
را بجا آورد و بعد از اتمام نماز به سوی مرد سوار کار رفت و از وی پرسید که به خاطر خدا به من بگو 
تو چه کسی هستی و چه طور به اینجاآمدی؟ وی گفت: من غلام آیه‌ی «َْ مب لمصطر4 هستم. 
حالا تو در امان هستی هر جا که می‌خواهی برو. این سخنان را گفت و رفت(۲ 

در واقع نماز گنج بی‌پایانی است که علاوه بر رضامندی الّه تعالی موجب نجات از مصایب دنیا 
هم می گردد و آرامش قلب به سبب آن حاصل می‌شود. 

بن سیرین بِْ می گوید: اگر به من اختیار داده شود که يا در جنت بروم یا دو رکعت نماز بخوانم. 
من دو رکعت نماز را ترجیح خواهم داد زیرا به جنت رفتن موجب خوشحالی من است و در ادا 
کردن دو رکعت نماز خوشنودی مالک و آقای من است. 


النمل: ۶۲ 
۲-نزهة المجالس 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۴۳ 


رسول خدایا می‌فرماید: خیلی قابل رشکک است مسلمانی که سبکک باشد (یعنی اهل و عیالش 
زیاد نباشد) و از نماز حصه‌ی وافری به وی رسیده باشدء رزقش به قدر قناعت باشد بر آن صبر کند 
و عمر را بگذراند و در گمنامی به سر برد [اسم و رسم و شهرت زیاد نداشته باشد که اوقاتش گرفته 
شود و به ذکر و عبادت خدا نرسد] و زود بمیرد. نه ارئش زیاد باشد و نه بر جدایی‌اش گریه کنندگان 


زیادی باشند.!٩‏ 


در حدیثی آمده است: که در خانه‌ی خود زیاد نماز بخوانید؛ زیرا خیر و برکتش اضافه خواهد 
شیر ( 

۶_غن یی سم ی قل: دَغث غلی آین امه وفو في الْمنجب ففل: ‏ با آمامة! بِن تلاح 
م۳ اک سمفت وشول ال فول: «من توا ایغ الووت. سل یه و وجهه وستح علی یهد 
ی صلاة مفروضة رل له في لك لیم ما مش له رخلاه وقبطث عبه یاه وسمعث اه 
نظرت له یناف وحدّت به نفسته من سوم» فقالوالهذ سمه من الی تا 


مردی از قول تو حدیث بیان کرده است که تو از رسول خداعل شنیده‌ای که فرموده است: هر کس 
وضوی کامل بگیرد(هر دو دست و چهره خود را بشوید. سر و گوش‌های خود را مسح نماید) سپس 
نماز فرضی را ادا کند» خداوند متعال گناهان او را که با پاها به سوی آن رفته و گناهانی را که 
دست‌های او مرتکب شده‌اند و گناهانی که گوش‌ها و چشم‌های او ارتکاب کرده‌اند و همچنین 
گناهانی را که در دل پیدا شده‌اند» می‌بخشد. 
حضرت ابو امامهْ فرمود: به خدا س وگند که من این مطلب را بارها از رسول اکرم ما شنیده‌ام. 
توضیح: این مضمون نیز از چندین صحابه نت نقل شده است. چنان که از حضرت عنمان» 


حضرت ابو هریره حضرت انس» حضرت عبدالله صُنبحی. حضرت عَفرو بٌن عَبسه هه و دیگر 


۱ جامع صغیر 

۲_جامع صغیر 

۳ در مسند احمد(ج۲۶۳/۵) بجای کلمه منلّه «عَنكَ» آمده است. (مترجم) 

۴-رواه آحمد(۲۶۳/۵) والغالب علی سنده الحسن» وتقدم له شواهد فی الوضوء کذا فی الترغیب(۵۲۳) قلت: وقد روی 
معنی الحدیث عن اپی امامة بطرق فی مجمع الزوائد. 


۴۳۲ فضایل نماز 


حضرات با الفاظ مختلف در روایات متعددی نقل شده است و کسانی که اهل کشف (مکاشفات عرفانی) 
باشند زایل شدن گناهان را نیز احساس می کنند. چنان که واقعه‌ی حضرت امام اعظم ج: مشهور است 
که به محض جدا شدن آب از بدن در وضو مشاهده می‌فرمود که کدام گناه شسته شده است. 

در روایتی از حضرت عثمانحه این فرمایش رسول خدایل نیز نقل شده است که هیچ کسی 
از ان مطلب نباید مغرور شود. منظور این است که با این گمان که چون از نماز گناهان بخشیده 
می‌شوند نباید بر ارتکاب گناه جرأت کند» زیرا نماز و سایر عبادات ما طوری هستند که اگر خداوند 
متعال آنها رابه فضل و کرم خود قبول فرماید» زهی شرف و محض لطف و احسان خود او است و 
| حقیقت عبادت‌های خود را خود ما هم می‌دانيم | که به چه نحوی است] اگرچه در نماز این امر 
حتماً وجود دارد که به وسیله‌ی آن گناه‌هان عفو و آمرزیده می‌شوند» ولی آیا نمازهای ما هم این 
ارزش را دارند با نه؟ این مطلب را خداوند متعال بهتر می‌داند. 

همچنین با این عقیده ارتکاب گناه نمودن که آقای من کریم است. برای یکث نو کر و غلام» بسی 
مای‌ی گستاخی است. این کار شبیه آن است که مثلّا شخصی می گوید این فرزندان من اگر فلان 
عمل را انجام بدهند از آنها صرف‌نظر می کنم و آن فرزندان ناقابل با این خیال که پدر اعلان گذشت 
کرده است دیده و دانسته نافرمانی او را مرتکب گردند. 

4 « کات رخلان من بل حیم من فضاعة ما مع مه ول سول لت فاستشهد أَحَدهمّا؛ و 


خر مه سَِة. قال لح نله ریت لمزشر من ۳ لح بل الشهید. فتعجّت عبت لذللك. فصبْخت زارت 
يت و ذکر لرسُول ال فقال سول ال «لیْسَ قذ صام بَعدّه مان ۳ من آلاف رَفَة وکذا 
وگذا رَد صلاة سِة ِ/ 


توجمه: حضرت ابو هریره + می‌فرماید: دو نفر از خاندان قضاعه با هم مسلمان شدند بعدً یکی 


۱-رواه آخمد(۳۳۳/۲) باشتاد حسن» و روَهبن اجه و ان حبان نی صحبحه وَالَقَ کلهم عن طحَة خوو آطول من 
و راد این اجه و ان حبان في آخره فا بینه) آطول م بین الساء وَالض نذا فی لغب ولفظ احمد فی النسخة التی 
۰ ۱ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۳ 2 

شعب الایمان عن عامر بن سعد. ال سوت شعلا وتاشا من الضحاید یه ولو «کانْ رجلان وان في عَهّد سول ال 


وان أحَلْهمَا أَفْضَل من اتب فتوفي اي هو أَفْهُما عُمَر خر بَعْدَه رَعین لیلة» وقد اخرج ابو داد بمعنی حدیث 
الباب من حدیث عبید بن خالد بلفظ «فْتل َحَذُهمَا؛ وَمَاتَ الاخز بَعدّه بِجمَعَة » الحدیث. 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۳۳ 


از آنها در جهادی به شهادت رسید و دومی یک سال بعد از شهادت اولی وفات کرد. حضرت 
طلحه + گفت: من آن را که بعدً به مرگ طبیعی خود فوت کرده بود در خواب دیدم که جلوتر از 
شهید در بهشت داخل شده است. من از اين جریان تعجب کردم. 

صبح روز بعد خدمت رسول خدایٌ حاضر شده عرض کردم یا کسی دیگر به خدمت 
آن‌حضرت عرض نمود. رسول اکرم فرمود: آیا به نیکی‌های کسی که یک سال بعد فوت کرده 
است نگاه نمی کنید که چه قدر اضافه شده است؟ زیرا یک رمضان را روزه گرفته است و شش هزار 
و اندی رکعت نماز بکک سال او اضافه شده است. 

توضیح: اگر کلیه ماه‌های یکث سال را بیست و نه روز حساب کنیم و تنها پیست رکعت نمازهای 
فرض و وتر هر شبانه روزی را بشماریم» شش هزار و نه صد و شصت رکعت می‌شوند و هر تعدادی 
از ماه‌ها که سی روز باشند به حساب هر روزی بیست رکعت اضافه می‌شود و اگر سنت‌ها و نوافل 
نیز شمرده شوند این عدد خیلی افزایش می‌بابد. 

در روایت ابن ماجه این واقعه با تفصیل یشتری نقل شده است. در آن روایت آمده است: 

بحضرت طلحه له که بیننده‌ی این خواب است شخصا بیان می‌فرمود که دو نفر از یکک قبیله 
به خدمت رسول خدائ با هم آمده و با هم مسلمان شدند» یکک نفر از آنها خیلی مستعد و با همّت 
بود او در جنگی به شهادت رسید و نفر دوم بعد از یک سال فوت کرد. من در خواب دیدم که بر 
درب بهشت ایستاده‌ام و آن هر دو نفر نیز آنجا با من هستند» شخصی از داخل بهشت آمد و مردی را 
که یک سال بعد از شهادت دوستش فوت کرده بود اجازه‌ی ورود بهشت داد و نفر دومی که شهید 
شده بود همانجا ماند. چند لحظه بعد شخصی آمد و به آن شهید نیز اجازه‌ی ورود داده شد و به من 
گفت وقت تو هنوز نرسیده است تو برگرد. صبحگاه من خواب خود را برای مردم بیان کردم همه بر 
این موضوع تعجب کردند که چرا به شهید بعد از آن دیگری اجازه‌ی ورود داده شد است؟ بایستی 
جلوتر اجازه داده می‌شد. 

مردم خدمت رسول خدا عرض کردند که یا رسول اله! آن یکی شهید شده و خیلی مستعد و 
با همت بود» ولی در بهشت نفر دوم زودتر داخل شد. رسول اکرم 3 فرمود آیا او یک سال از آن 


شهید بیشتر عبادت نکرده است؟ عرض کردند بله» فرمود آیا وی یک رمضان کامل را از آن دیگر 
اضافه روزه نگرفته است؟ عرض کردند بله! فرمود آیا او این مقدار سجده را در نمازهای یک سال 


۱۴ فضایل نماز 


از او بیشتر نکرده است؟ گفتند» بله! آنگاه حضرت رسول اله ی فرمود» پس میان این دو نفر فاصله‌ی 


این گونه واقعات برای چندین شخص رخ داده است در سنن ابوداود این چنین حکایتی درباره‌ی 
دو صحابی که با فاصله‌ی هشت روز پس از دیگری وفات کرده بودند نیز بیان شده است که نفر دوم 
یک هفته بعد از نفر اول وفات کرد ولی باز هم در بهشت زودتر داخل شده است. 


در واقع ما مردم متوجه این امر نیستیم که نماز چه اندازه ارزش دارد حتما بسیار مهم هست که 
رسول اکرم# فرمود: خنکی چشم من در نماز است» خنکی چشم رسول خدایّ که نشانی محبت 


در حدیثی آمده که دوتا برادر بودند یکی از آن‌ها چهل روز پیش از دومی وفات کرد و دومی 
چهل روز بعد از اولی فوت کرد برادر اول شخص بسیار نیک و صالحی بود» مردم او را خبلی ستایش 
و تعریف کردند» پیامبر اکرم# فرمود آیا برادر دوم مسلمان نبود؟ اصحاب عرض کردند بدون شکك 
مسلمان بود؛ اما نسبت به اولی درجه‌اش پائین‌تر بوده رسول اکرم ی فرمود شما چه می‌دانید که 
نمازهای چهل روز او را به چه درجه‌ای رسانده‌اند. نماز همانند نهری شیرین و عمیق است که بر 
دروازه‌ی خانه‌ی کسی جاری باشد و او روزی پنج بار در آن آب‌تنی کند» آیا بر بدن او چه چیزی 
از گرد و غبار باقی می‌ماند. بعد از آن دوباره رسول اکرم فرمود شما چه می‌دانید نمازهایی که او 
بعد] خوانده است او را تا چه درجه‌ای بالا برده‌اند ٩(‏ 


وم 


۸-عَنْ ان مود عَنْ لول لاه قال: «ْعت مناد عند حضرة کل صلاة فقو (یا بّي آکَا فوموا یو 
عنکم ماقم علی سک فیفومون فتطیرون وتسفط خطیاهم من آغیهي ولو قیفر هم ما همه نم 
دون فیما بَیْنَ ذللت. فاذا کان عندّ صَلاة الاولی نلدای):(۲ بّي آَمّ! فوموا ففئُوا ما دم علی فیک 
یوم فیتَهرُو و صلون الظهر ۳ فیعر له ما همه قاذا حضَرت العصر فمثل دلَ» فد حضَرّت ارب 


۱-قال المنذری رواه مالک واللفظ له واحمد باسناد حسن واللسائی واين خزیمه فی صحبحه. 

۲ چونکه شیخ الحدیثه این حدیث را در کناب الترغیب والترهیب للمنذری(۵۲۰) نقل کرده بحواله المعجم الکبیر 
للطبرانی(ج ۱۰/ش ۱۰۲۵۲)» در کتاب مذ کور(معجم کییر» عبارت‌های اضافی وجود داشت. ما آنها را در پرانتز قرار دادیم. (مترجم) 
۳ کلمه «الظهر» در المعجم الکبیر للطبرانی(ج ۱۰/ش ۱۰۲۵۲) نیامده است. ( مترجم) 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۴۴۵ 


قمثل لك فْذا حضَرّت الما قمثل لك فیُونُ وَقذ غفر هم ف ال سول التش): فمدلخ في خر مخ 
و 9 (۱) 
في شر» 


ترجمه: ابن مسعود تلهم ی گوید رسول اکرم 2 فرمود: «چون وقت نماز می‌رسد یک فرشته اعلان 
می‌کند: ای اولاد آدم پپا خیزید و آتشی را که برای خود به وسیله‌ی (گناهان) روشن کرده‌اید؛ 
خاموش کنید. چنانچه افراد متدین بلند شده وضو میگيرند و نماز ظهر را ادا می کنند که به سبب آن 
گناهان آنها (که از صبح تا ظهر مرتکب شده‌اند) بخشیده می‌شونده به همین ترتیب در وقت نماز 
عصر و بعد از آن مغرب و سپس عشاء (یعنی در موقع هر نمازی برنامه‌ی گذشته تکرار می‌شود.) 

بعد از نماز عشاء مردم به خواب می‌روند آنگاه در تاریکی شب بعضی‌ها به سوی بدی‌ها (زنا و 
دزدی و غیره) به‌راه می‌افتند و بعضی‌ها به سوی نیکی‌ها (نماز ذ کر وغیره) به‌راه می‌افتند.» 

توضیح: در کتاب‌های حدیث به کثرت این مضمون وارد شده است که خداوند متعال به طفیل 
نمازه گناهان را می‌بخشد و چون در خلال نماز استغفار نیز موجود است چنان که در سطور گذشته 
ذکر شد. لذا عفو هر گونه گناه چه صفیره و چه کبیره در آن دانخل است به شرط ی که از ته دل بر 
گناهان پشیمان باشد. خداوند متعال خودش ارشاد می‌فرماید: #آم لصَلا لته رف یلیل 
سل ات76" چنان که در ضمن توضیحات حدیث شماره چهار گذشت. 

حضرت سلمان :4 یک صحابی بز رگ و معروفی است. می‌گوید: چون نماز عشاء تمام می‌شود 
همه مردم به سه گروه منقسم می‌شوند: 

اول» گروهی است که شب برایشان نعمت و کسب خر است. این‌ها کسانی هستند که فرصت 
شب را برای خود غنیمت می‌دانند و چون مردم به استراحت مشغول می‌شوند این‌ها به نماز و عبادت 
می‌پردازند از این روء شب آن‌ها برای‌شان اجر و واب میگردد. 

دوم» گروهی است که شب برایشان وبال و عذاب است اينها کسانی‌اند که فرصت شب را برای 
ارتکاب گناهان غنیمت می‌شمارد. 


سوم» گروهی است که نماز عشاء را ادا کرده می‌خوابند و برای‌شان نه وبال است و نه استفاده نه 


۱-رواهٌ رن فی الکبیر(ج ۱۰ ش ۱۰۲۵۲) گُذا فی ارغب(۵۲۰) 
۲_هود: ۱۱۴ 


۳۴۶ فضایل نماز 


سودی بردند و نه زیانی کردند."؟ 


4 عَن آيي اهب رین قال: قال تنول ال: قال ال تبارزك وتعالی:«ني افترضت علی أملَ خمْس صلوَات 
وعَهدث عندي عَهد أَه من حافظ یهن لقن له ان في عهدي من لم بُحافظ عَیهن فلا َْد عندي)(٩‏ 

توجمه: رسول اکرم 5 فرمود خداوند متعال می‌فرماید: من بر امت تو پنج نماز را فرض کرده‌ام و 
پیش خود عهد کرده‌ام که هر کس به ادا کردن این پنج نماز سر وقت‌شان پای‌بند و متعهد شود او 
را با مسئولیت خود در بهشت داخل خواهم کرد و هر کس که متعهد آن نشود برایش نزد من عهد 
و مسئولیتی نیست. 

توضیح: در روایت دیگری این مفهوم با وضاحت بیشتری وارد شده است که خداوند متعال نمازهای 
پنجگانه را فرض قرار داده است» هر کس که در مورد آن‌ها با بی‌تفاوتی هیچ گونه کوتاهی نکند به 
خوبی وضو بگیرد و سر وقت با خشوع و خضوع ادا کنده خداوند متعال عهد کرده است که او را حتم 
در بهشت داخل خواهد فرمود و هر کس که این طور عمل نکند. خداوند متعال در مورد وی هیچ 
عهدی ندارد. اگر بخواهد مغفرتش می‌فرماید و اگر بخواهد عذابش می‌دهد. 

بینید فضیلت نماز چه قدر زیاد است که به سب اهتمام و رعایت آن انسان در عهد و مسئولیت 
خداوند داخل می‌گردد. ما در امور دنیا مشاهده می‌کنیم که اگر حاکمی معمولی با دولتمردی به 
شخصی اطمینان دهد يا مسئولیت طلبی را که دیگران از او دارند بر عهده بگیرد» یا ضامن شود آن 
شخص بی‌نهایت مطمئن و خوشحال می‌شود و بی‌نهایت ممنون و مدیون آن حا کم می‌شود. اما اینجا 
در عوض یک عبادت ساده‌ای که در آن هیچ مشقت و زحمتی وجود ندارد. مالکک الملکک و شهنشاه 
دو عالم عهد می کند و باز هم مردم بی‌اعتنایی و سهل‌انکاری می‌ورزند. از این نحوه عمل کردن به 

۰-عن این سَلمَان َنْ تخلامن آصنخاب الیل دنه قال: ما فتختا خی آخرجزا انم من لمع اي 
فجَعل لس یعون غَانمَهُم فجاء رل فقال: یا ول له زبخث رنخا ما ربح الم مثله أحَذ من أَل الوادي. 
ال «وَیْحَكَ! وَمَا ربخت؟» ال ما رت 2 وَبغْ حّی بخ ثلاث مانة وی فقَال و ال «َ مك 


۱-در منثور 
۲ کذا فی الدر المنثور برواية ایی داود(۴۲۹) ون ماجة(۱۴۰۳) وفیه ایضا آخرج مالک وابن آبی شية وأحمد وآبو داود 
والسائی و ین ماجة و ین حبان والییهقی عن عبادة بن الصامت. فذ کر معنی حدیث الباب مرفوعاً باطول منه. 


باب اول /فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۳۷ 
بخبر رخ مح». قال: مَا هو یا سول له قال:«رکفتن بعْد الصا( 

ترجمه: یک صحابی می‌گوید: چون ما خییر را فتح کردیم» مردم سهم خود را از غنیمت که در 
آن کالای مختلف و برده نیز وجود داشت برداشتند و به معامله پرداختند» مردی به خدمت پیامبر ‏ 
آمده گفت. یا رسول له به من از تجارت امروز سودی رسیده است که به هیچ احدی از اين 
جماعت نرسیده است. پیامبر ابا شگفتی از وی پرسید چه قدر سود برده‌ای؟ گفت من از سویی 
می‌خریدم و از سویی دیگر می‌فروختم تا این که سیصد اوقیه نقره نفع بردم. رسول خدایل به وی 
گفت: من خبر بدهم تو را به نفع شخصی که بهتر (و پیش) از نفع تو بوده است؟ او عرض کرد بله! 
پا رسول ال آنحضرت و فرمود. دو رکعت نفل بعد از نماز فرض. 

توضیح: یک اوقیه برابر چهل درهم است و یک درهم تقریبا چهار آنه [آنه شانزدهمین حصه‌ی 
روییه که واحد پول پا کستان است می‌باشد ]است» پس با این حساب سه هزار روپیه می‌شود که رسول 
اکرم پادشاه کونینن 2 می‌فرماید این چه نفع و سودی است؟ نفع واقعی آن است که هميشه پایدار و 
لازوال باشد و اگر روزی ایمان ما همین طور قوی شود که در مقابل دو رکعت نماز سه هزار روپیه 
هیچ ارزشی پیش ما نداشته باشد آنگاه واقعا زندگی ما لطف و صفا خواهد داشت و در واقع بدون 
شک نماز ثروت ارزنده‌ای است. به همین خاطر سید البشر فخر رسل ت خنکی چشم‌های مبار کش 
را در نماز قرار داده است و هنگام وفات آخرین وصیت و سفارشی که به آن تاکید فرموده است در 
مورد پای‌بندی و اهتمام به نماز است.!۲ 

این سفارش در احادیث متعددی آمده است» از جمله روایت حضرت ام سلمه «جتااست که 
می‌گوید: رسول خدا در آخرین لحضات زندگی‌اش هنگامی که الفاظ از زبان مبار کش درست 
مفهوم نمی‌شد هم درباره‌ی نماز و حقوق غلامان (بردگان) تاکید فرموده است. 

از حضرت علی «ته نیز همین طور نقل شده است که آخرین کلام رسول خداع تا کید درباره‌ی 


نماز و ترس از خدا نسبت به غلامان است.!۳ 


۱ اخرجه ابو داد(۲۷۸۵) وسکت عنه المنذری 
۲ کنز العمال 


۳_جامع صغیر 


۳۴۸ فضایل نماز 

یکک بار رسول اکرم# لشکری را به منظور جهاد به سوی منطقه‌ی نجد فرستاد. که خیلی زود 
بر گشت و در عين حال مقدار زیادی از مال غنیمت به دست آورده بوده مردم تعجب کردند که در 
مدتی چنین کوتاه چه پیروزی و مال و ثروت به دست آورده و دوباره باز گشته‌اند. رسول اکرم: 
فرمود: من گروهی را به شما نشان می‌دهم که در مدتی کمتره غنیمت و ثروتی بیشتر به دست 
میآورند؟ آنها کسانی هستند که در نماز صبح با جماعت مسلمانان ش رکت می‌نمایند و سپس تا موقع 
بر آمدن آفتاب در همانجا می‌نشینند و بعد از طلوع آفتاب (چون وقت مکروه که حدود بیست دقیقه 
ادامه دارد می گذرد) دو رکعت نماز (اشراق) می‌خوانند. این عده کسانی هستند که در مدت زمانی 
کوتاه‌تره ثروتی افزون‌تر به دست می آورند. 

شقیق بلخی جه صوفی و عارفی معروف و مشهور است. می‌فرماید: ما پنج چیز را تلاش کردیم 
آن‌ها را در پنج موضع یافتیم. 

اول: بر کت رزق را در نماز چاشت بيافتیم. 

دوم: روشنی قبر را در نماز تهجد يافتیم. 

سوم: جواب منکر و نکیر را در قرائت (قرآن) یافتیم. 

چهارم: با سهولت و آسانی رد شدن از پل صراط را در روزه و صدقه یافتیم. 

پنجم: سایه‌ی عرش را در خلوت (گزینی) يافتیم.(٩‏ 

ترجمه‌ی چهل حدیث درباره‌ی نماز " 

در کتب حدیت تا کید شده است و فضایل زیادی درباره‌ی نماز وارد شده است که احاطه‌ی همه 
در اینجا مشکل است. فقط ترجمه چند حدیث رابه طور تب رکک در زیر درج می کنیم. 

اترشول علاط فرالل ناوید الب اس مس یش اسر از زا رض موه 
روز قيامت پیش از هر چیزی درباره‌ی نماز سوال خواهد شد. 


۲_-درباره‌ی نماز از خدا بترسید درباره‌ی نماز از خدا بترسید درباره‌ی نماز از خدا بترسید. 


۱-نزهة المجالس 


۲-این عنوان را مترجم افزوده است. 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۴۴۹ 

۳-درمیان انسان و شرکک فقط نماز حایل است. 

۴ علامت (نشانی مخصوص) اسلام نماز است» کسی که قلب خود را فارغ کرد و با رعایت 
اوقات و مستحبات. نماز بخواند مومن است. 

ه_خداوند متعال هیچ چیزی را فرض نکرده است که از ایمان و نماز با فضیلت‌تر باشد» اگر از آن 
چیزی بافضیلت‌تر را فرض می کرد به فرشتگان آن را دستور می‌داد. فرشتگان شب و روز بعضی در 
رکوع و بعضی در سجود هستند. 

کار آساش قت شتا 

۷-نماز چهره‌ی شیطان را سیاه می کند. 

۸نماز نور مومن است. 

نماز بهترین جهاد است. 

۰ چون انسان در نماز داخل می‌شود خداوند متعال به سوی او کاملّا توجه می‌فرماید و چون از 
نماز منصرف می‌شود» خداوند متعال نیز توجه خود را از وی بر می‌گرداند. 

۱_هرگاه آفتی از آسمان فرود آید از آباد کنندگان مسجد دور می‌شود. 

۲-اگر کسی بنا به عتی در جهنم برود آتش بر موضع سجده‌اش(پیشانی) نخواهد رسید. 

۳ خداوند موضع سجده را بر آتش حرام قرار داده است. 

۴-پسنده‌ترین عمل نزد خدا نمازی است که سر وقت ادا کرده شود. 

۵ از تمام حالات انسان خداوند حالتی را دوست‌تر دارد که او را در سجده ببیند در حالی که 
پیشانی اش را بر زمین می‌مالد. 

۶-انسان در حال سجده با خدا از هر موق دیگری نزدیک‌تر خواهد بود. 

۷نمار. کلب تفاسم 

۸-وقتی انسان به منظور نماز بپا می‌خیزد درهای بهشت به روی او باز می‌شوند و پرده‌ها از میان 
او و اه جل شانه برداشته می‌شوند» تا زمانی که به سرفه وغیره مشغول نشود. 


۴۵۰ فضایل نماز 


9-نما زگزار دروازه‌ی خانه شهنشاه را می‌زند و قاعده این است که هر کس دروازه‌ای را می‌زند 
بالاخره بر وی گشوده می‌شود. 

۰-رتبه‌ی نماز در دین به منزله‌ی رتبه‌ی سر با بدن است. 

۱-نماز ور قلب است هر کس می‌خواهد قلب خود را نورانی سازد (به وسیله‌ی نماز 
نورانی) سازد. 

۲-هر کس به خوبی وضو بگیرد و سپس دو یا چهار رکعت نماز فرض يا نفل با خشوع و حضوع 
ادا کند و مغفرت گناهان خود را از خداوند متعال بخواهد» خداوند متعال مغفرتش خواهد فرمود. 

۳ آن قطعه‌ی زمین که به وسیله‌ی ادای نماز بر آن ذ کر خدا بجا آورده شود بر سایر حصه‌های 
زمین افتخار می کند. 

۴هر کس که دو رکعت نماز بجا آورد و به با رگاه خداوند دعا بکند. خداوند متعال آن دعا را 
حتما قبول می‌فرماید. چه با فوریت یا نا به مصلحت پس از تاخیر مختصری ام یقن بول می‌شود. 

۵ هر کس در تنهایی دو رکعت نماز ادا کند که او را به جز خداوند متعال و فرشتگان الهی 
کسی نبیند. سند آزادی از آتش جهنم به وی داده خواهد شد. 

۶ هر کس یک نماز فرض ادا کند» نزد خداوند متعال یک دعای مقبول در سهم او مقرر 
می‌گردد. 

۷- کسی که به هر پنج نماز اهتمام ورزد؛ رکوع و سجود و وضویش را با اهتمام و خوبی انجام 
دهد جنت برایش واجب و دوزخ بر وی حرام خواهد شد. 

۸- تا وقتی که مسلمان اهتمام نمازهای پنجگانه را کرده باشدء شیطان از وی می‌هراسد و چون در 
نمازها سهل‌انگاری و کوتاهی روا دارد شیطان بر وی جرأت می کند و به طمع فریب دادنش می‌افند. 

٩-بهترین‏ عمل. نماز خواندن در اول وقت است. 

۰.نماز فدا کاری و قربانی هر آدم متقی است. 

۱ پسندیده‌ترین چیز نزد خداوند ادا کردن نماز در اول وقت است. 

۲ کسی که صبح گاه به مسجد می‌رود پرچم ایمان در دست وی قرار می‌گیرد و کسی که به 
بازار می‌رود در دست وی پرچم شیطان قرار م ی گیرد. 


باب اول /فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۴۵۱ 


۳ چهار رکعت نماز قبل از نماز ظهر در واب برایر با چهار رکعت نماز تهجد است. 

۴ چهار رکعت پیش از ظهر برابر با چهار رکعت نماز تهجد شمرده می‌شود. 

۵ چون آدمی برای نماز برمی‌خیزد رحمت الهی به سوی وی متوجه می‌شود. 

۶ با فضیلت‌ترین نمازء نماز نیمه شب است. اما بجا آورنده گانش خیلی کم هستند. 

۷ جبرئیل نزد من حاضر شده گفت: ای محمد ی هرچند زنده بمانی بالاخره یک روز باید دنیا 
را ترکك کنی و با هر کسی که می‌خواهی محبت کن بالاخره روزی از وی جدا باید شد و ه رگونه 
عملی (خوب با زشت) انجام بدهی جزایش حتماً خواهد رسید. در این امر هیچ تردیدی نیست که 
شرافت مومن در نماز تهجد است و عزتش در استغناء از مردم است. 

۸دو رکعت آخر شب از تمام دیا افضل است اگر مرا اندیشه‌ی مشقّت نبود آن‌را بر امت فرض 
قرار می‌دادم. 

٩نماز‏ تهجد را حتما بجا آورید؛ زیراروش صالحان و موجب قرب الهی است. تهجد از گناهان 
ارو مت ارو اما انیت رای اف و شرگن ساسا مد 
گ 

۰ خداوند متعال می‌فرماید ای اولاد آدم! تو در آغاز روز از ادا کردن چهار رکعت عاجز مباش 
من در طول روز کارهای تو را کفایت خواهم کرد. 

در کتابهای حدیث به کثرت درباره‌ی فضایل نماز و ادای آن ترغیب وارد شده است. در اینجا به 
خاطر رعایت عدد چهل بر این تعداد اکتفاء گردید» اگر کسی آن‌ها را حفظ کند فضیلت یاد کردن 
چهل حدیثت را خواهد یافت. 

حرف حق این است که نماز؛ ثروتی چنان عظیم است که قدر و منزلتش را فقط کسی می‌تواند 
دریابد که خداوند متعال به وی لذت آن‌را چشانیده باشده بر مبنای همین ثروت پیامبر 3 خنکی چشم 
خود را در نماز قرار داد و بر مبنای همین ثروت رسول اکرم؟ اکثر حصه‌ی شب را در نماز بسر 
می‌برد. همین موضوع باعث بود که رسول اکرم در موقع وفات خود به نحو خاصی در مورد نماز 
وصیت فرمود و درباره‌ی اهتمام آن تا کید کرد. در احادیث متعددی این ارشاد نبوی نقل شده است 
که «اَفو ال فی الصتلوق» یعنی درباره‌ی نماز از اللّه بترسید. 


۵۲ فضایل نماز 


حضرت عبداله بن مسعودتلْه از رسول خدايّ: نقل می‌کند که: نماز از همه‌ی اعمال برایم 
نماز است من نیز تمایل پیدا کردم رفتم و پشت سر آن‌حضرت 5 اقنداء نمودم» رسول اکرم 35 سوره‌ی 
بقره را تلاوت می کرد من گمان کردم که صد آیه تلاوت کرده به رکوع خواهد رفت؛ اما چون آن 
مقدار را تلاوت فرمود و به رکوع نرفت من گمان کردم که دو صد آیه خوانده به رکوع خواهد 
رفت؛ اما چون آن مقدار را تلاوت فرمود به رکوع نرفت» گمان کردم که در پایان سوره رکوع خواهد 
کرد ولی چون سوره تمام شد چند بار «َهُم نک لحفٌ» را خوانده سوره‌ی آل عمران را آغاز فرمود. 
من به فکر افتادم و بالاخره گمان کردم که در پایان این سوره رکوع خواهد کرد ولی آن را تمام 
کرده سه بار «هُم لک الحَفدُ» خوانده و سوره‌ی مائده را آغاز فرمود و چون تمام شد رکوع کرد و 
در رکوع «مبْحَان ری لیم راتکرار کرد و چیز دیگری که برای من مفهوم نبود نز در کوع می‌خواند 
و سپس در سجده «سْبحان ری لاغلی» را پوسته می‌خواند و چیز دیگری هم می‌خواند. 

بعد از آن در رکعت دوم سوره‌ی انعام را شروع فرمود. من طاقت نیاوردم که با رسول لهج نماز 
را ادامه بدهم از نماز منصرف شده رفتم. در رکعت اول تقریبا پنج جزء تلاوت فرموده بود و آن هم 
با نحوه‌ی قرائت پیامبرع که با کمال اطمینان و با قواعد تجوید و ترتیل هر یک آیه را جداه جدا 
تلاوت می‌فرمود. در این صورت معلوم است که رکعت چه قدر طولانی شده بود. به همین سبب بر 
اثر قیام‌های طولائی در نماز پاهای مبارکث ورم می کرد اما طبق قاعده هر چیزی که لذتش در دل 
فرود آید» اذیت و مشقت آن احساس نمی‌شود. 

ابو اسحاق سبیحی 2 یکك محدث معروف است. در سن صد سالگی وفات کرد هميشه تأسف 
می‌خورد که به سب پیرمردی و ضعف و کهن‌سالی لذّت نماز از دست رفته است؛ زیر در دو رکعت 
فقط دو سوره‌ی بقره و آل عمران خوانده می‌شوند بیشتر نمی‌توانم بخوانم." 

این دو سوره نیز سه جزء و سه چهارم جزء چهارم هستند. 


محمد بن سماکث مه می‌فرماید: من در کوفه همسایه‌ای داشتم او پسری داشت که روزها همیشه 


۱-تهذیب التهذیب 


باب اول/فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۴۳۵۳ 


روزه‌داربود و تمام شب را در نماز و خواندن اشعار شوق‌انگیز به سر می‌برد [ب اثراین رياضت‌ها و عبادت‌ها] 
بدنش طوری لاغر و خشکک شده بود که فقط پوست و استخوانش باقی مانده بوده پدرش به من گفت 
او را نصیحت کن» من روزی دم دروازه‌ی منزل خود نشسته بودم دیدم که وی از جلو ما می‌گذرد 
او را صدا کردم نزد من آمد و سلام کرد و نشست. من به محض این که صحبت را آغاز نمودم» 
گفت عمو جان شاید تو قصد داری درباره‌ی کم کردن ریاضت (و مشقت) به من مشوره بدهی؛ عمو 
جان من و چند نفر از بچه‌های این محله با هم قرار گذاشته بودیم که ببنيم از میان ما چه کسی در عبادت 
بیشتر کوشش می‌کند. آن‌ها کوشش کردند و زحمت کشیدند و به با رگاه خدا دعوت شدند و چون 
به سوی خدا دعوت داده شدند با کمال خوشحالی و سرور رفتند. از آن گروه به جز من کسی باقی 
نمانده است. در حالی که اعمال من روزی دو بار بر آن‌ها ممکن است ظاهر کرده شوند. اگر در آن‌ها 
کوناهی مشاهده کنند در مورد من چه خواهند گفت. عمو جان آن نوجوانان مجاهدات بزرگی کردند. 
سپس به بیان و برشمردن مجاهدات آنها پرداخت و ما آنها را شنیده به حبرت افنادیم» سپس آن پسر بلند 


شده رفت؛ روز سوم ما شنیدیم که او هم د رگذشت. رحمه الّه رحمةٌ واسعةّ ٩(‏ 


الاآن در این زمانه‌ی عقب‌افتاده نیز این گونه بندگانی دیده می‌شوند که بزرگترین حصه‌ی شب را در 
نماز به سر می‌برند و روزها به تبلیغ دین و تعلیم و سایر کارهای دینی مشغول هستند» چه کسی است که 
از نام نامی حضرت مجدد الف انی (شیخ احمد فاروقی سرهندیج) اطلاع ندارد؟ یکی از خلفای 
ایشان به نام مولانا عبدالواحد لاهوریه. روزی گفت در بهشت نماز نخواهد بود. شخصی عرض 
کرد که حضرت در بهشت چرا نماز وجود داشته باشد» زیرا آنجا جای جزای اعمال و ثواب است نه 
جای عمل کردن. آن‌گاه ایشان آهی کشید و به گریه درآمد و گفت: «بدون نماز بهشت بر ما چگونه 
می‌گذرد!» 

به طفیل این گونه افراد است که دنیا دایر است و بهره‌ی زندگی را در واقع همین شخصیت‌های 
مبا رک می‌برند اگر خداوند متعال به طفیل لطف خویش و به طفیل بند گان فدا کارش این روسیاه را 


نیز بنوازد از لطف عام آن بعید نیست. 


۱-نزهة المجالس 


۵۴ فضایل نماز 
یک حکابت جذاب 

این فصل را با بیان حکایتی جذاب تمام می‌کنم: 

حافظ ابن حجر له در «منبهات» نوشته است که یکک بار رسول اکرم اراد فرمود: «من از این 
دنیا سه چیز را دوست دارم. [۱] - خوشبویی» [۲] -زن‌هاه [۳] -و خنکی چشم‌های من در نماز است.؛ 

چند تن از اصحاب روا همین خدمت رسول خدایٌ حاضر بودند. 

حضرت ابوبکر صدیق «ْه فرمود: حضرت‌عالی درست و صحیح فرمودید و من هم سه چیز 
را دوست دارم» [۱]-نگاه کردن به چهره‌ی انور توه [۲]-مال خود را به دستور تو خرج نمودن. 
| ۳]-و این که دختر من در نکاح تو هست. 

حضرت عمر وه فرمودند: صحیح است و من نیز سه چیز را دوست دارم» [۱]-امر بالمعروف» 
[۲] -و نهی عن المنکر؛ یعنی دستور دادن به کارهای خوب و پسندیده و منع کردن از کارهای زشت 
و ناپسند [۳] - لباس ساده و کهنه. 

حضرت عنمان له فرمود: صحیح گفتی و برای من نیز سه چیز محبوب است. 

[۱]- گرسنگان را سیر کردن [ ۲]-برهنگان را لباس پوشاندن [۳]-و تلاوت قرآن مجید. 

حضرت علی یه فرمود: صحیح است و من نیز سه چیز را دوست دارم. [۱]- خدمت مهمان» 
[۲] -روزه در ایام گرم و تابستانی» [۳] -شمشیر زدن بر دشمن. 

در این موقع حضرت جبرئیل ل2# تشریف آورده عرض کرد: که خداوند متعال مرا فرستاده و 
فرموده است که اگر من (جبرئیل) از اهل دنیا بودم بگویم که چه چیزی را پسند می کردم؟ پیامب رت 
فرمود: بگو عرض کرد [۱]-راه گم کرد گان را راهنمایی کردن»[۲]-با مستمندان عبادتگذار محجت 
داشتن» | ۳]-مفلسانی را که تعداد خانواده‌ی‌شان زیاد است کمک کردن. 

و خداوند متعال هم سه چیز را از بند گانش دوست دارد. [۱]-قوت و نیروی خود را (در راه خدا) 
صرف کردن (اعم از آن که نیروی مال باشد یا نیروی جان)[۲]-و در موقع ندامت (بر گناه) گریه کردن 
[] -و بر تنگی و گرسنگی صبر و شکیبایی نمودن. 

حافظ ابن قیم 4 در «زاد المعاد؛ نوشته است که نماز جلب کننده رزق و محافظ صحت و دفع 
کننده‌ی بیماری و تقویت کننده‌ی قلب است. چهره را زیبا و منور می‌سازد» روح را شاداب می کند 


باب اول /فصل اول/ در بیان اهمیت نماز ۳۵۵ 
و در اعضا نشاط پیدا می‌کند و تنبلی را دفع می گرداند» موجب شرح صدر می گردد» غذای روح و 
روشن کننده‌ی قلب است. محافظ انعامات الهی (بر بند گان) است و موجب حفاظت از عذاب الهی 
است. شیطان را طرد می کند و با رحمان قرب ایجاد می کند. 

خلاصه این که در حفظ صحت روح و جسم نقش بسزایی دارد و در هر دو قسمت تاثیر عجیی 
دارد و همچنین در دفع ضررهای دنیا و آخرت و جلب منافع هر دو جهان تخصص به سزایی دارد. 


۵۶ فضایل نماز 


دوم 

در بیان وعید و عتایی که درباره‌ی ت رک نماز در حدیث وارد شده است 

در کتاب‌های حدیث در مورد ترکک نماز عذاب‌های بسیار سختی ذ کر شده است. چند حدیث را 
به عنوان نمونه ذ کر می کنیم» برای آدم ذ فهمیده یک ارشاد گرامی خبر دهنده صادق ی هم کافی بود؛ 
ولی قربان شویم بر شفة شفقت رسول اکرم# که بارها به سوی این امر تذ کُر داد و متوجه ساخت که مبادا 
کلمه گوبان و امتش در آن سهل‌انگاری و کوتاهی کنند. باز جای تأسف است بر حال ما که با این 
همه اهتمام و تاکید از طرف رسول دا به نماز ‏ همیت نمی‌دهيم و با کمال گستاخی خود را امت 
و متبع رسول ی و طرف‌دار اسلام هم می‌دانیم. 

۱عَنْ جابر بن عَبّد الّهبیته قال: قال سول اللعل:: «بینَ ال وین الحفْر رك الصَلاق» روا مُسلم (۸۲) 
وََخمد (۳7۸۰۲ وال« لرَجْل و لك ترك الصلاق» رآبوداود (۳۶۷۸) وی (۳۶۳) وَفظه: «س یی لد 
ون الکفر الا ترك الصلاق» ولزمذي 6۶۱۸ ولفظه قَلْ: «ین الکفر والایمان رک الصلاق» وانن مَاجه(0۰۷۸ 
ولفظه ال «بنَ لد و ی الکفر رلک الصَلاق(۱ 

ترجمه: حضرت جابر تفه می گوید: رسول ال ی فرمود: ترکک نماز انسان رابه کفر می‌رساند و در 
جایی دیکر می‌فرماید به هم متصل کننده‌ی بنده و کفر فقط ترکک نماز است و در جایی دیگر فرموده 
است فرق میان ایمان و کفر ترک نماز است. 

توضیح: این گونه مفاهیم در چندین حدیث دیگر نیز آمده است. در حدیثی وارد شده است که در 
روزهایی که هوا ابری است. نماز را زودتر بخوانید؛ زیرا انسان از ترکک نماز کافر می‌شود» یعنی مبادا به 
است که رسول اکرمتبر تارکک نماز حکم کفر را صادر می‌فرماید. اگرچه علما این گونه احادیث را 
به انکار کردن نماز مقید کرده‌اند؛ اما برای کسی که ذره‌ای عظمت و اهمیت برای فرموده های رسول ت: 


قایل است این ارشادات خیلی سخت و سنگین است. 


۱ گذا فی الَرغیْب للمنذری(۷۹۵) وقال السیوطی فی الدر لحدیث جابر آخرجه ان آبی شیبة وَأحمد وَمٌسلم ویو داد 
َالترْبذِيَ والسَانی این ماجة ثم قال أخرج این آبي شيية وأحمد ویو داد َالرمذِی(۱ ۲) وصححه اسان 
وین ماجة وین حبان والحاکم صححه عن برد مرفوّا «لعَهد اي نا ویتهم الصلاف فمن ترگها فد گفر» 


باب اول /فصل دوم/ در بیان وعید و عتابی که درباره‌ی ترک نماز در حدیث وارد شده است ۴۵۷ 


علاوه بر آن مذهب تعدادی از بز رگان صحابه تم مثل حضرت عم حضرت عبدالّه بن مسعود» 
حضرت عبداله بن عباس هه و غیرهم همین است که تارک نماز عمدا بدون عذر کافر است و 
از میان ائمه مذاهب» مذهب حضرت امام احمد بن حنبل» اسحاق بن راهویه ابن مبار ک تب نیز همین 
نقل شده است. للم اخفظا مه( 

- عَنْ عادَة ی الصامت"ت» قال: زستيخیلن ول لسع بقل [َ تشرگزا له شیاه وان 
فطم آز خرفئن سم وا ترا لصا مین قمن ترگها مَُعمده فد خرج من املّ ولا ترکبا الفصية 
نها مخط ال ولا تشربوا لحم فَنها رس الحطه »۳۱ 

ترجمه: حضرت عباده» می‌گوید: محبوبم رسول خدایذبه من هفت نصیحت فرمود که چهار 
تا از این قرار است: اول» اين که هیچ چیزی را با خدا شریک مکن و لو اين که اعضای بدنت قطع 
کرده شوند یا سوخته شوی یه به دار آویخته شوی» دوم اين که عمدا نماز را ت رک نکنید؛ زیرا کس ی که 
عمدا نماز را ترک کند یقیا از ملت [اسلام] خارج شده سوم این که گناه ارتکاب نکنید؛ زیرا موجب 
خشم خداوند متعال خواهد بود. چهارم این که شراب ننوشید؛ زیرا اساس تمام گناهان است. 

توضیح: در روایت دیگری از حضرت ابوالدرداء نیز همین نوع مضمون منقول است. می‌فرماید: 
محبوب من رسول خدالبه من وصیت فرمود که کسی را با خدا شریکک مکن و لو اين که تو را تکّه 
اس 

۳_عن معا ب بل قال: «أوصاني ول ال بهشر گلمات ال «لا ترا بالّه یه وان فلت وَخرفت» 
تن ول و رآ تغزج ینت ولا ول تاموتا نع من رک صلاة محنوبة 
متَعمّدّ فْقَد رت منه مه له ولا تشر 1 خمرّا نه رس کل" فاحشةء تء وَلیّك والمَعصی ون اي ح* سَحطٌ 
ال وی وَالفراز من رخف و هل لاس وان آصاب لاس مت بت قاز بت وق علی لك من طولتَ و لا 


۱ ترغیب. 

روا بان ومد بن نصر في کتاب الصَلاة شاقن لا بأس بهما. گذا فی الَرغْیب(۷۹۷) وَمْکَدّا دكرةٌ السبوطی فی 
الذّر المتثور وعزاه الیهما وفی المشکوة برواية ابن ماجة عن ابن ابی الدرداء نحوه. 

۳ در مسند امام احمد:(ج ۲۳۸/۵). بجای کلمه موت. «مُوَان آمده است. (مترجم) 


۴-در مسند امام احمد(ج۲۳۸/۵) قبل از جمله «فَلبت» «وَآنت فیهم آمده است. (مترجم) 


۴۵۸ فضایل نماز 


تفع هم عاک ده وین في »۱۷ 

نم قال: واحرج نی عن أََمَة مولاة سول ال اّت: «کنث أَصبٌ غلی سول لت قضوعه فَدخل رل 
فقال: آوصتي. فقالّ: « ثشرك باه شیاه وان فطّت وخرفت! ولا تفص" والنیلته وان مرا آن ی من آخت 
دك فتخلف وا شین خمرد فامفتاح کل شز, وا تترکن صلاة متعمد. فمن فعل لك فد بت منهذ ال 
و" وله 

ترجمه: حضرت معاذ می‌فرماید: رسول خدایٌ مرا به ده چیز تاکید فرمود: 

۱- این که با خدا هیچ چیزی را شریک مکن اگرچه کشته شوی یا سوخته شوی. 

۲-نافرمانی پدر و مادر را مکن اگرچه به تو دستور دهند که خانواده یا تمام مال خود را رها کن. 

۳نماز فرض را عمدا ترکك مکن؛ زیرا کس ی که عمدا نماز فرض را ت رک کنده ذمه‌ی خدا از وی 
بری است. 

۴-شراب منوشء زیرا اساس هر بدی و بی‌حیایی است. 

شنافرمانی خدا را مکن؛ زیرا بر اثر آن قهر و غضب خدا فرود می آید. 

۶_از میدان جنگ فرار مکن اگرچه تمام همراهان کشته شوند. 

۷اگر در محلی «وبا؛ شیوع پیدا کند از آنجا فرار مکن. 

۸بر حسب امکان و وسعت خود بر اهل و عبال خود خرج کن. 

4_عصای (چوب) تأدیب را از سر آن‌ها دور مدار, 

۰و آن‌ها را از خدا بترسان. 


توضیح: منظور و مفهوم اين که «عصا را از بالا سرشان دور مدار» این است که آن‌ها گمان نکنند 


۱-رواه آحمد(ج۲۳۸/۵) والطَبرانی فی الکبیر(ج۲۴ش ۳۷۹ واسناد احمد صحیح لو سلم من الانقطاع فان عبدالرحمن اين 
جبیر لم یسمع من معاذ ُذا فی لرغیب(۸۰۷) والبهما عزاه السیوطی فی الدر ولم یذ کر الانقطاع. 


۲-در المعجم الکبیر للطبرانی:(ج۲۴ش ۴۷۹). «وحرفتَ باه آمده است. (مترجم) 
۳ در المعجم الکبیر للطبرانی: (ج۴اش ۴۷۹). « ولا َْصِین» آمده است. (مترجم) 
۴-در المعجم الکییر للطبرانی(ج۴ اش ۴۷۹) «قَّه من کل شرّ» آمده است. (مترجم) 
۵-در المعجم الکبیر للطبرانی: (ج۲۴ش ۹ «وَفمَة وله آمده است. (مترجم) 


باب اول /فصل دوم/ در بیان وعید و عتابی که درباره‌ی ترک نماز در حدیث وارد شده است ۴۵۹ 


پدر تنییه نخواهد کرد و نمی‌زند هرچه دلشان بخواهد عمل بکنند. بلکه گاه گاهی مطابق دستور 
شریعت آن‌ها را بزند؛ زیرا اغلب بدون زدن تنبیه حاصل نمی‌شود. در این زمان ول ولاد خود را در 
عالّم مهر و محبت تنبیه نمی کنند و چون به عادات بد گرفتار می‌شوند آن گاه سرپرستان‌شان واویلا 
می کنند در حالی که این نوع رفتاره روش محبت و دوستی نیست که آن‌ها از اعمال و حرکات بد 
باز داشته نشوند و تتبیه کردنشان را لاف محبت تصور کنند [ که در نتیجه منجر به بد اخلاقی و 
بی‌تربیتی‌شان شود] بلکه شدیدترین عداوت و دشمنی است. کدام آدم فهمیده اين امر را تحمل 
می‌کند که زخم و غده‌ی بدن بچه‌اش را بگذارد تا رشد کند و به این خاطر از آمپول زدن اذیت 
می‌شود و بر وی سخت تمام می‌شود مانع از عمل جراحی شود؛ بلکه برعکس هرچند بچه گریه کند» 
فرار کند. سرصدا نماید به هر حال بازهم به او آمپول می‌زنند. 

در احادیث زیادی آمده است که بچه‌ها را در هفت سالگی به خواندن نماز دستور دهید و اگر تا 
ده سالگی نماز نخوانند آن‌ها را پزنند ٩!‏ 

حضرت عبداله بن مسعود له می‌فرماید: مواظب نماز اولادتان باشید و به کارهای نیک آن‌ها 
را عادت بدهید. حضرت لقمان حکیم ارشاد می‌فرماید که ضرب و تنبیه پدر برای اولاد همانند آب 
تزا راغ اسشت: ۲ 

حضرت رسول الهلٌ می‌فرماید: اگر شخصی اولاد خود را تنییه کند از ثواب صدقه کردن یک 
صاع برایش بهتر است."" یک صاع تقریبا سه کیلو و نیم است. 

در حدیثی موجود است که خداوند بر آن کس رحمت بفرستد که به خاطر تنبیه کردن اهل 
خانه‌اش شلاقی در خانه آویزان کند. 

در حدیثی آمده است که هیچ پدری به فرزندش هدیه‌ای بهتر از تعلیم و ترییت خوب 
نمی تواند بدهد. !6 


۱-در منثور 
۲در منثور 
۳ جامع صغیر 
۴ جامع صغیر 


هجامع صغیر 


۴۳۶۰ فضایل نماز 


۳ 


۴غن توفل بن معاویشت نا 
توجمه: رسول ارم می‌فرماید: هر کس که یک نمازش فوت شود گویا تمام خانواده و اولاد 
و مالش رابه تاراج بردند. 


توصیح: ضایع کردن نماز بب بیشتر به سبب خانواده و اولاد پیش می‌آید؛ زیرا به مراقبت و نظم 


قال: «مَد فَئنْه صلاة فکانما ور وتر أَل 0 و مالم۲ 
من 2 


امورشان سرگرم و مشغول و کسب مال و ثروت ضایع می‌شود. رسول 
اکرمت# فرمود ضایع کردن نماز به اعتبار نتیجه و عاقبت آن‌چنان است که اهل و عیال و مال و ثروت 
انسان را به زور برده باشند و خودش تنها بماند» یعنی همان اندازه خسارت و تاوان که در این صورت 
پیش می‌آید در ترک نماز هم وجود دارد با همان مقدار صدمه و رنج که در آنچنان موقعی پیش 
میآید در موقع ت رک نماز هم باید پیش بیاید. 

اگر فرد معتبری به کسی بگوید که فلان راه ناامن است و هر کس که شب از آن راه برود راهزنان 
او را به قتل می‌رسانند و مالش را می‌برند» کیست آن بهادری که شب از آن راه برود؟ شب به کنار 
حتی روزها هم کسی نمی‌تواند جرأت رفن از آن راه را داشته باشد؛ اما این ارشاد پاک پیامبر بر حق 
و رسول خداولنه تنها در یک يا دو حدیث؛ بلکه در چندین احادیث وارد شده است و ما مسلمانان 
امروز ادعای حقانیت و صداقت رسول ات را نیز با زبان‌های دروغگوی خود می‌کنیم» ولی باز هم 
این گونه فرموده‌های والا بر دلهای ما چه تاثیری گذاشته است؟ هر شخص بر وضعیت خود آ گاه است. 

ه عن اب عبّاس‌یه فال: ال رسول لت «مَنْ جَمَع ین الصتی من غیر ره فد آتی باب من باب 
الکبت(۲ 

ترجمه: رسول اکرم ت می‌فرماید: هر کس دو نماز را بدون عذر در یک وقت جمع کنده یقین 
مرتکب یکی از گناهان کبیره شده است. 


ره هو بالصب عند الجمهور علی آنه مفعول ثان لوتر وآضمر فی وتر مفعول لم یسم فاعله وهو عائد علی الذی فانه. (مترجم) 
۲-رواه آین ان فی صحیحه(۱۳۶۸) کذافی ات غیب(۸۲۳) زاد السیوطی فی الدر واتساتی ابضا فلت ورواه آحمدافی منثده, 
۳ روا الحایم(۱۰۲۰) وَل خنش هو این قیس نية ال الْحافظ بل واه پمرة لا نعلم آأحدا و غیر خصین بن نمیر گذا فن 
لرغیْب(؛ ۸۲) زاد السیوطی فی الدروالترمذی ایصّا وذکر فی اللکلی له شواهد وکذا فی التعقبات وقال الحدیث اخرجه الترمذی وقال 
حنش ضعیف ضتفه احمد وغیره والعمل علی هذا عند اهل العلم فاشار بذلک الی ان الحدیث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غیر 
واحد بان من دلیل صحة الحدیث قول اهل العلم به وان لم یکن له اسناد یعتمد علی مثله. 
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توضیح: حضرت علی کَرشومه می‌فرماید: رسول خدایافرمود: در سه چیز تاخیر مکن؛ یکی 
نماز چون وقتش رسید. دوم جنازه وقتی که آماده شود. سوم زن وقتی که خواستگار مناسب برایش 
بیاید. (یعنی فورا نکاح داده شود) عده‌ی زیادی که خود را متدین می‌پندارند و خود را پای‌بند نماز 
تصور می کنند چندین نماز را به بهانه‌های کوچکی مثل مسافرت یا مغازه‌داری و کارمندی در منزل 
یکجا جمع می کنند» این عمل گناه کبیره‌ای است اگر بدون عذر بیماری وغیره نماز را سر وقت ادا 
نکنند. اگرچه به اندازه ت رک نماز» گناه نباشد» اما خارج از وقت خواندنش هم گناه بزرگی است که 
نجات و آزادی از آن سخت است. 

ععن عنداله نی عفری عن اي له دگز الصا ومد فقال: من حافظٌ له کانت له وا ور وَتحاة بزم لیامت 
من لمبحفظ عهلم یکن له وز و لابرهان و لاتجاف و کان یوم امد عفن و همان وی نی علب »۱۱ 

ترجمه: روزی رسول خدای از نماز یاد کرد و گفت هر کس از نماز محافظت بکنده نماز روز 
قيامت برای وی نوری خواهد بود و در موقم حساب و کتاب مدرک و دلیلی و سبب نجات او 
خواهد بود و هر کس که بر آن محافظت نکند برایش در قيامت نور و دلیل و نجات نخواهد بود و 
روز قيامت با فرعون و هامان و بی بن خحلف محشور خواهد شد. 

توضیح: فرعون را هرکس می‌شناسد که چگونه کافری بود؛ حتی دعوای خدایی کرده بود و 
هامان نام وزیر اوست و آبی بن خلف از میان مش رکین مکّه از شدیدترین دشمنان اسلام بوده پیش از 
هجرت رسول خدای به آنحضرت ی م ی گفت من اسبی را پرورش کرده‌ام و خیلی زیاد آذوقه و 
علف می‌دهم) بر پشتش سوار می‌شوم و (لعاذ باله) تو را به قتل می‌رسانم. آن حضرت ی روزی در 
جواب این سخن به وی فرموده بود که «ان شاه الّه» من تو را به قتل خواهم رساند. 

در جنگ آحد رسول اکرم ی را جستجو می کرد و می گفت اگر امروز او جان سالم بدر برد من 
رستگار نخواهم شد و با اراده‌ی حمله نزدیک رسول خدای آمده صحابه کرام خواستند که قبل از 
نزدیک رسیدنش از همان دور کار او را تمام کنند» رسول اکرم یذ فرمود بگذارید تا بباید چون 
نزدیکک رسید پیامب را نیزه‌ی یکی از صحابه را از دستش گرفت و به یی بن خلف زد نیزه به 


۱آخرجه آخمد(ج۲ /۱۶۹ )وان حبان(۱۳۶۷)وَالبان کذافی الدرالمتشور للسیوطی وقال الهیثمی رواه احمد والطبرانی فی الکبیر 
والاوسط ورجال احمد ثقاة وقال ابن حجر فی الزواجر واخرجه احمد بسند جیّد وزاد فیه قارون ایض مع فرعون وغیره وکذا زاده فی 
منتخب الکنز برواية ابن نصر والمشکوة ایض برواية احمد والدارمی والبیهقی فی شعب الایمان وابن قیم فی کتاب الصلوة 


۴۶۲ فضایل نماز 


گردنش اصابت کرد و خراشی (ظاهرا) ناچیز و معمولی بر گردنش وارد ساخت» ولی با وجود این 
[اثرش چنان شدید و دردنااک بود که بر اثر آن از پشت اسب به زمین افتاد و افتان و خبزان فرار کرد 
و به لشکر کفار ملحق شد و فریاد می‌زد که قسم به خداه محمد مرا کشت کافران به وی اطمینان 
دادند که طوری نشده, خراش خیلی ناچیز و معمولی است» جای نگرانی نیست. اما او میگفت» 
محمد در مکه به من گفته بود که من روزی تو را به قتل می‌رسانم» قسم به خدا! اگر او بر من آب 
دهانش را هم می‌انداخت می‌مردم. علما نوشته‌اند که صدای اله‌اش همانند آواز گاو شده بود. 

بو سفیان که در جنگ خیلی صاحب قدرت بود او را طعنه می‌زد و می گفت: شرم کن که از این 
خراش معمولی این‌قدر داد و فریاد می‌کشی او در جوابش گفت. آيا هیچ می‌دانی که این ضربه را 
چه کسی بر من وارد کرده است؟ این ضربه‌ی محمد است. درد و اذیتی که بر اثر آن الان بر من 
هست قسم به لات و عزی (دو بت مشهور مش رکان) اگر آن را بر تمام مردم حجاز تقسیم کننده همه 
هلاک و نابود خواهند شد محمد قبً در مکه به من گفته بود که تو را خواهم کشت من در همان 
موقع فهمیده بودم که من حتما به دستش گُشته خواهم شد و از دستش رهایی نخواهم یافت. اگر او 
بر من آب دهانش را هم می‌انداخت» بر اثرش می‌مُردم. چنان که یک روز قبل از آن که به مکه پرسد 
ذربین راه مرو( 

برای ما مسلمانان بسی جای غیرت و عبرت است که یک کافر گمراه و دشمن سرسخت به 
صداقت و راست بودن سخن رسول خدای تا آن اندازه بقین داشته باشد که پس از گفته‌ی رسول 
خدای در مردن خود ذره‌ای تردید و شک نداشت. اما ما مردم با وجود قبول کردن نبوت 
آن‌حضرت نو صداقت و راستی آن حضرت و با وجود یقینی دانستن سخنان و احادیث گرامی 
آن حضرت 1 همچنین ادعای محبت یشان و با وجود افتخار بر امتی بودن او تا چه اندازه بر 
ارشادات ایشان 3 عمل می‌کنیم؟ و از چیزهایی که رسول اکرم#: ارتکاب آن‌ها را موجب عذاب 
قرار داده است چه قدر می‌ترسیم و پرهیز می کنیم؟ جواب این سوال‌ها را هر شخصی با فرو بردن سر 
به گریبان خودش می‌تواند بدهد و در حق خود شخصا قضاوت کند. کسی دیگر چه می‌تواند اظهار 


نظر کند. 
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ابن حجرجّة. در «زواجر؛ با فرعون وغیره اسم قارون را نیز ذکر کرده است و نوشته است که 
سبب همراه بودن با این‌ها این است که اغلب سستی و تنبلی در ادای نمازها به همان وجوه و اسبایی 
برای مردم رخ می‌دهد که در آنان وجود داشت» لُذا اگر سب تنبلی و سهل‌انگاری کثرت مال و 
ثروت باشد حشرش با قارون خواهد بود و اگر حکومت و سلطنت باشد با فرعون و اگر وزارت يا 
مصاحبت (همنشینی و رفاقت) و کار و اشتغال اداری باشد با هامان و اگر تجارت باشد با آبی بن خلف 
موز راهک شد: وقتی فرد یی ندازبا جلین اشتخاضنی بحفرمی گردده هرنوع علایی که در احادیز 
در این مورد وارد شده -هر چند جای بحث داشته باشند -فاقد اشکال خواهند بود؛ زیرا عذاب‌های 
دوزخ بسیار سخت و دارای اقسام مختلفی هستند. البته بدیهی است که این (سهل‌انگاری در نماز) بنابه 
ایمان خود روزی از دوزخ نجات خواهد یافت و آن‌ها (فرعون و امثال او) هميشه در آن خواهند بود. 
اما مدت زمان پیش از نجات گمان می‌کنید که بازیچه و شوخی است. معلوم نیست چند هزار سال 
خواهد بود. عاذن اله تال بفضاه وکرمه 

۷قَل یم ور في الحدیث: «أَن من حافظ علّی الصَلاة کر له بخنس خصال: یرف عنهُ ضیق لش 
ام ویفطی الّ کبه بمیه ویر ی الصتاط کاب وغل لح بقر حماب. ومن نهاون غن الصلاة 
ال بخدن عضغیل خسف اه ولا ناموت ولا في قنر ولامث عند غزوجه من ابر 
۳ لاتيفي ی وی نز 7 وله 2 تمحی میمَاء الصّالجین من وخوب کل عمل یمه 
له یأجْرةُ له علیّه ولرَبعة لا یرف له ذعَاغٌ الی السمای وَالحَامسة لیس له حق في ذعاء الصلحین وان اي نصیبّه 
ند مت اه یموث ذیله وله َو جوغا ول يوت عطشانه ولو سقي بحار انیا ما ژوي من عطشه, 
و اي تیه في قبرهفاولی بطق علیّه ار ی ی تختلف آلاضه ولّ بوذ هلر اه فیتقلب علّی 
جنر لا وتهاژه بلط له في ره تن سم الشجاغ قرع اه من تاره وأطاژه من حدیب طول کل 
طفر یر یوم یکلم لمیّتَ و فیفو: آ] الشْجاغ الرغ وصوْنّه مْل الرعْد لصف ول: أَمر رّي ن رب 
علی تضییع لالج بیغ طْع سس وأضريك غلی تطییع صلا یلع وأضرنك علیتطنیع 
صَاة العصر ای مب نك علی تطییع صلاة مرب الی العشای وضرك علی صلاة ق العشاء الی مر 
کلم ضرنه ون یفوص في اَزض سین ذاعا فلا ال في ار عب ی وم اقا وا اي تیه عنذ خژوجه 

من ال في موف لقیامة فده الحتاب وسَحَطٌ الب وَذخول ار .» وفي رواية: «فنه ی وه م لیام 2 وعلی 
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وخهه تلا أنطر تکات. لسَطر لوّل: با مُضیْم حقّالله! السطر الّني: یا مخصوضا بمب اله! ات کم 
یت في انیا حق له ه فآیم ایو نت بر ود 0 

ترجمه: بعضی‌ها گفته‌اند در حدیثی وارد شده است که هر شخصی که پایبند نماز باشد» خداوند 
متعال پنج امتیاز به وی عطا خواهد فرمود. 

اول» این که تتگی معیشت و رزق از وی دور خواهد شد. 

دوم عذاب قبر از وی دفع خواهد شد. 

سوم این که نامه‌ی عملش به دست راست داده خواهد شد ۲ 

چهارم؛ این که از پل صراط همانند برق می‌گذرد. 

پنجم» این که بدون حساب در بهشت داخل خواهد شد. و کسی که در امر نماز سستی و تنبلی 
می‌کند به پانزده نوع عذاب گرفتار خواهد شد. 

پنج نوع در دنیا و سه نوع در وقت مردن و سه نوع در قبر وسه نوع در موقع خروج از قبره عذابهایی 
که در دنی مبتلا می گردد» نخست این که بر کت عمر از وی گرفته می‌شود و دوم این که نور صالحان 
از چهره‌اش دور کرده می‌شود. سوم اين که بر سایر اعمال نیک به وی اجر داده نخواهد شد. چهارم 
این که دعاهایش قبول نخواهند شدء پنجم این که در دعاهای نیکان برایش سهمی نخواهد بود. 


ما ذرّفي هد دی من تفصیل اعد لایطابق جملة لحم عرص آزبع عشرة فقط علَلايي نمی لایس 
عَشْ کما فی الزواجر لابن ححر المکی قلت: وهو کذلک فان ابا اللیث السمرقندی< ذکر الحدیث فی قرة لعیون» فجعل سّة من 
الدنیا فقال: الخامسة تمقته الخلاثق فی الدار الدنیا والسادس لیس له حظ فی دعاءالصالحین, ثم ذکرالحدیث بتمامهولمیعزه الي 
احد. وفی تیه لغافلین للشیخ نصر ین محمّد بن ابراهیم السمرقندی مالْ: + من کار عّی لصو نس في لجَمَاعة أَعطاه ال 
فش خجصال من هون ها فی الجَمَاعَة ال اي َرة حصلت لائةفي الدنیا ولا مت وَلاةفي لب ولایوم 
لام ثم ذکر نحوهاه ثم قال: وق زوي عَْ آبي در عن اتود و ذکرالسیوطی فی ذیل اللالی بعد ما اخرج بمعناه من تخریج 
ابن النجار فی تاریخ بغداد بسنده الی ابی هريرة قال فی المیزان هذا حدیث باطل رکبه محمد بن علی بن عباس علی ابی‌بکر بن زیاد 
النیسابوری قلت: لکن ذکر الحافظ فی المنتهات عن ابی هريرة مرفوعٌا. الصلوة عماد الدین وفیها عشر خصال, الحدیث ذکرته فی 
الهندية وذکر الغزالی فی دقاتق الاخبار بنحو هذا تم منه وقال: من حافظ علیها اکرمه اله بخمس عشرة الخ مفصّلا 

۲-همان‌طور که در سوره‌ی الحاقه حال این طائفه به تفصیل ذکر شده است» کسانی که نامه‌ی اعمال به دست راستشان داده 
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و از سه نوع عذاب موقع موتش» اول اين است که با ذلت و خواری خواهد مرده دوم اين که با 
حالت گرسنگی خواهد مرد. سوم اين که با چنان حالت تشنگی شدیدی جان خواهد سپرد که اگر 
آب دریاها را در حلقش فرو ریزند سیراب نخواهد شد. 

و از سه نوع عذاب قبر اول این است که قبر بر وی چنان تنگ می‌شود که پهاوهایش در هم 
خواهد آمیخت. دوم اين که قبر بر وی همانند آتش روشن کرده خواهد شد. سوم اين که در قبر بر 
وی ماری با این مشخصات مسلط خواهد شد که چشم‌هایش آتشین و ناخن‌هایش از آهن و چنان 
دراز خواهند بود که به طول مسافت یک روز راه خواهند رسید» آوازش همانند صاعقه خواهد بود. 
به میت خواهد گفت مرا پروردگار بر تو مسلط فرموده است. تا تو را در عوض ضایع نمودن نماز 
فجر تا موقع ب رآمدن خورشید نیش بزنم و به عوض ضایع نمودن نماز ظهر تا موقع عصر نیش بزنم و 
در عوض ضایع کردن نماز عصر تا موقع غروب نیش بزنم و در عوض ضایع کردن نماز مغرب تا 
موقع عشا نیش بزنم و در عوض ضایع کردن نماز عشا تا موقع بامداد تو را نیش بزنم. وقتی که یکك 
بار او را نیش می‌زند مرده هفتاد زراع در گودی زمين فرو می‌رود و به همین ترتیب تا قيامت عذاب 
داده خواهد شد. 

و از سه نوع عذاب موقع خروج از قبر» اول این که حسابش با سختی خواهد بود» دوم اين که 
خداوند بر او غضبناک خواهد بوده سوم این که در دوزخ داخل کرده خواهد شد. (جمع کل 
چهارده‌تا شد امکان دارد پانزدهم را راوی فراموش کرده است.) و در یک روایت موجود است که 
بر صورتش سه سطر نوشته خواهد شد» سطر اول» این است. ای ضایع کننده حتی خداء سطر دوم» 
این که ای مختص به غضب الب سطر سوم این است همان‌طور که در دنیا حق خدا را ضایع کردی 
امروز از رحمت خداوند متعال مایوس هستی. 

توضیح: این حدیث را اگرچه به نحو کامل در کتب معروف حدیث نيافتم» ولی تمام انواع ثواب 
و عذایی که در این روایت ذکر شده است» اکثر آن‌ها از روایات زیادی که بعضی قبلّا ذ کر شده و 
بعضی بعدا ذکر خواهد شده تایید می‌شود و در روایات گذشته از اسلام خارج شدن بی‌نماز نیز 
مذ کور است. بنابر این هر مقدار عذاب داده شود باز هم کم است. البته این امر بدیهی است که آن‌چه 
مذ کور است و آن‌چه آینده ذکر خواهد شد این همه سزای این فعل است. ولی با وجود استحقاق 
عذاب و بعد از تصویب این قانون مجازات باز هم ارشاد خداوند متعال است: لد له لایر نیش 


۳۶۶ فضایل نماز 
به ویر ما دون ذاك ون یشاء ۲ یعنی خداوند متعال شرکک را نمی‌بخشد و غیر از آن هر کس را که 
بخواهد می‌بخشد لذا اگر بنابه این آیه مبا رکه و سایر آ یات مشابه آن و احادیث دیگر خداوند کسی 
را عفو و گذشت فرمایده زهی شرف و خوش‌نصیبی است. 

در احادیث وارد شده است که در قيامت سه نوع محکمه وجود دارد: 

یکی محکمه‌ی کفر و اسلام است که در آن به هیچ وجه بخشش وجود ندارد. 

دوم محکمه‌ی حقوق العباد. در آنجا حق صاحب حق حتما به وی داده خواهد شد چه به این 
نحو که از کسی که به ذمه‌اش آن حق ثابت است پس گرفته شود و چه به این نحو که اگر خداوند 
بخواهد ضایع کننده حق را ببخشد از طرف خود به مطالبه کننده» حق وی را می‌دهد. 

سوم محکمه‌ی مربوط به حقوق خود خداوند است در این محکمه درب‌های بخشش به روی 
مردم گشوده خواهند شد. 

بثایر این لازم است معتقد بود که مجازات‌های افعال بد همین‌ها است که در احادیث وارد شده 
است. البته الطاف خسروی بالاتر از آن است علاوه بر آن‌چه ذ کر شد بعضی انواع ثواب و عذاب 
دیگر نیز در احادیث وارد شده است. 

در حدیثی به روایت بخاری موجود است که رسول اکرم 5 عادت داشت که بعد از نماز صبح 
از صحابه می‌پرسید: که آیا دیشب کسی خواب دیده است؟ اگر کسی خواب دیده بود تعریف 
می کرد و رسول اکرم؟ تعبیرش را بیان می‌فرمود. 

روزی حسب معمول رسول اکرم5 از صحابه جتّه+ سوال فرمود و سپس ارشاد فرمود من در 
خواب دیده‌ام که دو شخص آمده و مرابا خودشان بردند و بعد از آن خوابی بسیار طولائی بیان فرمود 
که در آن جنت و دوزخ و انواع عذاب را که به مردم داده می‌شد. دیده بودء از آن‌جمله شخصی را 
دیده که کله‌اش با سنگ خورد و له کرده می‌شد آن سنگگ با چنان شدت زده می‌شد که پس از 
اصابت به کله‌اش دور می‌افتاد و تا سنگگ دوباره برداشته می‌شد آن که دوباره به حالت اول بر 
می‌گشت. آنگاه بار دوم با تمام قوت زده می‌شد. این نحوه عمل به همین ترتیب ادامه داشت. رسول 


۱-الساء: ۴۸ 
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اکرم از آن دو همراه خود پرسید که این مرد چه کسی است. آن‌ها گفتند این مرد قرآن مجید را 
خوانده بعدا آن را رها کرده بود و نمازهای فرض را ترک می کرد و می‌خوایید. 

در حدیثی دیگر حکایت دیگری مشابه واقعه بالا موجود است که رسول اکرم با گروهی از 
مردم این جریان را مشاهده فرموده از حضرت جبرئیل ام پرسید. او در جواب گفت این‌ها کسانی 
هستند که در انجام نماز سستی می کردند.!٩‏ 

مجاهد بٌِ می‌گوید: کسانی که برای دانستن اوقات نماز اهمیتی قایلند از چنان برکتی برخوردار 
خواهند شد که حضرت ابراهیم ال و اولادش برخوردار بودند."" 

حضرت انس له از حضرت رسول تّ نقل می‌کند: که هر شخص از دنیا در حالی برود که 
ایمان خالص داشته باشد و عبادت الّه را ادا کرده باشد و نماز ادا کرده و زکات داده باشد» پس او در 
حالی می‌رود که خداوند متعال از وی راضی خواهد بود. ۳۱ 

حضرت انس لته از حضرت رسولئلٌ این ارشاد گرامی الّه تعالی را نقل می‌فرماید: که من 
اراده می کنم بر محلّی عذاب نازل کنم؛ ولی در آن‌جا افرادی را می‌بينم که مسجدها را آباد می‌کنند 
و به خاطر خدا؛ همدیگر را دوست می‌دارند» در آخر شب‌ها استغفار می‌کنند. آن گاه عذاب را 
متوقف می‌سازم(۲ 

حضرت ابو درداء طِلْعْه به حضرت سلمان له در نامه‌ای نوشت که بیشتر اوقات را در مسجد 
بگذران؛ زیرا من از حضرت رسول اکرم تا شنیده‌ام که مسجد خانه‌ی متقی است و خداوند عهد 
فرموده است که هر کسی بیشتر در مسجد بسر می‌برد بر او رحمت خواهم کرد و او را آسوده خواهم 
ساخت و در روز قيامت راه پل صراط را بر وی آسان خواهم کرد و رضای خود را نصیب او می‌کنم. 

حضرت عبدالّه بن مسعود له از رسول اکرم نقل می کند: که مساجد خانه‌های خدا هستند و 
کسانی که در خانه در می آیند. حتما اکرام کرده خواهند شد. لذا بر خداوند متعال ا کرام کسانی که در 


۱ ترغیب 
۲ در منثور 
۳ درمنئور 


۴ در منثور 
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مساجد حاضر می‌شوند ضروری است. 

بو سعید خدری تفه از رسول خدای نقل می‌کند: که هر کس با مسجد آلفت داشته باشد 
خداوند با وی آلفت خواهد داشت. 

حضرت ابوهریرهجیشته از پیامبر اسلاماا نقل کرده است که چون میت را در قبر میگذارند 
کسانی که تا کنار قبر با وی همراه بودند هنوز باز نگشته‌اند که فرشتگان برای امتحان وی خواهند آمد. 
در آن هنگام اگر او مومنی بوده است. نماز بالا سرش و ز کات به طرف راستش و روزه به طرف 
چپ و سایر کارهای نیکی که کرده است به طرف پاهایش قرار میگیرند و از هر سو او را چنان 
احاطه می‌کنند که هیچ چیزی نمی‌تواند نزدیک او برسد. فرشتگان دور ایستاده از او سوال خواهند 
ی 

یکی از صحابه می‌گوید» هرگاه اهل بیت رسول دای از لحاظ مخارج منزل در مضیقه 
می‌افتادند. حضرت سول به آنها فرمان نماز می‌داد و این آیه را تلاوت می‌فرمود. «وَر فلت 
لصاح واضط علیهالاتستلت رزفآن" ترا ولا نوی" یعنی افراد خانواده‌ی خود را به نماز دستور 
ده و خودت یز بر آن پاییند باش. ما از تو رزق مطالبه نمی کنیم» ما به تو رزق می‌دهیم و سرانجام نیک 
برای پرهیز گاری است. 

حضرت اسماء جْا می‌گوید: من از حضرت رسول ال شنیدم که فرمود: روز قیامت همه‌ی 
مردم در یک جای جمع خواهند شد و هر صدای فرشته به گوش همه خواهد رسید. در آن موقع 
اعلام خواهد شد که کجایند آن‌هایی که در حال آسایش و ناراحتی حمد خدا را بجای می‌آوردند: 
با شنیدن این اعلام گروهی بپا خواهد ایستاد و بدون حساب در بهشت خواهند رفت. سپس اعلام 
خواهد شد» کجایند کسانی که شب‌ها به عبادت مشغول بودند و پهلوهای‌شان از رخت خواب‌ها دور 
بو یک جماعت بلند می‌شود و بدون حساب داخل بهشت خواهد شد. باز اعلام می‌شود کجایند 
افرادی که تجارت و خرید و فروش آنها را از اد خدا غافل نمی‌ساخت» آن‌گاه گروهی بلند شده و 


۱-در منثور 
۲طه: ۱۳۲ 
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در حدیثی دیگر نیز همین مفهوم آمده است و در آن حدیث این مطلب نیز وجود دارد که اعلام 
می‌شود امروز اهل محشر خواهند دید که اهل کرم چه کسانی هستند و اعلام می‌شود که کجایند 
کسانی که مشاغل تجارت. آن‌ها را از ذ کر خدا و از نماز باز نمی‌داشت.!٩‏ 

شیخ نصر سمرقندی. نیز این حدیث را در «تنيية الغافلین» نوشته است و بعد از آن اضافه کرده 
است که چون این افراد بغیر حساب و کتاب آزاد می‌شونده از جهنم یک عنتی (گردنی طولانی) 
ظاهر خواهد شد که از روی سر و دوش‌های مردم می گذرد و دارای دو چشم بسیار روشن و زبانی 
بسیار فصیح خواهد بو می‌گوید من بر آدم‌های متکبر و بدمزاج مسأّط شده‌ام و از میان آن جمع 
این گونه افراد را همانند مرغی که با منقارش دانه‌ها را برمی‌دارد؛ برداشته و همه را در جهنم می‌اندازد. 
بعد از آن بار دوم بیرون می‌آید و می‌گوید این بار بر اشخاصی مسلط شده‌ام که خدا و رسولش ر 
ایذاء رسانده‌انده این گونه افراد را نیز از میان جمع بر می‌دارده سپس در نوبت سوم بیرون میآید و در 
این نوبت اهل تصویر (عکس‌برداران) را انتخاب کرده می‌برد و بعد از آن چون این سه 

نوع مردم از میان جمع برده می‌شوند. حساب و کتاب (محاسبه‌ی محشر) آغاز خواهد شد. 
می گویند: در زمان گذشته مردم شیطان را می‌دیدند. یک روز شخصی به وی گفت. به من ترکیب 
و روشی بیاموز که بر اثر آن مانند تو شوم شیطان گفت تا به حال هیچ کسی این گونه تقاضایی از من 
نکرده است؛ تو چرا به هوس آن افتادی؟ او گفت دلم می‌خواهد. شیطان گفت طریقه مورد نظر این 
است که در انجام نماز سستی کن و از قسم خوردن ذره‌ای هم دریغ مکن. ه رگونه س وگندهای راست 
و دروغ یاد کن. آن مرد گفت من با خدا عهد و پیمان می‌بندم که هرگز نماز را ترکك نکنم و هیچ 
وقت به سوگند خوردن اقدام نکنم. شیطان گفت جز تو هیچ کسی با حیله نتوانسته است که از من 
چیزی بگیرد من عهد کردم که انسانی را هرگ نصیحت نکنم. 

حضرت آبی نله می‌فرماید: رسول اله ی ارشاد فرمود: به اي امت خوشخبری رفعت و عزّت 
و فروغ دین بده» ولی هر کس که یکک امر دینی را به خاطر دنا انجام دهد در آخرت برای وی هیچ 
سهمبه‌ای وجود زدار و ۲۱ 


۱-در منثور 


۲-ترغیب 


۴۳۷۰ فضایل نماز 


در حدیثی وارد شده است که رسول اکرم تا می‌فرماید: من خداوند متعال را در بهترین صورتی 
دیدم؛ به من فرمود: ای محمد: هیچ می‌دانی که فرشتگان ما اعلی در چه موردی با هم بحث و گفتگو 
می‌کنند؟ عرض کردم که من نمی‌دانم. آن‌گاه خداوند متعال ید" قدرتش را بر سینهام نهاد که 
سردی‌اش را من در سینه‌ی خود احساس کردم [یعنی بر قلب من تصرفی فرمود که تاثیر آن را در 
قلب محسوس کردم] به طفیل آن تمام عالم بر من منکشف گشت. آن‌گاه دوباره به من فرمود: بگو 
فرشتگان در چه موردی با هم بحث می‌کنند؟ عرض کردم در مورد چیزهایی که مرتبهها و درجات 
را بلند می‌سازند و کفاره‌ی (سبب تلافی) گناهان می‌گردند و درباره‌ی ثواب گامهایی که در راه رفتن 
برای ادای نماز با جماعت برداشته می‌شوند و درباره‌ی فضایل تکمیل وضو در روزهای سرد و 
زمستانی و درباره‌ی فضیلت نشستن به انتظار نماز بعد از یکک نماز تا نماز دیگر. کسی که برای این امور 
اهتمام ورزد در بهترین حالت از زندگی بسر می‌برد و در بهترین حالت می‌میرد. 

در احادیث متعددی آمده است که خداوند متعال می‌فرماید: «ای این آدم! تو در اول روز برای 
من چهار رکعت نماز ادا کن من کارهای تمام روز تو را درست و رو به راه خواهم کرد.» 

در «تنيية الغافلین» حدیثی نوشته شده است که نماز موجب رضای الّه و محبوب فرشتگان و ست 
نیا 9 است. به سبب آن نور معرفت پیدا می‌شود و دعا قبول و مستجاب می گردد و در رزق بر کت 
پیدا می‌شود. بیخ و اساس ایمان و راحت جان است و اسلحه‌ی است علیه دشمن و برای نما ز گزار 
شفاعت کننده و در قبر چراغی خواهد بود و در موقع ارزو تهایی) قنر تفت شزرو 
تسی خاطر خواهد بود و جواب سوالات منکر و نکیر و سایه‌ای در برابر آفتاب داغ قيامت خواهد بود 
و در تاریکی‌ها» روشنایی و در مقابل آتش دوزخ سپری و در میزان اعمال سنگینی و بر پل صراط با 
سرعت عبور دهنده و کلید بهشت است. 

حافظ اين حجر در «منبهات» از حضرت عثمان غنی علنته نقل کرده است که هر کسی که 
نماز را محافظت کند و با رعایت اوقات اهتمام بکند خداوند متعال ه چیز به او عطا خواهد نمود. 


۱_در اصل کتاب مولف. کلمه‌ی « دست مبار ک» نوشته است که معنی فارسی کلمه‌ی «ی عربی است که در این حدیث 
آمده است. ولی چون این کلمه در جایی که منسوب به ذات رب العالمین تج باشد از متشابهات است و به معنی تصرف و 
تسّط و قدرت معنی باید کرد امام اعظم ابوحنیفه جة فرموده است که آن را به معنی دست ترجمه کردن جایز نیست. از 
این جهت ما از تقلید مولّف احتراز کرده‌ايم. (مترجم) 


باب اول /فصل دوم/ در بیان وعید و عتابی که درباره‌ی ترک نماز در حدیث وارد شده است ۳۷ 


اول این که خداوند او را محبوب می‌دارد. 

دوم اين که به او صحت و تندرستی عطا می‌فرماید. 

سوم اين که فرشتگان از او محافظت می کنند. 

چهارم این که در خانه‌ی او بر کت نهد. 

پنجم) این که بر چهره‌ی وی انوار نیکان ظاهر خواهند شد. 

ششم اين که قلب او را نرم می‌فرماید. 

هفتم. این که بر پل صراط همانند برق می گذرد. 

هشتم این که او را از جهنم نجات می‌دهد. 

نهم اين که در بهشت همسایگی کسانی نصییش می‌شود که در حق‌شان آیه کریمه لا وف 
یه لام و۲4 تا آخر آیه» وارد شده است» یعنی روز قيامت نه بر آن‌ها خوف و ترسی هست 
و نه غمگین خواهند شد. 

رسول اکرم 3 ارشاد می‌فرماید که: نماز پایه‌ی دین است و ده خوبی در آن موجود است. رونق 
چهره است. ور قلب است. موجب راحت و تندرستی بدن است و مونس قبر است. وسیله‌ی نزول 
رحمت خداوندی است. کلید آسمان» سنگینی ترازوی اعمال است ( که به سبب آن کفه‌ی اعمال نیک 
وزنه‌دار و سنگین می‌شود) سبب رضای خداوند است» بهای بهشت و سپری از آتش دوزخ است. 
کسی که آن را برپادارد دین را برپاداشته است و کس ی که آن را ترک کرد دین خود رامنهدم ساحت."؟ 

در حدیثی وارد شده است که نماز برای خانه نوری است» شما خانه‌هایتان را با نماز منور کنید (؟ 

و این حدیث مشهوری است که امت من روز قيامت به سبب وضو و سجده دارای دست. پا و 
چهره‌ی نورانی خواهد بود و با همین نشانی از سایر امت‌ها شناخته خواهد شد. 


در حدیثی آمده است که هرگاه از آسمان بلا و آفتی فرود می‌آید از آباد کنندگان مساجد بر 


۱-البقره: ۳۸ 
۲-منبهات ابن حجر 


۳ جامع الصغیر 


۷۲ فضایل نماز 


گردانده می‌شود.؛ 0 


در احادیث متعددی این مطلب ذ کر شده است که خداوند متعال سوختن نشان سجده را بر جهنم 
حرام قرار داده است. (یعنی اگر بنابه اعمال بد خود در دوزخ داخل هم شود بر پیشانی اش در موضعی 
که نشانی سجده موجود است. آتش آسیب و گزندی نمی‌رساند.) 

در حدیثی آمده است که نماز روی شیطان را سیاه می کند و صدقه کمرش را می‌شکند.(۲ 

در جایی می‌فرماید که نماز شفا است." " در موضع دیگری راجع به اين مطلب حکایتی نقل 
کرده است که یکک بار حضرت ابوهربره له بر روی شکم دراز کشیده بود. 

رسول اکرم از وی پرسید و فرمود: آیا شکمت درد می کند؟ گفت: آری. فرمود بلند شو و نماز 
بخوان که در نماز شفا موجود است "۴ 

باری رسول اکرم 35 جنت را به خواب دید و آن‌جا صدای کفش‌های حضرت بلال له را نیز 
شنید» صبح رسول اکرم از او پرسید آن عمل خصوصی تو چیست که به سبب آن در جنت نیز همانند 
دنا با من راه می‌رفتی؟ عرض کرد که در شب و روز هر وقت وضوی من باطل می‌شود بلا فاصله دوباره 
وضو میگیرم و سپس هر مقداری از نماز (تحية الوضو) که برای من مقدر شود ادا می کنم.!* 

سفیریله گفته است تارکک نماز صبح را فرشتگان به عنوان «ای فاجر» صدا می کنند و تارکك 
نماز ظهر را به عنوان «ای خاسر» (صاحب خسارت) و تار ک نماز عصر را با عنوان «عاصی» و تارکث 
نماز مغرب را با عنوان «کافر» و تا رک نماز عشاء را با عنوان «ای مُضیْ) (یعنی ضایع کننده حق خدای 
تعالی) صدا م ی کنند. ۴۱ 


۱-جامع صغیر 
۲ جامع صغیر 
۳ جامع صغیر 
۴ابن کثیر 
۵-فتح 

۶ غالية المواعظ 


باب اول /فصل دوم/ در بیان وعید و عتابی که درباره‌ی ترک نماز در حدیث وارد شده است ۳۷۲۳ 


علامه شعرانی ه می‌فرماید: به این مطلب توجه باید داشت که مصیبت از هر آبادی که مردمش 
نما زگزار باشند» دور کرده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید که مصیبت بر همان آبادی نازل می‌شود که 
مردمش نما ز گزار نباشند و در این گونه مواضع پیش آمدن زلزلهها و افتادن صاعقه‌ها و به زمین فرو رفتن 
منزل‌ها هیچ بعید نیست و نباید کسی این‌طور تصور کند که چون من خود نماز گزارم با دیگران چه 
کار دارم؛ زیرا چون بلا نازل می‌گردد؛ عمومیت پیدا می‌کند. (در خود حدیث ذکر شده است که 
شخصی پرسید: آیا در حالی که میان ما صالحان وجود دارند ما نیز هلاک می‌شویم؟ پیامبر الا فرمود: 
باه چون خبائت غلبه کند)؛ زیرا بر ذمه‌ی آن‌ها اين امر هم لازم است که طبق وسعت و توانایی خود 
دیگران را هم از سخنان نازیبا و کارهای بد باز دارند و به کارهای خوب وادار سازند.!" 

۸ زوی اه غلیه لو والسلام قال: «من ترك الصلوةٌ عتی مضی وفنهه نم قضی. غذّب فی الّار باه 
والحقب ماو مت وله تلث مالة وسئون ماه کل یوم ان مقدازه لضف ستت" 

ترجمه: از رسول خدایّاٌ روایت است هر شخصی که نماز را در وقتش ترکک کند و اگرچه بعدا 
آن رابه طور قضایی بخواند؛ یک «حقب؛ در جهنم خواهد سوخت و یک «حقب» هشتاد سال است 
و یک سال برابر سیصد و شصت روز است و هر روزی از روزهای قیامت برابر با هزار سال خواهد 
بود (با این حساب جمع کل مقدار یک حقب بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار سال می‌شود.) 

توضیح: «حقب» در لغت به معنی زمان بسیار طولانی است. در اکثر احادیث مقدارش همان است 
که در بالا ذکر شد. یعنی هشتاد سال. در «در منثور) از روابات متعدد همین مقدار منقول است» 


۱-لواقح الائوار 

۲ کذا فی مجالس الابران قلت: لم اجده فیما عندی من کتب الحدیث الا ان مجالس الابرار مدحه شیخ مشایخنا الشاه 
عبدالعزیز الدهلوی .نم قال الراغب فی قوله, تعالی «لابین فیها آخقاباکه (لبً,۲۳) قیل: جمع الحقب ای الدهر» قیل 
والحقبة ثمانون عم والصحیح ان الحقبة مدة من الزمان مبهمقه واخرج ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی فص لین 
هم عن صلابم اوق «لماعون:۴/۵) عن ابن عباس رضی ال عنهما عن الب صلی له علیه وسلّم قال: 

في نونجم من لك اوادي في کل بزم رما مرف دك اي رین من فحمّ» الحدیت و ذ کر 
بوللیث السمرقندی فی قرة العیون عن ابن عباس و هو مسکن من یژخر الصلوة عن وقتها. و عن سعد بن ابی وقاص مرفوعا 
لین همم غنْ صااهم ساهون؛ قال: «هم لین یرون الصا غن وََ» وصحح الحاکم والیهقی وقفه واخرج الحاکم عن 


و 7 


عبداله فی قوله تعالی فسَوّفَ لوغ 4 (مریم:۵۹ قال: «واد في جَهم بَْد ار یت الْم» وقال صحیح الاسناد. 


۷۴ فضایل نماز 


حضرت علی از هلال هجری 4 پرسید که مقدار حقب چند است؟ او گفت: حقب هشتاد سال 
است و هر سالی دوازده ماه و هر ماه سی روز و هر روزی یکت هزار سال است. 

از حضرت عبداله بن مسعود یله به روایت صحیح هشناد سال منقول است. حضرت 
بوهریره لته از خود رسول اکرم تنیز همین مقدار نقل کرده است که یک حقب هشتاد سال است 
و یک سال سیصد و شصت روز است و یک روز به اعتبار روزهای شما (یعنی ایام دنیا) یک هزار 
روز است. همین مضمون را حضرت عبداله بن عمرتتانیز از آن‌حضرت ءٍنقل فرموده است و سپس 
حضرت عبدالّه بن عمرثثث می‌فرماید: بر اي اعتماد نکند که به طفیل ایمان بالاخره از جهنم بیرون 
خواهد شد؛ زیرا بعد از پیست و هشت میلیون و هشتصد هزار سال سوختن در آتش) بیرون می‌آید و 
آن هم در صورتی که سبب دیگری برای ماندن بیشتر در آتش وجود نداشته باشد. علاوه از اين مقادیر 
کم و زباد دیگری نیز در حدیث وارد شده است. ولی در درجه‌ی اول این مقدار ذ کر شده در چندین 
حدیث وارد شده است؛ لذا بر بقیه روایات مقدم است. دوم این که امکان دارد به اعتبار حالت اشخاص 
مار تاو تا شاه 

ابواللیث سمرقندی در «فُرة العیون» ارشاد رسول خدای را نقل کرده است که هر کس یکت 
نماز فرض را هم عمدا ترک کند نامش بر دروازه‌ی جهنم نوشته می‌شود و رفتن او به دوزخ 
حتمی است. و از حضرت این عباس نید نقل کرده است که باری رسول خداعّل ارشاد فرمود: 
بگویید ای لّه! از ما هیچ کسی را شقی و محروم مکن!؛ سپس فرمود: می‌دانید که شقی و محروم 
کیست؟ در جواب پرسش صحابه ارشاد فرمود که: شقی و محروم تا رکک نماز است. او هیچ بهره‌ای 
در اسلام ندارد. 

در حدیثی موجود است کسی که بدون عذر دیده و دانسته نماز را ترکک می کند. خداوند متعال 
به سوی او در روز قیامت توجه نمی‌فرماید و عذاب دردناکک به او داده خواهد شد. 

در حدیثی نقل شده است که به ده نفر به صورت خاصی عذاب داده می‌شود. از آن‌جمله تارکك 
نماز نیز هست که دست‌هایش بسته خواهند شد و فرشتگان بر چهره و پشت او ضربه خواهند زد؛ 
بهشت میگوید میان من و تو هیچ ارتباطی وجود ندارد نه من مال توام و نه تو مال منی» دوزخ به وی 
می‌گوید پیش من بیا تو برای منی و من برای تو هستم. 


باب اول /فصل دوم/ در بیان وعید و عتابی که درباره‌ی ترک نماز در حدیث وارد شده است ۳۷۵ 


همچنین نقل شده است که در دوزخ یک وادی (دره‌ای) به نام للم » موجود است در آن 
مارهایی موجود است که کلفتی آنها به قدر گردن شتر و طول آنها به مسافت یک ماه است. بی‌نمازان 
را در آن‌جا شکنجه خواهند کرد. 

در حدیثی دیگر موجود است که در جهنم دره‌ای به نام «جب الحَزن» موجود است که خانه‌ی 
کزدم‌ها است و هر کزدمی به اندازه‌ی قاطری می‌باشد. این‌ها برای نیش زدن به بی‌نماز آفریده شده‌اند؛ 
البته اگر مولای کریم د رگذشت فرماید کسی طاقت ندارد که از او ایراد بگیرد اما معلوم نیست که 
کسی حاضر است عفو و گذشت بخواهد یا نه. 

این حجر له در «زواجر» نوشته است که زنی فوت کرده بوده کیسه‌ای (شاید پر از پول) از 
برادرش که شریکک مراسم دفن بود؛ در قبر افتاد. در آن موقع متوجه نشد بعدا متوجه شده خیلی 
پریشان شد و به طور مخفی قبرش را دوباره شکافت. دید که از شعله‌های آتش پر شده است» 
گریه کنان نزد مادر خود رفته ماجرا را حکایت کرد مادر گفت خواهرت در ادای نماز سستی و 
سهل‌انگاری می کرد و قضایش می کرد. اذل مها 

٩عن‏ آبي هرترقییه قل: ال سول للعَ: «لا سَهُم في الاسلام لمَنَ لاصلاة ل ولا صلاة لمن لا وضو 
۳ 

ترجمه: رسول اکرم فرمود: برای کسی که نماز نمی‌خواند در اسلام هیچ سهمی نیست و 
کسی که وضو نمی گیرد نمازش قبول نیست. در حدیثی دیگر موجود است که بی‌نماز دین ندارد؛ 
همانا نماز برای دین به منزله‌ی سر برای بدن است. 

توضیح: آنهایی که نماز را ترک می کنند و خود را مسلمان می‌نامند یا ادعاهای بلند دم از غیرت 
اسلامی می‌زنند کمی این احادیث گهربار حضرت رسول اکرم ی را مطالعه کنند و حالات اسلافی 
(بزرگان گذشته‌ای) را که اين‌ها آرزوی رسیدن به کامیابی‌های آنها را دارند» نیز مورد بررسی قرار 
دهند و بینند که آنها دین را با چه محکمی نگه داشته بودند. بنابر این طبیعی بود که دنا نیز قدم‌های‌شان 
را می‌بوسید. 
۱ اخرجه البزا واخرج الحا کم(۳۹) عن عائشة مرفوعا وصحه «لاث آخلف یهن لایعل له من له سم في الوسنلام 


کمن لا سَهْم له و سهامٌ الاْلام الوم والصاة لصف الحدیث واخرج الطبرانی فی الأوسط عن ابن عمر مرفوعا «ا وین 
من لا صَلا له نما موضغ الصلاة من لین کموضع الرأس من اْجَسَ. کذا فی الدر المنشور. 


۷۶ فضایل نماز 


چون در چشم حضرت عبداله بل عباس «نشید آب (سیاه) آمد (و چشمش تاریک شد) مردم به 
وی گفتند که معالجه‌اش ممکن است. ولی چند روزی نمی‌توانی نماز بخوانی. او در جواب‌شان 
فرمود که اصلأً ممکن نیست [نماز را چند روزی ترکک بکنم] من از حضرت رسول خدا شنیده‌ام 
که فرمود هر کس نماز نخواند در حالی به پیشگاه خداوند متعال حاضر می‌شود که خداوند متعال بر 
وی ناراض خواهد بود. 

در حدیثی آمده است که مردم به او گفتند: تا پنج روز باید بر چوب‌تخته‌ای سجده کنی؛ فرمود 
یکث رکعت راهم به این نو اد نخواهم کرد تمام مدت عم بر اینایی صبر کردن برایش ارزانتر 
از آن بود که نمازشان را ترکک کنند در حالی که به سبب این عذر ت رک نماز جایز هم بود. 

حضرت عمر لته وقتی که در آخر عمر [از دست ابو لژلق فیروز مجوسی کافر کاشانی لعنة له علی ‏ 
ضربه خورد» خونریزی زخم‌ها به طور مداوم جاری بود و اغلب اوقات حالت بی‌هوشی طاری بود 
حتی در همین حالت محویت رحلت فرمود؛ ولی در همین ایام بیماری هم هر موقع که وقت نماز 
می‌رسید او را متوجه می کردند و آنحضرت له نماز را ادا می کرد و سپس می‌فرمود. بله هیچ 
شکی نیست هر کس نماز نخواند در دین اسلام هیچ سهم و نصیبی ندارد. 

ولی وضع ما اين‌طور است که بر عکس. خبرخواهی و راحت رسانی مریض را در آن تصور 
می‌کنيم که به وی زحمت نماز خواندن را ندهیم و بعد اگر مرد فدیه داده شود و نزد آن بزرگواران 
خیرخواهی مریض در آن بود که در لحضات سفر آخرت و نزدیکی مرگ هم از هر مقدار عبادت 
که می‌تواند دریغ نشود. 

ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا 

روزی حضرت علی له از رسول اکرم 75 خدمت کاری درخواست کرد تا در کارها با او 
کمک کنده آن‌حضرت ع فرمود از این سه نفر برده موجود هر کدام را می‌پسندی ببر» او عرض 
نمود که حضرت شما انتخاب فرمایید» آنحضرت ت فرمود: این یکی رابب زیر نما ز گزار است ولی 
او را نزن زیرا ما از زدن نما زگزاران منع شده‌ایم. 


باب اول /فصل دوم/ در بیان وعید و عتابی که درباره‌ی ترک نماز در حدیث وارد شده است بفف 


همانند این واقعه با یک صحابی دیگر به نام یلیم جفشته نیز اتفاق فتد. خدمتکاری تقاضا 
کرده بود [و آن حضرت ی همین‌طور به وی جواب داده بود] اما بالعکس اگر خدمتگزار با کاررگر ما 
نما ز گزاری است ما او را مسخره می کنیم و از حماقت خود نماز او را باعث اشکال کار خود می‌دانیم. 

یک بار بر حضرت سفیان ثوری تا هفت روز نوعی حال (عرفانی) غلبه نمود در تمام این مذت 
در خانه بود و نه غذا می‌خورد و نه آب می‌نوشید و نه می‌خوایید. مرشد و شیخش را اطلاع دادند. از 
آنها پرسید که آیا اوقات نمازش محفوظ است؟ (یعنی در اوقات نماز متوجه رسیدن وقت نماز 
می‌شود و نماز را با رعایت وقتش می‌خواند یا ن؟) مردم به عرضش رساندند که بله اوقات نماز بدون 
شک محفوظاند. فرمود: لح له الم بخ لین غلّه سیلا. بعنی همه تعریف‌ها تنهاه لابق 
پرورد گاری است که شیطان را بر وی مساط نساعت ٩(‏ 


۱-بهجة اللفوس 


۳۷۸ فضایل نماز 


پاپ دوم 
در بیان نماز جماعت 
همان‌طور که در ابتدا این کتابچه آمده است. عده زیادی از مردم هستند که نماز را ادا می‌کنند؛ 
ولی به جماعت اهمیت نمی‌دهند در حالی همان‌طور که از رسول اکرم2# درباره‌ی نماز خیلی زیاد 
تا کید وارد شده است» درباره‌ی جماعت نیز تا کید زیادی وارد شده است. این باب نیز شامل دو فصل 
است. فصل اول در بیان فضایل جماعت و فصل دوم در بیان هشدار و تهدید بر ترکك جماعت است. 


فصل اول 
در بیان فضایل جماعت 

عن ابّن عمزبتت رل ال قال: «صلا اْجماعة فص من صلاة لد بسبع وعشرن درجَ۱۱ 

ترجمه: رسول اکرم؟: فرمود: نماز جماعت بر نماز یک نفری (یعنی بدون جماعت) بیست و 
هفت درجه برتری دارد. 
توضنعی وقتی اسان تماز گرا استو آنرابه نت تواب ادامی کنذ این کار خی ساده‌و آسانی انسث 
که همت کرده آن‌را عوض خانه در مسجد» پشت‌سر پیش‌نماز با جماعت ادا بکند. نه در آن مشقتی 
وجود دارد نه زحمتی و وابش خیلی زیاد است. آیا کسی در دنیا هست که عوض یک تومان؛ پیست 
و هفت با بیست و هشت تومان به وی داده شود و آن شخص آن‌ها را رها کند؟ ولی در امور دینی 
نسبت به این همه منافع و فواید بی‌توجهی صورت میگیرد. علّتش جز آن نیست که ما مردم نسبت 
به دین» بی‌بااک و بی‌تفاوت هستیم و منفعت آن در نظر ما منفعت به حساب نمی آید. برای تجارت 
دنیوی که در هر تومانی یکک يا دو ریال سود می‌رسد» جان نثار می کنیم» ولی تجارت اخروی را که 
در آن بیست و هفت برابر سود موجود است. مصیبتی می‌دانیم. رفتن برای نماز جماعت برای مغازه 
ضرری تصور می‌شود؛ بعضی‌ها می‌گویند تجارت و معامله‌ی ما زیان می‌بیند و بعضی‌ها می گویند 
بستن و باز کردن مغازه در موقع هر نماز جماعت مشکل و موجب زحمت است ولی نزد کسانی که 
عظمت ندای خداوند متعال پاس را دارند به وعده‌های او اطمینان دارند و به اجر و وابش ارزش قایل 


۱-رواه مالک(۲۸۷) والبخاری(۶۴۵) وسلم(۶۴۹) والترمذی(۲۱۵) والسائی(۸۳۸) گذا فی الترغیب(۵۷۴) 


باب دوم/فصل اول /در بیان نماز جماعت ۳۷۹ 

هستند این عذرهای ببهوده و پست هیچ ارزشی ندارند تعریف و مدح این گونه اشخاص را خداوند 
متعال در قرآن مجید بیان فرموده است: رجا نهیم تاره ولا عن ول" در اول باب سوم) تمام 
اش به طور اختصار در باب پنجم حکایات صحابه بیان شد. 


یکی از بزرگان به نام سالم حدادخة تجارت می کرد؛ چون صدای اذان به گوشش می‌رسید 
رگ صورتش می‌پرید و زرد می‌شد و بی‌قرار شده. درب مغازه را به حال خود باز گذاشته بلند می 
ادا مادعا داعیْکم ففث نع مُجیتا لمَولن جل لیس له منل 
وقتی که منادی (موذن) شما صدا می‌زند من برای قبول کردن دعوت آقایی بز رگ و بی‌مانند» با 
سرعت پا می‌خیزم. 
أجیب ذا نادی بسشع و طاعَة ی نو لک يا من له الصا 
وقتی که آن منادی (موذن) صدا می‌زند من در حال نشاط با کمال اطاعت و فرمان‌برداری جواب 
وتصفر آسونن یف نها ویزجغ لن عن کل شسفل به ضفل 
مرا از اشتغال به هر کار دیگر بی‌خبر می‌سازد. 
وحَفکم ما لد لس غیر ذکرکم وذکز بسواکم فن فمی فط لا یخلز 
قسم به حق شما غیر از ذ کر شما هیچ چیزی به نزد من لذت ندارد و یادبود دیگری هرگز نزد من 


مزه و شیرینی ندارد. 


۱نور: ۳۷ 


۴۳۸۰ فضایل نماز 


ی یَجمَخ لام یی و بتکم وبفرخ فشفتاق ۱3 جمع الشفل 
کی جمع می‌کند زمانه من و شما را؟ و شخص صاحب اشتیاق زمانی خوشحال می‌شود که 
گردهمایی نصیب گردد. 
من شَاهدت عیه لور جَمالکم فیث اتف ن_خوکم قط لا بسا 
کسی که چشمانش نور جمال شما را دیده باشد از فرط شوقی که به سوی شما پیدا می کند نزدیکك 
است بمیرد و ه رگز بدون شما تسلّی نمی‌یابد.*٩‏ 
در حدیث وارد شده است که کسانی که به کثرت در مسجد گرد می‌آیند. آن‌ها میخ‌ها (و 
مجاوران) مسجد هستند. فرشتگان با آن‌ها هم‌نشین می‌شوند و اگر آن‌ها بیمار شوند فرشتگان از آن 
ها عیادت می‌کنند و اگر به کاری بروند فرشتگان آن‌ها را کمک می‌کنند.(۲ 
۲_عن آيي هررة تیه قال: قال سول الل: «صلهْ ال في لْجماعة نف علّی صاانه في ین و في سوقه 
خفسا وعشرین ضعفه وه ۱3 توص خسن الوضوی نم خرج ای المنجد لا یرجه الصَلاق لم یخْط 
خطو لا رفعث له بها رج وخ عنه بها خطی قاذا صلی لم تزل که فصن علیه مادام فن مصلاهعا لم 
بخدیث للم صله عّه للم انعن وله ین في صالة ما انظر سل (۵ 
ترجمه: رسول اکرم 3 فرمود: نمازی که انسان در مسجد با جماعت می‌خواند بیست و پنج درجه 
بر نمازی که در خانه یا بازار خوانده شود مضاعف می‌شود» چون انسان وضو م ی گیرد و آنرابه نحو 
احسن انجام می‌دهد و سپس به خاطر نماز به طرف مسجد فقط بیرون می‌رود و کار دیگری ندارد 
هر قدمی که بر می‌دارد در عوض آن یک نیکی در نامه‌ی اعمالش اضافه می‌شود و یک گناه معاف 
می‌شود و چون نماز بخواند و در جای نماز بنشیند فرشتگان برای او دعای مغفرت و رحمت خواهند 
کرد تا در آنجا نشسته است و تا انسان در انتظار نماز می‌نشیند ثواب نماز به او می‌رسد. 


۱-نزهة 
۲_حاکم 

۳ کلمه «مّا لَم یُخْدتْ» در صحیح بخاری: (۶۴۷). نیامده است.(مترجم) 

۴ کلمه «احدکم» در صحیح بخاری: (۶۴۷) بعد از «وّلا یالْ» آمده است. (متر جم) 


۵-رواه البخاری(۶۳۷) والفْط له ومسلم(۶۳۹) وآبو داود(۵۵۹) والترمذی(۲۱۶) وین ماجه(۷۸۶ گذا فی الترغیب(۴۵۱) 


باب دوم /فصل اول /در بیان نماز جماعت ۴۸۱ 


توضیح: در روایت قبل اضافه شدن بیست و هفت درجه وارد شده بود و در این حدیث بیست و 
پنج درجه است. از تعارض و اختلافی که در این دو حدیث موجود است. علما جواب‌های زیادی 
نوشته‌اند که در شروح حدیث مذ کور است. از آن‌جمله این است که این اختلاف بنابه اختلاف حال 
نما زگزاران است که برای بعضی بیست و پنج درجه اضافه می‌شود و برای بعضی به سب اخلاص 
شان پیست و هفت درجه و بعضی علما آن‌را بر اختلاف احوال نماز محمول داشته‌اند» یعنی در 
نمازهای سری آ[نمازهایی که در آن‌ها قرائت آهسته خوانده می‌شود ]بیست و پنج درجه و در نمازهای 
جهری [نمازهایی که قراتتش به آواز بلند خوانده می‌شود | پیست و هفت درجه. 

بعضی‌ها در نمازهای عشاء و فجر بیست و هفت درجه گفته‌اند؛ زیرا در این دو وقت به مسجد رفتن 
برای نفس مشکل و ناگوار محسوس می‌شود و در بقیه نمازها یست و پنج درجه. بعضی از شارحان 
نوشته‌اند که در حق اين مت باران انعامات الهی در حال افزایش است همان گونه که در موارد بسیار 
دیگری نیز ظهور فرموده است. لذا اول پیست و پنج درجه بود بعدً بیست و هفت درجه شد. 

بعضی از شارحان یکک نکته‌ی بسیار عجیی فهمیده‌اند. آن‌ها می‌گویند: ثوابی که در اين حدیث 
ذکر شده است از واب مذ کور در حدیث قبل خبلی بیشتر است؛ زیرا که در این حدیث نفرموده 
است که فزونی بیست و پنج درجه مراد است. بلکه این ارشاد موجود است که پیست و پنج درجه 
(مضاعف» می‌شود که ترجمه‌اش دو چندان و دوبل شدن است. یعنی بیست و پنج بار دو چندان اجر 
در حق او افزون می‌شود در این صورت واب یک نماز جماعت سی و سه میلیون و پانصد و پنجاه 
و چهار هزار و چهار صد و سی و دو درجه خواهد بود و از رحمت واسعه خداوند متعال اين ثواب 
هیچ بعید نیست و هرگاه که گناه ت رک یک نماز یکث حقبه است همان‌طور که در باب اول گذشت؛ 
واب ادای نماز تا این حدود بودن هم فرین قباس است. 

سپس آنحضرت ِّبه این سو اشاره فرمود که اين موضوع شایسته توجه است که در نماز جماعت 
اجر و واب و انواع نیکی‌ها چه‌قدر اضافه می گردند. مت هر شخصی که در خانه‌اش وضو گرفته فقط 
به نیت نماز در مسجد برود در عوض هر قدمی که بر می‌دارد یک نیکی اضافه شده و یک گناه معاف 


خواهد شد. 


۸۲ فضایل نماز 


بو سَلِمَه» " یکی از قبایل مدینه بود منازل‌شان از مسجد دور بود تصمیم گرفتند که به مکانی 
نزدیک‌تر با مسجد نقل مکان کنند. رسول اکرم؛ فرمود» همانجا باشید؛ زیرا هر قدم شماء به سوی 
مسجد اجر شمرده می‌شود در حدیث دیگری آمده است: هر شخصی که در خانه‌ی خود وضو بگیرد 
و به نماز برود همانند کسی است که از خانه‌ی خود احرام بسته رهسپار حج گردد. 

رسول خدایٌ در حدیث بالا به‌سوی فضیلتی دیگر اشاره می‌فرماید که تا زمانی که بعد از نماز بر 
جای نماز نشسته باشد فرشتگان برایش دعای مغفرت و رحمت خواهند کرد فرشتگان بند گان مقبول 
و معصوم خداوند متعال هستند» با بر کت بودن دعای آن‌هاء امری بدیهی است. 

یکی از علمای بزرگگ به نام محمد بن سَمَاعه له و از شاگردان امام ابو یوسف و امام محمد عب 
است بعد از صد و سه سال عمر با بر کت وفات کرد. و تا آن موقع روزانه دویست رکعت نماز نفل 
می‌خواند. می‌گوید تا چهل سال متوالی به جز یکک بار تکبیر آولی از من فوت نشده است [یعنی هميشه 
با تحریم امام جماعت و تکبيرة الاحرام او داخل نماز شده است] فقط یکک بار در روزی که مادرم 
وفات کرده بود به سبب اشتغال به کار او تکبیر آولی از من فوت شده است. همچنین می‌گوید یکث 
بار نماز جماعت از من فوت شد چون واب نماز جماعت بیست و پنج درجه اضافه است من آن نماز 
را بیست و پنج بار ادا کردم تا آن تعداد تکمیل شود در خواب دیدم شخصی به من می‌گوید: ای 
محمد! نماز را پیست پنج بار ادا کردی» ولی (جبران نقصان) آمین ملایکه (که در نماز جماعت 
حاصل می‌شود) باز هم حاصل نشد." 

منظور از آمین ملایکه این است که در احادیث زیادی این ارشاد نبوی وارد شده است که چون 
امام جماعت بعد از سوره فاتحه. آمین می‌گوید فرشتگان هم آمین می‌گویند و هر کسی که در آن 
موقع آمین او با آمین فرشتگان همزمان باشدء تمام گناهان گذشته‌اش بخشیده خواهند شد. در خوابی 
که محمد بن سماعه 2 دیده بود به همین حدیث اشاره شده است. 

مولانا عبدالحی ۸ می‌فرماید: این حکایت اشاره به آن است که آن ثوابی که مجموعا در 


جماعت حاصل می‌شود در تنها نماز خواندن حاصل نخواهد شدء گرچه آن را هزار بار بخواند و این 


ویو سَِمَة یگنر لام یل مرو من سار (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: ۱۶۹/۵.مترجم) 


۲-فوائد بهیه 


باب دوم /فصل اول/در بیان نماز جماعت ۳۸۳ 


امر بدیهی است که علاوه بر هماهنگ بودن آمین وی با آمین فرشتگان, در نماز جماعت خحصوصیات 
دیگری نیز وجود دارد که مختص به نماز جماعت هستند» مانند شرکت با جمع مسلمانان و دعای 
ملایکه بعد از اتمام نماز که در این حدیث ذکر شده است. 

نکته‌ای ضروری که قابل ملاحظه است این است که علما نوشته‌اند: انسان زمانی مستحق و شایسته 
ی این دعای فرشتگان قرار می‌گیرد که نمازش نماز واقعی باشد و اگر نماز را طوری ادا بکند که بی 
ارزش باشد مانند پارچه‌ی کهنه‌ای پیچیده می‌شود و بر صورت خود او زده می‌شود» چنین 


نما ز گزاری مستحق دعای فرشتگان و شایسته‌ی آن نخواهد بود ٩(‏ 


۳_عن ان مُسغودخلدقال: «منْ سره ی له غَدَا مُسلماء لیحافظ عَلی هَولاء الصَوّات خی یناد بهن. 
ل نها شرع 3 لیکمتل ستن دی ون من ستن دی ولو کم صلیم في 4 ویک منم تخل 
في نب رکنم ستة یکی ولز ترکم مه نیک َص وعاین وج یه فیخین الط نع یی نج من 
عذه الساجد هکشب اف له له بل خطوة یخطوها حست ویرفغه بها در وتحط عنه بها مه سیف ولد ربا وما یتخلّف 
عنه مق فلوم اف ود گان ان نوتی ل به بای ین ارجْلین - عیام فيالصْفت» و في رواة مرا 
ما تلف عن الصَاة الا نف فد غلم اه و مریض, بنْ ان ازج( شیب رجین حی يت الصا و 
قال: « تسول الما تن دی وان من ستن هد الا في اجه الیو فیه۳۱ 


مر را مه 


ترجمه: حضرت عبداله بنی مسعودله می‌فرماید: هر کس دوست دارد فردای قیامت در حالت 
مسلمانی به با رگاه خداوند متعال حاضر شود باید نمازها را در مواضعی ادا بکند که در آن‌جا برای 
وس اه (یعنی در مسجد؛ زیرا در آن‌جا اذان گفته می‌شود) زیرا خداوند متعال برای 
نبی شما ستتهایی را جاری فرموده است که سراسر هدایت هستند که از جمله آن‌ها نمازهای جماعت 
نیز هست. اگر شما در خانه‌های‌تان مثل فلان مرد متخلف (کسی که بر خلاف حکم شرع از جماعت 
عقب می‌ماند) نماز بخوانیده ازت رک کنندگان سنّت پیامبرع؛ خواهید بود و بدانید که اگر ست 
رسول ال را ترکك کنید گمراه خواهید شد و هر کسی که به خوبی وضو بگیرد و به سوی مسجد 


۱-بجهة اللفوس. 

۲_در صحیح مسلم: (۶۵۴) بجای«الرجل» «لْمریْضْ» آمده است. (مترجم) 

۳ رواه مسلم(۶۵۴) وآبو داوّد(۵۵۰) والسائی وین ماجه(۸۷ گذا فی ار غیب(۵۷۵) والدر المنور والسة نوعان: سنة 
الهدی» وتا کها بستوجب اساءة کالجماعة والأٌذان» والژواند. وتا رکها لا بستوجب اساءة کسیر ابیت فی لباسه وقعوده؛ 
کذا فی نور الانوار والاضافة فی سنَة الهدی بيانية ای سنّةّ هی هدی, والحمل مبالغة کذا فی قمر الأقمار. 


۳۸۴ فضایل نماز 


برود در عوض هر قدم یک نیکی در حق او نوشته می‌شود و یک درجه مقامش بلندتر می گردد و ما 
خود را می‌دیدیم که در زمان رسول خداع به جز منافقی که نفاقش علنی بود یا کسی که سخت 
بیمار بوده کسی دیگر از نماز جماعت تلف نمی کرد و بیماری هم که با کمک دو نفر می‌توانست 
به مسجد بیاید دو نفر او را می گرفتند و می آوردند و در صف قرار داده می‌شد. 

توضیح: نماز با جماعت نزد صحابه کرام هه چنان اهمیت داشت که اگر شخص ییمار هم می 
توانست به نحوی خود را تا مسجد برساند» می‌رفت و شرکت می کرد بسا اوقات» مریضی که توان 
رفتن نداشت دو نفر او را می‌گرفتند و به مسجد می‌بردند. 

چرا چنین نباشد؟ در حالی که آقای ما و آنان حضرت نبی اکرم تنیز به همین گونه آن‌را اهمیت 
می‌داده چنان که برای خود رسول اکرم ی در مرض وفاتش با وجود آن که بر ثر شدت مریضی بارها 
بی‌هوش می‌شد و چندین بار آب برای وضو گرفتن طلب می‌فرمود بالاخر وضو گرفته با کمک 
حضرت عباس و یک صحابی دیگر!" [سیُدنا حضرت علی مرتضیء شیر داح ] به مسجد 
تشریف برد» که پاهای مبار کش به طور کامل بر روی زمین قرار نمی گرفتند.[به علّت ضعف بیماری 
بر روی زمین کش می‌خورد] حضرت ابوبکر صدیق له بنابه دستور رسول ال پیش‌نماز بود و 
با مردم نماز می‌خواند. آنحضرت ی رفت و در نماز شرکت کرد.!" 

حضرت ابو درداء «ِه می‌فرماید: من از رسول خدای شنیدم که فرمود: خدا را چنان پرستش 
کن که گویا او کاملا روبه روی تو است و تو او را مشاهده می‌کنی و خود را در ردیف مردگان 
بشمار (خود را درمیان زندگان مپندار تا از رنج و راحت دنیا به دور باشی) و خود را از دعای بد مظلوم 
بر حذر دار و اگر همان قدر نیرو در بدن داشته باشی که بر روی زمین خزیده و خود را در جماعت 
نماز صبح و عشاء برسانی» از آن دریغ مکن. 


در حدیثی چنین آمده است که هیچ نمازی بر منافقان سنگین‌تر از نماز صبح و عشاء نیست. اگر 


عن تفر عن له ال رنی یال ند له ال قالث عاقه لن تفل این - صلی الله علیه وسلم - وت وج 
تن اجه نمض فی بیتیقََزْنْ له وج ین زجلی ققط رخلاء لاْض. وان نالبس بل آخر. قال ید ال 
و فك لین باس ما قالث یه ال لی وعل تذری من ارب ی لم تسم اه فك لا ال هو له( ی آبی طالب. 
(فیض الباري علی صحیح البخاري, لشیخ محمد آنور شاه الکشميري: ۲۵۹/۲ شماره حدیث ۶۶۵ مترجم) 


۲ صحیحین 


باب دوم /فصل اول /در بیان نماز جماعت ۴۸۵ 


آن‌ها می‌دانستند که با جماعت ادا کردن اين دو نماز چه قدر واب دارد» بر روی زمین سینه‌خیز 
می‌رفتند و خود را به مسجد می‌رساندند و آن‌ها را با جماعت ادا می کردند."٩‏ 


۴عن لسن ملق ال رتسول :من صلّی هینبا في جماعة بذرث یر وی کیب 
له راتان: را من ال وا من الفاقی»/۲ 

توجمه: حضرت انس« می گوید: حضرت رسول اکرمذ فرمود: هر کسی چهل روز نماز را ب 
جماعت طوری ادا کند که تکبیر اولی از او فوت نشود برایش دو تا برائت‌نامه نوشته خواهد شدء 
یکی برائت از آتش دوزخ دوم برائت از نفاق. 

توضیح: یعنی هر کسی چهل روز به این ترتیب با اخلاص نیت نماز بخواند که از آغاز نماز با امام 
جماعت شریک شود و هم‌زمان با تکییر تحریمه (تکبيرة الاحرام) امام» تکییر گفته با نماز جماعت 
شریککك شود آن شخص نه در دوزخ می‌رود و نه در ردیف منافقان داخل می‌شود. منافق کسانی 
هستند که ظاهراً خود را مسلمان معرفی می کنند» ولی در دل» کفر را پنهان می‌دارند. 

خصوصیت چهل روز ظاهرا از آن جهت است که در تغییر حالات» چهل روز خاصیت ویژه‌ای 
دارد؛ چنان که حدیثی درباره‌ی ترتیب پیدایش انسان وارد شده است. در آن نیز تا چهل روز نطفه 
بودن و سپس تا چهل روز به شکل گوشت‌پاره‌ای درآمدن و به همین ترتیب در هر چهل روز تخییر 
یافتن او راذ کر فرموده است. به همین سب نزد صوفیه چله‌نشینی [اربعین» « بعنی تا چهل روز به صورت 
خاصی رباضت و مجاهده با نفس نمودن] از اهمیت خاصی برخوردار است. چه قدر سعادت‌مند 
هستند کسانی که سال‌ها تکییر اولی از آن‌ها فوت نشده است. 


هد عن آيي هریرقتله وال قال و ول ال «من ۳ فاخحسَنَ وضوءه تم واح وج لاس ق صلوّ اه 


۱- ترغیب. 

۲-رواه لتزمنی (۴۱وقال لا آعلم دا رفعه لا ما روی سلم بن ية عن طعمة بن عمرو ال المملی ومسلم وبقية رواته 
تقّات. گذا فی الرغیب(۵۸۱) قلت: وله شواهد من حدیث عمر رفعه «مَن صَلّی في مسنجده جَمَاغ أرَین لب لا تفوه لك 
وی من صلاة اْعشای کب ال باعلا من الا ر» رواه ابن ماجة(۷۹۸) واللفظ له والترمذی وقال نحو حدیث انس یعنی 
المتقدم ولم یذ کر لفظه وقال: مرسل یعنی ان عمارة الراوی عن انس "الم یدرک انس وعزاه فی منتخب الکنز الی لبیهقی 
فی الشعب و ابن عساکر و ابن النجار. 


۳۸۶ فضایل نماز 


له روج مثل خر من صها وحضره 1 نقْصْ لك من آجورهم ی 


ترجمه: رسول اکرم تا می‌فرماید: هر کس به نحو احسن وضو گرفته به سوی مسجد برود و ناگاه 
متوجه شود که مردم نماز را ادا کرده‌انده خداوند متعال باز هم ثواب جماعت را به او عطا می‌فرماید 
بدون آن که از ثواب مردم کم کند. 

توضیح: این چه قدر انعام و احسان بزرگی است از جانب خداوند متعال که به محض سعی و 
کوشش بنده» واب جماعت حاصل می گرد اگرچه جماعت را درنیافته باشد. اگر ما از قبول این 
گونه عطاهای الهی هم عاجز باشیم چه کسی زیان کرده است؟ [بدیهی است که ضررش به خود ما 
بر می‌گردد.] 

و از این حدیث این مطلب نیز فهمیده شد که به محض این احتمال که امکان دارد» نماز جماعت 
انجام گرفته و تمام شده است از رفتن به مسجد خودداری ننماید (بلکه برود) و اگر آن‌جا رفت و دید 
که نماز جماعت تمام شده است باز هم ثواب به او می‌رسد. البته اگر از همان اول به طور یقین بداند 
که جماعت تمام شده است و نرود اشکالی ندارد. 

ع و عن قباث بُن أَیم ال قال: قال سول له بج:«صلاة رین وم َحنهما صاحبه کی عنالله من 
صلاة َعَة تثری» وص ۲ آرگی عنداللّه من صلاة نمَاة تتری, وصلاه تمَانة وم أَحنْهم آژگی عندالله من 
صلاق مائة تنری»(۲ 


ترجمه: نبی اکرم تا می‌فرماید: نماز جماعت دو نفر که یکی امام و دیگری مقتدی شود به بارگاه 


۱-رواه آبو داود(۵۶۴) نی والحاکم(۷۵۴ وال صحیح علی شرط مسلم. گذا فی الرغیب(۵۸۳) وفبه ایضا عن سعید 
: بن مسیب نا حضر رجلامن نصا لموته ال اي محدکم حدیت ما موه الا اختساباه نی سمغث وسول ال 
یفولْ «ذا توس حدکم فخسن وضو نم خرج ی الصلاة غ یزفغ فده الیفتی الا کتب اللهُعروح له حست و یضَغ دم 
سنوی لا حط له روج عنه مس یقرت آحدکم و لیذ فان آتیالْمسنجد فصلی في جماغة عفر له فان یسنج وق 
َو بَعضا وبَقي بَْضَ صلّی ما أَذرك و نم ۳ بقي کات کل ان آتی ۳۹ وق صوْ تم الصّلاق کان گذلك» 

۲-در المعجم الکبیر للطبرانی:ج ۳۶/۱۹ شمار ه حدیث ۷۳ بعد از«وصلاة > نم أَحَدُهْم» آمده است. (مترجم) 

۳ رواه زار والطبرانی پاسناد باس به گذا فی ارغیب(۵۸۵) وفی مجمع الزوائد رواهالبزار والطبرانی فی الکییر ورجال 
الطبرانی موثقون وعزاه فی الجامع الصغیر الی الطبرانی والیبهقی و رقم له * بص وعن ابی بن کعب رفعه بمعنی حدیث 
لباب و فیه قصة و فی آخره«کما کر فَهُو أَحَبْ ای اهر قجل» روا آخمد وآبو داود ای وان خَزيمة وین حبان 
فی صحیحهما وألحا کم» وقد جزم یحی بن معین والذهلی بصحة ها الحدیث. گذا فی الترغیب. 
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خداوند از نماز تک تک چهار نفر افضل می‌باشد. همچنین نماز چهار نفر که با جماعت بخوانند از نماز 
هشت نفر که جدا جدا بخوانند» نزد اللّه پسندیده‌تر است و نماز هشت نفر که با جماعت بخوانند از نماز 
صد نفر که جدا جدا بخوانند بهتر است و در حدیثی دیگر آمده است که به همین منوال هر نماز 
جماعتی که تعداد افرادش بیشتر باشند از جماعتی که افرادش کمتر باشند برای خداوند محبوب‌تر است. 

توضیح: کسانی که می‌پندارند اگر دو یا چهار نفر با هم در مغازه یا خانه گرد آمده نماز جماعت 
ب رگزار نمایند. کافی است. باید بدانند که اولأه از واب مسجد محروم می‌شوند. نّه از ثواب کثرت 
جماعت نیز محروم خواهند بود؛ زیرا هرچند جمیعت بیشتر باشد به بارگاه خداوند متعال محبوب‌تر 
خواهد بود و هرگاه کاری را به خاطر خوشنودی و رضای خداوند می‌خواهیم انجام دهیم پس باید 
آن‌را به همان نحوی انجام دهیم که خوشنودی و رضای خداوند در آن بیشتر است. 

در حدیثی موجود است که خداوند متعال از مشاهده‌ی سه چیز خوشنود می‌شود: 

یکی؛ صف نما زگزاران با جماعت. 

دوم؛؟ شخصی که در نیمه شب نماز (تهجد) می‌خواند. 

سوم؛ شخصی که با لشکر (کافران) می‌جنگد.۲۲ 

۷-غن سهل ب سغد الاح قال ال سول ابش المشاین في الم ای اْمساجد بالو ام بو 
۲ 

ترجمه: حضرت سهل نمی گوید رسول له فرمود: کسانی را که در تاریکی‌ها به سوی مساجد 
می‌روند» به نور کامل در روز قيامت خوشخبری بده. [یعنی روز قيامت نور کامل نصیب‌شان خواهد 
۳ 


توضیح: ارزش رفتن‌های امروز به مساجد در شب‌های تاریکک زمانی معلوم می گردد که منظره‌ی 


۱ جامع صغیر 

۲-رواه آبن ماجه(۷۸۱) وابن خزيمة فی صحبحه والفْط له ولحا کم(۷۶۸) وقال صحیح علی شرط شین گذا فی 
رغیب(۶۰۳» وفی المشکوة (۷۲۱)برواية الترمذی(۲۲۳) وابی داد(۵۶۱) عن بریدت ثم قال رواه ابن ماجه عن سهل ابن 
سعد و آنس. قلت: وله شاهد فی منتخب کنز العمال بروايةالطبرانی(ج۱۴۲/۸ ح ۶۳۳ عن آبی أمَامة بلفظ «بشرٍ المذلجبنَ 
ی الَْسَاجد في ام بمتابرز من ور یوم قيامةیفرغْ لسن ولا یفرعُو» ذ کر السیوطی فی الدّر المنئور فی تفسیر قوله تعالی: 
میحر ماج 4 (لتوه: ۸)عدة روایات فی هذا المعنی. 


۴۳۸۸ فضایل نماز 


هولناک قيامت در جلو چشم‌ها قرار گیرد و هر شخص به مصیتی مبتلا و گرفتار گردد؛ پاداش مت 
های این تاریکی‌ها و قدر و منزلتش زمانی حاصل می‌شود که یکث نور درخشان و روشنی که به مراتب 
از نور آفتاب بیشتر خواهد بود با آنان همراه خواهد شد. 

در یک حدیث آمده است که آنها در روز قیامت با خبالی آسوده بر فراز منبرهایی از نور قرار 
خواهند گرفت و سایر مردم در وحشت و بیم بسر خواهند برد. 

در حدیثی آمده است که خداوند متعال در روز قیامت ارشاد می‌فرمایند که: همسایگان من 
کجایند؟ فرشتگان عرض می کنند که همسایگانت چه کسانی هستند؟ ارشاد می‌فرماید: آباد کنندگان 
مساجداند. 

در حدیث دیگری وارد شده است که از تمام مکان‌هاء مساجد نزد خداوند محبوب‌تر هستند و از 
تمام مکان‌ها بازارها ناپسندیده‌ترند. 

در حدیثی آمده است که مساجد باغ‌های بهشت‌اند."٩‏ 

در حدیث صحیحی به روابت حضرت ابو سعید یه از رسول خداع موجود است که هر 
شخصی را بینید که متعهد (و پای‌بند) مسجد است به ایمان‌دار بودن او گواهی بدهید" "و سپس آیه 
لیر مساجدال* "را تلاوت فرمود یعنی مساجد را کسانی آباد می‌سازند که به له و به روز قيامت 
ایمان داشته باشند ۳ 

در حدیثی آمده است که در اوقات سختی و مشقت [یعنی در حال بیماری و در فصل زمستان و 
سردی] وضو گرفتن و به سوی مسجد رفتن و بعد از یک نماز به اتظار نماز بعدی نشستن گناهان را 


٩(.دیادز‌یم‎ 


۱ جامع صغیر 
۲_حواله قبلی 
۳ التوبه: ۱۸ 


۴درّ منثور: ۱۴۰/۴ 


۵-جامع صغیر 
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در حدیثی آمده است که خانه‌ی انسان هر چند از مسجد دورتر باشد» وابش بیشتر خواهد بود.!٩‏ 
علّتش این است که در عوض هر قدمی ُواب و اجر موجود است و هرچند مسجد دورتر باشد قدم 
ها بیشتر خواهند بوده به همین جهت بعضی از اصحاب قدم‌ها را نزدیک هم می‌گذاشتند. 

در حدیثی آمده است: سه چیز است که اگر مردم ثواب آن‌ها را بداننده با درگیری و مبارزه با 
یکدیگر آن را حاصل خواهند کرد. یکی اذان گفتن؛ دوم» برای نماز جماعت در موقع ظهر [به 
خصوص ایام تابستان] رفتن» سوم» در صف اول نما زگزاردن.!۲ 

در حدیثی آمده است که روز قيامت زمانی که هر شخص پریشان حال می‌شود و آفتاب در کمال 
تیش و حرارت خواهد بود» هفت گروه از انسان‌ها در زیر سایه‌ی رحمت الهی قرار خواهند گرفت. 
از آن‌جمله کسی است که قلبش طوری با مسجد وابسته و معلق باشد که ه رگاه بر حسب ضرورت 
بیرون رود دوباره در فکر با زگشت به مسجد باشد. در حدیثی دیگر آمده است» شخصی که با مسجد 
آلفت داشته باشد» خداوند با وی آلفت خواهد فرمود.(" 

در هر حکمی از احکام شریعت مطهره خیر و برکت و اجر و ثواب بی‌پایان وجود دارد» ولی 
بسیاری از مصلحت‌ها که در این احکام موجود است از دسترس ذهن بشر بالاتر است [و انسان نمی 
تواند آن‌ها را درک کند] زیرا چه کسی توانایی آن‌را دارد که ذهن او به اوج علوم الهی و مصالح آن 
پرسد؛ اما بر حسب همت و استعداد خود تا جایی که فهم و ذهن بشر توانایی دارد بعضی مصلحت‌ها 
فهمیده می‌شوند و هر اندازه که استعداد قوی‌تر باشد مراتب این فهم بالاتر خواهد بود و به همان نسبت 
خوبی‌ها و حکمت‌های بیشتری معلوم می‌گردند. 

علمای اسلام حکمت‌ها و مصالح جماعت را نیز بر حسب فهم و د رک خود ذ کر نموده‌اند. چنان 
که حضرت شاه ولی له دهلوی نور الّه مرقده در کتابش «حجَة له الالغة» مضمونی در این مورد نوشته 
است که معنی و مفهومش از این قرار است: 


«برای رستگاری از مهلکات رسم‌های رایج» هیچ چیز از این تدبیر نفع تر نیست که از میان عبادات؛ 


۴۹۰ فضایل نماز 


باید نوعی را به طور عموم چنان مرسوم و مروج قرار داد که به طور علنی بجا آورده شود و روبه روی 
هر فردی اعم از دانا و نادان انجام داده شود و در نحوه‌ی ادا کردن آن تمام افراد اعم از شهری و غیر 
شهری برابر و مساوی باشند و ملاکک تفاخر و مسابقه فقط همان عبادت قرار بگیرد و چنان عمومیت 
پیدا کند که به صورت تفکیکک ناپذیری در ضروریات زندگی داخل گردد و جدایی و گوشه گیری 
از آن ناممکن و دشوار گردد تا برای عبادت و پرستش خداوند متعال موید و محرکک باشد و عینا 
همان رسم و رواجی که موجب ضرر و نقصان (مذهبی) بود تبدیل به احسن شده وسیله‌ای برای 
جذب و کشش مردم به سوی له جل جلاه‌باشد و چون از میان عبادات هیچ عبادتی از نماز مهم تر و از 
نظر دلیل و حجت مقدم و قوی‌تر نیست. لازم بود که بین همدیگر خیلی خوب ترویج و اشاعه شود 
و برای بر گزاریش به نحو ویژه‌ای اجتماع تشکیل داده شود و با اتفاق به صورت دست‌جمعی ادا کرده 
شود 

نیز در هر دین و مذهبی بعضی افراد وجود دارند که متبوع و مطاع دیگران هستند و مردم به آن‌ها 
اقنداء می‌نمایند و عده‌ی دیگری در درجه‌ی دوم قرار دارند که به تشویق و ترغیب بسیار کمی نیاز 
دارند و تعدادی دیگر در درجه‌ی سوم چنان اقابل و ضعیف الاعتقاد هستند که اگر درمیان جمعی 
مکلف به عبادت قرار داده شوند بر اثر سستی و کاهلی» عبادات را ترکک خواهند کرد. به همين علت 
مقتضای مصلحت این است که تمام این مردم به صورت دسته‌جمعی و هیئت اجتماعی عبادت را بجا 
آورند» تا عبادت کنندگان از تا رکان عبادت ممتاز شوند و تفاوت میان رغبت کنند گان و بی‌رغبتان 
واضح و روشن گردد و نا گاهان بر اثر پیروی از علما؛ آگاه گردند و نادانان از روش عبادت آگاهی 
یابند و عبادت خداوند از همه‌ی مردم همانند نقره‌ی ذوب شده‌ای باشد که در جلو مردی ماهر و 
متخصص قرار داده شده است که به وسیله‌ی او میان فرق خالص و ناخالص (مغشوش و غبر مغشوش) 
و جایز و ناجایز روشن گردد و جایز تقویت شود از ناجایز ممانعت به عمل آید. 

علاوه بر اين گونه اجتماع مسلمانان که در آن گروهی از راغبین به سوی خدا و طالبان رحمت او 
و خاتفان از عذابش وجود داشته باشند و همه‌ی آن‌ها با تمام وجود خود متوجه به خدا باشند» برای 
جلب بر کات و نزول رحمت‌های الهی خاصیت و تأثیر عجیب و بسزایی دارد. 

همچنین مقصد اصلی از نهضت اسلام و قیام امت محمدی این است که حرف هیچ کس بالاتر 
از حرف خدانباشد و دین اسلام بر تمام ادیان غلبه حاصل کند و بدیهی است که این امر زمانی ممکن 
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است که این طریقه و روش در همه جا رایج شود و همه‌ی مردم اعم از خواص و عوام از شهرنشینان 
و روستاییان و اعم از کوچک و بزرگ در یک‌جا گرد آمده کاری را که بزرگ‌ترین شعار اسلام و 
عالی تر ین عبادت است انجام دهند. 

بنابه همین وجوه و علل» شریعت مطهره‌ی اسلام به اهمیت دادن جمعه و جماعت توجه خاص 
فرمود و در مورد اظهار و اعلان آن‌ها ترغیب‌ها و درباره‌ی ترکث آن‌ها وعید و تهدید نازل شد و چون 
یک گردهمایی فقط مخصوص اهل محله و قببله است و دیگری برای تمام شهر؛ و اجتماع اهل محله 
و یله در هر وقت. کاری آسان و سهل می‌باشد و گردآمدن تمام مردم شهر در هر وقت مشکل 
است» از این جهت گردهمایی محله در وقت هر نمازی لازم قرار داده شد و نماز جماعت مشروع 
گردید و اجتماع تمام مردم شهر در روز هفتم مقرر گردیده نماز جمعه تجویز شد. 


۴۳۲ فضایل نماز 


فصل دوم 
در بیان نکوهش و کیفر تارک جماعت 

همان گونه که خداوند متعال در مقابل انجام وظایف و پاییندی به احکام خود بند گانش را وعده‌ی 
نعامات داده است. در برابر ترکث وظایف و بجا نیاوردن احکام» اظهار ناراضی و عتاب نیز فرموده 
است. اين هم یکی از انواع فضل و احسان‌های خداوند متعال است که در صورت فرمان‌برداری 
وعده‌ی انعامات بی کران فرموده است و الا به مقتضای عبدیت و غلامی باید فقط عتاب کرده می‌شد؛ 
زیرا وظیفه‌ی بنده فقط اطاعت از دستور است. دیگر مسئله انعام نباید مطرح شود و در صورت نافرمانی 
و سرپیچی از دستور هر اندازه عذاب داده شود بجا و به موقع خواهد بود؛ زیرا هیچ جرم و خطایی 
بالاتر از نافرمانی آقا و مولی در تصور نم یگنجد. 

بنابر اين نیاز به ان عتاب يا تنییه خاصی نیست؟ اما باز هم خداوند متعال و رسول پاکش بر ما 
شفقت فرموده‌اند که به گونه‌های مختلفی ما را متتبه فرمودند و تذ کر دادند و ضرر و زیان‌هایش را به 
ما گفتند و اگر باز هم ما نفهمیم نقصان و تاوانش به خود ما خواهد رسید. 

۱ غن ان عبّاس نله قال: قال زسول ال: «من سمع ۱ قلم ینغ من اتباعه غلن قلوا: وم لعْر؟ 
فال: خوف آ مرعن نم نب مه اسلا اي صلی» ۲۱ 

ترجمه: رسول اکرم 5 می‌فرماید: هر کسی که صدای اذان را بشنود و بدون عذر به مسجد نرود 
(و در خانه نماز بخواند) نمازش قبول نخواهد شد. اصحاب یت عرض کردند که منظور از عذر 
چیست؟ فرمود بیماری یا ترس دشمن. 

توضیح: معنی قبول نشدن این است که انعام و ثوابی که از طرف خداوند متعال بر نماز وعده شده 
بود حاصل نمی‌شود. اگرچه فرض از ذمه‌اش ساقط می‌شود. معنی تمام احادیشی که در آن‌ها چنین 
آمده است همین است؛ زیرا این گونه قبول شدنی که از هر گونه مزایای انعام و اکرام خالی باشد نیز 
به منزله قبول نشدن است. اين (تأویل) نزد امام ما[ حضرت امام اعظم ابوحنیفه <] است؛ اما نزد گروهی 


۱ در نسخة آبی داود: (۵۵۱) که دسترس ما بود» بجای کلمه ادا «الْمْنَادِیَ» آمده است. (مترجم) 
۲-رواه بو داود (۵۵۱) وین حان(۲۰۶۴) فی صحیحه وین ماجه(۷۹۳) بتحوه گذافی الَرغیب(۶۰۴) وفی المشکوة (۱۰۶۸) 
رواه آبو داود والدارقطنی(۱۵۴۰). 
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از صحابه و تابعین بنابر این گونه احادیث ترکث جماعت بدون عذر حرام است و با جماعت نماز را 
ادا نمودن فرض است. حتی به عقیده‌ی بسیاری از علما اصلا نمازش ادا نمی‌شود و نزد علمای احناف 
اگرچه نماز ادا می‌شود ولی گناه ترکک جماعت بر ذمه‌اش باقی خواهد ماند. 

در حدیئی از حضرت اين عباس نك نقل شده است که این شخص (تارکک جماعت) مرتکب 
نافرمانی اه و نافرمانی رسول یل شده است و نیز از وی منقول است که هر شخصی آواز اذان را بشنود 
و با جماعت نماز نگزارد» نه او اراده‌ی نیکی کرده است و نه در حق وی اراده‌ی نیکی کرده شده 
اش 

حضرت ابوهریره لته می‌فرماید: کسی که آواز اذان را بشنود و در جماعت حاضر نشود بهتر 
اشت گوش‌هایش از مس کداخته (ذوب شده) پر کرده شوند. 

۲_عَن مُعاذ بي آمسن. عن سول لته قال: «لْحفاء کل الجفای ولکفرز ولنفاق: من سَمع متادي ال 
ناد الی(۱ ص۲۷ فلا یجیه(۳ 

توجمه: نی اکرم 3 می‌فرماید: نهایت ظلم و کفر و نفاق است فعل کسی که صدای منادی له (یعنی 
موذن) را می‌شنود» ولی برای نماز به مسجد نمی‌رود. 

توضیح: در این حدیث یاک چه وعید و تهدیدی سخت و شدید است که این عمل را فعل کافران 
و منافقان قرار داده است که گویا از مسلمان صدور این عمل اصل امکان ندارد. 

در حدیثی دیگر ارشاد شده است که برای بدبختی و بدنصیبی انسان این عمل کافی است که 
صدای موّذن را شنود و برای ادای نماز به مسجد نرود. 

یمان بن آبی مه یکی از مردان جلیل القدر بود در زمان حبات طیبه‌ی حضرت رسول خداعل 
متولد شدء ولی به علت خوردسالی موفق به شنیدن حدیث و روایت از خود رسول ال نشد» حضرت 
عمرلء او رابه بازرسی بازار مقرر فرموده بود. یک روز در جماعت صبح موجود نبود حضرت عمرتلْه 
به سوی خانه وی تشریف برده از مادرش پرسید که سلیمان در نماز صبح امروز حاضر نبود؟ 


۱ در مسند امام احمد: (ج۴۳۹/۲) و المعجم الکبیر للطبرانی: (ج۲۰ح۳۹۴) «بالصَلاق» آمده است. (مترجم) 
در مسند احمد(ج۴۳۹/۳) و معجم کبیر(ج۲۰ح۳۹۴) بعد از الصلاق «و یَذْغُو ی الاح » آمده است. (مترجم) 


م و هو 


الطبرانی فی الکبیر و زبان ضعفه ابن معین وله ابو حاتم اه وعزاه فی الجامع الصغیر الی الطبرانی ورقم له بالضعف. 


۱۹۴ فضایل نماز 


مادرش گفت: تمام شب به ادای نمازهای نافله مشغول بوده است و بر اثر غلبه‌ی خواب نتوانست 
به نماز برسد. حضرت عمرل فرمود: این امر که در نماز صبح با جماعت ش رکت کنم. مرا پسندیده‌تر 
است از آن که تمام شب را به نماز نفل بسر برده باشم. 

۳ عن آيي هرقتقال: قال رنول اد «لقذ همنث آنْ آفرفييي فیجمغزا لین "خزفا من خطب. نم آني 

نا َو فيبونهم تست یهن ع فأعرقها علهم ۲۳ 

ترجمه: حضرت رسول اله ی ارشاد می‌فرماید: دلم می‌خواهد به جوانان خود دستور دهم تا 
بسته‌هایی از هیزم را جمع آوری کرده بیاورند و سپس من نزد کسانی بروم که بدون عذر در 
خانه‌های‌شان نماز می خوانند و خانه‌هایشان را بر سرشان آتش بزنم. 

توضیح: با آن همه رحمت و شفقتی که رسول اکرم# نسبت به حال امت داشت که ادنی‌ترین 
زحمت را برای هیچ فردی تحمل نمی‌فرمود باز هم علیه کسانی که بدون عذر در خانه‌های‌شان نماز 
ی ان وس 

۴_غن آي النرْاء تیه قال: سمع رتسول الا یمول: «ما من لاه في ره ولا بو لام فهم الصا له 
تخود عَهم السَیْطان قعلیکم "بالْجَماعة نم کل نب من الغتم لصف 

ترجمه: رسول اکرم 35می‌فرماید: در هر روستایی با بابانی سه نفر باشد و آنجا نمازها رابا جماعت 
ادا نکنند. شیطان بر آن‌ها مسلط میگردد. پس جماعت را لازم بگیرید؛ زیرا گ رگ هميشه گوسفندی 
را می‌خورد که از رمه به دور باشد و همانا گرگ آدم‌ها شیطان است. 


توطیح: از این روایت معلوم شد کسانی که در زمین‌های کشاورزی مشغول کارهای‌شان هستند 


۱ کلمه «لي» در ابوداود: (۵۴۹) نیامده است. (مترجم) 

۲-رواه مسلم( ۵۱ وآبو داود(۵۴۹) وین ماجه(۷۹۱) والترمذی(۲۱۷ گذافی 2 غیب(۶۰۸) قال السیوطی فی الدر آخرج 
این یی شيبة والبخاری ومسلم وأین ماجة عن آبی هریرة تفه رفعه «َنقل الصلاة عغلی امین صلاٌ العشاء واه الم ولو 
یعون ما فیهما لاوما و نود له همم آنْ مر بالصلاة ققام» الحدیث نحوه. 

۳ در مسند احمد؛ (ج۱۹۶/۵) و ابوداد: (۵۳۴۷) و این حبان( ۱ ۱و این خزیمه(۱۴۸۶) کلمه «فعلیک» آمده اشنتت: (مترجم) 
۴.رواه آخمد(0۹۶/۵) وآبوداود(۵۳۷) والسائی(۸۴۷) وین خزیمة(۱۳۸۶) وین حان(۲۱۰۱) فی صحیحهما والحا کم (۳۷۹۶) و 
زاد رزین فی جامعه «وِن نب الانسان الشیّطنٍذا علا به أکله» کذا فی الترغیب(۶۰۶) ورقم له فی الجامع الصغیر بالصحة 
وصححه الحا کم واقره علیه الذهبی 


باب دوم/فصل دوم /در بیان نکوهش و کیفر تارک جماعت ۳۹۵ 


اگر تعدادشان سه نفر باشده باید نمازها را با جماعت ادا کنند؛ حتی برای دو نفر نیز بهتر است که نماز 
را با جماعت ادا بکنند. 

کشاورزان عموما نماز نمی خوانند؛ زیرا آن‌ها اشتغال به کشاورزی را پیش خود عذری بسیار قوی 
می‌دانند و آن‌هایی که نسبتا دین‌دار هستند نیز تتها نماز می گزارنده در حالی که اگر چند نفر از آنها 
در یک جا جمع شده باهم نماز بخوانند جماعت بزرگی برقرار خواهد شد و واب زیادی حاصل 
خواهند کرد. به خاطر به دست آوردن چند ریال پول از خطرات سرما و گرما و حرارت آفتاب و 
بارند گی بی‌پروا بوده تمام وقت به کار خود ادامه می‌دهند؛ اما چنین ثوابی با عظمت را ضایع کرده از 
دست می‌دهند و هیچ بااکی ندارند در صورتی که اگر آن‌ها در پیابان نماز جماعت بخوانند موجب 
اجر و ثواب بیشتر خواهد شد؛ حتی در حدشی ذکر شده است که ثواب پنجاه نماز حاصل می‌شود. 

در حدیث دیگری آمده است که چون چوپانی در دامنه‌ی کوهی (يا در بیابانی) اذان گفته نماز 
می‌خواندء خداوند متعال خیلی خوشنود شده با تعجب و تفاخر به فرشتگان می‌فرماید که ببنید بنده‌ی 
من اذان گفته به نماز مشغول شد این کارها رابه سبب ترس از من می کند من گناهان او را بخشیدم 
و دخول بهشت را برایش واجب نمودم." 

۵ «عن ای عبّش:آنه سیل عن رجل یصوم اهاز یوم لب ولا بشهذ اْجماعة ولا لمع ققال: هذا 
في الثار .»۳۹ 

ترجمه: شخصی از حضرت عبدالّه بن عباس نید پرسید: که مردی تمام روز روزه است و تمام 
شب‌ها به نماز نفل می‌پردازد؛ ولی در نمازهای جمعه و جماعت حاضر نمی‌شود فرمود او در جهنم 
آیرتش: 

توضیح: اگرچه به طفیل مسلمان بودن پس از چشیدن سزای این کوتاهی تا مدت معینی از جهنم 
بیرون بیایده اما معلوم نیست که تا چه مدت زمانی باید در دوزخ باشد. در میان صوفیان جاهل (و بی 


و عقبة ین عایر فا ال ره ول لّصلی له سل «یفجت و من اعی تم فیوآس 2 شَطیه لبون 
الصّلاةوْصَي ففول ال عر ول انوا اي عّدي هَذا ‏ بوذ ویقيم م الصّلاةَ اف مني فد غرث لِعبي وال 
لد ۰ مشکوة ۰ سش حدیث۶۶۵) رواه‌ب و داود اسان 

ات۱۱۸ تفن ارب( 0۱ ی تیان زوین امن ی رجا لیب عم 
فَال: لب باس ما تمول في نجل فذکره بلفظه زاد فی آآخره» تخت ال هن لت وَهو یو هُوّفي انار 


۴۳۹۶ فضایل نماز 


علم) پاییندی به نوافل و اوراد خیلی شدید و زیاد است؛ ولی بااکی از ترکك جماعت و فوت شدنش 
ندارند. آن‌ها اشتغال به اوراد و نوافل را نشانه‌ی بزرگی می‌پندارند. ولی در واقع بزرگی کامل اتباع 
محبوب خدا (جناب رسول اکرم2) است. 

در حدیئی موجود است که خداوند متعال بر سه شخص لعنت می کند. 

اول» شخصی که نما زگزاران نا به سببی معقول) از او ناراض باشند و با وجود راضی نبودن آنان 
امامت بکند. 

دوم زنی که شوهرش از وی ناراض باشد. 

سوم» شخصی که اذان را بشنود و در نماز جماعت ش رکت نکند. 

ع آخرج ان موه عن کفب الحبرقال: «وي رل الا علی موسی الا نجل علی عیسی تا 
وربور علی داداته والفزقان علی محمت رت هه البات في الصوّات المکنوبات خی ینادی بهنْ یور 
یم عن‌ساق نی فوله: وم ما4 الصلات خسن |ذا وی بها.»(۱ 

ترجمه: حضرت کعب احبارط» می‌فرماید: قسم به ذات پاک پروردگاری که تورات را بر 
حضرت موسی و انجیل را بر حضرت عیسی و زبور را بر حضرت داود علرنیتا و علهم لصاوةواسلام و قرآن 
مجید رابر سیدنا حضرت محمد له فرستاد که این آیات درباره‌ی ادا کردن نمازهای فرض با جماعت 
در جاهایی که اذان گفته شده است» نازل گردیده‌اند. (معنی آیات» روزی که خداوند متعال تجلی 
ساق می‌فرماید (که نوع خاصی از تجلی می‌باشد) و مردم در آن موقع به سجده دعوت خواهند شد 
ولی نمی‌توانند سجده بکنند و چشم‌های‌شان بر اثر شرمندگی پایین خواهند بود و آثار ذلت و خواری 
بر آنها ظاهر خواهد شد؛ زیرا در دنیا به سوی سجده خواسته می‌شدند و با وجودی که صحیح و سالم 
بودند (سجده نمی کردند) 

توضیح: تجلی ساق نوع خاصی از تجلی می‌باشد که در میدان محشر خواهد بود تمام مسلمانان در 
آن موقع به سجده خواهند رفت ولی بعضی افراد در آن روز خواهند بود که کمرهای‌شان تخته خواهد 


۱ وأخرج البق في شعب الایمان عن سعید بن یر قالّ: الوا في الْجمَاعات وأخرج اه غن ابّن یاس قال: الرجل 
یَسمَع ان فلا یْجیب الصا کذا فی الدر المنئور(۲۵۶/۸) قَلتْ: وتمام الية «یوع ینف عن سا وَیْدعَوْن ِل السجَودٍ قلا 


2 


رو وم مه ار ور وان ره ما وه روم ام و ور 2 ی 
َستطیعون حَاششعة آبصارهم ترعقهم له وقد گانوایُدعون ال السجود وَهم سَالون. #( قلم: ۴۲و ۳۳) 


باب دوم /فصل دوم /در بیان نکوهش و کیفر تارک جماعت ۳۷ 
شد و نمی‌توانند سجده کنند. درباره‌ی تعبین این افراد که چه کسانی خواهند بوده تفاسیر مختلفی در 
کتابها آمده است. 

۱- تفسیر اول: از کعب احبار و ابن عباس غلانقل شده است که آن‌ها کسانی هستند که در دنیا به 
سوی نماز جماعت دعوت می‌شدند» ولی شرکت نمی کر دند. 

۲-تفسیر دوم: در صحیح بخاری از حضرت ابو سعید خدری وه منقول است که می‌فرماید: من 
از حضرت رسول اکرم # شنیدم که فرمود: آنها کسانی خواهند بود که در دنیا به حاطر ریا نماز 
می‌خواندند. 

۳_تفسیر سوم: اين افراد از کافران‌اند که در دنیا اص نماز نمی‌خواندند. 

۴ تفسیر چهارم: مراد از آنها منافقان می‌باشند. وله عم وله ام 

به هر حال طبق تفسیری که کعب احبار له با قسم آن را بیان می کند و صحابی جلیل‌القدری 
مانند حضرت ابن عباس نك که امام «علم تفسیر» است نیز آن‌را تأیید می کند چه‌قدر صحنه‌ی سنگینی 
است که در میدان محشر با ذلّت و نکبت روبه رو گردد و موقعی که همه‌ی مسلمانان به سجده مشغول 
شوند از وی سجده بجا آورده نشود. 

علاوه بر آنچه ذکر شد وعیدهای زیاد دیگری نیز برای ترکك جماعت وارد شده است. برای 
مسلمان واقعی نیازی به یک وعید هم وجود ندارد؛ زیرا فرمان له و رسولش از هر چیزی بالاتر 
می‌باشد و کسی که از حکم خدا باکی ندارد برایش هزار گونه وعید هم سودی نمی‌بخشد چون وقت 
سزای اعمال می‌رسد جز پشیمانی که آن‌هم بی‌سود خواهد بود چاره‌ای دیگر نخواهد داشت. 


۴۳۹۸ فضایل نماز 


پاپ سوم 

در بیان خشوع و خضوع 

بسیاری از مردم نماز می‌خوانند و عده‌ی زیادی از آنان هستند که به جماعت نیز اهتمام می‌ورزند؛ 
ولی با چنان شکل بدی ادا می کنند که به جای موجب اجر و ثواب بودن آن نماز به علت ناقص 
بودنش دوباره به صورت خود نما زگزار زده می‌شود و مردود می گردد. اگرچه از ترکث کلی نماز به 
همین نحو ادا کردن باز هم بهتر است؛ زیرا عذابی که بر ترکک آن مترتب خواهد شدء خیلی شدید 
است. در این صورت فقط این عیب وجود دارد که آن نماز شایسته‌ی قبول شدن نیست و بر چهره‌ی 
نماز گزار زده شده و بر گردانده می‌شود و از آن وابی نخواهد نیافت؛ اما آن اندازه نافرمانی و نخوت 
که در اداء نکردن آن دیده می‌شود در این صورت وجود ندارد. البته شايسته و لازم است وقتی که 
انسان زحمتی می کشد و وقت خود را صرف می کند و کارهای خود را ترکک کرده مشفتی رامتحمل 
الا برود و در آن کوتاهی نکند. خداوند متعال در قرآن ارشاد می‌فرماید: لاوما وَلَا ماو 
۹ و مس و ۳9 2 
ون یله لتتوی منکم۱ 

ترجمه: به بارگاه خداوند گوشت‌ها و خون‌های آن‌ها (قربانی‌ها) نمی‌رسند بلکه پرهیزگاری و تقوای شما به 

اگرچه این آیه ظاهراً درباره‌ی قربانی وارد شده است. اما تمام احکام از این جهت یکسان هستند» 
پس هر اندازه‌ای که خلوص نیت باشد به همان نسبت مقبولیت نصیب م ی گردد. 

حضرت معاذ عه می‌فرماید: موقعی که رسول خدای مرا به سوی یمن مأموریت داد و فرستاد» 
من در موقع حرکت خود از آنحضرت ء تقاضا نمودم که به عنوان آخرین وصیت به من وصیت و 
نصیحتی بفرماید. آن‌حضرت 5 فرمود: در هر کاری از کارهای دین اخلاص نیت را بر خود لازم 
حضرت وبان «ّته می‌گوید: من از رسول خدایا شنیدم که فرمود. خوشا به حال صاحبان 


حح: ۳۷ 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع ۳۹ 

در حدیثی این ارشاد پیامب رط؛ موجود است که: خداوند متعال اين امت را به بر کت مردان ضعیف 
و ناتوان نصرت و یاری می کند. همچنین با دعا و نماز و اخلاص آنان.!٩‏ 

درباره‌ی نماز خداوند متعال ارشاد می‌فرماید: فوْل لمْصَلَ لذین هم عَن صلایهم ساهون لین هم 
2 ۳ 
یراون 

ترجمه: تباهی و خرابی است برای کسانی که از نماز خود بی‌خبرند و ریاء‌کاری می‌کنند. 

توضیح: درباره‌ی بی خبر بودن» تفاسیر متعددی وارد شده است. یکی این که از اوقات بی خبر باشد 
و نماز را قضا کند. دوم اين که متوجه به نماز نباشد به این و آن مشغول باشد. سوم این که نداند که 
چند رکعت ادا کرده است. 

واذ وال الصلاةقاموا کال یرون لاس وَلا یذ کرو له الا یلا۳۱ 

ترجمه: وقتی برای نماز بر می‌خیزند به حالت سستی و کاهلی بر می‌خيزند فقط به مردم وانمود می‌کنند 
(که ما هم از نمازگزارانیم) و خداوند را یاد نمی‌کنند مگر خیلی کم. 

در مقام دیگری پس از ذ کر چند تن از انیا ارشاد می‌فرماید: 

ات ین بیمم َلّف آضاغوا لصا بو اهراب قوف لتون ۲۱6 

ترجمه: بعد از آن انبیا3 افرادی ناخلف به دنیا آمدند که نماز را ضایع کردند و به دنبال خواهشات و 

معنی «غی) در لغت گمراهی است که مراد از آن خرابی و هلا کت اخروی می‌باشد. عده‌ی زیادی 
از مفسران نوشته‌اند که: «غی» نام طبقه‌ای از طبقات جهنم است که در آنجا خون و خونابه و چرکک 
دوزخبان جمع خواهد شد این گروه در آن‌جا انداخته خواهد شد. 


در جایی دیگر ارشاد فرموده است: 


۱- ترغیب 
۲-الماعون: ۴و۵ 
۲سنساء: ۱۴۲ 


۴-مریم: ۵۹ 


۰۰ فضابل نماز 


وما تیم آن مهم تام نم کتزوا باه یشوه ولا یلص رم سای ول شون لا 
هم کارمون):"" 

ترجمه: از مقبول شدن نفقه‌ها و صدقه‌های‌شان هیچ چیزی جز آن مانع نیست که آن‌ها به خداوند و 
پیامبرش کفر ورزیدند و نماز نمی‌خواننده مگر با کاهلی و در راه خدا خرج نمی‌کننده مگر با دل ناخواسته و 
ناخوشی. 

و در جهت مقابل در مورد کسانی که به خوبی نماز میگذارند این‌طور ارشاد می‌فرماید: 

قلح لین یشم نی صلامیم اون ای من لو رصن وی شم را عون 
َلْیَمم لژ وجهم حانظون ع آزاجهن آز تک ام َبَُر وت تن اتف رات توت 
الاو رای منم وحم راون لین هم ی صلوامم باون ویک شم اروت لین رو 
لفزدزس هُم فیها حالنون):۲۱ 

توجمه: یقی به کامیابی و فلاح و رستگاری رسیدند ایمان‌دارانی که در نماز خشوع می‌کنند و آن‌هایی 
که از کارهای بیهوده و فضول اعراض می‌کنند و کسانی که زکات"" را ادا می‌کنند (یا اخلاق خود را راست 
وا هیک و این کیره که ونر جه طح فی ‏ ور ار رنه ورن وس که مورا 
آن‌ها ملامتی بر آنان نیست. البته کسانی‌که غیر از این دو مورد جای دیگر شهوت خود را برآوردند آن‌ها 
متجاوز هستند و کسانیکه امانت‌ها و پیمان‌های خود را مراعات می‌کنند و کسانی‌که نمازهای خود را 
محافظت می‌کنند آن‌ها هستند واران جنت الفردوس که به طور دایم و هميشه در آن‌جا خواهند ماند. 

در حدیث آمده است که فردوس» برترین قسمت بهشت است که نهرهای جنت از آنجا جاری 
هستند و عرش الهی بالای آن قرار دارد» ه رگاه می‌خواهید در دعاهای خود جنت را بخواهید» پس 
جنت الفردوس را از خداوند بخواهید. 


خداوند در جای دیگر در مورد نماز ارشاد می‌فرماید: 


-توبه: ۵۴ 

۲-المومومنون: ۱ الی ۱۱ 

۳ در تفسیر زکات اختلاف نظر وجود دارد که آیا ز کات متعارف مراد است يا کات بدنی یعنی اصلاح نفس خود و 
تزکیه‌ی آن. 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع ۰۱ 


«ومالکرة رلاعل اخاشیی لین نون یم فلافوا ریم وم له راجعون):(۱ 

ترجمه: همانا نماز کار دشواری است مگر برای کسانی که در دل‌های‌شان خشوع موجود است. آنها هستند 
کسانی که یقین دارند بر آن‌که با پروردگار خود ملاقات خواهند کرد و بعد از مرگ به سوی او بازگشت‌شان 
خواهد بود. 

درباره مدح و تعریف همین گونه اشخاص در سوره‌ی نور ارشاد خداوندی چنین وارد شده است: 

نی بیوت أَِنَ اه نف ود کر فیها شمه سم له لو الصا و رجا الههن و َوَلا بیع عن ذکر 
له وم لص لاه وتا را یاون متفه لوب والْصَار یریم اه خسن ما لوا رهم ین له 
ار من یابقر جتاب )۱۱ 

ترجمه: در خانه‌هایی که خداوند متعال دستور داده است تا ادب و احترام آنها رعایت شود و آنها برافراشته 
شوند و نام او در داخل آنها یاد کرده شود در آنها صبح و شام کسانی تسبیح خدا را می‌خوانند. که هیچ چیزی 
از انواع تجارت و داد و ستد نمی‌تواند آنان را از باد خدا و از برگزار نمودن نماز و ادای زکات غافل سازد آن‌ها 
از سختی‌های روزی که دل‌ها و چشم‌ها را تکان می‌دهد و به لرزه درمی‌آورد (بعنی روز قیامت) می‌هراسند 
و تمام این اعمال نیک را بدان‌جهت انجام می‌دهند که خداوند متعال در عوض اعمال نیک‌شان بهترین 
معاوضه به آنها بدهد و بالاتر از آن از فضل و بزرگواری خویش به آنها انعامات بیشتری نیز عطا بفرماید. 
خداوند متعال به هر کس بخواهد بهره‌ی بی‌حساب عطا می‌فرماید. 

درب‌های رحمتت از بهر جود هر زمان بر روی مردم است باز"۳ 

حضرت عبداله بن عباس میا می‌فرماید: مراد از برپا داشتن نما این است که رکوع و سجودش 
را به نحو احسن ادا کرده همه تن متوجه نماز شود و آن را با خشوع قلب ادا کند. 

از حضرت قتاده «لیفته نیز منقول است که برپا داشتن نماز عبارت است از محافظت اوقات آن و 
وضو و رکوع و سجده را به نحو خوبی انجام دادن یعنی در هرجا از قرآن مجید ام الصَلاة و من 
لّلاة» وارد شده است همین معنی مراد است(* و همین اشخاص‌اند که مدح ۲ تعریف‌شان در 
موضع دیگری از قرآن با اين الفاظ وارد شده است: 


۱-البقره: ۴۵و۴۶ 
۲سوره نور آیه: 2۶ ۱۳۷ 
۳شعر از مترجم. 


5 در 


وف فضایل نماز 


2 ۶ رت ه ی مره 122 ۳۹ ار ار رن ی مه ۳ ی ش رگ صم هم زرا و وا 
#ورعباد رن الذین یمُشون عل الارض هون واذا خاطبهم ابحاهلون قالوا سَلاما وی یبیتون لبم شجدا 
وقیاما4 


یعنی بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که بر روی زمین به عاجزی و فروتنی راه می‌روند (ا 
ناز و غرور راه نمی‌روند) و چون آدم‌های جاهل و نادان با آنها حرف (جاهللانه) می‌زنند آنها می‌گویند سالام 
(یعنی حرف سلامتی می‌زنند که موجب دفع شر گردد يا از دور فقط می‌گویند سلام) و آن‌ها کسانی 
هستند که تمام شب را در حال سجده و قیام نماز برای رضای پروردگارشان بسر می‌برند. 

بعد از آن چند صفت دیگر آنان را ذ کر کرده ارشاد می‌فرماید: 

ولیک ونر ی صبروا ون فها تب وسلاما خالدین فیها شنت سرا ومقاما ۲۱4 

بعنی آن‌ها کسانی 25 در عوض صبرشان با ثابت‌قدم ماندن بر دین‌شان) بالاخانه‌های بهشت 
به آزها داده خواهند شد و در جنت فرشتگان با دعا و سلام به استقبال آنها خواهند شتافت و در پهشت همیشه 

و در جایی دیگر ارشاد می‌فرماید: 

که حون همین کل باب سلام کم یا صبرم ینم غقی ار ۳۱۹ 

ترجمه: و فرشتگان از هر دروزه‌ای بر آن‌ها وارد خواهند شد و می‌گویند سالام (یا سلامتی) بر شما در عوض 
آن که صبر کردید (پا بر دین محکم و ثابت‌قدم ماندید) پس منزلی بسیار جالب و خوب است منزل آخرت. 

و مدح این اشخاص را در موضع دیگری چنین بیان فرموده است: 

مم ار وو وه ما ره ها موه وگ و و وه 2 من هو هد ر ۶ که 
تتجانی جنويم عن الضاجع یعون رم خوفا وطمعا وا راهم ون فلاتعلم نفس ما يم من قرة 
ین جَزاء با کانوایعملون):۳۹ 

ترجمه: پهلوهای‌شان شب‌ها از خوابگاه‌ها دور می‌شود. (و به نماز مشغول می‌شوند) و پروردگار خود را 
در حال خوف از عذابش و در حال امیدوار بودن به ثوابش می‌خوانند و از چیزهایی که به آنان دادهایم خرج 


۱-الفرقان: ۳عو ۶۴ 
۲ الفر قان: ۷۵و۷۶ 
۲۳ 


۴-السجده: ۱۷۶ 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع ۰۳ 


پرده‌ی غیب پنهان داشته‌ايم. از وسائل سردی و روشنی چشم آنان. 

و در شان همین نوع اشخاص می‌فرماید: 

لت نی جات وغیون خلین ما نم ریم کنو بل ات یی کاُوا یلا یلیل مَا نون 
یتحار هم و۱۱6 

ترجمه:یقینامتقیان (پرهیزگاران) درمیان بغ‌ها و چشمه‌های آب خواهند بود و مزد و ثوابی را که 
پروردگارشان به آن‌ها خواهد داد با کمال سرور و خوشحالی تحویل خواهند گرفت زیرا آن‌ها قبل از آن (در 
حیات دنیا) نیکوکار بودند و شب‌ها خیلی کم می‌خوابیدند و سحرگاهان استغفار می‌کردند. 

در موضع دیگری ارشاد فرموده است: 

نو یت ال ساجد ور لخرة رجا ره یی نو لین َو وان لا 
من ّ کرو الاب ۰ 

آیا شخص بی‌دین می‌تواند برابر باشد با کسی‌که عبادت‌گزار است و در پاس‌های شب گاهی به حال 
سجده و گاهی به حال قيام نماز در حالی که از روز آخرت می‌هراسد و به رحمت پروردگار خویش امیدوار 
استه بگو آیا شخص عالم و شخص جاهل (نا و نادان) می‌توانندبرابر باشند؟ (و این امر بدیهی است که 
دانشمنده عبادت پرورد گارش را حتماانجام خواهد داد و کسی که عبادت این گونه آقا و مولای کریم را 
نکند او جاهل حتی اجهل می‌باشد) نصیحت و پند را کسانی می‌پذیرند که صاحب عقل و خرد باشند.» 

در جای دیگری ارشاد می‌فرماید: 

لانسان خی لو ال جروعا امه ارم وع لا لین ی هم عل صلابم یمن۲ 

ترجمه: همان نان بیثبات و نشکیب آفرده شده است چونبه او ذیت می‌رسد جزع (بی‌صبری) میکند 
و چون به ۸ آایش و و خیر می‌رسا بخل م‌ورزد / دوست 1 که خیری به ه دیگران هم برسد) به 


( 


۱-الذاریات آیه: ۱۵ تا ۱۸ 


٩ ۲-الزمر:‎ 


۳المعارج: ۹الی ۲۳ 


2.۴ فضایل نماز 


ی هم علی صلامن تافو وت نی جناب مکرمون:(۱ 

ترجمه: و کسانی که نمازها را محافظت می‌کنند آنها هستند که در باغ‌های بهشت اکرام و احترام کرده 
می‌شوند. 

علاوه بر آن‌چه ذکر شدء آیات زیادی هست که در آنها حکم نماز و فضایل نما زگزاران و احترام 
و اکرام آنان ذ کر شده است و در واقع نماز همچنین سرمایه‌ای است. به همین سبب سرور دو جهان» 
فخر رسل یذ ارشاد می‌فرماید: که سردی چشم‌های من در نماز است. به همین سبب حضرت ابراهیم 
خلیل الّه دعا می‌فرماید: 

رب اجعني مقیم الصا وین دريي ربا ول دعا و۲۱ 

ترجمه: پروردگارا مرا از بپای دارندگان خصوصی نماز بفرما و از میان فرزندان من نیز کسانی پیدا کن که 
به نماز اهمیت بدهنده پروردگارا این دعای مرا قبول بفرمه 

پیامبر محبوبیء از پیامبران خدا که شرف خلیل بودن را دارد» از خداوند متعال پای‌بندی و شناعت 
اهمیت نماز را می‌خواهد. خداوند متعال» محبوب خود» حضرت سید المرسلین ی را دستور می‌دهد: 
«وآمز هت بالصّاواضطن علیا لا منت رفن رت وله وی :۲۱ 

ترجمه: خانواد‌ی خود را به نماز وادار و خودت هم بر آن پایبند باش ما از تو رزق نمی‌خواهيم» ما به تو 
رزق می‌دهیم و انجام نیکو برای پرهیزگاری است. 

در حدیث آمده است: هر گاه رسول خدائ با نوعی زحمت و تنگی روبه رو می‌شد به اهل منزل 
خود دستور می‌داد که نماز بخوانند و آیه‌ی فوق را تلاوت می‌فرمود. 

از روش تمام اجه نیز چنین نقل شده است که هرگاه مشکلی برای‌شان رخ می‌داد به نماز 
می‌پرداختنده اما ما از این چیز مهم چنان غافل و بی‌نیاز هستیم که با وجود داشتن ادعای بزرگ از 
پیروی اسلام و مسلمانی خویش هم به سوی آن متوجه نمی‌شویم و حتی اگر کسی از مبلغان و دعوت 
دهند گان به آن سوی ما را متوجه کند در حق او جمله‌های تمسخرآمیز از زبان بیرون می‌آوریم و با 
وی به مخالفت بر می‌خیزیم؛ اما ضرر این حرکت‌ها به پای خود ما است به دیگران نقصانی عاید 


۱-سوره معارج آیه 9۳۴و ۳۵ 


۲-ابراهیم: ۴۰ 
۳طه آیه ۱۳۲ 


باب سوم / در بیان خشوع و خضوع 2۵ 
نخواهد شد و کسانی که ظاهر] نماز را ادا می کنند از میان آن‌ها نیز بیشترشان طوری ادا میکنند که 
اگر ما آن‌را به تمسخر با نماز تعبیر بکنیم پی‌مورد نخواهد بود؛ زیرا اکثرشان ا رکان نماز را کاملا بجای 
نمی آورند تا چه رسد به خشوع و خضوع نمازه در حالی که آسوه و نمونه‌ی عمل رسول اکرم در 
جلو ما قرار دارد. آن‌حضرت تا هر کاری را شخصاً عمل کرده به ما نشان داده است. کارنامه‌های 
اصحاب کرام مضران ی آجمرن نیز در جلو ما قرار دارند» باید از آن‌ها پیروی کنیم. چند حکایت 
مربوط به اصحاب کرام ما همین را به طور نمونه در کتاب «حکایات صحابه» نوشته‌ام 
در این‌جا نیازی به اعاده‌ی آن نیست. البته در این کتابچه بعد از نقل کردن چند حکایت از صوفیه 
چندی از ارشادات رسول اکرم را نیز نقل خواهم کرد. 

حکابات حضرات صوفیه 

شیخ عبدالواحد له که از صوفبان مشهور است. می گوید: شبی خواب بر من چنان غلبه کرد که 
اوراد (نسییحات) شب از من تر کک شد. در خواب دیدم که دختری سیار خوب‌صورت و زیاه 
لباس‌هایی از ابریشم سبز به تن پوشیده بود و حتی کفش‌های پایش هم به تسبیح مشغول بودند به من 
می‌گفت: در طلب من بکوش؛ زیرا من نیز در تلاش تو هستم و سپس چندین شعر شوق‌انگیز را 
خواندء از خواب پرید و س وگند یاد کردم که دیگر شب‌ها را نمی‌خوابم» گفته‌اند: تا چهل سال نماز 
صبح را با وضوی عشاء ادا کرده است."" 

شیخ مظهر سعدی» یکی از بزرگان است» در عشق و شوق خداوند متعال شصت سال گربه 
می کرد شب در خواب دید که نهری پر از مشکك خالص است و بر کناره‌هایش درخت‌های 
گران‌بها که دارای شاخه‌های طلایی می‌باشند بر اثر وزش باد تکان می‌خورند. در آن‌جا چند تن از 
دختران نوجوان به آواز بلند مشغول خواندن تسبیح الهی هستند. او از آن‌ها پرسید که شما چه کسانی 
هستید؟ آن‌ها دو شعر که مفهوم آن‌ها از اين قرار بود. خواندند: معبود مردم و پرورد گار محمدی ما 
را برای کسانی آفریده است که شب‌ها جلوی پروردگار خود بر روی قدم‌های‌شان ایستاده و با 
پرورد گارشان مناجات می کنند. 


۱-نزهة 


۶ فضایل نماز 


ابویکر ضریرحه می‌گوید: نزد من غلام (نوکر) جوانی سکونت داشت که روزها همیشه روزه 
بود و تمام شب‌ها را به نماز تهجد به سر می‌برد. روزی پیش من آمده بیان کرد که شب گذشته بر 
خلاف عادت خواب رفتم. در خواب دیدم دیوار محراب ترکید و چند دختر بسیار خوب‌صورت و 
صاحب جمال از آن بیرون آمدند و فقط یکک نفر از میان‌شان خیلی بدقيافه و بدصورت بوده من از 
آن‌ها پرسیدم شما چه کسانی هستید؟ و این بدصورت کیست؟ گفتند ما شب‌های گذشته‌ی توایم و 
این بدصورت» امشب توست(٩‏ 

یکی از بز رگان دین می‌گوید: شبی خواب بر من چنان غلبه نمود که اصلا چشم‌هايم باز نشد» در 
آن خواب دختری بسیار زیبا را دیدم که به زیبایی وی در تمام مدت عمر کسی دیگر را ندیده بودم. 
از او بوی عطری چنان خوشبو به مشام می‌رسید که نظیرش هیچ‌وقت به مشامم نرسیده بود» او کاغذی 
به من داد که سه بند شعر بر آن نوشته بوده چون خواندم مفهوم اشعار چنین بود: «ای تو در لذت 
خواب مشغولی و از بالاخانه‌های بهشت غافل شده‌ای که در آن‌جا هميشه خواهی ماند و در آن‌جا 
موت هم نخواهد بود. از خواب بیدار شو. خواندن قرآن مجید و نماز تهجد از این خواب به مراتب 
بهتر است.» می‌فرماید: بعد از این خواب. هرگاه خواب بر من غلبه می‌کند. با یاد آمدن این اشعار 
خوابم از بین می‌رود. 

حضرت عطاء جمی‌فرماید: در بازاری رفتم در آن‌جا کنیزی را دیدم که برای فروش عرضه 
می‌شد و م ی گفتند: دیوانه است؛ من او را به هفت دینار خریدم و به خانه‌ی خود آوردم» چون پاسی 
از شب گذشت بلند شد و وضو گرفته به نماز مشغول شد و در نماز طوری گریه می کرد که نزدیکک 
بود روحش پرواز کند. بعد از نماز به مناجات پرداخت و گفت: ای معبودم! سووگند به محبتی که با 
من داری» بر من رحم بفرماء من به او گفتم: این‌طور مگوی بلکه بگو مرا به محبتی که با تو دارم قسم» 
از این سخن من به خشم آمد و گفت: قسم به ذات او که اگر او را با من محبت نبود تو را به خواب 
خوش نمی‌داشت و مرا این‌طور به عبادت وا نمی‌داشت. سپس سرنگون به زمین افتاد و چند اشعار 
که مفهوم آن‌ها چنین بود خواند: 


۱-نزهة 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع 2۷ 


بی‌قراری افزوده می‌شود و قلب دارد می‌سوزد و دامن صبر از دست در رفته و اشک‌ها جاری 
است» شخصی که بر اثر عشق و شوق و اضطراب بی‌قرار شده چگونه آرامش می‌یابد؛ پروردگارا! 
اگر پیش تو برای من از اسباب خوشی و آسایش چیزی وجود دارد آن را قبل از به درود گفتن 
زندگی به من عطا فرموده بر من احسان و منت بگذار. 

و بعد از آن با صدای بلند اين‌طور دعا کرد: یا له معامله و کار من و تو تابه حال بر دیگران مخفی 
و پنهان بود؛ اما اینکک مردم از اين راز اطلاع یافتند. لذا مرا از اين دنیا بردار. اين بگفت و فریادی 
برآورده جان به حنی سپرد. 

همین گونه واقعه‌ای با حضرت سریه نیز رخ داد. می گوید: من برای خدمت خویش کنیزی 
خریدم؛ مدتی که برای من کار می کرد و حال خویش را بر من پنهان می‌داشت» برای نماز خود جایی 
را معین کرده بود که چون از کار فارغ می‌شد در آن‌جا می‌رفت و به نماز می‌پرداخت. شبی او را دیدم 
که گاهی نماز می‌خواند و گاهی به مناجات می‌پردازد و می‌گوید به طفیل محبتی که تو با من داری 
فلان کار مرا انجام ده» من به وی گفتم: ای زن بگوبه طفیل محبتی که من با تو دارم. کنیز گفت: ای آقا 
اگر او رابا من محبت نبود تو را از نماز باز نمی‌داشت و مرا به نماز وا نمی‌داشت» حضرت سری ۸3 
می‌فرماید: چون صبح شد او را صدا کردم و گفتم تو شایسته خدمت من نیستی؛ بلکه شایسته عبادت 
خداوند متعال می‌باشی و مقداری وسایل و اسباب زندگی به وی داده آزادش کردم. ٩‏ 

حضرت سَری سَقطیلّ حال زنی را بیان می کند که: چون به نماز تهجد می‌ایستاد میگفت: ای 
له ابلیس هم بنده‌ی تو است» پیشانی او در قبضه‌ی تو می‌باشد» او مرا می‌پیند و من نمی‌توانم او را 
بینم تو او را می‌بینی و بر تمام کارهایش تسلّط داری و او را بر هیچ کار تو تسلط نیست پروردگارا! 
اگر او در حق من اراده‌ی بدی بکند تو از من دفع بفرما و اگربا من مکر کند تو انتقام مکرش رابگین 
من از شر او به تو پناه می‌برم و به یاری و کمک تو او را از خود دور می کنم و پیوسته گریه می کرد؛ 
حتی از بس که گربه می کرد یکك چشمش از بین رفت. مردم به وی گفتند: از گربه بسیار پرهیز کن 
مبادا چشم دومت از بین برود او گفت: اگر این چشم بهشتی است خداوند متعال از آن بهتر عطا 
خواهد فرمود و اگر دوزخحی است کور شدنش بهتر است. 


۱-نزهة 


2۸ فضایل نماز 


شیخ ابو عبدالّه جلاء ج می‌فرماید: روزی مادرم به پدر گفت که: ماهی بخرد» پدرم بازار تشریف 
برد من هم با وی بودم ماهی خرید و برای حمل آن به منزل در جست و جوی کارگری می‌گشت؛ 
ناگهان پسری نوجوان که کنار ما ایستاده بود گفت: عمو جان برای حمل این ماهی کارگر 
لازم است؟ پدرم گفت: آری!. 

آن پسر ماهی را بر سر خود گذاشت و با ما به راه افتاد. درمیان راه صدای اذان به گوش وی رسید. 
گفت: منادی اه ندا کرده است من وضو هم باید بگیرم بعد از نماز می‌توانم ماهی را برسانم اگر 
دوست دارید منتظر باشید و لا ماهی خود را ببرید. ماهی را به زمین گذاشت و رفت. پدرم فکر کرد 
که چون این کارگر این طور عمل نمود ما به طریق اولی باید بر خداوند اعتماد بکنیم» او هم ماهی را 
رها کرد و به مسجد رفت. چون همه ما نماز را ادا کرده و آمدیم ماهی سر جای خود بود. همان پسر 
آن‌را برداشت به خانه‌ی ما رسانده پدرم اين ماجرا را برای مادرم بیان کرد مادرم گفت: آن پسر را 
نگه‌دارید تا غذا بخورد و برگردد چون به وی گفته شد او در جواب اظهار داشت که من روزه دارم 
پدرم اصرار کرد که شب خانه ما با افطار کن. پسر گفت: چون من بروم امکان دارد دوباره برنگردم؛ 
امکان دارد در این مسجد نزدیکک می‌مانم و موقع غروب غذای شما را خورده بر می گردم» سپس به 
مسجدی که نزدیک بود رفت. او شامگاه بعد از مغرب آمد غذا خورد و چون از صرف غذا فارغ 
شد ما جای خلوتی برای استراحت به وی نشان دادیم » نزد خانه‌ی ما زنی مفلوج"" زند گی م ی کرد؛ 
ما آن روز دیدیم که کامل ندرست و سالم به خانه‌ی ما آمد. از او پرسیدیم که چگونه شفا یافتی؟ 
گفت: من به طفیل این مهمان شما دعا کردم که يا له به بر کت این مرد مرا شفا عطا بفرماه من فور 
تندرست شدم. سپس چون ما به جای استراحت وی رفتیم مشاهده کردیم که دروازه‌ها بسته است و 
از آن کارگر خبری نیست. 

حکایت بزرگی را نوشته‌اند: که غده‌ای در پایش ظاهر شد طبیبان گفتند: اگر پایش قطع نگردد 
خطر مرگ دارد. مادرش به آن‌ها گفت صبر کنید چون نیت نماز می‌بندد شما پایش را قطع کنید» 
همین‌طور عمل کردند و او اصلأ احساس ننمود. 


۱ کسی که از ناحیه دست و پا معذور و لنگ بود. (مترجم) 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع 2۹ 


ابو عامرحلّة می‌گوید: من کنیزی را دیدم که به قیمتی بسیار کم فروخته می‌شد و خیلی لاغر و 
باریک اندام بود. موهایش پراکنده بود» من بر وی ترحم کرده او را خریدم و به او گفتم:بی اما برویم 
و به بازار تا برای ماه مبا رک رمضان مقداری وسایل بخریم. گفت سپاس مر خدای را که تمام ماه‌ها 
را برای من یکسان کرده است. روزها هميشه روزه بود و تمام شب‌ها نماز می‌خواند. چون عید 
نزدیک شد به وی گفتم: فرد بازار خواهیم رفت تو هم با ما با تا برای عید کمی وسایل بخریم. گفت: 
ای آقا! تو خیلی به دنیا مشغول شده‌ای. سپس داخل اتاق رفته به نماز مشغول شد و هر یکی از آیه‌ها 
را با کمال اطمینان و با احساس لذت و شیرینی تلاوت می کرد تا به این آیه رسید: #ویْسقی ین ماء 
صبید)* " اين آیه را چندین مرتبه تلاوت می کرد تا این که فریادی زد و از این دنیا رخصت شد. 

واقعه‌ی یک سیّد را نوشته‌اند که تا دوازده روز با یک وضو نمازها را می‌خواند و تا پانزده سال 
نوبت دراز کشیدن نرسید و چند روز می گذشت که هیچ چیزی به دهان نمی چشید. 

درمیان اهل مجاهده (ریاضت پیشگان) این گونه واقعات با نهایت کثرت موجود است. علاقه و 
شوق عبادت مانند این حضرات. برای ما خیلی مشکل است؛ زیرا خداوند متعال آن‌ها را برای همین 
کار پیدا کرده بود» ولی حضرات اکابر که به دیگر مشاغل دینی و دنیوی اشتغال داشتند علاقه و شوق 
آن‌ها نیز برای امثال ما دشوار است. 

با نام حضرت عمر بن عبدالعزیز جح همه آشنا هستند» بعد از خلفای راشدین تم در ردیف 
آن‌ها شمرده می‌شود. همسرش می گوید: به لحاظ کثرت اشتغال به وضو و نماز ممکن است کسانی 
بر عمر بن عبدالعزیزج سبقت برده‌انده ولی من کسی را ندیده‌ام که از او بیشتر خوف خدا داشته 
باشد. بعد نماز عشاء بر جای‌نماز می‌نشست و دست‌ها را به دعا بر می‌داشت و گربه می کرد تا ای که 
در همان حال خواب بر وی غلبه می کرد و می‌خوایید. سپس چون بیدار می‌شد گریه می کرد و به دعا 
مشغول می‌شد. 

گفته می‌شود که بعد از تصدی (به دست گرفتن) خلافت نوبت به غسل جنابت نرسید. همسرش 
دختر خلیفه عبدالملکک ین مروان بود» جواهر و زیورات زیادی پدرش به وی داده بود و از آن‌جمله 
گلوبندی از گوهرقیمتی بود که نظیر نداشت به وی گفت: از دو چیز یکی را اختیار کن یا تمام 


۱-ابراهیم: ۱۶ 


۸۰ فضایل نماز 


زیورها را به نام خدا صدقه کن و به من بده تا در پیت المال مسلمانان داخل کنم يا از من جدا شو 
(طلاق بگیر) من دوست ندارم که من و اين مال در یک خانه باشیم. همسرش عرض کرد که این 
مال هیچ ارزشی ندارد چندین برابرش را هم بر تو ترجیح نخواهم داد. سپس آن‌ها را در بیت المال 
داخل نمود. 

پس از وفات حضرت عمربن عبدالعزي زج چون یزید بن عبدالملک به خلافت نشست به خواهر 
خود گفت: اگر می‌خواهی من زیورهایت را به تو باز پس‌می‌دهم او گفت: وقتی که من در حیات 
شوهرم به آن دل نبستم بعد از وفاتش با آن‌ها چه کار می کنم؟ عمر بن عبدالعزیز در هنگام وفات خود 
از مردم پرسید که راجع به این بیماری من چه گمان می‌کنید؟ شخصی گفت: مردم فکر می‌کنند که 
سحر و جادو است. فرمود: سحرنیست» سپس یکی از نو کران (خدمتکاران) را خواسته از وی پرسید: 
که چه چیز تو را به زهر دادن من وادار نمود؟ او در پاسخ گفت: به من صد دینار داده شده است و 
وعده‌ی آزاد کردنم را نیز به من داده‌اند. فرمود: آن صد دینار را بیاره او آن‌ها را حاضر نمود» آن‌ها را 
از وی گرفته در بیت المال داخل کرد و به آن غلام گفت: به منطقه‌ای برو که کسی تو را نبیند [تا که 
بعد از مرگ من به تو آزاری نرسانند] هنگام وفاتش. مَشْلَمَةَ (ْن عَبّد الْمَلكِ) در خدمتش حاضر 
شده گفت: ای عمربن عبدالعزیزا توب اولادت کاری کردی که هیچ کسی تا به حال نکرده است» 
تو سیزده فرزند داری, نه برای‌شان دیناری گذاشتی و نه درهمی! فرمود: مرا بلند کنید تا بنشینم» وقتی 
نشست فرمود: من هیچ حقی را از آن‌ها ضایع نکرده‌ام و آنچه حق دیگران بود به آن‌ها (به اولاد خود) 
ندادم. اگر آن‌ها نیک و کار و صالح هستند خداوند حودش متکّل آن‌ها است. چنانچه در قرآن مجید 
می‌فرماید: وی سای( یعنی «اوست متولی صالحان» و اگر آن‌ها گناه کار هستند من هم 
ملاحظه و مراعات آن‌ها را نخواهم کرد."؟ 

حضرت احمد بن حنیل از ائمه مشهور فقه اسلامی است. با وجود اشتغال به اجتهاد مسایل در 
شبانه‌روزی سیصد ر کعت نماز نفل ادا می کرد. 


حضرت سعید بن جییر جة در یک رکعت تمام قر آن مجید را تلاوت می کرد. 


۱-اعراف: ۱۹۶ 


۲_احیاء العلوم: ۳۳۴/۳ (مترجم) 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع اا۵ 

حضرت محمد بن مُنْکَد رل از حفاظ حدیث است» یک شب در نماز تهجد به قدری گریه 
کرد که حد نداشت. شخصی از وی علّتش را پرسید. فرمود: در حين تلاوت به این آیه برخوردم: 
یدام من له ما یکونواتیبُونَ... ۱۳ 

در آیه قبلی بیان این مطلب است که اگر ستمکاران تمام امکانات مادی دنیا و چند برابر آن‌ها را 
در اختبار داشته باشند» در روز قیامت حاضر خواهند شد که همه آن‌ها را در مقابل عذاب شدید 
قیامت به طور فدیه بدهند و خود را از آن برهاننده سپس می‌فرماید: یدام ال از جانب خداوند 
متعال برای آن‌ها همان صحنه‌ی (عذاب) پیش خواهد آمد که آن‌ها اص گمان و تصور آن را هم 
نمی کردند و در آن موقع نتایج اعمال بدشان رای آنان ظاهر خواهند شد. 

حضرت محمد بن منگد ره در موقع وفات نیز خیلی زیاد پریشان و خوف‌زده بود و می‌فرمود 
که از این آیه می‌ترسم. 
شخصی به وی گفت: چشم‌هایت کور می‌شوند. در پاسخ فرمود: اگر با این چشم‌ها گریه نکنم فایده 
آنها چیست؟ دعا می کرد که يا لله! اگر ممکن است به کسی در قبر اجازه‌ی نماز داده شود پس به 
من هم اجازه بدهید. 

بوسنان ع؛ می‌گوید: قسم به خدا من از جمله کسانی بودم که ثابت را دفن کردیم در عين موقعی 
که خشت بر لحد وی م ی گذاشتیم خشتی افتاد دیدم که او ایستاده است و دارد نماز می‌خواند. من 
به همراه خود گفتم نگاه کن این چه جریانی است. او به من گفت: ساکت باش. چون از دفن او فارغ 
شدیم به خانهاش رفته از دخترش پرسیدیم که ثابت چه عمل می‌کرد؟ او گفت: چرا از من اين سئرال 
را می‌کنید؟ ما جریانی را که دیده بودیم برایش بیان کردیم. آن‌گاه به ما گفت: او پنجاه سال شب‌ها 
بیدار بود و هنگام صبح هميشه دعا می کرد که پرورد گارا! اگر در قبر به کسی توفیق ادای نماز می 

۲۱ ۰ ۷ 


۱-زمر: ۴۳۷ 


۲-اقامة الحجة 


و[ فضایل نماز 


حضرت امام ابویوسف با آن‌همه مشاغل علمی که همه از آن خبر دارند و علاوه بر آن‌ که 
قاضی الفضاة (رئیس دیوان عالی قضاء) بود» مشاغل قضاوت را نیز اداره می کرد و دویست رکعت 
نماز نفل ادا می کرد. ۱ 

حضرت محمد بن تصر 3 محدئی مشهور است. نماز را با چنان دل‌بستگی بجا می آورد که یافتن 
نظیرش مشکل است. یک بار زنبوری در نماز بر پیشانی او نیش زد که بر اثر آن خون بیرون آمد ولی 
نه تکان خورد و نه در خشوع و خضوع نمازش فرقی مشاهده گردید» همانند چوبی بدون حرکت 
در نماز می‌استاد. 


۳ #8 و م وم 
‌ 


حضرت بقی بن محْلَدجه روزانه در سیزده رکعت تهجد و وتر یک بار قرآن مجید را ختم می 
ِ0«ِ« 

حضرت هناد ۸ یک محدّث است. یکی از شا گردانش می گوید: که خیلی زیاد گریه می‌کرد؛ 
روزی در صبح به ما درس داد و سپس وضو گرفته تا زوال آفتاب به ادای نوافل مشغول شده ظهر به 
خانه رفت و بعد از وقفه‌ای بیرون آمده نماز ظهر را با جماعت ادا فرمود و تا موقع عصر به نوافل 
مشغول شد و سپس نماز عصر را ادا کرده تا مغرب به تلاوت قرآن مشغول شد. من بعد از مغرب 
دنبال کار خودم رفتم» و به یکی از همسایگانش به طور تعجب گفتم: این مرد چه قدر عبادت گزار 
است. او گفت: هفتاد سال است که عمل این مرد همین‌طور است و اگر تو عبادت شبش را بینی 
بیشتر تعجب خواهی کرد. 
مسروقج یک محدث است» همسرش می‌گوید: قیام او در نماز به قدری طولائی بود که به 
سبب آن اکثر اوقات پاهایش باد می‌ کرد و من پشت‌سرش نشسته بر حال وی ترحم کردهء گریه 
می کردم. 

درباره‌ی سعید بن مسیّب 2 نوشه‌اند: تا پنجاه سال نماز عشا و فجر را با یکک وضو ادا می کرد. 
درباره‌یأولممر نوشته‌اند: تا چهل سال همین کار را می کرد. امام غزالی ج* به حواله‌ی ابوطالب 
مکی نقل کرده است که دربارهمی چهل نفر از تعین ْ به طریق تواتر این امرثبت شده است 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع ۳ 


که آن‌ها نماز صبح را با وضوی عشاء ادا می کردند و بعضی از آن‌ها تا چهل سال به همين نحو عمل 
کرزدناه: 

درباره‌ی امام اعظم(نعمان بن ثابت) 4 بسیار نقل شده است که سی یا چهل با پنجاه سال نماز 
عشا و صبح را با یک وضو ادا می‌فرمود و این اختلاف اقوال بنابه اختلاف علم و مشاهده نقل کنندگان 
واقعه است؛ زیرا هر شخصی هر اندازه علم و اطلاع در مورد آن داشته است نقل کرده است. نوشته‌اند 
که فقط موقع نیمروز (در وقت قبلوله) کمی می‌خوابید و می‌فرمود: در مورد خواب نیمروز در حدیث 
دس ز قاده شده ات | کهست است ]| 

حضرت امام شافعی (محمد بن ادریس) در ماه رمضان شصت بار تمام قرآن مجید را در نماز 
می‌ خوابید. 

حضرت امام احمد پن حنبل <ّروزانه ۰ رکعت نماز نفل ادا می کرد و وقتی که پادشاه وقت 
او را تازیانه زد و بنابر آن ضعف شدید لاحتق شد به صد و پنجاه رکعت کاهش یافت و سنش در آن 
موقع هشتاد سال بود. 

یو ععّاب ْلّمي (منصور پٌن المُعتّمر)< چهل سال تمام شب‌ها گریه می کرد و روزها همیشه 
روزه بود. علاوه از آن» هزاران و صدها هزار این گونه واقعات درباره‌ی اهل توفیق در کتب تاریخ 
مذ کور است که احاطه‌ی همه دشوار می‌باشد» برای نمونه و مثال آن‌چه نوشته شد کافی است. 
خداوند متعال هم مرا و هم خوانندگان را سهمیه‌ی مختصری از اتباع این حضرات به لطف و فضل 
خویش نصیب فرماید. آمین. 

۱ عَنْ مار ی یاسرته قال: سَمغت ول ال فول: «د رل یتصرف وا کیب له الا غشر صلانه 
موی موی وی وه هی هه وی موف ما هش 
تسعها. نمنها سبعها. سدسها. خمسها ربعها؛ تلشها. نصفها(۲ 


۱-اتحاف 

۲-رواه و داود(۷۸۹) وقال المنذری فی الترغیب(0۵۰. رواه آبوداود والّائی وآین حبان(۱۸۸۹) فی صحبحه بنحوه اه-وعزاه 
فی الجامع الصغیر الی احمد و ابی داود وابن حبان ورقم له بالصحیح وفی المنتخب عزاه الی احمد ایضاء وفی الدر المنتور آخرج 
آخمد(۴۲۷/۳) عن آبی یس رنه مرفوعاً «منکم من بصلي لعتلاة کاملت و منکم من بٌصلي التعلف وت ولربْع حی بل لفشر» 
قال المنذری فی الترغیب(۵۱: روآه السائی پاسناد حسن واسم آبی اسر هب بن عمرو السلمی» شهد بدرا/ اه 


۴ فضایل نماز 


ترجمه: رسول اکرم 3 می‌فرماید: انسان از نماز فارغ می‌شود در حالی که برایش یک دهم ثواب 
نوشته شده است و همچنین برای بعضی حصه‌ی نهم و برای بعضی یک هشتم. یک هفتم یک 
ششم یک پنجم» یکك چهارم» یکك سوم و نصف نوشته می‌شود. 

توضیح: یعنی هراندازه خشوع و اخلاص در نماز باشد به همان نسبت اجر و ثواب حاصل می‌شود؛ 
حتی به عده‌ای یک دهم اجر کامل می‌رسد؛ زیرا خشوع و خضوع به همان نسبت بوده است و به 
بعضی نصف می‌رسد و به همین منوال از یک دهم کمتر و از نصف بیشتر هم حاصل می‌شود؟ حتی 
بعضی را اجر کامل می‌رسد و بعضی را اصلًثواب نمی‌رسد» زیرا اصً نمازش قابل اجر نبوده است. 

در حدیثی وارد شده است که برای نماز فرض نزد خداوند متعال وزن خاصی موجود است. هر 
اندازه در آن کوتاهی شود. حساب کرده می‌شود. در احادیث آمده است که از میان مردم جلوتر از 
هر چیزی خشوع از میان مردم برداشته خواهد شد. حتی درمیان تمام افراد یک گروه یک نفر هم با 
خشوع ادا کننده یافت نمی‌شود."" 

۲ روي غن نس بن ما قلْ: قال وسول ل:: «من صلّی الصلوات"۲ لوفیه ومبغ لها وضوعفه وم لها 
امه وخشوعها ورکزغها ونجوتهء خرجث و هی بیغ نسفرة تفول: حفطت له کما حفظتي ون صلاها ۳ 
وه مغ لها وضوتهه ولمم لها خشوعها ولا رکوعهه ولا نجوتهاه رخ و هي سوذاء فظ ول 
ضیعتَ ال کما طیعتَّی خی اد کات خی شاء ال لت کما بل وب الق نم رب بها وجهُه(۳ 

ترجمه: رسول اکرم؟ ارشاد فرمود: هر کس نماز رابه موقع و سر وقتش ادا بکند و وضوی کامل 
بگیرد وبا خشوع و خضوع ادا بکند و قیام و رکوع و سجده را کامل و با اطمینان بجا آورد» نمازش 
روشن و رونق‌دار بوده می‌رود و در حق نما زگزار دعای خبر می‌کند که خداوند تو را همان‌طور 


۱ جامع صغیر. 

۲-در المعجم الاوسط لطبرانی (۳۰۹۵) بجای کلمه الصََوَات «الصَلا» صیفه واحد آمده است. (مترجم) 

۳-در المعجم الاوسط لطبرانی (۳۰۹۵) بجای کلمه صَلاهاء «صلى الصا آمده است. (مترجم) 

ره الطرانی فی الأوسط(۳۰۹۵) گذا فی لغب (۵۷۲) والدر المنثور وعزاه فی المنتخب الی البیهقی فی الشعب وفیه 
ایض برواية ده باه وزادفی الاولیبعدقله «گنا »ثم آصعد پ ی الا وشوو تحت لها 
آبواب الما حتّی تنتهی بها [لی له سم لصاحبهاء وقال فی الننية «وغلت نها باب السْماء» وغزاه فی الدر الی ابر 
والطبرانی وفی الجامع الصغیر حدیث عبادة الی الطیالسی» وقال: صحیح 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع 2۱۵ 


حفاظت فرماید که تو مرا حفاظت کردی و هر کسی که نماز را به خوبی ادا نکند و رعایت وقتش را 
نکند و وضو را کامل نسازد و رکوع و سجده و خشوع و خضوع را مراعات نکنده آن نماز با قیافه‌ای 
زشت و سیاه و تاریکک. نما زگزار را دعای بد می کند و بیرون می‌رود و می گوید همان‌طور که مرا 
ضایع و بی‌ارزش کردی خداوند تو را نیز ضایع کند و سپس آن نماز همانند خرقه (پارچه‌ی) کهنه‌ای 
پیچیده شده بر چهره نما ز گزار زده خواهد شد. 

توطیح: خوش‌نصیب هستند کسانی که نماز را به خوبی ادا می کنند تا مهم‌ترین عبادت خداوند 
برای‌شان دعای خیر کند. ولی نمازها عموما طوری ادا کرده می‌شوند که در رکوع رفته از همانجا به 
سجده می‌روند و از سجده سر به خوبی بلند نشده است که همانند دانه چیدن کلاغ از زمین دوباره 
سر بر زمین می‌زنند. حال و انجام اين گونه نماز همان است که در حدیث بالا ذ کر شده است. هرگاه 
نماز در حق کسی دعای تباهی و بربادی بکند. پس در مورد نابودی و بربادی خود. از چه کسی گله 
می کند؟! به همین سبب امروزه مسلمانان دارند سقوط می کنند و صداهای نابودی و تباهی از هر سو 
گوش می‌رسد. 

در حدیث دیگری عين همین مضمون با این اضافه وارد شده است هر نمازی که با خشوع و 
خضوع ادا کرده می‌شود درهای آسمان برایش گشوده خواهند شد و آن نماز خیلی نورانی شده و 
در حق نما زگزار در با رگاه خداوند متعال شفاعت و سفارش می کند. 

رسول اکرم یذ می‌فرماید: هر نمازی که رکوع آن‌را به خوبی ادا نکنند و کمر کاملّا خم نشوده 
همانند زنی است که آبستن و حامله شود و چون مدت وضع حمل (و زایمان) قریب شود بچه را 
اسقاط کند ٩۱‏ 

در حدیئی ارشاد فرموده است بسیاری از روزه‌داران هستند که از روزه به جز گرسنگی و تشنگی 
بهره‌ای نمی‌برند و بسیاری از شب زنده‌داران هستند که به جز بی‌خوابی و بیداری بهره‌ای ندارند. 

حضرت عايشه صدیقه ِا می‌فرماید: من از رسول اکرم 5 شنیدم که فرمود: «هر کس روز 
قیامت نمازهای پنجگانه را طوری آورده حاضر شود که اوقات آن‌ها را حفاظت کرده باشد و وضوی 


آنها را نیز با اهتمام انجام داده و آن‌ها را با خشوع و خضوع ادا کرده باشد خداوند متعال عهد بسته 


۱ ترغیب و ترهیب: ۱۲۸/۱ (ش حدیث ۱۳/۷۶۲) 


ما( فضایل نماز 


است که به او عذاب داده نخواهد شد و هر کسی که این گونه نمازهایی با خود نیاورد» در حق وی 
هیچ گونه عهدی نیست. اگر خواست به رحمت خود معاف می‌فرماید يا اينکه به عذاب مبتلا 
می‌سازد.) 

ما تا و حولتعد تشریف برده فرمود: 
می‌دانند. پیامب رل برای آماده کردن اذهان تا سه مرتبه همین‌طور سوال فرمود و اصحاب کرام یه 
هر بار همان جواب را تکرار می کردند. سپس ارشاد فرمود: «خداوند متعال به عزت و جلال خود 
س وگند خورده. می‌فرماید: اهر کس این هریت وتا ند ما رادرهش داطل 
دم 

۳ غن آيي هررة قال: سمعث رسول ال مول: «د ول ما یْحاسّب به لدبم لقامة من عَمَله صااّه فان 
صلِحَث فقذأَفلح وْجَم ج ان فسدّت. فقذ خاب وخسر وفان الَقصّمن فرطته سَي:, قل ارب عرَوَحلَ: ْظروا هل 
لد من تطوْع؟ فیکمّل بها ما فص من ارْضة ( میک سانر عَمله علی ٩!»‏ 

توجمه: رسول اکرم 2 ارشاد فرموده است که: «روز قيامت جلوتر از هر عمل انسان در مورد نماز 
از وی محاسبه می‌شود اگر حساب نمازش درست شد. یقینا او کامیاب می‌شود و به مراد دل خواهد 
رسید و اگر نمازش خراب درآمد» پس او ناکام شده با خسارت و تاوان روبه رو خواهد شد و اگر 
در نمازهای فرض او نقصانی یافته شد» خداوند می‌فرماید نگاه کنید این بنده‌ی من نوافل دارد که به 


او ارمدی» (۴۱۳)وحسنه و النسانی(۴۶۵) وین ۱ ۰) وصححه کذا فی الد وفی المنتخب 
برواية الحا کم فی الکنی عن ابن عمر «َوّل ما افترقض ال ی أمي الصلوَاتْ الخشن و أَوّل َا یرف من آغمالهم الوا 
لْحَفْسَ.الحدیث بطوله بمعنی الحدیث الباب وفیه ذکر ام وال کوة نحو الصلوةه وفی الدر آخرج آبو یعلی عن نس رفعه 
«وّل ما فترَضَ له علّی لاس من دینهم الصَلاة وَآخر ما یبْقّی الصَاف ول ما یَحَاسَبٌ به الصلاق َو ال انظرز في صَلاة 
عَبْدي. فان گانث تمه کیت تم وان کانث اقصه فال: رو هل له من تَطَْع؟» الحدیث فیه الذ کر الذ کوة والصدقة وفیه 
ایض خرج این ماجة(۱۴۲۶) والحا کم(۹۶۶) عن تمیم الدار ی» مرفوعاً «وّل ۳ یُحاسَّب به الب یم الم صََاْ» الحدیث 
وفی آخره:«ثم لا مثل دك ثم توعد اعْمَال ی خسب لِل» وعزاهالسیوطی فی الجامع الی احمد وابی داد والحا کم 


وابن ماجة ورقم له بالصحیح) 


باب سوم/ در بیان خشوع و خضوع رزز 


وسیله آن‌ها نقصان فرایض او جبران شود؟ پس اگر نوافل داشته باشد فرایض او را به وسیله آن‌ها 
کامل می‌سازند. سپس از بقبه اعمال او به همین منوال حساب خواهد شد.» 

توطیح: از این حدیث معلوم شد که برای انسان لازم است که ذخیره نوافل را نیز به حد کافی نزد 
خود داشته باشد؛ زیرا اگر در فرض‌ها کوتاهی و کمی ظاهر گردد به وسیله نوافل جبران می‌شود؛ 
عده‌ی زیادی هستند که می‌ گویند ای بابا! اگر نمازهای فرض ما کامل شوند» غنیمت است نوافل ادا 
کردن کار اشخاص بز رگ است. در این شکی نیست که اگر فرایض کامل ادا کرده شوند واقعا 
کافی است. ولی ادا کردن فرایض به طور کامل کاری سهل و آسان نیست که بتوان هر چیزش به 
طور تمام و کمال ادا شود. پس چون پرهیز از وقوع نواقص و کوتاهی‌های کوچک مشکل است؛ 
برای جبران و تکمیل نمودن آن چاره‌ای جز ادای نوافل نیست. 

در حدیثی دیگر این مضمون با وضاحت بیشتری وارد شده است می‌فرماید: خداوند متعال از میان 
عبادات نماز را از همه جلوتر فرض قرار داده است و از همه اعمال جلوتر نماز عرضه می گردد و روز 
قيامت از همه جلوتر حساب نماز شروع کرده می‌شود. اگر در نمازهای فرض کمی و کوتاهی وجود 
داشته باشد» از نوافل تکمیل می گردد. به همین ترتیب حساب روزه‌ها گرفته می‌شود. اگر در روزه‌های 
فرض کمی و نقصان باشد از روزهای نفلی تکمیل کرده خواهند شد و سپس حساب ‏ کات به همین 
نحو گرفته خواهد شد. در همه‌ی این امور اگر بعد از افزودن نوافل» کفه‌ی نیکی‌ها سنگین‌تر شود آن 
شخص را به خوشی در جنت داخل خواهند کرد و ال در جهنم انداخته خواهد شد. 

روش خود رسول هی همین‌طور بود که هر کسی مسلمان می‌شد قبل از هر چیز نماز به او تعلیم 
می‌داد. 

۴ عَن نداهن فرطتل قال: قال رسول‌تل: «ّل ما اسب به لب یوم لقامَةالصلاف, فان صلْحَت صلح له 


سای عَمله. و فسات فسَد سا عمله ۹ 


۱-(رواه الطرانی(۱۸۵۹) فی وس ول باس پاستاده ان شاء له گذا فی الترغیب(۵۳۹) وفی المنتخب بروايةالطبرانی فی الاوسط 
وایضاً عن انس بلفظ وفی ارغب(۷۵۷) عن آأبی هریرعه رفعه «لصلاة له لا: ال له ولرکوغ نله والسجود نْْ» 
من ها یه فلت مه وف له انز عملب ون رد علبه صلانه رد له سانزعمله» روه ارآ وال مه مروعا من 
حدیث المغيرة بن مسلم تال الحافظ واستاده حسن اه وآخرج مالک فی الموطا آن عم بن الخطاب کب ای عماله: دهم 
رگم عنيي سفن حفطها وحفط عه, حفظ دینه وتن یه هو ما سوه ی کنافی لد 


۵۸ فضایل نماز 


ترجمه: رسول خداءه می‌فرماید: «روز قيامت اولین چیزی که حسابش از بنده خواسته می‌شود 
نماز است» اگر نماز او خوب و کامل ظاهر شد. بقیه اعمالش نیز کامل و درست خواهند بود و اگر 
آن خراب درآمد بقیه اعمال نیز خراب خواهند بود.» 

حضرت عمر یلته در دوره‌ی خلافت خود فرمانی بهنام تمام فرماندارانش صادر کرد که 
مهم‌ترین امور شما به عقیده‌ی من نماز است کسی که محافظت نماز را می کند او بقیه‌ی اجزای دین 
را نیز محافظت و نگه‌داری خواهد کرد و کس ی که آن را ضایع می کند پس او سایر اجزای دین را 


توضیح: منشاً این ارشاد پاک رسول اکرم تا و اين بخشنامه حضرت عمر حجثته ظاهراً آن است 
که در حدیث دیگری بیان شده است که شیطان تا آن زمان از انسان می‌ترسد که او پای‌بند نماز بوده 
و آن‌رابه نحو احسن ادا بکند؛ زیرابه سبب ترس از او جرأت بیشتری نخواهد داشت؛ اما چون او نماز 
را ضایع کند. جرأت شیطان علیه او خیلی افزایش می‌یابد و توقع گمراه کردن آن شخص در وی 
پیدا می‌شود و سپس او را به مهلکات و گناهان بز رگ مبتلا خواهد کر د.(٩‏ 

و همین است مفهوم این ارشاد خداوندی در قرآن: لِنّ هی عن لْحناءوَالک ۱6 که 

تشریحش به زودی بیان خواهد شد. 

هد غنْ َبداللّه ن أيي دقن عن آیید. قال: قال 1 ال «سواً لاس مرف اي یسرق صلانه» لو 
5 سول له کف یسرق صلانه؟ ال «له یم روعهَ ولا سجودها۳۱ 


۱ منتخ کنز العمال 

۲العنکبوت: ۴۵ 

۳ رواه الدارمی(۱۳۲۸) وفی اب6۱۳۳ روا آخمد(۳۱۰/۵) والطَا(ح۳ ۳۲۰۷2 وین خر (۶۶۳) نی صحبحه ول 
صحیح الاشتاد اهوفی القاصد السنة حدیث «اد و لاس سَرةُ» روا مد والدارمی فی مسندیما من حدیث الب نم 
َن الََص عن یبن يکي عن عب اب يت عن یه مرفوغا وفیلفظ بحذف 3 وصحح ابن خزیمة والحاکم 
وقال: هعلق شرطهی وج لراية ایب الَرَاع له عنه نی عن ی سلعت عن آي هرب و رواه احد ایشا والطیالسی 
فی مسندیه من حدیث علِ ن هن وید نایب عآیي وید اذري به مرفوغا و روایة ابی‌هريرة عند ابن منیع؛ و فی الباب 
عن بدا بن مغقل وعن النعمان بن مرة عند مالک مرسلافی آخرین. اه وقال النذری فی لغب محدیث ابن مغفل: هلان 
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ترجمه: رسول اکرم 5 فرمود: «بدترین دزد کسی است که نمازش را می‌دزدد. اصحاب پرسیدند 
که با رسول اه از نماز را چگونه می‌دزدد؟ فرمود رکوع و سجده‌اش را به نحو کامل ادا نمی کند.» 

توضیح: این مضمون در چندین حدیث وارد ده است او[ دزدی خودش عملی ذلت آمیز است 
و مردم به سوی دزد با نظر حقارت می‌نگرنده باز در این حدیث اين عمل را بدترین دزدی قرار داده 
است که انسان رکوع و سجده‌ی نماز را به خوبی ادا نکند. 

حضرت ابو درداء: می‌فرماید: روزی رسول اکرم 3 نظر مبارک را به سوی آسمان برداشته 
ارشاد فرمود: «در اين هنگام علم از دنیا برداشته می‌شود (از بین رفتن علم برایم منکشف شده است) 
یکی از اصحاب به نام زیاد لته عرض کرد یا رسول الّه! علم چگونه از میان ما می‌رود در حالی که 
ما قرآن را می‌خوانیم و به اولاد خود تعلیم می‌دهيم (و آن‌ها به همین منوال فرزندان خود را تعلیم 
خواهند داد و این سلسله مراتب ادامه خواهد داشت) رسول اکرم 5 فرمود: «من تو را آدم فهمیده‌ای 
می‌پنداشتم. این بهود و نصاری هم تورات و انجیل را می‌خوانند و تدریس می‌کنند پس آيا بر ایشان 
سودی بخشید»؟ شاگرد ابودرداء می‌گوید: من اين واقعه را خدمت حضرت عباده مه بیان کردم» او 
فرمود که ابو درداء صحیح گفته است و من می‌گویم که از هر چیزی زودتر چه چیز از دنا برداشته 
می‌شود. از همه جلوتر خشوع نماز برداشته می‌شود. تو خواهی دید که درمیان جمعی که مسجد را 
پر کرده است یک نفر هم که نماز را با خشوع ادا بکند دیده نخواهد شد! 

حضرت حذیفه یه که رازدار رسول‌اله 3 نامیده شده است نیز می‌فرماید: از هر چیز زودتر 
خشوع نماز برداشته می‌شود ٩۱.‏ 

در حدیثی وارد شده است که خداوند متعال به سوی نمازی که ر کوع و سجده‌اش به خویی ادا 
کرده نشود اصل توجه نمی‌فرماید. 

در حدیثی ارشاد نبوی؟# است که انسان شصت سال نماز می‌خواند» اما یک نماز هم قبول 


نمی‌شود؛ زیرا اگر رکوعش را درست ادا می‌کند» سجده‌اش درست نیست و اگر سجده را درست 


معاجه ال پاشتاد جیّد. وقال حدیث ابی‌هريرة : را لطبانِ نی لوط وان حبان نی صجیحه وا مایم وقال: صحیخ الاشتاه 
قلت: وحدیث ابی قتادة و ابی سعید ذکرهما السیوطی فی امحامع الصغیر ورقم بالصحیح. 


۱ در منثور 


۳۰ فضایل نماز 


ادا می کند» رکوع درست نیست. 

حضرت مجدد الف ثانی زر اه رقده در مکتوبات و نامه‌های خود در مورد اهتمام و محافظت نماز 
خیلی تا کید کرده است و در نامه‌های زیادی درباره‌ی مسایل مختلف نماز بحث کرده است. در یکك 
نامه تحریر فرموده است که رعایت وصل انگشتان دست در حال سجده و جدایی آن‌ها در رکوع نیز 
ضروری می‌باشد؛ زیرا که شریعت مطهره این دستور را بدون حکمت و فایده صادر نکرده است؛ 
یعنی رعایت این گونه آداب معمولی نیز لازم است و همچنین تحریر می‌فرماید که در حال قیام نماز 
نظر بر موضع سجده داشتن و در حال رکوع بر پشت پاهای خود نگاه کردن و در حال سجده نظر 
بر بینی داشتن و در حال قعده (هنگام خواندن التحیات) بر دست‌های خود نگاه کردن موجب پیدا 
شدن خشوع می گردد و به سب آن در نماز تم رکز حواس میسر می گردد. 

وقتی رعایت این گونه آداب و مستحبات معمولی این قدر فواید مهم در بر دارد پس خودتان باید 
فکر کنید که رعایت آداب مهم و سنت‌ها چه قدر فواید خواهد داشت. 

عْ 1 ژومان وال عانشةجننا قالث: رآني ویک الصدیق أمیلْ في الصلانی رین جر کذت آنصرف من 
صلانن, قال: سمغث سول ال یفول: «ذا قام َحدکم في الصلاة قلیسکن طرافه ولا یتمیّل تْل لبود فان 
کون اضف في الصَلاة من تَمَام الصا( 

توجمه: آم رومان؛ مادر حضرت عایشه صدیقه تا می‌فرماید: «یکک بار حضرت ابویکر 
صدیق له مرا دید که در نماز خودم را تکان می‌دهم. با چنان شدتی مرا نهیب زد که نزدیکک بود از 
وحشت. نمازم را ترک کنی سپس فرمود: من از رسول خداء شنیده‌ام که چون شما برای نماز 
می‌ایستید تمام بدن خود را به حالت سکون و آرامش نگه‌دارید و همانند بهودیان خود را تکان ندهید؛ 
زیرااسکون و آرامش بدن در نماز جزو کامل کردن و اتمام نماز است.» 

توضیح: تأ کید بر حفظ سکون و آرامش داخل نماز در احادیث زیادی وارد شده است. عادت 
طیبه رسول اکرم ی اکثر نگاه کردن به سوی آسمان بود؛ زیرا منتظر آمدن فرشته‌ی وحی بود و ه رگاه 
از جانبی انتظار آمدن کسی باشد نگاه به همان سوی متوجه می‌گردد. به همین مناسبت در حین نماز 


۱- اخرجه اکیم ليذ من طریق لام بن مد عن آساء بت آبي بکر من آم ژومان» کذا فی الدر» وعزاهالسیوطی فی الحامع 
الصغیر الی ابی نعیم فی اخلیةء وابن عدی فی الکامل؛ ورقم له بالضعف. وذکر ایضّا برواية ابن عساکر عن ابی‌بکس من تام الصَلاة 
شکون الّطْرّاف. 
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هم بعضی اوقات نگاه مبا رک به سوی آسمان بلند می‌شد. ولی چون آیه: لد لح ون لین هم 
صلاهم خاشْعُونَ" * نازل شد از آن پس» نگاهش بلند نمی‌شد. 

درباره‌ی اصحاب نیز در حدیث موجود است که در اوایل به این سوی و آن سوی توجه 
می‌فرمودند» ولی بعد از نزول این آیه به هیچ سویی توجه نمی‌فرمودند» حضرت عبدالّه بی عمر تیا 
در ذیل همین آیه می‌فرماید» صحابه‌ی کرام وقتی که برای نماز می‌استادند به هیچ جا توجه 
نمی کردند و همه تن متوجه نماز می‌گردیدند و نظر خود را به موضع سجده متم رکز می‌نمودند و 
خیال می کردند که خداوند متعال به سوی آنان متوجه است. 

شخصی از حضرت علی یه پرسید که خشوع چیست؟ فرمود: خشوع در قلب است (یعنی با 
قلب به نماز متوجه شدن) و این امر نیز داخل خشوع می‌باشد که به هیچ سویی توجه نکند. 

حضرت ابن عباس «لینتد می‌فرماید: خشوع کنند گان کسانی هستند که از خداوند متعال می‌ترسند 
و در نماز با حالت سکون می‌باشند. 

حضرت ابوبکر صدیق حنه می‌فرماید: که روزی رسول اکرم 3 ارشاد فرمود: از خشوع منافقانه 
به خدا پناهببرید. اصحاب عرض کردند: با رسول له خشوع منافقانه چیست؟ فرمود آن که به ظاهر 
سکون و آرامش باشد و در دل نفاق. 

حضرت ابودرداء له نیز همی نگونه واقعه‌ای را نقل می‌فرماید و در آن این فرمایش رسول 
خداء را نقل کرده است که خشوع نفاق این است که ظاهر بدن با خشوع معلوم شود. ولی در دل 
خشوع نباشد. 

حضرت قتاده ه می‌فرماید: که خشوع قلب» خوف خدا است و نظر خود را پایین کردن. 

رسول خداول شخصی را دید که در حال نماز دست را بر ریش خود می کشد ارشاد فرمود: «اگر 
در دل این مرد خشوع بود در تمام اعضای بدنش سکون و آرامش پیدا می‌شد.» 

یکک بار حضرت عایشه نا از رسول اکرم 3 پرسید که در نماز به دور و بر نگاه کردن چه طور 


است؟ ارشاد فرمود: (اين ربودن شبطان اش که اسان را از نماز می‌رباید». رسول خداعلٌ فرمود: 


۱-المومنون: ۱و۲ 


۲ فضابل نماز 


«کسانی که در نماز به طرف بالا نگاه می کنند. باید از این عمل باز آیند و الا نگاه‌های‌شان همان بالا 
خواهد ماند»(؟ 

تعداد زیادی از صحابه حته- و تابعین عِ فرموده‌اند: خشوع عبارت از سکون است؛ یعنی نماز با 
کمال وقار و سکون باید ادا کرده شود. در احادیث متعدد اين ارشاد گرامی رسول ام نقل شده 
است که هر نماز را طوری ادا کنید که گویا آخرین نماز زندگی شما است. همانند شخصی ادا بکنید 
که یقین دارد بعد از این نماز نوبت نمازی دیگر به وی نخواهد رسید." 

۷عن عفران نی خن فقال: سل اب عن قول له تعلی: « هی عن اخضا کر" فال: 
«من لم تنهه صَْه ع الخشاه وَلمنکي فلا صلاة م۳۱ 


ترجمه: از رسول اکرم درباره‌ی اين آیه‌ی کریمه (که نماز یقیا از بیحیایی و کارهای بد باز 
می‌دارد) سوال شد. آن‌حضرت ِا فرمود: + کسی که نمازش او را از بی‌حبایی و منکرات باز ندارد؛ 
آن نماز او در واقع نمازی نیست.) 

توضیح: یقن نماز همچنین سرمایه‌ی عظیمی است و ثمره‌ی ادای آن به کیفیت اصلیش همین است 
که از اعمال ناشایسته باز دارد. اگر این صفت در نمازی دیده نشود» پس در کمال آن نماز نقص و 
ضعف موجود است. 

در احادیث زیادی این مضمون وارد شده است. حضرت این عباس علنتن می‌فرماید: در نماز 
صفت بازدارندگی و دور داشتن از گناهان موجود است. 

حضرت ابو العالیه وه می‌فرماید: مفهوم ارشاد الهی ان الصَلاةتنهی4 این است که در نماز سه 
چیز موجود است: اخلاصء خوف خداء ذکر اه هر نمازی که اين امور در آن نباشند» نماز نیست. 
اخلاص به کارهای نیک وا می‌دارد و خوف خدا از کارهای بد باز می‌دارد و ذ کر الّه» قرآن مجید 
است که مستقل به کارهای نیک امر می کند و از بدی‌ها منع می‌فرماید. 


۱ در منثور 
۲در منثور 
۳العنکبوت: ۴۵ 


۴أخرج آبن آبی حاتم وابن مردویه کذا فی الدر المتئورج ۱۴۵/۱ 
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حضرت اين عباس نید اين ارشاد رسول اه را نقل می‌فرماید: که نمازی که از کارهای بد و 
از حرکات ناشایسته باز ندارد به جای قرب الهی سبب دوری از خدا خواهد بود. 
نمازش او را از کارهای بد باز ندارد» نماز او در واقع نماز نیست و این گونه نماز موجب دوری از خدا 
می‌شود. حضرت این عمر نید از رسول خدایل همین مطلب را نقل کرده است. 
چه ارزشی دارد؟ و اطاعت نماز این است که نما زگزار از بی‌حیایی و کارهای بد باز باید. 

حضرت ابوهریره جع می گوید: شخصی در محضر رسول خداء حاضر شد و عرض کرد که 
فلان شخص شب نماز می‌گزارد و روز دزدی می کند. رسول خدای فرمود: «به زودی نماز او را از 
این کار باز می‌دارد».(٩‏ 

از اين روایت ظاهر شد که اگر کسی در کارهای بد مبتلا است باید با اهتمام به نماز مشغول شود 
که کارهای بد خود به خود ترکک می‌شوند. برای ترکث گردانیدن هر کار بدی به طور جداگانه اقدام 
شود» هم دشوار است و هم زمان می‌خواهد؛ اما با اهتمام به نماز مشغول شدن هم آسان است و زمان 
هم نمی‌برد (و طول نمی کشد) و کارهای بد به طفیل و برکت آن خود به خود ترکك میگردند. 
خداوند متعال به ما هم توفیق ادای نماز به نحو احسن عطا فرماید. 

۸ عَنْ جابر قال: قال ل ال «أفصّل الصَلاة طوْل لفْنْْت» آخرج ابّن آبي شيبة وَسلم(۶ ۷۵ وَلترْمذيَ 
ان ماجة کف فی لد مور وی ایا غن مجاج فيقلهتعلی «َتوا له ۲۱4 فقال: «من لنوت الرکوغ والخشوع, 
و طول الرّکوع يَغْني طول لفیا وَعْضنْ ابص وحفض الْجناح ولرهبةُ له وکا الق من آأصنخاب مُحَمبَ(ذا 
قام هم في الصَاق یبارحم سبْحانهة نی آن یت آو لب الحصی أو یش بصره أو یت بشیی آو 
ْحَدتَ تفسه بشیء من آفر له الا امیا حتّی ینصرف» 


۱-در منثور 
۲البقره: ۲۳۸ 

۹ سس ب هرق رارق 4 دش 4 4 ۹ 1 ‌ 
۳ آخرجه سعید بن منصور وعبد بن ید و ین جریر وان النذر و آي ام والاصبهان نی الرغيب وَالَهقَي في شعب الایمان وهذا 
آخر ما اردت ایراده فی هذه العحالة. رعاية لعدد الاربعین, والّه ولی التوفیق وقد وقع الفراغ منه ليلة لتروية من سنة سبع و خسین بعد 
الف و ثلث مائة ومد له اولاو آخرا. 


ووز فضایل نماز 


ترجمه: رسول خدال فرمود: «برترین نماز آن است که قیامش طولانی باشد». مجاهد 24 
می‌گوید: در مفهوم آیه (وَفوموال این " یعنی در نماز به بارگاه خدا مودب بایستید رکوع» خشوع» 
طولانی کردن قیام» نگاه را پایین انداختن» فروتنی و از خدا ترسیدن نیز در تعریف «قانین) داخل است. 
دانشمندان از اصحاب رسول المع چون برای نماز می‌ایستادند تا پایان نماز از خدا می‌ترسیدند از 
این که به جانب راست یا چپ توجه کنند يا در موقع سجده سنگریزه‌ها را الا و پایین بکنند. (زیرا در 
آن زمان در مساجد به جای فرش سنگریزه فرش می کردند و ممکن بود پیشانی را اذیت کنند) یا با 
چیزی بازی کنند یا در دل خود امور دنیایی را بیاورند. مگر در حال فراموشی. 

توضیح: درباره‌ی تفسیر «وَوموا له نت4 اقوال متعددی وارد شده است از جمله این که «قانتین؛ به 
معنی سکوت است. در ابتدای امر در نماز سخن گفتن؛ جواب سلام دادن و اين گونه کارها جایز 
بوده ولی چون این آیه کریمه نازل شد حرف زدن در نماز ممنوع گردید. 

حضرت عبدالّه بن مسعود له می‌فرمابد: «رسول خدا ال مرا به این ام عادت داده بود که 
ه رگاه به خدمت ایشان ی حاضر می‌شدم و سلام می کردم. گرچه به نماز مشغول بود جواب سلامم 
را می‌داد. یکک بار حاضر شدم و ایشان# مشغول نماز بود. من بر حسب معمول سلام عرض کردم. 
آنحضرت 35 جواب نداد. من خیلی پریشان شدم و پنداشتم که شاید درباره‌ی من از جانب خداوند 
متعال عتاب و تهدیدی (که موجب ناراضی آن‌حضرت ِا گردیده) نازل شده است و در این زیاد 
فکر کردم گاهی درباره کارهای گذشته‌ی خود فکر می کردم و با خود می گفتم که شاید ایشان به 
خاطر فلان کار ناراضی شده است و گاهی در مورد مطلبی دیگر حدس می‌زدم که شاید سب 
ناراضی‌اش شده باشد. چون آن‌حضرت 9 نماز را تمام کرد فرمود: که خداوند متعال هر طور 
بخواهد احکام خود را تغییر می‌دهد؛ خداوند از حرف زدن در نماز منع فرموده است. و همین آیه 
قرآن را تلاوت کرده و سپس ارشاد فرمود: که در نماز جز ذکر الّه و تسبیح و حمد و ثنای 
پروردگار حرف دیگری جایز نیست. 

اوه بن خکم شَّمی «لشته می گوید: موقعی که در مدینه طییه به منظور مسلمان شدن آمدم» خیلی 
چیزها به من تعلیم داده شد از آن‌جمله این که چون کسی عطسه کند و «ْفدّله» بگوید در جوابش 


۱-البقره: ۲۳۸ 
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باید «رحَمْكَ له گفت. چون من نو آموز بودم نمی‌دانستم در نماز چه چیزی باید گفت» شخصی در 
نماز عطسه کرد من گفتم «َرَحمُكَاله» کسانی که دور و بر من بودند برای فهماندن به سوی من نگاه 
کردند من تا آن موقع نمی‌دانستم که در نماز حرف زدن جایز نیست لذا به آن‌ها گفتم: جای تأسف 
است! چرا شما با تندی به سوی من نگاه می کنید؟ آن‌ها با اشاره مراساا کت کردنده من متوجه نبودم؛ ولی 
ساکت شدم. وقتی که نماز تمام شد رسول اکرم# (که پدر و مادرم فدایش باد) نه مرا زد و نه تهدید 
فرمود و نه مرا سرزنش کرد بلکه فرمود: که در نماز حرف زدن جایز نیست. نماز محل تسبیح و 
تکبیر و قرائت قرآن است. قسم به خدا استاذ شفیق و مهربانی مانند رسول اکرم تا نه قبل از آن دیده 
بودم و نه بعد از آن دیده‌ام. 

تفسیر دوم: از حضرت این عباس نید منقول است که «قانتین» به معنی «خاشعین) است؛ بعنی 
کسانی که با خشوع نماز میگزارند. 

موافق همین قول «مجاهد» ی آن را نقل می‌کنند که قبلاً گذشت» قیام ر کعات را طولائی کردن 
و با خشوع و حضوع نماز خواندن نگاه خود را پایین کردن و از خداوند متعال ترسیدن؛ همه اینها در 
تعریف خشوع نماز داخل هستند. 

حضرت عبداله بن عباس نت می‌فرماید: در ابتدای امر چون رسول خداء شب‌ها به نماز 
می‌ایستاد خود را با ریسمان می‌بست تابر اثر غلبه خواب به زمین نیفتده به همین مناسبت ۲ طدع ال 
لب القرآن تیا "نازل گردید. این مضمون در چندین حدیث وارد شده است که رسول ارم 
بهقدری در نماز می‌ایستاد که پاهای مبار کش ورم می کرد. اگرچه با توجه به حال ما و به سبب شفقتی 
که آن‌حضرت در حق ما داشت. فرمود که: به اندازه تحمل و توان خود کوشش کنید» تا به سبب 
تکلف و تحمّل مشقت زیاد اصل مقصد به کی فوت نشود. چنان که یکی از زنان صحابی به همین 
نحوء خود را با ریسمان می‌بست» رسول اکرم 6 او را منع فرمود؛ اما بدیهی است که بر حسب توان و 
قدرت. هر اندازه که نماز طولانی‌تر باشد بهتر است. طولانی کردن خود رسول خداعَل رکعات نماز 
را تا اندازه‌ای که پاهای مبار کش ورم می کرد از حکمت خالی نبود؛ حتی صحابه کرام ْتّ عرض 


دطد: ۱و۲ 
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می‌کردند که در سوره‌ی فتح» خداوند متعال برایت وعده‌ی مغفرت فرموده است؛ آن‌حضرت ۶ در 
جواب‌شان می‌فرمود: که آیا من بنده‌ی شک رگزاری نباشم؟ 

در حدیثی وارد شده است که چون رسول اکرم: نماز می‌خواند» صدای گربه از سینه‌ی 
مبار کش (به سب بند آمدن نفس) پیوسته همانند صدای آسیاب دستی به گوش می‌رسید. در روایت 
دیگری آمده است که گویی صدایی همچون جوش صدای دیگگ به گوش می‌رسید ٩۱‏ 

حضرت علی له می‌فرماید: در موقع غزوه‌ی بدر رسول خدای را دیدم که زیر درختی ایستاده 
نماز می‌خواند و گربه می کند تا اين که صبح دمید. 

در احادیث متعددی آمده است که خداوند متعال از چند نفر خبلی خوشنود می‌شود. از آن‌جمله 
شخصی است که در شبهای سرد زمستان بر رخت‌خواب نرم و گرم خواییده و همسرش نیز در کنار 
اوست ولی باز هم در موقع تهجد بلند شده به نماز مشغول شود. خداوند متعال از او خیلی زیاد خوشنود 
و راضی می‌شود و با وجود عالم الغیب بودن به طور فخر از فرشتگان می‌پرسد که: این بنده را چه چیزی 
مجبور کرد که این گونه بلند شد؟ فرشتگان عرض می کنند که امید لطف و عطاهای تو و بیم عذاب و 
ناراضی تو او را بر آن وا داشت. آن گاه می‌فرماید: خوب» چیزی که او از من امیدش را داشته است به 
او عطا کردم و از چیزی که او از آن بیم دارد من او را امان دادم. رسول اکرم 2 می‌فرماید: هیچ کسی 
را از جانب الّه از این عطاء چیزی بهتر داده نشده است که به او توفیق ادا کردن دو رکعت نماز داده 
شود. در قرآن و حدیث به کثرت وارد شده است که فرشتگان هر وقت به عبادت اشتغال دارند. 

در حدیثی موجود است که گروهی از آنان تا قيامت به حال رکوع هستند و گروه دیگری هر 
وقت در سجده مشغول است و گروهی به حال قیام به سر می‌برند. خداوند متعال به ممنان این اکرام 
و افتخار را عنایت فرموده است که مجموعه‌ی همه‌ی این عبادات را در دو رکعت نماز به آنان عطا 
فرموده است تا از هر نوع عبادت فرشتگان به آنان سهمی برسد و تلاوت قرآن مجید در نماز مومنان 
اضافه بر عبادات فرشتگان است. وقتی معلوم شد که نماز مجموعه‌ای از عبادات فرشتگان است پس 


۱- ترغیب 
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بدیهی است که با متصف شدن به صفات آن‌ها در آن لطف و لذت میسر می‌گردد به همين جهت 
رسول اکرم ی می‌فرماید که: شکم و کمر خود را برای نماز سبک نگه‌دارید."٩‏ 

منظور از سبکک نگه‌داشتن کمر این است که بار غم و فکر و سر و صدای زیاد را بر دوش خود 
حمل نکنید و سبکک نگه‌داشتن شکم ظاهر است که منظور از آن کم خوردن است تا سستی و تنبلی 
بدا نشود. 

در نماز دوازده هزار نکته وجود دارد 

صوفبه فرموده‌اند: که در نماز دوازده هزار نکته وجود دارد که خداوند متعال آن‌ها را در دوازده 
چیز خلاصه فرموده است. پس رعایت این دوازده چیز لازم است تا نماز مکمل گردد و فایده کامل 
آن به دست آید. این دوازده چیز به شرح زیر می‌باشد. 

اول: علم رسول اکرممی‌فرماید: «عمل کمی که با علم انجام پذیرد افضل و بهتر از عمل زیادی 
است که در حال جهل انجام گیرد.؛ دوم: وضو سوم: لباس» چهارم: وقت» پنجم: روی به قبله کردن؛ 
ششم: نیت هفتم: تکبیر تحریمه؛ هشتم: قیام در نماز؛ نهم: خواندن قرآن مجیدء دهم: رکوع؛ یازدهم: 
سجده؛ دوازدهم: قعده (یعنی نشستن برای خواندن التحبات) و تکمیل همه این امور به وسیله اخلاص 
خواهد بود. 

باز هر یکک از این دوازده چیز دارای سه جزء می‌باشد. 

سه جزء علم عبارتند از: اول: این که فرایض و سنن را جداگانه تشخیص دهد. دوم: این که بداند 
در وضو و نماز چند چیز فرض است و چند چیز سنت است. سوم: این که بداند شیطان با چه نوع 
مکرها و تدییرهایی در نماز رخنه می کند. 

به همین نحو وضو نیز دارای سه چیز است: 

اول: اين که همان‌طور که اعضای ظاهر بدن را پا ک می‌سازد» دل را نیز از کینه و حسد پاک سازد. 
دوم: این که اعضای ظاهری را از گناهان پاک دارد. سوم: اين که در موقع وضو گرفتن نه اسراف کند 
ونه کوتاهی. 


لباس نیز سه جرء دارد: 


۱ جامع صغیر 
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اول: اين که از کسب حلال باشد. دوم: این که پاک باشد. سوم: این که موافق سنت باشد. مت شلوار 
پایین‌تر از قو زکک‌های پا نباشد و به طور تکبر و غرور نپوشیده باشد. 

همچنین در مورد وقت نیز رعایت سه امر لازمی است: 

اول: این که مواظب ستاره‌ها و گردش آفتاب و سایه باشد تا اوقات به طور صحبح معلوم گردند. 
(و در این دوره به جای آن ساعت به کار می‌رود) دوم: این که گوش به صدای اذان داشته باشد و 
مواظب آن شود. سوم: این که با قلب خود هميشه در فکر و خبال اوقات نماز باشد تا مبادا وقت بگذرد 
و و متوجه نشود. 

به همین نحو درباره روی به قبله کردن نیز سه چیز را رعایت کند: 

اول: اينکه به ظاهر بدن به سوی قبله متوجه شود. دوم: اين که با دل به سوی اه توجه کند؛ زیرا 
کعبه‌ی دل اوست. سوم: اين که همه تن به او متوجه شود همان‌طور که روبه روی مالک و آقا همه 
تن باید متوجه شود. 

وئیت هم به سه چیز نیاز دارد: 

اول: این که بداند چه نمازی را ادا می‌کند. دوم: این که بداند روبروی خدا ایستاده است و خداوند 
او را می‌بیند. سوم: بداند که او حال دل را نیز می‌بیند. 

در موقع تکییر تحریمه نیز رعایت سه امر لازم است: 

اول: این که لفظ تکبیر صحیح باشد. دوم: اين که دست‌ها را تا گوش‌ها بردارد. (به نشانه‌ی این که 
غیر از الّه تمام چیزها را پشت سر انداخته است) سوم: این که در موقع الّه اکبر گفتن عظمت و بزرگی 
خداوند را نیز در قلب مستحضر داشته باشد. 

در قیام نیز رعایت سه چیز لازم است: 

اول: ان که نگاه خود را به موضع سجده محدود بدارد. دوم با قلب خوده قیام در بارگاه الهی را 
مستحضر دارد. سوم: این که به سویی دیگر متوجه نشود. 

گفته‌اند: مثال شخصی که در حال نماز به این سوی و آن سوی متوجه می‌شود» همانند کسی است 
که با هزاران زحمت» منت دریانان را کشیده و خود رابه با رگاه پادشاه رسانیده است و در عين موقعی 
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که پادشاه به سوی او متوجه است آن شخص به این سوی و آن سوی متوجه شود. بدیهی است که 
به حال چنین شخصی پادشاه توجه نخواهد کرد. 

در قرائت نیز سه چیز را رعایت کند: 

اول اين که با ترتیل صحیح بخواند. دوم: به معنی آن نیز توجه کند. سوم: این که هرچه می‌خواند 

در رکوع نیز سه چیز را مراعات کند: 

اول: این که کمر را در حال رکوع برابر دارد نه بالا باشد و نه پایین. (علما فرموده‌اند که سر و کمر 
و سرین را با هم موازی و برابر دارد) دوم: اين که انگشتان دست‌ها را گشاده بر زانوها قرار دهد. سوم: 
در سجده نیز سه چیز را رعایت کند: 

اول: هر دو دست را در سجده برابر گوش‌ها به زمین بگذارد. دوم: آرنج‌های هر دو دست از زمین 
بلند باشند. سوم: تسبیحات سجده را با عظمت و وقار بخواند. 

در قعده هم سه چیز را رعایت کند: 

اول: پای راست رابلند کرده و بر پای چپ بنشیند. دوم: تشهد را با ملاحظه معنی و عظمت بخواند؛ 

اخلاص هم دارای سه جزء می‌باشد: 

اول: این که مقصود از نماز فقط خوشنودی و رضای الّه باشد. دوم: بداند که به توفیق الهی این 
نماز ادا شد. سوم: امید واب نماز را داشته باشد. 

در واقع نماز مشتمل بر خیر و برکات زیادی است. هر ذکری از اذکار نماز دربر گیرنده‌ی 
خوبی‌های زیاد و عظمت الهی است. ما فقط ثناء اولین دعای نماز را در نظر بگیرید که مشتمل بر 
فضایل زیادی است: «سْبْحائكَ لَهم» پرورد گاراه پاکی تو را بیان می‌کنم که تو از هر عیب پاکی و از 
هر زشتی به دوری «یحَمدك» تمام سخن‌های تعریف آمیز و جمیع امور قابل مدح» برای تو ثابت و 
سزاوار است. «وَتبَاك اسْمكَ» نام تو با بر کت است و چنان دارای بر کت است که بر هر چیزی نام تو 
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ذکر شود با برکت میگردد. «وعای جلْكَ» شان تو خیلی بلند و عظمتت از همه بالاتر است. «ولا له 
یْ» جز تو هیچ معبودی نیست و هیچ کس و هیچ چیزی لابق پرستش نبوده و نمی‌باشد. 

همچنین تسبیح ‏ رکوع «سْبْحاد ري العْظیم» یعنی پرورد گار با عظمت من از هر عیبی پاک است. 
[و هیشت رکوع عم طوری است] که در مقابل عظمت او اظهار عاجزی و سرافکند گی است؛ زیرا 
بلند داشتن گردن نشانه‌ی غرور و تکیّر است و آن را خم کردن نشانه‌ی اقرار به نیازمندی و اطاعت 
است. پس در رکوع گویا اعتراف این مطلب است که خدایا در مقابل احکام و فرامین تو خود را خم 
می‌کنم و اطاعت و بند گی‌ات را بالای سر خود قرار می‌دهم. اینکک جسم پرگناه من در حضورت 
تسلیم و خم شده است به یقین تو صاحب بزرگی و عظمت هستی و من در مقابل عظمت تو سرنگون 
۳ 

همچنین مفهوم «سبْحان رَيالغْلی» اقرار بلندی و رفعت بی‌حد و حصر خداوند متعال است و اقرار 
پاکی او از هر عیب و زشتی است و سر خود را که اشرف‌ترین اعضای بدن است و محبوب‌ترین 
چیزها مثل چشم و گوش و بینی و زبان در وی هستند» روبه روی او به خاکک نیاز انداختن است این 
عمل در واقع اقرار این معنی است که شریف‌ترین و محبوب‌ترین اعضای من به بارگاه تو حاضر 
هستند و در حضور تو بر زمین نیاز افتاده‌اند به این طمع که بر من فضل و احسان و رحم و کرم 
بفرمایی. 

ظهور این عاجزی و نیازمندی از ایستادن به بارگاه او و مودبانه دست بستن آغاز می‌شود و سپس 
ترقی کرده به صورت سرخم کردن و بعد از آن با گذاشتن سر و بینی را بر زمین و به خاک بندگی 
مالیدن آن به مرحله عروج و تکامل می‌رسد. حالت تمام نماز همین طور است و در واقع هیئت حقیقی 
نماز همین است و نمازی که زینه‌ی فلاح و بهبود دین و دنیا می‌باشد همین گونه نماز است. خداوند 
متعال به لطلف خویش من و تمام مسلمان را توفیق عمل بر آن نصیب فرماید. 

همان گونه که مجاهد <ة بیان فرموده است: نماز فقهای صحابه همین طور بود؛ آن‌ها چون به نماز 
می‌ایستادند از خدا می ترسیدند. 

حضرت حسن وه چون وضو می‌گرفت؛ رنگ چهره‌اش متغیر و زرد می‌شد. شخصی علّت 
آن‌را از او پرسید در پاسخ فرمود» زمان حاضری در بارگاه پادشاه بز رگ و جبار فرا رسیده است و 
چون از وضو فارغ می‌شد و به مسجد می‌رفت بر دروازه مسجد می‌ایستاد و می‌گفت: «الهي عدْك 
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بابک با مُخسن! قذ اک لْمسيی و فد رت المْحْسنَ من جاور غن الشسيی فانت لخن وا له 
جوز عن فیح ما عني بجَمیّل ما عنیك. یا کريم»"٩‏ 

توجمه: پرورد گار بنده‌ی تو بر دروازه تو حاضر است! ای صاحب احسان و نیکویی؛ بنده 
بد کردار به حضورت رسیده است. تو به ما فرمان داده‌ای که نیکو کاران و اهل احسان از بد کاران 
صرف‌نظر و گذشت کنند» تو صاحب احسانی و من بد کردارم ای خداوند کریم از بدی‌هایم به طفیل 
خوبی‌هایی که تو مالک آن‌ها هستی د رگذر!. 

سپس در مسجد داخل می‌شد. 

حضرت زین العابدین یه روزانه یک هزار رکعت نماز نفل می‌خواند و نماز تهجد در سفر و 
حضر هیچ‌وقت از وی فوت نمی‌شد. وقتی که وضو می گرفت رنگ چهره‌اش زرد می‌شد و چون 
برای ادای نماز بلند می‌شد» لرزه بر اندام می‌شد. شخصی از وی علت را پرسید در جواب فرمود: 
نمی‌دانی که به بارگاه چه کسی بپا می‌ایستم؟ روزی مشغول نماز بود که خانه‌اش آتش گرفت و او 
همچنان مشغول نماز بوده مردم دراین باره از او پرسیدند. گفت:«آتش آخرت مرا از آتش دنیا بی خبر 
ساخت.) 

از گفتارهای ایشان است که فرمود: «من از متکب تعجب می کنم که تا دیروز نطفه‌ی ناپا کی بود و 
فردا مردار خواهد شد و باز هم تکبر می‌کند». همچنین می‌فرمود: «جای تعجب است که مردم به فکر 
منزل ناپایدار و فانی هستند؛ اما به فکر منزل جاودانه و پایدار نیستند». معمول و روش ایشان (زین العابدین) 
این بود که شب‌ها طوری مخفیانه صدقه می‌داد که گیرنده نمی‌دانست. چه کسی به او داده است. وقتی 
که وفات شد معلوم گردید که صد خانوار به وسیله کمک‌های او امرار معاش می‌نموده‌اند.!۲ 

دربار‌ی حضرت علی حَرَبَنقل کرده‌اند که چون وقت نماز می‌رسید» رنگ چهره‌اش تبدیل 
می گشت و بر بدنش لرزه می‌افتاد. شخصی از او پرسیده در پاسخ فرمود: «وقت ادای امانتی رسیده 
است که آسمان و زمین از حمل آن عاجز ماندند. من نمی‌دانم که می‌توانم آن‌را ادا یکتم یا نه.) 


حضرت عبدالّه بن عباس نت وقتی که صدای اذان را می‌شنید به قدری گریه می کرد که 


ی اب تام تیه دیع با میم 
۲نرهة البساتین 
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چادرش تر می‌شد و رگ‌های بدنش باد می کرد و چشم‌هایش سرخ می‌شد. شخصی به او گفت: ما 
هم اذان را می‌شنویم؛ اما هیچ اثری بر ما ظاهر نمی گردد و تو تا این اندازه خوف‌زده می‌شویی؟ ارشاد 
فرمود: اگر مردم بدانند که موذن چه می‌گوید از راحت و آسایش محروم می‌گردند و خواب از 
سرشان می‌پرد و سپس پیام هر جمله‌ی اذان را به تفصیل بیان فرمود. 

شخصی نقل می کند که من روزی نماز عصر را پشت ذالنون مصری» ادا کردم وقتی که للّه اکبر 
گفت. در موقع گفتن لفظ الّ»» جلال الهی بر او چنان غلبه کرده بود که گویا در بدنش روح نبود و 
چون لفظ «کبر» را بر زبان آورد قلب من از هیبت تکبیرش تکّه تکه شد.٩‏ 

اویس قرنیّ عارفی معروف و تابعی بز رگ هستند. بعضی اوقات به رکوع می‌رفت و تمام 
شب را به همین حال میگذرانید و گاهی تمام شب را در حال سجده به سر می‌برد.!؟ 

عصام جه؛ از حاتم زاهد بلخی < پرسید: تو نماز را چگونه ادا می‌کنی؟ فرمود: چون وقت نماز 
می‌رسد اول با نهایت اطمینان به خوبی وضو می گیرم و سپس به موضعی می‌روم که در آن‌جا نماز 
خوانده می‌شود و با نهایت اطمینان طوری می‌ایستم که گویی کعبه روبه روی من است و پاهای من 
بر پل صراط هستند و بهشت سمت راست و دوزخ سمت چپ من و فرشته‌ی موت بالای سر من 
قرار دارد و من گمان می‌کنم که اين آخرین نماز زندگی من است و شاید بار دیگر نماز برای من 
میسر نگردد و حالت قلب مرا در آن موقع خداوند می‌داند و سپس با کمال عاجزی اه اکبر می‌گویم 
و بعد از آن با فک معانی؛ قرآن می‌خوانم و با تواضع و فروتتی رکوع می کنم و با عاجزی سجده 
می کنم و با نهایت اطمینان طوری نماز را به اتمام می‌رسانم که با توجه به رحمت خداوند امیدوار 
قبولی آن هستم و با توجه به کردار خودم از مردود بودنش می‌ترسم. عصام جه. پرسید: چند مدت 
است که به این نحو نماز می‌خوانی؟ حاتم جم جواب داد که سی سال است. آن گاه عصام ج به 
گریه درآمد و گفت: مرا یک نمازی به این نحو نصیب نشده است. 

می گویند یکک بار نماز جماعت از اتمه فوت شد بی‌نهایت ناراحت شد. چند نفر از 
دوستانش برای تسلّی او رفتند. گریه کرد و گفت اگر پسرم می‌مرد نصف مردم بلخ برای تسلیت 


ا-نرهة لیساتین 


۲-همان منبع. 
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میآمدند؛ ولی برای فوت شدن جماعت از من فقط یک الی دو نفر تسلیت گفتند. علت این امر جز 
آن نمی‌باشد که مصیبت دینی در نظر مردم از مصیبت دنیوی سبک‌تر است. 

حضرت سعد پن سیب می گوید: مدت یست سال است که هر گز ممکن نبوده که اذان 
گفته شود و من پیش از آن در مسجد حاضر نباشم. 

محمد بن واسع ج می گوید: من در دنیا فقط به سه چیز احتیاج دارم» دوستی که مرا مرتب بر 
لغزش‌هایم متتبه و آگاه سازد. و رزق به اندازه‌ی کفایت که از جنگ و دعوا خالی باشد؛ و نماز 
جماعتی که به وسیله آن هر کوتاهی که از من سرزد می‌شوده معاف گردد و هرچه ثواب باشد به من 
پر سد. 

روزی حضرت ابوعییده بن الجراح لته پیش‌نماز جماعت شد بعد از نماز فرمود؛ در این موقع 
شیطان بر من حمله کرد و در قلب من این پندار را انداخت که من از دیگران افضل هستم. (زیرا 
شخص افضل را امام جماعت نماز می کردند) آینده ه ررگز امامت نماز را به عهده نمی گیرم. 

میمون بن مهرانج* روزی به مسجد رفت. دید که جماعت از دست رفته است ط(ن لول 
راجعُونّ4"" خواند و گفت: فضیلت نماز نزد من از سلطنت عراق محبوب‌تر بود. 

می‌گویند: هر یکک از اين بزرگواران که تکییر تحریمه‌اش فوت می‌شد تا سه روز مغموم و 
رنجیده‌خاطر می‌شد و هر کسی که نماز جماعت از او فوت می‌شد تا یک هفته تسف می‌خورد."۲ 

بکر بن عبدالهجه. می گفت: اگر می‌خواهی با مالک و مولای خود بلا واسطه هم کلام باشی» هر 
وقت که میل داشته باشی می‌توانی. شخصی از وی سوال کرد که طریقه‌اش چیست؟ فرمود: به خوبی 
وضو بگیرد و نیت نماز را بیندد. 

حضرت عایشه تفا می‌فرماید: رسولخدابا ما گفتگو می کرد و ما هم با آن حضرت ی گفتگو 
می کردیم ولی چون وقت نماز می‌رسید طوری همه‌تن به خدا مشغول می‌شد که گویی ما را اصل 


‌ 


۱-البقره: ۱۵۶ 


ان 


رو فضایل نماز 


سعید تنوخحی < تا وقتی که به نماز مشغول بود قطرات اشکک مساسل بر رخسارش جاری می‌شد. 
شخصی از خلف بن ایوب له پرسید که اين پشه‌ها تو را در نماز اذیت نمی کنند؟ فرمود: من خود را 
به چیزهایی که در نماز نقصان وارد می‌کنند معتاد نمی‌سازم. اين مردم بد کار شلاق‌های حکومت را 
فقط به اين منظور تحمل می‌کنند که مردم بگویند خیلی زرنگ و با حوصله هستند و سپس به طور 
فخر این مطلب را بیان م ی کنند. من رو به روی مالکك خود ایستاده‌ام و به خاطر پشه‌ای تکان بخورم. 

در «بهجة النفوس» نوشته است که: یکی از اصحاب عِه شبی مشغول ادای نماز بود. دزدی آمد 
و اسپش رابا خود برد. در آن موقع نگاهش به دزد افتاد و متوجه شد؛ اما نماز خود را نشکست (و به 
نماز ادامه داد) بعدا شخصی گفت: چرا دزد را نگرفتی؟ فرمود کاری که من به آن اشتغال داشتم 
خیلی بالاتر از آن بود (که به دنبال اسب بروم). 

واقعه حضرت علی کر مشهور و معروف است که هرگاه در جنگ‌ها تیر در بدنش فرو 
می‌رفت در حالت نماز از بدن او در آورده می‌شد. چنان که یکک بار تبری در رانش فرو رفت. مردم 
کوشش کردند که درببارند هر کاری کردند در نیآمده با هم مشوره نمودند که چون ایشان مشغول 
نماز شود درم ی آوریم. وقتی که نوافل را آغاز نمود و سر به سجده برد آن‌ها با زور تیر را بیرون 
کشیدند» چون نماز را تمام کرد جمیعت مردم را دور و بر خود ملاحظه فرمود. پرسید که آیا شما 
برای در آوردن تیر از پایم اینجا جمع شده‌اید؟ آن‌ها به عرض رساندند که ما آن‌را در آوده‌ايم فرمود 
من اصلا متوجه نشدم. 

مسلم بن یسار< چون به نماز مشغول می‌شد به اهل منزل خود می گفت: اگر می‌خواهید با هم 
گفتگو کنید من متوجه حرف‌های شما نمی‌شوم. رییع جه می‌گوید چون من به نماز می‌ایستم این 
فکر دامن گیرم می‌شود که از من چه سوال خواهد شد. 

عامر بن عبداله جْوقتی که نماز می‌خواند» متوجه حرف‌های اهل خانه نمی‌شد حتی از صدای 
دهل هم خبر نمی‌شد. شخصی به او گفت: آیا در نماز به چیزی توجه هم می کنی؟ گفت بله متوجه 
این فکر هستم که روزی در بارگاه خدا حاضر خواهم شد و سپس در یکی از دو جا یا بهشت یا 
دوزخ خواهم رفت. آن‌ها عرض کردند که منظور سوال ما این بود» آیا از حرف‌های ما در نماز 
متوجه می‌شوی؟ فرمود: در بدن من سر نیزه‌ها داخل شوند بهتر است از آن که در نماز به جانب 
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حرف‌ها و صحبت‌های شما متوجه شوم. نیز می‌فرماید: اگر منظره‌ی آخرت الان روبه روی من باشد 
ایمان و یقین من اضافه نخواهد شد. (زیرا ایمان بالغیب به نسبت مشاهده قوی است) 

عضوی از بدن یکی از بزرگان فاسد شده بود و لازم بود قطع کرده شود مردم تصمیم گرفتند 
که چون به نماز می‌ایستد باید قطع کرده شود؛ زیرا در آن موقع متوجه نمی‌شود و احساس درد 
نمی کند. چون به نماز مشغول شد آن عضو را قطع نمودند. از عارفی پرسیدند که آیا در حین نماز 
تصور دنیا در ذهنت میآید؟ فرمود نه در حين نماز میآید و نه حارج نماز. درباره‌ی یکی از بز رگان 
نوشته‌اند که از وی سوال شد آیا در نماز چیزی به یاد تو می‌آید؟ فرمود: آیا از نماز هم چیزی 
محبوب‌تر موجود است که انسان در نماز آن‌را باد کند؟ 

در «بهجة النفوس)» نوشته است که شخصی برای ملاقات عارفی رفت. عارف به نماز ظهر مشغول 
بود. این مرد به انتظار تمام شدن نماز نشست. چون او از نماز فارغ شد به نوافل پرداخت و تا وقت 
عصر به نوافل مشغول شد و این مرد در انتظار نشسته بود و او نوافل را تمام کرده نماز عصر را شروع 
نمود و بعد از نماز عصر تا مغرب به دعا مشغول شد. نماز مغرب را ادا کرده نوافل را آغاز نمود و تا 
وقت عشاء ادامه داد و آن مرد در انتظار نشسته بود. نماز عشاء را تمام کرد و باز تااصبح به نوافل مشغول 
شد. نماز صبح را ادا کرده به ذکر و اوراد مشغول شد. در همین حال بر جای‌نماز (سجاده) نشسته 
کمی خوابش برد آن‌گاه فوراٌ چشم‌ها را مالیده بلند شد و به تویه و استغفار پرداخت و این دعا را 
خواند: «َوذ له من ین ل نیع من > یعنی به خدا پناه می‌برم از چشمی که از خواب سیر نمی‌شود. 

در مورد یکی از بزرگان نوشته‌اند: شب‌ها برای خوابیدن دراز می‌کشید و کوشش می کرد که 
خوابش ببرد؛ اما چون خوابش نمی‌برد» بلند می‌شد و به نماز مشغول می‌شد و میگفت: یا له تو 
می‌دانی که خوف آتش دوزخ خواب را از چشمان من ربوده است و سپس تا بامداد به نماز 
می‌پرداخت. 

این گونه واقعات که تمام شب را در بی‌قراری و اضطراب یا در شوق و اشتیاق بیدار بمانند به قدری 
زیاد است که احاطه کردن و فراگرفتن همه آن‌ها ممکن نیست. ما از اين لت چنان عقب مانده‌ايم 
که حتی در صحت و درست بودن این گونه واقعات تردد داریم» ولی باید بدانیم که: 

اولا این واقعات با چنان کثرت و تواتر منقول شده‌اند که رد کردن آن‌ها مرادف است با برداشتن 
اعتماد از تمام گنجینه‌ی تاریخ؛ زیرا صحت هر واقعه‌ای از کثرت نقل آن به ثپوت می‌رسد. 


۵۳۶ فضایل نماز 


ان این که ما در این عصر افرادی را با چشم خودمان می‌بنيم که برای دیدن تلاترها و سینماها تمام 
شب طوری بر روی پاها می‌ایستند که نه خستگی احساس م ی کنند و نه خواب اذیت‌شان می‌کند. 
پس با این که به وجود لذّت در معاصی یقین داریم چرا از وجود لت در طاعات انکار می کنی؟ در 
حالی که در طاعات از جانب خداوند متعال قوت و کمک نیز عطا می گردد. این شک و تردید ما 
جز این هیچ علتی نخواهد داشت که خود ما با این گونه لذت‌ها ناآشنا هستیم و ناآشنا بودن بچه‌ی 
نابالغ از لذت‌های بلوغ امری بدیهی است. خداوند متعال اگر ما را به مقام این لذّت برساند تین 
سعادت و شرف خواهد بود. 
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حرف آخر 

عارفان نوشته‌اند که: نماز در واقع مناجات و همکلامی با خداوند پاک است که به حالت غفلت 
اصلً امکان‌پذیر نیست. غیر از نماز سایر عبادات به حالت غفلت هم ممکن است انجام داده شونده مق 
زکات که حقیقت آن انفاق مال است و این امر برای نفس به قدری مشقت آمیز است که اگر به حال 
غفلت هم باشد بر نفس سخت می گذرد. به همین منوال روزه تمام روز گرسنه و تشنه بودن و از 
لت همبستری با زن خودداری کردن, تمام این امور مغلوب کننده‌ی نفس هستند اگر به حال غفلت 
متحقق گردند بر حدت و قوت نفس اثر می‌اندازند؛ اما عظیم‌ترین حصه نماز ذکر و قرائت قرآن 
مجید است که اگر در حال غفلت انجام شود مناجات و هم کلامی نامیده نمی‌شود. بلکه همانند هذیان 
و حرف‌هایی است که مریض تب‌دار در حال بیماری هرچه در دلش خطور می کند بر زبانش جاری 
می‌گردد نه در آن احساس مشمّت موجود است و نه هیچ فایده و سودی. 

همین طور چون به نماز عادت شده است اگر توجه و اعتناء هم نباشد باز هم بر حسب عادت 
معمول بدون فهم و تدبر الفاظ بر زبان جاری می‌شوند؛ چنان که در حال خواب اغلب» صحبت‌ها و 
حرف‌هایی بر زبان جاری می‌گردد که نه شنونده آن‌را کلامی می‌شمارد و نه در آن منفعتی وجود 
دارد. 

به همین نحو خداوند متعال نیز به سوی این گونه نمازی که بدون اراده باشده هیچ التفات و توجهی 
نخواهد فرمود؛ لذا خیلی ضروری و لازم است که تا حد ممکن نماز با توجه کامل ادا کرده شود و 
این مطلب را نباید فراموش کرد که اگر حالات و کیفیات ذکر شده‌ی بزرگان گذشته برای کسی 
حاصل نشوند باز هم نماز را به هر صورت ممکن باید ادا کرد. این هم یکی از سخت‌ترین مکرهای 
شیطان است که در دل وسوسه می‌اندازد که از بد ادا کردن نماز» ادا نکردنش بهتر است. در حال ی که 
اشتباه است. برعکس از ادا نکردنش» بد ادا کردنش بهتر است؛ زیرا عذاب نخواندن نماز خیلی شدید 
و سخت است. حتی گروهی از دانشمندان به کفر کسی که عمدا نماز را ت رک می کند» فتوی صادر 
کرده‌اند؛ چنان که در باب اول با تفصیل ذکر شده است. البته سعی باید کرد که همان‌طور که حق 
نماز است و به همان نح و که بز رگان ما ادا کرده به ما نشان داده‌انده ادا کرده شود. 

خداوند متعال به لطف و کرم خویش ما را نیز توفیق عطا بفرماید و در تمام مدت عمر حد اقل 
یکک نمازی داشته باشیم که شایسته عرضه نمودن به با رگاه الهی باشد. 


۵۳۸ فضایل نماز 


در پایان یادآوری این مطلب ضروری است که نزد محدئین میا موی درباره‌ی قبول 
روایات فضایل» توسع موجود است و ضعف اچیز و معمولی قابل تسامح می‌باشد و حکایات و 
واقعات صوفیای کرام ی دارای حیثیت تاریخی هستند و بدیهی است که رتبه‌ی تاریخ از رتب‌ی 
حدیث به مراتب پایین‌تر و کمتر می‌باشد. 

وم تفقي لا باه هلت واه یب ۱۳۹ » راطفا آشتا وین گقوز ۵ ورعن ون ین 
اخایرین ۲۱ ربا لا خن یبط ری ولا تخل یضرا له عل ا ین من ق ربا ولا ما 
له اف عن ضیوعت مک اضر عل القزم نی 7 

اعد لزان وعل آله و اضکابهوابّاعهم وحماة لد 
عم اژاجیز 


2 ۳ 
۳ ۳ ۰ 
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۳ ۳ 0 


وقد فرغث مز ترجمته فالساعة ارابعة مز بومالالحد بعد صاوة اعصر افامز عشر مز شهر ریم اف ۱۴۴ه. قی 
لموافق ۱۳۶۲/۱۱/۲ 


(شیخ الحدیث حضرت مولانا) عبدالرحمن سربازی (حفظه اله) مقیم چابهار 


۱-هود: ۸۸ 
۲اعراف: ۲۳ 


۳-بقره: ۲۸۶ 


فضایل رمضان 


احادیث در فضیلت رمضان بیان شب قدر» فضیلت اعتکاف 


فصل اول / احادیث در فضیلت رمضان ۴۱ 
بو ورن رتم 
خامدا و مصلیا و تلم 

بعد از حمد و صلوق اینها ترجمه چند حدیث‌اند که درباره رمضان مبار ک وارد شده‌اند. شکرانه‌ی 
واقعی و قدردانی حقیقی فضایل و ترغیباتی که ذات رحمة للعالمین حضرت رسول اکرم 5 در هر باب 
برای مسلمانان ارشاد فرموده است» این بود که ما به آنها فدا می‌شدیم. ولی کوتاهی‌ها و بی رغبتی‌های 
ما درباره امور دینی به قدری روزافزون‌اند که گذشته از عمل» توجهی هم به آنها نمی‌شود. حتی الآن 
علم و اطلاع درباره آنها هم کم شده است. هدف از نوشتن این اوراق» آن است که اگر ائمه مساجد 
و حافظان قرآن که در تراویح امامت می کنند و آن دسته از سواددارانی که تا حدودی به دین رغبت 
دارند. در اوایل ماه رمضان این جزوه را در مساجد و مجامع» برای مردم بخوانند از رحمت خداوندی 
بعید نیست که به بر کت گفته‌های پیامبر محبوب خود. ما را به سوی بر کات و قدردانی این ماه مبا رکث 
تا حدی متوجه سازد و اضافه بر آن» وسیله فزونی اعمال نیک و کمی اعمال بد قرار گیرد. 

ارشاد پیامبر است که اگر خداوند متعال به وسیله تو یک نفر را هدایت بفرماید» برایت از 
شترهای سرخ رنگ (که از عمده‌ترین اموال به شمار می آمدند) بهتر و افضل است. 

ماه مبار کک رمضان برای مسلمانان بز رگترین نعمت خداوند است ولی به شرطی که قدر این نعمت 
بجای آورده شود و الا برای افراد محرومی مثل ما در طول یک ماه. جز تکرار نام رمضان فایده 
دیگری نیست. 

در حدیثی آمده است: اگر مردم بدانند که رمضان چیست امت من آرزو خواهند کرد که تمام 
سال رمضان شود. هر شخص می‌فهمد که تمام سال را روزه گرفتن کار آسانی نیست؛ اما در مقابل 
ثواب رمضان مبا رک پیامبر ات می‌فرماید که مردم آرزوی آن را خواهند کرد. 

در یک حدیث ارشاد شده است که روزه ماه مبارکث رمضان به اضافه سه روز از هر ماه فساد و 
وساوس دل را بر طرف می‌کند. حتما در روزه منفعتی هست که صحابه کرام در سفر جهاد با 
وجود آن که رسول اکرمت بارها اجازه داده بود که روزه نگیرند باز هم به روزه گرفتن» اهتمام 
می‌ورزیدند تا این که آخر آن‌حضرت ی حکماً آنها را منع فرمود. 


2۲ فضایل رمضان 


در یک حدیث صحیح مسلم موجود است که صحابه کرام در یک سفر جهادی به منزلی فرود 
آمدند. گرما خیلی شدید بود و به سب فقر هر کس این قدر پارچه هم نداشت که به وسیله آن در 
حرارت آفتاب برای خود سایه‌ای درست کند. بسیاری از مردم دستهای خود را در مقابل شعاع آفتاب 
بر خود سایه قرار داده بودند. در چنین حالت هم بسیاری از آنها روزه‌دار بودند که نتوانستند بر روی 
پاهای خود بایستند و به زمین افتادند. و مثل این که یک گروه از صحابه کرام موف 
همیشه در تمام سال روزه‌دار بودند. 

از رسول اکرمت در صدها روایت انواع فضایل نقل شده است که احاطه آنها مسما از حدود 
امکان آدم ناقابلی مثل من خارج است. از طرفی دیگر این تصور هم از شرح و تفصیل طولانی مانع 
می‌شود که خوانندگان خسته می‌شوند؛ زیرا بی‌عنایتی‌ای که مردم اين دوره درباره امور دین دارند 
محتاج بیان نیست. بی‌باا کی روزافزونی که درباره دین در هر دو جهت علم و عمل موجود است آن 
را هر کس از بررسی حالات خود می‌تواند مقایسه بکند. به همین جهت فقط به نوشتن بیست و یک 
حدیث اکتفا می کنم و آنها را در سه فصل تنظیم می‌نمايم. 

فصل اول در بیان فضایل ماه مبار ک رمضان است که در آن ده حدیث ذکر شده است. فصل 
دوم در بیان شب قدر که در آن هفت حدیث ذ کر شده است. فصل سوم در بیان اعتکاف که در آن 
سه حدیث ذ کر شده است. سپس در خاتمه» این جزوه به یکك حدیث طولانی پایان داده شده است. 
خداوند متعال به بزرگواری خود و به طفیل پیامبر محبویش ی آن را قبول فرماید و به بنده‌ی گناه کار 


[و همچنین به مترجم حقیر] توفیق بهره گیری از بر کات آن را عطا فرماید. 


اول 
فضایل رمضان 
۱ عن مان قالْ: َطبتا رنول لت في آخر یوم من شعبان فقال: «ا ها الاس! قد کم هر 
عطم مار هر فد یز من آّف شهر. جع لته فی وقیم له تطوْغه من قرب فیه خلت 
کان کمن ی فیضا فیا باه ون دی فیط بط فیهکان کمن آدّی سین فریة فیما سواف وفو شغر 
الصبّب والصیر تَوهُ ان هر المُوّاسَاق هر یداد فیه رژق مین من فطر فیه صانما کن مغر لو 
وی من ار و بل روم رنه نآخه شي #_ َو ِِ 
بط الصا فقال سول الّه صلی ال اه وتلم قطي له لوب من فطر صانما علی تمرق 
شربة ما و ملق لب هو شَهر له رخمه أوسطه مففرق وآحزه علق من الا من عف عَن منلوکه فیه 
رال وه ین ار واستکتوژا فیه من أرع حصال: خصلتین نز رون بهنا رک #9 
کم عنهما فامّا الخصاتان لا تون با نکم فَُهادهُ آن لا 4 الا ال وتستففزوته وم لْحَصاان 
للع بکم عنها: ون ال لت دون به من الّاره و من خ سقی صائمّا سقاْ له من حوضی 
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ترجمه: حضرت سلمان می‌گوید: نبی کریمت در آخرین روز شعبان ما را موعظه فرمود و 
گفت: ای مردم بر سر شما ماه بسیار با عظمت و مبار کی سایه افگنده است» در آن شبی هست که از 
هزار ماه بهتر است. خداوند متعال روزه‌اش را فرض کرده است و قیام شب (تراویح) آن را ثواب قرار 
داده است. هر کس در این ماه با انجام دادن کار نیکی قرب خدا را حاصل کند» مانند کسی است که 
فرضی در غیر رمضان ادا کند و هر کس در این ماه فرضی بجا آورد» مثل کسی است که در غیر 
رمضان هفتاد فرض ادا کند. این ماه صبر است و جزای صبر جنت است. این ماه ماه غمخواری است. 
در آن رزق مومن اضافه می‌شود. هر کس روزه‌داری را افطاری بدهد این امر باعث مغفرت گناهان 


وین رم صچیحه (۱۸۸۷) نم قال صح ار وراه من طریق اي وراه و لیخ این حبانفي الاب 

باختضار عنهعا وفی اسانیدهم علیَ بن زید بن جدعان ورواه ابن خزیمه ایضا والبیهقی باختصار عنه من حدیث ابی هريرة 
۰ ‌ ۳ ۹ ی 9 ۳ ۱ و الم ۰ ۰ 9 و 7 
وفی اسناده کثیر بن زید» کذافی الترغیب قلت علی بن زید ضعفه جماعة وقال الترمذی صدوق وصحح له حدیثا فی السَلام 


وحسن له غبر ما حدیث وکذا کثر ضعفه النسائی وغره وقال این معین ز ثقة وقال ابن عدی ! ار بحدیثه بسا واخرج بحدیثه 


ابن خزيمة فی صحیحه کذا فی رجال النذری: ص ۰۸۱۵ لکن قال العینی اضر منکر. فتأمل 


و باعث آزادی گردن وی از آتش جهنم خواهد شد و به اندازه واب روزه‌دار به او نیز ثواب خواهد 
رسید به غیر آن که از واب روزه‌دار کاسته شود. صحابه عرض نمودند: یا رسول الّه! هر شخصی از 
ما توان مالی ندارد که بتواند وسایل افطاری روزه‌داری را فراهم سازد. فرمود که (به سیر کردن آن 
موقوف نیست) این ثواب را خداوند متعال به کسی هم مرحمت می‌فرماید که وسیله افطار» روزه‌داری 
ابا یک دانه خرم ایک لیوان آب با یکک جرعه شیر فراهم کند. 

این ماهی است که اول آن رحمت و وسط آن مغفرت و آخر آن آزادی از آتش است. هر کس 
در کار خادم و کارگر خود در این ماه تخفیف بدهد» خداوند گناهانش را می‌بخشد و او را از آتش 
دوزخ آزاد می‌فرماید. چهار چیز را در این ماه» زیاد انجام دهید. دو چیز از آنها باعث رضای خداوند 
است و دو چیز دیگر آن است که شما به غیر آنها چاره‌ای ندارید. آن دو کار که با آنها پرورد گار 
خود را خوشنود می‌کنید» به کثرت خواندن کلمه طیبه و استغفار است و دو چیز دیگر این است که 
جنت را از دا بخواهید و از آتش دوزخ به او پنهبرید. هر کس روزه‌داری را آب بنوشاندء خداوند 
متعال (روز قیامت) از حوض من شربتی به او می‌نوشاند که تا زمانی که در بهشت داخل بشود تشنه 
نخواهد شد. 

فایده: محدئین درباره بعضی از راویان این حدیث. اعتراض دارند؛ اما اولاً در بحث فضایل 
این مقدار کلام قابل تحمل است. ثانیا کثر مضامین این حدیث را» روایات دیگری تایید کرده‌اند. 

در این حدیث چند امر قابل توجه است. 

اول» این اهتمام رسول خداء که در آخرین تاریخ شعبان, به طور خاص درباره آن موعظه فرمود 
و به مردم تذ کر داد تا یک ثانیه هم از رمضان مبا رک به غفلت نگذرد. سپس در این موعظه پس از 
بیان فرمودن فضیلت تمام ماه به سوی چند امر مهم به طور خصوص متوجه فرمود. نخست شب قدر 
که آن در واقع شبی بسیار اهم است و در اين اوراق بیانش در فصل دوم مستقلا خواهد آمد. بعد از 
آن ارشاد شده است که خداوند متعال روزه‌ی آن را فرض و قیامش (تراویح) را سنت قرار داد. از 
این جمله معلوم شد که دستور نماز تراویح هم از جانب خود خداوند متعال صادر شده است و مراد 
از روایاتی که در آنها رسول اکرم 35 آن رابه سوی خود منسوب کرده و فرموده است که من آن را 
سنت کردم. تاکید است برای این که آن‌حضرت ی درباره آن خیلی تاکید می‌فرمود به همین جهت 


همه‌ی ائمه به مسنون بودن آن متفق‌اند. درابرهان» نوشته است که درمیان مسلمانان جز از روافض هیچ 
احدی منکر آن نیست. 

حضرت مولانا شاه عبدالحق محدث دهلویج. در کتاب «ما ثبت بالسنة» به حواله بعضی 
کتاب‌های فقهی نقل کرده است که اگر مردم شهری نماز تراویح را ترکک کننده امام [حا کم وقت] 
بید با آنها بجنگد. 

در این جا به خصوص توجه کردن به یک مطلب لازم است و آن این است که تعداد زیادی از 
مردم فکر می کنند که با سرعت در مسجدی در ظرف هشت با ده روز قرآن مجید را بشنوند و سپس 
تعطیل شود. باید توجه کرد که این دو سنت مستقل‌اند یکی تمام کلام له مجید را در نماز تراویح 
خواندن یا از دیگری شنیدن» دوم در تمام شب‌های ماه رمضان نماز تراویح خواندن. در صورت بالا 
فقط به یک سنت عمل می‌شود و دومی متر وک می‌ماند. 

البته برای کسانی که در ماه رمضان به سبب مسافرت یا به سبب عذری دیگر نتوانند در یک جا 
نماز تراویح بخوانند» برای آنها بهتر است که اول قرآن مجید را در ظرف چند روز کاملا بشنوند» 
سپس هر کجا فرصت رسید و موقعیت فراهم شد تراویح بخوانند. در این صورت ختم قرآن مجید 
هم ناقص نمی‌شود و در کار و بار آنها هم خلل واقع نمی‌شود. 

آن‌حضرت ام بعد از بیان روزه و تراویح در حدیث بالا به طور عموم به پاییندی عبادات فرض 
و نفل متوجه فرمود که در اين ماه ثواب یکک نفل با فرایض ماه‌های دیگر برابر است و ثواب یک 
فرض این ماه با هفتاد فرض ماه‌های دیگر مساوی است. در اینجا بی‌جهت نیست که ما به سوی 
عبادات خود توجه کنیم تا ببينیم که در این ماه مبارکک تا چه حد به فرایض اهمیت می‌دهيم و در 
نوافل چه قدر اضافه می‌گردد. وضع ما درباره اهتمام فرایض این است که بعد از خوردن غذای 
سحری می‌خوابیم و زمانی بیدار می‌شویم که يا وقت نماز اصلا فوت شده است يا حداقل نماز با 
جماعت اکثر مردم از دست می‌رود. گویی شکرانه‌ی سحری خوردن را به این نحو ادا می کنیم. نماز 
فرضی را که از همه پیشتر مهم است يا به‌طور کلی فوت می‌کنیم يا حداقل ناقص بجای میآوریم؛ 
زیرا بدون جماعت نماز خواندن را علمای علم اصول, ادای ناقص قرار داده‌اند و ارشاد رسول اکرم 3 


است که: «نماز کسانی که نزدیکک مسجد سکونت دارند به غیر از مسجد جای دیگر ادا نمی‌شود!۹ 


در «مظاهرحق» نوشته است: کسی که بدون عذر به غیر جماعت (به تنهای) نماز می‌خواند فقط 
فرض از ذمه‌اش ساقط می‌شود؛ اما از ثواب نماز محروم می‌شود و همچنین نماز جماعت بیشتر مردم 
در وقت مغرب هم فدای افطارشان می‌شود و رکعت اول با تکبیر اولی اغلب از دست می‌رود. بسیاری 
از مردم نماز عشاء را هم به پاس ادای احسان تراویح پیش از وقت ادا می کنند. اين وضع نمازهای 
ماست. در ماه مبا رکث رمضان که به جای یک فرض سه فرض را ضایع کردیم. این سه وقت به طور 
اغلب و اکثری است و اگر نه این چنین واقعه با چشم دیده شده است که نماز ظهر فدای قیلوله (خواب 
ظهر) و نماز جماعت عصر فدای خریداری وسایل افطار شده است. به همین نحو درباره دیگر فرایض 
خود شما فکر کنید چه قدر مراقبت از آنها در رمضان مبارک به عمل می‌آید و هرگاه اين حال 
فرایض ما باشد از نوافل چه می‌پرسی. نماز اشراق و نماز چاشت در ماه رمضان فدای خواب سر صبح 
می‌شوند و خواندن نماز ااوأبین» امکان پذیر نیست؛ زیرا که تازه روزه افطار کرده است و بعد از آن 
وقت نماز تراویح است و وقت نماز تهجد عینا وقت سحری خوردن است پس وقتی برای نوافل باقی 
نمی‌ماند؛ اما اين بهانه‌ها از بی‌توجهی و از بی‌عملی سرچشمه میگیرند. 

خوی بد را بهانه‌ها یار 

چندین نفر از بندگان خدا هستند که برای آنها در همین اوقات فرصت تمام این عبادت‌ها مهیا است. 

من آقای خود حضرت مولانا خلیل احمدنشة, را در رمضان‌های متعدد دیده‌ام که با وجود 
ضعف و پیری» در نوافل بعد از مغرب یک جزء و ربع از قرآن می‌خواند یا می‌شنید. سپس بعد از 
نیم ساعتی که در غذا خوردن و ضروریات دیگر صرف می‌شد در زمان اقامت در هندوستان تقریبا 
دو ساعت و ریع در نماز ترآویح صرف می‌شد و در دوران افامت در مدینه منوره» تقریا سه ساعت 
در نماز عشاء و تراویح م ی گذشت و بعد از آن به حسب اختلاف فصل دو يا سه ساعت استراحت 
فرموده بیدار می‌شد و در نماز تهجد به تلاوت قرآن مشغول می‌شد و نیم ساعت پیش از بامداد» 
سحری میل می‌فرمود و بعد از آن تا موقع نماز فجر گاهی ازبر تلاوت قرآن می‌فرمود و گاهی به 
اوراد و وظایف مشغول می‌شد. نماز فجر را در «اسفار» یعنی روشنی صبح خوانده تا موقع نماز اشراق 


۱- عَنْآي هرن رس و له صل ال له وَسَلم قال: «لا صلاة کار السجد الافي السجد) الستدرك للحاکم:(۸۹۸) مترجم. 


مراقبه می کرد و بعد از نماز اشراق تقریا یک ساعت استراحت می کرد و بعد از آن تقریبا نا ساعت 
دوازده و در تابستان‌ها تا ساعت یک «بذل المجهود؛"" را تحریر می‌فرمود و نامه‌های رسیده را خوانده 
جواب می‌نوشت و بعدا تا موقع نماز ظهر استراحت می کرد و از ظهر تا عصر تلاوت قرآن می‌فرمود 
و از عصر تا مغرب به خواندن تسبیح مشغول می‌شد و ضمنا با حاضران مجلس گفتگو هم می‌فرمود 
و بعد از پایان یافتن تالیف بذل المجهود» یک حصه وقت صبح را به تلاوت و حصه دیگر را به 
مطالعه کتب میگزراند. و دراين اوقات بیشتر «بذل المجهود» و «وفاء الوفاء» زیر مطالعه بودند. این 
بنابر آن بود که در رمضان مبارک تغییر خحاصی در معمولاتش نبود بلکه این معمول نوافل» دایمی بود 
و اهتمام نوافل مذ کوره در تمام سال هم بود. البته در ماه رمضان مبارکک مستقلا معمولات خاصی 
داشتند اتباع آنها از هر شخص مشکل است. 

حضرت مولانا شیخ الهند ج بعد از نماز تراویح تا صبح به نوافل مشغول می‌شد و پی در پی قرآن 
مجید را از حفاظ متعدد گوش می کرد. و نزد حضرت مولائا شاه عبدالرحیم رای پوری ج شب و 
روز ماه مبارکك رمضان برای تلاوت قرآن اختصاص داشت تا حدی که در این ماهه پاسخ به نامه‌ها 
هم متوقف می‌شد و ملاقات با هیچ کس را هم نمی‌پسندید. بعضی ارادتمندان خصوصی فقط این 
اجازه داشتند که بعد از نماز تراویح در فاصله‌ای که ایشان یک الی دو استکان چای ساده میل 
می‌فرمود» حاضر خدمت شوند. 

منظور از نوشتن معمولات بزرگان تنها این نیست که به نظر سطحی مطالعه شوند یا برای دلخوشی 
تعریف و تمجیدی بر زبان آورده شود بلکه هدف آن است که طبق توان خود در پیروی آنها 
کوشش شود و در حد توانء آن اعمال بجا آورده شوند؛ زیرا هر رشته‌ای به اعتبار امتیازهای خصوصی 
خود بر دیگری برتری دارد. برای کسانی که در مشاغل دنیوی اجباری ندارند چه قدر خوب است 
که پس از ضایع کردن یازده ما در اين ماه به جان نثاری بپردازند. کارمندانی که از ساعت هشت تا 
یک پاییند ادارات هستند اگر از اول صبح تا ساعت هشت ماه مبارکث رمضان را به تلاوت قرآن 
بگذرانند. چه زحمتی دارد؟ آنها ناچاراند برای کارهای ضروری خود. علاوه از اوقات اداری وقت 
نک کننکه 


۵2۴۸ فضایل رمضان 


کشاورزان نه نو کر کسی هستند و نه چنین اجباری هست که در تغبیر اوقات برای آنها حرجی 
واقع شود یا کنار مزرعه نشسته نتوانند که تلاوت بکنند و برای تاجران در این مورد هیچ مشکلی نیست 
که در اين ماه مبار کك کمی از اوقات مغازه‌داری خود را کم کنند یا حداقل در مغازه همراه با تجارت» 
تلاوت هم بکنند. برای این که اين ماه مبا رک با کلام الهی مناسبت بسیار خاصی دارد به همین جهت 
عموماً تمام کتاب‌های آسمانی در همین ماه نازل شده‌اند. قرآن مجید از لوح محفوظ به آسمان دنیا 
به‌ طور کامل در همین ماه فرستاده شده و از آن‌جا بر حسب مواقع کم کم در ظرف بیست و سه سال 
فرستاده شد. 

علاوه بر آن» صحفه‌های حضرت ابراهیم یرادم در تاریخ اول یا سوم همین ماه به او عطا 
گردید و زبور در هیجدهم یا دوازدهم رمضان به حضرت داودالت داده شد و تورات در ششم 
رمضان مبارکک بر حضرت موسی ال فرستاده شد و انجیل در دوازدهم یا سیزدهم رمضان به 
حضرت عیسی ال داده شد. از این جا معلوم می‌شود که این ماه با کلام الهی مناسبتی خاص دارد به 
همین جهت کثرت تلاوت در این ماه از روایات منقول و معمول مشایخ است. 

حضرت جبرئیل الا هر سال در ماه رمضان تمام قرآن مجید را برای حضرت رسول اکرم 5 
قرائت می کرد و در بعضی روایات وارد شده است که از رسول اکرم 5 می‌شنید» علما از مفاد این دو 
حدیث استحباب ختم قرآن را که عموما رایج است. استنباط کرده‌اند؛ به طور کلی هر قدر که ممکن 
باشد باید برای تلاوت قرآن اهتمام ورزید و اوقاتی که از تلاوت باقی می‌ماند ضایع کردن آن هم 
شایسته نیست؛ زیرا رسول اکرم در آخر همين حدیث به سوی چهار چیز به‌طور خصوص متوجه 
ساخته و به کثرت آنها دستور فرموده است: یک کلمه طیبه دوم استغفار سوم دعای حصول بهشت» 
چهارم نجات از دوزخ. 

بنابراین هر مقدار فرصتی که حاصل شد صرف نمودن آن را در این چهار چیز برای خود سعادت 
بداند و روش قدردانی از سخنان مبا رک رسول خداقلً همين است» در عين حال که به کار و بار 
دنیوی خود مشغول است. هیچ مشکلی نیست که به زبان درود بر پیامبر(3) یا کلمه طیبه را هم ورد 
کند تا فردا بتواند به آبرومندی این‌طور بگوید: 


من گرچه بوده‌ام رهین ستم‌های روزگار امازیاد توغافل نبوده‌ام 


بعد از آن رسول دای چندی از خصوصیت‌ها و آداب این ماه را ارشاد فرمود. اول این که این 
ماه» ماه صبر است؛ به این معنی است که اگر از روزه تکلیفی احساس شود آن را با نهایت ذوق و 
شوق باید تحمل نمود. سر و صدا و داد و بیداد چنان که در رمضان‌های تابستانی عادت اکثر مردم 
است نباشد و همچنین اگر احینا غذای سحری میسر نشد از ابتدای صبح نباید بر روزه ماتم گرفت. 
به همین نحو اگر در نماز تراویح مشقتی پیش بياید آن را با نهایت خوش دلی باید تحمل کرد نباید 
آن را مصیبت و آفت تصور کرد؛ زیرا این نشانه محرومی است. مردم به خاطر اهداف جزیی دنیوی» 
خورد و نوش, راحت و آرام را رها می کنند» پس این چیزها در مقابل رضای الهی چه قدر ارزش و 
قیمتی دارند؟! 

سپس آن‌حضرت 3 ارشاد فرمود که اين» ماه غمخواری است به این معنی که با فقرا و مساکین 
به خوبی و مدارا رفتار شود اگر ده چیز برای افطار خود تهیه کرده است. لااقل دو الی چهار چیز 
برای غربا هم تهیه کرده باشده در حقیقت شایسته این بود که اگر برای آنها چیز بهتری در نظر 
نمی گرفت حداقل مساوات را رعایت می کرد خلاصه هر قدر هم همت داشته باشد در غذای افطار 
و سحری خود حتما سهمی برای غربا در نظر داشته باشد. 

صحابه کرام در میدان عمل برای تمام امت الگو بودند و به تمام جزئیات دین طوری شفاف عمل 
فرموده از خود نشان دادند که حالا برای ما در هر کار نیکویی شاهراه عمل آنها روشن است. در باب 
ایثار و غمخواری نیز پیروی از آنها کار هر کس و ناکسی نیست. صدها و هزاران واقعه از زندگی 
آنها در این باب موجود است. وقتی انسان آنها را مطالعه می کند جز حیرت نمی‌تواند چیزی بگوید. 
یک واقعه از آن‌جمله به طور مثال می‌نویسم: حضرت لبُوجَهمت می‌گوید: که من در جنگ 
یرم وک به منظور جستجوی عموزاده‌ی خود راه افتادم و به این منظور که اگر او را در حالی ببینم 
که رمقی از زندگی او باقی باشد. بتوانم به وی آب بنوشانم و سر و صورتش را بشویم. مشکی پر از 
آب با خود بردم. ناگهان او را به زمین افتاده دیدم. از او پرسیدم که میل به آب دارد یا خیر؟ او به 
وسیله‌ی اشارهه آب خواست هنوز آب نخورده بود که مجروح دیگری که در نزدیکی او به زمین 
فتاه بود آهی کشید. پسرعمویم پیش از نوشیدن آب مرا به رفتن به سوی او اشاره نمود. نزد او رفتم 
و پرسیدم پس از پرسیدن معلوم شد که او هم تشنه است و آب می‌خواهد. آب برای او آماده کرده 
بودم که ناگاه مجروح دیگری که کنار او بود اشاره کرد. او هم پیش از نوشیدن آب به من اشاره کرد 


که به سوی او بروم. من وقتی که نزد او رسیدم روحش پرواز کرده بود. به سوی نفر دوم باز آمدم او 
هم فوت کرده بود. دوباره بالای سر پسرعمویم رسیدم؛ او هم به رحمت خدا پیوسته بود. این است 
نمونه‌ی ایثار اسلاف شما [مسلمانان | که خودشان تشنه لب جان سپردند» ولی مناسب ندانستند جلوتر 
از برادر اجنبی خود آب بنوشند. «رضی ال عَهم و ام و را لبم آمین.» 

در «روح البیان" "بهنقل «الجامع الصغیر» سیوطی 2 و «المقاصد» سخاوی 2 به روایت حضرت 
این عمرفثك ارشاد رسول خداع نقل شده است که درمیان امت من هميشه پانصد نفر از بندگان 
ب رگزیده و چهل نفر «ابدال» هستند» هرگاه یکی از آنها وفات می کند بلافاصله دیگری به‌جای او تعیین 
می‌شود. اصحاب # پرسیدند که آنها چه عمل خاصی انجام می‌دهند؟ آن حضرت :5 فرمود: که از 
ستمگران گذشت می‌کنند و با کسانی که در حق آنها بدی می‌کنند احسان می‌کنند و با رزقی که 
خداوند به آنها عطا فرموده است با مردم همدردی و غمخواری می کنند. 

در حدیثی دیگر نقل شده است که هر کس گرسنه‌ای را غذا بدهد یا برهنه‌ای را لباس پپوشاند با 
مسافری را جایی برای شب گذاری بدهد. خداوند متعال او را از اهوال قیامت پناه می‌دهد. 

بحبی بَرْمَکیج برای مخارج حضرت سفیان وریج هرماه هزار (۱۰۰۰) درهم هزینه 
می کرد. حضرت سفیان 2 در سجده برای او دعا می کرد که ای اله! بحبی» دنیای مرا کفایت کرده 
است تو از لطف خود آخرتش را کفایت فرما. وقتی بحبی وفات کرد» کسی در خواب از او پرسید 
که بر تو چه گذشت؟ گفت: به بر کت دعای سفیان بخشیده شدم. 

بعد از این» آن حضرت اما فضیلت افطار دادن را بیان فرمودند. در روایتی آمده است هر شخص 
که در ماه رمضان از کسب حلال به روزه‌داران افطاری بدهد» فرشتگان در شب‌های رمضان بر او 
رحمت می‌فرستند و در شب قدر جبرئیل ام با او مصافحه می کند و کس ی که حضرت جبرئیل با او 
مصافحه می کند (نشانه‌اش این است که) در دل او رقت (نرمی) پیدا می‌شود و از چشم‌هایش اشکک 


می ر یزد. 


۱.روح الیان:۲۹۵/۱ و الجامع الصغیر: ۶۶۱۴/۱ و المقاصد الحسنه للسخاوی: رقم حدیث(۶۶۱۴) یز أنّي في کل قزن سم 
وال أرْخون فلا الحَنسمالةَنفْصونٌ ولا لبود کلّما مات رل بل الله من الحَضسمائة مکانه واذغل في الازبعین مکانه یعون عم ظلَهم رون 
یمن آساة هم تون یا آاهم ال 


حمّاد بن سَلمهحة یکی از محدثان مشهور است. روزانه برای پنجاه نفر افطاری تهیه می کر د.!٩‏ 


حضرت رسول اکرم 3 بعد از بیان فضیلت افطار فرمودند که: اولین قسمت این ما رحمت است؛ 
به این معت ی که لطف و رحمت خداوند متعال سرازیر می‌شود و این رحمت عام» شامل همه‌ی 
مسلمانان می گردد و بعد از آن این رحمت برای کسانی که شکر آن را ادا می کنند اضافه می‌شود «لْ 


رم 
۳ مم 


شکرئملاریتکُمٍ۱4 و از قسمت درمیانی آن» مغفرت آغاز می‌شود؛ زیرا بخشی از ایام روزه گذشته 
است و حال پاداش آن به وسیله‌ی مغفرت» آغاز می‌شود و قسمت پایانی و آخر آن (نوبت) نجات 
کامل از آتش دوزخ است. 

علاوه بر اين در روایات متعدد نیز خوشخبری‌های رستگاری از آتش دوزخ در پایان ماه رمضان 
وارد شده است. در روایت بالاه رمضان به سه حصه تقسیم شده است چنان که از مضمون گذشته 
معلوم شد. به گمان بنده‌ی ناچیز وجه فرق میان این سه قسمت. رحمت» مغفرت و رستگاری از آتش 
این است که انسان‌ها سه نوع‌اند: 

اول: کسانی هستند که آنها بار گناه به دوش ندارند؛ آنها از آغاز رمضان مورد الطاف و رحمت 
لهی قرار میگیرند. 

دوم: کسانی هستند که گناهکار جزیی به شمار می‌آیند» آنها پس از روزه گرفتن یک قسمت از 
رمضان, به طفیل آن روزه‌ها مورد مغفرت قرار میگيرند. 

سوم: کسانی هستند که بیشتر گناه کرده‌انده برای آنها بعد از روزه گرفتن قسمت بیشتری از ماه 
رمضان مژده رستگاری از آتش دوزخ داده شده است؛ و کسانی که برای آنها از ابتدای ماه رحمت 
بود و گناهی نداشتند در حتی آنها چیزی نمی‌توان گفت (زیرا خدا بهتر می‌داند) که برای آنها چه قدر 
از انبارهای رحمت فراهم می‌شود. له وعلثه تمه 

بعد از آن» حضرت پیامبر ات به جانب چیزی دیگر ترغیب داد و آن این است که اربابان درباره‌ی 
کا رگران خود در این ماه تخفیف قایل شوند؛ زیرا آنها هم روزه دارند به‌سبب کار زیاده روزه گرفتن 
برای آنها مشکل می‌شود. البته اگر حجم کار خیلی زیاد باشد اشکالی ندارد که برای ماه رمضان 


۱-روح البیان. 
۲-ابراهیم: ۷ 


۵۲ فضایل رمضان 


کارگر اضافی بگیرند؛ اما این در صورتی است که کارگر روزه‌دار باشد و گرنه برای او رمضان و 
غیر رمضان هیچ فرقی ندارد و این کمال ظلم و بی‌غیرتی است که خود روزه‌خوار بوده با کمال 
بی‌شرمی از کارگران روزه‌دار کار بگیرد و اگر به سبب نماز و روزه در انجام کارهای او اند کی 
کوتاهی شود آنها را مورد عتاب قرار دهد. جوسینلم لین موی متقلب ینقلیون ۱۱6 

توجمه: «عنقریب ستمگران خواهند دانست که آنها به چه‌گونه جایی (مصیبت بار) باز خواهند گشت 
(مراد از آن‌جا جهنم است)» 

سپس رسول خداء دستور فرمود که در ماه رمضان چهار چیز را به کثرت انجام دهند: اول کلمه 
شهادت. کلمه‌ی شهادت در احادیث افضل الذ کر» قرار داده شده است» در «مشكوة از حضرت 
ابوسعید خدری» نقل شده است که باری حضرت موسی ام از خداوند متعال 4 پرسید: 
پرورد گارا! به من دعایی بیاموز که با آن تو را یاد کنم و دعا کنم. از بارگاه الهی «لا هرا الب او 
تعلیم داده شد. حضرت موسی ال گفت: این کلمه را تمام بندگان می‌گویند. من دعا با ذکر 
مخصوصی می‌خواهم. از بارگاه الهی ارشاد شد که: ای موسی! اگر به استتنای من هفت آسمان و 
کسانی که در آن هستند یعنی ملایکه و هفت زمین در یکك کفه‌ی ترازو گذاشته شوند در کفه‌ی 
دوم کلمه‌ی طیبه گذاشته شود کلمه طیبه سنگین تر خواهد شد. 

در یک حدیث وارد شده است هر شخص که با خلوص این کلمه را بخواند درهای آسمان فورا 
برای او باز می‌شوند و برای رسیدن او تا عرش هی گونه مانعی پیش نمی آید به شرطی که گوینده‌ی 
آن از گناهان کبیره اجتناب نماید. 

سنت اله بر این است که اشیای مورد نیاز عموم را به کثرت مرحمت می فرمایده اگر در اوضاع 
دنیا فکر کرده شود واضح می‌شود که هر چیزی به همان نسبت که نیاز باشد در اختیار مردم قرار 
می گیرد؛ به‌طور مثال آب چیز حیاتی و مورد نیاز عموم است. لذا خداوند متعال به همان نسبت آن را 
عام نموده است و چیزی نظیر کیمیا را کمیاب قرار داده است. 

این گونه الّه تعالی کلمه‌ی طیبه را که افضل الذ کر است و از احادیث متعددی افضل بودن نست 
به تمام اذ کار معلوم می‌شود» عام ساخته است تا هیچ کس محروم نماند با این حال اگر کسی محروم 


1 


بماند» این نشانه‌ی بدیختی اوست. خلاصه این که احادیث زیادی در فضیلت این کلمه وارد شده است 
که به خاطر اختصار» ترکک داده می‌شوند. 

دومین چیزی که در حدیث بالا درباره‌ی آن تا کید شده تا که به کثرت انجام داده شود استغفار 
است. فضیلت استغفار در احادیث خیلی زیاد وارد شده است. در حدیثی آمده است هر شخص که 
استغفار را به کثرت می خواند خداوند متعال در هر مضیقه‌ای برای او راهی پیدا می کند و از هر غم او 
را نجات می‌دهد و به نحوی به او روزی می‌رساند که در گمان او هم نیاید. در حدیثی ذ کر شده 
است که انسان خطا کار است؛ اما بهترین خطاکار کسی است که توبه کند. یکك حدیث بعد از چند 
سطر ذکر می‌شود که هرگاه انسان گناه می‌کند یک نکته سیاه بر روی قلبنش ظاهر می‌شود. اگر 
توبه کند آن نکته شسته می‌شود و گر نه به حال خود بافی می‌ماند. 

بعد از آن» آن‌حضرتء به خواستن دو چیز امر فرموده است که به جز آنها چاره‌ای نیست؛ 
حصول بهشت و نجات از دوزخ. خداوند متعال با فضل خود به من و شما مرحمت فرماید. 

۲_عن آبي هر نله قال: قال رشول الت:آغطیت أمتي خمسن خحصال في وتضان لم هن ما له 
خلوف فم الصانم اب عندالّه من ریح المنك وتستغفر هم الحیتان نی یفطوژء ورین له ول لبم جه 
یفول: بوشلك عبادي الصّالحون نب هم الم وَصیروا لك وف فیه رده لسَاطن, فلا یخلصوا فیه 
ی ما کانوا یخلصُونٌ في غیره ور له في آحر لت قیل: با سول الله آهي للٌ لَذر؟ قال: لاه ون الامل 

ترجمه: حضرت ابوهربره#* روایت می کند که حضرت رسول اکرم: فرمود: به امت من در 
رمضان پنج چیز به طور خصوصی داده شده است که به امت‌های قبلی داده نشده است: 

(۱) بوی دهان آنها نزد خداوند از بوی مشکک بسندیده‌تر است. 

(۲) ماهی‌ها برای آنها تا وقت افطار دعای مغفرت می کنند. 

(۳) بهشت هر روز برای آنها آراسته می‌شود سپس خداوند به بهشت می‌فرماید: به‌زودی بندگان 
نیک من مشقت‌های (دنیا) را از خود دور می‌اندازند و به سوی تو خواهند آمد. 


۱-رواه حمد (۷۹۱۷) والبزار (۸۵۷۱) والبیهقی (شعب الایمان ۳۳۳۰) ورواه آبو الشیخ ابن حبان فی کتاب الثواب الا آن 
عنده «و تستغفر لهم الملائکة» بدل «الحیطان». گذا فی الترغیب. 


2۴ فضایل رمضان 


(۴) شیاطین متمرد به زنجیر کشیده می‌شوند تا به گناهانی که در غیر رمضان به آنها دسترسی 
داشتند نتوانند برسند. 

(۵) در شب آخررمضان روزه‌داران مورد مغفرت قرارم ی گیرند. صحابه عرض کردند که این شب 
مغفرت. «ليلة القدر» است؟ فرمود: خبره اما رسم بر این است که بعد از پایان کاره به کارگره مزد داده 
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توضیح: در این حدیث پا کث» رسول خداءل پنج نعمت خصوصی خداوند را که به این امت عنایت 
فرموده است و به روزه‌داران امت‌های گذشته مرحمت نشده‌اند بیان فرمود. ای کاش ما قدر این 
نعمت‌ها را می‌شناختیم و برای به دست آوردن این هدیه‌های خصوصی کوشش می کردیم. 

ول اول؛ بوی که در حالت گرسنگی در دهن روزه‌دار محسوس می‌شود به با رگاه خداوند متعال 
از مشک یشتر بسند‌یده است. 

شارحان حدیث در تشریح این جمله هشت قول بیان کرده‌اند که در «شرح موطا»"" آنها را به 
تفصیل نقل کرده‌ام. ام به نظر بنده از میان آنها سه قول, ارجحیت دارد. اول اين که خداوند متعال در 
آخرت عوض این بوی بد» بوی خوشی به او عطا می‌فرماید که از مشکک بهتر است و مایهٌ آرامش 
روح می گردد. این مطلب ظاهر است و در آن هیچ گونه استبعادی هم وجود ندارد و از روایتی که در 
الدر المنثور» نقل شده بدین امر نیز تصریح شده است. لذا این توجیه به منزله‌ی متعین می‌باشد. 

قول دوم؛ این است که در روز قیامت وقتی [مردم] از قبرها بلند می‌شوند به همراه این نشانی بلند 
می‌شوند که از دهان روزه‌داران بویی خوشبوتر از مشک می‌آید. 

قول سومی؛ که در رأی ناقص بنده از آن دو بهتر است این است که در دنیا نزد خداوند متعال قدر 
و قیمت این بوه از خوشبویی مشک پسندیده‌تر است و این امر از باب محبت می‌باشد؛ هر کس که 
او را با شخصی محبت و علاقه پیدا شود بوی بد او برای عاشق شیدا از هر نوع خوشبویی بهتر محسوس 
مین سود 

ای حافظ مسکین چه کنی مشکک ختن را 
از گسوی انحمد بشتان عتطر عندن را 


۱-ملف برای مووطا امام مالکک به زبان عربی بهترین شرحی به‌نام «اوجز المسالکك» در شش جلد نوشته است. 


این کنایه است از کمال تقرب روزه‌دار که او به منزله محبوب قرار می‌گیرد. روزه یکی از 
محوب‌ترین عبادت‌ها به با رگاه خداوند است؛ به همین جهت ارشاد شده است که پاداش هر عمل 
نیکویی را فرشتگان می‌دهند به جز روزه که پاداش آن‌را خود من عطا می‌کنم؛ زیرا روزه برای من 
اختصاص دارد. 

از بعضی مشایخ نقل شده است که این کلمه «أَجُزیْبه» خوانده می‌شود یعنی من در عوض آن 
حدیث ارشاد شده است که دروازه تمام عبادت‌ها روزه است؛ یعنی به سبب روزه گرفتن قلب منور 
می‌شود که به سبب آن به سوی هر عبادت رغبت پیدا می‌شود؛ اما این مقصد وقتی حاصل می‌شود 
که روزه روزه‌ای واقعی باشد فقط گرسنگی مراد نیست. بلکه با رعایت آداپی که بیان آنها در ذیل 
حدیث شماره۹ به تفصیل خواهد آمد. 

در اینجا یک مسئله مهم قابل یادآوری است و آن» این که بنابر احادیثی که در بیان فضیلتِ بوی 
دهان روزه‌دار وارد شده‌اند» بعضی از ائمه» روزه‌دار را از مسواکک زدن بعد از ظهر منع می‌فرمابند» 
می‌برد و بوبی که فضیلت آن در حدیث. ذکر شده است بویی است که بر اثر خالی بودن معده 
محسوس می‌شود بوی دندان‌ها نییست. دلایل احناف به موقع خود در کتاب‌های فقه و حدیث ذ کر 
شده‌ائد: 

دومین عطیه اختصاصی استغفار کردن ماهی‌ها است؛ مقصود از آن بیان کثرت دعا کنندگان 
است. این مضمون در روایات متعددی وارد شده است. در بعضی روایات آمده است که فرشتگان 

۳ ۱ ۳ 2 ۰ 2 )0۱( ۰ ۳ 9 

را او مان میک عم نم ارشاد می‌فرماید که ظاهرا خصوصیت ماهی‌ها از جهت این 
ارشاد خداوند متعال است: نی منوا وولو لصا ات میحعل طم رد۲4 

«کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انحام دادنده خداوند متعال در همین دنا برای آنها محبوبیت عصا 
می‌فرماید.» 


۱-یعنی حضرت مولانا محمد الیاس 2 بانی نهضت تبلیغ» قریه حضرت نظام الدین» دهلی نو. 


۲-مریم:۹۶ 


۵۵۶ فضابل رمضان 

و در حدیث پاک ارشاد شده است که هرگاه خداوند متعال با بنده‌ای محبت می‌فرماید به 
جبرئیل ال ارشاد می‌فرماید که من فلان شخص را دوست دارم؛ تو هم با او محبت کن؛ پس او هم 
با وی محبت می کند و در آسمان ندا می‌دهد که فلان بنده پسندیده‌ی خداوند است» شما همه با او 
محبت بکنید؛ پس اهل آسمان با او محبت می‌کنند و سپس برای او در زمین» مقبولیت به وجود 
می‌آید و عموماً قاعده این است که محبت هر شخص در دل کسانی بیدا می‌شود که دور بر او هستند؛ 
اما محبت روزه‌دار به قدری عام می‌شود که نه تنها به دور و بری‌ها محدود است» بلکه جاندارانی که 
در دریا سکونت دارند هم او را دوست می‌دارند و در حق او دعا می کنند و از ابر» (خشکی) متجاوز 
شده به «بحر) (دریا) رسیدن انتهای محبوبیت است. نیز دعا کردن حبوان‌های جنگل به طور اولی ثابت 
وا 

خصوصیت سوم مزین شدن بهشت است این هم در روایات متعددی وارد شده است. در بعضی 
روایات آمده است که از شروع سال آراستن بهشت برای رمضان آغاز می‌شود و اين واقعیتی است 
که هرچند مقام و منزلت وارد شونده بیشتر باشد» به‌همان نسبت استقبال از او با شکوه‌تر خواهد بود. 
چنان که مشاهده می‌کنيم که برای مراسم عروسی و دیگر مناسبت‌های مهم ماه‌ها پیش آمادگی 
گرفته می‌شود. 

خصوصیت چهارم. مقید (زندانی) بودن شیاطین سرکش است که به سبب آن قدرت بر 
معاصی(گناهان) کمتر می‌شود. مقتضای جوش و خروش رحمت و کثرت عبادات در ماه مباک 
رمضان این بود که شیاطین در گمراه کردن کوشش‌های خستگی ناپذیری را متحمل شوند و با تمام 
قوای خود به این کار متوجه شوند که در نتیجه کثرت معاصی (گناهان) در این ماه از حد فزون‌تر 
می‌شد؛ ولی با این همه از آن‌چه مشاهده ثابت شده این است که مجموعاً گناهان کمتر می‌شوند. 
بسیاری از شراب‌خواران هستند که در رمضان نمی‌نوشند و همین‌طور در گناه‌های دیگر نیز کاهش 
محسوس می‌شود. گرچه باز هم در اين ماهه گناه ارتکاب می‌شود» ولی از ارتکاب گناه براين حدیث 
پاک هیچ اشکالی وارد نمی‌شود؛ زیرا مفاد حدیث اين است که شیاطین متمرد بسته می‌شوند؛ بنابر 
این اگر بر اثر تحریکک شیاطین غیر متمرد گناهی صادر شود بر حدیث بالا اشکالی وارد نمی‌شود. 
لته در روایات دیگری بدون تخصیص متمرد بسته شدن مطلق شیاطین ذ کر شده است» پس اگر از 
این روایات هم منظور مقید (زندانی) بودن شیاطین متمرد باشد چنان که بعضی اوقات یکک لفظ به 


صورت مطلق استعمال می‌شود؛ اما از موضعی دیگر مشخص می گردد که آن لفظ بر اطلاق خودش 
نیست. باز هم بر حدیث بالا هیچ اشکالی وارد نمی‌شود. البته اگر از این روایات زندانی بودن تمام 
شیاطین مراد گرفته شود باز هم از صدور معاصی بر حدیث بالانباید اشکالی وارد کرد؛ زیرا اگرچه 
معاصی عموماً بر اثر وسوسه شیاطین انجام می‌شوند؛ اما در طول سال نفس به سبب تلبس و اختلاط 
و باقیماندن اثرات زهرآگین آنها به‌حدی مآنوس و متاثر می‌شود که غیاب معمولی آنها محسوس 
نمی‌شود بلکه آن وسوسه‌ها جزء طبیعت قرار می گیرند و به همین جهت در ماه رمضان این گناهان 
بیشتر از کسانی سر می‌زنند که در غیر رمضان یشتر گناه کرده‌اند و نفس انسان هميشه با اوست. لذا 
بر اثر آن این اعمال سرزد می‌شود. 

و اين‌جا نکته‌ی دیگری هم وجود دارد آن این که رسول خدای می‌فرماید: وقتی که انسان گناهی 
انجام می‌دهد بر روی قلبش یک نقطه سیاه ظاهر می‌شود؛ اگر توبه صادقانه بکند آن نقطه دور می‌شود 
و گرنه به جای خود ثابت می‌ماند؛ و هر دفعه که گناهی بکند نقطه سیاهی بر قلبش می‌چسبد تا این که 
تام اب او ون کمل اه ی توت ود از ان هیج خرف ریزو لت وراه رمی با 
همین موضوع را خداوند متعال در کلام پاک خود به عنوان کلابل زان علی قلوییم " ارشاد فرموده 
است که دل‌های آنها زنگ آلود شده‌اند. در چنین وضعی این نوع دل‌ها خود به خود به سوی گناه 
متوجه می‌شوند. به‌همین جهت است که بسیاری از مردم یکث نوع گناه را بار بار بدون تکلف مرتکب 
می‌شوند؛ اما ه رگاه با نوع دیگری از گناه که در جنایت بودن به همان حد است» روبرو می‌شوند قلب 
آنها از آن متنفر می‌شود. به‌طور مثال اگر کسانی را که شراب می‌نوشند به خوردن گوشت خ وک 
تعارف کنند طبیعت آنها نفرت می کند در حالی که این هر دو معصیت در یک درجه قرار دارند. پس 
به همین نحو هرگاه در غیر رمضان آنها این گناه‌ها را مرتکب می‌شوند دل‌های آنها از گنا رنگگ 
می‌پذیرند که به سبب آن در ماه رمضان هم برای سرزد شدن آنها احتیاجی به وجود شیاطین باقی 
نمی‌ماند. 

خلاصه این که اگر در حدیث بالا زندانی بودن همه‌ی شیاطین منظور باشد باز هم از سرزدن گناه 
در ماه مبا رک رمضان بر آن حدیث هیچ اشکالی وارد نمی‌شود و اگر محبوس بودن شیاطین متمرد 


۱مطففین: ۱۴ 


۵۵۸ فضایل رمضان 


عقیده بنده‌ی ناچیزه همین توجیه ول (بهتر) است و هر شخص می‌تواند در این مورد فکر کند و به 
تجربه دریابد که در ماه رمضان برای انجام دادن کار نیکو یا برای اجتناب از معصیت احتیاج به تحمل 
زحمت زیادی که در غیر رمضان به آن احتیاج پیدا می‌شود. نیست فقط ذره‌ای همت و توجه کافی 


‌ 


اشنا 

ری حضرت مولانا «شاه محمد اسحق »این است که هر دو حدیث به اعتبار حیثیت افراد» 
مختلف هستند؛ یعنی در حق فساق تنها شیاطین متکبر زندانی می‌شوند و در حق صلحا مطلقاً نواع 
شیاطین زندانی م ی گردند. 

خصوصیت پنجم) این است که در آخرین شب رمضان مبارک تمام روزه‌داران بخشوده 
می‌شوند. این مضمون در روایت اول هم ذ کر شده است. چون درمیان شب‌های رمضان مبا رکث شب 
قدر از همه افضل است» صحابه کرام تم گمان کردند که فضیلتی به این بزرگی؛ باید به همان 
شب اختصاص داشته باشد؛ اما رسول اه ارشاد فرمود که فضایل آن مستقل و جدا است. این انعام» 
مختص خاتمه رمضان است. [یعنی آ خرین شب ماه رمضان.] 

۳ «عن کفب بن غجرة هه قال: قال سول لهج اخطرزا امش فحضراء فلا رکفی درجف قال: آمین. فلم 
ای انح ان قال: آمین. فلا ارتفی الدَرحَةٌ له قال: آمین. قلمّا تّل فلتا: یا سول اله! لد سمغتا ملگ 
ميا ماک تسمغه قال: جنرب یه لام عرضن ليققال بت »من آذزك رصن فلز له فلت: آمینَ. 
اه ۳ آمین. فلما ریت ال قال: بَعد من أذرك أبوّه 

آو 
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حاضر شوید.» ما حاضر شدیم. وقتی که آن‌حضرت ی بر روی اولین پله منبر قدم مبا رک را گذاشت 
فرمود: «آمین» وقتی که بر پله‌ی دوم قدم گذاشت باز فرمود: «آمین) وقتی که بر پله‌ی سوم قدم گذاشت 
باز فرمود: «آمین» وقتی که آن حضرت ی از خطبه فارغ شده پایین تشریف آورد» ما گفتیم ای 


۱-بعد بضم العین ای عن الخیر و بکسرها ای: هلک قاله السخاوی. 

۲-رواه الحا کم (۷۲۵۶) وقال: صحیح الاسناد. کذا فی الترغیب. وقال السخاوی: رواه ابن حبان )٩۰۷(‏ فی نقاته وصححه 
والطبرانی فی الکبیر (۲۴۳/۲ رقم ۲۰۲۲) والبخاری فی بر الوالدین له. والبیهقی فی شعب (۱۴۷۱) وغیرهم ورجاله ثقات 
وبسط طرقه وروی الترمذی عن ابی هريرة بمعناه وقال ابن حجر: طرقه کثيرة. کما فی المرقاة. 


رسول خدا! ما امروز (در موقع بالا رفتن بر منبر) از شما چیزی شنیدیم که پیش از آن هرگز نشنیده 

بودیم. آن‌حضرت نا فرمود: که در آن موقع جبرئیل روبروی من حاضر شده بود (وقتی که بر پ‌ی 
اول قدم گذاشتم تم) او گفت: هلاک باد کسی که رمضان را دریافت و باز هم گناهانش بخشیده نشدند. 
من گفتم: آمین. سپس وقتی که : بر پله‌ی دوم قدم گذاشتم تم او گفت: هلاک باد کسی که رو به رویش 
ذکر خبر شما درمیان بياید و او بر تو درود نفرستد. من گفتم: آمین. وقتی که بر پلّه‌ی سوم قدم گذاشتم» 
او گفت: هلاک باد کسی که والدینش یا یکی از آنها به سن پیری برسند و او را در بهشت داخل 
نکنند.) 

توضیح: حضرت جبرئیل المطل در این حدیث سه تا دعای بد کرده است و حضرت رسول خداعر 
بر آن هر سه آمین فرموده است. اولادعای بد فرشته‌ی مقربی مثل حضرت جبرئیل الا چیز کمی 
نیست و باز شدت ی که در این دعا به سبب آمین گفتن حضرت پیامبر ی پیدا شده است واضح است. 
خداوند متعال به بزرگواری خود ما را از اي هر سه چیز توفیق اجتناب عطا بفرماید و از اين بدی‌ها 
محفوظ بدارد و گرنه هلااکت است. 

از بعضی روایات کتاب «الدر المنثور) معلوم می‌شود که حضرت جبرئیل اه از پیامیر اسلا 
خواست که آمین بگوید آن‌گاه حضرت ی آمین گفت» که از این روایت اهتمام زیاد معلوم می‌شود. 
اول کسی است که : بر او رمضان مبا رک بگذرد و از بخشش محروم بماند؛ ب بعنی ایام ماهی پر خبر و 
برکت مثل ماه رمضان هم در غفلت و معاصی بگذرد زیرا مغفرت و رحمت خداوند متعال در ماه 
رمضان مثل باران می‌بارد. پس کسی که ماه رمضان بر او به نحوی بگذرد که به سبب اعمال بد و 
کوتاهی‌ها از مغفرت محروم بماند برای مغفرت او چه مدت و زمانی بهتر از آن به وجود می‌آید و 
در هلااکت چنین شخص چه شکی موجود است؛ و طربق مغفرت این است که وظایف رمضان از 
قبیل روزه و تراویح را با نهایت مواظبت و اهتمام ادا کرده باز هم در هر وقت از گناهان خود به کثرت 
توبه و استغفار کند. 

دومین کسی که برای او دعای بد شده است شخصی است که در جلو او ذکر خیر جناب رسول 
خد ای باشد و او صلوات نفرستد. این مضمون در بسیاری از روایات دیگر نیز وارد شده است به همین 
جهت بعضی علما معتقداند که هرگاه نام مبار ک رسول خدای برده شود بر شنوند گان درود فرستادن 


واجب است. علاوه بر حدیث بالا؛ وعیدهای دیگری نیز درباره‌ی شخصی که جلوی روی وی ام 
آن‌حضرت 9 ذ کر شود و او صلوات نفرستد» وارد شده است. 

در بعضی احادیث او را در ردیف شقی‌ترین و بخیل‌ترین افراد شمرده‌اند. نیز جفا کار و کسی که 
راه بهشت را فراموش کرده است. حتی جهنمی و بد دین گفته شده است. این‌طور هم وارد شده 
است که چنین شخص چهره‌ی مبا رک رسول اکرم را نمی‌بیند. علمای محقتقی گرچه چنین روایاتی 
را تاویل کرده‌اند؛ اما جای انکار نیست که ظاهر ارشادات آن‌حضرت تا درباره‌ی کسانی که درود 
نمی‌فرستند» به قدری شدید اللحن است که تحمل آن دشوار می‌باشد و باید همین‌طور باشد؛ زیرا 
احسان‌هایی که آن‌حضرت ی بر امت دارد فراتر از آن است که در قلم و بیان بگنجد. 

علاوه بر آن حقوق آن‌حضرت بر امت به قدری بی‌شماراند که ه رگونه وعید و تیه برای کسی 
که بر ایشان درود نمی‌فرستد در نظر گرفته شود بجا و موزون به نظر می‌رسد. خود صلوات و درود 
به قدری فضایل دارد که محرومی از آنها یک نوع بدنصیی است. بالاتر از این چه فضیلتی وجود 
دارد که هر کس یک مرتبه برای رسول خداوّل؛ درود بفرستد خداوند متعال برای او ده بار رحمت 
می‌فرستد. 

علاوه بر آن دعای خیر فرشتگان برای اوه معاف شدن گناهان» بلند شدن درجات. حاصل شدن 
ثوابی که برابر با کوه آحد است؛ واجب شدن شفاعت برای او و غیره شامل حال او می گردد و هم 
چنین خشنودی خداوندع و حصول رحمت و امان از غضب خداوند و نجات از اهوال قيامت و 
دیدن جای خود در بهشت پیش از مردن و امثال این‌ها وعده‌هایی هستند که برای خواندن تعدادهای 
خاصی از درود داده شده‌اند. 

علاوه از این از خواندن درود» تنگی معیشت و فقر دور می‌شود و تقرب به با رگاه خدا و رسول 
نصیب انسان می‌شود و بر دشمنان پیروزی حاصل می‌شود و قلب از نفاق و از زنگ‌ها پاک می‌شود 
و مردم با کسی که درود می‌فرستد محبت می‌ورزند و در احادیث خوش خبری‌های دیگر ی هم برای 
کثرت خواندن درود وارد شده است. 

فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که درود خواندن یکک بار در تمام عمر عملاً فرض است و 
علمای مذاهب بر این اتفاق دارند. البته در این امر اختلاف است که هر گاه از رسول خدای باد شود 


هر بار درود خواندن واجب است با خیر؟ نزد بعضی از علما هر بار خواندن درود واجب است و نزد 

سوم شخصی است که والدین سالخورده اوه هر دو یا یکی از آنها در قید حبات باشد و او تا آن 
حد خدمت آنها رانکند که به سیب آن مستحق بهشت شود. درباره‌ی حقوق والدین هم در احادیث 
زیادی» تاکید شده است. علما درباره‌ی حقوق آنها نوشته‌اند که اطاعت از آنها در امور مباح لازم 
است و همچنین نوشته‌اند که از سوء ادب در حق آنها اجتناب کند. با کبر و غرور با آنها روبرو نشوده 
اگرچه آنها مش رک باشند. صدای خود را بر صدای آنها بلند نکند و آنها را به‌نام صدا نزند. در هیچ 
کاری از آنها سقت نگیرد. در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنها نرمی اختیار کند» اگر قبول 
نکنند با آنهابه خوبی رفتار کند و در حق آنها دعای هدایت بکند. خلاصه این که در هر کاری احترام 
آنها را به‌طور کامل در نظر داشته باشد. 

در یک روایت گفته شده است که بهترین دروازه از دروازه‌های بهشت. پدر است» خواه آن‌را 
حفاظت کنی با ضایع (گردان). یک صحابی از آن‌حضرت تا پرسید که حق والدین چیست؟ آن 
حضرت 5 فرمود: آنها برای تو به منزله‌ی بهشت يا به منزله‌ی دوزخ‌اند. یعنی خشنودی آنها بهشت 
است و عدم خشنودی آنها دوزخ. 

در حدیثی آمده است. که نگاهی که فرزند مطیع از سر محبت و شفقت به سوی پدر می کند در 
واب با یک حج مقبول مساوی است. در یکک حدیث ارشاد شده است که به جز ش رک تمام گناهان 
هقی کل سکاو وتان منت ولا وله وا ما ارس عو وراه 
او می‌رساند. 

یک صحابی به محضر آن‌حضرت ی عرض نمود که من اراده ش ر کت در جهاد دارم. آن حضرت 
پرسید که آیا مادرت زنده است؟ او گفت: بله. آن حضرت ی فرمود: خدمت او را انجام بده؛ زیرا زیر 
قدم‌های او برای تو بهشت است. 

در حدیثی وارد شده است که خشنودی الّه در خشنودی پدر است و ناخشنودی الّه در ناخشنودی 
پدر است. علاوه از این در روایات بسیار نیز از این نوع فضیلت‌ها وارد شده است. کسانی که بنابر 
غفلت در این امس کوتاهی کرده‌اند و اکنون که متوجه شده‌اند والدین آنها در قید حیات نیستند. در 
شریعت مطهره‌ی اسلام راه تلافی آن هم نشان داده شده است. در حدیثی ارشاد شده است. کسی که 


۶۲ فضایل رمضان 


والدینش در حالتی مرده باشند که او نافرمانی آنها را کرده است» پس اگر به کثرت برای آنها دعا و 
استغفار بکند مطیع شمرده می‌شود. در حدیث دیگری وارد شده است که بهترین نیکی بعد از مرگك 
پدر برقراری رابطه‌ی حسنه با دوستان او است. 

۴ نی لاتم أَنْ سول ال قال ور در رتضان: «َكم رمَضانْ هر برکة یفاک 

له فیه یل ام ویحط الخطای؛ ویستجیب فیه الا ینْظر له ای ای تَافْسکم فیه ويباهي بکم ملالگته 
فازوا له من آنفسکم خیرّد فان و 

توجمه: حضرت عباده:» می‌گوید: «که روزی آن‌حضرت تلا با فرا رسیدن ماه رمضان فرمود: 
آمده است ماه رمضان؛ ماه بر کت. خداوند متعال در این ماه به سوی شما توجه خحاصی می‌فرماید و 
رحمت خاصه‌ی خود را نازل می‌فرماید؛ خطاها را معاف می کند و دعا را قبول می‌فرماید به تتافس 
[رقابت گرفتن] شما نظر می‌فرماید و به شما بر ملایکه فخر می‌کند پس از خودتان به الّه خر نشان 
بدهید؛ زیرا هر آئینه بدبخت کسی است که در این ماه از رحمت خداوند محروم شود.؛ 

توضیح: «تنافس» آن است که یکک نفر به‌طور رقابت و حرص در مقابل دیگران به‌عمل بپردازد و 
در وقت مقابله با دیگران سعی کند که در عمل سبقت بگیرد. کسانی که اهل تفاخر و تقایل هستند 
بیایند و در این‌جا جوهری که دارند نشان بدهند. منظور فخر نیست بلکه به عنوان «تحدیث بالنعمة» 
می‌نویسم که من به سبب نا اهلیت اگرچه خودم هیچ کاری نمی‌توانم؛ اما زن‌های خانواده خود را به 
این وضع دیده خوشحال می‌شوم که اکثر آنها در این فکر هستند که از دیگران در تلاوت قرآن 
سبقت بگیرند با وجود کارهای منزل و خانه‌داری روزانه به راحتی پانزده الی بیست جزء از ق رآن مجید 
تلاوت می کنند. خداوند متعال به رحمت خود قبول فرماید و توفیق بیشتر عطا نماید. 

۵_غن آبي سعبد الحنريَقال: قال وشول للَّ: «ِن له تبرک وتعالی عََاء في کل یوم وله یغنن فی رقضان 

وا کل سم في کل بوموة دغو ستجاب ۲۱ 


۱ در مسند الشامیین للطبرانی(۲۳۳۸) چاپ موسسة الرسالت طبعه۱۴۰۵ه و ترغیب (۱۴۹۰) چاپ دار الکتب العلمیه, 
طبع ۱۴۱۷ه. بجای «حضناا» «حضر» آمده است. مترچم) 
۲ روا لطبران (مسند الشامیین ۲۲۳۸) وَروّاته 2 ت الا آن مد بن قیس لا بحضرني فیه جرح لا یل کذا فیالترغیب (۵۸۱ ( 


۳-رواه البزار کذا فی الترغیب (۱۵۰۳) 


ترجمه: از حضرت ابوسعید خدری + روایت شده است که حضرت رسول گرامی ت فرمود: «در 
هر شب و روز رمضان از بارگاه خداوند زندانیان (از جهنم) آزاد کرده می‌شوند و از هر مسلمانی در 
هر شبانه روز یک دعا مقبول و مستجاب م ی گردد؛. 

توضیح: در روایات زیادی وارد شده است که دعای روزه‌داران پذیرفته می‌شود. در بعضی روایات 
آمده است که دعا در وقت افطار قبول می‌شود؛ ولی ما مردم در آن موقع طوری به خوردن 
خوراکی‌ها متوجه می‌شویم گذشته از این که فرصتی برای دعا پیدا کنیمی حتی دعای افطار را هم 
فراموش می‌کنیم. دعای مشهور افطار این است: «َهع لت فث و بک لت و غلیک توت و غلّی 
رزقك َفْرت» «پرورد گارا! فقط برای تو روزه گرفتم و تنها به تو ایمان آورده‌ام و فقط و فقط به ذات 
تو اعتماد کرده‌ام و با رزق تو افطار می کنم.» 

در کتابهای حدیث این دعا مختصر دیده می‌شود. حضرت عبدالّه بن عمروبن عاص تن موقع 
افطار این دعا را می‌ خواند: «للهْم اي الق برخمتت اي وسعت کل شی‌ی نْ عفر لي(۱ «پروردگارا! به 
طفیل رحمتت که مشمول هر چیزی شده است. از تو می‌خواهم که مرا مغفرت فرما» در بعضی 
کتاب‌ها از خود آن‌حضرت ِا اين دعا نقل شده است: « وّسع افطل اغفز لي(* «ای صاحب 
عطاهای وسیع! مغفرتم فرما) 

علاوه از این دعاهای دیگری هم در روایات ذکر شده است. ولی هیچ دعایی در اين موقع 
مختص نیست بلکه این موقع» موقع اجابت دعاست. هر کس مطابق ضرورت خود دعا کند» اگر به 
یادتان بیاید این بنده‌ی سیاه کار را هم شامل دعای خود بفرماییده برای این که سائلم و سائل حقی 
دارد. [مترجم حقیر نیز از خوانندگان تقاضای دعا دارد]. 

ز دریای جود گر اشاره شود باطفت همه‌ی کار ما حل شود 

ععن آبي هرب قل: قال سول للَل: «ََ رد دغونهم: لصانم ی یفص والامام العادل وَدَغوة اْمظلْوم 

یره له فوق الفمام وخ لها باب الما ویفول ارّب: وعرتي لت ولز بغد »۲۱ 


۱ شعب الایمان:۳۹۰۴ (مترجم) 

۲-مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییح(۱۹۹۴). (مترجم) 

۳رواه ۳ (ج ۱۴9/۲ فی حدیث والترمذی (۳۵۹۸) وحسنه و این خزيمة (۱4۰۱) و این حبان فی صححهما؛ کذا فی 
الترغیب (۱۴۷۷). 


ترجمه: حضرت ابوهریره» روایت می‌کند که حضرت رسول اکرم ی فرمود: «دعای سه تن 
مردود نمی‌شود: یکی روزه‌دار تا این که افطار بکند» دوم پادشاه عادل» سوم دعای مظلوم (ستمد‌بده) 
که خداوند متعال آن را بالای آبرها بلند می‌کند و درهای آسمان به روی آن باز می‌گردد و خداوند 
می‌فرماید: من حتماً به داد تو می‌رسم [تو را نصرت می‌کنم.] گرچه (بنا به تقاضای مصلحت) مدت 
زمانی بگذرد.» 

توضیح: در «الدر المنثور» از حضرت عایشه «جتا نقل شده است که ه رگاه رمضان می‌رسید رنگگ 
چهره‌ی رسول دای عوض می‌شد و در نمازهایش اضافه می‌شد. در دعا بسیار تضرع نشان می‌داد» 
خوف بر او غالب می‌شد. در روایت دیگری می‌فرماید که تا پایان رمضان بر رختخواب نزدیکك 
نمی‌شد. در روایتی ذ کر شده است که خداوند متعال در ماه رمضان به حاملان عرش دستور می‌فرماید 
که: عبادت‌های خود را ترکک کنید و بر دعاهای روزه داران آمين بگوید. 

از روایات زیادی مقبولیت خصوصی دعاهای رمضان به نظر می‌رسد و شکی نیست که این وعده 
تکمیل شود؛ اما با وجود این بعضی اشخاص برای بعضی مقاصد دعا می کنند. ولی ظاهرا نتیجه آن 
دیده نمی‌شود؛ پس از این موضوع نباید تصور کرد که دعا قبول نشده است بلکه اولاًمعنی قبول 
شدن دعا را باید فهمید. رسول خدایٌ می‌فرماید هر گاه که مسلمان دعا می‌کند به شرطی که دعا در 
مورد قطع رحم یا درباره‌ی گناهی نباشد. از طرف خداوند متعال از میان این سه چیز؛ یکی حتماً به او 
داده می‌شود: 

(۱) يا عیاً همان چیزی که او خواسته است به او داده می‌شود؛ 

(۲) با در عوض آن دعا» ناراحتی با مصیبتی از او دور کرده می‌شود.؛ 

(۳) با در آخرت به اندازه‌ی آن» واب در سهمیه‌ی او اضافه می‌شود. 

در حدیثی آمده است که روز قيامت خداوند متعال بنده‌ای را احضار کرده می‌فرماید: ای بندهٌ من! 
من به تو دستور دعا داده بودم و وعده‌ی قبول کردن آن را داده بودم آیا تو دعا کرده‌ای؟ او به عرض 
می‌رساند که آری. در آن وقت ارشاد می‌شود که تو هیچ دعایی نکرده‌ای که من قبول نکرده باشم. 
تو دعا کردی که فلان ناراحتی دور کرده شود من آن را در دنیا تکمیل کردم و برای دفع شدن فلان 
غم دعا کردی ولی هیچ اثری از آن برای تو ظاهر نشد. در عوض آن برای تو فلان اجر و ثواب را 
متعین کردم. 


رسول دا ارشاد می‌فرماید: که تمام دعاها یکی یکی در جلوی او یادآوری می‌شوند و خبر 
تکمیل شدن آن در دنا یا رسیدن عوض آن در آخرت به او داده می‌شود وقتی او کثرت اجر و 
واب را می بیند آرزو می‌کند: ای کاش! در دنیا هیچ دعایی از او به تکمیل نمی‌رسید تا عوض همه‌ی 
آنها در آخرت به او اجر و واب داده می‌شد. 

خلاصه این که دعا یک چیز بسیار مهم است. غفلت ورزیدن درباره‌ی آن باعث نقصان شدید و 
خحسارت است و اگر انسان گاهی ظاهرا آثار قبولیت را نیند نباید دلسرد شود. از حدیثی که در آ خر 
این رساله خواهد آمد نیز معلوم می‌شود که در اين امر هم خداوند متعال به مصالح بندگان نظر 
می‌فرماید» اگر برای او آن چیز مصلحت باشد مرحمت می‌فرماید و گرنه عنایت نمی کند. اين هم 
یکی از احسان‌های بز رگ خداوند متعال است؛ زیرا ما مردم بعضی اوقات به سبب کم‌فهمی خود 
تقاضای چیزهای را می کنیم که برای ما مناسب نیستند. در این جا به یک موضوع باید اشاره نمود که 
بسیاری از مردها و زن‌ها و خصوصاً زن‌ها که بیشتر در این بیماری مبتلا هستند که بعضی اوقات در 
حالت غضب و اراحتی فرزندان و امثال آنها را دعای بد می کنند. به یاد داشته باشند که در باررگاه 
عالی مرتبه‌ی خداوندع اوقات و ساعت‌هایی برای قبولیت اختصاص دارد که هرچه آدم بخواهد به 
او داده می‌شود. این نادان‌ها در حالت غضب در آمده به فرزند خود دعای بد می‌کنند و وقتی که 
می‌میرد با به مصیبتی گرفتار می‌شود آن‌گاه گریه و سر و صدا راه می‌اندازند و ذره‌ای به گمان‌شان 
هم نمی‌رسد که این مصیبت را خودشان به وسیله‌ی دعای بدشان خواسته‌اند. 

حضرت رسول اکرم ارشاد فرموده است: «جان و اولاد» همچنین مال و خدمت کاران خود را 
دعای بد نکنید. مبادا آن دعا با اوقات مقبولیت مواجه شده به درجه‌ی قبولیت برسد(" خحصوصاً ماه 
مبارک رمضان که این ماه ب‌طور کامل» زمان خاص پذیرفته شدن دعاست در آن با اهتمام ویژه از 
دعای بد اجتناب شود. حضرت عمر له از آن‌حضرت ی نقل می کند: کسی که در ماه مبارکك 
رمضان خدا را یاد کند آمرزیده می‌شود و کسی که در اين ماه از خداوند سوال می‌کند ناکام بر 


تمی گردد: 


ا.عن جابر بن عبد له قال: قال رسول له - صلّ اه عیه وسلم -: "لائذغواعل آیکُم. ولائَدعواعل آولادکم ولاَعُوا 


علی کم ولائغواعل آموالکٌم. لائوافقوا ناه ساعة یل فبها عطٌ یسب لکُم. ابوداود:۱۵۲۹) مترجم. 


2۶۶ فضایل رمضان 


در کتاب «ترغیب» از روایت حضرت ابن مسعود یه نقل کرده است که در هر شب از رمضان 
یک منادی ندا می‌دهد که ای جوینده‌ی خیر! ادامه بده و ای جوینده‌ی شرا بس کن. و سپس آن 
فرشته می‌گوید: آیا کسی هست که مغفرت بخواهد تا آمرزیده شود؟ آیا کسی هست که توبه کند 
تا توبه‌اش پذیرفته شود؟ آیا کسی هست که دعا کند تا دعای او پذیرفته شود کسی هست که سوال 
بکند تابه سوالش پاسخ مثبت داده شود؟ 

پس از این همه این نکته نیز قابل توجه است که برای قبول شدن دعا شرایطی وارد شده است که 
از فوت شدن آنها بعضی اوقات. دعا رد کرده می‌شود. از آن جمله غذای حرام است که به سبب 
آن, دعا رد می‌شود. حضرت رسول اکرم 3 فرموده است که بسیاری آدم‌های پریشان» دست‌ها را به 
سوی آسمان دراز کرده دعا می‌کنند و «یارب پارب» می‌گویند. ولی چون غذای آنها حرام» 
و آشامیدنی آنها حرام و لباس آنها حرام است در چنین وضعی دعای آنها چطور قبول می‌شود. 

مورخان نوشته‌اند: در شهر کوفه گروهی از مردان «مستجاب الدعاء» وجود داشت که هرگاه 
حاکم ظالمی بر آنها مسلط می‌شد در حت او دعای بد می کردند و او به هلااکت می‌رسید. وقتی که 
حجاج بن پوسف ستمگر معروف بر آنها مسلط شد آنها را در یک دعوت خصوصی بر طعامی 
جمع کرد. وقتی که از خوردن فارغ شدند. حجاج گفت: من از خطر دعای بد این گروه محفوظ 
شدم؛ زیرا که غذای حرام در شکم آنها داخل شد. 

در اين‌جا شایسته است که بر رزق حلال این زمان نظری انداخته شود. دوره‌ای که هر وقت 
کوشش ما برای دریافتن راه جوازی برای گرفتن بهره و ربا ادامه دارد دوره‌ای که کارمندان, رشوت 
راو تاجران فریب کاری را کار خوبی می‌پندارند. 

۷«عن ان عمر وضي ال عنم قال: ال رسشول ال: «َِ له وملالکته یلو علی المتسخرنی»1٩‏ 

ترجمه: «رسول خدایٌ می‌فرماید: «خداوند متعال و فرشتگان او برای کسانی که غذای سحر را 
می‌خورند رحمت می‌فرستند.) 

توضیح: خداوند متعال جل جلاله به طفیل روزه چه قدر بر ما انعام و احسان فرموده است. له تعالی 


غذایی را که سحری نامیده می‌شود و پیش از روزه» در وقت سحره خورده می‌شود. برای این امت 


۱-رواه الطبرانی فی الاأوسط (۶۴۳۴) واین حبان فی صحیحه (۳۴۶۷). 


باعث واب و مزد قرار داده است و از خوردن به مسلمانان» اجر می‌رسد. در احادیث زیادی فضیلت 
خوراکک سحر و اجر آن ذ کر شده است. 

علامه عینی ج از هفده صحابی لس احادیث فضیلت آن‌را نقل کرده و گفته است که درباره‌ی 
استحباب آن اجماع منعقد شده است. بسیاری از مردم به علت سهل‌انگاری از اين فضیلت محروم 
می‌شوند و بعضی‌ها بعد از نماز تراویح غذا می‌خورند و می‌خوابند [و در موقع سحر بلند نمی‌شوند.] 
آنها از این واب محروم می‌شوند."" 

صاحب «کشاف» ششمین قسمت [شب را وقت سحر] قرار داده است به این معنی که تمام شب 
به شش قسمت تقسیم می گردد» قسمت آخر آن وقت سحر است. به عنوان مثال اگر از غروب آفتاب 
تا طلوع صبح صادق» دوازده ساعت باشد دو ساعت آخر موقع سحر است و تاخیر نمودن در آن نیز 
بهتر است به شرطی که به اندازه‌ای نباشد که در صحت روزه شک واقع شود. 

فضیلت سحری در احادیث زیادی وارد شده است. رسول خداء فرموده است که فرق روزه‌ی 
ما با روزه‌ی اهل کناب (یهود و نصاری) در خوردن سحری است؛ زیرا که آنها سحری نمی‌خورند. 
در جایی دیگر ارشاد شده است که سحری بخورید برای اين که در آن بر کت وجود دارد. در جایی 
دیگر ارشاد شده است که در سه چیز بر کت وجود دارد: در جماعت در رید و در خوردن سحری. 
مراد از جماعت در این حدیث عام است هم نماز جماعت در آن داخل است و هم هر آن کاری که 
جماعت مسلمانان آن را باهم انجام بدهند؛ زیرا آن-حضرت 3 در روایاتی فرموده است که نصرت 
خداوند همراه آن است. و «ثرید» نانی است که در گوشت پخته شود(" که غذای بسیار لذیذی است. 
سوم سحری» ه رگاه رسول خدام یکی از اصحاب را برای غذای سحر دعوت می کرد می‌فرمود که 
بیا غذای بر کت را بخور. 

در حدیثی ارشاد شده است که خوردن سحری باعث تقویت در روزه گرفتن می‌شود و از خواب 
نیمروز برای بیداری در شب کمک بگیرید. یکی از صحابه به‌نام حضرت عبدالّه بن حارث نقل 
می کند: من در موقعی که آنحضرت ‏ سحری میل می‌فرمود در خدمت رسول خدای حاضر شدم. 


۱-مرقاة. 
.غالبا نانی است که آن را تک تکه کرده داخل خورش می‌ریزند و به هم زده میل می کنند و در بلوچی به آن «ترید» 


می‌گویند. (مترجم). 


۵۶۸ فضایل رمضان 


آن حضرت تلا فرمود: این یک چیز پر برکتی است که خداوند متعال به تو عطا فرموده است آن را 
ت رک مکن. آن حضرت در روایات متعددی به خوردن سحری ترغیب فرموده است. حتی فرموده 
است که اگر چیز دیگری نباشد یکک عدد خرمای شک(" بخورد یا یکك جرعه آب بنوشد. بتابر 
این» روزه‌داران باید اهتمام این امر را داشته باشند که هم خرما است و هم واب؛ زیرا که نفع آن به 
خودشان می‌رسد و علاوه بر آن» تواب مجانی هم دارد؛ اما باید توجه داشت که افراط و تفریط در 
هر چیزی مضر است؛ لذا انسان نه آن اندازه کم بخورد که در [انجام] عبادات» ضعف محسوس شود 
و نه آن قدر زیاد که تمام روز با آروغ مواجه شود در خود این احادیث نیز به این امر [یعنی کم 
خوردن] اشاره شده است که «یکک دانه خرما باشد یا یک جرعه آب». در احادیث مستقلی نیز از 
پرخوری منع شده است. 

حافظ ابن حجر نب در شرح بخاری تحریر می‌فرماید: بر کات سحری دلایل متعددی دارد: اتباع 
سنت» مخالفت با اهل کتاب که آنها سحری نمی‌خوردند و ما حتی الوسع به مخالفت با آنها ماموریم» 
نیز قوت بر عبادت. افزایش توجه به عبادت. دفع بد خلقی که بیشتر در حالت شدت گرسنگی ایجاد 
می‌شود. کمک نمودن به سائلی که محتاج باشد اگر در آن موقع حاضر شود توفیق یافتن برای 
کمک نمودن به همسایه‌ها اگر کسی درمیان آن‌ها محتاج و فقیر باشد. این موقع به طور ویژه وقت 
اجابت دعاست که به طفیل خوردن سحری توفیق دعا به دست می‌آید و هم چنین توفیق ذکر خدا و 
امثال آن حاصل می‌شود. 

(ابن دیق العید» می‌فرماید: صوفبا در مسثله‌ی خوردن سحری کلام کرده‌اند که آن خلاف مقصد 
روزه است؛ زیرا هدف از روزه گرفتن» شکستن شهوت شکم و شرمگاه است و خوردن سحرع؛» بر 
خلاف این هدف است؛ البته صحیح آن است که خوردن به قدری که این مصلحت به‌طور کلی فوت 
شود» خوب نیست. علاوه بر آن | کم و زیاد خوردن] بر حسب حیثیت و ضرورت» مختلف می‌شود. 
به‌نظر ناقص این‌جانب قول راجح آن است که اصل در سحری و افطار» تقلیل ( کم خوردن) است؛ اما 
به حسب ضرورت در آن» تفاوت هم به وجود می آید. به‌طور مثال کم خوردن غذا برای طلاب علوم 
دینی ضمن بر خورداری از منافع روزه از تحصیل علم دچار ضعف می گردند به همین جهت برای 


۱-یکک نوع خرمایی است که در فارسی «خا رکث» و «خ رک و در بلوچی «حارگك» می گویند. (مترجم). 


آنها بهتر است که کم‌خوری نکنند؛ زیرا اهمیت علم دین در شریعت خیلی زیاد است. هم چنین 
جماعت ذاکران و گروه‌های دیگر که به سبب کمخوری نتوانند در امور دینی با جدیت مشغول شوند 
بهتر است از کم خوردن خودداری کنند. 

باری حضرت رسول خدای در حالی که به سفر جهاد تشریف می‌برد اعلان فرمود: «روزه گرفتن 
در مسافرت نیکی نیست.» این در حالی بود که روزه در آن روز روزه‌ی ماه مبارکک رمضان بود؛ اما 
در این جا با جهاد در تقابل بود. البته در هرکار دینی که از روزه مهم‌تر باشد» ولی به سیب روزه» 
ضعف و سستی به وجود نم ی آید» در چنین موقعی تقلیل طعام ( کم‌خوری) مناسب است. 

در «شرح اقناع» از علامه شعرانی نقل شده است که از ما عهد گرفته شده است که هیچ وقت تا 
پری شکم غذا نخوریم به‌ویژه در شب‌های ماه مبارکک رمضان. بهتر آن است که در غذای رمضان 
مقداری تقلیل شود؛ زیرا کسی که موقع افطار و سحر تا سیر می‌خورد فایده روزه او چیست؟ 

مشایخ گفته‌اند: کسی که در رمضان گرسنه شود تا رمضان آینده در طول تمام سال از غلبه شیطان 
محفوظ می‌شود. از بسیاری مشایخ دیگر هم در اين باب شدت منقول است. 

در «شرح احیاء» از «عوارف» نقل شده است که سهل بن عبداله تستری بعد از پانزده روز یک‌بار 
غذا میل می‌فرمود؛ البته در ماه مبا رک رمضان فقط یک لقمه را روزانه به منظور اتباع سنت فقط با 
آب افطار می کرد. حضرت جنید 4 هميشه روزه‌دار بود» البته وقتی که از دوستان (اولیاء لله) کسی 
به نزد او می آمد به خاطر او روزه را افطار می کرد و می‌فرمود که غذا خوردن با چنین دوستانی در 
فضیلت از روزه گرفتن کمتر نیست. هزاران واقعه از بزرگان سلف به اين امر شهادت می‌دهند 
وک کون و که هس زا ی دعر هانگ که 
سبب آن در بقیه‌ی امور مهم‌تر دینی خللی پیش نیاید. 

۸-عن آي ررة تد قال: قال سول :درب صانم لس له من صیامه لا لوغ و وب قایم یس له من 
قایه ٩!»‏ 


ترجمه: حضرت ابوهریره» روایت می کند که آن حضرت 95 ارشاد فرمودند: سیاری از 


۱-رواه ابن ماجه (۱۶۹۰) واللفظ له والنساتی (السنن الکبری: ۳۲۳۶ و ۳۳۱۹) وابن خزيمة فی صحیحه (۱۹۹۷) والحا کم 
(۱۵۷۱) وقال: علی شرط البخاری» ذکر لفظهما المنذری فی الترغیب بمعناه. 


روزه‌داران هستند که ازئمرات روزه به جز گرسنگی چیزی آنها را حاصل نمی‌شود؛ و بسیاری از 
شب‌خیزان هستند که آنها را به‌جز از مشقت بیداری (بی‌خوابی) چیزی به دست نمی آید.» 

توطیح: در تشریح این حدیث چندین قول از علما نقل شده است: 

اول: اين که مراد از آن شخصی است که تمام روز روزه بوده موقع غروب با مال حرام افطار 
می کند که به‌جای ثواب روزه» گناه خوردن مال حرام عایدش گردید و به‌جز گرسنگی در تمام روز 
۱ 

دوم: این که مراد از آن شخصی است که روزه می گیرد؛ ولی در غیبت (پشت گویی) مبتلاامی‌شود 
که توضیح آن را در صفحات آتی می‌نویسم. 

قول سوم: این است که در حالت روزه از گناه و غیره اجتناب نمی کند. 

فرمایفات حضرت رسول خدای جامع هستند و تمام این صورت‌ها را شامل می‌شوند و علاوه بر 
آن صورت‌های دیگری نیز ممکن است. وضع شب بیداری نیز به‌همین منوال است که تمام شب 
بیدار می‌شود؛ اما به‌طور تفریحیء کمی غیبت يا حر کت احمقانه دیگری می کند و در نتیجه پیداری 
او کلاًبه هدر می‌رود؛ به‌طور مثال نماز صبحش قضا می‌شود با فقط به منظور ریا و تظاهر و شهرت 
طلبی بیدار می‌شود که فایده‌ای در آن متصور نیست. 

غن يد تدقال: سمغث وسول له تیفُول: «لصتیام ملع(٩‏ 

ترجمه: حضرت رسول اکرم 3 می‌فرماید که: «روزه برای انسان سپری است تا وقتی که آن را پاره 
نکند.) 

توضیح: منظور از سپر بودن این است همان‌طور که انسان به وسیله‌ی سپر» خود را حفاظت می کند 
هم چنین به وسیله‌ی روزه. خود را از دشمن خود؛ یعنی شیطان حفاظت می کند. در روایتی آمده 
است که روزه حفاظت کننده است از عذاب خدا. در روایت دیگری آمده است که روزه حفاظتی 
است از جهنم در روایتی ذکر شده است که شخصی سوال کرد که یا رسول ال روزه با چه چیزی 
پاره می‌شود؟ آن‌حضرت 3 فرمود که با دروغ و غییت. در این دو روایت و هم چنین در بسیاری از 


۱-رواه النسائی(۲۲۳۵) و ابن ماجة (۱۶۳۹ و ۴۲۱۰) وابن خزيمة (۱۸۹۲) والحا کم وصححه علی شرط البخاری و الفاظهم 
مختلف» حکاها المنذری فی الترغیب (۱۶۰۶). 


روایات دیگر نیز تاکید شده است که انسان در حالت روزه از اين نوع امور اجتناب کند و این را در 
ردیف ضایع کردن روزه قرار داده است. در اين دوره روزه‌داران برای سرگرم کردن خود این را 
مشغله خود قرار داده‌اند که حرف‌های پوچ و بیهوده و صحبت از این و آن شروع کرده وقت خود 
را بگذرانند. بعضی از علما معتقداند که روزه از دروخ و غییت باطل می‌شود این هر دو چیز نزد آنها 
به منند اشیای خوردنی و نوشیدنی و بقیه‌ی چیزهای باطل کننده روزه است. به عقیده‌ی جمهور علما 
اگرچه روزه باطل نمی‌شود ولی برای از بین رفتن بر کات روزه هیچ یکی اختلافی ندارد. 

مشایخ در بیان آداب روزه شش چیز نوشته‌اند که رعایت آنها برای روزه‌دار ضروری است. 

اول. حفاظت نگاه تا بر جای نامناسبی یفتد» حتی می گویند که به زن خودش هم با شهوت نگاه 
نکند» چه رسد به زن بیگانه و هم‌چنین نگاهش بر جاهای ناروای از قییل لهو و لعب وغیره نیفتد. 

نبی کریم یذ فرموده است که نگاه تیری است از تیرهای ابلیسء هر کس که با انگیزه خوف خدا 
از آن بپرهیزد. خداوند متعال به او چنان نور ایمانی نصیب می‌فرماید که حلاوت و لذت آنرا در قلب 
کی ۱۳ 

اهل تصوف و عرفان در تفسیر «جای نامناسب» گفته‌اند: هر چیزی که نگاه کردن به سوی آن دل 
را از خداوند متعال منصرف کرده به جانب دیگری متوجه سازد» در تعریف «جای نامناسب» داخل 
تا 

دومین چیزه «حفاظت زبان» است. اجتناب از دروغ؛ سخن‌چینی لهو بیهوده گویی؛ غیت؛ 
بد گویی بد کلامیء جنگ. جدال و غیره تمام اين‌ها در آن داخل‌اند. 

در صحیح بخاری روایت شده است که روزه سپری است برای انسان به همین جهت برای 
روزه‌دار لازم است که سخن ناسزایی بر زبان نیاورد و کارهای جاهلانه‌ای مانند تمسخر یا جنگ و 
جدال وغیره مرتکب نشود. اگر دیگری با او دعوا کنده بگوید که من روزه دارم؛ یعنی اگر دیگری 
بتدابه چنین کاری بکند باز هم با او د رگیر نشود. اگر آن شخص آدم فهمیده‌ای باشد به او بگوید که 
من روزه دارم و اگر او آدم نفهمی باشد نفس خود را بفهماند که تو روزه‌داری و برای تو دادن جواب 


رس قرو منز ورن کر و هم هی مر رو کر یرس همم نا کف هس 
۱عن حَية قال: قال رشول ال النظرة سَهُم من سهام لیس مَسْمُوعة قَن تر که من وف الله اه [عناجد حلاوته 


في قلبه. (تفسیر درمنئور: ۸٩۰‏ ۲ مترجم) 


۷۲ فضایل رمضان 


چنین سخنان لغوی شایسته نیست؛ به‌ویژه اجتناب از غیبت و دروغ خیلی ضروری است؛ زیرا چنان 
که نوشته شد» که نزد بعضی از علماء روزه او باطل می‌شود. 

در دوره و عهد حضرت رسول اکرم 3 دو زن روزه گرفته بودند در روزه به قدری گرسنه شدند 
که از حدود تحمل آنها خارج گردید و به هلااکت نزدیکک شدند. صحابه کرام تم [در اين باره] 
از آن-حضرت 9 سوال نمودند» آن‌حضرت 9 ظرفی پیش آنها فرستاده دستور داد تا در آن استفراغ 
کنند. وقتی که آنها استفراغ کردند از شکم آنها تکه‌های گوشت و خون تازه بیرون ریخت. مردم از 
این ماجرا متحیر شدند. آن حضرت ی فرمود: آنها از خوردنی‌های حلال روزه گرفتند و عوض آنها 
چیزهای حرام خوردند؛ زیرا که غیبت مردم را می کردند. 

از این حدیث مفهومی دیگر هم فهمیده می‌شود و آن اي که به سیب غیبت؛ روزه خیلی سخت 
می گردد تا حدی که آن دو زن به سب روزه به‌م رگ نزدیک شدند و همین است حال تمام گناهان 
و تجربه نیز ثابت کرده است که اکثر بر اشخاص با تقوا در حالت روزه» کوچکترین اثری [از ناراحتی] 
ظاهر نمی‌شود و بر اشخاص [بی‌تقوا] و فاسق اکثر حالت بد [ گرسنگی و اراحتی.] طاری می‌شود؛ 
لذا اگر [مردم] می‌خواهند از روزه اذیت نشوند بهترین صورتش این است که در حالت روزه از 
گنه‌ها پپرهيزند. خداوند متعال در کلام الّه مجید غیبت را به عنوان خوردن گوشت برادر مرده تعبیر 
کرده است و در احادیث هم از اين نوع واقعات به کثرت ذکر شده است که از آنها به صراحت 
مستفاد می‌شود که اگر غیت شخصی کرده شد. گویی در حقيقت گوشت او خورده می‌شود. 
روزی رسول دا چند نفر را ملاقات کرده به آنها فرمود دندان‌های خود را خلال بکنید. آنها 
گفتند که ما امروز اصلاً گوشت نچشيده‌ايم. آن‌حضرت ی فرمود که گوشت بدن فلان شخص در 
دندان‌های شما است. بعداً معلوم شد که غیبت او را مرتکب شده بودند. خداوند متعال ما را بهپناه 
خودش نگه‌دارد؛ زیرا ما از رعایت چنین مسایلی خیلی غافل هستیم. عوام الناس در کنار: خواص هم 
مبتلای آن هستند. علاوه بر کسانی که اهل دنیانامیده می‌شوند» عموماً مجالس دین‌داران هم کمتر از 
آن خالی هستند و بزرگترین بدبختی این است که اکثر آن را غیبت هم تصور نمی کنند؛ اگر گاهی 
خیالش در دل بگذرد بر آن پرده اظهار حقیقت و بیان واقعیت انداخته می‌شود. 

شخصی از حضرت رسول اکرم 38 پرسید که غیبت چیست؟ آن‌حضرت :3 فرمود: که پشت سر 
کسی سخنی گفتن که بر او ناگوار باشد. آن شخص گفت: هر چند که در واقع آن چیز در حقیقت 


امر در وی موجود باشد؟ آن حضرت ی فرمود: ولو این که در وی موجود باشد و اگر در حقیقت آن 
خصلت در وی نباشد در این صورت بهتان است. یکك بارحضرت رسول اکرم از کنار دو قبر گذر 
کرده فرمود: که این هر دو مبتلای عذاب قبر هستند. یکی به سبب غیت کردن مردم؛ دیگری به 
سیب عدم احتیاط از ادرار. 

حضرت رسول اکرم؟3 در حدیثی ارشاد فرمودند: ربا بیش از هفتاد باب دارد که از میان همه‌ی 
آنها سبک‌ترین» برابر است با زنا کردن مادر و یک درهم ربا از سی و پنج زنا سخت‌تر است و بدترین 
و پلید ترین ربا آبروریزی مسلمان است. احادیث در مورد غیبت و آبروریزی مسلمان» وعبدهای 
سختی وارد شده است. دلم می‌خواست که از میان آنها تعداد زیادی در این‌جا نقل کنم؛ زیرا مجالس 
ما خیلی زیاد از آن (غییت) پر و آلوده هستند» اما چون موضوع سخن در اين‌جا چیز دیگری است به 
همین قدر که ذکر کرده‌ام» اکتفا می‌کنم. خداوند متعال ما را از این بلا محفوظ فرماید و به طفیل 
دعای بزرگان و دوستان؛ من سیه کار [و من مترجم] را نیز محفوظ فرماید؛ زیرا در امراض باطتی به 
کثرت مبتلا هستم. 
کبر و نخوت جهل و غفلت حقد و کینه و بد ظنی کذب و بد عهدی ریاو بغض وغییت دشمنی 
نیست ییماری که در من نیست يارب آن‌بدی . عافنی من کل دا وافشض عغلیی خاجتی 

سومین» چیزی که رعایت آن برای روزه‌دار ضروری است حفاظت گوش است؛ از هر چیز بدی 
که اظهار کردن آن ناجایز باشد گوش دادن به آن نیز ناجایز است. نبی کریم# ارشاد فرموده است 
که غیبت کننده و گوش دهنده به آن هر دو در گنا شریکک هستند. 

چهارمین چیزه حفاظت نمودن سایر اعضای بدن است به‌طور مثال حفاظت نمودن دست از گرفتن 
چیزهای ناجایز و حفاظت نمودن از رفتن به سوی کارهای ناجایز و همچنین بقیه‌ی اعضای بدن همین 
طور حفاظت نمودن شکم در موقع افطار از چیزهای مشتبه. کسی که روزه می گیرد و از مال حرام 
افطار می کند حال او به حال شخصی می‌ماند که به خاطر درمان از یک بیماری دارو استفاده می کند 
ولی در آن دارو مقداری زهر کشنده هم مخلوط می‌کند. در این‌صورت مسماً آن دارو برای این 
بیماری مفید است؛ اما این زهر بلافاصله او را هلاک می کند. 


2۷۴ فضایل رمضان 


پنجمین چیز, آن است که در موقع افطار در خوردن از مال حلال هم افراط نکند و به اندازه‌ای 
زیاد نخورد که شکم او سیر شود؛ زیرا در این صورت. مقصد روزه فوت می‌شود؛ زیرا مقصود از 
روزه گرفتن تقلیل | کم کردن] قوه‌ی شهوانی و بهیمی و تقویت قوای نورانی و ملکی است. کسی که 
یازده ماه زیاد خورده است اگر یک ماه در آن مقداری کاهش بدهد» آیا روحش از بدن در می‌آید؟ 
ولی حال ما مردم چنان است که در موقع افطار به منظور تلافی «مافات» (گذشته) و در موقع سحر به 
منظور «حفظ ما تقدم؛ ( آینده) به اندازه‌ای زیاد می‌خوریم که در غیر رمضان و درغیر حالت روزه این 
قدر نمی‌خوریم. رمضان مبارکک برای ما به‌منزله‌ی «خوید۱ (بعنی فصل تازه‌ای برای خوردن و 
نوشیدن) ثابت می‌شود. 

امام غزالی ب؛ می‌نویسد: اگر آدم موقع افطار مقداری را که فوت شده است [با پرخوری] جبران 
نماید مقصود روزه» یعنی قهر (غلبه بر)ابلیس و کسر (شکست) شهوت‌های نفسانی از کجا به دست 
می‌آید. در واقع ما به‌جز این که اوقات غذای خود را تغیبر می‌دهیم دیگر هیچ چیزی کم نمی کنیم؛ 
بلکه بر عکس انواع مختلفی (از غذاها) را در خوردن (خوراکیها) اضافه می کنیم که در غیر رمضان 
میسر نیست. برای مردم چنان عادت شده است که بهترین و لذیذترین غذاها را برای رمضان نگه 
می‌دارند و نفس بعد از تحمل گرسنگی تمام روز وقتی که آدر موقع غروب]بر آنها می‌افند خیلی زیاد 
خود را سیر کرده می‌خورد آنگاه قوه‌ی شهوانی به جای این که ضعیف شود برعکس تحریکك 
می‌شود و در نتیجه خلاف مقصود حاصل می‌گردد. در روزه داری مقاصد و فواید گوناگونی می 
باشد و مشروعیت آن برای تامین منافع مختلفی است که همه‌ی آنها زمانی به دست خواهند آمد که 
انسان مقداری گرسته هم بشود. منفعت بز رگ همان چیزی است که ذ کر شد. یعنی کسر (شکستن) 
شهوت‌ها و این امر هم بر آن وابسته است که مدت زمانی در حالت گرسنگی بگذرد. 

نبی کریم #۶ ارشاد فرموده است که شیطان در بدن انسان مانند حون جاری است و شما راه‌های او 
را به وسیله‌ی گرسنگی بر روی او ببندید. سیر شدن تمام اعضا بر گرسنه شدن نفس وابسته است 
وقتی که نفس گرسنه می‌شود آن‌گاه همه‌ی اعضا سیر می‌شوند و هرگاه نفس سیر می‌شود همه‌ی 
اعضا گرسنه می‌شوند. 


۱به معنی گیاه تازه است. یعنی رمضان نزد ما مانند فصل تازه‌ای برای خوردن و نوشیدن قرار می‌گیرد. (مترجم) 


مقصد دوم از روزه تشه با فقرا و نظر انداختن بر حال آنهاست. این مقصد زمانی حاصل می‌شود 
که در موقع سحری معده از شیر و زولوییا آن قدر پر نشود که تا شام روز بعد اصلاً گرسنگی احساس 
نشود. مشابهت با فقرا زمانی میسر می‌شود که مدتی در بی‌تابی؛ گرسنگی به‌سر کرده شود. 

شخصی به نزد بشرحافی ۸ رفته دید که او از سرما می‌لرزد این در حالی بود که او لباس‌هایش 
را در آورده کنار خود. بر زمین نهاده بود. او گفت: آیا حالا موقع در آوردن لباس‌هاست؟ فرمود: 
فقرا بی‌شماراند و در من» قدرت همدردی کردن آنها نیست. باید این‌قدر با آنها همدردی بکنم که 
من نیز مثل آنها [برهنه] بشوم. بزرگان اهل تصوف عموماً بر اين امر متذ کر شده‌اند و فقها نیز بدان 
تصریح کرده‌اند. 

صاحب «مراقی الفلاح» نوشته است: که انسان نباید در خوردن سحری از حد بگذرد چنان که 
عادت اشخاص متتعم [وتن‌پرور] است؛ زیرا که مقصد روزه را از بین می‌برد. علامه طحطاوی نب در 
شرح آن نوشته است که منظور از «مقصد» آن است که تلخی گرسنگی تا حدی باید محسوس شود 
که سبب افزایش واب گردد و حس ترحم و شفقت تقویت گردد. 

خود نبی اکرم تا ارشاد فرموده است که پر کردن هیچ ظرفی به بار گاه خداوند به مانند پر بودن 
شکم ناپسند نیست. در جایی ارشاد پیامبر کل نقل شده است: که برای انسان چند لقمه‌ای که به وسیله 
آن‌ها کمرش راست شود کافی است. اگر کسی می‌خواست غذا بخورد. پس باید یک سوم شکم 
را برای خوردن و یک سوم را برای نوشیدن اختصاص بدهد و یک سوم دیگر را هم خالی بگذارد. 
بالاخره یکک‌سری اهدافی در نظر بود که نبی کریم ی تا چندین روز مسلسل پشت سر هم روزه 
می‌گرفت که درمیان آن‌ها هیچ چیزی نمی‌خورد. 

من[مولف ]سرور و مرشدم حضرت مولائا خلیل احمد27, را دیده‌ام که در تمام رمضان مبار کک 
مقدار غذایی که در هر دو موقع افطار و سحر تناول می کرد از یک قرص و نیم نان لواش کوچکک و 
نا زک بیشتر نبود. اگر گاهی کسی از ارادتمندان عرض هم می کرد [یعنی به‌طور تعارف می گفت که 
پیشتر تناول بفرمایید این مقدار خیلی کم است.] در جواب می‌فرمود: اشتهای غذا ندارم» فقط به خاطر 
دوستان [سرسفره] می‌نشینم و بالاتر از آن» درباره‌ی حضرت مولانا شاه" عبدالر حیم رایپوری ته 


۱-اين جمله را در اصطلاح مولف به سادات خاندان پیامبر ی به عنوان احترام می‌گویند. 


۷۶ فضایل رمضان 


شنیده‌ام که چندین روز پیاپی بر او می‌گذشت که مقدار افطار و سحری وی در تمام یک شب 
غیر از چند استکان چای بدون شیر چیزی دیگر نبود ایک بار خادم مخلص وی حضرت مولانا 
شاه عبدالقادر "تم با اصرار عرض نمود که ضعف شما دارد زیاد می‌شود با وجود این حضرت 
می‌شود. خداوند متعال اگر به ما سیاه کاران هم توفیق اتباع این شخصیت‌های پاک را عطا بفرماید؛ 
پس زهی شرف. علامه سعدی 24 می‌فرماید: 
ندارند تن پروران آگهی که پر معده باشد زحکمت تهی 

ششمین» چیزی که توجه به آن برای روزه‌دار ضروری می‌باشد این است که با وجود روزه گرفتن 
باز هم از این موضوع برحذر باشد که معلوم نیست. آیا این روزه» قابل قبول است يا خبر؟ هم چنین در 
پایان هر عبادت باید بترسد که معلوم نیست شاید چنان لغزشی که معمولا[به علت کوچک بودنش] به 
سوی آن التفات هم نمی‌شود از وی سر زده باشد که به سبب آن» این روزه به چهره‌ی خود او زده شود. 
نبی کریم 3 می‌فرماید: بسیاری از قرآن خوانان هستند که قرآن آن‌ها را لعنت می کند. 

حضرت نبی اکرم 2 ارشاد فرموده است در روز قيامت از جمله کسانی که در مرحله‌ی اول 
درباره‌ی آنها قضاوت می‌شود مردی است که به شهادت رسیده است. او به بارگاه الهی احضار 
می‌شود و انعام‌هایی که از طرف خداوند متعال در دنیا بر او شده بود به ایشان یاد آوری می‌شوند آن 
شخص آن نعمت‌ها را به‌یاد آورده و به همه آنها اعتراف می کند. سپس از او سوال می‌شود که حق 
این نعمت‌ها را چطور ادا کرده‌ای او می گوید که در راه تو جهاد کردم تا این که به شهادت رسیدم. 
ارشاد می‌شود که دروغ است. بلکه جهاد بدان منظور کرده بودی که مردم تو را دلیر و قهرمان بگویند 
و اين را به‌تو گفتند. بعد از این گفتگو دستور صادر می‌شود و با سرنگونی در جهنم انداخته می‌شود. 
هم چنین یکک دانشمند آورده می‌شود به او هم به همین نحو نعمت‌های الهی یادآوری می‌شود که 


۱ در حالی که در هندوستان و پاکستان در آن موقع و حالا هم معمولاً شیر چای مصرف می‌شود که برای بدن سالم‌تر است و 
چای بدون شیر را که اغلب در ایران معمول است برای بدن مضر می‌دانند. متر جم 

۲-از برجسته‌ترین خلفای حضرت مولانا رایپوریج است و سکونت وی در رایپور است قدم به قدم متبع شیخ خود هستند 
آنهایی که از دربار رایپوری ج محروم شده‌اند وجود مولانا را غنیمتی بداننده زیرا هر کسی نظیر خود را به‌جای نمی گذارد. (الآن 
در روز پنجشنبه ۱۵ریع الاول ۱۳۸۲هحضرت شاه عبدالقادر هم فوت شدند.) [اضافات از انیس احمد. غفر ه] 


با این همه نعمتی که خدا به تو داد چه کردی؟ او می‌گوید که علم خواندم و آن‌را به دیگران تعلیم 
دادم و به منظور رضای تو قرآن تلاوت کردم. ارشاد می‌شود که دروغ است» این کارها را بدان نیت 
کردی که مردم تو را «علامه؛ بگویند پس این چیز به تو گفته شد. در مورد او هم دستور صادر می‌شود 
و سرنگون شده در دوزخ انداخته می‌شود و به همین نحو یک سرمایه دار احضار می گردد. بعد از بر 
شمردن نعمت‌های الهی بر وی و اقرار گرفتن از او پرسیده خواهد شد که در برابراين همه نعمت‌های 
لجل چه کردی؟ او می گوید که هیچ راهی از راه‌های نیکی را ت رک نداده‌ام که در آن چیزی خرج 
نکرده باشم. می‌فرماید که دروغ است. این عمل را بدان جهت کرده بودی که مردم تو را سخی بنامند 
و اين هم به تو گفته شد. درباره‌ی او هم حکم صادر می‌شود و سرنگون شده در جهنم انداخته 
می‌شود. خداوند نجات بدهد؛ زیر این همه ثمرات و نتایج بدنیتی است. 

در احادیث بسیاری از این گونه واقعه‌ها ذکر شده است. لُذا روزه‌دار باید با وجود حفاظت نیت 
خود از آن بیمناک هم باشد و دعا هم بکند که خداوند متعال آن روزه را سیب خشنودی خودش 
بگرداند. ضمناً این امر هم قابل توجه است که عمل خود را قابل قبول ندانستن امری جدا گانه است و 
به لطف مولای کریم چشم داشتن امری جداست. لطف او چیز دیگری است. گاهی در برابر 
معصیت هم واب می‌دهد تا چه رسد به کوتاهی در عمل. 

خوبی همین کرشمه و ناز و خرام نییست ‏ بسیار شیوه‌هاست بتان را که نام نیست 

این شش چیز برای عموم نیکان ضروری گفته می‌شوند و برای خواص و مقربان علاوه از آن 
شش مورد مورد هفتمی هم اضافه می‌شود که دل را نگذارد که به جز از ال به چیز دیگری متوجه 
شود. حتی در حالت روزه این فکر که چه چیزی برای افطار در نظر گرفته شود. و آن‌گاه برای به 
دست آوردنش تلاش به‌خرج داده شود خطا قرار داده شده است. بعضی از مشایخ نوشته‌اند که در 
ایام روزه تلاش تدارکک دیدن یک چیز برای افطارخطا به‌شمار می‌آید؛ زیرا این عمل نشانه‌ی قلت 
اعتماد نسبت به وعده‌ی خداوند است. درباره‌ی رزق» در «شرح احیاء» حکایت بعضی از مشایخ نوشته 
شده است که اگر پیش از موقع افطار چیزی می‌رسید آن‌را به دیگری می‌دادند که مبادا دل به سوی 
آن متوجه شود و در رتبه‌ی توکل یکک نوع کاهش ایجاد شود؛ اما این امور برای شخصیت‌های بسیار 
بز رگ است برای ما داشتن هوس این امور هم بی‌جاست و بدون رسیدن به چنین مقامی اختیار کردن 
این امور مترادف است با انداختن خود در هلاکت. 


۵۷۸ ال ریضان 


تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف مگر اسیاب بزرگی همه آماده کنی ( 

مفسران نوشته‌اند: که در آیه‌ی «کیِبِ علیکم لیام 4" ؟ روزه بر هر جزء انسان فرض قرار داده شده 
است» پس روزه‌ی زبان پرهیز از دروغ و غیره است و روزه‌ی گوش اجتناب نمودن از شنیدن چیزهای 
نارواست و روزه‌ی چشم اجتناب نمودن از چیزهای لهو و لعب است و هم چنین سایر اعضا حتی که 
روزه‌ی نفس پرهیز از حرص و شهوات است و روزه‌ی قلب عبارت است از خالی نمودن آن از 
حب دیا و روزه‌ی روح آن است که از لذت‌های آخرت هم احتراز شود و روزه‌ی «سرٌ خاص؛ 
عبارت است از اجتناب نمودن از وجود غیراللّه. ۱ 

۰-عن آيي هررة تدقال: قال وشول له ٌ: «من آفطر یا من رقضان من غررخطة ولا قرض 
مضه" عنهُ صَومْ خر کل ون صامّه(۲ 

ترجمه: حضرت ابوهریرةه» روایت می کند که حضرت نبی کریم 5 ارشاد فرموده است: اه رکه 
(قصدا) بدون عذر شرعی یک روز هم از روزه‌ی رمضان را افطار کند» اگر تمام عمر روزه بگیرد؛ 
نمی‌تواند عوض قضای آن یکک‌روز را ادا کند.» 

توضیح: مذهب بعضی علما که حضرت علی/ما«ج و دیگر بزرگواران هم نیز از جمله آنها 
می‌باشند» بنابر این حدیث چنین است هر کسی که روزه‌ی رمضان مبارک را بدون عذر موجهی 
ضایع کرد. قضای آن اصلاً امکان پذیر نیست و لو این که در تمام عمر روزه بگیرد؛ اما جمهور فقها 
بر آنند که اگر روزه‌ی رمضان را اصلاً نگرفت پس در عوض هر روز یکک روزه بگیرد و اگر از ابتد 
روز؛ روزه گرفته بود و بعداًباطل کرد آن‌گاه علاوه بر یک روز روزه قضا شده به همراه دو ماه 
پی‌درپی روزه گرفتن به عنوان کار فرض از ذمه‌اش ساقط می‌شود. البته بر کت و فضیلتی که 
مختص ماه مبا رک رمضان است بازهم به دست نمی آید. و مفهوم حدیث هم همین است ب رکتی که 


۱-(مترجم) 

۲-بقره: ۱۸۳ 

۳.در ترمذی(۷۲۳ و ابوداود(۲۳۹۶) بجای لَْیفضهِ*«لَْ یفْض» آمده است.(مترجم) 

۴رواه آَحمَذ(ج ۳۸۶/۲ والرمدی(۷۲۳ ووداوّد(۲۳۹۶) ون ماجهُ(۱۶۷۲) والدّارمی والبحّاری فی ترجمة باب کذافی 
المشکوة(۲۰۱۳) قلت: وبسط الکلام علی طرقه العینی فی شرح البخاری. 


از روزه ماه رمضان حاصل می‌شود. دیگر ممکن نیست به دست بیاید. همه اینها در حالی است که 
بعدا قضای آن را به‌جا بیاورد و اگر اصلاً قضای آن را به‌جا نیاورد [یعنی در عوض آن» روزه نگیرد] 
چنان‌چه حالت برخی از فاسقان این دوره است پس در گمراهی چنین فردی چه باید گفت! 

روزه از ارکان اسلام است. حضرت نبی کریم 3 بنیاد اسلام را بر پنج چیز ارشاد فرموده است از 
همه جلوتر آقرار توحید و رسالت و بعد از آن چهار رکن مشهور اسلام نمازه روزه» زكوة و حج 
هستند. بسیاری از مسلمانان چنان‌اند که در «سر شماری» مسلمان شمرده می‌شوند؛ اما از این پنج رکن» 
یکی را هم به‌جای نمی آورند. هر چند آنها در دفاتر دولتی به‌نام مسلمان ثبت می‌شوند؛ اما در فهرست 
خداوند متعال هرگ مسلمان به شمار نمیآیند. حتی در روایت ابن عباس لیذ آمده است که بنیاد 
اسلام بر سه چیز است. کلمه شهادت. نماز و روزه. هر کس از میان این‌ها یکی را هم ترکث کند کافر 
است و ریختن خون او حلال است» گرچه علما این گونه روایات را بر انکار مقید کرده يا تأویل 
دیگری فرموده باشند؛ اما این حقیقت را کسی نمی‌تواند انکار کند که ارشادات رسول اکرم ی درباره 
چنین اشخاصی خیلی شدیداند. آنهایی که در ادای فرایض کوتاهی می‌کنند لازم است که از قهر 
خداوند خیلی زیاد بترسند؛ زیرا هیچ کس از موت چاره‌ای ندارده عیش و عشرت دنیا خیلی زود گذر 
است. چیزی که به کار می‌آید فقط اطاعت پروردگار است. بسیاری از نادانان فقط بر این اکتفا 
می‌کنند که روزه نمی گیرند؛ اما بسیاری آدم‌های بددین علاوه بر آن از زبان هم الفاظی گستاخانه 
بیرون می کنند که آنها رابه کفر می‌رسانند» از قبیل این که روزه باید کسی بگیرد که در خانهاش برای 
خوردن هیچ چیزی نباشد یا این سخن که اگر خدا ما را گرسنه نگه دارد به او چه می‌رسد و غیره.. 
اجتناب از این گونه سخنان خیلی لازم و ضروری است. 

به‌صورت جدی باید اين یک مسئله را فهمید که تمسخر [طنز و استهزا] درباره‌ی کوچکترین 
دستوری از دستورهای دینی سبب کفر قرار می گیرد. اگر کسی در تمام مدت عمر نماز نکند» روزه 
نگیرد و همچنین فرض دیگری را هم ادا نکند به شرطی که منکر آن نشود کافر نیست. آن فرض را 
که ادا نمی کند گناه آن به ذمه‌اش می‌ماند و اجر اعمالی که انجام می‌دهد به او می‌رسد؛ اما تمسخر 
نسبت به کوچکترین امری از امور دین» کفر است که به سبب آن نماز و روزه‌ی تمام عمر و اعمال 
نیکوی او ضایع خواهند شد. اين امر بسیار قابل توجه می‌باشد؛ لُذا درباره‌ی روزه نیز از اظهار کردن 
چنین سخنانی اجتناب شود اگر شخصی تمسخر وغیره نکند و بدون این که عذری داشته باشد روزه 


نشود او فاستق است حتی فَها تصریح کرده‌اند که اگر شخصی در ماه رمضان بدون عذر آشکارا 
بخورد باید کشته شود؛ اما اگر مسلمانان به عّت نداشتن حکومت اسلامی قدرت قتل او را نداشته 
باشند -زیرا این کار وظیفه‌ی امیر المومنین است - بازهم هیچ کس سبکدوش نیست. باید بر این 
حرکت ناپاک او اظهار نفرت و انزجار بکنند و کمتر از این درجه که آن عمل قلباً بد دانسته شود 
هیچ درجه‌ای از ایمان وجود ندارد. خداوند متعال به طفیل بند گان مطیع خود به من نیز توفیق اعمال 
نیکو عطا فرماید [و به مترجم خاکسار نیز زیرا از کسانی هستم که بیش از همه کوتاهی می کنند. 
در فصل اول ده حدیث را کافی می‌دانم؛ زیرا برای باور کننده» یکی هم کافی است چه برسد که: 
«تلک عَشرة کاملٌ» و برای ناباور هر چه نوشته شود بی‌سود است. خداوند متعال همه‌ی مسلمانان را توفیق 


عمل نصیب بفرماید. 


فصل دوم / در بیان شب قدر لا 


دوم 


در بیان شب قدر 

درمیان شب‌های رمضان مبار کک. شبی به‌نام «شب قدر» وجود دارد که شبی بسیار با بررکت است 
که قر آن مجید آن را از هزار ماه افصل گفته است. هزار ماه هشتاد و سه سال و چهار ماه می‌شود. 
خوش نصیب است کسی که او را عبادت این شب نصیب گردد؛ زیرا هر شخصی که این یکك شب 
را در عبادت بسر کند» گویی مدتی بیش از هشتاد وسه سال و چهار ماه را به عبادت بسر برده است 
وحال این بیشی هم معلوم نیست که از هزار ماه اضافه دیگر چند ماه افضل است. در حقيقت این 
یک انعام بسیار بزرگی از جانب خداوند متعال است که برای قدر دانان این نعمت بی پایان را مرحمت 
فرموده است. 

در «الدرالمتئور» از حضرت انس هه ارشاد حضرت رسول خدای نقل شده است که خداوند 
متعال جل شانه شب قدر را به امت من مرحمت فرموده است؛ به امت‌های گذشته نرسیده است. در 
این باره روایات مختلفی وجود دارد که انگیزه این انعام چه چیزی بوده است. در بعضی احادیث وارد 
شده است که نبی اکرم ی به عمر امت‌های گذشته نگاه فرمود که خیلی زیاد بوده است و عمرهای 
این امت خیلی کم است که اگرآنها در اعمال نیک با افراد امت‌های گذشته اراده‌ی برابری را هم 
داشته باشند ممکن نیست. از این جهت پیامبر محبوب دای اندوهگین شد. درتلافی آن این شب 
مرحمت شدکه اگر به انسان خوش نصیبی, ده شب هم نصیب گردد و او آنها را به عبادت 
بگذراندگویی مدتی بیش از هشتصد و سی سه سال و چهار ماه را در عبادت گذرانده است. 

از بعضی روایات معلوم می‌شود که حضرت نبی کریم 2 درباره‌ی مردی از بنی اسرائیل فرمود که 
او تا هزار ماه در راه خدا جهاد کرده است. صحابه هه بر او رشکک بردند. آن‌گاه خداوند ذواملال 
برای تلافی آن این شب را نازل [و مقرر] فرمود. 

در روایتی نقل شده است که حضرت نبی کریم ی چهار تن از نییای بنی اسرائیل حضرت ایوب؛ 
حضرت زکریه حضرت یوشع» حضرت حزقیل علیهم السلام» را یاد فرمود که هر یک تا هشتاد سال 
در عبادت خدا مشغول شده بودند و به اندازه‌ی چشم برهم زدنی هم افرمانی خدا را نکرده بودند. 
صحابه کرام هه از این واقعه متحیر شدند. آنگاه حضرت جبرئیل ام حاضر خدمت شده سوره 


۸۲ فضایل رمضان 


قدر را تلاوت نمود. علاوه بر اين» روایات دیگری نیز وجود دارد. علت این گونه اختلاف روایات 
اکثراًاین است که در یکک زمان وقتی که بعد از واقعات مختافی آیتی نازل می‌شود آن‌را به طرف 
هر کدام از آن واقعات می‌توان نسبت کرد. به هرحال سب نزول هرچه بوده باشد؛ اما این یک انعام 
بزرگی از طرف خداوند متعال» برای امت محمدی است. این شب از عطاهای الهی است و عمل 
درآن شب هم به توفیق او میسر می‌شود. 

تهیدستان قسمت را چه شود از رهبر کامل که‌خضر از آب حوان, تشنه می‌آرد سکندر را 

چه قدر قابل رشک هستند مشایخی که می‌فرمایند عبادت شب قدر هیچ وقت بعد از بلوغ از ما 
فوت نشده است. البته درباره‌ی تعیین این شب بین علمای امت اختلاف زیادی وجود دارد. تقریبا 
تک هل زره که ات ی انا وا یو 
صفحات آینده | ذ کر می‌شوند. 

در کتب احادیث فضیلت این شب به انواع مختلف و از روایات متعددی وارد شده است که 
بعضی از آنها در آینده خواهد آمد؛ اما چون فضیلت این شب در خود قرآن پاک هم آمده است و 
یک سوره‌ی مستقل دراين مورد نازل شده است. لذا مناسب است که ابتدا تفسیر این سوره مبا رکه 
نوشته شود. ترجمه از تفسیر بیان القرآن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی2. گرفته 
شده است و فواید از کتاب‌های دیگر. 

شم له ال خس الر یور 
ره تن 

ترجمه: «بدون شک ما قرآن مجید را در شب قدر فرو فرستاده‌ايم.» 

توضیح: یعنی قرآن پااک از لوح محفوظ برآسمان دنیا در همین شب نازل شده است. 

همین یک امر برای فضیلت این شب کافی بود که چیز با عظمتی مانند قرآن در آن نازل شد چه 
جایی که در آن بر کات و فضایل زیاد دیگری نیز شامل شده باشند. خداوند متعال بعد از آن برای 
اضافه شدن شوق ارشاد می‌فرماید: 


وم دراک ما له لقن «آبا اطلاع هم دارید که شب قدر چگونه چیز بزرگی است.» 


فصل دوم / در بیان شب قدر بلیل 


یعنی» آیا تو از بزرگی و فضیلت این شب که چه قدر خوبی‌ها و چه اندازه فضایل در آن وجود 

له در خن من فِ شهر» «شب قدر از هزار ماه بهتر است.» 

یعنی» همان قدر واب که در عبادت هزار ماه به انسان می‌رسد» ثواب عبادت شب قدر بیشتر از 
آن است و این زیادتی هم معلوم نیست که چه قدر است. 

رل لک «دراین شب. فرشتگان فرود می‌آیند» 

علامه رازی 2 می‌نویسد: فرشتگان وقتی که ابتداء تو را (انسان را) دیده بودند از تو اظهار نفرت 
کرده بودند و در بارگاه الهی عرض نمودند که آیا چنین چیزی را پیدا می‌فرمایی که در دنیا فساد و 
خونریزی نماید. سپس والدین (پدر و مادر) وقتی که اولاً تو را دیده بودند» زمانی که تو قطره‌ای منی 
بودی از تو نفرت کرده بودند. حتی اگر بر پارچه‌ای می چکید باید شسته می‌شد؛ اما وقتی که خداوند 
متعال بهترین صورت را به آن قطره مرحمت فرمود. برای والدین هم شفقت و دوستی فرا رسید و 
امروز زمانی که به توفیق الهی تو در شب قدر به معرفت الهی و طاعت ربانی مشغول هستی» فرشتکان 
نیز برای عذر خواهی از جمله‌ای که گفته بودند فرود می‌آیند. 

روخ نیا هو در آن شب روح‌القدس [یعنی حضرت جبرئیل ال ] هم نازل می‌شود» 

مفسران در معنی «روح) چندین قول بیان کرده‌اند. قول جمهور همین است که در بالا نوشته شد که 
مراد از آن «حضرت جبرئیل امط09 است. 

علامه رازی ع نوشته است که همین قول صحبح‌تر است و بنابه افضلیت حضرت جبرئیل اما بعد 
از ذکر عموم ملایکه به طور خصوص از وی یاد شد. قول بعضی این است که مراد از اروح» یکك 
فرشته‌ی بسیار بزرگی است که تمام آسمان و زمین در برابر وی به قدر لقمه‌ای هستند. قول بعضی آن 
است که مراد از آن یک گروه مخصوصی از فرشتگان است که سایر فرشتگان هم تنها در شب قدر 

قول چهارم» آن است که یکک نوع خاص از مخلوقات خداوند هستند که می‌خورند و می‌نوشند؛ 
اما نه آنها فرشته هستند و نه انسان. 


2۸۴ فضایل رمضان 


قول پنجم. آن است که مراد از آن حضرت عیسی ال است که به منظور بازدید کارنامه‌های 
امت محمدیه به همراه فرشتگان فرود میآید. 

قول ششم. آن است که این رحمت خاص الّه پا ک است؛ یعنی در آن شب ملایکه نازل می‌شوند 
و بعد از آنها رحمت خاص من نازل می‌شود. علاوه از اين‌ها چند قول دیگر هم نقل شده است؟؛ اما 
فل‌هفهی شمان هرن اون اس 

در «سنن بیهقی» از حضرت انس له ارشاد نبی کریم 5 منقول است که در شب قدر حضرت 
جبرئیل ال به همراهی گروهی از فرشتگان فرود می‌آید و هر شخصی را که در ذکر و عبادت 
مشغول می‌بینند برای او دعای رحمت می‌کنند. 

ین رن کل آف ره «به حکم پروردگار خود هر امر خیر را با خود گرفته به سوی زمین فرود می‌آیند». 

در «مظاهر حق» آمده است که پیدایش ملایکه در همین شب بوده است و در همین شب 
جمعآوری ماده‌ی آدم شروع شد. در همین شب بهشت درختکاری شد. و قبول شدن دعا وغیره به 
کثرت در روایات وارد شده است. در روایتی از «الدر المتلور» آمده است که در همین شب حضرت 
عبسی الا بر آسمان برداشته شد و در همین شب توبه‌ی بنی اسراثیل قبول شد. 

«سَلامْ4 «آن شب کلاً سلام است.» 

یعنی درتمام شب از طرف فرشتگان بر مومنان سلام داده می‌شود بدین ترتیب که یکک گروه 
می‌آید و دیگری می‌رود چنان که در بعضی روایات بدان تصریح شده است؛ یا مراد این است که 
این شب سرایا سلامتی است؛ از شر و فساد و غیره امن است. 

هي حتی طعالمَجر 4 «آن شب (با این همه برکات) تا طلوع فجر باقی می‌ماند.» 

این طور نیست که در قسمت خاصی از شب این بر کت باشد و در قسمت دیگری نباشد بلکه تا 
صبحدم ظهور این بر کات برقرار می‌ماند. 

بعد از ذ کر اين سوره‌ی شریفه که در کلام پاک خود پروردگارع فضایل گوناگون این شب 
ارشاد شده است ضرورتی برای ذ کر احادیث باقی نمی‌ماند؛ اما در احادیث نیز فضیلت آن به کثرت 
وارد شده است که از میان آنها به ذ کر بخشی خواهیم پرداخت. 


فصل دوم / در بیان شب قدر 2۸۵ 


۱_عن ین هرةً زطبي اه عنه قال: قل سول التل: «من قَم له در لیم وَاحتسابا غفر له ماقم من 
ذنیم() 

ترجمه: حضرت ابوهریره + روایت می کند که نبی کریم 5 ارشاد فرمود: اهر شخصی که در 
«ليلة القدر» با ایمان و به نیت ثواب (برای عبادت) قیام نمایده تمام گناه‌های گذشته‌ی او آمرزیده 
می‌شوند.) 

توضیح: منظور از قیام نمودن این است که نماز بخواند و در همین حکم است عبادات دیگری مثل 
تلاوت. ذکر و غیره که در آن مشغول باشد؛ و منظور از داشتن امید ثواب این است که با نیت بدی 
مثل ریا وغیره قیام نکنده بلکه با اخحلاص به‌منظور خشنودی الّه و به نیت دستآوردن واب. قیام 
بان 

خطابی <ه می‌گوید: مفهوم آن چنین است که به ثواب یقن داشته باشد و با قلبی زنده قیام کند 
نه این که آن را باری دانسته با بددلی قیام کند و مسلم است که هر قدر يقین ثواب و اعتقاد بیشتر باشد 
همان قدر تحمل مشّت در عبادت آسان‌تر می‌شود. به همین سب ه رکس به هر نسبتی در مرتبه‌ی 
قرب الهی ترقی کند؛ به‌همان نسبت در عبادت هم بیشتر س رگرم می‌شود. 

همچنین توجه به این مطلب نیز ضروری است که نزد علما مراد از گناهانی که [وعده‌ی عفوآنها 
به سب قیام «ليلة القدر» وغیره] در این حدیث و در احادیث دیگر وارد شده است گناهان صغیره 
هستند؛ زیر در ق رآن مجید ه رکجا که ذ کری از گناهان کییره بهمیان آمده با امن اب ذکر شده 
است: بههیین عنهت علما احماعا سطق‌آندنر این که کاهان کیره بدون تویه آمر زیله نم شوندشن 
در احادیث جایی که بحث عفو شدن گناهان به میان آمده است علما آن را به «گناهان صغیره؛ مقید 
مورا تا 

پدرم ترجه .ارشاد فرموده است در احادیث به دو علت قید صغایر ذ کر نشده است: 

اول: این که اصلاً در شان مسلمان نیست که بر ذمه‌ی او گناه کبیره‌ای باقی بمانده برای این که اگر 
احیاناً از او گناه کبیره صادر بشود مسلمانی او [این‌طور تقاضا می کند.] تا زمانی که او از آن گناه توبه 


نکرده آرام نگیرد. 


۱ کذا فی الترغیب عن البخاری (۱۹۰۱) و مسلم (0۶۰. 


۸۶ فضایل رمضان 


دوم: وقتی که چنین فرصت‌های پیش میآید مثلاً در لا القدر» یکك شخص وقتی که به امید 
واب» عبادت می کند آن‌گاه از اعمال بدی که از وی سر زد شده است ندامت خواهد کرد؛ لذا توبه 
خود به‌خود تحقق می‌یابد؛ زیرا حقیقت توبه [اين است که] بر بدی‌های گذشته‌ی خویش نادم شود 
و برای آینده تصمیم ترکک آن را بگیرد. لذا اگر کسی مرتکب گناهان کییره هم شده باشد برایش 
ضروری است که [در چنین مواقعی] اعم از آن که «ليلة القدر» باشد یا مناسبتی دیگر از مناسبت‌های 
اجابت دعا با صمیم قلب و نهایت پختگی از اعمال بد خود توبه بکند تا رحمت کامله‌ی پروردگار 
[به سوی او] متوجه شود و کلیه‌ی گناهان صغیره و کبیره از او معاف شوند و اگر یادتان آمد این سیه 
کار آو همچنین مترجم تبه کار ] را نیز در دعاهای مخلصانه‌ی خود یاد فرمایید. 

۲_غن نس بن مالک تقال: دَل قطان قال وسول تن غذا اسر قذ حَطرکم و فیه لِلة خر من 
اف شهر من حزمها قذ حرع ار که ولا بُخرم خنرها ال مخوو» .۱۱ 

ترجمه: حضرت انس نت می گوید: یک بان ماه رمضان مبارکک فرا رسید» پس رسول خداي 
فرمود که: «بر شما ماهی فرا رسیده است که در آن شبی وجود دارد که از هزار ماه افضل می‌باشد» 
هر کس که از این شب محروم شد. گویی از تمام خیر محروم گردید و از خیر آن محروم نمی گردد 
مگر شخصی که حقیقتاً محروم است.» 

توضیح: حقیقتاً در محرومی کسی که چنین نعمت بزرگی را از دست بدهد چه جای تامل و تردید 
وجود دارد؟ کارمندان قطار راه آهن به خاطر مبلغ اند کی پول» چندین شب تا صبح بیدار می‌شوند. 
اگر کسی به خاطر عبادت هشتاد سال یکک ماه» شب‌ها بیدار باشد چه زحمتی دارد. واقعیت این است 
که شوقی در دل وجود ندارد؛ اگر یک ذره لذت محسوس شود به جای یک شب بیدار بودن» پیداری 
صدها شب آسان می‌شود. 

در دوستی وفا و جفا هر دو همسراند هر تلخ شیرین است اگر زنده دل بود 

بالاخره حتما چیزی بود که نبی اکرم# با وجود تمام بشارت‌ها و وعده‌هایی که درباره‌ی 
آن‌حضرت 35 یقینی بود» باز هم به قدری نماز [یعنی نوافل انفرادی را| طولانی ادا می کرد که پاهای 
[مبار کش] باد می کرد. ما هم به‌هر حال کلمه گو و امت او نامیده می‌شویم. بله کسانی که از این امور 


۱-رواه آبن ماجه (۱۶۴۴) وٍسناده حسن |ٍن شاء له تعالی کذا فی الترغیب والمشکوة عنه (۱۹۶۴) الا کل محروم . 


فصل دوم / در بیان شب قدر پلیل 


قدردانی کردند آنها همه چیزها [را از باب کارهای نیکو] کردند و رفتند. 
حریفان باده‌ها خوردند و رفتند!٩‏ تهی خم خانه‌ها کردند و رفتند 

آنها الگو قرار گرفته امت را نشان دادند و رفتند تا برای گوینده‌ای [بهانه‌جویی] این فرصت هم 
نرسد که بگوید حرص و شوقی که حضرت پیامب رت [در راه اعمال نیکو و عبادت خدا داشت] از چه 
کسی دیگر ممکن است؟ این حرف دل‌نشینی است برای کسی که بخواهد جاری کردن جوی شیر 
را از ته کوه هم کار مشکلی نیست» ولی این چیز هم بدون کفش برداری شخصی | کامل و خدا 
رسیده] به مشکل شاید حاصل شود. 

تمنای درد دل داری بکن خدمت فقیران را میسّرنیست این گوهر ز انبار شهان هرگز 

آخر چه چیز باعث شد که حضرت عمر یه بعد از نماز عشا به خانه می‌رفت و تا صبح به نماز 
مشغول می‌شد. حضرت عثمان لته تمام روزه روزه می‌گرفت و تمام شب تا صبح به نماز 
می‌پرداخت» فقط در اول شب کمی می‌خوابید. در يکك رکعت نماز شب تمام قرآن مجید را قرائت 
می‌کرد. 

در«شرح احیاء» از ابوطالب مکی نقل شده است که این مطلب درباره‌ی چهل نفر تابعین به 
تواتر ابت شده است که آنها نماز صبح را با وضوی عشا م ی گزاردند. 

حضرت شداد ه* شب دراز می کشید و تمام شب پهلو عوض می کرد [ گاهی به پهلوی راست 
و گاهی به پهلوی چپ می‌غلتید.] و به همین وضع [و بدون اين که خوابش برد.] صبح می کرد؛ 
می‌گفت: يا له بیم آتش خوابم را ربود. 

اسود بن یزید 4 در ماه رمضان فقط بین مغرب و عشا کمی می‌خوایید و بس. 

درباره‌ی سعید ابن المسیب 2 منقول است که تا پنجاه سال نماز صبح را با وضوی عشا خوانده 
تا 

صله ابن آشیّم ۸ تمام شب نماز می‌خواند و موقع صبح این‌طور دعا می کرد که یا لّه! من لایق 
نیستم که بهشت را تقاضا کنم فقط این آرزو را دارم که از آتشم برهان. 


۱-(مترجم) 


۵۸۸ فضایل رمضان 


حضرت قناده در تمام رمضان هر سه شب یک بار قرآن را ختم می‌فرمود» ولی در عشره‌ی 
اخبر در هر شب یکک بار قرآن را ختم می‌فرمود. 

درباره‌ی امام ابوحنیفه 2 تا چهل سال ادا کردن نماز صبح را با وضوی عشا به قدری مشهور و 
معروف است که انکارآن اعتماد تاریخ را از بین می‌برد. وقتی از او سوال شد این قوت چگونه تو را 
حاصل شده است؟ در جواب فرمود: من به طفیل نام‌های خداوند [اسماء له الحسنی] به طریق خاصی 
دعا کرده بودم. فقط در موقع نیمرو ز کمی می‌خوابید و می گفت که قبلوله [خواب نیمروز] در حدیث 
آمده است. یعنی در خفتن نیمروز هم نیتش پیروی از سنت بود [نه حظ نفس] در حال تلاوت قرآن 
مجید به قدری گریه می کرد که همسایه‌هايش را بر او رحم می‌آمد. یکک بار تمام شب را در تلاوت 
این آیت و در گریه بسر برد: یل لسع هم وَالسَاعَُ ی ام" (بلکه قيامت وعده گاه ایشان است 
و قیامت سخت‌تر و تلخ‌تر است.) 

براهیم ابن ادهم ۸ در رمضان مبا رک نه در روزها می خوایید و نه در شب‌ها. 

امام شافعی ۸ در رمضان مبا رک در نمازهای روز و شب شصت بار قرآن مجید را ختم می کرد. 

علاوه از این‌ها صدها واقعه از بزرگان نقل شده است که آنهابرآ‌ی وا ان انس لا 
نون "عمل کرده ثابت کردند که برای کسی که می‌خواهد عمل بکند هیچ مشکلی وجود ندارد. 
این واقعات مربوط به اسلاف بود. اکنون هم اشخاصی وجود دارند که مجاهده‌های‌شان اگرچه تا حد 
مجاهده‌ی اسلاف نیست. ولی مطابق زمان و دوره‌ی خویش و مطابق قدرت و طافت خود نمونه‌ی 
عملی آن بزرگان و پیروان راستین رسول خداعٌِ هستند؛ در این دوره‌ی پر از فساد نه راحتی آنها را 
از انهمااک در عبادت مانع می‌شود و نه مشاغل دنیوی سد راه آنها قرار می‌گیرد. 

حضرت نبی اکرم 3 می‌فرماید که خداوند متعال ع4 ارشاد فرموده است: ای فرزند آدم! تو برای 
عبادت من فارغ شوء من سینه‌ات را از غنا مملو می‌سازم و فقرت را بند می‌کنم و الا سینه‌ات را از 
مشاغل پر می کنم و فقر زایل نخواهد شد. مشاهدات روزانه؛ شاهد عدل این گفتار راستین هستند. 


۱القمر: ۴۶ 


۲-الذاریات: ۵۶ 


فصل دوم / در بیان شب قدر ۵۸۹ 
کل عبٍ قانم آز قاعد یله ول قاذاکا وم عيدهم يَغني یم فطرهم, باهی بهم ملانکتث فَقال: با ملانکتي 
ما اه آجیر وفی عمَل4؟» قلوا: ربنا وه نیقی جر( قال: ملانكتي عبيدي واماني فضوا فريضتي علنهم نم 
خرجو یمُون ال بلغا وَعرّي وجلالي وگزمي وغلزي ورتفاع مکاني لاجيتهم, قیفول: ارجغو فَقذ رت لحم 
حضرت جبرئیل الا به همراه جماعتی از ملایکه می‌آید و برای کسانی که ایستاده یا نشسته ذ کر ال 
را می کنند [و به عبادت مشغول اند ]| دعای رحمت می کنند و وقتی که روز عبد الفطر فرا رسد خداوند 
متعال جل شانه در میان فرشتگان بر عبادت بنده گان خود فخر می‌فرمایند [زیرا آنها بر بنی آدم طعن 
کرده بودند] و از آنها می‌پرسد که ای فرشتگان! پاداش مزدوری که خدمت خود را به‌طور کامل انجام 
داده است» چیست؟ آنها پاسخ می‌دهند که ای پروردگار! جزایش این است که اجر او به‌طور کامل 
داده شود. آن گاه ارشاد می‌فرماید: که ای فرشتگان! غلامان و کنیزان من» فریضه مرا که به ذمه‌ی آنها 
بود انجام داده سپس (به سوی عید گاه) در حالی بیرون آمدند که فریادشان به دعا بلند است قسم به 
عزتم و قسم به جلالم و قسم به احسانم و قسم به علو شانم و قسم به بلندی رتبه خودم» من دعای آنها 
را حتمًقبول می‌کنم. سپس آنها را خطاب کرده ارشاد می‌فرماید: ب رگردید گناهان شما را بخشیده‌ام 
و بدی‌های‌تان را به یکی عوض کرده‌ام پس آنها از عیدگاه با چنان کیفیتی بر می‌گردند که 
گناهان‌شان معاف شده است.» 

توضیح: آمدن حضرت جبرئیل الا به همراه فرشتگان در خود قرآن پاک هم ذکر شده است 
چنان که در بالا بیان شد و در احادیث زیادی هم به آن تصریح شده است. در آخرین حدیث این 
کتاب. این مطلب به تفصیل بیان خواهد شد که حضرت جبرئیل ات3 از تمام فرشتگان تقاضا 
می‌فرماید که آنها به خانه هر فردی که به ذ کر و عبادت مشغول است بروند و با آنها مصافحه بکنند [به 
آنها دست بدهند ] در «غالية المواعظ» از کتاب (غنیة»! "حضرت شیخ عبدالقاد رگیلانی جر نقل کرده 


۱-باللصب وقیل بالرفع. کذا فی المرقاة (۱۴۴۵/۴ رقم: ۲۰۹۶) 
۲-رواه الییهقی فی شعب الایمان (۳۷۱۷) کذا فی المشکوة (۲۰۹۶). 
۳_غنية الطالیین فصل بازدهم» «مجلس فی فضائل شهر رمضان» ج آ.ص ۱۴ چاپ سومء مطبوعه مصطفی حلبی مصر. (مترجم) 


است که در حدیث حضرت این عباس تشد نقل شده است که فرشتگان به دستور حضرت 
جبرئیل ات متفرق می‌شوند و هیچ خانه بزرگ يا کوچکی و هیچ کشتی با بیبانی را نمی گذارند که 
در آن مومنی وجود داشته باشد» مگر این که آن فرشته‌ها برای مصافحه کردن در آن‌جا وارد می‌شوند 
به‌جز خانه‌ای که در آن سک يا خوک يا ناپاکی (جنبی) که از عمل حرام (فحشا) ناپاک شده باشد 
با تصویری باشد [مراد از آن تصویر جاندار, انسان با حبوان است] که در چنین خانه‌های داخل 
نمی‌شونده چه‌بسا خانه‌های از مسلمانان هستند که در آنها به منظور تزیین عکس‌های آویزان کرده 
می‌شوند و از چنین نعمت بزرگی که رحمت خداوندی است. خود را محروم می‌سازند. ممکن است 
آویزان کننده عکس؛ یک نفر باشده ولی مانع از دخول فرشتگان رحمت شده تمام اهل خانه را مثل 
خود محروم می‌سازد. 

۴_عن عاشة سنا ول له قال: «تَحروا هلر في الوثرمن العشر الواحر من رقضان»( 

ترجمه: حضرت عایشه نا از نمی ارم نقل می‌فرماید که «لبلة القدر» را در شب‌های فرد از 
دهه‌ی آخر رمضان جست و جو کنید. 

توضیح: به عقیده‌ی جمهور علما «عشره اخبر» از بیست و یکمین شب» شروع می‌شود اعم از آن 
که ماه پیست و نه روز باشد یا سی روز. از روی این مثال طبق حدیث بالا شب قدر باید در شب 
های ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ ۲۹ تلاش کرده شود. اگر ماه پیست و نه روز هم باشد «عشره اخیر همین است؟ 
امارآی ابن حزمج< این است که «عشره» به معنی «ده؛ است لذا اگر ماه «رمضان مبار کك» ۳۰ روز 
باشد» مسلماً «عشر اخیر» همان است که ذ کر شد» ولی اگر رمضان بیست و نه روز باشد در این صورت 
«عشر اخبر» از شب بیستم آغاز می‌شود و در این صورت شب‌های وتر عبارت خواهند بود از ۰ 
۲ ۲۴ ۶ ۲۸» ولی نبی کریم یذ به منظور تلاش «لبلة القدر» در «رمضان مبا رکك» معتکف می‌شد 
و اعتکاف آن حضرت بل تفاق از شب بیست و یکم شروع می‌شد از این رو هم قول جمهور بیشتر 
راجح است. اگرچه احتمال در شب‌های دیگر هم باقی است و تلاش مطابق اين هر دو قول زمانی 
ممکن است که از شب بیستم گرفته تا شب عید؛ در هر شب بیدار بماند و به فکر شب قدر ده الی 
یازده شب در بیداری به‌سر کند» این کار برای کسی که امیدوار واب است مشکل نیست. 


۱ مشکوة (۲۰۸۳) عن البخاری (۲۰۱۷). 


فصل دوم / در بیان شب قدر لاد 


عرفی اگر به گریه میسر شدی وصال صد سال می‌توان به تمناگریستن 

ه.عن باق ی لام علدقال: خرج ای تا لبضرا بیلة لد قتلاعی رجاان من المسلمین قفا 
«خریخث هرک بل لقن فتلقحی فان و فلقن, فرفعث وعسی آن یکون خیرا تک فالتمنوها في الاسعقه 
سابع والخامست» ٩۱‏ 

ترجمه: حضرت عباد؛ م ی گوید که نبی کریم # به این منظور بیرون تشریف آورد که ما را از 
شب قدر آگاه سازد [فلان شب. ليلة القدر است] ولی در همان لحظه دو مسلمان با هم مشاجره کردند 
آن‌حضرت 3 فرمود: «من آمده بودم تا اطلاع شب قدر را به شما بدهم. ولی چون فلان و فلان دعوا 
کردند به سب آن تعیین آن [ليلة القدر ] برداشته شد بعید نیست که این برداشتن در علم الهی برای 
شما پهتر باشد. لذا آن شب را در شب‌های نهم و هفتم و پنجم جستجو کنید.) 

توطیح: در این حدیث سه مضمون قابل توجه است: امر اول که از همه مهم‌تر می‌باشد اختلاف 
است. نزاع و اختلاف به قدری بد است که از شومی آن تعیین شب قدر برداشته شد و نه تنها در این 
یک مورد بلکه جنگ و اختلاف همیشه سب محرومی از بر کات می‌شود. 

ارشاد نبی اکرم #است که آیا شما را چیزی نشان بدهم که از نما روزه صدقه وغیره از همه افضل 
است؟ صحابه هه عرض نمودند که حتماً آن حضرت ِا فرمود که خیرخواهی و دوستی هم دیگر 
از همه افضل است و جنگ و ناسا زگاری» تراشنده‌ی دین است یعنی همان طور که با استره موهای سر 
در یک لحظه زدوده می‌شوند. ناسا زگاری و جنگ نیز دین را می‌زداید [کاملا از بین می‌برد.] از 
دنباداران بی‌خبر از دین چه گلایه وقتی که سیاری از مدعیان دین هم که تسبیح‌های دراز در دست 
دارند هر وقت باهم در اختلاف به‌سر می‌برند. الا ارشاد آن حضرت را با توججه کامل نگاه بکنند و 
سپس برای دیانت‌داری خود که در غرورش توفیقی برای صلح نصیب‌شان نمی‌شود» فکری بردارند. 

در فصل اول در ضمن بیان آداب روزه گذشت که نبی کریمت: آبروریزی مسلمانان را بدترین 
ربا و خبیث‌ترین ربا قرار داده است؛ اما ما در شدت جنگ و اختلاف [طوری مست و بی‌خود 
می‌شویم که] نه ملاحظه آبروی مسلمانی را می‌کنيم و نه توجهی به ارشادهای خداوند متعال و 


۱ مشکوة (۲۰۹۵) عن البخاری (۲۰۲۳). 


ول( فضایل رمضان 


فرمایش‌های پیامبر بر حتی او را می‌کنيم. حود خداوند پاک ارشاد فرمود: «لَا وال۷1 
«و نزاع مکنید و الا کم همت می‌شوید و هوای شما در می‌رود.» 

امروز آنهایی که هر وقت به فکر کم کردن شخصیت دیگران مبتلا هستند چند لحظه در تنهایی 
نشسته فکر بکنند که آنها به شخصیت خودشان چه قدر لطمه می‌زنند به وسیله‌ی این حرکات ناپاك 
و ناشایسته» خود را در نگاه خداوند چه قدر ذلیل می‌سازند و ذت دنیا که بدیهی است. 

ارشاد رسول دای است که هکس بیش از سه روز با برادر مسلمان خود قطع رابطه بکند اگر 
در این حال بمیرد مستقیماً به جهنم می‌رود. 

درحدیثی ارشاد شده است که در روزهای دوشنبه و پنجشنبه اعمال بند گان به با رگاه الهی عرضه 
می‌شوند و به رحمت خداوند پاک جل شانه (به طفیل اعمال نیکو) به‌جز از مش کان بقیه همه آمرزیده 
می‌شوند» مگر آن دو نف رکه میان آنها احتلاف باشد. درباره‌ی مغفرت آنها ارشاد می‌شود که آنها را به 
حال خود رها کنید تا زمانی که صلح نکنند. 

در یکك حدیث پاک ارشاد شده است که در هر دوشنبه و پنجشنبه اعمال عرضه می‌شوند. در 
آن تویه‌ی؛ تویه کننده گان مقبول می‌شود و استغفار استغفا رکننده گان مقبول می‌شود؛ اما کسانی که با 
هم اختلاف ودعوا دارنده به حال خود رها می‌شوند. 

در روایتی آمده است که در شب برأت (شب پانزدهم شعبان) رحمت عامه‌ی الهی به سوی 
مخلوقات متوجه می‌شود (و به کوچکترین بهانه‌ای) مخلوقات مغفرت می‌شوند» ولی دو شخص 
آمرزیده نمی‌شوند: یکی کافر دوم» کسی که نسبت به دیگری کینه‌ای در دل دارد. 

در جایی ارشاد شده است که سه شخص هستند که نماز آنها برای مقبولیت یک وجب هم از 
سرشان بالا نمی‌رود که از میان آنها کسانی که با هم جنگ و جدال میکننده نیز هستند. 

این‌جا محل احاطه‌ی ذ کر تمام آن روایات نیست؛ ولی این چند روایت بدان جهت نوشته شده‌اند 
که از میان ماه عموم مردم د رکناره در خواص و در آنهایی که اشراف نامیده می‌شوند و دیندار تصور 
کرده می‌شوند مجالس. مجامع و اجتماعات [جلسات وجشن‌های] آنها از این حرکت‌های پست و 
نازیبا لبریز است. «فالّی له المشتکی وال الُستعا» 


۱الافال: ۴۶ 


فصل دوم / در بیان شب قدر 2۳ 


اماه بعد از اين همه دانستن این مطلب هم ضروری است که این همه [نکوهش از اختلاف و 
نکوهش از ناسا زگاری و قطع رابطه ]در مورد عداوت و دشمنی دنیوی است؟؛ اگر به علت فاستی شدن 
شخصی یا به منظور حمایت از یک دستور دینی قطم رابطه شود جایز است. 

روزی حضرت ابن عمر نا حدیث پیامبر را نقل فرمود. آن‌گاه پسرش جمله‌ای گفت که به 
ظاهر بر حدیث اعتراضی وارد می‌شد» حضرت ابن عمر تا لحظه م رگ در تمام عمر با او گفتگو 
نکرد. از این نوع واقعات درباره‌ی بقیه‌ی صحابه کرام تنیز به وت رسیده است؛ اما خداوند متعال 
دانا و بینا است حال دل‌ها را به خوبی می‌داند و آگاه است از اين که چه کسی به خاطر دین و چه 
کسی به‌خاطر وجاهت و کسر شان و احساس برتری قطع رابطه می‌کند. ظاهراً هر کسی می‌توانده 
بغض و کینه خود را رنگ دینی بدهد. 

دومین چیزی که از حدیث بالا معلوم می‌شود اين است که انسان باید در مقابل حکمت الهی سر 
رضا وتسلیم را خم نماید؛ زیرا با وجود آن که برداشته شدن تعیین شب قدر صورتا موجب حرمان از 
خیر بزرگی بود ولی چون از جانب خداوند متعال بود آن حضرت ی ارشاد فرمود که شاید برای ما 
همین امر بهتر باشد. جای بسی فکر و عبرت است که ذات رحیم و کریم خداوندعل همواره بر 
بند گانش مهربان است؛ اگر بنده به سب عمل بد خود در مصیبتی مبتلا می‌شود باز هم پس از این 
که اند کی توجه کرده و به عجز خود اعتراف کنده کرم خداوندی شامل حال او شده آن مصیبت نیز 
سبب خیر بزرگی قرار داده می‌شود و برای خدا هیچ چیزی مشکل نیست. چنان‌چه علما درباره‌ی 
اخفای آن هم (مخفی بودن شب‌قدر) مصلحت‌های متعددی ارشاد فرموده‌اند. 

اول این که اگر تعبین به حال خود باقی می‌ماند بسیاری از سست همتان اهتمام ورزیدن به بقیه‌ی 
شب‌ها را کلا ترکک می‌دادند» ولی در وضعیت فعلی به احتمال این که شاید امشب» شب قدر باشد» 
عبادت شب‌های متعددی نصیب اهل طلب می گردد. 

دوم اين که بسیاری از مردم هستند که آنها بدون ارتکاب معاصی آرام نمی‌گیرند. در صورت 
تعیین اگر با وجود دانستن اين که امشب شب قدر است دست به معصیت می‌زدند برای آنها خبلی 
سخت تمام می‌شد. روزی نبی اکرم 3 در مسجد تشریف برد. دید یک صحابی خواییده است. آن 
حضرت ی به حضرت علی/#.,ارشاد فرمود که او را پیدار کن تا وضو بگیرد. حضرت علیت او 
را ییدار کرده و از آن-حضرت 3 پرسید که خود شما به سوی خبر با نهایت سرعت سبقت می‌فرمایید» 


پس این مرد را خود شما چرا پیدار نکردید؟ آن‌حضرت ِا فرمود که ممکن بود انکار بکند و انکار 
از فرمان من موجب کفر می گردد و انکار از فرمان تو موجب کفر نمی‌شود؛ پس همچنین رحمت 
خداوند سبحانه و تقدس نپسندید که با وجود معلوم شدن این شب با عظمت» کسی برای ارتکاب 
گناه جرآت کند. 

سوم اين که در صورت تعیین؛ اگر اتفاقا آن شب از دست کسی در می‌رفت پس در شب‌های 
آینده به علت افسردگی و غیره بیداری هیچ شبی نصیب او نمی‌شد و آینده حداقل یک دو شب از 
رمضان هر شخصی را میسر می‌شود. 

چهارم؛ این که تمام شب‌هایی که در طلب صرف می‌شوند» ثواب همه‌ی آنها جدا گانه می‌رسد. 

پنجم» این که در عبادت رمضان, خداوند متعال عبر ملایکه افتخار می‌فرماید؛ چنان که در روایت 
گذشته معلوم شد. در این صورت [عدم تعیین ] موقعیت تفاخر بیشتر است که بندگان با وجود نداشتن 
علم بنابر احتمال چندین شب‌ها تا صبح بیدار شده و به عبادت مشغول می‌شوند؛ زیرا آنهایی که در 
صورت احتمال» اين‌قدر کوشش می کنند هر گاه به آنها نشان داده می‌شد که همین شب «لبلة القدر» 
است. والّه اعلم چه قدر زیاد کوشش می کردند. علاوه از این ممکن است مصالح دیگری هم وجود 
داشته باشد. بنابر این سنت الّه در این گونه امور این طورجاری است که این گونه چیزهای مهم رامخفی 
می‌فرماید چنان‌چه اسم اعظم را مخفی فرمود. همچنان در روز جمعه وقت خاصی برای مقبولیت دعا 
وجود دارد آن‌را هم مخفی فرمود. به همین منوال بسی چیزهای دیگری نیز در آن شامل‌است. این هم 
امکان دارد که در آن رمضان خاص, تعبین به سبب اختلاف [آن دو نفر] فراموش شده باشد و بعد از 
آن به سبب بقیه‌ی مصالح که ذکر شدند برای همیشه تعبین برداشته شده باشد. 

سومین چیزی که در این حدیث پاک وارد است این که آن.حضرت 9 برای جست و جوی شب 
قدر سه شب ارشاد فرموده است: نهم هفتم» پنجم. از ارتباط دادن دیگر روایات با این روایت این‌قدر 
محقّق است که ان هر سه شب از شب‌های عشره‌ی آخر هستند. ولی بعد از آن هم چند احتمال باقی 
است که در عشره‌ی اخیر اگر از اول شمرده شود مصداق حدیث شب‌های ۲۵ ۲۷ ۲٩‏ می‌شوند و 
اگر از آخر شمرده شوند؛ چنان که از بعضی الفاظ معلوم می‌شود پس درصورتی که ماه بیست و نه 
روز باشد 0۲۱ ۲۳ ۲۵ است و در صورتی که ماه سی روز باشد ۸۲۲ 0۲۴ ۲۶ است. علاوه بر این امر 
درباره‌ی تعیین آن» روایت‌ها خبلی اختلاف دارند و به همین جهت درباره‌ی آن در میان علما اختلاف 
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زیاد است چنان که قبلا ذ کر شد. نزدیک به پنجاه قول در این مورد از علما نقل شده است. علت 
کثرت اختلاف روایات نزد محققان اين است که اين شب به تاریخ خاصی اختصاص ندارد بلکه 
درسال‌های مختلف. در شب‌های مختلفیء دیده می‌شود که بنابر آن روایات مختلف هستند که 
نبی اکرم# هر سال در شب‌های مختلفی به جستجو حکم می‌فرمود و در بعضی از سال‌ها به طور 
متعین» نیز ارشاد می‌فرمود. چنان‌چه در یکک روایت از ابوهریرةن نقل شده است که یک مرتبه در 
مجلس پیامبر ی گفتگوی شب قدر به میان آمد. آنحضرت ی سوال فرمود امروز چه تاریخی است؟ 
عرض شد بیست و دو. آن حضرت ء فرمود: در همین امشب [شب قدر را] جست و جو کنید. 

حضرت ابوذر ناه می‌گوید. من خدمت آن‌حضرت 3 عرض کردم شب قدر به زمانه‌ی نبی 5 
اختصاص دارد یا بعد از او هم وجود دارد؟ آن‌حضرت 5 فرمود: تا قيامت می‌ماند. من عرض کردم 
در کدام حصه از رمضان دیده می‌شود؟ آن‌حضرت 8 فرمود: در عشره‌ی اول و در عشره‌ی آخر 
جست و جو کن. سپس آن‌حضرت ِا به صحبت‌هایی دیگر مشغول شد من موقع(فرصت) يافته 
عرض کردم: ای رسول خدا! لطفابفرمایید که در کدام حصه از عشره دیده می‌شود؟ آن‌حضرت تا 
به حدی ناراحت شد که نه پیش از آن» آن‌قدر بر من ناراحت شده بود و نه بعد از آن آنگاه فرمود: 
که اگر مقصود خداوند متعال این طور می‌بوده چرا صریحاً نمی‌فرمود. در هفت شب آخر تلاش کن 
و بس» دیگر هیچ مپرس. 

آن‌حضرت ءبه یک صحابی شب بیست و سه را به طور تعیین» ارشاد فرمود. حضرت ابن عباس تیا 
می گوید: «من خواییده بودم» کسی در خواب به من گفت بلند شوء امشب شب قدر است. من فورً 
برخواسته به خدمت رسول اکرم 5 رسیدم. آن‌حضرت 5 مشغول نیت بستن برای نماز بود و آن شب 
بیست و سه بود.» از بعضی روایات به طور معین شب پیست و چهارم هم معلوم می‌شود. 

حضرت عبداله ابن مسعودهٌه ارشاد می‌فرماید: هر کسی که در تمام سال شب‌ها بیدار شود 
می‌تواند شب قدر را دریابد (یعنی شب قدر در تمام سال دور می‌زند) شخصی این را برای 
ابی ابن کعب تن نقل کرد او فرمود: غرض ابن مسعودتت این است که مردم به یک شب قناعت 
کرده از پا نتشینند» سپس س وگند یاد کرد گفت: که آن [شب قدر] در ۲۷رمضان می‌باشد و همچنین 
ری بسیاری از صحابه‌تة و تابعین همین است که شب‌قدر, شب بیست و هفتم می‌باشد. تحقیق 
ای ابن کعب این چنین است و الا تحقیق ابن مسعودتلآن است هر کس که تمام سال بیدار شود؛ 
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می‌تواند آن را بیابد و از روایتی که در «الدرالمنئور» وارد شده است چنان بر می‌آید که او این مطلب 
را از پیامبر اکرم 2 به همین نحو نقل می کند. 

از میان ائمه» قول مشهور امام ابوحنیفه #7 نیز همین است که در تمام سال دور می زند. قول دوم 
مام این است که در تمام رمضان دور می‌زند. صاحبین [آمام ابویوسف وامام محمد ها ] می گویند 
که در یک شب معینی از رمضان است» ولی معلوم نیست | کدام شب است] و قول راجح شافعیه جّه 
این است که وقوع آن در شب ۱ آقرب است. قول امام مالک و امام احمد ان حنبل مه این است 
که در شب‌های فرد عشره‌ی آخر رمضان دور می‌زند. سالی در یکك شب و در سال دیگر در شبی 
دیگر, رأی جمهور علما این است که امید (وجود شب‌قدر) در شب ۲۷ بیشتر است. 

شیخ العارفین محی الدین ابن عربی< می‌گوید: نزد من قول کسانی که می‌گویند در تمام سال 
دایر است صحیح‌تر است؛ زیرا من دو بارآن‌را در شعبان دیده‌ام یک بار در ۱۵ و یک بار در ۱۹ و 
دوبار در دهه‌ی وسط رمضان» در شب ۱۳ و ۱۸ و در هر شب از شب‌های فرد دهه‌ی آخر رمضان 
آن‌را دیده‌ا. لذا من يقین دارم که شب‌قدر در شب‌های سال گردش می کند» ولی در رمضان مبا رک 
به کثرت دیده می‌شود. 

حضرت شاه ولی الّه 2 ارشاد می‌فرماید: شب قدر» سالی دو مرتبه پیش می‌آید یکی آن شب 
است که در آن احکام خداوندی نازل می‌شوند و در همین شب قرآن مجید از لوح محفوظ نازل 
شده است. این شب به رمضان اختصاص ندارد» در تمام سال دور می‌زند و در سالی که قرآن مجید 
نازل شد. در رمضان مبارک بود و اکثر در رمضان مبارک می‌شود و دوم آن شب قدر است که در 
آن روحانیت به‌طور خاصی انتشار می‌یابد و ملایکه به کثرت بر زمین می آیند و شیاطین دور می‌شوند 
و دعاها و عبادات مقبول می‌شوند. این شب در هر رمضان وجود دارد و در شب‌های طاق عشره‌ی 
آخر واقع شده و رد و بدل می‌شود. پدرم ورف مق ورد تمه همین قول را راجح می‌دانست. 

به هرحال شب قدر یکی باشد یا دو هر شخص باید مطابق همت و وسعت خود تمام سال در 
جستجوی آن سعی بکنده اگر ممکن نباشد پس در تمام رمضان جستجو بکند. اگر این هم مشکل 
باشد پس عشره‌ی اخیر را غنیمت بداند» اگر این‌قدر هم از وی بر نمی آید پس شب‌های فرد عشره‌ی 
اخیر را نباید از دست بدهد اگر خدای نکرده این هم ممکن نشود پس شب ۲۷ را در هر حال غنیمت 
تصور باید کرد؛ زیرا اگرتایید الهی شامل حال گردد و برای یکک انسانی میسر شود تمام نعمت‌ها و 
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راحتی‌های دنیا در مقابل آن ارزشی ندارند و اگر میسر نشود باز هم خالی از اجر نیست. به‌ویژه اهتمام 
برای ادای نماز مغرب و عشا در مسجد برای هر شخص در تمام سال باید بسیار ضروری باشد؛ زیرا 
اگر سعادت باری کند و در شب قدر این دو نماز با جماعت میسر شود ثواب چندین نماز با جماعت 
به وی می‌رسد. ازطرف خداوند چه‌قدر انعام بزرگی است که اگر در یک امر دینی کوشش کرده 
شود در صورت عدم کامیابی باز هم اجر آن به وی تعلتی می‌گیرد. با این همه باید دید چند فرد با 
همت وجود دارد که در یی دین می‌روند و به خاطر دین می‌میرند و کوشش‌ها می کنند. و برعکس 
در اغراض دنیوی اگر بعد از سعی و کوششی تیجه ندهد آن کوشش ضایع است. ولی با این حال 
هستند افرادی که به دنبال تحصیل اغراض دنبوی و کارهای لغو و بی نتیجه» جان و مال هر دو را به 
باد می‌دهند. 
ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا 
عع غبادة بنالصامت أنّه سل رسول لتء «عن یل قذر فا في رمضان في العشر الْواحر فا في یل 


۳۹ ب 2 
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وثر في خی عشرن آو لا وعضرین َوخمس وعشوان آز سّع وعشرتن آز نع وعشونن ز آخر نل ین رتضان 
من قامَها نما واخیسابا غفر له ما دم من ذنبه و من آماراتها ها له صافیٌ سا سَاحیا لا را وا بارذة کن 
یاقترا اطعا ولا َحل لنخم نمی به لت ال ی العتباح و من راهن لسن طلغ صیحتهه لا شخ 
ها مس مُستوية, نها هم بل لد وحم له ی السَیْطان آن رح معا م۱۱ 

ترجمه: حضرت عبادهت» از نبی کریم 6 درباره شب قدر پرسید آن‌حضرت ء فرمود: «در 
شب‌های فرد دهه‌ی آخر رمضان ۰۲۱ ۰۲۳ ۲۵ ۰۲۷ ۲۹ است يا در شب آخر رمضان. هر که همراه با 
ایمان به نیت واب در اين شب عبادت کند. تمام گناهان گذشته او آمرزیده می‌شوند. از جمله 
علامات آن شب این است که شبی است روشن» صاف. شفاف نه زیاد گرم نه زیاد سردء بلکه معتدل؛ 
گویی در آن شب (به سبب کثرت انوار) ماه نور افشانی کرده است. در آن شب تا صبح ستاره‌ای 
ازآسمان به سوی شیطان پرتاب نمی‌شود. نیز از جمله علامات آن این است که در صبح روز بعده 
آفتاب بدون شعاع طلوع می‌ کند مانند ماه شب چهاردهم به صورت قرصی هموار در می‌آید. 
خداوندع در موقع طلوع خورشید آن روز شیطان را از این که با آن طلوع کند منع کرده است (به 
خلاف بقیه‌ی روزها که در وقت طلوع آفتاب شیطان در آن‌جا ظهور می کند.) 


۱-در منثور (ج۳۷۲/۶) عن احمد (۳۲۴/۵) والییهقی ومحمد بن نصر و غیرهم. 
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توضیح: مضمون اول این حدیث در روایات گذشته ذ کر شده است. در آخر چند علامت از شب 
قدر ذکرشده است که مطلب آنها واضح است و نیازی به توضیح ندارد. علاوه از اینها بعضی از 
علامات دیگر در روایات و در کلام کسانی که افتخار این شب نصیب‌شان شده ذ کر گردیده است. 
این علامت در صبح روز بعد» آفتاب بغیر شعاع طلوع می کند. بسیار حایز اهمیت است و در بسیاری 
از روایات حدیث وارد شده است و همیشه مشاهده می‌شود. علاوه از آن بقیه‌ی علامت‌ها لازمی و 

عََدة آبی لباق رما می گوید: من در شب بیست و هفتم رمضان مبا رک آب دریای [شور] را 
به زبان چشیدم کاملا شیرین بود. ایوب بن خالد مج می‌گوید: شبی من احتیاج به غسل پیدا کردم؛ 
لذا با آب دریا غسل کردم کاملا شیرین بود. و این واقعه مربوط به شب بیست و سوم می‌باشد. 

مشایخ نوشته‌اند: که در شب قدر هر چیزی به سجده می‌افتد» حتی درخت‌ها به زمین خم می‌شوند 
و سپس سر جای خود راست می‌شوند. گفتتی است این چیزها به «امو ر کشفیه» تعلق دارند که برای 
هکس قابل ادراک نیست. 

۷_عن عانشةررعبه قلت: فلث: با وسول له رت بن علمث ی یلته له امذر ما ول یه" قال: 
فولي: «للَهم ات عفْ حب الْعفو قاغف عنّي» ٩(‏ 

توجمه: حضرت عایشه+نه از آن‌حضرت ی پرسید: یا رسول ال اگر من بدانم شب فدر در 
کدام شب است [آن را دريابم.] پس چه دعایی بکنم؟ آن حضرت ِا دعای بالا را به وی تعلیم فرمود 
که همع تب ال اضف عَنٍه ترجمهاش این است: «ای لا به تحقیق تو عفو کننده‌ای و 
عف وکردن را دوست داری» پس از من هم عفو بفرما.» 

توضیح: دعای بسیارجامعی است که اگرحق تعالی شانه به لطف و کرم خود از مطالبه آخرت 
د رگذر بفرماید بالاتر از آن مقصودی نیست. 

من نگویم که طاعتم پیذیر قلم عفو ب رگناهم کش 

حضرت سفیان ثوریمحه می گوید: د رآن شب اشتغال به دعا نسبت به دیگر عبادت‌ها بهتر است. 

این رجب مرحمان می‌گوید: نه تنها دعاه بلکه جمع کردن عبادات مختلف افضل است. مانند: تلاوت 


۱-رواه احمد (ج ۱۷۱/۶ رقم: ۲۵۳۸۴ و ۲۵۴۹۵) و ابن ماجة (۳۸۵۰) والترمذی (۳۵۱۳) وصححه کذا فی المشکوة (۲۰۹۱) 


فصل دوم / در بیان شب قدر 2۹۹ 


نمازه دعا و مراقبه وغیره؛ زیرا تمام این امور از نبی کریم 5 منقول‌اند. همین قول اقرب [و بهتر ] است؛ 
زیرا در احادیث گذشته در حصوص فضیلت نمازء ذکر و امثال آن فضیلت‌های ذکرشده است. 


ریغ فضایل رمضان 


فصل سوم 
در بیان اعتکاف 

«اعتکاف» یعنی ماندن در مسجد به نیت اعتکاف. اعتکاف نزد حنفی‌ها بر سه قسم است: 

۱_قسم اول» واجب: و آن اعتکافی است که نذر کرده شود چنان که بگوید «اگر فلان کارم درست 
شد این قدر ایام اعتکاف می کنم) با بدون این که بر انجام کاری مشروط کند می‌گوید: «من اعتکاف 
این‌قدر ایام را بر خود لازم کردم.» این اعتکاف» واجب می‌گردد و به تعداد روزهای که نیت کرده 
است باید به اعتکاف بنشیند. 

۲-قسم دوم سنت: و آن اعتکاف عشره آخر رمضان است؛ زیرا که عادت شریفه‌ی رسول 
اکرم یبود که در این ایام به اعتکاف می‌نشست. 

۳_قسم سوم اعتکاف نفل است که نه برای آن وقتی مشخص است و نه مقداری» هر چند روز 
که دلش بخواهد می‌تواند اعتکاف کند؛ حتی اگرشخصی نیت اعتکاف تمام عمر را بکند باز هم 
جایز است. البته در حداقل آن اختلاف است که نزد امام ابوحنیفه ‏ کمتر از یک روز جایز نیست. 
ولی نزد امام محمد ٌِ برای مدت کوتاهی هم جایز است و فتوی هم بر همین قول است. به همین 
جهت برای هر شخصی مناسب است که ه رگاه در مسجد داخل می‌شود نیت اعتکاف بکند تا مدتی 
که به نماز وغیره مشغول باشد ُواب اعتکاف نیز حاصل شود. 

من والد خودم وراه مق رح -را دیده‌ام که با نهایت التزام ه رگاه به مسجد تشریف می‌برد 
پای راستش را داخل کرده فورآنیت اعتکاف می‌نمود و گاهی به‌قصد تعلیم خادمان به آواز بلند هم 
ای و 

واب اعتکاف خیلی زیاد است و فضیلت آن از اين بیشتر چه می‌تواند باشد که خود نبی اکرم تا 
هميشه اهتمام آن را می‌فرمود. مثال معتکف به شخصی می‌ماند که بر دروازه‌ی کسی رفته بنشیند که 
تا خواسته من قبول نشود تکان نمی‌خورم. 


فصل سوم / در بیان اعتکاف ۶.۱ 


اگر واقعاً همین حالت بر انسان طاری شود پس سخت‌دل‌ترین شخص هم نرم شده توجه 
می کند. این در حالی است که ذات کریم للهَرََانهبرای عفو و بخشش بهانه می‌جوید. بلکه بغیر بهانه 


رحمت حق («بها» نمی‌جوید رحمت حق «بهانه. می‌جوید! ‌ 
تو آن فیاض بی‌مثلی که هردم در لطفت برای جود باز است 
ز موسی پرس احوال عطایش نبوت یافت درتلاش آتش 


لذا هرگاه شخصی از دنا منقطم شده بر دروازه‌ی للّه لاه بنشیند در بهره‌مند شدن او چه شکی 
وجود دارد؟ هر که را خداوند درا لا مورد نوازش قرار دهد چه کسی می‌تواند خزانه‌های سرشار او 
را بیان بکند. در محضر ایشان از گفتن قاصرم؛ زیرا نامرد (بالغ) چه می‌تواند که از کیفیت بلوغ» 
چیزی بیان کند؛ اما لازم است این اراده پخته را داشته باشد که: 

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید 

آن گلی که در تلاشش خویش را من باختم یا در بغل بیاید یا جان ز تن برآید" 

ابن قیم عم ی گوید: که مقصد اعتکاف و روح آن عبارت است از وابسته نمودن دل به ذات پاک 
خداوند متعال به گونه‌ای که انسان از هر طرف عقب‌نشینی کرده به او پییوندد و به‌جای بقیه‌ی مشاغل 
به ذات پاک او مشغول شود و از اغیار منقطع شده چنان در او مشغول شود که به جای خیالات و 
تفکرات. ذکر پاک او و محبتش مد نظر قرار بگیرده حتی به‌جای آنس با مخلوق باید با خداوند مانوس 
شود؛ زیرا آنس در وحشت قبر به کار می آید سوای ذات پاک الملغلاه نه آن روز مونسی پیدا 
می‌شود و نه غمخواری اگر دل با او مانوس شده باشد با چه لذتی وقت میگذرد؟ 

اوقات همان بود که با دوست به‌سرشد ‏ باقی همه بی‌حاصلی و بسی‌خبری بود 


دل باز در تلاش وهمان وقت فرصت است بنشینم و تصور جانان کنیم وبس۲ 


۱-نقل ازر مترجم). 
۲-نقل از (مترجم). 
۳نقل از (مترجم). 


صاحب «مراقی الفلاح» می‌گوید: اگر اعتکاف با اخلاص باشد از برترین اعمال است. 
خصوصیت‌های آن از حد شمار خارج است؛ زیرا در آن» قلب از دنیا و آن‌چه در آن است. یکسو 
می‌شود و نفس به مولی سپرده می‌شود و در آستانه‌ی آقای حقیقی می‌افتد. 

در دلم سر بر در خوبان نهادن آرزوست زیر بار مشت دربان نهادن آرزوست 
همچنین در اعتکاف در هر لحظه مشغول شدن به عبادت حاصل است؛ زیرا انسان در تمام احوال 
اعم از خواب بیداری در حال عبادت محسوب می‌شود و به ذات خداوند تقرب و نزدیکی حاصل 
کل 

در حدیث وارد شده است هر شخصی که به سوی من به اندازه‌ی یک دست نزدیک می‌شود من 
با او بهاندازه‌ی دو دست نزدیکک می‌شوم و هر شخصی که به سوی من آهسته راه رود من به سوی 
وی می‌دوم(٩‏ 

مزیت دیگری که در اعتکاف وجود دارد آن است که انسان در خانه خدا اقامت اختیار می کند و 
میزبان کرم نوازه همیشه از مهمانی که در خانه او می‌آید مهمان‌نوازی می کند. نیز [انسان در حال 
اعتکاف] در قلعه‌ی خداوندی که دشمن به آنجا دست‌رسی ندارد» قرار می‌گیرد و گذشته از اين» 
علاوه از اینها این عبادتِ مهم فضایل و خواص زیادی در بر دارد. 

مسأله: برای مردان برترین مکان و محل [برای اعتکاف ] مسجد الحرام است و بعد از آن مسجد نبوی 
و بعد از آن مسجد بیت المقدس) بعد از آن مسجد جامع و سپس مسجد محله. نزد امام ابوحنیفه جح 
این هم شرط است مسجدی که در آن به اعتکاف می‌نشیند. باید مسجدی باشد که در آن نماز با 
جماعت در هر پنج وقت برگزار می‌شود. 

[اعتکاف زت] 

زن باید در مسجد [موضع نماز] خانه‌ی خود اعتکاف کند. اگر در خانه جایی به نام مسجد متعین 
نباشد» پس گوشه‌ای را برای آن اختصاص بدهد. اعتکاف برای زنان به نسبت مردان» آسان‌تر است» 
زیرا در خانه نشسته از دخترهای خانه» می‌توانند کار بگیرند و ثواب مجانی هم حاصل بکنند؛ اما با این 


و[ 
۱- ون قرب ل ریت له ذراعاه وان تفرب ‏ ذراعا تقربت یه باه وان نا يَيٌي یه مرول (صحح بخاری:۷۴۰۵) مترجم 


فصل سوم / در بیان اعتکاف ۳« 


۱ ات نس روت تشول ال اغتکف اش لول من رقضان تم اعتکف الْعشَر اط في 
فبة ره نم أطلع راسه. فَال: «تّي اعتکف العشرّ لول نیس هله له نم اعتکف العشر اس نم ی 
۳ ها في اسر الاخره من ان کف معي فل کف ار لخن فد ریت هذه لثم آنسیلها 
و يسنج في ماو و طین من صیحهّ شوه في ار خر والتمشوها في کل ونر» فالْ: فعطرّتِ 
سا لك الیل وان الْمنجد غلی عريشٍ فوکف المنجد فبصرَتْ غيناي سول ل للم وعلی جنهته انز الماء 
والطین من صبحة اخدی وعشرن»(٩‏ 

ترجمه: حضرت ابو سعید خدریث» می‌گوید: حضرت نبی کریم# در عشره‌ی اول رمضان 
مبا رک اعتکاف فرمود» سپس در عشره‌ی دوم نیزه باز سر مبا رک را از خیمه‌ی ترکیه‌ای که در آن 
اعتکاف می‌فرمود بیرون کرده ارشاد فرمود: «من اعتکاف عشره‌ی اول را به خاطر جستجوی شب 
قدر و به منظور اهتمام برای آن کرده بودم باز هم به خاطر آن در عشره‌ی دوم اعتکاف کردم» سپس 
گوینده‌ای (یعنی فرشته‌ای) به من گفت که آن» شب در دهه‌ی آخر است؛ لذا کسانی که با من 
اعتکاف هستند در دهه‌ی آخر هم اعتکاف بکنند. این شب به من نشان داده شده بود» سپس فراموش 
کرده شد (علامتش این است) که من خود را دیدم که در صبح بعد آن شب. در میان آب و گل 
سجده می کنم» لذا آن را در شب‌های فرد دهه‌ی آخر تلاش کنید.» راوی می‌گوید: که در آن شب 
باران آمد و مسجد سایبان گونه بود پس قطره قطره آب می چکید من با چشم‌های خودم بر پیشانی 
مبارکک نبی اکرمتذاثر آب و گل را در صبح روز بیست و یکم دیدم. 

توضیح: عادت پاک رسول اکرم# این بود که هميشه به اعتکاف می‌نشست ولی در این ماه در 
تمام ماه اعتکاف فرمود و در سالی که وصال [رحلت] فرموده است. بیست روز اعتکاف کرده است؛ 
اما چون اکثر عادت شریفه اعتکاف دهه‌ی آخر بوده است نزد علما سنّت م و کده هم همین مقدار 
(عشر آخر) است. 

از حدیث فوق این امر هم معلوم می‌شود که بزررگترین مقصد این اعتکاف تلاش شب قدر است 
و اعتکاف در واقع برای این منظور خیلی مناسب است؛ زیرا در حال اعتکاف اگر آدم خواب هم 
برود باز هم در عبادت محسوب می‌شود نیز چون در اعتکاف رفت و آمد و کار و بار هم نیست؛ به 
غیر از عبادت و ذ کر خداوند کریم مشغلهای دیگر باقی نمی‌مانده لذا برای قدردانان شب قدره چاره‌ای 


۱-مشکوة (۲۰۸۶) عن متفق علیه باختلاف اللفظ. 


جز اعتکاف وجود ندارد. 

نبی اکرم ی اولاً در تمام رمضان خیلی زیاد برای عبادت اهتمام می‌فرمود ولی در دهه‌ی آخر 
بی‌نهایت و بیحد می‌شد. شب‌ها خودش بیدار می‌شد و اهل خانه را هم بیدار می کرد. چنان که از 
روایات متعددی که در صحبحین آمده معلوم می‌شود. در یک روایت که در بخاری و مسلم نقل 
شده حضرت عایشه «نا می‌فرماید: آن حضرت در عشره‌ی آخر کمربند خود را محکم می‌بست 
و شب‌ها را احیاء می‌فرمود و اهل خانه‌ی خود را هم بیدار می کرد. از امحکم بستن کمربند» افزایش 
اهتمام در کوشش را نیز می‌توان مراد گرفت و این هم ممکن است که کل ترکث از نزدیکی با زنان 
تا 

۲ غن اب بسن مسول اه له قال في الَْْکف: «ه یَعکف( لوب ویْجری له من الْحسات 
کامل الَحسات کله ۲ 

ترجمه: حضرت عبدالّه بن عباس ۶ روایت می‌کند: نبی اکرم فرمود: «معتکف از گناهان 
محفوظ می‌باشد و برای او همان اندازه یکی نوشته می‌شود که برای انجام دهنده آن‌ها نوشته می‌شود.» 

توضیح: در این حدیث برای اعتکاف دو فایده‌ی منحصر به‌فرد ارشاد شده است: 

یکی این که به سب اعتکاف. حفاظت از گناهان نصیب می‌شود؛ زیرا در بعضی موارد بنا به 
لغزش و کوتاهی عواملی برای انسان به وجود می آید که حتما در گناه مبتلا می‌شود و صدور گناه و 
معصیت در چنین وقت مبار کی چه‌قدر ظلم عظیمی است! ولی به طفیل اعتکاف انسان از آنها مصون 
می‌ماند. 

دوم؛ این که بسیاری از عبادات و اعمال نیکو مانند شرکت در جنازه» عیادت مریض و غیره وجود 
دارد که معتکف به علت نشستن در اعتکاف. نمی‌تواند آنها رابه‌جا آورد؛ لذا هر عبادتی که به علت 
اعتکاف از آنها عقب مانده است واب همه آنها به وی خواهد رسید. له اکبر! این چه قدر رحمت 
و فباضی است که انسان یک عبادتی انجام بدهد و واب ده عبادت به وی پرسد. در واقم رحمت 


الهی بهانه می‌جوید و به‌سبب یک توجه ناچیزی با شدت می‌بارد. «به بهانه می‌دهد به بها نمی‌دهد»» 


۱-در منیع یاد شده (ابن ماجه) به جای» یعتکف «یعکف؛ آمده است. (مترجم) 


۲-رواه این ماجه:۱۷۸۱ 


فصل سوم / در بیان اعتکاف ب 


ولی ما مردم اصلاً قدر آن را نمی‌دانيم» مثل این که احتیاجی به آن نداریم پس در چنین حالی چه 
کسی توجه می کند و چرا بکند؛ زیرا قدر و قیمت دین در دل‌های ما وجود ندارد. 
ای شهیدی لطف او عام است بر هر بنده ای 
با تو کینه چیست؟ او را گر تو خود قابل بدی 
۰ کان مُعتکنّا في منجد سول له تء فا رل فسلم علیه نم جنس فقال له 
: یا فلانْ! رک مُکتی < حزی؟ فال: عم یا ان عم سول الله, لفلان لح ولا ۶ 

ِ ال این اس لا امه فت؛ فا ان أَخْبتَ» قال: فاتعل ان عبّاس نع خرج من المنجد» , فقال 

یله یت ما کنت فیه؟ قال: لا ولكني سمفث صاحب هلا لبلب قرنت قمع یناه وو ی ل: 
من مشی في حاجة آخیه ول هاگن خرا ل بن اخفب عشر مین من بخکف نز زا وه بل ای جع 
ال یه وین الثار تلات ختادق أبعَدٌ ممّا ٍ ین تن 6 

ترجمه: حضرت ان عباس ند یکبار در مسجد نبوی علوصاح:ةاصاوتواسلام معتکف بود که شخصی 
آمد و سلام کرده (خاموش) نشست. حضرت ابن عباس «نیابه وی فرمود که من تو را غم‌زده و 
پریشان می‌بینم عَتش چیست؟ وی گفت: ای پسر عموی رسول ال بله من به این خاطر پریشان 
هستم که فلان کس بر من حقی دارده سپس آن شخص به سوی قبر اطهر نبی کریم 5 اشاره کرده 
گفت: به حرمت صاحب این قبر س و گند که به ادا کردن آن حت قادر نیستم. 

حضرت ابن عباس «بنشط فرمود: که آیا من با او درباره‌ی تو گفتگو بکنم؟ (یعنی سفارش بکنم؟) او 
عرض کرد که اگر حضرتعالی مناسب بدانید. ابن عباس شید کفش‌هایش را پوشیده از مسجد بیرون 
تشریف برد او گفت که شما اعتکاف خود را فراموش کرده‌ای؟ فرمود: فراموش نکرده‌ام» بلکه من 
از صاحب این قبرع شنیده‌ام و هنوز مدت زیادی نگذشته است (اين جمله را گفته از چشم‌های ابن 
عباس ید اشکث جاری شد) که آن‌حضرت تا فرمود: هر شخصی که در دنبال کار برادر خود رفته 
و کوشش کند |و آن را انجام دهد.] ثواب آن از اعتکاف ده سال افضل است و هر شخص که یکك 


۱ هکذا فی النسخة التی بایدینابلفظ حرف النهی وهو الصواب عندی لوجوه و وقع فی بعض النسخ بلفظ «ولاء» باشمزة فی آخره 
وهو تصحیف عندی من الکاتب وعلیه قرائن ظاهرة. 

۲-رواه لطبرانی (۷۳۲۶) فی الاوسط و لیهقی(۳۹۶۵) و اللفظ له و الحا کم مختصراً و قال: «صحیح الاسناد» کذا فی الترغیب 
(۱۶۱۲) و قال السیوطی فی الدر: «صححه الحا کم و ضعفه البیهقی؛. 


2.۶ فضایل رمضان 


روز برای رضای خداوند اعتکاف بکند خداوند بین او و جهنم سه خندق به وجود می‌آورد که 
فاصله‌ی مبان آنها از فاصله‌ای که مبان زمین و آسمان وجود دارد هم بیشتراست (و هرگاه اعتکاف 
تکرو زان قیر ات دازه اعکای وال دور ات رس دشک )زسانف 7 

توضیح: از این حدیث دو مطلب معلوم شد. اول اين که ثواب یک روز اعتکاف این است که حق 
تعالی شانه میان او و جهنم سه خندق فاصله می‌اندازد و هر یکك خندق در بزرگی به اندازه‌ی تمام 
جهان می‌شود و از یک روز بیشتر هرچه به اعتکاف بننشیند به همان نسبت اجر او اضافه می‌شود. 

علامه شعرانی ج در «کشف الغمة؛ " ارشاد نبی کریم# را نقل کرده است هر شخص که در 
عشره‌ی رمضان اعتکاف بنشیند به او ثواب دو حج و دو عمره می‌رسد و هر شخص که در مسجد 
جماعت از مغرب تا عشا اعتکاف بنشیند و جز نماز و تلاوت قرآن با هیچ کسی سخنی نگویده حق 
تعالی شانه برای او در بهشت قصری می‌سازد. 

مطلب دوم که از این هم مهم‌تر می‌باشد برآوردن حاجت مسلمان است که از اعتکاف ده سال 
هم افضل است به همین جهت حضرت ابن عباس بشید در مقابل آن بهاعتکاف توجه نفرمود؛ زیر 
تلافی اعتکاف بعداً هم می‌شود و به جا آوردن قضای آن ممکن است به همین سب اهل تصوف 
گفته‌اند دل شکسته و آزرده خیلی به با رگاه الهی ارزش دارد و به همین خاطر است که در احادیث 
از دعای بد مظلوم شدیداً برحذر داشته شده است. ه رگاه آن‌حضرت یا شخصی را حا کم مقرر کرده 
به جایی می‌فرستاد در ضمن نصایح دیگر که به وی می کرد می‌فرمود: «ّی دعوة لعظلوم» یعنی از دعای 
بد مظلوم بر حذر باش. 

پترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق, بهر استقبال می‌آید 

در این‌جا توجه به این مسئله ضروری است که به منظور بر آوردن حاجت یک مسلمان هم بیرون 
رفتن از مسجد اعتکاف را باطل میکند و اگر اعتکاف واجبی باشد قضای آن هم واجب می‌شود. 
حضرت نبی کریم ی علاوه بر اجابت نیازهای بشری» دیگر برای هیچ ضرورتی از مسجد بیرون 
تشریف نمی‌برد. اين ایثار حضرت ابن عباس«تط که به خاطر یککنفر دیگر اعتکاف خود را 
شکست. با این گونه مردم مناسب است که به خاطر دیگران» در نهایت تشنگی بی‌تاب شده می‌میرند؛ 


۱ کشف الغمة ج ۱ءص ۲۶۹ کتاب الاعتکاف. (مترجم) 
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ما آخرین قطره آب را به این منظور نمی‌نوشند که زخمی دیگری که به کنارشان افتاده است را از 
خحود مقدم می‌داند. این هم امکان دارد که اين اعتکاف تفلی بودهباشد. در این صورت هیچ اشکالی 
وارد یست. 

در پایان یک حدیث طویل که در آن چندین نوع فضیلت ارشاد شده است. ذ کر کرده اين رساله 
را به آن پایان می‌رسانم. 


۴عن اي عبّس‌ش اه سمع لول ال فول: «ِ ال بر و نون من الحول الی حول لذخول شر 
رمَضان, ادا کات ول و یال لها ال رصق وق آشجار الجتان 
مت مغ لذلك طبن لم ی یسمع السامعُونٌ خسن من رز الخوز ال ین حتّی یقفن ین شرف ف لح 
فینادین: هد رب اور العینْ: رضواٌالجت هو لقن ٩‏ ملیف نم 
۳ هل من هر رتضان فیخت آبواب الجلة لین من أَة مد مُحمّد عل» قال: و یه یقولْ له غرّ ول 
3 رضوَانْ [ّ آبواب الجتان. با مالث! آغلق أَبوّاب لحم غن الصانمین من أنّة مدع و جبرٍبل اقبط اٍلی 
الاْضٍ فاصفد مَردة شیاین هم باغلال نج قیفهم في البخار ی لا ینوا علیأة مد خيي ند 
يمهم قال: و یفُول له ر عر قح في کل [ یلة من هر رمضان مناد یناد ثلاث مَرّات: هل من سائل فاغطية 
سوله؟ قل من ایب فالوب عَه؟ ل من مستغفر فغفر ل4؟ من بیرض مغر الوم و اف غیر لطلوم؟ فا 
و للع وج في کلم من شهروتطان عند الفطار آلف لب غیق من ار کلم قد استزج وا الا فذا ان 
جر یم ین شهر رتطتان تال في لت یوم ثرا غتی من ول اهر ای 0 
له ول جنری فیط في کید من املایکة و مهم و خی فیرزو لاه علی ظر الب و اج 
منها جناخان لا ینشزهما الا فی لك الیل فینشرهُما فی تلك الیل بجاو مر الی مرب فیح ی 
جنریللغن: که في هنم لبون علی کل قانم وقاعدٍ ول وذاکي اف خولهم نون علی ذعانهم, 
حلی یط مج اطعا «ِ ر لماکت الرحیل الرحیل و یفن یا جریل ما نع 
له في خوانج لین من مه احم؟ ف له هم فی هده الیل فعا عَنهُم(۲ لا أرعة ففلن: یا رسول 
من هم) قال: ۰« 0 فلنا: یا وسول اللّه ما المشَاحر؟ قال: هو 
مار قذا کانث له لفطر میت تلك الیل ان زق فاذا کانث غداة اطع بل اله رل له في 
کل بلاب قیفیطون بیارض یو یفُومُونْ علی أَفوَاٍ السگلك» یاون بصَوت یسْمَم من خلق له عر قح الا الْجنٌ 


م و2 


والانس. فیقولون: يا مه محمّد آخر+ جوا ی رب کريم بُغطي الجزیل, و یف عن العظیم فد را الی مصلاه 4 یو 


1 
۵ 


۱-در ترغیب ابن منذری:۲۳/۱۴۹۹ «فیجاو زآن» آمده است. (مترجم) 


۲_در ترغیب این منذری:۱۴۷۷ بعد ازه عنهم »» او عفر لهم» آمده است. (مترجم) 


له روج للملانک: ما جزاء جر دا عغمل عمَلَ؟ قال. ول الملکة: ۳ سید جَرَاوة آن وی آخره قال. 
قیفول: قاني شهدکم با ملانکیی آتي قذ جعلت نوم من صیامهم هر رتضان و قیامهم رضائي وتففرتي» ول 
عبادي سلوني فوعرني وجلالي لا تسالني الوم شا فی جفعکم لحرتکم کم ولا نکم را نطرث کم 
قوعرتي لامرن عم غرتکم ما رقلفنيورّي وخلاین لا أغرتکم ول أْضخکم ین آصنخاب اخنود وانصرفر 
ور لکم قذ ضيتهوني ووضیث عنکم. فتفرخ الملایکة و سر بمايُغطي له رل هیه الاَة ذ فطروا من 
شهر وتضان.» 

ترجمه: حضرت این عباس نید روایت می کند: از آن حضرت 5 شنیده است که فرمود: ابهشت 
به خاطر رمضان مبارک با چیزهای خوشبی بخور داده می‌شود و از آغاز سال تا پایان سال به خاطر 
رمضان مزین و آراسته کرده می‌شود. پس ه رگاه شب اول رمضان مبا رک فرا می‌رسد. از زیر عرش 
بادی می‌وزد که نامش «متیرّه» است که به سبب وزیدن این باد برگ‌های درختان بهشت و حلقه‌های 
درهای آن به صدا در می‌آیند که به سبب آن صوتی که شنوند گان هیچ وقت بهتر از آن را نشنیده‌انده 
طنین انداز می‌شود» پس حوران نرگسین چشم از منزل‌های خود بیرون آمده درمیان بالاخانه‌های 
بهشت می‌ایستند و آواز می‌دهند: آیا کسی هست که درباره‌ی ما از خداوند خواستگاری کند تا 
خداوند متعال او را با ما ازدواج بدهد؛ سپس همان حورها از رضوان دربان بهشت می‌پرسند این چه 
شبی است؟ او لییکک گفته جواب می‌دهد: این شب. اول ماه رمضان مبارکک است. امروز درهای 
بهشت برای امت محمد و باز شده است. 

آن حضرت ِا فرمود: خداوند به رضوان دستور می‌دهد که درهای جنت را بگشاید و به مالکك 
(دریان دوزخ) امر می‌فرمابد: درهای جهنم را بر روی روزه‌داران امت محمد ی ببندد و به جبرثیل 
دستور می‌دهد. که به سوی زمین برو و شیاطین سرکش را مقید کرده و در گردن آنها طوق انداخته 
در دریاها بیندازد تا روزه‌های امت محبوب من» محمدی را خراب نکنند. نبی اکرم# فرمود : خداوند 
متعال در هر شب یک منادی را دستور می‌فرماید که سه بار ندا دهد : آیا سایلی هست که من به او 


کذا فی الترغیب (۱۴۷۲) و قال: رواه ابو الشیخ ابن حبان فی کتاب الثواب و البیهقی و اللفظ له و لیس فی اسناده من 
اجمع علی ضعفه قلت: قال السیوطی فی التدریب: قد التزم الببهقی آن لا مخرج فی تصانیفه حدیثا یعلمه موضوعاً الخ و ذکر 
لقاری فی الرقاة بعض طرق احدیث. ثم قال فاختلاف طرق امحدیث یدل علی آن له اصلا اه 


فصل سوم / در بیان اعتکاف 2 


بدهم و توبه کننده‌ای که توبه‌اش رایپذیرم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست که مغفرتش کنم؟ کیست که 
قرض بدهد» توانگری را که نادار نییست و وفا کننده‌ای [ کامل دهنده]را که ذره‌ای هم کم نمی کند. 

آن حضرت 9 فرمود: خداوند متعال در رمضان مبا رک روزانه موق افطار یک میلیون نفر را که 
مستحق جهنم قرار گرفته بودند از جهنم آزاد می‌فرماید و هرگاه آخرین روز رمضان فرا می‌رسد 
برابر تعدادی که از یکم رمضان تا آن روز از جهنم آزاد شده بودند در آن یکک روز آزاد می‌فرماید 
و وقتی که شب قدر فرا می‌رسد خداوند پااک» حضرت جبرئیل اع: را حکم می‌فرماید و او به همراه 
لشکری از فرشتگان به زمین فرود می‌آید. و همراه آنها یک پرچم سبز است که آن را بر فراز کعبه 
نصب م ی کنند و حضرت جبرئیل العت صد بال دارد که دو تا را فقط در همین شب باز می کند و از 
مشرق تا مغرب آنها را منتشر می کند. سپس جبرئیل از فرشتگان می‌خواهد در این شب هر مسلمانی 
را که ایستاده است يا نشسته یا مشغول نماز است يا ذکر می کنده سلام بکنند و مصافحه نمایند و بر 
دعاهای آنها آمین بگویند. تا آن که فجر طلوع می‌کند. وقتی که فجر طلوع میکند. جبرئیل ندا 
می‌دهد: ای جماعت فرشتگان! کوچ کنید و بروید. آن‌گاه فرشتگان از حضرت جبرئیل الا 
می‌پرسند: خداوند متعال درباره‌ی نیازها و حاجت‌های مومنان امت حضرت احمد تِ؛ چه معامله‌ای 
فرمود؟ او می‌گوید: خداوند متعال به حال آنها توجه فرمود و غیر از چهار شخص همه را مغفرت 
فرمود. 

صحابهت پرسیدند با رسول اله! آن چهار شخص چه کسانی هستند؟ آن‌حضرت :3 ارشاد فرمود: 
اول» شخصی که معتاد به شراب‌خواری باشد. دوم شخصی است که نافرمان والدین باشد. سوم 
شخصی است که قطع رحم می کند و پیوند خویشاوندی را قطع می کند. چهارم» شخصی است که 
کینه ورزی بکند» تعلتی و رابطه همدیگر را قطع کند. سپس وقتی که شب عید الفطر فرا می‌رسد 
نام آن شب بر آسمان‌ها لبلة الجائزة (شب انعام) عنوان می‌شود و وقتی که صبح عید می‌شود خداوند 
متعال فرشتگان را در تمام شهرها می‌فرستد. آنها بر زمین فرود آمده برسر تمام کوچه‌ها و راه‌ها ایستاده 
به آوازی که به جز از جن‌ها و انسان‌ها تمام مخلوق آن‌را می‌شنود. صدا می‌زنند: ای امت محمد! 2 
به سوی دربار پرورد گاری که کریم است خارج شوید» خبلی زیاد عطا کننده است و از سر تقصیرات 
بز رک می‌گذرد. پس وقتی که آنها به سوی عیدگاه بیرون می‌روند» خداوند متعال از فرشتگان 
می‌پرسد چیست پاداش کارگری که کار خود را به‌طور کامل انجام داده است؟ آنها عرض می کنند: 


ای معبود و ای مولای ما! پاداش او این است که مزد او به‌طور کامل به وی داده شود. آن‌گاه خداوند 
ارشاد می‌فرماید: ای فرشتگان! من شما را گواه می‌گیرم که من به آنها در عوض این روزه و تراویح 
رمضان, رضا و مغفرت خود را عطا کردم. سپس بند گان را خطاب کرده ارشاد می‌فرماید: ای بندگان 
من! از من بخواهید من به عزت و جلال خود سوگند یاد می کنم که در اجتماع امروز آن‌چه در مورد 
آخرت خود از من بخواهید عطا خواهم کرد و آنچه در مورد دنیا بخواهید مصلحت و خیر شما را 
در نظر میگیرم. مرا به عزت خود قسم تا زمانی که شما ملاحظه‌ی مرا بکنید من به لغزش‌های شما 
ستاری خواهم کرد (و آنها را خواهم پوشید) و من به عزت و جلال خود قسم یاد می‌کنم که شما را 
در انظار مجرمان (و کافران) رسوا نخواهم کرد. برگردید به سوی خانه‌هایتان در حالیکه شما 
آمرزیده شده‌اید. شما مرا راضی کردید و من از شما راضی شدم. پس فرشتگان از منظره‌ی این اجر 
و واب که در روز افطار به این امت مرحمت می‌شود خوشحال و مسرور می‌شوند.» له ليم 

توضیح: اکثر مضامین این حدیث در اوراق گذشته‌ی این رساله ذ کر شده‌اند البته در اینجا چند 
امر قابل توجه می‌باشد: 

اول و مهم‌تر از همه آنها این است که عده‌ی زیادی ازمغفرت عامه‌ی رمضان هم مستتتی بودند؛ 
چنان که در روایات گذشته معلوم شده است. آنها از این مغفرتِ عامه‌ی روز عید هم مستثنی شدند؛ 
که ازجمله آنها کسانی هم هستند که با هم جنگ و اختلاف دارند و نافرمانی پدر و مادر می کنند. از 
اینها باید پرسید که شما له را از خود ناراض کرده برای خود چه جای پناهی پیدا کرده‌اید؟ افسوس 
بر شما که با پندارهای اشتباه» دعای بد رسول له 35 را به‌جان می خرید! و دعای بد جبریل ال را به 
دوش می کشید! و از رحمت عامه‌ی الهی» نیز بیرون رانده می‌شوید! من از شما سوال می کنم: امروز 
بالفرض اگر شما حریف خود را شکست هم دادید و چیره دستی خود را بر او ابت کردید اين 
[غرور] تا چند روز با شما باقی می‌ماند؟ در صورتی که از آن طرف» رسول محبوب خدایل بر شما 
لعنت می‌فرستد» فرشته‌ی مقرب با رگاه خداوندی دعای هلااکت شما را می کند و خداوند متعال شما 
وا از وحمت غود بیرون می اندازد لطفا ذره‌ای فکر کندوباز آید. کی که آوازه و سیر گردان قداغ 
اگر بعد از ظهر به خانه باز آید» جای دوری نرفته است. 

شما امروز وقت دارید و تلافی [بدی‌های قبلی به نیکی] امکان پذیر است. فردا هنگامی که در 
داد گاه حاکمی حاضر می‌شوید که در آن‌جا نه از عزت و وجاهت سوال می‌شود و نه مال و متاع به 
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کار می‌آید. در آن‌جا تنها از اعمال شما سوال مطرح است و هر عمل و حرکت بت شده جلوی 
چشمان شما می آید. خداوند متعال از حقوق خودش گذشت خواهد فرمود؛ اما در مورد حقوق 
بندگان بدون آن که عوض آن را پپردازید رهایتان نمی کند. 

حضرت نبی اکرم 5 ارشاد فرموده است: مفلس درمیان امت من شخصی است که روز قيامت با 
اعمال نیکو در میدان محشر حاضر می‌شود نمازه روزه» صدقه همه را با خود بیاورد» ولی کسی را 
دشنام داده است. به کسی تهمت زده؛ دیگری را کتک زده پس اين همه مدعیان حاضر می‌شوند و 
از میان اعمال نیک اوء عوض این حرکات را وصول می‌کنند و هرگاه که اعمال نیک او تمام 
می‌شوند» بدی‌های خود را در عوض این حرکت‌هایش بر وی می‌اندازند» سپس به سبب آن. او به 
جهنم فرستاده می شود و با وجود کثرت اعمال» حسرت و ناامیدی که در آن موقع به او دست می‌دهد» 
قابل توصیف نیست. 

آمامش‌ اون #شوی اسان ی وش ری ات هو زا ان 

دومین امر قابل توجه این است که در این رساله» چندین جا از مغفرت یاد شده است و علاوه از 
آنها هم امور زیادی وجود دارد که سبب مغفرت قرار می‌گیرند و به وسیله‌ی آنها گناهان معاف 
می‌شوند. بر این موضوع اشکالی می‌شود و آن اين که هرگاه یک مرتبه گناهان معاف شدند بان 
دفعه‌ی دوم معاف شدن آنها چه مفهومی دارد؟ جواب این اشکال آن است که قاعده‌ی مغفرت آن 
است که ه رگاه به سوی بنده‌ای متوجه می‌شود. اگر بر آن بنده گناهی باشد آن را پاک می‌کند و 
اگر بر او هیچ گناهی نباشد به اندازه‌ی آن [مغفرت] بر او رحمت و انعام اضافه می‌شود. 

امر سوم آن است که در احادیث گذشته و هم‌چنین در این حدیث خداوند متعال فرشتگان ره بر 
مغفرت فرمودن خود» گواه قرار داده است. علّت آن این است که معاملات دادگاه قیامت» روی 
اصول ضوابط مقرر شده است. از انباَلا, درباره‌ی تبلیغ آنها گواه خواسته می‌شود چنان که در 
کتاب‌های حدیث وارد شده است. نبی کریم 5 در مواقع زیادی ارشاد فرموده است که از شما 
درباره‌ی من سوال خواهد شد. لذا شما گواه باشید که من [پيام خدا را] رسانده‌ام. در بخاری! "وغیره 


روایت شده است که روز قبامت حضرت نوح 2 خواسته می‌شود و از او سوال می‌شود آیا تو حتی 


۱ (۳۳۳۹)-عَنْ آبی سَعیلٍ قال: قال سول الله صل ال عَیّه وَسَلم: ۳ ۶ وخ وا فیقول ال تای» هل بلفُت؟ 
رم اه سم را مش هد رک ماه گس و | ۱ 
فیقول نم اي رب فیقول لامته: هل بَلعَکم؟ فیقولون لا ما جاءنا من نی فیقول لنوح: من یهد لث؟ فیقول: مدع 


۶ فضایل رمضان 


رسالت را ادا کرده‌ای و احکام ما را رسانده بودی؟ او می گوید: بله. سپس قوم او خواسته می‌شوند و 
از آنها سوال می‌شود آیا حضرت نوح (احکام مرا به شما) رسانده است و شما را تبلیغ کرده است؟ 
آنها می گویند: نما جاعتّامن شیر ولاتذیر4 " «نزد ما نه بشارت دهند‌ای آمده است و نه ترساننه‌ای» پس 
به حضرت نوح ی گفته می‌شود که گواه بیاورد. او حضرت محمدیٌ و امت او را معرفی م ی کند. 
امت محمدیه حاضر می‌شوند و گواهی می‌دهند. در بعضی روایات ذکر شده است که به آنها جرح 
وارد می‌شود که شما از کجا اطلاع دارید که حضرت نوح اه احکام را به امت خود رسانده است؟ 
اینها اظهار می‌دارند که پیامبر ما به ما خبر داده است» کتاب بر حقی که بر رسول ما نازل شده بود در 
آن خبر داده شده بود. همچنین با بقیه‌ی پیامبران نیز اين ماجرا پیش خواهد آمد به‌همین مناسبت 
خداوند متعال ارشاد می‌فرماید: نت لك وس شاه عق لاس۷۱4 

امام فخرالدین رازیج: می‌نویسد: گواهی در قیامت به چهار قسم خواهد بود» یکی شهادت 
ملایکه که درباره‌ی آن در آیات ذیل ذکر شده است: 


هه ی ی 


«وَجَاءت تس سایق وشهی ۲ و «مابلفظٌین ول له ربب عییذ۳۱4 و «ونعیکُم حافظین کرام 
کانبن یعون ما عون( 

دومین شهادت. گواهی انبا 22 خواهد بود که درباره‌ی آن ارشاد شده است: (وکنت علبهم شهیدا 
َافمث فهم و کیت جتاین کل 


2 


بشهید وج بك علی عَوّلاء شهید4 ۲ 


و 7 2 


رز رو مره ره و م۵ رای رف واه روص وم رش 
وم فتشهد ان قد بل وَهوّ فولهٌ حل ذکژه: وکذلك لام 


5 رید و 
[ 


سا لکُوئوا شُهَدَاء عَلی الّاس الط اعَدْل» 


۱۸:۴ 
۵-الاتفطار: ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ 
۶مائده: ۱۱۷ 


۷-نساء: ۴۱ 
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سومین شهادت. گواهی امت محمدیه خواهد بود که درباره‌ی آن ارشاد خداوندی است: «وَجیء 
با هد ۱) 

چهارم گواهی؛ اعضای خود انسان. در مورد آن ارشاد شده است: «یوم تَشهد علبهم آلیتتهم و 
آییم4 ۲ و «لیوم تیم عل أَفوامهم کلم آبییم ۳6 

به منظور رعایت اختصار ترجمه این آیه‌ها نوشته نشد. مفهوم تمام آیات» ذکر گواهی دادن 
گواهانی است در قيامت که بیان آنها در ابتدای هر آیه نوشته شده است. 

امر چهارم در حدیث فوق این ارشاد مبا رک (خداوندی) است که من شما را در انظار کفار رسوا 
نخواهم کرد. این لطف و کرم بی‌پایانی است از جانب حق تعالی شانه و تقاضای غیرت الهی است بر 
حال مسلمانان و برای کسانی که جویای رضا و خشنودی پرورد گاراند این لطف هم وجود دارد که 
از لغزش‌ها و گناهان آنها در آن جا هم گذشت و پرده پوشی به عمل می‌آید. 

عبدالرحمن بن عمر نید از آن حضرت له نقل می کند که خداوند متعال در روز قيامت یکث 
مومن را نزدیکک خود می‌خواند و بر او پرده می‌اندازد که کسی دیگر او را نبیند و لغزش‌ها و گناهان 
او را به وی یادآوری کرده اقرار هر گناهی را از وی می‌گیرد و با توجه به کثرت گناهان و ثبوت 
اقرار تصور می کند که وقت هلاکت او نزدیکک شده است. آن‌گاه ارشاد می‌شود که من در دنا بر 
تو ستّاری(پرده پوشی) فرموده‌ام» پس امروز هم بر آنها پرده انداخته‌ام و معاف هستند و سپس دفتر 
اعمال نیکو او به وی تحویل داده می‌شود. 

از صدها روایات دیگر نیز این مضمون مستنبط می‌شود که از لغزش‌های جویندگان رضای الهی 
و پیروان احکام وی؛ د رگذر می‌شود؛ به همین جهت با نهایت اهمیت باید دانست کسانی که بنا به 
کوتاهی‌هایی بندگان نیک خداء در غیبت آنها مبتلاا هستند باید توجه داشته باشند که مبادا روز قيامت 
لغزش‌های آنها به بر کت اعمال نیکوشان معاف کرده شوند و پرده‌پوشی آنان بشود و اعمال نامه‌های 
شما در دفتر غیبت قرار گرفته سبب هللاکت قرار گیرد. للْمَرحَله به لطف خود از همه ما دررگذر 
بفرماید! 
۱-زمر: ۶۹ 


۲نور: ۲۴ 
۶۵ 


پنجمین امر ضروری این است که در حدیث بالا» شب عید به‌نام «شب انعام) باد شده است. در 
آن شب از طرف خداوند به بندگان او انعام داده می‌شود؛ لذا بر بند گان هم لازم است که از این شب 
بی‌نهایت قدردانی کنند. مردم عوام به جای خود. بسیاری از خواص هم از خستگی‌های رمضان آن شب 
را در خواب شیرین به سر می‌برنده درحالی که این شب هم مخصوصا شب اشتغال به عبادت است. 
ارشاد نبی کریم؟ است که هر شخص که به نیت ثواب در شب‌های هر دو عید بیدار باشد (و به 
عبادت مشغول شود) قلب او در روزی که قلوب همه می‌میرندء نخواهد مرد یعنی در موقع فتنه و فساد 
وقتی که بر دل‌های مردم آثار مرگ مسلط می‌شود دل او زنده می‌ماند و ممکن است که مراد از آن 
روز» روز نفخ صور [دمیدن صور] باشد که روح آن شخص بیهوش نمی‌شود. 

در حدیثی ارشاد شده است هر شخصی که پنج شب (برای عبادت) بیدار شود جنت بر او واجب 
می‌شود: ۱- لیلة التروية (شب هشتم ذی‌حجه) ۲ لبلة لعرّفه (شب نهم ذی‌حجه) ۳ -ليلة الحر (شب 
دهم ذی‌حجه) ۴-و شب عید فطر ۵-و شب برأت یعنی شب نیمه‌ی شعبان, 

فقها نیز بیداربودن در شب‌های عیدین را مستحب نوشته‌ند. در مایت بالسئة» از امام شافعی چم 
نقل شده است که پنج شب شب مقبولیت دعاست: ۱ -شب جمعه» آو۳_شب‌های عیدین» ۴ شب 
غره‌ی رجب ۵-شب نیمه‌ی شعبان. 


تذ کو: 

بعضی بز رگان ارشاد فرموده‌اند که در رمضان مبا رک شب‌های جمعه را نیز مخصوصاً باید اهتمام 
کرد؛ زیرا جمعه و شب آن اوقاتی سیار متب رک می‌باشند. در احادیث» فضیلت آنها زیاد وارد شده 
است؛ اما چون در بعضی روابات از اختصاص شب جمعه برای قیام(عبادت) نهی وارد شده است» 
لذا بهتر آن است که یک دو شب دیگر را با او نیز شامل کند. 

در خاتمه از ناظرین» با اصرار تقاضا می‌شود که در اوقات مخصوص رمضان ه رگاه برای خودتان 
دعا می‌فرماییده یک سیاه کار " را نیز در دعایتان شامل فرماییده هیچ بعید نیست که مولای کریم به 
طفیل دعای مخلصانه‌ی شما مرا هم از رضا و محبت خود برخوردار فرماید. 


گرچه من بد کارم و الایق ای شاه جهان . از درت روتابم و سوی کج باشم روان 


۱.یعنی حضرت شیخ الحدیث ساش-اين گناه کار تبه کار نیز محتاج دعای شماست. (مترجم) 
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کیست جز تو از بسرای بی نوایی مثل من 
گیر و دار نا امیدی کرده‌ام خوارو تباه ‏ چشم پوش از کرد من بر اطف خود فرما نگاه 
بهر احسان و عطاء و رحمتت ای ذوالمنن 
چرخ عصیان بر سر است و زیرپا بحر آلم چار سو فوج غم است تو زود کن بهر کرم 
چاره‌ای بهر نجات مبتلایی همچو من! 
عتابلان را هست اد اعیادت‌تبی شمار.. . اععماد هلاسر زاهتان رااستراز 
جز عصای آه ن دارد لگ پایی منل من 
نی ففیری خواستارم نی امیری ام طلب ‏ نی عبادت. نی ورع» نی خواهش علم و ادب 
درد دل از بهر حسق ب‌اشد متاع جان من 
عقل و هوش و فکر نعمای جهانی بیشمار داده ای ماراو حالا کن عطاء ای کردگار 
نعمت بی انستهاء و لایزالی بهسر من 
حال این ناشاد از حد بد شد و زار و خراب ‏ کن مرا اسداد اه دعوتم کن مستجاب 
از در اطف و کرم کن یک توجه سوی من 
گرچه من یک بنده‌ام عاصی لام پرقصور مجرمی کار من است و نام تو باشد غفور 
هرچه هستم مال تو هستم من ای رب شکور 


مر رز مر و مور وه 


مه رز 


انت 


م۵ م2 


ینت خشی نت لن نف ال 
مقیم مظاهر علوم سهارنپور (وارد قریه نظام الدین دهلی) 
۷ شب رمضان مبارک ۱۳۴۹ه. 
از ترجمه‌اش در تاریخ ۲۵ شعبان معظم ۱۴۰۰ه . ق. فارغ شدم 
و له الم علی ذلک 
(شیخ الحدیث حضرت مولانا) عبدالرحمن سربازی(قش) 


مقیم چابهار 


فضایل ذکر 


فضایل ذ کر فضایل کلمه طیبه فضایل کلمات تسبیح؛ تحمید. تکبیر در احادیث؛ 
تسبیحات فاطمیء صلوة التسبیح 


باب اول (فضایل ذکر) 8 
فصل اول (آبات ذکر) رک 


انسان افضل است یا فرشته ی 
تااکید رطب اللسان بودن با ذ کر ( 
بهترین اعمال ذ کر خداوند است هروا ی و و تن 


ذک رکنندگان بر رختخوابها هم افضل‌اند ی 
ذکر کننده زنده و ذکر نکننده مرده است هم ی و 


ذکر کننده از صدقه کننده پول افضل است ۷ 
حسرت جنتیان بر اوقات خالی از ذ کر هر ی ی من شش و ی ما 
احاطه کردن فرشتگان ذا کران را 1 
فخر نمودن خداوند بر ذاکران ی 
تبدیل شدن گناهان ذا کران به نیکی‌ها و 
محفوظ ماندن ذاکر از عذاب قبر 0 
قرار گرفتن ذاکرین بر منبرهای مروارید 1( 


حلقه‌های ذ کر باغ‌های بهشت‌اند. | 


صورت وسوسه انداختن شیطان ی مه ده هه مه مه هه موی 
خداوند را چنان ذکر کنید» که مردم دیوانه بگویند که 


وی ۳۱۳۱۳ 


تفای بر لوح طلا کب 
ذا کر زیر سایه عرش الهی در روز قيامت مه ها همه مه هه همم همه اد مه 
عاقلان کسانی هستند که هر وقت ذکر می کنند ی هه هه دعس هم 


بت و مه مه ی بمب موی یه مب وه باه و الوم یو 


باب دوم: فضایل کلمه طیبه ی 
فصل اول در بیان آیاتی که از آنها کلمه طبه مراد است 1۳ 
فصل دوم در بیان آیاتی که در آنها کلمه طیبه ذ کر شده است ی 
فصل سوم احادیث در مورد فضایل کلمه طیبه ی ی 
یت یت هورگ۹ رهگ هو تن 


از نحوست کناهان» ایمان سلب می‌شود. رم و وج و و 
لا اله الا اللّه به عرش می‌رسد هه ددم هوهق موه هم هم مه مه یاه امه مهم و 
ستن در و دستور به خواندن این کلمه توسط ییاهر ...سس 
تجدید ایمان با کثرت ورد کلمه طه 1 


ای ۱۷۱۱۲ 


لا اله الا الّه بدی‌ها را از نامه اعمال می‌زداید کر 


به سبب کلمه طیبه ستون عرش به حرکت در می‌آید 2 


بر اهل الا اله الا للّه؛ هیچ وحشتی نمی‌باشد یک 
لا اله الا له در مقابل نود و نه دفتر ( 


لا اله الا له بر آسمان و زمین و بر همه غالب است و 


ارشاد حضرت عیسی اما است که کلمه بر امت محمدیه سهل است 7" 


لا اله الا للّه بر در بهشت و 


افضل‌ترین کلمه و افضل ترین دعا ی 
قول شیطان است که کلمه طببه و استغفار مرا هلاک کرد ایس 


بر کات کلمه طیبه هنگام م رگ که 


پیش کردن پیامب رت کلمه طیبه را بر عموی خویش ابو طالب ی 


وسیله قرار دادن حضرت آدم اه پیامبر اسلام را هنگام توبه 


اسم اعظم و دعای نظر بد ی 
وصیت حضرت نوح الط به پسرانش ره 
دستور زایل کردن گناهان با انجام نیکی‌ها ها 


چهل هزار نیکی در مقابل یک کلمه مخصوص ی 


باز شدن هشت در بهشت در مقابل خواندن کلمه طیبه بعد از وضوء 


درخشان شدن چهره با صد بار خواندن کلمه رت 


هیچ عملی نمی‌تواند بالاتر از لا اله الا له باشد ی ما 


هفتاد شعبه ایمان و تفصیل آنها 0 


فصل اول ( لمات مذ کوره تسبیح تحمید» تکبیر در قر آن مجید بیان شده‌اند) ی 
فصل دوم ( فضایل کلمات مذ کوره تسبیح؛ تحمیده تکبیر در احادیث) ۳ 
روز قيامت درباره نعمت‌های خداوند سوال می‌شود هت 
ملاقات پیامبر الا با حضرت ابراهیم اما در شب معراج ی ی 
این کلمات درخت‌های بهشت‌اند یم ی سره مرها ی و ی 
شکایت فقراء که اهل ثروت در کسب واب از ما سبقت می‌برند ی 


خشم خداوند بر کسی که باطل را کمک می‌کند. و 


ترغیب پیامبر ات بر انجام اذ کار با انگشتان و 1 


جواز تسبیح متعارف و خواندن تسبیح بر دانه‌های خرما ت۱۷ 


توصیه نمودن آن‌حضرت 3 به حضرت فاطمة <نا تسبیحات راء به جای طلب خادم 


باب اول / فصل اول/ در بیان فضایل ذکر ۶۲۱ 


مه 


دمهید 


بشم له امن الم 

تخمله و نصن علی سول الم وعلی آله و آضکابم و ایح ال الوم 

برکت. لذّت؛ حلاوت» سرور و طمانیتتی که در نام پاک الّه ** وجود دارد» برای کسی که چند 
روز نام پاک را ورد زبان و تامدتی آن را حرز جان قرار داده باشد پوشیده نیست. این نام پاک موجب 
سرور و طمانیت قلوب است. ارشاد خداوند ح است .الا بذک ال تن لوب ٩4‏ خوب بفهمید که 
در یاد خداوند متعل (اين اثر وجود درد که) دل‌ها اطمینان حاصل می‌کنند 

این روزها عموماً در عالم پریشانی است» هر روز اکثر و بیشتر خبر پریشانی‌های گوناگونی توسط 
رساله‌ها مورد بحث و مذا کره قرار می‌گیرد. 

هدف این جزوه این است کسانی که چه به‌صورت انفرادی یا بهشکل اجتماعی پریشان حالند به 
درمان درد خود پی‌ببرند و همچنین با پخش عمومی فضایل ذکر الهی انسان‌هایی سعادتمند و 
شخصیت‌های مبا رک بهره ور شوند دور از انتظار نیست که با مطالعه این جزوه شخصی مخلصانه به 
ذکر این نام پاک توفیق یابد و همین امر برای من بی‌ارزش و بی‌عمل هم در آن لحظه که فقط عمل 
به درد می خورد سودمند گردد. و این که خداوند متعال اگر بدون عمل فقط با فضل و عنایت خود 
کسی را دستگیری فرماید» امری جداگانه است. 

علاوه بر اين؛ مح رک خاص دیگری که در این وقت برای اين کار رخ داد این است که خداوند 
متعال با لطف و احسان خود به عموی محترمم حضرت مولانا حافظ الحاج محمد الیاس کاندهلوی 
مقیم نظام الدین دهلی در کار تبلیغ ملکه و شوق خاصی عطا فرموده است اثراتِ این کار که از هند 
متجاوز گردیده و به حجاز رسیده است محتاج بیان نیست و از ثمراتِ آن,» هند و بیرون هند عموماً و 
منطقه میوات خحصوصاً بهانداز‌ای متمتع و منتفع گردید و یا دارد می گرد که بر آ گاهان پنهان نیست. 
همه اصول تبلیغ ایشان خبلی پخته» محکم و روشن هستند که حصول ثمرات و ب رکات از آنها چیزی 


۱-الرعد: ۲۸ 


زفه فضایل ذکر 


از مهم‌ترین اصول ايشان یکی این است که مبلفین به ذ کر اهتمام کنند. به عصوص در اوقاتِ تبلیغ 
ذکر الهی به کثرت انجام گیرد؛ ب کات این ضابطه را با چشم مشاهده نمودیم و با گوش‌ها شنیدیم که 
بر اثر آن شخصاً هم اين نیاز احساس شد و آن بزرگوار نیز ارشاد فرمود: که فضایل ذکر را به آن 
گروه باید برسانید که فقط به‌حاطر اطاعت ارشاد ایشان تا اکنون به ذکر اهتمام می‌ورزند» تا پس از 
اطلاع از فضایلش شخصا با شوق خود نیز به ذ کر اهتمام کننده زیرا ذ کر الهی سرمایه بزرگی است. 
احاطه فضایل آن نه در دایره امکان بی‌بضاعتی چون من است و نه در واقع امکان پذیر می‌باشد. 

لذا در این جزوه به‌طور اختصار چند روایت را ذکر نموده و آن را به سه باب تقسیم میکنم: 

باب اول: فضایل مطلق ذ کر (فضایل ذکر مطلقا) 

باب دوم: در بیان افضل الذ کر کلمه طببه. 

باب سوم: در بیان کلمه سوم» یعنی تسبیحات فاطمه ماع 


باب اول / فصل اول/ در بیان فضایل ذکر ِ#ِ 


پاپ اول 
فضایل ذ کر 
در مورد ذکر پاک خداوند متعال اگر آیت يا روایتی از حدیث نبوی وارد نمی‌شد باز هم ذ کر 
آن مُنعم حقیقی چنان دارای اهمیت بود که برای بنده مومن در هیچ لحظه‌ای از آن غافل بودن شایسته 
نبود زیرا انعام و احسان‌های آن ذات پاک در هر لحظه چنان زیادند که نه انتهایی دارند و نه مثالی. 
ذ کر چنین مُنعمی و یاد و شکر و احسان‌مندی او یک امر فطری است. 
خداوند عالم را قربان شوم که در بحر احسانش هر آن زیم ٩(‏ 
با این همه چون در قرآن و حدیث و اقوال و احوال بزرگان دین درباره ذکر ترغیب و تحریض 
زیادی آمده است. پس ب رکاتِ ذکر به روشنی معلوم است و انوار آن از حد و مرز بیرون؛ باز هم 
نخست چند آیه و سیس چند حدیث درباره ذکر مبارک او تقدیم می‌کنم. 


۱ ترجمه متناسب شعر اردو به فارسی از مترجم. 


۴« فضایل ذکر 


<فصل اول: در بیان آیات ذ کر > 
۱ ارو أَذْر کم واشکروای لا تکفرون»(۱ 
اد اد ما فانی کفتسا مایت سس 
ٍّ َْضم من عرقات تکاله دشر کرو کا تاک ون کم من تن لصالین ۱۷ 
پنن آنگاه که باز گردید از عرفات» پنن ناد کنیذ له را نزدیک مععر خرام و یاد کنید له زا به شکر آن 
و ی 
۳- «ق قتضینم ناکم درو له کرک با کم ند زر ین لاس من ول رآ نی لیا وله 
ی لاخرومن خلات هم تن آآأ«أ«ِ 
و ریغ اب۱6" 
پس چون ارکان حج خویش را به جا آوردیده پس خدا را یاد کنید (یعنی در منی) مانند پاد کردن شما 
پدران خوبش را بلکه بیشتر یاد کردن پس از مردمان کسی هست که می‌گوید: ای پروردگار ما مارا در دنی 
نعمت بده و نیست او را در آخرت هیچ نصیبی و از مردمان کسی هست که می‌گوید: ای پرورگار ما بده ما را 
در دنیا نعمت و در آخرت نعمت و ما را از عذاب دوزخ محفوظ دار -اینانند که برای‌شان از ثواب آنجه به عمل 
آم موی اش اس رقاب حرت وتا رمق کشنه‌تضاب ایس 
فایده: در حدیث وارد شده است که دعای سه شخص رد نمی‌شود (بلکه حتماً مورد قبول خواهد 
شد) یکی آن که خدا را به کثرت یاد می‌کنده دوم مظلوم» سوم پادشاهی که ظلم نکند.۳ 
۴ «وَاد و ال موه 
۰« 


۵- ودک رب ك کنیا وس سیخ العیی واوبکار ۱4" 


۱-البقره:۱۵۲ 

۲-البقره: ۱۹۸ 

۳-البقره: ۲۰۰۰-۲۰۱-۲۰۲ 
۴-جامع الصغیر 

۵-البقره: ۲۰۳ 

خآ غمرآن: ۴۱ 


باب اول / فصل اول/ در بیان فضایل ذکر ۶۲۵ 


و یاد کن پروردگار خود را و تسبیح بگو به شام و صباح. 

۶ «الزِین یرون امه اما دوع جنوبهم ویتفکژون نی کل اسَموات ولارض ربکا ما ات هرا الا 
شبکانك فعتا ماب ار 6( 

۷- «عَ مر الم ونیم وود وعل جدورکم ۷۷4 

پس چون نماز تمام کردیه پس یاد کنید اه را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش. 

۸- ماسقا موا سای امو لت ولایل رون ام تیا" 

و چون منافقان سوی نماز برخیزند کاهلی کنان برخیزند. می‌نمایند به‌مردمان و یاد نمی‌کنند الّه را مگر 
ال کی 

٩‏ یرل یان بقع رصان کر رویض کم عس دوع سفن الثم 
یو ۳ 

جز این نیست که می‌خواهد شیطان که بیاندازد درمیان شما دشمنی و ناخوشی به‌سبب خمر و قمار و باز 
دارد شما را از یاد له و از نمازه پس آیا الحال شما باز ایستادید. 

۰- طولاتطزوالزین ی غونربهم بالعناقوا کي بریزون وجهُ ۵4 

و دور مکن کسانی را که مناجات می‌کنند به پروردگار خویش بامداد و شام می‌طلبند رضای او را. 

۱ - «وادعوهمخلصین له الزیی8(4 


و او را بپرستید خالص کرده عبادت را برای او. 


۱ آل عمران: ۱٩۱‏ 
۲ ۳۷ 
۱۳۳ 
۴-المائده: ٩۱‏ 
۵-الانعام: ۵۲ 


۶-الاعراف: ۲۹ 


۶۲۶ فضایل ذکر 


جع رو محر 


۲- «اذعوارب صَع وه نایب النفتیین رک تیان مض بغ|ضک جهاوا دوه کوک ارت 
نوریب من لین ۱۱4 

پروردگار خود را زاری کنان و پوشیده از مردمان بپرستید هر آثینه او از حد گذرندگان را دوست ندارد - و 
کر زمین .ید اصلاخ آن اد مکنید و او راب تزسن و امد پرستید اهر آثینه بحخشایتن خن از تیکه کاران 
نزدیک است. 


م و 


۳ - وه لاسهاء الخشتی فادذغو بای 

هی ماه سنا 

و ورب ترتع يعون لجهر مس لول ارحص لول تک العازییی ۳:4 

و یاد کن پروردگار خود را به ضمیر خود به زاری و ترس‌کاری و یاد کن پروردگار خود را به کلام پست‌تر 
از بلند آوازی بامداد و شبانگاه و مباش 1 غافلان. 

۵ لو !6 کر جات فا مهم ول تبث عبه آیاه واه میدن وعل وگو )۳۱ 

جز این نیست که مومنان 7 یاد کرده شود اه بترسد دل ایشان و چون خوانده شود بر ایشان 
آیات اه زیلده سازند آن آبات ایمان ایشان را و بر پروردگار خویش توکل می‌کنند. 


و ووو 


۶ «ویهري له منآنابازیآمتواوتطتن فاربه بر من تنل 


و راه می‌نم‌اید به‌سوی خويش هر که را رجوع کرد (یعنی راه می‌نماید به سوی خود) آنان را که ایمان 
آوردند و آنان را که رام می‌گیرند دل‌های ایشان به‌یاد الّه» آگاه شو به یاد له آرام می‌گیرند دل‌ها. 


و و ع۶ 


۷ ۱ مات ّ عواف کنماء لخشتی* 


بگو بخوانید له را یا بخوانید رحمن را هر کدام که بخوانید خوب باشد. الّه راست نام‌های نیکو. 


۱-الاعراف: ۵۶ - ۵۵ 
۲-الاعراف: ۱۸۰ 
۳-الاعراف: ۲۰۵ 
۴-الانفال: ۲ 
۵-الرعد: ۲۷/۲۸ 


۶-الاسراء: ۱۹۰ 


باب اول / فصل اول/ در بیان فضایل ذکر ۶۷ 

۸ - «ول رتیت ۱۱4 (و فن مس وی فه مویة لت طاجز) 

و یادکن پروردگار خود را وقتی‌ که فراموش‌کنی. 

۹4 «واضبز تسم زین یورب کي یریزو ن وجهه ولا تغن عز عتَاك عَنْهُم عَنهمتُریل ۲ ید زینه ِئة لیا 
یوک تطع من أَق له عس ور تفای( 

و بند کن خود را با آلان که یاد می‌کنند پروردگار خود را به صبح و شام می‌خواهند روی او را و باید در 
گنرد چشهی تا ایشان طلب کناه ان ریش زندگانی دنیا 2 و فرمن بر آن را که غافل ساخته‌ايم دل او 

۰ (وعرضتاجعتزم یز[ کفرینعزض یک ثآغینهن اي عز فری 

و روبرو 77 دوزخ را آن روز پیش کافران روبرو ۳ نان که بود چشم ایشان در پرده از باد من. 

۳۱ گروخمی تمه گرب یره یدعب۳ 

ین استاهان بجتایشی پروردکر توب وه تخود روریا چون قا کرد پرورد کر حود زا به دای بان 

ا ورن ععی نون بنعاوون واه 

9 خواهم عبلدت ك پروردگار ی ر امید ات که نباشم بهسب پرستش پروردگار خود بدیخحت. 


۳ ید 1 له نتم صقن گري‌ان‌اسَا ع هجو ی تفس یماتسی پا 


هر آثینه من هستم له نیست هیچ معبود غیر من پس عبادت من بکن و برپا کن نماز را برای پاد کردن 
من هر آئینه قیامت آمدنی است می‌خواهم که پنهان دارم وقت آن را تا جزا داده شود هر شخصی به‌مقابله 
۴ طولاتزیان زگري4 


(حضرت موسی و هارون علیهم اسلام را ارشاد است که) و سستی مکنید در یاد من. 


۱-الکهت: ۲۴ 
۲_الکهف: ۲۸ 
۳ الکهف: ۱۰۰ 
۴-مریم: ۲ 
۵-مریم: ۴۳۸ 
۶_طه: ۱۴ 


۷ طه: ۴۲ 


۶۲۸ فضایل ذکر 
۵- ون نادیم قبل»! ۱ 
و یاد کن نوح را چون دعا کرد پیش آزین. 
۰۶ تیوه نمی لضوونا مر کو ار اجمیی ۱ 
ویاد کن ایوب را چون ندا کرد ب‌جناب پروردگار خویش به آنکه مرا رسیده است رنج و تو مهربن‌ترین 


مهربانانی. 

۷ وک اون لبم 5 آن آن تقد نقیر له فا ق ال 1 / 
این ۳۱4 

و یاد کن ذو النون را چون رفت خشم خورده پس گمان کرد که تنگ نگیریم بر وی» پس ندا کرد در 
تاریکی‌ها که هیچ معبود بحق نیست غیر تو پاکی تو را است هر آثینه من بودم از ستمکاران. 

۸ رای یدرب تون کرد وت خن ورین ۳۱6 


ار ای ک بان نت ون 
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وید کن زکریا را چون ندا کرد به‌جناب پروردگار خوده ای پروردگار من نگه‌دار مرا تنها تو بهترین وارثانی. 

۹ «َْ نایار عون کیرات وین عوتکارعبا رهبا وا تا عاشوی یاه 

هر آئینه اي پیغمبران شتابی می‌کردند در نیکی‌ها و می‌خواندند ما را به‌توقع و خوف و بودند برای ما 
نازمند 

۰ طبض رام ختین زین کر لو جاث فبه ۱ 

و یا محمدیِل بشارت ده نیایش کنندگان را آنان را که چون یاد کرده شود الّه بترسد 1 ااه 


۳۹ - له ان قرب من عباوي یرون تا ام قء 1 زک رانا وت ده ال امین نکن شوم بیخری ت 
ال ری و کنشم مکح ن#(۷ 


۱ النبیاء: ۷۶ 
۲-الاأنبیاء: ۸۳ 
۳ الانبیاء: ۸۷ 
۴-الانبیاء: ۸٩‏ 
۵-الانییاء: ٩۰‏ 
۶-الحج: ۳۴ 


۷-المومنون: ۱۰۹ 


باب اول / فصل اول/ در بیان فضایل ذکر ِ 


ما و تو بهترین بخشایندگانی. پس مسخره گرفتند ایشان را تا حدی‌که فراموش گردانیدند یاد مرا از دل شما 


مس و 9 


۲- با رجاللانأمبهم تجارتولبَهع عس کر و۱۱4 

(در دیل تعریف اهل ایمان کامل است که) مردانی‌که باز ندارد ایشان را سوداگری و نه خرید و فروخت 
از یاد کردن اللّه. 

۳ نآ 

هر آثینه یاد کردن الّه بزگتر است. 

۴ یجان جنوبُهم علض اجتیل ون رهم کوفاوطمکاو رم ررفامم نفقون. فلا تغل تفش ما خفي هرمن 
راغ جرا مک نو یعون ۲۱ وفی الدر عن | لضحاک: «هم مویکو لنة» و روی نحوه عن این عباس شید دور 
می‌ماند پهلوی ایشان از خوابگاه می‌خوانند پروردگار خود را بترس و امید واری و از آنچه روزی داده‌ایم ایشان 
را خرچ می‌کنند. پس نمی‌داند هیچ نفس چه چیز پنهان داشته شد برای ایشان از خنکی چشم باداش داده 
شد با آنجه می‌کردند. 

فایده: در حدیتی وارد شده است که بنده مومن در آخر شب به نزد خداوند متعال خیلی مقرّب 
می‌شود اگر برای تو مقدور نباشد در آن وقت ذ کر خدا را بجا می‌آورد. 

۳۵- جع 6 کمن سول وس هنکن یج الم روگ اه گنیو !۵ 

هر آئینه هست شما را به پیغامبر خدا پیروی نیک کسی را که توقع می‌داشت ثواب له و توقع می‌داشت 
روز آخر و یاد خدا را بسیاری. 

۶- وال ری مه شیر اوالزا کراتأعن دهم مر جرا عفلیه 9 


۳۷ 

۲العنکبوت: ۴۵ 
۳ السجدة: ۱۶ ۱۷ 
۴-جامع الصغیر 
۵-الأحزاب: ۲۱ 


۶-الحزاب: ۳۵ 


۶۳۰ فضایل ذکر 


و مردان پاد کننده اه را به بسیاری و زنان یاد کننده مهیا کرده است اه تعالی برای ایشان آمرزش و 
مزد بزرگ. 
۷ یزیا ۱ 
ایام بای کیو اهربا که ان ماک هار و فان 


و 9 حح 


۳۸ - وق ناک نانوح فلنغم لمْجیبُو 4( 
و هر آثینه واز داد مارا نوح. پس نیک قبول کننده دعاییم ما 


و 2 


۳۹ «فویل هو مس راك نحل یی ۳ 

پس وای آنان را که سخت است دل ایشان از یاد کردن اه ایشانند در گمراهی ظاهر. 

۰ لت لآ سس الک ریت همان نفد مور منه جلودازیی شون رب کین جلودهُم وقلوبْهُرُ 
نك هی الَويهري بو ت۳6 

خناوند تیکوترین خن را [دز قلب] کایی همگون [و همسان و مشتمل مکررات؛ فرو فرستاده انیت 
ر تن | ان پوتهی کسای که ارپرورد رشان می تروشته می زره ناه پوبشو اسان و دلایشان: جه 
یاد خداوند نرم می‌شود. اين» هدایت خداوند است که با آن» هر کس را که بخواهد هدایت می‌گرداند. 

۱- «َدعو اه مَخلصین له الزیی 4( 

پس ید کنید له / یک جهت ساخته برای و عبادت را 

۲ هو کی 141 لاه قاذغوهمخووی نله ال ۳۱ 

آوست زنده نیست هیچ معبودی مگر او پس عبادت کنید او را یک‌جهت ساخته برای او عبادت. 

۳ «وع یش نج راخ له تیعانقهولهقرین ۱۱4 


و هر که غافل شود از یاد رحمان بر گماريم برای او شیطان پس آن شیطان او را همنشین بود. 


۱-الأحزاب: ۴۲ 
۲-الصافات: ۷۵ 
۳-الزمر: ۲۲ 
۴-الزمر: ۲۳ 
۵-غافر: ۱۴ 
۶ غافر: ۶۵ 


۷-الزخرف: ۳۶ 


باب اول / فصل اول/ در بیان فضایل ذکر هم 


۴ من سول اه ول هداعا بیگهم تواهم وکقاسجا کش و فلا من او ورضوا تا 
تاش جوم تن جر راکنا وله اچیل کر آذرج اتف نیع 
سوقویخجب فیک بهمٌ وه الزیآمنوا و عبو الم الکات منهم مغر جرا عطیها ۱۱ 

محمد؛ پیغمبر اه است و آانکه همراه اویند سخت‌اند بر کافران مهربانند درمیان خود می‌بینی ایشان 
را رکوع کننده و سجده نماینده می‌طلبند فضل را از الّه و خوشنودی را نشانه صلاح ایشان در روی ایشان 
است از اثر سجده آنچه مذکور می‌شود داستان ایشان است در تورات و داستان ایشان است در انجیل, ایشان 
مانند زراعتی هستند که بر آورده گیاه سبز خود را پس قوی کرد آن را پس سطبر شد و ایستاد بر سای‌های 
خود به شگفت می‌آرد زراعت کنندگان را تا در خشم آرد به‌سبب دیدن ایشان ره وعده داده است اه آنان را 
که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند از این است آمرزش و مزد بزرگ. 

فایده: در این آیه کریمه اگرچه به ظاهر فضیلت رکوع و سجود و نماز بیشتر قصد شده است و 
این امری واضح است. ولی فضیلت جزو دوم کلمه طیبه «محمد رسول الله» نیز از آن ظاهر است. 

امام رازی 4 نوشته است که در مقابل انکار در صلح حدیییه و اصرار آنها بر این نکته که در 
صلحنامه «محمد رسول الله؛ نوشته نشود» بلکه «محمد پن عبدالله» نوشته شود خداوند متعال می 
فرماید: ذات پاک الهی خود بر این مطلب گواه است که محمد. رسول خدا است و چون فرستنده 
خود اقرار کند که فلان کس فرستاده من است» دیگری صدها هزار بار انکار کند چه ارشی دارد. 
برای اقرار به این گواهی خداوند ارشاد فرمود: مُحَْرسُولّلله...4 در این آیه کریمه مضامین بسیار 
دیگری نیز وجود دارد از آنجمله فضیلت نمابان شدن آثار چهره. 

در تفسیر این اقوال مختلفی وجود دارد» یکی این است که مراد از آن انوار و بر کاتی است که بر 
چهره‌ی سحر خیزان ظاهر می‌شود. 

امام رازی له نوشته‌اند؛ این امر محقق است که اگر شب دو شخص بیدار شود» یکی از آن دوه 
شب را به لهو و لعب بگذراند و دیگری به نماز و به یاد گرفتن قرآن و علم مشغول شود در روز درمیان 
چهره‌های آن دوء امتیاز و فرق به‌صورت واضح دیده خواهد شد؛ آن کس که در لهو و لعب مشغول 
بوذه ماد کسی که تمام شب رابه ذکر و شکر گذرانله انست نخواهد بود. 


۱-الفتح: ۳۹ 


۶۳۲ فضایل ذکر 


سومین مطلب این است که حضرت امام مالک لو گروهی از علما از اين آیه بر کفر کسانی که 
به صحابه کرامرنشسنیماسسین دشنام و فحش می گویند و به آنها بفض می‌ورزند؛ استدلال کرده‌اند.! 0 


ِ 
۶ 


۵ ۲یا نی اوآ تخشع فاو نهر و۱۱4 

آبا وقت آن نرسیده است مسلمان را که نیایش کند دل ایشان وقت یاد کردن الله. 

۶ سوه بیان کسام روت جزب اشیعانآلاان جزب سین هر لکلیژون »۳۱ 

غالب آمده است بر ایشان شیطان پس فراموش ساخت از خاطر ایشان باد گرفرن اه ر؛ این جماعت 
لشکر شیطان است آگاه شو! هر آئینه لشکر شیطان ایشانند زبان کاران. 

۷-«عدقضیت الق نکش وضو توا کل ولا وا له کلم حون :۳۱ 

پس چون تمام کرده شود نماز متفرق شوید در زمین و طلب کنید از فضل الّه و باد کنید له را بسیار تا 
شما رستگار شوید. 

۸ بایها زین منوا نلک آمولکم و آواد نم عفر الوم یفعل نات او ناه ارو( 

ای مسلمانان مشغول نگرداند شم را اموال شما و نه فرزندان شم از یاد کردن له و هر که بکند اینکار 


را پس آن جماعة ایشانند زیانکاران. 
٩‏ بو یک ی کقروزیش توکس ال شرع هنن ماخ نویر ۳ 
و هر آثینه نزدیک‌اند کافران که بلفزانند تو را به چشم‌های تیز خود چون شنیدند قرآن و می‌گویند به 
تحقیق او دیوانه است. 
توطیح: با چشم‌های تیز, لغزانیدن و انداختن کنایه است از دشمنی شدید؛ چنان که در منطقه ما می 


گویند «چون نگاه می کند که گویی می‌خواهد بخورد؛ 


تفسیراین کثیر 
۲ الحدید: ۱۶ 
۳ المجادلة: ۱۹ 
۴-الجمعة: ۱۰ 
۵-المنافقون: ٩‏ 


۶-القلم: ز(ه/(( 


باب اول / فصل اول/ در بیان فضایل ذکر نی 


حسن بصری لا می‌فرماید: برای کسی که اثر چشم به او خورده؛ اين آیه را تلاوت کرده بر او 
قوت کرده شود مفید است(٩‏ 


وم و 


۰ «ومّن یخغرض عز رب یس له عَا باه ۲۱4 
هر که اعراض کند از یاد کردن پروردگار خود او را به‌عذابی سخت در آرد. 
گاو یر رو وم رو و وق ره هار ی رو کرو ع دیق 5۸۳ 
۱ - طوانه لام عَبن امُوینخوهکدوایکونون علیْو لین قل انم ادغورنٍ ولا اشرك به اعل۱ ۳4 
آن‌که چون ایستاد بنده خدا که عبادت کند خدا را نزدیک بودند جنیّان که بر آن بنده‌ یکی بر دیگری چسپیده 
شوند. بگو جز این نیست که عبلات می‌کنم پروردگار خود را و شریک مقرر نمی‌کنم با او هیچ یک را 
۲ - ولد کر اسر وتجتل یو کنیل( 
و باد کن نام پروردگار خود را و از همه گسسته شو متوجه شده به‌سوی او نوعی گسسته شدن. 
۳ - «و کر اشعر ری ری وم الیل قاس جله وه یل طویل ناوجون لْاجلهي ورام 
ماه 
و پاد کن نام پروردگار خود صبح و شام و بمضی ساعات شب نمازگزار برای او و به‌پاکی یاد کن او را 
وقت دراز از شب و هر آثبنه این کافران رغبت می‌کنند به دنیا و ترک می‌کنند پس‌پست خود روز گران را 
و ۶ -ِ_ ِ 1 4 5 
۴ نقل افلح من تَرَّ ود گر اسمربه فصی ۲۱4 


هر آثینه رستگار شد هرکه پاک شد و یاد کرد نام پروردگر خود را پس نماز گزارد 


0 


ادتیا 
۲-الجن: ۱۷ 
۳-الجن: ۲۰/۱۹ 

۴ المزمل: ۸ 
۵-الانسان: ۲۷/۲۶/۲۵ 


۶-الأعلی: ۱۵/۱۴ 


۳۴« فضایل ذکر 


فصل دوم: در ببان احادیث ذ کر 

وقتی که آبات قرآن کریم در این باره با این کثرت وارد شده‌اند» احادیث خبلی بیشتر از این 
خواهد بود؛ زیرا قرآن کریم کلاسی جزء است اما کتاب‌های حدیث بی‌شمار است. با در هر کتاب 
احادیث زیادی موجود است. صحیح بخاری به تنهایی سی جزء بز رگ دارد و سنن ابوداژد سی دو 
جزء دارد و هیچ کتابی نیست که از موضوع ذکر خالی باشد. برای همین کسی نمی‌تواند به همه 
احادیث احاطه داشته باشد. برای نمونه و عملء یک آیه و یک حدیث هم کفایت می‌کند و کسی 
که نمی خواهد برای وی دفاتر زیاد هم سود ندارند. ثگمتل چا ریخول اشقا .۱۳4 

۱_عن آيي رتیه قال: قال سول الله صلّی له له وسلّم: «فُول له تالی: آا عند ی عبّدي بي, 
مق ذگزني. فان كزني في تفسه ده فيتفمبي, وین ذگزني في مار که في عم عنر نم وان 
تب يب تن برغ و تب اي فراع ری باه ان آني يضبي هو 

ارشاد گرامی رسول اکرم# است که خداوند متعال می‌فرماید: من با بنده خود طبی گمانی که 
نسبت به‌من دارد معامله می کنم و چون او مرا یاد می‌کند من با او خواهم بود» پس اگر او مرا در دل 
خود یاد می‌کند» من نیز در دل خود او را ياد می‌کنم و اگر او مرا در جمعی ذکر می‌کند من در 
جمعی بهتر از آن یعنی در جمع فرشتگان (که معصوم و بی گناهاند) او را یاد می کنم و اگر بنده به‌قدر 
وجبی به‌سوی من متوجه شود من به آندازه‌ی یکک ذراع به‌سوی او متوجه می‌شوم و اگر به اندازه‌ی 
یک ذراع جلو آید من به‌قدر دو ذراع به او نزدیکک می‌شوم و | گر او به‌سوی من آرام آرام راه بیفتد 
من به‌سوی او دوان دوان می آیم. 

توضیح: در این حدیث شریف چندین مطلب وارد شده است: اول این که له طبق گمان بنده 


۱ -الجمعه: ۵ 

۲-رواه احمد و البخاری(۷۴۰۵) و مسلم والترمذی والنسایی و ابن ماجه والیبهقی فی الشعب و اخرج احمد والیبهقی فی الاسماء 
والصفات عن انس بمعناهبلفظ ی این آدم اذا ذ کرتنی فی نفسک الحدیث و فی الباب عن معاذ بن انس عند الطبرانی باسناد حسن 
وعن ابن عباس عندالبزارباسناد صحیح والیهقی و غیرهما و عن ابی هريرة عند ابن ماجه و ابن حبان و غیرهم بلفظ نامع عبدی 
اذ ذ کرنی فتحرکت بی شفتاه کما فی الدرالمتور و الترغیب للمنذری (۲۲۹۴) والمشکوة مختصرا و فیه برواية مسلم عن ابی‌ذر 
بمعناه و فی الاتحاف علقه البخاری عن اپی هريرة بصيغة الجزم و رواه اب حبان من حدیث ابی الدرداء. اه 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۳۵ 


هرگز مأیوس نباید شد. بعید نیست که حق تعالی به‌محض لطف و کرمش» همه گناهان را مورد عفو 
قرار دهد. در قرآن اعلان فرموده است: لد ال لایر آن رل به یر ما دون لك نت4 ایعنی 
خداوند متعال گناه شرکک را نمی‌بخشد و غیر آن هرچه را بخواهد می‌بخشد البته بر وی لازم هم 
نیست که ببخشد. به همین جهت علما می‌فرمایند که ایمان درمیان امید و بیم است. 

رسول گرامی اسلامتٌنزد یک صحابی جوان تشریف برد؟ صحابی در حال جان دادن (سکرات 
موت) بود. حضرت از وی پرسید در چه حالی هستی؟ او عرض کرد: با رسول الّه! به‌رحمت خداوند 
امیدوار و از گناهان خود در هراسم. آن‌حضرت‌ی فرمود: این دو چیز یعنی بیم و امید» هرگاه در 
چنین لحظه‌ای در قلب بنده‌ای وجود داشته باشد» خداوند متعال آنچه را که او امید دارد به او عطا 
می‌فرماید و او را از آنچه می‌ترسد در امان می‌دارد. 

در حدیثی وارد شده است که مومن گناه خود را چنان می‌پندارد که گویی در زیر کوهی نشسته 
و آن کوه بر او فرو می‌ریزد» و شخص فاجر گناه را همانند مگُسی که بر او نشسته و سپس دور شدء 
تصور میکند؛ یعنی از گناه هیچ باکی ندارد. خلاصه‌ی مطلب این که خوف گناه هم باید مناسب 
حال گناه باشد و امید رحمت هم مناسب حال رحمت باشد. 

حضرت معاذطلء در مرض طاعون شهید شد در لحظات قریب به وفات بار بار ببهوش می‌شد 
چون به هوش میآمد» می گفت: يا ال! تو می‌دانی که من با تو محبت دارم؛ قسم به عزنت تو این را 
می دانی! وقتی که لحظه م رک نزدیک شدء گفت: ای م رگ آمدنت مبار کك! چه مهمان مبار کی! اما 
این مهمان در حال فقر من آمد. پس گفت: ای خدا تو می‌دانی که تا این لحظه من همواره از تو 
بیمناک بوده‌ام» ولی امروز از تو امید وارم؛ یا له من زندگی را دوست داشتم. اما نه بهحاطر کانال 
کشی نهرها و درست کردن باغ‌هاه بلکه به خاطر تحمل شدت تشنگی در تابستان‌ها و به‌حاطر تحمل 
مشقت‌ها برای دین و به منظور نشستن در جلسات ذ کر در مجلس علما!۲ 

بعضی از علما نوشته‌انده آنچه در حدیث بالا در مورد رفتار الّه با بنده طبق گمانی که نسبت به 


خداوند دارد؛ وارد شده. متعلق به همه حالات است درباره مغفرت مخصوص نیست؛ دعاءه رحمت؛ 


۱-النساء: ۴۸ 


۲-تهذیب اللغات. 


۶۳۶ فضایل ذکر 


وسعت. امن و غیره این‌ها همه در آن داخل هستند. به طور مثال دعا را در نظر بگیرید چنین باید فهمید 
که اگر بنده‌ای پیش خود یقین کند که دعای من قبول می‌شود. دعای وی قبول خواهد شد و اگر 
بنده‌ای این یقین را در خود جای بدهد که دعایش قبول نمی‌شود با و طبق همین گمانش معامله 
خواهد شد. 

چنان که در حدیثی دیگر وارد شده است: «دعای بنده قبول می‌شود تا زمانی که نگوید دعای من 
قبول نمی‌شود» همین‌طور صحت» توانگری و دیگر امور هم به همین صورت است. در حدیث آمده 
است شخصی که به تنگدستی مبتلا می‌شود اگر آن را پیش مردم مطرح کند. ثروت نصیب او 
نمی‌شود و اگر به‌با رگاه مقدس خداوند عرض حال کند به زودی این حالت بر طرف خواهد شد؛ اما 
بدیهی است که حسن ظن به خدا با نخوت و غرور بر خدا فرق دارد؛ در کلام الّه مجید با عناوین 
گونا گون بر این امر تذ کر داده شده است» می‌فرماید: «ولایفرکم بئ لور ۲ (فریب کار» شما را نه 
فریبد) یعنی: شیطان به شما نفهماند که از گناه دست بر ندارید» 3 غفور و رحیم است. 

در مقامی دیگر می‌فرماید: «َلع لب مات رد۲۹4 (آی بر غیب اطلاع یافت با از 
خداوند پیبانی گرهد ات خخال آنکه هر گر چتن پست) 

مضمون دوم این است که چون بنده مرا یاد می‌کند من با او خواهم بود. در حدیثی دیگر چنین 
آمده که چون بنده مرا یاد می کند تا زمانی که لبهایش در یاد من حرکت می‌کنند من با او خواهم بود. 
یعنی توجه خاص من بر او خواهد بود و رحمت‌های خاص همواره بر او نازل خواهند شد. 

مضمون سوم این است که من در جمع فرشتگان از وی یاد می‌کنم. به سب این که به‌طور تفاخر 
نام آن‌ها به میان میآید. 

اولا بدان جهت است که خلقت (آفرینش) انسان با تر کیبی صورت گرفته است که ماده طاعت 
و معصیت هر دو در او گنجانده شده است» چنان که تحت حدیث شماره هشت بیان خواهد شد.در 


این حال فرمان‌برداری یقیناً سبب تفاخر می‌باشد. 


۱-فاطر: ۵ 


۲-مریم: ۷۸ 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر وار 


نك به این جهت که فرشتگان موقع آفرینش انسان عرض کرده بودند: بار لها! مخلوقی را حلق 
می‌فرمایی که در دنبا خونریزی و فساد خواهد کرد؟! علت این نیز وجود همان ماده فساد در انسان 
است» بر خلاف فرشتگان که آن‌ها از این ماده پاک هستنده به همین سبب آنها گفته بودند که تسبیح 

لت اطاعت و عبادت انسان از عبادت فرشتگان به این سبب نیز افضل می‌باشد که عبادت انسان 
از روی غیب است و عبادت فرشتگان از روی مشاهده‌ی عالم آخرت است. در این قسمت از کلام 
پاک خداوند «که اگر آنها [انسانها ]بهشت و دوزخ را به‌چشم مشاهده می کر دند آنگاه وضع آنها چه 
می‌شد؟) به همین مطلب اشاره شده است. با توجه به این دلایل است که خداوند متعال از عملکرد 
بند گان ذا کر و عبادت گذار خود ستایش می کند. 

مضمون چهارم» در حدیث این است: که به هر اندازه که بنده به سوی حق تعالی متوجه می‌شود 
توجه و لطف خداوند متعال به‌مراتب بیشتر از آن متوجه حال آن بنده خواهد شد. مفهوم قریب شدن 
و دیدن همین است که لطف و رحمت الّه به سرعت به سوی بنده حرکت می کند» حالا هر کسی 
اختیار دارد که چه مقدار از رحمت و لطف الهی را می‌خواهد به‌جانب خود متوجه سازد. به‌همان 
نسبت توجه خود را به سوی خداوند متعال افزایش دهد. 

بحث پنجم این است که: در این حدیث جماعت فرشتگان از شخص ذاکر بهتر قرار داده شده 
است» در حالی که این امر مشهور است که انسان اشرف مخلوقات است. یک سبب آن در ضمن 
معنی حدیث بیان شد که بهتر بودن آن‌ها به‌سیب یک حیثیت خاصی است و آن این است که آن‌ها 
معصوم هستند و از آنها نمی‌تواند گناه صادر شود. 

علت دیگر این است که این به اعتبار اکثر افراد است. زیرا اکثر افراد ملایکه از اکثر بنیآدم» حتی 
از اکثر مومنان هم افضل هستند؛ اگرچه مومنان خاص مثل انیا 3 از همه ملایکه افضل هستند. غیر 


از این‌ها علت‌های دیگری نیز موجود است که بحث. پیرامون آنها طولانی است. 


۶۳۸ فضایل ذکر 


۲_عن عبدٍ له ی بر أنْ تخلاً قال: یا وشول الّ بِنسرَانع الاسلام قذ کلوت علي» فآخبزني بِشي» 
بقل ال من جر لب 

یکی از صحابه :4 گفت: یا رسول ال احکام شریعت بسیارند به من چیزی نشان بده که من آن 
را دستور کار و مشغله خود قرار دهم آن‌حضرت فرمود: که زبانت همواره با یاد له مرطوب باشد. 

در حدیثی دیگر آمده است که حضرت معاذ:ّه می‌فرماید: به هنگام جدایی از آن‌حضرت ‏ 
آخرین سم این بود که از مین همه اعمال؛ محبوب‌ترین عمل نزد خداوند چیست؟ آن حضرت 6 
فرمود: مرگ در حالی بر توبياید که بهذ کر خدا زبانت مرطوب باشد. 

توضیح: منظور از هنگام جدایی وقتی است که نبی اکرم# حضرت معاذ را برای تبلیغ و تعلیم 
یمنی‌ها «امیر یمن» قرار داده و به آنجا فرستاده بود. در لحظه جداییء آن‌حضرت ی توصیه‌هایی به‌وی 
فرموده بود و او نیز پرسش‌هایی مطرح کرده بود. 

مراد از زیاد بودن احکام شریعت این است که اگرچه بجا آوردن هر حکمی بدون تردید ضروری 
می‌باشد اما در هر کار به مرتبه‌ی کمال رسیدن و آن را شغل مستقل خود قرار دادن کاری است 
دشوار لذا از میان آنها چیزی که از همه مهم‌تر باشد به‌من بگو تا آن را محکم بگیرم و در هر وقت و 
هر جای و در هر حال هنگام راه رفتن و نشستن و برخاستن آن را بجای بیاورم. 

در حدیثی ارشاد است که چهار چیز چنانند که اگر نصیب کسی گردند خبر دنیا و آخرت نصیب 
ها 

یکی: آن زبان که به‌ذ کر اشتغال داشته باشد. 

دوم: قلبی که به شکر مشغول باشد. 


۱-وآخرجه ین آبی شيية وأحمد والتمذی و حسنه ون ماجة و این حبان والحاکم و صححه والیهقی» کذا فی الدر و فی 
المشكوة برواية الترمذی و ابن ماجه و حکی عن الترمذی حسن غریب اه قلت و صححه الحا کم و اقره علیه الذهبی و فی 
الجامع الصغیر برواية ابی نعیم فی الحلية مختصرا بلفظ «َن قارق الا ولسَائك روطب من کر الّه» و رقم بالضعف و بمعناه 
عن مالک بن یحام آن معا بن جبل قال لهم: ان آخر کلام فارفت علّیه رسول اه صلی له علیه وسلم آن قلت: آی َعْمال 
آحب ی له؟قال: «ن تفوت ولیسائك وطب من ذکر لّه» وآحرجه آبن آبی لیا ولزار و بان والطبرانیوالیهقی» کذا 
فی الدر و الحصن الحصین والترغیب للمنذری (۲۲۹۸) ذ کره فی الجامع الصغیر مختصرا و عزاه الی ابن حبان فی صحیحه و 
بن السّی فی عمل الیوم واليلة والطبرانی فی الکبیر والیهقی فی الشعب و فی مجمع الزوائد رواه لطبرانی باسانید 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۳۹ 


چهارم: همسری که نسبت به نفس خود و نسبت به مال شوهر خیانت نکند. خیانت نسبت به نفس 

اکثر علما رطب اللسان (مرطوب بودن زبان) را به «کثرت ذکر معنی کرده‌اند. و این محاوره عام 
است. در عرف ما نیز درباره کسی که از کسی دیگر به کثرت یاد می‌کند چنین گفته می‌شود که او 
در تعریف فلان شخص رطب اللسان است. اما به گمان بنده ناچیز مفهوم دیگری نیز می‌تواند داشته 
باشد و آن این که معمولاًبا کسی که عشق و محبت می‌شود هنگام گفتن نامش نوعی لذت و مزه در 
دهان احساس می‌شود» کسانی که به نحوی با عشق سرو کار داشته‌اند از این امر با خبرند. 

با برین مفهوم این است که نام پا ک الّه چنان به‌زبان آورده شود که احساس لذت شود. من بعضی 
بزرگان خود را به کثرت مشاهده کرده‌ام که در حال ذکر بالجهر چنان احساس طراوت و شادابی می 
کنند که همنشین آنها هم آن رحس می‌کند و دهانش از اين که احساس لذت می کند چنان پر آب 
می‌شود که هر شخص آن را احساس می کند. اما این حال زمانی حاصل می‌شود که دل دارای دردی 
با حلاوت باشد و زبان با کثرت ذ کر مانوس شده باشد. در حدیثی آمده است که نشانی محبت با خدا 

حضرت ابودرداء ۶ می‌فرماید: کسانی که زبان شان همواره با ذ کر للّه تر و تازه است در حالی 
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۳- عنْ آي النَرداو قال: قال رو ل الّه صَلّی ال له عَلیه ول ًّ نکم بخّر آغمالکم که 
عند مَل میککم ور فيدرجاتکم وغنر عناق الب ولورق» خر کم من نتم کم فتطرنو 
أَغَفَهْم ویر یضرا أعافکم» لو نك وال «ذگ الم( 

یکک‌بار آن حضرت اع به صحابهة فرمود: آیا شما را به چیزی رهنمایی نکنم که از همه اعمال 


۱-خرج آخمد وَلتمي (۳۳۷۷) وان ماجة وین آبي ال الحاکم رصح لبم کذا فی الدر والحصن الحصین قلت: قال 
لحاکم صحیح الاساد و مرج وا عیهالذهبیورقم له فیاجامعالصغی بالصجة و اخرجهاحمد عن معذین جبل: کذا 
فی الدر وفیه ایضا بروية آخمد الق آبي سعید یل سول اي یال رحَة ند ال یم القامه؟ ال 
لد رون له گرا : قال: فلت: ی سول اهوم الغازي في سَبیل اله؟قال: «صَرب بسَیفه في الکفار والفشرکین عّی یلیر 
َیحْتضب ماکان الذاکزون ال فْصَل من درعٌَ» 


.۴ فضایل ذکر 


بهتر است و نزدیکک مالک تان از هر چیز پا کیزه‌تر و درجات شما را خیلی بالا برنده‌تر است و از انفاق 
طلا و نقره در راه خدا هم خیلی بهتر و از جهاد که شما دشمنانتان را بکشید و آنها شما را بکشند هم بهتر 
باشد؟ صحابه عرض نمودند: حتماً رهنمایی بفرمل حضرت فرمود: آن چیز یاد خدا است. 

توضیح: اين را با توجه به همه حالات و اوقات فرموده است. و گرنه چه بسا به‌خاطر نیازهای 
مقطعی» صدقه جهاد و بعضی امور از هر چیز دیگر برتر قرار بگیرنده به همین خاطر در برخی احادیث 
افضلیت این امور نیز بیان شده است با این حال نیاز به آنها مقطعی می‌باشد و ذ کر خداوند پاک چیزی 
دایمی است. بن برین از همه مهم‌تر و افضل است. 

در حدیثی ارشاد گرامی نبی اکرم# چنین وارد شده است: که برای هر چیز یک تصفیه کننده و 
بر طرف کننده‌ی آلودگی‌ها وجود دارد (به‌طور مثال برای لباس و بدن صابون و برای آهن کوره 
آتش و..) تصفیه کننده‌ی دل‌ها ذ کر خداوند متعال است و هیچ چیزی بالاتر از باد خدا نجات دهنده 
از عذاب خدا نیست. در این حدیث چون ذکر سبب تصفیه قلب گفته شده است از آن نیز افضل 
بودن ذکر از هر چیز دیگر ثابت می‌شود زیرا هر عبادت زمانی می‌تواند عبادت باشد که با اخلاص 
انجام گیرد و آن موقوف بر پاکی دل‌ها است. به‌همین دلیل بعضی از صوفیه گفتهاند که مراد از ذکره 
در این حدیث» ذکر قلیی است نه ذ کر زبانی و ذکر قلبی این است که در هر لحظه با خدا وابسته شود 
و شکی نیست که این حالت از همه‌ی عبادت‌ها افضل است» زیرا هرگاه این حالت دست دهد هیچ 
عبادتی تر کک نخواهد شدء چون تمام اعضای ظاهری و باطنی تابع دل هستند ودل با هر چیزی وابسته 
شود همه‌ی اعضا با او خواهند بود. در این خصوص حالات عشاق برای همه واضح و نمایان است. 

در احادیث زیاد دیگری نیز افضل بودن ذ کر از هر چیز دیگر وارد شده است. شخصی از حضرت 
سلمان له پرسید. بز رگک‌ترین عمل چیست؟ فرمود: مگر قرآن نخوانده‌ای؟ در قر آن پاک آمده است: 
«کر ۲4 هیچ چیز از ذ کر خدا افضل نیست. 

موف «مجالس الابرار» می‌گوید: در حدیث ذ کر را از صدقه و جهاد و کلیه عبادات افضل فرموده 
است» زیرا مقصود اصلی ذکر له می‌باشد و کلیه عبادات دیگر وسیله و آله آن هستند. ذکر نیز دو 
قسم است: یکی زبانی و دیگری قلبی» که از زبانی هم افضل است و مراد از آن مراقبه و تفکر قلب 


۱-العنکبوت: ۴۵ 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۴۱ 


است و مراد از آن حدیثی که فرموده تفکر یک ساعت از عبادت هفتاد سال افضل است. همین نوع 
تفکر است. 

در «مسند احمد» به‌روایت حضرت سهل «از رسول اکرم 2 نقل شده است که ذ کرالّه در مقابل 
خرج کردن از هفتصد هزار در راه خدا هم پیشتر می‌شود با این توضیح معلوم شد که صدقه و جهاد 
و هر نوع اموری که مقطعی هستند با توجه به نیاز همان مقطع و زمان خاص فضیلت آنها زیاد می‌شود؛ 
لذا در احادیثی که برای این امور فضیلت بسیار زیاد وارد شده است. هیچ اشکال و تعارضی وجود 
ندارد؛ چنان که ارشاد شده است: در راه خدا (جهاد) کمی ایستادن از نمازهای هفتاد سال که در خانه 
خود به‌جای آورد افضل است. این در حالی است که بالاتفاق نماز افضل ترین عبادت‌ها است. اما در 
موقع تهاجم کفار. جهاد از آن نماز به مراتب افضل خواهد بود. 

۴ غن آبي سعید الذري:: آنْ ول له صلّی له علّه وس قال:«لکرن لام في ادن علی 
فرش مدع یُحَهمللهْ الدرعات الْلی»(0 

رسول خداء می‌فرماید عده‌ی زیادی از مردم در دنیا بر روی رختخواب‌های نرم» خدا را یاد می 
کنند که خداوند متعال به‌سب آن» آنها را در درجات بلند بهشت داخل می‌فرماید. 

توضیح: یعنی اصولاً در این دنیا تحمل مشقت‌ها و سختی‌ها سب رفع درجات در آخرت است و 
به هر اندازه که در اين دنیا به خاطر امور دین سختی‌ها تحمل شود به همان نسبت مستحق درجات 
عالی خواهد شد. ولی ذ کر مبارک خداوند پاک دارای این بر کت ویژه است که اگر کسی بر روی 
رختخواب‌های نرم و ناز کک راحت و آرام نشسته و ذکر کند باز هم موجب رفع درجات او خواهد 
بود. پيامبر اکرم ذارشاد فرموده است: «ا گر شما هر وقت در ذ کر مشغول باشید فرشتگان بر رختخواب 
های شما و سر راه‌ها با شما مصافحه خواهند کرد» 

در حدیثی فرمایش رسول اکرم با چنین آمده است که: «مردان خیلی زیاد پیش رفتند. اصحاب 
عرض کردند که مفردان چه کسانی هستند؟ آن حضرت تا فرمودند: کسانی که عاشقانه بهذ کر الهی 


۱ -آخرجه ابن حبان کذا فی الدر:۳۶۳/۱» قلت و یژیده الحدیث المتقدم فرظ «رقها في َرجَاتکم» و ایضا قوله ی «سبق 
قرو ! :دوم اروت یا لول الّه؟قالْ: اون له یر ولّاکزا...» رواه مسلم(۲۶۷۶) کذا فی الحصن و فی 
رواية قال: «لسَهتَرَون في ذکر ال یضَغ اللکر عنم ألْلهم یاون یو القامة خفافا» رواه الترمذدی(۳۵۹۶) والحا کم مختصرا 
و قال صحیح علی شرط الشیخین و فی الجامع رواه الطبرانی عن ابی الدرداء ایضاٌ 


۴۲« فضایل ذکر 


مشغولند» بنابر همین حدیث عرفا نوشته‌اند که سلاطین و امرا را نباید از ذکر الهی دور ساخت زیرا 
آنها به وسیله آن می‌توانند درجات اعلی را به‌دست آورند. 

حضرت ابودرداء تب می‌فرماید: «تو در اوقات خوشی و مسرت‌های خود ذ کر خدا را به‌جای آور 
که به‌هنگام مشقت و سختی‌ها به دردت می‌خورد» 

حضرت سلمان فارسی نله می‌فرماید: «چون کسی در اوقات راحت و خوشی و ثروت خدا را باد 
می کند» هرگاه چون سختی و مشکلی به‌وی برسد فرشته‌ها می‌گویند این صدا مانوس و آشنا است 
و از یک شخص ضعیف است» سپس به بارگاه الهی سفارش او را می‌کنند. و کسی که در وقت 
آسایش خدا را یاد نکند» وقتی که سختی برایش پیش آید و خدا را یاد کند فرشته‌ها می‌گویند چه 
صدای ناآشنایی است؟) 

حضرت ابن عباس فراع می‌فرماید: بهشت هشت دروازه دارد» یکی از آنها تتها مخصوص 
ذاکران است. در حدیثی وارد شده است کسی که به کثرت خدا را ذ کر کند از نفاق مبرا است. در 
حدینی دیگر آمده است که خداوند متعال با او محبت می‌فرماید. 

رسول دای از مسافرتی باز می گشتند. چون به محلی رسیدند فرمودند: «پیشتازان کجایند؟ 
صحابه عرض کردند که بعضی از تیز رفتاران جلو رفتند؛ آن‌حضرت ء فرمود: پیشتازانی که والهانه 
بهذ کر خدا مشغولند کجا هستند؟ کسی که می‌خواهد از بهشت به‌ خوبی سیراب شود خداوند را به 


کرت باق کل 
۵عن آيي فوسینتء قال: ال اي صلی له وسلم:«متل اي یذ ره يلا ذکر رف مل 
لح وَالمَیّت)(0 


رسول دای می‌فرماید: مثال کسی که خدا را یاد می کند و آن که باد نمی کند مثال این‌دو مانند 
مرده و زنده است» که ذا کر زنده و آن که ذکر نمی کند» مرده است. 

توضیح: زندگی برای همه محبوب است و از مرگ هر کس می‌ترسد. رسول خدامٌمی‌فرماید: 
آن زنده‌ای که خدا را یاد نمی کند در واقع زندگی او بی‌سود است. 

زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست زنده آن است که با دوست وصالی دارد 


۱ آخرجه البخّاری(۶۴۰۷) ومسلم وهی کذا فی الدر والمشكوة. 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر روم 


بعضی علما فرموده‌اند: که این بیان حال قلب است. بعنی کسی که ذکر خدا می کند قلبش زنده 
و کسی که ذکر نمی کند قلبش می‌میرد. و عده‌ای دیگر از علما می‌فرمایند: این تشبیه به اعتبار نفع و 
نقصان است به این معنی که کسی که انسان ذا کری را آزار دهد مانند کسی است که یکك شخص 
زنده را اذیت می‌کند و از اوانتقام گرفته خواهد شد و به کیفر خود می‌رسد. و کسی که غیر ذاکری 
را آزار دهد مانند کسی است که مرده‌ای را آزار بدهد که مرده خود نمی‌تواند از وی انتقام بگیرد. 

عرفا می گویند که مراد از آن» زندگی جاودانه است. به این معنی که ذاکران که با اخلاص به 
کثرت ذ کراله می کنند هرگ نمی میرند؛ بلکه آنها پس از انتقال از این دنی نیز در حکم زند گان قرار 
دارند» چنان که در قرآن کریم در مورد شهیدان آمده است: یل نیبم رون به‌همین نحو 
برای ذاکران نیز یکک نوع زندگی خاصی وجود دارد. 

حکیم ترمذی ج می‌گوید: ذکرالّ» دل را تر و تازه می کند و در دل نرمی پیدا می کند و هرگاه 
دل از ذ کر خدا خالی شود بر اثر حرارت نفسانی و آتش شهوت» خشکک و سخت م ی گردد که در 
نتیجه همه اعضا سخت می‌شوند و از طاعت باز می‌ایستند» این گونه اعضا را اگر فشار بدهید می‌شکنند» 
مانند چوب خشکک که با خم کردن خم نمی‌شود. فقط به درد بریدن و سوختن می‌خورد. 

۶عن آيي موی ال قال رشول للٍ:«ل زجلا في ججره درجم یفیفهاه وآخر یرل 
ان الدَاکر للّه فصن( 


رسول خدای می‌فرماید: اگر نزد شخصی پول زیادی باشد و او به تقسیم آنها پپردازد و شخصی 
دیگر در ذ کر خدا مشغول باشد ذکر کننده افضل است. 

توضیح: یعنی با اي که خرچ کردن در راه خدا کار بسیار بزرگی است اما یاد خدا در مقایسه با آن 
افضل است باز چه‌قدر خوش نصییند ثروت‌مندانی که ضمن خرج کردن در راه خدا به‌ذ کر خدا نیز 
توفیق می‌یابند. 


در حدیثی موجود است که از جانب خداوند متعال هم هر روز بر بند گان صدقه می‌شود و به هر 


۱ آل عمران:۱۶۹ 
۲-اخرجه الطبرانی(۱۸۶/۲۰ ش ۱۶۲۴) کذا فی الدر(۳۶۳/۱) و فی مجمع لزوائد(۱۶۷۵۱) رواهالطرانی فی اس (۵4۶4) 


و ود و 


ورجاله وقو. 


۴ فضایل ذ کر 


شخصی حسب حال او چیزی عطا می‌شود اما هیچ عطایی از اين که به او توفیق ذ کر خدا داده شود؛ 
بز رگ‌تر نیست. کسانی که به مشاغل و کارها اشتغال داشته و در تجارت. زراعت» و مشاغل اداری 
منهمک هستندء اگر مقدار کمی از اوقات خود را برای یاد خدا فارغ کنند چه استفاده بزرگی است 
که می‌تواند مفت حاصل کنند و از بیست و چهار ساعت شبانه روز دو سه ساعتی برای این عمل فارغ 
کردن کار مشکلی نیست. در حالی که درکارهای فضول و بیهوده چه قدر وقت زیاد صرف می‌شود؛ 
برای این کار مفید» وقت پیدا کردن چه دشواری دارد؟ 

در حدیثی ارشاد گرامی رسول خدای چنین وارد شده است که بهترین بند گان خدا کسانی هستند 
که برای ذ کر خدا اوقات ماه و خورشید و ستا رگان و سایه را تحقیق می کنند یعنی» برای تحقیق اوقات 
اهتمام می ورزند. اگر چه در این دوره فراوانی ساعت‌هاء ان نیاز را برطرف نموده است؛ اما باز هم 
به طور کی آشنایی با امور فوق شایان توجه است» زیرا ممکن است به‌علت خراب شدن ساعت یا 
بد کار کردن آن, اوقات از دست بروند. در حدیثی وارد شده است که بر هر قسمتی از زمین که ذ کر 
خدا بجای آورده شود آن قسمت تا هفت طبقه پایین تر از خود بر ساثر قسمت‌ها فخر می کند. 

۷ عن فعاذ بني جبل وي له قال: ال رسنول اه صَلی له له علیّه وسلّم: «لِس یعحَسر هل ان 
لا علی ساعة مر ِ له تعالی فیه(٩‏ 

رسول گرامی ات می‌فرماید: بعد از اين که اهل بهشت داخل بهشت می‌شوند بر هیچ یکک از 
چیزهای دنیا فسوس و حسرت نمی‌خورنده مگر بر لحظه‌ای که در دنا بدون ذ کر خدا گذرانده‌اند. 

توضیح: بعد از داخل شدن در بهشت چون با این منظره رو به رو می‌شود که یک‌بار بر زبان آوردن 
این نام پاک چه‌قدر اجر و ثواب دارد که برابر کوه‌ها است؛ آنگاه بر ضرر و نقصان این تجارت خود 
هر اندازه حسرت بخورد باز هم کم است و این امری بدیهی است. انسان‌های سعادتمندی هم وجود 
دارد که بدون ذکر ال این دنیا برای‌شان خوش نم یگذرد. 


۱ اخرجه الطبرانی والبیهقی کذا فی الدر(۳۶۳/۱) و فی الجامع رواه الطبرانی فی الکبیر(۳/۱۵ ش‌1۶۶۰۸) والیبهقی فی 
الشعب (۵۵/۲ ش۵۰۹) و رقم له بالحسن و فی مجمع الزوائد رواه الطبرانی و رجالهنقات و فی شیخ الطبرانی خلاف و آخرج 
ین آبی لیا وهی ع عَائشَة بمعناه مرفوعاً کذا فی الدر و فی الترغیب (۲۳۳۹) بمعناه عن ای هربرة مرفوعا و قال رواه 
احمد باسناد صحیح و ابن حبان فی صحیحه والحاکم و قال صحیح علی شرط البخاری. 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۵ 


حافظ اين حجر مان در «متبهات» و ات کی ین تما رای رس در مناحات خود 
می‌گفت :«الهی لا یب الا بغتابجانک ولا یطیب اهاز الا بطاعتکک ولا تب ال لا بذکرک, ولا 
تطیب لح الا بعفوک. ولا تطیّب اج لا بریتک» 

(بعنی: خدایا! شب بدون مناجات با تو و روز بدون عبادت تو و دنیا بدون ذکر تو و آخرت بدون 
عفو و گذشت تو و بهشت بدون دیدار تو خوش نمی گذرد) 

حضرت سری تحال می‌فرماید: جرجانی تال را دیدم سویق (آرد) می‌خورد. گفتم: این را 
خشک می‌خوری؟ گفت: آری؛ زیرا چون حساب کردم که به‌جای خوردن آرد اگر نان را بجوم 
به اندازه‌ای زمان صرف می‌شود که انسان می‌تواند در آن زمان هفتاد بار سبحان الّه بگوید. لُذا به 
مدت چهل سال است که نان خوردن را ترک داده و به عوردن آرد اکتفاء می‌کنم. 

در مورد منصور بن معتمر مان نوشتهاند که تا چهل سال بعد از نماز عشاء با کسی حرف نمی 
زد. در مورد ربیع بن هیثم نوشتهاند که تا ییست سال هر سخنی که می گفت آن را بر روی کاغذ 
یادداشت می کرد و شب‌ها خود را محاسبه می کرد که چه قدر از این حرف‌ها ضروری و چه‌قدر 
غیر ضروری بوده است. 

۸-عن آيي هر و آيي سعید (رراطعهد) نما شهدا علّی الیْعَنهُ قال«ل یعقوم یدرون لها 
هم لملاکة وَعشيتهم ۱ حمَهُ ترا عم السکتةٌ ودک رهم له فیمن ند( 

حضرت ابوهریرة#» و حضرت ابو سعیدن هر دو گواهی می‌دهند که ما از حضرت رسول 
اکرمذ شنيدیم که می‌فرمود: هر گروهی که بهیاد خدا مشغول شود فرشتگان از هر طرف آن گروه 
را احاطه می کنند و رحمت الهی آنها را می‌پوشاند و بر آنان سکینه (آرامش) نازل می‌شود و خداوند 
متعال دربا رگاه خود. به‌طور تفاخر از آنها یاد می کند. 

حضرت ابوذر له گفتار رسول اکرم را چنین نقل می کند: که من تو را به تقوای خدا وصیت 
می کنم» زیرا این بنیاد تمام چیزها است و به تلاوت قرآن کریم و ذکر خدا توجه کن, زیرا با این 


۱-وأخرجه این آبی شيبة (۲۹۴۷۵) وأحمد (۱۱۸۷۵) ومسلم (۲۷۰۰) والترمذی (۲۹۴۵) وین ماجة (۳۷۹۱) وهی (ثعب 
لایمان: ۵۲۷) کذا فی الدر والحصن والمشکوة و فی حدیث طویل لابی ذر «أوصك بتقوی له وه من اف کل علك 
تلاوة ان وذگر له دز لک في السماء ور في الرْضٍ» الحدیث ذکره فی الجامع الصفیر رواية لطبرانی و عبد 
بن حمید فی تفسیره و رقم له بالحسن. 


۶۴۶ فضایل ذکر 


عمل در آسمان‌ها یاد تو به‌میان می‌آید و در زمین سبب نور قرار می‌گیرد؛ و در اکثر اوقات خاموش 
باش تا هیچ سخنی غیر نیکک از زبانت بیرون نیاید. این ام شیطان را دور می‌راند و در امور دین کمکك 
می کند» از خنده زیاد هم بپرهیز» زیرا دل از آن می‌میرد و نور چهره آزبین می‌رود بر جهاد مداومت 
کن» زیرا رهبانیت( گوشه نشینی) امت من همین است» مساکین را دوست بدار و بیشتر با آنها مجالست 
کن و بر کسانی که از تو کم رتبه ترند نگاه کن و بر کسانی که از تو برترند نگاه مکن» زیرا سبب کم 
شمردن نعمت‌هایی می‌شود که خداوند به تو عطا فرموده است. با خویشاوندان ارتباط برقرار کن 
اگرچه آنها با تو ارتباط خود را قطع نمایند. در گفتن سخن حق متردد مباش؛ اگرچه برای بعضی تلخ 
باشدء درباره خدای متعال از ملامت هیچ کس با کک نداشته باشء توجه به عیب‌های خودت تو را از 
دیدن عیوب دیگران باز بدارد و اگر عیبی را که خودت به آن مبتلا هستی در دیگری مشاهده کردی» 
بر او اظهار خشم مکن. ای ابوذر! هیچ نوع خردمندی از حسن تدبیره برتر نیست و دوری از کارهای 
ناروا بهترین نوع پرهي زگاری است و هیچ شرفی با حسن خلق مساوی نیست. 

توضیح: سکینه یا به‌معنی وقار و آرامش است و يا به‌معنی نوعی رحمت خاص است که در 
تفسیرش اقوال مختلفی وارد شده است و من به‌طور اختصار در رساله «چهل حدیث» جدید در فضایل 
قرآن» آنها را نوشتهم 

امام نووی. می‌فرماید: سکینه یکك چیز مخصوص است که حصول طمانینت» رحمت و غیره 
را شامل است و به همراه فرشتگان نازل می‌شود. 

یاد کردن خداوند از آنها به‌طور تفاخر در مجلس فرشتگان از دو جهت است؛ یکی این که 
فرشتگان هنگام آفرینش حضرت آدم ام عرض کرده بودند که اينها در زمین فساد راه می‌اندازنده 
چنان که در ذیل حدیث اول ببان شده است. 

دیگری» از این جهت است که ملایکه اگرچه سر تا پا عبادت و اطاعت هستند در آنها ماده 
معصیت هم اصلاً وجود ندارد و در انسان هر دو ماده وجود دارد و اسباب غفلت و نافرمانی او را فرا 
گرفته و شهوت و لذت‌ها جزء وجود او می‌باشند؛ لذا با ین همه موانع» عبادت و اطاعت و مخالفت 
با معصیت که از انسان صادر شود بیشتر قابل مدح و شایسته‌ی تقدیر است. 

در حدیث وارد شده است: «چون خداوند متعال بهشت را آفرید بهحضرت جبریل ال دستور 
داد تا آن را بازدید کند و برگردد او پس از مشاهده آن عرض کرد پروردگارا قسم به عزت توا هر 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۳۷ 


کس خبر این مکان را بشنود؛ بدون رفتن در آن آرام نمی گیرد؛ یعنی؛ لذت‌ها» راحت‌ها» شادمانی‌ها 
و نعمت‌ها به اندازه‌ای در آنجا قرار داده شده است که پس از شنیدن خبر آنها و پیدا شدن یقین به آنها 
کسی نمی‌ماند که منتهای کوشش خود را برای داخل شدن در آن صرف نکند. بعد ازآن خداوند 
متعال آن را به مشقت‌ها حصار فرمود و ادا کردن نمازها و روزه گرفتن و جهاد کردن» حج به‌جای 
آوردن سایر عبادات را بر آن اضافه نمود که این اعمال را بجای آورده آن‌گاه می‌توانید وارد بپهشت 


ی پم 

سپس به حضرت جبریل 32 دستور داده شد تا از آن بازدید نماید» او عرض کرد: پرورد گارا! با 
این وضع من فکر نمی کنم کسی بتواند به آن راه یابد. 

همچنین وقتی که جهنم را آفریده حضرت جبریل ال ماموریت یافت تا آن را بازدید کند ایشان 
چون عذاب» مصایب. رنج‌ها و زحمت‌های آن را مشاهده کرد گفت: ی لله! قسم به عزت تو هر 
کس تعریف آن را بشنود هرگز به آن نزدیکک نخواهد شد. خداوند آن را با لذایذ دنیا پوشش داد و 
پرده‌ای از شراب ظلم» عمل نکردن به احکام الهی و امثال آن را بر آن کشید. آنگاه به جبریل الا 
دستور داده شد تا آن را پینده او پس از مشاهده گفت: خدابا! حالا من این‌طور فکر می‌کنم کمتر 
کسی می‌تواند از آن نجات حاصل کند. 

اینجاست که چون بنده‌ای از خداوند اطاعت می کند و از گناه برهیز می‌نماید با توجه به محبطی 
که در آن قرار دارد شایسته تقدیر می‌شود و خداوند متعال از او اظهار مسرّت می‌فرماید. 

فرشتگانی که در این حدیث و احادیث مشابه دیگی ذکر شان آمده است» گروه مخصوصی از 
فرشتگان‌اند که برای همین کار تعیین شده‌اند و هر جایی که مجالس ذکر له تشکیل گردد و خدای 
تعالی ذکر کرده شود آنجا گرد آمده به آن گوش می‌دهند. چونکه در روایتی می‌فرماید: گروهی از 
فرشتگان به‌طور متفرق همواره در گردش‌اند هر کجا یکی از آنها صدای ذکر له را بشنود رفیقان 
خود را صدا می کند که ببایید اینجا هدف و مقصود شما موجود است» آنگاه همه در آن محل روی 
همدیگر جمع می‌شوند تا جایی که داثره مجلس آنها به آسمان می‌رسد» چنان که تحت روایت 
چهاردهم از فصل دوم و سومین باب این کتاب خواهد آمد. 

٩‏ عن مُعَاويةٌ تضي للع « سول الله صلّی له عَلّه وس خرخ علی حقة من آصحابه ففال: 
ما أَخلسکم؟ قالوا: جَلضا نکر له وََحمَلهُ علی ما هداا للاسلام وم به علینه ال له ما آجُلسکم لا 


۶۴۸ فضایل ذکر 
ذلت؟ قلوا: له ما آخلست لا لته قال:آمارئي لم أنتخلفکم تمه کم ولکن آناني جنرل فخبونيأن 
ال هي کم المکق(٩‏ 
حضرت رسول اکرم# روزی نزد گروهی از صحابهة تشریف برد از آنها پرسید: چه موضوعی 
شما را اینجا گرد آورده است؟ گفتند: نشسته‌ايم که خدای متعال را یاد کنیم و از این که ما را ب 
اسلام هدایت فرموده حمد و نای او را بجای آوریم. اين احسان عظیم خداوندی است برماء آن 


پرسید: شما را به‌خدا قسم می‌دهم آیا فقط به‌همین منظور نشسته‌اید؟ اصحاب گفتند: 
قسم به‌خدا فقط به همین منظور نشستهايم. آن‌حضرتن فرمود: من به‌خاطر بد گمانی» شما را قسم 
ندادم؛ بلکه جبریل الان نزد من آمده به‌من خبر داد که خداوند متعال به وسیله شما بر ملایکه فخر می 
فر ماید. 


توضیح: یعنی از این که شما را س وگند دادم و از شما پرسیدم» مقصودم اهتمام و تاکید بود؛ زیرا 
امکان داشت چیز خاص دیگری غیر از ذکر نیز بوده باشد که سبب فخر و مباهات خداوندی باشد» 
ولی حالا مشخص گردید که فقط همین ذکر الهی سبب فخر بوده است. چه قدر خوشبخت بودند 
کسانی که عبادت‌های شان مقبول بود و در عوض حمد و نایی که بجا می آوردند بشارت فخر و 
مباهات خداوندی را نسست به‌خود از زبان مبارک رسول خداء در همین دنیا می‌شنیدند! و چرا این 
طور نباشد حال آن که کارنامه‌های این بز رگواران شایسته‌ی همین بوده بیان مختصری از شاهکارهای 
آنها را به‌طور نمونه در رساله «حکایات صحابه» نوشته‌ام. 

ملا علی قاری می‌گوید: معنی فخر کردن این‌است که خداوند متعال به فرشتگان می‌فرماید 
که بینید این اشخاص را با این که نفس علیه آنها است» شیطان بر آنها مسلط است» شهوت‌ها در 
وجودشان موجود است نیازهای دنیا آنها را دنبال کرده باز هم همه اين امور به ذ کر اه مشغول هستند» 
و با بودن این همه چیزهای منحرف کننده, از ذ کر من منصرف نمی‌شوند. ذ کر و تسبیح شما ملایکه 
هلحاظ این که هیچ یکک از این موانع برای شما وجود ندارد در مقابل آنها این قدر قابل ارزش نیست. 


۱-وآخرج این آبی شيبة (۲۹۴۶۹) وآحمد (۱۶۸۳۵) ومسلم(۳۷۰۱) والترمذی(۳۳۷۹) والَائی(۵۴۲۶) کذا فی الدر(۳۶۵/۱) 
الدر(۳۶۵/۱) والمشکوة(۲۲۷۸). 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۴۹ 


۷۰ عن نس نله عن سول السیظ قال:«ما من قوم اجتمغزا کرو ال ٩‏ لا یرل لك الا وجْهه الا 
هم مناد من السماء آن فُوموا مور کم قَذ بدلت سیعالکم حَستات» ٩(‏ 
یر است که: هرگاه گروهی از مردم به‌منظور ذ کر خدا گرد آیند و هدف‌شان فقط 
رضای خداوندی باشد از آسمان فرشته‌ای صدای‌شان می‌کند که شما مورد آمرزش قرار گرفتید و 
بدی‌های شما به نیکی‌ها مبدل گردید. 
و در حدیثی دیگری آمده است در مقابل هر اجتماعی که در آن هیچ ذکری از خداوند متعال 
نباشد این گونه اجتماع روز قيامت سبب حسرت و افسوس خواهد بود. 


توضیح: یعنی به‌هدر رفتن و بی‌ب رکتی اين اجتماع موجب حسرت خواهد بود و بعید نیست که بن به 
علتی سبب وبال قرار گیرد. 

در حدیثی آمده است: هر مجلسی که در آن ذ کر خدا و صلوات و درود بر حضرت رسولء 
نباشد مثال اهل آن مجلس چنان است که از کنار الاغی مرده بلند شده باشند. در حدیثی وارد شده 
است که کتّاره مجلس این است که در پایانش این دعا را بخواند. «سبْحَاك الم فد آذهد آن 
الا آنت آستغفرك وائوب ی(" 


در حدیثی دیگر وارد شده است هر مجلسی که در آن ذ کر خدا و درود بر حضرت ی نباشد در 
روز قیامت چنین مجلس سبب حسرت و نقصان خواهد بود. باز خداوند متعال اگر بخواهد با لطف 
خود مغفرت فرماید و با بخواهد مطالبه کند و عذاب نماید. 


در روایتی آمده که حق مجلس‌ها را ادا کنید و آن این است که له را در آن مجلس به کثرت یاد 
کنید رهگذران را به‌وقت نیازه راه نشان بدهید و اگر امر ناروایی جلو چشم‌تان قرار گیرد؛ چشم‌ها را 


۱-وخرجه آخمد (۱۲۴۵۳) والبرّار (۶۴۶۷) وآبو یعلی (۴۱۴۱) والطرانی (لأْوسط: ۶۸۴) وأخرجه الطبرانی عن سهل بن 
الحنظلية ایضاً و اخرجه الیبهقی عَن عبد له يم و زاد «و ما من وم اختمغوا في مجلس قرو یروا ال ان 
لك عَلیهمْ حسرهٌ بو لقامة» کذا فی الدر قال المنذری رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط رواته محتج بهم فی الصحیح و 
فی الباب عن ابی هريرة عند احمد و ابن حبان و غیرهما و صححه الحا کم علی شرط مسلم فی موضع و علی شرط البخاری 
فی موضع اخری و عز السیوطی فی الجامع حدیث سهل الی الطبرانی ولبیهقی فی الشعب والضیاء و رقم له بالحسن و فی 
لباب روایات ذکرها فی مجمع الزواند. 

۲-سنن الترمذی (۳۴۳۳). 


۶۵۰ فضایل ذکر 


بسته یا نظر خود را پایین بگیرید تا نگاه‌تان بر آن نیفد. 

حضرت علیکررشرجه‌می‌فرماید: هر کس بخواهد وابش در ترازوی بزرگ وزن شود (یعنی 
توابش خیلی زیاد شود؛ زیرا ثواب زیاد در ترازوی بزرگك وزنی می‌شود چیز کم نمی‌تواند در 
ترازوی بز رگ وزن شود) باید که در پایان مجلس این دعا را بخواند: «بکَانَریْكَرَبَلَعَفون 
لمع مر یو نورب العالیین ۱۱4 

در حدیث فوق بشارت تبدیل شدن بدی‌ها به نیکی‌ها نیز موجود است. 

در قرآن کریم نیز در خاتمه سوره فرقان"" بعد از بیان صفاتی چند از ممنین چنین ارشاد شده 
است: «پس اینها هستند کسانی‌که خداوند متعال بدی‌های‌شان را به نیکی‌ها تبدیل می‌فرماید و خداوند غفوژ 
رحیم است» 

علمای تفسیر درباره اين آیه کریمه چندین قول دارند» یکی این که بدی‌ها مورد عفو قرار داده 
می‌شوند و حسنات باقی می‌مانند گویی اين هم نوعی تبدیل است که هیچ بدی و گناهی باقی نماند. 

دوم اين که به آنها از جانب خدای متعال توفیق داده می‌شود که به‌جای اعمال بد. اعمال نیکك 
انجام دهند چنان که در محاوره می گویند: [به جای هوای گرم] هوا سرد شد. 

سوم این که عادت آنها به‌جای بدی, با نیکی‌ها وابستگی پیدا می کند. 

توضیحش این است که عادت‌های انسان» اموری فطری هستند که عوض نمی‌شوند» چنان که در 
ضرب المثلی گویند: «جبل گردد جبلّت نگردد» این مثل هم از این حدیث اخذ شده که: اگر بشنوید 
کوهی از جای خود به‌جایی دیگر منتقل شد باور کنید» ولی اگر بشنوید که طبیعت کسی عوض شده 
باور نکنید. گویی از معنی حدیث چنین بر میآید که زایل شدن عادات از زایل شدن کوه هم مشکل 
تر است؛ باز اشکال وارد می‌شود این که عرفا و مشایخ طریقت عادات را اصلاح می کنند چه معنی 
دارد؟ جوابش این است که عادات عوض نمی‌شوند. البته وابستگی و ارتباط آنها عوض می‌شود. به 
طور مثال» در طبیعت شخصی غضب وجود دارد؛ از پين رفتن غضب او به وسیله اصلاح مشایخ و به 
وسیله مجاهده‌ها و رياضت‌ها دشوار است. البته وابستگی و ارتباط این غضب که قبلا با کارهایی 


۱-(الصافات: ۸۲/۸۱/۸۰) حصن حصین. 


5 وت یل له سیقاقمْ حسنَاتِ وان 1 عمُوا رَحیمَا4ه (الفرقان: ۷۰) مترجم 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۵۱ 


چون ظلم و تکبر و مانند اینها بود» حالا به مواردی کشانیده می‌شود که موجب رضای خداوندی 
باشد. مانند جهاد با کفار یا به مواردی که مخالفت با احکام الهی و افرمانی دستورات او پیش آید 
معطوف و منتقل می‌گردد. 

حضرت عمر که زمانی در اذیت و آزار مسلمانان از همه سبقت گرفته بود و لحظه‌ی آرام نمی 
نشست بعد از ایمان آوردن بر اثر فیض صحبت رسول خدایٌ همین حالت را در مقابله با کفار و فساق 
پیدا نمود» ساير اخلاق به‌همین نحو است. 

پس توضیح مطلب این گونه می‌شود که خداوند متعال تعلق و ارتباط این گونه افراد را به جای 
معاصی» با حسنات برقرار می‌سازد. 

قول چهارم» اين که خداوند متعال به آنها توفیق توبه از گناهان عطا می‌کند به این نحو که گناهان 
دیرینه را به یاد آورده اظهار ندامت و توبه می‌کنند و در عوض هر گناه یکك توبه که در واقع عبادت 
ونیکی است» ثبت می‌گردد. 

پنجم) این که اگر روش و خصلتی از یکک‌نفر مورد پسند خداوند قرار گیرد و به‌محض فضل و 
کرم خویش به اندازه بدی‌هایش به وی نیکی مرحمت نمایده این نباید به کسی بر بخورد» زیرا او 
مالکک و پادشاه و صاحب قدرت است و وسعت دامنه رحمتش از تصور بالاتر می‌باشد. کسی نمی‌تواند 
دروازه مغفرتش را ببندد با جلوی عطای او را بگیرد. هر آنچه می‌دهد از ملک خود می‌دهد. 
او می‌خواهد مظاهر قدرت خود را هم به نمایش بگذارد و کرشمه‌های مغفرتش را هم در آن روز 
ظاهر نماید. 

در احادیث. منظره محشر و نحوه حساب به شیوه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داده شده است 
که در کتاب ابهجة النفوس» مختصراً ذ کر شده است. در آنجا نوشته که حساب به چند نوع تقسیم 
می‌شود؛ 

یک نوع این است که محاسبه بعضی بند گان زیر پرده رحمت و خیلی محرمانه خواهد بود. گناهان 
آنها مورد شمارش و بررسی قرار داده می‌شوند و به آنها گفته می‌شود که فلان وقت این گناه را مرتکب 
شدی, فلان موقع این نحوه عمل را کردی و برای او هم چاره‌ای جز اعتراف نخواهد بود حتی از 
کثرت گناهان, او فکر می کند که هلاک خواهد شد. آنگاه از سوی ارحم الراحمین اعلام می‌شود که 
ما در دنیا هم برتو پرده پوشی و ستاری کردیم؛ امروز هم ستاری می‌کنیم و تو را مورد عفو قرار می 


۶۵۲ فضایل ذکر 


دهیم. زمانی که اي شخص و با امثال او از مقام حساب بر می گردند» مردم خواهند گفت: این آقا چه 
بنده با بر کت و خویی است. که اصلاً هیچ گناهی نکرده است. زیرا آنها از گناهان او هیچ اطلاعی 
پیدا نمی کنند. 

نوعی دیگر از محاسبه بدین‌صورت خواهد بود که بعضی افراد دارای گناهان کوچکک و بزرگ 
خواهند بود» بعد از بررسی اعلام الهی می‌شود که گناهان کوچکک اینها را به نیکی‌ها عوض کنید» 
پس آنها می‌گویند: ما هنوز گناهان دیگری هم داریم که اینجا ذکر نشده‌اند. به‌همین منوال انواع 
دیگری از نحوه محاسبه را ذکر کرده است. 

در حدیث شریف حکایتی از نی اکرم بیان شده که می‌فرماید: من کسی را می‌شناسم که در 
آخر بعد از همه از جهنم بیرون آورده شده و بعد از همه به بهشت فرستاده می‌شود. 

روز قیامت شخصی را صدامی کنند و به ملایکه دستور داده می‌شود که فعلاً گناهان بز رگك او را 
نام نبرند» گناهان ریز و کوچک او را جلوش آورده و مورد بازپرس قرار داده شود. طبق دستور این 
کار آغاز می‌شود. و گناهان او یکی؛ یکی با تعیین زمان ارتکاب. به او یاد آوری می‌شوند. او که 
نمی‌تواند انکار کند. اقرار و اعتراف خواهد نمود درین انا فرمان الهی صادر می‌شود که عوض هر 
گنام یک نیکی به این شخص داده شود. آنگاه او با کمال عجله می‌گوید: هنوز که گناهان زیادی 
باقی است که اصلاً از آنها اسمی برده نشده است. در موقع بیان این حکایت حضرت رسول اکرم ‏ 
تبسم فرمود. 

در اين حکایت اولاً این نکنه قابل توجه است که بعد از همه در آخر از جهنم بیرون آمدن آیا 
خود این امر به تنهایی» سزای کمی است؟ 

دوم اين که چه می‌دانيم کدام خوش نصیب مشمول این سعادت می‌شود که گناهانش به یکی 
عوض شوند. بنابر این به ذات پاکت خداوند متعال امید خود را واسته نمودن و همواره درخواست 
فضل او بدون شک شأن بند گی می‌باشد» اما بر آن مطمئن (و بی‌خوف) بودن جسارت است. البته با 
خلوص نیت حاضر شدن در مجالس ذ کر سبب عوض شدن گناهان به نیکی‌ها می‌شود. اين يقیا از 
حدیث فوق معلوم می‌شود. ولی اخلاص هم فقط از عطای الهی است. 

باید گفت که درباره کسی که بعد از همه در آخر از جهنم خارج می‌شود؛ روایات به گونه‌های 
مختلفی وارد شده است. اما این اشکالی ندارد. اگر یک گروه قابل ملاحظه و زیاد هم خارج شود باز 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر وله 


هم هر شخصی به جهتی آخرین خارج شونده به شمار می آید. و کسی که آخر از همه خارج شود 
او نیز بیرون شونده آخر گفته می‌شود. نیز امکان دارد آخرین فرد» از هر یک از گروه از گروه‌های 
مخصوص مراد باشد. 

در این حدیث مسئله‌ی مهم» اخلاص است. و قید اخلاص در احادیث فراوان دیگری نیز در این 
بخش از کتاب به‌نظر خواهد رسید. واقعیت این است که آنچه نزد خداوند متعال ارزش دارد فقط 
اخلاص است. اخلاص در هر رتبه‌ای باشد عمل به همان اندازه دارای ارزش خواهد بود. نزد عارفان» 
حقیقت اخلاص این است که گفتار و کردار هر دو مساوی باشند. 

در حدیثی که در سطور آینده بیان خواهد شد آمده که اخلاص این است که از گناهان انسان را 
باید باز دارد. 

در «بهجة اللفوس» نوشته است که برای پادشاهی که بسیار جابر و متشدد بود مقدار زیادی شراب 
به وسیله یک کشتی حمل می‌شد. شخصی را بر آن کشتی گذر افتاد. تمام ظروف‌ها را که پر از 
شراب بودند شکست و فقط یکی را نشکست» هیچ کسی جرأت آن را نداشت که این شخص را از 
این کار منع کند. ولی از آنجا که کسی توان مقابله و شکنجه‌های این پادشاه راهم نداشت همه متحیر 
بودند که ان مرد چگونه به خود جرأت این گونه کاری را داد. 

به پادشاه خبر داده شد» او نیز متعجب شد. اولاًاز این جهت که یکک فرد عادی چگونه بر مال پادشاه 
این گونه جرأت نموده و ان از این جهت که چرا فقط یک کوزه را سالم گذاشته است؟ آن مرد را 
احضار نموده پرسید که چرا چنین کاری کرده است؟ وی در جواب گفت: دلم خواست که چنین 
کاری بکنم هرچه دل تو بخواهد به‌من سزا بده. پادشاه پرسید: این یکی را چرا نشکستی؟ در پاسخ 
گفت: ابندا انگیزه دینی باعث شد که آنها را بشکنم. اما وقتی که همه را شکستم و فقط یکی مانده در 
قلبم یک‌نوع خوشحالی احساس نمودم که یک عمل اروا را ازین بردم. آنگاه این شبهه به‌من دست 
داد که شاید در این عمل به‌سبب خوشحالی قلب؛ بهره نفس(خواهش نفس و غرور) وجود دارد» آن 
یکی را نشکستم. پادشاه گفت: این را آزاد کنیده اين مرد برای این کار؛ بی‌اختیار بوده است. 

در «احیاء العلوم» نوشته است که درمیان بنی‌اسراییل مرد عبادت گزاری بود» که همیشه به‌عبادت 
اشتغال داشت روزی عده‌ای نزدش آمده اطلاع دادند که اینجا قومی وجود دارد که درختی را 


پرستش می کنند. مرد عابد چون این سخن را شنید خشمگین شد و تبری را بر شانه نهاده به‌منظور قطع 


۶۵۴ فضایل ذکر 


کردن آن درخت به‌راه افتاد. درمیان راه» شیطان در صورت پیرمردی سالخورده جلو آمد و از وی 
پرسید «کجا می‌روی؟» او در پاسخ گفت: برای قطع کردن فلان درخت می‌روم» شیطان گفت: تو با 
آن درخت چه کار داری تو به عبادت خود مشغول باشء چرا عبادت خود را به خاطر امری ببهوده 
ت رک داده‌ای؟! عابد گفت: این کار نیز عبادت است. شیطان گفت: من نمی گذارم تو آن را قطع کنی» 
بالآخره آن دو باهم درگیر و گلاویز شدند. مرد عبادت گزار شیطان را به‌زمین زد و بر روی سینه‌اش 
قرار گرفت» شیطان چون در مقابل اوه خود را ناتوان دید به التماس افتاد و گفت: مرا ویل کن من 
حرفی با تو دارم» مرد عابد او را رها نموده شیطان گفت: خداوند قطع این درخت را بر تو فرض نکرده 
است و از آن به تو ضرری هم نمی‌رسد تو آن را پرستش نمی کنی. انب الهی زیادند» اگر خداوند 
می‌خواست به پیامبری فرمان می‌داد آن را قطع کند. 

عابد گفت: من حتماً آن را قطع می کنم» او بار دوم با شیطان درگیر شد و مانند بار اول او را به 
زمین زد و بر روی سینه‌اش قرار گرفت. شیطان باز به التماس افتاد و گفت: گوش کن» چیزی به تو 
می‌گویم که به نفع تو است و با آن اختلاف من و تو خاتمه می‌بابد» عابد گفت: بگوء شیطان گفت: 
تو مرد فقیر و مسکینی هستی و سربار دیگران شده‌ای» تو از این اراده‌ات دست بردار من هر روز سه 
دینار به تو خواهم داد که روزانه آن را از کنار بالشت زیر سرت دریافت خواهی نموده با آن احتیاجات 
تو بر آورده خواهد شد می‌توانی نسبت به خویشاوندان احسان کنی» به فقراء کمک نمایی و کارهای 
ثواب زیادی از این قیبل انجام دهی؛ در صورت قطع درخت فقط یک واب به تو می‌رسد و آن هم 
در نهایت بی‌سود است. زیرا مردم» درخت دیگری را به‌جای آن م ی کارند و پرستش می‌کنند. این 
سخن بر دل عابد نشست و آن را پذیرفت. تا دو روز دینارها طبق وعده به او می‌رسید و روز سوم فطع 
شد. عابد خشمگین شد و دوباره تبر خود را برداشته به‌راه افتاده درمیان راه همان مرد سالخورده با او 
مواجهه شد. پرسید که کجا می‌روی؟ عابد گفت: برای بریدن همان درخت می‌روم. مرد سالخورده 
گفت: تو نمی‌توانی آن را قطع کنی» اين را گفته باهم درگیر شدند اين بار مرد سالخورده غالب شد 
و عابد رابه‌زمین زده بر سینه‌اش نشست. عابد بسیار شگفت زده شد و از او پرسید: این چه رمزی است 
که این بار توبر من غالب شدی؟ مرد مسن پاسخ داد که چون در نوبت اول خشم تو فقط برای خدا 
بود خداوند متعال مرا مغلوب ساخت. اما این بار دینارها دخالت داشتند» لذا تو در مقابله من مغلوب 


شدی. 
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واقعیت این است هرکاری که خالص برای اه انجام داده شود نیروی بزرگی را در بر دارد. 

۱ عن معا نی جل ال قال سول الّه صلّی ال له وَسَلم: «ما عمل آقمی عملاً نجل له من 
عذاب القبر من ذکُر ٩۲»‏ 
رسول اکرم 3 می‌فرماید: هیچ عملی از انسان مثل ذکر خدا برایش نجات دهنده‌تر از عذاب قبر 

توضیح: عذاب قبر چه‌قدر سخت است! این را کسانی به خوبی می‌دانند که احادیثی را که در مورد 
عذاب قبر وارد شده است در پیش رو دارند. 

حضرت عثمان غنی :#» چون بر سر قبری تشریف می‌برد بهاندازهای گریه می کرد که محاسن 
(ریش) مبا رکث خیس می‌شد. شخصی از وی پرسید که شما از شنیدن اوضاع بهشت و دوزخ این 
گونه گریه نمی کنید که با دیدن و مشاهده قبر گریه می‌کنید؟ در پاسخ فرمود: قبر اولین منزل از 
منازل آخرت است هر کس از آن نجات یابد همه منازل بعدی برایش سهل خواهد بود و هر کسی 
که از آن نجات نیابد همه منازل بعدی دشوار خواهد بود. سپس این ارشاد گرامی رسول اکرم ی را 
بیان کرد که هیچ منظره‌ای و حشتنا کک‌تر از قبر ندیدهام. 

حضرت سیده عايشه شا می‌فرماید: رسول اکرم# پس از ادای هر نماز از عذاب قبر به خداوند 
متعال پناه می‌برد. 

در روایت حضرت ید وارد شده است که حضرت نبی اکرم 5 فرمود: من احساس خطر 
می‌کنم که شما به سبب ترس و خوفه دفن کردن مردگان را رها کنید و الا دعا می‌ کردم خداوند 


۱-وأخرجه آحمد (۰)۲۲۰۷۹ کذا فی الدر(۴۶۷/۶) و الی احمد عزاه فی الجامع الصغیر بلفظ «نجی له من غذاب لّه» و رقم له 
بالصحةء و فی مجمع الزوائد (۱۶۷۴۴) رواه احمد و رجاله رجال الصحیح الا آن زیاداً لم یدرک معاذا ثم ذکره بطریق آخر و 
قال: رواهالطبرانی و رجاله رجال الصحیح قلت: و فی المشکوة عنه موقوفاً لفظاها عمل الب عم نجل له من عَذاب اه من 
کر لّه» و قال رواه مالک والترمذی و ابن ماجه اه قلت و هکذا رواه الحاکم و قال: صحیح الاسناد و اقره عیهالذهبی و فی 
المشکوة برواية ابیهقی فی الدعوات عن ابن عمر مرفوعا بمعناه قال القاری رواهابن ابی شيية و ابن ابی الدنیا و ذکره فی الجامع 
الصغیر برواية الیبهقی فی الشعب(۵۲۲) و رقم له بالضعف و زاد فی اوله کل يو سل وان سمل لوب ذکْر لّه» و فی 
مجمع الزواند برواية جابر مرفوعاً نحوه و قال: رواه الطبرانی فی الصغفیر والاوسط و رجالهما رجال الصحیح اه. 


۶۵۶ فضایل ذکر 


ذو الجلال عذاب قبر را به شما هم نشان می‌داد به جز انسان‌ها و جن‌ها همه موجودات زنده عذاب 
قبر را می‌شنوند. 

در حدیثی وارد شده است که روزی نبی اکرم ی سوار بر شتر به سویی تشریف می‌برد ناگهان 
شتر آن حضرت اعلطلا زمید»ه شخصی پرسید: شتر آن حضرت امثل را چه شد؟ رسول اکرم 36 فرمود: 
شخصی به عذاب قبر مبتلا می‌باشد به‌سبب شنیدن آواز عذاب رمید. 

روزی حضرت رسول اکرمبه مسجد تشریف برد و آنجا چند نفر را مشاهده فرمود که بسیار 
خوشحالند و می‌خندند» آن‌حضرت ی حطاب به آنها فرمود: اگر موت را به کثرت یاد کنید این 
حالات را نخواهید داشت. هیچ روز بر قبر نمی‌گذرد که در آن روز اعلام نکند که من خانه‌ی 
غربت و تنهایی و خانه‌ی کرم‌ها و جانوران هستم» چون شخص مژمنی دفن می‌شود قبر به او می 
گوید آمدنت مبارکك» خیلی خوب کردی که آمدی از همه مردم که بر پشت من راه می‌رفتند تو 
نزد من محبوب‌تر بودی» امروز که تو به‌من سپرده شده‌ای» رفتار خوب مرا خواهی دید. سپس قبر 
تا منتهایی نظر او باز و گشاده شده و دری از بهشت برایش باز می گردد که از آنجا هوا و خوشبویی 
هایی بهشت همواره به او می‌رسد. 

و هرگاه کافر یا فاجر دفن می‌شود قبر می‌گوید: آمدنت نامبار کک و با نحوست است. نیازی به 
آمدن تو نبود. از میان مردمی که بر پشت من راه می‌رفند بیشترین بخض من با تو بود. امروز که تو 
به‌من تحویل داده شده‌ای برخورد مرا نسبت به‌خود مشاهده خواهی نمود. سپس با چنان قدرتی او 
را می‌فشارد که پهلوی دو طرف او توی هم می‌روند بعد از آن نود یا نود ونه اژدها بر او مسلط می 
گردد که او را همواره نیش می‌زنند تا قيامت این وضع ادامه خواهد داشت. 

پيامبر اسلام الا می‌فرماید: اگر یکی از این اژدها (مارها) بر زمین بدمد تا قيامت گیاهی نخواهد 
روئیده بعد از این حضرت رسول اما فرمود: قبر با باغی از بهشت است و يا گودالی از جهنم. 

در حدیثی آمده است که باری نبی اکرم ای از کنار دو قبر گذر نمود فرمود: این هر دو مبتلای 
عذاب هستند. یکی به‌جرم سخن‌چینی و دیگری به‌جرم پرهیز نکردن از ادرار. 

درمیان ما چه قدر افرا به‌قول خودشان با فرهنگ وجود دارد که استنجا را (مراد استعمال کلوخ 


و مانند آن برای خشکک نمودن قطرات ادرار) را عیب شمرده و آن را مورد تمسخر قرار می‌دهند. 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۵۷ 


علما پرهیز نکردن از ادرار را گناه کبیره قرار داده‌اند. نی حجر مکی < نوشته که در روایت صحیح 
وارد شده است که اکثر و بیشتر عذاب قبر به‌سبب ادرار پیش میآید. در حدیثی آمده است در قبر 
پیش از هر چیز در مورد ادرار سوال می‌شود. 

در مجموع؛ عذاب قبر چیزی بسیار سخت است و همچنان که در مبتلا شدن به آن بعضی گناهان 
دخالت مستقیم دارند» در حفاظت از آن نیز بعضی عبادات نقش خاصی دارند. چنان که در احادیث 
زیادی وارد شده است که خواندن سوره ملک در هر شب سبب نجات از عذاب قبر است و از 
عذاب جهنم نیز نجات می‌دهد. و درباره ذکر له که باعث نجات از قبر خواهد بود همان حدیث 
است که بالا ذکر شد. 

۲ - وعَن آبي الرداء قال: قال سول للم «يعتٌ ال مایم القیامة في ژخوههم اور علی 
تابر ال هم امن لوا یاک ولا شهداه» 

ال زاین حلَهُمْ لا تغرفهی قال: «هم اْمتحَبوْنُ في له من قبانل شّی» وبلاد شتی, یتفن 
علی ذگر لّه یعرَ, ٩۱.‏ 

از ابودرداءت#»روایت است که رسول خد ای فرمود: روز قيامت خداوند متعال بعضی را در حالی 
حشر می‌فرماید که در چهره‌های‌شان نور درخشان خواهد بود و بر بالاای منبرهای مروارید قرار 
خواهند گرفت؛ ساير مردم بر آنها رشکک می‌برند آنها نه انیا هستند و نه شهداءی شخصی گفت يا 
رسول الّه! حال آنها را برای‌مان بیان کن تا ما آنها را بشناسیم» رسول خدایلٌ فرمود: آنها کسانی 
هستند که به خاطر محبت خدای تعالی از جای‌های مختلف و از فامیل‌های مختلف در یکجا جمع 


شده و به ذ کر پرورد گار می‌پردازند. 


۱ اخرجه رن (المعجم الکبیر: ۳۴۳۲ باستّاد حمن کذا فی الدر(۳۶۸/۱» و فی مجمع الزاند (1۶۷۷۰) والترغیب 
للمنذری (۲۳۳۵) و ذ کر له (۲۳۳۴) ایضاً متابعة برواية عمرو بن عبسَةً عند الطبرانی مرفوعاً قال المنذری و اسناده مقارب لا 
أس به. و رقم لحدیث عمرو بن عبسةٌ فی الجامع الصغیر بالحسن و فی المجمع الزوائد بمعنی هذا الحدیث مطولاً و فیه 
هم لا یی صفهخ .کلم سر وَخة سول الق بسوال اّاييالحدیث. قال رواه احمد والطبرانی بنحوه و رجاله 
تقو قلت و فی الباب عن ابی هريرة عند الیهقی فی الشعب(۰۰۲٩)‏ «ِن في لجَنّة لا من یافوت لها غرف من زجب 
ها نوات ُتحف نْضيء کما بَضي؛ الکوکب اد یسکنها الْمْتَحَبُودٌ في الّه تعالی. وَلْتجَالسُون في له تعالی» وَلْملافون 
في ال کذا فی الجامع الصغیر و رقم له بالضعف و ذکر فی مجمع الزوائد له شواهد و کذا فی المشکوة (۵۰۲۶) 


۶۵۸ فضایل ذکر 


در حدیثی دیگر چنین آمده است که در بهشت استوانه‌هایی از یاقوت که بر روی آنها بالاخانه‌هایی 
موی زا هر بسهازد ره تامهم فان متسه ای سار ی فده 
در این بالا خانه‌ها کسانی سکونت خواهند نمود که به خاطر خدا با هم محبت داشته باشند و آنان 
که به خاطر خدا در یکجا اجتماع نمایند و افرادی که به خاطر خدا با یکدیگر ملاقات کنند. 

فایده: در این مورد که آیا ریبد و زمرد دو نام از یکک نوع سنگ هستند با دو قسم از یک 
سنگ يا دو سنگگ از یکک نوع حکما اختلاف نظر دارنده در هر صورت این یک نوع سنگگ بسیار 
روشن و درخشان است از آن ورق‌هایی ساخته می‌شود امروز نسبت به خانقاه نشینان ه رگونه اتهام 
وارد می‌شود و از هر سو جملات و کلمات نازیبا به کار برده می‌شود. امروز هرچه دل‌شان 
می‌خواهد نسبت به آنها بد و بی‌راه بگویند فردا زمانی که چشم‌ها باز می‌شود حقیقت روشن خواهد 
شد که این حصیر نشینان چه چیزهایی کسب کرده و به دست آورده‌اند» آنگاه که بر آن منبرها و 
الاخانه‌ها قرار خواهند گرفت. و حاصل این تمسخر کنندگان و دشنام دهندگان چه بوده است. 

فسوف تّری ادا انکشف امار قمنْ تحت رخلک أَمُ حماز 

(به زودی چون غبار از جلوی چشم‌ها دور شود. معلوم خواهد شد که سوار اسب بودی با سوار الاغ) 

خانقاهایی که امروز از چهار سوی بر آنها دشنام می‌بارد منزلت آنها نزد خداوند از احادیشی که 
فضایل آنها را در بر دارند واضح است. 

در حدیثی وارد شده است در خانه‌ای که یاد خدا می‌شود برای اهل آسمان چنان می‌درخشد 
که ستا رگان برای اهل زمین. 

در حدیثی آمده است که بر مجالس ذکر سکینه (یک‌نوع انعام خاص) نازل می‌شود فرشتگان 
آن را محاصره کرده» رحمت الهی آنها را می‌پوشاند و خداوند متعال بر عرش آنها را یاد می‌فرماید. 

ابو رزین له یک صحابی است می‌گوید رسول خدایل من گفت: آیا چیزی را که باعث 
تقویت دین است و به وسیله آن به خیر هر دو جهان دست می‌یابی به تو بگویم؟ آن همان مجالس 
ذکر خدای تعالی است آنها را محکم بگیر و چون تنها می‌شوی هر اندازه که توان داری خدا را یاد 


کن. 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۵۹ 


حضرت ابوهریرهتْه می‌فرماید: اهل آسمان, خانه‌هایی را که در آن ذ کر خدا می‌شود چنان 
درخشان مشاهده می‌کنند که اهل زمین ستاره‌های آسمان را می‌بینند. این خانه‌ها که ذکر خدا در 
آنها است چنان منور و درخشان می‌شوند که به‌سبب نور خود. مانند ستاره گان می‌در خشند و کسانی 
که خداوند به آنها چشم حقیقت‌بین عطا فرموده روشنی آنها را مشاهده می‌کنند. بسیاری از بندگان 
خدا هستند که نور بزرگان و نور خانه‌های‌شان را به چشم‌های خود درخشان می‌بینند. 

چنان که حضرت فضیل بن عیاض .که از بزرگان معروف و مشهور است؛ می‌فرماید: خانه 
هاپی که در آن ذ کر خدا می‌شود برای اهل آسمان مانند چراغ در خشانند. 

شیخ عبدالعزیز دباغ مج در همین ماضی قریب (گذشته نزدیک) بزرگی بوده است که کاملا 
آمی(بی‌سواد) بود اما باوجود آن آیات قرآن حدیث قدسی؛ حدیث نبوی و روایات مجهول و 
موضوع را از همدیگر تشخیص می‌داد و جدا می کرد و می گفت: چون الفاظ از زبان متکلم یرون 
می‌آیند از نور آنها مشخص می گردد که این کلام از کیست؛ زیرا کلام الهی یک نوع نور دارد و 
کلام رسول گرامی ی نوعی دیگر و در سخنان دیگر این دو نوع نور وجود ندارد. 

در «تذ کرة الخلیل) کتابی که مشتمل بر حالات مولائا خلیل احمد رکه است» به روایت 
حضرت مولانا ظفر احمد 2 نوشته که در پنجمین سفر حج موقعی که حضرت خلیل احمد چ2د 
به‌منظور طواف قدوم وارد مسجد الحرام شده من نزد مولانا محب الدین 4 که از خلفای خاص 
مولائا حاج امداد له مهاجر مکی رو از مشاهیر اهل کشف بود نشسته بودم و در آن لحظه 
ایشان کتاب مشتمل بر درود را باز کرده مشغول خواندن ورد خود بود. یک دفعه و به طور ناگهانی 
مرا مورد خطاب قرار داده فرمود: «در اين لحظه چه کسی وارد حرم گردید. که یک دفعه تمام 
حرم از انوار پر شد؟» من ساکت و خاموش ماندم» در همین فاصله‌ی کوتاه حضرت مولائا خلیل 
احمد ج از طواف فارغ شده از کنار مولانا محب الدین ج گذر نمود. مولانا از جا بلند شد و در 
حالی که می‌خندید» فرمود: من هم باید سوال کنم که امروز چه کسی در حرم آمد؟ 

فضیلت مجالس ذ کر در احادیث زیادی تحت عناوین مختلف وارد شده است. در حدیثی آمده 
است که افضل ترین رباط نماز است و مجالس ذکر. (رباط همان سنگر را می‌گویند که جهت 
محافظت از مرزهای اسلامی تا کفار از آن سو حمله نکنند.) 


۶۶۰ فضایل ذکر 


۳_عَن نس آنْ رُول ال فال: «ذا مر بریاض الجنة فتاه فال: ما ریاض الج؟ فال: حلقق 
لَغي( 

رسول دای فرمود:چون بر باغ‌های بهشت میگذرید خوب بخورید» شخصی پرسید. يا 
رسول اله! باغ‌های بهشت کدام‌اند؟ فرمود: حلقه‌های ذ کر. 
غنیمت بسیار بزرگی بداند؛ زیرا اينها در همین دنیا باغ‌های بهشت‌اند و با جمله‌ی «خوب بخورید) 
به این مطلب اشاره فرمود که همان گونه که حبوان وقتی در سبزه‌زار یا در باغی به چریدن مشغول 
می‌شود به نهیب و تهدید عادی از آنجا نمی‌رّمد» حتی چوب و چماق صاحب باغ را هم تحمل 
می کند. اما از آنجا رو بر نمی‌تابد به همین منوال شایسته است که ذاکر با افکار دنیوی و موانع از 
توجه بهذ کره رو نتابد. و مجالس ذکر از آن جهت باغ بهشت قرار داده شد همان‌طو رکه در بپهشت 
هیچ گونه آفت وجود ندارد این مجالس نیز از آفات محفوظ می‌مانند. 

در حدیثی آمده است که ذ کر الهی شفای دل‌ها است» یعنی هر گونه ییماری‌هایی که در دل پیدا می 
شوند» مانند کی حسد کینه و غیره علاج همه این امراض است. مولف «الفواند فی الصلوة والعواند» 
نوشته است که انسان به‌سبب مداومت بر ذکر از همه آفات محفوظ م ی گردد. 

و در حدیث صحیح آمده است که حضرت رسول اکرمج می‌فرماید: «من شما رابه کثرت ذکر 
له دستور می‌دهم و مثال آن مانند شخصی است که دشمن دنبالش کرده باشد و او برای نجات از 
دست وی فرار نموده خود را به قلعه‌ی محفوظی برساند» ذ کر کننده همنشین خدای‌تعالی می‌شود.» و 
از این چه سودی بز رگ تر متصور است که او با مالک الملکك همنشین شود. علاوه بر این به وسیله 
ذکر شرح صدر حاصل می‌شود و قلب منور میگردد» سختی دل بر طرف می‌شود. غیر از اينها منافع 
ظاهری و باطنی فراوانی هست که بعضی از علما تعداد آن را تا صد شمرده‌اند. 


۱-اخرجه احمد (۱۲۵۲۳) والترمذی (۳۵۱۰) و حسنه و ذکره فی المشکوة (۲۲۷۱) برواية لترمذی و زاد فی الجامع الصفیر 
(۱۷۱۲) والیهقی فی الشعب (۵۲۶) ورقم له بالصحة. وفی لباب عن جابر ابن ابی الدنا والبزار وابی یعلی والحا کم وصححه 
والیبهقی فی الدعوات کذا فی الدر. و فی الجامع الصغیر برواية الطبرانی عن ابن عباس بلفظ «مجالس العلم» و برواية الترمذی 
عن ابی هریرهت» «التاجل» محل حلق الذ کر و زاد ارم «مبْحَان ال الم له و له له وله آبز». 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۶۱ 


شخصی به‌خدمت حضرت ابوامامه 4 رسید و گفت: من در خواب دیدم که هرگاه تو داخل 
منزلی می‌شوی یا بیرون میآبی یا از جا بلندمی‌شوی یا به‌زمین می‌نشینی» فرشتگان برایت دعای 
خبر می کنند. حضرت ابوامامهّ فرمود: اگردلت بخواهد آنها برای تو هم دعا می‌کنند» سپس این 
آیه را تلاوت فرمود: یآ لین و ارو هاگبو بر وآییلا. هو اي بُصلی عیکم 
وَعَلایکته لیخ من لیب ِل لوروکانَ باون رح ۲ گوبی این اشاره است به این که رحمت 
خداوندی و دعای ملایکه وابسته به ذ کر شما است. هر اندازه شما ذ کر می کنید به‌همان نسبت از 
آن سو باد شما خواهد شد. 

۴ عن ان باس قال: ال سول التل:«من جر منکم غن الیل آن یبد وتحل بالمال ن 
یف وین عن عون يُجَاهده قلیکیز کر »۲۲ 

رسول اکرم؟ می‌فرماید: هر کس از شما نتواند مشقت شب‌ها را تحمل کند و به‌سیب بخیلی 
نتواند مال خحرج کند (مراد صدقات افله است) و بنا به بزدلی (ترسو) نتواند در جهاد شرکت کند» 
پس باید خدا را به کثرت ذکر کند. 

فایده: یعنی هر گونه سهل انگاری که در عبادات نفلی پیش می‌آید» کثرت ذ کر الهی می‌تواند 
آن را جبران کند. 

حضرت انس نت از نبی مکرم 1 نقل کرده است که ذ کر خدا نشانی ایمان و برائت از نفاق و 
حفاظت از شیطان و پنامگاهی از آتش جهنم است» و به خاطر همین منافع, ذکر ال از بسیاری 
عبادت‌ها افضل قرار داده شده است به خصوص در نجات یافتن از تسّط شیطان دخالت خاصی 
دارد. 

در حدیثی آمده است که شیطان بر قلب انسان زانو زده می‌نشیند» چون او خدا را یاد می کند 
شیطان عاجزانه و با خواری و لت به عقب بر می‌گردد. و هنگامی که انسان غافل می‌شود شیطان 


۱-الاحزات: ۴۳/۴۲ 


۲-رواه الطبرانی(۲۹۵/۲ رقم:۱۰۹۵۸) والبیهقی و البزار (۴۹۰۴) واللفظ له و فی سنده ابو یحی القتات و بقية محتج بهم 
فی الصحیح, کذا فی الترغیب (۱۲/۲۳۰۵) قلت هو من رواة البخاری فی الادب المفرد والترمذی و ابی داود و ابن ماجق 


ولقه ابن معین و ضعفه آخرون» و فی اتقریب لین الحدیث و فی مجمع الزواند: (1۶۷۵۰) رواه البزار ولطبرانی؛ وفیه آبو یخی 
منت و قد ولّق. و ضعفه الجمهور و بقية رجال البزار رجال الصحیح. 


22 فضایل ذکر 


القای وسوسه را آغاز می‌کند. به‌همین جهت است که عرفای کرام بر کثرت ذکر تا کید می کنند 
تا در قلب» محلی برای وساوس او باقی نماند و قلب چنان نیرومند شود که بتواند با وی مبارزه کند. 
صحابه کرام به‌سیب فیض صحبت نبی اکرمب این توان و نیروی قلبی را در حد اعلی به دست 
آورده بودند. به‌همین دلیل به مراقبه‌ی معروف عرفای اين دوره که با ضربان قلب تمرین ذکر می 
کنند» نبازی نداشتند هر قدر از دوره رسول خدایَه فاصله زمانی بیشتر شد به‌همان نسبت نیاز قلب به 
این داروی مقوی قلب بیشتر می‌شد الان دل‌ها به حدی از کار افتده‌اند که با معالجه‌های زیادی هم 
آن رتبه از قوت به‌دست نمی‌آیده اما هر اندازه که میسر گردد باز هم غنیمت است؛ زیرا به‌هر مقدار 
در بیماری‌ها کاهش پدا شود بهتر است. 

حکایت یکی از بزرگان این گونه نقل شده است که او از خداوند متعال در خواست نمود تا نحوه 
القای وسوسه شیطانی را برایش منکشف سازد که به چه نحو وسوسه می‌اندازد. او مشاهده کرد که 
[شیطان]به صورت پشه‌ای به جانب چپ قلب به‌طرف پشت شانه نشسته است و خرطوم درازی دارد 
و همانند سوزن (آمپول) آن را به قلب نزدیک می‌کند چون آدمی را در حال ذکر می‌یابد فورً 
خرطوم را به عقب می کشد و اگر او را غافل بیابد به وسیله این خرطوم زهر وساوس و گناه‌ها را به 
قلب او تزریق می‌نماید. 

در حدیی هم اين مفهوم آمده است که شیطان در حالی که قسمت جلوی بینی خود را بر روی 
قلب انسان قرار داده است می‌نشیند» چون او خدا را یاد می‌کند و بهذ کر می‌پردازد شیطان با ذأت 
و خواری به عقب بر می گردد. اما ه رگاه که او از ذ کر غافل می‌شود آنگاه قلبش را طعمه‌ی خود 
قرار می‌دهد. 

۵ عَن آيي معید الخْذري أن ول الم قال:«کیرو" ذکر له ی یلا مضون.» 


و روی عن ابن عبّاس مرفوعاً «اذکرژا ال ذکرا یل الا کم مُرَاغْون(۲۱ 


۱-در معجم کبیر للطبرانی و حلية الاولیا بجای مرامون راون آمده است. مترجم 

و روی عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ ««ْکرقالة دا یل اون کم مروت رواه لطبرانی و رواه هی (شعب الایمان: ۵۲۴) 
عن آبی الجوزاء مرسلا کذا فی الترغیب (۲۳۱۳) والمقاصد الحسنة للسخاوی» و هکذا فی الدر المنثور للسیوطی الا اه عزا 
حدیث آبی الجوزاء الی عبد له بن آحمد فی زوائد الزهد و عزاه فی الجامع الصغیر الی سعید بن منصور فی مسنده والبیهقی 
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رسول دای می‌فرماید: چنان به کثرت خدا را یاد کنید که مردم بگویند دیوانه است. 

در روایتی دیگر چنین آمده است که طوری ذکر کنید که منافقان شما را ریا کار بگویند. 

توضیح: از این حدیث این مطلب به دست آمد که با ریا کار با مجنون گفتن منافقان و احمقان 
نباید چنین سرمایه بزرگی را از دست دادء بلکه بر عکس باید با اهتمام و کثرت چنان باید ذ کر کرد 
که این گونه افراد شما را دیوانه تصور کرده دست از شما بردارند و دیوانه زمانی گفته می‌شود که با 
کثرت و با آواز بلند ذکر کرده شود اگر در آهستگی و آرام ذکر کند این گونه بر خورد با او پیش 
تهی ‏ ح: 

ان کثیرجة از حضرت عبدالّه بن عباس تلد نقل کرده است که خداوند هیچ چیزی را بر بندگان 
فرض نکرده است که برایش حد و مرزی تعبین نکرده باشد و یا عذر او را نپذیرد بهجز ذ کر خدای 
متعال که نه برای آن حدی تعبین فرموده و نه تا لحظه‌ای که عقل باقی باشد کسی را معذور قرار 
داده است. چنان که می‌فرماید رو لذکُرا کی/4 خداوند متعال را همواره خیلی خوب و به 
کثرت ذکر بکنید. در شب و روز و در خشکی و دریا و در سفر و حصُرو در حال فقر و غنا و در 
بیماری و تندرستی و به آرامی و با صدای بلند و در هر حال. الّه را باد کنید. 

حافظ اين حجر درامتبهات» نوشته است که از حضرت عثمان‌هل در مورد آبه وان تحت کی 
ما نقل شده است که آن خزانه تابلوبی از طلا بود و بر روی آن هفت سطر نوشته شده بود 
که ترجمه آنها چنین است: 

۱ تعجب دارم از کس ی که م رگ را حت بداند و بازهم بخندد. 

۲ تعجب دارم از کسی که می‌داند این دنا روزی فنا شدنی است. و باز هم در آن رغبت نماید. 

۳- تعجب دارم از کسی که بداند هر چیز بر اثر تقدیر پیش می‌آید» ولی باز هم برای از دست 
دادن چبزی حسرت بخورد. 


فی الشعب و رقم له بالضعف و ذکر فی الجامع الصغیر ایضا برواية الطبرانی عن ان عبّاس مسندا و رقم له بالضعف و عزا 
حدیث ابی سعید الی احمد و ابی یعلی فی مسنده و ابن حبان والحا کم والبیهقی فی الشعب و رقم له بالحسن. 
۱_الاحزاب: ۴۱ 


۲الکهف:۸۲ 


۶۴ فضایل ذکر 

۴-تعجب دارم بر کسی که به محاسبه قیامت یقین داشته باشد و باز هم ثروت اندوزد. 

۵-تعجب دارم از کسی که علم به آتش جهنم دارد و باز هم مرتکب گناه شود. 

۶-تعجب دارم از کسی که خدا را بشناسد باز به ذ کر چیزی دیگر بپردازد. 

۷ تعجب دارم بر کسی که از بهشت خبر داشته باشد و باز از چیزی در دنا احساس راحت کند. 
و در بعضی نسخه‌های کتاب این‌طور آمده است که من تعجب می کنم از کسی که شیطان را دشمن 
بداند و بازهم از او اطاعت کند. 

حافظ 2 به‌روایت حضرت جابر له این حدیث رسول را نیز نقل کرده است که حضرت 
جبریل ات همواره در مورد ذ کر خدا به اندازه‌ای مرا تاکید می کرد که من تصور کردم بدون ذ کر 


هیچ چیزی سودمند نخواهد بود. از همه این روایات معلوم شد که از ذ کر به‌هر مقدار که ممکن 
باشد دریغ نباید کرد بنا به دیوانه یا ریاکار گفتن مردم آن را ترکک دادن فقط ضرر رسانیدن 


به خود می‌باشد. 

عرفا نوشته‌اند که این هم یکی از فریب کاری‌هایی شیطان است که اولابه این شیوه از ذ کر باز 
می‌دارد که مردم دارند می‌بینند چه می گویند و امثال این حرف‌هاه سپس این برای شیطان به‌منظور 
بازداشتن از ذ کر یک وسیله و حیله‌ی مستقلی قرار می‌گیرد» لذا این امر قطعاً ضروری است که به 
نیت نشان دادن دیگران هیچ عملی انجام ندهد. اما اگر کسی ببیند اشکالی ندارد بیینده به این بهانه 
شاید-ثر کت. کند: 

حضرت عبدالله دُو اجان تّه که یکی از صحابه می‌باشده در دوران کود کی بتیم شده تحت 
کفالت و سر پرستی عموی خود قرار گرفت. عمویش به نحوی بسیار خوب از او نگهداری 
می کرد به پنهانی اهل‌خانه مسلمان شده بو چون عمو اطلاع یافت از شُدّت غضب او را کامل 
برهنه کرد و از خانه بیرون راند» مادر هم از او بیزار شده بود اما باز هم مادر بوده چون او را برهنه 
دید یک چادر کلفتی به او داد که وی آن را دو تکه کرد و یکی را به عنوان ازار (شلوار) به کمر 
بسته برهنگی خود را پوشاند و تکه دیگر را بر پشت خود انداخت و خود را به مدینه طیبه رساند. 
ایشان همواره بر در خانه‌ی رسول خداء حضور داشت و با کثرت با صدای بلند ذکر می کرد. 
حضرت عمرتله گفت: شاید این مرد ریاکاری است که به این گونه ذکر می‌کند» رسول 
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فرمود: خیر بلکه این مرد از اوایین"" است. او در غزوه تبوک فوت کرد. صحابه مشاهده 
کردند که شب‌هنگام در قبرستان چراغی روشن است. نزدیک رفته مشاهده کردند که پیامبر خداء 


در قبر ایستاده است و به حضرت ابوبکرت#» و حضرت عمرت» دستور می‌فرماید که برادر خود را 
بیاورید و در دست من قرار دهید. آن دو جسد رابه آن حضرت ا72 تحویل دادند پس از دفن» آن 
حضرت تَل فرمود: با لّه! من از این مرد راضی هستم تو نیز از او راضی باش. حضرت ابن مسعوهثه 
می‌گوید: با مشاهده این منظره من آرزو کردم که کاش این جسد و جنازه‌ی من می‌بود. 

حضرت فضیل 22 که از اکابر صوفیه است می‌فرماید: عملی را به این منظور ترکک دادن که 
مردم آن را می‌بیننده این هم در ریا داخل است و به این نیت عملی را انجام دادن که مردم ببینند در 
شرک داخل است. 

در حدیثی آمده است که بعضی افراد کلیدهای ذکرند که چون صورت آنها دیده شود خدا 
یاد می آبد» به این معنی که با دیدن چهره آنها ذ کر خدا وارد ذهن انسان می‌شود. 

در حدیث دیگری وارد شده است که اولیای خدا کسانی هستند که با دیدن شان انسان به یاد 
خدا بیفتد. 

در یک حدیث آمده است که از میان شما بهترین افراد کسانی هستند که دیدن آنها یاد خدا را 
در وجود انسان تازه کند. 

در حدیثی آمده است که از میان شما بهترین فرد کسی است که با دیدن او باد خدا در دل پیدا 
شود و با سخنان او در علم افزایش حاصل شود و از اعمال او رغبت عالم آخرت به‌وجود آید. و 
این حالت زمانی ممکن است که انسان زیاد به ذ کر خدا عادت داشته باشد و گرنه کس ی که خودش 
توفیق آن را نداشته باشد با دیدن او چگونه ممکن است که دیگری به یاد خدا بیفتد؟! 

بعضی افراد ذکر با آواز بلند را بدعت و ناروا قرار می‌دهند» اين تصور ناشی از کم توجهی به 
حدیث است. حضرت مولانا عبدالحی 2 در همین مورد کتابی به نام با لکُر) نوشته و در آن 
حدود پنجاه حدیث آورده است که ذ کر بالجهر (با صدای بلند ذ کر کردن) را به اثبات می‌رسانند. 
۱- که در آیه لََرَاعیم یرامیب هر آئین براهیم بردبار ترسگار رجوع کننده بخدا بود. (هود: ۷۵) (از آنها تعریف شده است. 
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لبته توجه به این نکته لازم است که با رعایت شرایط و در دایره حدود خودش باشد و سبب آزار 
و اذیت دیگری قرار نگیرد. 

۶_عغن آيي هرب قال:سمغت سول ال یفول: «سبعة بطم له في له یم لا ظله ال ظله: الومامْ 
لول وقاب شا في عباة الم ول قلبه فعلقبالمستاجد "» ورملان نحل في لی اجتمعا علی لت 
و علّه و رل دنه افرة ذّاث منصب وحمال فقال اي أخاف ال و تخل تَصَدّق بصَدقة فغماها 
حلی لا تغلم شمه لفق مین ول ذگر ال ایا ففاطت یاف(" 

پیامبر خدای می‌فرماید: هفت نفر را خداوند متعال در روزی که جز سایه‌ی او سایه‌ای دیگر 
نخواهد بود. در سایه رحمت خود قرار خواهد داد. یکی پادشاه عادل. دوم جوانی که در ایام جوانی 
خدا را عبادت کند. سوم کسی که دلش با مسجد وابسته باشد. چهارم آن دو نفری که میان‌شان به 
خاطر خدا محبت باشد و بر این اساس باهم متحد شوند و بر این اساس از هم جدا شونده پنجم 
کسی است که او را یکك زن زیبای دارای نسب به‌منظور گناه به‌سوی خود متوجه سازد اما او 
بگوید: که من از الّه می‌ترسم. ششم کسی که چنان مخفیانه صدقه می‌دهد که حتی دومین دست 
او از آن با خبر نمی‌شود. هفتمین نفر کسی است که در تنهایی ذ کر خدا می کند و بر اثر آن اشکث 
از چشم‌هایش جاری می‌شود. 

توضیح: مراد از جاری شدن اشکک ممکن است این باشد که عمداً معاصی و گناهان خود را به 
یاد آورده گریه کند» همچنین ممکن است مراد این باشد که در حال غلبه شوق» بدون اختیار اشکك 
از چشم‌ها سرازیر شود. 

به‌روایت ثابت بنانی 4 مقوله‌ای از بزرگان نقل شده است او می‌فرماید: من احساس می کنم 
که کدام دعای من قبول می‌شود مردم پرسیدند چگونه احساس می‌شود؟ گفت: هر دعایی که در 
آن موها بر بدن راست شود و قلب به لرزه در آید و اشکک از چشم‌ها جاری گردد مورد قبول قرار 


می گیرد. 


۱-در بخاري و مسلم بجاي بالمَسَاجد. في الْمَسَاجد آمده است. مترجم 
۲-روآه ری (۶۶۰) و مسلم (۱۰۳۱) و غیرهما کذا فی الترغیب (۳۳۴۰ و..) والمشکوة (رقم:۷۰۱) و فی الجامع الصغیر 
برواية مسلم عن ابی هريرة و ابی سعید معا و ذ کر عدة طرق اخری. 
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از هفت نفری که ذ کرشان در حدیث شریف آمده است» یکی آن شخص است که در تنهایی 
خدا را یاد کند و به گریه در آیدء در این شخص دو خسن جمع شده است که هر دو ممتاز هستند» 
یکی اخلاص که در تنهایی به ذ کر خدا مشغول شده و دیگری خوف خدا یا عشق اوه زیرا هم از 
خوف و هم از عشقی» از هر دو به انسان گریه دست می‌دهد و اين هر دو با ارزش هستند. 

گربه در شب بهر دلبر کار ماست 
محویاد یار گشتن خواب ماست"" 

در مورد این جمله حدیث که «رجْل کر له َلاقَاضَتْ عَیاه» (یعنی یکی آن مرد که خدا را در 
خلوت یاد کند) عرفا نوشته‌اند که خلوت دارای دو مفهوم است: یکی» آن که از مردم به‌دور باشد 
که معنی آن تنهایی است؛ و این مفهوم عام کلمه «خالیاً؛ می‌باشد. دوم» این که دل از اغیار خالی 
باشد. آنها می‌فرمایند که خلوت در واقع همین نوع است. 

بنابراین کامل‌ترین رتبه بدون تردید این است که هر دو نوع خلوت حاصل شود اما اگر کسی 
در جمعی باشد ولی قلبش از غیر خدا کاملاً عالی باشد و در این چنین موقعه‌ای بر اثر ذ کر الهی به 
گریه در آید» این نیز در این مفهوم داخل است. زیرا برای او بودن و نبودن جمعیت مردم یکسان 
می‌باشد. هرگاه قلب او چنین است که جمعیت نه حتی از التفات به غیرالّه هم به‌دور است برای این 
گونه شخص بودن در جمع مردم چه ضرری می‌تواند داشته باشد؟ 

در یاد خدا یا از خحوف او گربستن» سرمایه بسیار بزرگی است. کسی که خداوند برایش میسر 
فرماید او بسیار خوش نصیب است. در حدیئی وارد شده است: شخصی که بر اثر ترس از خدا 
بگرید ممکن نیست به جهنم برود. چنان که شیر دوشیده نمی‌تواند دوباره به پستان‌ها باز گردد. 

در حدیثی دیگر چنین آمده است که اگر شخصی تا این حد از ترس خدا بگرید که مقداری 
از اشک‌هایش بر زمین بچکد در قيامت به عذاب مبتلا نخواهد شد. 

در حدیثی آمده است که آتش دوزخ بر دو چشم حرام است. یکی آن چشم که از خوف خدا 
گریسته باشد و دیگری آن که به‌منظور محافظت اسلام و مسلمین از کفار؛ بیدار بوده است. 
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در حدیثی وارد شده است» چشم ی که از خوف خدا گریسته باشد آتش دوزخ بر آن حرام 
است» هم‌چنین چشمی که در راه خدا پیدار شده است و بر چشمی که از نگاه کردن به چیزهای 
نامشروع (مانند نا محرم) خود داری کرده باشد نیز جهنم حرام است و چشمی که در راه خدا از بین 
رفته باشد بر آن نیز آتش دوزخ حرام است. 

در حدیثی آمده است کسی که در تنهایی ذکر خدا را بکند او مانند کسی است که به تنهایی 
برای مقابله و مبارزه با کار برود. 

۷_عن آيي هررةقال: قل رشول ات اي اد یوم القیامة ین ولو الباب؟ قل: ی آولی اباب 
ید؟ لین روا اما وعودا وعلل جوم یرون في خی اسعاوات وَالرض ربا ما 
حَلفت ها باطلا سُبْحاك فقتا عذاب التار»اغقد له لغب وم لوءهم وقال لهُم: أَْحلوها 
خالدین»"۲ 

پیامبر خداء: می‌فرماید: در روز قيامت یک منادی اعلام می‌کند که خردمندان کجایند؟ مردم 
سوال می کنند که مراد از خردمندان چه کسانی هستند؟ پاسخ داده می‌شود کسانی که در حال 
ایستاده. نشسته و دراز کشیده خدا را یاد می کردند و در آفرینش آسمان‌ها و زمين فکر کرده 
می گفتند: ای خدا! تو اينها را ببهوده نیافریده‌ای» ما تو را به پاکی یاد می کنیم» پس ما را از عذاب 
دوزخ نجات بده» سپس برای آنها پرچمی درست شده که همه آنها پشت سر آن به‌راه می‌افتند و 
به آنها گفته خواهد شد که برای همیشه وارد بهشت شوید. 

توضیح: فکر کردن در آفرینش آسمان‌ها و زمین به معنی این است که آنها به مظاهر قدرت و 
عجایب حکمت‌های الهی به تفر می‌پردازند که بر اثر آن در معرفت و شناخت خداوند جل جلاله 
قوت و نیرو می گبرند. 


«خدایا این جهان گلزار توست؛" 


اب ال غمران: ۱۹۱ 
۲ آخرج الأصبهانی فی الترغیب کذا فی الدر:۴۰۷/۲ 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر 22۹ 


ابن ابی الدنياه یکک روایت «مرسل» نقل کرده است که: روزی نبی مکرم ی نزد گروهی از 
صحابه که ساکت و خاموش نشسته بودنده تشریف برد رسول خداءل پرسید چه خبر است؟ در 
چه فکری نشسته‌اید؟ عرض کردند: که در فکر مخلوقات الهی هستیم آن‌حضرتِ فرمود: 
مواظب باشید درباره ذات پاک خدای تعالی فکر نکنید (زیرا او وراء الوراء یعنی از فکر و اندیشه 
بالاتر است) درباره مخلوقاتش فکر کنید. 

شخصی از حضرت عایشه تا خواست: که عملی شگفت آمیز از اعمال حضرت رسول خدای 
برایش بیان کند» حضرت عایشه تفا فرمود: کدام عمل آن حضرت لا شگفت انگیز نبود؟ شبی 
تشریف آورده بر لحاف من دراز کشید» سپس فرمود: بگذار من عبادت پرورد گارم رابجای آورم» 
این جمله | ارشاد فرموده از جای برخواست. وضو گرفت و به نماز پرداخت در نماز به گریه افتد تا 
حدی که اشک‌ها بر سینه مبار کش جاری شد به‌همین منوال در رکوع و سپس در سجده نیز گریه 
می‌کرد؛ تمام شب را به همین نحو به سر برده تا این که حضرت بلال: آمد و برای نماز صبح 
صدایش زد. من عرض کردم يا رسول اله! شما مورد مغفرت الهی قرار گرفته‌اید باز چرا به این 
ندازه گریه فرمودید؟! ارشاد فرمود: آی من بنده شکر گزار خدای تعالی نباشم» سپس فرمود: چگونه 
من گریه نکنم در حالی که امروز این آیات بر من نازل شدند (یعنی آیه‌های فوق از «ِن نی خلت 
اسعاوات وَاْضٍ تلا الیل ار لا يالاب لین رون ال تما دوع 
جوم وک و د نی عَلق ارات وَلرْضٍ 17 ما لت ها باطلا سبحانك فقتا عذاب التار۱(6 
سپس فرمود: هلااکت برای کسی‌است که اینها را بخواند و فکر و تدبر نکند. 

عامر بن قیس<ه. م ی گوید: من از صحابه کرام شنیده‌ام نه از یکی دو تاء بلکه از تعداد زیادی 
شنیده‌ام که روشنی و نور ایمان فکر و تدبر است. 

حضرت ابوهریره: از حضرت رسول دای نقل می‌کند که مردی بر پشت بام خانه دراز 
کشیده آسمان و ستاره‌ها را تماشا می‌کرد سپس گفت: قسم به‌خدا من یقین دارم که شما حتماً 
آفریننده‌ای دارید» ای الّه مرا مورد مغفرت قرار بده. نظر لطف الهی بر او شد و مورد مغفرت قرار 


2 


۱ آل عمران: ۱۹۱/۱۹۰ 


۶۷۰ فضایل ذکر 


حضرت ابن عباس:» می‌فرماید: تفکر یک ساعت از عبادت تمام شب برتر است» از حضرت 
ابودرداء<» و حضرت انس نله نیز این‌چنین نقل شده است. از حضرت انس« این هم منقول است 
که یک ساعت در این چیزها فکر و تدی ر کردن از عبادت هشتاد سال افضل می‌باشد. شخصی از 
ام درداء تفا پرسید که بهترین عبادت ابودرداء 4 چه بود؟ در پاسخ گفت: فکر و تدبر. 

به روایت حضرت ابوهریره:ه از رسول اکرمتذ این گونه هم نقل شده است که فکر و تدبر 
یک ساعت از عبادت شصت سال افضل است. اما معنی این روایات این نیست که دیگر نیازی به 
عبادت نیست. هر عبادت در مقام خودء دارای هر رتبه و درجه‌ای که باشد» فرض باشد یا واجب؛ 
سنت باشد یا مستحب در صورت ترک دادنش به‌همان اندازه عذاب در بر خواهد داشت که مقام 
و رتبه آن عبادت باشد. 

امام غزالی له نوشته است؛ فکر و تدبر از آن جهت افضل عبادات گفته شده است که علاوه 
بر وجود معنی ذکر در آن» دو چیز دیگر در آن اضافه می‌شود یکی معرفت خدای‌تعالی؛ زیرا فکر 
و تدبر کلید معرفت است. دیگری محبت خداوند متعال که ان هم از فکر نشأت میگیرد. 

همین فکر و تدبر است که عرفا و صوفیه آن را به نام «مراقبه؛ تعبیر می کننده از روایات زیادی 
فضیلت آن به ثبوت می‌رسد. 

در «مُسند بیعلی» به روایت حضرت عایشه یا ارشاد حضرت نبی اکرم 5 نقل شده است 
که آن ذکر خفی‌ای که فرشته‌ها هم نتوانند آن را بشنوند هفتاد درجه افزایش می‌یابد. روز قيامت 
وقتی که خداوند متعال تمام مخلوق را برای حساب جمع می‌فرماید. و «کراماً کاتبین» اعمال نامه‌ها 
را با خود همراه می آورند» آنگاه ارشاد خواهد شد که اعمال فلان بنده رانگاه کنید چیزهای دیگری 
باقی است. آنها عرض می کنند که ما هیچ چیز را ترکک نداده‌ايم که نوشته نشده و ثبت نشده باشد» 
آن گاه ارشاد می‌شود که نزد ما نوعی نیکی از نیکی‌های او باقی است که در علم شما نیست و آن 
ذکر خفی می‌باشد. علامه بیهقی 2 در «سْعَبْ الایمان» از حضرت عایشه فا نیز این حدیث را 
نقل کرده است که آن ذ کری که فرشته‌ها هم نتوانند آن را بشنونده بر ذ کری که بشنوند هفتاد درجه 
برتری دارد؛ مراد از مفهوم این شعر نیز همین است که گفته‌اند: 


میان عاشق و معشوق رمزی است کرام کاتبین راهم خبر نیست 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۷ 

بین عاشق و معشوق چنان رمزی موجود است که فرشتگان نیز از آن خبر ندارند. چه قدر خوش 
نصییبند کسانی که لحظه‌ای هم غفلت ندارند و با عبادت‌های ظاهری‌شان اجر و واب خود را به 
دست میآورنده و علاوه بر آن بر اثر ذ کر و فکر مداوم در اوقات تمام زندگی هفتاد برابر اضافه بر 
آن برای‌شان فراهم می‌شود. همین امر است که شیطان را گرفتار رنج و غم کرده است. 

از حضرت جنید مه نقل شده است که باری ایشان شیطان را در خواب کاملاًبرهنه دید به او 
گفت: خجالت نمی کشی جلوی مردم برهنه می‌شوی؟ او گفت: مگر اینها مردم‌اند! مردم آنهایی 
هستند که در مسجد «شونیزیه» نشستهاند و جسم مرا لاغر و جگرهايم را کباب کرده‌اند. 

حضرت جنید 4 می‌فرماید: من در مسجد «شوئیزیه؛ رفتم و دیدم چند نفر سرهای خود را بر 
زانوها قرار داده به‌مراقبه مشغول هستند. چون آنها مرا دیدند گفتند: به‌حرف‌های آن خبیث فریب 
مخور. 

از مسوحی له نیز مشابه این نقل شده است. او شیطان را برهنه دیده به وی گفت: تو را از این 
که در جمع مردم این گونه راه می‌روی شرم نم یآید؟ گفت: قسم به خدا این‌ها مردم نیستند اگر این 
ها مردم بودند من با آنها ه‌نحوی که بچه‌ها با توپ‌بازی می‌کننده بازی نمی کردم آنهایی که مردم 
ند بدنم را ییمار کردند و به جانب جماعت صوفیه اشاره نمود. 

بوسعید خزا رح می گوید: من در خواب دیدم که شیطان بر من حمله نموده من با چوب بر او 
حمله کردم و آغاز به زدنش نمودم اما او هیچ توجه نکرد و از زدن بااک نداشت» از غیب صدا 
آمد که او از این نمی‌ترسد بلکه از نور دل می‌ترسد. 

حضرت سعدلّهاز رسول خداوٌنقل می‌کند که بهترین ذکر» ذکر خفی است و بهترین رزق 
آن‌اتیت فقو ند کزازت راشد: 

حضرت عبادهه نیز از حضرت رسول خدای همین مضمون را نقل کرده است که بهترین 
ذکر ذکر خفی است و بهترین رزق آن است که در حد کفایت باشد (یه این معنی که نه چنان کم 
باشد که رفع نیاز نکند و نه زیاد که موجب تکبر و فواحش گردد) این چبّان و ابویعلی این 


حدیث را تست قرار داده‌اند. 


24 فضایل ذکر 


در حدیثی ارشاد رسول خدایِ نقل شده است که خدا را با ذکر «خامل» باد کنید. شخصی 
پرسید که ذ کر «خامل» چیست؟ ارشاد فرمود ذ کر مخفی. از همه‌ی این روایات افضلیت ذکر خفی 
به دست می‌آید. چند سطر قبل روایتی گذشت حاکی از اين که به ذ کر الهی چنان بپردازد که شما 
را مجنون بگویند این هر دو دو چیز جداگانه هستند که به اعتبار حالات مختلف هستند این را 
باید تشخیص دهد که برای هر کسی در چه موقع چه نوع ذکری مناسب است. 

۸ عن عبد رنب سل اي تیب قال: تزلث علی رسول لته هو في بَغض یه بواضیز 
تفسامع زین خرن ربهر الکو لعمی»۱۱ فخرح یتسهم فوجد قوت رون له قهم نز ری 
وجاف اْجلد» و دوب الواحد قَلَم رهم جلس مهم و قل: مد له اي جعل في أمبي من نی 
آصیز نفيي مه( 

رسول خدای در منزل تشریف داشت که آیه ایس ك4نازل شد که معنی‌اش چنین است: 
«خود رابرای نشستن در کنار کسانی پاییند کن که صبح و شام پرورد گار خود را صدا کنند.» رسول 
اکرم ی بعد از نازل شدن این آیه در جستجوی آن‌ها برآمد» گروهی را دریافت که بهذ کر خدا 
مشغول‌اند» عده‌ای از آنها پرا کنده موی خشکیده پوست که فقط یک تکه پارچه داشتند ( که بدن 
شان نیمه برهنه و فقط یک لگ نزد آنها موجود بود) چون رسول خدایٌّآنان را دید در کنار آنها 
نشست و فرمود همه تعریف‌ها از آن پروردگاری است که درمیان آمتیان من کسانی را آفریده است 
که خود من برای همنشینی آنها مامور شده‌ام. 

فایده: در حدیث دیگری وارد شده است که رسول اکرم# در جستجوی آنها برحاست» آنها 
را در گوشه‌ی آخر مسجد در حالی که به ذکر الّه مشغول بودند یافت» حضرت پیامبر لا فرمود: 
تمام تعریف‌ها مختص پرورد گاری است که در زندگی من افرادی را آفرید که من به نشستن در 
کنار آنها مامورم. سپس فرمود: زندگی من و موت من با شماست. یعنی یاران مرک و زندگی من 


در روایتی وارد شده است که حضرت سلمان فارسی و گروهی دیگر از صحابه کرام به‌ذ کر 


۱ الکهف:۲۸ 


۲-وآخرج ابن جریر والطَرانی وین مردویه کذا فی الدر: ۳۸۱/۵ 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر وف 


له مشغول بودند که پیامبر گرامیع تشریف آورد. آنان ساکت شدند. حضرت ء از آنها پرسید: 
شما چه کار می کردید؟ عرض کردند که به‌ذکر الهی مشغول بودیم. آن‌حضرت ی فرمود: من 
مشاهده نمودم که رحمت الهی بر شما نازل می‌شود؛ لذا خواستم که بیایم و با شما شرکت کنم» 
سپس ارشاد فرمود: الحمد له خداوند جل شانه درمیان امت من افرادی را آفریده است که به‌من 
دستور داده شد تا با آنها بنشینم. 

براهیم نخعی <ه. می‌گوید: مراد از ین یعون جماعت ذا کرین است. 

اهل عرفان از این گونه احکام استنباط کرده‌اند که بر مشایخ لازم است نزد مریدان خود بنشیننده 
زرا در این کار علاوه بر فایده رسانیدن به مریدان برای نفس شیخ نیز مجاهده تامه وجود دارد و به 
سبب تحمل حرکات ازیبای افراد غیر مهذب در نفس شیخ انقیاد و در قوای نفسانی انکساری به 
وجود خواهد آمد» همچنین اجتماع قلوب در متوجه ساختن رحمت و رآفت خداوند متعال تاثیر 
خاصی دارد به‌همین سبب نماز جماعت مشروع شد و علت بزرگی که در میدان عرفات تمام 
حجاج در یک حال در یکک میدان به سوی خدای تعالی متوجه می‌شوند. همین امر است. 

چنان که حضرت شاه ولی‌اله 22 اين مضمون را در مقامات متعددی از کتاب «ححة اه البالغه» 
با اهتمام بیان فرموده است. همه‌ی این فضایل در مورد گروهی است که ذاکر خدای تعالی باشد که 
در احادیث ترغیب به آن زیاد وارد شده است. 

در مقابل آن اگر کسی درمیان گروه غافلان گرفتار شود و به ذ کر خدا مشغول شود در مورد 
او نیز فضایل زیادی در احادیث وارد شده است. در چنین موقعیت باید انسان خبلی بیشتر به ذکر 
خدا بپردازد و با توجه بیشتری به‌سوی خدا متوجه شود تا از نحوست آنها در امان باشد. 

در حدیث وارد شده است: کسی که درمیان غافلان به‌ذ کر خدا می‌پردازد مانند کسی است که 
بعد از فرار کنند گان از جهاده ثابت قدم مانده با دشمن مقابله کند. 

در حدینی وارد شده است که ذکر کننده خدا درمیان غافلان» مانند کسی است که از سوی 
فرار کنندگان با کفار مقابله کند» همچنین او مانند چراغی است در خانه‌ی تاریکثه نیز او مانند 
درخت سرسبز و شادابی است که درمیان درختان بی‌ب رک قرار گرفته باشد. خداوند متعال خانه 


بهشت را قبل از مگ با این شخص نشان می‌دهد و برابر با تعداد انسان و حیوان مورد مغفرت قرار 


۷۴« فضایل ذکر 
خواهد گرفت. این فضایل زمانی حاصل می‌شود که در آن مجالس به ذ کر خدا مشغول شود و اگر 
نه از شرکت در این گونه مجالس ممانعت به عمل آمده است. 

در حدیثی آمده است که از عشیره یعنی مجالس دوستانه (غیر خدایی) خود را دور بدارید. 
عزیزی ‏ می گوید: یعنی از مجالسی که در آنها یاد غیرالّه به کثرت صورت می گیرد و به لغویات 
و لهو و لعب پرداخته شود. 

یکی از بزرگان می‌گوید: روزی بازار رفتم» کنیزی حبشی با من همراه بوده آنجا در جایی به او 
دستور دادم بنشیند تا در موقع باز گشت او را با خود همراه ببرم او از آنجا رفت» وقتی من در موقع 
باز گشت او را در آنجا نیافتم به خشم آمدم» زمانی که به خانه رسیدم آن کنیز پیش من آمد و گفت: 
ای آقای من! در اظهار نارضایتی و خشم شتاب مکن» زیرا تو مرا در کنار کسانی رها کردی که از 
ذکر خدا غافل بودند» من ترسیدم مبادا که بر آنها عذابی فرود آید یا آنها در زمین فرو روند و من 
هم با آنها در عذاب گرفتار شده در زمین فرو روم. 

٩‏ عن آبي هرترقت:قال: قال وشول التل:«فیما یدک ره تبازك وتعالی أَذزني بغْ جر و بَعْ 
العصر سَاعة فلت ما بَیَهُمَ(٩‏ 

نبی مکرم اسلام ی ارشاد خداوند متعال را نقل می‌فرماید که تو بعد از نماز صبح و بعد از نماز 
عصر لحظه‌ای مرا یاد کن» من درمیان این دو وقت تو را کفایت می‌کنم. 

در حدیثی آمده است: خدا را همواره ذ کر بکن» او در برآوردن خواسته‌هایت تو را کمکث 
خواهد کرد. 

فایده: ب‌غیر از آخرت» برای دنیه ما چه‌قدر کوشش می‌کنیم» اگر کمی بعد از نماز صبح و 
عصر به ذکر خدا هم پپردازيم از ما چه کم می‌شود در صورتی که در احادیث به کثرت فضایل ذ کر 
خدای‌تعالی در این دو وقت وارد شده است. و ه رگاه خدای‌تعالی وعده کفایت کردن را می‌فرماید 
نیاز به هیچ چیز دیگر نیست. 

در حدیثی وارد شده است که رسول اکرم 2 می‌فرماید: اگر من با گروهی که بعد از نماز صبح 
تا بر آمدن خورشید به ذکر خدا مشغول باشند بنشینم» از این که چهار غلام را از نژاد عرب آزاد 


۱_وآخرجه آحمد کذا فی الدر (ج۶۲۰/۶). 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۷۵ 


کرده باشم بیشتر دوست دارم» به‌همین نحو اگر با گروهی که بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب به 
۱ ۱ 

در حدیثی وارد شده است که هر شخصی نماز صبح را با جماعت ادا کرده تا طلوع آفتاب به 
ذکراله مشغول شود و سپس دو رکعت نماز نفل ادا کند ثوابی به اندازه ثواب حج و عمره به او 
خواهد رسیدء آن هم حج و عمره‌ای که کامل باشند. 

رسول خدا: می‌فرماید: این که من بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید به ذکر مشغول باشم» 
برایم از دنیا و همه چیزهای دنیا پسندیده‌تر است و به همین نحو این که بعد از نماز عصر تا غروب» 
با گروهی به ذ کر مشغول شوم از دنیا و همه چیزهای دنا بِ بیشتر دوست دارم. 

به همین خاطر بعد از نماز صبح و عصر خواندن اوراد معمول بزرگان شده است و حضرات 
عرفای کرام به این دو وقت اهتمام خاصی می‌ورزند. بعد از نماز صبح عموماً اشتغال به ذ کر اهتمام 
می‌فرمایند و بعد از عصر به وراد به خصوص بعد از فجر فقها نیز به آن اهتمام می‌ورزند در «مدوه) 
ای تسا سرت ی | و ی وت 
احناف صاحب «درمختار» نیز در این وقت سخن گفتن گفتن را مکروه نوشته است. 

در حدیثی چنین ذکر شده است که هر شخصی بعد از نماز صبح با همان حالت بنشیند و قبل از 
حرف زدن این دعا را ده بار بخواند « ال لوحت لا شريك له له لك وه مك يخبي ومیتٌ» 
ووعلی کل شَيْءٍ قدیز»"" برای او ده نیکی نوشته می‌شود و از وی ده گناه معاف می‌شود و ده در جه 
در بهشت بلند می‌شود و در طول روز از شیطان و همه حوادث بد در امان خواهد بود. 

در حدیثی وارد شده است که اگر کسی بعد از نمازهای صبح و عصر سه بار«سفر له ال 
له هو الوم وب له ۲ را بخواند» همه گناهانش بخشیده خواهد شد اگرچه برابر کف 


دریا باشند. 


۱-به جز خدا معبودی وجود ندارد او در ذات و صفات خود یکتا است کسی شریکک او نیست و تمام ملک دنیا و آخرت 
مال اوست و هر خوبی که وجود دارد متعلق بذات پاک او هستند او زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر چیز قدرت دارد.. 
(ترمذی: ۳۴۷۴) 

۲-من از خدایی که زنده و پاینده است و جز او معبودی نیست مغفرت گناهان خود را طلب می کنم و به سوی او با زگشت 


و تویه می‌کنم. (سنن الترمذی: ۳۳۹۷ 


۶۷۶ فضایل ذکر 


۰ عَن آبي هرة قال: سمغث وسول اللتا: یمول:«الذنا مع لو ما فیها. لا ذکر الّه وم وال 
و عالما و متَعلْم( 

پیامبر اکرم می‌فرماید: «دنیا و آنچه در دنیا هست. همه ملعونند (از رحمت خدا دورند) جز باد 
خدا و آنچه با او قریب باشد يا عالم یا طالب علم.» 

فایده: مراد از «آنچه با او قریب باشد» بعنی با ذ کر قریب باشد. در این صورت چیزهایی مراد 
خواهند بود که در ذکر له مین و مددگار باشند که خوردن و آشامیدن مورد نیاز هم در آن داخل 
هر چیزی را که از قبیل عبادت باشد شامل خواهد بود. اين هم امکان دارد که مراد از «آنچه با او 
نزدیکک باشد» قرب الهی باشد. در این صورت همه عبادت‌ها در آن داخل خواهند بود و مراد از 
ذکراله ذکر مخصوص خواهد بود. و در هر دو صورت علم ذااً (خود به خود) داخعل است. طبق 
توجیه اول به این دلیل که فقط علم است که به ذ کرالّه نزدیک می کند. زیرا «که بی‌علم نتوان خدا را 
شناخت» و طبق توجیه دوم به این دلیل که از علم چه عبادتی بز رگ‌تر می‌تواند باشد اما با وجود آن 
دوباره عالم و طالب علم را به‌سبب اهمیت‌شان به‌طور مستقل بیان فرمود» زیرا علم سرمایه‌ای بس 

در حدیثی وارد شده است که تحصیل علم فقط برای خدای‌تعالی به منزله خوف خدا می‌باشد 
و برای تحصیل علم (جست و جوی آن) مسافرت کردن عبادت است» و یاد گرفتن آن به‌منزله تسبیح 
و برای تحقیق آن بحث کردن به‌منزله جهاد است و خواندن آن صدقه است و آن را بر اهلش خرج 
کردن نزد خدا قربت است» زیرا علم وسیله شناخت کارهای جایز و ناجایز است و راهنمای راه‌های 
بهشت و در وحشت و تنهایی مونس قلب و رفیق مسافرت است. (مطالعه کتاب این هر دو صفت را 
در بر دارد) علم در تنهایی یک هم‌صحت و در رنج و راحت دلیل و راهنما و برای دوستان علیه 
دشمنان اسلحه می‌باشد. خداوند متعال به وسیله آن گروهی را (یعنی علما را) صاحب درجات عالی 
۱-رواه الزمذی (۲۳۲۲) ون ماجه (۴۱۱۲) وهی (۱۷۰۸) وال لرمذیْ حدیث حسنء کذا فی الترغیب (۱۱۸) و 
ذکره فی الجامع الصغیر برواية ابن ماجة و رقم له بالحسن و ذکره فی مجمع الزوائد بروايةالطبرانی فی الاوسط عن ابن 


مسعود و کذا السیوطی فی الجامع الصغیر و ذکره برواية البزار عن ابن مسعود بلفظ «ا مر روف أَو تن نکر 
و ذکر له رقم له بالصحة. 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر وف 


می‌کند که آن‌ها دعوت کنندگان به سوی خیر می‌شوند و پیشوایانی قرار می گیرند که دیگران به 
نقش قدم‌های‌شان راه بروند و از کردار آنها پیروی گردد و به رأی و نظر آنها توجه نماینده فرشتگان 
در دوستی با آنها رغبت می کنند و بال‌های خود را به‌منظور حصول برکت يا از راه محبت بر آنها 
می‌مالند و هر چیز تر و خشکک دنیا برای آنها از خداوند طلب مغفرت می کند. حتی ماهی‌های دریا و 
درند گان و جانوران زهردار مانند مار وغیره نیز دعای مغفرت می کنند و این همه برای این است که 
علم نور دل‌ها و روشنایی چشم‌ها است. انسان به‌سبب علم به‌مرتبه بهترین افراد امت می‌رسد و درجات 
عالی دنیا و آخرت را به‌دست می آورد. مطالعه آن برابر با روزه و باد کردنش برایر با تهجد است به 
وسیله آن ارتباط برقرار شده. حلال و حرام شناسایی می‌شود؛ علم پیشوای عمل و عمل تابع آن است» 
به انسان‌های سعادتمند الهام می‌شود و بدبخت‌ها از آن محروم می‌مانند. در مجموع بعضی از علما بر 
این حدیث اشکال وارد کرده‌اند» اما فضایلی که در این حدیث ذکر شده به وسیله روایات دیگر نیز 
مورد تأْیید قرار گرفته‌اند. 

علاوه بر این فضایل زیادی در کتب احادیث به کثرت وارد شده است ب‌همین جهت در حدیث 
فوق الذ کر از عالم و طالب‌علم به گونه‌ای خاص یاد شده است. 

حافظ ابن قیم حة که محدئی مشهور است جزوه مفصلی به زبان عربی بهنام وال لصَیب» در 
فضایل ذ کر تصنیف کرده است. او در این کناب می‌فرماید که ذ کر (لّه جَرْْلاه) پیش از صد فایده 
وجود دارد و هفتاد و نه فایده از آن‌ها را بیان کرده است که به‌طور اختصار در اینجا با رعایت ترتیب 
آنها را نقل می‌کنم و از لحاظ اين که بسیاری از این فواید چندین فواید دیگر را در بر گرفته است بر 
بیش از صد فایده مشتمل می‌باشند. 

۱-ذکر شیطان را دفع نموده» قدرت او را می‌شکند. 

۲-وسیله‌ای برای دستبابی به رضای خدای متعال است. 

۳.فکر و غم را از دل بر طرف می‌نماید. 

۴-فرحت و سرور و انبساط در دل پیدا می کند. 

۵-بدن و دل را قوت می‌بخشد. 


۶-چهره و دل را منور می‌سازد. 


۶۷۸ فضایل ذکر 

۷-رزق را جلب می کند. 

۸-بر ذاکر لباس هیبت و حلاوت می‌پوشاند؛ به اين معنی که با دیدن او انسان مرعوب می‌شود و 
بینند گان را حلاوت نصیب می‌شود. 

٩‏ محبت خدای‌تعالی را پیدا می‌کند و فقط محبت روح اسلام و مرکز دین و مدار سعادت و 
نجات است کسی که می‌خواهد به محبت خدای‌تعالی دسترس داشته باشد باید ذکر او را به کثرت 
بکند همان گونه که خواندن و تکرار کردن» دروازه علم است ذکر خدا نیز دروازه محبت اوست. 

۰_به وسیله ذکر مراقبه نصیب می گردد که انسان را تا به‌مرتبه احسان می‌رساند این همان مرتبه‌ای 
است که در آن عبادت خدای‌متعال به گونه‌ای نصیب انسان می‌شود که گویی خداوند متعال را در 
حین عبادت مشاهده می‌کند و این مرتبه انتهایی مقصد گروه عرفا می‌باشد. 

۱- در انسان حالت رجوع به‌سوی خدای متعال به‌وجود می‌آورد که به‌تدریج به آنجا می‌رسد 
که در هر چیزه خداوند متعال جای پناه و ماوی و ملجاً او قرار می گیرد و به هنگام ه رگونه مصیبت به 
سوی او متوجه می‌شود. 

۲ باعث قرب خدای‌تعالی می‌شود و به هر مقدار که در ذ کر اضافه شود» قرب نیز اضافه می‌شود 
وبه هر نسبت که از ذکر غفلت شود به‌همان نسبت از خداوند دوری پیش می‌آید. 

۳-دروازه معرفت الهی را باز می کند. 

۴ هیبت الهی و بزرگی او را در دل میگنجاند با خدای متعال نسبت حضوری پیدا می کند. 

۵_سبب آن می‌شود که دربا رگاه خداوند متعال از او یاد شود. چنان که در قرآن مجید می‌فرماید: 
«دکرونِأَدكركم4"" و در حدیث آمده است: «من ذگُزني في نفیه دک في تفمي" این حدیث در 
بحث آیات و احادیث قبلاًبه تفصیل بیان شده است اگر در ذکر(لّه جْجلا این فضیلت» هیچ فضیلتی 
دیگر هم نبود باز هم به لحاظ شرافت و کرامت. همین یک فضیلت کافی و بسنده بود در حالی که 
فضایل زیاد دیگری نیز در آن وجود دارد. 


۱-البقره: ۱۵۲ 


۲-مسند احمد و مسند بژار 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۹ 


۶-دل را زنده می کند. حافظ ابن تیمیه 4 می‌گوید: ذ کر خدا برای دل به‌مانند آب برای ماهی 
است» خود شما فکر کنید که وضع ماهی بدون آب چه خواهد بود. 

۷-ذ کر به‌منزله روزی دل و روح می‌باشد و اگر به آن هر دو روزی‌شان نرسد به‌مانند آن است 
که به بدن غذا ترسد. 

۸-دل را از زنگ صاف می کند چنان که در حدیث نیز وارد شده است» بر هر چیز مناسب حال 
او زنگ و آلودگی طاری می‌شود زنگ و آلودگی دل خواهشات و غفلت است که ذکر باعث 
صفایی و پیرایش آن خواهد بود. 

9-لغزش‌ها و خطاها را دور می کند. 

۰-وحشتی که بنده را نسبت به خداوند دست می‌دهد بر طرف می‌سازد» زیرا بر دل انسان غافل 
نسبت به خدا یک نوع وحشت پیش م ی آید که فقط با ذ کر برطرف می‌شود. 

۱-ذکرهایی که بنده می‌کند در چهار طرف عرش همواره ذکر آن بنده را می‌کنند» چنان که 
در حدیث وارد است. (بخش شماره سوم فصل شماره دوم حدیث هفدهم) 

۲ کس ی که در حال راحت و آسایش ذکر خدای تعالی را می کند خداوند متعال در وقت 
مصیبت او را یاد می‌کند. 

۳ وسیله نجات از عذاب الهی است. 

۴سبب نزول سکینه و رحمت است و فرشتگان ذا کر را احاطه می کنند (معنی سکینه در فصل 
دوم تحت حدیث شماره هشتم این فصل بیان شده است) 

۵-به برکت ذ کر زبان از غیبت» سخن‌چینی؛ دروغ؛ بد گویی» ببهوده گوبی محفوظ می‌ماند» 
چنان که با تجربه و مشاهده ثابت شده است که چون زبان کسی بهذ کر خدا عادت کند معمولاًاز این 
گناهان یاد شده محفوظ می‌ماند و هر کسی که زبانش به آن عادت نکند به هر گونه لغویات مبتلا 
ی 3 3: 

۶مجالس ذ کر مجالس فرشتگان‌اند و مجالس لغویات و غفلت. مجالس شیطان‌اند. حالا انسان 
اختیار دارد که کدام یکک از آن دو را پسند کند و ظاهر است هر شخص همان مجلس را می‌پسندد 


که با آن مناسبت داشته باشد. 


۶۸۰ فضابل ذکر 


۷ به وسیله ذ کر هم خود ذاکر سعادتمند می‌شود و هم کسی که در کنارش نشسته باشد و بر 
عکس کسی که در لغوبات و غفلت مبتلاباشد هم خودش بدبخت می‌شود و هم کسی که در کنارش 

۸-روز قیامت از حسرت بردن در امان می‌ماند» زیرا در حدیث آمده است هر مجلسی که در آن 
ذکر خدای تعالی نباشد در قیامت سبب حسرت و نقصان است. 

4 اگر در تنهایی همراه با ذکر گریه هم نصییش بگردد در گرما و تپش روز قيامت؛ در حالی 
که هر شخص در میدان قیامت بی‌قرار است. این شخص زیر سایه عرش خواهد بود. 

۰ کسانی که به ذ کر اشتغال دارند از همه چیزهایی که به دعا کنند گان داده می‌شود سهم پیشتری 
به آنها داده می‌شود. در حدیث ارشاد الهی نقل شده است: کسی که به خاطر ذ کر من به دعا فرصت 
نیابده او را از دعا کنند گان افضل عطا خواهم نمود. 

۱ب این که[ذ کر] سهل ترین عبادت است. اما از همه عبادت‌ها افصل می‌باشد؛ زیرا حرکت دادن 
زبان از حرکت دادن تمام اعضای بدن سهل‌تر است. 

۲ ذکر خداء نهال بهشت است. (چنان که در حدیث چهارم فصل دوم بخش سوم به‌تفصیل 
خواهد آمد) 

۳-وعده بخشش و انعام‌هایی که در مقابل ذکر وارد شده است. در عوض هیچ عمل دیگری به 
این اندازه وجود ندارد چنان که در حدیثی وارد شده است: کسی که«ا هلا ال وه لا شريك ل له 
مك وه الحَند. وَو علی کل شيْهٍ قدیژ»"" را روزی صد بار بخواند واب آزاد کردن ده غلام به او 
می‌رسد» صد نیکی برایش نوشته شده و صد گناه از وی بخشیده می‌شود و تا شب از شیطان در امان 
می‌ماند و هیچ کسی دیگر از او افضل و برتر نمی‌باشده مگر کسی که از او پیشتر عمل کند. به‌همین 
منوال احادیث بسیار دیگری در مورد افضل بودن ذ کر موجود است. (و بسیاری از آنها در این جزوه 
ذکر شده است) 

۴ به برکت دوام ذکر از این که نفس خود را فراموش کند در امان قرار می‌گیرد که خود 
فراموشی سیب بدبختی دو جهان است؛ زیرا فراموشی یاد خدا سبب فراموش کردن نفس خود و 


۱-صحیح البخاری(۲۲۹۳). 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۸۱ 


همچنین فراموش کردن همه منافع خود می‌گردد. چنان که ارشاد الهی است.«ولاتکُوُوا کین توا 
نامهم تم لایمُون» ۲ ( شم ماند کسانینباشید که از خداپروانکردند آنگاه خدای‌تعالیآنان 
را از جانها و وجود شان بی‌پروا ساخت بعنی عقل‌شان طوری ضربه خورد که نفع حقیقی خود را ادراک نکردند) 

هرگاه آدمی خود را فراموش می کند از نیکی‌ها غافل می‌شود و این امر سب هلاکت قرار 
میگیرد. چنان که شخصی زراعت و باغ داشته باشدء ولی آن را فراموش کرده و به و رسیدگی نکند» 
قطعًازیین خواهد رفت و ضایع می‌گردد. امنیت ا زآن زمانی حاصل می‌شود که زبان را با ذ کر خدا 
هر وقت ترو تازه نگه‌دارد و ذکر برای او چنان محبوب قرار گیرد که آب در موقع شدت تشنگی و 
غذا در موقع گرسنگی و لباس و خانه در موقع گرما یا سرمای شدیده بلکه ذکر خداوند متعال یش 
از این استحقاق و ارزش دارد زیرا اگر این اشیا فراهم نباشند جسم هلاک می‌شود که در مقابل 
هلااکت روح و دل هیچ اهمیتی ندارد. 

۵-_ذکر باعث ترقی انسان می‌شود چه در رختخواب و چه در بازار و چه در صحت و بیماری 
و چه در حال اشتغال به نعمت‌ها و لذت‌هاه هیچ چیزی دیگر نیست که بدین‌سان در هر زمان سبب 
ترقی باشد. حتی کسی که دل او به نور ذکر منور می‌شود در حال خواب و استراحت هم از شب 
خیزان غافل سبقت می گیرد. 

۶.نور ذ کر هم در دنیا همراه ذا کر می‌شود و هم در قبر و در عالم آخرت» و بر پل صراط جلوی 
او قرار می‌گیرد ارشاد الهی است ون ان میا قح جع ليم بو نی اس کمن مهن لطاب 
یش بکارج مه (شخصی که قبلا مردهیعنی گمراه بو پس ما لوا زنده یعنی مسلمان کردیم و به وی چنان 
وری دادیم که و آن نور را به‌دست گرفتهدرمیان مردم به گردش می‌پردزد یی این نور به‌طور دایم و هر وقت 
با او همراه است آیا چنین شخصی با کسی می‌تواند مشایهت داشته باشد که هیچ راه بیرون رفتن از آن را نمی‌بابد) 

تحص ارله اسان فش اس کب هتفای آنمان داروتی با میفته م فت وه کرش 
هواس 


و شخص دوم از این امور بی‌بهره و تهی دست می‌باشد. در واقع اين نور چیزی بسیار قابل اهمیت 


۱-الحشر:۱۹ 
۲-الانعام: ۱۲۲ 


2 فضایل ذکر 


بوده و رستگاری و موفقیت کامل در آن می‌باشد. به‌همین دلیل نبی اکرم 3 با اصرار زیاد از خداوند 
آن را طلب می کرد و برای هر جزوی از اجزای مبارکک خود درخواست نور می‌فرمود؛ چنان که در 
احادیث دعاهای متعددی از اين نوع وارد شده است که در اين ادعیه حضرت رسول خداي از 
خداوند متعال خواسته است که در گوشت استخوان‌ها و رگ‌ها و در موها و پوست و گوش و 
چشم بالای سر و زیر پاه راست و چپ. عقب و جلو» همه جا را نور قرار بدهد» حتی دعای فرمود 
که تمام وجودم را سر تا پانور قرار بده تا وجود مبارک کل نور شود به اندازه همین نور در اعمال 
نور پیدا می‌شود. حتی اعمال نیک بعضی اشخاص در حالی به آسمان می‌رود که نوری همانند نور 
خورشید بر آنها خواهد بود و همین گونه نوری روز قیامت بر چهره‌های‌شان نیز خواهد بود. 

۷-ذکر اصل اصول تصوف است و در همه طریقه‌های اهل تصوف رایج می‌باشد شخصی 
که برایش دروازه ذ کر باز شده باشد برای او دروازه رسیدن به‌خداوند متعال باز شده است هر چیزی 
که بخواهد در می‌یابد؛ زیرا نزد خداوند متعال کمبود هیچ چیزی وجود ندارد. 

۸-در قلب انسان گوشه‌ای خالی موجود است که به جز ذکر خدابا هیچ چیز دیگری پر نمی‌شود 
و چون ذکر بر قلب مسأّط شود نه تتها آن گوشه را پر می‌کند» حتی ذکر کننده را بدون داشتن مال» 
ثروتمند و غنی می‌سازد و بدون داشتن قوم و قببله در دل مردم عزیز گشته و بدون سلطنت او را پادشاه 
می‌سازد و کسی که از ذ کر غافل شود با داشتن مال و روت قبله و حکومت ذلیل می‌گردد. 

۹-ذکر پراکنده را جمع و مجتمع را پر کنده می کنده دور را نزدیک و نزدیکک را دور می‌سازد. 
مجتمع کردن پراکنده به این معنی است که غم‌های متفرق و نگرانی‌ها و پریشانی‌هایی که بر دل انسان 
وارد می‌شوند آنها را دور کرده جمعیت خاطر پیدا می‌کند و مجتمع را پراکنده کردن به اين معنی 
است که تفگُرات و خیالاتی که بر انسان جمع شده‌اند آنها را متفرق می‌سازد و لغزش‌ها و گناهان 
جمع شده بر یک انسان را پرا کنده می کند و لشکرهای شیطان را که بر انسان مسلط گردیده‌انده متفرق 
می‌کند و دوری از آخرت را به نزدیکی و نزدیکی با دنا را به دوری مبدل می‌سازد. 

۰ ذ کر قلب انسان را از خواب بیدار می کند و از غفلت بر حذر و هوشیار می‌سازد و زمانی که 
قلب خواب باشد همه‌ی منافع خود را از دست می‌دهد. 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۸۳ 


۱-ذکر درختی است که میوه‌های معارف می‌دهد و به اصطلاح عرفا میوه‌ی احوال و مقامات 
را می‌دهد و به هراندازه که به کثرت ذکر شود ريشه درخت محکم‌تر می‌گردد و به هر اندازه که 
ريشه درخت محکم‌تر شود به‌همان نسبت میوه‌های بیشتری می‌دهد. 

۷_ذ کر انسان را با ذاتی نزدیک می کند که به ذ کر او مشغول است تا جایی که همراهی و معیت 
لد" نصیب او می‌گردد چنان که در قرآن مجید آمده است:«ل له مَع ینت4 ۷ «خدای‌تعالی به 
همراه متقیان است» و در حدیثی وارد شده است«انا مع عَبّدي ما دگزني(۷ من با بنده خود هستم 0 
زمانی که به یاد من مشغول باشد. 

در حدیثی آمده است:«که ذکر کنند گان من از آن من‌اند من آنها رااز رحمت خود دور نمی کنم 
اگر آنها از گناهان خود همواره توبه کنند من حبیب آن‌ها می‌شوم و اگر توبه نکنند من طبیب آن‌ها 
می‌شوم که آن‌ها را به پریشانی مبتلا می‌سازم تا از گناهان» پاک شان کنم.» و معیتی که از ار ذ کر 
خدا نصیب انسان می‌شود نوعی از معیت الهی است که هیچ معیت دیگری با آن مساوی نیست. نه 
زبان می‌تواند آن را تعییر کند و نه قلم قدرت بیان آن را دارد» لذت آن را فقط کسی‌می‌تواند بفهمد 
که این نعمت نصیبش می گرد. «لله ای من شید 

۳ -ذکر با آزاد کردن غلامان و انفاق اموال و با جهاد در راه خدای‌تعالی برابر است. این گونه 
مضامین در بسیاری از روایات قبلاًٌدر این کتاب ذ کر شده است و در صفحات بعدی نیز ذ کر خواهد 
شد. 

۴ ذ کر اساس و ريشه شکر است کسی که ذ کر نمی کند شکر هم به جای نمیآرد. در حدیثی 
آمده ااست حضرت موسی عَیِرعبسَُس مر به دررگاه الهی عرض کرد که خدایا! بر من احسانات 
زیادی کرده‌ای راهی به‌من نشان بده تا شکر تو را زیاد بجای آورم خداوند متعال ارشاد فرمود: هر 
قدر ذکر مرا بکنی به‌همان نسبت شکر بجای آورده می‌شود. در حدیثی دیگر تقاضای حضرت 
موسی ال به این نحو ذ کر شده است که با للّ! شکر توء متناسب با شأن تو چگونه بجا آورده شود؟ 


خداوند متعال ارشاد فرمود: زبان تو هر وقت با ذکره تر و تازه باشد. 


-النحل: ۱۳۸ 
۲-مسئد احمد (ج۵۴۰/۲) و المعجم الاوسط(۶۶۲۱) 


۶۸۴ فضایل ذکر 


۵ از میان پرهیزگاران بیش از همه معرزتر به نزد خداوند متعال کسانی هستند که هر وقت به 
ذکر اشتغال دارند» زیرا منتهای تقوی بهشت و منتهای ذ کر همراهی خداوند متعال است. 

۶ در دل انسان نوع خاصی از قسوت (سختی) وجود دارد که جز با ذ کر با هیچ چیز دیگر نرم 
نمی‌شود. 

۷-ذ کر علاج بیماری‌های قلب است. 

۸-ذ کر بنیاد محبت با خداوند و غفلت از ذ کر بنیاد دشمنی با اه است. 

4-هیچ چیز به اندازه ذ کر خدا سب جذب نعمت‌ها و دفع عذاب نیست. 

۰-بر ذکر کننده صلوة (رحمت) خداوند و صلوة (دعای) فرشتگان خواهد بود. 

۵۱ - کسی که آرزومند آن است که در همین دنیا درمیان باغ‌های بهشت باشد باید در مجالس 
ذکر بنشیند» زیرا این مجالس باغ‌های بهشت هستند. 

۲-مجالس ذکر مجالس فرشتگانند. این مضمون در احادیث قبلی مفصلاً گذشته است) 

۳ خداوند متعال در جمع فرشتگان به وجود ذاکران افتخار می کند. 

۴- کسی که بر ذکر مداومت می کند. با خنده وارد بهشت خواهد شد. 

۵-همه اعمال به خاطر ذ کر خدای‌تعالی مقرر گر دیده‌اند. 

۶ از میان تمام اعمال» عملی افضل است که در آن ذکر به کثرت وجود داشته باشد درمیان 
روزه‌ها روزه‌ای افضل است که در آن کثرت ذکر باشد» درمیان حج‌ها حجی افضل است که در 
آن کثرت ذکر باشد. به‌همین نحو سایر اعمال مانند جهاد وغیره نیز همین حکم را دارند. 

۷ ذکر قائم مقام نوافل و سایر عبادات نفلی است. چنان که در حدیث آمده است: فقرای 
صحابهفا در خدمت رسول خدایِ شکایت کردند که اين افراد ثروتمند درجات بسیار بزرگی را به 
دست می آورند؛ زیرا آنان در نماز و روزه‌ها با ما مشارکت دارند» ولی به‌سبب اموالی که در اختیار 
دارند حج و عمره و جهاد کرده بر ما سبقت میگيرند. رسول اکرم 4 ارشاد فرمود: شما را به چیزی 
راهنمایی می کنم که کسی نتواند در رتبه؛ به شما برسد مگر شخصی که همین عمل را انجام بدهد. 
سپس رسول اکرم: آنان را به خواندن «سبْحانْ لّ لحم لاله ره بعد از هر نماز دستور فرمود 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۸۵ 


چنان که در حدیث شماره هفتم از فصل دوم بخش سوم خواهد آمد که رسول گرامی اقلا ذ کر را 
عوض حج, عمره. جهاد وغیره قرار داده است. 

۸-ذکر کمک بزرگی برای بقیه عبادات است. که به‌سبب کثرت آن هر عبادتی محبوب قرار 
گرفته و در عبادات احساس لذت می‌شود و در هیچ عبادتی مشقت و سنگینی باقی نمی‌ماند. 

6-به‌سیب ذ کر هرمشقت آسان و هر چیز دشوار سهل می گردو در هر گونه نبنگیتی انصامن 
سبکی به‌وجود میآید و هر مصییتی زایل می‌شود. 

۰-ذکر موجب می گردد که هرگونه وف و هراس را از دل بر طرف سازد ذکر خدا در بر 
طرف کردن خوف و ایجاد اطمینان در موقع ترسء نقش خاصی دارد و اين از تاثیرات خاص ذ کر 
است که به هر نسبت به کثرت ذ کر شود به همان نسبت اطمینان حاصل و خوف زایل می‌گردد. 

۱-ذ کر سیب به‌وجود آمدن یک قدرت خاص در انسان می‌شود که در اثر آن کارهایی از وی 
ساخته می‌شود که به‌ظاهر دشوار به‌نظر می‌آیند. رسول ارم زمانی‌که دخترش حضرت 
فاطمه حجا را با توجه به دشوار بودن کارهای خانه و مشمّت‌های آسیاب‌دستی از آن‌حضرت ء 
خادمی مطالبه نموه دستور داد که در موقع استراحت شب ۳۳بار سبْحَان له و ۳۳بار لحم لو ۳۴ 
بار له یر بخواند و فرمود که اين از خادم بهتر است. 

۷۲ کسانی که برای آخرت عمل می کنند» به‌منزله کسانی هستند که در یک مسابقه «دو میدانی» 
شرکت نموده‌اند و در این مسابقه گروه ذاکرین بر همه پیشی گرفته‌اند. 

از «عمر مولی عُفرة؛ نقل شده است که روز قيامت وقتی واب اعمال به مردم داده می‌شود عده 
زیادی از مردم حسرت می‌خورند که چرا بیشتر به ذکر توجه نکردیم» زیرا از هر عملی سهل‌تر و 
آسان‌تر بود. 

در حدیثی ارشاد گرامی حضرت رسول اکرم 1 چنین نقل شده است: «انسان‌های مفرد سبقت 
بردند» صحابه عرض نمودند انسان‌های مر چه کسانی هستند؟ آن حضرت ات فرمود: آنهایی که 
بر ذکر مداومت می کنند؛ زیرا ذ کر بارهای‌شان را سبکک می کند. 

۳ - خداوند متعال ذاکر را تصدیق می‌کند و او را از راستان قرار می‌دهد و کسی که خود 
خداوند متعال او را تصدیق فرمایده ممکن نیست با دروغ گویان محشور گردد. 


2۸۶ فضایل ذکر 

در حدیث آمده است چون بنده‌ای «لا لها ال ول که می گوید خداوند متعال می‌فرماید: 
بنده من راست گفت؛ جز من هیچ معبودی نیست و من از همه بز رگ‌ترم. 

۴به سبب ذکر در بهشت خانه ساخته می‌شود و ه رگاه بنده‌ای از ذ کر باز می‌ایسند» فرشتگان 
از ساختن خانه توقف می کنند چون به فرشتگان گفته شود که چرا کار فلان ساختمان را متوقف 
کرده‌اید؟ می‌گویند: هزینه و پول این ساختمان هنوز نیامده است. 

در حدیثی وارد شده است هر شخصی هفت بار بخواند: «سبْحَا له و بحفده سبْحَان له الظیم) 
برای وی یک قصر در بهشت ساخته می‌شود. 

3-0۵ کر باعث حجاب از جهنم است؛ اگر به‌علت عمل بدی یک شحص مستحق جهنم شود 
ذکر درمیان او به‌عنوان پرده قرار می‌گیرد و به هر اندازه بیشتر ذ کر شود به‌همان نسبت پرده محکم 
تر خواهد بود. 

۶۶ فرشتگان برای ذاکر استغفار می کنند. از حضرت عمرو بن العاص نله نقل شده است که 
چون بنده‌ای می گوید: «سْبْحَاٌ ال و بحنده یا لد له رب العلمنَ» فرشتگان دعا می کنند که با ال 
این را مغفرت بفرما. 

۷-هر کوه یا میدانی که بر آن ذکر خدا گفته شود فخر می کند. 

در حدیث آمده است: یک کوه کوه دیگری را صدا کرده از آن می‌پرسد: امروز ذکر کننده 
ای بر روی تو گذر کرده است؟ اگر در جواب بگوید آری» گذر نموده است» کوه سوال کننده 
خوش حال می‌شود. 

۸- کثرت ذ کر سند و مد رک برائت از نفاق است» زبرا خداوند متعال صفت و نشانی منافقان 
را چنین بیان کرده است للملا یلا۱۱ خدا را یاد نمی کنند. مگر خیلی کم از حضرت 
کعب احبا ره نقل شده است که هر کس به کثرت خدا را یاد کند از نفاق بری است. 

4-ذ کر در برابر سایر اعمال از لذت خاصی برخوردار است که در هیچ عمل دیگر دریافت 


نمی‌شود اگر ذکر غیر از این لذت هیچ فضیلت دیگری هم نمی‌داشت همین امر برای فضیلت ذ کر 


۱-الساء: ۱۴۲ 


باب اول / فصل دوم/ در بیان احادیث ذکر ۶۸۷ 


کافی بود. حضرت مالکک بن دینار له می‌گوید: اهل ذوق و لذت در هیچ چیز به اندازه ذ کر لت 
نمی‌پابند. 

۷۰-بر چهره ذا کران در دنیا زیبایی و در روز قيامت نور خواهد بود. 

۱-شخصی که در راه‌ها و خانه‌ها و در سفر و حضر به کثرت ذکر می کند روزقيامت گواهی 
دهندگان به تفع او زیاد خواهند بود. خدای‌تعالی درباره روز قيامت می‌فرماید: «یَومَیذ نت 


حست 


۹ 


خبارمَا 4" «در آن رون زمين خبرهای خود راییان می‌کند.» 

رسول گرامی تارشاد فرمود: آیا می‌دانید خبرهای او چیست؟ صحابهنتغ اظهار لاعلمی کردند» 
آن‌حضرت 3 فرمود: هر مرد یا زن» هر کاری که بر زمین انجام داده است زمین بیان می کند که در 
فلان وقت و فلان روز بر روی من اين کار را انجام داده است (اعم از آن که کار نیکی باشد یا بدی) 
به‌همین دلیل کسانی که در مکان‌های مختلف به کثرت ذکر کرده‌اند گواهان‌شان نیز زیاد خواهند 
بود. 

۲-زبان هرچه بیشتر به ذکر مشغول باشد از لغویات» دروغ» غیبت وغیره محفوظ خواهد بود» 
برای این که زبان ساکت نمی‌شود ی به ذ کرالّه مشغول می‌شود و یا گرفتار لخویات می گردد. همچنین 
است حال دل که اگر به محبت خداوند متعال مشغول نباشد گرفتار مخلوق خواهد شد. 

۳- شیاطین» دشمن علنی انسان‌اند و به هر نحو او را همواره در وحشت انداخته و از هر سو او را 
محاصره می کننده کسی که همواره در محاصره‌ی دشمنان قرار گرفته باشد واضح است که چه حالی 
دارد. آن هم دشمنانی که هر یک از آنها می کوشد هر نوع اذیتی که بتواند به او برساند. دفع کننده و 
به عقب راننده این دشمان جز ذ کر هیچ چیز دیگری نیست. در احادیث دعاهای زیادی وارد شده که 
از خواندن آنها شیطان توان نزدیک شدن را هم نخواهد داشت و اگر شب به هنگام استراحت بخواند 
تمام شب در حفاظت و امن خواهد بود. 

حافظ ابن قیم جِه نیز دعاهای متعددی در این خصوص نوشته است و علاوه بر آن مصنف 
«تفاضل» انواع ذکر و بعضی از فضایل کلی ذ کر گفتاری را در شش شماره بیان کرده است. و بعد از 
آن هفتاد و پنج فصل در بیان دعاهای خصوصی که درباره اوقات مخصوص و معين وارد شده‌اند» 


۱-زلزال:۴ 


۶2۸۸ فضایل ذکر 
منعقد کرده است که به دلیل رعایت اختصار از بان آن‌ها صرف‌نظر شده است. زیرا برای اهل توفیق 
آنچه ذ کر شد کافی است. بلکه از حد کفایت هم بیشتر است و کسی که توفیق ندارد برای وی هزارها 


باب دوم / فصل اول/ فضیلت کلمه طیبه / آیات (الف) 2۸۹ 


باب دوم 

کلمه طیه که آن را کلمه توحید نیز می‌گویند با آن کثرتی که در قرآن کریم و حدیث شریف 
ذکر شده است شاید چیزی دیگر به این کثرت ذکر نشده باشد. با توجه به این که مقصود اصلی در 
تمام شرایع و هدف از بعشت تمام انبیا 2 فقط توحید است. هر اندازه بیشتر بیان شود بازهم معقول 
است. در قرآن مجید این کلمه مبارکك تحت عناوین مختلف و نام‌های گوناگون ذکر شده است؛ 
چنان که تحت عنوان‌های کلمه طیه. قول ثابت. کلمه تقوی «َقلٌ السَاوَاتِوَالْْض" (کلیدهای 
آسمان‌ها و زمین‌ها) و غیره ذکر شده است. چنان که در بحث آیات آینده خواهد آمد. 

امام غزالی خکء در «احیاء العلوم» نام‌های زیادی برای این کلمه نقل کرده است از جمله: کلمه 
توحیدء کلمه اخلاص, کلمه تقوی. کلمه طییه. کلمه غروَة لوَی. دوه الحق. تَمَنْ الجَنة و چون در 
قرآن مجید تحت عناوین گوناگونی آن را ذ کر فرموده است. لذا این بخش بر سه فصل تقسیم 
9 

در فصل اول: آیاتی بیان می‌شود که مراد از آن‌ها کلمه طبه است. ولی لفظ کلمه طیبه نیست. و 
تفسیر مختصر این آیات از حضرات صحابه کرام و خود سیدالمرسلین -علیه افضل الصلوات والسلام - 
نقل می‌شود. 

در فصل دوم: آیاتی آورده می‌شود که در آن‌ها کلمه طیبه کاملاًیعنی « له رال تمام ذکر 
شده است. یا با تعبیری جزئی مانند « له لا هُوّ» و از آنجا که در این دسته از آیات» خود این کلمه 
وجود دارد یا با تعبیری دیگری آمده نیازی به ترجمه اين آیات بعدی نشده تنها به نام سوره و شماره 
آیه اکتفا شده است. 

در فصل سوم: ترجمه و تشریح احادیثی ذکر شده است که در آن‌ها ترغیب و تشویق به این کلمه 
و حکم و دستور آن صادر شده است. 


«وما توفیقی ال بالّه 


۱-الزمر:۶۳ 


۶۹۰ فضایل ذکر 


فصل اول 


در بیان آیاتی که لفظ کلمه در آن‌ها وجود ندارد ولی مراد از آن کلمه طیبه است. 


7 


۱ رت کیت ضرب ان تلا کلم 


۳9 


یم 3 1۱ 0 0 9 0 9 
کشجرة طیّة أضلها تبث وفزغهاني تون لا کل حين بان 
را ویضربٍ اه الم لس للم یرون ول دح کجره عة اج ین توق اضما این 
۳ ۳ 

آیا ندیدی چگونه بیان کرد خدا مثل را اين‌گونه ساخت سخن پاکیزه را مانند درخت پاکیزه که بیخش 
استوار باشد و شاخش در آسمان می‌دهد میوه‌های خود را هر فصلی به حکم پروردگار خویش و بیان می‌دارد 
ختاانهاع مت رز رای مرحمان 6 کید بذیر خرن فا سکیم کیره ماه درخ تا را که ات کش 
کنده شد از بالای زمین نیست او را هیچ استقرار. 

فایده: حضرت این عباس فثث می فرماید: مراد از کلمه‌ی طببه کلمه‌ی شهادت است هد آن آا 1 


۲ 


ّ له که ریشه آن در قلب مومن و شاخ‌هایش در آسمان است که به‌سبب آن, اعمال مّمن تا به 
آسمان بالا می‌روند و کلمه‌ی خبیثه ش رک است که با بودن آن هیچ عملی قبول نمی‌شود. 

در روایت دیگری ابن عبامربك می‌فرماید: «مفهوم هر وقت میوه دادن» این است که در شب و 
روز هر وقت الّه را اد کند. 

حضرت قتاده 2 یک تابعی است نقل می‌کند: شخصی خدمت رسول خداع عرض کرد با 
رسول اله! این ثروتمندان (در اثر صدقات) همه ثواب‌ها را از آن خود ساختند. رسول خدای فرمود: 
به‌من بو اگر شخصی اسباب و وسایل خانه را روی هم بچیند و بلند سازد آیا به آسمان بالا می‌رود؟ 
من به تو چیزی را نشان می‌دهم که ریشه‌اش در زمین و شاخ‌هایش بر آسمان باشد» هميشه بعد از هر 
نمازها لا له وله کر وسبْحان له وان له را ده بار بخوان. ریشه‌ی این در زمين و شاخ‌هایش بر 
آسمان است. 

۲- من ان رل هلر یاعد کلم باعل الصَایخ م۲۱ 


هر که خواهد ارجمندی پس برای خدا است ارجمندی همه یکجا به سوی او بالا می‌رود سخن پاکیزه و 


۱-سوره ابراهیم: 1۱۹/۴ 


۲-فاطر: ۱۰ 


باب دوم / فصل اول/ فضیلت کلمه طیبه / آیات (الف) ۶۹۱ 
عمل صالح بلند می‌گرداندش خدا 

فایده: مراد از کلمه‌های خوب. نزد عده زیادی از مفسرین؛لا لها له می‌باشد. چنان که عموم 
مفسران نقل کرده‌اند و تفسیر دوم: اي است که مراد از آن کلمات تسبیح هستند چنان که در بخشی 
دیگر خواهد آمد. 

۳ «وَت کلمت ربك سنا وعذلا۱۱4 

و تمام است سخن پروردگار تو در راستی و انصاف. 

فایده: حضرت انس "از حضرت رسول اکرمنقل می کند که مراد از مت 4 ,لا 
ال می‌باشد و نزد اکثر مفسرین مراد از آن کلام له شریف است. 

۴ رت لین ماو بت نی الیو خر ول ال این ویفعل ال تبقاع( 

و استوار می‌سازد خدا مسلمانان را به سخن درست در زندگانی دنیا و در آخرت و گمراه می‌سازد خدا 
ستمکاران را و می‌کند خدا آنجه می‌خواهد. 

فایده: حضرت براء 4 می‌فرماید که رسول اکرم 2 ارشاد فرمود: موقعی که در قبر سوال می‌شود؛ 
مسلمان به «ا له مرول له گواهی می‌دهد» مراد از قول ثابت در آیه‌ی مبا رکه همین است. 

از حضرت عایشه تا نیز همین نقل شده است که مراد از آن سوال و جواب قبر است. 

حضرت ابن عباسب می‌فرماید: چون مسلمان می‌میرد فرشتگان در همان موقع حاضر شده بر او 
سلام می‌کنند و به او بشارت بهشت می‌دهند بعد از مردن فرشتگان با او می‌روند و در نماز جنازه‌اش 
شرکت می کنند و چون دفن می‌شود او را باند کرده می‌نشانند و با او به سوال و جواب می‌پردازند. 
در اين میان این سوال هم مطرح می‌شود که گواهی تو چیست؟ او می‌گوید؛شه نلآ 
ُحمَدُ رل له در آبه مبا رکه همین امر مراد است. 

حضرت ابو قتاده‌ می‌فرماید: مراد از قول ثابت در دنیا لا( ال است» و در آحرت سوال و 


جواب قبر است. از حضرت طاوس 4 نیز همین‌طور نقل شده است. 


۱-الانعام: ۱۵ 


۲-ابراهیم: ۲۷ 


2۲ فضایل ذکر 


۵( وق این دون لینتجیون مب لا کباسط هل لاوما هو یاه 
ما دعَاء الکافرین را نی ضلای)۱۱ 
مر او را لست دعای حق و آنان که کافران ایشان را می‌خوانند به جز خدا قبول نمی‌کنند دعای ایشان را 
به هیچ وجه مگر مانند کسیکه بگشاید دو دست خود را به سوی آب تا برسد دهنش و آن آب هرگز رسنده 
نیست به دهان آو و نیست دعای کافران مگر در بی‌فایدگی. 
فایده: حضرت علی شوه می‌فرماید: که مراد از «دعوة الحق» توحید یعنی «الّ لّ» است 
از حضرت ابن عباس بت هم همین منقول است که مراد از «دعوة الحق» شهادت «لا له می‌باشد. 
همچنین از سایر بزرگواران نیز همین مطلب نقل شده است. 
۶ زنل قب مت رلکیو سوه ریم اند [ا یذ ولا نش رک به شا ولاخ بعْضت بسا 


3 2 


ربب من ون له 4 فان وولو اشهدواب انا 1 ّ 


چیزی دیگر را شریک نسازیم و بعضی از ما بمضی را به یا خدا ی یرنه پس اک روی 
گردانیدنده پس بگویید که گواه باشید به آنکه ما مسلمانیم 


فایده: مفهوم آیه‌ی مبا رکه به عودی خود روشن است که مراد از کلمه» کلمه‌ی توحید و کلمه‌ی 
طه ات و از سرت ابو العالنه و مهن ط باس ات سل است کی اداز ان کلم رل 
است 

۷ تم ِجَتْ لاس رو روف عون ن لْنکروومُون لو من هل الکتّب لکان 
دهم مهم المویئون ورف اون(" 

شما بهترین امتی هستید که ببرون آورده شد برای مردمان» می‌فرمایید به‌کار پسندیده و منع می‌کنید از 


نایسندیده 9 باور می‌دارید خدا ر و اگر ایمان می‌آوردند اهل کتاب هر آئینه بهتر می‌بود برای ایشان ٍ ِ بعضی از 
ایشان مسلمانند و اکثر ایشان بدکارند 


3 
خر امة آخر 


۱-الرعد:۱۴ 
۲ آل‌عمران: ۶۴ 


۳ آل‌عمران: ۱۱۰ 


باب دوم / فصل اول/ فضیلت کلمه طیبه / آیات (الف) ۶2۳ 


فایده: حضرت این عباسر فك می‌فرماید: مراد از با رون بالْمَعروفِ (یعنی به کار نیک دستور 
می‌دهید) این است که دستور می‌دهید تا آن‌ها گواهی«لا له الْ» را بدهند و به احکام خدا اقرار 
تا 

۳ 1 ره این پندی 
است برای پند پذیران. 

فایده: در تفسیر این آیه‌ی مبا رکه احادیث متعددی وارد شده است که حضرت رسول ال در 
توضیح این آیه‌ی مبار که ارشاد فرموده است که نیکی‌هاء بدی‌ها را (از اعمال نامه انسان) محو می کنند. 

حضرت ابوذر هك می‌فرماید: من در محضر پیامبر 35 عرض نمودم که مرا مقداری نصیحت کن؛ 
آن حضرت م3 ارشاد فرمود: همواره از خداوند متعال بر حذر باش و چون عمل بدی سرزند فوراً 
عمل نیکی انجام بده تا مکافات آن شده اثرش زایل شود» من عرض کردم: یا رسول ال آیا «لا له 
ال نیز در نیکی‌ها محسوب است؟ (یعنی خواندن و تکرار کردن آن در نیکی‌ها داخل است؟) 
حضرت رسول و فرمود: این از بهترین نیکی‌ها است. 

حضرت انس "از رسول دای نقل می‌کند: بنده‌ای در هر وقت از اوقات شب يا روز« لا 
بخواند گناهان از اعمال نامه او شسته می‌شوند. 

4 ونیا باعل والاخسان وا اي ای وهی عن لحشاء نکر واليفي یملعم تک کرو( 

هر آئینه خدا امر می‌کند به انصاف و نیکوکاری و عطا کردن به‌خویشاوندان و منع می‌کند از بی‌حیایی و 
کار ناپسندیده و تجاوز پند می‌دهد شما را تا که شما پند پذیر شوید. 

فایده: معانی مختلفی در تفاسیر برای «عدل» ذکر شده است. یک تفسیر از حضرت عبدالّه بن 
عبامر ثتث منقول است که مراد از «عدل» لها ال و مراد از «احسان» ادا کردن فرایض است. 


۰- یایلوا له وا ولا سییدا بضلخ لکم کم وه ویقفر کم ویک ومن بط ع اه سول 


رح م 
۰ 


ار وا عظع ۳۱6 


۱-هود:۱۱۴ 


٩۰ ۲التحل:‎ 


۳ الاحزاب: ۷۱/۷۰ 


وا فضایل ذ کر 

ای مسلمانان بترسید از خدا و بگویید سخن استوار تا به صلاح سر آورد کردارهای شما را و بیامرزد گناهان 
شما را و هر که فرمان برد خدا و رسول او را پس هر آثینه کامیاب شد به پیروزی بزرگی. 

فایده: از حضرت عبداله بن عباس و حضرت عکرمهنة هر دو نقل شده است که معنی «فولوا 
لا یداه این است کهلا له ال بگویید. 

در حدیثی آمده است که پخته‌ترین اعمال سه چیز است: 

اول در هر حال خدا را یاد کردن (غم باشد یا شادی» فقر باشد یا توانگری. 

دوم» در مورد خود با عدالت و انصاف رفتار کردن (نه این که بر دیگران اظهار قدرت کند و چون 
مسئله خود او پیش آید به این در و آن در بزند» بعنی زیر بار عدالت نرود) 

سوم با برادر همدری و مساعدت مالی کردن. 

۱- ادلی تون لول یو نخس 5 آوئیك لین متاشم له ور یتمه را لو اب۱۱ 

پس مژده ده آن بندگان مرا که می‌شنوند سخن پس پیروی می‌نمایند نیکوترین آن را؛ ایشانند نان که 
هدایت کرده است ایشان را خداوند ایشانند صاحبان خرد. 

فایده: حضرت این عمرفبتث می‌فرماید: که حضرت سعید ین زید» حضرت ابوذرغفاری» حضرت 
سلمان فارسی نت این هر سه بز رگوار در دوران جاهلیت هم بل می‌خواندند. و مراد از «احسن 
لقول» در این آیه‌ی مبا رکه همین است. از حضرت زید بن اسلم :نیز تقریباً همین طور منقول است 
که این آبه‌ها در مورد این سه نفر نازل شده‌اند که در زمان جاهلیت نیز «ل ال می‌خواندند. یعنی 
زید بن عمرو بن نفیل و ابوذر غفاری و سلمان فارسی فا 

۲ اي جَاء بلق نكمم نون هم یشافون ند رم * لک جرا لذخییین. 
یک له عتهم آسو اي عیلوا ونیم آجرهم با خسن الذي وا یَعمُون»۷۱ 

و آن‌که آورد دین راست و آنکه باور داشت آن را ایشانند متقیان برای ایشان است آنجه می‌خواهند نزد 
پروردگار شان» این است سزای نیکوکاران تا زایل کند خداوند ازایشان بدترین آنچه کردند و بدهد ایشان ر 
مزد ایشان به‌حسب نیکوترین آنچه می‌کردند. 


۱-الزمر: ۱۸/۱۷ 


۲-الزمر: ۳۵/۳۴/۳۳ 


باب دوم / فصل اول/ فضیلت کلمه طیبه / آبات (الف) 2۹۵ 

فایده: کسانی که از سوی خداوند متعال پیام آورنده‌انده انبیا نت" الم‌هستند و کسانی که از سوی 
رسولش پیام آورنده‌نده آنهاعمای کرام هستد (قَکرل سَمیهُم) از حضرت ابن عباس 8 منقول است 
که مراد از سخن راست «للله ال است. و از بعضی مفسّران نقل شده است که مراد اي جَاء 
بالصَق4 نبی اکرم و مراد از دق بو مومنین می‌باشند. 

۳- لین وا رب له اتاموا رل هم الملایکة لا تافو ولا توا روا بلح اتي کم 
ُوعَُونَ مخ کم نی انلیا ون خر کم فا ماتنتهي نکم ولکم فها ماد وه 

هر آثبنهآنان‌که گفتند: پروردگار ما خدا است باز قائم ماندند بر آن» فرود می‌آیند بر ایشان فرشتگان که 


مترسید و آندوه مخورید و خوش‌حال شوید به بهشتی که وعده داده می‌شدید. ما دوستان شما در زندگانی 
دنیا و در آخرت نیز هستیم و شما را است در اینجا آنجه بخواهد نفس شما و آنجا آنجه درخواست کنید 


به‌طریق مهمانی از جانب خدای آمرزگار مهربان. 

فاهده: حضرت ابن عبام بت می‌فرماید: معنی «دم موه این است که سپس بر اقرار لاله له 
قائم و ثبت قدم بماند. از حضرت ابراهیم و حضرت مجاهد عل نیز همین مطلب نقل شده است که 
سپس تا دم مرگ بر « ال قایم بماند و در ش رک و غیره مبتلا نشود. 

۴- وم خسن قولا من دعال لول صاعا وقال نی ین الْمنلمیت ۲4 


و کیست نیکوتر باعتبار سخن از شخصیکه دعوت کرد مردمان را به‌سوی خدا و کار شایسته کرد و 
گفت هر آئینه من از مسلمانانم. 


یره می گوید: وقتی که از اذان گفتن فارغ شوی له له له اک و امن لمسلمیی» بر زبان 
بیاور. 

۵- له کیت عل شوله و الم رهم کلمة وی وکاوا ی وآغلها ۳:4 

پس فرود آورد خدا اطمینان خود را بر پيامبر خود و بر مسلمانان و ثابت کرد بر ایشان سخن پرهیزگاری 
و بودند سزاوار به آن و اهل آن. 


۱«فصلت: ۳۱/۳۰ 
۲_فصلت: ۳۳ 


۳الفتح: ۳۶ 


1۶ فضایل ذکر 


فایده: مراد از «کلمه تقوی» در اکثر روابات وارد شده است که کلمه طبه است. چنان که حضرت 
وهریره و حضرت سلمه تشد آن را از یی اکرم یذ نقل کرده‌اند که مراد از آن هل است و از 
حضرت یی بن گعب#»حضرت علی:#ه حضرت عمرخله حضرت ابن عباسقاه حضرت ابن 
عم و تعدادی زیادی از صحابهتا هم همین نقل شده است. از عطاء خراسانی جح کلمه کامل «ا 
له مُحمد رل ال نقل شده است. از حضرت علی تلف« هل له اکبژه هم نقل شده است. 
مام ترمذیه از حضرت براءتنقل کرده است که مراد از آن «لال له می‌باشد. 

۶ جر الاخسان لا الاخسان. يلاع راب۱ 

نیست جزای نیکوکاری مگر انعام بسیار, پس کدامیک نعمتهای پروردگار خوبش را دروغ می‌شمرید. 

فایده: حضرت ابن باس از رسول اکرم 3 نقل می‌فرماید که مفهوم آیه‌ی مبا رکه اين است: 
که کسی را که در دنا بر وی به گفتن له ال انعام کرده‌ام در عالم آخرت به‌جز بهشت عوض 
دیگری نمی تواند داشته باشد. 

از حضرت عکرمه نیز چنین منقول است که معاوضه گفتن «ل ال جز بهشت چیز دیگری 
نمی‌تواند باشد. از حضرت حسن 4 نیز همین مطلب نقل شده است. 

۷- «قَد فلج تن تزگی» ۲۱ 

هر آئینه رستگار شد هر که پاک شد. 

فایده: حضرت جابرت از رسول اکرمتٍ نقل می کند: که مراد از ری 4 این است که به لا 
له مُحََد ول له گواهی بدهد و بت‌ها رارها کند. حضرت عکرمه تلهم ی گوید: معنی «رک4 لاله 
4 خواندن است. از حضرت ابن عباس نت نیز همین مطلب نقل شده است. 

۸- فان آغطی وی وصقباْخنتی. مره یلینری» ۲۱ 

پس 3 هر که عطا کرد و پرهیزگاری نمود و باور داشت آئّین نیک را پس توفبق دهیم او را برای رسیدن 
به سرای اسایش. 


۱-الرحمن: ۶۱/۶۰ 
۲-الاعلی: ۱۴ 
۳-اللیل: ۱۷/۶/۵ 


باب دوم / فصل اول/ فضیلت کلمه طیبه / آیات (الف) ۶۹۷ 


فایده: مراد از چیز آسانیْرَی4 بهشت است» زیرا تمام انواع راحت و سهولت‌ها آنجا میسر 
هستند. مطلب چنین است: توفیق چنین اعمالی به او خواهیم داد که به‌سبب آن اعمال» رسیدن به جنت 
سهل و آسان می‌شود. از اکثر مفسرین نقل شده است که اين آیه در بیان متزلت حضرت ابوبکر 
صد یق تل» نازل شده است. 

از حضرت ابن عباس بت منقول است که مراد از تصدیق سخن خوب تصدیق «ال4 ال است. 

از حضرت ابو عبدالرحمن سلمی تنیز همین مطلب نقل شده است که مراد از سخن خوب «لا 
4 ال است. 

حضرت امام اعظم ۸ به‌روایت ابو زییر< از حضرت جابرتنقل کرده است که رسول اکرم 5 
صلَق بالخنتی)را قرانت فرموده ارشاد فرمود: مراد این است که « ال را تصدیق کند و «عَذّب 
الخشتّی4 را قرائت فرموده ارشاد فرمود: مراد این است که «1 ال را تکذیب کند. 

۹ من جاء اس عم ون جاء باس یی الا منلها وم لایطلمون ۱۱ 

هرکه آورد نیکی پس برای اوست دو چند آن و هر که آورد بدی جزا داده نشود مگر مثل آن و برای‌شان 
ستم کرده نخواهد شد. 

فایده: در حدیثی وارد شده است چون آیه‌ی مبار که من جَاء باس نازل شد» شخصی از آن 
حضرت 2 پرسید یا رسول ال آیا « له هم در مفهوم حسّه اعمال نیک) داخل است؟ آن 
حضرت ام ارشاد فرمود: این از همه نیکی‌ها افضل است. 

حضرت عبدالّه بن عباس و حضرت عبداله بن مسعودحق: می‌فرمایند: مراد از حستهه ال ال 
است. حضرت ابوهریره# غالبا از حضرت نبی مکرم عبسَس ام نقل می‌فرماید که مراد از «حسه» 
ال است. حضرت ابوذر از آن‌حضرت ال نقل کرده است که «لل ال از میان همه نیکی 
ها افضل است؛ چنان که در ذیل آیه شماره هشت بیان شده است. 

حضرت ابوهریرهت می‌فرماید: ده برابر ثواب برای عموم است و برای مهاجرین تا هفتصد برابر 


۱-الانعام: ۱۶۰ 


۶2۹۸ فضایل ذکر 


۰ «حم.تزیل الکتّاب مر للع لیم عفر الب وال لوب شدید یقاب ذي الطولِ لاله لاغز 
لایر( 

حاء میم. فرو فرستادن کتاب [قرآن] از سوی خداوند پیروزمند داناست. آمرزنده گناه و توبه‌پذیر سخت 
کیفر صاحب نعمت [فراوان؛ جز او معبودی نیست؛ بازگشت به سوی اوست. 

فایده: از حضرت عبداله بن عمر نله در تفسیر این آیه‌ی مبار که چنین نقل شده است که مغفرت 
کننده گناه است برای کسی که«ل ال بگوید» پذیرنده‌ی توبه است برای کسی که«لالل ال 
بگوید. عذاب شدید است برای کسی که «لل له نگوید «ذی الول» به‌معنی صاحب غنا و ثروت 
است. « لاه در رد کفار فرش وارد شده است که قایل به توحید نبودند. یه الَمَصیر به‌معنی 
باز گشت آن کس به‌سوی اوست؛ یعنی:«ال ال بگوید تا او را کریوست دا وناز کت 
آن کس به سوی اوست بدین معنی که«لا لاله 4 نگوید تا او را در جهنم داخل کند. 

۱- من کر لسوت و ین بل داتسا بلْعروة الیل فصام ما۷ 

پس کسی که از شیطان بد اعتقاد شود و به ذات خداوند پاک خوش عقیده شود به حلقه (دستاویز) 
محکمی تمسک جسته است که هرگز گسيخته نمی‌شود. 

فایده: حضرت این عباس نله می‌فرماید: «غروة الوثقی) [دستاویز محکم] را گرفت» یعنی«لل له 
گفت. از سفیانج نیز همین مطلب نقل شده است که مراد از «غروة الوثقی» کلمه اخلاص می‌باشد. 

تکمیل 

لت و قد و ورد فی تفسیر آیات ت أغر عَديدة اْضاً ان مراد بَعّض نش الا فی هذه لیات کلمَةٌ اُحید 
ند بَْضهم. فد ال ارب فی قوله فن قَصة رگ 2 مصفا کیمه»۳۱ قل کلم ازجند. و گذافل فی وله 
تعالی: « عرضت ما۳ قیل: هی له اوحیده وافتصَزث علی ما مر للاختصار. 


۱-غافر: ۱تا۳ 
۲-البقره: ۲۵۶ 
۳ آل عمران: ۳۹ 


۴ الاحزاب: ۷۲ 


باب دوم / فصل دوم / فضیلت کلمه طیبه/ آیات (ب) 2۹ 


فصل دوم 

در این فصل آباتی مذ کور است که در آن‌ها کلمه طبه ذکر شده است در اکثر آن‌ها کلمه 
شریت کاملا و تماما مد کور امه و فرترشی متصرا و درسضی فیک با الفاظ و تعایر یگ عیا 
معنی کلمه‌ی طییه مذ کور است» زیرا معنی کلمه‌ی طبیه ال له این است که جز الّه هیچ معبودی 
نیست. همین است معنی «مّا اهر که هیچ معبودی جز او نیست. معنی«لا ال همین است. 
و تقریباً معنی« نب له همین است (عبادت نمی کنیم به جز له هیچ کسی را) و همین است معنی 
نع که عبادت نمی‌کنيم ما به جز او کسی را به‌همین نحو معنی رد4 است؛» 
هد کات 

همچنین آیات دیگری نیز وجود دارد که به‌لحاظ مفهوم همان معنی کلمه‌ی طیه را کر بر دارنده 
این آیات را با اسم سوره و شماره آیه ذکر می‌کنیم اگر کسی بخواهد ترجمه و معنی کامل آیه را 
بیند قرآن‌های ترجمه شده را جلوی روی خود قرار داده» ترجمه آیات را از روی شماره آیه پیدا 
کن 

و حقیقت امر این است که تمام کلام له مجید مفهوم کلمه‌ی طیبه می‌باشد زیرا مقصود اصلی 
همه قرآن مجید و کل دین فقط توحید خالص است. فقط برای تعلیم توحید در ادوار مختلف گروه 
انعر مبعوث شده‌اند. توحید در همه مذاهب امری مشترکک بوده است. و منظور اثبات توحید 


عناوین گوناگون اختیار شده است و مفهوم کلمه‌ی طیبه هم همین است. 


۷۰۰ فضایل ذکر 


وی یلا اه رخ ریب 
سوم بو ۶ ور ۶و ویو و )۲ 

۲- ال لاه لا هو اي القیوم4» 

۳« لا هواشی لیوم ۳ 

۴ «شهد ال هلاه اهر ولیک وولو نیم۳4 
مر لا که و ۶ 


۲-۵ .سس 
من را ۳ لو رز که 
۷ ری 0 


۸اه لا لاو وم با ۳ 

8) این ال ی‎ ٩ 

۰ج هو و۱۰۱ 

۱ من للع ایک ۱ 

۲ کم هکم لا لا غو ۱۳۱ 

۳ الم وفرض عن اششرکین »۱۳ 

۴ ال آغتر ال کم او تسم عل ات۱۳۱ 
9 اي ونییت)۱۸ 


1۳۳9 مرو الوا واجنا۱۳۱4 


رنه 


-البقره: ۱۶۳ هآل عمران:۱۸ ٩-المائده:‏ ۷۳ ۳ الانعام: ۱.۶ 


۲-البقره: ۲۵۵ ۶ آل عمران:۶۲ ۳ -الانعام: 1۹ ۴الاعراف: ۱۴۰ 
۳آل عمران: ۲ ۷ آل عمران:۶۴ ۱ -الانعام: ۴۳۶ ۵-الاعرات: ۱۵۸ 


۴ آل عمران: ۱۸ ۸-النساء: ۸۷ ۳ -الانعام: رگ ۶-التوبه: ۳۱ 


باب دوم / فصل دوم/ فضیلت کلمه طیبه / آیات (ب) 


بش ۶ 


۷- نی له لاله الاهوعبه لت وَُوَ رب عرش اعفیم:۱۱ 
۸- کم رم و۲۱ 


4 «کمللرک بن۳ 


و شرا ی ره رف و ۳ 
۰ «قال آمنت هلا الا لذی آمتت به بوسر اییل وآنا من السلمی)۳۳ 


۱- «فلا آعبد لین ندومن ذون 4" 


0 


۲ جوا زک بعلم ل لاله رلاهو۴۱6 


مووو 4 


۳« توا لاله( 
۲۶-۲۵۴ فا وم لو لها لحم ین اه غنزه ۷۱4 
و 


۱ 


۸« الوا 


بلوا | 


0 


٩:۱ لا‎ 


2 
۵ 6 وم 


۳۶ لور رب اسَاوّات والاض آن َو من فونه فا 


۷۰۱ 


۱التویه: ۱۲۹ ۶-هود: ۱۴ ۱ الرعد: ۳۰ ۶ -الاسراء: ۳۹ 
۲و تشر : ۲ ۷-هود: ۲۶ ۲ ابراهیم: ۵۲ ۷ -الاسراء: ۴۲ 
کون ۶ ۳۲ ۸ هود:(۸۴-۶۱-۵۰) ۳ -النحل: ۲ ۸ -الکهف: ۱۴ 
٩‏ 8یوسف: ۳۹ ۴ النحل: ۲۲ 


ون :۱۴ 


۰- بوسف: ۴۰ 


۵ -النحل: ۵۱ 


رش 


۷ «هوّلاء قٌ وی وزه ت۲4 
۸ وی لآ کم وَاحلٌ۲4 


حی ال 
م2 


۳۹ س َ و م فاعبدوه ۳۱ 


2 


۳ و کات فیهع از 2( 
۳ ۲ او ۱ من ذونه ودب 
۵ لا ُوجي هه اهر ٩۱:‏ 


۶ ۲ 9 وه مهم ره من دوز ٩۰۱4‏ 


میس ووو ‏ م 0 


ی لاب بتضرکم 


4 «َ وی لآ هکم و۱۳۱ 


۶ 
2 


۱-الکهت: ۱۵ ۶طه: ٩۸‏ 

۲-الکهف: ۱۱۰ ۷الاساء: ۲۲ 
۳مریم: ۳۶ ۸-الانبیاء: ۲۴ 
۴طه: ۸ ٩-الانبیاء:‏ ۲۵ 


هرطه: ۱۴ ۰ -الانساء: ۴۳ 


فضایل ذکر 


۱ 


به ند ۱۷4 


۱-انبیاء:۶۶ ۱ 
۲ -الانبیاء:۸۷ ۷ المومنون:۱۱۶ 
۳ -الانبیاء:۱۰۸ ۸.-المومنون: ۱۱۷ 


۴ الحج: ۳۳ 


۵ المومنون: ۲۳و ۳۲ 


باب دوم / فصل دوم/ فضیلت کلمه طیبه /آیات (ب) ۷۳ 


عم ۱ 


0 


۷- «وََو له لا الاو له امد(" 
۲ کش ۳ 
۸ ملع یه 


۳/0 


9۹- اذغ مَع له زا خر 
۰ ول هکم واجد۱4* 


گ 
حلقم 
۱3 

-. 
۱ 
.ی 


۶۳ ام انوا یلم لاسکی و4 


۴ «َجملَ الَةلغا ات۱٩‏ 


۵- وما من له ال له لَاحد ٩۰۱‏ 
۶ هو له لاد لَار ۱ 
۷ کم له ریک له مك لاله لا غوب۱۳۱ 


7 


۸- با الاو له سا 
و ما الط ۶ 

۷۰ هو لح لا | 

۱ وی کم لد و۱۳ 

۲ تال وال۱۳ 


۳ ال رد بتاوریکع» 4 


۱ النمل: ۶۴/۶۳/۶۲/۶۱ ۶ فاطر: ۳ ۱ الزمر: ۴ ۶ -فصلت:۶ 
۲-القصص: ۷۰ ۷ الصافات: ۴ ۲ الزمر:۶ ۷ -الاحقاف:۲۱ 
۳-القتصص: ۷۲ ۸-الصافات: ۳۵ ۳ غافر: ۳ ۸ -الشوری:۱۵ 
۴ القتصص: ۸۸ ص: ۵ ۴ -غافر: ۶۲ 


۵-العنکیوت: ۴۶ ۰ ص:۶۵ ۵ -غافر:۶۵ 


۷.۴ فضایل ذکر 
و5 جع من ُون رن حة بعیل ون 1 
۵ رب برض و تِن کم موقین ۲۱4 
۶ الاو يخي وبییت۳۱ 
۷ «اد وال۲۱ 


0 


۰ و و 


ِ / ِ ِِ ۷۸ 


2 


۳- رب الق ورپ لاله و 


#ووو رز موه مس 2 ووو (۱۱ 


۸۴ لا ید مَائَدون ولا شم اب ون مّا آعبد 

۸۵« َو له 0۳ 

اینها هشتاد و پنج آبات هستند که در آن‌ها خود کلمه‌ی طیبه و یا مفهوم آن وارد شده است. علاوه 
از این آیات زیادی دیگری نیز وجود دارد که در آن‌ها معنی و مفهوم آن وارد شده است. 

همان گونه که در آغاز فصل نوشته‌ام اصل و اساس دین» توحید است و هر مقدار در توحید 
انهما ک و تعمق حاصل شود. در دین قوت و استحکام پیدا خواهد شد. 

لذا این مضمون(توحید) را در عبارات مختلف با روش‌های متعددی ذ کر فرموده است تا به خوبی 
در اعماق قلب وارد شود و در درون قلب پختگی یابد و در قلب برای غیر له هیچ جایی باقی نماند. 


۱ الز خرف:۴۵ ۴الاحقاف:۲۱ ۷-الحشر: ۲۲ ۰-المزمل: ٩‏ 
۲ الدخان:۷ همحمد: ۱٩‏ ۸-الممتحنه: ۴ ۱ -الکافرون:۲ 


۳-الدخان:۸ ۶الذاریات: ۵۱ ٩-التغاین:‏ ۱۳ ۲ -الا"خحلاص:۱ 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۰۵ 


فصل سوم 

در این فصل بیان احادیئی است که در آن‌ها فضایل و ترغیب کلمه طیبه وارد شده» بیان می‌شوند. 
در رابطه با این موضوع وقتی آیات به این کثرت ذکر شده است. احادیث به درجه‌ها بیشتر است و 
احاطه همه امکان ندارد. لذا تعدادی از احادیث به طور نمونه ذ کر خواهد شد. 

۱ عَنْ جابر نله غن الب لیهس قال: افص کر لالهلا له و فص الدعاء لحم م۱٩‏ 

رسول خدائ ارشاد می‌فرماید: از میان همه اذ کار « لاله افضل و از میان همه دعاها «لْحَمد 
له بهتر است. 

توضیح: افضل الذ کر بودن «لأ له لا ال امری بدیهی است. و در احادیث زیادی به کثرت وارد 
شده است. و چون محور دین کلمه توحید است در افضل بودن آن چه شک و تردیدی وجود دارد؟ 
لد له را از این جهت بهترین دعا فرموده است که مقصود از ای کریم در واقع سوال است. 
به طور عموم مشاهده شده است که مقصود از قصیده خوانی در مدح یکک امیر و صاحب ریاست» يا 
یک سردار سوال کردن از او خواهد بود. 

حضرت ابن عباس تاه می‌فرماید: کسی که «لا له لا ال می‌خواند بدنبال آن «لْحَمَُ للّ نیز باید 
بگوید زیرادر قرآن‌مجیدبعد از دنل ات4 " وارد شده است. 

ملا علی قاری می‌فرماید: در اين امر ذره‌ای شکک وجود ندارد که از میان همه اذ کار افضل و 
برتر کلمه طیبه است» زیرا این همان اساس است که عمارت و ساختمان دین کلا بر روی آن قرار 
دارد و این کلمه محوری است که همه‌ی دین دور آن می‌چر خد. بههمین سبب عارفان و گروه 
صوفیه نسبت به همین کلمه اهتمام می‌ورزند و آن را بر همه اذکار ترجیح می‌دهند و هر مقدار که 
ممکن باشد به کثرت ذکر کردن آن مریدان را وا می‌دارند؛ زیرا فواید و منافعی که بر اثر تجربه در 
این کلمه به دست آمده است» در اذ کار دیگر به دست نیامده است. 


۱ کذا فی المشکوة (۲۳۰۶) پرواية الترمذی(۳۳۸۳) و ابن ماجة(۳۸۰۰) و قال المنذری(۲۲۶۱) رواه این ماجه والنسائی و ابن 
حبان(۸۴۶) فی صحبحه والحا کم کلهم من طریق طلحة بن خراش عنه (قال الحا کم صحیح الاسناد قلت رواه الحا کم بسندین 
و صححهما و اقره علیهما الذهبی و کذا رقم له بالصحة السیوطی فی الجامع 


۲مومن: ۶۵ 


۷.۶ فضایل ذکر 


چنان که حکایت سید علی بن میمون مغربی مشهور است» وقتی که شیخ علوان حمویجه یک 
عالم متبحر و مفتی و مدرس در خدمت سید حاضر شد و مورد توجه خصوصی سید قرار گرفت. ايشان 
را از کلیه مشاغل درس و تدریس و فتوی بازداشت و تمام وقتش رابه ذکر مشغول ساخت. مردم عوام 
که مشغله‌ای جز اعتراض و دشنام ندارند سر و صدا راه انداختند که سید مردم را از منافع وجود شیخ 
محروم ساخت و او را ضایع نمود بعد از چند روز سید متوجه شد که شیخ وقتی را برای تلاوت قرآن 
مجید اختصاص داده است سید از این نیز او را منع کرد آنگاه سید به زندیق و بی‌دین بودن از سوی 
ی وت چند روز بر شیخ ذکر تاثیر گذاشت و قلبش رنگ به خود 

سید فرمود: که حالا تلاوت قرآن مجید را ادامه بد چون شیخ قر آن مجید را باز نمود بر هر کلمه 
که می‌رسید علوم و معارفی بیش از حد وصف و بیان برایش ظاهر و منکشف می شد. جناب سید 
فرمود: من العیاذ بله؛ از تلاوت قرآن ممانعت به عمل نیاوره بودم» می‌خواستم اين حالت را در شما 
به وجود آورم. 

از آنجا که اين کلمه پاک و اصل دین و ریشه ایمان می‌باشد هر اندازه بیشتر تکرار ذ کر آن شود 
به‌همان نسبت ریشه ایمان محکم خواهد شده بنیاد ایمان بر این کلمه قرار دارد و حتی وجود دنیا بر 
اساس همین کلمه استوار است. چنان که در حدیث صحیح آمده است تا زمانی که یکث گوینده «لا 
الا ال بر رو زفین وتجود داشته باشد قامت نمی شود در احادیت دیگر وازدشده است ها 


زمانی که یک نفر «للّه» الّه» گوینده بر روی زمین باشد قيامت نخواهد شد. 


ما 


۲ عَنْ بو پي سَعید الْحُْريَ له عَْ ال صلی له علّه وَسَلم آنه ال موتی اعلی (: یا 5 ب ۳ 
ال قال ل: یا وب کل عبادك َو ل مدا قال. ِِ لد 


قال: اما رد یا تخصني به قال: يا موسمیاع30, لو أنلسْمَاوّات المع ورین لسع في که ولا 


حست ۱۳ 
وه 
8 ۹ 


|-رواه لنسائی و ابن حبان(۶۲۱۸) والحا کم(۱۹۳۶)» کلهم من طریق دراج عن آبی الهیثم عنه و قال الحا کم: صحیح الاسناد. 
کذا فی الترغیب (۲۳۵۷)» قلت: قال الحااکم: صحیح الاسناد و لم بخرجاه و اقّه عیه لذهبی و اخرج فی المشکوة برواية 
شرح السنة نحوه زاد فی منتخب الکنز ابا یعلی والحکیم و ابا نعیم فی الحلية والیبهقی فی الاسماء و سعید بن منصور فی سننه 
و فی مجمع الزوائد رواه ابو یعلی و رجاله وثقوا و فیهم ضعف 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۰۷ 


رسول خداییٌْارشاد می‌فرماید: روزی حضرت موسی: عي اساسا به با رگاهالهی عرض 
نمود که به من ذکری تعلیم بفرما تا با آن تو را همواره یاد کنم و با آن تو را صدا بزنم» خداوند متعال 
ارشاد فرمود: «لل لا ال بگوا وی عرض نمود: پرورد گارا! این را همه اهل دنیا می گویند. باز ارشاد 
شد: که «ل ال بگی عرض کرد: پرورد گارا! من چیز مخصوصی می‌خواهم که فقط به من 
عطا شود. ارشاد فرمود: ای موسی! اگر هفت آسمان و هفت زمین در یک کفه‌ی ترازو قرار داده 
شوند و در کفه‌ی دوم « له ال گذاشته شود کفه‌ای که بل رل در آن قرار دارد سنگین 
تر خواهد شد. 

توضیح: سنت الهی همین است هر چیزی که بیشتر مورد نباز باشد. به‌همان نسبت به طور عموم و 
زیاد داده می‌شود. در ضروریات دنیوی اين مر کاملاًمشهود است که تتفسء آب. هواه خیلی مورد 
نیاز می‌باشند. ُذا خداوند منان هم آن‌ها را پی‌نهایت عام و زیاد فرموده است. 

اما بدون تردید این امر بدیهی است که نزد خدای متعال آنچه دارای وزن و اعتبار است اخلاص 
می‌باشد ه رکاری که با اخلاص بیشتری انجام داده شود از وزن بیشتری برخوردار خواهد بود و به هر 
نسبت که کمبود اخلاص باشد به همان نسبت سبکک و کم وزن خواهد بود. و برای پیدا کردن اخلاص 
هم هیچ چیزی دیگری به اندازه کثرت این کلمه مفید نیست. زیرا نام این کلمه جلاء القلوب یعنی 
روشنایی دل‌ها است. به همین جهت حضرات صوفیای کرام کثرت ذ کرش را تلقین می‌کنند و در 
هر روز هزاران بار تکرار آن را برای مریدان به طور معمول و درس تجویز می‌فرمایند. 

ملاعلی یه قاری نوشته است: که یکی از مریدان به مرشد خود گفته بود من ذکر می کنم. اما قلبم 
غافل می‌شود. مرشد گفت: ذکر را مرتب ادامه بده همواره شکر خداوند را بجای آور که یک عضو 
یعنی زبان را توفیق یاد خود عطا فرموده است و برای متوجه شدن قلب به در گاه الهی همواره دعا کن. 

این گونه حکایتی در کتاب «احیاء العلوم) نیز در مورد ابوعثمان مغربی نقل شده است که در جواب 
شکایت یکی از مریدان همین جواب را داده بود. در واقع بهترین نسخه معالجه است. 

خداوند متعال در قرآن مجید ارشاد فرموده است اگر شما شکر بجاآورید نعمت را اضافه می کنم. 
در روایتی آمده است که ذکر خدا نعمت بز رگ است» شکر این را که خداوند توفیق ذکر را عطا 
فرموده همواره ادا کنید. 


۷۰۸ فضایل ذکر 

۳ عَنْ آبي هرب له قال: «قلث: یا سول الله من أسعدٌ التاس بشفاعتل یوم القیامَة؟ قال سول اللهن, 
مد ظَنْث یا آبا هُريرة آنْ لا یسأللی عن هَذا الحدیث اَحذ ول مك لما ریت من حزصك علی الحدیث 
أَسْعَدٌ لاس بشفاعتي یوم لقيمة من فال: لاله لا ال خالصا من قلبه َو تسه( 


روزی حضرت ابوهریرهت از رسول اکرم 75 پرسید: که پیش از هرکس چه کسی روز قيامت از 
شفاعت شما سود می‌برد؟ آن‌حضرت فرمود: با توجه به مشاهده حرص تو در فراگیری احادیث» 
همین گمان را داشتم که اين سوال را جلوتر از تو کسی دیگر مطرح نخواهد کرد. (سپس آن 
حضرت :2 در جواب سوال او چنین فرمود) بیش از همه بهره‌مند و سعادت‌مند به شفاعت من کسی 
خواهد بود که با اخلاص از ته دل «لا ال الا ال بگوید. 


توضیح: سعادت عبارت از آنست که برای رسیدن به جانب خیر توفیق الهی شامل حال انسان شود» 
با توجه به این معنی پیش از هکس مستحق شفاعت شدن کسی که کلمه طیبه را می‌خواند می‌توانده 
دو توجبه داشته باشد: 

یکی این که مراد از این حدیث شخصی است که از سر اخلاص مسلمان شود و هیچ عملی صالح 
جز خواندن کلمه طیه نزد وی نباشد. در این صورت روشن است که از هر کس بیشتر سعادت برای 
او فقط از راه شفاعت حاصل می‌شود. زیرا نزد خودش هیچ عملی وجود ندارد. طبق این توجیه این 
حدیث تقریبا هم معنی احادیثی خواهد بود که در آن‌ها وارد شده است که شفاعت من برای صاحبان 
کبیره از امتیان من می‌باشد» زیرا آن‌ها به سبب اعمال خود در دوزخ برده می‌شوند» ولی به طفیل کلمه 
طییه شفاعت رسول اکرم نصیب آن‌ها می‌شود. 

توجیه دوم اين است که مصداق آن کسانی هستند که این کلمه را با اخلاص, ورد زبان خود 
سازند و صاحبان اعمال نیک باشند. مراد از این که آن‌ها بیش از هر کس سعادتمند خواهند بود. این 
است که بهره وافر و نفع مزید به آن‌ها به وسیله شفاعت رسول گرامی«عبسررسَ ده خواهد رسید که 
موجب ترفی درجات خواهد شد. 

علامه عینی 4 نوشته است که شفاعت رسول دا در روز قيامت به شش طریق خواهد بود: 


اول» برای نجات از قید و بند میدان حشر خواهد بود؛ زیرا در میدان محشر همه مخلوق به مصایب 


۱-رواه البخاری )٩۹(‏ و قد اخرجه الحا کم بمعناهه و ذ کره صاحب بهجة اللفوس فی الحدیث اربعاً و ثلائین بح 
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گوناگون مبتلا هستنده می گویند: ما را به دوزخ هم که شده پیندازید اما از این مصایب نجات حاصل 
کنیم» آنگاه یکی پس از دیگری در خدمت انیا جلیل القدر حاضر خواهند شد و تقاضای شفاعت 
خواهند نمود اما هیچ یک از آن‌ها برای اقدام به شفاعت جرأت نمی کند تا اين که آخرالامر رسول 
خداالتلا شفاعت می‌فرماید: و این شفاعت برای همه عالم و تمام مخلوق اعم از جن و بشر مسلمان 
و کافر خواهد بود و همه از آن بهره‌مند خواهند شد. در احادیث قیامت قصه آن با تفصیل بیان شده 
ایکا 

شفاعت دوم برای تخفیف عذاب درباره بعضی کفار خواهد بود چنان که در مورد ابوطالب در 
حدیث صحیح وارد شده است. 

شفاعت سوم) برای بیرون آوردن بعضی مژمنان از جهنم خواهد بود که داخل آن شده‌اند. 

چهارمین» شفاعت درمورد بعضی از مومنان خواهد بود که به سبب اعمال بد خود مستحق دخول 
جهنم شده‌اند. برای عفو و بخشودن آن‌ها و داخل نکردن ایا در دوزخ. 

پنجمین» شفاعت در مورد به غیرحساب و کتاب داخل بهشت کردن بعضی از مومنان خواهد بود. 

ششمین» شفاعت در مورد بلندی درجات مومنین خواهد بود. 


ما مره 


۴-عن رقم قال: ال وسول له :تن قال: له مخیص ذخل اجه قل: ون بغلاصه؟ 
ان تج عن محارم لول ۱ 

حضرت زید بن ارقم از رسول پاک اعانقل می کند که هر کس با اخلاص لاله ال بگویده 
در بهشت داخل خواهد شد. شخصی پرسید اخلاص کلمه چیست؟ آن‌حضرت فرمود: این است که 
از کارهای حرام او را باز دارد. 

توضیح: بدیهی است وقتی که از کارهای حرام پرهیز کند و گوینده‌ی «ل لها ال باشد» هیچ 
شک و تردیدی وجود ندارد او مستقیما وارد بهشت خواهد شد. اما اگر از کارهای حرام اجتناب 
نکند. پس از رسیدن به کیفر اعمال بدش سر انجام به بر کت این کلمه حتماً روزی به بهشت خواهد 
رفت. مگر این که «معاذ له؛ به سبب اعمال ناروا و زشت از اصل ایمان و اسلام محروم گردد. 


۱-رواه الطبرانی فی الاوسط(۱۲۳۵) والکبیر(ج۵۰۷۴/۵) 


۷۱۰ فضایل ذکر 


حضرت فقبه ابواللیث سمرقندی 2 در «تنبیه الغافلین» می‌نویسد: برای هر شخص لازم است 
همواره به کثرت «ا ال ال بخواند و دعا برای بقای ایمان را همواره از خدای تعالی بکند و از 
گناهان پرهیز کند. زیرا بسیاری از مردم که به سبب نحوست گناهان سر انجام از ایمان سلب می‌شوند 
و به حالت کفر از دنیا رخصت می‌شوند از این مصیبت چه مصیبتی بز رگ‌تر می‌تواند باشد که در 
تمام عمر نام شخصی در لیست مسلمانان بوده باشد. ولی در قیامت در لیست کافران قرارگیرد؛ این 
حسرت حقیقی و کمال حسرت است. 

آریابر مردی که هميشه در کلیسا با بت‌خانه بوده در فهرست کافران درآورده شود جای تأسف 
نیست. اما بر کسی که در مسجد بوده باشد و در زمره کافران قرار گیرد» بسی جای تأسف است. این 
نتیجه کثرت گناهان و نتیجه مبتلا شدن به کارهای حرام در حالت‌های تنهایی می‌باشد. 

بسیاری از مردم چنان‌اند که مال مردم پیش آن‌ها است» و می‌دانند که مال دیگران است» ولی 
خود را به این قانع می‌کنند که سر فرصت آن را پس می‌دهد و از صاحب حتی طلب عفو و گذشت 
می‌کند» اما این فرصت به دست نمیآید و لحظه‌ی مرگ قبل از آن فرا می‌رسد. بسیاری از مردم 
همسران خود را طلاق داده باز هم با آن‌ها مجامعت می‌کنند و در همین حال مرگ فرا می‌رسد و 
توفیق توبه حاصل نمی‌شود. در این گونه حالات سرانجام ایمان سلب میگردد. فتاه 

در کتب حدیث» حکایتی آورده‌اند که در زمان رسول خداعل جوانی در حال سکرات موت 
نمی‌توانست کلمه لالم را به زبان آورد جریان را به محضر پیامبر خدایلا عرض نمودند. آن 
حضرت تلٌنزد وی رفته از وی پرسید جریان چیست؟ عرض کرد یا رسول الّه! احساس می کنم قفلی 
بر قلبم زده شده است» پس از تحقیق و بررسی حالات معلوم شد که مادرش از وی ناراضی است؛ 
زیرااو را اذیت و آزار رسانده است. 

پیامبر خدایاژ مادرش را نزد خود احضار فرمود و به وی گفت اگر شخصی آتش بزرگ روشن 
سازد و بخواهد این فرزند تو را در آن بیندازد آیا توسفارش او را می کنی؟ عرض کرد: بله» پا رسول 
له آن‌حضرت ام ارشاد فرمود: اگر راست میگویی از سر تقصیرش درگذر نما و او را ببخش 
مادر او را بخشید و از سر تقصیر وی در گذشت. فوراً کلمه بر زبان او جاری شد نبی اکرم تب 
خاطر این که به وسیله اين اقدام آن‌حضرت ِا از آتش دوزخ نجات یافت» شکر خداوند را بجای 
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آورد. این گونه صدها واقعات پیش میآید که مبتلای گناهانی می‌شویم که نحوست و شومی آنها 
دین و دنا را نقصان می‌رساند. 

مولف «احیءلعلوم» نوشته است: رسول خدا: روزی در خطبه فرمود هرکس له لا ال را 
چنان بخواند که آلوده نباشده بهشت برایش واجب می گردد. 

حضرت علی:» عرض نمود: با رسول الّه! توضیح بفرما منظور از آلوده نبودن چیست؟ ارشاد 
فرمود: محبت دیا و مصروف شدن در طلب آن. عده زیادی از مردم وجود دارند که سخنان‌شان 
مانند سخنان انیا است» ولی عمل‌های‌شان مثل اعمال متکیران و جابران است. اگر شخصی این کلمه 
را به نحوی بگوید که این گونه کارها را نمی کند بهشت برایش واجب است. 

۵ عن آبي هورق قال: قال سول الله صلی ال عله وسلم: «ما قال عبذُ لا رل الا ۱۸ الا تحت له 
باب السمَاء حتی بفضی" ای اش ما اجتنب الکبان ۲۱ 

رسول خد ای ارشاد می‌فرماید: هیچ بنده‌ای نیست که «لَا لاله بگوید و درهای آسمان‌ها برایش 
باز نشوند تا این که کلمه مستقیماً به عرش می‌رسد به شرطی که از گناهان کییره همواره پرهیز کند. 

توضیح: چه‌قدر فضیلت بزرگ و کمال قبولیت است که این کلمه طبه مستقیما به عرش معلی 
می‌رسد! و در سطور بالا این مطلب نیز به علم شما رسیده است که اگر این کلمه با گناهان کبیره نیز 
گفته شود باز هم از نفع خالی نیست. 

ملا علی قاری می‌فرماید: اجتناب از گناهان کبیره به خاطر سرعت در قبولیت و باز شدن تمام 
دروازه های آسمان است وا با وجود گتاهان کبیره خواندن کلمه از ثواب و قبولیت خالی نیست. 

برخی از علماء مفهوم اين حدیث را اين گونه بیان کرده‌اند که برای چنین شخص بعد از مردن به 
منظور احترام روح اوه تمام درهای آسمان باز خواهند شد. 


.در ترمذی (۳۵۹۰) و ترغیب (۲۲۵۸ بعد از لا له الا ال «قط مخلا؛ آمده است. (مترجم) 

۲-در ترمذی(۳۵۹۰) بجای يفْضي؛ «نفضي) آمده است. (مترجم) 

۳رواه الترمذی(۳۵۹۰) و قال حدیث حسن غریب کذا فی الترغیب (۲۳۵۵) و هکذا فی المشکوة (۲۳۱۴) لکن لیس فیها 
حسن بل غریب فقط قال القاری و رواه النسائی و ابن حبان و عزاه السیوطی فی الجامع الی الترمذی و رقم له بالحسن و 
حکاه السیوطی فی الدر من طریق ابن مردویه عن ابی هریره و لیس فیه ما اجتتب الکباتر و فی الجامع الصغیر برواية 
الطبرانی(ج ۴۹۷/۲۰) عن معقل بن بسار «لِل شية مفقاخ, فا السْمَاواتِ قآ ال و رقم له بااضعف. 


۷۳ فضایل ذکر 


در حدیث وارد شده است دو کلمه وجود دارد که برای یکی از آن دو پایین‌تر از عرش هیچ 
ایا تست ویک یی آسمان وی را شرا با سر )ماس سار یک رل وان 


و دومی رالله کب ۳ 


2 
۵ ۶ و وگو 


۶ عَنْ یی ی شاد قال: حدتّي آبي شاد بخ أز سٍ وَعاد الصامت. حاضز یُصَدّق اقال: نا عند 
ی صلی له یه ول فقال: «هل فیکم غریْب؟» يغبي: هل الکتاب؟ ففْلنا: لا یا وسول ال ی 
لوب "و قال: "رفغزا یک ففت یدیا سا نم ال :لحم للم الم بَعََي 
بهذه الکلمة و َعَدي عله۱ ۲ له و نت۳[ تخلف میات نم قال: «آبشژود فان له قد غقر که 

حضرت شداد:یهییان می‌فرماید: و حضرت عباده«هم این واقعه را تصدیق و تایید می‌کند که 
روزی ما در محضر رسول خداء3حضور داشتیم. پیامبر 2 از ما پرسید: فرد اجنبی (غیرمسلمانی) در 
ی و وت و و و 
کرده «ل ال بگوییده ما لحظه‌ای دست‌ها را برداشته و کلمه طیبه را خواندیم باز فرمود: الحمد 
لب خدایا تو این کلمه را به من عطا کرده مبعوث فرمودی و در قبال آن به من وعده بهشت را عنایت 
فرمودی و تو خلاف وعده نمی کنی. بعد از آن پیامبر ی به ما گفت: خوشحال باشید» خداوند شما را 
مغفرت فرمود. 

توضیح: غالبا در مورد شخص بیگانه از این جهت دریافت فرموده و به بستن درها دستور داده بود 
که فقط در مقابل کلمه خواندن مخلصین حضرت ام را امید بشارت مغفرت بود در مورد دیگران 


این امید وجود نداشت. 


۱-در مسند احمد (ج۱۲۴/۴) بجای را «یصفْه آمده است. (مترجم) 

۲-در مسند احمد (ج۱۲۴/۴) بجای بغلقی الابوات»» «بقلق الاب آمده است. (مترجم) 

۳.در مسند احمد (ج۱۲۴/۴) قبل از» «ووعدتنی علها»«وَمي باه آمده است. (مترجم) 

۴ در مسند احمد (ج۱۲۴/۴) بجای کلمه آنت «نكه آمده است. (متر جم) 

۵-رواه احمد (ج۱۲۴/۴) باسناد حسن و الطبرانی و غیرهماه کذا فی الترغیب (۲۳۵۹) قلت: و اخرجه الحاکم» و قال: 
اسماعیل بن عیاش احد اثمة اهل الشام و قد نسب الی سوء الحفظ و انا علی شرطی فی امثاله و قال الذهبی: راشد ضفه الدار 
قطنی وغیره» ووّقه رحیم. وفی مجمع الژوائد (ج ۸۴/۱۰ رقم:۱۶۷۹۸): رواه احمد والطبرانی والبزار ورجال موثقون. اه 
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عرفا با این حدیث بر تلقین ذکر به مریدان توسط مشایخ استدلال فرموده‌اند چنان که در «جامع 
الاصول» نوشته است که رسول خدایصحابه رابه صورت گروهی و هم به صورت انفرادی به ذ کر 
تلقین نموده است. و برای اثبات تلقین گروهی, این حدیث را استدلال کرده‌اند و در این صورت 
بستن درها به منظور کامل نمودن توجه استفاده کنند گان بود و به همین سبب نیز در مورد وجود افراد 
بیگانه و اجنبی تحقیق و سوال فرمود زیرا حاضر بودن اغیار اگرچه برای آن‌حضرت اعباعث 
تقو یش عاظر تم فزاست باشته ما امال نوشن خاطر بزای اضر ان ویجرد داشت, 

چه خوش است با تو بزمی بنهفته ساز کردن 
در خانه بند کردن سر شیشه باز کردن 

۷ وعن آبي خرترقتنءقال:فال رشول نوا پنمنکم» قیل: با سول الب وکیف نج لنما؟ 
قال:کنروا من ول لاله ٩۱‏ 

رسول اکرم 3 فرموده است: ایمان خود را همواره تجدید کنید. یعنی تازه کنید. صحابهت#عرض 
نمودند: یا رسول الا چگونه ایمان را تجدید کنیم؟ فرمود: « ال ابه کثرت بخواد. 

توضیح: در روایتی فرمایش آن‌حضرت ام وارد شده است که ایمان کهنه می‌شود؛ چنان که 
پارچه کهنه می‌شود لذ از خداوند متعال تقاضای تجدید ایمان کنید. مفهوم کهنه شدن این است که 
بر اثر معصیت‌ها قوت ایمانیه و نور ایمان از بین می‌رود. چنان که در روایتی آمده است چون بنده 
مرتکب گناهی می‌شود یکک نشان سیاه (لکه) در دل او پیدا می‌شود اگر او توبه‌ی راستین کند آن 
نشان شسته می‌شود و بر محل خود می‌چسبد و سپس چون گناه دیگری را مرتکب می‌شود نشان 
دیگری پیدا می‌شود؛ به‌همین منوال تا آخر قلب کل سیاه و زنگ آلود می گردد. خداوند متعال این 
مطلب را در سوره «مطففین» بیان فرموده است: «لابل ان فلوم ما کَاثوایکیبُون» " بعد از آن 
حالت قلب وی طوری می‌شود که سخن حت در آن راه نمی‌یابد و تاثیر نمی کند. 


۱-رواه احمد (۸۷۱۰) و الطبرانی و اسناد احمد حسن؛ کذا فی الترغیب (۲۳۶۰) قلت و رواه الحا کم فی صحیحه و قال صحیح 
الاسناد و قال الذهبی صدقه (الراوی) ضعفوه قلت هو من رواة ایی داوود و الترمذی و اخرج له البخاری فی الادب المفرد و قال 
فی التقریب صدوق له اوهام و ذکره السیوطی فی الجامع الصغیر برواية احمد و الحاکم (۷۶۵۷) و رقم له بالصحة و فی 
مجمع الزواند (۱۵۹) رواه احمد و اسناده جید و فی موضع آخر (۱۶۷۹۹) رواه احمد و الطبرانی ورجال احمد تقات. 


۲ المطففین:۱۴ 


۷۴ فضایل ذکر 


فو شین امه انب کهار سول اسان وا انم شازه: 

۱-مقابله با احمقان. ۲- کثرت گناهان ۳- کثرت اختلاط با زنان ۴_نشستن زیاد با آدم‌های مرده. 
شخصی پرسید: که مراد از آدم‌های مرده چه کسانی هستند؟ فرمود: هر ثروتمندی که ثروت در او 
غرور آورده باشد. 

۸- عن آبي هرق وضی ال عنه عن زسول اللّه صلی له علّه وسلم قال: وا من شَهَادة آن له 
الق آن یخال بینکم وییته() 

رسول دای فرمود: «ل لا له را به کثرت اقرار کنید» پیش از آن که وقتی فرا رسد که شما 
نتوانید این کلمه را بگوید. 


توضیح: یعنی موت حایل گردد که پس از آن هیچ فرصتی برای عمل باقی نمی‌ماند. زمان حیات 
بسیار کم است و وقت عمل و کاشتن تخم همین مدت است. زمان پس از مرگ خیلی وسیع است و 
آنجا همان چیزی دستیاب می‌شود که در این‌جا کاشته شده است. 

٩عن‏ عمرو(" قال: سبغث ول ال صلی ال له ول ول ,يم کلم ل فلا دح 
من قلب ینوت اه خر علی ار لا ۳ 

حضرت رسولء می‌فرماید: من کلمه‌ای می‌دانم که هرکسی آن را از ته دل حق دانسته بر زبان 
آورد و بر همین حال بمیرد آتش دوزخ بر وی حرام می‌گردد, آن کلمه له ال است. 

توضیح: این مضمون در روایات زیادی وارد شده است. اگر مراد همه آن‌ها این باشد که این 
شخص کسی است که در همین موقع مسلمان شده است هیچ اشکالی وارد نیست. زیرا بعد از قبول 
اسلام گناهان زمان کفر بالاتفاق مورد عفو قرار خواهند گرفت. و اگر مراد این باشد که از قبل مسلمان 
بود و با خلوص نیت این کلمه را گفته و جان سپرده (فوت کرده) است. باز هم بعید نیست که خداوند 
متعال با لطف خود همه گناهان را مورد عفو قرار دهد ارشاد ذات اقدس الهی است که همه گناهان 


۱-رواه ابویعلی باسناد جید قوی. کذا فی الترغیب (۲۳۶۳) و عزاه فی الجامع الی ابی یعلی و ابن عدی فی الکامل و رقم له 
فی الضعف. و زاد «لَقوها موَام» و فی مجمع الزواند رواه ابویعلی و رجاله رجال الصحیح غیر ضمام و هو نقة. 

۲-در مستد رک الحاکم: (۲۴۲) بجای عمرو «عْمَرَ» آمده است. (مترجم) 

۳.رواه الحا کم (۲۴۲) و قال صحیح علی شرطهما و رویاه بنحوم کذا فی الترغیب (۱۴/۲۳۶۲) 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۵ 


هر کسی را که بخواهد می بخشد. 

ملاعلی قاری از برخی علما چنین نقل کرده است که این روایت و روایات دیگر همانند این» 
به لحاظ کسانی بود که تا هنوز در زمان‌شان سایر احکام دیگر نازل و مقرر نشده بود. بعضی علما 
فرموده‌اند: مراد این است که اين کلمه را با بجای آوردن ح آن, به زبان جاری سازد. چنان که در 
ذیل حدیث شماره چهار قبلاییان شده است. 

رأی حضرت حسن بصری<ّه و عده دیگری نیز همین است. تحقیق امام بخاری اين است که 
کلمه را توأم با ندامت گفته باشد و به همین حالت مرده باشد» زیرا حقیقت توبه نیز این است. تحقیق ما 
علی قاری این است که مراد از حرام بودن خلود فی النار است. (هميشه ماندن او در جهنم حرام است) 

علاوه بر همه این توجیهات یک امر واضح دیگری نیز وجود دارد و آن این است که دارای تاثیر 
خاصی بودن یک چیز منافی این نیست که بنا به عارضه‌ای نتواند تاثیر کند. به عنوان مثال اثر داروی 
موسوم به سقموئیا؛ اسهال آور است. اما اگر کسی بعد از استفاده آن دارویی بسیار یپوست آور (قبض 
آور) بخورد مسلماً سقمونا اثر خود را نشان نمی‌دهد ولی نه با این معتی که در سقمونیا این اثر باقی 
نمانده است. بلکه با این جهت است که داروی معارض ضد آن را خورده و اثر دارو بر آن شخص 
ظاهر نشده است. 

ون معا ی جبل قال: «قال رسول له صلّی له یه وسلم: ماخ له شَهَادة آن لو ۱۱۵ 

رسول خدایمی‌فرماید: اقرار «ل له له کلیدهای بهشت است. 

توضیح: کلیدها با صیغه جمع به این جهت فرمود که کلید هر دروازه و کلید هر بهشت همین کلمه 
است. لذا همه کلیدها همین کلمه قرار گرفت. يا از این جهت که اين کلمه نیز مشتمل بر دو جزء 
است: یکی اقرار «لأ لها ال و دیگری «مُحَمَدُ تسول ال لذا دو تا شدند که به وسیله مجموعه دو 


می‌تواند باز شود. در بقیه آن روایاتی که ذکر دخول جنت يا حرام شدن جهنم به مین آمده است 


۱-رواه احمد (۲۲۱۰۲)؛ کذا فی المشکوة (۴۰) و الجامع الصغیر و رقم له بالضعف. و فی مجمع الژوائد (۱۶۸۰۱) رواه احمد 
و رجاله وتقوا الا ان شهرا لم پسمعه عن معاذ اه و رواه البزار کذا فی الترغیب (۲۳۶۴) و زاد السیوطی فی الدر ابن مردویه و 
الییهقی و ذ کره فی المقاصد الحسنة برواية احمد بلفظ «مفتاح الجنة ا لها ال . واختلفوا فی وجه حمل الشهادة و هی مفرد 
علی المفاتیح و هی جمع علی اقوال وجهها عندی انها لما کانت مفتاحاً لکل باب من ابوابه صارت کالمفاتیح 


۷۶ فضایل ذکر 
مراد از آن کلمه کامل اشت؛ در یکت روایت وارد شده است که قیمت بهشت 99 4 الم ات 

0۱-وعن نس قال: ال سول ال ما من عّد قال: لا ل ٩‏ طمست 
ما في الصَحية من السیَات حتی سکن ای مها مق الحَسنات(٩‏ 

رسول دای می‌فرماید: هر کسی در هر وقت شب با روز «لا له ال ال می گوید از نامه اعمال 
بدی‌ها محو شده به جای آن نیکی‌ها نوشته خواهد شد. 

توضیح: در مورد پاک شدن بدی‌ها و نوشته شدن نیکی‌ها در ذیل حدیث شماره ده فصل دوم از 
باب اول به تفصیل بیان شده است. 

وچند توجیه درباره معنی اين‌گونه آیات و روایات نوشته شده است. و توجه به هر یکک از این 
توجیهات در این حدیث پاک شدن گناهان از نامه اعمال مستفاد می‌شود. البته داشتن اخلاص امری 
ضروری است. و نام پاک الّه را با کثرت تکرا رکردن و کلمه طیبه را به کثرت خواندن نیز به وجود 
آورندة اخلاص می‌باشد به همین سبب نام این کلمه کلمه‌ی اخلاص است. 

۲ عَنْ آبي هررة عن اي ی له له وس قال: بل هبو وی عغوفا ین وه ی 
اْعزش فا ال لد لاله اهر لك موه فَیفول له تباك وتغالی: اسکن, فیفول: کف سکن 
و لم لففز لقائل؟ فیفول: اي فد غفرث له ینکن عند لت( 

رسول اکرم تا می‌فرماید: درجلوعرش ستونی از نور قرار دارد چون شخصی « له ال می گوید 
آن ستون به لرزه در می آید؛ خداوند قدوس می‌فرماید: آرام باش. عرض می کند: چگونه آرام بگیرم 
درحالی که هنو زگوینده کلمه طیبه مورد آمرزش قرار نگرفته است. خدای‌تعالی می‌فرماید: من او را 
بخشیدم» نگاو ستون آرام می‌شود. 

توضیح: حضرات محدئین درباره این روایت کلام نموده وسخ‌ها گفته‌انده اما علامه سیوطی ‏ 
نوشته است این روایت از طریق زیادی با تمیرات مختلفی نقل شده است. 


روا آبو یی (۳۶۱۱» کذا فی الترغیب (۳۳۶۵) و فی مجمع الزوائد (۱۶۸۰۳) و فیه مانب عبد الرحمن الزهری» وه 
متر وک اه 

۲-رواهالبزار (۳۰۶۶) و هو غریب. کذا فی الترغیب (۲۳۶۶) و فی مجمع الزوائد (۱۶۸۰۳۴ فیه عبداله پن ابراهیم بن ایی عمرو 
و هو ضعیف جدا اه قلت و بسط السیوطی فی اللاگی علی طرقه و ذکر له شواهد. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۷ 


در بعضی روابات این فرموده الهی نیز اضافه شده است که من کلمه طیبه را بر زبان این شخص به 
این خاطر جاری ساختم تا او را مغفرت کنم. 

لطف وکرم خداوند متعال چه‌قدرزیاد است که اول خودش توفبق گفتن عطا می‌فرماید سپس 
خودش نیز این لطف را به وسیله مغفرت تکمیل می‌سازد.! 

حکایت عطاججلْ مشهور است که روزی در بازار رفت. آنجا مشاهده فرمود که بکك کنیز 
دیوانه‌ای را می‌فروشنده ایشان خرید نموده چون پاسی از شب گذشت آن کنیز دیوانه بلند شده وضو 
گرفت و نماز را آغاز نمود و در حين نماز حالش طوری بود که بر اثرکثرت گریه و اشکث ریختن 
نفسش تنگگ می‌شد بعد ازتمام شدن نماز گفت: ای معبودم! ترا به محبتی که با من داری قسم می‌دهم 
که بر من رحم بفرماء عطا گفت: ای کنیز اين‌طور بگو: ای الّهبه محبتی که من با تو دارم قسمت می 
دهم. چون این سخن به گوشش رسید خشمگین شد وگفت: قسم به حق او اگر او را با من محبت 
نبود تو را دراین گونه خواب شیرین نمی‌خواباند و مرا با این نحو سرپ بلند نمی کرد» سپس این اشعار 
را قرائت کرد. 

کف سور علسی من لاقراز له . بشاجتاه الهوی ولشوق ولقلق 


یا رب ان کان شی: فبه لي فرجْ فامنن عسی به مادام بي رمق 
ترجمه اشعار: 


ناآرامی درحال گردآمدن است و قلب درحال سوختن» شکیبایی جدا شد و اشک‌ها جاری است. 
کسی که بر اثر حمله‌های عشق و اشتیاق و ناآرامی یک ذره آرامش ندارد» چگونه می‌تواند آرام 
بگیرد. خدایا اگر چیزی وجود دارد که می‌تواند وسیله‌ای برای رستگاری ازغم وغصه باشد آن را 
دراین زندگی به‌من عطا فرموده مورد احسان و امتنانم قرار بده. 

بعد از قرائت این اشعار گفت: پرورد گارا! راز و نیازی که بین من و تو وجود داشت و از دیگران 
پنهان بود» حالا افشا شد. مرا از این دنیا بردار و سپس جیغی (فریادی) زد و جان سپرد. 


۷۸ فضایل ذکر 


این گونه واقعات زیاد وجود دارد و اي یکث مطلب روشنی است که توفیق شامل حال نباشد هیچ 
کاری از اسان بر نمیآید.ومَا تون لا آن یام له رَتْ ات4 یعنی شما بدون خواست خداوند 
نمی‌توانید چیزی را بخواهید. 

۳ غن ان غمر قال: قال زسول له : «یس‌علی هل له وخشة في فبورهم ولا عنشرهی 
كي آنظر رلی أَمْل لا اه ّ ال هم ِِ 9 رفوسهم یفولْون. لحم له الذي دعب عنا 
الحَرْن» و فی روّاية «ِْسَ عَلی هل لاله 4 ال وه عند مت ولا عند !۲ 

رسول خداعث؟ می‌فرمایند: بر اهل لا | 4 ! نه در قبرها وحشتی وجود دارد و نه درمیدان 
را ازسرهای‌شان می‌افشانند (پاک می کنند) ی گویند تمام ستایش‌ها از آن خداوندی است که برای 


همیشه رنج وغم را از ما برد. و در روا ۳ بر اهل «ل هلال نه در هنگام 
م رگ وحشت خواهد بود و نه در زمانی که بگور سپرده خواهند شد. 


۱_التکویر:۲۹ 

۲ رواه الطبرانی (اوسط )٩۷۷۸(‏ والییهقی(۹۹) کلاهما من رواية بحی بن عبدالحمید الحمانی وفی متنه نکارة کذا فی 
الترغیب (۲۳۶۷) و ذ کره فی الجامع الصغیر برواية لطبرانی عن ابن عمر و رقم له بالضعف و فی آسنی المطالب رواه الطبرانی 
و ابو یعلی بسند ضعیف و فی مجمع الزواد (۱۶۸۰۷) رواهالطبرانی. وفی رواية «لَیْسَ غلی هل له له وخ عند لْموت 
ولا ند اقب فی الاولی یحبی الحمانی وفی الاخری مجاشع بن عمرو کلاهما ضعیف اه و قال السخاوی فی المقاصد 
الحسنة رواه ابویعلی والبیهقی فی الشعب والطبرانی بسند ضعیف عن ابن عمر یه اه 

قلت: وماحکم علیه المنذری بالنکارة مبنا اه حمل اهل لا لها له علی الظاهر علی کل مسلم. و معلوم آنْ بعض المسلمین 
موف لصوص اکَبرة من القرآن والحدیث لبون لبون لك لو (لواقعة: ۱۱/۱۰) «َمنهم ساب بلراب بان له 
(فاطر: ۳۲) و «سعُوَ له یلو البق حمتاب»(ترمدی:۲۴۴۶) و غیر ذلکک من الابات والروایات قالحدیت موافق 
ها آامخالف فیکون معروفا لامنکرا وذکرالسیوطی فیالجایع الصفیرپوية ین مردودیه هقی فی اپعث عن رفظ 
«سابقنا سابق» ولقتصذنا اج متا مففوز 4» و رقم له بالحسن, قلت: ویوید حدیث «سق ردو لمستهیژون في دک ال 
ضغْ اللر هم لاله یوت یوم الََيامة خفافً» رواه الترمدی(۳۵۹۶) والحاکم عن ابی هريرة و الطبرانی عن ابی الدرداء» 
کذا فی الجامع و رقم له بالصحة وفی الاتحاف عن ابی الدرداء موقوف لین لا ال هم من ذکر ال یذخلون له 
هم یََحکون» وفی الجامع الصغیر برواية لحاکم(۳۵۹۲) و رقم له بااصحة «السابق ولد یذغْلان الْجة بقٍ حتاب 
وَالظلم تفس یُحاسب حساا یسیژد نم یذخل الْجل 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۹ 


توضیح: حضرت ابن عباس» می‌فرماید: روزی حضرت جبرئیل امین الا نزد رسول خداع 
آمد. رسول اکرمع بسیار غم‌زده بود؛ جبرئیل عرض نمود: که خداوند ذوالجلال برای تو سلام 
فرستاده ارشاد فرمود: که تو را رنجیده و غم‌زده می‌بينم علت آن چیست؟ (در حالی که خداوند 
ازدل‌ها واندیشه ما با خبر است به خاطر اظهار شرف واعزاز و اکرام این گونه پرسش‌ها به‌میان می‌آید) 
رسول خدا() در جواب فرمود: ای جبریل! من نسبت به امت خود خیلی فکرمندم که روز قيامت 
حال آن‌ها چه خواهد بود؟ جبریل پرسید: که این فکرمندی در مورد کفار است یا مسلمانان؟ 
آن‌حضرت تلا فرمود: فکرمندی من در مورد مسلمانان است. 

حضرت جبریل اه پیامبرخدایل را به همراهی خود به گورستانی برد؛ جایی که مرد گان قبل 
نومه آنجا دفن شده بودند. حضرت جبریل الا یک پر خود را بر قبری زد و گفت: «قم باذن ال 
یعنی به فرمان خدا بلند شو.آنگاه مردی بسیار زا روی از قبربلند شد در حالی که می‌گفت «ا لها ال 
مد ول ال لحند له رب الغلمین؛ حضرت جبریل ام گفت: به سر جای خود بر گرد او به جای 
خود برگشت. باز بر قبری دیگر بال زد و گفت: به حکم خدابلند شو. از آن قبر شخصی بسیار بدشکل 
سیاه چهره دارای چشم‌های نیلگونی بلند شد و م ی گفت های افسوس! های شرمندگی! های مصیبت! 
سپس حضرت جبریل ال فرمود: بهقبر خود بر گرد. سپس خدمت آنحضرتت گفت: این مردم 
بر حالتی که می‌میرند به همان حالت بلند خواهند شد. 


در حدیث بالا از اهل ال به ظاهر کسانی مراد هستند که با ان کلمه مبارکه وابستگی و 
مناسبت و اشتغال خصوصی دارند؛ زیرا صاحب شیر صاحب کفش» صاحب مروارید» صاحب یخ 
به اشخاصی گفته می‌شود که معامله و تجارت این کالاها را انجام می‌دهند و نزد آن‌ها ذخیره‌ی 
چشم گیری از این کالاها موجود می‌باشد» لذا برای اهل «ل لا ال در این مورد هیچ اشکالی 
پیش نمی آید. 

در سوره فاطر قرآن سه گروه از این امت ذ کر شده است: یکت گروه تحت عنوان «سابق بالخیرات» 
(سبقت گیرند گان در کارهای خیر) بیان شده که در حدیث نسبت به آن‌ها وارد شده است که بدون 
حساب وارد بهشت خواهند شد. 

وز لش وازد شفه است: هر کسی که ند راز «13 هل لیخ ان عداوند روز قیامت او راد 


حالی از قبر بلند می کند که چهره‌اش همانند ماه شب چهاردهم نورانی خواهد بود. 


.۷۳ فضایل ذکر 


حضرت ابودرداء 4 می‌فرماید: کسانی که زبان‌های‌شان مرتب با ذ کر خدا تروتازه باشند با چهره 
خندان وارد بهشت خواهند شد. 

۴-«عنْ عاله بن عفرو ب العاص آَنْ سول قال ِنْ له یلص رجا من أمّتي علی زغوس الخَلالق 
مامت فنْشر عّه تن وتنمین سجلا کل سجل بل غذ ابص لعبقول: نکر من هذا می؟ 
مك کتببي الحافظون؟ فیمول: لا با وب! فیفول: لك غذز؟ فیفُول: لا یا وت! فیمول: ال تعالی: بلی 
دک عندتا حستة قله لا ظلم علك الوم فنخرج بطق فیها هد آنْ لا له ال له وآشهد آنْ محمَد عله 
سول فیفول: اخطر وزنك فیول: با وب! ما هذه الق مغ هه السجلات؟ فقال: فك لا نم لوب 
قنوضغ السجلا في که لبط في کف فطاشت السجلا. وفلت بطق فلایقل مع له شیی" 

رسول دای می‌فرمایند: خداوند متعال در روز قيامت از میان امت من شخصی را انتخاب نموده 
و در جمع همه مخلوقات حاضر می‌فرماید و نود و نه دفتر اعمال را در جلو روی او می کشاید. بزر کی 
هر یک از دفترها بهاندازه مسافت بینایی چشم خواهد بود (یعنی تا جایی که نگاه چشم می‌رسد طول 
و عرض هر یک از دفترها خواهد بود.) سپس از او سوال خواهد شد. آیا از این اعمال چیزی را انکار 
می کنی؟ آیا آن دسته از فرشتگان من که برای نوشتن اعمال مأمور و معین بودند بر تو ظلم کرده‌اند؟ 
(که گناهی را که انجام نداده‌ای نوشته‌اند یا چیزی اضافه نوشته‌اند) در جواب عرض می‌کند؛ 
پروردگارا خیر (نه امکان انکار وجود دارد و نه فرشتگان ظلم کرده‌اند) سپس سوال می‌شود که آیا 
برای اعمال بد خود عذری داری؟ در جواب می گوید: خدایا هیچ عذری وجود ندارد. خداوند متعال 
می فرماید: آری! تو نزد ما یک عمل نیک داری امروز به تو هیچ ظلمی نخواهد شد سپس تکه 


2 
٩‏ و مه 


کاغذی آورده می‌شود که بر روی آن «َشْهّذ آنْ له لا ال و أَشهذ آنْ مُحَمَدا عَدُه و سول نوشته شده 


۱-در ترمذی(۲۶۳۹) بعد از مع» «اسم» آمده است. (مترجم) 

۲-رواه الترمذی (۲۶۳۹) وقّال حسن غریب و ابن ماجه (۴۳۰۰) و یبن حبان فی صحیحه (۲۲۵) و لبیهقی (شعب الایمان: 
۹ والحاکم )٩(‏ و قال صحیح علی شرط مسلم کذا فی الترغیب (۲۳۷۰) قلت کذا قال الحا کم فی کتاب الایمان اخرجه 
ایضا فی کتاب الدعوات و قال: صحیح الاسناد و اقره فی موضعین الذهبی و فی المشکوة اخرجه بروايةالترمذی و ابن ماجه 
و زاد السیوطی فی الدر فیمن عزاه البهم احمد و و آبن مردویه واللالکاتی وآلیهقی فی ْعْ و فیه اختلاف و فی بعض 
لالفاظ کقوله فی اوّل الحدیث «یصاخ بربخل من أمتي علی زووس الخَلانی» و فیه ایضا «یقول: لك غذِز و حَس؟ یاب 
رل فیُولْ: لا یا رب فُیفُولْ: بَلّی لد لَ عندنا حست» الحدیث و علم منه ان الاستدراک فی الحدیث علی محله ولا 
حاجة اذا الی ما اوه القاری فی المرقاة و ذ کر السیوطی ما یید الرواية من الروایات الاآخر 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۳۳ 


است. خدای متعال می‌فرماید: در کنار ترازوی وزن اعمال حاضر باش (تا آن را وزن کنیم) او 
می‌گوید: پروردگارا! در مقابل این همه دفترها این تکه کاغذ چه سودی دارد؟ خداوند متعال 
می‌فرماید: امروز بر تو ظلم نخواهد شد» سپس آن همه دفترها در یک کفه ترازو قرار داده خواهند 
شد و آن تکه کاغذ در کفه دوم قرار داده خواهد شد آنگاه در مقابله با سنگینی وزن تکه کاغذ کفه‌ای 
که تمام دفترها در آن قرار دارند سبکک بوده به هوا خواهد رفت. پس هیچ چیزی از نام خداوند وزن 
دارتر و سنگین تر وجود ندارد. 

توضیح: بدون تردید این از برکات اخلاص می‌باشد که با یک بار کلمه طیبه رابا اخلاص خواندن 
بر همه‌ی دفاتر غالب آمد. پس لازم و ضروری است که انسان هیچ احدی از مسلمانان را حقیر تصور 
نکند و خود را بر وی برتر نداند. معلوم نیست کدام یک عملش مقبول عنداله قرار گرفته و باعث 
نجات وی گردد و از حال خود اطلاعی نیست که آیا عمل خود او ارزش قبول شدن را خواهد 
داشت با خبر. 

در حدیث شریف حکایتی بیان شده است که درمیان بنی اسرائیل دو نفر وجود داشت» یکی عابد 
بود و دیگری گنه کار مرد عابد گنه کار را همواره ملامت می کرد گنه کار می گفت: مرا به خدای 
من واگذار کن. روزی عابد خشمگین شده گفت: به خدا س و گند هر گر مورد مغفرت و آمرزش قرار 
نخواهی گرفت. خداوند متعال هر دو را در عالم ارواح حاضر فرمود و گنه کار را به خاطر این که 
امیدوار رحمت الهی بود؛ مورد عفو قرار داد و عابد را به جرم سوگندی که یاد کرده بود مورد عذاب 
قرار داد. و در این امر تردید وجود ندارد زیرا این سو گندی بسیار سنگین بوده زیرا خداوند متعال 
خود چنین می‌فرماید:« لَ اقفر نیرب ور ون دك نیشام ۲ «یعنی خداوند متعال کفر 
و شرک را مورد مغفرت قرار نمی‌دهد و غیر از آن گناهی را برای کسی که بخواهد مغفرت می 
فرماید» لذا کسان دیگر حق ندارند چنین بگویند که فلان کس نمی‌تواند مورد مغفرت قرار بگیرده 
اما مراد از این صحبت هرگز این نیست که نباید هیچ کس را به خاطر ارتکاب معاصی و کارهای 
ناروا مواخذه نکنند و مورد ملامت و سرزنش قرار ندهند. 


در قرآن و حدیث صدها بار به آن امر شده و در عوض سرزنش نکردن وعید وارد شده است. 


۱-الساء: ۴۸ 


۷۳۲ فضایل ذکر 
در احادیث زیادی وارد شده است که اگر کسی را در ارتکاب گناه بینید و توان داشته باشید» ولی 
منع نکنید خودتان در سزای او گرفتار و در عذابش شریکک خواهی بود. 

این مضمون را در «فضایل تبلیغ) به تفصیل نوشته‌ام هر کس دوست دارد مطالعه کند. در این مقام 
یک چیز مهم و قابل توجه نیز این است» همچنان که برای متدین اشخاص مرتکب گناه را به‌طور قطع 
و یقین اهل جهنم تصور کردن کاری مهلک می‌باشد اي ن که افراد جاهل هر کسی را مقتدا و بزرگک 
خود قرار می‌دهند اگرچه سخنانش آمیخته به کفر باشد مانند سم قاتل و زهر خطرناک می‌باشد و 
بسیار مهلکک است. 

رسول اکرم 3 می‌فرماید: کس ی که صاحب بدعت را تعظیم می کند در واقع بر منهدم کردن اسلام 
کمک می‌کند. احادیث زیادی وارد شده است که در آخر الزمان آدم‌های دجال مکا کذابی 
خواهند بود و احادیثی را به سمع شما می‌رسانند که شما نشنیده‌اید» مبادا شما را گمراه کنند و در 
فتنه‌ها بیندازند. 

۵ عن این عّاس یه قال: «قال رد سول له یله غلّه سل : ولد تفسی 
لر 1۳ وم تن فوضغن "في فد لمیان و 0۳ نله له في 
اکن خی لحَحَت جَحت بهن»!۲ 


۷ 


نبی اکرم تا می‌فرماید: س و گند به پرورد گاری که نفس من در اختیار اوست اگر همه آسمان‌ها و 
زمين و کسانی که درمیان آن دو هستند و همه‌ی چیزهایی که در زیر آن دو قرار دارند» در یک که 
ترازو قرار داده شوند و اقرار « ال ۱۷ در که دوم قرار داده شود بر همه آنها ترجیح حاصل 
می کند. 


فایده: ابن مضمون در روابات سیاری وارد شده است. تردیدی وجود ندارد که هیچ چیزی 
مساوی با نام مقدس خداوند متعال نیست کسانی که این نام مقدس را سبکک می‌پندارند نشانه‌ی بد قسمتی 


۱-در المعجم الطبرانی(۱۲/رقم۱۳۰۲۴) بجای کلمه ول «َالوَضی» آمده است. (مترجم) 

۲-در المعجم الطبرانی(۱۲/ رقم ۱۳۰۲۴) بجای کلمه وضع «وْضِعَت» آمده است. (مترجم) 

۳اخرجه الطبرانی(۱۲/رقم 4۱۳۰۲۴ کذا فی الدر(۴۲۲/۳) و هکذا فی م مجمع الزواند (ج ۸۳۷۶/۲ رقم: ۳۹۱۶) و زاد فی اوله 
نو منکن هدن ال من اعد وه وجیث لالج "او سول لقن اه في صحی؟ ال تلك اجب 
َجَبْ» نم قال: اي تفسي ینده» الحدیث قال رواه لطرنی ورجاله نقات؛ 1۳ آن ابن آبی طلحة لم پسمع من آبن عبّاس. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۳۳ 


و محروم بودن آنها است. آری! برای گوینده زمانی پرمحتوا می‌شود که با احلاص بگوید. هر اندازه 
که اخلاص بیشتر باشد دارای وزن بیشتری خواهد بود. و برای وجود آوردن اخلاص لازم است 
خدمت گذاری و ارادت مشایخ طریقت را بجای آورد. 

در یک روایت. جلوتر از اين ارشاد نبوی» مطلب دیگری هم ذ کر شده و آن این است که 
آن حضرت نت فرمودند: موقع وفات کسی که در حال احتضار(م رگ) است وی را «ل ال ال 
تلقین کنید» کسی که به هنگام وفات این کلمه را می‌خواند بهشت برایش واجب می‌شود. صحابه 
پرسیدند یا رسول الّ! اگر کسی در صحت و سلامتی خود این کلمه را بخواند چطور است؟ 
پامبر ال فرمود: در این صورت بیشتر موجب بهشت خواهد بود. سپس این حدیث را که با س وگند 


شروع شده و در حدیث بالا ذکر شد ارشاد فرمود. 


۶ نان عبّ مشاه قال:جاء احَم برد و ربق کفب" وَيَخريبنْ عمرو ققالُو: با مُحمد! ما 
تغلم مع له له عر؟فقال سول ال لا لآ له بل بعفت. و ٍلی ذلك ذغق لاله في وله( 
فآ شهار نهدا ۳ 

روزی سه کافر به‌حدمت رسول اکرم 5 حاضر شده سوال کردند: ای محمد!(:2) شما با له 
معبودی دیگر را نمی‌شناسید؟ (قبول ندارید) رسول اکرم#ارشاد فرمود: ال ال (هیچ معبود 
جز الّه نیست) من با همین کلمه مبعوث شده‌ام و مردم را به سوی آن دعوت می کنم» در همین رابطه 


وه و 


آیه فلي ات4 نازل شد. 

توضیح: رسول اکرم لا می‌فرماید: ال کلمه‌ای است که با آن مبعوث شده‌ام و مردم را 
به سوی این کلمه دعوت می کنم. مراد این نیست که اين مخصوص پیامبر اسلام 27 است. زیرا همه 
بای کرام 2 با همین کلمه فرستاده شده و همه آن‌ها به سوی همین کلمه مردم را دعوت کردهاند. 
از حضرت آدم «#یطیراصتلام» گرفته تا خاتم الانیل فخر المرسلین تج هیچ یکک از آن‌ها نبوده است 
که به سوی این کلمه مبارکک دعوت نکند. 


۱-در تفسیر در منثور:۲۵۶/۳ بجای نخام بن زید و فرد بن کعب.نحام كّ زید و فردم کب آمده است. مترجم 
۲-اخرجه این اسحاق و این المنذر و این ابی‌حاتم و ابو الشیخ کذا فی الدر المنثور (ج ۲۵۶/۲). 


۳-الانعام: ۹ 


۷۳۴ فضایل ذکر 

چه قدر کلمه‌ای با برکت و مهم است که همه انییا و تمام مذاهب راستین به سوی آن دعوت 
دهنده و پخش کننده آن بوده‌اند! این خود نشان دهندةٌ یک واقعیت است که هیچ مذهب حقی از 
آن خالی نیست. برای تصدیق این کلمه در قرآن مجید آیه‌ی «فل يت تاد ازل شد. که در 
آن برای تایید رسول اکرم 3 گواهی خداوند متعال مذ کور است. 

در روایتی وارد شده است که چون بنده‌ای «لأ له لا له بگوید. خداوند متعال او را تایید 
می‌فرماید: که اين بنده‌ی من راست گفته است غیر از من هیچ معبودی نیست. 
لستهم بکلمةء تفت علی منکن قلهُم 1 له 

حضرت عیسی «علِییَ ره« صرسام» می فرماید: اعمال امت محمد() در روز محشر در ترازوی 
وزن اعمال به این خاطر ثقبل خواهد بود که زبان‌های‌شان با کلمه‌ای مانوس هستند که بر امت‌های 
گذشته سنگین بودو آن کلمه‌ی ال للم می‌باشد. 

توضیح: این مطلب واضح است که در میان امت محمدیه عل صاحها اف اف صاوة و تحية کثرت 
کلمه طبه به اندازه‌ای است که درمیان هیچ امت به این حد کثرت رایج نبوده است. تعداد مشایخ 
سل وک در تعداد صدها میلیون وجود دارد و هر یکی از مشایخ علی الاقل صدها هزار مرید دارد و 
تقریباً نزد هر یکی ذ کر کلمه طیبه در هر روز به تعداد هزاران, جزو اعمال(ورد) است. 

در «جامع الاصول؛ نوشته است که ذ کر کلمه مبارکث له به عنوان ورد حد اقل روزی پنج هزار 
بار است و برای مقدار اضافی حدی نیست و برای مریدان تصوف حد اقل روزی بیست و پنج هزار 
بار گفته‌اند. درباره تعداد ذکر «ل لا ال می‌نویسد حد اقل روزی پنج هزار بار باشد. و این تعدادها 
طبق مشایخ سل وک کم و زیاد خواهد شد. مقصود من در تایید قول حضرت عیسی « یلیر اصوتوالم»» 
مقدار ورد مشایخ رابیان کردن می‌باشد که برای هر یکک فرد تعداد روزانه حد اقل چنین بیان شده است. 

حضرت شاه ولی ال در «القول الجمیل» به نقل از پدر بزرگوارش فرموده است که من در آغاز 
سل و کت ال را در یک نفس دویست‌بار ذ کر می کردم. 


۱ آخرج الأصبهانی فی الترغیب (۲۵۲۰) کذا فی الدر (۴۲۳/۳). 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۵ 


شیخ ابویزید قرطبی ی می‌فرماید: وقتی که این خبر را شنیدم به هر کسی که هفتاد هزار بار له 
ال بخواند از آتش دوزخ نجات می‌یابد یک نصاب یعنی هفتاد هزار برای همسر خود خواندم و 
چندین نصاب برای خود ذخبره آخرت قرار دادم» و نزد ما نوجوانی سکونت داشت که به کشف و 
کرامت مشهور بود و حتی گاهی بهشت و دوزخ نیز برای وی منکشف می‌شود؛ من در مورد صحت 
این مطلب تردید داشتم» باری آن مرد در غذا خوردن با من شریکک بود که ناگهان جیغ کشيد و 
نفسش تند تند بیرون می‌آمد و گفت مادرم در آتش دوزخ می‌سوزد و من او را دیدم. قرطبی می 
گوید: با توجه به پریشانی وی من به فکر افتادم که باید یکی از نصاب‌های خوانده شده هل را 
به مادرش ببخشم که در ضمن صداقت کشف وی را نیز تجربه خواهم کرد یک نصاب هفتاد هزار 
باری را که برای خود ذخیره داشتم در دل خود به مادر او هدیه کردم» در حالی که من این کار را 
مخفیانه در قلب خود کرده بودم و درباره خواندن و ذخیره کردن این نصاب‌ها نیز احدی جز خداوند 
متعال اطلاع نداشت» اما با این همه فرد جوان فورا به سخن در آمد: ای عمو! مادرم از عذاب جهنم 
نجات داده شد. 

قرطبی می‌گوید: از این جریان به من دو فایده رسید: یکی؛ به تجربه بت شدن برکتی که در 
تعداد هزار قرائت «ل ال شنیده بودم» دیگری اين که به صداقت کشف این نوجوان بقین پیدا 
کردم. 

این یکک واقعه از وقایع بی‌شماری بود که درمیان افراد این امت یافت می‌شود. نزد صوفیه یکك 
اصطلاح کوچکی به نام «پاس انفاس» است. به این معنی که انسان تمرین کند و مواظب شود که هیچ 
نفسی بدون ذ کرالّه نه فرو رود و نه بیرون آید. 

در امت حضرت محمد ی میلیون‌ها افراد وجود دارد که این تمرین را حاصل کرده‌اند» لذا در این 
سخن مبا رک حضرت عیسی «عغلیجوعلنهاساوراتلار» که می‌فرماید» زبان‌های این امت با کلمه «لا له 
ال مانوس و عادی شده‌اند» هیچ تردید و شکی وجود ندارد. 

۸-عن ان عم «آ سول الّه صلّی له عله سل قال: موب علی باب الْجة: تيآ له لا ره 


۱-وآخرجه آبو الیخْ کذا فی الدر (۵۶۰/۵) 


۷۳۶ فضایل ذکر 


پیامب ری فرمود: بر در بهشت نوشته شده است: اي نله له لآ دب من هه فقط منم ال 
هیچ معبودی به غیر از من نیست؛ ه رکسی این را همواره بخواند غذابش نمی‌دهم. 

فایده: گرفتار عذاب بودن در مقابل گناهان به کثرت در احادیث بیان شده است. لذا اگر مراد 
عذاب دایمی باشد. بازهم اشکالی پیش نم ی آید که خوش بختان هر شب به طور ورد با خلوص نیت 
خواننده این کلمه مقدس وجود داشته باشند که با این وجود اصلابه عذاب گناهان دچار نشود و این 
از رحمت الهی بعید نیست. 

چنان که در روایت شماره چهارده بیان شد و در شماره نه هم با تفصیل بب بیشتری بیان شده است. 

9 عَن علی تاه قال: حَدَئنا و سول ااعن جبْریل علیّه السَلاي قال: قال ال عرَوَحَلَ: «ني ناه له 
4 نی من جاةني ملکم بشهاقة نله بالوخلاص ذعل في حصني ومن دل جصني, 
من عَذابي!۱ 


ص 


۱ 


وت اضر رین امین ۲ ال این فرموده اللّه تعالی را نقل می کند: کل چنین 
گواهی داده» نزد من بباید در قلعه‌ی من داخل خواهد شد و آن کس که در قلعه‌ی من داخل شود از 
عذاب من در امان خواهد بود. 

توضیح: اگر این هم مشروط باشد به اجتناب از کبایره چنان که در حدیث شماره۵ ذ کر شده هیچ 
اشکالی وارد نمی‌شود و اگر باوجود کبایر این کلمه را بخواند پس موافق با قواعد و قانون, منظور از 
عذاب. عذاب همیشگی است. ولی رحمت خداوندی از محدوده قواعد فراتر می‌باشد. آیه قرآن 
مجید"" صریح است که خداوند متعال جز ش رک هر کسی را که بخواهد عفو می کند. 


در یک حدیث وارد شده است که خداوند متعال کسی را مورد عذاب قرار می‌دهد که در برابر 


۱-(خرجه ابونعیم فی الحلية (۱۹۲/۳) کذا فی الدر (ج ۲۹۳/۴) و اب عساکر(۳۶۷/۴۸ رقم:۵۶۲۷) کذا فی الجامع الصغیر 
و فیه ایضا بروية الشیرازی عن علی و رقم له بالصحةه و فی الباب عن عتبان پن مالک بلفظ «ِت ال قَ ّم ی الا من ال 
له لاله یی بذک وجة اله». رواه الشیخان و عن ابن عم بلفظ « له ایب من عباده ال ار الَمرَ اي 
مر علی الله و آبی أنْ یُِولْ: لا له الّ» (رواه این ماجه(۴۲۹۷) 


2-1 ر‌ ِ خر 0 ۳ 
۲ ان الله لا یغفر آن پشرك به ویغفر ما دون ذلك لِنْ یَشاءٌ...4 (نساء: ۴۸ و آیه ۱۱۶) 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۳۳۷ 


له ذو الجلال تمرد می کند و از گفتن «ل له ال انکار کند 

در حدیث دیگری بیان شده است که «لا لالم - سم ای ادبم کل 9 رای تیار 
بر دین ترجیح ندهد ه رگاه دنا را بر دین ترجیح دهد و لاله بگوید خداوند متعال می‌فرماید: 
شما در ادعای خود» صداقت ندارید. 

۰ عن عبد له بی عمرو عن اي صلی ال یه وس ال: «فصل الذکر ۷ له ال افص لاه 
الاستفقّار نم فا تطفاغلم أه ا لا له واستغفز 0۱4 


رسول دای می‌فرماید: از میان همه اذ کار «لا لا ال افضل می‌باشد و از میان همه دعاها 


0 


«استغفار؛ افضل است. سپس در تایید آن, آیه سوره محمد را عم لا له لاله سرت ۲۱ 
تلاوت فرمود. 

توضیح: این مضمون در اولین حدیث اين فصل نیز گذشت که «ل له ال از همه اذ کار افضل 
است. علتش را حضرات صوفه نوشته‌اند: که این ذکر برای پاک سازی قلب. تاثیر خاصی دارد به 
برکت آن همه آلودگی‌ها پاک می‌شود به خصوص زمانی که توأم با استغفار باشد. 

در حدیثی بیان شده است زمانی که حضرت یونس «ایطي »در شکم ماهی قرار گرفت این 
دعا را می‌خواند لاله لت شبحائت ال کنث ین الطالیی» 64 هر کسی که با این الفاظ دعا کند» حتماً 
قول خواهد شد. 

این مضمون در اولین حدیث این فصل بیان شد که با فضیلت‌ترین ذکر «ل له ال است» ولی 
در آن‌جا با فضیلت‌ترین دعا «احمدلّه) بیان شده بود. و در این فصل با فضیلت ترین دعا «استغفار» قرار 
داده شده است. 

این گونه اختلاف در مضامین به لحاظ احوال مختلف ذکر کننده است. شخصی که متقی و 


پرهی زگار است. برایش «امحمد له از همه افضل و برای افراد گناه کار توبه و استغفار بیشتر مورد نیاز 


۱-اخرجه الطبرانی و ابن مردویه والدیلمی کذا فی الدر (۴۹۳/۷) و فی الجامع الصغیر برواية الطبرانی (المعجم الکبیر: ۵۲/۱۳ 
رقم: : )ما من الذ کر افضل له[ له و لا من الدعا افضل من الاستغفار و رقم له بالحسن. 


۲-محمد:۱۹ 


۳ الانبیاء: ۸۷ 


۷۳۸ فضایل ذکر 


ات ودارای اهمیت بقع اس 

افضلیت به لحاظ صورت‌های مختلف حاصل می‌شود. برای دستیابی به منافع» حمد و ثنای الهی 
بیشتر نافع و برای دفع مضرات و ضررها و مشکلات استغفار بیش از هر چیز مفید است. نیز علت‌های 
دیگری هم برای وقوع این نوع اختلاف موجود است. 

۱ عْ آيي بکرالصدیق:» عن رسول ال قال: «عیکم بلا ره لاله الاستقار فا زوا منهماه فان 
لیس قال: أَهلکت لاس لوب َمْلکوني بلال ال له والاستفقار .فلا رت دك هم لها وَحْم 
یحسیوٌ هم هون ٩(‏ 

حضرت ابوبکر صدیق نه از رسول اکرم 3 نقل می‌کند: که « لا ال و «استغفار؛ را زیاد 
بخوانیده زیرا شیطان گفته است من مردم را به وسیله‌ی گناهان هلاک کرده‌ام و مردم مرا به وسیله‌ی 
ال و «استغفار» هلاک کردند. چون من این موضوع را دیدم» آن‌ها را به وسیله هوای نفس 
(یعنی بدعات) هلاک کردم؛ در حالی که آن‌ها (با وجود پیروی از بدعات) خود را بر هدایت گمان 
می‌کنند. 

توضیح: معنی هلاک کردن شیطان به وسیله « لا ال و «استغفار» این است که آخرین قصد 
شیطان» سم آلود کردن قلب انسان است. چنان که توضیح آن در شماره چهارده باب اول» فصل دوم 

و این زهر زمانی بر دل مسلط می گردد که قلب از ذ کر له خالی باشد در غیر این صورت شیطان 
به ناچار با ذّت و خواری از دل عقب نشینی می کند» زیرا ذ کر الّه موجب صفاء نور و طهارت قلب 
است. در کتاب «مشکوة» این حدیث شریف موجود است که برای هر چیزی یک روشنایی وجود 
دارد و روشنایی دل‌ها ذ کر للّه می‌باشد. 

درباره استغفار نیز به کثرت احادیث وارد شده است که وسیله‌ی دور کردن زنگ دل‌ها می‌باشد. 

بو علی دقّاق 4 می‌فرماید: چون مسلمان از روی اخلاص «لا ال می‌گوید» در همان لحظه دل 
صاف می گردد. (درست همان گونه که پارچه خیسی بر روی آیینه مالیده شود) پس چون بل لل 
می‌گوید» نور آن بر قلب مصفّی ظاهر می گردد. بدیهی است با چنین حالی تمام کوشش شیطان 


۱-اخرجه ابو یعلیی (۲۹۱) کما فی الدر (۳۲۸/۲) والجامع الصفیر(۵۵۸۶) و رقم له بالضعف 


باب دوم / فصل سوم / فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۳۹ 


ضایع و همه‌ی تلاشش رایگان رفته است. مراد از هلاک کردن به وسیله هوای نفس این است که 
ناحتق را حق تصور کند و آن‌چه در دل خطور کند» آن را از دین و مذهب قرار دهد. در قرآن مجید 
چندین جاه نکوهش و مذمت این عمل وارد شده است» چنان که می‌فرماید: «أَرّتَ من اش له 
للع علم وم عل سمیه وب وج عل بصر او من ره ین بل »۱۱ 

ترجمه:«آیا حال کسی را که هوای نفسش را معبود خود قرار داده و خداوند متعال با این وجود که علم و آگاهی 
دارد وی را گمراه کرده است و بر گوش و قلب وی مهر زده و بر روی چشمش پرده انداخته چه کسی بعد از گمراه 
کردن خداوند وی را می‌تواند هدایت کند. با باز هم نمی‌فهمید.» 


۱,9 


ی مسر سم مر 


و در سوره قصص چنین می‌فرماید: ون لین موه بغتر هی من له له لا بقيي لَوع 
4" ترجمه: «چه کسی گمراهتر از آن شخص می‌باشد که بر هوای نفسانی خود بدون این‌که از جانب الله 
تعالی نزد وی دلیلی باشد عمل می‌کند خداوند متعال این‌گونه ظالمان را هدایت نمی‌کند.» 

در جاهای متعدد دیگری نیز این گونه مضمون در قرآن کریم وارد شده است و این از حمله‌های 
بسیار شدید شیطان است که غیر دین را در پوشش دین نشان می‌دهد تا آدمی‌زاد آن را دین تصور 


‌ 


نموده و بر آن عمل کند و از این عمل انتظار ثواب داشته باشد» بدیهی است زمانی که اين امر غیر دینی 
را دین و عبادت تصور نموده انجام می‌دهد. چرا از آن توبه کند؟ حتی اگر شخصی خدای ناکرده 
مرتکب فحشای سرقت و در گناهان دیگری مبتلا باشد برای وی امید توبه وجود دارد» اما کسی که گناه 
را عبادت تصور میکند. چگونه از آن دست بر می‌دارد و توبه می کند» روز به روز در آن پیش روی 
نموده ادامه می‌دهد. منظور این سخن شیطان که من مسلمان را مبتلای معاصی نمودم» ولی با ادامه ذ کر 
توبه و استغفار مرا هلاک نمود لذا من وی را گرفتار دامی نمودم که نجات از آن مشکل می‌باشد. از 
این جهت لازم است در هر امر دین روش سنت نبی اکرم و راه و روش اصحاب کرام را الگو خود 
باید قرار داد و هر راه و روشی را که مخالف منت باشد اختیار نمودن به معنی رفتن نیکی بر باد و لازم 
شدن گناه می‌باشد. 

امام غزالی ج<* از امام حسن بصری< نیز نقل کرده است که به ما این روایت رسیده است که 
شیطان می‌گوید: من گناهان را با زیب و زینت جلوی امت رسول ال قرار دادم» اما استغفار آن‌هاه 


۱-الجائية: ۲۳ 


۲القصص: ۵۰ 


.۷۳ فضایل ذکر 


کمرم را شکست. لذا گناهانی را برای آن‌ها نمایش دادم که گناه تصور نمی‌شود تا از آن استغفار 
کنند و این نوع گناهان را «اهواء» بعنی بدعات می‌باشند که به عنوان دین انجام داده می‌شوند. 

وهب بن منبه <ه می گوید: از خداوند متعال بترس» شیطان را در مجامع عمومی لعنت می کنی؛ 
اما در پنهانی از وی اطاعت و فرمان می‌بری و او را دوست می‌داری. 

بعضی از عرفا گفه‌اند: چه قدر تعجب و شگفت آور است که پس از معلوم شدن احسان‌های 
محسنی مثل خداوند متعال و پس از اقرار به آن‌ها نافرمانی صورت گیرد و با وجود دشمنی و عداوت 
شیطان و معلوم بودن س رکشی و مکاری‌اش از وی فرمان برده شود. 

۲ عن ُعاذه قال: قال‌رسول ال «لا یوت ع یهد آن لا لها هي سول له یرجم دك ی 
قلب موقن 1 دَحَل الجنه» و فی رَابة را غفَرالله ره( 

رسول اکرم# می‌فرماید: هر شخصی که در اين حال از دنا برود که از ته دل لح 
ول ال شهادت دهد در بهشت داخل خواهد شدء در روایتی دیگر چنین است که خداوند متعال 
حماً او را مغفرت خواهد کرد. 

توضیح: در حدیث صحح از پیامبر اکرم نقل شده است که این خوش خبری را بشنوید و 
دیگران را نیز بشارت دهید هر شخص که از ته دل ال بگوید وارد بهشت خواهد شد. چون 
نزد له اخلاص قدر و منزلت دارد و عمل قلیل نیز که توأم با اخلاص باشد بسیار دارای اجر و واب 
است» کاری که به خاطر ریا و نشان دادن مردم انجام شود در با رگاه خداوند متعال ارزش ندارد؛ 
امکان دارد برای صاحب خود موجب گرفتاری باشد. 

ولی عمل قلیل همراه اخلاص بسیار ارزشمند خواهد بود» لذا در این مطلب ذره‌ای تردید و شکك 
وجود ندارد که اگر کسی کلمه شهادت رابا اخلاص بخوانده حتماً مورد مغفرت قرار خواهد گرفت 
و بدون شک و تردید حتماً در بهشت داخل خواهد شد امکان دارد که به سبب گناهایی که مرتکب 


شده است چند روزی مجازات شده داخل بهشت شود اما این مجازات الزامی نیست» زیرا اگر 


۱ اخرجه احمد (۲۱۹۹۸) و النسائی (السنن الکبری:۱۰۹۱۰) والطبرانی (ج۲۰ شماره حدیث ۷۱) والحاکم (۱۶) والترمذی 
فی نوادر الاصول و ابن مردوية والببهقی فی الاسماء والصفات کذا فی الدر و ابن ماجه (۳۷۹۶) و فی الباب عن عمران بلفظ 
«من عم نله هي یه موقنا من قلبه حرمَه له ی الّارٍ». رواهالبزار و رقم له من الجامع بالصحة و فیه ایضاًبرواية البزار 
عن ابی سعید «من قال لا لا له مخحلصاً دخل الجنة» و رقم له بالصحة. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۳۱ 


اخلاص انسانی مخلص مورد پسند مالک الملکک قرار گیرد یا نوعی خدمت وی مورد پسند قرار 
گیرد او می‌تواند همه‌ی گناهانش را مورد عفو قرار دهد و اگر ما بر چنین ذاتی کریم و مهربان فدا 
نشویم واقعاً حرمان بز رگی می‌باشدا. 
در هر حال این احادیث برای خواننده کلمه طیبه وعده‌های زیادی موجود است که هر دو نوع 
ی و 
و کرم و ؛ - بخشش‌های شاهانه بدون مجازات مورد آمرزش و عفو قرار گرفتن. 
بحی ابن اکثم ج یکی از محدئین است. چون وفات شد شخصی وی را در خواب دید از او 
۱ شت؟ در پاسخ گفت: من به بارگاه الهی احضار شدم به من فرمود: ای پیرمرد گنه 
کارا تو فلان کار را انجام دادی و گناهان من مورد شمارش قرار گرفتند و به من گفته شد که اين 
گونه و چنین و چنان کارها را انجام داده‌ای؟ من گفتم: یا له! مگر این حدیث از سوی تو به من 
نرسیده است؟ فرمود: کدام حدیث؟ من به عرض رساندم: عبدالرزاق به من روایتی گفت و او از معمر 
نقل کرد و معمر از زهری و زهری از عروه وعروه از عايشه (د) و عايشه از رسول اکرم(3#) و رسول 
اکرم (2 از جبرئیل(ا92) و جبرئیل امین از شما نقل کرده است که شما ارشاد فرموده‌اید: هر 
شخصی که در اسلام پیر شود و من به سب اعمالش اراده عذاب دادن وی را هم بکنم به خاطر 
پیرمردی اوه مرا شرم و حیاء می‌آید و او را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهم. آنگاه ارشاد فرمودند: 


لد 


که عبدالرزاق راست گفت. و معمر نیز درست گفت» زهری هم راست گفت و عروه هم درست 
نقل کرده و عايشه تا نیز راست گفته و نبی اکرم هم راست گفت» جبرئیل نیز راست گفت و 
من هم سخن راست گفتم. بحی می‌گوید: پس دستور صادر فرمود تا من داخل بهشت برده شوم. 
۳ غن نس قال: ال سول له صلّی له یه سم «لس شییغ الا بیته وین له حجاب له فزل ال 
لا له ودعاء الوالیم(٩‏ 
رسول اکرم 2 فرموده است برای رسیدن هر عمل به نزد خداوند متعال حجاب موجود است به 


جز را اه ۱1 للم و دعای پدر برای فرزند. 


۱ اخرجه ابن مردویه کذا فی الدر (۴۹۳/۷) و فی الجامع الصغیر )٩۷۱۵(‏ برواية ابن النجار و رقم له بالضعف فی 
الجامع الصغیر (۶۲۵۹) برواية الترمذی عن ابن عمر و رقم له بالصحة «السبیخْ نصفٌ المیزان, وحم له موف ولا لاله 


۷۳۲ فضایل ذکر 


توطیح: مراد از نبودن حجاب این است که برای قبول شدن این‌هاه ذره‌ای هم توقف نمی‌شود؛ 
برای امور دیگر تا رسیدن به قبولیت واسطه وجود دارد ام این امور مستقیما و با فوریت به با رگاه الهی 
خواهند رسید. 

حکایت یادشاهی کافر چنین نوشته شده است که بسیار متعصب و متشدد بود از قضا در نبردی 
با مسلمانان دستگیر شد چون مسلمانان زیاد آزار دیده بودند در شدت انتقام جویی وی را در دیگی 
قرار داده به روی آتش گذاشتند» آن مرد اول معبودان باطل خود و بتان را صدا کرد و تقاضای کمکك 
نمود؛ چون هیچ کاری برایش نشد» مسلمان گردید و خواندن مکرر «ل له له را شروع نمود. 

بدیهی است که در این گونه حالات هر انسانی با کمال اخلاص فریاد می‌کند و کلمه می‌خواند 
نصرت خداوندی*#بالفور به فریادش رسید بارانی چنین تند بارید ریزش کرد که همه آن آتش 
خاموش گردید و دیگ خنک شد و پس ازان تند بادی وزید و دیگگ را بر هوا برداشته و به شهری 
دور که ساکنان آن همه کافر بودند برد و در حالی که آن مرد مرتب کلمه طیبه را تکرار می کرد مردم 
شهر به دورش گرد آمدند و این اعجوبه را مشاهده نموده حیران ماندند» ماجرا را از او پرسیدند» 
داستان خود را برای آن‌ها تعریف کرد که در اثرش همه آن مردم نیز مسلمان شدند. 

۴_عتبان بُنَ مالك الأتصاري قال:«قال حول له صلّى ال علیّه سمل بوافي عبد یوم یام َو 
لها هي بدلك وه له لا رم علی ار( 

بی اکرم تج می‌فرماید: روز قيامت هیچ شخصی حاضر نخواهد شد که «ل هل را فقط برای 
خوشنودی اه گفته است؛ مگر این که دوزخ برای او حرام خواهد شد. 

توضیح: هر کسی که همواره ورد کلمه را با اخلاص کرده باشد حرام شدن آتش دوزخ طبق 
قواعد ظاهری» مقید و مشروط به نبودن گناهان کبیره است؛ با به این معنی است که مراد از حرام بودن 
جهنم» حرام بودن ماند گاری دایمی است؛ ولی اگر خداوند متعال** کسی را که با اخلاص این کلمه 
مبا رک را می‌خواند باوجود داشتن گناهان باز هم خداوند به طور کلی او را از جهنم عفو فرماید چه 
کسی می‌تواند مانع شود. در احادیث ذکر این گونه بند گان هم آمده است که خداوند متعال در روز 
قيامت به برحی از آنها می‌فرماید: «تو فلان گناه و فلان گناه را انجام دادی» و چون به این نحو گناهان 


۱اخرجه احمد (۱۶۴۸۲و ۲۳/۷۰) و البخاری (۶۴۲۳) و مسلم و ابن ماجه و الیبهقی فی الاسماء والصفات (۱۸۰ کذا فی الدر. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۳۳ 


زیادی از وی اسم برده می‌شود آن شخص فکر می کند که هلاک شد و راه فراری به جز اعتراف 
نخواهد داشت آنگاه فرمان لطف الهی صادر می‌شود: همان گونه که در دنیا بر توستاری و پرده پوشی 
کردیم امروز نیز ستاری و پرده پوشی می‌کنیم» لذا تو را مورد عفو قرار دادیم. 

این گونه واقعات در احادیث زیاد وجود دارد. لذا اگر برای ذ کر کنندگان این گونه معامله شود 
هیچ بعید نیست» در نام پاک ال خبر و برکت زیادی وجود دارد. لذا هر اندازه که انسان می‌تواند 
به کثرت این نام پاک را ورد کند و از آن کوتاهی نکند. چه قدر خوش قسمت و سعادت‌مند هستند 
شخصیت‌های که بر کات این کلمه مبارک را فهمیده و عمرهای خویش را در تکرار و ورد آن به 
پایان رسانده‌اند. 

۵-عن یختی بن لح بن غبید له قال: رٍي لحَة حزند ققیلله: ما لت؟ قال: اي سمغث سول ال 
فول: «ي لاغلم کلم ا یواعد عند مه تس له عنه کرت واضرق له و ریما یرف وا معي 
آنْ سل عنها ّ فد علیّه ختی مَاتَ» فَقّال عم طنه: اي ۱۳۳۹ قال فمّا هي؟ قال لا تغلم كلمة هي 
أَعظَم من كلمة مر با هلال قال هي له هي 

روزی مردم حضرت طلحه را غمگین یافتند. شخصی از وی پرسید: جریان چیست؟ گفت: 
من از رسول خداء شنیده بودم که می‌فرمود: من کلمه‌ای را می‌دانم که هر کسی در موق مردن آن 
را بگوید ناراحتی مرگ از او دور می‌شود و رگ صورتش منور می‌گردد و آنچه را که دوست 
می‌دارد می‌بیند. ولی توان پرسیدن آن کلمه رانیافتم. حضرت عمرتفه فرمود: من آن کلمه را می‌دانم. 
حضرت طلحه نله خوشحال شد و گفت: آن کلمه چیست؟ حضرت عمرل فرمود: ما می‌دانیم هیچ 
کلمه‌ای بز رگک‌تر از آن کلمه که پیامبرعلبه عمویش پيشنهاد داد و امر فرمود که آن را بخواند و آن 


۳ 


1 0 ً 


للم است فده ات کات هه ان 
توضیح: نور و سرور بودن کلمه طیبه از روایات زیادی معلوم و مفهوم است. حافظ ابن حجر <م 
در «لمَتهِات» از حضرت ابوبکر صدیق تا تقل کرده است که تاریکی‌ها پنج نوع هستند و پنج چیز 


۱ -اخرجه البیهقی فی الاسماء والصفاته (۱۸۰ کذا فی الدر (ج۶۲/۶). قلت اخرجه الحاکم (۱۲۹۷) و قال صحیح علی 
شرط الشیخین و اقره علیه الذهبی و اخرجه احمد (۱۳۸۴ و ۱۳۸۶) و اخرج ایضاً (۱۸۷ و ۲۵۲) من مسند عمرتاهبمعناه 
بزيادة فیهما و اخرجه ابن ماجه (۳۷۹۵) عن یحیی بن طلحة عن امه و فی شرح الصدور للسیوطی و اخرج ابو یعلی (معجم: 
۶ والحا کم بسند صحیح عن طلحة و عمر قالا سمعنا رسول ال يقول انی اعلم كلمة. الحدیث 


۳۴ فضایل ذکر 


دیگر چراغ آن‌ها است؛ ۱-محبت دنیا تاریکی است چراغش تقوی است؛ 

۲ گناه تاریکی است» چراغش توبه است» 

۳-قبر تاریکی است» چراخش «لا له لاله محَمَد ول ال است» 

۴ آخرت تاریکی است. چراغ آن عمل صالح است؛ 

۵ پل صراط تاریکی است» چراغش یقین می‌باشد. 

رابعه عدویه (بصری) یکی از اولیای مشهور است. تمام شب نماز می‌خوانده پس از صبح صادق 
کمی می‌خوایید وقتی که روشنایی صبح صادق به خوبی ظاهر می‌شد با احساس خوف بلند می‌شد و 
نفس خود را ملامت می کرد که تا کی می‌خوابی» به زودی زمان قبر فرا خواهد رسید و آنجا تا دمیدن 
صور می‌خوایی. چون زمان وفات وی نزدیکک شد به خادمه وصیت کرد که در این جامه کهنه و 
کلفتی را که در نماز تهجد می‌پوشیدم؛ مرا کفن کن و هیچ کس را از مردنم خبر نکن. طبق وصیت 
تجهیز و تکفین گردید. روزی خدمت کارش او را در خواب دید که لباس‌های ارزشمندی ملبوس 
است. از وی پرسید» که آن پارچه کلفت و کهنه‌ات کجا است؟ در پاسخ گفت: آن در میان اعمال 
من قرار داده شد. خادمه از وی تقاضای نصیحت کرد گفت: هرچه توان داری ذکر ال را بجای آور 
تابه سبب آن در قبر قابل رشک قرار گیری. 

۶-_وعَْ غما نت قال: «ِنرعالا من صنحاب الیل حین لوف حزلوا له حتی گاذ بَفطهُم نوس 
ال غمان: وکنت مهم نا خسن مرغلي غمر وسلم. فلم آشغز به, فاشتکی مر ای آيي بکر نع فبل 
حّی سلما غل جمیفه ال آبوکر: ما حمللت آن ات علی آحیت غمر سلام؟ فلث: ما فعلت. ال 
غمر: بلی, ول قذ فعلت. قال: فلث: وله ما شعزث نك موزت ولا سلْته قال آبوتخر: صتنق غْماده 
قذ شغلت عن لك آنز؟ فلت آجل. قال: ما هو؟ فلت: کی له تالی نی یل آن تسه عن تجاة 
ها اف قال آبویکر: فذ سل عن ذلك فَفُمت یه وفث له: بيي نت ومقي آت أحق بهه قال آبویکر: 
فلت یا سول ال ماج ها الّفر؟ ال وشول ال من قبل مّي اْکَلمَة اي غرضت علی عَمّي ۳ 
فهي له نجا(۱ 


۱-رواه احمد (۲۰). کذا فی المشکوة (۴۱) و فی مجمع الزوائد (۱) رواه احمد و الطبرانی فی الاوسط باختصار و ابویعلی 
بتمامهالبزار بنحوه و فیه رجل لم یسم لکن الزهری وه همه اه قلت و ذ کر فی مجمع الزوائد له متبعات بالفاظ متقاري.. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۳۳۵ 


در موقع رحلت جانگداز نب نبی اکرم 3 (روحی فداه) صحابه‌ی کرام رضواز ادج هم اج زیاد غمگین 
شدند» حتی بعضی از آن‌ها مبتلای وساوس شدند. حضرت عنمان: می‌فرماید: من هم از آن‌ها 
بودم» روزی من نشسته بودم حضرت عمرل؛ بر من گذر کرد و به من سلام گفت. اما من متوجه 
نشدم او شکایت مرا نزد ابویکر کرد و آن هر دو به نزد من آمدند بر من سلام کردنده حضرت 
بویک رن پرسید: چه چیز وادارت کرد که جواب سلام برادرت عمر را ندادی؟ گفتم: هم‌چنین کاری 
نکرده‌ام! حضرت عمر() گفت: آری! به خدا س وگند چنین کرده‌ای؛ من گفتم: به خدا سوگند 
متوجه نشده‌ام که توبر من گذر کرده و يا سلام گفته‌ای حضرت ابوبکر نت فرمود: واقعاً راست است 
این طور شده غالبا شما در فکری فرو رفته بودید. گفتم: آری» حرف شما درست است. گفت: آن 
چه فکری بوده است؟ گفتم: نبی اکرم از میان ما رحلت فرمود و ما از آن حضرت تا نپرسیدیم که 
نجات این امر در چه چیزی می‌باشد. ابوبکر گفت: من پرسیدم آنگاه من از جا بلند شدم و گفتم: 
پدر و مادرم فدایت باد! واقعا تو شایسته این پرسش هستی. ابوبکر صدیق له فرمود: من پرسیدم يا 
رسول الّهاع نجات این امر چیست؟ آن‌حضرت :2 فرمود: هر کس کلمه‌ای را از من قبول کند که 


آن را بر عمویم عرضه نموده بودم و او آن را رد کرده بود» همان کلمه برایش نجات می‌باشد. 

توضیح: مفهوم مبتلا شدن به وساوس این است که صحابه‌ی کرام «مرطو همه ن» در 
آن موقع چنان در شدت رنج و غم پریشان شده بودند که صحابه‌ی جلیل القدر و دلیری هم‌چون 
حضرت عمرطفه شمشیر به دست گرفته و می گفت: هر کی یکوی پیامبر ال وفات شده است 
گردنش را می‌زنم. پيامب رت برای ملاقات پرورد گارش تشریف برده است. همان گونه که حضرت 
موسی ابر کوه طور تشریف برده بود. 

برخی اصحاب گمان می کردند که دین به پایان رسید برخی در این فکر بودند که دیگر برای 
فروغ دین هیچ راهی وجود ندارد برخی دیگر کاملاً گم (حبران و پریشان) شده بودندکه 


نمی توانستند صحبت کنند. 


تنها حضرت ابوبکر صدیق«» بود که با وجود کمال عشق و محبتی که با رسول ال داشت 
در آن موقع ثابت قدم و با اقدامی راسخ سر پا قیام فرموده بود با ندای فراگیر خطبه خواند و آیه 


۷۳۶ فضایل ذکر 


هسریم ود 


ی 
مبارکک جوا لاو شُول4"" را تلاوت فرمود که معنی‌اش چنین است: «محمدع رسول بر حق 
می‌گردید و هر کس از دین بر گردد به خدای ذو الجلال هیچ ضرری نخواهد رسانید.» 

این واقعه را من مختصراً در رساله «حکایات صحابه» نوشته‌ام. 


آنچه در این حدیث آمده است که نجات این امر در چیست؟ دارای دو معنی می‌باشد: 


یکی این که امور دین زیاد است مدار در همه این امور به چه چیزی می‌باشد که بدون آن چاره‌ای 
نباشد. با توجه به این معنی» پاسخ ظاهر است که کل مدار دین بر کلمه شهادت می‌باشد و بنیاد اسلام 

معنی دوم این است که در این امر دین مشکلات نیز رخ می‌دهد» وسوسه‌ها نیز محاصره م ی کند» 
فتنه گری شیطان نیز مصیبتی مستقل است. ضروریات دنیوی نیز به سوی خود می کشند با توجه به این 
معنی» فرمایش پیامبر ی چنین خواهد بود که به کثرت ذکر کلمه طیبه علاج همه این بیماری‌ها است؛ 
زیرا کلمه طیبه اخلاص به وجود می‌آورد پاک کننده دل‌ها است و هلاکك کننده شیطان است» 
چنان که در همه روایات اثرات بسیاری درباره آن» ذ کر شده است. در حدیثی وارد شده است کلمه 
له الا ال از کسی که آن را می‌خواند نود و نه انواع بلاو مصیبت را دور می‌سازد که کمترین 
آن‌ها غم و پریشانی است. یعنی چیزی که در هر وقت دامنگیر انسان می‌باشد. 

۷- عن عْمَانتذء قال: سَمفْت سول لد ول «ي عم کلم لا وله دق من قیه الا خر 
علی الثر» ال هرن لطاب آ أحد ماهی؟ هي کلم لوخلاص اي رل تبارك وتعالیمُحمَ محم اع: 


و َصحابك هي له یلص لها تین الله صلی ال علیّه سل عََه با طالب عد الم : «شَهَادة 
آن لا ال بل 0 


حضرت عمان 4 می‌فرماید: من از پیامبر 5 شنیده بودم که فرمود: من کلمه‌ای را می‌دانم که هر 
شخصی آن را حق دانسته با خلوص نیت از ته دل آن را بخواند آتش دوزخ بر وی حرام است. 
حضرت عمرت فرمود: من به شما می‌گویم آن کلمه کدام است؟ آن همان کلمه‌ای است که 


۱ آل عمران: ۱۴۴ 

۲-رواه احمد (۴۴۷) و اخرجه الحا کم (۱۲۹۸) بهذا لفط و فل ضخج علی شرطهخا و اقره له الق بط 
(۲۴۷) برواية عثمان عن عمر مرفوعاً «ني لَاغلم مه لا یواعد فا من قلبه یوت غلی دك الا مه ال علی الّاره لا 
له له و قال هذا صحیح علی شرطهما ثم ذکر له شاهدین من حدیئهما 
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خداوند متعال به‌وسیله آن پیامبرش و اصحاب او را عزت بخشید» آن همان کلمه تقوی است که 
پیامب رل به عمویش ابوطالب در موقع موت وی تلقین کرده و از وی تقاضای خواندن را کرده بود و 
آن شهادت دادن به ره [ ۱1 له ات 

توضیح: حکایت عموی پیامبر لا ابوطالب در کتاب‌های حدیث, تفسیر و تاریخ مشهور است» 
چون زمان فوت وی نزدیکک شد به خاطر این که احسان‌های زیادی بر پیامبر اکرم# و نسبت به 
مسلمانان داشت» نبی اکرم 3 نزد وی تشریف برده و فرمود: عموا له بگو تا من بتوانم روز 
قيامت برایت شفاعت کنم و دربارگاه الهی به مسلمان شدنت گواهی دهم. ابوطالب در پاسخ چنین 
گفت: مردم به اين نحو مرا مورد طعن قرار خواهند داد که در اثر ترس از موت دین برادر زاده را 
پذیرفت» اگر چنین نبود من در این موقع با گفتن این کلمه چشم‌هایت را خنکث می کردم. امرگ 
از یی وتهت ونر کشت در رابطه با این جریان آیه نك لامبّيي ات6 تازل قلر بت هه 
کسی را که دل تو بخواهد نمی‌توانی هدایت کنی» هر کسی را خدا بخواهد هدایت می‌کند. 

با این حکایت این مطلب نیز ظاهر گردید کسانی که همواره در فسق و فجور مبتلا هستند و از 
خداوند متعال و رسولش بیگانه و ناآشنااند» ولی تصور میکنند با دعای یکی از بزرگان خویشاوند 
مشکل‌شان حل خواهد شد در فکری غلط گرفتارند» حل کننده کارهای مشکل فقط الّه ذو الجلال 
است به سوی وی باید رجوع کرد و برقرار نمودن تعلق صادقانه با ذات مقدس او لازم است. آری! 
صحبت صالحان و دعای آن‌ها و توجهات شان معین و مفید خواهد بود. 

۸ عن غمرنء قال: قال سول للع لا أَذنب ام الب اي أذب قَع مه زلی السمای فقال: 
سل بخ مُحمّ له غفزت لي فازخی لاله :من مُحَمَد؟فقال:تبرك اسفت ما َّيرقفت زأمي 
(لی عرش فاد فیه مَکتوب: «لا له لا له مُحَمَد سول للّه» فعلمت له یس أحذ أغظم عندك فد 


3 
2 


من "جعلت اسمه مع اشملت فاوَحی له :ی دم آخر | ین من درك ولا هو ما خلقللت»!۳ 


۱ قصص:۵۶ 
۲_در الدر المنثور و مجمع الزوائد و الطبرانی فی الصغیر بجای عَمَنْ»«ممَنْ» آمده است. (مترجم) 

۳-اخرجه الطبرانی فی الصغیر (۹۹۲) والحا کم و ابو نعیم والبیهقی کلاهما فی الدلائل و ابن عساکر فی الدر(ج۵۸/۱) و فی 
مجمع الزواند (۱۳۹۱۷) رواه الطبرانی فی الاوسط والصغیر و فیه من لم اعرفهم قلت و پژید الاخر الحدیث المشهور «لولاك 
لما خلقت الأفلاك» قال القاری فی الموضوعات الکبیر موضوع لکن معناه صحیح و فی التشرف معناه و یژیده الاوّل ما ورد 


۷۳۸ فضایل ذکر 


رسول خدای می‌فرماید: وقتی که از حضرت آدم «علرنتارعله اصلوتولساام: خطا صادر گردید روزی 
سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: پرورد گارا! من با توسل به محمدیل از با رگاهت مغفرت 
می‌خواهم: وحی آمد محمد کیست؟ گفت: وقتی که مرا خلق فرمودی من دیدم که بر عرش؛لا ال 
ال مُحمَدُ سول الم نوشه بوده پس دانستم کسی که نامش در کنار نام خود قرار دادی هیچ کسی 
به نزدت عظیم‌تر از وی وجود ندارده وحی آمد همانا او خاتم البین و از اولاد تو می‌باشد و اگر او 
نمی‌بود تو را خلق نمی کردم. 

توضیح: زمانی که حضرت آدم «عليیتارکلهاصارسمه در دنیا فرستاده شد لابد دعا و فریادهای 
زیادی به راه انداخت. در اين رابطه روایات زیادی وارد شده است و در ميان هیچ یک تعارض نیست. 
این امر بر کسی که مالک دنیوی و آقای اين عالم فانی بر وی ناراض شده باشد پوشیده نیست او به 
خوبی درک می کند که ناراض کردن آقا و مالک عارضی چه قدر سخت است؟ اینجا که ناراضی 
مالک الملک و رزاق جهان است. و به طور خلاصه آن‌جا عتاب و سرزنش الهی بود و این حال» بر 
شخصی صورت گرفته است که مسجود فرشتگان قرار گرفته بود و مقرب ذات مقدس باری تعالی 
شده بود و مثال مشهور است که «مقربان را بیش بود حبرانی» به شرطی که بنده مقرب خسیس و 
نالایق نباشد. بدیهی است حضرت آدم ال چنین نیست؛ زیرا پیامبر الهی و نبی بز رگوار وی بود. 

حضرت ابن عباس «تشید می‌فرماید: حضرت آدم ال بهاندازه‌ای گریه کرده است که اگر گریه 
کردن همه‌ی مردم دنیا جمع آوری شود به اندازه گریه‌های او نخواهد بود» تا چهل سال سر به سوی 
آسمان بلند نکرد. حضرت بریده از خود سرور عالم ی نقل می‌کند که اگر گریه آدم با گریه 
همه‌ی دنیا وزن کرده شود گریه وی اضافه خواهد شد. 

در حدیثی چنین وارد شده که اگر اشک‌های وی با اشک‌های همه‌ی اولادش مقایسه گردد» 
اضافه می‌شود. با چنین حالتی تا چه حد فریاد و زاری نموده است به خودی خود ظاهر می‌باشد. 


اینجا هزارها سخن و حرف اضطراب ‏ زان سو فقط سکوت شده جمله را جواب(٩‏ 


فی غیر رواية من اه مکتوب علی العرش و اوراق الجنة «ل له ۳ ال مُحَمّذُ سول لّ» کما بسط طرقه السیوطی فی مناقب اللالی 
فی غیر موضع؛ و بسط له شواهد ایضاً فی تفسیره فی سورة الم نشرح؛. 


۱ ترجمه شعر اردو به فارسی از مترجم. 
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از آنچه در روایات به صورت مختلف ذکر شده است روی هم رفته در هیچ کدام اشکال و 
تعارض نیست از آن جمله این که به وجود مبارکک پیامبر ی توسل اختبار فرمود. 

مطلب دوم» نوشته شدن «ل لا لفحم مُحَمَد رس ول تین عرش اشت: ایخ مطلب هر رووابات ریاد 
دیگری نیز وارد شده است. پیامبر ی می‌فرماید: من در بهشت وارد شدم بر هر دو جانب آن؛ سه سطر 
رابا آب طلا نوشته دیدم. 

سطر اول: « لها له مُحَمُّ سول ال 

سطر دوم: «ما قمَوحَذنه و ما انا ربخ و ما خلفنا خی ؛ ترجمه: : آنچه جلو فرستادیم به وسیله صدقه, 
بافتیم و آنچه خوردیم سود بُردیم و آنچه پشت‌سر خود گذاشتیم ناوان بُردیم. 

سطر سوم: اب و غفوز» ترجمه: آمتی گناه‌ کار و پروردگاری بخشنده. 

یکی از بزرگان می‌گوید: من در یکی از شهرهای هندوستان درختی مشاهده کردم که میوه‌اش 
شیه بادام بود که دارای دو پوست می‌باشد» چون شکستم از داخلش ب رگی سبز به حود پٍ پیجبده بیرون 


هم ۶ 


می‌آید چون آن را پهن می‌کنند بر روی آن «ل له ال له مُحَمَد اس ۱ 
این حکایت را با ابویعقوب شکاری « بیان کردم ایشان گفت: جای تعجب نیست من در بندر 
یله یک ماهی شکار کرده بود بر روی یکک گوشش ,لو بر گوش دیگر مرول 


۳۹ وعنآشماء نت رت اکن عن رسول ال ال سم له الجعطَم في این الایتیر :کم 
4اه ۱ دا هکل م۳ 


1 


سم و مرو 


هلان ی الم دک هو كي ِ« 


توضیح: درباره اسم اعظم روایات زیادی در حدیث وارد شده است که هر دعا بعد از خواندن اسم 
اعظم درخواست شود مقبول خواهد شد. البته در تعیین اسم اعظم روایات مختلف وارد شده است. 


۱ اخرجه این ابی شیبه (۲۹۳۶۳ و ۳۵۶۰۶) و احمد والدارمی (۳۴۳۲) و ابوداود (۱۴۹۶) والترمذی (۳۴۷۸) و صححه 
ابن ماجه (۳۸۵۵) و ابومسلم الکرخی فی السنن و ابن الضریس و ابن ابی حاتم و الییهقی فی الشعب (۲۱۶۶) کذا فی الدر:۱۳۹۴/۱ 
۲البقره: ۱۶۳ 

۳ آل عمران:۲ 


۷۴۰ فضایل ذکر 


سنت الهی بر این است که چنین چیزی که خیلی مهم باشد در مورد آن به سبب مخفی بودنش اختلاف 
پیدا می کند» چنان که در تعبین شب قدر و درباره ساعت خاص قبولیت دعا روز جمعه اختلاف موجود 
است. در این امر مصلحت‌های زیادی وجود دارد که آن‌ها را در فضایل رمضان نوشته‌ام. 

به همین منوال درباره تعبین اسم اعظم نیز روایات مختلفی وارد شده است. از آن جمله این روایت 
که در بالا ذ کر گردید» و در روایات دیگری نیز در رابطه با این آیات» مطالبی وارد شده است. 

حضرت انس :از پيامبر ا کرم یذ نقل می کند: که از این دو آیه یعنی «َلُْکُلَاج. ...بر شیاطین 
س رکش و متمرد هیچ آیاتی سخت‌تر نیست. 

براهيم بن وَسْمَّه یه می‌فرماید: خواندن این آیات بر کسی که حالت دیوانگی يا نظربد دارد مفید 
است. کسی که برای خواندن این آیات اهتمام ورزد از این گونه چیزها محفوظ خواهد ماند. 

۱ کل درجم سوره بقره/۱۶۳ 

۲ آية الکرسی. له له لا هو ای .> سوره بقره/۲۵۵ 

۳ آخرین آیه سوره بقره «َمَ لول سوره بقره/۲۸۵ 

۴ نریم له اي »تا م4 الأعراف: ۵۴ تا۵۶ 


0 


۵ آیات آخر سوره حشر هلال لاله لامعا لیب ...4الحشر: ۲۴:۲۲ 

این سخن به ما رسیده است که همه‌ی این آیات بر زاویه‌های عرش نوشته شده است. 

و ابراهیم بن وسمه یز چنین می گفت: که اگر بر بچه‌ها احساس وحشت و ترسیدن شود یا بر 
آن‌ها گمان چشم خوردن باشد این آیات را برای آن‌ها بنویسید. 

علامه شامی 4 از حضرت امام اعظم 4 نقل کرده است که اسم اعظم کلمه مبا رک «للّ» است 
و نوشته است که ری علامه طحاوی و بسیاری از علما این گونه نقل شده است و تحقیق اکثر 
عارفان ( کابر صوفیه) نیز همین است. به همین جهت نزد آن‌ها همین نام پاک به کثرت به طور ورد 
و ذکر تکرار می‌شود. 

از سید الطاثفه حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی مه نیز این گونه نقل شده است که می‌فرماید: 
اسم اعظم کلمه «للّ» است؛ به شرطی که چون آن را به زبان آوری, در قلب تو به جز او هیچ چیز 
نباشد. می‌فرمایند برای عوام الناس این نام پاک را به اين نحو باید بر زبان آورد که توأم با خوف و 
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عظمت باشد و برای خواص به این نحو باشد که در موقع به زبان آوردن این نام مقدس استحضار 
ذات و صفات نیز همراه باشد و برای اخص الخواص لازم است سوای آن ذات مقدس هیچ چیزی 
در دل موجود نباشد» گفته شده است که در قرآن مجید هم این اسم مبا رک به کثرت ذکر شده است 
و مقدار آن دو هزار و سبصد و شصت ۲۳۶۰ ببان شده است. 

شیخ اسماعیل فرغانی ج می‌گوید: مدت‌ها تمنای یادگرفتن اسم اعظم را داشتم» ریاضت‌های 
زیادی کشیدم» روزهای بسیاری را با گرسنگی بسر می‌بردم» حتی که به سبب گرسنگی از هوش 
می‌رفتم و بر زمین می‌افتادم. روزی در مسجد دمشق نشسته بودم دو شخص وارد مسجد شد و در 
کنار من ایستادند با دیدن آن‌ها گمان بردم که از فرشتگان‌اند. یکی از آن دو خطاب به دوم گفت: 
آیا می‌خواهی اسم اعظم را یاد بگیری؟ آن دیگر جواب داد:آری! بگو؛ من متوجه اين گفتگو شدم 
گفت: آن» کلمه «الْ» است. به شرطی که با (صدق لجاٌ» همراه باشد. 

شیخ اسماعیل 4 می گوید: معنی «صدق مه این است که حال و کیفیت گوینده در موقع بر زبان 
آوردن این نام مبا رک مانند کسی باشد که در دریا افتاده باشد وهیچ نجات دهنده‌ای برای نجات وی 
نباشد» در چنین وضعیتی با چه اخلاص و توجه به اللّه ذو الجلال کلمه مبا رک «الّه را بر زبان می آورد» 
همین حالت مقصود است. برای دانستن اسم اعظم شایستگی» صلاحیت؛ استعداده صبر و بردباری 
عظیمی لازم است. 

حکایت بز رگواری را نوشته‌اند که اسم اعظم را می‌دانست. درویشی به خدمت وی حاضر شد و 
تقاضا نمود که به من نیز آن را بگی بز رگوار فرمود: تو این لیاقت را نداری» درویش گفت: دارم آن 
مرد بزرگوار به وی دستور داد در فلان مکان بنشین و هر واقعه که آنجا رخ دهد به من خبر بده. 
درویش به آن مکان رفت» پیرمردی را دید که مقداری هیزم بر الاغ خود حمل کرده از راه می‌آید؛ 
از جهت مقابل وی مرد توانمندی رسیده به ضرب و کتک پیرمرد پرداخته و هیزم‌هایش را از او 
گرفت» درویش را بر این مرد زورآور خشمگین شد و ناراحت شده نزد آن بزرگوار رفت و همه 
جریان را با زگو نمود و گفت: اگر من اسم اعظم را می‌دانستم بر این ظالم دعای‌بد می کردم» آن مرد 
بز رگ به وی گفت: آیا میدانی که من اسم اعظم را از همین پیرمرد صاحب هیزم یاد گرفتهام 


۷۴۲ فضایل ذکر 


۰ عن نس قال: قال سول لد «یول له تبارک و تعالی: آخرجوا مق الا من قال: ل له ال 
ّفي قلبه مقال در من الایمان. آخرجوا من ار من ال له له و ذگرني َو خاقبي في مقام(٩‏ 

نبی اکرم می‌فرماید: خداوند متعال در روز قيامت خواهد فرمود: از جهنم بیرون کنید هر آن 
شخص را که « 1 ال گفته است و در قلبش ذره‌ای ایمان وجود دارد و آن شخص را نیز یرون 
آورید که هل گفته است و با مرا یاد کرده و با در یکی از مواقع از من ترسیده است. 

توضیح: سبحان الّه! خداوند تعالی در این کلمه مبارکک چه برکات زیادی را قرار داده است» 
کمترین مقدار آن از این نکته باید فهمید که پیر مرد معمر صد ساله که همه عمرش را در کفر و 
ش رک بسر برده» با یک بار خواندن این کلمه مبارک با صداقت ایمانی مسلمان می‌شود و گناهان 
تمام عمرش از بین می‌روند و اگر پس از ایمان آوردن» گناهی هم کرده باشد به برکت این کلمه باز 
هم بالاآخره یک وقت از دوزخ حتماً خارج می‌گردد. 

حضرت حذیفه 4 صاحب سر و رازدار نبی اکرم می گوید: رسول خد ای فرمود: زمانی فرا 
می‌رسد که اسلام همانند نقوش پارچه کهنه کمرنگ میگردد تا جایی که نه کسی علم روزه را 
می‌داند و نه حج و زکات راء سر انجام شبی فرا می‌رسد که قرآن مجید نیز برداشته خواهد شد و هیچ 
آیتی از آن نخواهد ماند؛ مردان و زنان مسن چنین می‌گویند: ما از نیاکان خود شنیده بودیم که کلمه 
له را می‌خواندند» ما نیز آن را می‌خوانيم. یکی از شاگردان حضرت حذیفه 4 گفت: چون 
هیچ یک از ار کان اسلام نه حج و نه روزه نخواهد مانده پس این کلمه به تنهایی چه فایده‌ای می‌دهد؟ 
حضرت حذیفه ت#سکوت فرمود: شا گردش دوبار تکرار کرد» در نوبت سوم حضرت حذیفه فرمود: 
آخر الامر از جهنم نجات خواهد داد» از جهنم نجات خواهد داد» از جهنم نجات خواهد داد. بعنی 
پس از عذاب ترک ار کان اسلام در آخر به برکت این کلمه رستگار خواهد شد. 
معنی حدیث بالا که اگر ذره‌ای ایمان هم باشد عاقبت از جهنم بیرون خواهد رفت. 

در حدیئی وارد شده است کسی که «لا ال بخواند» در روزی از روزها حتماً به دادش خواهد 
رسید. گرچه مقداری سزای اعمال بد را باید تحمل کند. 


۱ خحرجه الحا کم (۲۳۴) برواية المئومل عن المبا رک بن فضالةء و قال: صحیح الاسناد و اقره علیه الذهبی و قال الحاکم: 
قد تابع آبوداوت موم علی روایته واختصره. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۴۳ 


۳۱ غن ند له نی مرو رضی اه عنهماء قال: ی اي صلّی ال له وسلم این عّه جبة من 
طیالسَة موف لیا فقّال: ٍن صَاجکم هذا یرب نیرف کل این رع وضع کل فارس این فارس 


2 


اما صلّی ال علّه سل مفضبه فاد بمجایع توا انب وفال: <۲۱۷ ریغ یاب من لا 
یفقل» نم جع سول اللّه صلی ال عیّه وم فجلس. فقال: "رد وخا علیّهالسلام لمّا حَضرنة لوا دغا 
یه قل: تي فاص علیکما او آمزکما نت همان :ناکما عن الشلك الک وآفرکتا بل 
1 له ون السَمَاوّات وَالارَضَ وا فهما لو وضعّت فيك لمیژان و روت «ل له لّ له ِ کم 


۳ 


ره 


0 


خی کانث جح مهم ولو آن السْمَاوات ولْْضَ وما فیهما گانث 2 له فوضعت «ا له را ن 
عله( نما مرکا «بسبحَانّ ال 4 وبحمدم». ونم صَلاة کل شی‌ی و بهما (۴ وق کلشیی(۵ 


مردی بادیه نشین که جبه‌ی ابریشمی پوشیده بود و کناره‌هایش با دیباج تزیین شده بود در محضر 
پیامبر 5 حاضر شد و خطاب به صحابه گفت: که این دوست شما محمدی می‌خواهد هر چوپان و 
چوپان‌زاده را بالا برد و بز رگ کند و شهسواران و اولاد آن‌ها را به زمین زند و پست کند! پیامب ال 
خشمناک بلند شد و گریبانش را گرفته به‌سوی خود کشید و فرمود: مگر من لباس بی‌خردان را به 
تنت نمی‌بینم؟! پس آن‌حضرت ام بجای خویش تشریف آورده نشست و فرمود: همانا چون وقت 
وفات حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام نزدیکک شد هر دو پسرش را به نزد خود خواست و گفت: 
من آخرین توصیه را که امر به دو چیز و نهی از دو چیز است می کنم» آن دو چیزی که نهی م ی کنم» 


۱-در مسند احمد(۷۱۰۱) بجای کلمه توب «جبّه» آمده است. (مترجم) 

۲_در مسند احمد(۷۱۰۱) بجای کلمه آلا؛ «» آمده است. (مترجم) 

۳-در مسند احمد(۷۱۰۱) و مستد رکک(۱۵۴) بجای کلمه علیها؛ «عهمَا» آمده است. (مترجم) 

۴-در مسند احمد(۷۱۰۱) و مستد رکك(۱۵۴) بجای کلمه بهما؛ «هّا» آمده است. (مترجم) 

۵ -اخرجه الحا کم (۱۵۴) و تال صحیح الاسناد وم خر جا للصفعب بن زهیر اه نم یل الحدیثاه واقره علیهالذهبی و قال 
الصقعب نقَة و رواه اب عجلان عن زید بن اسلم مرسلاً اه قلت و رواه احمد (۱ ۰ فی مسنده بزيادة فیه بطرق و فی بعض 
منها «فانٌالسَمَوات المع والضین السبع کّ حلقة همه قصَمَنهن لا پا لّ» و ذکره المنذری فی الترغیب (۲۳۶۸) عن 
ابن عمر رضی الّه عنهما مختصراً و فیه «و لوکانت حلقة لقَصَمَنهُن ختی تخل ری الّه» ثم قال روا البزار و رواته محتج بهم 
فی الصحیح الا ابن اسحاق و هو فی النسایی عن صالح بن سعید رفعه الی سلیمان بن یسار الی رجل من الانصار لم یسمه و 
رواه الحا کم عن عبدالّه و قال صحیح الاسناد ثم ذکر لفظه: قلت: و حدیث سلیمان بن بسار یأٌتی فی بیان التسبیح و فی 
مجمع الزوائد رواه احمد و رواه الطبرانی بنحوه و رواه البزار من حدیث ابن عمر رضی الّه عنهما رجال تقات و قال فی رواية 


۷۴ فضایل ذکر 


یکی شرکک و دیگری کبر است و آنچه شما را به آن امر می‌کنم» یکی « لا ال می‌باشد و 
دیگری که اگر تمام آسمان‌ها و زمین و آنچه که در آن دو موجود است را در یک کفه ترازو و 
ها ال را در کفه‌ی دیگر آن قرار داده شود از همه آن‌ها سنگین‌تر خواهد شد و اگر همه 
آتادهاو مین و ان ور آزها ومد درد یک تمه فزاز دادم شوخ و را اه لا الق بربروی آق 
قرار داده شود در اثر سنگینی کلمه آن حلقه می‌شکند و دومین چیزی که به شما امر می کنم «سبحَان 
له وحم می‌باشد این دو کلمه نماز هر مخلوق است و به برکت این دو کلمه به هر چیزی رزق 
داده می‌شود. 

توضیح: مفهوم ارشاد رسول اکرم ی دربارهلباس‌ها این است که از وضع و حال ظاهر به وضع 
باطن انسان استدلال می‌شود کسی که ظاهر حالش خراب است معمولاً حال باطنش نیز این گونه 
می‌باشد به همین جهت سعی می‌شود که ظاهر بهتر شود تا باطن که تابع وی می‌باشد نیز بهتر گردد. 
آنچه صوفیای کرام نسبت به طهارت ظاهری مثل وضو و غیره اهمیت می‌دهند به همین خاطر است 
که طهارت باطن حاصل گردد. 

چون بیاری طهارت ظاهر باطنت نیز حق کند طاهر!" 

کسانی که می گویند: آقا باید باطن خوب شود مهم نیست ظاهر چگونه باشد» این سخن درستی 
نیست» خوبی باطن» جدا مقصود است و بهتر بودن ظاه هدف مستقل دیگری به شمار می‌رود. 

پیامبر ی در دعای خود می‌فرمودند: له اجعل سريرتي را من علانيتي. واجعل علانيتي صالحت ۲۱ 
پروردگار! باطنم را از ظاهرم بهتر بساز و ظاهرم را نیک و صالح بساز. 

حضرت عمر له می‌فرماید: پیامبر اکرم این دعا را به من تعلیم داده است. 

۷ عَنْ نس آن ابر تفه دخل علی البعه وَهو کییب. فقال له الته: «ما لي وک کییا؟ قال: با 
وال لت عند ان عم لي باه فلان. وَهو یذ بتفسه قال: فَهَل له لا اه لا ال قال: قَد 
فلت یا وسول الا قَل له فال: نع قال: وَحبَت له لح ققل کر یا ول ال کف هي 


۲_سنن الترمذی (۳۵۸۶) مترجم. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۴۵ 


للاخیاء؟ قال: هي هنم لته « هي أَهنمْ لذنزه ۱ 

روزی حضرت ابوبکر صدیق نله در حالی به خدمت پیامب رل وارد شد که غمگین بوده پیامبر لا 
و یز دیایب ععری فرت کرو یج ده و در ار او ود 
(از مشاهده حالت نزع روحش هنوز متأثر هستم) پیامبر ال فرمود: کلمه «لا لا رل ) رابه وی تلفین 
نمودی؟ گفتم: تلقین کردم. پیامبر ات پرسید: او این کلمه را خواند؟ گفتم: آری خواند» آنحضرت 
فرمود: برایش بهشت واجب گردید. حضرت ابوبکر گفت: با رسول الّه! اگر انسان‌های زنده آن را 
بخوانند چه خواهد بود؟ رسول ال دوبار تکرار فرمود: که این کلمه بسیار منهدم کننده گناهان 
آن‌ها است (یعنی به طور کلی گناهان را از بین می‌برد). 


توضیح: درباره خواندن کلمه طیبه نزد میت و همچنین خواندن آن در قبرستان در احادیث زیاد 


ببان شده است. 
در حدیثی آمده است که همراه با جنازه به کثرت « 1 له بخونید. 


د‌ ر حدیث دیگر موجود است شعار یعنی نشان امت من زمانی که بر روی پل صراط راه می‌رود 
ر نت ) خواهد بود. 


در حدیثی دیگر چنین است در موقع بر خواستن تن از قبور نشان آن‌ها«ل له وی له یل 
لو خواهد بود. 


سر هب 


بر کات زیاد خواندن «لا له لا ال گاهی پیش از موت در وقت نزع 0 


۱-رواه ابو یعلیی (۰) والبزار (۶۴۹۹) و فیه زائده ابن ابی الرقاد وثقه القواریری و ضعفه البخاری و غیره کذا فی مجمع الژوائد 
(۳۹۱۰) و اخرج بمعناه عن ابن عباس ایضا قلت و روی عن علی له مرفوعا «مَن قال اذا مر بالمقابر السلام علی آهل لا له الا ال 
من هل لا له لا ال کیف وجدتم قول لا له الا الّه يا لا لها له اغفر لین قال لا له الا ال واحشرنا فی زمرة من قال لا له الا ال 
غفر له دوب خمسین سنٌ یل یا رسول له قن لم تکن له قوب خمسین سَة ال لوالذیه و لقرابئه و عَاقة المسلمین» رواه الدیلمی 
فی تاریخ همدان والرافعی و ابن النجار کذا فی منتخب کنز العمال لکن روی نحوه السیوطی فی ذیل اللالی و تکلم علی سنده 
و قال الاسناد کله ظلمات و رمی رجاله بالکذب و فی تنبیه الغافلین و روی عن بعض الصحابة «من قال لا له ال من قلبه 
خالصاً و مدها بالعظیم کفرالّه عنه اربعة الاف ذنب من الکباثر قیل الم یکن له ابعة لاف ذنب قال یغفر من ذنوب اهله و جیرانه» اه 
قلت و روی بمعناه مرفوعاً لکنهم حکموا علیه بالوضع کما فی ذیل اللالی؛ نعم یوید الامر بدفن جوار الصالح و تاذية بجوار 
السوء ذکره السیوطی فی اللالی بطرق و ورد السلام علی اهل القبور بالفاظ المختلفة فی کنز العمال وغیره. 


۷۴۶ فضایل ذکر 


برای بعضی بندگان الهی از اين هم جلوتر ظاهر می‌شوند. 

بو العباس می‌گوید: من در شهر خودم «آشپیله) مریض بودم؛ پرند گان بز رگ و زیادی را با 
رنگ‌های مختلف یعنی سرخ و سفید و سبز دیدم که همه باهم پرها را می‌بندند و باهم باز می کننده 
و مردمان زیادی موجود است که طبق‌های(سینی‌های) سریوشیده کن در دست‌های آن‌ها قرار 
دارد که داخل طبق‌ها (سینی‌ها) مملو می‌باشد من همه این‌ها را مشاهده کرده به فکر افتادم که این‌ها 
تحفه‌های موت می‌باشد. من خواندن کلمه طیبه را شروع کردم شخصی از آن‌ها به من گفت: وقت 
تو هنوز فرا نرسیده است. این‌ها هدیه‌ی یکک مومن دیگر می‌باشد که وقت موتش فرا رسیده است. 

زمانی که حضرت عمر بن عبدالعزیزج از دنیا رخصت می‌شد فرمود: مرا از جا بلند کنید تا 
بنشینم» بلندش کردند گفت: يا للّه! تو کارهای زیادی را به من دستور فرمودی ولی از من کوتاهی 
شدء تو مرا از بسیاری امور منع فرمودهء ولی از من نافرمانی صادر شد. سه بار این الفاظ را تکرار کرد» 
بعد از آن گفت: ولی «ل لا الّ» و به یک جانب نگاهش متم رکز گردیده کسی از وی پرسید به 
چه چیز نگاه می‌کنی؟ در پاسخ گفت: چیزهای سبزی ظاهر است که نه انسان‌اند و نه جن» سپس 
حان داد. 

حضرت زییده« شب را کسی در خواب دید از او پرسید: بر تو چه گذشت» در پاسخ گفت: 
به بر کت این کلمات چهار گانه آمرزش حاصل کردم: ۱-# لا له نی با غشر» ۲ ال ال 
اذل بها قرع 1.۳ لاله خلو بها وخ ۴ له لقی بها رن " یعنی با« ال عمرم 
را پایان می‌برم ود هل له را با خود به قبر می‌برم» و با « هلال تنهایی خود را بسر می‌برم» و 
ال را با خود به نزد پرورد گارم می‌برم 
فلت: یا شول الله! آمن الْحسنات لاله ال4؟ قال: هي فطل الحستات»(0 


۱احیاء العلوم (۵۰۸۷۴ انتشارات دارالمعرفة -بیروت) مترجم. 

۲-رواه احمد (ج۱۶۹/۵ رقم: ۲۱۴۸۷) و فی مجمع الزوائد(ج ۸۴/۱۰ رقم: ۱۶۷۹۷) رواه احمد و رجاله ثقات الا ان شمر بن 
عطیه حدثه عن اشیاخه و لم یسم احدا منهم. قال السیوطی فی الدر:(۴۸۵/۴) اخرجه ایضا ابن مردویه والیهقی فی الاسماء 
والصفات (۲۶۹/۱ رقم ۲۰۲ قلت و اخرجه الحا کم (۱۷۸) بلفظ یا اباذر «تّق له حیث کنت. ولیع اس لس تفه وخالی اس بخاتی 
خسنٍ» و قال صحیح علّی شرطهما و اقره علیهالذهبی و ذ کره السیوطی فی الجامع مختصراٌ و رقم له بالصحة 
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حضرت ابوذر غفاری« عرض نمود يا رسول الّه! به من توصیه کنء فرمودند: چون عمل 
بدی صادر شودء پشت‌سرش نیکی کن, تا بدی را پاک کند. گفتم: با رسول الّ! خواندن «لا 
1 ال هم از نیکی‌ها می‌باشد؟ آن‌حضرت نف فرمود: این از همه نیکی‌ها افضل می‌باشد. 

توضیح: بدی اگر گناه صغیره است به وسیله یکی پاک و محو شدنش ظاهر است و اگر گناه 
کبیره است طبق قواعد يا با توبه محو می‌شود یا هم‌چنان که قبلایان شد به محض فضل خداوند متعال 
عفو می گردد» در هر صورت مراد از محو شدن این است که دیگر آن گناه نه در اعمال‌نامه باقی 
می‌ماند و نه در جای دیگر ذکر می‌شود؛ چنان که در حدیثی وارد شده است» چون بنده از گناه 


توبه می کند خداوند متعال از ذهن کراماً کاتبین هم آن را فراموش و محو می‌گرداند و اعضای بدن 
خود صاحب گناه نیز آن را فراموش خواهد کرد و آن نقطه زمین که بر روی آن گناه صادر شده 
است» نیز فراموش می کند تا این که هیچ چیزی از شهود (گواهی دهنده‌ای) آن معصیت باقی نخواهد 
ماند. 

مراد از شهود این است که در روز قيامت دست و پاها و سایر قسمت‌های بدن انسان آنچه از اعمال 
نیکک يا بد انجام داده‌اند به آن شهادت خواهند داد. چنان که در فصل دوم باب سوم در ذیل حدیث 
شهار ۱۷۸ تبان ع اه شله 

تایید حدیث بالا به وسیله آن دسته از روایات نیز می‌شود که فرموده است توبه کننده از گناه مانند 
کسی است که اصلاً گناه نکرده است. این مطلب در چندین احادیث وارد شده است. 

تعریف توبه این است بر گناه صادر شده بسیار ندامت داشته و شرم کند و اراده کند که در آینده 
هرگز مرتکب این گناه نمی‌شود. 

در حدیث دیگری فرمایش پیامبر الا وارد شده است که فقط خدا را عبادت کن و هیچ کس 
رابااوی شریکک نکن و با چنان اخلاص عمل کن گویی آن ذات مقدس رو به روی تو است و خود 
را از مردگان بشمار و یاد خدا را در نزدیکک هر سنگ و درخت بکن (تا گواهان زیادی برای روز 
قيامت داشته باشی) و هرگاه گناهی صورت گیرد به منظور کفاره‌اش عمل نیکی انجام بده» اگر گناه 
مخفیانه بوده است» نیکی هم مخفی باشد و اگر گناه عنً بوده است برای کفاره‌اش عمل نیکک نیز علنً 
باید انجام گیرد. 


۷۴۸ فضایل ذکر 


0 
۰ 


۵« قال: قال سول الٌ: «من قال لا رل له واحدا آَحذا صمَدا لیخد 

وا ولا وم یکن له فا آَخذ» عضر مرات کیت له عون لَف حستة»٩‏ 

رسول خدایِ می‌فرماید: کسی که «لا ال له لاله واحذا أَحَدا مدا تخد صا حهولا ود وم ین 
فا أحدّ» را ده بار بخواند برایش چهل هزار یکی نوشته خواهد شد. 

توضیح: در کتب حدیث برای عددهای مخصوص «کلمه طیبه» فضیلت‌های بز رگی ذکر شده 
5 
ده بار بخوانید «ل هلال وحن لا شريك له له لك وله لحم وَو غلی کل شيْء قدیز» وابش 
برابر است با آزاد کردن یک بٌرده (غلام). 

۳۵ عن عبد له ی آبي آوفی:غدقال: قال رسُول ال:«من قال ل له 
مدا لم لد ول ولد ول یکن 4 کف ح» کتب ال هلف حستة.( 

رسول اکرم ی می‌فرماید: هکس ؛ ,لا لا له وخ لا شريك له أَحَذا مدا م لول و لد ول 
یک له کفّْاأَحَلّ را بخواند برای وی دو میلیون نیکی نوشته می‌شود. 

توضیح: چه قدر باران انعام و احسان ال" که با خواندن چیز آسانی که نه زحمتی در بردارد و نه 
وقتی صرف می‌شود؛ هزارها و صدها هزار نیکی داده می‌شود! متأسفانه ما چنان مبتلای غفلت و به 
دنبال مقاصد دنبوی افتاده‌ایم که از این همه باران‌های الطاف الهی هیچ چیزی به دست نمی آوردیم» 
بدون تردید نزد ال در مقابل هر عمل نیک حد اقل» ُواب دو برابر معین و مشخص است به شرطی 
که با اخلاص انجام داده شود پس به لحاظ افزایش اخلاص ثواب نیز اضافه می‌شود. 

رسول اکرم فرموده است در اثر مسلمان شدن» همه گناهانی که در زمان کفر انجام داده است؛ 
عفو می گردد و بعد از آن حساب می‌شود به حساب هر عمل نیکک از ده برابر تا هفتصد برابر تا 
اندازه‌ای که خداوند متعال بخواهد نوشته می‌شود و گناه همان یکی نوشته می‌شود و اگر خداوند 


ذو الجلال آن را عفو فرماید. آن یک هم نوشته نخواهد شد. 


۱-اخرجه احمد (۱۶۹۵۲) قلت اخرج الحا کم شواهده بالفاظ مختلفة. 


۲-رواه الطبرانی؛ کذا فی الترغیب (۲۳۷۹) و فی مجمع الزواند (۱۶۸۲۷) فیه فاید آبوالورقاء متر و کث. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۴۹ 


در حدیث دیگری چنین آمده است: که چون بنده‌ای اراده نیکی را بکند فقط به خاطر اراده‌ااش 
یک نیکی نوشته می‌شود» و موقعی که به آن عمل کند از ده گرفته تا هفتصد نیکی و یا بیش از اين» 
و هر مقدار که الّه ذو الجلال بخواهد برایش نیکی نوشته خواهد شد. 

این نوع احادیث دیگر هم زیاد است که از آن‌ها معلوم می‌گردد نزد خداوند ذو الجلال برای عطا 
کردن کمی نیست. اما کسی باشد که تحویل بگیرد و عمل کند. همین امر توجه انسان‌های با خدا را 
به خود جلب کرده است که به سبب آن بزرگترین ثروت دنیوی نمی‌تواند آنها را به خود مشغول 
کند( یعنی فریب دهد). الم نی منَهم.» 

رسول اکرم# فرموده است: اعمال شش نوع‌اند و مردم بر چهارقسم‌انده دو عمل واجب کننده 
و دو نوع دیگر به طور مساوی عمل می کنند و به یک نوع آن ده برابر و نوع دیگر هفتصد برابر 
می‌رسد. آن دو عملی که واجب کننده‌اند» ۱-اول این است که شخص در این حال بمیرد شر کث 
نکرده باشد» حتماً وارد بهشت خواهد شد. 

۲-دوم ان که هر کس در حال ش رک بمیرد حتماً در جهنم خواهد رفت. 

۳و آن عملی که مساوی و برابر است همان اراده کارنیکک است که دل و قلب برای انجامش 
پخته و مصمم شده باشد. (اما نوبت عمل بر آن» به او نرسید) 

۴-و ده برایر اجر زمانی است که طبق اراده عمل نیز بکند. 

هو خرج کردن در راه خداوند متعال ( مانند جهاد و ...) هفتصد درجه اجر و واب دارد» 

عواگر مرتکب گناه شود فقط یکی حساب می‌شود. 

و چهار قسم مردم» این‌ها می‌باشند: 

۱-برخی دردنیا اهل وسعت ولی در آخرت» اهل تنگی هستند. 

۲-برخی دیگر برعکس در دنیا اهل تتگی و در آخرت صاحب وسعت و آسایش هستند. 

۳-برخی در دنا و هم در آخرت در تنگی هستند.(یعنی در دنا فقر و در آخرت عذاب هستند) 


۴_برخی در هر دو جهان دارای وسعت و آسایش هستند. 


۷۵۰ فضایل ذکر 

شخصی به خدمت حضرت ابوهریره 4 حاضر شده گفت: شنیده‌ام شما نقل می کنید که خداوند 
متعال عوض برخی اعمال نیک را یکک میلیون برابر عطا می‌کند؟ حضرت ابوهریرهت» در پاسخ 
گفت: در این چه تعجی وجود دارد به خداس وگند که من این گونه شنیده‌ام. 

در حدیث دیگر موجود است که فرمود: من از پيامبر 3 شنیده‌ام که واب برخی اعمال نیک تا 
دو میلیون می‌رسد و زمانی که حتی تعالی شانه می‌فرماید: «یضاعنها وب ین له مرا عظی۱۷ یعنی 
«ثوابش را مضاعف می کند و از نزد خود مزد عظیم عطا می‌فرماید.» چیزی را که الّه جل شانه اجر 
عظیم می‌نامد» مقدارش را چه کسی می‌تواند تخمین بزند؟! 

امام غزالیحه می‌فرماید: اين اندازه مقدار ثواب زمانی می‌تواند باشد که معانی این الفاظ را 
ملاحظه و تصور کرده قرائت کند که اين‌ها از صفات مهم ال هستند. 

۳۶ عَن غُمر ی لطاب تن اي قال :«ما منک من أحد یو وضا فیلع و فیسبغ لوصو 
یفوْ: أشهْد آن لا ال الا له وَحدَه لا شرپلک له وه آَ مُحَمَدا عَبده ورسوله لا فسحت له باب الْجنة 
مان یدخل م من ی شاع(۲ 
۱ 1( وخ فین که ون ة تن 
عُْهُوَسُول برای او هشت در بهشت باز می‌شود از هر دری که دلش می‌خواهد وارد شود. 

توضیح:برای وارد شدن بهشت یک در هم کافی می‌باشد. باز شدن هشت در به عنوان کمال اعزاز 

۱9 ۱ ۳ 6 ۰ 


را به ناحق نریخته باشد از هر دری از درهای بهشت که دلش بخواهد وارد شود. 


۱-الساء:۴۰ 

۲_-رواه مسلم (۲۳۴) وابوداود (۱۶۹) وابن ماجه (۴۷۰) و قالا « فیس لو » زاد ابوداود «ثم رقم طرفه ی السَمَاء ثم 
یقول» فذ کره و رواه الترمذی کایی داود وزاد «لع نی بن یت واجْعبي من مهن الحدیث و تکلم فیه کذا فی 
الترغیب (۳۵۳) زاد السیوطی فی الدر» اين ابی شیبة والدارمی. 
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۳ 


ب دای عن الیقال:«لیسن من عبد یفول: ل هلال هرق لاب له یوم القيامة 
جهه مر لا ابر ولم یرف لخد یمد عملا افصل من عمله الا من قال مثل قوله و و۱۱ 

۲۳ 
حالی بلند می‌کند که نور چهره‌اش همانند ماه شب چهاردهم روشن و درخشان خواهد بود و آن 
روزی که این کلمه مبار ک را قرائت کرده است برای هیچ احدی عملی افضل از وی به آسمان‌ها 
برده نمی‌شود به جز آن کس که مثل او گفته و با بر آن افزوده است. 

توضیح: از آیات و روایات متعددی این مفهوم ثابت است که «ل لا ال هم برای دل نور است 
و هم برای چهره نور است و این امر از مشاهده نیز ثابت است» آن گروه اکابر که این کلمه را به 
کثرت ورد و عمل خود قرار داده‌اند چهره‌شان در همین دنا نورانی است. 

۸ عن بن عّاس عن اي صلی له له ام 03 1 غلی متوخ ل کیمز و (2( ۸ 
وم ناموت لا لاله نان معا 
آلف سة لم سل غن نب واحب"۲ 


۳ 
3 
‌ 
و 
ِِ 
و مد 
که 
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4 
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۱-رواه الطبرانی (مسند الشامیین: ۱۶۸۳۰) و فیه عبدالوهاب بن ضحاک و هو متروکك. کذا فی مجمع الزوائد (ج ۸۶/۱۰ 
رقم: ۱۶۸۳۰). قلت هو من رواةابن ماجه و لاشک انهم ضعفوه جداً لا ان معناه مزید بروایات منها ما تقدم من روایات بحبی 
بن طلحة. و لاشک اه افضل الذ کر وله شاهد من حدیث ام هانی الاتی.. 

۲ موضوع ابن محمویه و ابوه مجهولان و قد ضعف البخاری ابراهیم بن مهاجر حگاه السیوطی عن ابن الجوزی ثم تعقبه 
بقوله الحدیث فی المستد رک و اخرجه البیهقی فی الشعب (۸۲۸۲) عن الحاکم و قال متن غریب نکنبه الا بهذا الاسناد و 
اورده الحافظ ابن حجر فی امالیه و لم یقدح فیه بشی الا انه قال ابراهیم فیه «لین؛ و قد اخرج له مسلم فی المتابعات» کذا فی 
اللالی و ذکره السیوطی فی شرح الصدور (۸) و لم یقدح فیه بشی قلت و قد ورد فی التلقین احادیث کثيرة ذکرها الحافظ 
فی التلخیص و قال فی جملة من رواها و عن عروة بن مسعود الثقفی رواه العقیلی باسناد ضعیف ثم قال روی فی الباب 
احادیث صحاح عن غیر واحد من الصحابة رواه ابن ابی الدنیا فی کتاب المحتضرین من طریق عروه بن مسعود عن اییه عن 
حذيفة بلفظ «َُومَوتاکم لا لا له فتها تیم ما با من الخطآیا» و روی فیه ایضا عن عمر و عمان و ابن مسعود و انس 
وغیرهم اهفی الجامع الصغیر «َواموتکم لا هلا له رواه احمد (۱۰۹۹۳)و مسلم )٩۱۶(‏ والاريعة عن اپی سعید و مسلم )٩۱۷(‏ 
و این ماجه (۱۳۳۶) عن یی هربرةتله سای عن عایشه لو رقم له بالصحة و فی الحصن ٍذا تصح الولد یمه« [ 
لا الّ» و فی الحرز رواهابن السنی عن عمرو بن عاص اه قلت و لفظه فی عمل البوم واللة (۴۲۳) عن عمرو بن شعیب 
وجدت فی کتاب جدّی الذی حدتّه عن رسول اه صلی الّه علیه وسلم قال «ذا آفصح أَلادکم فعلموهم لا ها له نع لا 
الا متی ماو وٍذا آتغروا فروهم بالصَلاة» و فی الجامع الصغیر برواية احمد و ابی داود و الحا کم عن معاذ «من کَانْ آخز کلامه 


۷۵۲ فضایل ذکر 


نبی اکرم می‌فرمایند: زمانی که کود ک‌های شما زبان به سخن باز می‌کنند لا ال را 
یاموزید و چون وقت مرگ می‌رسد نیز «لا له لا ال تلقین کنید. کسی که اول سخنش «ل ال ال 
و آخرین سخنش هم « لا ال باشد» درمیان اگر هزار سال هم زنده بماند از یک گناه هم مورد 
پرسش قرار نمی گیرد. یا به این جهت که از وی گناه صادر نمی‌شود اگر صادر شود توبه می‌کند 
یا این که خداوند متعال با لطت خود عفو می‌فرماید.) 

توضیح: تلقین آن است که در کنار محتضر (کسی که در حال مردن است) کلمه « لا ال 
خوانده شود تا با شنیدن آن او نیز بخواند و نباید او را اجبار نمود و یا از وی درخواست کرد زیرا او 
در حالت سختی قرار دارده دستور تلقین کلمه طیبه در موقع احتضار (یعنی م رگگ) در احادیث صحیح 
زیاد دیگری نیز وارد شده است. در احادیث متعدد این سخن مبارکک نبوی نیز وارد شده است هر 
شخصی که در موقع مردن خواندن لا ال نصییش گردد گناهانش چنان می‌ریزند که ساختمان 

در برخی احادیث این هم وارد شده است کسی که در موقع مردن توفیق خواندن این کلمه مبارکك 
را حاصل کند گناهان گذشته‌اش نیز عفو می‌شود. 

در حدیثی وارد شده است که منافق توفیق خواندن این کلمه را حاصل نمی کند. در روایتی چنین 
آمده است که توشه‌ی «اللّ ال رابه اموات خود تحویل دهید. 


4 


در حدیثی وارد شده است هر کس بچه‌ای را پرورش دهد تا این که «لألل الم بگوید» محاسبه 
قیامت از وی عفو می‌شود. 

در حدیثی وارد شده است کسی که پاییند نماز باشده در موقع مردن فرشته‌ای در کنارش میآید 
و شیطان را از او دور می‌کند و «3 ال ال مرول له را به وی تلقین می کند. 

این موضوع زیاد تجربه شده است که معمولا پیشترین فایده‌ی تلقین زمانی ظاهر می‌شود که در 
طول زند گی نیزاین کلمه طیبه را به کثرت تکرار کرده باشد. 


لا ها ال ال و رقم له بااصحة. و فی مجمع الزوائد عن علی رفعه «من گان آحز گلامه اهاذغ ااز» 
و فی غیر رواية مرفوعة «من لقن عند الْموّت لا له ال دخَل الْجة» 
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حکایت مردی را علف خشکک می‌فروخت نقل کرده‌اند که در هنگام مرگ با این که مردم به 
وی کلمه طیبه تلقین می‌کردند» می گفت: قیمت این بسته این‌قدر و آن بسته دیگر این‌قدر است. 
واقعات متعدد دیگری نیز در «نزهة البساطین» هم نوشته شده است و به مشاهده نیز آمده است. 

بسا اوقات انجام دادن بعضی گناه سب می‌شود که در هنگام مرگث» کلمه طیبه نصیب نگردد. 
العیاذ باه). علما نوشته‌اند: حوردن تریاق هفتاد ضرر دارد از آن جمله این که موقع مردن» کلمه طیبه به 
ذهن نمیآیده برعکس در مسواک هفتاد فواید وجود دارد. یکی از آن‌ها به یاد آوردن کلمه طیبه به 
موقع مردن است. 

حکایت شخصی را چنین نوشته‌اند که در هنگام مردنش, کلمه شهادت به وی تلقین شد آن مرد 
گفت: به دربار خدای ذو الجلال برایم دعا کنید. کلمه بر زبانم نمی‌آید. حاضرین پرسیدند جریان 
چیست؟ گفت: فروشنده‌ای بودم که در موقع وزن کردن بی‌احتیاطی م ی کردم. 

حکایت شخصی دیگر چنین است که چون وی را کلمه تلقین کردند» گفت: نمی‌توانم کلمه طیبه 
را بخوانم پرسیدند چرا؟ در پاسخ گفت: زنی برای خریداری حوله‌ای نزد من آمده بود؛ به دلم نشست 
توجه‌ام به او جلب شد و بارها به سویش نگاه می کردم. 

این گونه واقعات زیادی موجود است که برخی از آن در «تذ کرة قرطبیه» نوشته شده است. وظیفه 
هر شخص این است که از گناهان همواره توبه کند و از خداوند متعال درخواست توفیق کند. 

4 عن أ هاني قالت: قال سول اللَمت:«لا لا ال لا یسیفها عمل ولا تترك د(٩‏ 

رسول خدای می‌فرماید: هیچ عملی بر« ال سبقت نمی گیرد و این کلمه هیچ گناهی را 
باقی نمی گذارد. 

توضیح: سبقت نبردن هیچ عملی بر کلمه طیبه واضح است. زیرا هیچ عملی بدون خواندن کلمه طیبه 
سودمند نیست. نمازه روزه ز کات و هر عملی نیازمند ایمان است اگر ایمان باشد» همه این اعمال مقبول 
و الا خبر. و کلمه طییه که خود ایمان است. نیازمند به هیچ عملی نیست. به همین جهت اگر کسی فقط 


(-رواه ان ماجة (4۳۷۹۷» کذا فی منتخب کنر العمال قلتٌ و اخرجه الحا کم (۱۸۹۳) فی حدیث طویل و صححه و لفظه 
«قول هل ال لك دب لا یُشبهُها عمل» اه وتعقب علیه الذهبی بان زکریا ضعیف و سقط بین محمد و ام هانی و 
ذکره فی الجامع بروايةابن ماجة و رقم له بالضعف. 


و فضایل ذکر 


ایمان داشته باشد و غیر از ایمان هیچ عمل صالح نداشته باشد. باز هم سرانجام ان شاءالّه حتمً وارد بهشت 
خواهد شد و کسی که دارای ایمان نیست. اگرچه اعمال پسندیده بسیار زیاد کند» برای نجاتش کافی 


‌ 


قسمت دوم حدیث فوق این بود که هیچ گناهی را کلمه طیبه باقی نمی گذارد؛ (در این هم شکی 
نیست) زیرا کسی که در آخرین لحظه زندگی مسلمان شود و پس از اقرار کلمه طیبه بلافاصله بمیرد 
بدیهی است آنچه قبل از ایمان آوردن در حال کفر از گناه مرتکب شده بود. بالاجماع(به اتفاق همه 
علما) همه آن‌ها بخشیده می‌شونده اگر مراد خواندن کلمه در طول عمر قبل از زمان م رک است؛ 
معنی حدیث شریف این است که کلمه طبه وسیله‌ای است برای صاف کردن و صیقل کردن دل‌ها 
که چون این کلمه طبه را به کثرت ورد می‌کند به سبب صفایی دل بدون توبه آرام نمی‌گیرد و 
بالاخره وسیل‌ی عفو شدن گناهان قرار می گیرد. 

در حدیثی وارد شده است هر کس موقع خواب و بیدار شدن از خواب بر خواندن «ل لا ال 
مواظت کند. خود دنا او را بر اعمال آخرت مستعد (آماده) می کند و از مصیبت او را حفاظت خواهد 
کرد. 

۰ عَن آبي هررقتاده قال: قال رنول الّه صّی له له وسلم: «الایمان بضغ وسبعون عبت ففصلها 
ول ها ال وتا ماطه دی غن الط یق» لب شخب من الایمان(٩‏ 

رسول اکرم 2 می‌فرماید: ایمان بیش از هفتاد شعبه دارد (در برحی روایات هفتاد و هفت شعبه بیان 
شده است) از همه افضل خواندن «ل ال است و از همه کمتر دور کردن شیم آزار دهنده (خار 
و غیره) از سر راه است و حیاء نیز یک شعبه (خاص) از ایمان است. 

توضیح: به خاطر اهمیت خاص حبا را اسم برده زیرا سبب حفاظت از گناهان زیادی مثل زناه 
سرقت» فحش گویی» برهنه شدن می‌باشد و گاهی به منظور دور شدن از رسوایی و بدنامی کارهای 
نیک زیادی انجام می گیرد حتی شرم دنیا و آخرت انسان را بر همه کارهای نیک وادار می کند. ادای 
نمازه ز کات ححج و مانند این‌ها ظاهر است به‌همین نحو بجای آوردن تمام احکام نیز می‌باشد. 


۱-رواه الستة وغیرهم بالفاظ مختلفة و اختلاف یسیر فی العدد وغیره. و هذا آخر ما اردت ایراده فی هذا لفصل رعاية لعدد 


الاربعین. وله الموفق لما بحب و برضی. 
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مثل مشهوری است: ابی‌حیا باش هرچه خواهی کن» همین معنی در حدیث صحبح نیز وارد است 
ذلَتستخي فا ما نت۱ اگر حا باشد این فکر نیز خواهد بود که اگر نماز نکنم روز قيامت چه 
آبرو خواهم داشت اگر شرم نیست میگوید اگر کسی ایراد بگیرد چه می‌تواند بکند. 

قذ کو: در این حدیث برای ایمان بیش از هفتاد شعبه عنوان شده است. در این باره روایات مختلف 
وارد شده است و در روایات متعددی تعداد هفتاد و هفت مذ کور است. به‌همین جهت در ضمن 
ترجمه به این سو اشاره گردید» علما برای بیان تفصیل این عدد «هفتاد و هفت شعبه» تصانیف مستقل 
زیادی نوشته‌اند. 

امام ابوحاتم بن حانج می‌فرماید: در مفهوم این حدیث زمانی فکر کردم چون عبادات را 
می‌شمردم بیش از هفتاد و هفت در میآمد. احادیث را بررسی می کردم و چیزهای که در حدیث در 
ذیل شعبه‌های ایمان ذکر شده است می‌شمردم از این عدد کم ظاهر می‌شد به قرآن مجید مراجعه 
کردم و این گونه طاعات را که ذیل ایمان ذ کر شده است بر شمردم از عدد هفتاد و هفت کم بود آنگاه 
قرآن و حدیث را جمع کردم در هر دو آنچه را جزو ایمان قرار داده بود شمردم. آنچه در هر دو مشترکك 
بود هر یک را مورد شمارش قرار داده و مجموعه مکررات هر دو را کنار گذاشتم مطلوب حاصل شد 
و تعداد هفتاد و هفت به دست آمدء فهمیدم که مفهوم حدیث همین است. 

قاضی عیاض می‌فرماید: گروهی از علما به یان تفصیل این شعبه‌ها را اهمیت داده‌اند و با 
اجتهاد خود مراد بودن این تفاصیل را مورد توجه و ضروری دانسته‌اند این در حالی است که ندانستن 
این تفاصیل خاص, نقصی در ایمان ایجاد نمی کند. زیرا اصول و فروع ایمان کاملاالتفصیل معلوم و 

علامه خطابی<ه می‌فرماید: تفصیل این تعداد در علم له و رسولش موجود است و در شریعت 
مطهره هم موجودند» پس نبودن علم تفصیلی این تعداد هیچ اشکالی ندارد. 

امام نووی حب می‌فرماید: نبی اکرمذ درمیان این شعبه‌ها توحید یعنی کلمه « لا له را 
اعلی‌ترین قرار داده است» معلوم شد که ایمان بالاتر از همه قرار دارد و هیچ چیز از شعبه‌های ایمان 


بالاتر از آن نیست. 


۱-بخاری (۳۴۸۴) 


۷۵۶ فضایل ذکر 

پس معلوم شد که توحید اصل است که بر هر فرد مکلف ضروری و لازم است و پایین‌تر از همه 
دفع کردن چیزی است که احتمال دارد به مسلمان ضرر برساند و شعبه‌های دیگر ما بین این دو رتبه 
قرار دارند که دانستن تفصیل آن‌ها لازم نیست. ایمان اجمالی بر آن‌ها کفایت می کند. چنان که ایمان 
آوردن بر همه فرشتگان لازمی است با اين که تفصیل و نام همه آن‌ها را ما نمی‌دانيم. 

اما گروهی از محدثان برای بیان تفصیل تمام شعبه‌ها کتاب‌های مختلف تصنیف کرده‌اند؛ 
بوعبدللّه حلیمی کتابی به نام «فوائد المنهاج» در اين مورد نوشته است و امام بیهقی کتابی تصنیف 
کرده و نامش را «شْعَبْ الایمان» گذاشته است. شیخ عبدالجلیل نیز کتایی به نم «شعّب الایمان؛ نوشته 
است. اسحاق بن قرطبی له «کتاب النصائح؛ را در این باره تصنیف فرموده است. امام ابوحاتم کناب 
خود را «وصف الایمان و شعبه نام گذاری کرده است. 

شارحان بخاری با تلخیص تصانیف مختلف این شعبه‌ها را به طور اختصار گرد آورده‌اند. 

حاصل بحث این است که ایمان کامل عبارت از مجموعه سه چیز است: اول» تصدیق قلبی (یعنی 
از ته دل به همه امور یقین کردن» دوم: اقرار زبان سوم: اعمال بدن یعنی همه شعبه‌های ایمان پر سه 
قسمت می‌باشد: 

قسمت اول» آنچه با نیت اعتقاد و عمل قلب مرتبط می‌باشد. 

قسمت دوم آنچه با زبان تعلتی دارد. 

قسمت سوم آنچه با سایر بدن متعلق است. 

قسم اول: آنچه مشتمل بر تمام عقاید است و این در سی شعبه خلاصه می گردد. 

۱-ایمان به وحدانیت ذات خداوند متعال و ایمان بر صفات او نیز در اين امر داخل است و يقین 
داشتن که او در ذات و صفات تنها است نه شریکی دارد و نه مانندی. 

۲-ایمان به حدوث عالم باید معتقد بود که ما سوای خدا همه عالم و همه کاینات ایجاد شده‌ی 
بعدی است هیچ یکک از آن‌ها ازلی و قدیمی نیست و آفریننده همه الّه است. 

۳-ایمان به فرشتگان. 


۴ -ایمان به کتاب‌های آسمانی. 
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۵-ایمان به همه پیامبران. 

۶-ایمان به تقدی خیره و شره من له تعللی( که هر چیز خوب و بد از جانب اه است) 

۷-ایمان به حق بودن قيامت که مشتمل است بر ایمان به برزخ یعنی حق بودن پرسش و پاسخ قبره 
عذاب قبرء زنده شدن بعد از م رگ» حساب آخرت. وزن شدن اعمال و رفتن بر پل صراط. 

۸-ایمان به وعده الهی نسبت به بهشت و یقین بر وجود بهشت و اين که مومنان هميشه در آن 
خواهند ماند. ان شاء ال 

یمان به وجود جهنم و یقین داشتن بر این که سخت‌ترین عذاب‌ها در آن موجود است و برای 
همیشه خواهد بود. 

۰-محبت با ذات پاک خداوند متعال. 

۱- اب فی الّه و البغض فی الّه (بعنی دوستان خدا را دوست داشتن و با دشمنانش بغض داشتن) 
محبت صحابه کرام «مرضَع بیجن به خصوص مهاجرین و انصار و محّت کردن با اهل 
بیت پیامب 5 

۲ محبت رسول خداع مشتمل بر تعظیم و خواندن درود بر ایشان و پیروی سنت‌های 
آنحضرت تن 

۳ اخلاص, ترکث ریا و نفاق در این قسم داخل است. 

۴-توبه؛ یعنی ندامت بر گناهان و اراده محکم برای دست بردار شدن از آن. 

۵ خوف ال گ. 

۶ رجاء یعنی امیدوار بودن به رحمت خداوند. 

۷-ترک مأیوسی( یعنی ناامید نشدن) از رحمت الهی . 

۸-شکر. 

4- وفا بالعهد والوعد. 

ین 

۱- تواضع و فروتنی» تعظیم الا کابر (تعظیم بزرگان) هم در این داخل است. 


۷۵۸ فضایل ذکر 


۲-رحم و شفقت. که در آن شفقت بر بچه‌ها داخل است. 

۳-رضا بالقضاء. (یعنی بر تقدیر راضی بودن) 

۴ ت و کل. 

۵ ترکک عجب و خود پسندی» که اصلاح نفس در این داخل است. 

۶-ثر کک کینه و حسد. 

۷-_از علامه عینی ج این شماره ساقط شده است. به گمانم اینجا حبا کردن است که در اثر 
اشتباه کاتب ساقط شده است. 

۸-ت رک غضب (یعنی پرهیز از غصه و خشم) 

4-ت رک غش و فریب» بد گمان نشدن نسبت به کسی و مکر نکردن هم داخل است. 

۰ محبت دنیا را از قلب بیرون کردن که در آن محبت مال و محبت جاه و شهرت هم داخل 


‌ 


یت 
علامه عینی عل: می‌فرماید: همه اعمال قلب در این امور داخل‌اند» اگر چیزی به ظاهر خارج به 
نظر می‌رسد با توجه مزید معلوم می‌شوده که در یکی از این شماره‌ها داخل است. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷2۹ 
قسم دوم: اعمال زبان دارای هفت شعبه است: 

۱ خواندن کلمه طیبه « له مُحَمَذٌ رمولْ ال 

۲_تلاوت قرآن مجید. 

۳ خواندن علم. 

۴تدریس علم. 

۵-دعا کردن. 

۶ذکر الّه و استغفار. 

۷-اجتناب از سخنان لغو و پی‌سود. 

قسیم سوم: اعمال باقی‌مانده بدن که کاملا چهل مورد هستند که مجموعه آن‌ها بر سه حصه تقسیم 
می‌شوند: 

حصه اول: آنچه به ذات و شخص هر انسانی مربوط است و دارای شانزده شعبه است: 

۱- تطهیر» مشتمل بر طهارت بدن, لباس» مکان, در طهارت بدن» وضوء غسل» حبضء نفاس و 
جنابت نیز داخل است. 

۲-اقامه نمازه یعنی با آداب و شرایط و ارکان ادا کردن چنان که در باب سوم «فضایل نماز» بیان 
شده است و مشتمل بر نمازهای فرض, نفل» ادا؛ قضا و واجب است. 

۳ صدقه مشتمل است بر زکات» صدفقه‌فطر وغیره» و هم‌چنین مشتمل بر داد و بخشش اکرام» 
پذیرایی از مهمان و آزاد کردن بردگان است. 

۴-روزه فرض و نفل. 

۵-حج و عمره و طواف نیز در آن داخل است. 

۶-اعتکاف» جستجوی لبلة القدر. 

۷ ترکک وطن به منظور حفاظت دین» همجرت نیز در این امر داخل است. 

۸-وفا بالنذر 


4نگهداشت رعایت قسم‌ها و پرهیز نمودن از س وگند. 


۷۶۰ فضایل ذکر 

۰-ادای کفاره‌ها. 

۱-ستر عورت در نماز و غر آن. 

۲-ذبح قربانی. 

۳ تجهیز و تکفین میت. 

۴-ادای دیون. (وام‌ها و قرض‌ها) 

۵-صداقت در معاملات و اجتناب از ربا 

۶-ادای شهادت حق و اجتناب از کتمان آن. 

حصه دوم: اعمالی که متعلق با اطرافیان است و دارای شش شعبه است: 

۱-ازدواج و نکاح و به دست آوردن پاک دامنی. 

۲-ادای حقوق اهل و عیال» نرمی و ملایمت بر خدمت گذاران. 

۳ب الوالدین (نیکی به پدر و مادر) و فرمان بردار بودن آن‌ها و نرم شدن در برابر آن‌ها 

۴تربیت اسلامی اولاد. 

۵صله ارحام. (ادای حقوق و خویشاوندان) 

۶-فرمانبرداری و اطاعت از بز رگان دین 

حصه سوم: با عموم مخلوق خدا و عامة الناس ارتباط دارند و دارای هیجده شعبه است: 

۱-با عدل و انصاف حکمرانی کردن. 

۲-از جماعت مسلمین اتباع کردن. 

۳-اطاعت حگام به شرطی که خلاف شریعت نباشد. 

۴-اصلاح بین الناس (در میان مردم» جنگ کردن با باغیان و فساد کاران و جهاد با آن‌ها در اين 
قسم داخل است. 

همعاونت علی البر. (یعنی کمک کردن دیگران به کارهای خوب و پسندیده) 

۶امر بالمعروف و نهی از منکر وعظ و تبلیغ در اين قسم داخل است. 


باب دوم / فصل سوم/ فضیلت کلمه طیبه در احادیث ۷۶۱ 


۷-اجرای حدود. 

۸-جهاد کردن که در آن پاسداری از مرزهای مملکت اسلامی داخل است. 

4ادای امانت» که در آن ادای خمس» که در مال‌های غنیمت می‌باشد نیز داخل است. 

۰-دادن قرض و ادای آن. 

۱-ادا کردن حقوق همسایه و اکرام آن‌ها. 

۲-حسن معاشرت که در این جمع کردن مال از طریق مشروع (جایز) نیز داخل است. 

۳ انفاق مال به موقع و در موارد مشروع. اجتناب از بخل و اسراف نیز در اين قسم داخل است. 

۴-سلام کردن و جواب سلام دادن. 

۵ تشمیت عاطس یعنی اگر عطسه کننده الحمد له بگوید یرحمک ال باید گفت. 

۶ کف الضرر عن الناس یعنی ضرر خود را از مردم دور داشتن. 

۷ اجتناب از لهو و لعب (یعنی کارهای بیهوده). 

۸ اماطة الاذی عن الطریق یعنی چیزهای اذیت کننده را از سر راه مردم دور کردن. 
این هفتاد و هفت شعبه شد می‌توان برخی از این را در برخحی دیگر ادغام کرد. مثلاً در حين حسن 
معاشرت» کسب مال و انفاق آن می‌توان داخل شوند. و همچنین می‌توان اعداد دیگر را نیز تقلیل نمود 
و به این ترتیب می‌توان روایتی که شعبه‌های ایمان را که هفتاد یا شصت و هفت بیان کرده است را نیز 
توجیه کرد. 
بنده در بیان این تفصیل کلام علامه عینی ج*. را که در شرح بخاری آورده آن را بنیاد قرار داده‌ام و با 
استفاده از «فتح‌الباری» حافظ ابن حجر و «مرقات» علامه ملا علی قاری بر توضیحات افزوده‌ام. 
علما نوشته‌اند» همه شعبه‌های ایمان همین‌ها هستند که به‌طور اجمال ذ کر شدند» انسان باید در این 
امور فکر کند. آنچه از این صفات در خود مشاهده کند» شکر الهعل را در آن بجای آورد و اگر 
از این اوصاف در خود چیزی را کم یابد در حاصل کردن آن کوشش کند و از خداوند توفیق 
حصول آن را درخواست کند. 


ك 
وف ۳ 
«وما توفیقی الا بالله.» 


۷۶۲ فضایل ذکو 


باب سوم 
در بیان فضایل کلمه سوم 

یعنی«سبْحَان ال لحم للّه و ال الک و در برخی روایات لا حول ولا و ال نی 
جزو کلمه سوم وارد شده است. 

در احادیث, فضیلت این کلمات زیاد وارد شده است. این کلمات به‌نام «تسبیحات فاطمیه» نیز 
مشهوراند» زیرا رسول اکرمتاین کلمات را به محبوب‌ترین دخترش حضرت سیده فاطمه تفا نیز 
تعلیم فرموده است» چنان که بیان خواهد شد. 

در این باب نیز آیات قرآن مجید و احادیث زیاد وارد شده است» لذا آن را بر دو فصل تقسیم 
کردیم: 

فصل اول: در بیان آیات ة آن» فصل دوم: در بیان احادیث نبوی. 
فصل اول 

بیان آیاتی است که در آن مضمون «سبْحَات له والحمدٌ له ولا ال وله که ذ کر شده است. 
قاعده این است چیزی که زیاد مهم باشد به‌همان نسبت ذ کر می‌شود و با روش‌های متنوع در اذهان جا 
داده می‌شود. مفهوم این کلمات در قرآن مجید با روش‌های مختلف ذکر شده است. اولین کلمه 
«سبحان الّه» است. به این معنی که ال از هر عیبی پاک است. من پاکی او را کاملا قرار می‌کنم. 

این مطلب با صیغه امر نیز ذ کر شده است که «پاکی الّه رابیان کن» و با مفهوم اخبار نیز بیان فرموده 
است که «فرشتگان و سایر مخلوقات به پاکی الّه اقرار کرده و همواره آن را بیان می‌کنند» به همین 
منوال با تعییرهای دیگری نیز این مضامین را در قرآن مجید ذ کر فرموده است. 

وحن نب یلولس [ک)۱۱ 

فرشتگان در موقع خلق انسان گفتند: بحمد الله ما تسبیحات را می‌خوانیم و بهپاکیت از تهدل اقرار می‌کنيم. 


۵ 


۲ طَلو یاک لاعلم له لا مرك ات لیم اک 


۱-البقره: ۳۰ 
۲-البقره: ۳۲ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آیات ۷۶۳ 

زمانی که فرشتگان در برابر آدم ال امتحان شدند. گفتند: تو از هر عیبی پاکی ما به جز آنچه که توما 
را آموخته‌ای چیزی نمی‌دانيم» بدون تردید تو دارای علمی بزرگ و صاحب حکمت هستی, 

۳ درک کنر مب بل والابکار ٩۳4‏ 

پروردگار خود را به کثرت یاد کن و تسبیحش را شامگاهان و صبحگاهان بیان کن. 

رب ما خلت هذاباطلاسبحانك قفا عذاب ات۲۹6 

پرورد گارا همه این‌ها را بیهوده نیافریده‌ای تو از هر عیبی پاک و منزهی ما تسبیحت را می‌خوانیم» 
از عذاب دوزخ رستگار مان کن. 

۵-سبحانهآن کون له و۳۱ 

ذات قدسی او از اینکه صاحب اولاد باشد پاک است. 

۶ - قمحا ایکون ین ول سیب بحق ۳4 

می‌گوید من ترا به پاکی یاد می‌کنم» ممکن نیست سخنی بگویم که برای من شایسته نیست. 

۷- باه تلع یصفون»(٩‏ 

او از همه آنچه کافران می‌گویند. پاک است. 

۸-طف اق تال بات تبث الوا آول المومین4 ۳ 

چون حضرت موسی ام به‌هوش آمد گفت: ذات مقدست از هر عیب پاک است من از 

درخواست دیدار توبه می کنم و از اولین مومنانم. 


مس ی کر سم و مه سس قرط ۷ 
٩‏ - ان لین عن رب لاستکمدون عَنْ عبانته ویسبخوله وله یسجَدون ۲۷۹4 


الق آ۴۱۵ 
۲ آل عمران: ۱۹۱ 
۳.النساء: ۱۷۱ 
۴المائده: ۱۱۶ 
۵-الانعام: ۱۰۰ 
۶-الاعراف: ۱۴۳ 


۷-الاعراف: ۲۰۶ 


2 فضایل ذکر 


فرشتگان مقرب از عبادتش تکبر نمی کنند و تسبیحش را می‌خوانند و تنها او را سجده می کنند. 
فایده: صوفیان نوشته‌اند مقدم قرار دادن نفی تکبر بر عبادت در این آیه‌ی مبا رکه اشاره به این نکته 
است که ازاله کبر سبب توجه به عبادات می‌باشد و به تعبیر دیگره کبر در عبادت‌ها کوتاهی ایجاد 
۰ «بحله یش و۲۱4 
او پاک است از آنچه کافران با وی شریکک می کنند. 
۱ هم یه مبْحانك له هم نها سلام ور کغواهم آن لخد فرب ات۱۱4 
سخن اهل بهشت این است و تحفه آنها ما بین خود سلام خواهد بود (لسلام علیکم) و چون 
مشکلات دنیا را یاد می‌آورند و رستگاری جاودانه خود از آنها را به ذهن آورده در آخر میگویند: 
لحم شرب العالین. 
۲ «سبحَانه تلع بش کون۳۹4 
ذاتِ او پاک و برتر است از آنچه کافران شریک می‌دانند. 
۳- «قَوا وا تاه رات( 
آنها می‌گویند خداوند ذوالجلال دارای فرزند است در حالی که او از آن پاک و بی‌نیاز می‌باشد. 
۴ «وبحانَ الوا این المذرکن9(4 
خداوند متعال از هر عیبی پاکك است و من از مش رکان نیستم. 
۵- یبرغ بحدووَالملایکة ین خلت ۷۱ 
۱-التوبه:۳۱ 
۲-بونس: ۱۰ 
۳-بونس: ۱۸ 
۴-بونس: ۶۸ 
۵-بوسف: ۱۰۸ 


۶-الرعد: ۱۳ 
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و فرشته رعد با خواندن حمد او را تسبیح می‌کند و سایر فرشتگان نیز از ترسش تسبیح و تحمید 
می کنند. 

فایده: علما نوشته‌اند» که هر کس موقع صدای صاعقه بخواند «سْبّحَانْ اي یسب اعد بحَمده 
که من یف ازضرر صاعقه در امان می‌ماند. در حدیثی هم وارد شده است که چون آواز 
صاعقه را می‌شنوید ذکر اه" را بجای آورید. صاعقه به انسان ذاکر نمی‌رسد (یعنی ضرر و آسیب 
آن در آمان می‌شود). در حدیث دیگری آمده است در موقع صدای صاعقه تسییح بخوانید. تکبیر 
نگویید. 

۶ «وَ عم بضیق صدرك وا تقو ون یبحم رک وکن من لسَاجیین و ۷۱ 

و ما می‌دانیم دلتتگ شدنت را به سب آنچه دشمنان در حق تو می‌گویند تو پرورد گارت را 
۱ ۱ نا ۳۳9 

۷- «مْبْحنَه تال ع یر وم(" 

ی و 

۸ ویعلون ه التات ماه وم قاینتهُون»:۲ 

و برای الّه دختر نسبت می کنند او پاک است و برای آنها است آنچه خود می‌بسندند. 

1۳ ری بعیه امن الْنجد رمق الْنجد نی ۳1 

اک که 

۰ باه تلع یقولونغر کیرا4 ۲ 


۱-الدرالمنثور (ج ۴۰۵/۸) و موطا امام مالک (اب امّول دا سمعت الرَد) مصنف ابن ابی شیبه (۲۹۲۱۴) (مترجم) 
۲ الحجر: ۹۹/۹۸/۹۷ 

۳النحل:۱ 

۴النحل: ۵۷ 

لاس اف 


۶الاسراء ۴۳ 


۷۶۶ فضایل ذکر 
از آنچه کافران می‌گویند له پاک و بسیار زیاد مرتبه‌اش بلند است. 
۱- سیسات علض ون فیهن ۱۱4 
تمام آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها موجود است او را تسبیح می کنند. 
۲- نون تن مسب نیو ولکن لا هون تنبیکه )۱۱ 
و هیچ چیزی وجود ندارد که او را تعریف و تسبیح نکند اما شما تسبیح آنها را نمی فهمید. 
۳- «فْل بان يي لک |لابتر شرار ما۳6 
بگو سبحان له من یک انسان و رسولم. 
۴- ولو بان رت پن اوعد ربا و۲۱ 
و علما می گویند پروردگار ما پاک است وعده او حتمًانجام خواهد شد. 
۵- محر تخاب ۳۹ هم آن مبخوابکرة وعَه ٩4‏ 
حضرت زکریا(302) از حجره بیرون رفت و با اشاره به قوم گفت که صبح و شام تسبیح بخوانید. 
۶- ما ان لیخد من ولد سبیکانه 8۱ 
در شان الهی نیست که اولاد بگیرد. 
۷ وخ بحند رل بل و نس ول رو وین الب بط رات نات تزضی ۷4 
ای محمدی! حمد و ای پرورد گارت را پیش از بر آمدن خورشید و قبل از غروب آن و در پاسهای 


شب و در اول و آخر روز می‌کرده باش تا در عوض آن وابی که حاصل می کنی خوشحال باش. 


۱-الاسراء:۴۴ 
۲-الاسراء: ۴۴ 
۳-الاسراء: ٩۳‏ 
۴-الاسراء: ۱۸ 
۵-مریم: ۱۱ 
۶-مریم: ۳۵ 
۷-طه ۱۳۰ 
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۸- «سبَحونَ لوالا ای و۱۱ 

بندگان مقبولش شب و روز تسبیح می‌خوانند و از بندگی وی خسته نمی‌شوند. 
4- «َسحَانَ ال لش عع و۲۱4 

خداوند مالک عرش از آنچه کافران برای او وصف می کنند پاک است. 

۳۰ وال خن ولا سبعله ی( 

کافران می گویند (العیاذ بالّه) خداوند رحمان اولاد گرفته است وی پاک است. 
۳۱ «وَسحَرَمع 5اژود الْجال یسب ۳ 

و کوهها را با داوداعلا هماهنگ کرده‌ايم با او تسبیح بگویند و پرند گان نیز 

۲ اه 


م2 


لت مبحانك لک من یی( 


1 
پونس ات در تاریکی‌ها فرباد بر آورد جز تو معبودی نیست. از هرعیب پاکی» همانا من مقصر هستم. 
۳۳ بان اه عون 2 
خداوند پاک است از آنچه اینها وصف می کنند. 
۴ سبح دابا عظ م۲۳ 
سبحان اه آنچه به سیده عايشه تا نسبت داده شده است بهتان بزرگی می‌باشد. 
۵ طسب ها لو والاصال. ر لاتلهیهم جر ولاییغ عن ذکر اوقم لاو وت ال کولب 
هلوت سار( ۱ 


۱-الانبیاء:۲۰ 

۲ ااشان ۲۲ 
۳الانبیاء:۲۶ 
۴-الانبیاء:۷۹ 
۵-الانبیاء: ۸۷ 
۶-المومنون: ٩۱‏ 
۷-النور: ۱۶ 


۸-النور:۳۷/۳۶ 


۷۶۸ فضایل ذکر 


در مساجد مردمانی صبح و شام خدا را به پاکی یاد می کنند که از الّه و ادای نماز و دادن ز کوة نه 
خریداری غافل‌شان می‌کند و نه فروختن. از عذاب روزی می‌ترسند که در آن روز دل‌ها و چشم‌ها 
منقلب می گردند. 

۳۶ جر لس من نوات والرض والطر صاقاب لد علم صلاه تیک وله عم ون( 

آیا خبر نداری! هر آنچه در آسمانها و زمین موجود است و پرندگانی که در حال پرواز پرهای 
خود را گشوده‌اند هر یک از آنها طریقه نماز و تسبیح خود را می‌داند خداوند ذو الجلال حال همه و 
آنچه مردم انجام می دهند را می‌داند. 

۷. َو بات تا ََفي لا آن ید من فك من یه ولکن ََمْ وَباعفم عتی نو رانا تا 
و۷ 

می‌گویند سبحان اه برای ما شائسته نبود که جز ذات پاکت دیگری را کارساز قرار دهیم» ولی 
این احمقان به جای شکر نعمتی که به آنها و پدران‌شان عطا کرده بودی کفر ورزیده و ذکر تو را 
فراموش کرده و خود هلاک گردیدند. 

۸ تلع کی ليلایموث وخ بحنیه کی به وب عبیه خیر ۲ 

اعتماد و توکل کن بر آنکه زنده و فنا ناپذیر است و همواره با ستایش تسبیح او را بخوان» زیرا 
ذات پاکک او به گناه بند گانش کاملاً آگاه است. 

4 «وَْبَحَانَ له رت العَاَ ۳۱4 

چه قدر پاکیزه است رب العالمین. 

۰ بان اه وتعال عبر و۱٩‏ 


پاک و بلند است الّه (حَرلاه) از همه آنچه مشر کان بیان می کنند. 


اتالتور:۴۱ 
۲-الفرقان:۱۸ 
۳ الفرقان:۵۸ 
۴النمل:۸ 
هالقصص:۶۸ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آبات ۷۶۹ 


۱ نالوج تشون وج ضبخون. وه لکد ناوات والض وی وج طهزون »۱۱ 

تسبیح را به جای آورید در وقت شام (شب) و در وقت صبح و حمد مخصوص او می‌باشد در 
آسمان‌ها و زمین و تسبیح و تحمید به جای آورید در وقت شام یعنی موقع عصر و در وقت ظهر نیز. 

۲ «سبحَاَهوَتَاَ ع بش رکون ۲۹ 

ذات پاک خداوندی عالی و مقدس است از آنچه به وی منسوب م ی کنند. 

۳ وی لین روا با خزو شجَا ومبخو بحند یم وم لاینتخرنون):۲۱ 

همانا کسانی بر آیات ما ایمان می آورند که چون به آیات یاد آوری می‌شوند به سجده می‌افتند و 
به خواندن تسبیح و حمد پروردگار خود می‌پردازند و آنها تکبر نمی کنند. 

۴« لین منوا لذکژوا له را کنر وسبخوه کر ول( 


۵ جوا ماک نت ولیّا ین فونیم بل ویو همم نون ٩۱6‏ 


فرشتگان می‌گویند: پرورد گارا تو از هر عیبی پاکیء فقط تویی کارساز ماه نه آنها؛ بلکه چن را 
۳ 2 می‌نمودند تن ابشان» به آنهاه ایمان اهنت کاخ بودند. 
۶ «سْبحاَ اي علق وال۲۱ 


پاک است آن ذاتی که تمام جفت‌ها را آفرید. 


0 و مر و ء 


۷ اي یه علکوث کلم وله حون ۲۳ 


۱-الروم:۱۸/۱۷ 
۲-الروم: ۴۰ 

۳ السجده: ۱۵ 
۴-الاحزاب: ۴۲/۴۱ 
سا ۳۱ 

۱9 


۷-بس:۸۳ 


.۷۷ فضایل ذکر 

پس پاک است ذاتی که در تصرف او است اختیار کامل هر چیز و شما به سویش برگردانده 
خواهید شد. 

۱ 

پس اگر او (یونس ای لتا) از تسیح گویندهگان نمی‌بود در شکم ماهی تا روز قيامت می‌ماند. 

۹ میا له عَیِصفون ۳۱4 

ذات الّه پاک است از آنچه اینها بیان می کنند. 

۰ وحن لمسیخون»۲۱ 

فرشتگان می گوین ما همه ور به پاکییاد می‌کنيم. 

۱ - «سبْحانَ ریک رب لْزة عّ یصفونوسلام عل مین 5 

پرورد گار با عزت و با عظمت تو پاک است از آنچه اينها ییان می‌کنند و سلام باد بر پیامبران و 
همه‌ی حمد و تا ثابت است و مخصوص است برای خداوند متعال که پرورد گار تمام عالم‌ها است. 

۷- سکره المع سیخ بانعنی والاشراق الط عشورة کل له ار 

ی 
نیز دستور داده بودیم در موقع ذکر و تسییح در کنار وی گرد میآمدند و همه باهم به تسبیح گویی 
و تحمید مصروف می‌شدند. 

۳- «مبحانه هو اللهُلواحٌ لَهار(۱) 


او پاک است. اوست خداوند یکتا و قدرتمند. 


۱-الصافات: ۱۴۴/۱۴۳ 
۲-الصافات:۱۵۹ 
۳الصافات:۱۶۶ 
۴الصافات:۱۸۲/۱۸۱/۱۸۰ 


۵-ص: ۱۹/۱۸ 


۶-الزمر:۴ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آبات وف 


۴ بل ول بش رکون»۱۱ 

و برتر است از آنچه اینها شریک می‌دانند. 

۵ «وتر الْلایکة اف ین حول عرش ییون بحند ریم وقضي بتهم بان وقیل ال رت ات۲۱4 

روز قیامت فرشتگان را خواهی دید که در اطراف عرش حلقه زده‌اند و به تسبیح و تحمید 
پرورد گار خود مشغول خواهند بود و درمیان همه به حق قضاوت خواهد شد و از هر سوی گفته 
می‌شود «لْحَمَدُ له وب لالم یعنی تمام حمد و تنا مخصوص اله پرورد گار تمام عالم است. 

۶- «این موم العزش ون حوله بو تبحم یم ون بووین آمئوابا یف يء ره 
ونا قغفر ین یمیت وقهم عاب لججم ۲۱4 

فرشتگان حامل عرش و ملایکه اطرافش تسییح پرورد گار خود را می‌خوانند و حمد می‌کنند و به 
او ایمان دارند و برای اهل ایمان استغفار می کنند که ای پروردگار رحمت و علم تو هر شی را فرا 
گرفته است لذا کسانی را که توبه کرده و بر راه تو می‌روند مورد بخشش قرار ده و از عذاب جهنم 
نجات ده. 

۷- «وَمَبْ ند رب بای والابکار ۳۱4 

صبح و شام (همیشه) تسییح و تحمید پروردگارت را به جای آر. 

۸- «َاینَند ربل بسبون له الیل ها هم ساموت ۳۱4 

کسانی که نزدیکک پروردگار تو هستند (یعنی فرشتگان مقرب) شب و روز او را به پاکی یاد 
می‌کنند و ذره‌ای هم احساس خستگی نمی کنند. 

8- ولیک یسب بح ریم یرون نی الر ۳4 


۱-الزمر:۶۷ 
۲_الزمر:۷۵ 
۳مومن:۷ 
۴-مومن:۵۵ 
۵-فصلت:۳۸ 
۶-الشوری:۵ 


۷۷۲ فضایل ذکر 


فرشتگان پروردگار خود را تسبیح و تحمید می کنند و برای کسانی که بر زمین هستند استغفار 
می‌کنند. 

۰- توا بان اي محر لا ها وتا کل فقرنت ول لل ربا و۱۱ 

در موقع سوار شدن بگویید: پاک است پروردگاری که اینها را تابع ما کرده و ما خود نبودیم 
کسانی که آن را تسخر کنیم و بدون تردید ما به سوی پرورد گار مان بر می‌گردیم 

۱ 

و 

ای یحور و۲۱ 

و همواره تسبیحش را بخوانید صبحگاهان و شامگاهان. 

۳ تقاض یوسب ند رل بل طوع لس ول لوب .ین بح نار لْجود ۲۱6 

پس صبر کن بر ناشایسته‌هایی که می گویند و تسبیح و تحمید پرورد گارت را بجای بیار پیش از 
بر آمدن خورشید و پیش از غروب آن و در موقع شب یز تسبیح و تحمید او بجای آور و بعد از 
نمازهای فرض نبز. 

۴- «بْحَانَ ال ع بش کون ٩‏ 

ذات مبا رک الّه پاک است از آنچه آنها شریک می کنند. 

۶۵ وی بح لت جو تقوم وم لبلب بجوم 

تسبیح و حمد پرورد گارت را در موقع برخاستن از مجلس یا بلند شدن از خواب در موقع تهجد 
بخوان و در وقت شب نیز او را به پاکی یاد کن و در موقع غروب شدن ستاره‌ها نیز 


۱ الز خرف: ۱۴/۱۳ 
۲الزخرف: ۸۲ 
۳الفتح: ٩‏ 

۴ق: ۴۰/۳۹ 

۵ الطور: ۴۳ 


۶-الطور:۴۹/۴۸ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آبات ۷۳ 


۶۶ بخ بانم لك عم ۷۱ 

پس به نام پروردگار با عظمت خود تسبیح بگو. 

۷ب پانم زک م۲1 

پس به نام پروردگار با عظمت خود تسبیح بگو. 

۸ بح وان ارات والرض ولیک۲۱ 

تسبیح می‌خوانند برای له تعالی همه آنچه در آسمان‌ها و زمین است و اوست غالب با حکمت. 
4 بمب وان لساوات وانی لرْضِ اریز م۲ 

تسبیح می خوانند برای له تعالی همه آنچه در آسمان‌ها و زمین است و اوست غالب با حکمت. 
۱ 

ذات خداوند متعال پاک است از آنچه اینها شریک می کنند. 

۱- یسب له نی ارات والرض وَهو ی فکیم ۳۱ 

برای او تسبیح می‌خوانند آنچه در آسمانها و زمین است و اوست غالب و با حکمت. 

۲ میم وان سَاوات وا نی الرض ولیک۲۱4 

تسبیح می‌خوانند برای له تعالی همه آنچه در آسمانها و زمین است و اوست غالب و با حکمت. 


رز هه ی ۲ 2 مور و ‌ِ ۸ 
۳- بل یاس ایض لك القدوس یز کیم۲14 


۱-الحاقه: ۵۲ 

۲ الواقعه: ۷۴ و جای دیگر ٩۶‏ 
۳.الحدید:۱ 

۴ 

هالحشر: ۲۳ 

۶ الیفر* ۲۴ 

۷-الحد بد: ۱ 

۸-الجمعه: ۱ 


۷۴ فضایل ذکر 


برای او تسبیح می‌خوانند آنچه در آسمانها و زمین است پادشاهی که پاکک» غالب و با حکمت 


‌ 


است. 


و9 م2 


۴ «سبح ای بیارض له ال وله مد هو عل کل ی ۱۱ 

تسبیح الّه تعالی را می‌خوانند همه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه پادشاهی از آن 
ارس هراق اوست مخملدو راو زر هر ریخ و اناسیت: 

۷۶۰۵ «قل أَسطهُم لآ لک ولا حون اسان ربتک طالین ۲۱ 

بهترین آنها گفت: من از اول با شما بودم چرا خداوند را به پاکی یاد نمی کنید گفتند پرورد گار ما 
پاک است. همانا ما خطا کاریم. 

۷ بخ با شم وت العطیم ۲۱ 

پس به نام با عظمت پروردگار خود تسبیح بخوان. 

۸ «واذکراشع رک بکره وصیلا. وی الیل اج له وه با طویلا ٩۱‏ 

نام پرورد گارت را صبح و شام ذکر کن و شبها برایش سجده کن و شبی طولانی تسبیح او را 
تتخوران. 

۳۱4 سبح اسم رب‎ ٩ 

تسبیح نام پروردگار برتر و عالی شان خود را بخوان. 

۰- سبح محمد رلک سره ان توا ۲ 

پس حمد و تسییح پروردگارت را همواره انجام ده و از ارگاهش مغفرت درخواست کن همانا او بسیار توبه پذیر 
است. 
۱-التغاین:۱ 
۲-القلم: ۲۹/۲۸ (در دو جا) 
۳ الحاقه: ۵۲ 


۴-دهر: ۲۶/۲۵ 
۵-الاعلی: ۱ 
۶النصر:۳ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آیات ۷۳۷۵ 

فایده: این‌ها هشتاد آیه است که دستور تسبیح و تنزیه ذات مقدس الله جَْحلاه ماه در آن صادر 
شده است. و دستور داده شده است که پاکی ذات مقدسش بیان شود یا در بعضی آیات به این کار 
ترغیب شده است. موضوعی که اه مالک الملکک خود با اين اهتمام و تاکید در کلام خویش بار 
بار ذ کر فرموده است؛ درباره مهم بودن آن چه تردیدی وجود دارد؟ 

ازمیان این آیات با بیان تسبیح کلمه سوم «تحمید؛ یعنی حمد و ثناء کردن له و بیان حمد او و در 
آن «امدل» گفتن نیز ذکر شده است» چنان که از آیات ذکر شده فوق معلوم گردید؛ علاوه از آن 
بیان تعریف ال به طور خاص که مفهوم «امحمد له» می‌باشد در آیات دیگر نیز وارد شده است. 

و از همه مهم‌تر این که کلام الّه با امد رب العالین» آغاز شده است. برای اين کلمه پا کیزه چه 
فضیلتی برتر از این باشد که الهت قرآن مجید را با آن» آغاز فرموده است. 

۱- لحم للرَت العالت ٩۱)‏ 

همه تعریف‌ها شایسته اه است که پرورد گار همه جهان‌ها است. 

ین اما 7 3 99 2۳ سیگ ام م1 ۳3 | م2 س و م2 هط ۲ 

۲ مد لزي علق اسراب والارض وَجَمل الظلات والتور نم لذین روا ریم ییون ۱ 

تمام تعریف مخصوص اه می‌باشد کسی که آسمان‌ها و زمين را آفرید و تاریک‌ها و نور را 
ساخت باز هم مردمان کافر دیگران را با پرورد گارشان برابر می کنند. 

۳ فطع کب وم ینم وا مد لورت لت 

پس ریشه ظالمان قطع شود و تمام تعریف فقط برای له است که پرورد گار همه جهان‌ها است. 

۴ ولو ند للء لٍی تا دا وما ک یی لولا آن عدت ۳4 

بعد از ورود بهشت گفتند تمام تعریف‌ها مخصوص است برای له ذات پاکی که ما را به این مقام 
رسانید و اگر او ما را به اینجا نمی‌رسانید ما خود ه رگز نمی‌رسيدیم. 


۱ الفاتحه: ۲ 
۲-الانعام: ۱ 
۳-الانعام: ۴۳۵ 


۴الاعراف: ۴۳ 


۷۷۶ فضایل ذکر 


۵- لین و لس ول نی از وله عکتو جنت هون نجل ۱۱ 

کسانی که از رسول نبی آمی پیروی می‌کنند آن‌ها او را نزد خود در تورات و انجیل مکتوب 
می‌ابند. 

فایده: آن دسته از صفات پیامبر جر که در تورات ببان شده‌اند این صفت نیز ذ کر شده است که 
قف با کرت بحهک کده له ات ایق مطلی در درمطرر هل از ووابانت زباهی ذکر شفه ایبع, 

۶ ون لبون نلون سیون رون اسَاجدون رون روف وَالَمُونَ عن المنکر وضو ود 
رفن۲۱4 

(اوصاف مجاهدانی که نفوس آن‌ها را خداوند متعال در عوض بهشت خریده است چنین است) 
از گناهان توبه کننده» عبادت کننده» حمد بجا آورنده له هستند روزه دار یا برای کسب رضای الهی 
سیاحت کننده, رکوع و سجده کننده یعنی اهل نماز, امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر و 
حفاظت کنند گان له (محافظان احکام) هستند و خوش خبری بده به ممنان. 

۷- ور راهم آن ام رب ات۲۱4 

آ خرین فریاد آنها این است که الحَمذ لله رت الْعَالمینَ. 

۸- اذل يوب ی عل الکبراسماعیل واشحاق ٩۱:‏ 

تمام تعریف‌ها مخصوص پروردگاری است که در بزر گسالی به من دو پسر اسماعیل و 
اسحاق یل را داد 

٩۱ ند یرل رهم لاینلموی‎ ٩ 


تمام تعریف‌ها مخصوص است برای اه باز هم مردم نمی‌فهمند و اکثر آنها نفهم هستند. 


-الاعراف: ۱۵۷ 
۲_التوبه: ۱۱۲ 
۳-بونس: ۱۰ 
۴-ابراهیم: ۳۹ 


هالنحل: ۷۵ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آبات وفف 


۰ ینوگ کنتیون بعنیه وونل یلا۱ 

17 
گمان می‌کنید شما در دنیا و برزخ بسیار کم بسر برده‌اید. 

۱- ول ال نی لیذ ول وین 1 شریك نی لب ویک ال وک ت۷۱ 

و علنا بگو که تمام تعریف‌ها برای همان پرورد گاری است که نهنیاز به فرزند دارد و نه در ساطنت 
وش کرو ههای ما ردان 4 میت و راخ است که کمک هدفه اند ومرازم ی کش 
را زیاد بیان کن. 

۲ (حُِ برع عبیو لاب وا یل و۲۱4 

تمام تعریف‌ها پرای له مخصوص است ذات پاکی که بر بنده خود محمدت کتاب نازل فرمود 
و هیچ کجی در آن قرار نداد. 


مس 


۳« دزي تجنا من قزم ی ؟ 

ای حضرت نوح چون در کشتی می‌نشینی بگو تمام تعریف‌ها مخصوص الّه است ذات پاکی که 

۴ وال اد له يلاع کیر من باه المزمین 6( 

و آن هر دو (حضرت سلیمان و داود 2 ) گفتند همه تعریف‌ها از آن ال است همان که ما را بر 
بسیاری از بند گان ایمان‌دار برتری داد. 


۵- «قل ملاع ادلی ضطقی له ما یش رکون۲۱ 


۱-الاسراء: ۵۲ 
۲الاسراء ۱۱۱ 
۳الکهف: ۱ 
۴-المومنون: ۲۸ 
هالنمل: ۱۵ 
۶النمل: ۵٩‏ 


۷۷۸ فضایل ذکر 

بگو: تمام تعریف‌ها مخصوص الّه می‌باشد و سلام باد بر بند گانی که آن‌ها را برگزید است. آیا 
خدا بهتر است يا آنچه شریکک می‌آورند؟ 

۶ ول ال سیر یک یه قتفرفوتا وم رب بغافل ععنملُون:۱۱ 

و بگو همه تعریف‌ها مخصوص است برای الّه به‌زودی آیاتِ خود را به‌شما نشان می‌دهد و شما 
آنها زا شتاسند: 

۷- « نی الرک والاخرو وله کم وه زج 3 

اوست شایسته حمد و ثناء در دنیا و آخرت و حکومت نیز برای او می‌باشد و به سوی او با زگردانده 
خواهید شد. 

۸- «فل الم بل رهم لابفتلون ۲۱ 

بگو حمد مخصوص الّه است (اين مردم قبول نمی کنند) بلکه اکثر آن‌ها نمی فهمند. 

-٩‏ وَن رْ للع ید۳۱ 

و هر کس کفر کند (ناسپاسی) اللّه جل شانه بی‌نباز است و دارای همه خوبی‌ها است. 

۰ لنویل ارم لاینیلون4 ٩۱‏ 

بگو آلحَمدٌ له بلکه اکثر آنها نمی دانند 

9-۱ له وال۳۱ 

همان له تعالی بی‌نیاز است و ذارای همه خویی‌ها است: 


۲- مد اي له مان ارات وا نیالرض وله ام نی الکحر: ۷۱6 


٩۳ -النمل:‎ 

۲القصص: ۷۰ 
۳-العنکیوت: ۶۳ 
۴-لقمان: ۱۲ 
هالعکبوت: ۶۳ 
۶ لقمان: ۲۶ 


۷-سبا: ۱ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آبات قفا 


تمام ستایس‌ها خاص است برای الم آن ذاتی که هرچه در آسمانها و هرچه در زمين است ملکه 
او می‌باشد. و مخصوص او می‌باشد حمد و تناء در آخرت. 

۳- مد قاطراسَاوات وال ص4٩‏ 

تمام تعریف‌ها برای اه است آنکه آفریننده آسمانها و زمین است 

۴ یا لاس شم نالف ال لول وال حویز۱ ۷ 


ای مردم شما نیازمند با رگاه له هستید و له اوست بی‌نیاز و صاحب تمام خوبی‌ها. 


2 
۹ [0 


۵ «وقالوا اي َْعب رن نرب لور شکور اي در لا ین له اسف َصَب ولا 
مس ات۲۱4 

هی کر شمان شاه از درل پزشت هه مها زا آن ال است ک اف همه رن 
و غم را دور نمود و همانا پروردگار ما بسیار بخشنده و قدردان است آن ذات پاکی که ما را به فضل 
خود به مقام جاودانی وارد کرد نه ما دچار مشکل می‌شویم و نه دچار خستگی. 

9-۶وسلام عل ینوا مدرب ی( 

و سلام بر رسولان و حمد مخصوص رب العالمین است. 

۷ ادلی رهم یدموا 

حمد مخصوص الّه است. ولی مردم نمی‌فهمند بلکه اکثر آنها جاهلند. 


۸- وق لحند له نی لا غه ررض تبون عبث تاه ینم جر جر العاملیک( ۳ 


م6 


و می‌گویند بهشتیان که حمد مخصوص پروردگاری است که وعده خود را با ما صداقت 


بخشید و ما را وارثان زمین فرار داد تا هر کجای بهشت بخوا هیم قیام کنیم پس چه خویست 


۱-فاطر: ۱ 

۲_فاطر: ۱۵ 

۳_فاطر: ۳۵/۳۴ 
۴الصافات: ۱۸۳/۱۸۱ 
هالزمر: ۲۹ 


۶ الزمر: ۷۴ 


۷۸۰ فضایل ذکر 
اداش نیکک عمل‌ها 

۹« لد وب توا وَربْ لض رب ۱۱4 

پس مخصوص الّه است حمد که پروردگار آسمان‌ها و زمين است و پروردگار همه جهان‌ها 
شتا 

۰-«وانَموایتهم ال آن یال لیر وید ليم ارات را ض ۲۱4 

و کافران در مسلمانان هیچ عیبی نيافتند به جز اینکه آنها به ذات مقدس خداوند غالب و شایسته 
حمد ایمان آورده بودند پادشاهی آسمان و زمین‌ها از آن او می‌باشد. 

فایده: در این آیات مذ کور ترغیب به حمد وستایش الّه ذوالجلال و دستور به آن بوده و خبر از 
آن می‌دهند در احادیث نیز به نحوه‌ی خاص فضایل حمد کنندگان الّه تعالی به کثرت ذکر شده 
است» در حدیثی بان شده است که پیش از همه کسانی به سوی بهشت صدا زده می‌شوند که در 
هر حال» چه در حالت راحتی و چه در حالت ناراحتی و مشکلات. حمد خداوند را بجا می‌آورند. 

در حدیث دیگری می‌فرماید: له حمد و تعریف خود را بسیار دوست دارد و باید این چنین 
باشد. چون در واقع شایسته تعریف و نا فقط ذات پاک خداوندی است؛ تعریف غیراله چیست؟ 
کسی که هیچ چیزی در اختیار ندارده حتی خودش نیز در اختیار خود نیست. 

در حدیثی وارد شده است بهترین بنده گان و افضل آن‌ها روز قيامت کسانی خواهند بود که حمد 
و ثنای خداوند متعال رابه کثرت می کنند. 

در حدیثی آمده است که حمد اساس شکر است» کسی که حمد او را بجا نیاورد شکرش را نیز 
ادا نکرد. 

در حدیثی بیان شده است بر هر نعمتی که حمد بجا آورده شود این خود حفظ نعمت از زایل 
شدن می‌باشد. در حدیثی موجود است که اگر تمام دنیا در دست یکی از امتیان قرار گیرد و او «الحمد 


له بگوید این خود از همه افضل می‌باشد. 


۱-الجائیه: ۳۶ 


۲البروج: ۹/۸ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آبات ۷/۸۱ 


در حدیثی آمده است که چون خداوند متعال نعمتی را به یکی از بند گانش عطا می‌فرماید و او را 
بر این نعمت حمد می کند آن حمد اضافه می‌شود و بز رک اگرچه نعمت خیلی زیاد و بز رگ باشد» 
یکی از اصحاب در مجلس پیامبرع نشسته بود و آهسته گفت: «الحمد له مدا کنیزا یبا مارا فیم() 
پیامبر ام فرمود: این دعا را چه کسی خواند؟ آن صحابی ناه ترسید که شاید سخن نامناسبی گفته 
است؛ پیامبر ام فرمود: طوری نیست. سخن بدی نگفته است» آنگاه صحایی گفت: این دعا رامن 
خوانده بودم» پیامبر ال فرمود: سیزده فرشته را مشاهده کردم هر یکک از آن‌ها کوشش می کرد این 
کلمه را پیش از آن دیگر به آسمان‌ها ببرد. 

این حدیث مشهور است که هر کار مهمی که بدون حمد الهی آغاز شود از برکت خالی خواهد 
بود؛ به همین جهت هر کتابی با حمد آغاز می‌شود. 

در حدیثی چنین آمده است: چون فرزند کسی از دنیا می‌رود» خداوند متعال به فرشتگان 
می‌فرماید: آیا روح فرزند بنده مرا خارج کردید؟ پاسخ می‌دهند: آری باز می‌فرماید: قطعه جگرش 
تحویل گرفتید؟ پاسخ می دهند: آری می‌فرماید. بنده‌ام چه گفت؟ در پاسخ می‌گویند: حمد تو را 
بجا آورد و« َو حون" خواند. دستور می‌فرماید: در عوضش خانه‌ای در بهشت برایش بنا 
کنید و نام آن را «ییت الحمده قرار دهید. 

در حدیث موجود است از این کار خداوند متعال بسیار خوشنود می‌شود که بنده چون لقمه‌ای را 
می‌خورد يا جرعه‌ای از آب می‌نوشد» لد له می‌گوید. 

کلمه‌ی سوم تحلیل یعنی «[ لبود و بیانش در باب اول به تفصیل ذ کر شد. 

کلمه‌ی چهارم تکبیر است یعنی بزرگی ال تعالی را بیان کردن و بلندی شان و عظمت وی را 
قرار نمودن که مصداق این مفهوم نیز له اکبره گفتن است. 

این مطلب هم در آیات گذشته بیان شده است و فقط بیان تکییر یعنی عظمت و بزرگی الّه نیز در 


آیات زیادی وارد شده است که از این میان چند آبات ذ کر خواهد شد. 


۱-صحیح مسلم: ) ۰ ۶۰ ابوداود: (0۷۲۶۲ مترجم. 
۲البقره: ۱۵۶ 


۷۸۲ فضایل ذکر 

۱ وکا للع متا کم 9 ) ۱ 

و تا شما بزرگی خداوند متعال را بیان کنید در مقابل اينکه شما را هدایت فرموده است و تا شما 
شکر بجا آورید. 

۲ (عا لیب ها کر لمتعال ٩۱‏ 

سپ« 

۳ ۲کنلک سرا کم کواله عل مادام وشر ۳ 

به این نحو حیوان‌های قربانی را ۳ خداوند را یاد کنید (تکبیر بگویید 
بر آنچه شما را هدایت داد (توفیق قربانی داد) و ای پیامبر(#2) مخلصان را به رضامندی الّه خوش 
خبری بده. 

(۵-۴) «وَأْ لول ۲۱ 

و همانا له بلند رتبه و بز رک است. 

۶- «حتی فرع عن قلوییم قالو ادا قل ریم تلو لح ول نز۲۱4 

چون فرمان خدای تعالی به فرشتگان نازل می‌شود از خوف الهی می‌ترسند و چون این خوف 
زدگی و هراس از دلهایشان برطرف می گردد از یکدیگر می‌پرسند که حکم خدا چیست؟ می‌گویند 
به فلان حق حکم صادر شد و فقط اوست عالی رتبه و بز رگ مرتبه 

0 

پس حکم مخصوص الّه علی اعلی و بسیار بز رگ است. 


۱-البقره: ۱۸۵ 
۲-الرعد: ٩‏ 

۳الحج: ۳۷ 

۴الحج: ۶۲ لقمان:۳۰ 
هسبا:۲۳ 


وت ۳۲ 


باب سوم / فصل اول / در بیان فضایل کلمه سوم / آبات 4۸۳ 


۸- وله لیا ناوات والاض ور یز ْکیم۲ 

و برای او خاص است بزرگی در آسمان‌ها و در زمین و فقط اوست غالب و صاحب حکمت. 

۱ 

اوست همان که جز او معبودی نیست. پادشاه» از عیوب پاک از نقایص پاک و سالم امن دهنده 
از آفات نگه دارنده غالب» جبران کننده و صاحب بزرگی. 

فایده: در این آیات کریمه به بیان بزرگی و عظمت الّه(*3) ترغیب و دستور داده شده است. در 
احادیث نیز به نحو ویژه‌ای و با کثرت حکم به بیان بزرگی اله(*3) داده شده و ترغیب آن نیز وارد 
شق وس 

در حدیثی آمده است چون در جایی آتش بیفتد تکبیر «للةْ آکبر» به کثرت بخوانید» آتش را 
خاموش می کند. در حدیث دیگری فرمود: تکبیر آتش را خاموش می‌کند. 

در حدیثی موجود است چون بنده‌ای تکبیر می گوید نورش از زمین تا آسمان همه اشیاء را تحت 
پوشش قرار می‌دهد. در حدیثی فرموده است جبرئیل به من دستور تکبیر را داد. 

غیر از این» آیات و احادیث» عظمت و رفعت خداوند متعال حمد و ثنایش و علو رتبه او را با 
عناوین مختلف و با الفاظ مختلف در کلام اه مجید ذکر فرموده است و غیر از آن» آیات زیادی 
وجود دارد که در آن الفاظ این تسبیحات را ذکر نفرموده» ولی مراد» همین تسبیحات هستند که چند 
آیه حسب ذیل است: 

۱- َقَ نم من ره کات اب یله هو لوب ب الرحبه ۲ 

پس حضرت آدم(2 )از پرورد گار خود چند کلمه یاد گرفت پس خداوند متعال توبه وی را 
مورد قبول قرار داد. بدون شک فقط او بسیار توبه پذیر و بز رگ مهربان است. 

فایده: در تفسیر این «کلمات» احادیث مختلف وارد شده است. از آن جمله این که کلمات این‌ها 


۳ 


بودند؛ «لا له ۷ آنت سبحانك وَبحَمدك رب عملت سوء وظطلَمُتُ نفیی» فاغفز لن» ال نت خر الغافرین» 


۷۸۴ فضایل ذکر 
4 آنت سبحائك ویخنیك, وب عمللث سوعا وظلمت تفس فازخنبي لك نت آرخم لراحمین. له 
آنت مبحائك وبحفدك وب عملث سوءا وطلَمت تفسی قثب عَلن لت آنت شاب م۱۱ 

درباره این گونه مضمون احادیث متعدد دیگری نیز وارد شده است که علامه سیوطی 4 در 
ادرمنثور؛ نوشته است و در آن‌ها تسبیح و تحمید مذ کور است. 

۲- من جاة بسک رما رن جاء بای لا ری الا لها وم لابطلمون ۲۱4 

کسی که با یکث نیکی میآید ده برابر اجر حاصل می‌کند و کسی که با خود بدی میآورد به او 
مطابق آن سزا می‌رسد و بر آن‌ها ظلم نخواهد شد. 

فایده: نبی | کرم 3 می‌فرماید: دو خصلت است هر مسلمانی بر آن‌ها مواظبت کند در بهشت خواهد 
رفت و آن هر دو بسیار آسان‌انده اما کسانی که بر آن عمل کنند بسیار کم هستند: یکی این که بعد از 
هر نماز ده بار«سبحَانَ له ده پا لحم له ده بار له که بخواند» جمعا روزانه بعد از پنج نماز صد 
و پنجاه بار خواهند بود و طبق آیه کریمه ده برابر آن» یکك هزار و پانصد نیکی شمرده می‌شوند. 

دومء این که در موقع خواب. سی و چهار بار له اکبر» سی و سه بار «الحمد للّه» سی و سه بار 
«سبحان لله» بخواند که جمعاً صد کلمه می‌شوند و واب آن‌ها یک هزار یکی گردید و مجموعه 
ین‌ها با آنچه بعد از نمازهای پنجگانه خوانده شده است» دو هزار و پانصد نیکی می‌شوند. چه کسی 
در موقع وزن اعمال دوهزار و پانصد بدی روزانه خواهد داشت که بر این تعداد نیکی غالب شوندا؟ 

بنده اچیز (حضرت شیخ الحدیث ) م ی گوید: درمیان صحابه کرام رضواناهعبهم اجعین اگرچه 
این گونه شخص کسی نخواهد بود که دو هزار و پانصد بدی روزانه داشته باشد» ولی در این زمان بد 
اعمالی‌های ما مردم روزانه از این تعداد هم به‌درجه‌ها بیشتر استه اما نبی اکرم ی (ژوحی فداه) با 
شفقت خود نسخه معالجه غالب آمدن نیکی‌ها بر بدی‌ها را بیان فرمود» حالا عمل کردن و نکردن 
کار مریض است. 

در حدیثی آمده است که صحابه کرام گفتند: یا رسول الّه! چرا با این وجود که این دو چیز 


این گونه سهل است» ولی انجام دهنده آن بسیار کم است؟ پیامب ات فرمود:چون موقع خواب فرا 


۲-الانعام: ۱۶۰ 


۷۸۵ 
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می‌رسد» شیطان انسان راقبل از خواندن آنها می خواباند و چون وقت نماز می‌شود» شیطان چنان چیزی 
را به بادش می‌دهد که قبل از خواندن آنها بلند شده برود 
و در حدیثی پیامبر لت می‌فر ماید آیا شما عاجز هستید از این که روزانه هزار نیکی انجام دهید؟ 
شخصی گفت: یا رسول الّه! یک هزار نیکی روزانه چگونه انجام داده شود؟ فرمود صد بار «سبحان 


له» بخوان» یک هزار نیکی خواهد شد. 
۳- الا ولو ره الا والباقیاث الصّاعاث کر عند ربلک توا وحن ما۱۱ 
مال و اولاد بکك زشت تنهای زندگی دنیا است و باقیات صالحات نزد پرورد گار شما هم به‌لحاظ 


و و مس مت نز 
عند بات توا وعه مرواه(۳) 


ِ ود له لین توا هدّی والباقیات الصا ات 
و خداوند متعال هدایت کسانی را که هدایت بافته‌اند اضافه می‌کند و باقیات صالحات نزد 


پرورد گارتان» هم به‌لحاظ واب است و هم به‌لحاظ انجام 
فایده: ار چه مفهو م «باقیات صالحات» (آن عما های نیک باننده و جاودانه هستند) همه آن اعمال 
چه مفهوم (: ی بت پاینده و جاو 

قرارند که تواب آن‌ها به‌طور مداوم برقرار است» ولی در احادیت زیادی چنین امن است که 


مصداقش همین تسبحات می‌باشند. 
پیامبر تا فرمود «اقات صالحات) ِِِ بخوانبد» شخصی پرسید؟ باقبات صالحات چیست؟ 
له تسبیح «سْبحَات له تحمید ۳ للم و ٩‏ حول و و 


تلو 


فرمود: تکیر قذ ره تهلیل 

ی پیامبر ات3 فرمود: نگاه کنید» آگاه باشید «سِبْحَان ال لحم له لا لها ال 
آکبر» از باقیات صالحات هستند. 

در حدیثی حضرت پیامبر 2 فرمود: توجه کنید برای حفاظت خود انتظام کنید شخصی پرسید 

جهنم به‌فکر 


ای ره ای نی یی و نخیر» از آتش ‏ 
حفاظت باشید و آن خواندن «سَبحان له لحم لله له لا ال له کیره است که این‌ها در روز قيامت» 


۱-الکهف:۴۶ 


۳ مریم: ۷۶ 


۷۸۶ فضایل ذکر 
کلمات به جلو رونده هستند (به این معنی که سفارش می کنند با این که خواننده را به سوی بهشت 
جلو می‌برند) و پشت‌سر قرار گیرنده هستند (حفاظت م ی کنند) احسان کننده هستند و اين‌ها باقیات 
صالحات هستند. 

و در روایات بسیار دیگری نیز این مضمون وارد شده است که علامه سبوطی 3 در «درٌ منثور» 
ذ کر فرموده ات۸ 

۵ ی لوا وال۱۱ 

کلیدهای آسمان‌ها و زمین مال او (لُم) است. 

فایده: از حضرت عثمان»نقل شده است که من درباره ی لسْمَاوَاتِ ولَضٍ» سوال کردم؛ 
رسول لهج فرمودند: «ل له ال وله کین سبحان ال لحم له نتفر ال يلا له لول 
والاحز وله بان يخبي وْمیْت وه حی لا یَفوث. بیده لیر و ی کل شیء قدیژه 

در حدیت دیگری موجود است که «قل لسَمَاوات ولرض سبحان ال وف لو 


ح 
ی 
اگم 
مب 


وله[ ات6 نها له عرش نازل تیم در ووابات هیک فو انم مرن وارک شته اس 
۶ بصع نگیم لیب وال لصا بره ۲۱ 
کلمات خوب به سوی او بالا می‌روند و عمل صالح بلند می‌گرداند آن را. 
فایده: این آیه در بیان کلمه طیبه نیز ذ کر شده است. حضرت عبدالّه بن مسعودتل می‌فرماید: چون 
ما برای شما حدیث بیان می کنم سند و تایبدش را از قرآن مجید به شما می‌گویيم. 


چون مسلمان «سبْحان له وٍبحمده وَالحَم له ول له له له کروتبارک ال می‌خواند. فرشته درمیان 
پرهای خود با کمال احتیاط این کلمات را بر آسمان می‌برد و به هر آسمانی که گذر می‌کند. 
فرشتگان آن آسمان برای خواننده آن‌ها دعای مغفرت می کنند و تایید آن این آیه مبا رکه: لهیَضعَ 


کم لب 4 می‌باشد. 


۱-الزمر: ۶۳ و الشوری: ۱۲ 


۲-فاطر: ۱۰ 
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حضرت کعب احبار نله می‌فرماید: برای «سبحَان ال مد له لا( ال وله ره گرداگرد 
عرش یک زمزمه است که در آن ذکر و یاد خوانندگان خود را یاد می کنند. 
و در بعضی روایات» حضرت کعب احبارطه از پیامبر ی این را نقل کرده است. و یکث صحابی 


دیگر به‌نام حضرت نعمان: نیز این گونه مضمون را از خود پیامب رل نقل کرده است. 


فضایل ذکر 


۷۸۸ 
فصل دوم 
در بیان احادشی که مشتمل است بر فضیلت و ترغیب این کلمات 
۱- عن آيي هیقب قال:قال الْ: «گلمتان عفیفتان علیاللساب» تیان في المبزان. حییتان ی 
الرَخْمَن سبَحان له وَحنده. سبْحَانْ ال لعظیم ٩!‏ 
نبی اکرم# می‌فرماید: دو کلمه است که بر زبان بسیار سبکث و در ترازوی وزن اعمال بسیار 
شک و نزد خداوند متعال سبار محوب‌اند «سبْحان له و بخمده سبْحان له العظیم.» 
فایده: سبکک بودن بر زبان این است که برای خواندن آن‌ها زمان زیاد نمی گذرد» زیرا بسیار 
مختصر و کوتاه‌اند و در حفظ کردن مشکل پیش نمی‌آید. با این وجود در موقع وزن اعمال روز 
قيامت بسیار وزن دار خواهند بود و اک هیچ فایده‌ی دیگری در این‌ها نمی‌بود باز هم از این بزر کتر 


امام بخاری ۸ کتاب خودش «صحیح بخاری» را بر همین دو کلم به پایان برده و همین حدیث 


در حدیثی فرمان نبوی چنین ذکر شده است: «هیچ کس از شما انجام دادن هزار نیکی را 
روزانه ترک نکند. «سبْحان لو یفده را صد بار بخواند» هزار نیکی می‌شود.» ان شاء الّه روزی این 
قدر گناه نخواهد داشت به کارهای نیکك که غیر از اين تسبیح انجام داده است نفع آن‌ها جداگانه به 


را در آخر کتاب آورده است. 


وی می‌رسد. 
در حدیئی ملاس کسي که صبح و شام صد بار «سبْحانَ اه و بحمٌده) بخواند (یعنی مجموعاً 
دوصد بار) گناهانش عفو خواهد شد اگرچه از کف‌های دریا بیشتر باشند. 
در حدینی چنین بیان شده است که با خواندن «سبحات ال لحم هل لاله ال یره گناهان 


چنان ریزش می کنند که ب رک درختان در زمستان می‌ریزد. 


۱-رواه البخاری (۶۶۸۲) و مسلم (۲۶۹۴) والترمذی (۳۴۶۷) والنسائی (کبری : ۱۰۵۹۷ و ابن ماجه (۳۸۰۶) کذا فی الترغیب 


.)۲۳۸۰( 
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۲_غن آيي ذر قل: قل سول ال:: «لا ضرك باب > الکلام ۳ سول اللّه! آَخبزني 
أحب الگلام ای ال فالْ: ادخب الکلام نی له سبْحَان لیحنده ۱۳ 


صلایت:ذ 


حضرت ابوذره» می‌فرماید: یککبار آن‌حضرتن فرمودند: آیا به تو بگویم نزد پروردگار 
وت ری ان کم مت ین خرن تمرم وین رشاد فرموند: همان 
محبوب‌ترین کلام نزد پرورد گار «سبْحانَ لو یفده است 


در حدینی دیگر «سْبحان ری و بخمده) است و در حدیلی نیز چین است چزی را که له تعالی 
برای فرشتگان اختبار فرموده افضل ترین است و آن «سبْحان لو یه است 


ی 
غیر از آن‌ها همه در تسبیح و تحمید الّه تعالی همواره مشغول‌اند. مشغله‌ی آن‌ها همین است که بیان 
پاکی الّه تعالی و حمد او مشغول باشند به همین جهت چون زمان یت 
فرشتگان این مطلب را دربارگاهالهی ذ کر کردند لوح بح بل ود 4 "و این مطلب در 
فصل اول در ذیل آیات اول گذشت 

در یکك حدیث وارد است که آسمان (ه‌سبب سنگینی عظمت الهی) صدا می‌دهد (همان گونه 
که تخت در اثر سنگین بودن صدا می‌دهد) و آسمان حق دارد صدا بدهد (بار هیبت الهی سخت 
است) سوگند به ذات مقدسی که جان محمد(ع) در اختیار او قرار دارد به مقدار یک وجب در 
آسمان نیست که روی آن فرشته‌ای در حالت سجده به تسبیح و تحمید الهی مشغول نباشد. 


۳ 


۲ عن اسحاق بنعبللّ ب أيي طلحة ن یه عن جدهفال: ال رول لد «من ل 
هل لح و وت له لح وتن قال: سح له قبخنیه باق کلب له 4 لاف حسة و 
۳ وعشری فَ خسن لو یا ول ۳ ذا لا یلك مت أَحذ. قال: بلی! أَحَدکم لَيَجيء با بالحستات 
و وضع علی جبل أنْقن نم تجيء الم تهب ب بلك. نم ول ارب بَد لت بزخمته(۳ 


۱-رواه مسلم (۲۷۳۱) والنسائی والترمذی(۳۵۹۳) الا ّه ال سبحان ربی و بحمده و قال حسن صحیح و عزاه السیوطی فی 
الجامع الصغیر الی مسلم و احمد والترمذی و رقم له بالصحة و فی رواية المسلم(۲۷۳۱) «َنْ وشول ال سل ی الکلام 
فصَل؟ قال:ما اصطفی ال لملانکته ز عّاده: سبْحانْ له وحَمم» کذا فی الترغیب (۲۳۸۱). قلت و اخرج الاخیر الحاکم و 
صححه علی شرط مسلم و اقره علیه الذهبی و ذکره السیوطی فی الجامع برواية احمد عن رجل مختصرا و رقم له بالصحة. 
۲-البقره: ۳۰ 

۳-رواه الحا کم (۷۶۳۸) و قال صحیح سنا .کذا فی الترغیب (۲۳۸۴) قلت و اقره علیه الذهبی 


۷۹۰ فضایل ذکر 


نبی اکرم فرمود: هر کس «ل لا ال بگوید جنت برایش واجب خواهد شد و هر کسی 
«سبْحاْ له و بحَفیه صد بار بخواند برای او صد و بیست وچهار هزار نیکی نوشته خواهد شد یاران 
بزرگوار پیامبر گفتند: با رسول ای با این حال هیچ کسی در روز قیامت هلاکک نمی‌شود؛ 
پیامب رت فرمود: بعضی مردم با این همه هلاک خواهند شدء همانا بعضی با نیکی‌هایی حاضر خواهند 
شد که اگر نیکی‌هایشان بر روی کوهی گذاشته شود بر کوه نیز سنگین خواهد بوده پس نعمت‌های 
الهی خواهد آمد و آن‌ها را کالعدم خواهد نمود. ولی خداوند متعال و پروردگار عالّم بعد از آن با 
فضل و رحمتش دستگیری می‌فرماید. 

فایده: معنی کالعدم شدن در مقابل نعمت‌های الهی این است که در روز قیامت همان جا که 
نیکی‌ها و بدی‌ها وزن می‌شوند» این محاسبه و مطالبه نیز خواهد شد که نعمت‌هایی که خداوند متعال 
داده بوده حت آن‌ها را چگونه ادا کردی و چگونه شکر بجا آوردی؟ 

هر چیزی که در نزد بنده موجود است عطای خداوندی است و هر چیز حقی دارد مطالبه‌ی ادای 
حق می‌شود. چنان که حضرت پیامبر ی می‌فرماید: یی علی کل لام م نکم صَفة ۲ معنی این 
است در هر صبح بر هر مفصّل و بند استخوان هر انسان یک صدقه واجب می‌شود. 

در حدیث دیگری موجود است که در بدن هر انسانی سیصدو شصت مَفصّل وجود دارد بر وی 
لازم است از طرف هر مَفصّلی یکك صدقه کنده یعنی در شکرانه این که خداوند متعال پس از خواب 
رفتن که حالتی مشابه مُردن بود باز از سر نو زندگی بخشید و هر عضوی صحیح و سالم ماند» صحابه 
گفتند: چه کسی توان دارد که روزانه این‌قدر صدقه کند؟ آن‌حضرت ی فرمود: هر تسبیح صدقه 
است» هر تکییر صدقه است. یک بار «ل !4 ال گفتن صدقه است. له اکبر» گفتن صدقه است» 
چیز آزار دهنده را از سر راه دور کردن صدقه است و سیاری صدقات را برشمرد. 

احادیث دیگری از اين نوع نیز وجود دارد که در آن‌هاء آن دسته از نعمت‌های له تعالی که در 
ذات خود انسان وجود دارد بیان شده است. علاوه بر آن نعمت‌های الهی که با خوردن و نوشیدن» 
استراحت و آرامش انسان در هر لحظه ارتباط دارند و میسر می‌شوند» اضافه و مزید بر آن هستند. 


در قرآن مجید هم در سوره‌ی «َفاكم کیره نیز موجود است که روز قيامت از نعمت‌های ال 


۱-الحدیث (فی المشکوة برواية المسلم: ) ۷۳۰ قلت: و رواه ابوداود (۱۲۸۶)و این ماجه) 
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تعالی سوال خواهد شد. 

حضرت ابن عباس با می گوید: از صحت بدن» صحت گوش‌ها و صحت چشم‌ها سوال خواهد 
تا سوت ی و ی و سس ی وت 
نمودی؟ (با همانند حیوان‌ها فقط در شکم‌پروری مصرف کردی) در جابی دیگر در سوره بنی 
ی 
سوال می‌شود که گوش. چشم. دل را در کجا به‌کار گرفتی؟) 
و ی یت ها 
حضرت علی یه پرسید: 7 زد ای من یم چیست؟ ف فرمود: نان و سرد 
مراد است که از آن نیز سوال خواهد شد و از منزل و خانه‌ای که در آن سکونت می کند نیز سوال می 
شود. در حدیئی موجود است وقتی که اين آیه نازل گردید بعضی صحابه گفتند: یا رسول لله! از چه 
نعمت‌هایی سوال می‌شود؟ در حالی که فقط به اندازه نیم سیر شدن نان میسر می‌شود (بخور نمیر) آن 
هم نان جو (به اندازه سیری شکم هم نان میسر نیست) وحی نازل شد که: آیا در پاها کفش نمی 
پوشید؟ آیا آب سرد نمی‌نوشید؟ اين‌ها نیز نعمت‌های الّه تعالی هستند. 

در حدیثی موجود است که عده‌ای صحابه در موقع نازل شدن این آیه مبا رکه گفتند: یا رسول 
و شمشیرهای ما هميشه برای جهاد بر روی شانه‌های ما قرار دارند و دشمن در مقابل (قرار دارد که به 
سبب آن این دو چیز نیز با اطمینان و راحتی نصیب نمی‌شود!) حضرت :9 فرمود: به زودی نعمت‌ها 

در حدیثی ارشاد فرموده است نخستین نعمت از نعمت‌هایی که در قيامت از آن سوال خواهد شد 
این است که به جسم تو صحت عطا نمودیم (یعنی در عوض تندرستی چه حق ادا کردی) و ما با آب 
سرد تو را سیراب کردیم (در واقع اين نعمت بزرگ الّه تعالی است به خصوص جایی که آب سرد 


۱-الاسراء: ۳۶ 
۲التکاثر: ۸ 


۷۹۲ فضایل ذکر 


در حدیثی وارد شده است نعمت‌هایی که از آن سوال خواهد شد این است تکه نانی که شکم را 
سیر می کند آبی که تشنگی را فرو می‌نشاند پارچه‌ای که بدن را می‌پوشاند. 

یکک‌بار در وقت نیمروز در زیر آفتاب و گرمای شدید حضرت ابوبکر صدیق:با حالت پریشانی 
از خانه بیرون شده به راه افتاد. چون به مسجد رسید دیری نپایید که حضرت عمرفلّه نیز با همین 
وضعیت تشریف آورد. حضرت ابوبکر صدیق را نشسته دید از وی پرسید که تو در اینجا چه کار 
می‌کنی؟ در پاسخ گفت: بی‌تابی گرسنگی پريشانم کرد. حضرت عمرفء گفت: وللّه همین چیز مرا 
نیز وادار کرد که به جای بروم؛ آن هر دو بزرگوار در این گفتگو بودند که سرور دو عالم نبی اکرم#: 
تشریف آورد آن‌حضرت نْ 
میکنید؟ عرض نمودند: یا رسول ال گرسنگی ناراحتمان کرد از این جهت با اضطراب از خانه‌ها 


بیرون آمدیم» پیامبر بز ر گوار ی فرمود: من هم به همين سبب آمدهام. 


با دیدن آن دو یار نام‌دار پرسید: شما در این وقت اینجا چه کار 


آن هر سه بز رگوار با هم به خانه حضرت ابو ایوب انصاری"» تشریف بردند» ولی خود او حاضر 
نبود همسرش با نهایت مسرت و افتخار بز رگواران را به خانه بر حضرت پیامبر از وی پرسید 
بو اووب کجا است؟ خانم به عرض رسانید: برای کاری ضروری رفته است به زودی حاضر خواهد 
شده دیری نبایید که ابوایوب :+ حاضر خدمت گردید و در فرط خوشحالی یک خوشه بز رگ خرما 
را برید و آورد. آن‌حضرت اء فرمود: همه خوشه را چرا بریدی که در آن دانه‌های نا رسیده و نیمه 
رس نیز هستند بهتر بود خرمای پخته را انتخاب می کردی. او عرض نمود: با این خیال همه را تقدیم 
کردم که هر نوع جلوی شما موجود باشد و آنچه مورد پسند بود نوش جان کنید و تناول بفرمایید 
(گاهی نیمه‌رس از کامل رسیده به مذاق خوشتر می آید) بعد از گذاشتن خوشه به سرعت بیرون رفت 
و بزغاله‌ای را سر برید و با سرعت مقداری را پخت و مقداری آبگوشت آماده کرد. پیامبر#مقداری 
گوشت را در لای نانی قرار داده تحویل ابوایوب داد که اين را به فاطمه تا برسان چند روز است 
که به وی هم چیزی نرسیده است» او آن را فورا رسانید و برگشت. 

این بز رگواران هم تا سیر شدن نوش جان فرمودند» پس پیامبر بز رگوا ری فرمود: نگاه کنید 
این‌ها نمت‌های خدا است. نان» گوشت. خرمای گوناگون» پخته و نايخته با این فرمایش چشم‌های 
ن رگسین و پاک نبی اکرم#اشکبار شد و فرمود: قسم به ذات پاکی که جانم در اختیارش قرار دارد 
این‌ها است نعمت‌هایی که در روز قيامت از آن‌ها سوال خواهد شد. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم / احادیث ۷۳ 


با توجه به حالاتی که این چیزها در آن موقع میسر شده بود. صحابه نگران شده احساس 
سنگینی کردند (چیزهایی که در چنین وضعیت اضطرار میسر شدند نیز بازخواست و محاسبه خواهد 
بود) آن‌حضرتِ فرمود: به جای آوردن سپاس خداوند در هر حال. لازم و ضروری است. 

چون بر این گونه چیزها دست میگذارید اول «بسم الُ» بخوانید و چون خوردید و فارغ شدید 
بگویید لحم اي هو ينعي افص (یعنی همه تعریف‌ها مخصوص الّه است که ما 
را تا سیر خورانید و بر ما انعام فرمود و بسیار زیاد عطا فرمود) خواندن این دعا برای ادای شکر کافی 
تا 

این گونه واقعات چندین بار رخ داده است و در احادیث متعدد با عناوین مختلف ذ کر شده انشتا: 
روزی نوبت تشریف بردن به خانه‌ی لیم مالک بن تیان » فرا رسید یک‌بار این گونه واقعه‌ای با 
کسی دیگر که او را «واقفی» می‌گفتند رخ داد. 

روزی گذر حضرت عمرته بر شخصی گذر نمود که پیماری جذام داشت و هم نابنه ناشنوا و 
گنگ بود. از همراهان سوال کرد: آیا شما چیزی از نعمت‌های الهی بر این شخص نیز مشاهده 
می‌کنید؟ همراهان گفتند: نزد وی چه نعمتی وجود دارد؟! آنگاه حضرت فاروق اعظم فرمود: آیا 
این مرد نمی‌تواند آب و غذایی را که خورده است به راحتی دفع کند؟. 

حضرت عبدالّه بن مسعودنل» می‌فرماید: در روز قيامت سه دربار خواهد بود در یکی محاسبه 
نیکی‌هاه در دیگری محاسبه نعمت‌های الهی در دربار سوم محاسبه درباره گناهان؛ نیکی‌ها در مقابل 
نعمت‌ها قرار می‌گیرند و بدی‌ها باقی خواهد ماند و تحت لطف و عنایت الّه جل شانه خواهد بود. 
مقصد این همه این است که هر قدر نعمت‌های خداوند متعال که در هر آن و هر دم بر انسان می‌شود؛ 
ادای شکر و حق آن‌ها نیز به گردن انسان است» لذا هر مقدار فرصت نیکی پیدا شود در حاصل کردن 
آن کوتاهی نکند و هیچ مقداری را که انجام داده زیاد تصور نکند بعد از رسیدن به آن‌ها معلوم 
خواهد شد چه قدر گناه با چشم» گوش» بینی و سایر اعضای بدن انجام داده‌ایم و آن را حتی گناه 
تصور نکرده‌ايم. 

نبی اکرم 2 می‌فرماید: احدی از شما نیست که در روز قيامت در بارگاه الهی حاضر نشود؛ در 


|-الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان: (۵۲۱۶) مترجم 


۷۹۴ فضایل ذکر 


آن وقت نه پرده‌ای درمیان حایل خواهد بود و نه ترجمان (وکیل وغیره) چون سمت راست خود 
نگاه می کنده انبار اعمال خود را خواهد دیده به سمت چپ نگاه می کند باز همین منظر جلوی چشم 
خواهد بود هرگونه اعمال» خوب يا بد انجام داده» همه حاضر خواهند بود و آتش دوزخ جلوی 
رویش خواهد بود» به همین جهت تا جایی که ممکن باشد آتش دوزخ را با دادن صدقه دفع کنید 
هر چند با نصف دانه‌ی خرما باشد. 

در حدیثی آمده است روز قیامت پیش از همه این سوال خواهد شد که ما به تو صحت بدن عطا 
کردیم و آب سرد برای خوردن دادیم (یعنی تو در عوض اینها چه حقی ادا کردی). 

در حدیت دیگری موجود است:" تا آدمی‌زاد در مورد پنج چیز سوال نشود از میدان محاسبه 
تکان نمی‌خورد ۱-عمر در چه کاری گذشت؟ ۲ جوانی(قوت) در کجا صرف شد؟ ۳-مال را از 
چه راهی به دست آوردی ۴-و در چه راهی خرچ کردی؟ (یعنی راه‌های کسب و خرج مشروع و 
جایز بود یا ناجایز؟) ۵ آنچه از علم حاصل کردی (در هر پایه‌ای که باشد) در آن» چه عمل انجام 
دادی (یعنی آن دسته از مسایل که می‌دانستی بر آن عمل کردی با خبر؟) 

۴ عن این مسنعوددونه قال: ال سول الع :«قیت انراهيم للَآنري یی ال با مُحَمَد! آفرً یی 


۳ 
۳ 4 


نْ لته ی لتريةعَبة المای و نها قیعان ون غراسَها «سبحَانٌ الّه لحم للّه و له 


۳ 


۳ 
3 


منی السلای رهم ۱ 
( 9 ال وله کی 

رواه الترمذی(۳۴۶۲) والطبرانی فی الصغیر (۵۳۹) والاوسط (۰ ۱۷ ۴) و زاد «لاحوّلْ و فَ ّ بالّه» وقال الترمذی حَسنْ ریب من هذا 
ره لطری ایض اند را من حدیث سلمان ارم ون بنعباس هروا« :سا للم ولا له 
1 له وله کر غرس ال بکل وَاحدة منهنٌ شُحرة في ال (المعجم الاوسط - الطبراني۸۴۷۵ رواهالطبرنی و اسناده 
حسن لایس به فی المتابعات وعَنْ جابر مَرفوْع «مَنْ قال سُبْحَان ال العظیم وَبحمده غرسَتٌ له تحلة فی الْحَنّة»! 


۳ اه 
۲-رواه الترمذی (۳۴۶۴) و حسته واللسائی ی( 
فی احدهما (۱۸۴۷) علی شرط مسلم و فی الانخر علی شرط البخاری و ذکره فی الجامع الصغیر برواية الترمذی و ابن حبان 
والحا کم و رقم له بالصحة عن ابی هريرة «أَن یتفر به وم یَغسّْ». الحدیث (رواهابن ماجه:۳۸۰۷) باسناد حسن والحا کم 
و قال صحیح الاسناد. کذا فی الترغیب (۲۳۸۶) و عزاه فی الجامع الی ابن ماجة والحا کم رقم له بالصحة قلت و فی الباب من 
حدیث ایی ابوب مرفوعاً رواه احمد باسناد حسن و این ابی الدنیا و این حبان فی صبحیحه و رواه این ابی الدنیا والطبرانی من 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۷۹۵ 


رسول اکرممی‌فرماید: شب معراج چون با حضرت ابراهیم(32) ملاقات کردم؛ به من گفت: 
سلام مرا به امت خود برسان و به آن‌ها بگو خاک بهشت بسیار پاکیزه و آبش شیرین است و دارای 
میدان وسیعی است و کاشتنی در آن‌ها سبح لولحم له ول لاله کیره می‌باشد. (هر 
مقدار که کسی دلش می‌خواهد درخت بکارد) در یک حدیث بعد از آن «لا حول ولا فّة لا بل نیز 
واه ]یت 

در روایت دیگری چنین است که در عوض خواندن هر کلمه‌ی از این کلمات» یک درخت در 
بهشت کاشته می‌شود. 

در حدیئی چنین موجود است که نبی اکرم ‏ می‌فرماید: کسی که «سبْحَان ال العظیم و بحفده؛ 
می‌خواند. یک درخت در بهشت کاشته می‌شود. 

در حدیثی موجود است که نبی اکرم 35 راه می‌رفت» حضرت ابو هریره(:) را دید که مشغول 
سوال فرمود: چه کار می‌کنی؟ در پاسخ عرض کرد: 
درختی را می کارم» آن حضرت تک رشاد فرمود: من راهنمایی کنم به بهترین درختی که کاشته 
می‌شود آن «سبْحَان ال لد لول ال ول ره است به عوض هر کلمه‌ای یک درحت 


شت یک درخت است. آن‌حضرت 22 


بت 


در بهشت کاشته می‌شود. 

فایده: حضرت ابراهیم خلیل له «علِیارعللباصارسام» به وسیله رسول اکرم بر سلام فرستاده 
است. لذا علما نوشته‌اند هر شخصی که این حدیث به وی برسد باید در جواب سلام حضرت 
خلیل الّه «وعلیه السلام و رَحمَة ال و برکانه» بگوید. سپس می‌فرماید: خاکث بهشت بهترین و آبش شیرین» 
این به دو معنی است: 

اول اين که فقط بیان حالت آن جایگاه است که بهترین جای است» درباره خاک بهشت در 


احادیث آمده است که از مشک و زعفران است و آبش بسیار شیرین و گوارا است.» هر شخص 


حدیث اين عمر ایضاً مرفوعاً مختصراً الا ان فی حدیشهما العرقلة فقط کما فی الترغیب قلت و ذ کر السیوطی فی الدر حدیث 
بن عباس مرفوعاً بافظ حدیث ابن مسعود و قال اخرجه ابن مردویه و ذکر ایضاً حدیث ابن مسعود و قال اخرجه الترمذی و 
حسنه والطبرانی و ابن مردویه قلت و ذکره فی الجامع الصغیر برواية الطبرانی و رقم له بالصحة و ذکر فی مجمع الزواند عدة 
روایات فی معنی هذا الحدیث. 


۷۹۶ فضایل ذکر 


دوست دارد در اين گونه جایی برای خود مسکن بسازد و اگر برای راحت و تفریح اسباب ساختن 
باغ مهیا باشد چه کسی برای این کار حاضر و آماده نیست؟ 

و معنی دوم این است که هر جایی که زمین بهتر» آب بهتر باشد» محصول در آمد بسیار خوب 
خواهد بوده با توجه به این معنی مراد چنین است که با گفتن یکک بار «سبحان الّه» آنجا یک درخت 
سبز می‌شود به سبب شایستگی زمین و آب آن» درخت به خودی خود نشو و نما خواهد یاف فقط 
یکک‌بار تخم را در زمین بریزد دیگر به خودی خود ادامه می‌یابد. 

در این حدیث «بهشت» را میدانی صاف و هموار توصیف کرده است و در آن دسته از احادیث 
که در آن‌ها احوال بهشت بیان شده موجود بودن ه رگونه میوه باغ‌های درختان در بهشت بیان شده 
است و معنی جنت جز باغ چیز دیگری نیست. 

لذا به ظاهر تعارض واقع می‌شوده برخی علما تعارض را چنین دفع کرده‌اند که در اصل یکث 
میدان است. ولی با این حالت به نیک وکاران تحویل داده می‌شود موافق اعمال آن‌ها باغ و درخت در 
آن به وجود می‌آید. برخی علما چنین توجیه کرده‌اند که باغ‌های جنت موافق با اعمال آن‌ها به آن‌ها 
داده می‌شود. چون به سبب اعمال و برابر با آن حاصل می‌شود گویی این اعمال» سبب درخت‌ها 
گردید. 

سومین توجیه» این چنین بیان شده است: کمترین مقدار را از بپهشت که در سهم هر شخصی قرار 
دارد» چندین برابر از همه دنا افزون‌تر است» در قسمت بزرگی» باغ اصلی خود بهشت موجود است 
و قسمت زیادی خالی است هر مقدار که ذکر و تسبیح بکند به‌همان نت درخت‌های دیگر کاشته 
قی تو2: 

شیخ المشایخ حضرت مولانا گنگوهی له در الک و کب الدری» فرموده است که همه درخت‌های 
آن مانند خمیر یکجا مجتمع هستند هر شخص هر اندازه اعمال خیر انجام می‌دهد به همان نسبت 
سهمیه زمین وی کاشته می‌شود و نشو و نما حاصل می کند. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۷۹۷ 
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مه 6 رهق 5 ز ص ره مدرم فص ۳ 1 
۵-عن آبی مامَة قال: قال رسُول للع «من هَاله الیل آن یکابده و تخل بالمال آن یه و جَبنَ عن اعدوّ 
نْ بقل فلیکیز من سبْحان الله قبخنده» قَاهأَحب ای له من جبّل ذهب یف في سل م۳٩‏ 


رسول اکرم 5 می‌فرماید: کس ی که از تحمل مشقت بیداری شب می ترسد(یعنی از دار شدن 
شب برای عبادت خود را قاصر می‌بیند) با به‌سبب بخل خرج کردن مال برایش دشوار باشد و یا به 
سبب بزدل بودن همت جهاد را ندارد. چنین شخصی باید «سْبْحَانْ الله و بِحَمُده. را به کثرت بخواند» 
زیرا نزد الّه تعالی ان کلام به اندازه خرج کردن یکث کوه طلا در راه خدا محبوب‌تر می‌باشد. 

فایده: فضل الّه تعالی چه قدر زیاد است که برای کسانی که از هر گونه مشقت می‌خواهند دور 
بمانند» نیز دروازه فضایل و درجات را بند نفرمود. کسی که نمی‌تواند شب‌ها بیدار شود و در اثر بخل 
نمی‌تواند مال خرج کند و به‌سبب کم‌همتی و بزدلی عمل مبارکی چون جهاد از وی انجام نمی گیرد؛ 
با این همه اگر قدردان دین است و فکرمند آخرت راه برایش باز می‌باشد باز هم اگر نتواند چیزی 
بمدست آورد جز کم‌نصیی چیزی دیگر نیست. تفصیل این مضمون قبلاً گذشت. 

۶_غن سر ی مجنذب. قال: قال رسول الت:«أَحبُ الکلام ی له أََغْ: سبْحان ال وحم للّه 
1 1 ال وله ین لا یَضَرك بیهن دأت» 


رسول اکرم ذ فرمود: محبوب‌ترین کلام نزد له تعالی چهار کلمه‌انده «سْبْحا له لد وا 
ال وله ره ضرر نمی‌دهد تورا که به هر یکک از این‌ها شروع کنی(ترتیب خاصی لام نیست) 
هر یکی را که می‌خواهد جلو و هر یکی را که می‌خواهد بعداً بخواند. در حدیثی وارد شده که این 


فایده: یعنی در آیات قرآن مجید نی این کلمات به کثرت وارد شده است. در فصل اول با تفصیل 
بیان گردید. در حدیثی فرموده که اعیاد(عیدها) را با این کلمات مزین کنید» یعنی زینت عید این است 
که این کلمات به کثرت خوانده شوند. 


۱-رواه الفریایی والطبرانی (کبیر: ۷۷۹۵ و ۸۰۰ واللفظ له و هو حدیث غریب ولا باس باسناده ان شاء للّه. کذا فی الترغیب 
(۲۳۰۵) و فی مجمع الزواند (۱۶۸۷۶) رواه الطبرانی و فیه سلیمان بن احمد الواسطی. وثقه عبدان و ضعفه الجمهور والغالب علی 
بقية رجاله لتوثیق. و فی الباب عن ابی هربرةت مرفوعً اخرجه ابن مردویه و ابن عباس ایض عند این مردویه. کذا فی الدر. 
۲رواه مسلم (۲۱۳۷) و ابن ماجه (۳۸۱۱) و النسائی (کبری: ۱۰۶۱۴ و ۱۰۶۱۵) و رواهن من القرآن و رواه النسائی ایض و 
این حبان فی صحیحه (۸۳۶ و ۱۸۱۲) من حدیث ابی هريرة - کذا فی الترغیب (۲۳۹۳) و عزاه السیوطی حدیث سمرة الی 
احمد ایضا و رقم له بالصحة و حدیث ابی هریرةت#الی مسند الفردوس للدیلمی و رقم له ایضا بالصحة. 


۷۹۸ فضایل ذکر 


۷ وَعنْ آيي هرن قال: «ِن فراع المْهاجرین نا رئول ال فلا قذ ذقب هل لو الدَعاتِ ای 
وم الفقيمفقال: ما ذا؟ قالوا: بُصلون کما تصلي, وتصومون کما نصنوم وتصفُون ولا تتصدّق. وْعون 
و نت فقال تقو ال «فلا اعلفک یا تذرکون به من سح تون به من دک و کون 
حَذ فطل منکم الا من صنع مثل ما صتخئم؟» قالوا: بی. با تسول الله! ال: «بْحُون ولکرون وتحْمَُون 
بر کل صلاة تن وتلاین مر». فال آنو صالح: فرجع فقرء المهاجرین الی وسول الم فقَلوا: سَمع 
(خونا آغل لول بما فعاه وله فقال وسول فلت فطل له یه من شلف ۱۳ 

روزی فقرای مهاجرین دسته جمعی به محضر رسول اکرم 35 آمدند و به عرض رساندند: یا رسول 
لا این صاحبان ثروت درجات بلند را برای خود بردنده همچنین نعمت‌های همیشگی مال آن‌ها شد. 
پیامب رل گفت: چرا؟ عرض کردند: همچنان که ما نماز می‌خوانيم آن‌ها نیز می‌خوانند و همانند ما روزه 
می گیرند و به ثروتی که دارند صدقه می‌دهند و ما نداریم که صدقه بدهیم و برده آزاد می کنند و ما 
نداریم که آزاد کنیم. رسول اکرم 3 فرمود: شما را به چیزی راهنمایی نکنم که به وسیله آن به رتبه 
کسانی برسید که بر شما سبقت گرفته‌اند؟ و سبقت بگیرید به وسیله آن بر کسانی که بعد از شما هستند 
و هیچ یکی از شم افضل نخواهد بود؛ مگر آن کس که مثل شما عمل کند؟ گفتند: بله یا رسول ال 
آن‌حضرت 2 
(این‌ها خواندن را شروع کردند ولی ثروتمندان آن‌وقت نیز مطلع شدند و خواندن این اوراد را شروع 
کردند) لذا فقرا بار دیگر به خدمت پیامبر رسیده گفتند: یا رسول الّه! برادران ثروتمند ماء نیز مطلع و 
آن‌ها نیز مانند ما خواندن را شروع کردند. پیامبر ی فرمود: این فضل خداوند متعال است به هر کسی 
که بخواهد می‌دهد و کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد؟ 

در حدیثی دیگر نیزاین حکایت به همین نحو ذ کر شده است» در آنجا فرمایش پیامبر ال موجود 
است که خداوند متعال برای شما نیز جایگزین صدقه را بنانهاده است» یک بار «سبحانْ له گفتن 


فرمود: بعد از هر نمازی هر یکت از «سبحَانّ له لحَمد له له 5 ) سی و سه بار بخوانید 


صدقه است» یک بار «ألحَد له گفتن صدقه است. با همسر خود مجامعت کردن صدقه است. 


۱-متفق علیه ویس ول آبی صالح ای آخره ‏ عند مسلم وفی روایة ری (۶۳۲۹): «سبحون في دب کل صلاة عشراء 
حون عشره و تَکبرون عضرا» بدل تن وتائین. کذا فی المشکوة (۹۶۵) و عن ابی ذر بنحو هذا الحدیث و فیه «ِن کل 
َسیْحة صل ویکل تحمة فك وفي بعطع آحرکم متفه ود با وشول ل! اتي علنا هوک ویکون له نها آجزا» 
لحدیث اخرجه احمد (۲۱۴۷۳ و ۲۱۴۸۲) و فی الباب عن اپی الدرداء عند احمد. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۷۹۹ 


صحابه‌فت از راه تعجب گفتند: یا رسول اله! در مجامعت با همسر که کسی شهوت خود را بر آورده 
می‌کند این هم برایش صدقه می‌شود؟ پیامبر الا فرمود: اگر در عمل حرام گرفتار شود گنه کار 


می‌شود یا خیر؟ صحابه گفتند: حتماً گنه کار می‌شوده آن‌حضرت نت فرمود: در راه حلال این عمل 


صدقه و اجر قرار می‌گیرد. 

فایده: مراد این است که با این نیت مجامعت کردن که از حرام نجات حاصل کند ثواب و موجب 
انز آیتت! 

در حدیثی دیگر در پاسخ به این اشکال که با همسر مجامعت کردن بر آوردن شهوت خود انسان 
است از پیامبر ی چنین نقل شده است: به من بگویید اگر بچه به دنیاباید و شروع به رشد کند شما 
نسبت به او امیدهای خود را واسته کنید و سپس او بمیرد شما امیدوار ثواب می‌شوید؟ عرض کردند: 
حتماً میدوار هستیم. پیامبر یذ ارشاد فرمود: چرا؟ مگر شما او را پیدا کردید و شما هدایت داده بودید؟ 
شما به وی روزی رسانیده بودی؟ آن را له تعالی خلق فرموده است و هدایت داده است و او روزی 
می‌رساند به همین نحو با جماع کردن شما فقط نطفه را در جای حلال قرار می‌دهید. پس در اختیار 
له تعالی است که اگر خواهد آن را زنده کند و بچه را به وسیله آن خلق فرماید یا آن را مرده کند 
که بچه‌ای خلق نشود. مقتضای این حدیث چنین است که اجر و واب به خاطر خلق بچه است. 

۸ غن آيي هررقهء قال: قال رسول ال «من سبح له في ذبر کل صلاة نا وان وحمد اللة 
لا وتلاین. وال نا ونلالین فتلك تنعة وتسغون و قال: تمام المئة: لا ره لاله وَده لا شريك له 
لك وله لْحنك وفوغلی کل شیء قدیز؛ غغرت یه وان کانث مفل ود ایض (۱ 

رسول اکرممی‌فرماید: کسی که بعد از هر نماز سی و سه بار «سبحان له سی و سه بار مد له 
سی و سه بار له آکبره و یکک بار « الا لوح لا شريك له لك وه لد ور علی کل یه 
قدیژ» بخواند. گناهانش اگرچه همانند کف‌های درا زیاد باشند مورد عفو قرار خواهند گرفت. 

فایده: درباره مغفرت خطایا در ذیل احادیث زیادی قبلاً بحث شده است که مراد از آن نزد علما؛ 
گناهان صغیره می‌باشند. 


۱-رواه مسلم (۵۹۷) کذا فی المشکوة (۹۶۷) و کذا فی مسند احمد (۸۸۳۴) 


۸۷.۰ فضایل ذکر 


فر انش مایق کلیه هی یکی هار و وا له وال کیان میم اش رونت 
بعدی از دو کلمه هر یک سی و سه بار وله اکیر سی و چهار بار خواهد آمد. 

از حضرت زیدله نقل شده است که نبی اکرم 3 به ما دستور فرموده بوده بعد از هر نماز «سُْحَان 
لب لد یره هر یکی را سی و سه بار بخوانيم, یکث مرد انصاری در خواب دید شخصی 
می‌گوید: هر یکک از کلمات ذ کر شده را بیست و پنج باره ولی «لا له ال رانی با آن بیست و پنج 
بار اضافه کنید. و این موضوع برای پیامبر یا عرض شده قبول فرمود و اجازه داد که اي گونه خوانده 
ود 

در یک حدیث «سبحانّلّه لحم له ره هر یک بعد از هر نمازی بازده بار دستور داده شده 
است. و در یک حدیث دیگر هر یک ده بار دستور داده شده است. 

در یک حدیث لاله لا ال ده باره و سه کلمه دیگر هر یک سی و سه بار وارد شده‌اند. در یک 
حدیث بعد از هر نماز هر یک از چهار کلمه را صد بار خواندن وارد شده است» چنان که در «حصن 
حصین) همه این روابات بان شده‌اند. 

این اختلافات به ظاهر به سب اختلاف حالات می‌باشد مردم بلحاظ فراغت و اشتغال مختلف 
هستند کسانی که در کارهای ضروری دیگری مشغول می‌باشند برای آن‌ها مقدار کمی تجویز فرمود 
و کسانی که فارغ البال هستند برای آنان مقدار پیشتری تجویز فرموده است. ولی رأی محققان اين 
است که عددهایی که در احادیث مذ کور می‌باشند رعایت آن‌ها الزامی است؛ زیرا چیزی که به 
عنوان دارو استفاده می‌شود؛ رعایت مقدار در آن مهم است. 

4عن کب بُن خر خر قال: قا قال سول ال «معقبات لا بَحیب قَئله و ق علهٌ بر کل صلاة مکنور بة 
تلا وَتلاُون تسْحه ولا ولو تحْميْدة و تون بیرق( 

رسول اکرم ی می‌فرماید: چند کلمات پشت‌سر آینده (یا تعقیب کننده) هست که گوینده آن‌ها 
نامراد و محائب نمی‌شود. بعد از هر نماز فرض سی و سه بار «سبْحان له سی و سه بار «ْحَمدٌ له و 
سی و چهار بار له آکبره گفته شود. 


۱-رواه مسلم (۵۹۶)» کذا فی المشکوة (۹۶۶) و عزاه السیوطی فی الجامع الی احمد و مسلم والترمذی والنسائی و رقم له 
بالضعف. و فی الباب عن ابی الدرداء فی الطبرانی. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸.۱ 


فایده: این کلمات به این جهت «مُعقبات» یعنی تعقیب کننده و کلماتی که پشت‌سر می آیند گفته 
شدند که زیرا این‌ها بعد از ادای نماز خوانده می‌شوند» یا از این جهت که با خواندن آن‌ها پشت‌سر 
گناهان آن‌ها را شستشو داده و محو می‌کنند» یا از این جهت که این کلمات» یکی پس از دیگری 
خوانده می‌شوند. 

حضرت بو درداء 4 می‌فرماید: به ما دستور داده شد که بعد از نمازها سی و سه بار «سُبْحَانْ ۳ 
و سی و سه ارف له و سی و چهار بار له آکرهبخوانيم 


۰ عفران بُن الحصینته رفعه: «آمّا یسیع أحدکم آنْ یِغمل کل وم مثل آخد عملا قلوا: ی 


ل الّه! وم ستطیغ؟ قالْ: «کلکم یَستطیُهُ» س یا زشول اله! مَاذ؟ قال: سبْحَان له أَغظم من ده 
4۱ ال أغظم من آخده لح للّه عم من خ آخده وله کر کر أغظم من أخب٩‏ 


نبی اکرم؟ روزی فرمود: آیا کسی از شما نمی‌تواند روزانه با اندازه کوه آحد؟ عمل کند؟ 
صحابهتت/ گفتند: یا رسول الْه! چه کسی می‌تواند؟ (که به اندازه این کوه بز رک عمل کند) آن 
ت ام فرمود: هر کسی می‌تواند. ی اه چگونه؟ آن‌حضرت 2 و 


‌ 2 


«سْبحَاتٌ ال از آحد بیشتر است» ثواب « ال لا ال از آحد بیشتر می‌باشد» ثواب «لّه أَکبره از آحد 


اس 

فایده: یعنی هر کلمه‌ای از این کلمه‌ها چنان است که وابش از کوه آحد بیشتر می‌باشد و نه از یکک 
کوه که خدا بهتر می‌داند از چندین کوه از این گونه کوه‌ها افزون‌تر می‌باشد. 

در حدیث وارد شده است که «سبحَانٌ ال امد لّ» همه آسمان‌ها و زمین‌ها را از واب مملو 
می‌کنند. 

در حدیثی وارد شده که ثواب «سْبحا له نصف ترازو است و «لْحَمدٌ له آن را پر می کند. 


۱ ۱ 7 


در حدیینی ارشاد گرامی پیامب رت چنین نقل شده است که «سبْحانٌ له لحم له لاه ال له 


2 


۱ -للکبیر (ج۱۸ رقم۳۹۸) والبزار ٩(‏ رقم ٩‏ ۳۰ فی - جمع الفوائد و الیهما عزاه و فی الحصن و مجمع الزوائد (ج ٩۳/۱۰‏ 
رقم: ۱۶۸۵۹) و قال و رجاهم رجال الصحیح 


۲نام کوهی است در مدینه منوره. 


۸.۲ فضایل ذکر 


ملا علی قاری جه. می‌فرماید: مراد این است که اگر همه دنیا را برای ال تعالی خرج کنم؛ بازهم 
این‌ها برای من محبوب‌تر هستند. 

در حکایت گفته‌اند: که حضرت سلیمان ام بر تخت روان نشسته می‌رفت» پرند گان بر وی سایه 
افکنده بودند و لشکریان جن و انس و بقیه لشکر در دو ردیف او قرار داشتند بر عابدی گذر کردند» 
عابد که این وسعت ملکک و عموم سلطنت حضرت سلیمان اعتثلارا تعریف کرد. حضرت سلیمان اعط 
فرمود: در نامه‌ی اعمال مومن یک تسبیح از تمام ملک سلیمان بن داودلا بهتر است؛ زیرا این 
پادشاهی دنیا فنا خواهد شد. اما تسبیح ماند گار است. 


۱ عن آيي سلام مولی رو ال« ول الم ال «ع بخ خشن هن في :لا 
له ال ولآ وَسبْحان للم وحم للّه ول لصالخ یتوفی للم ی سب 


روزی رسول اکرم 2 فرمود: با پنج چیز در ترازوی وزن اعمال چه قدر سنگی‌اند: ال 
ال وله آَکن سِبْحَان ال الحَمذ للم » و فرزند صالح که وفات می کند و پدر (و مادرش» با صبر و 


شکیبایی) منتظر واب می‌شود. 

فایده: این مطلب از چندین صحابه در احادیث متعدد نقل شده است. بخ بخ؛ کلمه سرور و 
می‌فرماید و عطا می کند وظیفه مدعیان محبت است که خود را بر این کلمات فدا سازند قدر دانی 
این خوشحالی و استقبالش همین است (به خواندن آن‌ها توجه شود) 


۲_عن سیْمَان نساب عن رجل من لصار:آن سیر قال: «قال وخ لابته: ني مُوْصیّكَ بوصية 
َقاصرها كي لا تساه أوصیَ این هك قن ال ما الا أوصیت بهعا سیر اروت ات 
خلقه, وَهمّا یتکنران لزع غی‌الّه وی بل له لقن لسْموات ولَض لو کان له حلقةٌ فصمنهما ولو 
کات في کف ماه و أَوصیّل ب بِسبْحَان له وبحمده نها صلاة الخای وهیزقق الق ون من توا 


سیخ بعنیوولکن تفن تنیحهه هن کی لاعفا ۳ وا ان أنهاك عنهماء فیَخَجب ال ۳ 


۱ - الحدیث اخرجه مد فی مسنده (ج۲۳۷/۴ رقم: ۱۵۶۶۲و ۱۸۰۷۶ و ۲۳۱۰۰) و رجالهٌ ات کما مجمع الزوائد 
(ج ۸۸/۱۰ رقم: ۱۶۸۴۵ والحا کم (۱۸۸۵) و قال صحیح الاسناد و اقره علیه الذهبی و ذکره فی الجامع الصغیر برواية البزار 
عن وبان و برواية النسائی و ابن حبان والحا کم عن ابی سلمی و برواية احمد عن اپی امامة و رقم له بالحسن و ذکره فی 
مجمع الزواند برواية وبان و ابی سلمی راعی رسول اله و سفينة و مولی رسول اله 3 لم یسم و صحح بعض طرقها. 
۲-الاسراء:۴۴ 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۳ 
ز ‏ نز 2 ۹ 2 4 7 0 
صالخ خلقه» آنهاك عن الشرك والکبر.»٩‏ 


رسول اکرم فرمود: که حضرت نوح ات به پسرش گفت من تو را وصیت می‌کنم و برای این 
که فراموشش نکنیء مختصر می‌گویم و از دو چیز منع می‌کنم. آن دو چیز که توصیه می کنم طوری 
است که اه جل جلاله به آن‌ها بی حد خوشحال می‌شود و مخلوق صالح له نیز خوشحال می گردد 
و آن هر دو نزد الّه تعالی مقبول هستنده یکی «ا له ال است که اگر همه آسمان‌ها و زمین یکث 
حلقه شوند» این کلمه آن‌ها را خورد کرده و به آسمان‌ها می‌رسد و اگر آسمان‌ها و زمين در یکك 
کفه‌ی ترازو قرار گیرند و در کفه‌ی دیگر این کلمه باشد سنگین‌تر خواهد بود. 

و دومین کاری که توصیه‌اش می کنم» سبْحَان ال و بحمدم است زیرا عبادت تمام مخلوق است 
و به برکتش تمام مخلوق رزق داده می‌شود. هیچ چیز درمیان مخلوق وجود ندارد که تسبیح الّه را 
نگوید. ولی شما مردم کلام آن‌ها را نمی‌فهمید. 

و آن دو چیزی که از آن منع میکنم. «ش رک و کبر» است که این دو سبب دوری و حجاب از 
له تعالی می‌شود و از مخلوق نیک الّه حجاب واقع می‌شود. 

فایده: مضمون این حدیث در بیان «ل ال قلاً گذشته است. آنچه درباره تسبیح در این 
حدیث موجود است درمیان آیات قرآن مجید نیز گذشته است وان نم الم بحفیه4 آیه قرآن 
مجید است این ارشاد گرامی نبی اکرم# در احادیث زیادی وارد شده است که در «شب معراج» 
تسبیح آسمان‌ها را خود آن حضرت 9 شنید. 

روزی پیامبر ی بر گروهی گذر فرمود که بر پشت اسب و شترهای‌شان سوار و ایستاده بودند» 
پیامب رت فرمود: جانوران را منبر و کرسی قرار ندهیده بسا جانوران از سواران خود بهتر و از آن‌ها پیشتر 
ذ کر کننده هستند. 


۱ واه اي (ج۲۰۸/۶/رقم: ۰۶۶۸ لفط له والبرّار والحاکم من حدریث عیّد هنن عنرو وق صَحیخ لاشتاد و کذا فی 
اتریب (۲۳۸۹» قلت و قد تقد فی بیان الیل ریت عبد ال رو مرفواً و تدم فیه یضاً ما فی لباب و تدم فی لیات 
قول عرّ اسمه وین سیخ رکنيوه الاية و آخرج ان جرف و ان ین خایم زآبز شخ فی اْظمة عن جابر معا« آخبرکغ بشيء مرب 
و نب وخ ال لدب قآ تفول: مان له صلاخ وتسیع الیو فخلق» 

وأخرج آخمد وان مردَوَیه عن ان عَُرَ رفي ال عنها: مرفوعاً «ن وا 1 حَضره لق قال لابنیه: آمرکما سْبْحَان له وبحمده. نب 
لاه کل شیء وا یروق کل شیْء» کذا فی الدر:۲۸۹/۵ 


۸۷۴ فضایل ذکر 


حضرت ابن عباس ة می‌فرماید: زراعت نیز تسبیح می‌خواند و به صاحب مزرعه تواب می‌رسد. 
روزی یکث ظرف پر از ثرید در خدمت نبی اکرم 3 تقدیم شد» آن حضرت ی فرمود: این غذا تسبیح 
می‌خواند» شخصی عرض نمود: شما تسبیحش را می‌فهمید؟ آن حضرت ی فرمود: آری! می‌فهمم» 
پس به یکی دستور داد آن را با فلان کس نزدیکک کنء ظرف نزدیکک وی قرار داده شد او نیز تسبیح 
را شنید و پس از وی به نزدیکک شخص سوم قرار داده شد او نیز شنید. شخصی تقاضا کرد که همه 
مردم این جمع شنوانیده شوند (همه بشنوند) حضرت ات فرمود: اگر کسی ازمیان جمع نشنود مردم 
فکر می کنند گنه کار است. 

ارتباط چیز با مکاشفه است و حضرات انیا اسهم آن را به درجه اتم داشتند و باید چنین 
باشد. بسا اوقات به طفیل فیض صحبت و انوار قرب نبی اکرم:7 این چیز برای صحابه‌ی کرام نیز 
حاصل می‌شد. 

صدها واقعات شاهد و گواه است. برای صوفیای کرام نیز این چیز بنا به کثرت مجاهده حاصل 
می‌شود که آن‌ها به وسیله آن» تسبیح جمادات. حبوانات» کلام و گفتگوی آن‌ها را می‌فهمند» ولی 
نزد محققین مشایخ این چیز نه دلیل کمال است و نه سب قرب؛ زیرا هر کسی که این گونه مجاهده 
کند این کیفیت را حاصل می کند چه به نزد حق تعالی او دارای قرب باشد یا خبر. از این جهت 
محققین آن را غیر اهم می‌دانند و حتی از این لحاظ مضر می‌دانند که چون مبتدی (تازه وارد) به آن 
بپردازد نوعی اشتیاق سیر دنیا را لحساس کرده برایش مانع ترقی و پیشرفت خواهد شد. 

من درباره بعضی از خدمت گزاران حضرت مولانا خلیل احمد(ج) اطلاع دارم که چون برای 
آن‌ها اين نوع کشف پیدا شد موقتاً برای چند روز از همه‌ی شغل و ذکر وی را منع فرموده بود که 
مباد این حالت آوج بگیرد و ترقی کند. علاوه بر این ان بزرگواران از این جهت نیز اجتناب و پرهیز 
می‌کنند موجب ظاهر شدن گناهان دیگران می گردد که این خود سبب تکدّر خاطر آن‌ها قرار 
2 

علامه شعرانی 4 در «میزان الکبری» نوشته است که چون حضرت امام اعظمع کسی را در 
حال وضو گرفتن می‌دید» نوع گناهی را که با آب شسته می‌شد تشخیص می‌داد و برایش مشخص 
می‌گردید که گناه کبیره است» با صغیره» فعل مکروه است. با خلاف اولی. همان گونه که اشیاء 
حسی دیده می‌شد این هم معلوم می‌گردید. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۵ 


روزی وضو خانه مسجد جامع کوفه تشریف داشت» جوانی وضو می گرفت به آبی که در اثر 
وضویش به زمین می‌ریخت نگاه کرد و مخفیانه نصیحت فرمود پسرم! از نافرمانی والدین توبه کن» 
او توبه کرد. شخص دیگری را دید او را نصیحت فرمود ای برادر زنا نکن» عیب بزرگی است او نیز 
توبه کرد. شخصی را دید که از اعضای وضویش آب مشروب‌خواری و لهو و لعب پایین می‌ریزد 
او را نیز نصیحت فرمود و او توبه نمود. 

خلاصه بعداً حضرت امام اعظم جْهدست به دعا شد که یا له ای حال را از من سلب بفرما؛ من 
دوست ندارم که بر بدی‌های مردم مطلع شوم. خداوند ذو الجلال دعای وی را قبول فرمود و این حال 
از وی زایل شد. می‌گویند همین زمان بود که حضرت امام اعظم به ناپاک بودن آب مستعمل فتوا 
داده بود, زیرا چون آب مستعمل را گنده و متعفْن می‌دید چگونه می‌توانست پاک قرار دهد؟ و چون 
این حال زایل گردید ناپاک قرار دادنش را نیز ترک داد. 

درمیان خدام شیخ ما حضرت مولانا شاه عبدالرحیم راثپوری «» مردی بود که تا چندین روز 
به این خاطر نمی‌توانست برای استنجاء برود (یعنی برای دفع ادرار و حاجت) که در هر موضع و جاء 
نوار مشاهده می کرد. صدها و هزاران این گونه واقعات دیگر نیز وجود دارد که در آن هیچ گونه 
تردید امکان‌پذیر نیست» کسانی که مقداری از کشف را حاصل می کنند به همان نسبت برای آن‌ها 
احوال معلوم می گردد. 

۳ عم أ قانی تا قالت: مر يي سول الیلة قَلْتْ: یا ول لّه! فد کیزث وضغفت. َو ما 
ال فغزييبعل لحاس ال سبجي له میخا فا تغل لب مت رب تخقیها من ول 


0 


۳ که مش شوی ی رتا ی تفاي بو وه تن ۳ 7 ۱ 
۶ 2 ی 1 ۵ 2 ۳7 2 م2 2 ۳7 ۳7 مم 2 مصِ 7 9 
سا , 


کري له مت یوق ها تغیل مد للدة بل وعلليالّه من تهیله قال بعلف: خی 
ال فلا مب السماه ولرْض, وا برقع یمد لخد عمل افطل با برقع تک لا نب پم ما 
نیت 0 

۱-رواه آحمد (ج۳۴۳/۶) پاسناد حسن, والفْظ له والسانی ولم یقل: «وا یقع» ای آخره ولیهقی (شعب الایمان:۶۲۱) 
بتمامه قرو ات ای اند تا فجعل تواب الرّقاب فی التحمید. و الفرس فی ایح و رواه آبن ماجه: (۳۸۱۰) بمعتاه باختصا 
ورواه الطبرانی فی الکبیر (ج۱۰۰۸۴۱۴/۲۴) بنحو آحمد ولم یقل «خسبه» ورواه فی َوسط پاسناد حس پمعتاء کذا فی 
الترغیب (۲۳۹۹) باختصار. قلت:رواه الحا کم (۱۸۹۳) بمعناه و صححه و عزاه فی الجامع الصغیر الی احمد والطبرانی والحا کم 
و رقم له بالصحةء و ذکره فی مجمع الژواند(ج ۹۵/۱۰) بطرق و قال: اسانیدهم حسنة. و فی الترغیب ایضا (۲۴۰۰) عن ابی امامة 


۸.۶ فضایل ذکر 


حضرت ام هانی تا می‌فرماید: روزی رسول خداء تشریف آورد من عرض کردم: يا رسول 
لّه! من پیر و ضعیف شده‌ام عملی راهنمایی کن که نشسته به راحتی انجام دهم. پیامبر ال فرمود: 
بل بان ان الم راسقران انش راخ بو معا آواد کردق ال ردان ارلاه رت 
اسماعیل الا خواهد بود صد بار لحم له رابخوان که وابش برابر می‌شود برای تو با صد اسب 
که با زین و لگام و سایر وسایل برای جهاد در راه خدا به مجاهدان بدهی و صد بار له 
بخوان» در واب مساوی می‌شود با قربانی مقبول صد شتر و صد بار «ل لا ال بخوان» که ثوازش 
میان آسمان و زمين را پر می‌کند و برای هیچ کسی عملی که بهتر از آن باشد به آسمان برده 

حضرت سلمی همسر ابو رافع نیز گفت: يا رسول لها به من عملی مختصر که طولائی نباشد 
راهنمایی کن. آن‌حضرت یذ فرمود: ده بار لیر بگو للّه ذوالجلال در جواب می‌فرماید: این 
برای من است. پس ده بار «سبْحَات ال بگی خداوند متعال می‌فرماید: این برای من است» پس ده 
بار له غمزلن؛ بگی خداوند متعال می‌فرماید: من مغفرت کردم. 

فایده: رسول خداع برای ضعیفان و افراد مسن» خصوصا برای زنان» چه چیزی سهل و مختصر 
تجویز فرموده است. نگاه کنید! در عوض این گونه چیزهای مختصر که نه مشقت زیادی دارد نه راه 
رفتن و نقل و حرکت دارد چه قدر واب‌های بزرگ وعده شده است واقعاً کم نصیبی بزرگی 
خواهد بود اگر اين‌ها را انسان وصول نکند. حضرت أَمْ سیم( جنتف) می‌گوید: من عرض کردم: 
له که هر یک را ده بار بخوان و هرچه دوست داری دعا کن. 


مرفوعاًبنحو حدیث الباب مختصراٌ و قال رواهالطبرانی و رواته رواة الصحیح خلا سلیم بن عثمان الفوزی یکشف حاله؛ فا 
لایحضرنی الان» فیه جرح ولا عدالة اهو فی الباب عن سلمی ام بنی ابی رافع قالت: یا رسول ال! اخبرنی بکلمات ولا تکش 
الحدیث مختصراً و فیه اتتکبیر و النسبیح عشراً عشراً و هم اغفر لی عشر. قال المنذری: رواه الطبرانی و رواته محتج بهم 
فی الصحیح اهقلت: و بمعناه عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده مُرفوعاً لفظ «من سبح لها لتاق وم لش ان 
کمن حَجٌ ما حَجٌة» الحدیث و جعل فیه التحمید کمن حمل علی مائة فرس, والتهلیل کمن اعتق رقبة من ولد اسماعیل 
ذکره فی المشکوة (۲۳۱۲) برواية الترمذی و قال: حدیث حسن غریب. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۷ 


در حدیثی دیگری آمده است که هرچه دلت می‌خواهد دعا کن حت تعالی شانه در جواب دعا 
می‌فرماید: آری! (قبول کردم) آری! (قبول کردم) 

الفاظی چه قدر سهل و معمولی است نه حفظ کردن می‌خواهد نه تحمل مشقت‌ها که در طول 
روز به بیهوده گویی می‌پردازيم. اگر ضمن نشستن در مغازه و مشغول شدن به تجارت یا در ضمن 
اشتغال به کشاورزی این تسبیحات را با زبان بخوانیم همراه با فایده دنیا سرمایه‌ی بز رک آخروی نیز به 
دست خواهیم آورد. 

۴_عن آي هنرة قال: ال سول ال رد هون في لطرّق نون آخل لغر فا وجنو 
وا یدرون له تا هَلمُوا ی خاجتکم قَيحوتَُم أجنحهم ای السمای فا تقد عرجوا و صَعلزا (لی 
السمآی فسهم رهم وهو یلم: من آنن جتم؟ فیولون: جنا من عند عاد لك بسبخونك ویکبرنات 
یخملُونت. فیفول: هل رآزنی؟ فیفولون: له فیول: کف لو رآوني؟ فیفولون: لو روک کنو اش ل‌عبادة 
ود لك تنجیذا و آگتر لك تنینخه فیفول: فما بسآلون؟ فیفولون: یسآلونك اج فیفول:وهل رآو؟ 
فیفولون: لا. فیفول: فکیف لو رآزه؟ فیفولون: واتهم رآزها نود علبه حزصه وضلهاطبّه واخظم فها 
رغبة. قال: فممیتَدُون؟ فیفُولون: تون من الا فیقوّل: هل رها ون له فیفوّل: فکیّف و 


مه 


رازه فیفولون.لز هم رآزها کنو مد منها فراه ود لها محافت فیفول: آشهدکم آني فد غفزث له فیقول: 

رسول اکرم ی می‌فرماید: گروهی از فرشتگان که همواره در راه‌ها گشت می کنند و اهل ذکر را 
جستجو می کنند چون گروهی را می‌بنند که به ذکر له تعالی مشغول‌اند» همدیگر را صدا می‌زنند 
بایید آنچه جستجو م ی کنید اینجا است» پس همه جمع شده و در چهار طرف مجلس ذکر با پرهای 
خود تا آسمان جمع می‌شوند و آن‌ها را احاطه می کنند وقتی که آن مجلس به پایان می‌رسد. فرشتگان 


طع 


به آسمان می‌روند. 

خداوند متعال که به همه چیز دانا است» می‌پرسد از کجا آمده‌اید؟ می‌گویند از نزد گروهی 
از بندگان که به تسبیح» تکبیر و تحمید تو مشغول بودند» می‌فرماید: آیا آن‌ها مرا دیده‌اند؟ 
فرشتگان می گویند: ندیده‌اند. می‌فرماید: اگر مرا می‌دیدند چه حالی داشتند؟ فرشتگان به عرض 


می‌رسانند: آنگاه بیشتر به عبادت می‌پرداختند و بیش از این بزرگی و تسبیح تو را می گفتند - 


۱-وآخرج البحاری (۶۴۰۸) ومسلم (۲۶۸۹) وهی فی تاولص مانت (ر قم: ۴۴۴): کذا فی الدر(ج ۱۵۰/۱) والمشکوة (۲۲۶۷) 


۸.۸ فضایل ذکر 


می‌فرماید: چه می‌خواهند؟ فرشتگان میگویند: بهشت را می‌خواهند» می‌فرماید: آیابپهشت را دیده‌اند؟ 
عرض می‌کنند: خیره می‌فرماید: اگر می‌دیدند چه حالی داشتند؟ جواب می دهند: اگر می‌دیدند با 
حرصی و طلبی شدیدتر و رغبتی عظیم‌تر درخواست می کردند. می‌فرماید: از چه چیزی پناه می خواستند؟ 
می گویند: از آتش جهنم» می‌فرماید: آیا آن را دیده‌اند؟ عرض می‌شود: خیر می‌فرماید: اگر 
می‌دیدند چه حالی داشتند؟ می‌گویند: اگر می‌دیدند با شدتی مزید از آن فرار می‌کردند و شدیدتر 
می‌ترسیدند. می‌فرماید: شما را گواه می‌کنم که همانا من همه اهل مجلس را بخشیدم. یکی از 
فرشتگان می‌گوید: ای اله! فلان شخص از اهل ذ کر نیست. ناگهانی به این مجلس برای کاری دیگر 
آمده بود» خداوند متعال می‌فرماید: آن‌ها کسانی هستند که همنشین آن‌ها محروم نمی گردد. 

فایده: این گونه مضمون در احادیث متعدد وارد شده است که گروهی از فرشتگان همواره در 
جستجوی مجالس ذ کر و اهل ذ کر هستند و هر کجا دیده شوند در کنار آن‌ها می‌نشینند و بر ذ کر آن 
ها گوش می‌دهنده چنان که در حدیث هشتم) باب اول ان مضمون ذکر شده است و آنجا بیان شد 
که چرا خداوند متعال به‌طور تفاخر با فرشتگان این را بیان می‌فرماید -اين کلام فرشته که یک نفر در 
این مجلس به منظور کار خود آمده بود از قبیل اظهار واقعیت می‌باشد اين گروه فرشتگان در این 
وقت به منزله گواهانند و بر عبادت این مردم و مشغول بودن آن‌ها به ذکر له در حال گواهی دادن 
هستند به همین جهت لازم شد این نکته را اظهار کنند تا مبادا اعتراض نشود -ولی این لطف الّه تعالی 
است که به بر کت ذاکران کسی را که برای کار خود آنجا نشسته است نیز محروم نفرمود. خداوند 
متعال ارشاد می‌فرماید: «اّ لین الق لوکوم لوق" ای ایمان‌داران از خداوند بترسید 
و با صادقان و راستان باشید. 


صوفیای کرام فرموده‌اند: که با خداوند متعال باشید اگراين ممکن نباشد با کسانی باشید که همواره 


با له تعالی هستنده معنی با له تعالی بودن چنان که در صحیح بخاری(" 7 


مده این اس که خداوند 
متعال می‌فرماید: بنده من به وسیله نوافل در مسیر قرب با من همواره در حال ترقی می‌باشد تا این که 


من او را محبوب خود قرار می‌دهم هرگاه او را محبوب خود قرار دهم به منزله گوش او می‌شوم 


۱-التوبه: ۱۱۹ 


۲- وم یل عبّدي یقرب از بالتقافل حتّی و فاذا آخیبنه: کنت سمعه الّذي یسْمَعْ به وََصرة الّذٍي بر به وَیده ۳ یبش 
به وَرجْله التي يمشي به ۳ سألي لاغطینه. (صحیح بخاری:۶۵۰۲) مترجم. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۹ 


که به وسیله آن بشنود و به منزله چشم او می‌شوم که به وسیله آن نگاه کنده و به منزله دست او 
می‌شوم که به وسیله آن بگیرد و به منزله پاهایش می‌شوم که به وسیله آن راه برود؛ آنچه از من 
درخواست کند به او می‌دهم. 

مراد از به منزله دست و پا بودن این است که هر کارش در ذیل رضا و محبت الّه انجام می‌شود؛ 
هیچ عمل وی بر خلاف رضای الّه تعالی انجام نمی‌شود. 

واقعات و احوال صوفیای کرام که به کثرت در تواریخ موجود است که در این مورد شاهد عدل 
می‌باشند و آن‌ها چنان زیاد هستند که امکان انکار آن‌ها وجود ندارد» کتابچه‌ای در این باره به نام 
«نزهة البساتین» مشهور است که از مطالعه‌اش» علم این گونه حالات به دست م ی آید. 

شیخ ابوبکر قطانی<ه می گوید: یک بار در زمان حج چند نفر صوفی در مکه مکرمه اجتماع 
کردند نوجوان‌ترین آن‌ها حضرت جنید بغدادی 4 بوده بحث پیرامون محبت الهی آغاز گردید» 
مُحبٍ کیست؟ هر کس اظهار نظر می‌فرموده اما حضرت جنید 4 ساکت بود به وی گفتند: شما 
نیز بگویید. آنگاه سر خود را پایین گرفته در حال گریه فرمود: عاشتی آن است که از خودی بیرون 
رود و با ذکر الهی وابسته شده باشد و حق او را ادا کند به وسیله دل به سوی اله نگاه کنده قلبش را 
انوار هیبت سوخته باشد و ذکر خدای تعالی برای وی پیاله شراب باشده اگر سخن می‌گوید: سخنش 
کلام الهی باشد» گوبی خود ال تعالی با زبان وی ایراد سخن می‌فرماید. اگر حرکت میکند فقط با 
حکم الّه و اگر تسکین می‌آید. فقط با للّه تعالی -و چون این حالت پیدا شود خوردن» نوشیدن؛ 
خوابیدن بیدار شدن همه امور برای رضای ال" خواهد بود» نه رسم و رواج دنیا قابل التفات می‌شود 
نه طعن و سرزنش مردم شایسته توجه. 

حضرت سعید بن المسیب 4 از تابعین مشهور و از محدئین بزرگ است» شخصی به نام عبدالله 
بن آبی وَداعه زیاد به خدمتش حاضر می‌شد» باری چند روز نتوانست حاضر شود چون پس از چندین 
روز حاضر شده حضرت سعید از وی پرسید: کجا بودی؟ در پاسخ گفت: همسرم فوت کرده است؛ 
به خاطر او گرفتار مشاغل بودم» فرمود: به ما خبر ندادی تا ما نیز در تشیع جنازه شرکت می کردیم. 


۸۰ فضایل ذکر 


پس زمانی کوتاه بلند شدم تا بر گردم» فرمود: آیا ازدواج دیگر کردی؟ من به عرض رساندم: 
حضرت به من چه کسی زن می‌دهده ارزش من دو يا سه آنه" پیش نیست. فرمود: ما می‌دهیم و 
خطبه‌ی نکاح خوانده دختر خود را با مهریه‌ی کم یعنی هشت تا ده آنه به نکاح من در آورد. (نزد 
وی لابد این مقدار مهر جایز بوده چنان که مذهب برخی از ائمه است. نزد احناف کم‌تر از دونیم "۲ 
روپیه جایز نیست.) 

پس از نکاح بلند شدم و خدا بهتر می‌داند که چه قدر مسرت داشتم در خوشحالی به این فکر 
بودم که برای مراسم عروسی از چه کسی وام بگیرم و چه کارهای دیگر را انجام دهم در همین تفکر 
شب شد روزه بودم» روزه را افطار کردم» پس از نماز مغرب به خانه رفتم» چراغ روشن کردم نان و 
روغن زیتون موجود بود به خوردن آن مشغول شدم» شخصی دروازه را زد» پرسیدم کیست؟ گفت: 
سعید من به فکر افتادم کدام سعید است. اصلاً گمانم به سوی حضرت نرفت» زیرا از چهل سال سابقه 
نداشت غیر از خانه خود یا مسجد در جایی دیگر برود. 

بیرون رفته نگاه کردم دیدم سعید بن المسیب< است. من عرض کردم: چرا مرا نزد خود 
نخواستید؟ فرمود: آمدن من شایسته بوده گفتم: بفرمایید چه دستوری دارید؟ فرمود: به فکرم چنین 
رسید که حالا شما نکاح کرده‌اید شب را در تنهایی بسر بردن و خوابیدن شایسته نیست. همسرت را 
با خود آوردم و با این سخن دخترش را داخل خانه فرستاد و در را بسته از آنجا بر گشت. دختر در اثر 
شرم و حبا به زمین افتاد من از داخل دروازه را بستم نان و روغن زیتون که جلوی چراغ گذاشته بوده 
از آنجا برداشتم که چشمش به آن نیفتد. سپس بالای بام رفته همسایگان را صدا زدم؛ مردم جمع 
شدند؛ آنگاه گفتم: که حضرت سعید بن مسیب(۸) دخترش را به نکاح من داده است و الان او را 
خود وی به خانه من رسانده خود تشریف برده است. همه مردم شدیداً تعجب کردند» گفنند: واقعً 
دخترشان در خانه شما است! گفتم: آری. 

این خبر افشا شد مادرم اطلاع یافت فوراًآمد و گفت: اگر تاسه روز او را دست بزنی» به صورتت 
نگاه نخواهم کرد ما در اين سه روز او را آماده می‌کنیم» پس از سه روز وقتی که من با وی ملاقات 


۱-واحد پول هند و پا کستان که شانزدهمین رویبه پاکستانی است. مترجم 


۲-مراد از روپیه سکه نقره‌ای می‌باشد. (نزد احناف کمترین مقدار مهریه ده درهم است.) 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۱ 


کردم دیدم بسیار زیبا روی» حافظ کلام الّه مجید و با سنت رسول اکرم نیز بسیار آگاه و از حقوق 
شوهر نیز بسیار با خبر است» تا یک ماه نه حضرت سعید نزد من تشریف آورد و نه من به خدمتش 
رسیدم» پس پس از یک ماه حاضر خدمت شدم؛ جمعی پیش وی نشسته بود سلام کرده نث نشستم» چون 
همه مردم رفتنده فرمود: آن شخص را چگونه یافتی؟ من به عرضش رسانیدم: که بسیار خوب است 
اگر دوست او را ببیند خوشحال می‌شود و دشمن ببیند می‌سوزد. فرمود: اگر چیزی موجب اراحتی 
شود او را تبیه کن من از محضر وی بر گشتم شخصی را به دنبالم با پیست هزار درهم (تقریباً نج هزار 
روییه) فرستاد» آنها را به من تحویل داد و رفت. 

عبدالملکک بن مروان پادشاه وقت این دختر را برای پسر خود ولید که در آن موقع ولیعهد نیز بود» 
خواستگاری کرده بود؛ اما حضرت سعید 2 عذر خواسته بود که به سبب آن عبدالملکک ناراض 
شده بود و از راه حیله گری دستور داده بود صد ضربه شلاق به حضرت سعید جة زدند و در هوای 
سرد زمستان کوزه‌ای آب سرد رابر سر او ريختند. 

۵ این مر قال: سَمفث سول اللیفول: «من قال: سبح له ولد له وا اف وله 
کین کیب له بل حرف عَشر حستات نان في خصوفة باعل رل في سَخط له حتی یبرع وم 
حالث شَفاعه دون حذٌ من خدوّد الّه فقَذ ضَد له في آفره وم بت مُومنا و موم حبسه له في رذغة 
الحبال یوم القيام. حتی یخرح ما قال و لس بخارج»" 1 

بی اکرم 3 می‌فرماید: هر کس «سبْحانْ له لد له ول لا ال ولآ اکثر بخواند در 

عوض هر حرفی برایش ده یکی نوشته خواهد شد و هر کس در اختلافی به ناحی کمک کند» 

همواره در غضب الّه تعالی قرار خواهد گرفت تا اين که از آن توبه کند و کسی که در حدی از 

حدود الهی سفارش کند (و از مجازات شرعی جل وگیری کند) با خدای تعالی مقابله کرده است و هر 

کس بر انسانی مومن مرد یا زن تهمت وارد کند و بهتان بزند روز قيامت در «ردغة الخبال» حبس 
می‌گردد تا زمانی که از آن بهتان خارج شود ولی چگونه می‌تواند خارج شودا. 

فایده: حمایت و پشتیبانی از ناحق امروزه جزو طبیعت ما قرار گرفته است. با این که ما می‌دانیم ما 


بر اشتباه هستیم» اما طرفداری از خویشاوندان» قوم و حزب پارتی بازی می‌کنیم اگر صد هزار بار 


۱ رواه الطبرانی فی الکبیر(ج۱۳۴۳۵-۲۹۷/۱۲) والاوسط (۶۴۹۱) ورجالهما رجال الصحیح کذا فی مجمع الزوائد 
(ج ۴/۱۰ رقم: ۱۶۸۶۰) قلت اخرجه ابوداود بدون ذ کر التسبیح فیه. 


۸۳ فضایل ذکر 


داخل غضب الهی و خشم خداوند متعال قرار بگیريم در مقابل طرفداری با فامیل (نعوذ باله) هیچ 
اهمیت ندارد! این که ما مرتکب خلاف حق را نمی توانیم سرزنش کنیم پس باید سکوت اختیار کنیم 
اين کار را هم نمی کنيم به هر نحو ممکن او را حمایت می‌کنيم اگر کسی دیگر برای مطالبه آماده 
شود با او مقابله می‌کنیم» اگر دوستی سرقت کرد مرتکب ظلم شد. عباشی کرد. حوصله افزایی 
می‌کنیم و به هر نحو ممکن کمک می‌کنیم» آیا این است مقتضای ایمان همين است دیانت ما و با 
این کارها بر اسلام خود افتخار می‌کنیم یا در واقع مسلمانی خود را در نگاه دیگران بدنام می‌کنیم و 
نرد خداوند متعال خود نیز ذلیل و خوار می‌شویم. 

در حدیثی موجود است هر کسی که دیگری را به عصییت (تعصب قومی) دعوت کند یا به خاطر 
عصبیت د رگیر شود ازما نیست. 

در حدیث دیگری موجود است که مراد از عصبیت این‌است که برای ظلم؛ قوم خود را یاری 
گیل 

«ردغة الخبال» عبارت است از چیزی که از آمیزش چرکک و خون دوزخیان به وجود می‌آید» 
جایی که افرادی محبوس و زندانی می‌گردند که بر مسلمانان بهتان می‌زنند این گونه جای چه قدر 
آزار دهنده و کثیف است. امروز در این دنیه کاری ساده به نظر می‌رسد که نسبت به هر کسی دل 
بخواهد با دهان پری و پررویی بگوید. اما فردای قیامت هر سخنی را که زبان گفته است؛» باید ابت 
کرد آن هم ثبوتی که شرع معتبر باشد نه همانند دنیا که چرب زبانی؛ سخنان دروغ باهم آميخته 
طرف مقابل را ساکت نماید در آن موقع چشم‌ها باز می‌شوند که ما چه گفته بودیم و امروز چه از 
آب درآمد. 

نبی ا کر 6 ارشاد می‌فرماید: انسان بعضی سخن را از زبان خارج م ی کند و هیچ پروا هم نمی کند» 
ولی به خاطر آن در جهنم انداخته می‌شود. 

در حدیثی موجود است که انسان بعضی سخن را فقط به خاطر این بر زبان می‌آورد که مردم 
کمی‌بخدند ولی به خاطر آن قدری دور (در جهنم) انداخته می‌شود که فاصله زمین با آسمان است؛ 
سپس فرمود: لغزش زبان از لغزش پاها شدیدتر می‌باشد. 

در حدیثی چنین وارد شده است هر کس شخص دیگر را نسبت به گناهی عار دهد (طعنه زند) 
خود او قبل از مردن به آن گناه مبتلا می‌شود. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۳ 


امام احمد 2 می‌فرماید: آن نوع گناه مراد است که صاحب گناه از آن توبه کرده است. حضرت 
ابوبکر صدیق لزبان مبا رک خود را با دست گرفته می کشید که ما به سبب تو در هلاکت‌ها گرفتار 
می‌شویم. 

ابن نکر مر از محدئین مشهور و از تابعین می‌باشد در موقع وفات به گریه افتاده شخصی پرسید: 
چرا گریه می کنی؟ فرمود: یادم نمیآید که گناهی کرده باشم» به این خاطر گریه می‌کنم که شاید 
ین 

۶_عنْ آبي بر لاسليي قال: ان رتسول اللّه صلّی ال له سل یُول:باعرة ذا رد آن یم من 
لمجَلس: «سبْحَانْكَ له وبحمیك هد آن لا الا آنت. آستغفرك وآئوب للبِكَ» فقال رجل: با زسول 
الم لول فلا ما کنت وله فیما مضی. قال: «َارة ایکون في الما 4( 


7 «سبحانك له 
ویحندا هدن 3 لها نت أستقفزك و توب یه را می‌خواند. شخصی سوال کرد: یا رسول ال 
این روزها دعایی می‌خوانید که قبلاً بود. آن‌حضرت ام فرمود: این کفاره مجلس است. 

در روایت دیگری منقول است که این کلمات کفاره مجلس است که حضرت جبرئیل اما به 
من آموخته است. 

فایده: از حضرت عایشه ججا نیز نقل شده است هر وقتی که نبی آکرم از مجلس بر می‌خواست 
این دعا را قراعت می‌فرمود: «سْحاك هم ویحَفیك هدن آنت أستقفزک و وب :امن 
عرض نمودم: که شما این دعا را به کثرت می‌خوانید. فرمود: هر کسی در پایان مجلس این را بخواند 
هر کوتاهی که در آن مجلس از وی صادر شده همه مورد عفو قرار می گیرند. عموماً در مجالس 
سخنان فضول و بیهوده گفته می‌شود. 

دعایی چه‌قدر مختصر است» اگر کسی از اين دعاها یک دعا بخواند از وبال مجلس می‌تواند 
خلاصی يابد. خداوند متعال چگونه سهولت‌ها مرحمت فرموده است. 


۱-رواه ان ابی شيبة (۹۵۴) و ابو داود (۴۸۴۷) والنسائی (کبری: ۱۰۱۸۷) والحا کم (۱۹۷۱) و ابن مردویه» کذا فی الدر و فیه 
ایضاً برواية ابش ابی شيية (۲۹۳۲۷) عن ابی العالية بزیادة «عَلَمنهن جبریل ات3 
۲-المستدرکک علی الصحیحین:(۱۸۲۷) 


۸۱۴ فضایل ذکر 


۷ عن الما بي بیس قال: ال سول الَلّ: «لْذِینَ درون من جلال له من تنییحه وتخبیّیه 
وتکیره وتهلیله یتاطفن حول اش لَهن َو تولخ یدکرون بصَاحبهن لا بْحب حدکم آن لا یزال 
له عن له شَیغ یکره( 

نبی اکرم# می‌فرماید: کسانی که بزرگی الّهتعالی را بیان می کنند یعنی «سبْحاْ ال ولد 
له اکّر ولا ال می‌خوانند» این کلمات در چهار طرف عرش گشت می‌زنند و صدایی دارند 
مانند صدای زنبور عسل و خواننده خود را یاد می کنند» آبا کسی از شما دوست ندارد که همواره نزد 
له تعالی برای او ذ کر خیر کننده‌ای وجود داشته باشد. 

فایده: از افراد درباری سژّال شود که پادشاه » نایب پادشاه و وزیر به جای خود» اگر نزد استانداری 
از ایشان تعریف و تمجید گردد از شادمانی در خود نمی گنجند و از تکبر کلاه گوشه‌ی آنان به 
آسمان می‌رسد. حالانکه در این تذ کره نه منفعت دینی برای ایشان وجود دارد و نه سود دنیوی, نبودن 
منفعت دینی ظاهر و روشن است. و نبودن نفع دنیا از این جهت است که شاید بیش از آن نفعی که 
در این گونه باد و تذ کره‌ها ب‌دست می‌آیده ضرر و زیان برسد. برای رسیدن به این گونه پست و مقام‌ها 
به ناچار گاهی املاک و اراضی را فروخته یا وام‌های بانکی میگیرند؛ دشمنی‌های مفت و مجانی 
برای خود خریداری و هرگونه ذلّت را متحمل شوند در رٌی گیری‌های انتخاباتی مشاهده کرده‌اید 
که چه کارهای انجام داده می‌شود. 

در مقابل اندکی توجه کنید یاد و تذ کره خیر انسان اگر در بالای عرش‌الرحمان بشود یعنی ذ کر 
خیر در بارگاه مالک الملکک که هر چیز همه جهان دین و دنیا در اختیار اوست. یاد و ذکر خیر در 
با رگاه صاحب قدرتی که قلوب پادشاهان در قبضه اوست و اختیارات حاکمان در اختیار وی 
می‌باشد. یگانه مالک نفع و نقصان اوست. 

همه‌ی خلق جهان؛ حاکم و محکوم پادشاه و رعیت اگر بخواهند به کسی زیانی برسانند و آن 
مالکک الملک نخواهد نمی‌توانند یک سر موی کسی را تر کنند. همه‌ی مخلوق اراده کنند به کسی 
نفع برسانند بدون رضای او یک قطره آب نمی‌توانند بنوشانند. 


۱-رواه احمد (۱۸۳۶۲ و ۱۸۳۸۸) والحا کم (۱۸۴۱) و قال صحیح الاسناد و قال الذهبی موسی بن سالم قال ابو حاتم منکر 
الحدیث واللفظ الحاکم «کذَوِي ال یفن اجه و اخرجه (۱۸۵۵) بسند آخر و صححه علی شرط مسلم و اقره علیه 
لذحبی و فیه و الب بَاحیهن 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۵ 


دربا رگاه چنین ذات مقدس ذ کر خبر شود هیچ سرمایه دنا با آن نمی‌تواند برابری کند؟ هیچ عزت 
دنا اگرچه بسیار بز رگ هم باشد نمی‌تواند برابر شود؟ و ه رگز نمی‌تواند! و در برابر این عظمت اگر 
کسی عزت دنیا را بز رگ بشمارد»آیا بر نفس خود ستم ۰ 

۸ عَن بسیربغه وان من المهَاجرات قالّت: قال لا 5 سول للع ««عَلیْکی باشنییح وتیل 
وَالَقدیس وَاقدن لام هن مسئولاث مُستَنطمَات. ولا تفن فتنسین الرخمة ٩‏ 

حضرت یسیرة سا که از صحاییات هجرت کننده است می‌فرماید: رسول اکرم 3 ارشاد فرمود 
تسیح«سْبحَاَ لله؛ گفتن و تهلیل«لا لا الله. خواندن و تقدیس پاکی الّه را بیان کردن مثلاً بان 
لك قوس خواندن یا ابو دوش ور لاد والروح» گفتن بر خود لازم بگیرید و بر سر 
نگشتان بشمارید. زیرا که از انگشتان روز قيامت سوال خواهد شد و از آن‌ها جواب خواسته می‌شود 
به آن‌ها قدرت گویایی داده می‌شود و از یاد خدا غفلت نکنید (که اگر بکنید) از رحمت الّه تعالی 
محروم قرار داده می‌شوید. 

فایده: در روز قيامت از بدن انسان و از دست و پاهایش نیز سوال خواهد شد که هر اعضای بدن 
چه کارهای نیک و چه کارهای بدی انجام داده است. در جاهای متعدد قرآن مجید اين مطلب بیان 
شده است. در جایی می‌فرماید:«یع نهد ملسم یی 4 "روزی که زبان‌ها و دست و پاهای آن‌ها 
علیه آن‌ها گواهی خواهند داد بر کارهایی (گناهیکه) می‌کردند. 

در جایی دیگر می‌فرماید: ی را اه ۲۳ در اين مقام در چندین آیه ذکر آن بیان 
شده است. ترجمه‌اش چنین است: که رم ی هن پس در یک جا 


متوقف می‌شوند. پس همه آن‌ها به نز جهنم می‌آیند گوش. چشم و پوست آن‌ها بر علیه آن‌ها گواهی خواهند 
داد و خواهند گفت که به وسیله ما چه گناهی را مرنکب شده است آنگاه از راه تعجب خطاب به اعضای خود 


-رواه رمدی (۳۵۸۳) وآبوداود (۱۴۹۸) و کذا فی المشکوة (۲۳۱۶) و فی المنهل اخرجه ایضاً احمد (۲۷۰۸۹) والحا کم 
(۲۰۰۱۷) اهو قال الذهبی فی تلخیصه: نصا ای اص وی ‏ حب اتف ی ربج 
و قال عبدالّه بي مرو« ول لفق اشَنییخ» رواهابوداود والنسائی والترمذی و حسّنه والحا کم کذا فی الاتحاف. 
و بسط فی تخریجه ثم قال: قال الحافظ: معنی العقد المذ کور فی الحدیث احصاء العدد؛ و هو اصطلاح العرب بوضع بعض 
الانامل علی بعض عقد انملة اخری» فالاحاد والعشرات باليمین والمئون والالاف بالیسار. اه 

۲ لورت ۲۳ 


۱٩ ۳-فصلت:‎ 


۸۶ فضایل ذکر 


خواهند گفت: چرا علیه ما گواهی دادید؟ و (ما در دنیا به خاطر لذت اندوزی و راحت شما گناه می‌کردیم) در پاسخ 


می‌گویند: خداوندی که هر چیز را گوبایی عطا کرده است به ما گویایی عطا کرد. همان ذات پاک اول شما را آفریده 
بود و حالا نزد او برگردانده شده‌اید. 


در احادیث واقعات متعدد این گواهی ذکر شده است. در حدیثی وارد شده است که در روز 
قيامت با اين که کافر اعمال‌بد خود را می‌داند بازهم انکار می‌کند و می‌گوید که من گناه نکردم؛ به 
او گفته می‌شود که این همسایگان تو بر علیه تو گواهی می‌دهند. می‌گوید اینها به حاطر عداوت با 
من دروغ میگویند. باز به وی گفته می‌شود خویشاوندان و نزدیکانت گواهی می‌دهنده آن‌ها را نیز 
تکذیب می کند.آنگاه اعضای بدنش گواه قرار داده می‌شوند. 

در حدیثی می‌فرماید: پیش از همه «ران» گواهی می‌دهد که چه اعمال زشتی به وسیله او انجام 
داده شده است. در یکك حدیث موجود است آخرین کسی که از پل صراط م یگذرد مانند بچه‌ای 
که چون پدر او را کتک می‌زند گاهی به این سو و گاهی به آن سو می‌افند فان و خیزان می گذرد 
فرشتگان به‌وی می‌گویند: خوب اگر بتوانی راست از پل صراط رد شوی همه اعمال خود را بیان 
می کنی؟ وعده می کند که صادقانه همه چیز را خواهد گفت و به عزت پروردگار س وگند می‌خورد 
که هیچ چیز را پنهان نمی کند» آن‌ها می‌گویند: خوب راست ایستاده راه برو به‌سهولت بر پل صراط 
گذر خواهد کرد پس از رفتن به آن سو از وی سوال خواهد شد: الان بگو به فکر خواهد افتاد که 
اگر اعتراف کنم مبادا دوباره بررگردانده شوم لذا سریعً نکار خواهد کرد که هیچ عمل بد نکرده 
است. فرشتگان می گویند: اگر ما گواه بياريم چطور؟ به راست و چپ نگاه می کند کسی‌را نمی‌بینده 
فکر می‌کند حالا گواه از کجا می‌آید همه به قرارگاه‌های خود رسیده‌اند. می‌گوید: گواه بیارید به 
اعضای‌بدنش دستور داده می‌شود و آن‌ها حرف زدن را آغاز می‌کنند» آنگاه بالاجبار اعتراف 
می‌کند و می‌گوید: که بدون شکک هنوز بیان کردن گناهان مهلکک بسیار دیگری باقی است به وی 
گفته خواهد شد ما بخشيدیم. 

نا بر این ضرورت دارد که انسان از اعضای بدن خود به کثرت کارهای نیک انجام دهد تا هر دو 
نوع گواه دست‌یاب شود به‌همین منظور پیامبر بز رگوار ی در حدیث گذشته دستور داد که با انگشتان 
بشمارند و به همین منظور در احادیث دیگر دستور داده شده است که به سوی مسجد به کثرت تردد 


و رفت و آمد شود تا قدم ما نیز گواهی دهند و واب راه رفتن آن‌ها نوشته شود. چه قدر خوش 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۷ 


نصیب‌اند کسانی که هیچ گواهی بر بدی‌ها ندارند و گواهان کارنیک و خوبی‌ها؛ صدها و هزارها می 
باشد. سهل‌ترین صورت و آسان‌ترین راه این است که چون گناهی صادر شود بالفور به وسیله توبه 
آن را پاک و محو کند زیرا با این روش گناهان به طور کلی ازبین می‌روند. چنان که در حدیث سی 
و سه فصل سوم باب دوم گذشت و فقط نیکی‌ها در نامه اعمال باقی بمانند و گواه هم داشته باشند؛ 
هر عضوی که اين اعمال نیک را انجام داده است گواه باشد. 

در احادیث متعدد شمردن با انگشتان از خود رسول اکرم با تعبیر و الفاظ مختلف نقل شده 
است. حضرت عبدالّه بن عمرو می‌فرماید: که نبی اکرم با انگشت‌های مبا رک تسبیح می‌شمرد. 

پس در حدیث فوق‌الذ کر در عوض غفلت از ذکر الّه وعید محروم بودن از رحمت الهی بیان 
شده است. معلوم می‌شود کسانی که از ذ کر لّه تعالی محروم می‌مانند از رحمت الّه تعالی نیز محروم 
خواهند شد. در قرآن مجید آمده است:«هَدکُرُونِ 4 "(شما مرا یاد کنید شما را به رحمت یاد 
می‌کنم.) خداوند متعال یاد خود را, یی 


قم ام 


در قرآن مجید می‌فرماید:«وَمَنْ بش عَنْ دک رن قیّض له شین َو ه قرین وم لصوم عن 
سمل وم ون " یعنی ه رکه ازید له تعالی (چه قرآن پاک باشد با نوعی دیگر عمدا) نیینا شود 
ما شیطانی را بر وی مسلط می‌کنیم که هميشه با وی همراه خواهد بود و او با دوستانش همراه شده باهم کسانی 
را که از باد خدا کور شده‌اند از راه به در می‌برند و این‌ها گمان می‌کنند که ما بر هدایت هستیم. 

در حدیث آمده است که با هر شخص یک شیطانی مقرر است با کافر در هر وقت همراه است 
و شریکک حال وی است در غذا خوردن و آب نوشیدن و موقع خواییدن» ولی از منومن کمی فاصله 
میگیرد و منتظر فرصت است هر وقتی که او را کمی در غفلت می‌یابد بالفور بر وی حمله می کند. 

در جایی دیگر از قرآن مجید آمده است: ی ی یناکم کم ولا آولادکم عن ذکر ال 
فا ین رام ین بل آن ان أَحَد کم وت فیقول رب ولا أَحْرتبيلل بل ریب فد 
اف ین این ون خر رل تفا دا جاء َجَلَا 1 
پیش از آنکه 


۱-البقره: ۱۵۲ 
۲الزخرف: ۳۶ تا ۳۷ 


۳ المنافقون: ۸ ت۱۱ 


۸۸ فضایل ذکر 


مرگ فراهم رسد در راه خدا خرج کنید. که در آن وقت به افسوس می‌گوبی پروردگارا! چرا چند روز دیگر به من 
فرصت ندادی تا خرج می‌کردم و در زمره نیکان قرار می‌گرفتم و خداوند متعال هیچ کسی را پس از آمدن وقت 
مرگ مپلت نمی‌دهد و خداوند متعال به تمام اعمال شما اطلاع دارد) 

خداوند متعال بند گانی دارد که هیچ زمانی غافل نمی‌شوند» حضرت شبلی جّ می‌فرماید: من در 
جایی شخص مجنونی را دیدم که بچه‌ها او را با کلوخ (سنگ) می‌زدند» من آن‌ها را تهدید کردم و 
ترساندم بچه‌ها به من گفتند: که این مرد می‌گوید: من خدا را می‌بینم» من به او نزدیکک شدم داشت 
چیزی می گفت: «کار بسیار خوبی کردی که بچه‌ها را بر من مسلط کردی؛ من گفتم: این بچه‌ها به 
تو تهمتی می‌زننده گفت: چه می گویند؟ گفتم: می‌گویند که تو مدعی دیدن خدای تعالی هستی! با 
شنیدن این سخن من» فریادی زد و گفت: ای شبلی! قسم به ذاتی که مرا در محبت خویش؛ حالی 
شکسته داده است و در قرب و بعد خود مرا سرگردان کرده است اگر یک لحظه هم از من غایب 
شود (مقام حضور حاصل نشود) در اثر درد فراق تکه تکه خواهم شد. با این حرفش از من رو بر 
گرداند و در حالی که این شعر را می‌خواند فرار نمود. 

لت في عنبي وذکرك في فمي ومئواك في قلفینْتْب(۱ 
جمالت در نگاهم و ذکرت برزبانم ‏ مقزت بر دلم پس کجا غایب می‌شوی؟ 

چون وفات حضرت جنید بغدادی2 فرا رسید شخصی کلمه لاه الا ال را تلقین کرد 
فرمود: من هیچ زمانی اين را فراموش نکرده‌ام (یعنی کسی را یادآوری کن که گاهی از آن غفلت 
کرده است) 

حضرت ممشاد دینوری ج بز رگی مشهور است چون وقت موتش فرا رسید. شخصی که نزدیک 
وی نشسته بود این گونه دعا کرد: خداوند متعال فلان و فلان نعمت‌های بهشت را به تو عطا کند. وی 
خندید و گفت: سی سال است که بهشت با همه ساز و برگش همواره جلوی چشمانم ظاهر می‌شده 
است. ولی یکک‌بار هم (توجه را از له قطع نکرده) به سویش متوجه نشدم. 

شخصی در موقع وفات حضرت زویم ج به وی کلمه را تلقین نمود گفت: من غیر او را اصلا 
به خوبی نمی‌شناسم. 


(-دیوان الصبابة لابن آبی حجلة (مترجم) 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۹ 


وقت وفات احمد بن خضرویه 9 بود شخصی از وی چیزی پرسید. اشکک از چشم‌هایش جاری 
شد و گفت: نود و پنج سال است که دری را می‌زنم در این موقع نزدیکک است باز شود معلوم نیست 
همراه با سعادت باز می‌شود با با شقاوت. حالا برای من فرصت حرف زدن از کجاا! 


6_عنْ جویریة نالعا خر من ۶ عندها بر حین صلّی الصبْح وهی في مسنجدهاء ثم نع ید آن 
آضحی و هي حالس فقَال :«ما زأت علی الا اي فارفنك عَلیها؟» قالَت. ز عم قال تا قذ فلت بَعدَك 


۳ 
3 


ری کلمات تلات مرّات. لو وَزنت بما قلت هد الوم لورَنهُ سبحَانّالّه و بخمده عَدَد خلقه و رضا تسه 


وزنة غزشه و مداد کلمانه۱۳ 


غن سَغد ی آيي وقاص هل معا صلی له وس علی اه نیز حصی. سس 
به فقال :رآ آخرك بما هو سر علك من هذا آز آفصل؟ سبْخان له عَد ما ملق في السمَای وَسبْحَان له 
خلق فيالأزضه وَسبْحَانٌ له عدَد ماب لك وسبْحان اللّه عدد ما هو الق وله کر مثل لك 
وَلحَمد له مثل ذللت. ولا رل له 0 ول وه لا له مثل »۲ 


آم المومنین حضرت جویریه تفا می‌فرماید: نی اکرم مد در موقع نماز صبح از نزد وی بیرون 
رفت و او بر جای نمازش نشسته تسبیح می‌خواند. : نبی اکرم 5 بعد از نماز چاشت به خانه تشریف 
آورد و او در همان حال نشسته بوده حضرت 2 پرسید: تو بر همان حالی که من از تو جدا شدم» 
که اگر آن‌ها را با آنچه تو از صبح تا حالا خوانده‌ای وزن کنند. سنگین تر خواهند بود «سْبحانْ له و 
ده عَدَد له و رضا تفه و زا غرشه. و مداد کلماتم (تسبیح و تعربف خداوند را به تعداد 
مخلوقاتش و به قدر رضایش و برابر وزن عرشش و به مقدار کلمات او بیان می کنم) 

در حدیث دیگری چنین آمده است حضرت سعدتقْ به همراهی نبی اکرم نزد یکث زن 
صحابیه( نا ) تشریف برد که جلوی روی او هسته خرما یا تعدادی سنگریزه بود که با آن‌ها تسبیح 


۱-رواه مسلم (۲۷۲۶) و کذا فی المشکوة (۲۳۰۱). قال القاری : و کذا اصحاب السنن الاربعق و فی الباب عن ص صفیة ِا 
قالت: دخل علی رسول ال وین بدی أربعَة اراس تون الطیت شهاک فان ندش هد 
۲-رواه دود (۱۴۹۷) و رمذی (۳۵۶۸) وال رمدی: هّ) حدیث غُریب» کذا فی المشکوة (۲۳۱۱) قال القاری: و فی 
نسخة حسن غریب اهو فی المنهل اخرجه ایضاً اللسائی و ابن ماجه و ان حبان والحا کم والترمذی و قال: حسن غریب من 
هذا الوجه. اهقلت: و صححه الذهبی. 


.۸۳ فضایل ذکر 


می‌خواند. پیامبر 32 فرمود: تو را به چیزی رهنمایی نکنم که از این کار آسان‌تر است یا فرمود: از این 
کار افضل باشد؟ «سبْحا اعد ما َق» الخ (تعریف و ستایش للّه رابهقدر مخلوق او که در آسمان 
پیدا کرده است بیان می‌کنم و به‌قدر مخلوقی که در زمين آفریده و به قدر مخلوقی که درمیان آن‌ها 
است بیان می کنم و پاکی ال را به‌قدر آنچه می‌خواهد پیدا کند بیان کنم و معادل همه این‌ها له 
ند «لْحَندُ له و مانند آن ال ال و مثل آن «لا حول ولا فلا بالّه. 

فایده: ما علی قاری نوشته است مراد از افضل بودن تسبیح با این کیفیت‌ها است که ذکر 
کردن با این الفاظ ذهن متوجه آن کیفیات و صفات می‌شود و این امر ظاهر است هر اندازه تدبر و 

پیشتر باشد به همان نسبت ذکر افضل خواهد بود به همین جهت اگر قرآن مجید با تدبر تلاوت 
شود و لو مقدار کم باشد از تلاوتی که بدون تدبر باشد افضل است. 

برخی علما گفته‌اند: افضلیت به این حیثیت است که در اين کلمات از توان حمد و ثنای لگ 
اظهار عجز موجود است و این کمال عبدیت و بندگی است به همین سب از بعضی صوفیای کرام 
نقل شده است می گویند: گناه بی حساب و شمار می کنید و نام مقدس الّه را با شمار و حساب به‌زبان 
می‌آورید» ولی به این معنی نیست که شمرده نشود اگر این چنین بود در احادیث در اوقات 
مخصوص برای شمردن راهنمایی نمی‌شد» زیرا در احادیث زیادی در عوض مقادیر خاص وعده 
های خاصی داده شده است؛ مراد این است که نباید به صرف شمارش قناعت نمود. اورادی که برای 
اوقات مخصوص معین است علاوه از کامل کردن آن‌ها در سایر اوقات نیز آنچه ممکن است بی 
شمار و بی‌حساب به ذکر له باید مشغول شد این سرمایه‌ای بزرگی است و از محدویت شمار بالاتر 
می‌باشد. 

از این احادیث. جایز بودن تسبیح متعارف یعنی آنچه به صورت دانه‌های سفته در بند و رشته در 
آورده می‌شود ثابت است. بعضی مردم آن را بدعت قرار دادهانده اما صحیح نیست چون اصل ثابت 
است که پیامبرذافراد را در حال شمارش ذکر به وسیله سنگ‌ریزه و هسته خرما مشاهده فرمود و بر 
آن انکار نکرد» اصل موضوع ثابت شد. و اين که در بند رشته در آورده شده باشد یا نباشد فرقی 
نمی کند. به همین جهت همه مشایخ و فقها همواره استفاده کرده‌اند. مولانا عبدالحی 2 کتابچه‌ای 
مستقل به‌نام «نزهة الفکر» برای این مسئله تصنیف کرده است. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۳۱ 


ملا علی قاری می گوید: این حدیث دلیل صحیحی بر جواز تسبیح متعارف می‌باشد» زیرانبی 
اکرم در حال شمردن (صحاییه) بر هسته‌های خرما یا حصوه (سنگریزه) ها دیدند و آن را رد 
نکردنده لذا این دلیل شرعی می‌شود و چه در رشته نخی سفته شوند یا نشوند هیچ فرقی ندارنده پس 
کسانی که آن را بدعت گفته‌اند قول آن‌ها قابل اعتماد نیست. می‌فرماید: در اصطلاح صوفیان آن را 
تازیانه (شلاق شیطان) می نامند. 

شخصی در دست حضرت جنید بغدادیج. در زمانی تسبیح مشاهده کرد که او به منتهای 
کمال(درجه‌ی کمال در عرفان) رسیده بود» از وی در این رابطه پرسید: «در پاسخ فرمود: چیزی را 
که ما به وسیله‌ی آن به خدا رسیده‌ايم چگونه رها کنیم.» 

بسیاری از صحابهِه نقل شده است که هسته‌های خرما یا سنگریزه نزد آن‌ها بود و بر آن‌ها تسییح 
خوانده می‌شمردند» چنان که از صحابی حضرت ابو صفیه تفه نقل شده است که با سنگ‌ریزه‌ها 
تسبیح می‌شمرد. و از حضرت سعد بن ابی وقاص « هم هسته خرما و هم سنگریزه هر دو نقل شده 
است. از حضرت ابو سعید خدری "نیز خواندن تسبیح بر سنگریزه‌ها روایت شده است. 

در «مرقا» نوشته است که حضرت ابوهريرة:#» یک نخی داشت در آن گره زده بود با آن تسبیح 
می‌شمرد» و در «سنن ابوداود» موجود است که نزد حضرت ابوهريرة» یک کیسه‌ای بود که در آن 
هسته خرما یا سنگریزه وجود داشت بر آن‌ها تسبیح می‌خواند. چون خالی می‌شد کنیزی داشت که 
آن‌ها را دوباره داخل کیسه قرار می‌داد و در نزد حضرت ابوهریر»می گذاشت. مراد از خالی شدن 
این است که موقع تسبیح خواندن آن‌ها را یکی» یکی از کیسه در میآورد و بیرون می گذاشت» چون 
کیسه خالی می‌شد همه آن‌ها را کنیز وی جمع کرده دوباره در کیسه می‌ریخت. 

از حضرت ابودرداء له نیز نقل شده است که نزد وی کیسه‌ای پر از هسته‌های خرمای عجوه 
وجود داشت» پس از ادای نماز صبح می‌نشست تا خالی نشدن کیسه تسبیح می‌خواند. 

حضرت ابو صفیه ٌ» که غلام رسول اکرم بود در جلوی رویش همواره پوستی وجود داشت 
که بر آن سنگریزه قرار داشت و از صبح تا موقع زوال آن‌ها را می‌خواند. چون وقت زوال می‌شد 
پوست برداشته می‌شد و آن بزر گوار به امور لازم خود مشغول می‌شد. بعد از نماز ظهر دوباره پهن 


۸۲ فضایل ذکر 


نوه‌ی حضرت ابوهریرةت تقل می‌کند که نزد پدر بزرگم یکث نخی بود دو هزار گره داشت تا 
زمانی که یک بار بر همه آن‌ها تسبیح خوانده نمی‌شد» نمی‌خوایید. 

از حضرت فاطمه دختر حضرت امام حسی بش نیز نقل شده است که نزد وی نخی گره‌دار وجود 
داشت و بر آن تسبیح می‌خواند. 

در اصطلاح صوفیه نام تسبیح متعارف «مدَکره (یاد دهنده) نیز است به این خاطر که چون در دست 
باشد خود بخود دل انسان به خواندن تسبیح میل پیدا می کنده پس به یاد آورنده اله*7 می‌باشد. در این 
باره حدیثی از حضرت علی«* نیز نقل شده که آن‌حضرت 8 فرمودند: تسبیح چه «فد کره) (یاد 
دهنده) خوبی است. 

در این رابطه مولانا عبدالحی 2 حدیث مسلسلی نقل کرده است به این نحو که: از مولانا تا آخر 
هر استادی به شاگرد خود یک تسبیح (مُذکره) داده و به خواندن ذ کر اجازه داده است. در آخر این 
سلسله به شاگرد حضرت جنید بغدادی 4 می‌رسد او می‌گوید: من در دست استادم حضرت 
جنید <ج تسییح مشاهده کردم سوال کردم شما به این علو مرتبه تسبیح رادر دست می گیرید؟ فرمود: 
من در دست استادم خود سرٍی سقطی 3 تسبیح دیدم از وی همین سوال تو را کردم او فرمود: من 
در دست استادم حضرت معروف کرخی 3 تسبیح دیده بودم و از وی به همین نحو سوال کرده 
بودم او به من فرموده بود من در دست استادم حضرت بشر حافی ۸ تسبیح مشاهده کردم» همین 
سوال را مطرح کرده بودم فرمود: من در دست استادم حضرت عمر مکی 9 تسبیح دیده بودم سوال 
کردم او فرمود: من در دست استادم حضرت حسن بصری ۸ (تابعی جلیل القدر و رأس ساسله 
مشایخ چشتیه است) دیده بودم و من در خدمت وی عرض کرده بودم که با وجود این رفعت شأن 
و علو مرتبه که شما دارید تا به حال تسبیح در دست دارید؟ فرمود: ما در آغاز تصوف و ابتدای امر 
از این استفاده کرده بودیم و به وسیله‌اش ترقی يافته بودیم» لذا دوست نداریم حالا در آخر آن را رها 
کنیم» من می‌خواهم با قلب. زبان و با دست خود به هر نحو ذکر للّه را بکنم. (در این روایات اخیر) 
به حیثیت محدثانه کلام نیز شده است. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۳۳ 


۰ عن ان آغبد. قال: قال( علتننه: «آلا نك عتی. وَعَنْ فاطمة بت رسول لت وکانت من آَحبَ 


له له فلث: بلی! قال: ها جر بالخی عتی ر في ییاه واستقت باقزبة حی ر في نخرقاء وکنسَت 
یت حی عبر ناه نی ات خدش ففلت: لو نیت آباك فسألیه خادمهفنه فد عنده خد 
فرجفت. فناها من ده فقال: ماکان خاجئت؟ فسکنت. ففلت: آا أَحَتَ یا ول له جرَتْ بای 
حتی رت في یدهاء وحَمَلت بالفربة حی رت في تخوهاء فم آن جاءك لحم مرها آن نك فتستخیمت 
اما ییا حر ما هي فیه قال: لئي له با فاطم! ودي فرط نك واغملي عمل هك فد رت 
مضجعك فُسبّحی تلا وتلالین واخمدي تلا ولاین ور را وتلانین لك مان فهي خیر لك من خادم 
قالت: ضی عن له و غن وسوله!۲ 


وفی‌الباب عم الب الحسن ال نم لحکم. آزطباغة ابتي یبن عند الفطلب. حکه 
عَنْ اخداهما. أها قالت: أصاب زسول اللتله یه فلت آنا واختی» وَفاطمه بت وسول اللتله فَشْکوا 
له تن فیه وسأاة آن مر لا بشي‌و من السني, فقال ول اللهتل: «ستََنَ یای بَذب ولکن سکن 
علی ما هو خرن من ذلك. کیرد له علی ار کل صلاة تلا وتلاین تحبیرف واانا ونلاین تَسنبیحت 
تن ولالین تخبينق ولا رل له وه لا شربك له له لك وله لحَمده وفو علی کل يء قبین!۲ 
۰ ۳ تل ۰ 272 ۰ ۰ س 15 
حضرت علی نله به یکی از شا کردان خود فرمود: 0 برای تو حکایت خود و همسرم 
فاطمه تفا را که دختر رسول اله و از همه اهل خانه برای آن حضرت 9 محبوب‌تر بوده بیان نکنم؟ 
عرض نمود: حتماً یبان کنید. حضرت علی 8 فرمود: او خود آسیاب‌دستی را برای آرد کردن 
می‌چرخانید و اثر آن در دست‌هایش ظاهر شده بود و خود او با مشکک آب می آورد که در اثرش 
نشانی طناب مشک بر روی سینه‌اش افتاده بود و خود وی در خانه جارو می‌زد که به سبب آن» لباس 
روزی در محضر نبی اکرم ی تعدادی برده آورده شد من به حضرت فاطمه نا گفتم: اگر شما 
به خدمت آن‌حضرت تا رفته خدمت گزاری برای خود تقاضا کرده بیارید بسیار خوب است. او 


رفت. اما در محضر پیامبر 2 جمعی از مردم بودند» لذا حضرت فاطمه تا ۵ کیت 


۱-در ابوداود بعد از قال» «لی علی» آمده است. مترجم 

۲_اخرچه ابوداود (۲۹۸۶) 

۳-رواه ابوداود (۲۹۸۵) و فی الجامع الصغیر (ج۳۷۵/۲) برواية آبن منده عن حلَیس «کانّ یم نسَاء دا أََدتْ اِخداهن آنْ تام 
آن َحمَّ». الحدیث. و رقم له بالضعف. 


۸۴ فضایل ذکر 


روز بعد خود پیامبر ات تشریف آورد و ارشاد فرمود: برای چه کار آمده بودی» او سا کت شد (به 
سبب شرم نتوانست چیزی بگوید) من عرض کردم: یا رسول ال در اثر کارکردن با آسیاب در 
دست‌هایش نشان افتاده و به سب آب آوردن با مشکث بر سینه‌اش نیز نشان مانده است به دنبال جارو 
زدن لباس‌هایش همواره کثیف می‌شود. دیروز من او را فرستاده بودم؛ تا از خدمت گزاران دیروزی» 
یکی درخواست کند تا از این سختی‌ها راحت شود پیامبر 2 فرمود: یا فاطمه! همواره از خدا بترس 
و فریضه او را بجای آور و کارهای خانه‌ات را انجام بده وقتی که به منظور استراحت و خوابیدن دراز 
کشیدی. سی و سه بار «سبحان الّه» سی و سه بار «الحمد لّه» و سی و چهار بار له اکبر» بخوان» این 
برایت از خادم بهتر است» و گفت: من از له و از رسولش راضی هستم. 

در حدیثی دیگر حکایت دختر عمه‌های پیامب رت نیز این گونه است؛ می گویند ما دو خواهر و فاطمه 
هر سه نفر به خدمت آنحضرت ام رسیدیم و از مشقت و خستگی خوده نزد آن حضرت صحبت 
کردیم تا خادمی به ما عطا کند. پیمبر فرمود: یتیمان بدر برای خدمت گزار از شما مقدم هستند. من از 
خادم هم چیزی بهتر به شما رهنمایی میکنم که بعد از هر نماز سی و سه بار تکبیرالهاکبره و به همین 
تعداد تسبیح:سبحان له و تحمید «الحمد له و یکک بار الا لوخد لا شريك ل لك وله لحفك 
هو ی کل َو قلیژه را بخوانید اين از حدمت گزار برای شما بهتر است. 

فایده: پيامبر اکرمت#به نعانواده و نزدیکان خود این تسبیحات رابه نحوی خاص و با اهتمام دستور 
می‌فرمود. 

در حدیثی آمده است که آن‌حضرت 2 همسران خود را حکم می‌فرمود: که در موقع خواییدن 
«سْبحات له «والحَمذ للم «وَلل ره هر یکک راسی و سه بار بخوانند. 

نبی اکرم در این حدیث در مقابل زحمت‌ها و مشت‌های دنیوی اين تسبیحات را تلقین فرمود. 
سبب ظاهری این امر واضح است که برای مسلمان زحمت و مشقت دنیوی قابل التفات و توجه نیست 
برای وی همیشه به فکر آعرت و آسایش بعد از مُردن» بودن مهم و ضروری است. لذا پیامبرع توجه 
آن‌ها را از زحمت و مشقت زندگی چند روزی دنیا برگردانیده به سوی آسایش عالّم آخرت و 
افزودن امکانات آنجا متوجه نمود و نافع بودن اين تسبیحات در عالم آخرت از روایاتی که در اين 
باب ذ کر شد» ظاهر است. 
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علاوه از آن ممکن است یک وجه این هم باشد که خداوند متعال همان گونه که به اين تسییحات 
منافع ثمرات دینی داده است. منافع دنیوی نیز عطا فرموده است. در کلام مقدس الّه و کلام پاک 
رسولش چیزهای بسیاری این گونه است که در ضمن منافع اخروی منافع دنیوی نیز حاصل می‌شود. 

چنان که در یک حدیث وارد شده در زمان دجال لعین غذای ممنان غذای فرشتگان خواهد بود 
یعنی تسبیح و تقدیس (خواندن کلمات مثل سبحان للّ) هر کسی که کلام وی خواندن اين‌ها باشد 
خداوند متعال مشقت گرسنگی را از وی بر می‌دارد. از این حدیث این فایده نیز به‌دست آمد که در 
این عالّم بدون خوردن و نوشیدن تنها به ذ کر له ادامه زندگی امکان پذیر است و چون در زمان دجال 
عموم مومنین به این سعادت ایل می‌شوند. پس برای خواص میسر شدن این حالت هیچ مشکل 
نیست. لذا آنچه از بزرگان از این گونه واقعات زیاد منقول است که با غذای معمولی یا بدون غذا 
چندین ایام را به سر می‌بردند هیچ توجیهی برای انکار یا تکذیب آن وجود ندارد. 

در حدیثی آمده است که اگر در جایی آتش‌سوزی شود باید تکبیر یعنی «لّه اکبر» به کثرت 
بخوانید» آتش را خاموش می کند. 

در «حصن حصین» نقل شده است چون کسی در کار احساس خستگی و مشقت کند یا دوست 
دارد قوتش افزایش پیدا کند باید در موقع خواب سی‌و سه بار «سِان له سی‌و سه بار «لحَمدٌ له 
روهار از وله بای هراب کلم رس سار یک رها واه کی که 
باشد سی و چهار بار بخواند (چون در احادیث مختلف» عدد مختلف وارد شده است. لذا همه را نقل 
کرده است) 

حافظ ابن تیمیه ۸ نیز از احادیثی که نبی اکرم# به فاطمه تیا در عوض خادم این تسبیحات 


ر آموزش 23 این گونه استنباط کرده است هر کسی بر این‌ها مداومت کند در کارهای با مشقّت 


احساس خستگی و زحمت نخواهد کرد. 
حافظ ابن حجرخ* می‌فرماید: اگر احساس خستگی ناچیزی رخ دهد باز هم باعث ضرر 


ملا علی قاری 2 نوشته است که این عمل مجرب می‌باشد بعنی با تجربه نیز ثابت شده است که 
خواندن اين تسییحات در موقع خواب سبب ازاله خستگی و اضافه قوت و توان خواهد بود. 


۸۳۶ فضایل ذکر 


علامه سیوطی 4 در «مرقاة الصعود» نوشته است که بهتری این تسیبحات از خادم می‌تواند هم 
باعتبار آخرت باشدء یعنی آن اندازه که این تسبیحات در عالم آخرت مفید و نافع خواهند بوده در دنیا 
خادم نمی‌تواند نافع و سودمند باشد و هم به‌اعتبار دنیا می‌تواند باشد به این نحو که به‌سبب این 
تسبیحات به اندازه‌ای قوت و همت حاصل می‌شود که از خادم این‌قدر کار بر نمی‌آید. 

در حدیثئی موجود است دو خصلت چنان است که هر کس بر آن‌ها عمل کند در بهشت داخل 
می‌شود و آن هر دو بسیار سهل و آسان هستنده ولی عمل کننده بر آن بسیار کم است؛ یکی این که 
این تسبیحات را بعد از هر نماز ده ده بار بخواند که به لحاظ خواندن صد و پنجاه است. ولی در 
ترازوی اعمال یک هزار و پانصد خواهد بود. 

دوم اينکه در موقع خواب «سبحان ال الحمد له» هر یک سی و سه بار و له اکبر» سی و چهار 
بار بخواند که این‌ها در خواندن صد شدند» ولی باعتبار ثواب هزار می‌شوند» شخصی پرسید: یا رسول 
لها علت چیست که عمل کنندگان بر این بسیار کم هستند؟ آن‌حضرت ِا فرمود: در موقع نماز 
شیطان می‌آید و می‌گوید فلان ضرورت پیش آمده است و فلان کار دارد و چون موقع خواب فرا 
می‌رسد ضروریات بیهوده را به باد می آورد که در نتیجه خواندن آن‌ها فوت می‌شود. 

در این احادیث این امر نیز قابل توجه می‌باشد که حضرت سیده فاطمه تا خاتون جنت و سردار 
زنان آنجا و دختر گرامی سردار دو جهان با دست‌های خود آسیاب می گردانید حتی که در دست 
هایش تاول (آبله) افتاده خود وی آب میآورد حتی که بر سینه مبار کک وی نشان طناب مشک ظاهر 
بود و خودش خانه را جارو می کشید و همه کارها را انجام می‌داد که در اثر آن لباس‌ها کثیف می 
شد. خمیر کردن آرد نان پختن و سایر کارها را با دست‌هایش انجام می‌داد» آیا زن‌های ما این همه 
کارهای خیر اما نصف آن را هم با دست خود انجام می‌دهند و اگر انجام نمی‌دهند چه قدر جای 
غیرت و عبرت است که زندگی سروران و آقایان این گونه باشد» و زند گی پیروان و کسانی که به‌نام 
آن‌ها افتخار می کنند این گونه با آن‌ها فاصله داشته باشد؟ حق این گونه بود که عمل و مشقت خادمان 
از آقایان گامی جلوتر می‌بوده ولی جای تأسف که می‌بنيم اینجا فاصله زیاد است. فالّی ال المشتکی 
وله لمْسَعان 
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خانمه 


در خاتمه یک چیز بسیار مهم را ذکر می‌کنم و این جزوه (کتاب) را با آن تمام می‌کنم» این 
تسبیحاتی که در صفحات فوق بیان شد بسیار مهم و در دین و دنیا مفید و سودمند است. چنان که از 
احادیث ذ کر شده معلوم گردید. 

رسول اکرم 35 به‌سبب فضیلت و اهمیت آن‌هاء به نماز مخصوصی ترغیب داده است که به‌نام 
«صلوة التسییح» مشهور است و به همین خاطر با این اسم نامگذاری شده است که اين تسبیحات سیصد 
بار در آن خوانده می‌شوند. پیامبر خدایبا کمال اهمیت و ترغیب این نماز را تعلیم داده است. چنان 
که در حدیث زیر وارد شده است. 


۳۹ 4 


۱-عن ابن عّارن نع ان ۱ الیع؛ ال للعبّاس بن ند لمْطّلب + «یا باس یا ما آلا غطیّل؟ 


«2 


۳ 


تخلت؟ 
و آخبرت؟ آل آفعاه بل عَشر حصالی؟ ذا نت فعلت لك رل لك بل له وآخرف قبیعه وحدی 
اه وف یره 4 وکییرف سره وعلانيتة: ن لمع رکعات؛ تفر في کل ركغة قح الکتاب سوق 
اد قرغت من اقاعة في و رونت نع فلت فلت: سبح له فد له وا له له ولآ 
خفس عطرة مرف رگ فتزله وآنت راکغ عشره نم ترفع رک م من الزگز. فقز ولا لها شرا نم تهوي 
ماجنا فلا ونت اج عفره تفع رانك من الشجود فولها عذره نم منجد ففوله عضوهفم 
ترفغ منك ففزلها عشرا, نس ون في کل رکفت تفعل تفعل دی في آزنع رکقات. ان اسَْطَعتَ ۳ 
صلیها في لبم مر فافعل, فان تفع قمی کل جمعة مرف فان لم تفع ففبن کل شهر مر فن تم 
تفعل ففی کل سنة مرف الم تفعل ففي غمرک مر 


روزی رسول خداءبه عمویش حضرت عباس«» فرمود: ای عباس!» ای عمو! چیزی به تو عطا 


نکنم؟ به عنوان بخشش ندهم؟ تو را رهنمایی نکنم؟ تو را مالک ده چیز قرار ندهم؟ چون تو اين کار 
را بکنی خداوند متعال همه گناهانت را اولی و آخری, قدیم و جدید؛ عمد و خطه صغیره و کبیره» 


که 


رو ۳ دود (۱۲۹۷) وان مَاجَهُ (۱۳۸۷) وا له فٍ «لاعَوّات الکیر (۰)۴۴۴ و روی الترمذی(۴۸۲) عن ابی رافع نحوه؛ 
کذا فی الشکوة(۱۳۲۸). قلت: و اخرجه الحاکم (۱۱۹۲) و قال: لا خدیث وصله 2 موی بنیز عن الم بن بان 
و حرجه و کر مب اشحاق وود ویو انب شعیب هت شعیّب نی لصجیح ثم قال بعد ما ذکر توثیق رواته؛ 
و آماارسال براهيم بن المکم عن ای فلا یوهن وصل احدیث فان الزيادة من لقةآولی من الارسال علی نامام عصره فی 
احدیث اسحاق بن ابراهیم امنظلی قد آقام هذا الاسناد عن ابراهیم بن احکم و وصله. قال السیوطی فی اللالی: هذا اسناد 
حسن و ما قال امحاکم اخرجه النسائی فی کتابه الصحیح م۸ نره فی شی من نسخ السنن لا الصغری ولا الکبری. 


۸۳۸ فضایل ذکر 
آنچه را که پنهانی با علنی کرده‌ای همه را عفو می‌فرماید. 

این که چهار رکعت نماز (به نیت صلوة التسبیح) بخوانی و در هر رکعت بعد از سوره حمد و 
سوره‌ای دیگر پیش از رکوع پانزده بار بخوان «سْبْحَاتَ له وَالحَمَدٌ لله» ولا له ال وله که در 
رکوع ده با بعد از رکوع قبل از سجده ده بار در سجده ده بار و بعد از بلند کردن سر از سجده ده 
با در سجده دوم ده بار پس از بلند کردن سر از سجده دوم ده بار که جمعاً هفتاد و پنج بار در هر 
رکعتی می‌شود و در هر رکعت به همین نحو عمل کن اگر بتوانی روزانه این نماز را یکک بار ادا کن» 
اگر هر روز مقدور نباشد در هر هفته یک بار و اگراین هم مقدور نیست در هر ماه یک‌بار و اگر این 
هم مقدور نیست در هر سال یک‌بار اگر اين هم نباشد در عمر یکک‌بار بخوان. 

۲-عن آيي اج ال ع ن رل گانث لمح رد ن اه له نز عفروتییه قال: قال لي ال 
«لتتي غدا. أَخبوك. وَاییك وأغطیلت, خی ظنت ا [1 له َغطيني عم قل: بذا ّل تهان قَي فصّل ی 
رگفات. فتکرخواویه و قال فك آ کت أغظم آفل اَّض نب غغر لك بل . قال + لت فان لم ستَطع آن 
[ لها تلك السَاعة قال : صهّا م من الیل واَهارٍ 3 


یکی از صحابه (که به عقیده بعضی عبداله بن عمروف است) می گوید: رسول اکرم# فرمود: فردا 
صبح نزد من بیا من بر تو بخشش می کنم و به تو یک چیز و یکك عطیه می‌دهم» من فکر کردم مقداری 
مال به من عطا می‌فرماید: چون به خدمت آن‌حضرت اطل رسیدم. فرمود: موقعی که آفتاب زوال شود 
چهار رکعت نماز ادا کن به همان نحوی راهنمایی فرمود که در حدیث قبلی بیان شد و فرمود: اگر تو 
بزرگترین گنه کار اهل زمین باشی به وسیله آن گناهانت عفو خواهد شد من عرض کردم اگر نتوانم 
و 

۳ : وج وسول اللَفر بي طالب ی بلاد لح لها یم اعَقه 
هب للت؟ آلا أَبَسَكَ؟ آلا أمتخلت؟ آلا نحفت؟ قال: نم یا سول ال 


۱-رواه ابوداود: ۱۳۹۸ 

۲ در مستدرک للحاکم: بجای قبله» قبل بين عینیه آمده است. مترجم 

۳_فذ کر نحوم اخرجه الحا کم (۴۶۲/۲ رقم ۱۱۹۶ و قال: اسناده صحیح. لا غبار علیه و تعقبه الذهبی بان احمد بن داود 
کذّبه الدار قطبی» کذا فی المنهل(۲۱۵/۷) و کذا قال غیره تبعاً للحافظ لکن فی النسخة التی بًیدینا من المستد رک: و قد 
صحت الرواية عن ابن عمر «اْ رسول ال َلم ابن عمه جعفرا» رز ثم ذکر الحدیث بسنده و قال فی آخره: هذا اسناد صحیح لا 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۳۹ 


نبی اکرم؟ پسر عمویش حضرت جعفر بن ابی طالب را به سوی حبشه فرستاده بود چون از آنجا 
به مدینه منوره بر گشت او را در بغل گرفت و میان دو چشمش یعنی پیشانی‌اش را بوسید پس فرمود: 
دوست‌داری به تو چیزی هبه کنم؟ و یک خوش خبری دهم؟ و تحفه‌ای به‌تو دهم؟ و بخشش کنم؟ 
عرض نمود: حتماً یا رسول هی آن حضرت با فرمود: چهار ر کعت نماز ادا کن و به همان نحوی 
که در بالا ذ کر شد. به وی راهنمایی نمود. 

۴ عن اس بن عبد امطیب فال: قَل لین وشول الٌَ: «لا هب لت؟ آا أغطنت؟ آا آنتخت؟ 
نت اه بغْطینی من ادن یلم بغطه آحداً من قبلن. فال: آربع رکغات»٩‏ 

حضرت عباس نله می گوید: رسول اکرم#به من فرمود: دوست‌داری به تو چیزی هبه کنم؟ به 
طور عطیه و بخشش بدهم؟ من فکر کردم چیزی از اموال دنیا که به هیچ کس نداده است به من 
خواهد داد.( به همین دلیل کلمات بخشش و هبه را چند بار تکرار ی کنند) سپس آن‌حضرت 5 
چهار ر کعت نماز را به من تعلیم دادند» به همان نحو که در بالا ذکر شد. 

دراین روایت ارشاد فرمود: چون برای تحبات خواندن می‌نشینی اول اين تسبیحات را ده بار بخوان 
بعد از آن التحیات را بخوان. 


۵_قال الترمدی: وق رزوی اب الماك وعیر واحد من هل عم صلاة انح وَدکوا لمْضَل فیه. 


3 


حَدََْا أَخمَد بُنْ عبدّق قال: حدن یو وغب. قال: سل عَبّد الب البرك عن الصلاة التي یسب 
فیها؟ قال: یک نم بفول: سبحائك للم وبحمیک وتبارك اسمت. وتعالی جدْك ولا ره غیزت نم یف 
خمس عشرة مَرةٌ: سُبْحان الله وَالحَمد له ولا اله الا اللف وله آکبل نع یتعوّذ ویقرا: تابسم الله 
لرَخْمَنالرحیم4» وفاتحة الکتاب و سوق ثم ول عشر مرّات: سبْحانْ ال ولد له وا را لت 


ی ۱ 
۳1 2 


في کل رکف 


غبار علیه» و هکذا قال الذهبی فی آول الحدیث و آخرهه ثم لا یذهب علیکک ان فی هذا الحدیث زيادة « حول وا وه را بل 
القلی العظیم» أیضاً علی الکلمات الاربع. 

۱-فذ کر الحدیث. و فی آخره غیر انک |ذا جلست للتشهد قلت ذلک عشر مرات قبل التشهد. الحدیث» خرجه الدارقطنی 
فی الافراه و ابو نعیم فی القربان و ابن شاهین فی الترغیب» کذا فی اتحاف السادة شرح الاحیاء. 


۸۷۳۰ فضایل ذکر 


۳ 


نم قال: قال یو وفب: وَخرني عذ العزیر عن عبدالً لین لد في الرگوع بان ي العظیم. 
اي نشجود پستحانويي الأغلی با نیخات, 


قال اریز :فلت لب له ی المبارك: نها فیهاء سبح في‌سَجدتي الَهُو شرا عَضرا؟ فال :لاه 
ما هي ثلاث مائّة تسيْحة ٩۱‏ 


۱ مختصرً قلت: و هکذا رواهالحاکم (۱۱۹۷) وقال: رواته عن ان البرك کلهم تا بات . ولا ثم له آن یله ما لَمْ یصح 
عندَهُ سل اه و قل ال ای فی الاحیاء بعد ما 1 حدیث ین باس ۳ و نی دای ِ_ أتّه نت فی اوّل من ۱ 


مر هر ره 


لاخ و هو تا ابن البرک اه 

قال الزییدی فی الاتحاف: و لفظ القوت هذه الرواية أحب الوجهین اٍل. اه 

قال الزیدی: ای لایْسَبّحْ فی الجلسة الاولی بین الرکعتین ولا فی الجلسة التشهد شیناً کما فی القوت قال: و کذلک روینا فی حدیث 
عبدالّه بن جعفر بن ابی طالب ات ابیت علمه صلوة التسبیح فذکره.اه ثم قال الزیدی: و اما حدیث عبداله بن جعفر فاخرجه الدار قطنی من 
وجهین عن عبدالّه بن زیاد بن سمعان» قال فی احدهما عن معاوية و اسماعیل بن عبداله بنی جعفر عن ایبهماء و قال فی الأخری عن عون بدل 
اسماعیل عن ابیهما قال: قال لی رسول الی: لا اعطیک. فذکر الحدیث و ابن سمعان ضعیف. و هذه الرواية هی التی اشار الیها صاحب 
القوت و هی الثانية عنده قال فیها: یفتسح الصلوة فیکبُر ثم یقول فذکر الکلمات. و زاد فیها الحوقلة و لم یذکر هذه السجدة الثانية عند القیام 
ان یقولها, قال: و هو الذی اختاره ابن المبارک. اه 

قال المنذری فی الترغیب: و روی اي من حدیث آُبي جناب الک عن آيي الجوزاء غن این عمُرو ربن العاص) فذکر الحدیث بالصفة 
ای رواها الترمذی عن ابن المبارک. ثم قال: و هذا یوافتی ما رویناه عن ابن المبارک» و رواه قتيبة بن سعید عن یحی بن سلیم عن عمران بن 
مسلم عن ابی الجوزاء, قال: نزل علی عبداله بن عمرو بن العاص فذکر الحدیث و خالفه فی رفعه الی ابیت و لم یذکر النسبیحات فی ابتداء 
القراءق اما ذکرها بعدها ثم ذکر جلسة الاستراحة کما ذکرها ساثر الرواة. اه قلت: حدیث ابی الجناب مذکور فی السنن علی هذا الطریق طربق 
ابن المبارک» و ما ذکر من کلام البیهقی لیس فی الستن بهذا اللفظ. فلعله ذکره فی الدعوات الکبیر وما فی السنن اه ذکر ولا حدیث ابی جناب 
تعلیقاً مرفوعاً. ثم قال: قال ابوداود: و رواه روح بن المسیب و جعفر بن سلیمان عن عمرو بن مالک اللکری عن ابی الجوزاء عن ابن عباس قولهء 
و قال فی حدیث روح: فقال: حدیث اللبیع اه 

4 ۱ ۱ ۱ و ۱۱ یاج 105 ۵ ۳۳ 20 
المبارک فقط. قال البجیرمی: هذه رواية ابن مسعود. والذی علیه مشایخنا آْه لا یُسَبحْ قبل القراءة بل بعدها خمسة عشر والعشرة فی جلسة 
الاستراحة و هذه رواية ابن عباس اه مختصرا. 

و علم من آنْ طریق ابن المبارک مروی عن ابن مسعود ایض لکن لم اجد حدیث ابن مسعود فیما عندی من الکتب؛ بل المذکور فیها علی 
ما بسطه صاحب المنهل و شارح الاحیاء و غیرهما ان حدیث صلوة التسبیح مروی عن جماعة من الصحابة, منهم عبدالّه والفضل ابنا العباس 
و ابوهما عباس این عبدالمطلب و عبدالّه بن عمرو بن العاص و عبداله بن عمر بن الخطاب. و ابو رافع مولی رسول ال و علی بن ابی طالب 
و آخوه جعفر بن ابی طالب و ابنه عبدالّه بن جعفر و ام المومنین ام سَلمَةَ و انصاری غیر مسمّی و قد قیل: اه جابر بن عبدالّه قال له الزیدی 
و بسط فی تخریج احادينهم. 

و علم مما سبق آن حدیث صلوة التسبیح مروی بطرق کثيرة و قد افرط ابن الجوزی و من تبعه فی ذکره فی الموضوعات. ولذا تعقب علیه غیر 
واحد من ائمة الحدیث کالحافظ ابن حجر والسیوطی والزرکشی قال ابن المدینی: قد اساء ابن الجوزی بذکره ایاه فی الموضوعات کذا فی 
اللالی, قال الحافظ: و ممن صحخحه و حسنه ابن مندة و اف فیه کتاباًوالاجری والخطیب و ابوسعد السمعانی و ابو موسی المدینی و ابو 
الحسن ابن المفضل والمنذری و ابن الصلاح والنووی فی تهذیب الاسماء والسبکی وآخرون کذا فی الاتحاف. و فی المرقاة عن ابن حجر 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۸۳۱ 


از حضرت عبداللّه ين مبا رک و بسیاری از علما فضیلت این نماز نقل شده است که پس از خواندن 
«سْبْحَاتك هم پیش از قراعت پانزده مرتبه اي کلمات را بخواند و پس از تمام شدن حمد و سوره 
قبل از رکوع. ده بار و در رکوع ده بار و پس از راست ایستادن بعد از رکوع در قومه ده بار باز در 
هر دو سجده و ما پین دو سجده نشسته ده بار بخواند» این‌ها هفتاد و پنج بار می‌شود (لذا نیازی به 
نشسته بعد از سجده دوم خواندن کلمات نیست) و در رکوع اول «سْخان ایا" و در سجده نیز 
اول «سبْحاَ ريي + خوانده و بعد از آن این کلمات را بخواند. (از رسول خدای نیز این روش نقل 
شده است) 

فایده:۱:: «صلوة التسبیح؛ نماز بسیار مهمی است که از احادیث بالا می‌توان به مقدار این اهمیت پی 
برده قابل توجه است که نبی اکرم 9 با چه قدر شفقت و اهمیت آن را تعلیم فرموده است. علمای 
امت» محدئین و فقها و صوفیای کرام در هر زمان نسبت به آن اهتمام ورزیده‌اند. 

امام حدیث حاکم <م نوشته است: بر صحیح بودن این حدیث این خود دلیل است که از زمان 
بع تابعین تا زمان ما کسانی که مقتدا و پیشوا بوده و هستند بر آن مداومت کرده و همواره مردم را به آن 
آموزش داده و می‌دهند که از آن‌ها حضرت عبدالّه بن مبارکک 4 نیز است. این عبدالّه پن مبارکك 
شیخ مشایخ(استاد اساتید) امام بخاری ج. می‌باشد. 

بیهقی 4 می‌فرماید: پیش از ابن مبا رک ابو الجوزاء که از تابعین معتمد علیه است به آن اهتمام 
می‌ورزید. هر روز چون اذان ظهر گفته می‌شد به مسجد می‌رفت و تا قبل از اقامه نماز جماعت آن را 
ادامی کرد 

عبدالعزیز بن ابی رواد که شیخ (استاد) ابن مبا رک نیز است از شخصیت‌های عابد» زاهد و 
متقی بوده م ی گوید: هر کسی که اراده بهشت م ی کند لازم است «صلوة التسبیح؛ را محکم بگیرد. 

بو عثمان حیریة که زاهدی بزرگ می‌باشده می‌گوید: من برای ازاله مصیبت‌ها و غم‌ها هیچ 
چیزی را مانند «صلوة التسبیح» نیافتم. 


علامه تقی سبکی می‌فرماید: این نماز بسیار مهم است به خاطر انکار برخی مردم؛ نباید فریب 


صححه الحاکم و ابن خزیمه و حسّنه جماعة. اه قلت: و بسط السیوطی فی اللالی فی تحسینه و حکی عن أبی منصور الدیلمی صلوة التسبیح 
آشهر الصلوات و آصحها اسناداً. 


۸۳۲ فضایل ذکر 


خورد کس ی که واب این نماز بشنود و باز هم غفلت کند در رابطه با دین سهل انگار و کوتاهی کننده 
است و از اعمال صالحان دور است. نباید چنین شخص را انسانی پخته بدانیم. 

در «مرقاة) نوشته است که حضرت عبدالّه بن عبام غثتك هر جمعه این نماز (صلوة التسییح) را ادا 
می‌کرد. 

فایده ۲۱: تعدادی علما به این خاطر بر این حدیث اشکال گرفته‌اند که اين همه ثواب فقط برای 
چهار رکعت مشکل است. به خصوص عفو شدن گناهان کبیره؛ ولی چون روایت از صحابه زیادی 
منقول است. انکار مشکل می‌باشد» اما بنا بر آیات و احادیث دیگر عفو شدن گناهان کییره مشروط 
به توبه خواهد بود. 

فایده:۳: در احادیث گذشته برای ادای این نماز دو روش بیان شده است: اول این که سر پا ایستاده 
بعد از قرامت الحمد و سوره» پنزدهبار ان چهار کلمه را بخواند سبح له وله له ول 
له وله + سپس رکوع کند و پس از سبح ری اْظیم) ده بار و در قومه بعد از ر کوع پس از 
«سَمع له من خمده» نا لک لحم ده باه سپس در سجده‌ها بعد از «سبْحَا ری الاعّی» ده بار و 
درمیان دو سجده نشسته ده بار بخواند و چون از سجده دوم سر بر می‌دارد الک گفته بنشیند و ده 
بار خوانده بدون هک سر پا بایستد. و پس از دو رکعت و همچنین بعد از رکعت چهارم برای 
قعده نشسته این کلمات را اول ده ده بار بخواند و پس از آن, التحیات را بخواند. 

روش دوم: این است که در رکعت اول بعد از «سْبحانك هم پیش از قراعت پانزده بار بخواند 
پس از حمد و سوره ده بار و بقیه روش همان‌طور که قبلا نوشته شد. می‌باشد. البته در این روش نیازی 
به خواندن این کلمات بعد از سجده دوم و نشستن در این وقت نیست و همچنین نیازی به آن در 
ضمن تشهد وجود ندارد. 

علما نوشته‌اند بهتر این است گاهی با روش اول و گاهی با روش دوم بخواند. 

فایده:۴: چون عموماً این نماز رواج ندارد چند مسایل متعلق به این نماز نوشته می‌شود. 

مسئله !: برای این نماز هیچ سوره قرآنی معین نیست هرچه دل می‌خواهد بخواند» ولی برخی علما 
نوشته‌اند از میان سوره‌های «سوره حدید» سوره حشرء سوره صف. سوره جمعه» سوره تغابن» چهار 


سوره را بخواند. 


باب سوم / فصل دوم/ در بیان فضایل کلمه سوم/ احادیث ۱۳۳ 


در بعضی احادیث به مقدار پیست آیات نقل شده است. لذا سوره‌هایی را بخواند که تقرباً یست 
آیات باشد» بعضی‌ها نوشته‌اند: از مبان «زلزال» عادیات. تکان عصره کافرون» نصره اخلاص) از این‌ها 
بخواند. 

مسئله ۲: تسبیحات را در نماز هرگز با زبان نشمارد زیرا نماز باطل می‌شود. انگشتان را در موقع 
شمارش بستن یا تسبیح در دست گرفته شمردن جاین ولی مکروه است. بهتر این است که انگشت‌ها 
را همان گونه که بر جای خود هستند قرار دهد و بر هر کلمه‌ای یک انگشت را بر روی جای خود 
فشار دهد. 
که مار و وت بین دو سجده نخواند. 

همچنین اگر با روش اول نماز می‌خواند. پس از رکعت اول و سوم اگر می‌نشیند نیز فراموش شده 
را نخواند» در اینجا فقط همان تسبیح خود این موضع را بخواند و رکنی که بعد از این‌ها است فراموش 
شده را در آن بخواند» مثلاًاآگر در رکوع فراموش کرد در اولین سجده همین رکعت بخواند. به همین 
نحو اگر تسبیحات سجده اول فراموش شد در سجده دوم بخواند و فراموش شده سجده دوم را بعد 
از قیام در رکعت دوم بخواند و اگر باز هم فراموش شد فراموش شده‌ها را در قعده اخیر پیش از 
خواندن تشهد بخواند. 

مسئله ۴: اگر در اثر اشتباه سجده سهو می کند در این سجده تسبیح نخواند» زیرا تعداد سیصد کامل 
شده است. ولی اگر بر حسب علتی در تعداد ذکر شده کسری داشت در سجده‌ی سهو کامل کند. 

ی ار ی و ی تا 

هم (ني 9 توفیق أفْل هی عم هل الق ی وماصَحة فل لوب وعزم أمْلِ الط و جد 
أَمْل یت وطلب أمْل الرعبی و تّد مْل و عفن أمْل سصی ۳۳ سا مَحَافة 
تخجزني بها غن معاصیْلت وحتّی أَغمَل بطاعتك عَملا أَستحقٌ به به رضال وحتّی أَاصحَتَ في وب وف 
منلگ» وحتّی أخلص لت الَصيِحةٌ با آلت» وعتّی نو یل في مور خسن الظن بلقء سبحَان الق 


۱۳۴ فضایل ذکر 
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تاموتا اغیرکتعَف قيوگربر 4 برَخمیك بارحم ارحمین 

رورا ی و ۱۳۲۳۹ 
و جدیت و احتیاط صاحبان خشیت و طلب صاحبان رغبت را و عبادت پرهیز گاران و معرفت علما 
راه تا من از تو همواره بترسم پرورد گارا! از تو درخواست خوفی می‌کنم که مرا از معصیت باز دارد 
و تا در فرمانبرداری تو عملی انجام دهم که به سببش شایستگی به‌رضا و خوشنودیات را پیدا کنم و 
تا در توبه از ترس تو مخلص باشم و تا خلوص صادقانه به خاطر محبت تو داشته باشم و تا بهسبب 
خوش گمانی نسبت به تو در کارها توکل داشته باشم تو را به پاکی یاد می‌کنم. ای آفریننده نور -ای 
مربی ما به ما نور کامل عطا بفرما و مارا مغفرت بفرماه هماناتو بر هر چیزی توانایی. یا ارحم الراحمین! 
به طفیل رحمت خود دعا را قبول کن. 

مسئله۶ ادای این نماز (نماز خواندن) به‌جز اوقات مکروهه در تمام اوقات شبانه روز جایز است. البته 
بعد از زوال (اول وقت ظهر) خواندن افضل می‌باشد» سپس هر موقع در روز و سپس در شب بهتر است. 

مسثله در بعضی احادیث با کلمه سوم «لا وله نیز ذ کر شده است» چنان که در حدیث سوم 
گذشت. لذا اگر که گاهی آن را نیز اضافه کند. خوب است. 

شب جمعه ۲۶/شوال ۵۱۳۵۸ 
(شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد) ‏ زکریا کاندهلوی ج2د 

از ترجمه این کتاب مبارکک فارغ شد حقیر عبدالرحمن سربازی ملازئی ضه 

ساعت ۷عصر قبیل المغرب روز چهارشنبه ۲۵/رمضان مبا رک ۱۴۳۵هق برابر ول مرداد ماه ۱۳۹۳ 
هجری شمسی در منزل شخصی شهر چابهار. 

ولد له تعالی ال و آخر ند خلقه و رضا تسه و زعزشه و مداد کلماته و ور عزشه سید و مَولان 
مُحمّد لین هرن و آصنخابه أَجمعی. 


۱-التحریم:۸ 

۲-رواه ابو نعیم فی الحلية (۲۵/۱ مقدمة المولف) من حدیث ابن عباس و لفظه: اذا فرخت قلت بعد التشهد قبل التسلیم: الم 
الخ کذا فی الاتحاف و قال: اورده الطبرانی ایضاً من حدیث العباس؛ و فی سنده متر و کث. اه قلت: زاد فی المرقاة فی آخر 
الدعاء بعض الالفاظ بعد قوله «خالت اوه زدتها تکمیلا لفاندة, 


فضایل در ود 


بیان فضایل درود» در بیان فضایل مخصوص درودهای مخصوص,. وعید برای کسانی که 
بر رسول اکرم # درود نمی خوانند» در بیان فوائد متفرقه؛ پنجاه حکایت درباره درود 


۸۳۶ فضایل درود 


یک گدای بی‌نوا دربارگاه شهنشاه کونین و بر آستان سلطان ثقلین امام القبلتین نبی 
امین ینعی وال و تلم نذرانه اخلاص و عقیده. ارادت و حبت با خود برداشته حاضر 
ز چشمم آستین بردار و گوهر را تماشا کن 
را هر هی رز رو رم ور و2 
صلی اللّه علی محمد و جزاه عنا ما هو اهله 
عبدال رن سربازی چابهار (فظاش) 


۲ شعبان ۲۵6۷ه 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۷۳۷ 


اهداء و تقدیم 

به محضر ارزشمند محبان با رگاه رسالت و نبوت» و پوبند گان راه حقیقت. شیفتگان جنت کسانی 
که با عطر درود سر تا سر وجود را در تمام لحظات حیات تا زمان حضور در میدان عرصات و دخول 
در گلشن جنات عط رآ گین نموده و با آشامیدن جام عشق حبیب ی در تمام اوقات جزو بادیه پیمایان 
سرژمین سبز مدینةالرسول لاله و از صف کشید گان شاهراه سعادت ابدی دارین هستند» 
تقدیم می‌گردد. 


3 م 4 2 


رات رت قشع فعیم. ولتت رب یی 


۸۷۳۸ فضایل درود 


مقدمه مترجم 
شم اه للجم 
ام له رب لین والصضلوء لام علی ینام شرف رین وعل نله و 
آضحابم ین وَمَنْ عم باخسان |لی یوم لین 
اما بعد کار ترجمه فارسی جزوه‌های فضایل اعمال با ترجمه حکایات صحابهلة در سال 
۶ مهجری قمری برابر با ۱۹۷۶م در حیات مبارک حضرت قطب العالم شیخ الحدیث مولائا 
محمد ‏ زکریا کاندهلوی :7.اولین بار به وسیله این حقیر با توفیق الهی *لمه شروع شده و با 
دعای خیر و اجازه کتبی حضرت مولف مورد نوازش قرار گرفته و تا حدود نصف ۱فضایل 
ذکر» پیش رفته بودیم که به نظر رسید چون مجموعه رسایل «فضایل اعمال» توسط بعضی 
نویسند گان دیگر به بازار آمده و نیاز عزیزان جماعت تبلیغ به زبان فارسی برآورده شده است؛ 
حقیر باید به ترجمه و تألیف کتاب‌های دیگر بپردازد. با این خیال سال‌ها این کار با ارزش 
متوقف گردید. 
ما قربان به لطف بی‌نهایت الّه ذوالجلال که حدود یک سال قبل حقیر را به اشتباه بودن این 
فکر متوجه فرمود و توفیق برای ادامه کار همراهی نمود و ترجمه فضایل ذکر در بیست و پنج 
ماه مبار ک رمضان سال ۱۴۳۵ه. به پایان رسید و بلا فاصله ترجمه فضایل درود شریف که از 
آن نیز فقط حدود ده صفحه ترجمه شده بود» ادامه یافت و مقداری از آن در سفر حج در سال 
۵ در بلدین مطهرین مکة المکرمة و مدينة المنورة ترجمه گردید و در دهم ربیع 


‌ 


لثانی۴۳۶ ۱هبرابر با بازدهم بهمن ۱۳۹۳ به اتمام رسیده الم له ای مهتم الصا حات. 

و کار تایپ و کتابت جزوه‌ها شروع وباهمت عزیزان منصوربه نصرت‌های الهی اینکک پایان 
یافته است. پیش از همه توفیق اه تعالی رهنمون گردید که فضایل درود شریف برای چاپ 
آماده شود و به دلایل خاص و اهمیت بالای خود بر سایر جزوه‌ها مقدم قرار داده شود. 
امد له الاو آخرا 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۷۳۹ 

در پایان لازم می‌دانم از تمام عزیزانی که در آماده‌سازی این کتاب عظیم‌الشآن روت 
کشبده‌اند به ویژه از مولانا عبدالقادر دهقان محمد قاسمی‌پور و دختر فاضله‌ام ناطقه خانم حفظهم 
اثْتلی تقدیر و تشکر و برای همه دعای «جَرّاکم له ثرا را بدرقه نمایم. 

مس ات یز ور 2 و سر وم ار مه وا را را 

والحمّد لله و سَلام علی عباده الذین اصطفی و اخر دعوانا ان الحَمّد لله رب العالین. 

(حضرت مولانا) عبدالرحمن ملازئی سربازی ثم چابهار 
شب برائت پانزدهم شعبان معظم ۵۱۴۳۶ ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱:۳۰ 


۸۱۳۰ فضایل درود 


مقدمه مولف 
شم له لرَنِالرْجیّم 

تخمله و نصلی علی رو شوه لیم امد و مصَلی وشسل 

مد له ای بِتَعمَیه تیم الصَ ات والصّلوة والسَلام علی سَیِّ الموحودات ای قال: نا سید 
وک لاه وعلی الم وآضکاب نالیم لکش 

مبَعُ به لطف و انعام و فضل و احسان خداوند متعال و به‌طفیل شفقت‌ها و توجهات بندگان 
نیکش, جزوه‌های متعددی در مورد فضایل به قلم این نابکار و خطاکار نوشته شد که در سلسله برنامه 
تبلیغی قریه نظام الدین داخل شده‌اند و از طی نامه‌های فراوان دوستان نیز سودمند بودن آنها گزارش 
شده است. این نقابل را در ان امر هیچ دخالتی نیست. 

اولاء این لطف الّه تعالی است و بس. 

نی بر کت کلام رسول پاکی است که معانی آنها در اين رسایل ارایه شده است. 

ال بر کات مردان با خدایی است که بنا به دستورشان این رسایل به رشته تحریر در آمده است. 
این فقط و فقط لطف و کرم خداوند است که درمیان این همه برکت» نحوست اعمال این بنده 
خطاکار حایل و سل راه نگردید. ام اند کل وت ار هل ااخوي 5اه لك انت کا 
نیت عَلتفسك.» 

اولین جزوه این سلسله در سال ۱۳۴۸ به نام فضایل قرآن در تعمیل و اجرای دستور مولانا شاه 
محمد پاسین نگینوی" خلیفه قطب عالم» شیخ المشایخ حضرت گنگوهی َنّنوشته شده بوده چنان 


۱-ولادت ایشان در ماه ربیع الاول ۵« صورت گرفته بوده بنا برد ین به عمر ۷۵ سالگی وفات شده است. شخصی سیار 
بزرگوار متواضع و خیلی کم گوه صاحب کشف و تصرف بود. در حق این اقابل خیلی زیاد شفقت می‌فرمود. در 
جلسه‌های مدرسه با نهایت اهتمام شرکت می‌فرمود و بعد تمام شدن جلسه چند روزی نزد اینجانب آقامت می‌نمود و با 
کمال اهتمام در مجلس درس حدیث اینجانب نیز تشریف می‌آورد. من عادتاً در موقع درس دادن نیز پاکت (مشتمل بر 
لوازم ب رگ تنبول [پان] که در هندوستان می‌خورند) با خود همراه می‌بردم. روزی حضرت ه فرمود: من از خوردن پان 
منع نمی کنم» ولی درمیان درس حدیث نخورید. از آن موقع تا به حال ۳۵ سال می گذرد. گاهی اوقات ۶4۵ ساعت؛ مسلسل 
درس ادامه داشته است. اما دوران درس هیچ موقع آرزوی پان پیدا نشده است. این از تصرفات حضرت بود علاوه بر 
اين؛ واقعات زیادی درباره کرامت‌هایش شنیده شده است. رفع ال درجاته. 


فصل اول / در ببان فضایل درود ۸۴۱ 


که در آغاز آن جزوه به تفصیل نوشته شده است. وفات حضرت شاه هدر شب پنجشنبه ۰ شوال 
۰ سم واقع شده بود..فَشمه ماه 

حضرت مرحوم در موقع وفاتش به وسیله خلیفه جل خود «مولاا الحاج عبدالعزیز» دعاجوه این 
پیام و وصیت را فرستاد: همان گونه که فضایل قرآن نوشته شده است من آرزو دارم فضایل درود را 
نیز به همین منوال بنویسد. بعد از وفات حضرت نگینوی همولانا عبدالعزیز بارها این وصیت را به 
من یا آوری فرموده و برای تکمیل این موضوع اصرار می کرد و این جانب هم با وجود نااهلی خودم 
در دل آرزومند بودم که این سعادت نیز میسر گردد. 

علاوه از شاه محمد یاسینمشْم» افراد دیگری نیز اصرار می‌کردند. اما رعب جلالت شأن سید 
الکونین فخر الرسل 3 بر این ناکاره چنان طاری می‌شد که هرگاه تصمیم این کار را می گرفتم این 
خوف دامنگیر می‌شد که مبادا مطلبی خلاف شأن عالی نوشته شود. 

در همین انا سال گذشته بنابه اصرار عزیزم مولائا محمد یوسف 42 برای بار سوم سفر حجاز 
حاضر گردیدم در آنجا در قلبم این پرسش خطور می کرد که برای ننوشتن فضایل درود چه جوابی 
داری؟ هر چند که من عذرهای خود را در ذهن خود بر می‌شمردم» ولی در مقابل این پرسش مکرر 
قلبی» تصمیم قاطع گرفتم که در موقع با ز گشت از سفر در جهت تکمیل این جزوه مبا رک ان شاءلل 
سعی خواهم کرد؛ اما مقوله «خوی بد را بهانه بسیار» بعد از باز گشت از سفر نیز حالت امروز و فردا 
رخ می‌داد» تا اين که در اين ماه مبار کک» اين داعیه تکرار شد. لذا امروز ۲۵ رمضان مبارک در 
تکمیل آن را عطا فرماید و به لطف و کرم خود لغزش‌هایی را که در اين رساله و تمام رساله‌هایی که 
قبل از این نوشته شده‌اند یا در کتاب‌هایی که به عربی نوشته شده‌اند وجود دارد» عفو و د رگذر فرماید. 

اراده دارم اين رساله را مشتمل به چند فصل و یک خاتمه بنویسم. 

فصل اول: فضایل درود؛ 

فصل دوم: فضایل خصوصی بعضی صیغه‌های مخصوص درود؛ 

فصل سوم: وعیدهای نخواندن درود؛ 


فصل چهارم: در بیان فواید متفرقه؛ 


۷۱۲ فضایل درود 


فصل پنجم: در بیان حکایات. 

خداوند متعال مردم را بیش از پیش به خواندن درود توفیق عطا فرماید. از مطالعه‌ی این رساله هر 
شخص احساس خواهد نمود که درود چه سرمایبه عظیمی است و در خواهد یافت که کوتاهی 
کنند گان در حق آن از چه سعادت بزرگی محروم‌اند. 


مراد از درود فرستادن الّه (عرَشن) برای پیامبر ‏ 2 
«فل له وسلام عَلَ عباده لین اصط» ۳ 
من صلّی عَلی صلاة واحدة صلّی الّه عیه شرا ۳[ 
کم و زیاد شدن ثواب اعمال 1 
من ذکزث عده قیصا* غلع و مر وف و مس 
نهایت خوشحالی و سجده‌ی شکر رسول خداعل و 
سزای گستاخی نسبت به مقام رفیع آن حضرت ی 
دی لاس بي یوم الَامة همع صلاا ی 
لد له مالک سیاحین بَوني عنم السلام ۳[ 
له کل بر ملکا ی 


یا در قبر زنده‌اند ۷[ 


عرض سلام بر مرقد مطهر رسول خدا ع دم ده دم و 


یا سول له اي أَکر الصلاة علیك کم َجعل لت من صلاني؟ 


کسی که صبح و شام ده بار بر رسول ال درود بخواند 0 


فرشته‌ای درود خوانده شده را به با رگاه خدا می‌رساند تم 


کسی که برای صدقه دادن نزدش هیچ چیزی نباشد 0[ 
فهرست اجمالی فضایل درودشریف(تکمله) ها هم وه ماه امعم 


فصل دوم 


در بیان فضایل مخصوص درودهای مخصوص ی رایمه ات 
یت اسلا کم آقل ات ۱۳[ 
تشبیه درود آن‌حضرت ی با درود ابراهیمی و 
هر کسی دوست دارد وابش در پیمانه‌ی بسیار بز رگی پیمایش شود ی 
در روز جمعه به کثرت بر من درود بخوانید و 


له تعالی خوردن اجساد انیا لب را بر زمین حرام کرده است 0 


عفو گتاهان هشتاد سال به بر کت هشتاد بار درود فرستادن در روز جمعه 


/ 
واجب شدن شفاعت بر کسی که بگوید: له صَلْ علی مُحَمّد ی 


ثواب جر اللهُ نا مُحَمَدا بما هو أخله 1۳ 
درود بعد از جواب اذان و 
تحقیق «وسیلة» و «مقام محمود) یر و او ی مه وم و 
درود در موقع داخل شدن به مسجد 1 
آرزوی زیارت نبی اکرم 3 در خواب ۱ 


مشرّف شدن به زیارت نبی اکرم در خواب و دو امر قابل توجه ٍِ" 


فصل سوم 


وعید برای کسانی که بر جناب نبی اکرم 3 درود نمی خوانند ی 


دعای حضرت جبریل ابر کسی که نام پیامبر اکرم را می‌شنود ی 


بخیل کسی است که نزد او نام من ذ کر شود و او بر من درود نفرستد. ند 


مق الجفاوآن َذگز عند رجل فلا صلن غی 1۱ 


مجلسی که در آن ذکر للّه تعالی و درود بر نی مکرم او نباشد وبال است 


خواندن درود در وقت دعا کردن 1 


ترجمه فارسی اشعار قصیده برده ره 
قصیده مولانا جامی خقد و و هه مب ههام هو وه 
نعت دیگر از مولانا جامی جر ی 


قصیده بهاریه (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ۵) که 


۸۴۶ فضایل درود 


نصل اول 
در بیان فضایل درود 

در این مورد مهمتر و مقدم‌تر از هر چیز حکم و ارشاد پاک خود حق تعالی حَلّشانهوعمول 
می‌باشد. چنان که در قر آن ارشاد می‌فرماید: 

۱- نله وملانکه یَصلونَ عل ای بآ این منوا صَلوا له وَسلموا تنل ٩۱6‏ 

«همانا خداوند متعال 9 فرشتگان بر پیامبر 5 رحمت می‌فرستند ای ایمان‌داران! شما نیز بر آن حضرت 95 
درود و سلام زیاد بفرستید.» 

فایده: خداوند متعال در قرآن مجید احکام زیادی بیان فرموده‌اند؛ (من جمله) نمازه روزه حج 
وغیره؛ و از تعداد زیادی از انبیای کرام تعریف و ستایش کرده است. و در حتی آنان اعزاز و اکرام 
زیاد نیز فرموده است. 

وقتی که حضرت آدم لیم را آفرید به فرشتگان دستور داد تا او را سجده کنند» ولی درباره 
هیچ حکم یا گرامیداشتی نفرموده است که اين کار را من هم می‌کنم و شما هم بکنید. این افتخار 
فقط برای سید الکونین فخر عالم 3 اختصاص دارد که خداوند متعال بعد از منسوب کردن «صلوة؛ 
به سوی خود و سپس به جانب فرشتگان پاک خوده به مسلمین دستورفرمود که خداوند وفرشتگانش 
درود می‌فرستند» ای ممنان! شما هم درود بفرستید. از این فضیلت چه فضیلتی بالاتر خواهد بود که 
مومنان در این عمل با له و فرشتگان او شر کت دارند. باز آشنایان به زبان عربی می‌دانند که آیه کریمه 
را با لفظ «ان» شروع فرمود که بر کمال تاکید دلالت می‌کند و با صیغه مضارع ذکر فرمود که بر 
«استمرار» و «دوام» دلالت دارد؛؟ یعنی امری قطعی و یقینی است که خداوند و فرشتگانش هميشه بر 
نبی اکرم 3 درود می‌فرستند. 

علامه سخاوی < می‌نویسد: این آیه کریمه با صیفه مضارع بیانگر استمرار و دوام است و بر این 
مطلب دلالت می کند که الّه و فرشتگان او به طور مداوم بر نبی کریم ی درود می‌فرستند. 

ملف اروح البیان» می‌نوبسد: که بعضی از علما نوشته‌اند: معنی درود فرستادن خداوند متعال» 
فرستادن فرشتگان, دعا کردن‌شان است برای ترقی درجات و مراتب رسول اکرم یو استغفار کردن» 


۱-الاحزاب: ۵۶ 


فصل اول / در ببان فضایل درود ۸۷۳۷ 


برای امت آن‌حضرت 9 است؛ و معنی درود مومنانن اتباع‌شان از آن حضرت ها و محبت داشتن با 
ایشان و بیان اوصاف جمله و تعریف آن‌حضرت 9 است. 

همچنین نوشته‌اند: عزت و افتخاری که خداوند به رسول اکرم 5 عطا فرموده است به مراتب برتر 
است از اعزاز و افتخاری که به حضرت آدم ات به وسیله سجده فرشتگان عطا فرموده بود؛ زیرا در 
این شرف و اکرام خود ذات باری تعالی «**؛ نیز شرکت دارد بر خحلاف اعزاز حضرت آدم 2 که 
فقط به فرشتگان دستور فرموده بود: 

عقل دوراندیش می‌داند که تشریفی چنین 
هیچ دین پرور ندید و هیچ پیغمبر نیافت 
یصلی غلیه ال جل حَلالة بهذا بدا للعالمین ماه 

علما نوشته‌اند: که به سیب عظمت و شرافت بیش از حد حضرت رسول اکرم در این آیه مبا رکه 
آن‌حضرت 9 را به لقب انبی» یاد فرمود به نام مبارکک ایشان «محمد» یاد نفرمود چنان که سایر 
نبیای کرام را به نام‌های‌شان یاد فرموده است. 

در یک جاه نام حضرت ابراهیم لهاتم با پیامبر اسلام یکك جا آمده است. 

در آنجا حضرت ابراهیم الا را به نام یاد فرموده است و آن‌حضرت را به لقب نبی؛ «ََّ 
لس راهم لین وه وا اي" و هر جا که نامش برده شده است» حتمً نا به مصلحت 
خاصی ذکر شده است. 

علامه سخاوی 2 این مضمون را با تفصیل نوشته است: 

یک مطلب قابل توجه در این مقام این است که لفظ «صلوة؛ که در اين آیه مبار که وارد شده 
است و به سوی ذات پاک خداوند متعال و به سوی فرشتگان و مومنان نسبت داده شده است» لفظی 
مشت رک است که به چندین معنی استعمال می‌شود و چندین مقصد از آن حاصل می گردد. چنان که 
در کلام مولف «روح البیان» نیز قبلاً گذشت. 

دانشمندان در این جا معانی زیادی برای «صلوة» نوشته‌اند. در هر موضع هر معنی که مناسب حال 
خداوند متعال «8» و حال فرشتگان و حال موّمنان باشد مراده خواهد بود. 


۱ آل عمران: ۶۸ 


۸۳۸ فضایل درود 


بعضی از علما نوشته‌اند: که مفهوم «صلوة» بر پیامبر اکرم 32 تعظیم و ثنای ایشان با رحمت و 
عطوفت است. 

باز این «صلوة» به سوی هر کسی که منسوب شود ستایش بر حسب و شان و رتبه او مراد خواهد 
بوده چنان که می‌گویند: «پدر بر پسرش؛ و پسر بر پدر خود و برادرش شفیق و مهربانند.» در این مثال 
بدیهی است که آن نوع مهربانی که پدر بر پسر دارد» پسر در حق پدر ندارد و شفقتی که بین دو برادر 
نسبت به هم‌دیگر است از هر دو نوع اول متفاوت است. 

به همین نحو خداوند متعال هم بر نبی کریم 5 «صلوة» می‌فرستد یعنی با کمال رحمت و شفقت 
می‌نوازد و فرشتگان نیز «صلوة؛ می‌فرستند؛ ولی «صلوة؛ و رحمت و تکریم هر کس بر حسب شأن و 
مرتبه او خواهد بود و سپس به مومنان هم دستور می‌دهد که شما نیز صلوة و رحمت بفرستید. 

امام بخاری .از ابو العالیه» ‏ نقل کرده است که مراد از درود خداوند متعال» تعربف حضرت 
پامبر ی در جلوی فرشتگان می‌باشد. و درود فرشتگان, دعا کردن آنهاست. 

از حضرت ابن عباس ند تفسیر «صلْن» یروت نقل شده است» یعنی دعای بر کت می‌کنند. 

حافظ ابن حجر جّ می‌گوید: که اين قول موافق نظر «ابوالعالیه» 22 است. البته از آن اخص می 
باشد. حافظ در جای دیگری چندین معنی برای «صلوة) نوشته است. سپس فرموده است که نظر 
ابوالعالیه» به عقیده من برتر است؛ یعنی مراد از «صلوة؛ خدا بر پیامبر 5 تعریف و مدح کردن خداوند 
از رسول اکرم#است. و «صلوة» ملایکه و غیرهم از خداوند طلب کردن است و مراد از طلب» طلب 
مزید است نه طلب اصل. 

در حدیث آمده است که چون این آیه نازل شد اصحاب لت عرض کردند: که ای رسول الّه! ما 
روش سلام را می‌دانیم» یعنی آنچه در قعده نماز خوانده می‌شود: «لسلام یلك ها و رخ ال 
وبر» اکنون روش «صلوة» را به ما ارشاد کن. 

آنگاه آن حضرت تا این گونه درود رابه آنها تعلیم داد: «لَهُ صَل غلی مُحد وغلی آل محّد...» 

در حدیث شماره یکك فصل دوم این درود به تفصیل بیان خواهد شد. یعنی خداوند متعال به 
مومنان دستور داد که شما هم بر نبی «صلوة» بفرستید و نبی 25 روش فرستادن درود را بدین نحو تعلیم 
داد که شما از خداوند متعال تقاضا کنید که رحمت‌های بی‌پابانش را تا ابد بر بیج نازل بفرماید» این 


فصل اول / در ببان فضایل درود ۸۷۴۹ 


به سوی ما بند گان عاجز و ناچیز طوری منسوب کند که گویا آنها راما فرستاده‌ايم در حالی که فرستنده 
رحمت. در هر حال تنها خود او می‌باشد» چه کسی از بندگان توان آن را دارد که بتواند به بارگاه 
حضرت سید ابا تحفه‌ای شایسته و درخور رتبه و مقام آن‌حضرت 5 تقدیم نماید. 

حضرت شاه عبدالقادر «َ»» می‌نویسد: از خدا درخواست رحمت بر پیامبر و خاندانش درجه 
عظیمی از قبولیت دارد؛ بر آنها درخور شأن» رحمت ازل می‌شود و از یک دفعه درخواست بر 
درخواست کننده ده رحمت ازل خواهد شد. پس هر کس هر اندازه‌ای که میل دارد حاصل کند. 

حدیثی که مختصراً حضرت شاه عبدالقادر به آن اشاره فرمود در صفحات آینده شماره سه خواهد 
آمد. از اين مضمون این مطلب نیز واضح شد که اعتراض بعضی جاهلان که می گویند در آیه مبار که 
به مسلمانان دستور داده شده است که بر رسول خدایٌ درود بفرستند» و باز گفتن «للَه صَاه علّی فحمده 
یعنی: «پرور د گارا! بر حضرت محمدی درود بفرست» مضحکه آمیز است. یعنی چیزی که خداوند 
متعال به بند گانش امر فرموده بود آنها عین همان چیز را دوباره به خدا محول کردند» و این بی‌مورد 
است. زیرا اولا در موقع نزول آیه کریمه چون اصحاب کرامتا روش اجرای آن را از حضرت 
رسول خدای سوال کردند. خود آن‌حضرت 3 همین‌طور تعلیم فرمود. چنان که در بالا ذ کر شد در 
حدیث شماره یک فصل دوم نیز به طور تفصیل ذ کر خواهد شد. 

نی از خداوند متعال به این نحو تقاضا کردن که پرورد گارا! رحمت خصوصی نازل بفرما به 
مراتب بالاتر از آن است که ما از جانب خود هدیه‌ای به خدمت آن‌حضرت تا بفرستیم. 

علامه سخاوی 2 در القول البدیم" ِ نوشته است. 

فایده مهم: در کتاب امیر مصطفی تررکمانی حنفی نوشته شده است اگر کسی بگوید در این چه 
حکمتی وجود دارد که در جایی که خداوند متعال به ما دستور خواندن درود را داده است. بگوییم 
تلم صَل علی مُحَمّ» و بر عکس از خود خداوند متعال بخواهيم که او درود بفرستد» یعنی در نماز 
به جای«أّیغلی مُح هم علی مق بخوانیم؟ 

جوابش این است که در ذات گرامی رسول اکرم# هیچ عیبی وجود ندارد و وجود ما سر تا پا 
۱-نکک: القول البدیع: ۱۵۴ و ۱۵۵ الباب الأول فائدة: ما الحکمة فی آن الّهتعالی آمرنا بالصلاة علی نبیه فاأحلنا الأمر ال 


تعالی آن بصلی هو علیه انتشارات: موسسة الریان» محقق: محمد عوامة انتشارات: موسسة الریان» مدینه منوره - سعودی 
عرب. نوبت چاپ: اول ۲ ه. ق. -۲۰۰۲م 


۸۱۵۰ فضایل درود 


عیب و نقص است» پس کسی که سرا پا عیب باشد. چگونه می‌تواند حق ستایش کسی رابجا آورد 
که پاک است. به همین جهت ما از خداوند تقاضا می کنیم که خودش بر آن‌حضرت ِا درود بفرستد 
تانب زب طام مرقی ظاه کوودتازن شوج 

همچنین از علامه نیشابوریه نیز نقل کرده است که در کتاب «لطائف و حگم) او نوشته شده 
نت که ان دواتیان رمیلیت عل معمله عم نله ریزا رشان ان آن بانب فرش اشته نار 
پروردگار خود سئرال کند که او بر آن حضرت ی صلوة فرستد. در این صورت فرستنده رحمت در 
واقع خداوند متعال است و نسبت آن به سوی ما نسبت مجاز است و فقط جنبهی دعا دارد. 

ابن ایی حجله 4 نیز شبیه همین مطلب را بیان کرده است که چون خداوند متعال به ما دستور 
درود را داد و ما دیدیم که درود ما به هیچ وجه نمی‌تواند حق واجب را ادا بکند ما از خود پروردگار 
عالم* تقاضا کردیم» زیرا او آگاه‌تر است که چه چیزی مناسب و شایسته‌ی مقام و رتبه‌ی آن 
حضرت ی می‌باشد. چنان که در موضع دیگری این ارشاد رسول اکرم# موجود است که «لا أخصي 
اء لك آنت گم یت علی تفسلم" «پرورد گارا» من از ادای حت تعریف و ای تو قاصرم تو 
همان گونه هستی که خودت ثنای خود را فرموده‌ای.» 

علامه سخاوی< می‌فرماید: چون این مطلب واضح شد پس باید درود تو به نحوی باشد که 
حضرت رسول خدا راهنمایی فرموده است. زیرا رتبه‌ی تو به‌سبب آن بلند خواهد شد. و با نهایت 
کثرت. درود خوانده شود و بسیار اهتمام و بر آن مداومت لازم است. زیرا کثرت درود از علامات 
محبت است «قن أحبّ شآ کر ذکره" هر کس با دیگری محبت داشته باشد نامش را به کثرت ذ کر 
رهلک 

علامه سخاوی له از امام زین العابدین ۸ نقل کرده است که بر حضرت رسول با کثرت 
درود فرستادن نشانه‌ی اهل سنت بودن (سنّی بودن) است.؟ 


۱-الترمذی: ۳۴۹۳. (مترجم) 
۲- این قول مالک بن دینار است.شعب الأیمان: ۵۰۱ (مترجم) 
۳القول البدیع: 1۵۶. 


۴ مرجع سابق: ۱۳۰.الباب الأْول قول علی زین العابدین: علامة آهل السة کثرة الصلوة علیه ی 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۵۱ 


علامه زرقانی در «شرح مواهب» نقل کرده است که غرض از درود خواندن» حصول تقرب 
دربا رگاه الهی به وسیله‌ی امتثال حکم او و ادا کردن مقداری از حقوق حضرت رسول اکرم ی است 
که بر ذمه‌ی ما می‌باشند. 

حافظ عز الدین عبدالسلام 2 می‌فرماید: درود ما برای حضرت رسول خدایٌ سفارش نیست» 
زیرا امثال ما را چه سزد که سفارش آن‌حضرت ِا را بکننده اما چون خداوند متعال به ما دستور داده 
است که جزای احسان محسن رابدهید و بدیهی است که هیچ محسنی برتر از حضرت رسول اکرم 3 
نیست. و از طرفی چون ما از ادای احسان‌های آن‌حضرت ی عاجز بودیم» خداوند متعال با توجه به 
عجز و ناتوانی ما طریقه‌ی مکافات آن احسان‌ها را به ما تعلیم داد که باید درود خوانده شود و چون 
ما از این امر نیز عاجز بودیم لذا از خداوند متعال تقاضا کردیم که تو بر حسب شأن خود مکافات 
بفرما. (مختصراًٌ) 

چون در آیه فوق الذ کر دستور درود خواندن داده شده است. لذا علما درود خواندن را واجب 
قرار داده‌اند و تفصیل اين بحث در فصل چهارم زیر فایده شماره یک ذکر خواهد شد. در این جا 
اشکالی که علامه رازی: در تفسیر کبیر به آن اشاره کرده است مطرح میگردد. ایشان نوشته است 
که وقتی خداوند متعال «8*» و ملایکه‌اش بر حضرت رسول اکرم: درود می‌فرستند چه نیازی به 
درود ما خواهد بود؟ 

جواب این اشکال این است که درود فرستادن ما بر آن‌حضرت ات بنا به نیازمندی و احتیاج 
ایشان ی نیست. زیرا اگر به سب احتیاج بود بعد از درود خداوند متعال, نیازی به درود ملایکه هم 
نبوده اما درود خواندن ما به خاطر اظهار عظمت حضرت رسول اقدس تا است. همان‌گونه که 
خداوند متعال بند گانش را به ذکر پاک خود فرمان داده است در حالی که هیچ نیازی به آن ندارد. 

حافظ ابن حجرلة نوشته است: بعضی افراد اين اشکال را مطرح کردند که در آیه‌ی قرآن 
«صلاة) به خداوند متعال نست داده شده است. اما «سلام» به سوی خداوند متعال منسوب نست. من 
توجیه کردم شاید به این خاطر که سلام برای دو معنی استفاده می‌شود یکی دعا و دیگری اتباع و 
انقیاد. 

برای ممنان هر دو معنی می‌تواند صحبح باشد. لذا به آنها حکم سلام خواندن داده شد. و برای 
ذات ال تعالی و فرشتگان معنی انقیاد و اتباع نمی‌تواند صحیح باشده لذا نسبت داده نشد. 


و( فضایل درود 


یمانی» نقل می کند که گفته است: من در صنعای یمن بودم؛ روزی مشاهده کردم که در اطراف و 
کنار یک شخص ازدحام بزرگی صورت می‌گیرد» پرسیدم جریان چیست؟ گفتند: اين مرد. قرآن 
خوان بسیار خوش آوازی بود چون به این آیه رسید به جای «یْضصَلونَ ع لني4"" چنین خواند یلو 
علی عَ ال که یعنی:الّه و فرشتگان بر حضرت علی که نبی است درود می‌فرستند (احتمالاً خواننده 
رافضی بوده است) با این خواندن در همان لحظه لال شد و به بیماری جذام مبتلا گردیده ناینا شد» 

بسی جای عبرت است. الّه تعالی ما را از بی ادبی بارگاه خود و از سوء ادب در شان پیامبران 
بزرگوار محفوظ بدارد. ما مردم امروز به سبب جهالت و بی‌باکی قطعاً توجه نمی کنیم که از زبان ما 
چه سخنانی خارج می‌شود. اه تعالی خودش از گرفت خود حفاظت بفرماید. 

۲- اند ولا عل ده لین اضطی ۲۱4 

«بگو همه تعریف فقط سزاوار خداوند است» و سلام بر بندگانی که برگزیده است.» 

فایده: علما نوشته‌اند: این آیه مبار که برای مضمون بعدی مقدمه و تمهید است. در این آیه مبار که 
به حضرت رسول اکرم# دستور داده شده است که اه تعالی را تعریف کند و بر بندگان برگزیده 

حافظ ابن کثیر 22 در تفسیر آن نوشته است که خداوند متعال به پیامبرش دستور داده تابربندگان 
رگزیده خداوندمتعال سلام بفرستد و آنهارسل و انییای کرام هستنده از عبدالرحمن بن زید بن اسلم 
تقل شده است که مراد از انیا میبشند همان‌گونه که در این کلام باری تعالی 
آمده است: بان رک رب ره ع یصفون وَصلام عیالْمرسَِینَ الم ثه رب لَالن ۲۱ 

ماس راو ِ 

از امام ثوری و دی ا وغیرهما نقل شده است که مراد از «آنان» صحابه کرام هستند. و از 

این عباس لقع نیز همین قول نقل شده است. نا گفته نماند که در این دو قول» منافاتی نیست؛ زیرا اگر 


۱الاحزاب: ۵۶ 


۵٩ ۲نمل:‎ 


۳ الصافات: ۱۸۲/۱۸۱/۱۸۰ 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۵۳ 


صحابه کرام مصداق آیه کریمه باشند انییای کرام َ به طریق اولی در آن داخل خواهند بود. 
۳ عن آيي ونر هن سول له قال: «من صلی عي صلاة واحده صلی له له فا ,۱۱ 
حضرت رسول اکرم# می‌فرماید: «هر کسی بر من یکک‌بار درود بخوانده له تعالی ده بار بر وی 

درود می‌فرستد.) 
فایده: از جانب له تعالی برای تما عالم فقط یک درود و یک رحمت هم کافی است» چه جایی 

که در عوض خواندن یک درود از سوی الّه تعالی ده رحمت نازل شود. برای درود چه فضیلتی بالاتر 

از این فضیلت خواهد بود که با یکک‌بار خواندن از جانب خداوند متعال ده بار رحمت فرستاده شود. 

باز چقدر خوش‌قسمت هستند بز رگانی که در هر روز صد و بیست و پنج هزار بار درود خواندن جزو 

وظایف روزانه آنها باشد. شایان ذکر است که من درباره بعضی بز رگان خاندان خود شنیده‌ام. [ که به 

خواندن همین مقدار درود پایبند بوده‌اند] 
علامه سخاوی ه. از عامر بن ربیعه ْه حدیث پیامب رک را نقل کرده است: «هر کسی یک‌بار 

بر من درود بفرستد خداوند متعال بر وی ده بار درود می‌فرستد. شما خود اختبار دارید هر مقدار 

می‌خواهید کم بفرستید یا زیاد.» 
همین مضمون از عبدالّه بن عمروتث نیز نقل شده و در آن این جمله اضافه شده است که الاو 

فرشتگانش ده بار درود می‌فرستند. 
علامه سخاوی جه از چندین صحابه دیگر نیز این مضمون را نقل کرده است. در جایی دیگر 

می‌نویسد: همان گونه که الّه تعالی نام پاک پیامبر الا را با نام پاک خود در «کلمه شهادت» یک‌جا 

قرار داده است و اطاعت آن‌حضرت ترا اطاعت خود و محبتش رامحبت خود قرار داده درود بر آن 

حضرت ء؛ را نیز با درود خود یکک‌جا قرار داد. لذا همان گونه که درباره ذ کر خود فرموده است. 

کرو م4" درباره درود نیز فرموده است: کسی که برتو یکک بار درود می‌فرستد» له تعالی 35 

ده بار بر وی درود می‌فرستد. 


در روایتی از کتاب «ترغیب» از حضرت عبدالّه بن عمرطله نقل شده است هر شخصی که بر 


۱-رواه مسلم وآو داود ولائی والزمذی وین حبان فی صحیحه وغیرهم» کذا فی الترغیب. 
۲-البقره: ۱۵۲ 


و(« فضایل درود 


حضرت پیامب ری یک‌بار درود بفرستده له تعالی و فرشتگانش هفتاد بار بروی درود می‌فرستند. 

در این جا باید توجه کرد که اگر دربارة کمیت واب یک عمل تفاوت وجود داشته باشد چنان 
که در مورد درود در یکك حدیث ده و در حدیثی دیگر هفتاد وارد شده است» رأّی گروهی از علما 
این است که چون احسان‌های الّه تعالی بر امت محمد تا به صورت روز افزون بوده‌اند» لذا آن دسته 
از روایات که بر زیاد بودن تواب دلالت می کنند بعداً وارد شده‌اند به این نحو که اولاً حداوند متعال 
وعده ده داده بود و بعد از آن هفتاد. 

گروهی از علما این کمی و بیشی را به اعتبار تفاوت اشخاص و احوال و اوقات تفاوت قرار داده 
ند. این مضمون قبلاً در فضایل نماز در مورد جماعت» اختلاف پیست و پنج برابر و بیست و هفت 
برابر بودن تواب بیان شده است. 

لا علی قاریجه. درباره روایت هفتاد نوشته است که شاید اين فضیلت مخصوص روز جمعه 
است؛ زیرا در حدیث دیگری آمده است که ثواب اعمال نیکو در روز جمعه هفتاد برابر می‌شود. 


4 


۴_غن أنسعلبه نا تاه قال: «من دکزث عنده فلیصَل علی. ومن صلی غلی مر صلی له یه 
عَشرا» وفی ریق رفن صلی علي سل واحنف صلی له له عضر صلوات. وخط عنه با عر ناه 
رفعه بها عشر رجات ,۱۱ 

حضرت رسول خدایلٌ می‌فرماید: «کسی که از من در نزد وی یاد شود باید بر من درود بفرستد. 
کسی که یک بار بر من درود می‌فرستد. خداوند یاک بر وی ده بار درود می‌فرستد و ده گناه را از او 
عفو می کند و ده درجه او را بلند می‌فرماید.» 

فایده: علامه منذری 22 در «ترغیب» از روایت حضرت براءع نیز همین مضمون را نقل کرده 
است. در آن این جمله اضافه است که این درود به قدر آزاد کردن ده غلام برای او خواهد بود. و از 
روایت «طبرانی» این حدیث را نقل کرده است که هر کس بر من یک‌بار درود می‌فرستد. ال 
تعالی «*» بر او ده بار درود می‌فرستد» و هر کس که بر من ده بار درود می‌فرستد له «**» بر او یکث 
صد بار درود می‌فرستد؛ و کسی که بر من صد بار درود می‌فرستد. اللّه تعالی بر پیشانی او می‌نویسد: 


مره مه ماه مگ ۲ ۳ و مه 5 ۰ ۳ ۰ 5 
بر من الفاقی, و بَرَاعَة من انار " یعنی این شخص هم از نفاق بری است و هم از جهنم» و روز قيامت 


۱-رواه حمد و اللسائی واللفظ له و ابن حبان فی صحیحه کذا فی الترغیب(۲/۲۵۷۰). 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۵۵ 


اورابا شهدا حشر می کند. 

علامه سخاویج از حضرت ابوهریره حّنقل می‌کند که حضرت پیامبر ی فرمود: اهر کسی بر 
من ده بار درود می‌فرستد. خداوند متعال صد بار بر او درود خواهد فرستاد و هر کسی که بر من صد 
بار درود می‌فرستد» له تعالی بر وی یکک هزار بار درود می‌فرستد» و کسی که در حال عشق و شوق 
بر این تعداد اضافه کند من در روز قيامت برای وی سفارش کننده و گواه می‌شوم.» 

از حضرت عبدالرحمن بن عوف این مضمون با الفاظ مختلفی نقل شده است که از میان چهار 
با پنج نفر یک شخص به طور مداوم در معیت حضرت نبی اکرم#: حاضر می‌شد که اگر آن 
حضرت ی کاری داشته باشد آن را انجام دهد روزی حضرت رسول اکرم تا در باغی تشریف برد؛ 
من نیز پشت‌سر آن حضرت امثا حاضر شدم. 

نبی | کرم 5 به ادای نماز مشغول شد و سپس سر مبار کک را بر زمین برده و به سجده رفت» و سجده 
را چنان طولانی کرد که من خیال کردم که شاید روح مبارک آن‌حضرت 5 پرواز نموده است. من 
به گریه افتادم و نزدیک رفته نگاه کردم» آن‌حضرت ی از سجده فارغ شده از من پرسید: ای 
عبدالرحمن خبری شده است؟ عرض کردم: پا رسول الّه! شما سجده را به قدری طولائی کردید که 
من فکر کردم (خدای نا کرده) روح مبارک شما پرواز نمود. 

آن حضرت ِا ارشاد فرمود: که خداوند متعال در رابطه با امت من بر من انعامی فرموده است. به 
شکرانه این سجده را طولائی کردم. انعم این است که الّهتعالی عز شانه فرمود: «هر کس بر من یکث 
بار درود بفرستد. الّه «3) برای او ده نیکی می‌نویسد و ده گناه از او را عفو می‌فرماید.» 

در روایتی در ضمن همین حکایت آمده است که حضرت رسول اکرم 36 پرسید: ای عبدالرحمن 
چه شده است؟ من آنچه را در ذهنم آمده بود به محضر مبا رک عرض کردم. پیامبر اکرم# فرمود: 
همین الاآن جبریل نزد من آمده بود و به من گفت: آیا از این ارشاد الله8* خوش حال نمی‌شوی که هر 


کسی بر تو درود بفرستد من بر وی درود می‌فرستم و هر کسی بر تو سلام بفرستد من بر وی سلام 
)0۱ 


‌ 


می‌فرستم 


حضرت علامه سخاوی 242 از حضرت عمرتله نیز این مضمون را نقل کرده است. 


۱ کذا فی الترغیب والترهیب 


۸۵2۶ فضایل درود 


حضرت ابو طلحه انصاری#:» می گوید: روزی جناب نبی اکرم: در حالی که بسیار خوشحال 
بود تشریف آورد» آثار خوشحالی بر چهره انور ظاهر بود. مردم عرض کردند: ای رسول اله! امروز 
بر چهره انور شما آثار سرور دیده می‌شود. آن حضرت اما فرمود: درست است؛ پیام رب من, نزد 
من آمده است که در این پیام له تعالی شانه چنین فرموده است: «هر کسی از امت تو یکک‌بار درود 
بفرستد» الّه تعالی برای او ده نیکی خواهد نوشت و ده بدی را از او دور می‌فرماید و ده درجه او را 
بلند می کند.» 

در یک روایت ضمن همین حکایت آمده است: «از میان امت تو کسی که یک بار درود 
می‌فرستد» من بر وی ده بار سلام خواهم فرستاد.» 

در روایت دیگری ضمن همین قصّه آمده است: روزی چهره انور نبی کریم بر اثر سرت و 
خوشحالی بسیار نورانی بود» و انوار خوشحالی بر چهره آنور بسیار زباد احساس می‌شد. صحابه عرض 
نمودند: با رسول النّه! این خوشحالی که امروز بر روی زیبای شما ظاهر است پیش از این به این اندازه 
مشاهدءنشده است! حضرت رسول گرامی 3 فرمودد را خوشحال نباشم همین ان جبریل از من 
جدا شده است. او می گفت: از میان امت تو هر شخص که یکک‌بار درود بخواند له( به سبب آن» 
ده نیکی در نامه اعمالش می‌نویسد و ده گناه از وی عفو می‌فرماید و ده درجه وی را بلند م ی کند و 
یکک فرشته خطاب به او همان چیزی را می گوید که او خود گفته است. 

آن حضرت ی می‌فرماید: من از جبریل پرسیدم این فرشته چگونه است؟ آنگاه جبریل گفت: ال 
تعالی فرشته‌ای را تا قيامت مقرر فرموده است که هر کسی بر تو درود بفرستد او برای آن شخص این 
دعا را بخواند «أنَتَ صلى الّه علی ٩(‏ 

علامه سخاویجّ در این‌جا این اشکال را مطرح کرده است که وقتی بر مبنای آیه قرآنی من 
جاء باه فلع نا" ثواب هر عمل نیکو ده برابر می‌رسد پس برای درود شریف چه 
اختصاصی باقی می‌ماند؟ 

نزد بنده جواب این اشکال آسان است به این نحو که طبق قاعده» ده نیکی برای وی جداست و 
ده بار درود فرستادن له 5*۱» یکک انعام مستقل مزید است. 


۱ کذا فی الترغیب:(۲۴۷۴). 


۲-الانعام: ۱۶۰ 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۵۷ 


خود علامه سخاوی این گونه جواب داده است که اولا؛ ده بار درود فرستادن اه تعالی از واب 
نیکی خود وی به مراتب بیشتر از مقدار ده برابر است و علاوه ب رآن با ده بار درود رفع ده درجه عفو ده 
گنام» نوشتن ده نیکی در نامه اعمال وی و به قدر ثواب آزاد کردن ده نفر غلام » مزید بر آن است. 

حضرت تهانوی«تَوانمرقََه در«زادالسعید» نوشته است: همان‌گونه که به صراحت از حدیث 
شریف معلوم می‌شود که از یک‌بار درود خواندن ده رحمت ازل می‌شود با اشاره قرآن مجید نیز 
معلوم می‌شود که از ارتکاب یکث گستاخی و سوء ادب نسبت به مقام رفیع و بلند نبی اکرم لعیاذ 
له منها» بر آن شخص از جانب الّه تعالی ده لعنت نازل می‌شود. 

و ی وی ی و ی هت 
۱ حلاف ۲ مهین؛ ۳ همان ۴ مَشاء بتویم ۵ ماع خی عشتّد يم ۸ -عتل 4-رنیی 


مم و 


۰ نکب للکیات. بدلالة قو له تعالی ََّ عه ا قل آساطد وله 
ی ری ی 
«سوره نون) وارد شده‌اند اطع کل علاف تهین .ها مُشا وبنویم- حیرفت شعت يم خلت ونیم 


سم وم 


آن اند ماوت تلع انا قال آساطیز اگوی( 
نی از کسي که ات ند می‌خور اطاعت ِ عیب‌چو سخن‌چین, ِ- نسبت به مال. 
۵ ان نوت ال :ال نیبم فد ۳ رف خی صلاةَ 9 
حضرت رسولاکرم می‌فرماید: «همانادر روز قيامت از همه مردم نزدیک‌تر با من کسی خواهد 
بود که از هر کسی بیشتر بر من درود بفرستد.) 
فایده: علامه سخاویه. در «القول البدیع» از «الدر المنظوم؛ این ارشاد گرامی رسول اکرمت را 
نقل کرده است: «از میان شما در فردای قيامت کسی با من نزدیک‌تر خواهد بود که به کثرت بر من 
درود بفرستد.) 
۱القلم: ۰ تا ۱۵ 


۲-.رواه لترمذی وین حبان فی صحیحه کلاهما من رواية مُوسی بن یعموب کذا فی الترغیب وبسط السخاوی فی القول 
البدیع الکلام علی تخریجه. [نک: القول البدیع: ۰۳۷۴ الباب الثانی» وان المکثر منها آولی الناس به یوم القيامة.] 


۸۵۸ فضایل درود 


از حدیث حضرت انس نی نیز این ارشاد مبا رک نقل شده است: «در قیامت در هر موقع کسی با 
من نزدیک‌تر خواهد بود که بر من به کثرت درود بفرستدا. 

در حدیث شماره۳ در فصل دوم نیز این مضمون خواهد آمد. 

نیز ارشاد اقدس پیامبر اکرم ترا نقل کرده است که بر من همواره به کثرت درود بفرستید» زیرا 
کر فر ایام از شم دربازه من سوال ع آهدشد: 

در حدیثی دیگر نقل شده است که درود فرستادن بر من در روز قيامت در تاریکی پل صراط نور 
است؛ و هر کسی دوست دارد که اعمالش در ترازویی بسیار بز رگک وزن شوند باید به کثرت بر من 
درود فرستد. 

در حدیث دیگری از حضرت انس نف نقل شده است: در روز قيامت بیش از همه نجات یابنده 
از اهوال قیامت کسی‌خواهد بود که در دنا بیش از هر کسی دیگر بر من درود بفرستد. 

در «زادالسعید» از حضرت انس« روایت نقل شده است آن‌حضرت ی فرمود: «هر کس ی که به 
کثرت بر من درود بفرستد در سایه عرش خواهد بود.» 

علامه سخاوی 8 در حدیثی این ارشاد مبارکك حضرت رسول اکرم ی را نقل کرده است که 
روز قيامت سه شخص در سایه عرش الهی خواهند بود» روزی که جز سایه‌اش سایه‌ای دیگر نخواهد 
بود. 

یکی؛ آن شخص که مصیبت انسان مصیبت زده‌ای را برطرف کند. 

دوم؛ کسی که سنت من را زنده کند. 

سوم؛ کسی که به کثرت بر من درود بفرستد. 

در حدیثی دیگر علامه سخاوی ۸ از حضرت ابن عمرته این ارشاد گرامی رسول اکرم یر 
نقل کرده است: همواره مجالس خود را با درود مزین کنید؛ زیرا درود بر من» در روز قيامت برای 
شتا ول دک 

علامه سخاوی 4 از «قوت القلوب» نقل کرده است که حد اقل مقدار کثرت سبصد بار است. 

حضرت مولانا گنگوهی«» نیز به مریدان خود سیصد بار توصیه می کرد چنان که در فصل سوم 
در ضمن حدیث شماره سه ذکر خواهد شد. علامه سخاوی<4 حدیث بالا را در ذیل «َِلیلاس) 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۵۹ 


نوشته است. ابن حبان در صحیح خود پس از حدیث بالا نوشته که این حدیث دلیل واضحی است 
که نزدیک‌ترین افراد به حضرت رسول اکرمت؛ در روز قیامت محدثان بزرگوار خواهند بود؛ زیرا 
آنها از هر کسی بیشتر درود می‌خوانند. 

بو عبیده چم نیز گفته است که محدثان به این فضیلت اختصاص دارند؛ زیرا هر وقت که آنها 
حدیث پیامب رگ را نقل می‌کنند و يا آن را می‌نویسند به پاس نام مبارکک آن‌حضرت ‏ حتماً درود 
خوانده يا نوشته می شود. 

خطیب ۸ نیزاز ابونعیم نقل کرده است که این فضیلت مخصوص گروه محدثان است. 

علما نوشته‌اند: این بدان خاطر است که چون آنها احادیث را می‌خوانند یا نقل می کنند با 
می‌نویسند» فرصتی دست می‌دهد که با ذکر نام مبارک آن‌حضرت 3 به کثرت درود می‌خوانند 
يا می‌نویسند. 

مراد از محدثان در اینجا فقط ائمه حدیث نیستند» همه‌ی بز رگوارانی که کتاب‌های حدیث را 
می‌خوانند با تدریس می کنند چه عربی با اردو در زمری آن داخل هستند. 

در «زاد السعید» از طبرانی ارشاد گرامی حضرت نبی اکرم ی نقل شده است: هر کسی بر من در 
کتاب [یعنی با نوشتن ] درود بفرستد فرشتگان همواره بر وی درود خواهند فرستاد تا زمانی که نام من 
در آن کتاب بماند» و از طبرانی این ارشاد گرامی حضرت رسول ارم نقل شده است که هر کسی 
صبح ده بار و شام ده بار بر من درود بفرسند. روز قيامت برای وی شفاعت خواهم کرد. 

از امام ری یه این حدیث شریف را نقل کرده است که هر کسی روزانه صد بار بر من 
درود بفرستد صد حاجت وی برآورده می‌شود» سی حاجت مربوط به دنیا و بقیه مربوط به آخرت 
خواهند بود. 

۶ عن ان ددغ اي فال: رل لاک سجن نيع أشيي لام !۱ 

حضرت ابن مسعودلنه از رسول اکرم نقل می‌کند: «خداوند متعال در روی زمین فرشتگانی 
سیار دارد و از سوی امتیان من» به من سلام می‌رسانند.» 
۱ رواه النسائی:(۱۳۸۲) وابن حبان فی صحیحه کذا فی الترغیب. زاد فی «القول البدیع» احمد والحاکم وغیرهما و قال 


الحا کم صحیح الاسناد. (نک: القول البدیم: ۵۳۱۱ الباب الرابع فی تبلیغه - 3 - من یسلم علیه ورده السلام وغیر ذلکک 
من الفوائد والتتمات). 


۸۶۰ فضایل درود 


فایده: گفتتی است این مضمون از چندین صحایی دیگر نیز نقل شده است. 

علامه سخاویج: از روایت حضرت علی «/مم» نیز همين مضمون را نقل کرده است که 
تعدادی از فرشتگان خداوند متعال همواره در زمين در حال گشت هستند که درودهای امت مرا به 
من می‌رسانند. 

در «ترغیب» این ارشاد گرامی آن‌حضرت ِا به روایت امام حسن له نقل شده است که شما هر 
کجا هستید بر من درود بخوانید بدون تردید درود شما به من خواهد رسید. 

و از حدیث حضرت انس این ارشاد گرامی آن‌حضرت ِا نقل شده است: هر کسی بر من 
درود می‌فرستد به من می‌رسد و من در عوض آن بر او درود می‌فرستم» و علاوه بر آن برای او ده 
نیکی نوشته خواهد شد. در «مشکوة» از روایت حضرت ابوهریره این حدیث سرور کونین ی نقل 
شده است: «بر من درود بخوانید؛ زیرا درود شمابه من می‌رسد.) 

۷-عن عمّار بن باسر تفه قال:قال سول له تِن له ول بقبري ملک أعطة آسمَاع الخاانی, فلا بُصلي 
لت أحذ ای یم اقامة اي بانمه واسم یه ها فان ان فان قذ ی عیلت,۱٩‏ 

حضرت عمار بن یاسرتلارشاد مبا رک حضرت رسول اکرم را نقل کرده است: الّه جل شانه 
فرشته‌ای را بر قبر من معین فرموده است که به وی قدرت شنیدن سخنان همه خلایق را عطا فرموده 
است. هر کسی تا قيامت بر من درود می‌فرستد» آن فرشته به‌نام او و نام پدرش درود را به من 
می‌رساند و می‌گوید که فلان شخص,. فرزند فلانی بر شما درود فرستاده است.» 

فایده: علامه سخاوی 2 نیز در لول البدیع» این حدیث را نقل کرده است و در آن این قدر 
اضافه موجود است. فلان شخص که فرزند فلانی است بر شما درود فرستاده است. آن‌حضرت 95 
فرمود: سپس خداوند متعال در عوض هر درودی که وی فرستاده بر او ده بار درود (رحمت) 
می‌فرستد. 

درحدیث دیگری نیز این مضمون نقل شده است که الّه تعالی** فرشته‌ای را که توانایی شنیدن 


سخنان تمام مخلوق را به وی عطا کرده است تا قيامت بر قبر من گماشته است» چون شخصی بر من 


۱-رواه البزار [ش ۱۴۲۵] کذا فی الترغیب [ش ۲۵۷۴] و ذ کر تخریجه السخاوی فی القول البدیع [نک: القول البدیع: ۲۴۷ 
لباب الثانی فی واب الصلاة علی رسول الّه صلی الّه علیه وسلم تسلیماً کثیر؛ لمن صلی علیه.] 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۶:۱ 


درود می‌فرستد آن فرشته با ذ کر نام و نام پدر او می‌گوید: فلائی فرزند فلانی بر شما درود فرستاده 
است؛ و خداوند متعال از سوی من متکفّل شده است که هر کس که بر من یک‌بار درود بفرستد ال 
تعالی بر وی ده بار درود خواهد فرستاد. 

از حدیث دیگری نیز همین مضمون نقل شده و در آخر آن» آمده است: من از پرورد گار خویش 
تقاضا کرده بودم که هر شخصی که یک‌بار بر من درود بفرستد خداوند متعال بر وی ده بار درود 
بفرستد خداوند متعال این تقاضا را قبول فرمود. 

این ارشاد گرامی رسول خداع به واسطه‌ی حضرت ابو امامهته نیز نقل شده است: هر شخصی 
یکک‌بار بر من درود بفرستد خداوند متعال ده بار بر وی درود (رحمت) می‌فرستد. و فرشته‌ای معین 
می‌شود که آن درود رابه من برساند. 

در مقام دیگری از حضرت انس "4 این ارشاد رسول خدایْ نقل شده است: هر شخص یکه 
در روز با شب جمعه بر من درود بفرستد» خداوند متعال صد حاجت وی را بر آورده می‌فرماید 
و فرشته‌ای مقرر می‌فرماید که آن را نزد من در قبرم همان گونه می‌رساند که هدایا به نزد شما 
فرستاده می‌شوند. 

در مورد این حدیث نباید اعتراض کرد که از این حدیث معلوم می‌شود؛ فرشته‌ای که بر قبر مطهر» 
مقرر است تا صلوة و سلام همه دنیا را به محضر رسول اکرم 5 برساند یکک‌نفر می‌باشد. 

در حالی که در حدیث قبلی وارد شده بود که فرشتگان زیادی در زمین گشت می کنند تا سلام 
های امت را به محضر مبا رک پیامبر 9 برسانند؛ زیرا فرشته‌ای که بر قبر اطهره مقرر است وظیفه‌اش 
فقط و همواره ابلاغ سلام امت به با رگاه سرور کاینات یْْمی‌باشد. اما این ملایکه سیاحین هستند که 
مرتب و همواره در تلاش و جستجوی حلقه‌های ذ کر هستند و هر کجا درودی فرستاده می‌شود آن 
را به خدمت سرور کونین ِا می‌رسانند. 

و این یک مشاهده عمومی است که اگر کسی به خدمت شخصیت بزرگی پیامی می‌فرستد و در 
جمعی ذ کر می‌شود هر یکک از حاضران برای خود افتخار می‌داند که آن پیام را برساند. 

در محضر بزرگان خود بارها این گونه مشاهده کرده‌ايم پس در مورد با ر گاه مقدس سید الکونین 
فخر الرسل 3 سوالی پیدا نمی‌شود لذا هر تعداد از ملایکه که سلام‌ها و درودها را برسانند بجاست. 


۸۶۳۲ فضایل درود 


۸-عن آيي هر یه قال: ال رسول:من صلی عی عند قبري سمفته ومن صلی علي ایا ,۱۱ 

حضرت ابوهریره هروایت می کند که حضرت رسول اکرم 5 فرمود: «هر شخص در کنار قبر 
من بر من درود بفرستد من خود آن را می‌شنوم و هر کس از راه دور بر من درود می‌فرستد به من 
رسانده می‌شود.) 

فایده: علامه سخاوی<. در لول البدیع» از روایات متعددی این مضمون را نقل کرده است که 
هر شخصی از دور درود بفرستد فرشته‌ها مقرر شده‌اند که آن را به با رگاه آنحضرت ی برسانند و 
کسی که از نزدیکک خواند. خود آن‌حضرت ی می‌شنود. 

کسی که از دور» درود بفرستد درباره آن در روایت نخست با تفصیل بیان شد که فرشته‌ها 
مأموریت دارند هر کسی درود می‌فرستد آن را به آن حضرت تا برسانند. 

در این حدیث پاک دومين مضمون که هر کسی نزدیک قبر اطهر درود بخواند. خود آن 
حضرت ی به نفس نفیس استماع می‌فرماید بسیار قابل فخر و زهی عزّت و قابل لذّت می‌باشد. 

علامه سخاوی <*. در القول البدیع؛ از سلیمان بن سحیم جِه نقل کرده است که من رسول خدا تا 
را در خواب زیارت کردم پرسیدم با رسول الّه! این مردم که حاضر شده بر شما سلام عرض می 
کنند. شما متوجه می‌شوید؟ آن‌حضرت 3 فرمود: آری. متوجه می‌شوم و جواب سلام آنها را نیز 
#ن دنم: 

براهیم بن شیبانجّ می گوید: من بعد از این که از حج فارغ شدم در مدینه منوره حاضر شدم و 
در کنار قبر شریف. سلام عرض کردم از داخل حجره شریف صدای «وعلیکک السلام» را شنیدم. 

ملا علی قاری می گوید: در این شکی نیست که خواندن درود در کنار قبر اطهر از خواندن 
در جایی که با قبر ایشان فاصله دارد افضل‌تر است؛ زیرا خشوع و خضوع و حضور قلبی که در قرب 
حاصل می‌شود در نقطه‌ای که دور باشد حاصل نمی‌شود. 

ملف «مظاهر حق) بر این حدیث می‌نویسد: یعنی درودی که در کنار قبر خوانده می‌شود بدون 
واسطه خودم آن را می‌شنوم و درود کسی را که با من فاصله دارد ملایکه‌ی سیاحین (ملایکه‌ی که 
در حال گشت و گردش هستند) می‌رسانند و در هر صورت جواب سلام را می‌دهم. 


۱-رواه الییهقی فی شعب الایمان(۱۴۸۱) کذا فی المشکوة(۳۴٩)‏ و بسط السخاوی 3 فی تخریجه(ص ۲۱۳. 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۶۳ 


آن‌حضرت ی سللام می‌فرستد» خصوصاً کسی که زیاد سللام می فرستد. شرف عظیمی حاصل می کند. 
اگر به جای هر بار سلام در تمام عمر یک جواب هم برسد زهی سعادت. 
بهر سلام مکن رنجه در جواب آن لب که صد سلام مرا بس یکی جواب از تو 
صد سلامت می‌رسانم هر دم ای فخر کرام بوکه آید یک علیکم در جواب صد سلام 
علامه جامی 2 
علامه سخاوی این مضمون را این گونه ذ کر کرده است که برای شرف هر انسانی همین قدر 
یکی از شاعران در این باره چه زیبا سروده است. 


- و 
۴ ره وه م9 تسه لا 


وَعنْ خطرت من بابک خطرة حقبو بأن یسمووآن دم" 

ترجمه: آن خوش‌بختی که خیال وی در قلبت گذر کند. حق دارد هر اندازه که بخواهد فخر و 
پیش روی کند. (یاد من باشد به از من گر در آن محفل بود) 

آنچه در این روایت درباره شنیدن خود رسول اکرم وارد شده است. هیچ اشکالی وجود ندارد؛ 
زیرا انیا لا در قبور خود زنده هستند. 
می کنیم که حضرت رسول اکرم در قبر شریف خود زنده است و بدن اطهر آن‌حضرت ترا زمین 
نمی تواند بخورد» و این عقیده‌ی اجماعی است. 

امام بیهقی جه. کتاب مستقلی درباره حیات انبا 3 تصنیف کرده است. و این حدیث که از 
حضرت انس 4 روایت شده است که آن حضرت نت فرمود: لا أَخیاءٌ في فبورهم یلو «انیا در 
قبرهای‌شان زنده‌اند و نماز می‌خوانند» علامه سخاوی مج با طرق متعدد آن را تخریج کرده است. 
امام مسلم ج از روایت حضرت انس این ارشاد گرامی نبی اکرمت را نقل کرده است: «من در 


شب معراج از کنار حضرت موسی الا گذر کردم» او در قبر خود ایستاده نماز می‌خواند.؛ نیز به 


۱- شرح سنن النسائی المسمی«ذخيرة العقبی فی شرح المجتبی» ۲۰۹/۱۵ (مترجم) 


۶۴ فضایل درود 


روایت صحیح مسلم این ارشاد گرامی آن‌حضرتعِل نقل شده است. من خود را با گروهی از 
حضرات انییا مشاهده کردم. حضرت عیسی و حضرت ابراهیم نیترام را ایستاده در حال 
خواندن نماز دیدم. بعد از وصال (وفات) پیامبر اکرم 2 چون حضرت ابوبکر صدیق :4 نزد پیکر 
مبا رک حاضر شد چادری را که با آن جسد اطهر و رخ زیبا را پوشانده بودند از صورت مبا رک و 
نازنین برداشته خطاب به آن حضرت ی عرض نمود: پدر و مادرم فدایت باده ای رسول خد!! له تعالی 
بر تو دو موت را یک‌جا جمع نکنده موتی که برای تو مقدر بود ب رآورده شد."۲ 

علامه سبوطی 3 کتاب مستقلی درباره «حبات انبیا؛ تصنیف فرموده است و در حدیث شماره 
چهار فصل ثأنی نیز این مضمون جداگانه خواهد آمد که اه تعالی* بر زمین حرام کرده است که 
بتواند بدن‌های انیا را بخورد. 

علامه سخاوی له در «القول البدیع» می‌نویسد: مستحب است چون نگاه زاثر بر عمارت‌ها و 
درخت‌های مدینه منوره بیفتد به کثرت درود بخواند و هر قدر که نزدیک‌تر می‌شود به همان نست 
در این کثرت اضافه کند؛ زیرا این اماکن با وحی و نزول قر آن مجید معمور هستند. 

حضرت جبرئیل و مکائیل ۵( به طور مکرر به این اماکن آمده‌اند."" و خاک این شهر مقدس 
مشتمل است بر وجود ذی‌جود و نازنین سید البشرتا از همین جا دین خدا و سنت‌های رسول پاک 
پخش شده است. آنجا چشم انداز فضایل و مناظر خیر و بر کات است» چون وارد آنجا شود قلب 
خود را مملو از کمال هیبت و تعظیم نماید گویی که در حال زیارت آنحضرت ی می‌باشد. و این 
امر بدون تردید محقق است که نبی اکرم#؛ سلام او را می‌شنود. از گفتن سخنان بیهوده با همراهان 
پرهیز کند و سپس از جانب قبله بر قبر شریف حاضر شده به قدر چهار ذراع فاصله گرفته بایستد و 
نگاه رابه سوی زمین انداخته با کمال خشوع؛ خضوع. با ادب و احترام این گونه سلام عرض کند: 


2 
0 


بابک یلع عّی قوس بن مشکنه پلشنح عتی رک قح العسجد فلع یلم لاس َ عتّی دَحَل علی 
غیت تیم سول -ص- هو مسج پرتة جرا فکشف عن وجهی راکب علیه فقله یکی قال :بأیی نت 
ال لمع له لك موکین دما له لیب لك مه" صحیح بخاری :(1۹0۷) 
۲-بلاد بها جبریل یسحب ریشه و پنزل من جوّ السماء و یعرج. 
(سید عبدالرحیم بدوی <2) 


یعنی شهریاست که جبرئیل امین ال بر آن بال خود را می کشد و از فراز آسمان آنجا رفت و آمد می‌کند. (مترجم) 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۶۵ 


السَلام عَیْلَ یا سول الله! لام لك یا نله !آلسلامعیل با خيرة الله!السلام یل با خر خلت له 
السلام علیك یا حبیّب اله! السَلام علیل یا سید امرس ] تلا لک با ما ال | السلام علیك یا سول 


لین اعلا طرب فیدر تین تاه لك نیزا لمع علیْك يا نذیز! السَلام علّك 
علی هيلك میرن لام ء یت و غلی آژواجك لمات مها امین ۰ علی 
آصْحابك أَجمَعینَ! السَلام علیِكَ وعلی سار انیا ولمزسلین و سَاثر عبّادالّه الصالحینَ. جَراك ال عا ی 
رس ده ما ی یا عن یه و ولا عن نه وصلی له لك ع که ود ون و خر 
عن دکرك الافلون وصلی لك فی اون وصلّی عیت فی الاخرنن فطل واکمَل واطب ما صلّی علی 
َحد من الخَی آجمعین کما تقد فيك ین قاط 3 را بت بن ی ولجق انود ۸0/1301 
و هد نك عبذه و وله وله وه من خلقه و هد ال قد بَلغت الرسالة و دّْت الما 


نز 
2 تصخت 


۹ 


و نصحت 
لام و جات في الّه < حَ جهاده هم آه نها مغ نله الملون. فلت: و ذگرهالتووی فی متا 
بات مه 

«سلام بر شماء ای رسول خدا! سلام بر شما ای نبی خدا؛ سلام بر شما ای ب رگزیده خدا؛ سلام بر 
شماء ای بهترین مخلوق خداء سلام بر شماه ای حبیب خدا؛ سلام بر شماء ای سرور پیامبران؛ سلام بر 
شماء ای خاتم پیامبران؛ سلام بر شماه ای رسول رب العالمین؛ سلام بر شماء ای سرور غر محجلین 
(کسانی که در اثر شستن اعضای وضو چهره‌ها و دست و پاهای‌شان در قیامت روشن خواهد بود)؛ 
سلام بر شماء ای بشارت دهنده به بهشت؛ سلام بر شماء ای ترساننده از عذاب دوزخ؛ سلام بر شما و 
بر خانواده پاکت؛ سلام بر شما و بر ازواج مطهرات که مادران مومنان هستند؛ سلام بر شما و بر همه 
اصحاب بز رگوارت. سلام بر شما و بر همه انیا و رسولان و همه بندگان نیکو کار الّه تعالی. 

ای رسول خدا صلی اه علیکک وسلم. للّه تعالی به شما از سوی ما بهترین جزای خبر را عطا فرماید 
که به کسی از انبیا از سوی قومش و به کسی از رسولان از امت وی عطا فرموده است و درود بفرستد 
له تعالی بر شماء هر بار که ذ کر کنند گان ذکر تو را کنند و هر بار که غافلان از ذکر تو غفلت ورزند؛ 
و درود بفرستد. اللّه تعالی بر شما در اولین و درود بفرستد. الّه تعالی بر شما در آخرین 

افضل و اکمل و پاکیزه‌تر از همه آنچه از همه مخلوق خود بر کسی فرستاده باشد چنان که او 
نجات داد ما را به بر کت وجود نازنینت از گمراهی و از نابینایی به وسیله تو به ما بصیرت عطا فرمود. 
گواهی می‌دهم که جز الّه معبودی نیست و گواهی می‌دهم که همانا تو بنده برگزیده له و رسول 
امین او هستی و از میان همه مخلوق» ذات ب رگزیده وی هستی. 


۸۶۶ فضایل درود 


گواهی می‌دهم که رسالت الهی را رسانده‌ای و امانت را ادا فرموده‌ای و در حق امت خیر خواهی 
فرموده و در راه له تعالی حتق جهاد و سعی و کوشش را انجام داده‌ای. يا لّه؛ آن حضرت را بیش از 
آنچه امیدواران می‌توانند امیدوار باشند عطا بفرما.» 

سپس برای خود و برای همه مومنین و مومنات جهان دعا خیر کند. و بعد از آن بر حضرات شیخین» 
حضرت ابوبکر و حضرت عم سلام عرض کند و برای آن دو بزرگوار هم دعا کند. و از بارگاه 
خداوند متعال این گونه دعا کند با الّه! این دو بزرگوار را نیز در عوض آن فدا کاری‌های بزرگک که 
در همکاری با رسول اکرم #انجام دادند و آنچه در بجای آوری و ادای حق نبی اکرمج انجام دادند 
بهترین جزای خیر را عطا بفرما. 

و باید بدانید که در کنار قبر اطهر آن‌حضرت تا ایستاده سلام گفتن از خواندن درود افنضل 
می‌باشد (یعنی «الستلام ییا سول له افصل است از «الصلوة لك یا سول اله») رأی علامه باجی چم 
این است که درود افضل است. علامه سخاویج می‌گوید: قول اول صحیح‌تر است و ری 
علامه مجد الدین صاحب قاموس نیز همین می‌باشد؛ زیرا در حدیث وارد شده است: «ما من مُسّلم 
سمعي ند قبري(۱ 

اشاره علامه سخاوی 22 به حدیثی است که در ابوداد وغیره از حضرت ابوهریره ط نقل شده 
است: «هرگاه شخصی بر من سلام می‌گوید» خداوند متعال روح مرا بر من بر می‌گرداند تا اینکه 
جواب سلامش رامی‌دهم.» 

لکن به نظر حقیر (حضرت شیخ الحدیث) لفظ «صلوة» یعنی درود نیز بکثرت در روایات 
ذکر شده است. چنان که در روایت شماره هشت ذ کر شد: «هر کسی که کنار قبر من درود می‌ خواند 
من آن را می‌شنوم؛ و به همین منوال در روایات زیادی این مضمون وارد شده است. به همین جهت 
نظر بنده این است که اگر در هر جا درود و سلام هر دو جمع شود بهتر است یعنی به جای «لسَلامْ 
ی یارسول !لام علیْكَ بان له الخ چنین گفته شود لصو لامك با سول لله. لصو 
والسلامْ یا ی الّه) به همین نحو تا آخر. با لفظ «السَلام لفظ «الصلوه نیز اضافه شود بهتر است و با این 
کار به قول علامه باجی و علامه سخاوی علنْ هر دو عمل خواهد شد. 


۱-القول البدیع: ۴۰۴ الباب الخامس؛ یستحب لمن مر بمنزل آو موضع جلس فیه ی آن یصلی علیه (مترجم), 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۶۷ 


در «وفاء الوفا» نوشته شده است که ابو عبدالله محمد بن عبداللّه بن الحسین سامری حنبلی در کتاب 
«مستوعب» در باب «زيارة ق قبر النبی 8 پس از ذکر آداب زیارت می‌نویسد: سپس قریب قبر شریف 
آمده رو به سوی قبر شریف ایستاده منبر را به جانب چپ خود قرار داده بایسند» بعد از آن علامه سامری 
حنبلی 4 کیفیت سلام و دعا را نوشته است از آن جمله نوشته است که این دعا نیز خوانده شود: 

هم ثلَ فلت في کتابك لك از تور ما ذظلیو) آشتو هم جافوكک قاروا اه نتفر طم 
سول َو نت و۱۱4 و اي قد ای نی مستغفره قاسالك أنْ وجب لي المغفرة کم وتا 
من آتاه في خیانه. له ياوه الب نك صلّی له له رسمه بعد از آن دعاهای مفصلی ذکر شده است. 

توجمه: ایا له! در کلام پاکك خود به نبیع این گونه فرمودی. «وقتی آنها که بر فس خود ظلم 
کرده‌اند به خدمت شما حاضر شوند و از خداوند متعال طلب عفو نمایند و رسول لهج نیز برای آنها 
از خدای تعالی طلب عفو فرماید همانا خداوند متعال را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.» 

و من نزد نبی تو حاضر شده‌ام در حالی که استغفار کننده‌ام» از تو درخواست می کنم که برای من 
مغفرت راهمان گونه واجب گردان که آن رابرای کسی که در حیات رسولء در خدمت وی حاضر 
می‌شدء واجب کرده‌ای. يا لّ! من به سوی تو به وسیله نبی توع متوجه می‌شوم) 

۹ کم جه فال: :5 و مایت 
ال «ما شنت». قال: قلث: ۱ بْع قال: (مّا شٌ شنت فان زذتَ هو خی لت ق قلت: الصلف» قل ۳ 
شت. فان هو خیز لت قال: فلث: فاشلتین, قال: «م شنت. فْ ذت فَهو یر لت فا 
أخعل لت صأاني کل قال «ذا کی همه عفر لت ذنبت( 

حضرت آبی بن کعب"#عرض نمود: یا رسول الّه! من می‌خواهم بر شما درود به کثرت بفرستم 
پس از میان اوقات دعاهای خود. چه مقداری را برای درود اختصاص بدهم؟ رسول اکرم 5 فرمود: 
«هر مقدا رکه دوست داری» 

من عرض کردم: یا رسول اله! یک چهارم؟ آن‌حضرت ی فرمود: «اختیار داری» اگر اضافه کنی 
برایت بهتر است» عرض کردم: نصف کنم؟ فرمود: «اختیار داری» اگر اضافه کنی برایت بهتر است» 


۱-النساء:۶۴ 


۲-رواه الترمذی(۲۴۵۷) زاد المنذری فی الترغیب: احمد والحاکم و قال: صححه و بسط السخاوی فی تخریجه. 


۸۶۸ فضایل درود 


عرض کردم: دو ثلث کنم؟ فرمود: «اختیار داری» اگر از این اضافه کنی برایت بهتر است» عرض 
کردم: یا رسول الّه! من تمام وقت خود را برای درود بر تو اختصاص می‌دهم. رسول اکرم ع فرمود: 
«آنگاه همه پریشانی‌هایت را کفایت می کند و گناهانت نیز مورد عفو قرار میگیرند.» 

فایده: مراد آن واضح است که من اوقاتی را برای دعا و اوراد خود اختصاص داده‌ام و دوست 
دارم درود به کثرت بخوانم به نظر مبا رکث شما از این وقت تعیین شده برای درود. چه اندازه‌ای وقت 
اختصاص بدهم؟ به عنوان نمونه اگر من برای خواندن اوراد روزانه دو ساعت در نظر گرفتهام» برای 
درود چه مقدر از این دو ساعت را اختصاص بدهم؟ 

علامه سخاوی 2 در روایتی از امام احمد جح نقل کرده است که شخصی عرض کرد: با رسول 
لها اگر من تمام وقت خود را برای درود شما اختصاص دهم چطور است؟ پیامبر اکرم ی فرمود: 
«آنگاه خداوند متعال تمام پریشانی‌های دنیا و آخرت تو را کفایت می کند.» 

علامه سخاوی < از چندین صحابی این موضوع را نقل کرده است. در این شکی نیست که این 
مشورت را مطرح کرده باشند. 

علامه سخاوی ‏ می گوید: چون درود بر ذکرالّه و تعظیم رسول اکرم مشتمل می‌باشد مثال 
آن, آن‌گونه است که روایتی آمده است: هر کس که ذ کر من برای او مانع از درخواست و دعا باشد و 
به سیب کثرت ذکر برای دعا و درخواست فرصتی نابد» از درخواست کنند گان به او بیشتر می‌دهم. 

ملف «مظاهر حق» نوشته است: سبش این است که چون بنده‌ای رغبت و تلاش خود را در 
کاری از کارهای مورد پسند اه تعالی قرار می‌دهد و رضای ال تعالی را بر مقاصد خود مقدم قرار 
می‌دهد. اه تعالی تمام مهمات او را برآورده می‌ساز د. «مْ کال له ان له " یعنی: «هر کس که 
برای خدای‌تعالی باشد خدای‌تعالی نیز برای اوست.» 

چون شیخ بزرگوار عبدالوهاب متقی< این مسکین یعنی شیخ عبدالحق را برای زارت مدینه 
منوره وداع کرد فرمود: بدان و آگاه باش که در اين راه هیچ عبادتی بعد از ادای فرایض مانند درود 
بر سید کاینات 9 نیست. باید تمام اوقات خود را به درود صرف کنید و به چیزی دیگر خود را 


مشغول نکن. 


۱-التفسیر الکبی سوره غافر آیه ۵۶ تا ۵۹.(مترجم) 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۶۹ 


عرض شد اگر عدد خاصی مقرر شود (بهتر است) گفت: تعیین عدد خاص لازم نیست. چنان و 
آن‌قدر بخوان که با آن رطب اللسان باشی و با رنگ آن رنگین شوی و در آن مستغرق باشی. 

اینجا نباید اعتراض کرد که از این حدیث معلوم گردید که خواندن درود شریف از تمام وظایف 
و اوراد مفیدتر است» زیرا اوّلاً درمیان مطالب خود این حدیث اشاره شد که آن صحایی عه وقتی را 
برای دعاهای شخصی خود در نظر گرفته بود و می‌خواست از این وقت مقداری را برای درود 
اختصاص دهد. 

ای این موضوع به اعتبار احوال مردم مختلف است چنان که در ذیل حدیث شماره بیست؛ باب 
دوم فضایل ذکر گذشت که در برخحی روایات «الحمد لّه» افضل الذ کر قرار داده شده و در بعضی 
روایات دیگر استغفار و به همین نحو از میان اعمال نیز در احادیث مختلف اعمال مختلفی را افضل 
قرار داده شده است. 

این گونه اختلاف به خاطر اختلاف احوال مردم و مختلف بودن زمان و اوقات می‌باشد چنان که 
در سطور بالا جلوتر از «مظاهرحق» نقل شد که شیخ و مرشد شیخ عبدالحق محدث «رَانهمَقنه» در 
موقع قصد سفر وی به مدینه منوره به وی با تأکید وصیت کرد که همه اوقات خود را فقط برای 
خواندن درود اختصاص دهد. عمل و روش بزرگان خود ما نیز چنین است که در سفر به مدینه منوره 
نسبت به کثرت درود بسیار تا کید می‌کنند. 

علامه منذری <* در کتاب «ترغیب» درباره حدیث حضرت آبیت#» پیش از سوال وی موضوع 
دیگری نقل کرده است او می گوید: چون یکث چهارم شب میگذشت رسول گرامی ی قيام نموده 
ارشاد می‌فرمود: ای مردم! له را باد کنید» ای مردم! له را یاد کنید «راجفة) آمد و «رادفة؛ در راه است. 
موت با همه چیزهای که با آن هستند در پیش است. اینها را نیز دوبار تکرار می‌فرمود. 

«راجفة) و «رادفة) اشاره است به آیه‌ای که در سوره «والنازعات» موجود است. خداوند متعال 
می‌فرماید:یوع رجف هلر فلوت بوعیذ واجفه.صازها َاشع4ه له تعالی پیش از این آیه 
با س و گند به چند چیز ارشاد می‌فرماید: «قیامت حتماً خواهد آمد؛ روزی که تکان دهنده همه را تکان 


می‌دهد (مراد از آن اولین نفخه صور است) سپس آن‌چه در عقب است می‌آید (مراد دومین نفخه 


۸۷۰ فضایل درود 


صور است) دل‌های زیادی آن روز در اثر ترس می‌لرزد و به سبب شرمندگی چشم‌های‌شان پایین 
خواهد بود)(٩‏ 

۰ غن آبي الدرداء نت قال: قال ول التَ: دقن صلی علی ین بصنبخ عشراً و حین يْسي عضر 
رنه شقاعتي یوم الم ۲۱ 

حضرت ابودرداء از حضرت رسول اکرمنقل می‌کند که فرمود: +کسی که صبح و شام ده 
بار بر من درود بخواند روز قیامت شفاعت من به او خواهد رسید.» 

فایده: علامه سخاوی 2 با احادیث متعدد مژده حاصل شدن شفاعت آن حضرت 95 را برای 
کسانی که درود می‌خوانند نقل کرده است. 

از حدیث حضرت ابوبکر صدیق نله این ارشاد گرامی رسول اکرم را نقل کرده است: هر کس 
بر من درود بخواند روز قیامت شفیع او خواهم شد. در این حدیث هیچ تعدادی قید نشده است. 

از یک حدیث دیگر که از حضرت ابوهریره:» آمده است پس از درود نماز این الفاظ را نقل 
کرده است که روز قيامت برای وی گواهی می‌دهم و برایش شفاعت می کنم. 

از روایت حضرت رویفع بن ثابت اين گفتار گهرباراز حضرت رسول نقل شده است: هر که 
این درود را بخواند:لهُم صَل علی مُحَمٍَّ للع مرب عندك یوم لقامق.۱" شفاعت من برای او 
واجب است. 

علامه سخاوی< از روایت حضرت ابوهربرهت#نقل کرده است» هر شخصی در کنار قبرم درود 
بخواند آن را می‌شنوم و کسی که از فاصله‌ای دور بر من درود می‌خواند. الّه تعالی «**» فرشته‌ای را 
مقرر می‌فرماید که درود را به من برساند و کارهای دنیا و آخرتش مورد کفایت قرار داده می‌شود. 
من روز قیامت گواه با شفیع او خواهم بود» معنی «یاء این است که برای بعضی شفیع و برای بعضی 
گواه خواهم بود؛ مثلاً برای اهل مدینه منوره گواه و برای دیگران شفیع یا برای فرمان برداران گواه و 
برای گنه کاران شفیع و غیر ذالکك. کما قاله السخاوی جة. 


۱-بیان القرآن با اند کی تصرّف. 

۲-رواه الطبرانی باسنادین احدهما جید لکن فیه انقطاع. کذا فی «القول البدیع» ص ۲۶۱ الباب الثانی فی واب الصللاة علی 
رسول اه صلی اه علیه وسلم تسلیماً کثیرك لمن صلی علیه] 

۳ المعجم الکبیر: ۵/رقم ۴۴۸۱. (مترجم) 


فصل اول / در بیان فضایل درود افله 


۱ غن عانشة سنا قلّت: قال سول الما من عیّد صلّی علی لا الا عرج بها مه حتی 
بجیی بها وجة رخ ول فیُول رن تباوك وتعلی: با بها بیقر عبيي تستففر لها و نها 
عنم( 

حضرت عایشه نا نقل شده که رسول گرامی# فرمود: «هر شخص بر من درود می‌فرستد 
فرشته‌ای آن را در با رگاه الهی عرضه می کند. خداوند متعال ارشاد می‌فرماید: این درود را نزد قبر بنده 
من ببر تا [اين درود] برای خواننده استغفار کند و چشم او به سبب آن سرد شود.؛ 

فایده: در «زاد السعید» از «مواهب لدنیه» نقل شده است که روز قيامت نیکی‌های یکی از مومنان 
کم می‌شود رسول الیل تکّه کاغذی به قدر سر انگشت در آورده داخل میزان قرار می‌دهد که به 
سبب آن کفه‌ی نیکی‌ها سنگین خواهد شد. آن مرد مومن خواهد گفت: پدر و مادرم برایت قربان 
گردند» شما چه کسی هستید؟ صورت و سیرت شما چقدر زیبا است؟ حضرت رسول اکرم: 
می‌فرماید: من نبی تو هستم و این همان درودی است که بر من خوانده بودیء در موقع نیاز توء آن را 
ادا نمودم. 

باید بر این مطلب چنین اشکال شود که تگّه کاغذی برابر با سر انگشت چگونه کفه‌ی ترازو را 
سنگین می کند؛ زیرا اخلاص نزد اه تعالی دارای اهمیت و ارزش می‌باشد و به هر نسبتی که اخلاص 
بیشتر باشد وزن آن هم سنگین‌تر خواهد بود. «حدیث البطاقة؛ یعنی تکّه کاغذی که بر آن کلمه 
شهادت نوشته بوده در مقابل نود و نه دفتر بزرگی که هر یکک از آن تا منتهای نظر بننده انباشته شده 
بود غالب شد. 

این حدیث به طور مْصّل در جزوه فضایل ذ کر این حقیر (شیخ الحدیث) در ذیل حدیث شماره 
چهارده از فصل سوم باب دوم» آن کتاب ذکر شده است. علاقه‌مندان برای تفصیل آنجا مراجعه 
کنند. آنجا آمده است که در مقابل نام مبا رک له تعالی هیچ چیزی نمی‌تواند وزنی‌تر باشد. 

و دراين جزوه روایات متعدد دیگری نیز با این مضمون آمده است که نزد له تعالی وزن بر مقیاس 
اخلاص می‌باشد. در فصل پنجم در ذیل حکایات در ضمن حکایت شماره بیست نیز در این 
خصوص به طور اختصار بیان خواهد شد. 


۱ آخرجه آبو علی بن البنا والدیلمی فی مسند الفردوس(۶۰۳۶) له و فی سنده عمر بن حبیب القاضی» ضعفه اللسائی وغیره 
کذا فی «القول البدیع: ص ۲۵۵) 


۱۷ فضایل درود 


۲_عَن آيي سعید ار غن وسول اللّه بل قال: ما تخل ملع لم یکن عنده صقه یل في 
ذغاه: للع صل عّی مُحمدٍ یک ورشولت. وصَن علی امین ولممنات ولسنلمین وَلْمسِمَات, 
نها ژفه. و قال: ,ل لسن عیرا حلّی یکون منتهه اجه ۱۱ 

حضرت ابوسعید خدری:» از رسول اکرم نقل می کند: «هر کس چیزی برای صدقه دادن 
نداشته باشد. این دعا را بخواند: «هُم صَ ی مُحمه تا آخر. ای الا بر حضرت محمد ین که بنده و 
رسول توست درود بفرست و بر مردان و زنان مومن و مردان و زنان مسلمان رحمت بفرست. این دعا 
برای وی ز کوة [یعنی قایم مقام صدقه | است و مومن از خیر سیر نمی‌شود. تا این که وارد بهشت شود.» 

فایده: علامه سخاوی 3 نوشته است: حافظ ابن حبان 4 بر این حدیث این عنوان را انتخاب 
نموده است بیان چیزی که درود خواندن بر نبی اکرم 5 در صورت نبودن صدقه قائم مقام صدقه 
می‌باشد» در این موضوع میان علما اختلاف است که آیا صدقه افضل است یا درود بر حضرت رسول 
اکرم تن 

بعضی از علما گفته‌اند که خواندن درود بر حضرت نبی اکرم از دادن صدقه هم افضل می‌باشد؛ 
زیرا صدقه فریضه‌ای است که تنها بر بندگان مقرر است و درود فریضه‌ای است که علاوه از فرض 
بودن بر بندگان ال تعالی و فرشتگانش نیز آن را انجام می‌دهند. اگرچه علامه سخاوی له خود با 
این مطلب موافق نیست. 

علامه سخاوی از طریق ابوهریره این ارشاد گرامی پیامبر را نقل کرده است که بر من همواره 
درود بفرستید؛ زیرا درود فرستادن بر من؛ برای شما در حکم ز کات (صدقه) می‌باشد. 

از روایت حضرت علیع نیز ارشاد گرامی رسول اکرمذ را نقل کرده است که درود فرستادن 
شما بر من» دعاهای شما را محافظت می کند و سبب رضای پرورد گار شما است و ز کات اعمال شما 
(یعنی اضافه کننده و پاک کننده آنها است) و از حدیث حضرت انس :»این ارشاد گرامی رسول 
اکرم را نقل کرده است که همواره بر من درود بفرستید؛ زیرا برای گناهان شما کفاره و زکات 
(یعنی صدقه) است و آخرین قطعه حدیث شریف که «مومن از خبر سیر نمی‌شود» آن را صاحب 


مشكوة در «فضایل علم» نقل کرده و صاحب «مرقات» و دیگران از «خیر» علم را مراد گرفته‌اند 


۱ رواه ای حبان(رقم۰۳٩)‏ فی صحیحه. کذا فی الترغیب(۲۵/۲۵۹۳) و بسط السخاوی(ص۲۶۹) فی تخریجه و عزاه 
السیوطی فی الدر الی الادب المفرد للبخاری 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۷۳ 


اگرچه کلمه «خیر» عام است؛ زیرا شامل هر چیز و هر نوع عمل نیک است و مفهومش واضح 
است که ممن کامل هیچ وقت از نیکی‌ها بی‌نیاز نمی‌شود. او هر وقت در اين فکر و تلاش است که 
هر نوع نیکی به هر نحوی برایش حاصل شود اگر نزد وی صدقه مالی وجود ندارد به وسیله درود 
فضیلت صدقه را حاصل کند. 

به نظر من (شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ‏ زکریاج) حمل نمودن کلمه «خیر» بر عموم» 
بسیار بهتر می‌باشد؛ زیرا در این صورت هم علم و هم چیزهای دیگر را مشتمل می‌شود. ولی صاحب 
«مظاهر حق» نیز در پیروی از صاحب «مرقاة؛ و دیگران از «خیر» فقط علم مراد دانسته است؛ به همین 
جهت می‌نویسد: هرگز سیر نمی‌شود ممن از «خبر» یعنی از علم» به این معنی که تا آخر عمر در 
طلب علم خواهد بود و به برکت آن به بهشت می‌رود. در این حدیث بشارتی است برای طالب علم 
که از دنیا با ایمان می‌رود «آن شاء الّه تعالی» و برای رسیدن به این درجه بعضی از اهل الّه با وجود 
حاصل نمودن علم زیاد تا آخر عمر به تحصیل علم مشغول شده‌اند. 

ناگفته نماند که دایره علم بسیار وسیع است. کسی که مشغول شود به آموختن علم اگرچه با تعلیم 
و تصنیف باشد در واقع ثواب طلب علم و تکمیل آن برای او خواهد بود."" 


۱ مظاهر حق. 


وف فضایل درود 


نکمله 

این فصل را با دو آیه از قرآن مجید و با ده حدیث با اختصار به پایان می‌رسانم؛ روایات فضایل 
بسیار زیاد است. طوری که شمارش آن هم در این کتاب مختصر دشوار می‌باشد. سعادت این است 
که اگر یک فضیلت هم وارد نمی‌شد باز هم احسان‌های حضرت رسول اکرم بر امت به اندازه‌ای 
هستند که نه شمار آنها مقدور است و نه ادای حق آنها امکان‌پذیر. بنابر اين» هرچه زیاد در خواندن 
درود رطب اللسان می‌بود؛ بازهم کم بود. ولی خداوند متعال با لطف و کرم نوازی خود در عوض 
این ادای حق» صدها اجر و ثواب عنایت فرموده است. 

علامه سخاویة ابتداء با اجمال به بیان انعام‌هایی پرداخته است که با خواندن درود به دست 
می‌آیند. وی می‌نویسد: 

«باب ثانی در بیان ثواب درود شریف» درود فرستادن خداوند متعال بر بنده» درود فرستادن 
فرشتگان بر اوه درود فرستادن خود سرور کایناتی بر اوه کفاره قرار گرفتن خطاهای کسانی که 
درود می خوانند» پا کیزه قرار دادن اعمال آنهاء بلند شدن درجات آنها» عف و گناهان» طلب مغفرت خود 
درود برای کسی که درود می‌خواند و نوشته شدن مقدار یک قیراط واب در نامه اعمال انسان» آن 
هم قبراطی که برابر با کوه آحد باشد» وزن شدن اعمالش در ترازویی بسیار بز رگ و هر شخصی که 
درود را بجای همه‌ی دعاهایش قرار دهد همه‌ی امور دنیا و آخرتش را کفایت می کند.» 

چنان که در حدیث شماره نه از روایت حضرت آپیط: گذشت. محو شدن گناهان و افزایش 
یافتن ثواب آن از آزاد کردن بردگان» و نجات یافتن از خطرها به بررکت درود شاهد و گواه بودن 
خود نبی اکرمج برای او در روز قیامت» واجب شدن شفاعت آن‌حضرتء؛ و نازل شدن رحمت 
له تعالی و حصول رضای او و امان یافتن از نارضایتی اللّه ذو الجلال» و داخل شدن در سایه عرش 
در روز قيامت» و سنگین شدن کفه‌ی اعمال نیک در موقع وزن شدن اعمال» و بهره‌مند شدن به 
سعادت حضور بر حوض کوئر و در امن بودن از تشنگی روز قيامت و سعادت يافتن رستگاری از آتش 
دوزخ عبوراز پل‌صراط و مشاهده کردن جایگاه مقرب خود در بهشت قبل از مردن و بهره‌مند شدن 
از همسران متعدد در بهشت و یافتن ُواب بیش از بیست جهاد و قرار گرفتن آن به جای صدقه برای 
آدم فقیر و نادار و این که درود زکات و طهارت و سبب برکت در مال است. 


فصل اول / در بیان فضایل درود ۸۷۵ 


و به برکت درود صد حاجت حتی بیشتر از آن برآورده می‌شود» و بدون تردید درود عبادت است و 
از میان همه اعمال نزد له محبوب‌تر است و زینت مجالس می‌باشد» فقر و تتگی معیشت را بر طرف 
می کند و به کمک آن اسباب خبر جستجو می‌شود و درود خوان در روز قيامت از هر کسی با 
حضرت رسول اکرم نزدیک‌تر می‌شود و از بر کات درود» خود درود خوان و اولاد و نوه‌های وی 
بهره‌مند می‌شوند و کسی که برای او ثواب درود هدیه شود نیز بهره‌مند می گردد و دربا رگاه له «*2) 
و دربار حضرت رسول اکرم 2 تقرب حاصل می‌شود و بدون تردید درود نور است و سبب حاصل 
شدن غلبه بر دشمنان می‌باشد و دل‌ها را از زنگک و نفاق پاک می کند وسیله‌ای است برای پیدا شدن 
محبت وی در دل‌های مردم. 

و همچنین وسیله‌ای است برای زیارت کردن نبی اکرم؟ در عالم خواب و از اين که مردم به 
غیبت وی مبتلا شوند محفوظ خواهد ماند. 

درود از با برکت‌ترین اعمال و از افضل صالحات و در دین و دنا از هر چیز سودمندتر است» و 
علاوه از این واب‌های زیادی که برای صاحبان فهم داعیفی خواندن درود را برای آنها به وجود می 
آورد؛ منظور از صاحب فهم کسانی هستند که برای گرد آوردن ذخیره اعمال نیکو حرص می‌ورزند 
و دوست می‌دارند با حصول ثمرات ذخایر اعمال بهره برند. 

علامه سخاوی 4 پس از ذ کر این مضمون اجمالی در آغاز باب روایات این مضامین را با تفصیل 
ذکر کرده است که برخی از آن در فصل اول ذکر شده و برخی دیگر در فصل انی ذکر خواهند 
شد و بعد از ذکر این روایات می‌نویسد که در این احادیث بر شرافت این عبادت دلیل روشنی وجود 
دارد که درود له جل شانه بر کسانی که درود می‌خوانند ده برابر خواهد بود» و در نیکی‌های آنهااضافه 
خواهد شدء گناهان‌شان مورد مغفرت قرار می‌گيرند» درجات آنان بلند می‌شود. 

پس هر مقدار که می‌توانید بر سید السادات و معدن السعادات به کثرت درود بفرستید؛ زیرا 
وسیله‌ی حصول مسرات و موجب بهترین عطاها و وسیلهٌ حفاظت از ضررها است و برای شما در 
عوض هر درودی که می‌خوانید ده درود(رحمت) از سوی جبار الارضین والسماوات و از جانب 
ملایکه ارجمند و بز رگوارش خواهد بود. 

در جایی دیگر ازآفلیشی <*» این قول را نقل می‌کند که کدام چیز می‌تواند بیشتر باعث شفاعت 
باشد و چه عملی می‌تواند بیشتر سودمند باشد» از درود بر ذات اقدسی که له بر وی درود می‌فرستد 


۷۳۶ فضایل درود 


و فرشتگانش نیز درود می‌فرستند و الّ** او را در دنیا و آنخرت به قربت خود اختصاص داده است» 
این نور بسیار بزرگی است و تجارتی است که خسارت ندارد و به صورت مستقل معمول اوقات 
صبح و شام اولیای کرام بوده است. 

پس تا جایی که امکان دارد بر خواندن درود پایبند باشید که به وسیله آن انسان از گمراهی نجات 
می‌یابد و اعمال‌تان را پاک می کند امیدهایتان ب رآورده و قلب‌تان منور می‌شوده رضا و خوشنودی 


له تعالی حاصل شده و در سخت‌ترین و وحشت ناکک‌ترین روز قيامت امن نصیب خواهد شد.!٩‏ 


۱-القول البدیع: ص ۳۸۳ وهذه فصول نختم بهاالباب الثانی -الفصل الاول. 
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فصل دوم 

در بیان فضایل خاص درودهای خاص 

۱_عَنْ عبدالرخمن بن أيي یی فال: نی کب بنْ جر فّال: له أهدي لت هَدیّة سمقئها ‏ من الب عو؟ 
فلت : بل هدما لي. مالسالا ز سول الق یا 5 ول ال کیت الا عیکم لاه ان 
له قَذ عم کف سلم علیك. قال: فولوا هم صل غلی مُحمد وغل آل مُحَمّد کما صَلیّت علی 
[براهیم وغّی آل ابراهيم. ات حمیدٌ مَجیدٌ. مرك ی مُحمّد وغلی لحم ما بات غلی انزاهيم 
وعلی آل نهیم لت حمیذ مجید.» ۱۷ 

حضرت عبدالرحمن خی می‌گوید: حضرت کعب بن عجرهتبا من ملاقات نمود و فرمود: به تو 
هدیه‌ای بدهم که از حضرت رسوللی شنیده‌ام؟ من عرض کردم: حتماً: وی گفت: ما از حضرت 
رسول اکرم# سول کردیم که يا رسول الّه! بر شماء اهل بیت با چه الفاظ درود خوانده شود اینکه 
بر شما سلام به چه نحوی بفرستیم که خداوند متعال به ما تعلیم داده است. 

آن حضرت ‏ ارشاد فرمود:«به این نحو درود ببخوانیده ال غلی مُحمٍ تا آخره؛ بعنی: ای 
لها بر محمدیٌِو بر آل وی درود بفرست» چنان که بر حضرت ابراهیم و بر آل وی درود فرستادی. 
ای اله! بدون تردید تو ستوده صفات و بز رگ هستی. ای الّه! بر محمدی و بر اولاد وی برکت نازل 
کن» چنان که بر حضرت ابراهیم و بر آل وی برکت ازل فرمودی» بدون تردید تو ستوده صفات و 
بز رک هستی.» 

فایده: مراد از هدیه دادن این است که نزد صحابه‌ی بز رگوار نیون برای مهمانان 
و دوستان به جای اشیای خورد و نوش نفیس‌ترین و بهترین هدایا یاد و ذ کر خیرنبی اکرم 5 احادیث 
و بان احوال آن.حضرت 9 بود. قدر و منزلت این امور نزد آنها به مراتب از چیزهای مادی بیشتر بود» 
چنان که احوال آنها بر اد ین امر شاهد عدل می‌باشد. به همین جهت حضرت کعب نله آن را به عنوان 
هدیه تعییر کرد. 


این حدیث بسیار مشهور و در کتب حدیث بسیار به کثرت ذکر شده است و از تعداد زیادی از 


۱-رواه البخاری(۶۳۵۷) و بسط السخاوی فی تخریجه و اختلاف الفاظه و قال: هکذا لفظ البخاری: عَل ابراهیم وَعَل آل 


یریم فی الموضعین. 


۱۷۸ فضایل درود 


صحابه کرام هون با اختصار و با تفصیل نقل شده است. 

علامه سخاوی ‏ در االقول البدیع» طرق و الفاظ مختلف این حدیث را نقل کرده است. 

در یک حدیث از حضرت حسن ثله مرسلاً نقل می‌کند چون آیهی مبا رکه نلک 
یْصَُون لالم 6 نازل شد. صحابه کر اف گفتند: با رسول ام می‌دانيم طریقه‌ی سلام چگونه 
است. شما خواندن درود را به چه نحوی دستور می‌فرمایید؟ حضرت رسول اکرم 3 فرمود: بخوانید 
«لَ نعن صلویت وترگلت» .۲۱ 

در حدیث دوم از ابو مسعود بدریتنقل کرده است که ما روزی در مجلس حضرت سعد بن عباده 4 
بودیم» رسول خدای آنجا تشریف آورد. حضرت بشیرحله عرض نمود: یا رسول لله! له تعالی به ما 
حکم فرموده است که درود بخوانیم شما راهنمایی بفرمایید که چگونه بر شما درود بخوانیم؟ آن 
حضرت 1 سکوت فرمود. به اندازه‌ای که ما آرزو کردیم» کاش که آن شخص این سوال را مطرح 
نمی کرده پس آن حضرت نّ رشادفرمود: ان گونهبگوید لمع لمح وعی آل محمٍّ...: 

این روایت در صحبح مسلم و ابوداود وغیره موجود است. مراد از اين که ما آرزو کردیم این است 
که صحابه کرام به سب محبت و احترام زیادی که به ایشان داشتند هرگاه در پاسخ به سوالی از 
نبی اکرمتذّبه گونه‌ای تأمل یا سکوت می‌شد آنها دچار این ترس می‌شدند که مبادا این سوال خلاف 
منشأًمبا رک بوده باشد و یا اين که پاسخ آن فعلاً نزد آن حضرت یا وجود نداشت و به همین جهت 
آن‌حضرت ی به تأمل و تفکر پرداخت. از برخحی روایات این موضوع نیز تایید می‌شود. 

حافظ ابن حجر ة. از روایت طبریة نقل کرده است که پیامبر لا سکوت فرمود تا وحی بر 
آن‌حضرت 9 نازل شد. 

در مسند امام احمد و اين حبان وغیره از روایت دیگری نقل کرده است که یکك صحابی در 
محضر مبارکك آن‌حضرت ال حاضر شده روبروی آن‌حضرت اء3 نشست. ما در آن مجلس 
حاضر بودیم. آن شخص پرسید: یا رسول اه طریقه سلام را ما می‌دانیم» چون ما نماز می‌خوانیم 
در نماز چگونه بر شما درود بخوانیم؟ آن‌حضرت ال به اندازه‌ای سکوت فرمود که ما آرزو کردیم 


۱_الاحزاب: ۵۶ 


۲-مصنف ابن اپی شیبه:۸۶۳۶ (مترجم) 
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که کاش این شخص این سوال را نمی‌پرسید. سپس آن‌حضرت الا فرمود: چون نماز می‌خوانید این 
درود للم صَلَ علی مُحَمّد...» را بخوانید. 

در روایتی دیگر از عبدالرحمن بن بشیر له نقل شده است: شخصی عرض نمود: با رسول اه الّد:* 
به ما حکم «صلوة؛ و «سلام» را داده است. سلام برای ما معلوم است؛ چگونه بر شما درود بخوانیم؟ 
آن‌ حضرت ت فرمود: این گونه للم صَل غلی ال مُحَمَّد» بخوانید. 

دز ووایت هنت انحمقه ترملی» هقی نوغره ذ کر شدهباست کون آیفی:مبار که ورن له 
ملک بصن عل ۱۱4 نازل شد. شخصی آمده عرض کرد: يا رسول الّه! سلام برای ما معلوم 
است» چگونه بر شما درود بخوانیم؟ آن‌حضرت ی به او درود تلقین فرمود. 

در بسیاری از روایات دیگر نیز این مضمون ذ کر شده است و در الفاظ درودها اختلاف نیز وجود 
دارد؛ همان اختلافی که بنا بر وجوه مختلف معمولا در روایات پیش می‌آید. در این مقام آنچه روشن 
آموزش داده است تا الفاظ خاصی واجب قرار نگیرد. وجوب نفس درود» امری مستقل است» در 
فصل چهارم این بحث مطرح خواهد شد و واجب شدن لفظ یا صیغه‌ی خاصی از درود امری جداگانه 
است. هیچ لفظ خاصی واجب نیست. الفاظ درودی که در آغاز این فصل نوشته شد در روایت 
صحیح بخاری است و از همه صحبح‌تر است. و نزد احناف خواندن الفاظ همین درود در نماز آولی 


‌ 


است. 

چنان که علامه شامی ج نوشته است از حضرت امام محمد جة سوال شد که بر نبی اکرم 3ب 
چه الفاظی درود خوانده شود؟ او همین درود را که در آغاز فصل دوم نوشته شد دستور داد و این 
درود موافق است با آنچه در صحیحین یعنی بخاری و مسلم و غیره نقل شده است. علامه شامی جح 
این عبارت را از «شرح منیه؛ نقل کرده است. عبارت در «شرح منیه» چنین است که درود باید موافق 
چیزی باشد که در صحبحین از کعب بن عجرهتلنقل شده است و روایت کعب بن عجرهت» همان 
است که در بالا ذ کر شد. 


۱الاحزاب: ۵۶ 


۸۸۰ فضایل درود 


علامه سخاوی 2 می گوید: با احادیث حضرت کعب و صحابه دیگر» تعیین اين الفاظ ثابت 
می‌شود که پیامبر 3 به اصحاب خود برای امتثال امر آیه‌ی مبا رکه تعلیم داده بود و از تعداد زیادی از 
اکابر افضل بودن این درود نیز نقل شده است. 

علامه سخاوی در جای دیگر می‌فرماید: که حضرت نبی اکرمت در پاسخ به اين سوال 
صحابه کرام که له (**) به ما دستور صلوة و سلام را داده است پس ما کدام درود را بخوانيم» به آنها 
این درود را تعلیم فرمود؛ لذا معلوم شد که اين از همه افضل می‌باشد. 

امام نووی 2 در کتاب «روضه» خود به صراحت نوشته است که اگر شخصی سوگند یاد کند 
که من برترین درود را می‌خوانم؛ با خواندن همین درود س وگند وی برآورده می گردد. 

در حاشیه‌ی «حصن حصین» از «حرز ثمین» نقل شده است که این درود از همه صحیح‌تر و از 
همه افضل است. در نماز و خارج از نماز نسبت به آن باید اهتمام نمود. یک سخن قابل تذ کر در این 
جاء این است که در بعضی نسخه‌های «زاد السعید» به سبب اشتباه کاتب این عبارت «حرز ثمین) به 
جای این درود؛ بر شماره ردیف درود دیگری نوشته شده است باید توجه و دقت شود. 

در این حدیث چند فایده قابل ذکر است: 

اول: اين که این گفتار صحابه کرام که ما سلام را دانسته‌ايم» مراد از آن «السلام علك یه اي 
و رحمَة له وَرکن در تشهد (التحات) است. 

علامه سخاوی ه* می‌فرماید: نزد شیخ ما یعنی حافظ ابن حجر جح مراد گرفتن همین معن از بقیه 
توجیهات اظهر می‌باشد. 

در «اوجز المسالک شرح موطا امام مالک از امام بیهقی *. نیز همین‌طور نقل شده است و آنجا 
از علمای متعددی نیز این مطلب نقل گردیده است. 

نی پیسش مشهوری مطرح می‌شود که ه رگاه چیزی را با چیز دیگری تشبیه می کنند به عنوان 
مثال که گفته شود فلان کس مانند حاتم طایی صاحب سخاوت است. در سخاوت به سخی‌تر بودن 
حاتم طابی پی‌برده می‌شود؛ لذا در این حدیث به افضل بودن درود حضرت ابراهیم لاتم پیی 


برده می‌شود. 
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در «اوجز المسالک» به این پرسش نیز پاسخ‌های متعددی داده شده است و حافظ این حجر فد 
در «فتح الباری» ده جواب داده است کسی که عالم است خود مطالعه کند» اگر عالم نیست از صاحب 
علمی اگر دوست دارد راهنمایی بخواهد. 

آسان‌ترین پاسخ این است که عموماً ضابطه همان است که در بالا ذ کر شد» ولی بعضی اوقات بنا 
بر بعضی مصالح» عکس این ضابطه نیز می‌تواند باشد. چنان که در قرآن مجید درباره نور اه تعالی 
دش وا وف تفای نت «عتل وره کمشکاةفیها مضباخ ۱۱6 معنی: «مثال نور او مانند آن طاقچه‌ای است‌که 
در آن چراغی باشد.» 

این در حالی است که نور الهی با نور چراغ‌ها هیچ مطابقتی ندارد. 

لثٌ این هم اشکال مشهوری است که از میان همه‌ی انبیای کرام هم چرا تنها درود 
براهیم ال مختص به ذ کر شد؟ از این اشکال نیز در «اوجز المسالکك» چندین پاسخ داده شده است. 
حضرت مولانا اشرف علی تهانوی رس نیز در «زاد السعید» چندین پاسخ ارشاد فرموده است. 

ولی به نظر بنده (حضرت مولانا شیخ محمد زکریاحة) این پاسخ پسندیده‌تر است که الّه تعالی 
حضرت ابراهیم یه تلم را خلیل خود قرار داده است. در قرآن مجید می‌فرمابد: جوا له 
راهم یلا14" لذادرودی که از سوی ال تعالیی بر حضرت ابراهیم ال باشد از طریق محت خواهد 
بود و بدون تردید هر چیزی از طریق محبت باشد عالی خواهد بو پس درودی که از کانال محبت 
است یقیاً از همه لذیذتر و عالی‌تر است و نبی اکرم تا را له تعالی** حبیب خود قرار داده به همین 
جهت درود این هر دو شخصیت با یکدیگر مشابه شدند. 

ی 
از صحابه کرام روزی انبیای کرام را یاد می کردند که له تعالی حضرت ابراهیم مرا خلیل 
قرار داد و با حضرت موسی 2 2 
حضرت آدما ال را له تعالی صفی خود قرار داده است. در این فاصله نبی اکرم 35 تشریف آورد و 
فرمود: «من گفتگوی شما را شنیدم بدون تردید ابراهیم» «خلیل ال است و موسی «نجی لّه) (نجی 


۱النور: ۳۵ 
۲-النساء: ۱۲۵ 


۱۸۲ فضایل درود 


از مناجات یعنی کلیم للّه) و همچنین عیسی. « کلمة الّه» و اروح له و آدم «صفی الّه» است. ولی این 
سخن را بشنوید که من «حبیب اله؛ هستم و بر اين» فخر نمی کنم و پرچم حمد در روز قيامت در 
دست من خواهد بود و در زیر اين پرچم همه‌ی انبیا خواهند بود و بر این فخر نمی کنم و در روز 
قیامت اولین شفاعت کننده من خواهم بود و کسی که پیش از هر کس شفاعت وی قبول خواهد شد 
من خواهم بود. بر این امر نیز من هیچ فخری نمی کنم و پیش از هر کسی با زکننده دروازه جنت من 
خواهم بود و پیش از همه من و فقرای امت من در بهشت داخل خواهیم شد. بر این امر نیز هیچ 
فخری نمی کنم و من نزد الّه تعالی درمیان اولین و آخرین» بیش از هر کسی مورد اکرام و نوازش 
هستم و فخر نمی کنم.) 

و از روایت‌های متعددی ثابت می‌شود که نبی اکرم 9 «حیب الّه؛ است. مناسبت محبت و خلت 
ظاهر و بدیهی است. به همین جهت درود یکی با درود دیگری تشبیه داده شد و چون حضرت ابراهیم 
یسم از آبای حضرت رسول اکرم 3 می‌باشد از این جهت نیز و ضرب المثل مشهوری است 
که می‌گویند: «من أَشبهةٌ باه فطل" یعنی شباهت با آباء و اجداد چیزی بسیار ممدوح است. 

در پاورقی مشکوة نکته‌ای از «لمحات» هم نوشته شده است که لقب «حبیب الّه؛ از همه برتر است. 
مولف «لمحات» می فرماید: کلمه‌ی «حبیب له لفظی جامع است که «خلتاه «کلیم له » «صفی الّه) 
و حتی امور زایدی که برای انیا دیگر ثابت نیست را نیز در بر می‌گیرد. و آن عبارت است از محبوب 
بودن الّهتعالی؛ با محبت مخصوصی که مختص برای رسول اکرم تا است. 

۲_غن آبي ره قال: قال ول له صّی له له وم :دمن سره آن یکنال بالمکیا الوفی ذ 
صلّی علیه آغل افیف هم صتل علی محند ای الاتی زاجم مهاب امین وه وغل 
ما صلَیْت علی آل نهیم نت حمیذ مجیذ,۲۱ ۱ 

حضرت ابوهریرة» این ارشاد رسول اکرم# را نقل کرده است: «هر کس دوست دارد که 
ثوابش در پیمانه‌ی بسیار بزرگی پیمایش شود چون برماه اهل بیت درود می‌خواند بگوید: للم صَلْ 


علی مُحٍَّ الخ... یعنی پرورد گارا درود بفرست بر محمدی پیامبر آمی و بر همسران آن‌حضرت ی که 


۱ اسد الغابة ج ۷۰/۴.(مترجم) 


۲-رواه ابوداود:۹۸۲. و ذکره السخاوی بطرق عدیدة .( ص: ۱۱۷) 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۸۸۳ 


مادران همه‌ی مسلمانان هستند و بر آل و اولاد آن حضرت و بر خاندانش چنان که درود فرستادی بر 
ابراهیم همانا تو ستوده و بزر گی.» 

فایده: نبی می» آقب مخصوص حضرت رسول اکرم ی است و این لقب آن‌حضرت در تورات؛ 
انجیل و همه‌ی کتاب‌های آسمانی ذ کر شده است." در این مورد که چرا به حضرت رسول اکرم تا 
لقب آمی» داده شده است؟ اقوال علما زیاد است که در شروح حدیث وغیره با تفصیل سخن گفته 
شده است. قول مشهور این است که امی به کسی گفته می‌شود که خواندن و نوشتن بلد نباشد و این از 
مهم‌ترین معجزه‌های آن‌حضرت 9 است؛ زیرا شخصیت ی که خواندن و نوشتن نداند» قرآن مجید 
فصیح و بلیغ رابه مردم تدریس کند. 


یتیمی که نا کرده قرآن درست کشت شاه جح سل تست 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد 


غالا به خاطر همین معجزه است که در کب سماوی سابقه این لقب ذکر شده است. حضرت 
اقدس شیخ المشایخ شاه ولی له 4 در «حرز ثمین» در ردیف سیزده تحریر فرموده است: «پدرم مرا 
دستور داده بود با این الفاظ درود بخوانم: له صَ علی مُحمدن 2 لت و آله و بارک وس ) من 
در حالت خواب این درود را در محضر آن حضرت ‏ خواندم ایشان آن را یسندیدند.» 

مراد از این که در پیمانه‌ی بسیار بزرگی پیمایش شود که مردم عرب خرماء گندم وغیره را در 
پیمانه‌ها پیمایش می کردند و می‌فروختند. همان گونه که اين اشیا در شهرهای ما وزن کرده فروخته 
می‌شود» پس مراد از پیمان‌ی بزرگک گویا ترازوی بسیار بزرگی است و گویا معنی حدیث شریف 
این است: «هر شخص که می‌خواهد واب درودش در ترازوی ان نز کر وزن شود» و بدیهی 
است که در ترازوی بسیار بز رگ همان چیزی وزن می‌شود که مقدارش بسیار زیاد باشد» مقدار کم 
در ترازوی بز رگ وزن نمی‌شود. در ترازویی که تکه‌های بزرگك چوب به عنوان هیزم برای گرم 
کردن حمام وزن می‌شوند اشیای کوچکک و کم در این گونه ترازوهای بز رگ نمی‌توانند به عنوان 
وزنه قرار گیرند شاید به عنوان پاسنگ در گوشه‌ای بماند. 


۱- کذا فی المظاهر 


۱۷۴ فضایل درود 


ملا علی قاری و پیش از وی علامه سخاوی 2 چنین نوشته‌اند: که اشیای قلیل در ترازوها 
وزن و آنچه دارای حجم بز رگ هستند عموما در پیمانه‌هاپیمایش می‌شوند؛ زیرا ظرفیت ترازوها برای 
وزن آنها کم است. 

علامه سخاوی 4 از حضرت ابومسعود: نیز ارشاد گرامی نبی اکرم را این گونه نقل کرده 
و از حدیث حضرت علی هه نیز همین مطلب رانقل کرده است که هر شخصی که می‌خواهد درود 
وی در پیمانه‌ی بسیار بزرگی پیمایش شود چون 9 اهل بیت درود می‌فرستد این گونه بخواند: 
هم خعل وال وترگنلت علی محمدرالی آاجه أهات امین و ول یم کنا لت غلی 
آل هي لت حمید مجیذ.؛ 

و از امام حسن بصری 2 نقل کرده است که هر کس می‌خواهد از حوض کوئرنبی اکرم 5 
جام پر بنوشد همواره این درود را بخواند: هم صَلّ علی مُحَمّد وعلی آله وَصحابه واه وأزژاجه 
ده وه یه واصهاره وآنصاره وشیاعه ونحبیه یه وعیا مهم جمعین با حم حون این حدیث 
را قاضی عباض 3 نیز در کتاب موسوم به «الشفاء» نقل کرده است. 

یاربَصَل صَلَ مایا عل کبیک کی رلک هم 

۳_عَنْ آيي رده قال: قال رتسول ال کیژوا من الصلاة علی یم الجمعته اه مشود نهد 
لاف ون آخذا آنبَصلي يا غرحث غلي اه نی ی یف منها» قال: فَلتْ: وعدٌلْمَوْت؟ قال: 
وبَعدلموت؟ تلحر حرم ی الْضٍ أن تا کل سا یی ٩۱‏ 

حضرت ابوالدرداء این ارشاد گرامی رسول اکرم ترا نقل می کند که: ادر روز جمعه به کثرت 
بر من درود بخوانید زیرا روز جمعه چنان مبار کک است که فرشتگان حاضر می‌شوند و هر کسی بر 
من درود می‌فرستد درودش بر من عرضه می‌گردد تا اين که آن را به پایان برساند. من پرسیدم: یا 
رسول الّه! بعد از رحلت شما هم؟ آنحضرت با فرمود: آری» پس از رحلت نیز. يقیاً له تعالی بر 
زمین» خوردن اجساد بای را حرام کرده است» پس حضرت نبی مکرم 3 زنده است و رزق 


داده می‌شود.) 


۱-رواه ابن ماجه(۱۶۳۷) باسناد جید کذا فی الترغیب زاد السخاوی(ص:۳۲۱-۳۲۰) فی آخر الحدیث: « تب له خی یرف 
پس نبی مکرم ‏ زنده است و رزق داده می‌شود؛ و بسط فی تخریجه و اخرج معناه عن عدة من الصحابة و قال القاری: 
وله طرق کثیرة بالفاظط مختلفة. 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۸۸۵ 


فایده: ما علی قاری می‌گوید: الّهتعالی خوردن جسدهای مبا رک انبی را بر زمین حرام 
کرده است» لذا درود در حالت موت و حبات برای آنها هیچ فرقی نمی کند و در این حدیث به این 
موضوع اشاره شده است که درود بر روح مبارک و بدن مبارکث عرضه می‌شود و اين گفتار آن 
حضرت ‏ که «نبی له زنده است به وی رزق داده می‌شود» مراد می‌تواند ذات اقدس آن‌حضرت 95 
باشد و ظاهر چنین است که هر پیامبری مراد است؛ زیرا رسول اکرم 27 حضرت موسی ال را در قبر در 
حال قیام و نماز خواندن مشاهده فرمود. همچنین حضرت ابراهیم یرتم را نیز مشاهده فرمود 
چنان که در حدیث صحیح مسلم وارد شده است. 

این حدیث که انبیالا در قبرهای خود زنده هستند و نماز می‌خوانند حدیثی صحیح است و 
مراد از رزق هم می‌تواند رزق معنوی باشد و هم می‌تواند رزق حسی مراد باشد و ظاهر و متبادر نیز 
همین است؛ زیرا در این باره هیچ مانعی وجود ندارد که رزق حسی مراد باشد. 

علامه سخاوی 4 این حدیث را با طرق زیادی نقل کرده است و به واسطه حضرت آوس نله 
این ارشاد گرامی پیامبر یل را نقل کرده است که روز جمعه از افضل ایام شما است. در همین روز 
آدم ات خلقی شد و در همین روز نفخه (دمیده شدن صور برای بار اول) و در همین روز صَعّه (دمیده 
شدن صور برای بار دوم) خواهد بود» پس در اين روز بر من به کثرت درود بفرستید؟ زیرا درود شما 
بر من عرضه می‌شود. صحابه کرام عرض کردند: با رسول الّه! درود ما چگونه بر شما عرضه 
خواهد شد در حالی که در قبر پوسیده شده خواهید بود؟ آن‌حضرت 5 در پاسخ فرمود: الّه شاه بر 
زمین حرام قرار داده است که اجساد یل را بخورد. 

حضرت ابو امامه تنیز ارشاد گرامی پیامبر ات رانقل کرده است که در هر روز جمعه بر من به 
کثرت درود بفرستید؛ زیرا درود امت من در هر جمعه عرضه می‌شود. کسی که در خواندن درود بر 
من جلوتر باشد در روز قيامت از همه به من نزدیکتر خواهد بود. این مضمون که هر شخصی به کثرت 
درود بخواند در روز قيامت از هر کسی با آنحضرت تیراضلترالام نزدیک‌تر خواهد بود» در حدیث 
شماره پنج» فصل اول ذ کر شده است. 

در حدیث حضرت ابو مسعود انصاری نیز از آن‌حضرت ِا نقل شده است که فرمود: در روز 
جمعه به کثرت بر من درود بفرستید؛ زیرا هر شخص که در روز جمعه بر من درود می‌فرستد» 


درودش فورا بر من عرضه می‌شود. 


۸۷۴ فضایل درود 


از حضرت عمرنء نیز این گفتار گهر بار نبی اکرمی نقل شده است که در شب روشن و روز 
روشن یعنی جمعه به کثرت درود بفرستید» زیرا درود شما بر من عرضه می‌شود و من برای شما دعا 
و استغفار میکنم. 

همچنین از حضرت ابن عم حضرت حسن بصری» حضرت خالد بن معدانة و دیگران این 
گفتار گهربار نبی اکرم تا نقل شده است که در روز جمعه بر من به کثرت درود بفرستید. 

سلیمان بن شیم می گوید: من نبی اکرم ی را در خواب زیارت کردم. عرض کردم: یا رسول 
له کسانی که در خدمت شما حاضر می‌شوند و در محضر شما سلام می کنند. شما مطلع می‌شوید؟ 
آن‌حضرت ام فرمود: آری و من جواب سلام آنها را می‌دهم. 

ابراهيم بن شیبان<ه م ی گوید: چون من حح به جا آوردم و در مدینه منوره حاضر شدم و به سوی 
قبر مطهر جلو رفته به محضر رسول اکرم 3 سلام عرض کردم» صدای «وعلیک السلام؛ را از سوی 
روضه‌ی اطهر شنیدم. در «بلوخ المسرات» از حافظ ابن قیم نقل شده است که سبب افضلیت درود در 
روز جمعه این است که جمعه «سید الایام» است و ذات اطهر رسول اکرم# سید و سرور همه مخلوق 
است؛ لذا در این روز درود فرستادن بر پیامبر بز رگوار یل با آن حضرت ال یکک نوع خصوصیتی 
دارد که روزهای دیگر ندارند و بعضی چنین نیز گفته‌اند: که آن‌حضرت ِا از پشت والد ماجد در 
شکم والده ماجده در همین روز تشریف آورده بود. 

علامه سخاوی ج می‌گوید: فضیلت فرستادن درود در روز جمعه از حضرت ابوهریره حضرت 
انس» اوس بن اوس. ابو امامه ابو دردای ابو مسعوده حضرت عمر و فرزندش عبداللّه و از بزرگان 
صحابه مرطر هون نقل شده است و علامه سخاوی مه روایات اين بز رگواران را نقل 
کرده است. 

امن ونر یی لعرنیک کنر کم 

۴ وعن بي هرق قال: قال رسول ل: اللاه عي وز علی العتراط. ومن صلی لیم 

الجَمعة مان مَرةً غفرت له دوب تمَانیَ عم( 


حضرت ابوهریره از نبی اکرم 2 نقل می کند که فرمود: «درود خواندن بر من مايُ نور است در 


۱ذکره السخاوی من عدة روایات ضعيفة بالفاظ مختلفة. 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۸۷۸۷ 


موقع عبور پل صراط و کسی که روز جمعه هشتاد بار بر من درود بفرستد گناهان هشتاد سال او عفو 
خواهد شد.) 

فایده: علامه سخاوی این حدیث را در القول البدیع» با روایات متعددی که بر آنها حکم ضعف 
هم زده شده نقل کرده است. 

مولف «اتحاف» نیز در «شرح احیاء العلوم» این حدیث را با طُرق مختلف نقل کرده است و این از 
قواعد محدثان است که روایت ضعیف به خصوص زمانی که از طرق متعدد نقل شود در فضایل 
معتبر است. غالا به همین سب در «جامع الصغیر» بر این حدیث بوهربره<ه علامت «حسن) نوشته 
شده است. ما علی قاری در شرح «شفاء» به نقل «جامع‌الصغیر» با روایت طبرانی و دارقطنی این 
حدیث رانقل کرده است. 

علامه سخاوی 2 م ی گوید: این حدیث از حضرت انس اه نیز نقل کرده شده است و در یکك 
حدیث از حضرت ابوهریرهع» نیز نقل شده است که اگر کسی روز جمعه بعد از نماز عصر قبل از 
برخاستن از جای خود این درود را هشتاد بار بخواند گناهان هشتاد سال او مورد عفو قرار می‌گیرند و 
ثواب عبادت هشتاد سال برای وی نوشته خواهد شد. درود این است:هُ صل غلی فحشدایع ان و 
علی آله و سل تسلیما 

در روایتی از دارقطنی اين گفتار گهربار سرور عالم ی نقل شده است: کسی که در روز جمعه بر 
من هشتاد بار درود بخواند گناهان هشتاد سال وی مورد عفو قرار می‌گیرند. شخصی پرسید: یا رسول 
اللّه! چگونه درود خوانده شود؟ آن‌حضرت تفرمود: صل علی محمه عبرک و تیک و شلک این 
* را بخواند یکک انگشت را بندد مراد این است که با انگشتان بشمارد.نبی اکرم 3 برای شمردن 
با انگشتان ترغیب داده ارشاد فرمود: با انگشتان بشمارید؛ زیرا در روز قیامت به آنها گویایی داده 
می‌شود و از آنها سوال خواهد شدء چنان که در حدیث شماره هیجده» فصل دوم فضایل ذکر با 
تفصیل بیان شد. ما با دستان خود صدها گناه می‌کنیم زمانی که در روز قیامت دست و انگشتان هزاران 
گناه را که در دنا به وسیله آنها انجام شده می‌شمارند با این همه چیزی از نیکی‌ها را هم بشمارند که 
به وسیله آنها انجام شده است. این روایت دارقطنی را حافظ عراقی 2.حسن) قرار داده است. 


۱القول البدیع: ۱۳۸۲ الباب الخامس: فی الصلاة علی تا فی أُوقات مخصوصة ۱۳-الصلاة علیه فی یوم الجمعة ولیلتها. 


۸۸۸ فضایل درود 


از حضرت علی این گفتار گهربار نبی اکرم#ذنقل شده است: هر شخصی که روز جمعه صد 
بار درود بخواند روز قیامت به همراه چنان نوری میآید که اگر روشنایی آن را بر همه‌ی مخلوق 
تقسیم کنند برای همه کافی خواهد شد. از حضرت سهل بن عبدالهنقل شده است که هر شخصی 
بعد از نماز عصر روز جمعه هشتاد بار للم صل علی مدای الم وغلی آله وس( بخواند 
گناهان هشتاد سال او عفو خواهد شد. 

علامه سخاوی 2 در جایی دیگر از حدیث حضرت انس نو این ارشاد گرامی حضرت 
رسول اکرم ترا نقل کرده است که هر شخصی یک بار بر من درود بفرستد و موردقبول قرار بگیرد 
گناهان هشتاد سال او عفو خواهد شد. 

حضرت مولانا تهانوی سم در «زاد السعید» به نقل از «الدر المختار» از اصبهانی هم این حدیث 
حضرت انس رانقل فرموده است. 

علامه شامی جّه دربارة آن به طور مفصل بحث کرده است که آیا درمیان درود هم مقبول و غیر 
مقبول است با خبر؟ و از حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی ۸ نقل کرده است که در تمام عبادات 
احتمال مقبول و مردود بودن وجود دارد» ولی درود بر نبی اکرم 2 حتماً قبول می‌شود. و از بعضی 
اهل عرفان هم همین قول نقل شده است. 

ورد ع ی کبنبک کر الق هم 
۵-غن وفع نن بت اسر ده قال: ال رسول :تن قال: الم صل علی مُحمّد وه فد 


۵ رد 
و ما 
۱ 


رب عندك یوم امه وجت له شفاعتي »۲۱ 
مه مت ۰۱ ره ۰ج ۲ ه ۰ ۹ 
حضرت رویفع از رسول اکرمذنقل می کند که فرمود: «هر کس بکوید: الم صلٌ علی مُحَمٍَّ 
وأنزلها فد قرب عندل یوم القيامَة شفاعت ص برای او واجب می‌شود.) 
فایده: معنی این کلمات درود این است: «پروردگارا! بر حضرت محمد ی درود بفرست و در روز 
قیامت بر جایگاهی برسان که نزد تو مقرب باشد.» علما درباره «مقعد مقرب» یعنی «جایگاه مقرب؟ 


اقوال مختلفی دارند. 


۲-رواه البزار والطبرانی فی الاوسط و بعض اسانیدهم حسن کذا فی الترغیب. 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۸۸۹ 


علامه سخاوی 4 می گوید: احتمال دارد که مراد «وسیله» یا «مقام محمود» یا بر عرش تشریف 
فرما شدن یا آن مقام عالی آن حضرت 9 که از همه اعلی و ارفع است. باشد. 

در «حرزئمین» آمده است که «مقعد» به این خاطر به مقرب موصوف شده است که هر شخص 
درآن باشد خود نیز مقرب خواهد بود. به همين جهت گویی خود آن مکان را مقرب قرار داد و در 
مصداق آن غیر از اقوالی که از سخاوی ۸ ذ کر شد بر کرسی تشریف فرما بودن نیز اضافه شده است. 

لا علی قاری 2 می گوید: مراد از «مقعد مقرب» مقام محمود است؛ زیراکه در این روایت 
جمله‌ی «یوم القيامة» ذ کر شده است و در بعضی روابات جمله‌ی قرب دك وه لیم وارد شده 
است؛ یعنی جایی که در بهشت مقرب باشد. بنابر این مراد از آن «وسیله» خواهد بود که درمیان درجات 
بهشت از همه درجه‌ها بلندتر است. 

برخی علما گفه‌اند: که برای حضرت نبی اکرم#ذ دو مقام جداگانه وجود دارد: 

یک مقام آن است که نبی اکرم در میدان شفاعت در جانب راست عرش معلی خواهد بود که 
اولین و آخرین همه بر شرف حضرت رسول اکرم 9 رشک می‌برند. 

دوم مقام آن.حضرت 95 در بهشت است. جابی که بالاتر از آن درجه‌ای یست. 

در صحیح بخاری در یک حدیث بسیار قوی که در آن خواب بسیار مفصل نبی اکرم 3 ذ کر شده 
است و آن‌حضرت ء9: در آن بهشت» دوزخ و زناکارن و رباخواران و جایگاه مردمان دیگری را 
مشاهده فرمود. در آخر این روایت چنین آمده است: پس آن دو فرشته مرا در خانه‌ای بردند که منزلی 
زیباتر و بهتر از آن ندیده بودم. در آنجا گروهی سالخورده زنهای جوان و بچه‌ها بودنده پس از آنجا 
مرا بر بالای درختی بردند. آنجا منزلی بود که از منزل اولی هم زیباتر بود. با پرسیدن من آن دو نفر 
گفتند: که اولی جای عموم مسلمانان بود و این جای شهدا است. پس به من گفتند: کمی به سوی بالا 
نگاه کن من سر را بلند کردم» چیزی همانند ابر مشاهده شد. من گفتم: می‌خواهم این را هم بیینم» آن 
دو فرشته گفتند: هنوز از تو عمری باقی است چون به پایان برسد آنگاه شما در آن تشریف می‌برید. 
در احادیث متعددی فضیلت درود با تعبیرهای مختلفی از کلمات درود؛ وعده واجب قرار گرفتن 
شفاعت قبلاً هم ذ کر شد و در صفحات آینده نیز خواهد آمد. 


۸,3۰ فضایل درود 


اگر یک شخص مجرم يا کسی که در بند است بداند که نزد حاکم حرف فلان شخص موثر 
است و سفارش وی نزد حاکم تاثیر به سزایی دارد. بدیهی است برای حاصل کردن سفارش آن 
شخص چقدر دوندگی و فعالیت انجام داده می‌شود. 

از ما چه کسی هست که به گناه‌های بزرگ آلوده نباشد و سفارش کننده‌ای مانند رسول اکرم# 
که حبیب خدا و سرور همه‌ی رسولان و همه‌ی مخلوق در عوض چیزی چقدر آسان وعده سفارش 
خود را داده است و وعده را آنچنان م کد بیان می‌فرماید که بر من سفارش او واجب است. با این 
وجود بازهم اگر شخصی از این موقعیت استفاده نکند» جای بسی خسارت می‌باشد. ما در سخنان 
لغوه اوقات و ساعت‌های خود را ضایع و لحظات با ارزش خویش را بر باد می‌دهیم؛ اگر این فرصت 
ها در خواندن درود صرف شود چقدر فایده حاصل خواهد شد. 


و مود ون 


پار ومد ل عونرک کف کم 

۶_عن ان عبّاس منشید قال: قال رتسول اللٍَ: «من قال:جَزی للع مُحَْدا بما هو هلف أَعب 

حضرت ان عباس بشید گفتار گهر بارپیامبری را تقل می‌فرماید که فرمود: «هر کس این دعا را 
بخواند: جرّی له مدا بما هو هل ینی ال محمد ترا از طرف ما جزا بدهد به آنچه او شایسته 
آن است. واب آن هفتاد فرشته را تا یک هزار روز در مشقت می‌اندازد.» 

فایده: در انزهة المجالس) به روایت طبرانی از حضرت جابرتنقل شده است حضرت نبی اکرم 3 
فرمود: هر کس صبح و شام این درود را بخواند:لَم رب فص غلیشحتّوعلی لمح جر 
ُحَمّداصلّی له علبه ول ما هو أهَه کاتبان واب این درود را تا هزار روز به مشقت می‌اندازد. 

مراد از مشقت انداختن این است که آنها تا هزار روز واب آن را نوشته خسته می‌شوند. بعضی از 
علما به جای عوضی که او مستحق آن است نوشته‌اند: عوضی که شایسته شأن له تعالی می‌باشد» یعنی 
همان مقدار پاداش بده که شایسته شأن رفیع تو باشد و شایسته شأن له تعالی به خصوص برای محبوب 
خود. ظاهر است که بی‌نهایت خواهد بود. 


از حضرت حسن بصری 22 در ذیل یک درود طویل نقل شده است که او در ضمن درود خود 


۱ کذا فی الترغیب و بسط السخاوی له فی تخریجه و لفظه: «آتعب سبعین ملکا آلف صباح؛ القول البدیع: ۱۱۶. 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۸٩۱‏ 


این کلمات را نیز قرائت می کرد: «واجزه عا خر ما جرَیت نیع امه پرورد گارا! به آن حضرت اعتا 
از جانب ما پاداشی بهتر از آنچه که به پیامبری از سوی امتش عطا فرمودی عطا بفرما. 

در حدیثی دیگر نقل شده است: کسی که این درود را تا هفت جمعه هر جمعه هفت بار بخواند 
«لَم صل غلی مخف وی لمخم مُحَمّد صَلوة نکن تک رضاً و لح داء و آغطه لوَمیلة ولمم مود 
لته واجزه اما هو آخلا واجزه علا من افصل ما جنت ین شید و صل علی جویع اخوانه من 
النبیین والصالحیِنَ ارم الرَاحمیْن» شفاعت من برای وی واجب است. 

یکی از علما که به نام «علامه ابن المشتهر» مشهور است چنین می‌گوید: هر کس بخواهد حمد 
له تعالی را به گونه‌ای به جای آورد که از همه آنچه تابه حال از میان مخلوق او کسی به‌جای آورده 
است. افضل باشد از اولین و آخرین و ملایکه مقرب اهل آسمان‌ها و زمین نیز افضل باشد و همچنین 
می‌خواهد بر رسول اکرم 3 درودی بخواند که از همه آنچه که تا به حال کسانی خوانده‌اند افضل 
باشد و بخواهد از له تعالی چیزی را درخواست کند که از همه‌ی آنچه کسانی درخواست کرده‌اند» 
افضل باشد این دعا را بخواند:لَهُْ لاحم گما نت له فصله علی مُحمد کما نت اه وفعل با ما 
آنت هه فانک آنت هل وی و هل الْمَْفرة.» «پرورد گارا! حمد برای توست آنچنان که شایسته شأن 
توست. پس بر محمدیً درود پفرست» آنچنان که شایسته شأآن توست و با ما نیز چنان کن که شایسته 
شأن توست. یقینً نها تویی لابق آن که از او ترسیده شود و تو مغفرت کننده‌ای.» 

بو الفضل القومسانی <ه. می‌گوید: شخصی از خراسان نزد من آمد و پیان کرد که من در مدینه 
منوره بودم که رسول اکرم را در خواب زیارت کردم. آن حضرت و ارشاد فرمود: چون به همدان 
رفتی «ابو الفضل بن زیرکك» را از جانب من سلام برسان. من عرض کردم: یا رسول اله! جریان 
چیست؟ آن‌حضرت ء ارشاد فرمود: او روزانه صد بار یا پیشتر بر من اين درود را می‌خواند:لَم صل 
علی مُحمّد ریالم وعلّیآلي محمّد جَزی ال مُحَمّدع: ماه أهله» ابو الفضل حّه می گوید: آن مرد 
س و گند یاد کرد که مرا و نام مرا پیش از ارشاد رسول خدایلٌدرعالم خواب نمی‌دانست. ابو لفضل مج 
می‌گوید:من می‌خواستم به وی مقداری غَله بدهم؛ ولی او با بیان این سخن خودداری کرد که من پیام 
رسول اکرم# را نمی‌خواهم بفروشم؛ یعنی هیچ نوع عوضی قبول نمی کنم. ابو الفضل ج م ی گوید: 


و فضایل درود 


بعد از آن من آن مرد را ندیدم." واقعه‌ی دیگری از این نوع در بخش حکایات در ردیف سی و نه 
خواهد آمد. 
۳ 2 ۳ و مر رو دم رگد 
یَارَبَصَل صَلِ نامب ع ی کبیرک خی الحَلق گهم 

۷- علالّه نی عَفرو بن الغاص: نم سمع ای لول دا سَمعتم لو لوا مثل ما یفُولْ» 
7 ی زد ثم لوا له لي لس فه هت 
لا تا تبَغي لا لعبد من عبادالله ورخو آنْ ا کون آا هی فْمن سا ل امه حلّت عَلیّه لاعف(" 
می‌شنوید کلماتی را که موذن می گوید: شما هم بگویید» پس بر من درود بفرستید؛ زیرا هر کس بر 
من یک بار درود بفرستد. الّه تعالی بر او ده بار درود می‌فرستد. پس از آن از له تعالی برای من «وسیله» 
را درخواست کنید. وسیله یکک درجه است در بهشت که فقط برای یک شخص شایسته است و من 
امیدوارم که آن یک شخص من باشم. لذا هر کس برای من از الّه تعالی دعای وسیله را بکند بر وی 
شفاعت من فرود خواهد آمد.) 

فایده: معنی فرود آمدن این است که محقق خواهد شد؛ زیرا در بعضی روایات به جای این کلمه 
اف درحدیثی از صحیح بخاری چنین آمده 
است: هر کس که اذان را شنیده این دعا را بخواند: ]۳ 4 2 رب هه الدعَوّ الم والصَلاة | لَائمَةء آت 
مُحمَد رالوْسیلة وله واه ماما مَحمُود اد ون" شفاعت من برای وی نازل می‌شود. از 
بر کیت ی و 7 2 
را می خواند: مرب هذه له ام وا لصا انم صله علی مُحمّد. وآنه سوه یم ليامة.( و آن 
حضرت ام با چنان صدای بلندی می خواند که حاشیه‌نشینان با رگاه می‌شنیدند. 
۱-القول البدیع: ۳۲۶ و ۳۲۷ الباب الرایع. 
۲ کلمه (بها) بعد از «علیه» در حواله‌های مذ کور مولف ج* (مسلم: (۳۸۴) ابوداود: (۵۲۳) الترمذی: (۳۶۱۴) الترغیب: (۳۸۵) 

وجود دارد. (مترجم) 
۳-رواه مسلم(۳۸۴) و ابوداود(۵۲۳) والترمذی(۳۶۱۴) کذا فی الترغیب(۳۸۵). 
۴بخاری:۶۱۴ 


هالقول البدیع: 4 الصلاة علیه بعد الاذان, 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۸۳ 


علامه سخاوی از چندین حدیث دیگر نیز این مضمون را نقل کرده است و از حضرت 
بوهریره این ارشاد گرامی رانقل کرده است که چون شما بر من درود می‌خوانید برای من «وسیله؛ را 
نیز درخواست کنید. شخصی پرسید: یا رسول اله! وسیله چیست؟ آن‌حضرت اعتل فرمود: درجه بلندی از 
بهشت است که فقط به یک شخص داده می‌شود و من امیدوارم که آن شخص من خواهم بود. 

علامه سخاوی 4 می گوید: در اصل معنی «وسیله» به اعتبار لغت چیزی است که به وسیله آن در 
با ر گاه پادشاه با شخصیتی بز رگ تقرب حاصل می کنند» ولی در اینجا مراد یک درجه‌ی عالی 
می‌باشد چنان که در خود حدیث وارد است که آن یک درجه بهشت است و ائمهٌ تفسیر در تفسیر این 
آیه َو لول (به سوی [تقرب] اوه وسیله بجوییدادو قول دارند: 

یکی این که مراد همان تقرّب است که در بالا بیان شد. از حضرت ابن عباس ید مجاهد عطاء 
و غیره ٌِ همین قول نقل شده است. قتاده:* می گوید: به خدای تعالی تقرب حاصل کنید با چیزی 
که او را راضی کند. از واحدی, بغدادی» زمخشری عٌِ نیز همین قول نقل شده است که «وسیله» هر 
آن چیزی است که با آن تقرب حاصل می‌شود. قرابت باشد يا یک عمل دیگر و در اين قول توسل 
حاصل کردن به وسیلهنبی اکرم یز داخل است. 

و علامه جزری 2 در «حصن حصین) در ضمن آداب دعا نوشته است:«وَنْ بو الیل بایان 
(خ ر مص) وین من عبّاده (خ)» یعنی توسل کند به بارگاه له تعالی به انبیای او چنان که بخاری؛ 
مسند بزار و حا کم روایت کرده‌اند و با بندگان صالح اه تعالی توسل جسته شود چنان که از صحیح 
بخاری معلوم می‌شود. 

علامه سخاوی< می گوید: قول دوم» در آیه‌ی شریفه این است که مراد از آن محبت است؛ 
یعنی محبوب خدا باشی. چنان که ماوردی 3 وغیره از ابوزید 2 نقل کرده‌اند. و در حدیث. مراد 
از فضیلت. رتبه‌ی عالیه‌ای است که از همه‌ی مخظلوق بلندتر باشد. و احتمال دارد مرتبه‌ای دیگر از 
مراتب مراد باشد و یا تفسیر وسیله باشد و «مقام محمود» همان است که له تعالی در کلام قدسی خود 
در سوره بنی اسرائیل فرموده است: «عسی نك رب ماما مود" یعنی «امید است‌که پروردگارت 
تو را به مقام محمود برساند.) 


۱ المائده: ۳۵ 


۲-الاسراء:۷۹ 


۱۴ تقایل درو 


در تفسیر «مقام محمود» چندین قول از علما نقل شده است: یکی اين که گواهی دادن نبی اکرم 3 
بر امت خود مراد است و گفته شده است که مراد از آن لوای (پرچم) حمد است که در روز قیامت به 
آن‌حضرت 5 سپرده خواهد شد. 

بعضی گفته‌اند: که له تعال ی آن حضرت ءِ را در روز قيامت وعده نشاندن بر بالای عرش و بعضی 
گفته‌اند وعده نشاندن بر کرسی داده است. 

ابن جوزی 2 این دو قول را از جماعتی بز رگ نقل کرده است. بعضی‌ها گفته‌اند: که مراد از آن 
شفاعت است؛ زیرا آن مقام» مقامی است که اولین و آخرین همه از آن‌حضرت ات تعریف خواهند 
کرد. 

علامه سخاوی ج با پیروی از استاد خود حافظ ابن حجرخمة. می‌گوید: درمیان این اقوال هیچ 
منافاتی نیست. به خاطر این که احتمال دارد که نشاندن بر عرش و کرسی علامت |ذن به شفاعت باشد 
و چون آن‌حضرت ی آنجا تشریف فرما خواهد بوده آنگاه له تعالی به وی لوای (پرچم) حمد را عطا 
می‌فرماید و سپس حضرت رسول رحمت ی بر امت خود گواهی می‌دهد. 

در یک روایت ابن‌حبان از حضرت کعب بن مالک" ارشاد گرامی نبی اکرم تا تقل شده است 
که له تعالی روز قيامت مردم را زنده می کند و به من یکك دست لباس سبز می‌پوشاند؛ پس همان 
کلماتی را خواهم گفت که اه تعالی دوست دارد و اين «مقام محمود» است. 

حافظ ابن حجرخة می‌گوید: مراد این جمله که من سپس خواهم گفت «همان حمد و ثتایی 
است که رسول اکرم پیش از شفاعت می گوید و مقام محمود؛ نام مجموعه‌ی این همه چیزها است 
که در آن موقع پیش خواهند آمد.» 

این ارشاد گرامی پیامبر ی که «من همان چیزی را خواهم گفت که الّه تعالی می‌خواهد» در 
کتاب‌های حدیث مثل صحیح بخاری. مسلم و غیره در حدیث مفصل شفاعت از حضرت انس « 
نقل شده است و در آن این گونه ذ کر شده است که چون من الّه تعالی را زبارت می کنم به سجده 
خواهم افتاد. خداوند متعال تا زمانی که می‌خواهد به من اجازه ادامه‌ی سجده را خواهد داد و بعد 
از آن اه تعالی ارشاد خواهند فرمود: محمد سر را بلند کن و بگو سخنت شنیده خواهد شد؛ سفارش 


کن پذیرفته خواهد شد. بخواه مرادت بر آورده خواهد شد. نبی اکرم ی می‌فرماید: آنگاه من سر را از 
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سجده بلند می کنم و با کلماتی پروردگار خود را حمد و نا می‌گویم که در همان موقع پرورد گارم 
به من الهام می کند. پس از آن برای امت سفارش خواهم کرد. 
حدیث شفاعت بسیار طولائی است که در «مشکاة المصابیح» نیز ذ کر شده است. 
هان و هان عام است اذن از ما تورا بياکه اعزاز فراوان‌ست تو را 
هست زیبا این شفاعت بهر و بی‌تردد خاص گشت از بهر تو" 
اینجا این سخن قابل ملاحظه است که در دعای فوق بعد از یلیل جملهی «وَلَرعةلَْع 
نیز مشهور است. محدثان می‌فرمایند: اين جمله در این حدیت ابت نیست. البته در برخی روایات 
چنان که در «حصن حصین» این جمله وجود دارد در آخر آن رانك لا تلف المیغاد اضافه شده است. 
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ارب لوسر | عل عبیرک حیرالْحلقَ هم 
سول للع «ِذّا دذخل حدم فی" المسنجده 
یسم علی اي صلی ال له وس :هم فتخ بنآبواب وخنیک ولذا عرج من الْمنجیه 
یلم علی اش صلی له له وسلم نم یفن: هم فتخ ناب فطلک,۲۱ 

نبی اکرم 3 فرموده است: «چون کسی از شما به مسجد وارد می‌شود بر نبی اکرم 3 سلام بفرستد 
و چنین بگوید: «هم فخ لاب رخمطته یلا برای من درهای رحمت خود را باز کن و چون 
از مسجد بیرون می‌روده بازهم بر نبیع سلام بفرستد و بگوید: له افتخ لي لاب فطلک» 
پروردگارا! برای من دروازه‌های فضل یعنی روزی را بگشای.» 


۸-عن آبی خمید از آبی أسَیّد الساعدی قال:قا 


مه 


۷ 


ك 


۵ 


فایده: سبب باز شدن درهای رحمت در موقع داخل شدن در مسجد این است که کسی که به 
بیشتر نیازمند است که خداوند متعال با رحمتش به وی توفیق عبادت عطا بفرماید و سپس عبادت وی 


را قبول بفرماید در مظاهرحق» آمده است که باز شدن درهای رحمت به سبب بر کت آن مکان با 


۱ ترجمه شعر اردو به شعر فارسی از مترجم. 
۲ در حواله‌های این حدیث ابو عوانة:(۱۲۳۴)و ابوداود:(۴۶۱) والنسانی:(۷۲۹) و ابن خزیمه: (۴۵۲) و اب حبان: (۲۰۴۷) 
کذا فی البدیم: (ص:۳۶۳» لفظ «فی» بعد از أَح که نیامده است.(مترجم) 
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ارزش يا به سبب توفیق نماز در آن و یا به سبب باز شدن حقایق نماز است و مراد از «فصل» رزق 
حلال می‌بش دهد از یرون رفن از مسجد درپیآن می‌رود شاه استبه ان آی قرآن پاک 
که در سوره جمعه وارد شده است فاد یت لصا فاد ایض وابتغواین تضل !۱ (5 
چون نماز,پایان گیرده پس در زمین, پراکنده شوید و از فضل خداوند. [رزق و روزی را بجویی.) 

علامه سخاوی ۸ از حدیث حضرت علی 4 نقل کرده است که چون در مسجد وارد می‌شوید 
بر حضرت رسول اه درود بفرستید و از دختر گرامی رسول خدای یعنی حضرت سیده فاطمة 
ی ی 
می‌فرستاد(یعنی بر خود) و سپس این دعا را می خواند: هم اغفز لي ذنقیی وَفْتَخ لی وب رخمتلته و 
چون از مسجد خارج می‌شد بازهم بر خود درود می‌فرستاد و می‌فرمود: تلم اغفزلي ذوین وَفتَح لین 
باب فطّلک» حضرت انس نییان می کند که چون نبی اکرم تج وارد مسجد می‌شد می‌فرمود: «بسم 
ال له صلَ لیخد و چون بیرون تشریف می‌برد باز هم این دعا را می‌خواند: «پم ال له 
صَل علی مُحَمٍّ.» از حضرت ابن عمر نقل شده است که نبی اکرمبه نومی خود حضرت حسن نت 
این دعا را آموزش داده بود که چون وارد مسجد می‌شود بر نبی اکرم 2 درود بفرستد و اين دعا را 
بخواند: هم اغفز لن دی اف لی باب رخمتل؛ و چون از مسجد خارج می‌شود. باز هم همین 
دعا را بخواند و به جای اب رخمنت» باب فضلک؛ بخواند. 

از حضرت ابوهريرة این حدیث مبا رک نقل شده است که چون شخصی از میان شما به مسجد 
برود بر نبی اکرم یذ سلام بگوید و چنین بگوید: تلم افخ ی باب رختلت» و ه رگاه از مسجد خارج 
می‌شود بر آن‌حضرت تا سلام بخواند و این‌طور بگوید:َلهم غصفنيبن لشیطان الرجيم.؛ 

حضرت کعب نله به حضرت ابوهربرة گفت: من دو چیز را به تو می‌گویم آنها را فراموش 
نکن: یکی این که چون در مسجد 7 بر حضرت رسول اکرم 3 ۱ 
بخوان: ماخ لي باب خلت 6 و چون از مسجد بیرون می‌روی این دعا را بخوان. هم از 
ی واخفظنی من السَیْطن یم 


علاوه بر اد ين از تعداد زیادی از صحابه و تابعين این دعاها نقل شده است. موف «حصن حصین) 


| الخمفت. :۱ 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۸۷ 


دعاهای متعددی درباره وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آن از احادیث مختلفی نقل کرده است؛ 
از روایت ابوداژود موقع داخل شدن در مسجد این دعا را نقل کرده است: ود هلیم و بوجهه 
الکریم و سلطانه یم من الط رُجیم)«من پناه‌می‌برم به ذات پروردگاری که بسیار صاحب عظمت 
است و به ذات کریمش و سلطنت قدیم او از حمله‌ی شیطان مردود.) 

در «حصن حصین» همین قدر ذ کر شده است. ولی در ابوداود بعد از این کلمات این ارشاد گرامی 
رسول اکرم# نیز نقل شده است که چون انسان این دعا را می‌خوانده شیطان می‌گوید: این شخص تا 
شام از من در امان ماند. 

پس موْلّف «حصن حصین» از احادیث مختلف نقل می‌کند که چون در مسجد داخل می‌شود 
«بسْم ال وَالسَلام علی سول ال بخواند. در یک حدیت دیگری «وعلی ستَة سول ۳ آمده است. و 
در حدینی دیگر هم صَِ علی مُحَمّد وعلی آل مُحَمّد» و بعد از داخل شدن در مسجد «السَلام عَلی 
وی عباد ال الصلحین) بخواند. و چون از مسجد بیرون می‌رود» باز هم بر رسول اکرم 3 سلام بخواند: 
بیشم ال اسلا عی ول له و در یک حدیث چنین آمده است: له لمح وغل آل 
مُحَمّد ال اغصهنی من الشَیْطن الرجیم.» 
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ار وی ع ی کینبک کَبرالْحَوَ هم 

٩‏ کدام مسلمان است که آرزوی زیارت نبی اکرم# را در خواب نداشته باشد» ولی چنین 
آرزویی به اندازه عشق و محبت افزایش می‌یابد و اکابر و مشایخ درباره بسیاری از اعمال و بسیاری 
درودها تجربات خود را تحریر کرده‌اند که با عمل بر آن‌ها زیارت سید الکونین »3 در خواب نصیب 
ناه ات 

علامه سخاوی 2 در «القول لبدیع» از خود نبی اکرم؟# نیز روایتی نقل کرده است که فرمود: 
«من صلی علّی زوح مُحمٍ فی الا زواح و علی جسده فی الاخساد و علّی قبره فیالبوٍ.: کسی که بر روح 
محمدع درمیان ارواح و بر جسد اطهر آن حضرت 5 درمیان اجساد و بر قبر مبارک وی درمیان قبور 
درود بفرستد» مرا در خواب می‌بیند. و کسی که مرا در خواب می‌بیند» در قيامت می‌بیند و کسی که 
مرا در قيامت می‌بیند من برای او شفاعت می کنم و کسی که من برایش شفاعت می کنم از حوض من 
آب می‌نوشد و ال تعالی بدن او را بر جهنم حرام قرار می‌دهد. 


۸۹4۸ فضایل درود 


علامه سخاوی ج<* می گوید: ابو القاسم بستی در کتاب خود این حدیث رانقل کرده اشتته» وین 
من هنوز اصل آن را نیافته‌م در جایی دیگر می‌نویسد: ی 
در بر لْم من علیفختو کت حتَ نآ نصلّي له هم صله غلی مُحمٍّ کما هو ال 
هم صل غلی مُحمد ما فحث و : ترضیی» کسی که این درود رابه عدد فردبخواند» حضرت رسول اکرم 10 
را در خواب زیارت می کند و بر آن این را هم اضافه کند: له صَل علی زوح مخ فی الارواح» له 
ی سامح فی ده الم صل عیفر مد فی او 

حضرت مولانا تهانوی: »در «زاد السعید» تحریر می‌فرماید: لذیذترین و شیرین‌ترین خاصیت 
درود این است که به بر کت آن» عاشقان را در خواب سعادت زیارت آن حضرت ِا میسر شده است. 
بعضی درودها را بز رگان تجربه کرده‌اند. 

شیخ عبدالحق محدث دهلوی 2 در کتاب «ترغیب اهل السعادات» نوشته است که در شب جمعه 
و هس ی ی ی 
صدبار این درود را بخواند: «ه صَ غلی شحشیراشی لو آله و اعنحابه وس ان‌شاء له سه جمعه 
نخواهد گذشت که زیارت نصیب خواهد شد. 

همچنین ایشان نوشته است: هر کس دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از «الحمد» بیست 
و پنج بار «قل هو اللّه» و بعد از سلام این درود را هزار بار بخواند» شرف زیارت نصیب او خواهد شد. 
درود این‌است: «صلی له ی اي اي همچنین شیخ عبدالحق حة نوشته است که موقع خواب 
هفتاد بار این درود را بخواند» زیارت نصیب او می‌شود: عم علی ی فعلو خر ور و 
غدن آسوارك و لسان خجت. و غرزس مفلکيك. و امام حطرك. و طراز 2 مُلکك. و خزائن وخمتلگه و 
طرّتی شریعَنك ۳ ذ بتوحيدك اسان ین الوجودٍ و السَبّب فی کل مَوجود ین آغیان لقل اْمَقدمُ من 
لور ضیانكت. صلوة توم بدوامك و تبقی یَقانك لا منتهی لها ون علملت. لوا ریت و ترضیّه و ترصی 
بها عنا یا رب العالمین.» 

ین شیخ عبدالحق درود زیر را نیز در موقع خواب برای توفیق زیارت آن‌حضرت 3 نوشته 
است: ۳ بٍ الحل والحرام و رب ابیت ب ارام و رب رگن و الق یلع رح سَیدنا وَمولانا مُحَمّد مت 
السلام.» ولی شرط مهم حصول این سعادت. مملو بودن قلب از اشتیاق و محبت است و پرهیز کردن 
از گناهان ظاهر و باطن است. 
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شیخ المشایخ ما قطب الارشاد شاه ولی | در کتاب «نوادر» از تعداد زیادی مشایخ 
تصوف و به ذریعه ابدال از حضرت خضر الما اعمال متعددی نقل کرده است اگرچه به حبثیت 
محدثانه بر آنها کلام وارد است» ولی این مسئله فقهی نیست که حجت و دلیل لازم باشد» بلکه 
مبشرات و خوابها هستند. 

از آنجمله چنین نوشته است: که یکی از ابدال از حضرت خضر ات3 تقاضا کرد که به وی عملی 
بگوید که شب‌ها آن را انجام دهد او فرمود: پین مغرب و عشا به نوافل مشغول باش با کسی حرف 
نزن» نوافل را دو دو رکعت بخوان و در هر رکعت یک بار «سوره فاتحه» و سه بار «قل هو الّه» بخوان» 
بعد از نماز عشا بدون حرف زدن به خانه خود برو و آنجا دو رکعت نفل بخوان در هر رکعت یکت 
بار «سوره فاتحه؛ و هفت بار «قل هو اله) بخوان بعد از سلام نماز یک سجده بجای آور و در آن هفت 
بار «استغفار» و هفت‌بار «درود» و هفت‌بار «سبحَان ال الحَمدٌ له ۳ 1 له کر لا حول ]۳ َ ّ 
بلّه» را بخوان پس سر از سجده برداشته دست‌ها را برای دعا بلند کن و اين دعا را بخوان: «یا حْ یا 
یوم یذ الجلال والوکرام ی رل لین والاحرین با رخمان لیا ولاخرة و رحیمهمه یا ره با وب یا وبه 
ی له ال ی ال.» پس با همین حال دست‌ها را برداشته سرپا باٍیست و باز همین دعا را بخوان» بعد از 
آن بر پهلوی راست رو به قبله بخواب و تا خوابت نبرده است مرتب درود بخوان. کسی که با يقین و 
نیت پاک بر این عمل مداومت کند پیش از مرگ حتماًنبی اکرمت را در خواب می‌بیند. 

بعضی از افراد این را تجربه کرده‌اند. در خواب دیدند که وارد جنت شدنده آنجا انییای کرام و 
سید الکونین ی را زیارت کردند و با او شرف گفتگو را دریافتند. این عمل فضایل زیادی دارد که ما 
به خاطر احتصار ننوشتیم و علاوه بر آن چندین عمل دیگر نیز از این قبیل وجود دارد که از حضرت 
محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر گیلانی < نقل شده‌اند. 

علامه دمیری 23 در «حیاة الحبوان» نوشته است: کسی که بعد از نماز جمعه با وضو باشد و بر تکه 
کاغذی «شخند شول اه احمد سول له سی و پنج بار بنویسد و آن تکه کاغذ را با خود نگهدارد 
الّه تعالی به وی قوت طاعت عطا می‌فرماید و در برکت وی مدد می‌فرماید و از وساوس شیاطین 
حفاظت می‌فرماید و اگراين تکه کاغذ را روزانه در وقت طلوع آفتاب در حالی که درود می‌خواند 


با تعمق نگاه کند» زیارت نبی اکرمتذبه کثرت در خواب حاصل می‌شود. 


.۹ فضایل درود 


تذ گر مشرف شدن به زیارت نبی ا کر در خواب سعادت بسیار بزرگی است؛ ولی دو امرقابل 
توچه ی ‌باسل؟ 

اول آنجه حضرت مولانا تهانوی,رَشع در کتاب «نشرالطیب» تحریر فرموده است: باید دانست 
کسی که در بیداری به این سعادت دست نیافت. برای وی به جای آن مشرف شدن به زیارت آن 
حضرت ء در خواب سرمایه‌ی تسلّی و یک نعمت بز رگ است و در حصول این سعادت اکتساب 
اصلاً دخالتی ندارد فقط نعمتی موهوبه است. ولیم ما قیل: 


این سعادت به زور بازو نیست ام 


عمر هزاران شخص در این حسرت به پایان رسید. البته غالب چنین است که بر کثرت درود و 
نباید مغموم و محزون بود؛ زیرا برای بعضی‌ها در همین حالت حکمت و رحمت وجود دارد. عاشق 
با رضای محبوب کار دارد چه وصل باشد چه هجر و لله در من قال 

رد وصاله و رنه مجرین  .‏ فانرک ماد یم برد 

چه زیبا سروده شده است. یعنی «من وصالش را می‌خواهم و او جدایی مرا می‌خواهد» من اراده 
خود را تبع اراده او قرار می‌دهمم؛ قال العارف الشبرازی: 

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب 

عارف شیرازی 2 می‌فرماید: فراق و وصل چیست؟ رضای محبوب را طلب کن؛ زبرا از 
محبوب به جز رضای او خواسته‌ای دیگر ظلم است. با این توضیح این نکته را نیز باید فهمید که اگر 
زیارت حاصل شد ولی به وسیله طاعت رضا را به دست نیاورده این کافی نخواهد بود. 

در عهد مبارکک خود آن‌حضرت ی بسیاری صورتا زاثر معنی مهجور و بعضی صورتا مهجور و 
معناً از نعمت قرب مسرور بودند مانند حضرت اویس قرنی‌فلهبه منظور آن که افراد زیادی در زمان 
مقدس آن‌حضرت ِا بودند که هر وقت زیارت آن‌حضرت 9 را می کردند» ولی به سبب کفر و 
نفاق خود اهل < جهنم قرار گرفتند و حضرت اویس قرنیل:» تابعی مشهور و از اکابر صوفیه است» در 
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شود با این وجود نبی اکرم؟2 احوال وی را برای صحابهة بیان فرمود و نیز چنین ارشاد فرمود: هر 
کس از شما با او ملاقات کند از وی برای خود تقاضای دعای مغفرت کند. 

در یک روایت از حضرت عمرنفه نقل شده که رسول خدای به وی درباره حضرت اویس «ء 
فرمود: که اگر او بر موضوعی سوگند یاد کند خداوند متعال او را حانث نمی‌کند» تو از وی طلب 
دعای مغفرت کنر ٩‏ 

بد آن اویس دون مگر گشته او قریب بوجهل بد قریب مگر گشت بی‌نصیب 

دومن نکنه‌ای که قابل تذ کر می‌باشد این است که هر کسی که نبی اکرمع را در خواب دید 
قطعاً و بقینا آن حضرت ترا زبارت کرده است. 

از روایات صحیحه ثابت و محقق است که خداوند متعال به شیطان این قدرت را نداده است که 
در خواب کسی رفته به نحوی خود را به جای نبی اکرم یا ظاهر کند. مثلاً چنین بگوید که من نبی 
هستم یا پیننده خواب. شیطان را نعوذ باه نبی اکرم ی تصور کند. لذا این کار اصلاًتفاق نخواهد افتاد. 
ما با این وجود اگر نبی اکرم را در هیئت و شمایل واقعی خود نبینده یعنی اگر حضرت نبی یر 
در شکل و هیتتی بیند که به شآن اقدس آن‌حضرت ِا شایسته نباشد این کوتاهی بیننده خواب؛ 
خواهد بود. 

مانند کسی که بر چشمانش عینک سرخ یا سبز یا سیاه گذاشته شود همه چیز را به همان رنگ 
خواهد دید. همچنین «آحول» یک چیز را دو می‌بیند اگر کسی در طول ساعت رومیزی چهره خود 
را ببیند به قدری دراز به نظر میآید که حد ندارد و اگر در عرض آن چهره‌ی خود را ببیند چنان 
عریض می‌بیند که بننده خود بر صورت خود می‌خندد. ۲ 

همچنین اگر در خواب حدیثی از آن حضرت ی را بر خلاف نصوص شریعت مطهره بشنود نیاز 
به تعبیر دارده عمل نمودن بر آن بر خلاف شریعت مطهره جایز نیست» هرچند خواب از آن مقتدا و 
شیخی بز رگ باشد؛ مثلاً شخصی ببیند که نبی اکرم تا به انجام عملی ناجایز حکم فرمود با برای انجام 


۱-الاصابه. 
۲-برخی ساعت‌های رومیزی همین‌طور هستند. مقصد مولف ‏ این‌است که در حال عدم سلامت و درستی چشم بیننده 


1۰۲ فضایل درود 


آن اجازه داد. این در واقع حکم نیست بلکه تنبیه و تهدید است مانند کسی که فرزند خود را از کار 
بدی منع می‌کند» ولی او قبول نمی کند آنگاه به طور تنییه به وی خطاب می‌شود» بکن! بکن! یعنی 
اگر بکنی سزای آن را خواهی دید. 

همچنین فهمیدن معنا و منظور سخن» که آن را تعبیر می‌نامند یک فن دقیق می‌باشد. در «تعطیر 
الانام فی تبیر لاه آمده است: شخصی در خواب چنین دید که فرشته‌ای به وی گفت: همسر تو به 
وسیله‌ی فلان دوستت می‌خواهد به تو سم بدهد» معبّری چنین تعبیر کرد و تعبیر هم صحیح بود که 
همسرت با فلان کس زنا می کند. همچنین واقعات زیادی از اين قبیل در کتاب‌های علم تعبیر نوشته 
شاه اسیت: 

در کتاب «مظاهرحق» آمده است: امام نووی له می گوید: صحیح همین است که اکن کنترج 
نبی اکرم 3 را در خواب دید در واقع آن‌حضرتء را دیده است» چه آن‌حضرت و را با صفت 
معروفه دیده باشد یا با صفتی دیگر و اختلاف صورت‌ها به اعتبار کمال و نقص بیننده‌ی خواب است. 
کسی که آن‌حضرت :9 را در صورتی زیبا ببیند به سبب کمال دین خود دیده است و کسی که بر 
خلاف آن ببیند به سب نقصان دین خود دیده است. 

همچنین اگر شخصی آن‌حضرت ی را پیر و دیگری جوان دید یکی ایشان را خشنود و دیگری 
ناخشنود دید» همه این‌ها بر تفاوت حال یننده بستگی دارد» پس دیدن آنحضرت ی به منزله‌ی 
محکک(معیار و ضابطه) است برای شناخت احوال بیننده‌ی خواب و این ضابطه‌ی مفیدی است برای 
سالکان که با این ضابطه احوال باطن خود را بدانند و آن را معالجه کنند و بر همین اساس بعضی از 
ارباب تمکین گفته‌اند: کلامی که انسان در خواب از آن حضرت ام می‌شنود آن را بر سنت راستان 
عرضه کند اگر موافق باشد حق است و اگر مخالف است» پس به سبب اختلال شنوایی خود اوست. 

پس رژیای ذات کریمه آن‌حضرت و و آنچه که دیده یا شنیده می‌شود حی است و آنچه از 
تفاوت و اختلاف دیده می‌شود از ناحبه کسی است که آن خواب را دیده است. 

حضرت شیخ علی متقی ۸ اظهار می‌داشت: که یکی از عارفان «مغرب» آن‌حضرت تا را در 
خواب دید که وی را به شراب نوشیدن توصیه م ی کند. آن مرد برای رفع اشکال از علما استفتا نمود. 
هر یکی توجیه و تاویلی برای آن بیان کرد. در مدینه منوره عالمی بسیار متبع سنت به نام «شیخ محمد عرات) 
بود چون این استفتا به نظروی رسید» فرمود: چنین نیست که او شنیده است. حضرت ت فرموده است: 
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له تشوب لحم بعنی مشروب مخور و صاحب خواب به جای «لا تشرب». (شرب شنیده است. 
حضرت شیخ عبدالحق ج این موضوع را با تفصیل نوشته است و من با اختصار. 

چنان که حضرت شیخ فرمود که «لا تَشرّب» را «شَرّبٌ» شنید, احتمال دارد ولی چنان که من در 
سطور بالا نوشتم اگر «اشرّب مره فرموده باشدء یعنی شراب بنوش این می‌تواند تهدید باشد و فرق 
این گونه سخنان با تفاوت صدا و نحوه‌ی ایراد سخن ظاهر می‌شود. از سهارنپور راه آهنی که به سوی 
ادهلی؛ می‌رود هشتمین ایستگاه «کهاتولی؛ است من به خوبی به یاد دارم که چون در زمان کودکی 
کتاب‌های ابتدایی صرف و نحو را می‌خواندم و بر این ایستگاه م ی گذشتم) تا دیر وقت معانی مختلفی 
برای آن» در دل من» خطور می کرد. این مضمون به طور مختصر در رساله «فضایل حج) و «ترجمه 
شمائل ترمذی» در ضمن خصایل نیز بیان شده است. 


2 و م2 ود 


خا ‏ ما مر او چگ مس و مس هه و ۰ 
یاربَ‌صَلِومَلم دما ابرا عی ریک خی رالخلق گهم 
۰ حضرت مولانا تهانوی:ّقَ در «زادالسعید» چهل حدیث مشتمل بر درود و سلام تحربر 
فرموده است و در «نشرالطیب» نیز از «زادالسعید» با حذف منابع نقل فرموده است. 
در این رساله آن را با اضافه ترجمه نقل می‌کنم تا برکتی که ایشان (مولائا تهانوی) تحریر فرموده 
است. حاصل شود. در «زادالسعید» تحریر فرموده است که از مشایخ کرام صدها صیغه آن نقل شده 
است و نمونه آن «دلائل الخبرات» می‌باشد» اما در این مقام فقط آن صیغه‌های «صلوة» و «سلام» که 
در احادیث مرفوعه حقیقی یا حکمی وارد شده‌اند. چهل صیغه از آن مرقوم می گردد که بیست و پنج 
صیغه «صلوة» و پانزده صیفه مشتمل بر «سلام» است» گویی این مجموعه‌ی چهل حدیث درود است 
که درباره‌ی آن بشارت وارد شده است که هر کس درباره امر دین «چهل حدیث» به امت من برساند 
خداوند متعال او را در زمره علما محشور می‌فرماید و من برای او شفیع خواهم بود. 
از امر دین بودن درود به دلیل آن که بدان امر شده ظاهر است. لُذا با جمع کردن این احادیث امید 
واب چند برابر وجود دارد. قبل از این احادیث» دو صیغه از قرآن مجید تب رک نوشته می‌شود که با 
عموم لفظی خود صلوة نبویه را نیز شامل هستند اگر کسی همه‌ی این صیغه‌ها را روزانه بخواند تمام 
فضایل و برکاتی که هر صیغه‌ای به طور جداگانه دارد به تمام و کمال برای آن شخص حاصل 


1۰۴ فضایل درود 


صیغه قرآنی: 
۱-«وَلاعلَ ای لین اضطتی ۱4 «سلام باد بر بندگان برگزیدهاّه» 


۲ وَسَلام 4" «سلام باد بر رسولان» 


چهل حدیث مشتمل بر صلوة و سلام 
(با اضافه ترجمه) صیغه‌های سلام 

5 «للهم صَل علی مُحَمّد وَعلی آل مُحَمّد واه اعد لممرّب عندك» 

«پرورد گارا! بر سیدنا محمد و آل سیدنا محمد درود نازل بفرما؛ و او را برنشیمنی برسان که نزد تو 
۱ 

۲ هم رب هذه لدع امن والصلاة ال افعةء صَل علی مُحَمّد وازض عنی رضاً لا تسخط ده و بدا 

«پروردگارا! ای صاحب این صدایی که تا قيامت پایدار است و ای مالک این نماز سودمند! درود 
ی وت با یی ون 

۳.لهعْصَلغلیمحمد. دك ورشولگ, وصلعلی وین لمات امین لمات ,۳۱ 

«خدایا! درود نازل بفرما بر سیدنا محمده بنده و رسول خود؛ و درود نازل کن بر تمام ممنین و 
موّمنات و مسلمین و مسلمات.» 

۴ص عی مه وعلی آل فحم, ورك علی فحمد وعلی آل فحمي. ورح فحنا وال مد 
گما لت ارت و رحفت علی راهیم وعلی آل اراهيم ات حمیلٌ مجیل» 

«خداوندا! درود نازل بفرما بر سبدنا محمد و آل سیدنا محمد و رحمت بفرست بر سبدنا محمد و 


آل سیدنا محمد چنان که بر سیدناابراهیم درود نازل فرمودی همانا تو ستوده و بز رک هستی.) 


۱النمل:۵۹ 
۲-الصافات: ۱۸۱ 


۳ الادب المفرد للبخاری: رقم وم 
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۵ص علی محمد, وعلی لفحم گم صلّت غلیآل هي ال حمیذ مجیذ. له بر 
علی مُحَمٍ وغلی آل مُحمد کم برکت غلی آل نهیم نک حویذٌ مچیذ,!۲ 

«پرورد گارا! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و آل سیدنا محمد» همان گونه که درود ازل فرمودی 
بر آل سیدنا ابراهیم. همانا تو ستوده صفات و بز رگ هستی يا له بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و آل 
سیدنا محمد همان گونه که بر کت ازل فرمودی بر آل سیدنا ابراهیم همانا تو ستوده و بز رگ هستی.) 

عم صل علی مخفب.وعلی آل فخمب. کما لت علن آ هي حبذ مجیذء وا علی 
محّی, وغلی آل محمد گم برکت غلی آل [رهيم حییذ مجی,!۲ 

يا لّه! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان گونه که درود نازل فرمودی بر 
آل سیدنا ابراهیم بی‌شک تو ستوده صفات و بزرگواری و بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و آل 
سیدنا محمد چنان که بر کت نازل فرمودی بر اولاد سیدن ابراهیم. همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 

ْ صَلَعلی محم, وعلی لمخم کما صلّت علی نايم لک خمیذ مجیذ. مرك علی 
ُحَمٍ وعلّی آل مُحَمٍ گم بارکت علی نهیم نك خویذ مجیل» ۲۱ 

«یا للّه! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر آل سبدنا محمد همان گونه که درود نازل فرمودی بر 
سیدنا ابراهيم همانا تو ستوده صفات و بزرگواری. يا له بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و آل سیدنا 
محمد همان گونه که بر سیدنا ابراهيم بر کت نازل فرمودی همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 

۸ صل غلیمحموغلیآل مب گم صلیتعلی رهم وغلیآل هي لعج 
واوك علی محم وعلی آل محمّ گما باکت علی نهیم حمید مجیذ»۲۱ 

«با لا درود نازل بفرما بر سبدنا محمد وآل سیدنا محمد چنان که درود نازل فرمودی بر سیدنا 
براهیم و آل سیدن ابراهیم همانا تو ستوده صفات و بزرگواری» و بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و 
آل سیدنا محمد چنان که بر کت نازل فرمودی بر سیدنا ابراهیم همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 


۱-بخاری: رقم ۳۷۹۷و مسلم: رقم ۴۰۶ 

۲-والفرق بین الخامس والسادس لفظ ۳۳ قبل «با رکث» کما بظهر من السعاية و منها اخذهما فی «زاد السعید». 
۳-سئن ابن ماجه: رقم ٩۰۴‏ صحیح بخاری: رقم ۳۵۱۹ 

۴شعب الایمان:۱۴۵۳ و مسند احمد:۱۴۱۳۳ و معجم کبیرن ج۴رقم زورره[ 


۹.۶ فضایل درود 


4ص علی فحمدٍ وعلی آ مُحمّد کم صلّّت علن نايم ورث علی فحٍ وعلی آل فد 
گما رک عی اراهیم نت حمید مجیل.» 

«یا الّه! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و آل سبدنا محمد همان گونه که‌درود نازل فرمودی بر 
سیدنا ابراهیم و بر کت ازل بفرما بر سیدنا محمد و آل سیدنا محمد همان گونه که بر کت نازل فرمودی 
بر سیدن ابراهیم همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 

۰ صل علی مخت وی آي فحمد کما لت علی اراهيم اک خوید مجین الم بر 
علی مُحمٍ وغلی آل مُحمٍ کم بارَت علی انراهيم بت حمید مجیل,(۱ 

ی له! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و آل سیدنا محمد چنان که درود نازل فرمودی بر سیدن ابراهیم 
همانا تو ستوده صفات و بزر گواری. ای لله! بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان 
گونه که بر کت ازل فرمودی بر اولاد حضرت ابراهيم همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 

۱ص لیمحت وع ‏ محف کم صلیّتعلّن آ پرايم؛ وا غیمحت, وغلیآل 
حّب گم ارت غلی" انزاهيم فيالعالوین ات حمیذ مجیذ, ۲۱ 

«ی الّه! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان گونه که درود نازل فرمودی بر 
اولاد سیدنا ابراهيم و بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان گونه که بر اولاد 
سیدن ابراهیم بر کت نازل فرمودی در همه جهان‌ها. همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 

۲« صل علی محتد وآاجه ور کم لت علی آل نهیم ورف علی فحعد وأاجه ودره 
گم بارکت علی آل اراهیم لك مد مجیل,۲۱ 

«یا الّه! درود نازل بفرما بر یدنا محمد و ازواج مطهرات و فرزندان او همان گونه که درود نازل 
فرمودی بر اولاد سیدن ابراهیم و بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و ازواج مطهرات و فرزندان او همان 
گونه که بر کت نازل فرمودی بر اولاد سیدناابراهیم. همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 


۱- سنن ابن ماجه رقم ٩۰۴‏ مستد رک حاکم رقم ۸۳۷۱۰ مسند احمد رقم ۱۸۱۰۴۵۱۸۲۸۳ معجم کبیر ج ۱۹ رقم ۲۶۶ 
۲-در «زاد السعید»» علامه تهانوی 4 لفظ «آل» بعد از «بارکت علی نقل شده است.(مترجم). 

۳_معجم کبیر: ج۱۷ رقم: ۷۲۵. 

صحیح بخاری: 2۳۶۰ سنن ابی داود: ٩۷۹‏ 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۹۰۷ 


۳. هل ع شخب ول اجب وی کم تغل ل هم ارف ی مق وغلی 
رواجم وه کما بات علّی آل نهیم لت حمید مجیذ,(۱ 

«یا له! درود نازل بفرما بر سیُدنا محمد و بر ازواج مطهرات و فرزندان او چنان که درود نازل 
فرمودی بر اولاد سیدنا ابراهیم و برکت نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر ازواج مطهرات و فرزندان او 
همان گونه که بر کت نازل فرمودی بر اولاد سیدنا ابراهیم. همانا توستوده صفات و بز رگواری.» 

۴ له صل علی مد ال وراج ات امین ود وغل تیه کماصلیت علی اناهيم لت 
مد مجین,(0 

«یا لنّه! درود نازل بفرما بر نبی اکرم سیدنا محمد و ازواج مطهرات که مادران مسلمانان‌اند و بر 
ذریات او و اهل بیت ایشان همان گونه که درود نازل فرمودی بر سیدنا ابراهیم. همانا تو ستوده صفات 
و بزرگواری.» 

۵- هم له غلی مُحب وغلی آل مُحمّد. کما صَیْتَ علی (براهیم و علی آل ابراهیم» وارك علی 
ُحمّد. وعلی آل مُحَمّء گما بارکت علی |نراهیم و رم علی مُحمّ» وعلی آل مُحمّد کم ترَعْفت علی 
نهیم وی آل انراهیم) 

«یا للّه! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و آل سیدنا محمد همان گونه که درود نازل فرمودی بر سیدنا 
ابراهیم و بر اولاد سیدنا ابراهيم و بر کت نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان گونه که 
ب کت ازل فرمودی بر حضرت ابراهیم و رحمت بفرست بر سیدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان 
رت ای وی مت ره 

۶ هم ی لیخد وعلی آل مُحَمّد کما یت علی |براهیمی وعلی آل انراهیم ان حمیذٌ 
مَجیذٌ هم ار غلی محمّب وعلی آل محمب کما باکت علی انراهيم وغلی آل نهیم لک حویٌ مجی. 
هم ی مخ ی لگنا تیخنت ت علی انراهيم علی آل ابراهیم نک حوید مجید. ليم 
تحت علی مُحَمّد وعلی آلي مُحَمٍ کم نت تحت علی ابراهيم, وعلی آل راهم نك حمیذ مجیدٌ. هم سل ِ 
غلى محمّب. وغلی آي مُحمّد کما لت علی اراهيم, وغلی آل لبراهيم لک حمیذ مجیذ,۲ 


۱-صحیح مسلم: ۳۷ 
۲-سنن الکبری للبیهقی:۲۸۶۶ ابوداود: ۹۸۲. 


۳ معرفة علوم الحدیث للحاکم. ذ کر لوع العاشر من علوم الحدیث: ج۲۳/۱. 


۹.۸ فضایل درود 


«یا لله! درود نازل بفرما بر سبدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان گونه که درود نازل فرمودی بر 
سیدنا ابراهیم و بر اولادسیدنا ابراهیم. همانا تو ستوده صفات و بز رگواری. ای لّه! بر کت نازل بفرما بر 
سیدنا محمد و بر آل سیدنا محمد همان گونه که ب کت نازل فرمودی بر سیدنا ابراهیم و بر آل سیدنا 
ابراهیم. همانا تو ستوده صفات و بزرگواری. يا الّه! رحمت بفرست بر سیدنا محمد و بر آل سیدنا 
محمد همان گونه که رحمت فرستادی بر سیدنا ابراهیم و بر اولاد سیدنا ابراهیم. همانا تو ستوده صفات 
و بزرگواری. ای الّ! بر سیدنا محمد و اولاد محمد توأّم با محبت شفقت بفرما همان گونه که بر 
حضرت ابراهيم و اولاد حضرت ابراهيم توأم با محبت شفقت فرمودی. همانا تو ستوده صفات و 
بزرگواری. يا له! سلام پفرست بر سیدنا محمد و بر اولاد سیدنا محمد همان گونه که سلام فرستادی 
بر حضرت ابراهیم و بر اولاد حضرت ابراهیم همانا تو ستوده صفات و بزرگی.» 

۷ هل علی فحمّ وعلی لمخم و برث و سم علی مق وغلی آل مفحقده انح محقدا 
وعی آل محمد کما لت وارکت وترخفت علی (نراهيم وعلی آل نهیم في لین حمید مجیذ.,(۱ 

«یا له! درود نازل بفرما بر سیدنا محمد و بر اولاد سیدنا محمد و بر کت و سلام بفرست بر سیدنا 
محمد و بر اولاد سیدنا محمد و رحمت بفرما بر سبدنا محمد و بر اولاد سبدنا محمد همان گونه که 
درود؛ بر کت و رحمت ازل فرمودی بر سیدنا ابراهیم و بر اولاد سیدن ابراهیم درمیان همه جهان‌ها. 
همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 

۸.لَهم صََ علی فحبه وعّی آ مخ گم لت غلی راهم وغلی آ رای ی 
تجذ. مرك علی مفحمب. وعلی آل محب گا بات غلی هي وغلی آ هي بل حمی 


‌ ۶ 
مجبل 1 


«یا لّه! بر سیدنا محمد و اولاد سیدنا محمد درود نازل بفرما همان گونه که بر حضرت ابراهیم و بر 
آل حضرت ابراهیم درود نازل فرمودی. همانا تو ستوده صفات و بز رگواری. با لها بر سیدنا محمد و 
اولاد سیدنا محمد بر کت نازل بفرما همان گونه که بر سیدنا ابراهیم و اولاد سیدنا ابراهيم برکت نازل 
فرمودی. همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 


این درود تشهد نماز است. در حدیث شماره یک فصل دوم درباره‌ی آن به تفصیل سخن گفته 


|_الجامع الصحیح للسنن والمسانید: ج ۲۸۱/۲۵ المستد رک للحاکم: .٩٩۱‏ 
۲-سنن ابن ماجه: ٩۰۶‏ بخاری: ۱۳۳۷۰ شعب الایمان: ۱۴۸۵. 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۹۹ 


شده است. در «زاد السعید» آمده است که از همه‌ی صیغه‌های درود. صحیح تر است. سخن قابل تذ کر در 
این جا این‌است که در منابع «زاد السعید» به سبب اشتباه کاتب تقدیم و تاخیر شده است باید توجه شود. 

«٩‏ صل غلی محد عبك و سول کما لت غلی آل نهیم ورف ی مد وعلی آل 
ُحَمٍّ گما باکت علی آل نهیم 

یال بر بنده و رسول خود سیدنا محمد درود نازل بفرما همان گونه که بر اولاد حضرت ابراهیم 
درود نازل فرمودی و بر سیدنا محمد و بر اولاد سیدنا محمد بر کت نازل بفرما همان گونه که بر اولاد 
سبدنا ابراهیم نازل فرمودی.) 

۰ هل علی محمد رای اي وعلی آي مخ مایت علی نايم وارثعلی شحّد 
این الم کم بارکت علی ابراهیم نك حمیذٌ مَجید.(٩‏ 

«ی لْه! درود نازل بفرما بر نبی امی سیُدنا محمد و اولاد سیدنا محمد همان‌گونه که بر حضرت 
ابراهیم درود نازل فرمودی و برکت نازل بفرما بر نبی آمی سیدنا محمّد به همان‌طور که بر کت نازل 
فرمودی بر حضرت ابراهیم. همانا تو ستوده صفات و بز رگواری.» 

۱. َمصل علی مخمٍ عبیك و نوک اي ان وعلی آي فد الم تن علی محفب 
وعلی آل مُحَمّد لو نکن لك رضی وله جَزاء وَلِحقّه آذاء و آغطه الوسیلة یله ولمم لمَحَمُود 
ای وَعَده واجزه ما و أله واجزه افطل ما جات نیا نومه و تسولاغن مه وصَل علی جمیّع 
اغونه من ان ولصالحین با آزخم لژاجمین؛ 

یا لّ! درود نازل بفرما بر بنده بر گزیده و رسول نبی امی خود سیدنا محمد و اولاد سیدنا محمد و 
بر آل سیدنا محمد» ای الّءه! بر سیدنا محمد و اولاد سیدنا محمد درود نازل بفرما که وسیله‌ی خشنودی 
تو باشد و برای آنحضرت عوضی کامل باشد و باعث ادای حق او باشد و به او عطا بفرما وسیله و 
فضیلت و مقام محمودی را که به او وعده داده‌ای و آن‌حضرت را از جانب ما عوضی عطا بفرما که 
شایسته شان عالی او باشد و به آن‌حضرت افضل عوضی عط بفرما که به یک نبی از سوی قومش و 
به یک رسول از سوی امتش عطا فرمودی و بر همه برادران او از انبیا و صالحان درود نازل بفرما. ای 


ارحم الراحمین.) 


۱-سنن الکبری للنسائی رقم: ۷۹۴ السنن الکبری:ج۶/ص ۱۸ ۹۸۷۷. 


۳ فضایل درود 


صیثه‌های سلام 

۶. «اشحتْ له والصلوّاث والیات. السلام لك ها ای وحم الّه ورد السلام یا وغلی 
عباد له الصَالحین أَهد آنْ ل9 4 ال هدن مُْحمّدا يد ورسولغ(٩‏ 

«همه‌ی عبادات قولی و عبادات بدنی و عبادات مالی مخصوص الّه تعالی است. سلام بر تو ای 
نبی و رحمت الّه تعالی و برکت‌های او. سلام بر ما و بند گان صالح لّهتعالی. گواهی می‌دهم که حقا 
جز الّه هیچ معبودی نیست و شهادت می‌دهم که همانا سیدنا محمد بندهالّه و رسول اوست.» 

۷ «الحيَاتْ الا الصلواتْ للم السلام یلك ها ال و رَخمه له وتران. السلام لیا وَعلی 
عباد له لصالحین. اه آن آ له لآ ال وشهد آن مُحَمَدا عَبذه ورسُوْغ(۲ 

«همه عبادات قولی» عبادات مالی» عبادات بدنی مخصوص ال تعالی است. سلام بر تو ای نبی و 
رحمت اه و بر کات او. سلام بر ما و بر بندگان صالح الّه. شهادت می‌دهم که نیست معبودی بجز له و 
شهادت می‌دهم که همانا محمد(ع) بنده و رسول اوست.) 

۸ تحت له لیات الصوا له السَلام عیْل ها ای وَرَخمةالّه وبرکانه. لام لیا وعلی 
عباد ال الصالحین. هد آن لا لاله وخده لا شريك له وَشهدُ ان مُحَمَدا عَبده ورسولم۳ 

«همه عبادات قولی؛ مالی و بدنی مخصوص الّه تعالی است. سلام بر تو ای نبی و رحمت الّه و 
برکت‌های او. سلام برما و بر بندگان صالح له شهادت می‌دهم که بجز له هیچ معبودی نیست. او 
تنها است و هیچ شریکی ندارد و شهادت می‌دهم که سیدنا محمد بنده له و رسول اوست.» 

64 «احبتْ ارات الصلواتْ لیات لله. سَلام عیك ها الب وَرَخمة له وترکائ سَلامْ لین 
علی عباداللّه الصنلحین. آشهذ آنْ لا لها له وَهد نمحمدا عَبده سول 

«همه عبادات با بر کت قولی» عبادات بدنی و عبادات مالی مخصوص الّه تعالی. سلام باد بر تو ای 
بی و رحمت اه و بر کات او. سلام باد بر ما و بندگان صالح اه تعالی. من گواهی می‌دهم که یقی 


بجز له تعالی هیچ معبودی نیست و گواهی می‌دهم که یقیاً یدنا محمّد بنده له و رسول اوست.» 


۱-بخاری: رقم ۳-۲ 
۲ صحیح مسلم: رقم ۴۰۴. 
۳سنن نسائی | لمجتب :رقم ۱۱۷۳ 


۴_سنن این ماجه: رقم: سّ 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۱۱ 


۰ «باسّم له و ال لمحت له والصَلواث وَالطیاتْ. السَلامٌ عیك ها ال و مه له ور 
السْلام علن وعلی عباد له امین هد آنْ لا له لا ال ود آَنْ مُحَمَدا عبده ورسوله. سل له 
لح غود له مق ال ٩۱‏ 

«شروع می کنم به نام الّه تعالی و با توفیق او. همه عبادات قولی» بدنی و عبادات مالی مخصوص 
له تعالی است. سللام بر تو ای نبی و رحمت الّه تعالی و برکت‌های او. سلام بر ما و بر بندگان صالح 
له تعالی. شهادت می‌دهم که قطعاً جز اه تعالی معبودی نیست و شهادت می‌دهم که بقیناً حضرت محمّد 
۱ ۱ ۱ ۱9 

۱ «الحیّاتْ! ۲ ارات له لیات الصا له السَلامٌ لت هلب و وحم له وَبركانَ. السَلام 


2 مه 


لیا وعلی عبا له لصالحین. أضهْذُ آنْ ل9 له ال وَضهد آنْ مُحمدا یه ورسولذ» 

«عبادت‌های پا کیزه قولی» عبادات مالی» عبادات بدنی مخصوص الّه تعالی است. سلام بر تو ای 
نبی و رحمت ال و بر کات او. سلام برما و بر بند گان صالح اه تعالی. گواهی می‌دهمم که یقیناً بجز ال 
تعالی معبودی نیست و شهادت می‌دهم که یقیناً محمد. بنده ورسول اوست.) 

۳۷ بسم ال وله یر سای الحیاتْالعباتْ الصوات له هد آن ‏ رله الا له وَخْدَه لا شريك 
3 ِ آن تّ ِِ ِِ بلق بش وی ِ لسع ایا لا رب فیها. السلامٌ عَیْكَ 


7۳۲۷ 
مالی و عبادات بدنی مخصوص ال تعالی است. من شهادت می‌دهم که یقیناً بجز له تعالی هیچ معبودی 
نیست و هیچ شریکی ندارد و شهادت می‌دهم که یقن سیدنا محمد بنده له و رسول اوست. 

او را به حق فرستاده است» مخوش‌خبری دهنده برای فرمانبرداران و ترساننده برای نا فرمانان و 
شهادت می‌دهم به اينکه قيامت خواهد آمد و در آمدنش شبهه‌ای وجود ندارد. سلام بر تو ای پیامبر 
و رحمت الّه تعالی و بر کت‌های او. سلام بر ما و بر بند گان نیک و کار او باد. ای الا مرا مغفرت کن و 
هدایت عطا بفرما.» 


۱-سنن این ماجه: رقم: ۲« 


فش _ یم و یو 
۲ لفظ دنله بعد از «التحیات» در «راد السعیدا آمده است. (مترجم). 


۳ شرح معانی الا ثار: رقم: ۱۵۷۸. 


رز فضایل درود 


۳«الحّتْالطیثْ. والصلوَات والْلك لله.السلام علك آبها اي وَرَخمَة له وبرکان» 

«همه عبادت‌های قولی» مالی و بدنی و ملکك» مخصوص الّه تعالی است. سلام بر تو ای نبی و 
رحمت الّه تعالی و بر کات او.» 

۴«بسنم ال لیات له لسوت له ایا لله.السلام علی ال ورَخمَة له وبرکن. السلام لین 
وعلی عباد له الصالحین شهذث آَنْ لا له له شهذت آَد مُحمدا رمْولالّ(٩‏ 

«شروع می کنم به نام له تعالی. همه عبادات قولی خاص اه تعالی است. همه عبادات بدنی برای 
له تعالی است. همه عبادات پا کیزه برای له تعالی است. سللام بر نبی و رحمت و بر کت‌های اه تعالی. 
سلام بر ما و بندگان صالح الّه تعالی. شهادت دادم که بقینا معبودی بجز الّه تعالی نیست» و شهادت 
دادم که بقینً یدنا محمد رسول الّهتعالی است.» 


2 
و ۶ ۵ م 


۵ «الحبتْ الط الوا الرکیات لله. هد آنْ لا لاله وخ لا شريك له وان مُحمداً له 
وَسول. السلام یل ها ال وَرخمةٌ له ویرک السلام علینا وعلی عباد له الصالحین.» 

«همه عبادات قولی» مالی و بدنی و همه‌ی پا کی زگی‌ها تنها برای الّهتعالی است. من شهادت می‌دهم 
که یقیا بجز له تعالی هیچ معبودی نیست. یکنا است شریکی ندارد؛ و یقیناًسیدنا محمد بنده و رسول 
اوست. سلام بر تو ای نبی و رحمت الّه و بر کت‌های او. سلام بر ما و بنده گان نیک للّه تعالی.» 

۳۶ «الحیّاتْ لیات الصلوات الکیاث لله. هد آنْ لا له لا له هدن مُحمّدا یله ورسوله. 
السلام لك ها ای وَرَخمة له وتران. لام لیا وعلی عباد له الصالحین,( 

«همه‌ی عبادت‌های قولی؛ مالی و بدنی و همه‌ی پاکیزگی‌ها مخصوص الّه تعالی است. شهادت 
می‌دهم که به جزالّه تعالی هیچ معبودی نیست و شهادت می‌دهم که سنا اخم ال بنده‌ی اللّه و رسول 
اوست. سلام بر تو ای نبی و رحمت الّه تعالی و بر کات او سلام بر ما و بنده گان صالح او) 

۷ «احاتُ الصلوات للّه. السَلام عیكَ ها ای وحم له وبرکائ. السَلام علینا وغل عباد له 
الصلحین) 


۱ موطا امام مالک برواية ابو مصعب الزهری رقم: ۰و موطا/ ت اعظمی رقم: ۱ موطا/ت عبدالباقی: ۴ و جمع 
لفوائد رقم: ۱۵۴۰. 
۲-موطا امام مالک تحقیق عبدالباقی رقم: ۵۶ ج۱/۱٩).‏ 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۱۳ 


اهمه عبادات قولی» بدنی برای اه تعالی است. سلام بر تو ای نبی و رحمت الّه و بر کت‌های او. 
سلام بر ما و بنده گان نیکک الّه تعالی.» 

۳۸ «احبات لّه لصو وَالطیات. الستلام لك یه ی وَخمه له السَلام علینا وعلی عباد ال 
الصالحین. هد آَنْ لاله هل وَهد نمحمدا عده ورسولغ(٩‏ 

اهمه عبادات قولیء بدنی و مالی خاص الّه تعالی است. سلام بر تو ای نبی و رحمت اله. سلام باد 
برما و بر بنده گان صالح اه تعالی. من شهادت می‌دهم که یقینً بجز ال تعالی هیچ معبودی نیست و 
شهادت می‌دهم که سنا حول نبا دثله و رسول. الّه تعالی است.» 

٩‏ «احیاتْالمباراث لصو الطیا للّه. سل یل ها ای وَرخمه له وترکان. سلام علینا 
وعلی عباد له لصالحین. هد آنْ لا له رال وَأشهد آنْ مُحَمدا وسول الما 


ِ 


ک‌ 


اهمه‌ی عبادات با برکت قولیء بدنی و مالی برای الّه تعالی است. سلام بر تو ای نبی و رحمت الّه 
و برکت‌های او. سلام برما و بر بندهگان صالح اه تعالی. من شهادت‌می‌دهم که یقینابه جز اه تعالی 
هیچ معبودی نیست‌وشهادت می‌دهم که تا من رسول الّه تعالی است.) 

۴۰ «بشم له وَلسلام عی وال۳۱ 


«شروع می کنم به نام لّه تعالی و سلام بر رسول ال 


۱- المسند للشاشی: ج۳۶/۲ رقم: ۵۰۸ سنن الکبری للنسائی: رقم: ۱۲۰۵. 
۲-سنن الترمذی: رقم: ۹۰ 


۳-مسند احمد: ج ۰۲۸۳/۶ سنن ابن ماحه: رقم: ۷/۱ 


۴ فضایل درود 


تکمله : 

علامه سخاوی در «القول البدیع» باب مستقلی درباره آن دسته از درودها تحریر فرموده است 
که در اوقات مخصوصی خوانده می‌شوند و از آن جمله این اوقات را برشمرده است. 

بعد از وضو و بعد از تیمم و در پایان خسل جنابت و فراغت از غسل حیضء همچنین در نماز و در 
موقع فراغت از نماز و در وقت برپا شدن نماز و م وکد بودن آن بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 
و بعد از تشهد و در پایان قتوت و در موقع بلند شدن برای نماز تهجد و بعد از آن» و در موقع گذشتن 
از کنار مساجد و مشاهده مساجد و در موقع ورود در مساجد و خروج از آن و پس از جواب اذان و 
در روز جمعه و در شب جمعه و در روز شنبه؛ یکشنبه» دوشنبه و سه شنبه و در ضمن خطبه جمعه و 
درمیان خطبه‌های عیدفطر و عید قربان و خطبه استسقا و کسوف و خسوف و درمیان تکبیرات عیدین 
و جنازه و در موقع داخل کردن میت در قبر و در ماه شعبان و در موقع نگاه کردن بر کعبه مشرفه و در 
موقع بالا رفتن بر کوه صفا و مروه در حج و در موقع فارغ شدن از تلبیه و بوسه زدن بر «حجر آسود؛ و 
التزام ملتزم و در شامگاه عرفه و در «مسجد خیف» در منی و در موقع ظاهر شدن «مدینه منوره؛ و در 
وقت زیارت قبر اطهر نبی ارم و در موقع بر گشتن از آن جا و در کنار آثار شریفه و گذ رگاه‌ها و 
اقامت گاه‌های حضرت نبی اکرم ی مانند: بدر وغیره .. 

و در موقع دح حبوان و تجارت و نوشتن وصیت؛ در خطبه نکاح در ابتدا و آخر روز و در موقع 
خواب و مسافرت. و سوار شدن بر سواری و برای کسی که کم‌خواب است و موقع رفتن به بازار و 
رفتن به دعوت صرف غذا و موقع ورود در خانه و در موقع شروع کردن نوشتن و پس از قرائت بسم له 
و در موقع حزن و غم و در اوقات بی‌قراری و اضطراب در موقع سختی و در حالت فقر و غرق شدن 
و در زمان بیماری طاعون و در ابتدا و انتها و وسط دعاه در موقع طنین گوش و خواب رفتن پاها و 
موقع عطسه زدن و در موقع فرامرش کردن محل چیزی که آن را آن‌جا گذاشته است. 

و در موقع پسندیدن چیزی و در موقع خوردن ترب و تربچه و در موقع شنیدن آواز الاغ در وقت 
توبه کردن از گناه و در مواقع پیش آمدها و ضرورت‌ها و در همه احوال و برای کسی که به وی 
تهمت زده شده است و او از آن بری باشد و در موقع ملاقات دوستان و در موقع شروع جلسه و بعد 
از پایان یافتن آن و در موقع اجتماع و متفرق شدن مردم و هنگام ختم قرآن مجید و در موقع دعا برای 
حفظ قرآن مجید و در زمان بر خاستن از مجلس و در هر مکانی که برای ذ کرالّه اجتماع صورت 


فصل دوم / در بیان فضایل خاص درودهای خاص ۹1۵ 


می‌گیرد و در موقع شروع نمودن سخن و زمانی که از آن‌حضرت ِا یاد می‌شوده در موقع اشاعت 
علم و قرائت حدیث شریف به هنگام فتوی و موعظه و زمانی که نام مبا رک آن‌حضرت ی نوشته می 
توق 

علامه سخاوی <. در باب اوقات خاص درود این مواقع را ذ کر کرده است و در تایید آن روایات 
و آثاری ذ کر نموده است. به خاطر اختصار فقط به نام بردن مواقع اکتفا شد. اما از این میان فقط برخی 
روایات در این فصل بیان شده است. 

نکته‌ای که دراین‌جا قابل توجه می‌باشد این است که علامه سخاوی 2 «شافعی المذهب» هستند 
و در همه این موافع نزد شافعیه خواندن درود مستحب می‌باشد. نزد احناف در چند جا مستحب نیست» 
بلکه مکروه است. 

علامه شامی 3 می‌نویسد: در قعده اخیر نمازن خواندن درود مطلقاً و علاوه بر سنت‌ها در قعده‌ی 
اول نوافل نیز و در نماز جنازه» سنت است و در اوقاتی که می‌تواند درود بخواند» مستحب است به 
شرط یکه انعیناشد 

و علما تصریح کرده‌اند در مورد استحباب آن در روز جمعه و شب آن و در روز شنبه؛ یک شنبهء 
پنج شنبه» و در صبح و شام و در موقع دخول مسجد و خارج شدن از آن و در موقع زیارت قبر اطهر 
آن‌حضرت یو بر کوه صفا و مروه و در خطبه جمعه و غیره ... 

و بعد از جواب آذان و در موقع اقامه نماز و در اول دعا و در وسط و آخر آن و پس از دعای قنوت 
و فارغ شدن از «تلبیه؛ و در مواقع اجتماع و افتراق و در موقع وضو و طنین و صدا کردن گوش؛ و در 
موقع فراموش کردن چیزی و به هنگام وعظ و نشر علوم. در آغاز قرائت حدیث و در آخر آن و 
موقع نوشتن استفتا با فتوی و برای هر نویسنده و برای مطالعه کننده و برای معلم و خطیب و سخنران 
و برای کسی که از کسی خواستگاری می کند یا برای خود با دیگری عقد می‌خواند و در نوشتن 
نامه‌ها و جزوه‌ها و در آغاز امور مهم و در موقع یاد حضرت سول با شنیدن یا نوشتن نام مبارکك 
اشان. 


۹۶ فضایل درود 


و در هفت موقع درود خواندن مکروه است: 
۱-موقع مقاربت. ۲-و رفع حاجت انسانی. ۳-برای تشهیر اجناس تجارت ۴-و فروش آنهاء 
۵ در موقع برخورد کردن با چیزی و به هنگام تعجب. ۶ در موقع ذبح حیوان» ۷-در موقع 
عطسه زدن. 
همچنین اگر درمیان قرائت قرآن مجید نام مقدس نبی اکرم#بباید درود نخواند. 
در فصل چهارم» در بیان آداب متفرقه در ردیف شماره پنج؛ نیز برخحی این گونه مسایل خواهد آمد. 


2 ور 


تومیر عی عبیرک کذ رلک هم 


فصل سوم / در بیان احادیثی که در آن وعید برای کسانی که بر جناب نبی اکرم: درود نمی‌فرستند وارد شده است ۷ 


فصل سوم 
در بیان احادیثی که در آن وعید برای کسانی که برجناب نبی اکرم ج درود نمی‌فرستند 
وارد شده است: 
۱ «عن کفب بن غجرقیی. قال: قال رسول الت:,اخضرزا المنبن, فحضر. فلما رکلی درجة قال: 
«آمین. فلا رتفی الدَرحَةَ ال قال: «آمین). قَلما ارتفی الدرحَة ال قال: «آمین؛ فلا تل فلنا: با سك 


بر 
4 


له ! لد سَمعنا مك الوم یا ما کنا نسمغه قال: «ِدْ جبریل عیّه اسلام عرض لي فقال: بعد من درك 
رمَضانٌ فلَم یر له فلت: آمین. فلا ریت اه قل: : بعد من دکزت عنده فلم یُصَل علیك. فلت 
آمین. فلمّ ریت ال قال: بَعْد من آذرک وه الکبر عنده آو أَحَدَهما فلمیُذِحلاه ان فلت: آمین.»(٩‏ 

«حضرت کعب بن عجره «4 می‌فرماید: روزی حضرت رسول اکرم 5 فرمود: «کنار منبر حاضر 
شوید ما حاضر شدیم. چون آن‌حضرت بر اولین پلة منبر قدم مبا رک را نها فرمود: «آمین» و چون 
قدم مبا رک را بر پل دوم گذاشت باز هم فرمود: «آمین» وقتی که قدم مبار ک را بر پل سوم قرار داده 
باز فرمود» «آمین». بعد از اراد سخن از منبر یایین تشریف آورد. ما عرض کردد بم: یا رسول الّه! امروز 
در موقع بالا رفتن بر منبر از شما سخنی شنیدیم که قبل از آن سابقه نداشت. در پاسخ به ما ارشاد 
فرمود: در آن موقع جبرئیل ال رو به روی من حاضر بود» چون بر اولین پلأی منبر پا گذاشتم» او 
گفت: هلاک شود کسی که ماه مبار کک رمضان را یافت ولی باز هم مورد مغفرت قرار نگرفت. من 
گفتم: آمین. چون من پا به پل دوم گذاشتم» جبرئیل گفت: هللاکک شود شخصی که نزد وی ذکر 
مبار کت شود و او درود نفرستد. من گفتم: ام چون من پا به پل سوم گذاشتم تم گفت: هلاک شود 
شخصی که پدر و مادر او با یکی از آن دو به کهن‌سالی برسند» ولی آنها آن فرزند را به بهشت داخل 
نکنند. من گفتم: آمین.» 

فایده: این روابت در فضایل رمضان ذ کرشده است. دراین حدیث حضرت جبرئیل ام سه تا دعای 
بد کرده است و حضرت رسول اکرمج در آخر هر سه دعا آمین فرموده است. 

ال دعای‌بد فرشته‌ی مقربی مانند حضرت جبرئیل لا خود دعای کمی نیست پس آمین گفتن 
حضرت رسول اکرم 25 به قدری آن دعای بد را سخت قرار داد که نیازی به توضیح ندارد. 


۱-رواه الحا کم و قال: صحیح الاسناد والبخاری فی بر الوالدین و ابن حبان فی صحبحه و غیرهم ذکرهم السخاوی جّ. 


۹۱۸ فضایل درود 


لّه تعالی با فضل خود به ما توفیق دهد که از این سه چیز اجتناب کنیم و ما را از این بدی‌ها حفاظت 
کند و گر نه در هلااکت ما چه تردیدی وجود دارد. 

از برخی روایات «درمنثور» فهمیده می‌شود که خود حضرت جبرئیل الا به حضرت رسول 
اکرم گفته بو آمین بگوید. آنگاه حضرت رسول اکرمت آمین گفت که در اين صورت بر 
اهمیت آن افزوده می‌شود. علامه سخاوی 4 روایات متعددی در اين رابطه ذ کر کرده است. 

از حضرت مالک بن حويرث له نیز نقل شده است که می‌فرماید: روزی نبی اکرم تا بر بالای 
منبر تشریف برد. چون بر پل اول قدم گذاشت فرمود: آمین. سپس بر پلاً دوم» قدم گذاشت فرمود: 
آمین. پس بر پل سوم قدم گذاشت فرمود: آمین. آن‌گاه ارشاد فرمود: جبرئیل نزد من آمده بود و 
گفت: ای محمد! شخصی که رمضان را دریابد و مغفرت نشود الّه تعالی او را هلاک کند. من گفتم: 
آمین؛ و شخصی که پدر و مادر یا زمانه‌ی یکی از آن دو را یافت و بازهم در جهنم داخل شد (یعنی 
به سبب نارضایتی آن‌ها) الّه تعالی او را هلاک کند. من گفتم: آمین؛ و کسی که نزدش ذکر مبارکك 
تو بیان شود و او درود نخوانده له تعالی او را هلاک کند. من گفتم: آمین. 

این مضمون از حضرت انس نیز نقل شده است. می‌فرماید: نبی اکرم بر پل اول منبر بالا رفت 
و فرمود: آمین. پس بر پله دوم بالا رفته فرمود: آمین. باز بر پلةٌ سوم بالا رفته فرمود: آمین. صحابه ‏ 
پرسیدند با رسول اله! شما بر چه سخنی «آمین» فرمودید؟ آن حضرت تلا فرمود: جبرئیل الا نزد من 
آمده بود و گفت: بینی خود را بر زمین بمالد (یعنی خوار شود) کسی که زمانه والدین یا یکی از آن 
دو را دریافت و آن‌ها او را به بهشت نبردند: من گفتم: آمین و بر خاک زمین بینی بمالد یعنی ذلیل 
شود کسی که ماه رمضان را دریافت ولی مغفرت نشد. من گفتم: آمین؛ و بینی بر خاکث زمین بمالد 
کسی که نزد وی ذکر تو بشود و او بر تو درود نفرستد. من گفتم: آمین. 

این واقعه از حضرت جابر له نیز نقل شده است که در آن نیز بعد از سه‌بار بر منبر آمین گفتن» 
صحابه کرام سوال کردند؟ آن‌حضرت ء ارشاد فرمود: وقتی که من بر پلهٌ اول بالا رفتم جبرئیل 
آمد و گفت: بدبخت باشد شخصی که ماه مبار ک رمضان را دریافت و آن ماه مبار ک تمام شد ولی 
او مخفرت نشد. من گفتم: آمین. باز گفت: بدبخت شود شخصی که والدین با یکی از آن دو را 
دریافت ولی آن‌ها او را در بهشت داخل نکردند. من گفتم: آمین. پس گفت بدبخت شود شخصی که 
نزد وی ذکر مبارکت شود ولی او بر شما درود نفرستاد. من گفتم: آمین. 
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از حضرت عمار بن یاسر تفه نیز این واقعه نقل شده است و در این روایت پس از هر دعای‌بد 
حشرت ری این سمله وجوو دود که جیل هن گفت: آمین بگز این ریت از حضرت 
ابن مسعودءل نیز نقل شده است و از حضرت ابن عباس یط نیز این جریان منبر نقل شده است و در 
این روایت الفاظ سختی هم ذکر شده است که آن‌حضرت ء فرمود: جبرئیل نزد من آمده بود و 
گفت: شخصی که نزد وی از تو یاد شود و او بر تو درود نفرستد او در جهنم داخل خواهد شد. ال 
تعالی او را هلاک کند و او را نیست و نابود سازد. من گفتم: آمین. به همین نحو درباره والدین و 
رمضان نیز نقل شده است. 

این موضوع از حضرت ابوذر حضرت بریده و حضرت ابوهریرهة نیز روایت شده است. در 
روایت حضرت ابوهریره‌تاین جمله اضافه است که در هر بار جبرئیل از من خواست که بگو: آمین. 
ومن آمین گفتم. 

از حضرت جابر بن سمرهعو عبدالّه بن حارث "تنیز این حدیث نقل شده است» در این روایت 
دوبار دعای‌بد موجود است. در اين روایت آمده است: کسی که در نزد وی نام من برده شود و او 
درود نخوانده باشده اه تعالی او راهلااکک کند و باز هلاک کند. 

حضرت جابرت در حدیثی دیگر این ارشاد گرامی آنحضرتءِ؛ را نقل کرده است: «هر کس 
که در نزد وی از من یاد شود و او بر من درود نفرستد. او انسانی بدبخت است.» 

از این قییل وعیدها به کثرت ذکر شده است. علامه سخاوی 3 این گونه وعیدها را که در موقع 
ذکر مبا رک نبی اکرم بر درود نخواندن وارد شده‌اند با الفاظ مختصری جمع آوری کرده است. او 
می‌گوید: بر چنین شخصی دعای هلاکت وارد است و خبر حاصل شدن شقاوت وجود دارد. درباره 
چنین فردی وعیدهای گوناگونی وارد شده است از قببل فراموش کردن راه جنت و داخل شدن در 
جهنم و اين که آن شخص ظالم است و از هر کسی بخل‌تر است و اين که اگردر مجلسی بر آن 
حضرت ِا درود خوانده نشود درباره‌اش وعیدهای گونا گون ذکر شده است. همچنین کسی که بر 
آن حضرت 35 درود نخواند دینش سالم نیست و این که او چهره انور نبیا کرم را نمی تواند» 
زیارت کند. علامه سخاوی ‏ پس از شمردن موارد فوق» روایاتی را که در رابطه با این مضمون 
وارد شده‌اند ذکر کرده است. 


۶ ۳ ور 


بابرا عی حیییک کر الق هم 


۹۳۰ فضایل درود 

۲-عن علي:» عن | بت قال:«البخیل صٌ کرت عنده فلم بصل علیع.»۷ 

حضرت علی/«م روایت نموده است که حضرت رسول اکرم 3 فرمود: ابخیل است آن کس 
که نزد او نام من ذ کر شود و او بر من درود نفرستد.» 

فایده: علامه سخاوی 9 چه شعر خوبی نقل کرده است. 

منم یل علیواند رسمه هبل روصت بان 

ترجمه: یعنی کسی که درموقع ذکرنام مبا رک نبی اکرم تابر آن حضرت الا درود نفرستد بخیل و 
خسیس است و بر وی اضافه کن که بزدل ناجوان‌مرد نیز است. 

مضمون حدیث فوق در احادیث زیادی از صحابه‌ی زیادی نقل شده است. علامه سخاوی ج با 
روایت امام حسن له این حدیث پیامبر یل را نقل کرد است که برای بخل انسان همین کافی است 
که از من نزد وی یاد شود و او بر من درود نفرستد. از حضرت امام حسین تنیز این ارشاد گرامی 
پیامب رل نقل شده است: بخبل کسی است که نزد وی از من باد شود و او بر من درود نفرستد. 

از حدیث حضرت ابوهربره»اين مطلب نقل شده است: بخیل و بخیل کامل کسی است که نزد 
او ذکر من بشود و او بر من درود نفرستد. 

از حضرت انس نیز این ارشاد گرامی نقل شده است که آن شخص بخیل است که نزد وی 
ذکر من بشود و او بر من درود نفرستد. 

در حدیثی این الفاظ نقل شده است که من بخیل‌ترین بخیلان را برای شما بیان کنم؟ عاجزترین 
همه مردمان را برای شما معرفی کنم؟ همان شخصی است که در جلوی او نام من ذکر شود و او بر 
من درود نفرستد. 

از حضرت عایشه «تنا واقعه‌ای نقل شده است که در آخر آن» این فرمایش حضرت رسول اکرم 35 
ببان شده است که هلا کت است برای شخصی که در روز قيامت مرا نبیند. 

حضرت عایشه تا عرض کرد: آن چه شخصی است که زبارت تونصییش نمی‌شود؟ آن حضرت 195 
فرمود: بخیل. حضرت عایشه ید دوباره عرض کرد: کدام بخیل؟ آن‌حضرت 3 فرمود: کسی که 


نام مرا بشنود و درود نفرستد. 


۲-رواه النسائی والبخاری فی تاریخه والترمذی و غیرهم و بسط السخاوی طرقه. 
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از حضرت جابرته نیز این ارشاد گرامی رسول اکرم ی نقل شده است: برای بخل انسان کافی 
است که از من نزد وی یاد شود و او بر من درود نفرستد. 

از روایت حضرت حسن بصری ۸ نیز این ارشاد گرامی حضرت رسول اکرم تا نقل شده است 
که برای بخل انسان همین قدر کفایت می کند که از من نزد وی باد شود و او بر من درود نفرستد. 

حضرت ابوذر غفاریت#می گوید: روزی در محضر رسول اکر ما حاضر شدم. آن حضرت الا 
به صحابه فرمود: آیا بخیل‌ترین شخص را به شما معرفی کنم؟ اصحاب گفتند: حتما. حضرت 
رسول اکرم 5 فرمود: کسی است که در جلوی او از من یاد شود و او بر من درود نفرستد. این شخص 
از همه بخل تر می‌باشد. 

ربص وسر بر ی عبرک کب الک هم 

۳ َدَةَ مرسمَّلا قال: قال ول هرمن الحَفاء آن ۳ عند رجْل فلایصلین علی (صلی اطع وسلی) ۲۳۱ 

حضرت قناده» به صورت ارسال روایت می‌کند که رسول اکرم# فرمود: «اين کار ظلم به 
شمار می‌آید که نزد شخصی از من باد شود و او بر من درود نفرستد.) 

فایده: یقن در ظلم این شخص چه تردیدی وجود دارد که باوجود آن همه‌ی احسان‌های نبی اکرم 35 
بر آن‌ حضرت ات درود نخواند. در زند گی‌نامه حضرت گنگوهی نی به نام «تذ کرةالرشید؛ آمده است 
که حضرت گنگوهی<ّ مریدان خود را به خواندن درود امر می‌فرمود که حد اقل روزی سیصد بار 
بخوانند و اگر این قدر نتوانستند به اندازه یک‌بند تسبیح یعنی صد بار بخوانند. او می‌فرمود: که احسان 
های جناب رسول اله ی بسیار زیاد است؛ با این وجود اگر در درود فرستادن بخل شود بی‌مروتی 
بزرگی می‌باشد. از میان الفاظ درود نزد وی پسندیده‌تر آن است که در نماز خوانده می‌شود و پس 
همان الفاظ سلام و صلوة که در احادیث نقل شده‌اند. بقیه تألیفات را مانند «درود تاج» وه لکی» و 
غیره را عمومً نمی‌پسندید حتی برخی الفاظ آن‌ها را به سیب این که موهم معانی دیگر بودند خلاف 
شرع عنوان می‌فرمود. 

علامه سخاویه. می‌فرماید: که مراد از جفا در حدیث بالا ترکث کردن بر و صله می‌باشد و به 


معنی خشونت طبیعت و دوری از نبی اکرم نیز اطلاق می گردد. 


۳اخرجه النمیری و رواته ثقات» قاله السخاوی. 


1۳۲ فضایل درود 


24 ور 


لس ید عل عپنیک کنر اکن هم 

۴ عن آيي هرق غن ايند قال:تا جلسن وم مجلتا لغ یذگزوا له تغلی فی. وم لوا عّی 
هم اکن علنهم من الّه ت یوم القيامت فان شاء عبهُم ون شاء خر م۳ 

حضرت ابوهر یره ارشاد گرامی نبی اکرم ذرانقل می کند: «هر قومی که در یک مجلس بنشیند 
و در آن مجلس ذکر له تعالی و درود بر نبی مکرم او نباشدء آن مجلس بر آن‌ها روز قيامت یک 
وبال خواهد بود و له تعالی اختیار دارد که آنها را عفو کند یا عذاب بدهد» 

فایده: در حدیث دیگری از حضرت ابوهریره عْنه این الفاظ نقل شده است: هر گروهی که در 
یک مجلس می‌نشیند و پیش از ذکرلّه تعالی و درود بر نبی اکرم3#: مجلس را به پایان می‌رسانند تا 
روز قیامت برای آن‌ها مایهی‌حسرت خواهد بود. 

در حدیثی دیگر با اين الفاظ نقل شده است: هر قوم که در مجلسی می‌نشیند و در آن مجلس بر 
حضرت نبی کریم 5 درود نباشد آن مجلس بر آن‌ها وبال خواهد بود. 

از حضرت ابوامامه نیز این ارشاد گرامی نبی اکرمتذنقل شده است: کسانی که در یک مجلس 
می‌نشیننده سپس پیش از ذکرلّه تعالی و درود بر حضرت رسول اکرم 3 بلند شوند» آن مجلس در 
روز قيامت وبالی خواهد شد. 

از حضرت ابو سعید خدری »نیز این ارشاد گرامی نبی اکرم ی نقل شده است: کسانی که در 
مجلسی بنشینند و پیش از خواندن درود بر نبی اکرم؟ مجلس را خاتمه دهنده آنها با حسرت مواجه 
خواهند شد اگرچه به سیب اعمال‌نیکوی دیگ رخود داخل بهشت شوند به خاطر ثوابی که برای درود 
خواندن خواهند دید» حسرت می‌برند که چرا در آن مجلس درود نخواندند. 

از حضرت جابرٌة این ارشاد گرامی رسول اکرم ی نقل شده است که چون مردم از مجلسی 
بدون ذکرالّه و درود برنبی اکرم؟بلند شوند» مثال آنها چنان است که بر کنار حبوانی مرده و پوسیده 


نشسته و بلند شده‌اند؛ یعنی آنچنان بوی بد احساس خواهد شد که در کنار حبوان مرده و پوسیده 


۴رواه احمد و ابوداود و غیرهما. بسطه السخاوی . 
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۵ غن فطل ی عیب قال: نیما سول الب قاعذ رذ دعل ول فسلی فقال: للم غفز لن 
وازحفنی, فقال ول التا: «عجلت ها لمصلی! رذا صیْتَ فَقَعذت فاخمد له بما هو أهل وصل عل 
نم اذغه. قال: نم صلّی جل آخربغد لك فحم له وصلی غلی لته فقال له اتا: «بها لمْصلی! 
أذغ نجب. ٩!»‏ 

حضرت فضالهت می‌فرماید: روزی رسول خداء نشسته بود که شخصی وارد شد و نماز خواند 
و با این الفاظ دعا کرد: پروردگارا! مرا مورد مغفرت قرار ده و بر من رحم بفرم. 

رسول اکرمذارشاد فرمود: «ای نما زگزاراعجله کردی» وقتی که نماز می‌خوانی اول حمد لّه را به 
جای آور به گونه‌ای که شایسته شأن اوست و بعد از آن بر من درود بخوان و پشت‌سر آن دعا کن.» 

حضرت فضاله تفه می‌فرماید: شخص دیگری نماز خواند و سپس اول حمد خداوند متعال را به 
جای آورد و بر حضرت تا درود فرستاد. حضرت رسولع به وی گفت: «ای نما گزار! حالا دعا 
کن. دعایت مستجاب خواهد شد.) 

فایده: این مضمون نیز در روایات به کثرت ذکر شده است. علامه سخاوی 2 می‌گوید: باید در 
ابتدا و درمیان درود و در آخر دعا خوانده شود. علما بر استحباب آن قول اجماع را نقل کرده‌اند که 
بتدای دعا با حمد و نای له تعالی» سپس با خواندن درود بر حضرت رسول اکرم 3 باشد و به همین 
منوال با درود پایان پابد. 

آفلیشی جه. می گوید: چون در با رگاه له تعالی دعا می کنی» اول با حمد ابتدا کن» سپس بر پیامبر ‏ 
درود پفرست و درود را در اول دعا و درمیان دعا و در آخر دعا قرار بده» و در موقع درود فضایل 
والای حضرت رسول اکرم را ذکر کن. به سب آن تو مستجاب الدعوات می‌شوی. حجاب از 
میان تو و او برداشته می‌شود. صلیال للم تن را 


حضرت جابرته ارشاد گرامی پیامبر ی را نقل می‌کند که مرا مانند لیوان آب فرد سوار قرار 


۵-رواه الترمذی و روی ابوداود و اللسائی نحوه کذا فی المشکوة. 


۴ فضایل درود 


ندهید."* صحابه عرض کردند: یا رسول الّه! مراد از لیوان آب‌سوار چیست؟ آنحضرت له فرمود: 
ظرف مورد نیاز خود را پر از آب می کند و بعد از آن اگر نیاز به نوشیدن و وضو گرفتن دارد 
می‌نوشد و وضو می‌گیرد و اگر نیازی ندارد آن را می‌ریزد. مرا هم در ابتدای دعای خود قرار دهید 
و هم درمیان آن و هم در آخر آن. 

علامه سخاوی 2 می گوید: مراد از لیوان مسافر این است که مسافر لیوان خود را پشت‌سر خود 
بر سواری آویزان می کند. منظور آن است که مرا در موقع دعا در ردیف آخر قرار ندهید. مولف 
«اتحاف» نیز در «شرح احیاء العلوم» نوشته است که سواره لیوان خود را پشت سرش آویزان می‌کند. 
یعنی مرا در دعای خود در ردیف آخر قرار ندهید. 

از حضرت ابن مسعودتلة نقل شده است که چون کسی می‌خواهد از الّه تعالی چیزی بخواهد باید 
ال حمد و ثنای له تعالی را به جای آورده و بدین وسیله دعایش را آغاز کند» حمد و ثنایی که شایان 
شأن اوست. سپس بر نبی اکرم#درود بفرستد و پس از آن دعا کند. امید است که به هدف خود برسد. 

حضرت عبدالهبن بسر نف این ارشاد گرامی نبی اکرم را نقل کرده است که همه‌ی دعاها معلق 
می‌مانند تا زمانی که آغاز آن با تعریف الّه تعالی و درود بر نبی کریم لا نباشد. اگر بعد از این دو چیز 
دعا شود دعاها قبول خواهد شد. 

از حضرت انس "اه نیز این ارشاد گرامی پیامبر ی نقل شده است که هر دعایی معلق می‌شود تا 
آنکه بر نبی اکرم 3 درود فرستاده شود. 


از حضرت علی «/مشم» این ارشاد گرامی پیامبرعلنقل شده است که درود خواندن شما بر من 


۶-در روایت کلمه «قدح) وارد شده است که در فارسی بمعنی ظرفی که در آن چیزی بیاشامند و بمعنی پیاله و ساغر است 
و کاس بز رگ را می‌گویند. فرهنگ عمید. 

برای این روایت دو توجیه ذ کر شده است: 

اول: آنچه ابن یرجه نوشته است که آدم مسافر در موقع رفتن به سفر سایر امور و وسایل خود را بر سواری بار می‌کند و 
در آخر همه آبداری (قمقمه و امثال آن) را حمل می‌کند و آن را به طرف آخر رحل سواری (شتر» اسب) می‌بندد. 

دوم: آنچه در روایت «شعب الایمان» ذ کر شده است که سوار ال ظرفی را پرآب کرده به زمین م ی گذارد» سپس به حمل 
زار رفس رازه تن از یل ویاز کردن هزغ عردا گر تلم اس از آن اش ترش در موش 
نیاز به وضو وضو می‌گیرد و اگر نیازی ندارد آن را به زمین می‌ریزد منظور این است که درود شریف را اصال و در 
زمان پرداختن به دعا در اول و اواسط و آخر مرب بخواند» تا دعا مقرون به اجابت شود نه فقط در آخر دعا. مترجم. 
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محافظ دعاهای شماست و موجب خشنودی پروردگار می‌گردد. 

حضرت عمرتلف» می‌فرمایند: به من گفته شده است که دعا درمیان آسمان و زمین معلق می‌ماند 
وبالاتر نمی‌رود تا اینکه بر حضرت نبی اکرم# درود خوانده شود. در حدیث دیگری این مضمون 
با این الفاظ ذ کر شده است که دعا از رسیدن به سوی آسمان متوقف می‌شود و هیچ دعایی به آسمان 
نمی‌رسد مگر زمانی که بر حضرت تدرود خوانده شود چون درود فرستاده می‌شود آنگاه به آسمان 
می‌رسد. 

از حضرت عبدالّه پن عباس نب نقل شده است: وقتی که دعا می‌کنی در دعای خود. درود بر 
پیامب را نیز شامل کن؛ زیرا درود بر حضرت رسول اکرم ع پذ یرفته می‌شود و ان از کرم له تعالی 
بعید می‌باشد که مقداری را قبول کند و مقدار دیگری را رد نماید. 

حضرت علیعلْ* این ارشاد گرامی نبی اکرمل را نقل می‌کند: هیچ دعایی نیست که در آن و 
درمیان الّه تعالی حجاب نباشد تا اين که بر پیامب رل درود بفرستد. زمانی که او اين کار را می‌کند آن 
حجاب پاره می‌شود و آن دعا در محل اجابت قرار می‌گیرد و در غیر این صورت ب رگردانده می‌شود. 

ابن عطاء <ح می گوید: دعا دارای رکن» بال» اسباب و اوقاتی می‌باشد اگر موافق ار کان انجام شود 
دعا تقویت می‌شود و اگر موافق بال‌ها باشد به سوی آسمان پرواز می کند و اگر موافق با اوقات خود 
باشد فائز می‌شود و اگر با اسباب هماهنگ باشد به هدف اصابت می‌کند. ارکان دعا حضور قلب؛ 
رقت» عاجزی. خشوع و ارتباط قلب با للّه تعالی و بال دعاه صدق و اوقات آن قسمت آخر شب و 
اسباب آن فرستادن درود بر نبی اکرم 3 می‌باشد. 

همچنین در احادیث متعددی وارد شده است که دعا متوقف می‌شود تا زمانی که دعا کننده بر 
رسول اکرم؟ درود نفرستد. 

حضرت عبداله بن آبی آوفی تل» می‌فرماید: یکک‌بار رسول خدای بیرون آمد و چنین فرمود: هر 
کس که برای او حاجتی از لّه تعالی یا از بنده‌ای پیش آید. باید به خوبی وضو کند و دو رکعت نماز 
بخوانده حمد و نای له رابه جا آورد و بر نبی اکرم ی درود بفرستد» سپس این دعا را بخواند: لاله 


لا ال ليم الکريم سبْحَان له رب عرش العظیم وَالحمد له رب العالمین سالك مُوجبات رخمنك وعوانم 


م2 


۹۳۶ فضایل درود 


مففرتلت ونیم من کل بر والسلامة من کل ذنب. لا تلع لي نب لا غفرته ولا هم لا فزخته ولا حاج هي 
لك رضّی الّ ها آزعم لژاجمین ۲۱۰ 

انیست معبودی به جز له تعالی که بسیار صاحب حلم و کرم می‌باشد. از هر عیبی پاک است. ذات 
مقدس ی که رب عرش عظیم است و تمام تعریف‌ها برای الّه است که رب همه‌ی جهان‌ها می‌باشد. 
پرورد گارا! از تو سوال می کنم چیزهایی را که رحمتت را واجب [و جلب] می‌کند و تقاضا می کنم 
م و کدات مغفرتت را (یعنی اعمالی را که به وسیله آنها مغفرت تو ضروری می‌شود) و می‌خواهم 
سهمی از هر کار نیکو و سلامتی از هر گناه. هیچ گناهی برای من باقی نگذار که از سوی تو مغفرت 
نشود و هیچ فکر و غمی را که تو آن را بر طرف نکنی و باقی نگذار حاجتی‌را که موافق خشنودی تو 
باشد» مگر این که آن را برآورده سازی. ای رح رح 


مر 


سس نم ال مر ماو اه مر وم و اه 
یابص وسَْم یبدا عل کیبیک خی الخلق هم 


۷-معجم ابن الأْعرابی:۲۲۹۹ و سنن ترمذی:۴۷۹. (متر جم). 
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فصل چهارم 

در بیان فواید متفرقه 

اول: فرمان له تعالی درباره درود در اولین فصل بیان شد و مقتضای حکم و فرمان وجوب 
می‌باشد» به همین جهت نزد جمهور علما یک‌بار درود خواندن در عمر فرض است. بعضی علما بر 
این امر اجماع نیز نقل کرده‌اند. شایان ذ کر است که وعیدهایی که در رابطه با کوتاهی یا ترکک درود 
در فصل سوم بیان شده‌اند که در موقع ذ کر نام مبار ‏ نبی اکرم 25 کس ی که درود نمی خواند» بخل» ظالم» 
بدبخت است و علیه وی دعاهای بد هلااکت از جانب حضرت رسول اکرم؟ و حضرت جبرئیل الا 
وغیره وارد شده است. بنبر اين» مذهب بعضی از علما این است که هرگاه نام مبارکک نبی اکرم ی برده 
شود خواندن درود واجب است. 

حافظ ابن حجر کر در افتح الباری» در این باره ده مذهب نقل کرده است و در «آوجز المسالک» 
براين موضوع به طور مفصل بحث شده است. 

آنجا نوشته شده است که بعضی از علما اجماع را بر این مسئله نقل کرده‌اند که بر هر مسلمانی در 
عمر حد اقل یک بار خواندن درود فرض است. 

پس در این اختلاف وجود دارد. نزد خود احناف نیز در این باره دو قول نقل شده است. 

رأی امام طحاوی 4 و دیگران این است که هر بار نام مبارک نبی اکرم# ذکر شود خواندن 
درود واجب است بنابر روایتی که در فصل سوم بیان شد. 

ری امام کرخی ج و تعدادی از فقها این است که درجه فرض یک بار است و در نوبت‌های 
بعدی مستحب است. 

دوم: با نام مبار کث نبی اکرم در آغاز اضافه کردن «سَیّ» مستحب است. در کتاب «الدرالمختار» 
آمده است که اضافه کردن«سِیُدا, مستحب می‌باشد؛ زرا اضافه کردن چیزی که واقعیت دارد عین 
ادب است چنان که رملی شافعیجّ. و دیگران گفته‌اند. یعنی سید بودن نبی اکرم 1 یک امر واقع و 
حقیقت است. لذا در اضافه کردن آن هیچ اشکالی نیست مقتضای ادب همین است اما بعضی‌ها از 
آن نهی میکنند. غالبا اینها از یک حدیثی که در ابوداود آمده است برداشت نادرست کرده‌اند. 


1۹۳۸ فضایل درود 


در ابوداود از یک صحابی به نام ابومطرف "9 نقل شده است که من همراه وفدی به خدمت 
رسول دای حاضرشدم. ما به آن‌حضرت لا گفتیم نت مه شما سردار ما هستید. آن حضرت اعتا 
فرمود: «السَیال سرور حقیقی فقط اه است. این ارشاد عالی آن حضرت ال کاملاً صحیح است؛ 
بدون تردید یقینی است که سیادت حقیقی و کمال سیادت فقط برای له تعالی است. ولی مراد این 
نیست که با نام نبی اکرمت «سیدنا» به کار بردن ناجایز باشد. به خصوص وقتی که ارشاد گرامی خود 
آن حضرت ی وجود دارد چنان که در «مشکاة؛ به روایت بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره خْ 
نقل شده است: نا یذ لاس یوم اف «من در روز قيامت سردار مردم خواهم بودا. در حدیثی دیگر 
از صحیح مسلم آمده است: « سید لدع یم القياقة ولا فخره من روز قيامت سردار اولاد آدم 
خواهم بود و جای فخر نیست» نیز به روایت ترمذی(۳۱۴۸) از حدیث حضرت ابوسعید خدری نله 
این فرمایش نبی اکرم لد نقل شده است: ای ول دم یم لقيامة ولا ره من روز قيامت سرور 
اولاد آدم خواهم بود و جای هیچ فخری نیست 

مراد از ارشاد گرامی پیامبر ی در روایت ابوداود» کمال سیادت است چنان که در صحیح بخاری 
این ارشاد گرامی نبی کریم ی از حضرت ابوهریره ْ نقل شده است که مسکین کسی نیست که 
یکک یا دو لقمه او را از یک در به دری دیگر می کشاند. مسکین کسی است که نه وسعتی داشته باشد 
و نه از مردم سورال کند. 

در صحیح مسلم از روایت حضرت عبدالّه بن مسعودنلء این ارشاد گرامی پیامبر ات نقل شده 
است: شما چه کسی را پهلوان تصور می کنید؟ صحابهعرض نمودند: یا رسول الّه! کسی را پهلوان 
تصور می‌کنیم که هیچ کس دیگری او را به زمین نیندازد. پیامبر فرمود: این شخص پهلوان نیست؛ 
پهلوان کسی‌است که در هنگام خشم» بر نفس خود مسلط شود. در همین حدیث شریف این پرسش 
از سوی نبی اکرم نیز نقل شده است که شما «رقوب» یعنی بی‌اولاد چه کسی را می‌نامید؟ صحابه 
عرض کردند: کسی که صاحب اولاد نباشد! آن حضرت تا فرمود این شخص بی‌اولاد نیست بی‌اولاد 
کسی است که هیچ فرزند کوچکی را ذخیره آخرت قرار نداده باشد؛ یعنی هیچ بچه‌ی کوچکی قبل 
از سن بلوغ از وی فوت نکرده است. با تحلیل اين روایات اخیر واضح است آن شخص نادار و 
مسکین که تکدی و گدایی می‌کند. هیچ کس مسکین گفتن او را اجایز نمی‌داند و آن کسی که به 
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عنوان پهلوان حریفان خود را به زمین می‌زند اما بر خشم خود تسلط نداشته باشده بدون شک پهلوان 
امیده می‌شود: 

همچنین در ابوداود حکایت یک صحبی نقل شده است که بر پشت مبا رک رسول اکرم #5 
«مهر نبوت» را مشاهده کرده تقاضا نمود و گفت به من اجازه بده اين برآمدگی که بر پشت مبارکك 
موجود است آن را علاج کنم من طبیب و معالجم) پیامبرع فرمود: طبیب همان له تعالی است که 
این را خلق کرده است بدیهی است که با استناد به این حدیث. هیچ کسی طبیب گفتن معالجان 
را حرام نمی‌داند وحتی صاحب مجمع گفته است که طبیب از نام‌های الّه تعالی نیست. 

همچنین دراحادیث به کثرت این مضمون یافت می‌شود که نبی اکرم 2 در این گونه مواقع امری 
را بهاعتبار کمال نفی فرموده است. به اعتبار حقیقت الأمر نفی نیست. 

علامه سخاوی 2 می‌گوید: علامه «مجد الدین فیروز آبادی» صاحب کتاب «قاموس» مطلبی 
نوشته است که خلاصه آن چنین است: بسیاری از مردم می گویند «لْم صل علی یحو این 
جای بحث دارد. 

آنها می‌گویند در نماز بدیهی است که نباید گفت. در غیر نماز نبی اکرمبر کسی انکار فرموده 
بود که آن‌حضرت اء را با «سَیّدا» خطاب کرده بود چنان که این حدیث مشهور است (همان 
حدیث ابوداود که در بالا ذ کر شد) ولی انکار آن-حضرت ام احتمال دارد از روی تواضع باشد یا 
این که ایشان تعریف نمودن رو در رو را نپسندیدند» یا به این خاطر بود که رسم زمانه جاهلیت بر این 
بوده است. يا به این جهت که آنها زیاد مبالغه کرده بودند؛ زیرا گفته بودند که شما سردار ماه پدر ما 
هستیدء شما در فضیلت برما بسیار زیاد برتر می‌باشید» شما در عطا و بخشش بر ما از همه برتر هستید و 
شما نالعا" هستیده این هم یکک مقوله مشهور زمان جاهلیت است که مردم از کسانی که خود 
را سردار می‌نامیدند تمجید می کردند و این سرداران ظرف‌ها و کاسه‌های بز رگ رابا چربی و روغن 
های میش لبریز کرده و از مردم پذیرایی می کردند و شما نیز آنچنان هستید. 

بر مجموعه این همه حرف‌ها حضرت ام انکار فرموده بود و ارشاد فرموده بود که شیطان شما 
را در مبالغه گرفتار نکند این در حالی است که در حدیث صحبح این ارشاد گرامی نبی اکرمتذثابت 
است: بآ سید ولد میم الْقَیامة ولا فخر (من سرور اولاد آدم هستم و جای فخری وجود ندارد. نیز 
این قول از حضرت رسول اکرم ات به وت رسیده است که به حضرت حسن فرمود: «ي‌هَذا 


۹۳۰ فضایل درود 


ی «اين پسر من سردار است». همچنین نبی اکرم درباره حضرت سعدتلْه خطاب به قوم او 
فرمود: «فما ی سیم «برای سردار خود بایستید» و در کتاب «عمل الیوم واللبلة؛ که از امام نسائی 
است آمده است که حضرت سهل بن حنیف له حضرت رسول ء را به «یا سَيْدي» خطاب کردند 
و در درود حضرت عبداله ابن مسعودعفهل صَل علی سید سین وارد است. 

این روایات دلالت روشنی دارند بر جایز بودن این کلمه و کسی که انکار می کند بر وی لازم است 
که دلیلی بیاورد و دلیل باید غیر از روایت ابوداود که در بالا گذشت ارایه دهد؛ زیرابه سب احتمالات 
فوق نمی‌توان آن را دلیل قرار داد. 

این امر واضح است همان گونه که در سطور بالا نیز ذ کر شد که کمال سیادت منحصر است برای 
له تعالی» اما هیچ دلیلی نیست که به سب آن اطلاق این کلمه بر غیراله ناجایز باشد. 

در قرآن مجید درباره حضرت یحبی « ناتسم آمده است ومیل وحضورا ۲۹ در صحیح 
بخاری از حضرت عمر فاروقنقل شده است که همواره می‌فرمود: وک سیلَوَغق سید يَني 
بلالا». «ابوبکر طه سرور ماست و سردار ما یعنی بلال را آزاد کرد.» 

علامه عینی ۸ در شرح بخاری می‌نویسد: موقعی که نبی کریم 5 درباره حضرت سعدیلبه 
انصار خطاب فرمود: وا ی سیم یعنی برای سرورتان بایستید» می‌توان استدللال کرد بر اینکه اگر 
کسی بگوید: «سيّدٍي و موّلای او را نمی‌توان نهی کرد؛ زیرا مرجع و مآل سیادت برتری بر زیردستان 
و اعمال حسن تدبیر برای آنان می‌باشد. و به همین خاطر شوهررا «سید» می گویند. در قرآن مجید آمده 
است: «ل الیل( 

از حضرت امام مالک شخصی پرسیده بود که آیا در مدینه منوره کسی ان سخن را مکروه 
می‌داند که به سردار خود «يَاسيّدي بگوید: در پاسخ فرمود: نخر. 

امام بخاری ج< بر جایز بودن این کلمه از این ارشاد گرامی حضرت رسول یذ استدلال می کند 
که فرمود: «قَْ ده سردار شما کیست؟ آنها در جواب گفتند: «جد نی قَیس؛ پیامب رل فرمود: 


۲ آل عمران: ۳۹ 


ابو شیف :۲۵ 


فصل چهارم / در بیان فواید متفرقه ۹۳ 


بل سید کم عَمروبن الجنی سردار شما عمروبن لجموح است» همچنین روایت «ذا تصَح العبذ سید 
مشهور است که از صحابه کراا در اکثر کناب‌های حدیث مثل صحیح بخاری وغیره .. نقل شده 
است. نیز در حدیث حضرت ابوهربره این ارشاد گرامی پیامبر در صحیح بخاری نقل شده است 
که کسی نگوید: مرك وضی رلّه یعنی آقای خود را با تعیر یا رب ندا نکند لْ: سيّدي و 
ققلای) باید بگوید «سیّد من و موی من» در اینجا دستور داده شده است به گفتن سید و مولا. 

سوم: همچنین برنام پاک حضرت نبی اکرم 5ب کار بردن کلمه «مولانا؛ را برخی مردم نمی‌پسندند 
با وجود تلاش تا به حال هیچ دلیلی بر ممنوع بودن به من نرسیده است. آری! در جریان غزوه آحد در 
پاسخ بهابوسفیان این ارشاد گرامی نبی اکرم# وارد شده است: ال هو موی لَخ؛ و در قرآن 
مجید سوره محمد آمده است: «فَِ لول لین مان لکافرین لاو م4 "ولی با این ممنوع 
بودن اطلاق کلمه «مولائا» بر غیرالّه معلوم نمی‌شود. در اینجا نیز مراد» کمال ولایت است که مولای 
حقیقی همان ذات مقدس می‌باشد. چنان که له تعالی ارشاد فرمود: وا لکم من دون ال هن َو 
تصیر 4" یعنی برای شما جز له تعالی هیچ ولی و مد د گاری‌نیست. له تعالی در جای دیگری‌می‌فرماید: 
لول و4" ودر صحیح بخاری آمده است که رسول خد ای فرمود: «م کر کل و اش 
ول اینجا رسول اکرم ذات گرامی خود را «ولی؛ اعلام کرده است و چند سطر قبل حدیث 
صحیح بخاری درباره این ارشاد گرامی نبی اکرم 3 ذ کر شد که:«وَلیمَ سر وَمَوْلای» که آقای 
خود را «مَييي وَعَوّلای» خطاب کند و ارشاد گرامی پیمبر تا که «مَوْلوم ین هسهمٌ؛ مشهور 
آشگ: ۱ 

در قرآن مجید ارشاد الهی است: «َلکل جع وال مارد وان " (و کتاب‌النکاح حدیث وفقه 
از کتاب‌الاولياء ماو می‌باشد و در «مشکاة لمصاییح؛ب روایت شیخین این ارشاد گرامی نبی اکرم تا 
درباره حضرت زید بن حارثه #۳ نقل شده است: «َنْتَ َو ولا نیز به روایت مسند احمد و ترمذی 


از حضرت زید بن ارقم غلاین ارشاد گرامی رسول خدای نقل شده است: «مَنْ کنت مَولا4 فعلی مزلا۵ 


اامضت ۲۱ 
۲البقره: ۱۰۷ 
۳ آل عمران: ۶۸ 


۴ النساء: ۳۳ 


۹۳۲ فضایل درود 


یعنی «هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست». این حدیث مشهور است "و از بسیاری 
از صحابه نقل شده است. 

ملا علی قاری ۸ در شرح این حدیث از نهاية می‌نویسد که مولا بر معانی زیادی اطلاق می‌شود 
مانند: زب مالک سید و منعم یعنی احسان کننده و معتق یعنی کسی که غلام آزاد می کند و ناصر به 
معنی مد دگار و محب. تابع؛ همسایه پسرعمی حلیف و امثال آن معانی زیادی را بر شمرده است. لذا 
مناسب با هر موردی همان معنی مراد خواهد بود. جایی که «للهُ لاه ولا موی کم وارد شده است 
به معنی «رب» می‌باشد و جایی که به نام مبا رک نبی مکرم یا آمده است مانند: «مَن کُنث مَولاه فعلي 
َولا۵ به معنی ناصر و مدد گار می‌باشد. 

ملا علی قاری<ه شآن ورود این حدیث را چنین نوشته است که حضرت اسامه بن یدق به 
حضرت علی مج گفته بود: تو مولای من نیستی مولای من نبی اکرم 3 است. آنگاه حضرت ج: 
ارشاد فرمود هر کسی که من مولای او هستم علی مولای اوست. 

علامه سخاوی 2 در «القول البدیع» و علامه قسطلانی در «مواهب لََنف) در اسمای مبا رکه 
حضرت پیامبر ی نیز لفظ «مولا» را شمار کرده‌اند. 

علامه زرقانی 4 می‌نویسد: مولا یعنی: سید منعم» مددگار» محب و این از نام‌های ال تعالی رح 
است و عنقریب استدلال مصنف یعنی علامه قسطلانی <م بر این نام از روایت «ه وی کل م۲۱ 
خواهد آمد» پس علامه زرقانی<*۸ به شرح کلام علامه قسطلانی جح پرداخته در شرح نامهای 
پیامب ری می‌گوید: ولی و مولا هر دو از نام‌های اه تعالی هستند و معنی این هر دو مددگار است و 
این ارشاد گرامی پیامبر ی است چنان که در صحبح بخاری از حضرت ابو هریره عْنقل شده است 
ول کل موم" و در صحیح البخاری این ارشاد گرامی پیامبر ال نقل شده است که هیچ مومنی 
وجود ندارد که من با او در دنا و آخرت آولی نباشم» لذا اگر کسی پس از م رگ مالی از خود به جای 
۱ در «تحفة الاحوذی» درباره حدیث ترمذی نوشته است: آخرجه مد والسائیوَالضیاء .ون لباب عن بریَْة نله آخرجه 

مه وعن ارو َازب أَخرجَهُ َو ماج وعن سفیبن آي فاص جهن عاجد 1 خرجه آخّد. 
۲ مسلم:(۸۶۷) (مترجم). 


۳ حدیث مذکور در صحیح البخاری با اين الفاظ با روایت ابوهربرهته پیدا نشد بلکه در المعجم الکبیرج۵ با شماره 
حدیث ۴۹۶۹ و در السنن الکبری لللسائی با شماره حدیث ۰ اروایت زید د بن ارقم» آمتتم اروت (مترجم). 


فصل چهارم / در بیان فواید متفرقه ۳ 


بگذارد به وارثانش داده شود و کسی که وام یا اشیایی ضایع شونده پشت‌سر گذاشته است آنها پیش 
من ببایند من مولای او هستم. 

همچنین آن‌حضرت 1 فرمود: کسی که من مولای او هستم علی مولای اوست. امام ترمذی ۸3 
این را روایت کرده و آن را حسن امیده است. 

علامه رازه در ذیل آیه‌ی مبا که ون لکافرین لاو م۱4 که در سوره محمّد آمده است 
می‌نویسد: اگراین اشکال مطرح شود که میان این آیه و آیه دوم «ن روا همهم 4 چگونه 
خاهم مس شود کی سرد کف لا دزی طسق تاه همق سودا راو اکن 
پس در جای که گفته شده است هیچ مولایی نیست مراد این است که هیچ مدد گار نیست و در جایی 
که ولمم ال 4 گفته شده است رب و مالک آنها مراد است. 

صاحب جلالین جّه لفظ مولا را که در آیه سوره انعام آمده است: لام لح 4 به معنی مالکك 
تفسیر کرده است و صاحب تفسیر جمل اینجا می‌نویسد که به این خاطر به «مالکك» تفسیر شده است 
که آیه‌ی شریفه درباره مومن و کافر هر دو وارد شده است و در آیه‌ی دیگری یعنی سوره محمّد وان 
لکافرین لاو م4" وارد شده است. جمع و تطبیق درمیان این دو به این نحو است که مراد از مولا 
در آیه‌ی اول مالکك» خالق و معبود است و در آیه‌ی دوم مددگار لذا هیچ تعارضی باقی نماند. علاوه 
بر این وجوه زیادی بر این مطلب دلالت می کند که هر گاه «مولانا» به معنی رب و مالک استعمال 
شود مخصوص است برای الّه تعالی» ولی هرگاه به معنی سردار و امثال اين معانی به کار برده شود 
استعمال و بکارگیری آن نه فقط برای نبی اکرم ی بلکه برای هر شخصیت بزرگی درست است. 

در ذیل شماره قبل این ردیف این ارشاد گرامی پیامبر ی درباره غلامان گذشت که آنها آقای 
خود رابا کلمه سید و مولای صدا کنند. 

ملا علی قاری به روایت امام احمد از حضرت رباح نقل کرده است که گروهی در کوفه 
به نزد حضرت علی ته آمده و به این نحو سلام گفتند: «السامْ َْكَ با لاه حضرت علی نله فرمود: 


۱ محمد:۱۱ 
۲_الانعام: ۶۲ 


۳ محمد:۱۱ 


1۳۴ فضایل درود 


من چگونه مولای شما هستم» در حالی که شماعرب هستید. آنها عرض نمودند که ما از رسول ارم 
شنيده‌ايم: «من کت لا فعلي لا هکس که من مولای او هستم علی مولای اوست. وقتی که آن‌ها 
قصد نمودند با ز گردند من به دنبال آنها راه افتادم و پرسیدم که اینها چه کسانی هستند؟ به من گفته شد 
که این جماعت انصار است که درمیان اینها حضرت ابو ایوب انصاری نله نیز وجود دارد. 

حافظ ابن حجرّة در فتح الباری در این رابطه به بحث پرداخته می‌فرماید که اطلاق «مولا» به 
تست سید «اقرب الی عدم الکراهة) است؛ زیرا کلمه‌ی «سید» به انسان با شخصیت گفته می‌شود؛ ولی 
لفظ «مولا» بر (انسان) با شخصیت و عادی هر دو اطلاق می‌شود. 


2 و م2 ود 


یاربصَلِوسم یادا عی کینیک کنر الک هم 

چهارم: یکی از آداب این است که اگر در نوشته و تحریر نام مبارک نبی اکرم: بياید باید درود 
نوشته شود. نزد محدثان نان ِعینجمین در این مسئله تشدّد و سخت گیری وجود دارد که در 
موقع نوشتن حدیث شریف شاگرد کلمه‌ای که از استاد نشنیده است نباید اضافه کند. حتی اگر کلمه 
ای از استاد غلط شنیده باشد آن را نیز به همان صورت بنویسد و تصحیح آن را اجازه نمی‌دهند. 

همچنین اگر به عنوان توضیح نیاز باشد کلمه‌ای را اضافه کنند آن را از کلام استاد ممتاز و جدا 
کرده می‌نویسند و این امر را ضروری می‌دانند تا این شبهه پیش نیاید که اين کلمه را هم استاد گفته 
بود. با این وجود همه محدثان کرام مه تصریح فرموده‌اند: که چون نام مبا رک رسول اکرم تا 
بیاید درود باید نوشته شود. 

اگرچه در کتاب استاد نباشد چنان که امام نویه در مقدمه شرح صحیح مسلم به آن تصریح 
کرده است. همچنین امام نوی ۸ در «تقریب» و علامه سیوطی ۸ در شرح آن می‌نویسد: این سخن 
ضروری است که در موقع ذکر مبارک نبی اکرم ی زبان و انگشتان هر دو را با درود جمع کند. به 
این معنی که با زبان درود بخواند و با انگشتان بنویسد و در این عمل از اصل کتاب اتباع نکند اگرچه 
برخحی علما گفته‌اند که از اصل کتاب اتباع کند. 

روایات بسیاری نیز در این رابطه وارد شده است اگرچه آن‌ها «متکلّم فیه؛ انده حتی بر برخحی از 
آنها حکم موضوع بودن نیز صادر شده است. ولی وارد شدن چندین روایت در این باره و اتفاق تمام 
علما بر این مسئله دلیل این موضوع است که این احادیث حتماًبی‌اساس نیستند. 
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علامه سخاوی در القول البدیع» می‌نویسد: همان گونه که در موقع ذکر نام مبارک نبی اکرم با 
زبان درود می‌خوانی در موقع نوشتن نام مبارک با انگشتان خود نیز درود بنویس. این کار موجب 
ثواب زیادی خواهد بود. این فضیلتی است که نویسندگان علم حدیث به آن موفق می‌شوند. 

علما این امر را مستحب دانسته‌اند که اگر در نوشتن چندین بار نام مقدس نبی اکرم ی تکرار شود 
هر بار درود نیز بنویسد و درود را کامل بنویسد و همانند افراد جاهل و بی‌حوصله کلماتی چون 
«صلعم» و مانند آن را به منظور اشاره به درود ننویسد و بر آن اکتفا ننماید. 

پس علامه سخاوی 0 دراين رابطه نیز چند حدیث نقل کرده است. او می‌نویسد که از حضرت 
ابوهریره‌تقاین ارشاد گرامی نبی اکرمت#نقل شده است: کسی که در مکتوب نام مرا بنویسد فرشتگان 
تا زمانی که نام من در آن کتاب باشد همواره بر نویسنده درود خواهند فرستاد. 

از حضرت ابوبکر صدیق "له نیز این ارشاد گرامی پیامبر ی نقل شده است: هر شخص که از من 
یک مطلب علمی بنویسد و همراه با آن درود نیز بنویسد وابش تا زمانی برای وی جاری خواهد شد 
که آن کتاب خوانده شود.از حضرت ابن عباس بشید نیز این ارشاد گرامی نبی اکرم یل نقل شده است: 
شخصی که در کتابی بر من درود می‌نویسد تا زمانی که نام من در آن کتاب بماند همواره به او تواب 
می رسد. 

علامه سخاوی 2 نیز این مضمون را از روایات عدیده‌ای نقل کرده است که در روز قيامت 
علمای حدیث در حالی حاضر خواهند شد که دوات‌هایی که به وسیله آن حدیث می‌نوشتند دردست 
های‌شان خواهد بود. 

اه تعلیبه حضرت جبریل ال میفرماید از انه سوال کن که چه کسانی هستند و چه میخخواهند 
آنها به عرض می‌رسانند که ما خوانند گان و نویسندگان حدیث هستیم. از بار گاه الهی دستور داده 
می‌شود: بروید و در بهشت داخل بشوید شما بر پیامبر من به کثرت درود می‌فرستادید. 

علامه نوی در «تقریب» و علامه سیوطی ج. در شرح آن می‌نویسد که این امر ضروری 
است که نوشتن درود نیز با اهتمام و اهمیت باشد. هر وقتی که نام مقدس نبی اکرم تباید به سبب 
بارها تکرار شدن از نوشتن احساس خستگی نکند؛ زیرا در آن فواید بسیار زیادی وجود دارد و هر 
کس که دراين کار تساهل نمود از خبر بسیار بزرگی محروم گردید. علما گفه‌اند مصداق این حدیث 


1۳۶ فضایل درود 


پاک:هُِ یلاس یوم لیامت( فقط محدثان هستند که آنها به کثرت درود می‌خوانند و علما در این 
رابطه این حدیث را نیز ذ کر کرده‌اند که در آن ارشاد رسول اکرم وارد شده است: کسی که بر من 
درکتابی درود بفرستد ملایکه تا زمانی برای وی استغفار می‌کنند که نام من در آن کتاب باقی باشد. 

این حدیث اگرچه ضعیف است ولی در این مقام ذ کر آن مناسب است و به این که اب جوزی جر 
آن را در موضوعات ذکر کرده است نباید التفات و توجه نمود؛ زیرا این روایت» طرق بسیاری دارد که 
آن را از موضوع بودن خارج می کنند و مقتضای کثرت طرق این است که این حدیث حتماً دارای یک 
اصل و بنیاد می باشد؛ زیرا طبرانی ۸ آن را از حدیث ابوهریره 4 نقل کرده است و ابن عدی ۸ 
از حدیث حضرت ابوبکر» و اصبهانی 2 از حدیث این عباس نید و ابونعیم ججة. از حدیث 
حضرت عابشه ته نقل کرده‌اند. 

صاحب اتحاف» در شرح احیاء نیز بر طرق این حدیث بحث کرده است. او می‌گوید: 
حافظ سخاوی مه گفته است که این حدیث از کلام جعفر صادق له موقوفاًنقل شده است. 

این قیم <ة. می گوید: این اقرب است صاحب اتحاف» م ی گوید: برای طلبه حدیث شایسته نیست 
که به سبب عجلت درود را ترکك کنند. ما در اين کار خواب‌های بسیار مبارکی را دیده‌ايم. سپس 
چندین خواب را در این باره نقل کرده است. 

از حضرت سین بن عیینهجّه نقل کرده است که من دوستی داشتم که وفات نمود او را در 
خواب دیدم از وی پرسیدم: چگونه گذشت؟ او گفت: اه تعالی مغفرت فرمود. من پرسیدم که به 
خاطر چه عملی؟ گفت: من حدیث شریف می‌نوشتم. وقتی که نام پاک نبی اکرمت می آمد من کلمه 
اصَی اه وس را می‌نوشتم. به خاطر این کار مغفرت شدم. 

بو الحسن میمونیج می گوید: من استاد خود «ابوعلی» را در خواب دیدم که بر انگشتانش 
چیزی با رنگ طلا یا زعفران نوشته شده بود. من از وی پرسیدم: این چیست؟ گفت: من در حدیث 
«صی الب و می‌نوشتم. 

حسن بن محمد عم می گوید: من امام احمد بن حنبل 8 را در خواب دیدم. به من گفت: کاش 


می‌دیدی که به سبب این که در کتاب‌ها بر نام نبی اکرمت درود می‌نوشتیم چگونه جلوی روی ما 


۱-الترمذی: شماره حدیث ۴۸۴ 
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روشن و منور می‌شود(" و خواب‌های متعدد دیگری نیز از این قبیل ذکر کرده است. در فصل 
حکایات این گونه چیزها به کثرت بیان خواهد شد. 
ربص وسر بر عل کپنرک حَیرالْحلقَ هم 

پنجم: حضرت مولائا تهانوی:» در «زاد السعید» فصل مستقلی در آداب متفرقه نوشته است. 
اگرچه مضامین متفرق آن قبلاً ذ کر شده است. ولی به خاطر اهمیت آن‌ها را یک‌جا ذ کر می‌کنيم. 
ارشاد می‌فرماید: 

۱ چون اسم مبارک را می‌نویسد صلوة و سلام نیز بنویسد یعنی جمله «صلی لول را کامل 
بنویسد در این کار کوتاهی نکند فقط بر «ص؛ یا «صلعُم) اکتفا نکند. 

۲ شخصی حدیث می‌نوشت به سب بخل؛ درود را با نام مبار ک نمی‌نوشت به دست راستش 
بیماری «ا کله؛ عارض گردید یعنی دستش پوسید و تکه تکه شد. 

۳-شیخ ابن حجر مکی 2 نقل کرده است که شخصی‌تنها براصی لیا کتفا می کرد وَسَلم را 
نمی‌نوشت. نبی اکرم صَلی له ول در خواب به وی ارشاد فرمود: چرا خود را از چهل نیکی محروم 
می‌کنی. یعنی کلمه «وَسَ چهار حرف است؛ هر حرفی یک یکی دارد و در عوض هر نیکی ده 
برابر ثواب می‌رسده لذا در«وََل* چهل نیکی وجود دارد. در حکایات مفصل در ردیف ۲۶ نیز این 
گونه حکایتی خواهد آمد. 

۴-برای کس ی که درود می‌خواند شایسته است بدن و لباس پاک و تمیز پپوشد. 

۵ با نام مبا رک حضرت رسول صَلی اه عَله سل اضافه نمودن لفظ «سیدنا» در ابتدا مستحب و 
افضل می‌باشد. 

حکایت صاحب له و حکایت چهل نیکی را علامه سخاوی نیز در «القول البدیع» نقل کرده 
است همچنین حضرت مولانا تهانوی: هه درباره درود» فصل مستقلی درباره مسایل تحریر فرموده 
است اضافه کردن آن نیز در این مقام شایسته است. ايشان می‌نویسند: 

مسئله:۱ -در تمام عمر خواندن یکک‌بار درود فرض است به سبب حکم لوا که در ماه شعبان 


سال دوم هجری نازل شد. 


۱ القول البدیع: ۴۶۳ الباب الخامس» الصلاة علیه بعند كتابة اسمه الشریف وما فیه من الثواب وذم من آغفله. 
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۲-اگر در یک مجلس چندین بار نام مبا رک حضرت «صلی له ول ذ کر شود بنابر مذهب 
امام طحاوی ۸ در هر بار برای ذ کر کننده و شنونده خواندن درود واجب است ولی قول مفتی‌به؛ 
این است که یک بار واجب است و سپس مستحب می‌باشد. 

۳-در نماز به جز تشهد اخیر در سایر ار کان خواندن درود مکروه است. 

۴-وقتی که در خطبه نام مبا رک پیامبر «صل للم خوانده شود یا خطیب این آیه را بخواند هیا 
ی یواوه و4 "در دل خود بدون حرکت زبان یله وم بگوید.۲۱ 

۵ خواندن درود بدون وضو جایز است و با وضوه نورعلی نور؛ می‌باشد. 

۶-به جز انیا و ملایکه ل بر دیگران به طور استقلال درود نخواند؛ ولی تبعاً اشکالی ندارد؛ 
هطورمتل نگوید:لْصََ عّی ل فعقیهبلکه بگوید: الم لیمحت وغلیآلي .۳ 

۷-در «الدرالمختار» آمده است که در موقع باز کردن وسایل تجارت يا موقعیتی مشابه آن بعنی 
جایی که درود خواندن مقصود نباشد» به خاطر منافع دنیوی وسیله قراردادن درود ممنوع است. 

۸-در «الدرالمختار» آمده است که در موقع خواندن درود حرکت دادن اعضا و بلند کردن آواز 
جهل است.در بعضی جاها رسم است که بعد از نمازها ب‌صورت حلقه می‌نشینند و بسیار آواز را بلند 


کرده درود می خوانند. این شیوه قابل ترکک است. 


4 ۳2 


سار اه مر مر وم 3 ام 9 مس 2 هم سا 
یارب صل و سم داماابرا عل خبیبک خی الخلق گهم 


۱-الاحزاب: ۵۶ 
۲-الدرالمختار. 
۳الدرالمختار. 
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در بیان حکایاتی در مورد درود 

درباره درود بعد از دستور له تعالی و ارشادات گرامی حضرت رسول ِا نیازی به حکایات نیست. 
معمول و دستور اکابر در ذیل این بحث نوشتن تعدادی حکایت می‌باشد. 

حضرت مولانا تهانوی:شمه در «زادالسعید» فصل مستقلی درباره حکایات نوشته است که عیباً 
آن را می‌نویسم و بعد از آن چند حکایات دیگر نیز نقل خواهد شد و حکایات زیادی در این رابطه 
در کتاب «فضایل حج) از این جانب بان شده است. 

حضرت مولانا تهانوی«َشَ می‌نویسد: فصل پنجم در ببان حکابات و اخباری در مورد درود. 

۱ در «مواهب لَدیه؛ از «تفسیر قشیری» نقل شده است که در روز قامت وزن اعمال صالح ممنی 
سبک خواهد بود. آنگاه رسول ال یک تکه کاغذ به اندازه سرانگشت در آورده داخل میزان اعمال 
قرار می‌دهد به سبب آن کفه‌ی نیکی‌ها سنگین خواهد شد. آن مومن خواهد گفت: پدر و مادرم بر 
شما قربان» شما چه کسی هستید؟ صورت و سیرت تو چه‌قدر زیبا و خوب است. 

آن‌حضرت 3 می‌فرماید: من نبی تو هستم و این درودی است که تو بر من خوانده بودی. من در 
موقع ضرورت تو آن را ادا کردم."" 

این حکایت در حدیث شماره بازده از فصل اول این کتاب نیز ذ کر شد و در آنجا در اين رابطه 
کلام دیگری نیز بیان شده است. 

۲-حضرت عمر بن عبدالعزیز که تابعی جلیل القدر و خلیفه راشد است از شام به مدینه منوره 
پیک مخصوصی می‌فرستاد که از جانب وی به نمایندگی بر روضه اطهر حاضر شده سلام عرض 
کین (۲ 

۳ در «روضة الاحباب» از امام اسماعیل بن ابراهیم مزنی ج# که از شاگردان بزرگک آمام 
شافعی 2 است. نقل کرده است که من امام شافعی ۸2 را بعد از وفات. به خواب دیدم و از وی 


۳ حاشیه (حصن حصینا. 


۲ حاشیه حصن حصین از فتح القدیر. 


.۹۴ فضایل درود 


پرسیدم که اه تعالی با تو چه معامله فرمود؟ گفت: مرا عفو نمود و دستور فرمود که مرا با تعظیم و 
ام ی 0 من خواندم .من پرسیدم چه 
درودی؟ فرمود: این درود «ْ صَلٌ علی ُحَمّد» ؟ کلما کر کون وم عفل عَنْ در عون ٩,‏ 

۴ در «مَاهج الحسنات» از کتاب ابن فاکهانی جّ به نام «فجر منیر» نقل شده است که بزرگی 
نیک و صالح به نام موسی ضریر 4 بود واقعه‌ای که برای او رخ داده بوده برای من نقل کرد کشتی‌ای 
که من در آن سوار بودم در شرف غرق شدن قرار گرفت من لحظه‌ای به حال غنودگی (یبداری و 
خواب) فرو رفتم در آن حال» رسول ال اين درود را به من تلقين فرموده ارشاد فرمود که اهل 
کشتی آن را هزار بار بخوانند هنوز سبصد بار خوانده بودند که کشتی نجات یافت. آن درود این 
است: هل غلی ما مخ وعلیآ مد فخقد,صلا یا با من جمع فا ولفاته 
وتفطی لا بها جع الحاجات. وتطهر با من جَویّع لیات وترفْعنا بها آغلی لت بلغا با آقصی 
لیات من جم جمیع الخیرات فی الحاة وعد لممَات.؛ 

و شیخ مجدالدین صاحب قاموس نیز این حکایت را با سند خود ذکر کرده است"" و پس از 
جمله‌ی «وغدَ لمَاتِ» خواندن«الک علّی کل ی قلیژ؟ نیز دراين درود معمول می‌باشد و خوب است. 

۵-در بعضی ازرسایل از عبیداله بن قمر قواریری 3 نقل شده است که کاتبی همسایه‌ی من بود؛ 
فوت کرد. من او را در خواب دیدم و پرسیدم که الّه تعالی با تو چگونه معامله فرمود؟ گفت: مرا 
بخشید. من سبب بخشش را از وی سوال کردم. گفت: عادتم این بود که چون نام پاک رسول اله کر 
۳ در کتاب می‌نوشتم «صَلیل لول را نیز اضافه می کردم. خداوند متعال چنان چیزهایی به من داد 
که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده و نه در دلی خطور کرده است.(۳ 

۶ _وجه تألیف «دلائل الخرات» مشهور است که مولف در مسافرت برای وضو نیاز به آب پیدا کرد 
چاهی یافت. ولی به خاطر نبود دلو و ریسمان بسیار پریشان بود. دختری این حال را دید و از وی پرسید. دختر 
در چاه تف کرد و آب دهن خود را ریخت. آب‌چاه تا لبه بالا آمد. موف (محمد بن سلیمان جزولی ج23) 


حاشیه حصن. 
۲-فض 
۳ کشت ختتت: 
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با حبرت از وی در این باره پرسید. دختر گفت: این برکت درود شریف است. بعد از این جریان 
«دلائل الخیرات» را تیف نمود. 

۷-شیخ زروق فاسی <م نوشته است که از قبر مولف «دلائل الخیرات» خوشبوی مشک و عنبر 
به مشام می‌رسد و این همه به بر کت درود شریف است. 

۸-یکک دوست قابل اعتمادی با نویسنده حکایت یک خوش‌نویس لکهنوی رابیان کرد. او عادت 
کرده بود چون صبح کار کتابت را آغاز می کرد اول یکک‌بار درود شریف رابر روی کاغذی سفید 
که به همین منظور آماده کرده بود می‌نوشت و سپس کار خود را شروع می کرد وقتی که زمان 
مررگک وی رسید از غلبه‌ی فکر آخرت هراسان شده می گفت: آنجا رفته چه پیش خواهد آمد؟ همان 
وقت مجذوبی ظاهر شده گفت: بابا! چرا می‌ترسی؟ آن کاغذ سفید در با رگاه حضرت رسول اکرم: 
عرضه شده است و بر روی آن صاد نوشته می‌شود. 

٩‏ داماد مولانا فیض الحسن سهارنپوری<ه به من گفت: در خانه‌ای که جناب مولوی فیض الحسن 
وفات شد تا یکک ماه خوشبوی عطر می آمد. این جریان با حضرت مولانا محمد قاسم 2 درمیان 
گذاشته شد. فرمود: این بر کت درود شریف است. از معمولات مولوی فیض الحسن 3 بود که هر 
شب جمعه را پیدار شده به درود شریف مشغول می‌شد. 

۰-امام ابوزرعه <ّ. شخصی را خواب دید که با جمع فرشتگان درآسمان نماز می‌خواند. از وی 
سبب حصول این رتبه را پرسید. او در جواب گفت: من یکک میلیون حدیث نوشته‌ام وقتی که نام 
مبار کک پیامب ی م ی آمد؛ درود می‌نوشتم به همین سبب این رتبه را حاصل کردم. ۲ 

در «زاد السعید» این حکایت همی نگونه نقل شده است؛ به گمان بنده از کاتب اشتباه شده صحیح 
این است که امام ابوزرعه جح را شخصی در خواب دید چنان که در حکایات در ردیف بیست و نه 
خواهد آمد. 

۱ این حکایت مربوط به امام شافعی جاست که پس از وفات» شخصی او را در خواب دید و 


سبب مغفرت او را پرسید. فرمود: این پنج درود شربف را در شب جمعه می‌خواندم: 


رو فضایل درود 


لمصل غلی محقٍبعتد من صلّی غّه ۷ وصتن غلی فحف بعد تنل یهد وصل 
ی مُحمَد کما آمزت باللوة علیه ۴ وصَل علی مُحمّ کما تب آنْ بصّي غلیه ۵ وصَلّ علی مُحمّد 
کما یی آن تصلّی علیه.» این درود را «درود خمسه) می‌نامند.(٩‏ 

درباره امام شافعی ج حکایات دیگری نیز نقل شده است که در ردیف شماره سی خواهند آمد. 

۲ شیخ ابن حجر مکی جّه نقل کرده است مرد صالحی را شخصی در خواب دید. از وی 
حالش را پرسید. گفت: اه تعالی بر من رحم فرمود و مرا مورد بخشش قرار داد و در بهشت داخل 
کرد. از وی سبب آن را پرسید. گفت: فرشته‌ها گناهان و درود خواندن مرا حساب کردند» صد درود 
بر گناهان افزایش داشت. له تعالی فرمود: اینقدر کافی است از وی حساب نگیرید و او را به بهشت 


یل ۷ 


این حکایت در ردیف نوزده از «القول البدیع» نیز می آید. 

۳( شیخ ابن حجر مکی ج نوشته است که مردی صالح معمول خود مقرر کرده بود که هر 
شب در موقع خوابیدن به تعداد معینی درود بخواند. شبی در خواب دید که جناب رسول مقبول در 
خانه‌ی وی تشریف آورد و تمام خانه منور شد. آن‌ حضرت یذ فرمود: آن دهان را که درود می‌خواند 
نزدیک کن تا بوسم. آن شخص به سبب شرمند گی رخسار خود را نزدیکک کرد. آن‌حضرت بر 
رخسارش بوسه زد بعد از آن مرد پیدار شد در تمام خانه خوشبوی مشک باقی بود.۲ 

این حکایت در ردیف سی و هشت به تفصیل می‌آید. 

۴-شیخ عبدالحق محدث دهلوی ج. در «مدارج النبوة» نوشته است که چون حضرت حوا لا 
خلتق شد حضرت آدم الا خواست دست به سوی وی دراز کند. فرشتگان گفتند: صبر کن تا زمانی 
که نکاح نشده و مهریه ادا نکرده‌ای. پرسید: مهریه چیست؟ فرشتگان گفتند: که سه بار بر رسول 
مقبوللی درود شریف بخوان و درروایتی دیگر بیست بار آمده است تنها اين واقعات در «زادالسعید» 
نقل شده‌اند. 

بعضی از اینها را کسان دیگری نیز نقل کرده‌اند و غیر از اينها واقعات زیاد و خواب‌های زیادی در 
رابطه با درود شریف را مشایخ عٌ نوشته‌اند که ذکر بعضی از آنها در این رساله بیان می‌شود که بر 


۱.فض 


۲-فض 


5 فض 
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حکابات «زادالسعید» اضافه است. 
ال مر را وم 0 # مر و مرو 2 ملد 
یارب صَلوسَلم دتماابدا عی کبیبک خی الخلق کلهم 
۵ علامه سخاوی ج* می‌نوبسد: رشید عطار بیان کرده است که‌نزد ما در مصر بزرگی به نام 
«ابوسعید خیاط» بود. که زیاد گوشه گیر بود با مردم اصلا آميزش نداشت. بعدها در مجلس ابن رشید 2 
با نهایت کثرت رفتن را شروع کرد و با اهتمام زیاد می‌رفت. مردم بر وی تعجب کردند و از وی 
پرسیدند: در جواب گفت: که نبی اکرم ی را در خواب زیارت کرده و آن‌حضرت ی به وی ارشاد 
فرموده که در مجلس وی رفت و آمد کن» زیرا او در مجلس خود بر من به کثرت درود می‌خواند. 
صا ان ال مر مر و 0 َ مر و و ۳ ملد 
یارب صَلوسَلم دتماابدا عی کبیبک خی الخلق کلهم 
۶ چون ابو العباس احمد بن منصوره فوت کرد» یکی از اهل شیراز او را در خواب دید که 
در محراب مسجد جامع شیراز ایستاده لباس ارزنده‌ای به تن و تاجی که با جواهر و مروارید تزیین شده 
است بر سر دارد. بیننده خواب از وی پرسید. گفت: الّه تعالی مرا مخفرت فرمود و بسیار اکرامم کرد 
و به من تاجی عطا فرمود و اين همه به بر کت کثرت درود بر نبی اکرم 3 می‌باشد. ۲" 


۳-2 ور 


یار ریا ععینیک کنرلکليگهم 

۷- یکی از صوفیان بزرگوار نقل می‌کند که من شخصی را به نام مسطح که در زندگی به 
لحاظ دین بی‌اعتنا و بی‌پروا بوده پس از مردن در خواب دیدم. از وی پرسیدم که لّه تعالی با تو 
چگونه معامله فرمود؟ گفت: اه تعالی مرا مورد مغفرت قرار داد. از وی پرسیدم. در ازای چه عملی؟ 
او گفت: من پیش یکث محدث احادیث نقل می کردم. استاد درود می‌خواند من نیز با آواز بلند 
درود خواندم. با شنیدن صدای من همه‌ی اهل مجلس درود خواندند. حق تعالی شانه همه‌ی اهل 
مجلس را مغفرت فرمود."۲ 

در «نزهة المجالس» نیزاین گونه حکایتی نقل شده است که یکی از بزرگان می گوید: من همسایه‌ای 
داشتم بسیار گناه می کرد. بارهابه وی برای توبه کردن توصیه و تاکید میکردم. وقتی که مرده من او را 
در بهشت دیدم. از وی پرسیدم که چگونه به این رتبه رسیدی؟ گفت: من در مجلس یک محدث بودم 


۱-القول البدیع: ۴ الباب الثانی» الأحادیث والمبشرات فی آن الصلاة علیه 1 سب مغفرة الذنوب. 


۲-همان منبع. 


۴۴ فل دروه 


او گفت: هر کس به آواز بلند بر نبی اکرم# درود بخواند برایش بهشت واجب است. من با آواز بلند 
درود خواندم و دیگران نیز با شنیدن از من خواندند این باعث مغفرت همه‌ی ما شد. 

این حکایت در «الروض الفاتق» نیز با تفصیل ذکر شده است. که شخصی از اهل تصوف گفت: 
من همسایه‌ای بسیار گنه کار داشتم. هميشه مشروب می‌خورد و نشه بود تا جایی که از شب و روز نیز 
بی‌خبر بود. به او نصیحت می کردم» گوش نمی کرد. برای توبه وادارش می کردم قبول نمی کرد. 
چون مرد در خواب دیدم بر مقامی بلند و لباس فاخره‌ی بهشت در حال | کرام و احترام زاید الوصفی 
بود. سبب را از وی پرسیدم. حکایت محدئی راکه ذ کر شد بیان کرد. 

وس یبدا علعییرک یرهم 

۸-ابو الحسن بغدادی دارمی <ّ. می گوید: که من ابوعبدله بن حامد را بعد از مردن چندین بار 
در خواب دیدم. از وی پرسیدم که بر تو چه گذشت؟ گفت: الّه تعالی مرا مغفرت فرمود و بر من 
رحم کرد از وی پرسیدم که چنان عملی به من بگو که به سبب آن مستقیما به بهشت بروم. او گفت: 
هزار رکعت نفل بخوان و در هر رکعت هزار بار«قل هو اللّه». من گفتم: این عمل بسیار سخت است. 
گفت: در هر شب هزار بار درود بخوان. دارمیج می‌گوید: من این عمل را اختیار نمودم."" 


2 ۶ م2 وب 


یاربمَل وستم | عل عبزرک کی الق هم 

94 شخصی ابو حفص کاغذی #2 را پس از مردن در خواب دید. از وی سوال کرد که چگونه 
گذشت؟ گفت: الّه تعالی بر من رحم فرمود و مرا مخفرت نمود و دستور داد در بهشت داخل کنند. 
از وی سوال شد که چرا این‌طور شد؟ گفت: زمانی که من در بارگاه الهی احضار شدم به ملایکه 
دستور فرمود: آنها گناهان مرا با درودهایی که خوانده بودند مقایسه کردند و بر شمردند. درودهای من 
بر گناهان من افزایش داشت. 

آنگاه مولای من« ارشاد فرمود: ای فرشتگان! بس است دیگر حساب نکنید و این را در بهشت 
من ببرید. " این حکایت در ردیف دوازده از ابی حجر مکی به طور اختصار بیان شده است. 


ان ره مر مر و گم 2 عا ‏ ۶ 22 ار 


۲ همان منبح: ۵۵ 
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.ّ علامه سخاوی از بعضی تواریخ نقل می کند که در بنی‌اسرائیل شخصی بسیار گنه کار بود. 
چون مرد» مردمان او را بدون دفن بر زمین انداختند. الّه تعالی بر حضرت موسی؛ ناولم وحی 
فرستاد که این شخص را غسل داده نماز جنازه بخوان. من او را مغفرت کردم. حضرت موسی الا 
عرض نمود: یالّ! چگونه این طور شد؟ له (*» فرمود: یک‌بار تورات را باز کرده در آن نام محمد ج 
را مشاهده کرده بود. آنگاه بر وی درود خوانده بود به خاطر این کار او را مغفرت نمودم."" 

در این گونه واقعات هیچ سخنی که در آن اشکالی دیده شود وجود ندارد. اين بدان معنی نیست 
که با یک‌بار درود خواندن همه‌ی گناهان کیره و حقوق‌العباد از آنها عفو شده‌اند و نه در این گونه 
واقعات سخنی مبالغه یا دروغ وجود دارد. در واقع این مو کول است به پذیرفتن مالک الملکك» او اگر 
از شخصی یک عبادت کوچک را و یک‌بار خواندن کلمه طیبه را قبول کند. به برکت آن همه‌ی 
گناهان» مورد عفو قرار می‌گیرند» چنان که در حدیث بازده که «حدیث البطاقة» بود در فصل اول 
ذکر شد. «ِد له لایر آن یرل به ویر ما ون لک بیاغ" له تعالی در قرآن مجید می‌فرماید: 
ابدون تردید اه تالی کسی را منفرت نمی‌فرماید که با وی دیگری را شریک کند (یعنی مشرک و کافر اصلا 
مغفرتی ندارد) ولی غیر از او هر کسی را که بخواهد می‌بخشد.» 

لذا در این حکایت و سایر حکایاتی که از این نوع هستند هیچ اشکالی وجود ندارد که اگر له 
تعالی از کسی یکنبار درود خواندن را پسند کند به سبب آن همه گناهان را عفو کند او صاحب 
اختیار است. به طور مثال شخصی هزاران تومان به کسی بدهکار است. طلبکار یک سخن از بدهکار 
را پسندید و یا بدون سخنی همه‌ی طلب خود را به او بخشد دیگران حق اعتراضی را ندارند. 

همچنین اگر له ۸38 کسی را به محض لطف و کرم خود پبخشد چه اشکالی دارد؟ از این حکایات 
این قدر معلوم می‌شود که درود شریف در جلب رضایت. مالک الملک خیلی زیاد موثر می‌باشد» 
لذا با نهایت کثرت همواره باید خواند. ممکن است که درود در وقت و زمانی خاص مورد پذیرش 
قرار گیرد ی این درودی که با انگیزة محبت باشد مقبول واقع شود اگر یک‌بار هم پسندیده شود مشکل 
حل و مقصود حاصل است. 


گر ز صدها ناله و فریاد ما خود یکی نزدش رسد کافی بود 


۱-همان منبع.۲۵۵. 
۲-النساء:۴۸ 


9 1۳۶ 


لمعب ع ی کینرک حَیرالْحَقَ هم 
۱- یکی از بزرگان صورت بسیار بدی را در خواب دید. از وی پرسید تو چه کاره‌ای هستی؟ 
کت من عمل زشت تو هستم. پرسید راه رستگاری از تو چیست؟ گفت: کثرت درود بر حضرت 
محمد مصطفی صلی ال عله و۱٩‏ 
درمیان ما امروز چه کسی شب و روز در افعال زشت مبتلا نیست برای بدرقه کردن آن» بهترین 
چیز درود است. در موقع راه رفتن» نشستن و برخواستن هر مقداری که می‌توانید دریغ نکنید. 
ربص وسم بر ع ی کپنرک حَیرالْلقَ هم 
۲-از شیخ المشایخ حضرت شبلی: نقل شده است که در همسایگی من شخصی مرد. وی 
رادر خواب دیدم. پرسیدم: چگونه گذشت؟ گفت:ای شبلی! پریشانی‌های بسیار سختی بر من گذشت 
در موقع سوال منکر و نکیر خیلی مشکل شد. من در دل خود فکر کردم یال این مصیبت از کجا 
بر من می‌آیدء آیا بر دین اسلا نمردم؟ صدایی آمد این سزای بی‌احتباطی تو در دنیاست. چون آن 
دو فرشته اراده کردند مرا عذاب کنند. بلا فاصله شخصی بسیار حسین میان من و آن‌ها حایل شد. از 
وجودش بهترین خوشبو به مشام می‌رسید. او پاسخ فرشتگان رابه من تلقین کرد. 
من بلا فاصله پاسخ‌ها را گفتم. سپس از وی پرسیدم: له تعالی بر شما رحم کند. شما چه کسی 
هستی؟ گفت: من شخصی هستم که در نتیجه‌ی کثرت درود تو خلت شده‌ام به من دستور داده شده 
است که در هر مصیبت تو را یاری ۱ 
اعمال نیک در صورت‌های خوب و اعمال‌بد در صورت‌های زشت در عالم آخرت ظاهر 
می‌شوند در جلد دوم فضایل صدقات جایی که احوال مردگان با تفصیل بیان شده است این توضیح 
آمده است که چون جسد مرده در قبر قرار داده می‌شود. نماز در جانب راست. روزه جانب چپ و 


۱-القول البدیع: ۲۵۵ 
۲-القول البدیع: ۲۶۰ 
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همچنین اعمال‌بد در شکل‌های خبیث. ظاهر می‌شوند شکل ادا نکردن مال ز کات در خود قرآن 
مجید و احادیث به کثرت ذکر شده است که آن مال به شکل اژدها طوق گردنش می‌شود. «لهُم 


0 


احفظناً منه» 


لمعب ع ی کبیک حَیرالْحَقَ هم 
۳-حضرت عبدالله " بن سَمرَه 4 می‌فرماید: که روزی رسول اکرم تبیرون آمد و ارشاد فرمود 
که من دیشب منظره عجیی مشاهده کردم شخصی را دیدم بر پل‌صراط گاهی بر مقعد راه می‌رود 
و گاهی بر زانوها ءگاهی به چیزی گیر می‌کند در همین فاصله درود خواندن او بر من آن‌جا رسید. 
او را از جا بلند کرد تا این که از پل‌صراط گذشت, ۲ 

۴ حضرت سفیان بن عینیه از حضرت خلف حبة نقل می‌کند که من دوستی داشتم که با 
من حدیث می‌خواند. چون فوت کرد او را در خواب دیدم که در لباس‌های سبز و نو با سرعت 
در حرکت می‌باشد. من به وی گفتم: تو در خواندن حدیث با ما بودی این اعزاز و اکرام برای تو 
به خاطر چه چیزی شده است؟ گفت من احادیث را با شما می‌نوشتم ولی هرگاه که نام پاک 
نبی اکرم ِا در حدیث می آمد در کنار آن «صل ال للم می‌نوشتم. له :40 در عوض آن.مرااین 
گونه اکرام فرمود که شما مشاهده می‌کنید.۲ 

۵-ابو سلیمان محمد بن الحسین حرآنی می‌گوید: مردی به نام «فضل» همسایه‌ی ما بود به کثرت 
در نماز و روزه مشغول بود. روزی برای ما بیان کرد که من حدیث می‌نوشتم» ولی درود شریف را 
نمی‌نوشتم. رسول اکرم را در خواب دیدم. آن حضرت عله لووسم ارشاد فرمود: وقتی که تو 
نام مرا می‌نویسی يا بر زبان جاری می کنی» چرا درود شریف نمی‌خوانی؟ (بعد از اين واقعه نوشتن 


درود را مورد توجه قرار داد) پس از چند روز نبی ارم را در خواب زیارت نمود. 


در «الول البدیع:۲۶۵) بجای حضرت عبدالّه له حضرت عبدالرحمن بن سمره‌ه آمده است. مترجم 
۲-بدیع: (۲۶۵) عن الطبرانی وغیره. 
۳.القول البدیع: ۴۶۲ و ۳۶۳ الباب الخامس, الصلاة علیه تا عند کتابة اسمه الشریف وم فیه من الثواب وذم من آغفله. 


۹۴۸ فضایل درود 


آن‌حضرت «عَه لصَلوةوَاسلام» ارشاد فرمود که درودت نزد من همواره می رسد» وقتی که نام مرا 
ی کیر اف «صلی ال له وَسلّ» تک ِ 
ون وه ار ار ای ی و 20 زر موی رس ۱ خی اه 
یارب صَل وسَلم دتماابدا ع ی خبیبک خی الخلق کلهم 
۶-درباره خود ابو سلیمان حرانی ۸ حکایتی نقل شده است می گوید: یک‌بار حضرت پیامبر کل 
را در خواب زیارت کردم ارشاد فرمود: ابوسلیمان! وقتی که در حدیث نام مرا می‌بری و درود هم 
می‌خوانی چرا کلمه وَسَلْم را نمی گویی؟ اينها چهار حرف و بر هر حرف ده نیکی می‌رسد. پس تو 
: ۳ (0 
چهل نیکی را ترکک می‌کنی. 
در آخر فصل چهارم در ضمن آداب از «زادالسعید» نیز اين گونه حکایتی بیان شد. 
سم اه مر مر و 9 ام و مر و اه 
یارب صل و سم داّماابرا عی ریک خی الخلق گهم 
۷-برهيم نسفی ی میگوید: من یی اکرم را در خواب زیارت کردم نبی اکرم 3 را نسبت 
به خود کمی مُنقّبض یافتم» من با سرعت دست خود را دراز کرده دست مبا رک آن‌حضرت 3 را 
آن‌حضرت ء تبسم فرموده و ارشاد فرمود: که چون تو بر من درود می‌فرستی چرا سلام نمی‌فرستی؟ 
بعد از آن, عمل من این‌طور بود که«صَ لوسر می‌نوشتم.۲ 
ان سر ها مر مر و رم مر و مسر و رگد 
پارب صَلو سم داماابرا عی کبیبک خی رالخلق هم 
۸-ابن ابی سلیمان 4 می گوید: پدر خود را پس از مرگ در خواب دیدم. از وی پرسیدم: له 
با تو چه معامله فرمود؟ او گفت: اه مرا مغفرت فرمود. من پرسیدم: به خاطر چه عملی؟ گفت: من 
در هر حدیت بر آن‌حضرت :9 درود می‌نوشتم.۲ 


2 ۳2 


ار ار مر مر وم 13 عم 9 مس 2 هم سا 
یارب صل و سم داّساابرا عی کبیرک خر الخلق گهم 


همان منبع: ۴۳۶۴ 
۲ مرجع سایق: ۴۶۴ و ۴۶۵. 
۳ همان منبع: ۴۳۶۵ 


۴ همان منبع: ۴۳۶۵ 


فصل بنجم / در بیان حکایاتی در مورد درود ۹۹ 


64 جعفر بن عبداله جة. می گوید: من محدث معروف حضرت ابوزرعه جة. را در خواب دیدم 
که بر آسمان قرار دارد و در نماز امام فرشتگان شده است. من پرسیدم این رتبه عالی در عوض چه 
چیزی حاصل شد؟ گفت: من با این دستهایم یکک میلیون حدیث نوشته‌ام و هر وقت نام مبارکك 
حضرت نبی اکرم تا را می‌نوشتم» آنگاه بر آن حضرت ول صلاة و سلام می‌نوشتم و ارشاد 
گرامی آن‌حضرت نله سم است که هر شخص بر من یکک‌بار درود بفرستد الّه تعالی بر وی ده 
بار درود یعنی رحمت می‌فرستد." با این حساب از سوی خداوند متعال ده میلیون درود شد. یکك 
رحمت از سوی الّه** بسیار است چه جایی که ده میلیون باشد. 


2 ۳ 


صا ن ‏ اه مر مر و گًِ عا سوم 24 ۳0 
یارب لو سیم دامبدا ع ی کرک خر الخلق گهم 
۰-درباره امام شافعی هیک یا دو حکایت قبلاً از «زادالسعید؛ نیز گذشت. نسبت به این بز رگوار 
از این نوع خواب‌ها»چندین خواب نقل شده است. 
علامه سخاوی در الْقول البدیع» از عبدالّه بن عبدالحکم جح نقل می کند که من حضرت امام 
شافعی 4 را در خواب دیدم. پرسیدم: له پاک با تو چگونه رفتار کرد؟ گفت: ال بر من رحم فرموده 
مرا مغفرت فرمود و بهشت برای من چنان مزین شد که عروس را مزین می‌کنند و بر سر من کل 
افشاندنده همچنان که برعروس گل می‌افشانند. من پرسیدم که به این رتبه چگونه رسیدی؟ گوینده‌ای به 
من گفت: به خاطر درود ی که در کتاب «الرسالة» نوشته شده است به خاطر آن. من پرسیدم که آن 
چیست؟ به من گفته شد این است: «وصلی له عی مُحمّد عَند ما درل کزون وعَد ما غفل عن ذکره عون 
چون صبح بلند شدم در کناب «الرسالة؛ امام شافعی < این درود را همین گونه یافتم. 
نمیری ج* و دیگران از روایت امام مزنی 2 حکایت خواب را به همین نحو نقل کرده‌اند. که 
من حضرت امام شافعی ج. را در خواب دیدم. سوال کردم که اه تعالی با تو چگونه معامله فرمود؟ 
گفت: مرا مغفرت فرمود به خاطر درودی که در کتاب «الرسالة؛ نوشته بودم و آن چنین است: «لَهمْ 
صَل ی مُحمّد کلم کر الاکزون وصَل علی مُحمّد کلما عَقل عن ذکره لافلون» بیهقی از ابو الحسن شافعی چند 
خواب خود را چنین نقل کرده است که من حضرت اقدس را در خواب زیارت کردم» من از آن 
حضرت یتسم پرسیدم: یا رسول له درودی که امام شافعی در رساله خود نوشته است: 


۱-همان منبع: ۴۳۶۵ 


۹۵۰ فضایل درود 


«صَّی له عی مُحَمٍ ما در لاکزون وغل عن ذکرو افو از سوی شما به وی چه عوضی داده شده 
است؟ آن‌حضرت(عله روش ارشاد فرمود: از جانب من این عوض داده شده است که او برای 
حساب نگه‌داشته نخواهد شد. 

بن بنان اصبهانی ۸ می گوید: من توفیق زیارت حضرت اقدس نبی اکرم را در خواب حاصل 
کردم. پرسیدم با رسول الّه! محمد بن ادریس یعنی امام شافعی 2 از اولاد عموی شماست (به این 
خاطر از اولاد عمو گفت که نسبش با هاشم جد بزرگوار حضرت ِا متصل می‌شود او از فرزندان 
عبد یزید این هاشم است) شما کرام مخصوصی به وی فرموده‌ای؟ آن حضرت له سوبس فرمود: 
آری! من به با رگاه خداوند متعال دعا کرده‌ام که در روز قيامت از وی حساب گرفته نشود. من عرض 
کردم: یا رسول اله! اين اکرام بر وی به سبب چه عملی است؟ آن‌حضرت ی فرمود: با الفاظی بر من 
درود می‌خواند که با آن الفاظ هیچ کس درود نخوانده است. من عرض کردم يا رسول لله! آن چه 
الفاظی هستند؟ آن حضرتعله وتا فرمود: للم صَل غلی مُحمّ ما ذگرة لکوت وصَل غلی مُحَمّد 
کل عن چفره اون ,۱۱ 

ورب ع ی کینبک بلق هم 

ابو القاسم مروزی< م ی گوید: من و پدرم؛ عِْ«شب‌ها کناب حدیث را تصحیح می کردیم. 
در خواب دیده شد در جایی که ما تصحیح می کردیم یک ستون نور به قدری بلند است که تا آسمان 
رسیده است. کسی پرسید: اين ستون چیست؟ گفته شد درود شریف است. که این هر دو در موقع 
تصحیح می خواندند. «َلْلو وم و شرت و کرع۲ 

ار میریم ی عینیک نکم 

۲ ابو اسحاق نهشل <ّ می‌گوید: من کتاب حدیث می‌نوشتم و در آن نام پاک پیامبرترا این 
گونه می‌نوشتم: «قال اي صلی له له ول تما من در خواب دیدم که نبی اکرم کنابی را که 
نوشته بودم ملاحظه فرمود و ارشاد فرمود: که این عمده است (به ظاهر اشاره است به کلمه‌ی اضافه 
شده‌ی تینما ) 


۱_القول لبدیع: ۶ ۳۶۷ 


۲-همان منبع: ۳۶۸ 


فصل بنجم / در بیان حکایاتی در مورد درود ۹۵۱ 


علامه سخاوی + خواب‌های زیادی از اين نوع نوشته است که چون بعد از مردن در حالت 
خواب دیده شدند و ازآنها سوال شد که این احترام و عزت در عوض چیست؟ در پاسخ گفته شد 
که به سیب نوشتن درود شریف بر نام مبار ک حضرت نبی اکرم بر هر حدیث می‌باشد. " 

ری عل کبیبک بلق هم 
۳-حسن بن موسی الحضرمی <: که به نام «ابن عجینه» مشهور است می گوید: من احادیث را 
نقل می کردم و به خاطر عجلت از نوشتن درود بعد از نام پاک پیامبر گرامی تا تغافل و فراموشی 
می‌شد. نبی اکرم؟ را در خواب زیارت کردم و به من ارشاد فرمود: وقتی که حدیث می‌نویسی 
چرا همان گونه که «ابوعمرو طبری» درود می‌نوبسند بر من درود نمی‌نویسی؟ چشم‌هايم باز شد و 
از این خواب بیم زده بودم در همان وقت عهد کردم که از این به بعد هرگاه حدیثی می‌نویسم حتماً 
«صل ‏ یوس را خواهم و 9 

۴ ابو علی حسن بن علی عطار ة می‌گوید: ابوطاهر چند «جزء» حدیث مبارکک نوشته به من 
تحویل داد. من در آنها نظر کردم هر کجا که نام مبارکک تیزم اکرمج آمده بعداز آن «صیلَ سیم 
گیا گنز گیزا: می‌نوشت. من پرسیدم: چرا این چنین می‌نویسی؟ گفت: من در نوعمری خود حدیث 
می‌نوشتم و بر نام مبا رک آن‌حضر ت 5 درود نمی‌نوشتم. روزی نبی اکرم را در خواب زیارت کردم. 
من در خدمت آن‌حضرت و حاضر شدم و سلام عرض کردم. نبی اکرم 3 چهره انور خود را از من 
به سوی دیگر ب رگرداند من به همان جانب حاضر شده سلام عرض کردم. حضرت رسول اکرم از 
آن سوی نیز چهره مبارکك خود را بر گردانید. من سومین بار به جانب چهره آنور حاضر شده عرض 
نمودم: یا رسول اله! شما چرا از من روی مبارکک را بر می گردانید؟ حضرت رسول اکرم تا فرمود: 
برای این که تو در کتاب خود نام مرا می‌نویسی و بر من درود نمی‌فرستی. از آن زمان هرگاه نام 
مبارکک رسول اکرم را می‌نویسم. این درود «لیلَعَه سل تیا گیا یا گیزه را هم می‌نویسم.۲۱ 


همان منبع: ۴۳۶۸ 
۲القول لبدیع: ۳۶۹ 
۳ القول لبدیع: 4۹ ۴۷۰. 


رز فضایل درود 


۵ ابو حفص سمرقندی 4 در کتاب «رونق المجالس» می‌نویسد: در بخ تاجری وجود 
داشت که ثروت زیادی داشت او فوت کرد. دارای دو پسر بود» ثروتش برای دو برادر به صورت 
نصف. نصف تقسیم شد. ولی در میراث پدرشان سه عدد تار مقدس و مبارکک موهای عنبرین 
حضرت رسول اکرم#وجود داشت. هر یکی از آن دو برادر يکک تار مبارکک از آن را تحویل گرفت. 
درباره سوم برادر بزرگ گفت: اين را دو نصف کنیم. برادر کوچک گفت هرگز به خدا سوگند 
موی مبارکک آن‌حضرت ی را نمی‌توان قطع کرد. برادر بزرگگ گفت: آیا موافق هستی که هر سه تار 
مو را تو تحویل بگیری و همه‌ی اين مال سهم من قرار گیرد؟ برادر کوچکک با خوشحالی رضایت 
داد. 

برادر بز رگک همه‌ی مال را تحویل گرفت و برادر کوچک سه تار موی مبارکک را نزد خود 
نگه‌داشت. هر وقت آنها را در جیب خود نگه‌داری می کرد و بار بار در می‌آورد و آنها را زیارت 
می کرد و درود شریف قرائت می کرد. مدت زیادی نگذشته بود که همه‌ی اموال برادر بز رگ 
تمام شد و برادر کوچک پروتمند گردید. و چون برادر کوچک فوت کرد بعضی از صالحین 
پیامبر اکرم#: را در خواب زیارت کردند. حضرت رسول اکرم «عَلّه الصَلودوَلسَام ارشاد فرمود: هر 
کس نیاز و ضرورتی داشته باشد نزد قبر وی نشسته به با رگاه له تعالی دعا کند.(٩‏ 

در «نزهة المجالس» نیز این قصه با احتصار نقل شده است. ولی این‌قدر آنجا اضافه است که برادر 
بزرگ که همه‌ی مال را تحویل گرفته بوده بعداً دچار فقر شد. نبی اکرم تا را در خواب زیارت کرد 
و از فقر و گرسنگی خود نزد آن حضرت«ََه لووسم شکایت کرد. 

آن‌حضرت 3 در عالم خواب به وی فرمود: ای محروم تو نسبت به موهای من اظهار بی‌رغبتی 
کردی و برادرت آنها را تحویل گرفت و هر وقت که آنها را می‌بیند بر من درود می‌فرستد. له وی 
را در دنیا و آخرت سعید قرار داد وقتی که از خواب بیدار شد نزد برادر کوچک آمده جزو خادمان 
وق قرار گرفت. 


۳ 
خر رد 


یارب لو منم دیمابدا عل کبیبک خر الخلقِ گهم 


فصل بنجم / در بیان حکایاتی در مورد درود ۹۵۳ 


۶ زنی نزد حضرت حسن بصری 4 حاضر شد و عرض نمود: که دخترم فوت کرده است 
آرزو دارم که او را در خواب ببینم. حضرت حسن بصری 4 فرمود: بعد از نماز عشا چهار رکعت 
نفل بخوان. 

در هر رکعت بعد از «الحمد» سوره «تکاثر» را خوانده دراز بکش و تا بیدار هستی مرتب بر 
رسول اکرم 5 درود بخوان. آن زن این‌چنین عمل کرد دخترش را در خواب دید که در عذابی بسیار 
سخت گرفتار است» لباس قیر بر تن دارد و هر دو دستش محکم بسته شده است و پاهایش در 
زنجیرهای آتشین بسته شده‌اند» صبح بیدار شده» دوباره نزد حسن بصری 2 رفتم. 

حضرت حسن بصری 4 فرمود: از سوی وی صدقه بده شاید اه تعالی به سبب وی دخترت را 
مورد عفو قرار دهد. در روز بعدی حضرت حسن ۸ در خواب دید که باغی از بهشت است و در 
آن تختی بسیار بلند که دختری بسیار حسین» جمیل و زیبا رو بر روی آن نشسته است تاجی از نور بر 
سر دارد. گفت: حسن تو مرا شناختی؟ گفتم: نخیر. گفت: من همان دختری هستم که تو مادرش را 
به خواندن درود راهنمایی کرده بودی. حضرت حسن فرمود: مادرت حال تو را بر عکس آنچه من 
می‌بینم با من بیان کرده بود. دختر گفت: حال من همان بود که مادرم بیان کرده. از وی پرسیدم: پس 
این رتبه چگونه حاصل گردید؟ گفت: ما هفتاد هزار نفر در همان عذاب مبتلا بودیم که مادرم با تو 
ان کرد. شخص بز رگواری از صالحین از کنار قبرستان ما گذر نمود و یک‌بار درود خواند و ُوابشس 
را به همه ما هدیه کرد. این درود او نزد له تعالی چنان پذیرفته و مقبول شد که به بر کت آن همه ما از 
آن عذاب آزاد شدیم و به برکت آن بزرگوار این رتبه نصیب شد."؟ 

در «الروض الفاتق» حکایت دیگری از همین نوع نوشته شده است: زنی بود که پسرش بسیار 
کته کار بود. مادرش وی را بارها نصیحت می کرد اما او اصلاًقبول نمی کرد. 

در همین حال از دنیا رفت. مادرش بسیار رنجیده که پسرش بدون توبه مرد. خیلی آرزو داشت که 
او را در خواب بیند در خواب دید که او در عذاب گرفتار است مادرش بیش از گذشته ناراحت شد. 
پس از زمانی دوباره خواب دید که در حالتی بسیار خوب و بی‌نهایت خوش و خرم است. مادر از وی 
پرسید: چه شده است؟ گفت: شخصی بسیار گنه کار بر این قبرستان گذر نمود با دیدن قبرها عبرت 


گرفت. بر حال خود به گریه درآمد و با قلبی صادق توبه نمود. مقداری از قرآن مجید و بیست بار 


۱_القول لبدیع: ۷۵ البات الثانی» وینتفع بها ولده وولد ولده. 


2۴ فضایل درود 


درود خوانده برای اموات این قبرستان که من در آن هستم هدیه کرد» سهمی که از این هدیه به من 
داده شد اثرش همین است که تو می‌بینی. مادرم درود بر پیامبر ی نور دل‌هاست و کفاره گناهان و 
برای زنده و مرده رحمت می‌باشد. 
ربص عیبر ع ی کبنرک کَیرالْحَوَ هم 

۷- حضرت کعب بن احبارت که عالم بزرگ تورات بود» می‌گوید: له 38 نزد حضرت 
موسی له لسَََلسلَ وحی فرستاد که ای موسی! اگر در دنیا کسانی نباشند که حمد و ثنای مرا 
همواره به جای می‌آورند. یک قطره آب از آسمان نمی‌فرستادم و از زمین یک‌دانه نمی‌رویانیدم و 
چیزهای زیاد دیگری را نیز ذ کر فرمود. سپس ارشاد فرمود: ای موسی! اگر دوست داری که من بیش 
از این با تو نزدیکک شوم همان اندازه‌ای که کلامت با زبان و به قدری که با قلبت اندیشه‌ها و با بدنت 
روح و با چشمت روشنایی آن نزدیک هست حضرت موسی «عیتی وَعَّه لصلوَلسلام عرض نمود: 
الا حتماً راهنمایی کنید. ارشاد شد: بر رسول الهتزبه کثرت درود بخوان(0 

۸ محمد بن سعید بن مُطرّفج که از ميان صالحان شخصی بز رگ بود» می‌گوید: من خود 
را موظف قرار داده بودم که هر شب چون موقع خواب دراز می کشیدم. یک مقدار معینی درود 
می‌خواندم. شبی این وظیفه خود را بر بالا خانه انجام داده خواییدم. نبی اکرمت# را در خواب زیارت 
کردم. حضرت رسول اکرم 6 از درب بالاخانه وارد شد با تشریف آوردن نبی اکرم و یک دفعه 
تمام بالا خانه منور گردید. حضرت رسولع لووسم به سوی من تشریف آورد و فرمود: دهانی 
را که بر من به کثرت درود می‌خواند نزدیکک کن من به آن بوسه بزنم حبا و شرم برای من مانع شد 
که به سوی دهان مبا رک آن‌حضرت له لصلوتوَاسَلام» دهان خود را نزدیک کنم من از آن سوی 
چهره خود را بر گردانیدم» نبی اکرم بر رخسار من بوسه زد. 

در عالم ناراحتی یک دفعه چشم‌هايم باز شد. همسرم که در کنار من خواب بود. چشم‌هایش 
ناگاه باز گردید همه بالاخانه از خوشبوی مشک معطر بود و بوی مشک از رخسار من تا هشت روز 


۱-القول البدیع: ۲۶۴ الباب الثانیء وبها تکون الوقاية من العطش یوم القیامة. 


فصل پنجم / در بیان حکایاتی در مورد درود ۹۵۵ 


مرتب احساس می‌شد.٩‏ 
بلس ید عل عپنرک کذر انوم 

٩_محمد‏ بن مالک می گوید: من بغداد رفتم تا نزد قاری ابوبکر بن مجاهد چیزی بخوانم. گروهی 
از ما در خدمت وی حاضر بود و تلاوت انجام می‌گرفت که یکدفعه شخص مسّی که عمامه 
بسیار کهنه‌ای بر سر داشت در مجلس وی حاضر شد؛ پیراهنی کهنه و چادری کهنه بر تن داشت. 
قاری ابوبکر با دیدن وی سر پا ابستاده و ایشان را بر جای خود نشاند و از وی احوال سلامتی اهل خانه 
و متعلقین را پرسید. این شخص بزررگوار گفت: شب گذشته برایم پسری به دنیا آمد. اهل منزل از من 
تقاضای روغن و عسل کردند. 

شیخ ابوبکر له می گوید: من احوال وی را شنیده بسیار پریشان شدم و در همین حال به خواب 
رفتم. نبی اکرم#: را در خواب زیارت کردم و آن‌حضرت ِا فرمود: این همه پریشانی برای چیست؟ 
نزد وزیر «علی بن عیسی» برو و از من به وی سلام بگو و این نشانی را به وی بگو که تو در هر شب 
جمعه پیش از خواندن هزار بار درود بر من نمی‌خوابی در شب این جمعه هنوز هفتصد بار خوانده 
بودی که قاصد پادشاه نزد تو آمد و از تو خواسته بود تا نزد وی بروی چون از آنجا ب رگشتی تعداد 
مقرره درود را کامل کردی. بعد از بیان این علامت به وی بگو که به پدر این نوزاد صد دینار بدهد تا 
در نیازهای خود صرف نماید. قاری ابوبکر بلند شد و آن شخص بزرگوار را که پدر نوزاد بود با خود 
همراه نمود و آن هر دو نزد وزیر رفتند. قاری ابوبکر به وزیر گفت: این شخص را نبی ارم به‌نزد 
تو فرستاده است. وزیر از جای خود بلند شد و آن مرد را بر جای خود نشاند و از وی جریان را پرسید. 

شیخ ابوبکر تمام حکایت را به سمع وی رسانید که در اثر آن وزیر بسیار شادمان گردید و به غلام 
خود دستور داد یک همیان که معمولاً ظرفیت هزار دینار را دارد حاضر کند. صد دینار به پدر نوزاد 
تحویل داد صد دینار دیگر بیرون آورد تا به شیخ ابویکر بدهد. شیخ از تحویل گرفتن آن انکار کرد. 
وزیر اصرار ورزید که آن را قبول کند و اظهار داشت که این به خاطر بشارتی است که تو در این رابطه 
برای من بیان کردی» زیرا این واقعه متعلق به یکث هزار درود رازی است که جز الّه تعالی و من کسی 
از آن خبر ندارد. سپس صد دینار دیگر در آورد و گفت: این در عوض آن خوشخبری اس تکه تو 
بشارتش را به من گفتی که نبی اکرم ی از درود خواندن من اطلاع دارد. سپس صد دینار دیگر در 


۱-القول البدیع: ۲۸۱ الباب الثانی» و| کرام النبی# لصاحبها بأآنواع ال کرام. 


۹۵۶ فضایل درود 


آورده گفت: این در عوض مشقتی است که برای آمدن به اینجا تحمل کرده‌ای و به همین منوال صد 
صد دینار در می آورد تا اين که هزار دینار را پیرون آورده» ولی او از پذیرفتن انکار کرد و گفت: ما 
پیش از این صد دینار که رسول اکرم# دستور فرموده قبول نمی کنیم."" 
ربص عیبر ع ی کبنبک حَیرالْحَقَ هم 

۰- عبدالرحیم بن عبدالرحمن< می‌گوید: یکک‌بار در اثر افتادن من در حمام» دستم شدیدا 
زخمی شد و دست من به شدت ورم کرد» شب را در بی‌قراری به سر بردم» لحظه‌ای به خواب رفتم» 
نبی اکرمت را در خواب زیارت کردم؛ هنوز من بیش از «یا رسول اله!؛ چیزی نگفته بودم که آن 
حضرت له الصَلوة وَالسَلامْ) ارشاد فرمود: «کثرت درود تو مرا پریشان کرد.» چشمان من باز شد 
اراحتی کل رفع شده ورم نیز بهبود یافته بود."۲ 

ورب ع ی کبنبک حَیرالْحَقَ هم 

۱- علامه سخاوی< می‌فرماید: یکی از شاگردان معتمد شیخ احمد بن رسلانجه به من 
گفت که او نبی اکرم را در خواب زیارت کرد و در خدمت حضرت اقدس نبی اکرمیذ کناب 
«القول البدیع فی الصلاة علی الحیب‌الشفیع» که تألیف معروف علامه سخاوی ج درباره بان درود 
بر نبی اکرم ی می‌باشد و اکثر مضامین این رساله [یعنی فضایل درود شریف] از آن کتاب آخذ شده 
است را در محضر مبار کك سید الائییا موی سود عرضه کرد. نبی اکرم 3 آن را مورد قبول 
قرار داد. 

خوابی بسیار طولانی است که به سبب آن مسرت زاید الوصفی به من دست داد و من از جانب ال 
تعالی و از جانب رسول پاکک او«صلی له ول امیدوار قولیت آن هستم و ان شاءلّه تعالی در هر 
دو جهان امیدوار بیشترین ثواب هستم. پس ای مخاطب تو نیز ذ کر نبی پاک خود«عله لصَلوةوسَلام» را 
با خوبی‌ها بکن و با دل و زبان همواره بر آن‌حضرت «صَلی هل به کثرت درود بفرست؛ زیرا 
درود تو نزد حضرت اقدس نبی اکرمء3 در قبر اطهر می‌رسد و نام تو در خدمت حضرت اقدس 


۱-القول البدیع: ۳۲۷ و 4۳۲۸ الباب الرابع 


5 مرجع سایق: ۳۲۸ 


فصل بنجم / در بیان حکایاتی در مورد درود ۹۵۷ 


پیامبر گرامی تج عرضه می‌شود.!۱ «صلی له غلیه وغی آله و صخبه و آباعه و سم تسنیا یا کنیا کنر 
کم ذگرة لَاکژون کال عن ذکر لو » 

۲ -علامه سخاوی 2 از ابوبکر بن محمد 3 نقل می کند که من نزد حضرت ابوبکر بن مجاهد 
حاضر بودم که شیخ المشایخ حضرت شبلی 4 آمد. با دیدن او ابوبکر بن مجاهد سر پا ایستاد با وی 
معانقه کرد و پیشانی‌اش را بوسید. من به وی عرض کردم: ای سرور من! تو با شبلی چنین رفتار می کنی 
در حالی که شما و همه‌ی علمای بغداد گمان می‌کنند که این مرد دیوانه است. او گفت: من همان 
کاری را کردم که حضرت اقدس نبی اکرم را به انجام آن دیدم. پس خواب خود را بیان کرد که 
سعادت زیارت نبی اکرم# در خواب برای من حاصل شد و دیدم که شبلی 4 در خدمت حضرت 
رسول اکرم «عَلهالصَلوفوَلسلَم حضور پیدا کرد. 

حضرت نبی اقدس ئ قیام فرمود و پیشانی وی را بوسه زد؛ در پاسخ استفسار من حضرت اقدس 

نبی اکرم تک ارشاد فرمود: که اين مرد بعد از هر نمازی می‌خواند: 9 جاء کم سول ین َیکُم۲۱4 الخ 
... و پشت‌سر آن بر من درود می‌خواند. 

در روایت دیگری چنین است که هر وقت نماز فرض را ادا می کند بعد از آن این آیه مبا رکه: 
جاک وشول ین کم ..الخ را می‌خواند و بعد از آن سه بار می‌خواند: «صلی لاحم 
صلی الهعلَ با مُحمَف صلّی له لك با مُحَمَد» ابوبکر می گوید بعد از این خواب. چون شبلی مه آمد 
من از وی پرسیدم که بعد از نماز چه درودی می‌خوانید و او همین درود را که در بالا نوشته شدء 
عنوان کرد. از شخص دیگری نیز حکایتی از اين نوع نقل شده است. 

بو القاسم خفاف ج* می گوید: روزی حضرت شبلی : در مسجد ابوبکر بن مجاهد ج رفت. 
بوبکر با دیدن وی قیام کرد درمیان شاگردان ابوبکر اين موضوع مورد گفتگو قرار گرفت. آنها به 
محضر استاد عرض کردند که در خدمت شما وزیر اعظم آمدء شما برای او قیام نکردید. ولی برای 
شبلی ۸ قیام فرمودید! [دلیل چیست؟] او فرمود: من شخصی را که خود : ۰ 
می‌فرماید چگونه برایش قیام نکنم» و پس از آن استاد خواب خود رابرای شا گردان بیان کرد و گفت 


۱-القول البدیع: 0۳۳۳ سبع فوائد فی خاتمة الباب الرابع 
۲ التوبة: ۱۲۸ 


۹۵۸ فضایل درود 


دیشب من نبی اکرم؟ را در خواب زیارت کردم نبی پاک در خواب ارشاد فرموده بود: فردا 
واقعه یکی دو روز بعد دوباره زیارت نبی اکرم# در خواب حاصل شد و حضرت رسول اکرم 
عَهلصَلوهُ سم در خواب ارشاد فرمود: ای ابوبکر! للّه اکرام تو را نیز آنچنان بفرماید که تو یکك 
شخص بهشتی را اکرام کردی. من عرض کردم: با رسول الّه! این احترام و عزت شبلی نزد شما به 
چه سببی است؟ آن‌حضرت نله الصَلوة وَاسلام فرمود: او بعد از هر پنج نماز این آیه را می‌خواند: 
جاءکُم سول من َیکُمٌ4و از هشتادسال است که معمول وی چنین می‌باشد.(٩‏ 


خر رد 


ربص وسر بر عل حبیرک حیرالْحلقَ هم 

۳امام غزالی 3 در کتاب «احیاء العلوم؛ از عبدالواحد بن زید بصری نقل کرده است که من 
برای حج می‌رفتم. شخصی با من در سفر همراه شد. در هر موقع نقل و حرکت بلند شدن و نشستن 
بر حضرت اقدس نبی اکرم ی درود می‌فرستاد. من از وی سبب کثرت درود را سوال کردم. گفت: 
زمانی که من به منظور اولین حج حاضر شدم» پدرم نیز با من همراه بود. در موقع با زگشتن ماه در منزلی 
در مسیر راه خواييديم. 

در خواب دیدم کسی به من م ی گوید: اند شو پدرت مرد و صورتش سیاه شد». من وحشت زده 
بللد شدم و از صورت پدرم پارچه را بلند کرده مشاهده کردم حقیقتاً پدرم فوت کرده است و 
صورتش سیاه شده است من خیلی غمگین شدم که به سبب آن بسیار ترسیدم. لحظه‌ای به خواب رفتم 
دوباره در خواب دیدم که بالای سر پدرم چهار مرد سیاه رن حبشی که چوب‌های بزرگک آهنی 
در دست دارند بر وی مسلط هستند. دیری نگذشت که یک بز رگوار بسیار خوبصورت که دو لباس 
سبز به تن کرده بود تشریف آورد و آن حبشی‌ها را از آنجا دور کرد و دست مبارکک خود را بر 
صورت پدرم کشید و به من گفت: بلند شو له تعالی صورت پدرت را سفید کرد. من گفتم: پدر و 
مادرم بر شما قربان شما چه کسی هستید؟ فرمود: نام من محمد (۶) است. بعد از این واقعه» خواندن 
درود بر نبی اکرم را هیچ وقت ت رک نکردم. 


| القول البدیع: ۳۴۶ و ۳۴۷ الباب الخامس فی الصلاة علیه(ْ) فی أُوقات مخصوصة -عند اقامة الصلاة وعقب صلاة 


الصبح والمغرب. 


فصل بنجم / در بیان حکایاتی در مورد درود ۹۵۹ 


در «بعَهالمَجَالس» حکایتی دیگر از این نوع به نام ابوحامد قزوینی #2 نقل شده است که مردی 
با پسر خود به مسافرت رفت پدر در راه فوت کرد. سر و صورتش به شکل خوکک در آمد. پسر بسیار 
گریه کرد و به درگاه له ذو الجلال» به دعا و زاری پرداخت و به خواب رفت. دید شخصی م ی گوید: 
پدرت ربا می‌خورد به همین جهت صورتش عوض شد. ولی رسول اکرم 2 برایش سفارش کرده 
است؛ زیرا هر وقت که ذ کر مبارکك آن‌حضرت عبمررسم را می‌شنید درود می‌فرستاد. به خاطر 
شفاعت آن‌حضرت ءِبه صورت اصلی خود با زگشت. 

در «الروض الفائق» یک حکایت دیگر از اين نوع نقل شده است بدین ترتیب که حضرت 
سفیان ثوری<ه می گوید: من در حال طواف شخصی را دیدم که در هر حال تنها درود می‌خواند و 
هیچ چیزی از تسبیح. تهلیل وغیره نمی‌خواند. از او پرسیدم. که چرا تنها درود می‌خوانی؟ آنگاه به 
سوی من بر گشت و پرسید: تو چه کسی هستی؟ من گفتم: سفیان ثوری هستم. آن مرد گفت: اگر تو 
یکتای زمان خود نبودی با تو ییان نمی کردم و راز خود را برایت ظاهر نمی کردم. سپس گفت: من و 
پدرم به حج می‌رفتیم؛ پدرم بیمار شد به معالجه‌ی وی پرداختم؛ ولی اجلش فرا رسید و فوت کرد. 
صورتش سیاه شد. من از این حال بسیار غمزده و پریشان شدم و ال خواندم و صورت وی را با 
پارچه‌ای پوشاندم. 

در این حال لحظاتی به خواب رفتم. دیدم شخصی که زیباتر از وی ندیده بودم و از لباس وی 
لباس زیباتر ندیده بودم و خوشبویی بهتر از خوشبویی وی به مشامم نرسیده بود با سرعت می‌آید. از 
چهره پدرم پارچه را برداشت و دست خود را بر چهره پدرم کشید. چهره‌اش سفید گردید. او 
می‌خواست دوباره برود. من با عجله گوشه‌ای از لباسش را گرفتم و گفتم: خداوندمتعال بر تو رحم 
من گفت: تو مرا نمی‌شناسی؟ من محمد بن عبدالّه صاحب قرآنم(3) پدرت گنه کار بزرگی بود؛ 
ولی بر من به کثرت درود می‌فرستاد. چون این مصیبت بر وی نازل شد به فریاد وی رسیدم و من به 
فریاد هر آن کس می‌رسم که بر من به کثرت درود بفرستد. 


منیب یحِبٍعا الط طرفي للم 
۲ غیت هي دی : و مشکنتي 

۲-و اغفزشوبي و سامخنین بهٌاگرما 
و 


فضایل دروه 


۳ 


" شوفاتت زقعطل زرم 
9 


رب صَل علی الهایی یرون لهس عَاعاني ای آخی ام 

زب سلاقلی مار ینف اي لخلای ین عوب وین عم 

رب صل ۳ لام وم من سا لبیل فسي لاب پوالشسیّم 

2 عَ هی اغطاه منز شک علیاء اک ان ال لاتم 

4صلی عَلبه ای اغلاهم زه سم اصطفة یس بای سم 

۰-صعلی عَلبه صَلوة لا نقضا ۳۳ مولاء نم علی صخب و ذی زخضم 
ترجمه اشعار 


۱ ای ذات مقدسی که دعاهای مضطر را در تاریکی‌ها قبول می کنیء ای ذات پاکی که ضرر 
بلاها و پیماری‌ها را برطرف می کنی. 

۲-شفاعت پیامبر خودی را در ذلت و عاجزی من قبول بفرما و گناهانم را پوش که همانا تو 
صاحب احسان و کرمی. 

۳ گناهانم را عفو کن و از آن‌ها مسامحت بفرما به خاطر فضل و احسان و کرمت؛ ای صاحب 
احسان و نعمت‌ها. 

۴-ای امیدم! اگر تو به وسیله عفوت مرا کمکک نکنی؛ پس وای خجالت. چقدر شرمندگی و 
ندامت خواهم کشید. 

۵- پرورد گارا! درود بفرست بر هادی بشیر و بر ذاتی که شفاعت در حتی گنهکار و صاحبان 
ندامت از آن اوست. 

۶ پرورد گاراا درود بفرست بر کسی که در قیله مضر برگزیده تر از همه است و از همه‌ی 
مخلوق چه عرب و چه عجم افضل است. 


فصل پنجم ۹۶۱ 


شده است هم به لحاظ نسب و هم به لحاظ اخلاق. 

۸-ذات مقدسی که به او رتبه‌ی والا عطا کرده است بر وی درود نیز بفرستد که بدون تردید او 

٩-همان‏ ذات پاکی بر وی درود بفرستد که به او رتبه والا عطا فرموده و برای محبوب قرار دادن 
خود او را برگزیده آن ذات مقدسی که خالق کاینات است. 

۰ مولایش چنان درودی بر وی بفرستد که هیچ وقت پایان نپذیرد و بر اصحاب وی و بر 
خویشاوندانش(٩‏ 


رم 2 ۶2 ۳ ور 


یاوه مزر ویر عل عینیک کنر 
۴ در «نزهة المجالس» آمده است که شخصی نزد بیماری که در حالت جان دادن بود» رفت. از 
وی پرسید: تلخی موت چگونه است؟ در پاسخ گفت: من هیچ چیزی احساس نمی کنم. من از علما 
شنیده‌ام کسی که به کثرت درود می‌خواند. از تلخی موت محفوظ می‌شود. 


2 2 مس 2 ور 


پارب صل و سم دی عل خبیرک خی الق هم 
۵-در «نزهة المجالس» آمده است که یکی از صالحان به «حبس بول» مبتلا شد. در خواب عارف 
اه حضرت شیخ شهاب الدین بن رسلان< را که زاهد و عالم بزرگی بود. دید. از بیماری و آزار 
خود با وی سخن گفت. شیخ فرمود: چرا از تریاق مجرب غافل هستی؟ این درود را همواره بخوان: 
ِ لول و بوک علی زوح سامح فی الوا وصل و سم غلی قلب سا محم فی وب 
ول وس عّی جسد میا فحقد فیالخساده و صَل و سم علی قت سب ُحَمّ فی اه پس از 
بیدار شدن این درود را به کثرت خواند و از بیماری‌اش شفا یافت. 


رم 2 2 ور 


یاربَصَلِوسَم یبدا عل عبیک کیر لح هم 


۱الروض الفائق. 


۹۶۲ فضایل درود 


۶ حافظ ابو عم جه از حضرت سفیان ثوری ۸ نقل می‌کند که روزی من از خانه بیرون 
می‌رفتم. جوانی را ددم که چون قدم بر می‌داشت یا قدم به زمین می‌نهاد چنین می‌گفت: «َْممل 
علی مُحَمٍّ وعلی آ مُحَمّد 

من پرسیدم: آیا با استدلال علمی این عمل را می‌کنی (يا فقط با رآی خود) او از من پرسید: تو 
کیستی؟ من گفتم: سفیان ُوری. پرسید سفیانی که اهل عراق است؟ من گفتم: آری. گفت: معرفت ال 
برای تو حاصل است؟ من گفتم: آری. پرسید: چگونه معرفت حاصل است؟ من گفتم: از شب روز را 
و از روزه شب را بیرون می‌آورد. در شکم مادر فرزند را خلق می‌کند. به من گفت: هیچ نشناختی. 

من گفتم: تو چگونه می‌شناسی؟ گفت: برای انجام کاری اراده کامل می کنم برای فسخ آن ناچار 
می‌شوم. برای انجام کاری آماده می‌شوم؛ ولی نمی‌توانم. از این فهمیدم که کسی دیگر است که 
کارهای مرا انجام می‌دهد. 

من پرسیدم این درود» چه چیزی است؟ گفت: من با مادرم به حج رفته بودم. مادرم همانجا ماند 
(یعنی وفات کرد) چهره‌اش سیاه شد» شکمش باد کرد من فکر کردم که گناه بسیار سخت و بزرگی 
انجام شده است. لذا من دست‌ها را به سوی له «جل شانه» برای دعا برداشتم. دیدم از سوی تهامه 
(حجاز) ابری آمد و از میان آن شخصی ظاهر شد و بر صورت مادرم دست مبارک خود را کشید 
که در اثر آن صورتش کاملا روشن گردید. بر شکمش دست کشید ورم کاملاًبر طرف شد. 

من عرض کردم: شما چه کسی هستید که مصیبتم و مصیبت مادرم را رفع کردید؟ فرمود: من 
پیامبر تو محمد(2) هستم. 

من عرض کردم: به من توصیه‌ای بفرما: حضرت() فرمود: هرگاه قدمی به زمین میگذاری با 
اززمین بر می‌داری: له لیف وغیآل مخفدهبخوان(٩‏ 

ارب یی عل عبرک کی اکن هم 

۷ صاحب احیاء نوشته است که بعد از رحلت حضرت نبی اکرم 3 حضرت عمریث4 گریه 

می کرد و میگفت: با رسول الّه! پدر و مادرم فدای شما باد. چوب درخت خرمایی که شما بر آن 


تکیه می‌دادید و خطبه می‌دادید. چون منبر درست شد و بر بالای آن تشریف بردید» آن چوب در 


۱_نزهة المجالس. 


فصل پنجم 1۶۳ 


فراق شما به گریه افتاد تا اینکه شما دست مباررکتان رابر آن قرار دادید» آرامش حاصل کرد. يا رسول 
لا امت حق دارتر است که بر فراق شما گریه کند (یعنی امت برای حصول آرامش» بیشتر نیازمند 
لطف و عنایت شماست) یا رسول لّه! پدر و مادرم فدای شما باد. مقام عالی شما نزد له تعالی به قدری 
بلند شد که طاعت شما را طاعت خود قرار داد و ارشاد فرمود: من بطع ارو ند آطاع ا(۱ 
نزد له تعالی به قدری بلند شد که پیش از مطالبه به شما اعلام عفو فرمود: «عقَّ له عنكک نت م۲۱64 
(لّه تعالی تو را عفو کند چرا این [منافق] ها را اجازه رفتن به خانه‌ها دادی) 

یا رسول لها پدر و مادرم فدای شما باده علوشأن تو نزد الّه چنان است که اگرچه به اعتبار زمان» 
در آخر آمدی ولی در میثاق انیا جلوتر از همه ذکر تو آمده‌است. «وَاذ کل من لت هم وین 
ین ُوح وهی" الية. ی رسول له! پدر و مادرم فدای توه فضیلت شم نزد له تعالی به قدری است 
که کافران در جهنم آرزو خواهند کرد که کاش اطاعت تو را میکردند: هیا یطوط 
لول " يا رسول الّه! پدر و مادرم فدای تو. اگر خداوند متعال به حضرت موسی (ایه هنترسم) 
معجزه‌ای عطا فرموده است که از سنگگ نهرها جاری کند» از معجزه تو عجیب‌تر نیست که 
خداوند متعال از انگشتان مبارکت آب جاری فرمود. با رسول الّ! پدر و مادرم قربان شماء اگر باد 
بحضرت سلیمان« یه راهم را صبح مسافت یک ماه و شام مسافت یک ماه می‌برد» عجیب‌تر از 
آن نیست که «براق» تو را شبانگاه از هفت آسمان بالاتر ببرد و صبح به «مکه مکرمه؛ پیاورد «صلی له 
علیک» با رسول الّه! پدر و مادرم فدایت. اگر الّه تعالی به حضرت عیسی «َشَ) معجزه‌ای عطا 
فرمود که مرده گان‌رازنده کند ا زآن عجیب ترنیست که گوسفندی که تکه‌های گوشتش در آتش پخته 


شده باشد از شما بخواهد که آن را نخورید؛ زیرا آَعْشْته با زهر است. يا رسول‌اله! پدر و مادرم فدایت؛ 


۰ ها ی و ۳ ۰ ۳ ۰ . را هه 2 ۳۹ مکص هم سا (۵) 
حصرت نوح انوم ه فرع ود ارشاد فرمود: رب لا تلزعل الارض من الکافرین ده را 


۱-النساء: ۸۰ 

۲ التویة: ۴۳ 

۳ الاحزاب:۷ 
۴الحزاب: ۶۶ 


۵-نوح: ۳۶ 


۱ ۶۴ 


(پروردگارا از کافران کسی را بر زمین زنده نگذار) اگر شما هم برای ما دعای‌بد می کردیده احدی از ما 
باقی نمی‌ماند» کافران بر يشت مبا رک شما پا گذاشتند» چهره‌ی مبا رک شمارا خون آلود کردند دندان 
مبار کت را شهید کردند ولی به جای دعای‌بد فرمودی:«الَهمغفز لَقَْمي ایو ۱ «خداوندا! 
قوم مراببخش؛ زیرا نمی‌دانند(جاهاند)» با رسول اله! پدر و مادرم فدای تو در سالهای اند کی از عمر 
مبار کت (بیست و سه سال بعد از بعشت) جمعیت عظیمی بر شما ایمان آورد که در عمر طویل 
حضرت نوح هه (یکک هزار سال) این‌قدر انسان مسلمان نشد (در حجة الوداع صدو 
بیست و چهار هزار صحابه بودند و کسانی که غایبانه مسلمان شدند و نتوانستند حاضر شوند. تعداد 
۳ 
(در حدیث معروف بخاری «غرضت علی الم وارد شده است:«َْت سواذا یراد لا نبی اکرم # 
امت خود را در تعدادی چنان کثیر مشاهده فرمودکه همه‌ی دیا را احاطه کرده بود) و تعداد کسانی 
که بر حضرت نوح ال ایمان آورده بودند بسیار قلیل است (در قرآن مجید ارشاد شده است: «ومَا 


س 


لاقیل»! "یا رسول اله! پدر و مادرم فدایت؛ اگر شما تنها با همجنسان خود نشست و برخاست 


من مَعه 


مَعه | 
وا 7۳ 
نکاح نمی کردی و اگر جز کسانی را که با شما همسری داشتند سر سفره‌ی خود نمی‌نشانیدی» احدی 
از ما را با خود غذا نمی‌دادی. یقیاً ما را در کنار خود جای دادی با دختران ما ازدواج کردی. ما را بر 
سفره خود غذا دادی, لباس بافته از مو به تن کردی بر پشت الاغ سوار شدی و پشت سر خود کسان 
دیگر را سوار کردی و بر روی زمین نشسته غذا خوردی و بعد از غذا خوردن, انگشتان حود را (ا 
زبان) لیسیدی و همه‌ی این امور را به عنوان فروتتی و تواضع اختیار فرمودی. «صلی‌للهعلیک وسلم 
درود و سلام خدای تعالی بر تو باد. 
ربص وسر بر عل حبیرک حیرالْحلقَ هم 

۸ در «نزهة البساتین» از حضرت ابراهیم خواص ۸2 نقل شده است: می‌فرماید: باری در 
مسافرت احساس تشنگی کردم و از شدت عطّش بیهوش شده افتادم. شخصی بر صورت من آب 
پاشید» چشم‌ها را باز کردم. مردی حسین و خوب‌رو را سوار بر اسب یافتم. به من آب داده گفت: 


۱- مسند احمد:ج ۱ شماره حدیت ۴۲۳۱. 


۲_هود: ۴۰ 


فصل پنجم ۹۶۵ 


با من همراه باش. دیری نپایید که آن مرد جوان به من گفت: چه می‌بینی؟ گفتم: این مدینه منوره 
است. گفت: پیاده شوء سلام مرا به حضرت رسول خدایل برسان و عرض کن برادرت خضر به 
شما سلام می گوید. 

شیخ ابو الخیر افطح ۸ می‌فرماید: من به مدینه منوره حاضر شدم پنج روز قیام کردم. هیچ لطف 
و ذوقی حاصل نکردم. نزدیک قبر مطهر حاضر شدم و بر حضرت رسول خداءو حضرت ابوبکر تفه 
و حضرت عمره سلام گفتم و عرض کردم: ای رسول الّه! امروز من مهمان شما هستم از آنجا کمی 
عقّب آمده» در پشت منبر شریف خوابیدم. حضرت سرور عالم را زیارت کردم. 

حضرت ابوبکر در جانب راست و حضرت عمر در جانب چپ آن‌حضرت «عاسَررسام» بودند 
و حضرت علی (کرراندوجه) در قسمت جلوی آن‌حضرت له بود. حضرت علی مرا صدا کرد و 
فرمود: بلند شوء رسول خدای تشریف آورده است. من بلند شدم و درمیان هر دو چشم (ن رگسین) 
آن‌حضرت له لصَلوة وَالسلام بوسه زدم. 

آن حضرت ی یک نان به من عنایت فرمود؛ نصفش را خوردم و بیدار شدم» نصف دومش در 
دست من بود. 

این حکایت راعلامه سخاوی ۶ در لول البدیم» نیز نقل کرده است. به نظر می رسد که در ترجمه 
«نزهة المجالس) تسامح شده است عبارت «القول البدیع» این است: «أَقمْت خَمسَة یام ما دقن دوف شین 
پنج روز ماندم و در این ایام چیزی برای چشیدن هم به من نرسید. اینکه در ترجمه «نزهة» نوشته بود 
هیچ ذوق و شوقی حاصل نشد تسامح ترجمه است. 

در افضایل حج» اینجانب. درمیان حکایت زیارت مدینه منوره در ردیف هشت نیز این حکایت 
ذکر شده است و در آن کتاب حکایتی از این نوع در ردیف بیست و سه از ابن الجلاء نیز به نقل از 
«وفاء الوفاء» بیان شده است و حکابات متعددی از اين نوع با اکایر رخ داده است که در اوفاء الوفاء» 
به کثرت بیان شده‌اند. 

حضرت اقدس, شیخ المشایخ مه مسند هند. امیر المومنین فی الحدیث حضرت شاه ولی له« 
در کتاب «جرز وین فی مش رات النبی الامین» که در رابطه با چهل خواب یا مکاشفه در مورد زیارت 
رسول اکرم ی درباره خود یا پدر بزرگوارش تحریر فرموده در ردیف دوازده تحریر می‌فرماید: 
روزی خیلی زیاد گرسنه شدم (خدا بداند گرسنگی چند روز بود) من به درگاه له تعالی دعا کردم. 


۹۶۶ فضایل درود 


دیدم که روح مقدس نبی اکرم؟ از آسمان پایین تشریف آورد و با حضرت نبی اکرم؟ یک نان 
بود. گویی الّه تعالی «جل شانه؛ به آن حضرت »له لصَلوة لام ارشاد فرموده بود که این نان را به 
من مرحمت بفرماید. 

و درردیف سیزده تحریر می‌فرماید: که روزی در موقع غذای شب هیچ چیزی به من نرسید. یکی 
از میان دوستانم لیوانی پر از شیر آورد و من آن را نوشیدم و خوابیدم. در عالم خواب سعادت زیارت 
نبی اکرم ی حاصل شد. آن‌حضرت له لصَلوةوالسَلام ارشاد فرمود: آن شیر را من فرستاده بودم. 
یعنی من به وسیله توجه در دل آن شخص انداخته بودم که آن شیر را نزد شما ببرد. 

وقتی که توجهات اکابر صوفیان معروف و متواترانده پس درباره توجه سید الاولین والاخرین 
«صلی اه عَلی سل چه باید گفت. 

حضرت شاه امام ولی لهج در شماره پانزده تحریر می‌فرماید که پدر بزرگوارم به من گفت: 
یکک بار مریض شدم. حضرت نبی اکرم و را در خواب زیارت کردم ارشاد فرمود: پسرم حالت 
چطور است؟ و بعد از آن مژده شفا را عطا فرمود و از محاسن مبا رک (ريش مبا رکک) خود. دو تار 
موی مبارک مرحمت فرمود. در همان لحظه صحت يافتم و چون بیدار شدم آن هر دو تار موی 
مبارکک در دست من قرار داشت. 

حضرت شاه امام ولی انهجّ می‌فرماید: پدر بز رگوارم:َْ یکی از این دو موی مبا رک را 
به من عطا فرموده بود. به همین نحو حضرت شاه امام ولی لهج در شماره هجده تحریر فرموده که 
پدرم به من گفت: در آغاز طلبگی در من اراده‌ای پیدا شد که هميشه روزه بگیرم. اما به خاطر اختلاف 
نظر علما در این مسئله تردد داشتم که این کار را بکنم یا خیر؟ در عالم رژیا حضرت رسول اکرم: 
را زیارت کردم که یک عدد نان به من عطا فرمود. حضرات شیخرن و دیگران تشریف داشتند. 
حضرت ابوبکر صدیق ت#» فرمود: الهدایا مشترکّ» من نان را در جلوی ایشان قرار دادم. یک تکه را 
برداشت. پس حضرت عمر نت فرمود:«الهدایا مت رک نان رابه وی تقدیم کردم. یک تکه برداشت. 
پس حضرت عثمانت فرمود: الهدایا مت هه من به وی عرض کردم که اگر این «الهدایا مشت رکة) 
ادامه یابدء این یک نان به همین نحو تقسیم خواهد شد برای من فقیر چیزی باقی نخواهد ماند. 

در «الحرز الثمین» این حکایت تا همین مقدار نوشته شده است. ولی در کتاب «نفاس العارفین» 
این تفصیل موجود است که من پس از بیدار شدن بر این موضوع فکر کردم. علت چه بود که با گفتن 


فصل پنجم ۹۶۷ 


شیخی نت نان را به آنها تقدیم کردم و در جواب حضرت عنمان‌تْ انکار کردم. در ذهن من علّت 
آن اینگونه خطور نمود که چون نسبت عرفانی من نقشبندی است و به حضرت صدیق اکبرثء وصل 
می‌شود و نسب من به حضرت عمرله متصل است. در جلوی آن دو بزرگوار جرأت انکار نداشتم 
و به حضرت عنمان:» نه رشته‌ی سل وک من متصل می‌شد و نه سلسله نسب. لذا در محضر وی 
جرأت حاصل شد. 

این حدیث الهدایا مشک نزد محدثان «متکلم فیه» است و درباره آن در پایان کتاب «فضایل 
حج» نیز دو حکایت را نوشته‌ام یکی حکایت یک بز رگ دوم حکایت حضرت امام ابویوسف 2 
فقیه الامه را نوشته‌ام. در این مقام هدف تعرض به این حدیث نبود. مقصود بیان این امر بود که بر امت 
آجود الناس سید الکونین «عَله ال الصّلاوتَ یم (علاوه بر بر کات معنوی پی‌شمار) ب کات مادی نیز 
به صورت روز افزون قرار دارد. 

حضرت امام ولی له دهلوی ۸ در رساله‌ی «حرزئمین» در شماره نوزده تحریر می‌فرماید که والد 
ماجدم به من ارشاد فرمود که یکک بار در ماه رمضان مبا رکک در حال سفر بودم. گرما شدید و فوق 
لعاده زیاد بود که به سبب آن متحمل مشقت زیاد شدم. 

در همین حال» لحظه‌ای به خواب رفتم. زیارت نبی اکرم تا در خواب حاصل شد. حضرت 
رسول اکرم ات غذای بسیار لذیذی مشتمل بر برنج» شیرینی» زعفران و روغن به من عنایت فرمود. 
از آن به اندازه سیری شکم خوردم پس حضرت رسول اکرم له لصَلوةْوَاسلامْ آب عنایت فرمود. 
آن را نیز نوشیدم و سیر شدم. گرسنگی و تشنگی همه از بین رفت و چون در اثر بیداری چشم‌هايم 
باز شد از دست‌هایم بوی خوش زعفران احساس می‌شد. 

در این حکایات هیچ تردیدی نباید روا داشت؛ زیرا اصل و ريشة آن در احادیث صوم وصال» 
يْطعمني رّي نی" (پرورد گار من به من می‌خوراند و مرا می‌نوشاند) وجود دارد و این حدیث 
آنحضرت له لسصَلوَسَم: «اني آشث کهیتکم» من مثل شما نیستم) به اعتبار عوام اللاس است. اگر 
با ی ی ی تا ی 


سس و 


است که کرامات اولیا حق است. دربارة حضرت مریم نلّ» چنین وارد شده است:« کل کل رک 


۱ صحیح مسلم: رقم(۱۱۰۵)» صحیح بخاری: رقم(۱۹۶۴) مترجم. 


۹۶۸ فضایل درود 


راب وَجَدَعا 4" لايةیعنی هر زمان که حضرت ززکریا تشریف می‌برد نزد او اشیای خوردن 
و نوشیدن می‌یافت و از وی می‌پرسید ای مریم این اشیاء از کجا آمده است؟ او در پاسخ می‌گفت: 
از بارگاه له تعالی. بدون تردید اه تعالی به هر کس که بخواهد بدون استحقاق رزق عطا می‌فرماید. 
در تفسیر «الدر المنثور» روایاتی در بیان تفاصیل این رزق وارد شده است که زنبیلی [سبدی] مملو از 
میوه‌های انگور خارج از فصل وجود داشت؛ در زمان گرما میوه‌های زمان سرمای زمستان و در 


زمستان مبوه‌های تاستان موجود بود. 
۳ رم مم ار و مر رو هم رون 
پارب صَلء سم دماابرا عل کربیک خی الخلق هم 


۹ حکایت عجیبی در «نزهة المجالس» نوشته شده است که یک بار در میان شب و روز مناظره 
شده که از میان ما کدام یکک افضل می‌باشد. روز درباره فضیلت و برتری خود گفت: در من «سه نماز 
فرض) قرار دارد و در تو «دو». و در من «روز جمعه) است و آن دارای یک ساعتی به نام «ساعت 
اجابت» است که انسان هر آنچه را در آن ساعت بخواهد به وی خواهد رسید (اين حدیث» صحبح و 
مشهوراست) و در من روزه‌های ماه مبارکک رمضان گرفته می‌شود و تو برای مردم وسیله‌ای برای 
خواییدن و به غفلت به سر بردن هستی و در من بیداری موجود است و در من حرکت که در اثر آن 
برکت وجود دارد و در من» خورشید طلوع می کند و همه‌ی دنیا را روشن می‌سازد. شب به وی پاسخ 
داد که اگر توء به خورشید خود فخر می کنی» خورشید من دلهای اولیای خداوند است و قلوب تهجد 
گزاران و کسانی که در حکمت‌های الهی به تفکر می‌پردازند. تو به سر مستی آن عشاق کی می‌توانی 
برسی که به هنگام خلوت با من هستند آیا تو می‌توانی با شب معراج برابری کنی؟ پاسخ این ارشاد 
مبا رک خداوند متعال را چگونه می‌دهی که به پیامبر پاکیزه خود فرمود: وین لّل َهجذ بل لك 
بت نها مس پتران که وان ناه ای ارزو سعال ماظن ماش ار توقای کرم در 
من «لبلةالقدر» وجود دارد. عطاهای خالق ذوالجلال را در این شب هیچ کس نمی‌داند. باری تعالی 
در قسمت‌های اخیر هر شبی چنین می‌فرماید: آیا کسی هست که درخواستی داشته باشد تا من به او 
بدهم؟ آیا کسی است که توبه کند تا من توبه‌اش رایپذیرم؟ آیا از این فرموده‌ی خداوند متعال اطلاعی 


۳ 


یه وم گس 2 ۳۹ ۳2 
نداری: هی للملا یلا4 و آیاتو از اين ارشاد گرامی اه تعالی بی‌خبری که می‌فره‌اید: 


۱ آل عمران: ۳۷ 


فصل پنجم ۹۶۹ 


۰ ۰ 


با اي آنری بعنی با من اند رامق نج م4 (پاک است ذات مقدسی که شبانگا 
پیمبر خود راز «مسجد الحرام» به «مسجد الاقصی» برد) 

بدون تردید درمیان معجزه‌های رسول اکرم معجزه‌ی معراج اهمیت و ویژگی خاصی دارد. 
قاضی عیاض درشفا می‌نویسد: که معجزه معراج درمیان فضایل حضرت نبی اکرم# اهمیت بسیار 
بزرگی دارد و فضایل زیادی در ضمن آن وجود دارد مانند زیارت الّه تعالی و با او به خلوت و گفتگو 
پرداختن» امامت انبیای کرام و تشریف بردن تا سدرة المْنتهی رین یات ره لکنی4 یعنی 
آنجا نشانه‌های بزرگی از نشانه‌های له ذوالجللال را مشاهده نمود. این قصه‌ی معراج از خصوصیات 
حضرت نبی اکرم؟ است. و در این قصه همه‌ی آن درجات بلندی که در قرآن مجید و در احادیث 
صحیح وارد شده است همه‌ی آنها از ویژگی‌های حضرت رسول اکرم هستند و این قصه را 
صاحب «قصیده برده» به طور اختصار نوشته است که حضرت مولانا تهانوی «اشمَم آن را همراه با 
ترجمه در «نشرالطیب» ذکر کرده است در این قسمت بخشی از مطالب از همان کتاب نقل خواهد 


شد. 


۱-النجم: ۱/۸ 


.۹۷ فضایل درود 


من القصيدة 

د سرت من حرم یلا بلی حرم کما مَری انز في دج ین الظلم 

ب وت ترقی الی ان لت منزلة من قاب قوس لمْ ندرك وم نرم 

و انت تخترق السبع الطباق بهم في موکب کنت فه صاحب العلم 

ه- تیذا لدع شاأواً لتق من نو ولا مرقاً لهستم 

خقطت کل مک باوضاقة با توینت باقع بثل النفرد ام 

بکیما تلوز بوصل اي مشتیر لین ویر ان فختم 

ترجمه اشعار «قصیده ترده» بر حسب ردیف 

۱-شما در یک شب از حرم مکی به حرم مسجد اقصی (با این وجود که فاصله‌ی آن دو مسافت 
چهل روز است با چنان سرعت و رفتار تند و با کمال نورانیت و ارتفاع کدورت) تشریف بردی» 
همانند ماه چهارده که از پشت پرده تاریکی با کمال درخشانی و روشنایی حرکت می کند. 

۲و همواره در حال عروج شب گذراندی تا اینکه در قرب الهی به رتبه‌ای رسیدی که احدی از 
مقربان با رگاه الهی به آنجا رسانده نشده بود حتی که به سب رفعت بسیار بلند احدی به آنجا اراده هم 
نکرده بود. 

۳-ودر ابیت المقدس» همه‌ی انیا و رسولان شخص شمارا امام و پیشوا قرار دادند» همان گونه که 
مخدوم امام و پیشوای خادمان می‌شود. 

۴-در حالی که آسمان‌های هفت گانه را در نور دیدی درمیان گروه عظیمی از فرشتگان که شما 
سرور و صاحب علّم آنها بودی. (اين گروه فرشتگان به منظور تألیف قلب مبا رکک) و رعایت عظمت 
و مقام رفیع همراه شده بود. 

۵ تا جایی پیش رفتی که برای سبقت کننده جایی از قرب باقی نماند و برای جویای رفعت و 
بلندی» محلی نبود. 

۶-به نسبت خود هر مقام دیگری را پایین گذاشتی زمانی که همانند یک شخص یکنا و نامور فرا 
خوانده شدی ( که یبا نزدیکك). 


فصل پنجم "۹۳ 


۷-اين ندای یا محمد به این خاطر بود که آن مقام وصل را حاصل کنی که از چشم‌ها بسیار پنهان 
بود و نایل شوی به راز و رمزی که بسیار پوشیده و بر دیگران پنهان است. 
تا اینجا حضرت مولاا تهانوی له از «قصیده برده» قصه‌ی معراج را نقل فرمود و از «عطر الوردة) 
شیخ الهند مولانا الحاج محمود الحسن 
دیوبندی نی حضرت مولا و افقارعلی ۶3 است 1 -و سپس شعر آخر- 
ارت بَصل ۰ الخ را تحریر فرموده» از طرف خود عبارت زير را اضافه کرده است. 
ول یم لکلام عی وفع الاشرّاء ‏ بالصّلوة علی مد هل لاضطماء 
7 وآشکاه آمل الاجیباء ."ما داعمت الارض واستَاء 


که شرح اردوی قصیده‌ی برده از والد ماجد حضرت 


ما قصه معراج را تمام می کنیم با فرستادن درود بر ذات گرامی؛ کسی که سرور همه‌ی بر گزید گان 
عالم است و بر آل و اصحابش که شخصیت‌های منتخبی هستند تا زمانی که این زمین و آسمان باقی 


هستند ۰ 


ان محر ادا و گم 
یارب صل و سم داماابرا 


م2 وس 

ح و ی 9 الخله > 
هو مر 

م3 ۳2 رم 


ترجمه فارسی اشعار «قصیده برده» به فارسی 


از مگّه باقصی را هم یک شبه پیمودی 
وانگاه شدی بالا تا قرب جوار حتی 
بودی تو به پیشا پیش در جمع رسل آنجا 
در خرق طباق سبع بودی تو چو پیش آهنگ 
در سبق ترا شد گوی و ز جمله بدی بالا 
با رفعت تخصیصت در خفض بود هر جاه 


آری که رسیدی تو بر آنچه بود مکتوم 


آنسان که شبانگه بدر بر چرخ زند دوران 


نزدیکتر از قوسین فکر است در آن حران 
آنسان که به پیش خود دارند خدم سلطان 
در مرکب آن پاکان بودت علم و فرمان 


۳ یل ره شدای وان راه طی کردی تاپایان 


زان رو که حبیبت خواند در جمع رسل یزدان 
واصل شدی آن را کز دیده دی پنهان 


از: «علی رضا دبیران» 


1۷۳ فضایل درود 


۰-زمانی که رسایل این فضایل را می‌نوشتم گاهی خودم و گاهی بعضی از دوستانم خواب‌های 
مژده آوری می‌د بدند. شبی در زمان نوشتن رساله‌ی فضایل درود در خواب دیدم که به من دستور داده 
می‌شود که در این رساله قصیده (اشعار نعتیه) حتما نوشته شود ولی به طور مشخص معلوم نشد که چه 
قصیده‌ای. البته در ذهن خود اینجانب در عالم خواب يا بعد از پیداری بین دو خواب» زیرا در همان 
موقع دوباره چنین خوابی دیده بودم خطور کرد که مصداق این قصیده. اشعار نعتیه‌ی مشهور 
مولانا جامی:َورلنهمَرْقَنَه است که در آغاز کناب یوسف زلیخا موجود است. 

زمانی که عمرم حدود ده یازده سال بود در گنگوه نزد پدر بز رگوار خود له این کتاب را خوانده 
بودم» از زبان مبار کش درباره این قصیده حکایتی را شنیده بودم که همان حکایت داعیه‌ای شد برای 
انتقال ذهن در خواب به سوی آن حکایت. 

حکایت را این گونه شنیده بودم که مولائا جامی «َرهاشمرابه پس از سرودن این نعت چون 
برای حج تشریف برد اراده کرده بود که در کنار روضه اقدس ایستاده اين نظم را بخواند. چون پس 
از حج اراده نمودکه به مدینه منوره حاضر شود «امیر مکه» حضرت رسول اکرم را در خواب 
زیارت کرد. آن‌حضرت؟ در عالم خواب به او فرمود: که او را (جامی را) از آمدن به مدینه باز دارد. 
امیر مکه جل وگیری نمود ولی بر وی شوق و جذبه چنان غالب بود که به پنهانی به سوی مدینه‌ی منوره 
رهسیار شد» دوباره (امیر مکه» در خواب دید که حضرت ی می‌فر ما ید او راه افتاده است نگذار اینجا 
بياید. امیر کسانی را برای تعقیب فرستاد و از مین راه او را بررگرداند و با وی با شدت برخورد کرد و 
ایشان را به زندان فرستاد. بار سوم امیر مکه حضرت رسول و را زیارت نمود که آن حضرت () 
می‌فرماید: این شخص. مجرمی نیست چندی اشعار سروده است و می‌خواهد در کنار قبر من بایستد 
و آنها را بخواند اگر چنین شود دست من به منظور مصافحه با وی از قبر بیرون خواهد آمد و این 
سب فتنه خواهد بود. لذا از زندان آزاد گردید و با اکرام و اعزاز فراوان با وی مواجه شد. 

در شنیدن یا به یادماندن اين حکایت تردیدی نیست ولی در این هنگام بنابر بیماری‌ها و ضعف 
بینایی خود از مراجعه‌ی کتب معذورم اگر خوانند گان این کتاب در کتابی حواله‌ی این حکایت را 
در حیات این جانب ببیند با اطلاع دادن به این جانب بر من منت بگذارند و اگر پس از مرگ من آن 
را پیدا کنند در یاورقی اضافه فرمایند!٩‏ 


۱ در مقدمه کتاب یوسف و زلیخا چاپ ملتان این حکایت به شرح زیر است: 


فصل پنحم 1۷۳ 


نابر همین حکایت ذهنم به سوی این نعت منتقل شده بود و تا به حال همین امر در ذهن من 
موجود است و در آنچه بیان شد هیچ استبعادی وجود ندارد. 

سید احمد کبیر رفاعی یه از بزرگان مشهور و از اکابر صوفیه می‌باشد» حکایتش مشهور است 
که چون در سال ۵۵۵ هبرای زیارت مرقد مطهر حاضر شد و نزدیکک قبر اطهر ایستاده دو بند شعر 
خواند. دست مبارک بیرون آمد و او بر آن بوسه زد. در رساله‌ی فضایل حج در ردیف سیزده 
حکایات زیارت مدینه‌ی منوره. 

این حکایت به طور مفصل از کتاب «الحاوی» علامه سیوطی بیان شده است"" و علاوه از آن 
حکایات متعدد دیگر نیز آنجا در مورد شنیدن جواب سلام از داخل روضه‌ی اقدس نوشته شده است. 
گمان بعضی دوستان این است که مصداق خواب من «قصیده برده» است به همین جهت در شماره 
قبلی چند شعر از آن در رابطه با معراج نقل کردم و ری بعضی دوستان این است که مراد قصیده‌ای 
از قصائد حضرت نانوتوی «شه» می‌باشد» لذا اراده است که پس از نعت مولانا جامیجه از 


قصاید قاسمی حضرت اقدس مولانا نانوتوی:» نیز چند شعر نقل کنم و با آنها این رساله را تمام 


در سال ۸۷۷ یعنی در عمر شصت سالگی چون مولانا جامی جه. در سفر حرمین درمیان قافله‌ای به مقام «رابغ؛ توقف نمود؛ 
والی مدینه آمد و از اهل قافله پرسید که میان شما مردی به نام «جامی» موجود است؟ گفتند: آری. آنگاه به وی گفته شد 
که شما نمی‌توانید بر روضه اطهر حاضر شوید. جامی <ّ* با کسی از افراد کاروان قرار گذاشت او را در داخل صندوقی 
قرار داده به مدینه ببرد. والی مدینه منوره دوباره خواب دید که او دارد می‌آید» والی بیرون شهر به استقبال کاروان شتافت 
و او را از پیام عظیم سرور کونین با خبر ساخته از حضور بر روضه اطهر باز داشت تا اين که پس از گذشت چند روز 
آن حرارت شوق فرو کش نمود به وی اجازه‌ی شرفیابی داده شد آنگاه مشرف شده اشعار نعتیه معروف با مطلم ز مهجوری 
بر آمد جان عالم راء دربا رگاه اقدس اهداء و قرائت نمود. (صفحه ۵/۴ کتاب) 


في حالة اعد رحي کنث اسلا قبْل الازض عتی و هي اننتن 
و ده دوه لاح قذ حضَرّت امد یمینك کین تحظی بها فتی 


ترجمه: و ای رسول گرامی ی زمانی که از روضه‌ی اطهر دور بودم» روحم را برای بوسه زدن به خاک پاک این سر زمین 
به عنوان نایب خود می‌فرستادم. 
و اینک الان سرمایه وجودم حاضر و شرفیاب شده است» پس دست مبار کت را دراز کن تا لبهایم با بوسه زدن محظوظ 


۷ 


فضایل درود 


فصیده مولانا جامیج به زبان فارسی 


ز خاک ای لاله سسیراب برخیز 
بسرون اور سر از برد یمانی 
شب اندوه ما را روز گردان 
به تن در پوش عنبر بوی جامه 
حهانی دی‌ده کرده فرش راهند 
ز حجره پای در صسحن حرم نه 
بده دستی زا افتادگان را 
به‌مست حك سب حده‌ی شب کرا نه کرد یم 
به‌گرد روضهات گشستیم گستاخ 
گهی ژفتیم زان ساحت غباری 
ازان نور سود دیده دادیم 
پب‌سسوی منبرت ره بر گرفتییم 
ز محرا بت بس حده کام سم 
به پای هرس تون قد راست کرد یم 
ز داغ کت ببادل خضوش 
رم 5 ٍ ۲ سم 
کنون گر تن نه خاک آن حریم است 
به‌خود در مانده‌ام از نفشس خود رای 
اگر نبود جو لطفت دست پاری 
قضا می‌افگکند از راه مارا 


ترخم یانبی الله ترخم 
ز محرومان چرا فارن‌زشینی 
چونرگس خواب چند از خواب برخیز 
که روی توست صسبح زندگ‌انسی 
ز روت روز ما فیروز گسردان 
به‌سر بر بند کافوری عمامه 
فگن سایه بپا سیر و روان را 
شراک از رشسته جانهای ما کن 
چو فرش ابا پا بوس نو خوا هدند 
به‌فرق خاک ره بوسان قدم نه 
سکن دلداریی دل دادگان را 
فتاده خشک لب بر خاک راهیم 
کنی بر حال لب خش کان ذگا هی 
به‌دیده گردی از کویت کشسیدیم 
چراغت را ز جان پروانه کردیسم 
دم نون تیه سورخ مصوراج 
حریم استان روضهات اب 
گهی چیدیم ازو خاشاک و خاری 
وزین بر ریش دل مرهم نهادیم 
ز چهه پایه‌اش در زر گرفتیم 
قدم گا هت به خون د یده شست یم 
مقام راسستان درخواست کردیم 
زدییم از دل بهر قندیل انز 
بحمد الله که حان آن جا میم است 
ببین در ما نده‌ای چند و ببخشای 
زدست مانباید هیچ کاری 
ان شرت سار 


که بخشد از یقین آقل حیاتی 
جو هول روز رستاخیبز خیزد 
چو چوگان سرفگنده آوری روی 


۹۷۵ 


دهد آنگه به‌کار دین ثباتی 
ببه آتش آبروی ما نریزد 
تو را اذن شفاعت خواهی ما 


عِ 


نعت دیگر از مولانا جامی جنر 


السلام ای قیمتی‌ترگ‌وهردریای جسود 
السلام ای آنکه تا از حبهه آدم نات 
السلام ای آنکه زنگ ظامت کفر و فاق 
السلام ای آنکه ناید درهمه کون و مکان 
ااسلام ای آنکه بهر فرش راهت بافت دهر 
السلام ای آنکه ابواب شفاعت روز حشر 
السلام ای آنکه تا بسودم درین محنت سرا 


السلام ای تازترگلسبرگ صسحرای وجود 
نوریاکت کسس نبرد از قدسی‌ان او را سجود 
صیقل ذیغ تو از آبینه گیس‌تی زدود 
تیزبینان را بجز نورتو درچشم شهود 
اطل‌سی را کش ز شب کردند تاراز روزپود 
جز کلید لطف ‏ .و بر خا سق نتواند گش - سود 
در سرم مسودا و درج‌انم تمنای نو بود 


بو که آید یک علیکم در جواب صد سلام 


۱ یوسف و زلیخا: ص ۱۵ تا ۱۷» چاپ ملتان پا کستان. (مترجم) 


۹۷۶ 


فضایل درود 


قصیده بهاریه (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جه) 


و و سرا کل طرن بت بل زار 
ال "و سب لیات ریخ 
فش رن نا نات 26 ی 
ال چ ول آثل کی کی بل با دب 
بر خاک + ب بل بل « عان 
یزار ۷ جر مر موی یت 
ای -2 چنتان بش رت جندی 4 
جع تور کر کی لول 
زین و مرخ بش بو کول ده فرق چم وزگن 
که ع زر6 وه ری ت تل 
لک بر یتقو درس‌الاین نز مر ی 
ب س( 7 ج د هل ام 
کر ال کی ققر قح اور سب کو و 
ال کل یل بر عه تا س کل 
جو او لت اش با لو سا عنام و 
کال هه دج کیال .کل ناسا ال 
این کل انس ور سل ۱۳7 
چلک ع2 بون ‏ عقل تلع کی پ رک 
۳۳ ری ژی‌القرل مدگاری 
ول مد و کر اک رب 
و تم کون و مان زیة زشن و نان 
و بوع کل چ ک ثل ل ی ادر ی 
ها ان راز رون از 
ب فا 20 
ز 


هه 


ال -ع ساس» کالات اب کم ی 


‌ 


کر ال چ 2 م - بن چن ش ار 
کي ک برگ کي کر کل اور کي کو باز 
کف ورق ت لت یب الیل اثوار 
گرم تس آپ و رثن - کی نجل ازار 
ده ضا سرا ی ع ول - 3 نار 
با چ ناص کل 6 لح ار 
کی طپور وراع زره لش 
ام بر لبم سکن 

1 
لک ع مس و قر و زش ثل و نار 
رل ۳ جلوم ‏ نا 9/3 ّ تار 
زس 0 
کال ۷ زره کیان 6 نی کیال کل با 

کر ل ی الا ی ذات ال کا بو 

یب 19 در وولت وجور کي 
یال و ور خر اور کیال بر دیرة زار 
ال 6 مکی جو مر شم کرت گفتار 
گ ‏ بان ج یل وال مب افار 
3 ان ک مس شش تن کی کرول رم اشعار 
3 آگ ,ه ‏ کول ال جهان - مرداء 
ار. ظرٍ قالش لاد 
8 ره 
و ور و دید دار 
ام کو مرا انار 
و و ال رفرار 


‌ 


پگ 
مق ال بان کر توا 


اد رم ری گ د وق ی 
ی انسام یی وه اس ی توت ع 
6 باتحر نر جته کو بوالیشر ‏ خرا 
خدا ‏ طالب دیرار حضرت ‏ موی‌اتاة 
کال .بلتری طور اور پال ری مرا 
ال کو تس کب بسن اسف لقن ۲ 
با ال پر تب چب بشریت 
ع # طفت: نکن کنو بان 
تر تن با وه جمال آپ کا سا اک شب کی 
توش قییب یم ست بل یب مره 
در ین کش ش مر رت کون کل 
ب کل رل خاطر مت ری اشت سک 
ی 2 آپ ک انت عم اه رال 


لن ِ آپ رال 1/3 
شش لا - 1 لو موق خفف 
ایابت تن کر ی دعاء ک لاظ 
۸ وله ید مول, گگاد >ول پچ ترا #ول 
ست رت س لوگ هر نم ت یب 
مزب فلاق, س بتبر جل 
بت ول تا چ عع عرط عال 
هل بر تک آستان ‏ کی نا 
دا ق -ذ سب مرج عال 
و و میم کو زر بوک لو کون لو که ؟ 
ياچ مگ ند ال -ذ ما چا 
رها و وف کی موجول عُن ‏ اضر کل 
ول # ساقم سا عم تر پرول 


1۷۷ 


یه چي ره ول کی ال تاجار 
کی بي مق مس 6 ب نی اقرار 
اگر مور ن وج تهارا آث کر 
ارا عم خدرا آپ طالب ‏ دار 
کن فر ش‌تدتن کنر کی موه 
وه لام لصا لو شام تار 
تم چا کوب کی ی نج ستثار 
خرا ور لو ال کا حبیبپ اور اغیاز 
+ وک کروژس عم مار اتار 
و ی فرر ‏ ملا بش مرا ای مقدار 
مرت کی یپ شم دوسا شم لمرار 
ناه ۶و وب قامت کو طاعتل بل ار 
کر اون مففرتل مس 6 پم ولگ نار 
اقا کشت کت بر اطوار 

نار و ب‌ِِ وف عصر ثهار 
۳ یا انا 
شم ناه کی اور لک استففار 
قظام مرم و مشروط کی لد راز 
گنچ ی کر کر ول خن تاثجار 
نام ک گنا هت زو وقار 
لو سمرور رو الا ی ان خرم تکار 
و ایا ی طر جر در لگ بر 
وبل ۶۶ قام ال رز 
یا ب ساب شت موثو کا ی سروار 
سح 6 کون هرا 2 سوا مخوار 
بوا عچ شش موا ساپ سا که کا پار 
کر و ال میدش مرا جم ۸ 
مرو و نمی کر کر ور و بر 


۱ 


۹۷۸ 


7 بر مری مشت ال و بل مرگ 
ب دعر بل مت غاب ام ک 
خر ین تک ان کی ب ری ان 
وج م م خن » و 

که ی مک دج ی من جک 
ی رد ۶ 
و تاره کنو فرع خر اج 
قام لیخ کل عد > با ند دعر پاطر 
اب ک با > ی چپ بو و اور زبال بند کر 


فضایل درود 


رس ضور عل روضر لس ال ار 
کر چاه کوچه ار بل تر ن > غیار 
خرا گ اور تبری الفت ت مرا سب نار 
مر اره ۶ دل خن دل عل #ول سرشار 
اب پر کر کف ی جموگار 

کر آ سس جمه آلی ‏ بیل درون نار 
که ماع بر دیا ک چم با سار 
کول اشاره مارب ی دل ع +وما باد 
سل ان اور "تلع کر تفر 
و ی کر شرا 


ال اب درود پم ال پر اور ال کی آل لو جو وش بو رت وه اور ال کل خترت اطهار 


ای ان اور من کی تام لپ کج 

وو زر ان زر عرر گر ع د ان و ثار 
با( 
مشاغل ماه مبا رک جز بسم اه و چند سطر فرصتی برای نوت 
هجوم مهمانان و مشاغل آغاز سال تحصیلی مدرسه» فرصت بسیار ناچیزی حاصل می‌شد با اي حال؛ 
کار جمعآوری این رساله به کندی انجام می گرفت که در جمعه‌ی گذشته به سبب حادثه‌ی وفات 
عزیز محترم مولانا الحاج محمد پوسف کاندهلوی جح «امیر جماعت تبلیغ؛ به این فکر افتادم که اگر 


این جانب نیز به‌همین نحو بی کار نشسته به سوی آخرت برود. چند ورقی که تا به حال نوشته شده 


شتن فراهم نشد و بعد از آن نیز به سبب 


است نیز ضایع خواهد شد. لذا آنچه تا به حال در اين رابطه کار شده است به آن بسنده می‌کنم. امروز 

ششم ذی الحجه صبح جمعه این رساله را به‌پایان میرسانم. الّه **» با لطف و کرمش به‌طفیل رسول 
پا کش(۶) لغزش‌هایی را که در این کتاب رخ داده است عفو فرماید. 

(مولانا) محمد زکریا ی کاندهلوی 

مقیم مدرسه مظاهر علوم سهارنپور 


مان ام ۹۷۹ 


الحمد له که امشب شنبه دهم رییع الثانی ۱۴۳۶ هق برابر با بازدهم بهمن ماه ۱۳۹۳ هش ساعت 
۰ از ترجمه‌ی فارسی این رساله‌ی مبارک فارغ شدم. بهامید قبولیت دربا رگا له تعالی شاه 
وصّلی الله تالی علی خر حَلقه سنا و مولا؟ مُْحمدٍ سید الانیاء سین فلع لین الی 
جات انیم علی اه آضخاب تین برختته مرحم اج 

(مولانا) عبدالرحمن سربازی ملازتی (تلاعن) خادم مدرسه‌ی جامعة الحرمین الشریفین و مسجد 
جامع چابهار. 


